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اکنون بیش از چهل و ینج سال است کشور ما با روش مشروطه اداره 
میشود , با باید بشود , و لی‌هنوزحتی همه آنانکه خواندن و نوشتن هم میدا نند 
هعنی مشروطه را بدرستی نمیدانند واز تاریخ مشروطه وارزش مبارزات نهضتی 
که این‌تغییر رژیم را بوجود آورد آگاهی ندار ند و اگر این وضم فقط مو لود 
غرض یا سوق سیاست هیثت‌های حاکمه نباشد زائیده کوتاهی و قصور نویسندگان 
ما در این قسمت از زمان «ست . 

ه رگاه ار يكك عده معدودی که لاینهةطم درجر بان حوادثسیاسی يا همنشین 
کتاب هستند بگنريم وفتی از کسان زیادی بخواهيم‌که نام ده تن از پیشوایان 
مدُروطه طلبان ایران و پنج تن از مخالفان سرسخت آنها را بشمارند ۰ اگر 
بیرسیم از بعد از مشروطه چه تغییراتی دروضم سیاسی و اجتماعی کشور ما پدید 
آمده یا بایستی آهد » اگر استفسار کني م که چه نوع اشخاصی هم اکنون پیش‌از 
همه پنام مشروط» مردم را در وضعی بدتر از سابق‌گرفتار میخواهند » و چرا و 
چگونه . جوابهای قاطع و روشنی نخواهیم شنید . 

هر دال روز مشروطه را که سیزدهم مرداد است در روز چهاردهم مرداد 
جشن میگيريم و دولت آتش‌بازیهایی ترتیب میدهد وعدة معلوم و منحصری را 
بمجا لس مملوم ومنحصری دعوت میکند و با نان شیرینی ومشرو پات‌میخورا ند. 
در روز نامه‌ها هم بنام جشن مشروطه ( چیزهایی) مینویسند ولی با وجود این 
هنوز اکثریت مردممشروطیت را . پمعتی اصطلاحی کلمه : ( درك ) نکرده! ندو 
نویسندگانی‌ که برای‌کمك بفهم کاملتر مردم در این باره چیزی نوشته باشند 
انگت شمار ند ۲ 
فقرار دارند : دسهه‌ای از آنها اسیرانی‌دردست کسانی هعند که از جهل وخفقان 
مردم سود میبر ند و دسده‌ای دیگی چنان بی هنریا کوته‌اندیشه‌اندکه نه نیروی 
سنجش دار ند و به جر أّت اظهار عقیده . آما دست؛ سوم که بر دشمی می پسند و 
بص‌احت میگویند همیشه در اقلیت بودها ند وهمیشه آ نها را در معرض اتهامات 
گونا گون قرارداده‌ا ند تا دستا اول بر مر کب مراد خود سوار باشند » و نتیجه 
این وضع همین است که شما خوانندة این کتاب میدا نید . 

کارتاریخ نویسی درمحیط ما چنان نارسا وخام مانده است که غا لب کتب 
تاریخ از نوشتدهای معاصرین بصورت يك یرو ندء خبر نگاری‌با سفینا غزل‌جلوه 
میکند و کمتر سند يا شخصی بمحا کمه دعوت میشود و کمتر پیش آمد و جریا ای 
مورد تجزیه و تعلیل »نطقی قرار میگیرد و در عین حال که « مورخ شهیر » ۱ 
فراوان داریم تاریخی که هردم دیگران را بقضاوت آن‌حواله میدهند پسیار نادر 
نوشته شده است . 

در بار! مشروطه ایران نیز که بزر کترین واقعا تار یخی این سر زمین 
است چند کتابی نوشته شده که در این مختصر جائی برای انتقاد و مقایسا آنها 


نیست ولی بی تردید کتاب حاضر که در دست خواننده گراه‌ی است با همذ آنها 
متفاوت و از همه آنها ممتاز و در نوع خود بی نظیر و ارزش و اهمیت منحصس 
بفرد آن تردید نا پذیر است . وهمچنانکه بعض نوسندگان برای زینت کتاب 
خود بسیاری ازعکسهای این کتا بر | ین گر اور کرده و پدون ذکرماأخف در کتاب 
حود آوردها ند واگر بر‌سیده شود نمیتوانند محل اصلی آ نرا جز در این کتاب 
نثان دهند هما نطورهم پسیاری‌ازمطالب این کتابرا که ازمشاهدات با تحقیقات 
شخصی‌این نویسنده است تا کنون درجرائد و کتا بها نقل به‌منی‌کردها ندکه مأخف 
آ نرا جز در این کتاب نمیتوان یافت . 

اما مو لف این کتا ب که خود شاهد و ناظر اوضاع پیش ازمشروطیت وصدر 
مشروطه بوده و با فهرما نان نهضت مشروطه طلبی آشناثی و نزدیکی داشته ودر 
جر یان حوادث و مبارزات وارد پوده و ر نج برده و شکنجه دیده ؛ با قلم توانا 
وروش نگارش‌مخصوص خود تاریخ مشروطه ایران‌را با اما نتوصراحتی‌بیما نند 
و تفصیل و دقتی‌کافی نگاشته است که هر شخص فهیم و بیفرضی را بتحسین وا 
میدارد و هرخواننده کم اطلاعی را نیز باتمام حقایقی که درتاریخ مشروطه‌ایران 
وجودداشدهاست آشنا میکند,وخوا ننده‌رااز نوشته‌های دست‌دوم بی نبازمیگردا ند . 

بگذریم از اینکه نویسنده این کتاب در چند رشته کتاب نوشت و چقدر 
با صراحت قلم وبیان برای خود دشمن تراشید ومخالفا نش که ازطبقات‌مختلفی 
هستند در پار؛ او جچه‌ها کفتند و چگو نه سمی‌ها کرده| ند تا نام او با بی‌اعتنا نی 
برده شود و چگونه نویسندگانی که صاحب مناصب و مقاماتند درست در مسائلی 
که مورد تخصص این نوسنده است مثلا از قبیل فارسی نویسی حتی از آوردن 
نام او خودداری میکنند ,۱ نچه فشلم و مورد اتفاق ؛ظر‌همه مردم صاحبنظر است 
این است که کسروی مردی دانشمند پود و در ز بان شناسی و تاریخ نوسی 
مطلع و امین بود وحتی حب و بفض شخصی خود را نسبت بکسانی‌که میخواست 
در بار؛ آنها سخن‌گوید « مخفی » نمیکرد و در مسائل عمومی دخالت 
نمیداد و چون هگن از کسی نترسیده بود هر چه میگفت و مینوشت چیزی 
بود که هما نطور فهمیده بود و بان عقیده داشت و جان خود را هم بر درعقیدة 
خود گذاشت . 

کسروی پیش از پنُجاه کتاب در رشته‌های مختلف تار یخی ۰ زبان‌شناسی ۰ 
جغرافیائی , سیاسی . اجتماعی . و علمی نوشت و در هم آنها دارای نظریات 
وتحقیقات جا لب‌توجه بود و اينك این کتاب تاریخ مشروطة ایران یکی از آثاد 
بسیار مهم این مرد است که تا کنون‌دو بارچاپ شده و بازهم‌نسخ آن بسیار کمیاب 
بود ودراین چاپ جدیدهرسه مجلد آن یکجاودر یکجلد پخو استار ان‌تقديم میشود . 

در اینجا یاد آوری يك نکته لازم پنظر میرسددکه در این چاپ جدید 
هیچگونه تفییر و تجدید نظری درمطالب وا نشاء کتاب صورت نگرفته و بهمین 
ملاحظه حتی‌اسامی‌بعض خیابانها هم‌که پعداً تغییر بافته است بهمان نامهایزمان 
نگارش کتاب نامید» شد است . مرداد ۱۳۳۰ 
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ح__ 
نام پاک آفرید کار 

سپای خداراکه مارا فیروز گردانید , واينك بچاپ دوم این تاریخ آغاز ميکنيم . 
چاپ نخست بنام « تاریخ هیجده سالهٌ آذربایجان» بپایان رسیده . زیرا هنگامیکه آن را 
آغاز کردیم میخواستیم تنها پیش آمدهای آذر بایجان را , از آغاز جنبش مشروطه خواهی 
تا هیجده سال دیگر پنویسیم ,ولی چون بکار پر داختیم دیدیم جدا کردن رخدادهای تهران 
و آذربایجان ودیگرجاها ازهم نشدنیست. از آنسوی چون تاریخ را همراه مهنامه پیمان و 
کم کم برون میدادیم , همینکه چند شماره از آن مهنامه بیرون آمد بسیاری ازخوانندگان 
دلیستگی‌باین تاریخ نمودند, و گاهیهایی که میداشتند برای ما نوشتند. ویادداشتهایی که 
ازخودشان باازدیگران دردست میداشْناف برای ما فرستادند. وهچنن بافرستادن‌روز نامه‌عا 
و کتابها , وسند‌ها , و بیکره‌ها پاری بسیار نمودند . می‌توان گفت يكك تعانی در میان يك 
دسته بدید آمد. بااین همراهیهامارا جز آن نذایستی که به پیش آمدهای همه جا, از تهر ان, 
و آذربایجان , و گیلان . و دیگر کانون عای جنبش آزادیخواعی پردازيم . از این گذشته 
بکرشته انگیزه هایی درمیان بود که مرا بنوشتن تاریخ مشروطهٌ ايران وامیداشت . این 
بود ۶ تاریخ هیجده ساله آذر بایجان » از نیمه راء خود . رویه ه تاریخ مشروطه ایران » 
گرفت , واکنون چاپ دوم را بهمین نام که درست تر و بهتراست آغاز میکنیم , ومی‌باید 
دا نستکه دراین چاپ بسیار داستانها و پیکردعا افزوده گردیده ( بویژه دربخش یکم ) . 
وخود کتاب نوینی شده . 

اما انگیزء هایی که گفتم مرا بنوشتن تاریخ مشروطه وامیداشت فهرست وار آنها 
را میشمارم : 

۱- سی‌سال گذشت ویکی از آنانکه درجنبش پادرمیان داشته بود ویا خود میتوانست 
آ گاهیهایی گرد آورد بنوشتن آن بر نخاست. ومن دیدم داستانها ازمیان میرود ودر آبنده 
کسی گرد آوردن‌آنها نخواهدنوانست . ی جنبشی‌که درزمان ما رخ داده , اگرما داستان 
آن را ننویسیم دیگران چگونه خواهند نوشت ؟۱.. 

۲- جنبش مشروطه خواهی با پا کدلیها آغازید ولی با ناپاکدلیها بپایان رسید , و 
دستهایی ۰ ازدرون وبیرون , بمیان آمد . آن را بهم زد وناانجام گذاشت , وکار بآشفتگی 
کشور , وناتوانی دولت » وازهم گسیخن رشئه‌ها انجامید , و مردم ندانستند آن چگونه 


تار ی مشروطة اير ان 1 
آمد وچگونه رفت. وانگیزه ناانجام ماندنش چه بود. دانستن این رازها آسان نمی‌بود. 
وا گر هم کسانی بگرد آوردن داستانها پرداختندی باین رازها کمتر پی‌بردندی و گیج وار 
درما ند ندی . 

۳ شیو؛ مردم سسب اندیشه است که همیشه در چنن داستانی کسان-توانگر وبنام و 
باشکوه را بدیده گیر ند وکارهای بزرگی را بنام آنان خو ندد , ودیگران راکه کنند گان 
آن‌کار ها بوده‌ا ند ازیاد برند . این شیوه درایر ان رواج بسیار میدارد , ودرهمی داستان 
مشروطه نمونه‌های بسیاری از آن پدید آمد. متلا جذبش‌مشر وطه رادرایران | قایان‌طباطبایی 
و بهبها نی و دیگران بداید آورد ند ۱ ولی دیده ند درروز نامه‌عا و کتابها مبر زا نصر اه خان 
مشیر ا لدو له را بنیاد گزار آن ستودند . درجاییکه این مشیرالدو له هیچ کوششی در آن راء 
نکرد وبلکه خواهیم دید که بهمدستی محمد علیمیرزا ببرداشتن آن میکوشیده , و تنها کاری 
که او کرده اینست که س‌از برداشته شدن عن‌الدوله بجای او نشسته ومظفرالدینشاه فرمان 
مشروطه را درزمان سروزیری این بیرون داده . 

در تاریخ بیداری ایرا نیان چاپلوسانه امیر اعظم را که هیج کاری نکرده از سران 
آزادی شمرده . علاءالملك راکه ازدشمنان بنام آزادی بوده . و درزمان « خورده خود- 
کامگی » از سوی محمد علیمیرزا به پترسبورگی رفته تا زبان روزنامه های آزادیخواه 
روس را که خرده به بیداد گری های لیاخف میگر فتند ببندد و امیر اطور را فباز گ اردن 
لماخف درایران خرسند گردا ند , درمیان مردان آزادیخواه یادکرده وتار یخجه ز ند گانیش 
را نوشته . 

نا آ گاهی ایرانیان ازسود وزیان , وسسئی اندیشه‌های ایشان با ندازه‌ایست که کسان 
بسیاریکه ازوزیران ودیگران بامشروطه دورویی نموده , وازباغشاه در آمده ودر بهارستان 
جا گرفتها ند , ارزبونی اندیشه بدی‌آنها را ندانسته وبچون وچرایی بر نخاسته‌اند, وتاما 
بنویسیم آن کسان‌را بیدی نمیشناختند. 

درجنیش مشروطه دو دسته پا درمیان داشته‌اند : یکی وزیران ودرباریان ومردان 
بر حس ۵4 و بنام ,و دیگری بازاریان و کسان گمنام و بیشکوه . آن دسته کمتر یکی درسمی 
نمودند واین دسته کمتر یکی نادرسنی نشان دادند . هرچه هست‌کارها را این دسته گمنام 

ولی‌چون سستی اندیشه ویستی خوی‌ها وارونهٌ اين را خواستاراست. دراین چندگاه 
بیکار نتشسته و بوارو نه گردانیدن داستانها کوشیده و بروی راستیها پرده‌هایی کشیده , و 
اگر نوشتن تاریخ باینان . باین سست اندیشگان , وا گزارشدی بیگمان همه داستان‌ها را 
وارونه گردانیده وتاریخ را بنام دستَهٌ نادرست دیگر پرداختندی . 

-مردم ایران که گر فتار براکند کی اندیشه‌اند. وشماده تن‌را دارای يك راه ويك 
اندیشه نتوانید یافت. بیش آمد مشروطه زمینه دیگری برای پرا کنده| ندیشی‌ها شده بود . 


۰ بخش عم 
وبارها درانجمن ها گفتگو بمیان آمده ويك رشته سخنان خام وبی پایی از کسانی شنیده 
میشد . در بك جذیشی که هزاران مردان ارحمند و با بکوشش برخاستدد , و هزاران 
جوانان جان در راه آن باختند , بی خردانی از نا آ گاهی این را يك پیش آمد بسیار 
کوچکی وانموده وچنین میگفتند : « چیزی بود دیگران پیش آورده بودند و خودشان عم 

برداشتند» 

اینان را چندین درد و بیچار گی هم آمیخته : از یکسو نا گاهی ونادانی » که از 
داستان جنبش و رازهای آن چیزی نمیدانند , و از یکسو رشك و خود خواهی , که چشم 
دیدن وشنیدن نیکی‌های دیگران نمیدار ند . واز یکسو دشمنی که خودثان یا پدرانشان 
با جنبش آزادی نموده‌اند , و با آنکه امروز ازسود و نتیجهٌ مشروطه بهره می‌بر ند هنوز 
کینه ازدل نز دو ده ند. اینها دست بهم داده بچنان گفته‌های بست بیخردا نه‌شان وامیداشت. 
و چون داستان جنیش نوشته شده و کسی آگاعی درستی از آن نمیداشت پاسخ گفته 

۵- چنانکه گفتیم درجنبش مشروطه کاررا کسان گمنام و بیشکوه ازپیش بردند . ولی 
چون خوادسته میشد جنبش ناانجام بماند آنمردان غیر‌تمند راکنار زدند , وتا توانستند بد 
رفتاری نمودند. وزند گی راب نان تلخ گردا نید ند که خود داستّان دلسوز دیگریست, واین 
بسیار ناسزا بود که چنان مردانی نامهایشان نیزازمیان رود وباری در تاریخ ارجشناسی از 
آ نان‌نموده نشود وراستیها بی‌برده نگردد. این‌کارنه بخدا خوشافتادی, ونه باراستی‌برستی 
ویا کدلی سازش داشتی» واز آنسوی چه ازدیده پیشر فت توده و کشور: وچه ازدیده رواج- 
خویهای ستوده زیا نهای بسیار از آن پدید آمدی . 

- بسیاری از بیش آمدهای ایران در زمان جمیش آزادیخواهی, در روز نامه ها و 
کتابهای ارویبایی نوشه شده, ولی بیداست که نورسند گان جزدربی سود کشورخود نبوده| ند 
وبرخ دادها رویةٌ دیگری پوشانیده‌اند. وما اگراین تاریخ را ننوشتیمی آ نهاسند گردیدی 
و بزیان ایران همیذه پیش رفتی . 

۷ یکی از گرفتاریهای ایرانیا نست‌که پیش آمدها را زود فراموش‌کنند , و ما 
می‌بينيم دسته‌های انبوهی آن زما نهای تیرء گذشته را ازیادبردهاند. واز آسایشی که امروز 
میدار ند خشنودی نمینمایند. ويك چیزی در باید که همیشه روز گار در هم و تیره گذشته را 
در پیش چشم ایثان هویدا گردا ند ۱ 

ازهر باره که بیندیشیم بایستی این تاریخ نوشته شود ومن خودرا نا گزیردیده وبآن 
بررخاستم وپس ازرنجهای بسیاراينك باین نتیجه رسیده‌ایم که يك چاپ درستی از آن بیرون 
دهیم.. وچون نيك مردانی «شر کنی» بدید آورده و در رقت این‌چاپ را دراین‌هنگام گرانی 
کاغذ و چابخانه بگردن گر فته اند در اینجا من سیای میگزارم و در بخش باز بسن کتاب 
چگونگی شرکت و نامهای بدید آور ند گان آن را خواهیم آورد . 


تار یخ مشروطُ اير ان ۱ 

دراینجا میباید چند چیز را یاد آوری‌کنم : 

۱) کسانی چون خودرا تاریخ نویس می‌پندار ند مراهم دررد؛ خود میشمار ند. با نان 
یادآوری میکنم که من تاریخ نویس نیستم ودر رد؛ ایشان نمیباشم . بسیار کسانی بيكکاری 
برخیز ند واز رده کنندگان آن‌کار نباشند . 

۲( آنچه راکه دراین تاریخ آورده ام » بیشتر آنها از روی آ گاهیهاست که خود 
میداشتم ویا جسته بدست آوردم . وچیزهایی را هم از کتابها. و روز نامه‌ها. ویادداشتها( که 
فهرست آنها را دربخش بازپسن خواهم آورد) برداشته‌ام . هرچه هست این کتاب ازروی 
جستجو و فهم واندیشه نوشته گردیده ودرخور آن میباشد که ازسندهای تاریخ ایران شمرده 
شود. دیگران هم | گرخواهند , از نوشته‌های این بردارند. وبنام کتاب (نه بنام من) میان 
نوشته‌های خودیاد کنند. این شیوه‌ای که کسانی درابران بیش گر فته! ند وسحنی یا کتابی‌را 
برداشته وبا دستبردهایی دیگر گردا نیده و بدزدی بنأم حود برا کنده میکنند شیو؛ بسیار 
بستی‌است وهمیشه بایداین کسان را به پستی‌شناخت. 

۳( کلمة «اا» را تاتوا نیم برسر نامها نخواهیم آورد. چه این معناأیی در بر نمیدارد 
و نادا نسته‌ای را دانسته نمیگرداند. مردم در روبرو یکدیگررا «آقا» میخوانند واين يك 
گونه پاسدار بست که باهم مینمایند, ولی درتاریخ جایی برای چنن کاری ثیست . مکر آنان 
که همیشه «آقا» با نامهاشان بوده‌است وماهم نا گز بریم بیاوريم 

ابا واه سا دوشت‌هوافت آتا زا هو بان ک ول نا ای 
نخست بسیار کسانی با لقّب شناخته شده اند و ما نامهای آنان را نمی شناسیم . دوم در 
تلگرافها و نوشته‌هاکه خواهیم آورد بیشتر لقبها یادشده و اين نيك نبودی‌که تاریخ را 
دو گونه گردانیم , و درآنهاکه لقّب آورده شده , ما تنها نامها را يادکنيم . سوم باید در 
تاریخ کوشید و داستان‌ها را بدا نسان که روداده نشان داد » وتا بتوان براسئی‌ها نزدیکدر 
رفت » وبرداشتن لقب ها با این نکته ناساز گار بودی و داستان ها را بدانسان‌که بوده 
نشان ندادی . 

ما که بدی‌ها و کمی‌های آنزمان را بازمينمابيم یکی از آن‌کمیها وبدیها این لقبها 
بوده وبهیچ راه نبایستی آن‌ها را نشان ندهیم ودیگر گردانيم . 

راست است‌که لقب ازمیان رفته , ولی باید دا نست که کلاهها ورختهای گونا گون آن 
زمان هم ازمیان رفته. درجاییکه مادر پیکره‌ها آن‌کلاهها ورختها را نشان میدهیم و آن را 
کمکی بروشنی تاریخ می‌شماریم , انگیزه نمیداشتکه از لقب‌ها برهیز‌جویيم . 

دربارء خان ومیرزا و نامهای ثهرهایی‌که دیگر شده نیز این سخن را می گویيم و 
اینها را هم بدانء ان‌که آن روز بوده خواهیم آورد تا برسیم بآن زمانی که اینها برداشته 
مه وبا ورگ گر وی تهران بهمن‌ماء ۱۳۱۹ 

احمد کسروی 


کت یک 


ابر انبان گنه بیدار شدند ؟. 
در این گفتار سخن رانده مینود از پیش آمد. 
های ايران از زمان حاجی میرز! حسینخان 
سپیسالار تا آغاز جنبش مشروطه خواهی. 
میدانیم که چون نادرشاه کشنه گردید آن بزر گ ی که با کوششهای 
ایران پیش از خودبرای ایران بدید آورده بود ازمیان رفت . ولی ایران بازیکی 
جنبش مشروطه ازکشورهای بنام آسیا شمرده میشد , و کریمخان و جانشینان او . 
اگرچیزی بکشور نیز ود ند چیزی‌هم از آن نکاستند. لیکن درزمان 
قاجاریان ایران بسیار ناتوان گردید, وازبزر گی , وجایگاه , و آوازء آن بسیار کاست , و 
انگیزء این , پیش ازهمه يك چیز‌بود .و آن اینکه جهان دیگرشده و کشورها بتکان آمده. 
ولی ایران بهمان حال پیش باز میما ند . 
از سال ۱۱۵۷ (۱۲۹۳) که کریمخان زند در گذشت تا سال ۱۲۱۲ (۱۲۹) که 
فتحملیشاء بدرود زند گی گفت پنجاء واندسال بود. ودراین زمان‌کم دراروپاتکا نهای‌سختی 
پیداشده , وداستا نهای تاریخی بیمانندی , ازشورش فرانسه , وپیدایش نایلئون و جنگهای 
پیاپی آن , وجنبش توده‌ها, وپیشرفت فن‌جنگ , و بدید آمدنا فزارهای نوین, وما ننداینها- 
رو داده , و درنتيجهٌ آنها دولتهای بزرگی و نیرومندی پیدا شده بود . کشور ایران از آن 
تکانها و دیگر گونیها بی بهره و نا گاه مانده ۱ و راستی آ نست که نه بادثاهان قاحاری ؛ 
ونه سرجنبا نان توده , از آن تکان و دیگر گونیها سر درنمی آوردند , و نا گاهانه با شیوه 
کهن خود بسرمیبردند. 
نتیجه آن بود که دودولت نیرومند وبزر کی وبیداری : یکی درشمال ایران؛ ودیگری 
درجنوب آن پیداشده , وایران ناتوان وناآ گاه درمیان آنان ماند , و راستیآنکه برای 
چنان زمانی پادشاهان کم جر بزء فاحاری شاینده سررشته داری نبودند . 
اینان از پیش آمدها چیزی باد نگرفتند. شکست‌های پیابی فتحعلیشاه در برابرروی 
وشکستهای محمدشاه و ناصرا لدینشاه در برابر انگلیس بایر ان زیان بسیار رسایند , و از 
و اسان کات , ولی بادشاهان قاجاری و توده ایرانیان را بیدار نگردانید . 


نار پم م, وله اير ان ۸ 
فتحلیخاه ومحمد شاه و ناصرالدینشاه , بی آنکه رفتار خود را دبیگر کنند پی هم آمد ند 
و رفنتند , و مردم نین چشم بسته و ناآگاه , در زیر دست آنان روز گزاردند , و تنها 
در سالهای بازیسن بادشاعی ناصرالدین بود که اندك تکان و بیداری در توده بدیدار 
گردد ۰ 
اینان خود کاری نمیکردند و دیگران را هم نمی گزارد ند. درزمان محمد شاه میرزا 
ابوالقاسم قایم‌مقام وزیر کاردا نی‌بود و بشایند گی‌کارها را پیش میبرد . ولی محمدشاه اورا 
کشت وجایش را بحاجی میرزا آقاسی داد . 
درزهان ناصرا لدین‌شاه میرزاتقیخان امیر کبیربه پیراستن و آراستن ایران میکوشید. 
وچه درسیاست . وچه در کشورداری کاردانی ازخود نشان میداد . ناصرالدینشاه اورا کشت 
و بجایش میرزا آفاخان نوری را نذا ند .سپس هم حاجی میرزاحسن‌خان سپه-ا ار بکارهایی 
برخاست و آگاهی و کاردانی ازخود مینمود . ولی ناصرالدینشاه اورا نگه نداشت , ومردم 
نیز ارج او و کارهایش را ندانستند . 
درسال ۱۲۵۰ (۱۲۸۸) ناصرالدینغاه اورا ازاستا نبول خواسته , 
حاجی‌میر ز احسین و نجست وزیر عدلیه وسیس صدراعظم گردا نید. سیهسالار چون مرد 
خان سیه سالار کاردان و نیکی بود. ودیرزما نی دراستا نبول ودیگرجاهاما نده واز 
چگونگی کشورهای اروپاییآ گاهی میداشت, خواست درایران نیز 
تکانی پدید آورد وسامانی بکارهای دولت دهد . از لگام کسیختگی حکمرانان شهرها جلو _ 
گرفت و رشوه را از میان برداشت . یکی از کارهای نيك او این بود که وزارتخانه ها و 
در باری بأیی ارو با بدید آورد . بیش از آن برخی وزارتخانه‌ها میبود ولی مرز و سامانی 
در میان نبوده , و شاه یا صدر اعظم بهمه کارها در آمدی و فرمان دادی . سپه-الار چنن 
نهاد که يك صدراعظم و نه وزارتخانه بربا شود بدینسان : وزارت داخله » وزارت خارجه , 
وزارت جنگ , وزارت مالیات , وزارت عدلیه , وزارت علوم , وزارت فواید , وزارت. 
تجارت وزراعت , وزارت دربار , و کارها درمیان اینها بخشیده شود , که هروزار تخانه‌ای 
بکارهای خود پردازد ودر آن کارعاً جدا سر و آزاد , ولی درنزد صدر اعظم پاسخده باشد . 
این وزارتغانه ها با ادارءٌ صدر اعظمی « دربار اعطم » نامیده شود , کارهای بزرکی 
کشوری با بودن صدر اعظم در «مجلس وزراه » بگفتگو آید , وهفته‌ای دوروز این مجلس 
مت 
« لابحه‌ای» که بتاریخ ۲ شبان ۱۲۸۹ برای اینکار نوشته و بدستینه شاه رسانیده 
دردست است , وازخواندن آن اندازء فهم و کاردانی سیهسالار نيك دانسته میشود(۱). 
درزمان او گفت‌گوی‌کشیده شدن راء‌آهن بمیان آمد و«امتماز» آن با نگلیسیان داده 
شد , ولی ما ازچگونگی آن آ گاهی نیافته‌ايم . 
این مرد نيك چون میخواست شاه را از چگونگی دولت های اروپا , و از همدستی 


(۱) رو یة آن درمقدمة (تار بخ ببداری ایرانیان) آورده شده . 


۹ بخش یکم 
بادشاهان باتوده ۱ وانداز؟ بیشرفت آنها آ گاء ۱ واورا با | ند بشه های حود در باره بران 
همداستان گردا ند بهتر ودانست اور بر فئن ارو با ودیدن آ نجا وادارد ۰ و درسايه انگیزرش 
اوبود که در 0۱ ۱۲ (۱۲۹۰) شاه باسیه‌سالار آهنگگ ارو با کرد ۴ 
لیکن این سفر زیا تن در بسی‌داشت ۱ و آن اینکه در نبودن سیهسالار کسانیکه از 





معین‌الملك حاجی‌میر زاحسینخان هیر زا علیخان 
(سفیر کبیر ایران) سیهسالار امینا لملك 
این پیکره درسال ۱۳۵۲ (۱۳۹۰) که تاصرالدینشاه برای نخستین بار باروپا میرفت 
در استاتبول پرداشته شده . امین لملك همان امین | لدو لهاست . 


کار های او ۳ حشنود می بود ند فرصت بافته و بملایان چنین گفتند «سیهسالار میخواهد 
ایران رابحال فر نگستان اندازد وامتیاز راء‌آهن را بها نگلیسیان داده . ملابان که 


نار یخغ مشر وط اير ان ۱۰ 


سید صالح عرب و حاجی ملاعلی ودیگران بودند از این سخن بتکان آم‌دند , و بدشمنی 
سیهسالار برخاسته واورا بیدین خواندند . و نامه‌ای بناصرالدینشاه نوشتند کسه سیهسالار 
را باخود بتهران نیاورد . این نامه بشاه دررشت رسید » وچون ملایان در آن زمان بسیار 
نرومند میبودند, شاه نا گزیرشدحکمرانی گیلان رابه سیهسالار داده او رادر آنجا گزاشت 
وخود بی‌او بتهر ان آمد . 
لیکن سال دیگردو باره اورا بهران خواست ووزیرخارجه وسیه‌سالار گردا نید 9۰ 
حاجی میرزا حسینخان از برخی ملایان دلجویی کرد وباز در کار جای و بود ۰ و در 
سال ۱۲۵۷ (۱۲۹۵) دوباره شاه رابرفتن ارویا برانگیخت » وخود در پی اندیشه هایش 
می‌بود . و لی‌چون شاه ازدرون همداستان نبود , و برخی ملایان همچنان دشمنی مینمودند , 
ویکی ازهمسایگان نیزاز کارشکنی باز نمی‌ایستاد اندیشه های سپهسالار به نتیجه نرسید , و 
شاه اورا از کار کناره گردانیده بحکمرانی خراسان فرستاد و درسال ۱۲۰ (۱۲۹۸) در 
آنجا در گذشت . 
درسال ۱۲۸ (۱۳۰۲) ناصرالدینشاه بارسوم پارویا رفت, و 
میر ز املکم‌خان دراین سفرمیرزا علی‌اصفرخان امن| لسلطان راکه بجای - 
وسید جمال‌الدین سپهسالار صدراعظم بود همراه برد. ولی اين سفرها هیچ‌سودی 
نداشت. اگرچه پنازبازگشت آزاین سفرشاه دلبستگی بقانون 
مینمود و بمیرزاعلیخان امینا لدوله دستورداد که قانونی برای ایران بئویسد , و روزنامه 
اختراین را مژد؛ بیشرفت کارهای ایران دانسته گفتاری نوشت . ولی چنانکه نوشته‌اند 
همه اینها بیهوده بود واه بجای آ نکه شکوه و نیروی ارو پا را نتیجه همدستی دولت ها و 
توده ها دانسته او نیز توده را بتکان آورد و بکارهای سودمندی وادارد, از دیدن آن شکوه 
و نیرو خیره گردیده و بنومیدی گرایید. ودر برابرهمسایگان ناتوانی وزبونی بیشتر نمود. 
بویژه که همسخن وهمدم اوامینا لسلطان گردیده . واین مردیگانه آرزو وخواستش این 
بود که بسرکار باشد » و بمردم سروری قروشد . و دستش بگرفتن و دادن باز باشد , وهمه 
هوص وزیر کی حود را دراین راه بکار میبر د وبرای نگهداری خحود در سر کار ۱ کردن 
بخواهشهای بیگانگان می گزاشت ۲ 
نتیجه این خیر گی و ناتوانی شاه ونادرستی و بدخواهی امن‌السلطان‌آن بود که 
در سالهای باز یسین بادشاهی ناصر الدینشاه «امتیازهایی» به‌بیگا نگان . بودره انگله‌سیان 
داده شد که شناخته‌ترین [ نها«امتیاز تتن وتنبا کو» بود. واینها مردم رابشورانید , چنانکه 
داستان آنرا خواهیم نوشت 
از کسانیکه درزمان ناصرالدینشاه دلسوزی بوده و کشور نموده وبسه بیداری مردم 
کوشیده! ندیکی‌میر ز | ملکم‌خان اسیهانی ودیگری‌سید حمالالدین اسد آبادی شمرده میشود 
ملکم ازجلفای اسپهان , وازارمنیانآنجا بوده , ودر کارهای دولتی پا گزارده 


۱ بخش یکم 


وجایگاه بالایی یافته , وباروپا رفته , وچنانکه گفته میشود اسلام پذیرفته , وچون مرد با 

فهم و بیداری بوده و از سیاست دو لنهای ارویایی درباره آاسیا آ گاهسی درستی با فته ۰ دلش 
تیه دای 06 ود را یت حون که نیت ای 
حاجی میرزا حسیخان این همراز وهمدم اوبوده . 

میرزا ملکم خان نوشته‌هایی میداردکه همگیآ گاهی ودانش او را میرساند وایین 
بیگما نست که باخود کامگی ناصر الدینشاه , وخود خواصی و نادرستی امین‌السلطان دشمنی 
مینموده . و بامیازهایی که به بیگانگان داده ميشده خرده میگر فته وزیان آنها را باز 
مینموده , چیزی که هست ملکم از دستهُ « فریرماسون » بوده و نوشتهایش آن رنگگ راداشته 
است , و ما چون از اندیشه وتو ایست آت تیه 6اه نیسنیم در بارءٌ ملکم نیز داوری 
نخواهیم توانست . 

هیر زا ملکم خان روز نامه‌ای بفارسی نیز نوشته که درلندن بچاپ می‌رسانیده و نسخه 
های آن در دست است . ملکم خان تا دو سال از آغاز جنبش مشروطه زنده بود و در 
ارو با هیر دست . 

اماسید جمال‌الدین دوبار بایران آمده , و دربار دوم در سال ۱۳۹۸ (۱۳۰۷) با 
دستور شاه اورا ازایران بیرون کرده‌اند . سید مرد دلیری می‌بوده , و از خود کامگی 
شاء وازسود جویی امین‌السلطان نکوهشها میکرده ومردم را می‌سهانیده و میشورانیده و 
کسانی برسراو گرد آمده بوده‌اند . چیزیکه هست از کارهای سید حمال‌الدین در ایران 
و مصر و عثمانی نئیجهٌ درستی بدست نیامده ‏ و ثاگردانش در گفتگو از و راه گرافه 
پیموده‌اند . (۱) 

سید بکار بزر گی بر خاسته بوده , ولی راء آنرا نمی‌شناخته و آنگاه هیچگاه خود را 

فرآموش نمیکرده . درچنین کوشفهایی نخسنین گام خود را فراموشکردنمت . سید ا کر 
بجای رفتن‌باین در بار و آن در پارهمه به بیدار ساختن مردم وپیراستن اندیشه ها کوشیدی 
بنئیجه بهمری رسیدی . 

در پاردوم , سید را ناصرالدینشاه درمونیخ دید وبایران خواند , ولی مانميدانيم 
بچه‌کاری خواند و چه نویدی باو داد . شا گردانش می گویند : « نوید صدراعظمی باو 
داد » , ولی نه باور کردنیست. در کشوری همجو ایران آن روزکار صدراعظمی باسروزیری 
بآن ساد گی و آزادی نبوده . 

ازاین گذشته . خواندن حمال‌الدین بایران با آگاهی ازاتابك بوده وپیداست که 
برای نشستن در جای خود او خوانده نشده . آری میتوان گفت که خود سید چنین 

(۱) مثلا محمد پاشای مخزومی کهکتابی بنام (خاطرات جمالا لدین‌الاففا نی) نوشته در 


بارء بیرون کردن سبدازایر ان هنمو تسش "0 این آ کاهی‌چون پر ا کنده سل دوستاران جمال! لدین 
بدو لت دور ید ند و نز د يك بود جو بها ازخون روان گردد 0 درجاییکه پا درو غ است . 


تار بخ مشروطة اير ان ۱۳ 
چشمی ازشاه داشته است . 
نامه‌ای| زسید بفارسی‌دردست است که می گویند هنگام بست نشینی 
نامه‌سیدجهال‌الدین درعبدا لعظیم به تاصر الدینشاه نوشته , وجون‌آن نامه انگیرء 
به‌ناصر الدینشاه ‏ . آمدن سید رابایران اندکی روشن می‌گرداند باهمةٌ درازیش 
دراینجا می‌آوریم : (۱) 

« عرضه داشت بسده سنيهٌ عالیه وعديةٌ رفیعةٌ سامیه اعلیحضرت شاهنشاه اسلام بناه » 
«در (مو نيك) وقتی که از شرف وعد احترامات واجازه مصاحبت مو کب همایونی در زهره » 
«طرب (؟) بودم درهمان محضرسنی جناب امینالسلطان وزیراعطم چنان پسندیدند که » 
داين عاجز برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به (پطرزبورغ) رفته پس ازا نجام آ نها» 
« بایران بيایم اعلیحضرت شاهنشاه اقامالٌ به‌دغامةالمدن استحسان فرمودند درشب همان » 
« یوم لشرف پنج ساعت جناب وزیر اعظم باین عاجزمکا(مه نمودند خلاصه‌اش این شدآنکه» 
« اولادولت روسیه ورجال وارباب جراید آنرا حق نیست که ایشان را بررجلس )٩(‏ و نشانه» 
دسهام نمایند واز درمعادات ومعاندت بر آیند چونکه ایشان یعنی جناب وزیر اعظم » 
« مااك وصاحب ملك‌نیست‌ند ورتق وفتق امور بقدرتایشان نیست دیگر آنکه مسئله کارون» 
«و با نك ومعادن‌فبل ازارتقاه ایشان برتبه وز ارت عظمیانجام پذیر فته است نهایتاینست » 
«که احراءآن ازسوه بخت درزمان وزارت ایشان شده است پس حین ورود پبطرز بورغ » 
«پاید در نرد وزارت روسیه ابراء ذمه وتبرثه ساحت ایشان را بنمایم وتبدیل افکار فاسده» 
«وزراء روس رادرحق ایشان‌داده وحسن مقاصد ونیات ایشان رادرباره دولت روس مسجل» 
«کنم ثانباً ازاین عاجزخواهش نمودند که به (مسی وکیرس) ربیس السوزراء ووزیسر دول » 
«خارجه‌ومستشارهای ایشان (ویلنکالی) و ( زینوویب) شفاهاً بگویمکه ایشان یمنی جناب » 
دوزیراعظم ازبرای اثبات‌حسن مقاصد خود درهرحال حاضر ند که اگر ازطرف روی‌طریق» 
وهی آراه وی رطق یه رود هه دون وا نگ وصا ون زا تسود سا نت 
«سایقه اعاده نمایند این عاجز‌چون نجاح مقاصد جناب وزیراعظم راعین رضایت بادشاه » 
دو خیر ملت اسلام میدانستم به پطرزبورغ عود نمودم وچند نفررا که در سیاسیات مشرق» 
هزمین باخود هم مشرب می‌دانستم چون ژنرال (ابروچف) در حربیه و ژنرال (دیختر) » 
«ددر وزارت دربار وژنرال (اغناتیف) سفیر سایق رول در اسلامپول و مادام (نودیکف)» 
که از خواتین نافذ الکلمه و غالبا در مسائل سیاسیه که مابین روس و انگلیس است » 
ه میکوشید با خود متفق کردم ودر ظرف دوماه بیست بار بامسیو (کیرس) و بامستشار - » 
« مای ابشان ملاقات کردم و بیش از آنکه در مقاسد جناب وزیر اعظم شروع نماییم او۷» 
« دراین سعی نمودم که بادله و براهین سیاسیه و پاعانت هم مشربهای خودم ثابت‌کنم که » 
(۱) این نامه را درمقم (تاریخ بیداری ایرانیان) اورده که مانیز پدا نسانکه هست وبا 

غلطها بیکه می‌دارد از [ نجا آوریم . 


ان _ بخش بخ _ 
« صلاح دولت روس درمشرق زمن آنست‌که علی‌الدوام با دولت ایران از در مسالمت و » 
« مواده ومجامله برآید و سخت گری ومخاصمت ننمابدودر صمن همه وقت منح وسماح » 
« اعلیحضرت شاهنشاه اسلام بناه رادراترك واراضی تر‌کمانیه و جایهای دیگزخاطر نذان » 
« ایشان می‌نمودم‌چون دا نستم که ینمطلب اصلی مسجل‌شد ومقبول گردید وازبرای‌ایشان » 
انحراف ری روی‌داد و آتش غضبشان فرو نشست در آنوقت مقاصد جناب وزیر اعطمرا» 
۱ پیش‌نهاده گفتم وزیر اعظم بنفس‌خوددرمو نيك بمن گفتند بشما تبلیغ کنم که‌ایشان‌حاضر ند » 
«ه اگر شما طریقی‌نشان دهیدکه موجب حرب‌و سبب‌غرامت نگردد مسئله کارون و بانك و » 
دمعادنرا حل نمایند وموازنه سابقه که درمیان دولت روی وایرانو انگلیی بود دوباره » 
« برقرار کنند ودر تلواین مطلب اینقدر که‌ممکن بود در تبرئه ذمه جناب وزیر اعظم و » 
« حسن مقاصد ایشان درحق دولت روسیه کوشیدم چنانچه دوباره هم این‌مطالب را از » 
« پطرز بورغ بایشان نوشتم مسیو کیرس ومستشار های ایشان پس‌از آنکه مکرر از حسن » 
« مقاصد ونیات عزم‌جناب و زیر اعظم پر سید ند گفتند که‌ما باید دراین مسئله باوزیر جنگ» 
« ووزیر مالیه اولا مشورت کنيم و به‌امپراطور حاصل مشورت خود را عرضه نماییم وبعد » 
داز آن اگر طریق سیاسی یافت‌شدکه بدان توان حل مسئله رانمود بشما شفاهاً خواهیم » 
« گفت که بنهج جواب بجناب وزیراعظم برسا نید الیته ا گر این‌مسئله بنهجی حل‌شودکه ‏ 
« موجب مخاصمه درمیان‌دولت‌ما ودولت ایران‌نگردد بهتراست بس‌از چندین‌بار مذورت » 
« دومساك پلتيك یکی ازبرای خود ویکی از برای جناب وزیر اعظم تعیین نموده و بمن » 
« گفتند که‌ا گر جناب وزیر اعظم میخواهند ابواب خطرهای آینده را ببندند در جواب » 
ه رسالت این دومسلك را بدیشان‌ازطرف ما تبلیغ کن‌وچون هريك ازما خط حر کت‌پلنيك » 
دخود را بر آندو مسلك معن قرار دهیم مسئّله بخودی خود بلا غرامت و بلا جدال حل » 
دشده سبب‌رضایت همه خواهدبود این‌عاجز شادان وخرسند شدم که بقوت الهیه بتنهایی » 
« توانستم پس‌از اطلاع تام از مسالك سیاسیه خفیه روی درمشرق زمن خدمتی به دولت » 
د اسلام نمایم و وزیر اعظم رااز خود خشنود کرده باشم چون بطهران رسیدم خارج شهر » 
د توقف نموده‌بجناب وزیراعظم اطلاع‌دادم جناب ایشان خانه‌حاجی محمدحسن‌امنالضرب » 
« رامعن نمودندکه در آنجا فرودآیم و نجل ایشانرا مهماندار مقرر نمودند و این عاجز » 
ه مدت سه ماه تمام از جای خود حر کت‌نکردم بفیر از یکبار و آنهم بعد از یکماه که عز » 
« شرف حضورحاصل شد و بدان نویدهای ملوکانه‌مفتخر گردیدم ودر اینمدت جناب‌وزیر » 
2 اعظم بهیچگو نه از این‌عا جزسئوال نکرد ند که در پطرزبو غ چه‌واقم شد و جواب‌آانمتتا 
« که ترا برای‌آن بدا نجا فرستادم‌چه‌شد بلی دراین مدت چندبار بعضی ازحاشیه خودرا » 
« برای احوال‌برسی فرستادم وعدء؛ ملاقات‌مفصل میدادند چون مدت طول کشید از کیفیت » 
« مسئله سئوال شد درجواب گفتم که تا هنوز از وزیر اعظم استفسار نشده است وسبیراهم » 
د نمیدانم درو قتّی که‌اهمال جناب وزیراعظم بوزارت روس مملوم گردیدبا آن‌همه‌محاجات » 


تار بخ مت وطة ابر ان ۱ 
« ومجادلات و تبلینات ملحا نه‌این‌عاجز در پطرز بور غایشان این‌امررا بمجردملاعبه وبازی » 
« واهانت و تحقیر ویاخود حیله سیاسیه مقصود کشف افکار طرف مقتابلست ( کاش سئوال » 
دمیشد و کشف افکار طرف‌هما بل میگردید ) شمرده بسفارت خود در دارالخلافه طمران » 
« تلگراف نمودند که سید جمال‌الدین‌از طرف وزیر اعظم شفاهاً بعضی تبلینات نمودا گر » 
« وزیر اعظم میخواهد که در آنمساگل داخل شوند راما بنهج رسمی با سفارت روی در » 
ه طهرآن یابا سفارت ایران در پطرز بورغ مکالمه نمایند و سید جمال‌الدین که بنهج غير » 
درسمی بعضی تبلیفات نمود اگر پس از این‌سخنی ازبنطرف بگوید مقبول نیست ( لا 
د حول ولاقوة الابانة ) راء‌رفته ر نج کشیده برجوع قهثری بنقطه اولی بر گشت (شگفت) » 
« عده حل‌کرده‌رادو باره محکم کردن (شگفت) اعلیحضرت‌پادشاه اسلام پناه نتایج‌اینگونه » 
ه حرکات رابخردخدادادد,پلومامی آزهر کس بهتر میدا نندجناب وزیراعظم چون‌ازمضمون » 
د آن تلگراف مطلم‌شدند بخلاف عادت سیاسیین جهان بجای آنکه تأسف نمایند که‌چرا» 
د افکار وزراء روس رادراینمسائل استکذاف ننمودند و حوابهای ایشانرا استها ع نکردند » 
« (بعرب صاحب گفته بودند که من‌چیزی بسید حمال‌الدین نگفته بودم‌که بوزارت‌روس » 
« تبلیغ نمایند)ومن ایشا نرا ببطرزبور غ نفرستادم(ا نانهواناالیه‌راجمون) اینك لعبمعکوس » 
, اينك فکر عقیم اينك نثیجة فاسده با اینم‌لك چگونه توان راه اخطار را بست و از » 
« مها لك دوری‌جست (بلاسبب شبهه دردلها افکندن وقلوب را متنفر کردن خداو ندتعالی > 
, مگر بقدرت کامله‌خود مارااز آثاروخیمه اینحر کات حط کند ۳ واعجب‌ار ایتواوعه » 
ه ایئست پس‌از آنکه‌وعداحترامات وستایش خودرا ازا-ان مبارك اعلیحضرت شاهنشاهی » 
د شنیدم حاجی‌محمدحسن امن لضرب تبلیغ نمود ند که‌رضایت اعلیحضرت‌شاهنشاهیاینست > 
که اینعاجز طهبران را ترك نموده مجساور مقابر هر فم پشوم هرچه در خبایای ذهن » 
د خود تفتیش نمودم سبب را ندانستم - آیا بجهت آن بود که دولت روس را ببراهن » 
« ووسابیط دعوت بمسك و مواده دولت ایران نمودم با برای آنست که بخواهش وزیر » 
, اعظم بیطر ز بور غ رفته در تبرگه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم - یا » 
ه بدین‌جهت که طرق حل مسائل را چنا نچه خواهش وزیر اعظم بود بتوه کدوجد بدست » 
+ آوردم - | گرچه بر مجرب ندامت رواست آنجه‌بیاداش مهمانی اول تزا کت یراع 
کافی بودکه دیگر خیال ایرانرا نکنم‌اما لفظ شاهنشاه را مقدی شمرده خواستم‌بخلاف » 
د آنچه گفته بودند معلوم گردد که هم خیر خواهم هم‌مطیم دیگر این چه‌نقش است که‌باز » 
« وا خوایان گوازه پسندبائُ علیکم! گر خدا نخواسته طهورات مرا از مسلكخیر‌خواهی » 
« منحرف ومنصرف کند برمن چه ملامت خواهدبود سبحان‌ائٌ توهم مزاحمت در مناصب » 
د هر وقت این صاحبان عقول صفیره و نفوی حقره را بر این‌میدارد که ذهن و قاد ناد » 
« اعلیحضرت شاهنشاه را در بارء این عاجز مشوب گردانند اينك در حضرت عبدا لعظیم » 
« ذشسته تا امر از مصدر عزت چه صادر شود اسئل‌اله تعالی ان یمد کم بالعدل والحق » 


۵ بخش پم 
« وینصرکم بالحکمة و يشید دولت‌کم بقدرته ویحرسه عن کیدالخائنن آمن . العاجنز » 
ه جمالالدین‌الحسینی . » 
۱ گنتیم در سالهای بازپسن پادشاهی ناصرالدینشاه امتیاز هایی 
آغاز بیداری پشیگانگان وا شدم نعست ور مان الا امقبار کفیدن 
در توده ایران ‏ راه آهن‌ازبوشهر تا گیلان‌با نگلیسیان داده شده‌بود ,که‌می‌باید 
, آنرا از لفزدهای‌سپهسالار شمرد . اين امتیاز بکار بسته نشدوپس 
ء ازده واند سالی پس گر فته‌شد و ازمیان رفت . ولی در سال ۱۲۰۸ ناصرالدینشاه اممیاز- 
. ,های دیگری دادکه شناخته ترین آنها « امتیاز توتون و تنباکو » برد . مردم زیان اینها 
,را تمیدانستند , و تا آن زمان توده را بروای سود وزیان‌کشور کردن . و در کارهای‌دو لنی 
بر بچون وچرا برخاستن درمیان نبوده . ولی چون اینها پای بیگانگان را بکشور باز کردو 
رر اروباییان در ايران فراوان شدند » مردم بویژه ملایان دیدن آنان نتوانستند. و بر نجش و 
گله پرداختند , وهمین دیدة آنان را باز کرد ودر سایة جهیش وایستاد گی «امتیاز نوتون 
7 وتنیاکو » ازمیان رفت . 
این امتیاز ایران‌رابسیار زیانمند بود . زیرافروش همگی توتون وتنبا کوی کشوره 
چه در درون وچه در بیرون . بیکتن انگلیسی سپرده میشد , در برابر آنکه سالانه پانزده 
ره تا وا زو آ سوه ویوه ها ریاف وا زا ناف برع اگم ور زک 
توتون وتنبا کویش کمتراز ابران باشد تنها فروش در درون کذور بيك کمیانی وا گزارده 
فده وه ون ان که سالائه هفتصد هز ار ایر‌بدو لت عمانی بردازد واز سود نیز بنجيك 
دولت راباشد . ببینید جدایی تا بکجاست ؟ 
مردم این‌حساب را نمیدانستند ؛ و لی از آنکه بیگانگان با بدرون کشور میگشایند 
بیمناك میبودند . سپس هم برایشان سنگین می‌افتاد که توتون وتنبا کویی راکه میکار ند 
بيك‌بیگانه با بهای کمی بفروشند وسپس با بهای بسیاری بازخر ند. 
. گیر ند؛ امتیاز یکتن‌بود و لی درلندن شرکتی برای آن با ۱۵۰۰۰۰۰ لیره بر پا 
گردید , واز بهار سال ۱۷۷۰ (۱۳۰۸) کار کنان آن درایران بکارپرداخت . 
بر از گام نتخست مردم ناخشنودی نمودند , وبازر گانان بمیا نجیگری امین‌الدوله بشاه 
, نامه نوشته ودادخواهی کردند . ولی چون شاه و امینالسلطان خودشان امتیاز را داده و 
.هوادار آن بودند نتیجه از دادخواهی دیده نشد , واز آنسوی چون کار کنان کمبانی بهمه 
, شهرها رفته وبکار پرداخنه بودند , نا خشنودی فزو نتر گردیده و کم کم رویةٌ تکان وجنبش 
بخود گرفت . 
پیش از همه تبریز بکار برخاست , و مردم آگهی های کمپانی را که بدیوار ها 
چسبانیده بود پاره کردند و بجای آن نوشته های شور آمیزی چسبانیدند . امیر نطام 
گروسی بیشکار مظفرالدین میرزا ووالی شهر بود ولیبهد ازو خواست که با مردم سخت 


تار بخ عشر وطذ اير ان ۱ 








, گیرد وبشور ند گان کیفر دهد , امیر نظام نپذیرفته و از کارکناره جویی‌نمود » 
کنات گزیی قطان دلوت تمایق هن تهاد که کتانی ور 
آذر بایجان جز از آذر با یجا نیان نباشد , ولی»سردم اءن‌را نپذیر فتند و در شور و تکان 
ایستاد گی نمودند . 
یس از تبریز اسپهان بتکان آمد , وپس از آن در تهران شور و جنبش پیدا گردید. 
در همه‌جا علما پیشگام بودند . در تبزیز حاجی میرزاجواد ,و دراسپهان آا نجفی , ودر 
تهران مرزا محمدحسن آشتیانی ودیگران پا در میان داشتند . از سامرا مجتهد بزرگی 
میر زا محمد‌حسن شیر ازی تلگراف :شاه فرستاد وزیا نهای امتیاز را باز نمود و درخواست: ۱ 
بهم زدن آ نا کرد م(۱) 
گرفتاری بزر گ‌شده وشاه نمیدانست چکار کند . نخست خواست فروش در درون 
کشور رااز کمپا نی‌باز 
گرفته‌وتنها فروش‌در 
کشوزهای بیگانه را 
بان‌سپارد . لیکن‌مردم 
وعلما باین خرسندی 
نداد ند واز کوشش باز 
نایستادند. علما یکراه 
دیگری اندیشیدند , 
و آن اینکه بکمیانی 
کاری ندار ند و مردم 
را از کشیدن‌چوپوقو 
غلیان بازدار ند واين 
بود میرزای شیرازی 
فتوای‌بحرام بودن‌غلیان 
وچویپوق‌داد وهمینکه 
این فتوی بتلگراف 
بذهرهارسید مردم در 
همه‌جا از خردو بزر که 





و از زن ومرد, و از 
توانگر و بیچیز آنرا میرزا محمد حسن آشتیانی 
پذیرفتند و به‌یکبار همه دکانهای توتون و تنباکو فروشی را بسته وغلیان و چوپوق دا , 


(۱) آن‌تلگراف و دیکر تلگرافها که در این‌باره میا نا دو لت وعلما آمدو شدکرده در 
تار بخ ببداری ابرانیان آورده شده . 


۲ بخش یکم 
کنار گزاردند : 
بر این‌کار چنان انجام‌گرفت که مایةٌ شکفت همگی بیگانگان گردیدکمپانی نا گزیر 

شد بشاه گله کند و چاره خواهد , و شاه خواست زور آزمایی کند و بمیرزای آشتیا نی پیام 
فرستاد که یا در آشکار و میان مردم غلیان کشد و آن فتوی را بشکند ویا از تهران‌بیرون 
رود . او بیرون رفتن را پذیر فته و بآماد گی پرداخت ولی مردم شوریده و نگز‌اردند 
و چون دسته ای ازآ نان در پیرامون ارك انبوه شده و میخواستند بدرون روند با فرمان 
آقا پالاخان ( که سبی سردار افخم گردید ) سر بازان شليك کردند که هفت تن کشته- 
گردیدند و بیست تن و بیشتر زخمی شدند . چون شورش رفته رفته سخت تر میگردید و 
بیگانگان که در تهران ودیگرجاها می‌بودند بیم می‌نمود ند شاه نا گزیر گردید باکمپانی 
گفتگوکنه و با پذیرفتن پانصه هزار لیره تاوان امتیاز را بهم زند . این‌کار در دی ماه 
۰ (حمادی الاول ۱۳۰۹) بود . آن پانصد هزار لیره را از با نك شاهنشاهی که تازه 
بنیاد یافته بود گر فته و به کمبانی دادند , واین نخستن وام دولت ایران بود. 

پس از ششماه کمابیش شور و تکان , داستان بپایان رسید . این را می توان 
«نخسدن تکانی در تود؛ ایران» شمرد و این اگرچه با دست علما بود , و همچشمی دو 
عمسابه بی هنایش نبود . خود بیش آمد ارجداری بشمار است و باید در تاریخ یاد آن 
بماند , و پرای آنکه دانسته شودترس مردم از چه بوده , و نمونه ای از اندیشه و سهش 
آنروزی در دست باشد بخشی از يك نوشته‌ای را که بیگمان از خامهٌ یکی از علما بوده 
ودرهمان روزها بدیوارها چسبانیده شده دراینجا می‌آوریم : 

مقالٌ ملی 
بسم الل» الرحمن الرحیم 

«درمسئله توتون و تنباکو و شخص مستأجر انگلیسی و حکایت منم ازاستعما لآنها» 
دکه منتسب بروساه ملت گردیده است من باب المقدمه عرضه میداردکه ازاصول موضوعه» 
«ومسلمات تمام ار باب عمو لست که بایدشخصی که مالك نقطه از نقاطست سد احتمالات ورود» 
«اجنبی‌را بر آن نقطه بنماید حثی هر گاه عاقل احتمال بدهد فلان‌که اقرب مردمست‌باو» 
«| گرچندی درخانه اوبنشیند اظهار مالکیت خواهد نمود واخراج نتوان‌کرد مگر بمشقت» 
دفرمود(1) ازاول ممنوع از دخول خواهد بود چه رسد باینکه اگر کسی دشمن قوی-» 
دینجه داشته‌باشد واحتمال‌بدهد شاید شبیخون بخانه او بزند با درصدد قتل اوبر آیدویرا» 
«راحت نشاید و ثقبات وثغور آنخانه کمالمحافظت ومراقیت باید بنماید دیگر آنکها لملك» 
«عقیم ازشیم نفوی ومسلمات ملو کست چه بسیار عقود و عهود بنود بسته شد و بصلاح حفظ» 
«مملکت و سلطنت در انتقاض آن منتقض گردیده و دشمنان را بایمان مفلظه مطمئن ساخته» 
«پس از استیلای از یش در آوردند و دیگر قطع حاصل از تجر به که عبارت از تکرر مشاهده» 


تار مخ مشروطه! یر ان ۱۸ 
«است ازاصول پرهان وامور قوی‌بنیا نست و بتکرره‌شاهده ازحاات اهالی انگلیس ومکر» 
دوخیال آ نها نسبت‌باها لی‌هندوستان ومصروسایرجاهاواشح و هویدا کااشمس فی‌وسط السماء» 
« گردیدء که فرارداد آنهابایه واصلی ندارد چنانچه در بدوضیط هند باسم تجارت رعایای» 
«آنحاراتبعه ساخته واز خود هم جماعتی منضم نموده بالاخره بدون زحمت منازعه بر تمام» 
«مملکت استیلا یافتند و به‌قرارهای اولیه وفا نمودند مصررا هم بدین ۵ج مقهورساخنند» 
«والآن آنان در صدد سبط و بردن مملکت ایران بر آمده اند اعاذناانهٌ تعالی من دلك از» 
«طرف فارسکه اول ثنوراسلامست راه را مفوح ساخثه و درسرحد خراسان‌که از موقوفه» 
«قدیم آستان ثامن‌الائمه است بنای شهربآن تفصیل گذاردند و اسباب و آلات جنگ در آن» 
دنقطه بنحواتم واکمل فراهم آوردند مستأجر تنبا کورا چه واداشته که همچو بنای عظیمی» 
باسم محل تنبا کو در نقطها باغ یلخانی که مشرف برتمام شهروارك وسایر نقاط این شهر» 
«است بنماید قریب چهار ذرع عرض دیوار از گچ و آجر ساخته اند ماننه کشتی زره‌پوش» 
«نوپ براو گردش میکند با اينکه برای او ممکن بود سرای امین را خالی ازاغیاراجاره» 
«نماید از کجا باشاره دولت آنها نباشد بلکه مظنون اینست که تمام این مخارج گزاف از» 
تتازان ناکت آ نها ان والاناغررا جر مت کرون با دفا زد گرور ازع اخا ره وارعع 
تایه کی اند ما ها هقرو وا از اب‌اهان قی ایرآ دزوافت دارداز کات ان 
«اطمینان‌تحصیل نمود که در بارهای‌قماش و تنبا کووغیره‌توپ و تفنگه باین محل حمل ننماید» 
د که درمقام حاجت بکار بر ند و تمام شهر را در آن واحد خراب و منهدم ساز ند باسم مفتش» 
«تاسی‌تومان بسر کردها دادن وغلامها دراطراف مهیا ساختن دلیل واضحیست برطول‌آمال» 

«وبلندی خیال ودفم ضرر مظنون بلکه محتمل عقلا لازم.۱(.۰) 
نار الدینشاه پنجاه سال‌پادشاهی کرد. ودرزمان اوخواه و ناخواه 
روزنامه ودبستان . پیوستگی میان ایران واروبا فزونتر گردید . وچیزهای بسیاری 
از تلگراف , وتلفون» وپستخانه وضرابخانه, وچراغ گازءوادارء 
پولیس , و مانند اینها از اروپاییان گرفته شد . وزارتخانه ها بشیوه اروپا بر پا گردید . 
ودارالفنون برای آموختن زبان فرانسه و بارٌ دانشها , یکی درتهران ودیگری در تبریز 
بنیاد یافت . نیز روزنامه و دبستان بربا گردید که چون با داستان جنبش توده پیوستگی 
می‌دارد دراینجا از آ نها سخن می‌رانيم : 
روزنامه را درایران نحست دولت بر با کرد و روزناهءه های نحستین‌رسمی بودند . 
از زمان ناصرالدینشاه روزنامه‌ای بزبان فارسی‌که دولتی نبوده کم میشناسیم ۰ و در اینجا 
تنها «اختر» راکه دراستا نیول چاپ میشد نام می‌بریم . 
این روزنامه ارجدار , و نویسند گا نش کسان باغرت و یکی میبودند . و چنانکه 
(۱) این نیز از تار یخ بیداریآورده و غلطهایی که داشته بحال خود گزارده شده . بازما نده‌آن 
چون سار بر لست‌آورده نشده. 


۹" بخش یکم 
گفنيم در پیش آمد «امتبازتوتون وتنبا کو» گفتارهای مفزدار و سودمندی نوشتندکه یکی 

ازا نگیزه‌های گاهی مردم آن گفتارها بود . 

اما دبستان , می‌با ید بنیاد گزار آن حاجی میرزا حسن رشدیه را شماریم , وبرای 

بای دانست پیش از مشروطه در ابران » درس خواندن دو گونه بودی :؛ بکن ازان 
مدرسه ها که کسا نیکه ملاشدن خواستندی در آنهادری خواندندی » ودیگری‌از آنمکتب‌ها . 
که‌بچکان در آنها خواندن و نوشتن یاد گر فتندی . 

مدرسه ها در ایران فراوان میبود , و در هر شهری چند مدر سفه شمر ده میشد و 
«طلیه» ها (۱) که در آن نشیمن گز ید ندی ازصرف و نحجو عغر بی ۰ ومنطق ۱ واصول . و فقه ۰ 
وحکمت , و مانند اینها دری خواندندی . هنگامیکه در ایران جنبش مشروطه آغازید 
این مدرسه ها رواج و رونق خودرا میداشت وچنانکه خواهیم دید طلبه ها در پیش آمد 
بادرمیان داشتند . 

اما مکتب ها , نخست پایه دانست که جر از د اعیان » (۲) ها و توانگران و 
بازر گا نان فرزندان خودرا بدری خواندن نفرستادندی , واینان جز خواندن و نوشتنکه 
دردربار و بازار بکارشان آید تحواستندی ۰ دا نشها بیکه امروز هست نبودی و نوده انبوه 
بدری نیاز ندیدی . (۳) از آنسوی در مکتب ها برای یاد دادن الفبا يك شیوء نارسا و 
نادرستی درمیان می‌بود » ویکسال کمابیش میخواست تاشا گرد القیا را نيك شناسد و کلمه- 
و .یس از آن «جروعم» (حجرزو باز پسن قر آن) را از سورء «قل اعود» آغازکردی : و س 
از آن باز ماند؟ قرآن را ( آن نیز بوارونه , و ازآغاز بانجام ) خواندی و پس از آن 
کتابهای گلستان , و جامم عباسی , و نصاب » و ترسل , و ابواب جنان , و تاریح نادر ؛ 
و تاریخ معچم را » یکی پس از دیگری دری خواندی ۰ و بایان ژبان باه گرفتین: 
وپس از چندسال باین نتیجه رسیدی که فارسی را خواندن و نوشتن تواند . 

از آنسوی در نگ شا گردان در مکتب ۰ و رفثار ایشان با یکدیگر , ورفتار آخوند 
مکتب دار با آنان سنوده نبودی . شا گردان دوشکجه کسترده به روی زمی . بهلوی 

هم نشستندی , و آخوند دم پنجره جای بلندتری گرفته نشیمن ساختی , و به تنهایی بهمگی 

(۱) «طلبه» درعر بی بمعنی «خو اهندگان» است و بیکتن گفته نشود , ولی چون در ايران هر یکتن 
ر ! وطلبه» خواند ندی مانیز بیروی نموده‌ایم . 

(۲) این کلمه نیز درعربی بيك تن گفته نشود . ولی در ايران و عثمانی بيك تن گفته شدی و 
در بار یان و کسان توانگر و توانا را باین نام خواند ندی . 

(۳) دبر زمانی در اير ان خواندن و نوشتن جزشاینده میرزایان (شاهزادگان) نبوده » و این 
نوده «میرز ا») دو معنی بیدا کرده : یکی شاهزاده , و دیگری نویسنده و خواننده . هنوز تا زمان 
ماکسان نویسا و خوانا را «میرز اع) خواند ندی . 


تار یخ مشروطاً اير ان ۳۰ 





ناصر الدینشاه 
شا گردان یکايك دری گفتی ؛ و درس پس گر فتی ۰ و نوشئن آموختی , و کسانی از آ نان 
بنامه نویسی برای دیگران نیز ( بامزد ) پرداختی . شا گردان با هم ببازیها و شوخیها 
پرداختندی , و هر کدام که دری را روان پس ندادی یا خط را نيك ننوشتی چوب بدستها 
یاپاهایش زده شدی . 
این بود معنی مکتب وشیوه درس آموزی آنها , وچون بیشثر مکتب داران مسجدها 
را بر گزیدندی و مکتب گردانیدندی , این بود آنها را «مسجده» نیز خواندندی . اما 


۳۱ بخش یکم 
حاجی میرزا حسن , او یکی از ملازادگان تبریز می‌بود. ودرجوانی به بیروت رفت ودر 
آنجا دبستانها را دید و شیوم آموزگاری آنها را یاد.گرفت و چون به تبریز باز گشت 
بر آن شدکه دبستانی (۱) بشیو؛ آنها بنیاد گزارد , و در سال ۱۲۶۷ ( ۱۳۰۵ ) بودکه 
باین کار پرداخت ۱ بدینسان که بشیوه مکتب داران مسجدی را در ششکلان گرفت .و هم 
بشیوه آنان‌شا گردان را بروی زمن نشاند . چیزیکه بود بجلو ایذان پیش تخته نماد . 
و الفبا را بشبوه آسان و نوینی (شیوه‌ایکه امروز هست) آموخت , و از کتابهای آسان 
در فارسی گفت , وشا گردان را با کیزه نگه داشت , ودر آمدن و رفن برده گزاشت , 
و پس از همه يك تابلویی که نام وه رشدیه» بروی آن نوشته بود بالای در زد . (۲) 
۳ آنکه چیزی از دا نشهای‌نوین نمی آموخت ۰ ویروای بسیار می‌نمود. با زملایان بدستأو یز 
آنکه الفبا دیگرشده و بکراه نوینی بیش آمده ناخشنودی نمودند وسرانجام اورا ازمسجد 
بیرون کردند . چند سال بدینسان از جایی بجایی میر فت و بهر کجا ترشروییها آز مردم 
می‌دید تا حیاط مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت و با پول خود 
اطاقهای با کیزه‌ای ساخت , و آنجا را دبستان گردانیده نیمکت و تخته سیاه و دیگر 
افزارها فراهم گردانید , و شاگردان هم گرد آمدند . دیرگاهی در ایلجا بود ولی 
چون ملایان ناخشنودی می‌نمودند روزی طلبه‌ها باانجا ریختند ,. وهمه نیمکتها و تخته‌ها 
را درهم شکستند ودبستان را بهم زد ند ۰ 

پس از این حاجی میرزا حسن در تبر یز نما ند و بعفقاز و مصر رفت , وبود تا 
امن‌الدوله بوالیگریآذربایجان آمدوچون داستاندبستان و بیشرفتیکه در کار آموز گاری 
از آن بدیدار بوده شنید با تلگراف رشدیه را به تبریزخواست , و با دست او دوباره 
دبستان باشکوهی درششکلان بنیاد نهاد که بشا گردان رخت و نهار داده میشد و همه در 
رفت آن را امن اادوله می‌برداخت , و بود تا در سال ۱۲۷ ( آخرهای ۱۳۱۶ ) که 
امن‌الدو له بتهران خواستّه شد و اورا حاجی میر زا حسن را باخود آورد تا درایئجا هم 


دبستانی بنیاد نهد . آن دبستان تبریز ببر آدر بزر گتر رشدیه سپرده گردید ۰ 


امن الدو له پسرش مظفرالدین رسید.این شاه جر بره پدرخودرا هم نمیداشت ‏ 
و کارهای او و امیدی به نیکی حال ایران با دست وی نمی‌رفت . و لی‌اوخود 


همدردی و نیکخواهی می‌نمود , و از ناتوانی کشور و آشفتگی 
کار ها سخن رانده نو بدا میداد ۰ و مردم که بس از بیش آمد تثبا کو تکانی حورده ؛ و 
بسود وزیان کشور دلیستگی بیدا کرده بود ند ازاینسخنان خوشدل‌میگردید ند. امن لسلطان 
٩ (‏ ) اینه) را نیز «مدرسهع نامید‌ندی وای چون نام فارسیش دبستانست ما همه جا آن 
رامیآور یم . 
(۳) یکی از آنا نکه در آن دستان نصستین درس خوانده آقای صبری است که اکنون در 
تهرانست و این ۲گاهی‌ها بیشتر از او گر فته شده . 


ار بیع مشروطا ابر ان ۳۲ 


همچنان رشته کار را در دست می‌داشت ؛ ولسی بس از یکسال شاه او را بر داشت و 
میرزا علیخان امن‌الدوله را از تبریز بتهران خواست و رشنه کارها را پدست وی سیبرد ۰ 
وچنن گفت که ازکسی باك نکرده به بیشر فت کشور بکوشد . 

امن الدو له بنیکی شناخته بود » و جون بتهران رسید و شاه نیز نیکی کارها را 
میخواست بکوشش پرداخت چنانکهگفيم ا مت رشدیه دراینجا هم ناد دپستان نها و 
حود یذ پشتیبا نی‌از آن برخاست .از آنسوی‌چون آشفتکی کارها رااز نبودن قانون میدا نست 
بر آن شد قا نونی برای کشور بگزارد و آن را بشاه بیذ بر | ند ۰ نیز بجل و گیری از رشوه 
و ستمگری حکمرا نان ودرباریان کوشید, و برای در آمد و دررفت کشور سامانی ازدیشید . 
کار دستان نيك بیش رفت امین | لدو له شاه را با نجا برد » واز حود و ازشاه وازدیگران 
سی وشش هزار تومان ۳۰۰۰۰۰۱ ریال) پول گرد آوردکه سود آن بدبستان داده شود . 
و برای سر کشی بکارهای دبستان و رواح دادن بدا نشها « آنجمن معارف » بر با 1 ۰ 
مردم چون پروای شاه وامن‌الدوله را بد بستان دید ند , و جدایی را که میانهٌ آن بامکتب 
هیبود دریا فتند روبآن آوردند » و با دلخواه فرز ندان حود را فرستاد ند ۴ 

ولی از دیگر اند بشه های آمی| لدو له نشیجه دیده نشد . در روزنامه حبل‌المتن 
گفگویی را میانه مظفرالدینشاه و امن‌الدو له میئوبسد که مییا ید در ابتجا بیاوريم ۰ 

شاه باومیگوید : 

«سلطنت ایران نت شا و مقام بمقتضای وفت و زمان بسیار عقب افتاده . » 
« خیلی باید جد وجهد و کوشش کرد تا بهمسایگان ودول همجوارخود برسیم . لذاتعویق » 
« در اجرای اصلاحات وتأمل در کارها ایداْ روانست . هرقدر زودترباصلاحات پردازیم » 
«دیر است . باید دواسبه تاخت تابمنزل رسید .» 

«جناب امین‌الدوله ما خودسبب تعلل وتأمل شمارا دراجرای اصلاحات میدا نیم که » 
, بملاحظات اختبارات مطلقه ماست ۰ این نکته راخودمان کاملا دانسته‌ایم و هر گاء رما 6 
« بمحدودیت خود نبودیم چنین تکلیفی بشما نمی‌نمودیم .» 

«شما را با کمال اطمینان امر می‌نما بیم که با قوت قلب و استقامت رای باصلاحات :۰ 
« لازمه و لو آنکه منافی با اختبارات مطلقه ما باشد شیر تیا و آجلابپردازید از نو بعد 6 
د هیچ عذری پذیر فته نخواهد شد . تر 

« قربان - خیالات اقدس‌ومتاصد مقدس همایون اعلی بالاصاله حاوی وسائق جمیم » 
« ترقیات ملت ودولت تصور وهادی ماست . ولی‌يك مانم دیگردرپیش هست‌که تا تدارك » 
« آن نشود؛ کاملا کارها را براساس صحیح نتوانیم قا کم داشت , و آن اصلاح مالیه دولت » 
د است , ومالیةٌ دو لت بدون‌مصارفلازمه‌اصلاح نمیپذیرد. واز برای آن مصارف فوقا لعاده» 


تیب اصلاحات را بش هل » بحضور آورده‌امضا نماییم. 5 


دمحتاج بقرض هستیم. وامروز قرض ما ازداخله ممکن نیست در صدد هستم که ازدولت » 


ی سس 
« بیطر فی ما نند بلژيكیاامثال آن , استقران‌مختصریکرده , با اسای صحیحی و شالود؛ ؛ 
« درستی بتدارك کليهُ اصلاحات بپردازیم , حسب‌الامر همایون , از امروز بم‌قدمات عمل » 
« برداخته برحسب حکم مبارك هرامری را بمجرای حفیمقی خود قرار میدهیم . » 

پیداست که این گفتکو در آغاز تخت نشینی شاه ( چنانکه نوشته حبلا لمتی است ) 
نبوده , ودوچیز در اینجا بسیارشگفت است, یکی‌آنکه بااین تشنگی شاه بروان گردا نیدن 
قا نون ودرست گرد نبدن کارهاسستی امین| لدو له از چه روبوده؟ ... دیگری اینکه شاه ۳ 
این دلخواه و آرزو چگونه امن‌الدوله را بسرداشته و امن‌السلطان را دوباره آورده ؟ . 
پیداست که دستهای نبرومند نهانی در کار بوده ‏ و راستی آ نس تکه در ابنهنگام همسایه 
شمالی بکوششهایی برخاسته ۳ وبرای دست داشتن در کارهای ابران تلاش بسیار میکرد ۰ 
هرچه هست امین‌الدو له هم , با همه نیکی مرد دلیر و توانایی نبوده 1 این 
همداستا نی شاه بسختی‌ها چیره در آمدی . 

در « تاریخ بیداری » می‌نویسد : بدخواهان از هرسو بکار شکنی بی‌خاستند » و 
دروغها ساخته همه را بدشمنی برانگیختند , و «مقربان حضرت واجزای خلوت‌همایونی 
جمعی بواسطهٌ برنیاوردن مقاصد و منویات فاسده از قبیل اضافه مواجب و انعام و تیول 
وغیره کینه در دل داشتند و باره دیگر فریب وعده و وعید خاین دولت و ملت و برهمزن 
حوزه جمعیت ( امن‌السلطان ) را خوردند و در نزدمظفرالدینشاه آنچه توا نستند بهراسم 
و هرعنوانی بی‌شرمانه عرضه داشتند» . 

می‌نویسد : حاج شیخ محسن خان‌مشیرا لدو له (۱) که با امین لدوله دشمنی‌می‌داشت 
بشاء گفت | گر امی‌الدوله یکماه دیگر برسر کار باشد دولت قاجاری را براندازد . واین 
گفته او بهنگامی افتاد که امن‌الدوله « لایحه‌ای » بشاه داده و در آن گفثه بود : نحست 
باید ماهانه شاه با ندازه باشد تا بتوان بدیگران ماهانه باندازه داد . « در این هنگام 
اجزای خلوت بشاه عرشکردند که بادشاه ابران همه وقت مواجب میداده است و رعایا از 
سفره و عطای او متنعم بودئد حال باید ملت مواحب بشاه دهد و بادشاه مواجب خور 
ملت گردد . این نیست جزاینکهامن| لدو لهدرخیالاست استقلال‌سلطنت را مضمحل نماید». 
هینو دسد : «دآن اظهارحاجی‌شیخ محسن‌خان واین سعایت مقارن شد با ضد بت و کدورت‌بعضی 
علماء واظهار عداوت ازطر فن» 3 

نین می گویند : کسانی از درباریان و درو نیان قرآن بدست جلو شاه را گر فته و 
گله و ناله ازامیالدوله نمودندو بگریه وزاری برداشتن اورا ازروی کارخواستار گردیدند. 

اینها همه راست‌است. ولی چنانکه گفتیم جزاز اینها وجزاز کوششها و کارشکنی‌های 
امیا لسلطان وکار کنان او انگیزء بزرگی دیگری درکار بوده » و خود امینالدو له هم 
چاره‌ساز وتوانا نبوده . 


۲ ۰ همان معین ! لمناك‎ ٩ 


تار بخ مشروطا ابر ان ۳ 

یکی از کارهای ان زمان‌خواستن سه تن بلژیکی ( که نوز , ودوتن دیگر باشد)؛ 
و سبردن‌کارهای گمر کی 
بدست ایشانست . گمر له 
تااین زمان سامان 
درسئی نمیداشت . و 
دولت آن را بکسانی 
باجاره‌میداد . ولی چون 
انتان: امدتة. اواردای 
برای آن بشیوه اروبا 
بنیاد نهادند . این کار 
نيك‌بوده ؛ و لی خواهیم 
دید که این بلژیکیان 
چه دشمنیه ا به ایران 
کردند و چه زیانها 
رسانیدند . یکی از 
نامهای شوم در تاریسخ 
ایران « نوز » را باید 


سمرد .۰ 





پ ۵ 


شادروان امین‌الدوله 

وامی‌ای اير ان در بهار سال ۱۲۷۸ (۱۳۱۷) امن‌الدوله از کار برخاست . ودر 
تهران نما نده روانه گیلان گردید . و از اینسوی امن‌السلطان از 

قم بتمران آمده و همچون پیش صدر اعظم گردید ( و گویا لقّب اتابك رااین‌زمان یافت) 
در اینمیان گفتگوی گرفتن وامی در میان بود . شاه سعت بی‌بول گردیده ,و از 

آ نه‌وی‌چون بیمار بود پزشگان رفتن بارو با وشست وشو در آبهای کانی آنجا را پیشنهاد 
می کرد ند » و برای رفن باین سر دم نیاز بیول میداذت ۰ حنانکه دیدیم این آهنی 
از زمان امین‌الدوله پیدا شده و او میخواست از پلژيك يايك دولت بی‌بکسوی دیگری‌وام 
خواهد . ولی گویا نتوانسته و سرانجام گفتگو با دولت انگلیس می‌رفته که یکمیلیون و 
دویست هزار ليره وام دهند و گمرکهای جنوبی ایران در گرو آنان باشد . لیکن آنان 
دیسر پاسخ داده‌اند , و در این میان اتا مك بروی کار آمده بود و او رو بسوی روسیان بر- 
گردانید . و بمیا نجیگری میرزا رضاخان ارفم‌الدو له که سفیر پترسبورگی بودکارراا نجام 
داد . روسیان گمر کهای شمالی ایران را بگرو گرفتند و بیست و دو میلیون و نیم‌منات با 


۳ بعش یم 
سودی صدی‌پذج: برای‌مدت هفتادو پنجسال بایران دادند . بااین شرط که از آن, وام با نك 
شامنشاهی ( پانصد هزار لیره تاوان امنیاز توتون و تنباکو ) برداخته شده , و اپران تا 
این وام روسی را باز نداده ازهیج دولت دیگری وام نگیرد . 

اين در سال ۱۹۰۰ میلادی ( ۱۲۷۸ و ۱۳۱۷ ) بوده , ودر روزنامه رسمی‌که 
آگاهی آن را دادند چنین نوشتندکه از آن پول وام با نك شاهنشاهی را برداخته , و بند 
امواز را (که بستن آن اززمان ناصرالدینشاه گفتگو میشد ) بسته ؛ وبرای شهر بی آب - 
قژوین آب خواهند آورد , و با بادیهای دیگری نیز خواهند برخاست . 

لیکن تنها وام بانك شاهنذاهی را پرداخته و باز مانده را برداشته . ودرتابستان 
هما :ال شاه و اتابك ودیگران روانه ارویا گردیدند , ودیر گاهی درروسستان, و فرانسه, 
وعثمانی ودیگر جاها بگردش و تماشا پرداخته وپولها را ببایان رسانیده , و باکیسه‌تهمی 
بایران باز گشنند.. 

این رفتار ایشان بمردم بسیار گران افتاد و ناخشنودی بدیدار شد . مردم همه 
بدیها را از اتابك میشماردند و اورا افزار سیاست همسایهٌ شمالی میدانستند , و او را 
که گرجی نژاد میبود ارمنی نژاد پنداشته ,وهمین را گواء دیگری ببد خواهعی او با 
ایران میگر فتند . 

آنچه این ناخشنودیها را بیشتر میگردانید رفتاری بودکه اتابك بادبستانها می - 
نمود . بس‌از برافتادن امینالدوله انجمن معارف ازسرپرستی دبستان رشدیه و پرداختن 
پول با نجا بازایستاد , و خود دبستانهای دیگری بنیاد نهاد , و چنین گفته میشد دست 
نادرستی بپول درازمیشود. مردم همه اینها را از اتابك دانسته , واورا جلو گیر بیداری 
نوده وبیشر فت کشور میشناختند , ودسئه ی از درباریان ودیگران بد گوییهای بسیار 
ازومیکردند , ودسته‌ای بدشمنی او برخاسته بودند . 

در تاریخ بیداری مینویسد : شیخ یحیی کاشا نی گفتاری در بار؛ نادرستیهای انجمن 
معارف و بدخواهیهای اتابك نوشته برای چاپ شدن بروزنامه حبل‌المتی فرستاد , وجون 
آن گفتار چاپ شد و بایران آمد , يك انجمن نهانی که برای دشمنی با اتابك و کوشش در 
راء برانداختن او بربا شده بود نویسنده آن شیخ یحیی را بانجمن خواندند , و او باز 
گفتار هایی نوشت و بحبلالمتین فرستاد ۰ و کم کم روزنامهٌ ثریا نیز بزبان آمد و او هم 
سخنانی نوشت . درنتيجهٌ اینها اتابك از آمدن روزنامه‌های فارسی بایران جلو گرفت . 

و لی‌کوشندگان ازپا ننشستند , واین‌بار « شبنامه »ها نوشته ودر درون پا کت باینجا 
و آنجا میانداختند , و چون چند تنی از ایشان از نزدیکان شاه میبودند , با دست اینان 
شبنامه ها بروی میز شاه گذارده میشد , و او برداشته میخواند بی آنکه نویسنده و 
آوز نده را بشناسد . ازاینسو دبستان رشدیه که باز زیرنگهداری امین‌الدوله بود . و در 
نبودن او شیخ هادی نجم آبادی سر کشی مینمود , در سایه رنجیدگی که کار کنان اینجا 
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را از اتابك میبود » دبستان نا گزیر کانونی برای بد گویی از اتابك و نکوهش ازکارهای 

او گردیده , وچون برای شا گردان و آموز گاران ناهار از دبستان داده میشد , گذشته از 
شیح بحیی که از آموز گاران بود , سید حسن برادر دار ند؛ حبل‌المتین . ومثمرالملك از 
باشند گان انجمن نهانی » نیز باینجا میآمدند , و همیشه نکوهش از اتابك مینمودند , و 
آموز گاران را بیه گویی ازو درمیان درس وامیداشتند . 

این کارها باتابك گران میافتاد , وبا دست آقا بالاخان سرپولیس کوشتدگان را 
میجست ۰ وچون بد بستانرشدیه گمان بیشترمیر فت وناظم دبستان محمدامین , آ گاهیهایی 
بکار کنان اتابك داده بود ؛ بمیا نجیگری اومیرزا حسن ,راد رکوچك رشدیه را بنام گردش 
ومیهما نی بقلهك خوانده و نزديك اتابك بردند. وازو چگونگی کارهای دبستان‌را بدست 
آوردند , از آنسوی درهمان روزها پیش آمدی بیکباره پرده ازروی‌کارها برداشت . 

چگونگی آنکه باز شبنامه‌ای نوشتند ؛ ودرآن نکوهش بسیار ازداستان وام گرفتن 
از روس نمودند ؛ و قصیده‌ای راکه فخرالواعظین کاشانی دربار؛ اتابك سروده بود , و چند 
بیتش درپائین آورده میشود ؛ در آن گنجانیدند : 


ارمنی زاده مبازار مسلمان را یکف کفر مده ‏ سلطنت ایمان را 
عاقیت خانه طلم تو کند شاه خراب پس‌چه‌حاجت کهبا فلاك کشی ایوانرا 
داس‌غبرت‌چوشود در کف ملت ظاهر پاك از لوث وجود تو کند بستانرا 
کاسه لیسی تواز روس ندارد ثمری کاین سیه کاسه‌در آخر بکشد مهما نرا 


شاه در نیآوران بود!؛ وچنین‌رح داد که بهنگامیکه موقرالسلطنه با کت‌شبنامه‌را روی 
میز اومی‌نهاد؛ شاه‌که در برابر آینه ایستاده بود هم‌در آینه کار اورادید ! وبدینسان آور ند 
شبنامه ها و گذار ند؛ آنها بروی میز شاه که موقرالسلطنه بود شناخته گردید ؛ وچون اورا 
بفشار گزارد ند وچوب بیاهایش‌زدند ناچارشده نامهای باشند گان انجمن را يکايك‌شمرد؛ 
و این بود با دستور شاه آقا بالاخان همه را دستگیرساخت : 

شیخ بحبی کاشا نی نویسند؛ گفتارها. 

سید حسن برادر دار ند حبل‌المتین . 

میرزا مهدیخان وزیرهمایون که وزیر بست ؛ و درسفر اروبا ازهمراهان شاه بود. 

میر زا محمد علیخان قوام الدوله که از درباریان وخود مرد توانگری می بود و با 
اتا بك دشمنی سحت مینمود . 

ناصر خاقان که پیشخدمت شاه , ودر سفر اروپا از همراهان او بود . 

موقر السلطنه دامادشاه . 

مثمرالملك که از مردم قفقاز بوده وبتهران آمده ؛ وچون از میوه‌ها « کونسروها» 
میساخت ازشاه اين لعّب را یافته وماهانه ازو میگرفته . 


میرزا سید محمد موّتمن لشکر نوری . 
میرزا محمد علیخان نوری . 
میرزا محمد علیخان بهنگام دستگیری ؛ چون شب‌بود ودر بشت بام خواپیده بودند 
از سراسیمگی از بام افتاد ؛ وپس از چند ساعتی در ادار؛ شهربانی در گذشت . شیخ - 
یحیی را دست بسته باسبی نشاندند و باردبیل فرستادند . سید حسن را بپای برادرش و 
بمیا نجیگری عین‌الدوله که حکمران تهران میبود بدیه او مبارك آباد روانه گردا نیدند . 
دیگران هم هریکی را بجایی فرستادند . حاج میرزا حسن رشدیه بخا نه سیخ هادی - 
نجم آبادی بناهیده و از گز ند آسوده مائد . | گر نرم‌دلی مظفرالدین شاه نبودی کمتر یکی 
از ایشان زنده ماندی . 
در روزنامه‌های روسستان این پیش آمد را بزر گتر گردا نیده و بنام , يك بدخواهی 
بشاه » باز نمودند و نوشئند . این بی* آمد درمهرماه ۱۲۸۰ (حمادی‌الاخری ۱۳۱۹ ) بود . 
این پیش آمدها در شاه و اتابك نهنا بید ؛ و اند کی پس از آن بود که بار دیگر 
بآرزوی وام گرفتن وبگردش اروبا رفتن افتادند , وبار دیگر ده میلیون منات از دولت 
روس وام گر فتند , واین‌بار گذشته از چیزهای دیگر امتیاز کشیدن بك راه شوسه از جلفا 
وتبریز تا قزوین وتهران را بآن دولت دادند ودرتا بستان ۱۲۸۱ (۱۳۲۰) بازشاه‌ووزیر 
وهمراهان روانه ارو با شدند, واین‌پار پلندن نیز رفتند , وپس‌از چند ماه باز با کیسةتهی 
بایران باز گردیدند . 
4 آنچه زث: این سفرهارا بیشترور نح؛ دم‌را فزو نترمیگردا نید 
دج :۳ داب پروکه از ایا .و اه برش 
از بلژیکیان همراهان او, بزبا نها افتاده و بافزو نیهایی گفته میشد . مثلاگفته 
مىشد شاه خاك برای گلخانهةٌ خود سپارش داده که از ارویا بفرستند . میرزا علیمحمد خان 
کاشانی نویسند؛ ثریا وپرورش در مصر ,که در سفر نخست روانهٌ ارو با گردیده , وبا شاه 
و پیرامونیان او همراهی نموده بود , و آ گاهیها برای روزنامةٌ خود میفرستاد له 
بسیار از نا گاهی و بی‌پروایی پیرامونیان شاء‌کرده , و از زبان یکی از ایرانیان (۱) 
چنی‌میآورد : 
دشنیدم در پطرزبور غ دولت روس محض خودنمایی بیست هزار قشون از نمره اول 
قشون روی در جلو اعلیحضرت همایونی سان‌داده بود و اعلیحضرت همایونی تمجید کرده 
بودند یکی ازملتزمین‌که نزديك بوده بترکی گفته بود من باپانسد سوار ابوابجمعی خودم 
همه این بیست هزار نفررا شکست میدهم» . این گوینده امیر بهادرحنگه بوده,وداستا نهای 
خنك دیگری نیز ازاو گفته میشد : 
شاه ؛ وصدراعظم, قفز ات نار کان میر فتند. وچند ماهی درارویا میگردید ند, 


)۱( میرز احسینخان بسرمیرز | نصر اله‌خان مشیر الدو له که سپس خود دار ای این لق ب گرد بد. 
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پبکرء ٩‏ 
پیکره ٩‏ نشان میدهد مظفر الدینشاه را باو لیعهد دولت روس ( برادر امپراتور نکولا ) , و ۲نانکه در 
بشت سرا یستادها ند : یکم و دوم از در باریان روس بوده اند که ما نميشناسيم . سوم ارفعا لدو له , چهارم 
تا بك » پنجم حکیمالملك ۰ ششم مو لقالملك است 


" بخش_یکم 
و پولهایی راکه با گرو گزاردن کشور بدست آمده بود با دست گشاده بکار میبردند » و پس 

ازهمهٌ اینها يك چیزی‌که پسودکشورباشد همراه نمی آوردند , وبا یکرشته سرافکند گیها 
باز میگردیدند . ازهمه بدتر آن بود که در کشورهای بیگانه دودستگی بمیان خودا نداخده 
ویکدسته به پیشوایی میرزامحمودخان حکیما لملك انگلیس خواهی ۰ ویکدسته به پیشروی 
انا بك روی خواهی‌مینمودند , وبدینسان خامیو بی‌ارجی‌خودرا به بیکا نگان نشان میداد ند 
که خامه برمیداشتند و درروز نامه‌ها گفتار مینوشتند و ریشحند مینمودند . 

اینها نتیجه آن‌را داد که‌از ارج وحایگاه دولت در نزد توده بسیار کاست » و مردم 
ازشاه و دربار نومید گردید ند . دراینمیان داستان گمرك و بکار گماردن بلژیکیان هم يكث 
رشته رنجشهایی پدید آورده بود و بنومیدی مردم می‌افزود . 

چنا نکه گفتیم درسال ۱۲۸۷ ۰ در زمان امین الدوله سه تن بلژیکی را آورده و کار 
گمرلایران را بایشان سپردند. سر آنان‌نوز بودکه نخست عنوان « مدی رکل گمر کات » باو 
دادند , ومیبایست در زیر دست صدر اعظم کارهای گمرکی را راه برد ۰ ولی سال دیگر ‏ 
بهنگامیکه شاه آهنگگ ارو با داعته اون | ند صدر اعظم همراه اوخواهد رفت , نوز 
را «وزی کل گمرکات» گردا نیده و بیکباره در کارهایش خودسر ساختند . 

اینان بکار بر داخته واداره گمر کی بشیوه کشورهای ارو پایی‌بدید آورد ند و تعر فه را 
و دیگر کرد ند ۰ وشاه فرمانی بیرون داد که باجهای گو نا گو نی که بنام‌های « راهداری » 
وه قیا نداری » و ه حقوق خانات » ومانند ایثها از کاروانیان و بازر گانان ایرانی گر فته 
میشد ازمیان برخیزد , وهمچون بازر گانان بیگانه تنها يك «حقوق گمرکی» درمرز گر فته 
شود و بس (۱). 

از اين‌کار زیانی دیده نمشد , و مردم از نهان بلزیکیان و از بدخواهی آنان‌که 
هنوز بیرون نیفتاده بود آگاهی نمیداشتند , وبا اینهمه در بوشهر وشیراز ویزد و اسپهان 
وتهران , بازر گانان وملایان ناخشنودی نمودند. ودستاویزایشان دوچیز بود : یکی آنکه 
بودن يك بیگانه‌ای را برسرکارهای کشوری برنمیتا فتند , وملایان نیز که ازهرچین تازه‌ای 
میرمیدندی , با آنان همراهی مینمودند. دوم تعرفةٌ گمرکی راکه بلژیکیان نوشته بودند 
بزبان خود می‌شمردند. درسال ۱۲۸٩‏ که مظفرالدینشاه در سفر اروپا میبود , درهمهٌ آن 
شهرها بازر گانان شوریده وبا دولت در گله و گفتگو می‌بودند , ولی به نتیجه‌ای نررسید ند 
ودامنه گفتگو تا به پس از باز گشت شاه کشید . 

دولت باین دادخواهیها کوش نمیداد. وازآنسوی بلرژیکیان بیدر فتاری‌میافزودند. 
و آشکاره مبانه بازر گانان ایرانی وبیگانگان » بلکه میانة مسیحیان ایرانی با مسلما نان 
جدایی میگزاردند. وبامسلما نان بسیارسخت میگرفتند. این ر نجشهاچون با ناخشنودیهایی 

که از رهگذر وام گرفتن و بگردش اروپا رفتن در میان میبود , توام می‌گردید يك 
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هیاهویی می‌شد. مردم مظنرالدینشاه را ساده دل و ناتوان شناخته همه بدیها را از میرزا 
علی اصنرخان اتابك میدا نستند . 

دراین زمان در ایران , رشته‌کار بدست دو گروه میبود : یکی درباریان و نزدیکان 
شاه که سخنی باو توا نستندی رسانید , و دیگری علماء که مردم را توانستندی شورانید . 
اتا بك درمیان هردو گروه دشمنا نی میداشت . 

درتاریخ بیداری مینویسد ۰ هنگامیکه شاه دراروپا بود ( در سفر دوم) , در تهران 
سیدعلی| کبر مجنهد تفریشی وسید محمد طباطبایی وامامجمعه و دیگران , باچند تنی از 
در باریان انجمنی ساختند و با هم پیم‌ان نهادند که ببرانداختن اتابك بکوشند , و پیمان 
نوشتند وس و گند یادکردند » ولی چون اتابك از سفر باز گشت اقبال الدوله کاشانیکه 
پیکره‌ای ازپیمان نامه برداشته بود آن را باتابك نشان داد وچگونگی را باو باز گفت , 
وپیش دیگران بهانه آوردکه کیفش گم شده و دیگری آن را پیداکرده وباتابك رسانیده. 
اتا بك چون ازداستان آ گاه شد درزمان با نصد تومان به سید علی| کبر فرستاد و دل او را 
حست, ومیان دیگران هم پرا کند گی| نداخت؛ وازدرباریآن هر کس را دشمن خودمیدانست 
بجای دوری فرستاد . 

چنانکه به حکیم| لملكکه همچشم و دشمن اوشمرده میشد حکمرانی گیلان داد و از 
تهران دورش گردانید , و او چون بگیلان رسید دیری نگذشت که نا گهان بمرد . مردم 
چنین پنداشتند که اتابك زهر باوخورانیده , واین را گناء دیگری ازو شمردند. 

بدینسان ناخشنودی روزافزون بود , و دربهار سال ۱۳۲۱(۱۲۸۲)؛ بنوشْنه براون 
درتهران ویزد شورش نمودار گردید , و دریزدکار بدتر شده وبکشتار بهاییان انجامید . 
این درخردادماه (جون) بود. وسپس درمرداد وشهربور دوباره بهایی کشی دریزد واسپهان 
هردو در گر فت . 

این شگفت خواهد نمود که مردم که از تمر فه گم ر کی , و ازبکار گماردن بلژیکیان 
گله مینمودند , وازاتابك و گرایش او بهمسایهٌ بیگانه ر نجیده میبودند ,کینه از بهاییان 
جویند . مگر چه پیوستگی میانهٌ آن کارها با بهاییان بوده ؟... رازیست‌که بگفتگوی 
درازی نیاز میدارد , و دراینجا میباید پگزاریم و بگذریم ۰ 

دراینهنگام درتبریز هم داستان شگفتی رو داد , و آن اينکه میرزا علی اکبر نامی 
از ملایان (که ازهمان زمان نام ه مجاهد » گرفت و اکنون هم درتبریز زنده و بهمن نام 
شناخته است ) , بهنگامیکه از ارمنستان . از جلو يك میخانه میگذشت , یکی از مستان 
ازمیغانه بیرون آمده و جام باده جلو میرزا گرفت . ( بگفتهٌ عامیان تعارفکرد ) . 
میرزا که مردی تند و زودخشمی میباشد سخت بر آشفت , وچون خشمناك بمدرسه باز گشت 
و چگونگی را باز گفت , طلبه ها بشوریدند , و بعنوان آنکه « به علماه توهین شدء » . 
بخانة حاجی میرزا حسن مجنهد رفته واور! کشیده و بمسجد (مسجد شاهزاده) آوردند , 


ف بخش بکم 
و دراینمیان بازر گانان چون از داستان کمرك و بلژیکیان رنجیده و همچون بازر گانان 
دیگر جاها در ناخشنودی میبودند , از پیش آمد پهانه جسته و بازار را بستند و آنان نیز 
بمسجد آمدند , و از آنسوی ملایان هنوز دلتنگی از دبستانها را فراموش نکرده بودند , 
وهمه این ر نجید کیها رارو یهم ریخته وچنن گفتند : «میباید مسیو بر یم برود . ومیخا نه‌ها 
ومهمانخانه ها ومدرسه ها بسته شود ». 
مسیو پریم یکی ازبلژیکیان و سر کمرك آذربایجان میبود , و مهما نخانه ها چون 
چیز نوینی میبود و ارمنیان و قفقازیان باز کرده و در آنها باده نیز میفروختندی ملایان 
دشمنی میداشتند. مدرسه‌ها نیزهمان دبستا نهاست که این‌زمان چندتا در تبر بز بر با میبود. 
دو روز باین عنوان بازارها بسئه وشور وغوغا میرفت . محمد علیمیرزا که و لیمهد 
دولت و سر رشثه کارهای آذر بایجان ببدست او میبود ۳ شده « دستحطی » فرستاد 
بدینسان ؛ « مجتمعين مسجد شاهزاده , الساعه مسیو پریم را روانه گردا نیدم ودستوردادم 
میخانه‌ها , و مهمانخانه ها . ومدرسه ها را ببندند . شما متفرق شوید». 
همینکه این نوشته خوانده شد طلبه‌ها برون ریختند . ومیخانه‌ها , ومهما نخانه‌ها , 
و دبستا نها راتاراج کردند و آشوب و غوغای بزر گی بر پا گردید .یکی از دیستانها که 
دراین پیش آمد تاراج بافت دیستان دکمال» بود که راهبری مبرزا حسینخان میبود و 
روز نامه‌ای نیز بهمان نام مینوشتی, ویس ازاین بیش آمد درتبر بز نما نده و بقفقاز ومصررفت. 
یو بر اتید یی را بو فتاه برد قر ناف میکاست:م و پس از 
ده وبیست روز که آشوب فرو نشست , وطلبه‌ها و دیگران آن تاراح را کردند وبی‌کارهای 
خود رفتند » محمد علیمیرزا کالسکه فرسناد واو را بشهر باز گردانید » و بجای او حاجی 
میرزا حسن مجدهد را نا گزیرکردکه درشهر نما ند و او روانةٌ تهران گردید . 
اين پیش آمدها درتیرماه ۱۲۸۲ (ربیم‌الانی ۱۳۲۱) بود . (۱) 
این ناخشنودی ها ماندن اتا بك را بروی کار دشوار میگردا نید ۰ 
بر افتادن اتاباك و این‌مردافزار کارش حوشرویی بأمر دم ودلجویی ازهواداران خود , 
وزیر اءعظمی وپول دادن بملایان ودیگران میبود ! و همیشه پا اینها کار خودرا : 
عین اللوله پیش بردی . ولی اين زمان آن افزار کند گردیده , وکسانی به 
دشمنیش برخاسته بودند که بول نمیگر فتند و فریب نمیحوردند . 
این زمان درمیان ملایان‌کسانی پیدا شده بودندکه از چگونگی جهان آگاه میبودند , و 
زیا نهای‌کاررهای اتابك را بکشور نيك میدانسنند , وازدلسوزی وغیر تمندی بازنمی| بستاد ند 
در تهران طباطبایی همچنان بااتابك دشمنی مینمود. وچنین رخ دادکه حاجی شیخ فضل الق 
نوری‌که ازمجتهدان بنام وباشکوه تهران شمرده میشد و تازه از مکه باز گشته بود » در 
دشمنی با اتابك با وی همراهی‌کرد . از آنسوی در نجف آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و 
() این داستان را براون بکوتاهی نوشته ۰ ولی‌ما باینگنادگی از زبان آقای جواد اطق 
آورده‌ايم , 


تار بمع مشروطهٌ ابر ان وی 


وحاجی میرزا حسین تهرانی (نجل خلیل) این زمان بنام شده بودند . و اینانهم دلبسنگی 
بکارهای ابران نموده » و ر نجید گی از کارهای اتابك نشان میدادند » و بکسانی درایران 
امه مینوشتند . پس ازهمه , روزنامهٌ حبل المتی که از اتابك زیان دیده و دشمنی سخت 
بیدا کرده بود» با دست‌کار کنان خود. چه درنجف وچه دردیگرحاها بزیاناتايك میکوشید. 
سرانجام ناخشنودی‌علمای نجف‌کار خود را کرد و در همه جا برا کنده شد که علمای نجف 
مرزا علی‌اصنرخان را «تکفیر» کرده‌اند , واین بدلیری مردم افزود . از آنسوی‌کسانی در 
دربار باشاء بگفتگو در آمد ند وچگونگی را باور-ا نید ند ودربدخواهی با اتابك پافشاری 
نمودند , 

درتاریخ بیداری مینویسد : مظطفر الدینشاه با مردان درباری بسکالش نشست و با 
آنان چنین گفت : من از برداشتن امن‌السلطان باك نمیدارم , جز آنکه میترسم از این 
پیش آمد رشت؛کارها ازهم‌گسلد . عن‌الدوله و برادرش سپهسالار زبان دادندکه کارها را 
نيك راه بر ند و نگزارند رشته ازهم گسلد . 

کوتاه سحن : در آخرهای شهریور ۱۲۸۲ ( دههٌ سوم جمادی الثانیه ۱۳۲۱) بود 
که اتا بك از کار افتاد . وعن‌الدو له بنام « وزیراعظم » بجای وی نشمت . اتابك در ایران 
نما ند وروانهة ارو پا گردید. درهمان روزها نوشنه‌ای بامهر ودستینه علمای نجف پرا کنده 
گردند که اتایق راد کافن ه:میخوانند. کفقه اتهه این توشته را نید مخید.غلی برادر 
دار ندء حل المتین که در نج میبود ساخته , و از خود نوشته هم ساختگی آن بیداست ۰ 
وما اينك آنرادراینجا میاآوریم : 

باسمه تبارك وتعالی 

د بر قاطبةٌ اهل اسلام سیما سا کنین ایران مخفی نماند که تسلیط کفر و استبلاء » 
د اجانپ بر نفوس محترمه اسلامیه و بخشیدن حریت بفرقه ضاله بابیه خذلهم او اشاعه » 
د منکرات واباحه پیم مسکر ات درایران بحدی رسیده که جای توقف ومجال تأمل باقی » 
دنما نده‌ویوماً فیوما درتزاید و آنچه درمقام‌تدبیرودفع این‌عوامل‌ها له شده اثری ندیدیم » 
«واین نیز بر ما ثابت و محفق گردید که تمام این مفاسد مستند بشخص اول دولت علیه » 
« ایران میرزا علی اصغر خان صدراعظم است و پادشاه اسلام اعلیحضرت مظفرالدینشاه » 
« ایران خلداله ملکه درنهایت دین داری و رعیت بروری وغایت اهتمام را درحفظ حدود» 
« مسلمین داشته ودارد و تمام این مفاسد را این شخص خاین دو لت و ملت اسلام بران » 
د ذات اقدس اغنال نموده چاره جز اظهار مافی الضمير ندیدیم لهذا بر حسب تکلیف » 
د شرعی وحفظ نوامیس اسلامی‌که بر افراد مسلمین فرض عین‌است به خبائت ذاتی و کفر» 
«باطنی وارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مژمنین بدانند که از این » 
هو بىد مس با رطوبت میرزا علی اصغرخان جایزنیست واوامر و نواهی او مثل اوامر و » 
« نواهی جبت و طاغوت است و در زمر؟ انصار یزبدبن معاویه محشور خواهد بود قوله » 


۳۳ بخش یکم 
د تعالی لن‌یجمل ال للکافرین علیا لمسلمین سپیلااللهم انا نشکو اليك فقدنبینا وغيبة ولینا» 
« بتاریخ ۲۱ حمادی الثانی سنه ۱۳۲۱ الاحقر محمد الشربیانی ( مهر) الاحقر الجانی » 
د محمد کاظم الخراسانی ( مهر ) محمد حسن الماماقانی ( مهر ) الجانی نجل المرحوم » 
د میرزا خلیل (مهر)(۱) 
عبن الدوله بکار آغاز کرد , و چون در مان اتابك یکی از 
دستگیری طلبه‌ها نکومند گان‌کارهای او اين میبود مردم امیدها به نیکوکاریش 
بستند , واز آنسوی او نیز بدلجوییهایی‌کوشید . چنانکه بشیخ 
بحیی‌که تا این هنگام در اردبیل میبود و در سای نگهداری شاهزاده امامقلی میرزا 
کیان اقا مهافت بوه بر یار گفعز ی ان دای ش امین هل الشین ودرگ 
روزنامه های فارسی را بایران‌که از چهمار سال باز جلوءگیری ميشد آزاد گردانید » و 
بلکه چنانکه میگویند خواست اداره حبل المتین را بتهران آورد , ولی دارن-ده‌اش 
حرسدی نامود . از این پرواها و یشتیبا نیها بود که حبل‌المتین بیکبارهوادار عینا لدو له 
گردید , وبلکه میباید گفت خودرا به اوفروخت . (چنانکه بازهم خواهیم نمود). 
در هما نروزها يك داستان شگفتی در تهران رو داد . گفته‌ایم در شهرهای ایران 
مدرسه های بزر گی بر ای طلبه ها بودی . این طلبه ها که بیشترشان از روستا مایا از 
شهرمای دیگر آمدندی و خانه هاشان همان مدرسه بودی از ماهانه ای‌که از در آمد 
« موقوفات » مدرسه بهر یکی داده شدی زیستندی , و راه دری خواندنشان آن بودی که 
هرچند تنی » يا گروهی بخانةٌ یکی از مجتهدان رفتندی , و ازو دری فقه و اصول و 
منطق وما نند اینها خواندندی , وگاهی نیز تنها برای بستکی پیدا کردن وپول گر فتن از 
مجتهدی یا آمامجمعه‌ای بردر او گرد آمد ندی . رویهمرفته افزار کار مجتهدان ؛ یا بهثر 
گوییم : سپاه شریعت» اینان بودندی . 
تهران هم مدرسه های بزرگی با «موقوفات» بسیار میداشتی . ودراین زمان چنین 
رو دادکه میانهٌ طلبه های مدرسة محمدیه (دربازار) , باطلبه های مدرسهةٌ صدر (درجلوخان 
مسجد شاه ) کشا کش و زد و خوردی رخ داد . چون مدرسهٌ محمدیه « موقوفات » بیشتر 
میداشت طلبه‌های مدرسهٌ صدریه میکوشید ند با نجا دست بابند , و خود بنشینند , و کسانی 


(۱) از این نوشته بیگره هصایی ( گو با در استا نمول ) برد اشته و بیمه جا فرستاده اند ,و نخه‌ای 
از آن نزد آقای ضیاء الدین نور یست که ما از روی آن بدانسانکه بود آورديم . در تار بخ بیداری 
نوشته یکی از انگیزه های برافتادن اتابك این نوشته بود . ولی تار یخ نوشته چند روز پیش از 
بر افتادن اتابك است . واین نشد نیس ت که يك نوشته درچند روز در نجف نوشته شود . و در استا نبول 
یا درشهر دیگری پیکره‌ها از آن برداشته گردد , و تهر ان بیاید و بدست مردم بیفتد و نتیجه دهد . 
بیگمان این پس ازرقتن | تا دك , بتهر آن رسیده . ول ی گفتگو از «تکفیر )تا مك که دشمنا نش بر | کنده 
کرده بودند از پیش ازآن درمیان بود ۰ وعلمای نجف نیز لیز اری ازو عینمود ند ؛ وابنست در برابر این 
نوشته ساخته هم خاموشی گز بدها ند, 


تار بخ مشروطة ابر ان ۳ 
از ملایان بزرگي هم پشتگرمی به ایشان میدادند . بهر حال پیش آمد چون‌کوچك بود 
عن‌الدوله پروا ننمود . ولی هواداران اتابكکه خواهان آشوب میبودند , و برخی ملایان 
هوسیاز که آرزوی نام در آوردن وسروری فروختن میداشتند فرصت بدست آوردند وباتش 

دامن زدند . 

درتاریخ بیداری نامهای سید علی اکبر تفریشی ۰ وپسر او , وحاجی‌میرزاابوالماسم 
امامجمعه , وامیرخان‌سردار , وسالارالدوله , وشماعالسلطنه , و دیگران را میبرد, که از 
اینسو با از آنسو هواداری مینموده اند . کوتاه سخن آنکه دوباره زد وخوردی میان 
طلبه ها درگرفت‌که باد گنک و قمه یجان همدیگر افتادند و کسانی‌کوفته گردیده » ویا 
خسته شدند » وبروی زمی مأندند . 

حکمران تهران بدستگیری سردستگان پرداخت » ولی یکی از آ نان که معتمدالاسلام 
رشتی بود , بخانهٌ سبدعبد ان بهبهانی که از شمارمجتهدان بنام میبود بناهید , و شادروان 
بهیها نی اورا نگهداشت . 

از این رفتار , طلبه‌های مدرسه صدر از پهبهانی ر نجیدند , و چون امامجمعه نیز 
پشتگرمی بآنان میداد , بیبا کانه بر آن شدندکه ازبهبها نی‌کینه جویند , وشبی بهنگامیکه 
بهبهانی از جلو مسجد شاه میگذشت , دسته ای ازطلبه ها با د گنک وقداره برون ر یحنه 
برسر او وهمراهانش تاختند . در تاریخ بیداری مینویسد : استر آقا رم خورده او را . 
بی‌آنکه آسیبی ببیند بخانه رسانید . ولی دیگران گفته‌اند اورا هم زدند . 

فو لت عون یقاب را اران آنا نف میا .و ازور یه مییوویی هه 
که خود در نهان دست درپیش آمد میداشت » باین هم پروا ننمود . ولی چون یکدسته از 
ملایان به پشتیبا نی بهبهانی برخاستند و پافشاری نمودند , عين الدوله نا گزیر شد بکاری 
برخیزد » وازملایان زبان گر فت که میا نجیگری ننمایند , و آنگاه دسنور دستگیری طلبه‌ها 
راداد , وبرایآنکه سختی خودرا در کارها بمردم نشان دهد وچشمها را بترساند سختگری 
بسیار نمود . چهارده تن ازطلبه‌ها را دستگیر ساختند , بدینسان ؛ 

شیخ احمد خراسانی , شیخ علی| کبر اشتهاردی , شیخ بابا اشتهاردی , شیخ‌اسماعیل 
رشهی . حاجی میرزا آقا همدانی , شیخ جعفر تنکابنی . سیدحسن قمی » سید تفی‌قمی ۰ شیح 
علی حمامی , سید عریزائه قمی , سید علی قمی , شیخ ابوطالب قمی » یدانهُ قمی , شیخ 
عبدا لحسن همدانی ۰ 

اینان را که گر فتند , همه را در گاری‌نشا ندند , و پا نصدسوارهمراه‌شان گردانیدند , 
وازخیابا نهای تهران گذرانیده بلشگر گاء که در بیرون شهرمیبود برده ؛ ودرا نجابهمگی 
چوب زد ند ویس ازیکی دوروز ء همه را باستر‌ها نشانده , وهر‌هفت تن را بيك ز نجری 
بستند , وروانهٌ اردبیل گردا نید ند . 


این‌ر فتارعن‌الدو له بهمه گران افتاد.تا ] نروزچنینر فتاری باطلیه‌ها دیده نشده بوده 


۳ بخش یکم 
آنروز مردم بملا وطلبه ارج بسیار نهادندی » بویژء | گره‌سید» بودندی , و بگمان‌بسیاری 
از ایشان اگ رکسی بکنش آخوند کفشکه گفتی «کافر» گردیدی 

در تهران ودیگر جاها ر نجید گی بسیار نمودند , ودر زنجان مردم بازارها رابسته 
بر آن شدندکه بریزند و دستگیران را از دست سواران دو لتی بگیر ند . سواران نا گزیر 
شدند از بیرون شهردر گذر ند . (۱) 

در تهران بهبهانی پیام بمی‌الدوله فرستادکه من از شما سپاسمندم , وطلبه‌ها راهم 
آمرزیدم ۱ آنا نا آزاد گردا نید عین| لدو له با بیبروایی پاسخ داد : من آنان را بیای 
دلخواء آقا نگر فتم که او سیاسمند باشد , و چون خواست آزادشان گردا نم . این باسخ 
رنجش بهبها نی را از عین‌الدوله بیشتر گردانید . 

این پیش آمد در مهرماه ۱۲۸۲(رجب ۱۳۲۱), و نخستین داستانی بودکه‌چگونگی 
رفتار عن‌الدو له و اندازه خودکامکی اورا نشان داد . 

امن| لسلطان ر فنه ولی نتیجه‌های بدخواهی او باز میماند.ودر 

پیمان گم رکی‌با زمستان همين سال پیمان گمرکی که با روسیان بسته شده , و 

روسیانو تعر فه نوین تعر فنوین گمرکیکه از روی آن درست گردیده بود ؛ بیرون 

آمد این پیمان ۰ با دست نوز آماده گردیده و در سال۱۲۸۰ 
(۱۳۱۹). پس از باز گشت شاه از سفردوم اروبا , دستینه بآن نهاده شده , و در ۱۲۸۱ 
(۱۳۲۰) , پیمان‌نامه‌ها بهمدیگرداده گردیده , ولی بکاربستن آن باز مانده بود که از 
بهمن ماه اینسال ۱۲۸۲ بان برخاستند . 

این پیمان وتعرفه یکسره بزیان ایران , و نتیجهٌ آن این بایستی بودکه اندکی 
افزار ساژی و بارچه بافی و مائتد اینها که ایرانیان می‌داشتند ازمیان رود. و کاردادوسند 
و بازرگانی از رونق افتد , و کشاورزی و گله‌داری نین آسیب بیند , و در بایان , آن 
باشد که مردم ایران دست پسته و بیکار ماند» , وبشهرهای قفقاز ودیگرجاها کوچند, و با 
درکشور خود بسخنی افتاده وازناچاری بهمسایه بیکانه گرایند . 

ا گر کسانی میخواهند ازچگونگی این پیمان و تمرفه , و از خواستهاییکه همسایه 
شمالی‌را از بستن آن بوده , و از زيانهاییکه بایران میرسانیده آگاه گردند .کتاب 
داستقلال گم رکی ایران» (۲) را بخوانند . 

دراین کتاب يك راز را آشکار گردانیده , و آن اینکه پیمان و تءرفه از چند سال 
پیشتر آماده گردیده بوده است , و ما از اینجا ی برازهای دیگری برده » مینهمیم که 
گفتگوی این از زمان شادروان امن‌الدوله آغاز شده , و میتوانیم گفت که یکی از 
انگیزه‌های افتادن امن‌الدوله ناهمداستان آن با این پیمان وتعرفه بوده . نیز میفهمیم 

(۱) سرانجام پس‌ازدوهاه نمز درسایا پافشاریز نجانیان بود که عین‌الدو له ۲ ان‌ر اآز ادآردا نيد . 
(۳) نوشته آقای رضای صفی نیا - در سال ۱۳۰۷ در لهر ان بجاپ ره‌یده . 


تار بخ مشروطهٌ اير ان ۳۹ 








این پیکره قمانست که نوز را با رخت ملایی نشان میدهد و مایه هیاهو بوده ؛کان دیگری 


«_‌ 


از زن و مردکه دیده میشو ند همه از باژ یکیان و ز بر دستان نوز میماشند , 


۳۷ بخش یکم 

که آن پیذر فت تند نوز, و رسیدن اوبه « وزیری گمرکات » , زمینه سازی برای چنین 
بیما نی مووه 7 هتم فتاه ها بد کف همسایهُ شمالی از سست نهادی شاه . و از ناپا کی 
امین لسلطان , و نا گاهی توده فرصت یافته , خواست خودرا بادست بلژیکیان‌ودیگران 
پیش میبرده . 

بی‌آنگیزه نیست که شوستر , نوز را افزار دست روس و « نگه دلشْته بنام » او 
میشمارد . و باز بی| نگیزه نیست که صفی‌تیاً مینویسد : «امضای این قرار داد ضر بت 
سختّی بود که پس از عهدنامهٌ ترکمان چایباستملال ایران وارد شد» . 

این خود ننگیست که بك بادشاه یا يك صدر اعظم , چنین کار ارجداری را . که 
آبادی‌کشور با ویرانی آن را نتیجه دادی , بيك بیگانهٌ نا آزموده‌ای سپارد . نوز 
اگر هم پیمانی بسود ایران بسته بودی , باز گناه مظفرالدینذاه و اتابك , در وا گزاردن 
چنین کاری باو , درخور آمرزش نبودی . 

این تعرفه برای‌کالاهاءیکه از روسستان بایران آمدی بدهی کم , و برای کالاهاییکه 
از ایران بروسستان‌رفتی , یا از هندوستان و فرانسه و دیگر جاها بایران آمدی بدهی 
پسیار , بسته بود , و از اینرو نه تنها بزیان ایران بلکه بزیان همه کشورهای دیگر نیز 
میبود . و از اینرو انگلیسیان سخت آزردگی نمودند . ودولت نا گزیر شدچندماه نگذشته 
با آنان نیز‌پیمان» تعررفهٌ نوینی بندد , و از زیان‌بازر گانان ایشان جلو گیرد . 

ولی زیان ایرانیان همچنان بازما ند. ومیبایست بسوزند و بسازند. واین تعر فه‌مایة 
دیگری برای رنجید گیها و ناخشنودی‌های مردم گردید . بویژه با دژ رفتاريهاییکه نوز 
و دیگر بلژیکیان مینمودند ومردم را سخت میآزردند . 

سال ۱۲۸۳ (۱۳۲۲) , در سایةٌ چیر گی عینا(دوله بآسود گی گذشت , ولی در 
پایان آن در تهران یکداستانی روداد . و آن اینکه پیکره‌ای از نوز و دیگر بلژیکیان 
بدست افتادکه زنان و مردان بزمی (بال) ساخته‌اند , وهریکی از مردان رخت دیگری 
( از رخت‌های گونا گون ایران) بتن‌کرده‌اند . و خود نوز «عمامه» بسر گزارده و همچون 
ملایان «عبا» بدوش انداخته . 

این درم در دوسال بیش بوده » ولی این زمان که از یکس‌ومردم از گمر 4 و کار نان 
بلژیکی آن سخت آزرده میبودند , و از یکسو بهبها نی از عین‌الدو له رنجید کی میداشت 
واز یکسوکار کنان اتبابك بیکار نسایسناده از عین‌الدوله بکار شکنی میکوشیدند » این 
پیکره را پیدا کرده , و چون محرم فرا رسیده و بازار ملایان گرم خواستی بود . بدست 
آنان دادند , و آنان بدستاویز اینکه نوز «باسلام استهزاء و بعلماء توهین کرده » بناله 
2 نکوهش برخاستند نحست خودشادرو ان بهبها نی در خانخود بالای منبرباد بدرفتاریهای 
های نوز را کرده و در پایان سخن این داستانرا بمیان آورد ۰ 9 چنین گفت که میبای‌د از 
مظفر | لدینشاه پرداشتن فوزرا خواست . سیس ملایان دیگری از صدر العلماء , و حاجی 


تار بخ مشروطه اير ان ۳۸ 


شیخ مرتضی (پسرمیرزای آشتیانی) . و شیخ محمد رضای قمی , و سید احمد طباطبایی 
(برادرشادروان‌طبلطبایی) ۰ پیروی نمودند , و هر یکی در بالای مثبر بد گوییها از نوز 
کردند . تا نشستهای محرمی بپایان رسید این هیاهو بر پا بود ,و در اين میان سال 
۹۶4 (۱۳۲۳) که جنبش آزادیخواهی ازآن میآغازد » فرارسید . 
عین‌الدوله , با آن‌بی‌پروایی وبرتریفروشیکه میداشت , باین هیاهو ارجی ننهاد. 
و شاه نیز پروا ننمود . و نتیجه‌ای در بیرون از آن ناخشنودیها و بد گوییها دیده نشد . 
و چون محرم بپایان رسید هیاهو نیز فرونشست , ولی خواهیم دید که دنبالهٌ آن بریده 
نشد , و از همین زمان بود که پیمان همدستی میان؛ شادروان بهبهانی و طباطبایی بسهد۵ 
گردید , و جنبتن آزادیخجواهی سرچشمه گرفت‌که ما از آن در گفتار دوم سخن خواهیم 
راند . در اینجا ‏ در بایان گفتار برای روشنی تاریخ بچند سخن دیگری میپردازیم 
چنانکه دیدیم اندیشهٌ اینکه باید درکشور قانونی باشد و زند گی 
پیشر فت دبستانیا از روی آن پیش رود » از زمان حاج میرزا حسینخان سپهسالار 
آغاز یف . آز بیش از آن , ما ازچنین اندیشه‌ای درمیان‌ایرانیان , 
آ گاهی نمیداریم . سپس‌هم نخستین تکان در نتوده و آغاز بیداری در میان مردم از بیش 
آمد دامتماز توتون و تنبا کو» بیدا شلد , باید گفت این تکان در هردم ایبران فرو ننشست» 
و از همان زمان ؛ بیداری مردم ۰ دلبستگی آنان یکارهای توده و کشور ۰ در بك راه 
بیشر فت افتاد , و بايك تندی که کمتر گمان رفتی رو به روییدن و بالیدن گر اشت . 
نشان این , نخست رواج روزافزون دبستانهاست . زیرا چنانکه گفتیم دبستان در 
ایران ازسال ۱۲۷۵ (۱۳۱) آغازید ,که امین‌الدوله با دست رشدیه , نخست در تبریز 
و سپس در تهران ,.آنرا باز کرد . در تهرآن تادیری تنها يك دبستان (رشدیه) میبود. ولی 
یس از زمانی , در سایه رو آوردن مردم دبس نهای دیگری بنیاد یافت . نحست برخی 
از ملایان , دراینجا دشمنی مینمودند , و کسانی از آنان میخواستند بهواداری از الفبای 
کمن کتاب نویسند , ولی دراینمیان دوتن‌ازملایان نیکنام» خود پشتیباند بستان گردیدند: 
یکی از آن دو» شادروان شیح هادی نجم ‏ بادی بود که حود مرد دا نشمند و آزاد اندیشه 
و نیکی میبود ۰ پس‌ازبرافتادن امینالدوله‌سر کشی و پشنیبا نی بدبستان رشدیه‌و نگهداری 
آن را بگردن گر فت؛ و دیگری شادروان سید محمد طباطبایی بودکه خود بنیاد دبستانی 
بنام «اسلام» نهاد و تا توانست ازهواداری و واداشتن مردم بهواداری باز نایستاد .پروای 
این دو تن بکار دبستان زبان دیگران را بست » و با همه رو گردان ی که اتا بك از این کار 
میداشت و ناخشنودی خود را پوشیده نمیداشت . دیستانها سال بسال بیشتر میگردید , و 
ماميبينیم درسال ۱۲۷۹ که‌چهاریا پنج سال از آغاز پیدایش دبستان میگذشت , بیست و يك 
دبستان برپا میبوده (هفده درپایتخت, وچهار در تبریز و بوشهر ورشت و مشهد) . واینها 
همه‌پدید آوردخود مردم‌بوده» ودرر فنشر نیر آ نان‌میداده| ند ودولت راپایی‌درمپان‌نبوده. 
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انبوهی ازمردم زیان بیسوادی را دریافته » واز آنسوی جدایی راکه میا نة دبستان 
و مکتب هیبود پا دیده میدید‌ند » و این بود بادلخواه و آرزو روبآن میآًورد ند ۰ یکی‌از 
کارهای نيك این میبود که در پایان سال » بهنگام آزمایش شا گردان , در حیاط دبستان 
جشنی بر با نموده . و بدران و شا گردان و کسان دیگری را میخواندند . واینان‌ازدیدن 
آنکه يك بجةٌ کوچك , در دو سه ماه که الفباً خوانده », نوشتن باد گر فته وهر کلمه که گفته 
میشود بینلط بروی تخته سیاه‌مینویسد. وشاگردان بزر گتری .کشورهای‌اره با و امریکا 
را بنام میشمارند و از هررکجا آ گاهیهایی میدهند. سخت شادمان میگردیدند » و بدلخواء 
دست دهش باز میکردند و بسیار رح میداد که در رفت یکساله یکدپسنانرا مردم درهمان 
نشست جشنی میدادند. (۱) 
تاسال ۱۲۸۵ که مظفرالدینشاه مشروطه را داد دبستان را رواج بسیار یافته, کمتر 
شهری بودکه یك یا دودبستان با پیشتر درآن نباشد . دلبستگی مردم باینها بجایی‌رسید 
که کار بگزافه | ندیشی کشید ۰ و سیاری از ایشان چنی بند‌اشتند که تنها چار؛ دردهعای 
کشور همان دبستانست , و چون جوانانی از آن بیرون آیند همه در ما ند گیها از میان 
خواهد برخاست . هرزمان که جشنی میگر فتند آگهی از آن در روزنامه‌ها مینوشتند و 
شادما نیهای بی‌اندازه مینمودند , و نویدها بخود میدادند . بجایی رسید که احمد بيك 
آقایوف نویسند؛ روزنامهه حیات » قفقاز ,که خود مردی دانشمند میبود و بکارهای‌ایران 
دلبستگی نشان میداد , بزبان آمد وخامی این انديشهُ ایرانیان را بازنمود . (۲) 
در گفتگو از دبستانها میباید یادی همازحاجی زین‌الما بدین تقیوف‌کنيم . این‌مرد 
یکی از توانگران بنام حهان وخود مرد رادی میبود ودهشهای بجا مینمود , و در سال 
۲۹ ۰۱ بادست«انجمن معارف» ارمنان شایا نی بد بسا نهای تو بدیدایران فرسنادیدیسان که 
يك رشته نقشه های بزرگه دیواری . ودفترها برای نوشتن‌شا گردان , وبرخی‌کتابها در 
بیست و يك بسه , برای بیست ويك دبستان ایران ارمنان کرده ۰ وچهار هزار منات 
برای دبستان رشدیه , و پانصد منات برای دبستان سادات پول فرستاد . 
نشان دوم آن بیشرفت فزو نی روزنامه‌ها . و رو آوردن مردم 
فزونی روزنامه‌ها بخواندن آنهاست . چنانکه گفتیم پیش از آن زمان روزنامه‌ها 
بیشتردو لّی‌بودی, وماجز از آ نها تنهاه‌اختر» استا نبول , و «حکمت» 
مصر , و «قانون» لندن را میشناسيم. اماپس از آغازآن تکان و پیشرفت , چند روزنامه 
دیگری پدید آمد, که بنامترین آنها «حبل‌المتین» کلکته , و «تربیت» تهران , و « ثریا » 
(۱) اینگو نه جشن های با شکوه گرفتن .و بول ازمردم دریافتن , چند سال بس از آغاز »خر وطه 
هم رواج مید اشت . 
(۱) آن گفتار «حيات» را آقای جعفر خامنه‌ای از ترکی ترجه کرده و در یکی از شماره هاي 
حبل | لمتین کلکته بچاپ رسیده . 
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و دیروش» مصر» و « لحدید» با عدالت تبر بز‌بود . 

اینها اگر از نویسند گانشان گفتگوکنيم , برخی نيك و برخی بد میبودند . نیکی 
نویسته گان اختر را یاد کرده‌ایم . گفتارهای این روزنامه مابتة بیداری کسان بسیاری 
کردیده . حاجی میرزا حسن رشدیه که بنیاد گزار دبستا نهاست میگوید مرا بر فتن‌بیروت 
و یاد گرفتن شیوه نوین آموز گاری يك گفتاری از اختر برانگیخت . روزی باپدرم آنرا 





این بیکره نشان میدهد انست آزمایشی :کی ازدستانها را(د بستان صیرت امیر یه) که گو یا در آهر ان بوده . 


۱ بخش یم 
میخواندیم دیدیم نوشته : در اروپا ازهزار تن ده‌تن بیسوادند , ولی درایران از هزارتن 
تلها ده تن باسواد میباشند , وانگیز؛ این , بدی شیو؛ آموزش , و دشواری درس‌الفباست . 
باید درایران دبستا نهایی بشیوء اروبا بنیاد یابد . این نوشئه درمن ویدرم سخت هنایید» 
ومنکه ملازاده بودم و میباست بنجف رفئه درس ملابی بخوانم , یا همداستا نی از بدرم 
روانهٌ استا نبول ومصر وبیروت گردیدم , ودراین شهر بازیسین چگونگی آموز گاری‌نوین 
را یاد گر فتم . این نمونه‌ایست که چگونه یکسخن با کدلا:هٌ راست کارخودرا کند 

نویسند؛ «حکمت» . میرزامهدیخان تبریزی ازنیکانست . روزنامةٌ اوراکم دیده‌ام . 
ولی ازنیکیش آگاه میباشم . اینمرد دا نشمند میبود و کتابها نیز نوشته , وشعرهای «وطنی» 
نیز میسروده . درسال ۱۲۷۹ گویا , بتهران آمده , واتابك بااو پذیرایی‌ومهر با نی‌دریغ 
نگفنه , ولقب « زعیم| لدوله » وسالانة سیصد تومان برایش ازشاه گر فته , ولی تا آنجا که 
ما میدانیم . اینها او را از راه ثبرده است . 

ازهقا نون» و نویسند آن میرزا ملکم خان درپیش گفنگو داشته‌ايم . 

نویسند؛ تربیت یکشاعر در باری بوده , و روزنامه اق نیز همچون دیوان یکشاعر 
در باری پر ازستایشهاست . مثلا نزد شماعالسلطنه رفته , و گفتار درازی درستایش او نوشته 
وچنین میگوید : 

« پس ازاستینای , با حضرت کردون اسای . یکوقت متذکر شدم و دیدم من با 
خرد خرده‌بین روبرو شده‌ام , و با هوش سروش گفت و هنود هینمایم . گمان نمیکنم سن 
حضرت شاهنشاه زاده زیاده از شانزده وهفده باشد , لیکن باآفریننده سنن و شهور » و 
وا انم سا ور لا توت 
شسی این فان و وف بای شام آنوو فا سور کقا قاس ار خوفرو یش 
گوهر فراست , مختصر باضمیری بتابش آفتاب , وخاطری ریزنده‌تر ازسحاب , ازدقایق و 
تا میاه ملک واموی حول تال رف فطرایت میات زقس ها اوه ها نهد 
نکته که نداند و نوشْته که نحواند ...» 

ریا » نخست نوشتن آن با میرزا علیمحمد خان کاشانی بود و آوازه گفتارهای تند 
آن بهمه جا میرسید , ولی سپس او جدا گردید , وخود نامه پرورش را بنیاد نهاد و ثریا 
ازارج افتاد . سال ششم آن را که درسال ۱۳۲۲(۱۲۸۳) درتهران جاپ شده و نویسنده‌اگ 
سید فرح ان کاثا نی بوده , من دیده‌ام روزنامه بسیاریستی است . 

یکی اززشنیهای این روز نامه کشا کشی است که با حبل‌المتین بیدا کرده , وسخنان 
سبك وزشت بسیار ,که خود دشنامست . بدار ند حبل‌المتین میشمارد . حبل‌المتین گاهی 
سخن از قانون و «دحکومت مشروعه » بمیان میآورد . این در باسخ آن مینویسد : 

« در پادشاهیکه اسخی از تمام سلاطین‌سلف , واعدل از ملوكك داد گستر جهانست , 
خرافات وترهات سلطنت مذروعه وغیر مشروعه چرا میبافی , وهر آهنگر وعمله و بقالرا 
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محق در تدقیقات امور دولت میشماری ... اینسخنان مشابه بکلام جن زد گانست چه سود 
بخشد ... این بوالفضولیهای مردود ؛ از سید حمال معهود است , توسید حلال حمال 
چه میگویی ؟۱» 

اتابك که رفته بود حبل| لمتین‌نکوهش ازو مینوشت. این درپرده هواداری ازاتا بك 
میکند . (و بیگمان از هواداران اتابك پول می‌گررفته) وچنین پاسخ میدهد : 

تخطئه اعمال هريك از خدام آستان شاهنشاهی بان ساحت قدس راجم میشود . 
چه رسد به تخطه کسیکه یکفرن در دولت صاحب حکم و فلم بوده . و بر گزیده و امین 
دو پادشاه ذیجاه بر گزید؛ عالم ... پس باید گفت العیاذ باه در یکفرن دو بادشاه بقدر 
حبل‌اله‌تین ندانسته‌ا ند , ونه چنین است. يك بادشاه عقل چهل وزیر » ويك و زیرعقلچهل 
مرد خردمندر | دارد . مأمردم بازاری اسرار دولت , وحکمت عملبه سلطتت, ا چه‌دا نیم؟۱.» 

پرورش ؛ سال‌نخست آن راکه من دیدم از هترین وود نامه هامتت. نویسنده آن 
میرزا علیمحمد خان , مرد با غیرت و دانشوری میبوده , و گفثار های تکان دهنده و تندی 
مینوشته . دردال ۱۲۸۹ که مظفرالدینشاه بار دوم بسفر اروپا رفت ؛ اینمرد هم از مصر 
روانه گردید . ودر ارو با وزیران وهمراهان دیگر شاه رادید , و گفتار های بر مفر نیکی 
برای نامه خود نوشت . 

الحدید , نویسند؛ آن سید حسینخان از نیکانست و در روزنامه‌اش نیز که سپس آنرا 
بنام «عدالت» نوشت , ازچابلوسی خودداری کرده و گفتارهای سودمند میئوشت . 

اما حبل المتن , میباید از آن جدا گانه سخن رانیم . این نامه 
حبل‌المتین مفتگی از همه روزنامه های آنزمان بزر کتر , و بنامثر میبود . 
و در هندوستان حاپ شده و آزادی بر ای سحن راندن میداشت . 

یکی ازچیزه‌ابی که مایهُ رواج آن گردید ,این بودکه حاجی زین‌العابدین تقیوف پول 
بسیاری فرستاد که روزنامه بعلمای نجف ودیگرجا بی‌پول فرستاده شود. ازاینجاپیوسنگی 
میان روزنامه و علماء بدید آمد , و شادروان شیخ حسن ممقانی ,که این زمان با فاضل 
شربیانی, دوتن « مرجم تقلید » میبودند, بستایش حبل‌المتین برخاست ومردم‌را بخوآندن 
آن برانگیخت . 

این روزنامه گفتارها در بارء گرفتاریهای سیاسی ایبران مینوشت , و دلسوزیها 
و راهنماییهای بسیار میکرد , ودر پیش آمد وام از روی گفتارهای تندی بچاپ رسانید , 
( بهمین انگیزه چهار سال از آمدن آن بایران جلو گیری شد) , وبارها پیشنهادقا نونو 
د حکومت مشروطه» (یامشروعه) نمود , ومردم دلیستگی بسیار باین روزنامه پیدا کردند. 
و نویسندء آن سید جلالا لدین‌کاشانی (موّیدالاسلام) بنیکی شناخته میبود , ولی راستی را 
از سود جویان بوده , و بهر کجا که سودی برای خود امید میداشته کوشش بنیکی توده و 


کشور را فراموش میکرده . 


ول بخش یکم 


ما در روزنامه اش چا پلوسیهای فراوان می‌بابیم ۱ هر کسی که بسر کاری آمده , 
هنوز بکاری بر نخاسته و آزموده نگردیده » بشیوه شاعسران , ستایش ازو میکرده , 
هنگامیکه نوز « وزیر گمرکات » گردید او چنین مینویسد : « جناب مسیو نوز اصلا از 
نجبای بلژيك , و شخصاً مرد درستکار و با کفایت » و مدت یکسالست از جانب دولت 
مدیر و مستخدم اداره گمر کات ممالك محروسة ایران میباشد , مستقلا بعهد؛ وزارت کل 
گمر کات ایران مباهی ومفتخر گشت » اين نمونهٌ ستایشگریها و گزافه نویسیهای اوست . 
یکمرد بیگانه ناشناسی را بدینسان بالامیبرد . 

از محمد علیمیرزای ولیعهد , وارفم‌الدوله , و عین‌الدوله و دیگران ستایشهای 
گزافه آمیز بسیارمیکرده , وچنانکه گفتیم چون عین‌الدوله وزیر اعظم گردید » این 
خودرا بان فروحت ؛ و از آنزمان حبل|لمتین را حر 9 عین| لدو له نامه » نتوان خوا ندوما 
رفتار زشت اورا , با کوششهای شادروان طباطبایی و بهبها نی خواهیم نوشت . 

در ابران روز نامه‌ها , چه پیش ازمشروطه وچه پس از آن, راهی برای خود نمیداشت 
و اینست همیثه وارونه نویسیها میکردن‌دی . حبل‌المتین باین آگ هم گرفتار بود , و 
شمامی بینید درا ین‌شماره ازداد گستری 
مظفرال‌دینشاه , يا از کوششها و 
بیداریبهای و لیعهدش محمد علیمیر زا 
ستایشهای بسیار نوشته , و در شمارء 
دیگر بنا لهو فریاداز گر فتار یهای‌مردم 
ایران,وستمگری‌حکمرانان,وویرا نی 
ونابساما نی کشور پرداخته است . 

راستی آنست‌که اینان میخواستند 
کوشش‌درراهایر انبم ند,ولی دراین : 
میان‌خودهم نان‌خور ندو پول اندوزند. 
این شیو؛ انبوه کوشند کان میبود. 
من در يك شماره از حبلالمتین 

دیدم دو گفتاری از یکتن ( یوسف 
زاد/ همدانی) بچاپ رسانیده : یکی 
در ستایش د اتحاد اسلام» و واداشتن 
مردم بآن , و دیگری در ستایش . 
دسوسیالیزم » و شمردن سودهای 
آنچنان زندگانی ,که نه نویسنده 
ناساز گاری آن دو راه را با هم 
در بأفته,و نه چاپ کننده‌بان‌پی برده. 





جر از امن| لسلطان که زیان یحبلالمتن زده بود » از دیگران هر کسی وزیی 
شده , چه بیش ازمشروطه , وچه در زمان حورده خودکامگی , وچه در زمان‌التیما توم‌روس 
و بسته بودن دارالشوری ۱ این روز نامه اورا سنوده و چاپلوسیها گفته ۰ 

این بوده چگونگی روزنامه ها در آنزمان . نيك و بد "را با هم میداشته‌انه , و 
اگر رویهمرفته را بگيریم سودمند میبوده اند . و میتوان یکی از انگیزه‌های تکان توده 
همن‌ها را شمرد . زیرا گذشته از آنکه برخی از آنها نيك بوده و راهنمابیهای سودمند 
میکرده . بدهأ نیزاین سود را میداشته‌اند که از کشورهای اروپا , و از پیشرفت و 
نیرومندی آنها , و از دانشها و اختراعها , و مانند اینها سخن میرانده‌اند , و مردم را 
کاه گنهن مها مان ان دار نگد وه 

چنین رخ داد که در آن زمان نخست جنگ ترانسوال و انگلیس برخاست , و سپس 
جنگ ژاپون وروس پیش آمد. تا چند سالاین‌جنگها درمیان بود. و روزنامه‌هاداستا نهای 
آنهارا مینوشتند. وبیدار شد گان باخشنودیودلخوشیآنهارا میخوا ندند وسخت‌میسهیدند. 
این داستانها در ایران ,کار بسیارکرده . دلیریهای یکمشت ترانسوالی , وایسناد گیهای 
مردانهٌ آنان در برابر دولت بزرگی همچون انگلیس , وشکستهاییکه چند بار بسپاه این 
دولت دادند , و همچنن لشگرهای آماد؛ ژاپون , و کاردا نیهای سرداران ایشان , و 
فیروزیهای پیاپی که می‌یافتند» ایرانیان را تکان سختی میداد . ژاپون‌که تا چندی‌بیش 
گمنام بوده و در سايه مشر و طه و تکان توده باین جایگاه رسیده بود : در ان کش 
بایرانیان می آموخت , و همه را میسهانید . داستانهای این جنگ چندان پرا کنده گردید 
و شناخنه شدکه‌نامهای ه پورت آتور » , و « مارثال اویاما » و ه جنرال گروپاتگن » و 
مانند اینها زبانزد مردم گردید , و مثلا | گرکسی برتری فروختی یا بخود بالیدی چنین 
گفتندی : « مگرپورت آئوررا گشاده‌ای‌که چذی میبالی؟ ۱. .», و بسیاری از ویسند گان 
گزافه نویسیهایی از میهن‌دوستی ژاپونیان , و از نیکخویی . وازخردمندی] نان‌مینوشتند. 
یکی ازسودهای روزنامه‌ها - چنانکه گفتیم , این بودکه مردم را از این پیش آمدهای 
بزرگی جهان آ گاه میگردانید , و از آنسوی رو آوردن مردم باینها نشان پیشرفت تکان و 
بیداری شمرده میشد . 

يك چیز دیگری‌که میباید ازا نگیزه‌های‌بیداری اپرانیان شمرد 

کتابپای طالبوف و کنابهای طالبوف و سیاحتنام؛ ابراهیم بيك میباشد . اینها نیز 
سیاحتناما ابر اهیم کار بسیاری کرده . 

پيلك عبدا لر حیم‌طا لبوف, ازمر دم تبر بن,وچنا نکه‌خود نوشته 

پسر يكث درود گری بوده که در جوانی بففقازرفته ودر آ نجا : 
شش و رنج دارایی اندوخته , و پس از آن در ولادیقفقاز بگوشه نشینی پرداخته . 

این مرد از دانشمندان میبود و از فيزيك , و شیمی , و ستاره شناسی ۰ وماننداین آ گاهی 


۰ بش یکم 
بسیار میداشت , و کنا بهایش بسیار است , ولی خواست ما در اینجا دوکتاب اوست ؛ یکی 
«کتاب احمد» و دیگری «مسالك المحسنن». 

در کتاب احمد که دو بخش است و پاکیزه بچاپ رسیده . طالبوف با پسر پنداری 
خوداحمد , گفتگو میکند . و دانشهایی باز بان ساده باو میآموزد , و ازپیشرفت اروپایپان 
ویس ماندن ایرانیان , سخن بمیان میآورد , وکتاب بسیار سودمند وشرینی است . 

درمسالك المحسنین چند تنی ازتهران , بيك گردش دانشی برخاسته , و با افزار و 
در باایست آهنگث قله دماو ند میکنند . کتاب برای داستان این گردش است » ولی نویسنده 
در آن میان , ازچگونگی مردم و گر فتار بهای کشور , سخن‌ها میآورد و کناب بسیارشرین 
وسودمندبست . 

يك نا آ گاهی‌که در آن‌کتاب دیده میشود آنستکه طالبوف این روی کوههای 
البرز را , همچون آنروی دیگرش : جنگل و پر درخت دانسته , و نه چنین است . برخی 
ازملایان , چنانکه شیوء ایشان بود , طالبوف را « تکفیر » کرده و مردم را از خوان‌دن 
کتابهای او باز میداشتند , ولی این حجزنشان نادانی آنان نتواند بود . 

اما سیاحتنامهٌ ابراهیم بيك , ارج آنرا کسانی میدانندکه آنروز ها خوانده اند و 
تکانی راکه در خواننده یدید میآورد بیاد میدارن‌د . این کناب داسنان جوانی را از 
بازر گان زاد گان ایرانی درمصر هیسرآید ,که بآرزوی دیدن میهن خود . همراء لله ای 
پوسف عمو , بایران آمده , و دربایتخت دیگر شهرها هرچه دیده , از نا گاهی مردم , 
وسر گرمی آنان بکارهای بیهوده ۰ و فر ببکار بهای ملایان ؛ و ستمگریهای حکمرانان ۰ و 
بی بروایی دولت , ومانند اینها . با زبان ساده و شیرینی ,رو با آهنگ دلسوزی , برشته 
نوشتن‌کشیده . انبوه ایرانیان‌که در آنروز , خو باین آلود گیها و بدیها گرفته بودند . 
وجز اززند گا نی‌بد خود بز ند گانی دیگری گمان نمیبردند , از خواندن این‌کتاب , تو 
گفتی ازخواب بیدار ميشدند , و تکان سخت میخوردند . بسیارکسان را توان پیدا کرد 
که از خواندن این کتاب بیدار شده و برای‌کوشیدن به نیکی‌کشور آماده گردید» , و 
بکوشند گان دبگر بیوسته| ند ۲ 

در نایجهٌ این‌هنایش او درخوانند گان , بودکه به پراکنده شدنش درمیان ایرانیان 
خرسندی نمیدادند وتا دیر گاهی مردم آنرا درنهان خواندندی . 

این کتاب درسه بخش است , و این گفتگوها درباره بخش یکم میباشد . دو بخش 
دیگر , این ج<ایگاه را نداشت , و خود نیز دیرتر نوشته شده و چندان نتیجه از آنها 
بر نخاست. 

اما نویسنده اش , در آن هنگام دانسته نبود , ولی سبس که مشروطه داده شده و 
آزادی رو داد . در بحش سوم آن نام حاجی زین العابدین مراغه ای » از بازر گا نان 
استا نبول » بدیدآمد . کسانی باور نکردندکه چنان کتاب پرمنزی از خامهٌ يك بازر گان 
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ساده بیرون آمده باشد , و برخی از دشمنان چنن گفتند که بخش یکم را میرزا مهدیخان 
( تن از نویسند گان روزنامةٌ اخثر) نوشته وبچاپ رسانیده بود , وپس ازمرگی او حاجی 
زین‌العا بدین بخشهای دوم وسوم را نوشته , و همه را بنام خود خوانده , و دلیلی که بآن 
گفتهُ خود باد میکردند این بودکه شیوء نوشتن بخش یکم بشیو گفتارهای اخثر بسیار 
میما ند و از آنسوی بخش‌های دوم وسوم , از هر باره با بخش یکم جداست . ولی این 
گفنه‌ها درخور پذیرفتن نیست » وبخشهای دوم و سوم که بیگمان ازحاجی زین‌العا بسدین 
است خودآ گاهی و برمایگی نویسند؛ آنها را نشان میدهد , و ا گر کمی جدایی با بخش 
یکم درمیا نست , این دربسیار کتابها رخ دهد که همه بخشها بیکسان در نیاید . 

آنچه توان پنداشت اینست که میرزا مهدیخان یا نویسند/ آگاه دیگری بحاجی 
زین‌العا بدین یاوری‌کرده , و اين از ارج کوششهای حاجی نامبرده نخواهد کاست . ما 
اگر تنها چاپ کردن و برا کنده ساختن آن‌کتاب را از حاأجی زین العا بدین بدا نیم بااید 
ارجشناسی ازو نماییم وبنامش در تاریخ جایی باز کنیم . تنها بچاپ رسانیدن چنین کتابی 
در آن زمان انگيزه نابودی چاپ‌کننده توانستی بود . این نه نیکست که برشك, نیکیهای 
کسانی را نپذیریم . 
تنها خرده ای‌که بکتاب ابراعیم بيك توان گرفت , آن شرها و کفته های بیهوده 
پراکنده است‌که بآخر بخش سوم افزوده شده . ازاین گذشته ما را گله ای هم از حاجی 
مراغه‌ای هست که درجای خود خواهیم آورد . 
چون میخواهیم هر آنجه با بیداری آبرانیان پیوستگی میدارد یاد 
شعرهای وطنی کنیم میباید از چکامه های « وطنی » که برخی شاعران در آن 
زما نها سرودها ند هم نامی بر یم , ایرانیان از سالیان دراز گرفتار 
شر بوده‌اند , و ازاین کار زیان های بسیار برده‌اند . ولی گاهی نیز شعرهای بی زیانی 
سرودهاندکه ما از آنها این چکامه‌های وطنی را ميشماريم . 
چون درمیان آنکه با اندیشه همای اروپایی وچگونگی زندگانی اروپاییان اشتا 
میگردند بعنوان « میهن » و « میون دوستی » نیز آشنا میشدند . کسانی چذین خواستند 
که چکامه هایی در آن زمینه پسرایند و در روزنامه ها پرا کنده کنند . یکی از نیکیهای 
روز نامه‌ها بجاپ رسانیدن ابنگونه جکامه‌ها ورواج دادن با نها بود . 
| گرچه چامه سرایان در ایران پیروی از « قافیه » نمایند , و در بیشتر شرها تنها 
برای گنجا نیدن يكکلمه‌ای (قافیه) جمله پرداز ند , و روشن‌تر گويیم هميشه معنی را فدای 
سخن گردانند , و دراین چکامه‌ها نیز همن رفتار را کرده‌اند , و اینست شما می‌بینید در 
يك چکامه سی بیتی که سروده شده بیش از چهار یا پنج معنای درستی نیست , با اینحال 
خودکار نیکیست و بسیار بهتر ازپرداختن بنزلهای بی‌مفز بوده » واینست ما نمونه هایی را 


از آنها دراینجا باد ميکنيم. 


۷ بخش یکم 
یکی از آن شاعران , حاجی محمد اسمعیل منیر مازندرانی بوده . (گویا درتجن و 
آن پرامونها میزیسته). واورا چکامه هاییست ودریکی میگوید : 
عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن » عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن 
بهر حفظ لانٌ خود می تد تار عنکبوت ۲ عنکبوتی کم نه‌ای , ای‌غا فل ازحفظوطن 
عقل کل مهر وطن را ممنی ایمان شمرد معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و ظن 
شیخ | گرمعنی‌وطن‌نشناخت معذورش‌بدار این وطن نامش بود ایران , بیا بشنو زمن 


دردیگری میگوید 1 


دشمن ۳۹ قنه دور بدور دیبارتان ای‌قوم ازچه نیست جوی‌ننگ وعارتان؟ا.. 
یاد آورید همت آن خفتگان خاله اسلاف با شرافت عالی تبارتان 


تا بارتان شراب شد و کارتان فمار 
بیدرد و عار گشته صنار وکبارتان 
درملکتان بسیر بد نداهل‌شرق وغرب 
در ملك مر سر کنان شهر یار تان 
دیگری از آن شاعران ۰ 
میرزا حسن خان بدیم(۱) بوده که 
دربصره وخوزستان میزیسمه, واورا 
هم چکامه‌هاییست ودریکی میگوید: 
چرا نمینگری حالت فکار وطن ؟! 
چرانمیشنوی ناله‌های زاروطن؟1.. 
میرزا مهدیخان حکمت و 
طالبوف‌را نیز ازاین چکامه‌ها هست. 
و لی‌چون خواست ما آوردن همه نها 
نیست به‌این‌چند نمونه بی میکنیم . 





پ ۱۱ 


سید جللالالدین دارنده حبل‌المتین 


(۱) دوسال پیش در تهر ان بدرود ز ندگی گفت . 


گفتار ددم 


۰ ۵6 ۵ ب ۰ ۵ 
در این گفتار سخن رانده می‌شود از پیش- 
آ مدهای اير ان از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی 
تا داده شدن فر مان مشروطه . 


در بایان سال ۱۲۸۲۳ ( نیمه دوم اسفند ) , که محرم ۱۳۲۲ فرا 
همد‌ستی دوسید ‏ رسیده بود ؛ درتهران در بسیاری ازمنبرها گله وبد گویی از نوز 
میشد . پس از بستن آن‌پیمان وتعرفه , نوز, بجای آنکه کیفر بیند. 

و از کشور رانده شود , روز پروز بجایگاهش افزوده می گردید . چنانکه این زمان , 
گذشته از وزیری گمر کات , وزیر پست و تلگراف ‏ رییس تذ کره هم گردیده . و در 
« شورای دولتی » نیز یکی از پاشند گان میبود . وخود در رفتاری بسیار بامردم نموده , 
دراداره تا میتوا شت‌کارها را جز به ارمنیان نمیسبرد. گفته میشد ازنژاد جهوداست . 

مردم سخت آزرده میبود ند وبهبهانی وپروان اوفرست یافته , و آن بیکره را 
که گفتیم نوز را با ه« عمامه »و « عبا » نشان میداد دستاویز گرفته ببد گویسی پرخاستند 
و کسانی ازبیکره نسخه‌های بسیار چاپ‌کرده میان مردم پراکنده گردا نیدند . 

دربیرون , افتادن نوز خواسته می‌شد , ولی از درون , بهب‌انی به بر انداختن 
عن‌الدو له میکوشيد . چون چند سال پیش ملایان امن‌السلطان را برانداخته بودندکنون 
این , برانداختن جانشن اورا میخواست . 

چنانکه گفتیم شاه وعن‌الدوله باین هیاهو پروانتمودند , وبیگمان نوز نیز جز از 
در ریشخند نیامد , و چون روزهای محرم بپایان رسید هیاهو هم فرو خواپید . ولی در 
نهان , بهبها نی دنباله کوشش را میداشت . و برای نیرومندی خود آرزوی همدستی با یکی 
ازعلمای بزر گی تهران میکرد , و درهمن روزها بود که میانهٌ او با شادروان سید محمد 

در تاریخ بیداری چنی مینویسد :8 معهمد ا لاسام رشمی ازطرف آقای بهبها نی آمد 
خدمت آقای طباطبائیکه قول همراهی را ازایشان بشنود , جنابش در اول او را مأیوس 
فرمود , ولی در آخر فرمود ا گر جناب آقا سید عبدائُ مقصود را تبدیل‌کنند و نغرض 
شخصی در کار نباشد من همراه خواهنم بود . از آنجا رفب منزل حاجی شیخ فضل ال , 


٩‏ بحش کم 
از آ نجا بکلی‌ماً یوس گردید . بلکه شیخ معتمدالاسلام را ترسانید که تورا چه بااین رسالت؟! 

بر فرض عین‌الدوله متعرض سید نشود ولی تورا تمام ومعدوم خواهد نمود . از آنجا رفت 
منزل حاجی‌میرزا ابوطالب زنجانی » اوهم دراول امرمعتمدالاسلام را ترسانید , ولسی در 
آخر قول داد که بی‌طرف باشد , نه همراهی کند و نه مخالفت نماید . پس از آن حاجی 
شیخ عبدالنبی راملاقات نمود. مشارالیه گفت من باید خودم باجنابآقا سید عبداشملاقات 
نمایم . معتمدالاسلام گفت مکان و زمان ملاقات را معین نمایید . جواب داد من‌که بخانه 
میرسد و آزمن خواهد رنجید . بالاخره قرار براین شد که درخارج تهران» در این‌با بویه 
از یکدیگرملاقات نمایند . 

پس‌ازاطلاع , جنابآقاسید عبداة فرموده بود همان آقای طباطبایی بامن باشد مرا 
کافی است ۰ شیخ عبدالنبی که قابل وداخل آدمی نیست . حاجی میرزا ابوطا لب هم اگر 
مخالفت نکند مرا بي است . اماحاجی شیخ فضل‌اْ ایسن ایام گرم عین‌ال_دوله است چند 
روز دیگراوهم مأیوس خواهد شد » . 

اين همدستی میانهٌ دوسید , درروزهای نخست سال ۱۲۸ (۱۳۲۳) بوده » و آغاز 
جنبش مشروطه راهم , ازآنروز باید شمرد . پاسخ طباطبایی را » میباید نيك اندیشید : 
د اگر جناب آفا سید عبدا هقصود را تبدیل کنند وغرض شخصی در کار نباشد من 
همراء خواهم بود » . ازاین گفته پیداست آن نیکمرد رهایی ایران رااز دست ستمگران 
و خودکامگان میخواسته و بر داشتن يك عین‌الدوله را کار کسوچکی می‌شمرده . از 
اینسوی کُفتهٌ بهبهانی نیز ستوده است : « همان آقای طباطبایی بامن باشد مراکافیست». 
ازاین‌گفته پیداست که پیشنهاد طباطبایی را پذیرفته و از دشمنی باعین‌الدوله تنها , چشم 
بوشیده نت این گفته‌ها نشان نیکی و بخردی هردوی ایشان میباشد . 

اینان هریکی‌خویشان و بیروانی میداشتند. و کسانی از ملایان کوچك بستَهُ ایشان 
میبودند , وچون بهم پیوسنند نیرویی پدید آوردند , وخواهیم دیدکه چگونه روز بروز 
نیروشان فزو نتر گردید . 

نویسندةه تاریخ بیداری که خود از بستگان طباطبایی میبوده , و دراین داستانها با 
درمیان میداشته , و بیشتراین | گاهیها از کتاب اوست , نمینویسد که دو سید بهرچه با هم 
پیمان بستند . وچه دراندیشه می‌داشتند ‏ واز گفتگوی آن‌دو , چیزی نمیآورد . ولی از 
کارها پیداست که این‌دوتن , از نخست در انديشه مشروطه وقا نون ودارالشوری میبودها ند, 
ولی بخردانه میخواسته‌اندکم کم پیش روند تابخواستن آنها رسند . 

چنانکه گفتیم از ده وانه سال باز. درسایة کوششهای‌کسانی , در ایران , تکانی پیدا 
شده و همواره بیش میرفت ۰ واین زمان بسیار پیش رفته , و تنها پیشروان کاردانضی 
میخواست که آن رابه نئیجه درستی رسانند , و آن بیشروان این دوسید شد ند . 


ار جع مشروطة ابر ان .0 
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اینکه گفته| ند ۰ دو سید ودیگران ازمشروطهآ گاه نمیبودند ؛ و در عبدا لء‌ظیم یا در 
سفارتخانه , دیگران آنرا بزبان ایشان انداختند , سخنیست که از دلهای پاکی‌نتراویده. 
درایران بسیار ند کسانی که خود کاری نمیئُوا نند و همیشه میخواهند کارهای ارحدار دیگران 
راهم از بها اندازند » وبیخردانه زبان بچنین سخنانی بازمیکنند . 

سر جنبانانی درایران از بیست و سی سال پیش , معنی مشروطه نوی زیست 
توده های ارو پایی رامیدانستند » وسالانه کسا نی‌بارو بامیر فتند و باز میگشتند. وا کاهیها 
از آنجا میآوردند , واز چند سال باز گفتارها در بار؛ قانون و دفوزل در روزنامه‌های 
فارسی نوشنه میشد . آری نوده اثبوه و مر دم بازاری از آن آگاه نمیبودند ؛ ولی این 


۵۱ بخش یکم 


جزاز آنست که دوسیدهم ندانسته باشند . 

ا گراینان معنی مشروطه رانمیدانستند و آن را نمیخواستند پس بچه میکوشیدند » 
و آن ایستادگی را در راه چه مینمودند . وصد گز ند و آسیپ را بامید چه نتیجه بزرگی 
بخود هموار میساختند ؟۱.. 

بیگمان اینان دا نسته میکوشيدند. وچنانکه خواهیم دید , همینکه دو تن باهم‌پیمان 
همدسی بسته‌اند , ازهر بیش آمدی بهر» جویی کرده و گامی بسوی بیش رفته‌اند , 

دراینمیان گفتگو ازرفتن شاه باروپا میشد . برای بارسوم , 
آزردگی نمودن آرزوی دیدن‌اروپا بدلهاافتاده , وشاه ووزیر وهمراهان آماده 
باز ر گانان تربر ان رفتن‌ميشدند . بهنگامیکه ازهر گوشه‌کشور ناله و فریاد بلند 
ازدست بلژیکیان میشد. اینان با دل آسوده بسیج سفرمیکردند. و لی‌پیش از آنکه 
برو ند درتهران يك شورش کوچکی برخاست . بدینسان که 

بازر گا نان ؛ از بدر فاری کار کنان گمر ‏ بتنگه آمده و تیمجه ها و کاروانسراها را بسته 
وبه عبدالعظیم پناهیدند . 

نوز وهمدستان او با مردم آشکاره دشمنی مینمودند , و تعرفه‌ای که بدانسان بسته 
بود ند به‌کار بستن آن بس نکرده , و از هر کالایی چند برابر بدهی آن را میطلبیدند و 
با زور درمی یافتند . بازر گانان نامه بمین‌الدوله نوشتند , ولی او بی‌پروایی نمود ؛ و 
سرانجام بخواهش سعدا لدو له چنین نهاده شد که در نشستی با بودن سران‌بازرگانان و نوز , 
گفتگو شود .و چون آن نشست در دربار پر با گردید ۰ بازر گا نان نان دادند که از 
کالا ها چند برابر آنچه در تعرفه است میکیرند . و نوز چون پاسخی نتوانست بابودن 
عین لدو له وسعدا لدو له ودیگران ببازر گا نان دشنام گفت . همگی‌ازاین رفتار اور نجید ند 
و نشست بهم خورد , ولی هیچ نتیجه‌ای دیده نشد , این بود روز جمعه پنجم اردی‌بهشت 
(٩۱صفر)‏ تیمچه‌ها و کاروانسراها وبازاربزازان بسته شد وبازر گانان وبزازان ودیگران 
به عبدا لعظیم بنأهید ند . از سرآن اینان یکی حاجی محمد اسماعءل مفازه‌ای » و دبگری 
حاجی علی‌ثالفروش میبود . اینان با بهبها نی وطباطبایی بی‌پیوستکی نبودند , ودرتاریخ 
بیداری مینئویسد : پیش ازرفتن به عبدالعظیم , بخانهٌ آقای طباطبایی آمده , و اورا از 
چکونگی آ گاه ساخته , و دستور برای‌کار ورفتار خود گر فتند : 

تما ند حبل! لمتن نزدا یبنانر فته وخواستشان‌رایرسیده و بگشادی‌برای‌روز نامه نوشته ۱ 

اینان سه سخن میگفتند :۱) آنکه ازتعر فهٌ گمرکی نوین گله کرده و زیا نهایآنرا 
بکشور و بازرگانی میشمردند .۲ ) ازستمگری کارکنان کمرك , واز پولهای فزونی که 
از بازر گانان ایرانی گر فته ميشد مینالیدند . ۳ ) بدخواهیهای نوز ودشمنیهای او را با 
ایرانیان باز نموده , و برداشتن اورا میخواستند . میگفتند نوز جهود است و باایرانیان 
دشمنی‌ویژهای میثما نذ 


نار بع مشروطه ایران و 





پنج یا شش روز بدینسان گذشت . دراینمیان محمدعلی‌میرزا از تبریز بتهرآن‌آمده 
ودر نبودن پدرش ‏ « نایب لسلطنه» خواستی بود , و او کسانی نزد بازر گانان فرستاد و 
دلجوییها نمود , و چنین نوید داد که چون شاه پسفر ارو با رود و باز گردد خود او 
برداشتن نوز وبیرون‌کردن اورا ازایران» بخواهد, واز آنوی چون میدانست پشتگرمی 
بازر گانان به بهبهانیست , خود بخانه او رفت وازو هم دلجویی نمود . بدینسان شورش 
فرو خواپید , وچون شاه رخت بباغشاء کشیده و آماد؛ رفتن میبود . سران‌کار ۰ بیش ازاین 
نخواستند آن رادنبال‌کنند . 
شاه وهمراهان , چهار ماه کما بیش , درارویا میبودند و گردش میکردند تا دوباره 
بایران باز گشتند . دراین سفراو بودکه گفته میشد شصت وهشت تن را همراه میداشت . 
در نبودن او ؛ در تهران داستانی رونداد, جز اینکه بهبهانی بفزودن نیرو میکوشید و 
کسانی را با خود همدست می گردا نید . یکی‌هم در فاری ؛ مردم از سم شناع السلطنه 
قرو عاه بشره آ شم وتا له و داد قو ای برعانتنه رقاق لته وین های اند 
را ازدولت خریده , وبدستاویز آن , بدیه هایی که کسانی درزمان ناصرالدین‌شاه ازدولت 
حریده و ول برداخنه بودند نیز دست میا نداخت .و بازور دارایی مردم را میبرد » واین 
بود مردم بناله و دادخواهی برخاسته , بعلما ودولت تلگراف میفرستادند . 
در اینمیان در کرمان هم کارهایی رخ میداد . بدینسان که چون 
آشو بکرهان در آنشهرمردم بدو گروه‌میبودند: یکی کر یمخانیان (یاشیخیان) 
ودیگری متشرعان ( يا بالاسریان ) , واين دو گروه جدا از هم 
زبستندی , وعم‌چشمیها و کینه در میانشان بودی و گاهی‌کسانی آتش کشاکش درمیانشان 
افروختندی . دراین زمان چنین رخ داد که شیخ بریتی‌نامی , بکرمان‌آمد , و در منبرها 
پید گویی از کریمخانیان برخاست , ومتشرعان را برا یشان آغالید . رکنالدوله نامی از 
شاهزاد گان‌که حکمرانآ نجا میبود شیخ‌را ازشهر بیرونراند , و لی‌مردم بآشوب‌برخاسته 
وباز گشت‌اوراخواستند , وحکمران از ناتوانی و کارندانی . گردن بخواهش‌ایشان نهاده . 
شیح راباز گردا نید , واو باز باتش کینه ودشمنی متشرعان بادمیزد . 
دراینمیان . حاحی‌میرزا محمد رضا نامی ازعلمای کرمان . که سالها در تجف درس 
خوانده , ومجتهد گردیده بود , بادلی پر از آرزوی پیشوایی , بشهر خود باز گشت . او 
نیزفرصت جسته , در دامن زدن باتش آشوب باشیخ برینی همدست و همدادتان گردید 
وجون کر یمخا نیان ز نون شده بودند ‏ ان شد که مسجدی را که در نت تانق میبود و 
«موقوفات» بسبار میداشت . گرفته و بیکی از خویشان خود سپارد , و او را با گروهی 
ازمردم برای گر فتن‌مسجد روانه گردانید , وچون کر یمخانیان ایستادگی نشان دادند » 
و حکمران چند تن فراش و تفنگچی بدر مسجد گمارد , و اینان شليك بمردم کردند . 
چند کس کشته شده و چند کس زخمی گردیدند . این آ گاهی زمانی بتهران رسید که 


۰ بخش یکم 
مظفرالدینشاه از اروبا بر نگشنه , و 
محمد علیمیرزا «نایبااسلطنه» میبود 
و او رکن‌الدوله را از حکمرانی 
برداشته و طفرالسلطنه را که هم از 
شاهزادگان میبود بجای او فرستاد ؛ 
واو با شتاب خودرا بکرمان رسانید. 

از آنسوی‌حاجی میرزامحمد رضا 
دست از کار بر نداشته . وشورش‌مردم 
را فرو نتغانه , و پس ازرسیدن ظفر- 
السلطنه بکداستان ناستود؛ دیگری 
رخ داد و آن اینکه پیروان آفا 
بخا نه‌های<هودان ریخته,وخمهای آ نان 


را شکستند » ومیها بزمین ریختند . 
حکمران خواست جلو گیری از آشوب 
و دسنه بندی کند و مردم را نز کارت 
های خودشان فرستد , و کسانی را 
برای گفتگونزد حاحی‌میرزامحمد رصا 
فرستاد , ولی آخوندهوسباز بجای آنکه 





مردم را ازسر پراکند و آشوب را فرو پِ۱۳ 
و ۱۳۰۱۱۸۷/۳ 


چنین وانمود که آرزوی زیارت بسرش افتاده , و میخواهد بمشهد برود , و روزی باین 
آهنگهازخا نه‌بیرون آمد , ولی‌مردم ریخته‌و جلو اورا گرفتند , واورا بخا نه‌باز گرد نید ند. 
حکمران نا گزیر شد مردم را بپراکند , و این بود یکدسته سرباز و تفنگچی برسرخانه 
حاحی میرزا محمدرضا فرستاد , واینان شليك کنان ر فتند که دو تن با تير کشنه شدند , و 
آشوبیان خان؛ُ حاجی‌میرزا محم‌درضا وپیرامون را تهی‌کرده و هرکسی بجایی گریختند. 
وتنها زنان ماندند. تفنگچیان بخانه در آمده حاجی‌میرزامحمد رضا را باچندتن دیگراز 
خویشانش گرفته , و با رسوایی جلو انداخته , وبا موزيك روانه گردیدند . مردان همه 
گریخته و پنهان شده بودند , وزنان با گریه وشیون] قای‌مجتهد را راء میانداختند. 
دستگیران را بادارء حکمرانی آورده خود حاجی میرزا محمد رضا وسه تن دیگر 
از ملایان را بفلك‌بسته‌چوب بیاهایشان زدند , وسبس آنانرا ازشهر بیرون‌کرده برفسنجان 
فرستادند . پیروان آقا زورشان بآن رسیدکه درخانهٌ او انبوه گردند , و روضه خوانند , 


و گریه‌کنند , وبسر خود زنند . چند روز این‌کار را میکردند , وپیشنمازان هم آزرفتن 


نار بخ مشروطه ایران ۷۹۱ 


بمسجدو نما زخوا ندن‌خودداری مینمودند . 

این رفتار طفرالسلطنه که بسیار بجا بود. آن‌روز گناه ۱ رده شدی . چوب 
زدن ببای مجتهدان کاری بود که مردم گمان نکردندی ۱ واز آنسوی داستان ؛ چنانکه رو 
داده بود بتهران نرسید . کسانی از خویشان و هواداران حاجی میرزا محمد رضا نامه 
نوشنه و داستانرا چنانکه میخواستند باز نموده بودند . این‌بود بر دوسید گران افتاد, و 
آنرا نمو نه دیگری ازخود کامگی عن‌الدو له ۰ و بی‌بروایی با علماه شمرد ند , و جون در 
سایه‌همدستی نیرومند گردید» ,و خوددرپی دستاویزهایی دیبودند که پا دولت درافتند و 
ببد گویی پرداز ند , و مردم را بشورانند , و از آنسوی ماه رمضان در میّان , و زمینهکار 
آماده می‌بود , از فرصت بود جسته , وفرداکه چهارشنبه بیست و چهارم ابان (۱۷رمضان) 
بود. در بیشترمنبرهای‌تهران گفتگوازداستان کرمان کرده شد. وازعین| لدو له‌وحکمرانا نی 
که بشهر ها میفرستاد بد گوییها رفت . شادروان طباطبایی خود بمنبر رفت و گفتگوکرد 
ومردم را بگریانید, صدرالعلماء نیز همین کار راکرد . درمسجد سپهسالار کهن که از آن 
بهبها نی بود , با بودن خود او وبا دستورش‌واعظی آن گفتگورا بمیان آورد ۱ 

حاجی شیخ فضل‌اّه نوری و علمای دیگری . که با اینان همدستی نمیداشتند , و 
از نهان بشتیبان‌عینا لدو له میبود ند بی برو یی نه‌ود ند , ولی دولت نا گز برشد ظفر السلطنه 
را از کرمان بازخواند. 

در همان روزها شبی (شب ۲۵ رمضان) , بهبهانی بخانهٌ طباطبایی آمد, و 
دو تن نهانی با هم گفتگو کردند , و پیمان همستی میان ایشان , از اینشب هرچه 
استوارتر گردید . 


در اینمیان يك داستان دیگری در کار رو دادن میبود , چگونگی 
ویران کردن آنکه بانگگ روس . جای يك مدرسهٌ ویرانه » و یك گورستان 
سرا بانگ کهنه را . در میان شهر خریده , ودر آنجا سرای بلند و استواری 
بزای خود میساخت , وطباطبایی‌وهمدستان او , از این ناخشنودی 

مینمودند , ودر میانه گفتگوها مپرفت . 
کسانیکه بکوچه‌های کهن تهران آشنایند . میدانندکه دربشت بازار کفشدوزان , 
مسجدی بنام مسجد خازنا لماك , و يك امامزاده ویرانه‌ای بنام « سیدولی » می‌باشد . و 
در میان آنها و بازار کفشدوزان يك جای تهی هست . در اینجا درشصت وهفتاد سال‌پیش » 
يك مدرسه‌ای بنام , مدرسه‌چال 6 » و يك گورستا نی بوده است ۰ کم کم مذدرسه رو بویبرانی 
میآورد و از طلبه تهی میشود , و سر انجام حایگاه ذغالفروشان میگردد . گورستان نیز. 
چون دولت ازخاك سبردن مرد گان در درون شهر‌جلومیگیرد بیکاره می‌ما ند . کسانی از 
مردم میرفته‌اند , و از علماء , کمی از آن پیرامونها را میخریده اند و برای خود 
خانه مپساخته اند و علماء بنام اینکه « موقوفات » از کار افتاده را میتوان فروخت 


مه بخش یم 

و از بهای آن , « موقو فات » کار آمد دیگری بد ید آورد ؛ از فروختن و ۵۱,۶ دادن باز 
نمیا یستا ده | ند 

در این زمان , بانگ استقراضی روس , چون جایی برای ساختن سرای . در 
میان شهر . میخواسته کسانی یاد آوری میکنند که میتوان , این زمین تهی را از علماء با 
پول خرید . با نگ مستذارالتجار نامی را بمیان میا ندازد که آن زمین را بخرد . نحست 
بنزد طباطبایی‌ميآیند. او پاسخ میدهد : اینجا «موقوفه» است , و گورستان مسلمانانست. 
نتوان اینجا را خرید , ونتوان مرد گان‌را از زير خاك بیرون ریخت و بجای آن‌سرایی 
ساخت . چون ار او نومید میشوند بنزد حاجی شیخ فضل ان میروند . و او از فروش 
خودداری نمی کند زو گورتتان توا , به بهای هفتصد و پنجاه تومان بمسةشار- 
التجار میفروشد , و او ببانگ وا میگزارد . خانه‌هایی را که در پیرامون آنجا کسانی 
ساخته بودندنیز میخر ند , و بکندن وانداختن‌و بنیاد نوینی گزاردن مییرداز ند. 

طباطبا یی و همدستان او ناخشنودی مینمودند , و کندن گورستان بمردم نیز 
گران میا فتاد ۰ 

در تاریخ بیداری مینویسد: طباطبایی بربیس بانگگ پیام فرستاد : « زمین‌قبرستان 
ومدرسه‌را خراب کردن بهیچ قانونی مشروع نیست . نخواهم گزاشت که این زمین در 
تصرف شما پما ند وعمارت بنا کردن در این مکان تضییم پول خودتانست » . او پاسخ داد : 
«من از مستشارالتجار خریدم . واو نوشتجات معتبر دردست دارد ». 

سیس طباطیایی نامه‌ها به مشیرالدوله وزیر خارجه , و مشیرالسلطنه وزیر داخله , 
نوشت و ناخشنودی خود ومردم را از بیش آمد ,و زیانهای آنرا باز نمود , و آنان هر دو 
پاسخ داد ند + زمینی است يك بسته بیگانه . با دست یکی از علمای بزر گه خریده , و 
وزارت خارجه هم آنرا براست داشته , و دیگرنه دولت و نه‌دیگری را جای سخنی باز 
نما نده , و رونویس قباله‌ای‌راکه از حاجی شیخ فضل‌انّ گرفته شده بود نزد طباطبایی 
فرستادند . او دوباره پاسخ داد : این خرید و فروش « خلاف شرع » بوده . و ما 
ببا نگ از پیش آ گاهی‌داده‌ايم . 

بدینسان سخنها میر فت , و آواز؛ داستان‌بنجف نیز رسید . وبرخی‌علمای آنجاهم 
ناخشنودی‌نمودند. لیکن با نگ‌برو | نمینمود ؛ ودویست تن کما بش کار گر و گلکار گزارده 
ساختمان‌را بالا میبرد . 

طباطبایی چند بار این گفتگو را بمیان آورد . و گله و بدگویی نمود , و 
راست. ان بود که اینان از بیش آمد فرصت جسته میخواستند يك‌تکان دیگری بمردم 
دهند , و يك گام دیگری در راه اندیثهٌ خود پیش روند , و میئوان بنداشت که آمدن 
بهبها نی بخانهُ طباطبایی (درشب ۲۵ رمضان) و آن گفتگوی بنهان نیز , در این‌باره بوده. 

بانگ سر گرم بالا بردن ساختمان , واینان سر گرم نقشه کشی برای بر انداختن 


تار بخ مشروطه اير ان ۱ 


آن همبود ند . 

در این‌کارهای بهبهانی و طباطبایی . یکی از کوشند گان‌کار آمد , شادروان میرزا 
مصطفی آشتیانی ( پسر کوچك میرزای آشتیانی ) میبود . این جوان , بسیار زيرك و 
هوشیارو کاردان میبود , و دست بازی میداشت , و درسهانیدن مردم و واداشتن آن بکار ؛ 
جر بره نیکی از حود نشان میداد , و چون مسدد خازنالملك و مدرسه آن در بهلوی 
همان سرای نوساز بان . در دست خاندان اینان میبود , و طلبه های آنجا . و همچنان 
مردم آن پیرامو نها , بسنگی بخاندان اینان میداشتند , دراین پیش آمد نیز. بیش ازهمه 
بای آنجوان درمیان میبود . و بیشتش کوشش را اومیکرد . 

در ده آخررمضان , یکشبی . نگهدارند؛ سید ولی ( متولی) , بخانة طباطبایی 
آمدء , وچنین آ گاهی آورد که امروزکه در گورستان زمین را میکندند , استخوانهای 
زن مرده‌ای بیرون آمد که دانسته شد سال پیش نز بر خا کش سپرده بودند » و کار کنان 
روا اقتتووه آنتعوا نها آورا شیاه که بر ای رعو انعر نها کندها نش میتی 
و برستاران امامزاده و طلبه‌های مدرسه پشورش آمده , و بآنجا ریخته , و کار گران را 
از سر کار دور کردند . و فردا هم باز کشا کش و آشوت خواهد بود . شادروان 
طباطبایی باسخ داد : شما خاموش باشید . و بکاری بر نخیزید :۱ ما خود چاره کنیم و 
نگزاریم آشوبی رو دهد . 

فردا , چون باز بمم شورش میرفت , از سوی حکمران تهران و ادارة پولیس » 
چنه تن فراش و پولیس باًنجا گمارده شد . میرزا مصطفی پیام برییس بانگ فرستاد که 
چارءٌ این کار با فراش و بولیس نشود. وزورسود ندهد . 

روز سوم آذر ۲٩(‏ رمضان ) .که آخرین آدینهٌ رمضان بود . و در چنان روزی 
مسجد ها پر از انبوه مردم شدی , در مسجد خازن‌الملك , حاجی شیخ مرتضی آشنیانی . 
خود بمنبررفت , و باز داستان کاویدن گورستان و ساختن سرای را بمیان آورد , و گله 
و نالهٌ بسیار کرد . با آنبدلیستگیکه مسلما نان بگورستان داشتندی ,و آن ارجی که‌بعلماء 
گزاردندی ۱ بیداست که این گله‌ها و نا له‌ها چه هنایش در دلها میکرده . مردم برای 
يك تکانی آماده شده بودند . 

شب آنروز . هم در خانةٌ آشتیانیان با بودن دو سید و دیگران , نشستی بر پا 
گردید و نعشةٌکار کشیده شد . میرزا مطفی بگردن گر فت که فردا سرای نیمه‌ساز با نگك 
را براندازد . 

فردا شنبه چهارم آذر ( ۲۷ رمضان ) تهران در خود , یکداستان کم ما نند شگفتی 
دید : هنگام پسین با بودن حاجی شیخ مرتضی , حاجی شیخ محمد واعظ بمنبررفت ۰ و 
باز داستان بانگه را عنوان نمود . نحست بشیو؛ ملایی از دحرمت ربا » سر مت 
اعانت پکفر » و مانند اینها سخن راند .و سپس برسر کاو بدن گورستان‌وسرای‌ساختن 


۷۲ 


بخش یکم 


با نك آهده و استادا نه چنین گفت : آقایان علماء ۰ در این باره بدولت گله و آزردگی 
نمودند و نتیجه‌ای‌دیده نشد. ولی ماامیدواريم يك«عریضه» بخود اعلیحضرت مظفرالدینشاه 
بنویسند ,که باشدکه نتیجه دهد . بدینسان زمینه چیده وچنین گفت : «فعلاکاریکه از ما 


ساخته است اینست که زحمت دوقدم را بر خود گزارده زیارتی از اموات و اجداد خود 


بکنید , بلکه يك وداع آخرین از 
قبوز و استخوانهای آنان بنمایید , 
و فاتحه بر آ نها بخوا نید ۱ وارواح 
الضتا زا .شاد کته .۰ 
ایتها را گفته و ازمنیر بیایین آمده 
حلو همردم افتاد , و رو سوی 
سرای‌نیمه‌ساخده بانگ نهاد. دو یست 
تن کما بیش کار گرو گلکار که‌سر گرم 
ساختن میبودند , همینکه انیوه 
مردم را دیدند » دست از کار کشیده 
بگریختند و کسی بجل و گبری 
نبرداخت . 

این گروه چون فرا رسید ند, 
طلبه‌ها و بسشکان آقایان و کسانیکه 
برای این کار بسیچیده شده بودند؛ 
دست يأزیدند و بکندن و انداختن 
سرای برداختند . مردم چون چنن 
دید ند نایستادند , وچه‌مردوچه زن 





۱ 
1 ۳ ۳ ر ‏ سقا 


پ ۴ 
صدر العلماء 


و چه خرد و چه بزرگه, روبویران ساختن آوردند . شوروهیاهوی شگفتی بدیدار گردید . 
و کوتاه سخن آنکه دو ساعت نکشید که همه آن تیان وا برانداختند: و جر آجر و تر 
و افزارهای پراکنده ودرهم, نغانی از آن بازنگزاردند . 


مرد داده و برای اینکار آماده گردا نیده بود . 


بدینسان دو سید وهمدستان ایشان . بازور همدستی و با کدرو نی , گفتهُ خود را 
پیش بردند . جلو گیری از آبادی وویران‌کردن یکسرای نوساز ؛ خود نه‌چیزیستکه‌سا 
بنیکی ستأییم ۲ ولی دراین پیش آمد ۱ و دراین راه کوششی که دوسید ۰ بنام نوده ایران؛ 


بیش گر فنه بود نددرخورستایش است : 


این کار بار ج 2 نیروی‌ایشان افزود و تکان‌د: ری بمردم داد ۰ از آنسوی بحاجی- 


تار یخ مشر و ط ابران فد 


شیخ فل‌ال که فروشند؛ زمين ببانگ اومیبود , و خود همچشم و هماورد بزر کی دوسید 
شمرده میشد , بسیار برخورد , و از جایگاهش نزد مسردم بسیار کاست . همچنین دیگر 
ملایان آزدیده افتادند . 
با نگ بدو لت گله نوشت وداد خواست , و گفته میشد بیست هزارتومان درساختمان 
بکار برده بوده , شاه دسئور داد زبان اورا بیرداز ند , و یعلماء کاری ندار ند . 
کوشند گان رشه کوشش را از دست نهشتند . و در آن چند روزکه از رمضان پاز 
مانده بود » باز در منبرها بد گویی از خودکامگی و بی‌پروایی عن‌الدوله , و ازستمگری 
حکمرا نان شهرها کردند . ۱ 
دژ رفتاری و بدخواهی نوز ودیکر پلژیکیان , و ستمکری شماعالسلطنه در فارس 
و چوب زدن ظفرالسلطنه بپاهای حاجی میرزا محمد رضا درکرمان , عنوا نهایسی بود که 
بیأبی بمیان میهد ۰ 
دراینمیان درقزوین هم‌داستا نی روداد. و آن‌اینکه‌حکمران‌بایکیازملایان‌بدر فتاری 
نمود . همچنن در سبزوار چنن کاری پیش آمد . اینها نیز بفهرست افزوده گر دید ۱ 
رمضان بایان آمد ومسجدها تهی گردید , وعلماه خواه ناخواه 
چوب‌زدنعلاءاللوله بخاموشی گراییدند , ولی در اینمیان يك رفتار ناسنجیده‌ای‌از 
بیای‌بازر گانان علاه| لدو له حکمران تهران , دو باره آنان را بکار واداشت و 
میدانی برای کوشیدن ایشان باز کرد . 
چگونگی آنکه در این روزها درتهر ان ودیگرذهر‌ها ند گر ان شده و بهای آن 
از بنجقران بهفت قران بالا رفته بود و انگیزه آن پیش آمد جنگ میان روس و ژاپون. 
وپیدا یش آشوب و ناایمنی در روسستان گفته میشد .چه‌قند برایایران ازروسستان‌فرستاده 
شدی. علاء| لدو له حکمران تهران, که مرد گردنکش وسخنگیری میبود. خواست‌بازر گا نان 
قند فروی را بکاستن از بهای‌آن وادارد , و اين کار را با زور و دژ رفتاری پیش برد . 
راستی این بودکه عین|لدوله چون او داستان بناهیدن بازر گا نان بعبدا لعظیم و آن ی 
آمدها دل آزرده همبود » چنین میخواست که کینه از آنان <و ید 0 اناد چشم علهاء 
را هم بترساند , و این با دستور او بودکه علاهالدوله بکار پرداخت . 
روز دوشنبه بیستم آذر ماه ( ۱۶ شوال) هفده تن از بازرگانان بادار حکمرانی 
خوانده شدند . چند تنی‌که رفتند , با آنکه بازر گان قند نمی‌بودند و اين را در باسخ 
علاءا لدو له باز نمودند , علاءا لدوله گوش نداد و دستور داد چندتن را بفلك بستند و چوب 
بباهایآ نان زدید . 
در اینمیان حاجی سید هاشم قندی را . که یکی از بازر گا نان بزرگی قند و خود 
مرد سالخورده و نیکو کار و ارجمندی میبود , و سه مسجد در تهر ان ساخته و بنیاد های 


نيث دیگرهم گزارده بود ؛ آورد ند 


۹ بخش بکم 

علاءا لدوله با تندی ازو پرسید : چرا قند گرانتر گردانیده‌اید ؛ ... حاجی سید 
هاشم گفت : در سایهٌ پیش آمد جنگ روس و ژاپون قند کمتر میآید , و باز در تهران 
ارزانتر از دیگر شهرهاست . گفت : میگویند شما قند را « کنر ات» کرده‌اید . گفت : ما 
«کنترات» نکرده‌ایم و ازيك بازر گان دیگری میحریم ۰ و اگر کونترات هم کرده بودیم 
در اين هنگام جنگ و آشوب , پیشرفت نتوا نستی داشت . گفت باید نوشته دهید قند را 
ببهای بیشن بفروشید . گفت ؛ من‌چنان نوشته‌ای نمیتوانم داد . ولی صد صندوق فند ؛ - 
خودم میدارم و بشما پیشکش کنم , ودیگرهم بداد وستد نپردازم . 

دراین گفتگو دبیر(منشی) سعدالدو له وزیر تجارت در آمته وسر بگوش علاءا لدو له 
۳ چنن گفت : حاجی سید هاشم يك بازر گان آبرومند و ارجمندیست وزیر تجارت 
مرا فرستاده که درخواست کنم پاسدارانه با او رفتار شود . 

علاءالدو له از اين پیام بر آشفت. وچون دانسته شد حاجی میرعلینقی پسرحاجی‌سید 
هاشم نزد وزیر تجارت رفته سخت خشمناك گردید . در اینهنگام حاجی سید اسماعیل - 
خان راکه سرهنگ توپخانه , و هم یکی از بازر گانان قند میبود آوردند , و او در 
در آمدن باطاق » بشیوه در باریان خم نشده (تعظیم نکرد) ‏ و بشیوء دیگران تنها بسلام 
بس کرد . 

اين رفتار او خشم علاها لدوله را فزونتر گردانید و دسئور داد » او را با حاجی- 
سید هاشم بفلك بستند و بزدن پرداختند » و چون پسر حاجی سید هاشم بیتابی مینمود و 
خود را بروی یاهای پدرش میانداخت , علاهالدوله دستورداد , پاهای آندو تن را باز 
کردند , و این بار این را بفلك بستنه و بانصه چوب بیاهایش زدند . 

چون در این هنکام سفره گسترده شده و ناهار آماده میبود علاه‌الدوله بر سر 
سفره‌رفت , وچوب‌خورد گان را نیزبا خود برسرسفره‌نشا ند,وپس ازناهار آنانرا نگهداشت 
وخواستش این بودکه بازور نوشته‌ای درباره‌گم کردن بهای قند بگیرد . 


لیکن در این میان در بیرون » شهر بهم‌خورده ومردم به پشتیبا نی از بازر گا نان» 
بازارها را میبستند . 


مشیرالدوله وزیر خارجه , چون چگونگی را شنید . خواست جل و گیرد ؛ وکسی 
فرستاد و حاجی سید هاشم و دیگران را نزد خود خواست , و باآنان مهربانی و دلجویی 
نموده . ببدی رفتار عتلاء‌الدوله بخستوید . ولی این چاره جویی دير افتاد , و تا این 
هنگام شهر بهم خورده , و آنچه نبایستی شد , شده بود . 

عن‌ا(دوله بی بروایی مینمود , و خود بیدا بودکه کار با دستور او بوده . سعد - 
الدوله وزیرتجارت نزدویرفت,وازاینکه‌علاها لدوله حکمران تهران,بکارهای بازر گانان 
در آمده . آزرد گی‌بسیار نمود . عینالدوله پاسخ دادکه با برك خود من بوده. 


نار بخ مر و طذ ابر ان 


چنانکه گفتیم بازرگانان تهران را ,با دوسیدوهمراهان‌ایشان 


پیش آمد بیوستگی ممبود ,«ودر کوششهای آنان همدسمی مود ند وبیاری 
مسحدشاه همدیگر پشتگر می‌میداشتند. این بود ۰ چنا نکه‌دژر فتاری‌علاه| لدو له 


و چوب زدن بپای حاجی سید هاشم ودیگران را شنیدند . هنگام 

پسین بودکه بازارها رابسته و روبمسجد شاه آوردند , ودر آنجا بشور و هیاهوبرخاستند , 
و بیگمان این با آ گاهی دوسید میبود . 

وت بدینسان گذشت شا هنگام امامجمعه کسانی از سران اینان را بخانه خود 
خواند , و بآنان مهر بأ نی نمود و همرآهی نشان داد و چنین گفت : امروز هنگام سین 
بود که بازارها را بستید , وبسیاری ازمردم از چگونگی آ گاء نشدند . فردا باز بازارها 
بیندید , وعلماء را بمسجد آور ید تا بهمدستی کاری بیش رود . 

بازر گانان این کار را خواستندی کرد » ولی از این گفه‌های امامجمعه بدلگرمی 
افزودند »,و فردا بازارها را باز نکرده , و بازدر مسجد شاه انبوه شدند . وهنگام‌یسین 
دنبال علماء فرستاده , و جر از حاجی شیخ فلا که رو ننمود , دیگران را کشیده و 
بمسجد آوردند , و امامجمعه نیز می‌بود و با همگی گرمی میذمود . 

چنین پیداست که این میخواست رسوایی بر سر دو سید آورد و رشتَهٌ کوششه ای 
آنان را گسیخته گرداند ,و این آهنگ خود رابمین‌الدو له همآگاهی داده بود. همین‌را 
نوشنه‌اند» و گزارش داستان نیز آنرا میرساند . امامجمعه وحاجی‌شيخ فل‌اله ودیگران . 
پیش افتادن دوسید ودلبستگی یافتن مردم را بآنان بر نمیتافتند , و درجهان همچشمی که 
میان این گروه بودی » چنین بیشر فتی با نان بسیار گران میافتاد . این بود از دشمنی و 
بدخواهی خودداری نمیئوانستند . 

از این گذشته , امامجمعه را با بهبها نی کینه‌هایی دز ان عینوده که:واستان آ را 
در تاریخ بیداری نوشته , 

پس از همه اینها . همعاری با صدراعظم کشور و دوستی با وی » نئیجه های 
بزر گی را دریی توانستی داشت ‏ و خواهیم‌دید که امامجمعه بچه سودی از ایثراه رسید . 

حاجی شیخ فضل ال از درون‌کار آ گاهی مبداشت ؛ و این بود روینهان نود و بمسجد 
نمامد .ولی دیگران آمد ند و باهم نشسته و گفتگوکرده وچنین نهادند که بکیفردژر فتاری 
علاء| لدوله برداشته شدن اورا از حکمرانی تهران بخواهند . نیز از شاه درخواست‌کنند 
که «مجلسی» برای رسید گی بدادخواهیهای مردم برپا گرداند . دو سید و همراهان 
ایشان نيك‌میدانستند که عین‌الدرله اینها را نخواهد پذیرفت. وخواستشان جز نبرد با او 
وشورانیدن مردم نمیبود . 

چون چنین نهاد ند خواستندواعظی بمذبررودواین را بمردم‌باز گوید .سیدجمالالدین 
اسیهانی از چند هفته باز بتهران آمده و درمسجد شاه بمنبر میرفت » و او نیز دلسوزی 


1 


بخش یکم 


متوده میئمودی وسخنان سودمند می گنتی ۰ واز عی‌الدوله ودیگران آزرد گی مینمودی , 
ازاینرو اورا بر گزیدند که بمثبر رود. سیدجمال نمیپذیرفت . امامجمعه پافشاری نمود , 
وخوددستورداد که چگونه سخن را آغا زکند , وچه گوید , ورشته را تا بکجا رساند . 

برخی ازباشنه گان , ازاین همدستی امامجمعه با دو سید , وپروای اوبکار مردم , 
و باینگونه دلسوزی نمودنش , بد گمان شدند و به بهبهانی گفتند , چنین مینماید این ؛ 
خواست دیگری در دل میدارد ؛ ومیباید هوشیار بود . بهبها نی بی بروابی نموده گفت 1 


آنچه خدا خواسته‌است خواهد شد . 


نزديك بآغاز شب بود 
که سیدجمال بمنبررفت؛ 
و بشیوه واعظان آیه ای 
را از قر آن عنوان‌ کرد 
و سبس چنین گفت : اور 
آقابان‌که اینجایند 
پیشوایان دین‌وجا نشینان 
امامند . و همگی با هم 
یکست شده اند و 
میخواهند ر یشه ستم را 
بر انداز ند . توده اسلام 
وهمه علماء با اینانند , 
و هریکی ازعلماء که در 
اینجا نباشد " اگر با 
ایثان همراه نیست ‏ نا 
همراهی او تنها , زیانی 
نخجواصد داشت 
(خواستش حاجی شیخ - 
فضل ان بود ) . سیس 
دژ رفتاری علاء الدو له 
را با بازرگانان یاد 
کرده سخن را به اینجا 
رسانید که گفت : 





پ ۱۵ 


حاجی‌میر ز !ابو القاسم اماهجه‌عه 


« اعلیحضرث شاهنشاه ا گر مسلمان است با علمای اعلام همراهی خواهد فرمود و عرایضش 


تار یخ مش وطٌ اير ان ول 

بیفرضانةٌ علماء را خواهد شنید... والاا گر .۱(۰..۰) 

امامجمعه نگزاشت سخنش را دنبال‌کند وبیکبار بانك برآورد : «ای سید بیدین : 
ای لامذهب , بی‌احترامی بشاه کردی . ای‌کافر , ای بابی » چرا بشاه بد میگوبی؟...» 

از این رفتار او سید حمال بالای مذبر خبره ماند . و باشند گان سخت در شگفت 
شدند . سیدجمال خویشتنداری نموده گفت : « من بی احترامی بشاه نکردم . گفتم : والا 
اگر .کلمهٌ | گ رکه بیداست چه معنایی میدهد» امامجمعه چون خواستش چیزدیگرمیبود : 
کوش بسخن اونداد و فریاد بر آورد:«بکشيد این‌بابی را؛ بزنید... آهابچه‌ها کجایید؟. .», 
این را که گفت نوکران او با فراشان دولتی‌که از بیش بسیجیده شده بودند , با چوب و 
غدارء , بمیان مردم ریختند , برخی هم تبانچه میداشتند . در همان هنگام‌کسانی هم 
ارابه «کر» (۲) را در دالان مسجد بتکان آوردند و مردم از خار خار چرخهای آن چنن 
پنداشتند که نوپ میور ند . چون هوا تاريك شده , وچراغهای مسجد را روشن نکرده 
بودند , درمیان آن تاریکی « این هیاهوی فراثان و نو کران ؛ و آن خار خار ارابه کر ؛ 
مردم را سراسیمه گردانید , و انبوهی از ترس رو بگریز گزاردند و مسجد بیکبار بهم 
خورد . دو سید و دیگران در جای خود ایستاده و بکسان خود بانگ میزدند : « دستی 
در نیاورید » . در اینمیان کسانی به طباطبایی گفتند : « باشد که امامجمعه بخواهد باقای 
بهبها نی ]تون رساند» . طباطبایی به بیرآمونیان خود دستور داد کردبهبهانی ۳۷ 
و اورا پرداشته بیرون بردند . خود طباطبایی نیز . چون کفشدارش گر یخته بود , با پای 
برهنه , همراه کسانی بخانهةٌ خود رفت . سیدجمال واعظ که از مثبر پایین آمده و ازترس 
جان , بیخودوار در گوشه‌ای ازمسجدایستاده بود , پسران طباطبایی اورا دریافته و بخانة 
خودشان بردند . 

بدینسان امامجمعه نءشة خود را بکار بست , و يك نیکی برای دولت و عین| (دو له 
کرد , کسان او براکنده میساختند ,که دوسید و دیگران را کتك زده اند . من نامه ای 
دیدم که یکی از پیرامونیان حاجی شیخ فلا بدیگری مینویسد . ودر آن » این پیش آمد 
۱ را , يك فیروزی برای خودشان شمارده و چنن مینویسد : «امامجمعه طافت نباوردنه , 
حکم فرمود ند که سیدجمالواعظرا ازمنبر کشید ند, و بنای کتك زدن وجوب‌زدنرا گذاشتند 
دراین بن جناب آقاسید عبدالئُ وجناب آقا سید محمد وآقا سید احمد و سایرین هم کتك 
وافری خوردند» , ولی اینها درو غ‌است : و هنوز صدهاکسانی از آنانکه در آ نشب رن 
هنگامه بودها ند ز نده میباشند و داستان را میدا نند. 
(۱) این نوشته تاریخ بیداریست . دیگرانکه هواخواهان امامجععه بوده‌اند نوشته اند چنین گفت : 
و رجال دولت هم که راضی بار تکاب اینگو نه اعمال میشو ند و تأأسیس ننیان ظلم مینمایند معلوم است که 


منوط وبسته برضایت پادشاه اسلام است . چنین بادشاهی بهیچ وجه ضرور ولازم نمیباشد» . 
(۲) ارابه‌ا ی که برای هستن نا با کیها درسجد بکار میبرد ند . 


یز بش بام 


شادروان بهبها نیر! که بیرون پردند بمدرسه خان مروی رفت ؛ وصدر العلماء و 
کسانی هم بسر او گرد آمدند . ازاینسوی سید جمال‌الدین افجه‌ای وحاجی شیخ مر تعی 
ودیگران بنزد طباطبایی آمدند. در اینمیان هوا داران امنالسلطان , که‌سودی از پشت‌سر 
این کوششها برای‌خود امید میداشتند , بتلای‌برخاسته وبنزد بهبهانی وطباطبایی میآمد ند. 
و بشتگرمی‌ها میدادند . 

تهران یکش‌تاریخی میگذرانید , امشب درصدجا نشستها میبود و همه اندیشه‌فردا 
را میکردند . بکوشنه گان شکستی رسیده , و بیدا بودکه عن‌الدوله و همدستان او ؛ 
فیروزی خودرا دنبال خواهند کرد و فردا هم داستانهایی رخ خواهد داد , وباز پیدا بود 
که با آن ناتوانی , اینان راتاب ایستادگی نخواهد بود . 

شادروان طباطبایی یکراه بسیار بجایی اندیشید , و آن اینکه‌فردا در شهر نما نندو 
به عبدا لعظیم پناهند , وبا کسانیکه در خانه‌اش میبودند چنن گفت : «اکنون که باینجا 
رسید کار را یکسره گردانیم , و آن راکه میخواستیم سه‌ماه دیگر کنیم جلواندازيم . ما 
اگر فردا درشهر بمانیم عن‌الدوله , امامجمعه ومردم را پکار برانگیزد , و باشد که‌میا نه 
کسان مابا کسان امامجمعه زد وخورد پیش آید , و آنگاه هنگامهحیدری و نعمتی وجنگ دو 
کوی برپا گردد . وخواست مااز میان‌رود . از آنسوی پای بازر گانان در میان است . ما 
اگر بآنان پشتیبانی ننماییم ,که شاینده نخواهد بود , وا گر نماييم خواهند گفت ما 
میخواستیم قندارزان گردد وملایان نگزاردند , وباین‌بها نه بهای خوردنیها را بالاخواهند 
برد . وببها نه ایمنی شهر وجلوگیری از آشوب , بسیاری را گرفته واز شهر بیرون‌خو اهتد 
گردا نید . پس‌بهتر أست‌چند روزی درشهر نباشیم و بعبدا لعظیم برویم . » 

باشند گان همکی این‌را پذیرفتند , وبه بهبهانی پیام فرستادند , وباین آهنگ 
بازماند؛ شب را پسر دادند . سیدجمال واعظ میبایست پنهان‌باشد ورو ننماید . شیانه‌اورا 
ناظمالاسلام کرمانی (نویسند: تاریخ بیداری ایرانیان) بخانة خود برد . 

خل لنش که هوایان تا له وله وا نکر آو یود موی ایو وان مره 
حسن درتهران خود را بعن‌الدوله بسته و برای آومیکوشيد , دربرابر این داستانها که از 
یکماه باز , در تهران . پی هم رومیداد » بخاموشی گراییده است , ویس ازچند ماه که 
پا گزیر شده آن رابنویسد , اززبان «آ گاهی نگارء‌تهران خود (که بیکمان همان‌برادرش 
بوده ) ۰ نکوهش‌های بیخردانه‌ای ازعلماء میکند . وچون بداستان همن بیش آمد میررسد: 
چنی میاآورد : 

« بهرحال مردم اجتما ع کردند . وعلماء را حبرا ازخانه‌ها بیرون‌کشیده در مسجد 
شاه ازدحام نمودند » تاغروب نیراعظم جمعیت متصل بهرسو حمله میکرد , و بخانه علماء 
ريخته هر کدامرامییافتند بیرون‌کشیده بمسجد شاه‌میآوردند , و اغلب علماه خودرا بمردم 
ارائه نکرده شريك درکار نشدند چون آقای آقاسید ریحان ان , و آفای شیخ فلا 


تار مخ مشروطة ابران ۱ 
وغیر هم . بالاخره کار بالا گرفت و رجاله مسئعد شدند که یکباره آتش برافروزند , و 
خانمان خود رابسوزند , وعلانیه بادولت طرف‌شوند , بالبداهة دولت نیز آسوده نمی‌نشست 
فقراه و ضفاء پایمال , واطفال یتیم , وزنها بیوه ميشدند , که مفسدین بکام دل‌بچر ند . 
خارجیان که دراین امر دست داشتند زیرلب میخندیدند . خداوند تفضل نمود . امامجمعه 
ازجمعیت کنار» کرد وخلق رجاله که‌به پفی مشتمل , وبه تفی خاموش میشو ند بيك اشاره 
متفرق شدند . روزدیگر زودتر آزهر روز بازار را بازکرده مشغول کسب خود گردید ند. 
گویا روز گذشته اصلا حادثه‌ای رح ننموده وخبری نشده. تنها چند نفراز علماء .و جمعی 
از مریدان , وچند نفر تجار وعده‌ای ازطلاب باقیمانده , عاقبت عازم زاویةه مقدسةٌ حضرت 

عبدا لعظیم شدند , خداوند بکرم خود مفاسد امور مسلمن را اصلاح فرماید . . .> 
این‌نمونه ایست که کسان ناپاکدل چگونه بهرچیزی رنگ‌دیگر دهند , و چگونه 
بادل نا باك , خودرا با کدرون و تیکخواه مردم نشان دهند . 
روزچهارشنبه بیست و دوم آذر (۱۲ شوال) . کوشند گان‌بآهنگه 
رفت نکوشندگان . عبدالمظيم , يكايك از تهران بیرون میرفتند . از علماء اینان 
بعبدا لعظیم بودند : بهبها نی باخا ندان خود , طباطبایی باخاندان خود . 
حاجی شیخ مرتضی , صدرالعلماء , سید جمال‌الدین افجه‌ای . 
میرزا مصطفی , شبخ محمدصادق کاشانی , شیخ محمد رضای قمی . 
اینان‌که دردرشگه با بروی‌اس . بی‌یکدیگرروانه میشدند , دولت نخست میخواست 
نگزارد , و نوکران امامجمعهو فراشان‌دولتی دم دروازه ایستاده . و بجلو گیری‌میکوشد ند. 
واین‌بود کار بشليك‌تبا نچه و کشا کش انجامید , و فراشان مدیرالذا کرین‌نامی را کتك‌زدند. 
وچون بیم‌میر فت که آگاهی بشهر رسد ومردم دوباره بازار را ببندند , عین‌الدوله دستور 
فرستاد که‌جلو رانگیر ند . 
بدینسان کوشند کان‌از شهررفتند و گروهی ازدیگران نیز با آ نان همر هی نمود ند . 
از اینسوی عی‌الدو له دستور داد که بازاریان رابباز کردن دکانها وادارند و اگر 
کسی‌باز نکرددکانش راتاراج کنند : فراشان‌ببازار آمده وبازور دکانها را باز گردا نید ند, 
ویکی دو تن‌که ایستادگی مینمودند کالاهاشان را بتاراج دادند . 
عنا لدو له میخواست با کوشند گان همه بیپروایی نماید وکارها رابا زوربیش برد , 
پس از رفتن آنان با امامجمعه و حاجی شیخ فضل‌انه و دیگران بدهشهایی برخاست و 
کوششهای آنان را بییادای نگزاشت . مدرسه خازن الملك و مدرسه خان مروی , که 
تولیت آنها باحاجی شیخ مرتضی میبود , آن‌یکی را بملا محمد آملی (که گفته میشد از 
نخست تولیت را او میداشئه و حاجی شیخ مرتضی بازور ازو گر فته) داد ؛ و اين یکی را 
بامامجمعه‌سیرد ۰ اين‌با نویه که تولیتش باصدرالعلماه میبود آ نا هم به امامجمعه‌داد , هسچد 
ومدرسه سپهسالار کهن‌که از آن بهبهانی میبود این‌راهم بحاجی میرزا ابوطالب زنجانی 


م۵ بخش یکم 
داد. بدینسان هریکی را با پاداشی‌خوشدل گرد نید. 
نیزدرهمان روزهابودکه امامجمعه داماد شاه گردید. موقرا لسلطنه که بآزادیخواهان 
بیوسته و ببدخواهی با شاه شناخته شده بود . در زمان سفر باز بسین شاه پارو با که محمد 
علیمیر زا « نایب| لسلطنه » گردید , با دستور او موقر را گرفتند و نگه‌داشتند وبا زور زش 
را رها گردا نید ند . ملایان این رهایی را زور کی دانسته و چنن میگفتند اورا بشوهر 
دیگری نتوان داد وازحاجی شیح فضل له که رهایی در نزداوا نجام گر فته بود بد میگفتند. 
این زمان اورا بامامجمعه دادند و «عقد» را هم حاجی شیح فسل له خوا ند . 
اینها پیش آمدهای تهران است . اما در عبدالعظیم , پس از رفتن‌کوشند گان 
بآنجا , نخست‌طلبه‌های 
دو مدرسه صدر و 
دارالشفاء (۱),باآنکه 
تولیت‌اینها با امامجمعه 
هییوده بالگ ننموده با نان 
پیوستند, وسپس‌طلبه‌های 
دیگری‌بیروی نمودند . 
ازواعظان هم بسیاری 
به ایشان‌بیوستند . از 
بازرگانان جزچندتنی 
نبودند . رویهمر فةه‌دو 
هزارتن گرد آمدند. 
روزها حاجی شیخ 
محمدیاشیخ‌مهدی واعظ 
بمنبر میرفنند وسحن 
مراندند . در 
رفت آنان را حاجی 
محمد تقی بنکدار و 
برادرش حاجی حسن : 
از پولهایی که از 
بازرگانان و دیگران 
میرسید میدادند. چنا نکه 
گفتیم هوا خواهان 
امن السلطان همراهی 
(۱) مدرسه‌ای در رو بروی جلوخان مسجد شاه »یبود کها کنون پخیا بان افتاده . 
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با اینان مینه‌ودند , واين هنگام پول نیز دادند . (بگفتهٌ براون سی هزارتومان دادند) . 
ازاین‌گذشته » برخی‌شاهزاد گان ودرباریان , هریکی بامید دیگری باینان گر اییده واین 
هنگام شید ول عبر ستاوانه سلاو لذو له یهرشاه که آنن زمانبحکنر ان کروتعان میبود:: 
ولی‌بآرزوی ولیبهدی افتاده وحاجی‌میر زا نصر ال ملكالمتکلمین اسپهانی. برای پیشرفت‌این 
آرزوی او بتهران آمده بود . پولی داد که علماء میان خود بخشیدند , و چنانکه در تاریخ 
بیهاری میژویسد چهار صد تومان بطباطبایی رسید . براون نوشیه محمد علیمیرزا هم پول 

فرستاد و لی ما از آن آ گاه نیستیم . 

روز بروز بشمار و شکوه اینان میافزود . و يك کار شگفت این بود که شیح مهدی 
پسرحاجی شیخ فضلاله » ازپدری رو گردانیده وبا چند تن باینان پیوست . 

عن| لدو له چون پیشر فت‌کاراینان رادیدبیم کرد و بچاره جوییهایی برخاست. بدینسان 
که سالار اسعد نامی را با چند تن سوار و یکدسته سرپاز » بمبدا لعظیم فرستاد که نگهبان 
آنان: باشند , و از آنسوی خواست با دادن بو جدایی میان سران کوشند گان بیندازد . 
و بطباطبایی پیام فرستادکه از بهبهانی دا شود و بشهر باز گردد بیست هزار تومان پول 
باو پردازد . شادروان طباطبایی پروا ننمود . 

سیس بر این شد آنان را به یر نگ » از آنجا برون آورد وهر یکی را بجای دور 
دیگری فرستد , وبرای انجام این کار امیر بهادر جنگ را فرستاد . یکروز بسیار سردی, 
این با دویست تن سوار , وچندکا(سکه و گاری بعبدا لعظیم آمد لماع زا کرد آورفهة 
چنن گفت : «شاه مرا فرستاده‌است که شما را بنزد او ببرم که با خود او گفتگوکنید و آنجه 
میخواهید بخواهید , ومن هم کوشش در کار شما دریغ ندارم ». 

علماء بآمدن خرسندی ندادند . مر بهادر گفت : من نا گزیرم شما را از اینجا 
:۱ ا گرچه کار بویران کردن اینجا و کشتن کسانی بکشد. دراینمیان , میانةُ افجه‌ای با 
او سخنان تندی رفت , وچون افجه‌ای نام شاه را بیدی برد » امیر بهادر , چنانکه شیو؛ او 
بود بشیرینکاریهایی پرداخت , و از اینکه نام آقایش بیدی برده شده , فریاد ها زد و 
بیتابیها نمود , چندانکه افتاد وازخود رفت . 

ازآنسوی حاجی شیخ مرتضی , ازاین فریاد وهیاهو ترسیده بیخود گردید . 

هنگامهة بزر گی پرخاست , و سرانجام کوشیده و هر دو را بخود آوردند , و پس 
از گفتگوها . دوسید نرمی نموده وخرسندی دادند که بکالسکه ها نشسته بشهر آیند . 
ولی در اینمیان کسانی از همراهان خود امیر بهادر رده از روی کار برداشته , و ببرخی 
از آقایان خواست عن الدو له را آگاهی دادند . این بود بسران طیاطبایی و دیگران 
بشور ید ند وجلو آنانرا گر فته و نگزاردند , وباز درمیانه هیاهو برخاست , وزنان ومردان 
از هر گروهی که بود ند بهم آمیخته و جلو سواران‌را گر فتند , وازاین‌بانگ و ناله و هیاهو 
بازارعبدا لعظیم بسته وهمکی مردم درصحن گرد آمدند , وهنگامه هرچه بزر کتر گردید. 


۷ بخش یکم 
امیر بهادر چون اینرادید , سخت‌نگرفت , و برآن شدکه شب پس‌از پراکنده شدن 
مردم‌کار خودرا انجام‌دهد , وبعلماء چنن گفت : من‌رفتم . شماتا شب اندیشه خود رابکنید» 
باشد که کار بخوبی گذرد ۰ این‌را گفت و برونرفت . 

ولی از اینسوی چون باتلفون آگاهی ازپیش آمد بتهران‌رسید , دراینجا هم گفتگو 
وهیاهو برخاست , ومردم بر آن شدندکه بازارها را ببندند و بشورش برخیز‌ند , وشاه از 
چگونگی آگاه گردیده باتلفون به‌امیر بهادر دستورباز گشت داد . 

این پیش آمد باستواری کوشند گان افزود , و باز کسانی ازشهر بایشان پیوستند . 
عینالدوله پیام‌فرستاد یکی‌را از سوی خود «امین» فرستید . تا زبانی باشاه گفتگو کند و 
خواستهای شما رایشاه‌برسا ند. اینان نرا پذیر فتند , ولی‌هر کس را که نام‌بردندعین لدو له 
بها نه آورد و نبذیر فت تاسید احمد طباطبایی (برادر شادروان طباطبایی) را بر گز ید ند .و 
عین| لدوله اورا پدیر فت , و کالسکه وسواره برای آوردن او بشهر فرستاد » واو با بسران 
خودسوار شده‌بشهر آمد » و نخست عین‌الدوله , وسبی‌شاه رادید و گفتگو کرد . وای‌چون 
بعبدا لعظیم‌باز گشت ,آقایان باوبد گمان گردیدند , و بگفتگویی که کرده‌بود ارج‌نگزارد ند 
وسیس دا نسته‌شد میانه اوبا عین‌الدو له در نهان بیوستگی میبوده . 

اینان می‌خواستند یکسره با شاه گفتگو کنند , ودر میان‌درخواستهای دیگر خود . 
برداشتن عینالدوله راهم بخواهند . عین‌الدوله هم میخواست میانة ایشان باشاه ایستادهو 
هر گفتگویی می‌شود باخود او باشد . 

این‌بود کسانی راه‌دیگری اندیشیدند , و آن اینکه‌سفیر عثمانی را میانجی گردانند 
ودرخواستهای خود را بادست اوپشاه رسانند , وچون باسفیر گفتگو کردند بذیر فت و از 
اینرو آقایان نشسته وباهم سکالیده‌و درخواستهای خودرا چنین نوشتند : 

(۱) نبودن‌عسگر گاریچی درراه قم . (اینمرددرشکه و گاری رانی راه‌قم را ازدو لت 
دامنیاز» گر فته ۰ و بارهگذریان بل رفتاری بسیار میکرد ۰ 9 این بود همیشه علمای ق و 
طلبه‌های آنجا , از این ناله‌و گله می‌داشتند , و بعلمای تهران؛ دادخواهی میلمودند . دو 
نیتم ون هکره دلخویی آز فلا وله های ف ابش آیی ترا مکی ار در عواست های 
خود گرفتند . ) 

۲ ) باز گردانیدن حاجی میرزا محمدرضا ازرفسنجان بکرمان . 

۳ ) باز گردانیدن تولیت مدرسه خان‌مروي بحاجی شیخ مر تهی . 

) بنیاد «عدالتخانه» درهمه‌جای ایران . ( ازاین گفتگو خواهیم داشت ) 

۵ ) روا گردایدن قا ون املامبهمگی مردم کشور. 

۰ ) برداشتن‌مسیو نوز ازسر گمرك وما له . 

۷ ) برداشتن علاء‌الدوله ازحکمرانی تهران . 

۸ کم نکردن‌توما نی دهشاهیازمواجب ومستمری(این‌رااز یکسال‌پیش نهاده بود ند). 
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سفیر علمانی این‌نوشته رابنزد مشیرالدوله وزیر خارجه فرستاد , واو بنزد شاء‌برده 
با بودن عن| لدو له برایش خواند وا اه آنروز آ گاهی از خواسنهای اینان نمنداشت 
گفت بسفیر عثمانی بنویسید که خواستهای آقایان پذیرفته شده , وخود آنان باشکوه و 
پاسداری ستهران باز گردانیده خواهندشد . سب رو بعن‌الدوله گردانیده گفت ,؛آقایان 
را باسدارانه باز گردانید . .عی‌الدوله گفت + « اطاعت میکنم لیکن عودت آنان موقوف 
است‌برمقدما تیکه‌همن دوسه‌روزه بعمل خواهد آمد» . این‌شد نتیجهٌ میا نجیگری‌سفیرعما نی. 

بدینسان روزها میگذشت , و کوشند گان پا کوچندان , روزهای سخت سرما را در 
آن بناهگاه بسر.میبردند . در کتاب [۳ مینئویسد : کوچند گان دادخواهیهای خود را ء 
باز بان‌ساده وشورانگیز نوشته وچاپ کرده ومیان مردم پرا کندند . ولی ما ازچنی‌داستا نی 
آگاه نیستیم . آنچه ماميدانیم ایشان‌خواستهای خود را بازبان واعظان‌بمردم میرسا نید ند. 
ازروزی که رفته‌بودند هرروزحاجی شیح‌محمد یاو اعظدیگری‌بمنبر رفتی و بشیوه‌واعظان , 
آیه‌ای با حدیثی عذوان کردی . ودراینمیان از ستمگری‌های حکمرانان , واز خودکامگی 
عن‌الدوله . و از گر فتاری های مردم سخن راندی . هنوز نام مشروطه و آزادی در میان 
تمیبود . ولی برای نحسئن بار کسانی آزادا نه سجن از بدیهای دو لت رانده ودلسوزی 


بنوده مینمود ند . 
عین| لدو له حکمرانی عبدا لعظیم را ببرآدر زاد؛ حود امرخان 


پدیرقتن شاه سردار داد . بیدا بود که آمدن او بر ای کار کوچند گان همباشد. 
درخو استبا را اینان بدیدن‌او ثر فمند و بروا ننمودند » و لی‌اوخود پیام فرستاد 


« من‌برای این آمده‌ام که شما را عودت دهم بشهر , واگر اجازه 

میدهید خدمت رسیده مقصود را مذا کره کنیم » گفتند : بیاید و آمد و آقایان را دید ودر 
میانه گفتگوهایی رفت . 

پس ازیکی دونشست , چنن نهاده شد که کوشند گان » نمایند گانی از سوی خودنزد 
عی‌الدوله بفرستند که با خوداو گفتگو شود , اینان چهار تن‌را بر گزیدند : میرزا 
اپوالقاسم بسر بزر گتر طباطبایی , میرزا مصطفی آشتیا نی‌برادر حاجی شیخ مر تضی , میرزا 
محسن برادر صدرالعلماء , سید علاءا لدین داماد بهیهانی , اینان خود بیشکاران آقایان 
میبودند و بیشتر کارها بادست اینان پیش‌میر فت . 

شب‌چهار شنبه بیستم‌دیماه (۱۶ ذی‌قعده) , اینان بشهر آمده وبخا نة عن‌الدو له فتند 
وا و یکی انوم نا لتواه کوسا وی آنکدان کنگو را فاد بسا نات 
درخانةٌ خود نگهداشت , و گفت میباید فرداشب راهم اینجا بمانید گویا میخواست‌نگزارد 
باه رونت وهر یکی رابجای دور دیگری بفرستد . بعن| لدو له گفته بودند همه کارها در 
دست این‌چهار تن میباشد . آقایان خرسندند که بشهر باز گردند , ولی اینان‌نمیگزار ند . 
این‌بود میخواست اینان را ازمیان بردارد و پروبال علما رابکند . 


1۹ بعش یکم 





فردا این آ گاهی هم درشهر وهم‌درعبد العظیم پراکنده گردید . درعبدا لعظیم آ فایان 
بیفسرد ند وا ندوهناك شدند , اما درشهر» این‌روز شاه , برای ناهار , بغا نامر بهادررجنگ 
رفت , ودر آنجامیبود کهآ گاهی دادند شهر بهم‌خورد ومردم بازارها رابستند , شاه‌پرسید: 
برای چه ؟ . . گفثند . برای‌آنکه نمایندگان آقایانرا نکه داشته اند و مردم مییندار ند 
که از شهر بیرو نشان خواهند راند . درباریان برگی میخواستند که با زور از شورش جلو 
گیرند ومردم را ببازکردن بازارها وا دارند , ولی شاه پرك نداد . 

پس ازناهار , چون شاه بازمیکشت , مردم درسر راء اوانبوه شدند , و زنان گرد 
که اورا گرفه پوخ‌باو سوه بسا آفایان ونوا ینمی رامش و هه 
مارا آقایان بسته اند , خانه‌های مارا آقایان اجاره میدهند . . . ای‌شاه مسلمان بفرما 
روسای مسلمانان را احترام کنند . . ای پادشاه اسلام اگر وقتی روس و انگلیس با تو 
طرف‌شوند شصت کرور ملت ايران , بحکم اين آقایان جهاد میکنند . . .» از این سخنان 
بسیار میگفتند . امروز زنان , باهمهٌ روبند وچادر ,کار بسیاری کردند . 

شاء‌بارك رفت , واز اینسوی‌امیر بهادر ودیگران ببازار آمدندکه مردم را . بازبان 
بباز کردن بازارها وا دارند . ولی‌هرچه کوشیدند سودی نداد . در این میان علاا لدو له 
هم خیابا نها را میگردید که باری اینها نبندند , و در خیابابان جبه خانه نزديك سبزه 
میدان , در دکان‌سحافی , سیدحسن صاحب‌الزمانی را دید که با کسانی بگفتگو نشسته‌چون 
اورا از کوشند گان میشناخت » دستور داد بیرون کشیدند و گفت : « ای سید مفسد آخر 
کارخودت راکردی ۱» این‌را گفت » وبا عصا بسر وروی اوکوفتن گرفت . سپس گفت اورا 
بتازبانه پستند . از این دژ رفتاری دکانهای خیابانها نیز بسته و مردم یکباره آماد؛ 
ایستاد گی شدند . 

شاه بمن‌الدوله گفت : «البته مقاصد آقایان را اجرا داریدو آنها راتا فردا بیاورید 
بشهر , والا من‌خودم میروم و آنها را میآورم ,» ازاین پا فشاری شاه عن‌الدوله نا گزیر 
شد , ازهر راهیست علما رارام گرداند و بشهر باز آورد , وهمانروز , باتلفون به‌عبدا لعظیم 
آ گامی‌داد که‌شاه درخواستهای آقایان را پذیرفت . ولی مردم دلگرم نبودند و بازار ها 
را باز نکردند , و دسته انبوهی از شهر روانهٌ عبدا لعظیم شدند . آمد و رفت میان این 
دوجا چندان بودکه گفتی دو آبادی بهم پیوسته است . مردم همه‌در تکان‌و جوص میبودند . 

عین| لدو له نامه آقایان را گر فته , و خود نامه ای بشاه نوشته و بداستان » روية 
میا نجیگری داد . ودرخواستهای آقایان رااز زبان خود فهرست‌کرد , وهمه را بشاه داد . 
شاه بنامة آقایان پاسخ داد » ودربالای نام عین‌الدو له پذیر فته شدن درخواستها را نوشت, 
و سیس برای «عدالتخانه» که خواتت‌بزرگي آقایان بود «دستخط» حدا گانه بیرون داد . 
مادر اینجا نامه عین|لدو له رابافهرستیکه اواز درخواستها کرده , با دستخط «عدالتخانه» 
می‌اوریم : 
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عین‌الدو له 
هر وف هن( لد نی [ه رشاه 
« قربان خاکپای جواهر آسای بندگان اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایونت » 
«حوم برخاطر مهر مظاهر همایون اعلیحضُرت قدر قدرت شاهنشاهی روحنا فداه پوشیده 1 
د است همه وفت در هر مأموریت طالب ازدیاد دعا گویی ذات عدیم| لمثال مبار بوده » 
« ودرهیچ مورد ازاین مقصود غفلت نداشته‌است ولی در این‌ممقدمه حضرات علماء که‌قصدی » 
حرز دعا و 1 نداشته اند و همه وقت بوظیفهٌ دعا گوبی خودشان مشفول بوده| ند بطوری ِ 
۶ بیش آمد کار شده که اصل مقصود از میان رفنه وحالا این‌غلام خانه‌زاد بیمقدار را در 6 


۷ بخش یکم 





« آستان اعلی شفیم انگیختهاند که نظرتوجهی ازطرف قرین الشرف همایون در انجاح » 
« عرایض آنها معطوف وباامیدواری بمراحم شاهانه بدعا گویی ذات بابرکات همایون » 
مشنول شوند وچون عرایض‌آنها ار روی دعا گویی محض است این است بعرض آستان » 
« مبارك میرساند وامیدوار است‌که بشمول مراحم ملوکانه افتخار حاصل نماید . » 
«صورت مقاصد ]قایان» 
۰ - محض سلامت ذات اقدس مبارك قیمت تمبر راکه برای عامه اسباب ازدیاد » 
« دعا گویی است گذشت فرمایید | گرچه دراینجا ضرری بدولت متوجه است ولی این‌غلام» 

۱ بیمةدار در صورت قبولعرض آ نر | محض اجراء این امر خیر ودعا گویی علماء و امیدواری» 
« عامه از خود تقدیم میدارد که بدولت هم ضرری متوجه نشود و اسباب مزید دعا گویی » 
د ذات اقدس نیز فراهم آید . » 

- نظربه بی احترامی که نسبت بحاح میرزامحمد را شده چون ازدعا گویان » 
« دولت است اظهار مرحمتی بشود که موجب مزید امیدواری و دعا گویی طبةَهُ علماء » 
, اعلام گر دد ۰ 

+۰- سیثات اعمال عسگر گاریچی متصدی راه عراق‌بعرش اولیاء دولت علیه رسیده» 
دو اجزاء واتباع اوازجانب دولت مورد تنبیه شدند خود عسگر راهم مقرر فرمایید از » 
«دخالت بکارمنفصل وازجاثف دولت توجهی در تنبیه او بشود که حد خلاف کاری خود را » 
« بدا ند وموجب‌امیدواری ودعا گویی عامهٌ رعایا گردد ودر عرایض سایر آقایان عظام هم » 
د باید اراده مخصوص مبذول فرمایید کهآ نها هم مرون به آجا بت گردد ۹ 

«» - برای رسید گی‌بمرای ضکلبه رعایا ومظلومین ازجانب سنی‌الجوانب همایونی» 
د ترتیبی درامرعدالتخانه دولتی داده شودکه رفم ظلم ازمطلوم حقاً وعدلا بعمل‌آید و » 
د دراجراء عدل ملاحظه ازاحدی نشود. » 


دمرتخط افایحعضر ت مظتر الدین شاه 

«جنات اشرف اتابك اعظم - چنانکه مکرر این نیت خودمانرا اظهار فرموده‌ایم » 
دترتیب وتأسیس عدا لتخانه دولنّی برای اجراء احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر » 
د مقصود مهمی واجبتر است و این است بالصراحه مقرر میفرماییم برای اجراء این نیت » 
د مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت ازتعیین حدود و احکام شریعت مطهره است باید » 
1 در تمام ممالك محر وسه ایران عاجلا دایر ود بر و<هی که میان هيحيك از طبقات 6 
درعیت فرقی گذاشته نشود و در اجراء عدل و سیاسات‌بطوریکه در نظامنامةٌ این قانون » 
2 اشاره خواهیم کرد ملادطه اشخاص و طر فداربهای بی و<4ه قطاً وحداً ممدوع باشد 6 
دالبته بهمین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آنسرا تسر تیب و » 
بعر.ضش برسا نید تادر تما ولایات داثر وترتیبات مجلس آنهم بر وجه صحیح داده شود و » 


تار مخ مشر وله ابر ان ۷ 
«البته این‌قبیل مستدعیات ءلماء اعلام که باعث مزید دعا کون مااست همه وقت مقبول » 
«خواهد بود همین دستخط مارا هم بعموم ولایت ابلاغ کنید ۱ 
دشهرذی‌القعده ۰۱۳۲۳ 
۱ بیش از آنکه دوباره رشته تاریخ رابدست گیریم , می‌باید چند 
«عدالتخانه» سخنی دراینجا برانیم : «عدالتخانه» چیست؛ . چرا علماء آنرا 
میخواستند ؟ .. چنانکه دیده میشود , «عدالتخانه» هما نست که 
امروّز «عدلیه» مینامند . اداره‌ای‌که در آن ,.داورانی بدادخواهیهای مردم رسند و داوری 
نمایند . ابن اداره مگر نمیبود ؟ . . سپس هم , این چه ارزشی میداشت که بکدسته از 
سران علماء , برای درخواست آن , ازشهر کوچند و آن آسیبها رابخود هموار گردانند ؟.. 
دراینجا چند چیزرا میباید دانست : 
نخست : در آنرمان در ایران «عدلیه‌ای» نمییود , راست است درمیان وزارتخانه ها 
یکی راهم‌باین نام میخوا ندند و درهمین زمان‌که گفتگو میداریم , نظام‌المك «وزیرعدلیه» 
نامیده میشد . ولی چنانکه همه کار ها , از روی خود کامکی بودی » در این « عدلیه » 
نیز کار ها از راء خود کامگی انجام گرفتی , و هرچه خواستندی گفتندی و بکار بستندی. 
اینکه جدایی میانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند و داد گرانه رسید گی 
نمایند , در آن عدلیه شناخته نبودی . راست است‌که آنزمان انبوه مسردم , کمتر نیاز 
بعدلیه داشتندی , زیراکمتر به بیداد گری گراییدندی . و از آنوی بیشتر گفتگو ها 
با دست ملایان و ریش سفیدان و سرآن‌کویها بایان آورده شدی . و لی‌گاهی نیز بیداد - 
ان از درباریان و دیگران بیدا شد ندی , ودست بدارایی مردم باز کردندی و در 
این هنگام بودی که نباز بيك داد گاه افتادی , و این در ایران نمیبود . ایدست آقابان 
در میان در خواستهای دیگر خود » بسودن چنین اداره‌ای راهم میخواستند و آن را در 
بایست میشماردند . 
دوم : دولت برای بر پا کردن « عدلیه» بدانسان که خواست علماء میبود . نا گز بر 
شدی که قانونی بگزارد » واین خود گامی در راء قا نونی شدن کشور میبود . کوشند گان 
را بخواستی که میداشتند نزدیکترمیگردانید . 
سوم : چنانکه دیدیم کوشند گان ازنا گزیری بعبدالعظیم پناهیدند . امامجمعه با آن 
کار خود , شکستی بایتان داده ؛ و بیم میر فت که دنبالهٌ آن گر فته شود , وشادروان‌طباطبایی 
برای خویشتنداری چنین اندیشید که از شهر بکوچند , و خود اندیشة بسیار بخردانه و 
بجایی میبود و بدینسان زیان شکست را از خود دور گردانیدند و دوباره نیرو گر فتند . 
ولی تا کی توانستندی در آنجا ماند؟ .. طباطبایی و بهبهانی نيك میدانستند که ا گر 
ماندنشان در آنجا بیشتر باشد , یسیاری از کوچند گان دلسرد و نومید گردند ورو به 
پراکند گی آور ند . زیرا هر یکی ازآنان خانه و فرزندان خود را گزارده , و ازکار و 


۷۴ بخش یکم 
پیشة خود دست کشیده , و بامید پیشرفتی همراهی نموده بودند , وهمینکه اندكك نومیدی 
بدلهای ایشان راه یافتی نما ند ندی و باز گشتندی . در راه رهایی توده ازجان گذشتن و 
بسختیها شکیبیدن , دردلها جا نگرفته , وچنین جانقشانی از مردم چشمنتوا نستندی‌داشت. 
جر ازدوسید وچندتن دیگری . از روی بینش و آهنگ نمیکوشید ند . در چنین بیش آمدها 
پیشوایان باید همراعان را کم کم پیش بر ند, وبیش از اندازء توانایی بکوشش بس 
نیا نگیز ند . 
تنها بیروان نبودند » به‌برخی از پیشروان دلگرمی نمیشدداشت . در تاریخ‌بیداری 
داستان شگفتی از سید احمد برادر طباطبایی و پسرانش می آورد . میگوید : امامجمعه 
پیام فرستاد که کسانیکه راز داران شما می باشند و شبها لحاف بروی شما می انداز ند , 
آگهی از کارهاتان بما میرسانند , باین دوستان حود دلگرم نباشید , از این بیام او 
آقایان پمدیرالذاکرین بد گمان گردیدند و او را ازمیان خود بیرون‌کردند . وسپس 
مدیرالذا کرین داستان درازی , ازپیوستگی که میانه عین‌الدوله و سید احمد طباطباییو 
بسرانش میبوده ؛ نوشئه که در تاریخ بیداری‌همة آنرا آورده , وم چون از راست ودرو غ 
آن آگاه نمیباشیم , در اینجا نميآوريم , ولی این پیداست که بد گما نیهایی در میان بوده 
است , وما نوشتیم که چون عین‌الدو له کسی را بنمایند کی از کوچند گان خواست ؛ و آنان 
سر احمد را بر گزیدند , و او رفت وچیزهایی با عین‌الدو له نماد , علماه نماده اورا 
با این بد گمانیها , جای‌ایستاد گی‌بیشتر نمیبود , و بهتر وبخردانه تر همین‌بودکه 
کوچ را تا اینجا که آمده بود , بيك نتیجه‌ای رسانند , وآبرومندانه بشهر باز گردند , و 
این‌زمان به نیجه ای بالا تر از «عدالتخانه» امید نتوانستندی بست . این دومرد همه از 
روی بینش میکوشیدند , و سبس خواهیم دید که به «عدالتخانه» تنها خرسندی ندادند , و 
خواست آخرین خود را . که «مجتلی» میبود آشکار گردا نید ند . 
نوشته ها چون آماده گردید روز آدینه پبیست ودوم دی‌ماه(۱۰- 
با ز گشتن کوچندگان ری‌قمده) را برای باز گشتن کوشند گان‌بشهر بر‌گزیدند . در 
به تپران این روز , با دستور شاء , امیر پهادر (وزیر دربار) و اقبال - 
الدوله و نصرالسلطنه وشمس‌الملك ( پسرعین‌الدوله )و کسان 
دیگری ازدرباریان , با کالسکه های‌سلطنتی و یدکهای زرین افزار و سیمین افزار . با 
وی تا به عبدا لعظیم رفتند که آقایان را بشهر آور ند , بازارها بسته شده و مردم 
دسته دسئه رو به عبدا لعظیم آوردند , امیرخان سردار تلفن کرد درشکه ها و کالسکه- 
های شهر همه را بأنجا بردند : نیز بسیاری ازاعیانها و توانگران درشکه‌ها و کالسکه‌های 
خودهرافر ستاد ند : راء‌آهن طهر ان وعیدا لعظیمر نیز مجانی کرد ند مردم چندان انیوه‌شد ند 
و بهم فشار مبآوردند که بیم نابودی کسانی میر فت ۱ 


تار یغ مشروطُ ايران ۷ 

سه‌ساعت به نیمروز , منبری در صحن گزاردند , و حاجی شیخ محمد واعظ بالای 
آن رفت » ودر بودن همه علماه و مردان درباری ودیگران « دستخط » شاه راخواند . پس 
ازو شیخ مهدی واعظ وسید اکبر شاه , که هردو از واعظان بنام میبودند . بمنبر ر فتند 
وباز دستخط شاه و درخواستهای کوشنه گان راخواندند » وشادیها وسیاس گزاریها نمودند. 
مردم با آواز بلئد « زنده باد بادشاه اسلام » و «ز نده باد ملت ایسران » گفنند . بنوشته 
تاریخ بیداری این نخسنی‌بار بودکه آواز دز نده‌باد ملتایران» شنیده میشد , و نخستی‌بار 
به د که مردم بنام نوده دعا کرده وشادی مینمود ند . 

یکساعت‌پس از نیمروز کالسکه ها آماده گردید و کاروان براه افتاد , دوسید باحاجی 
شیخ مرتفی و صدرالعلماه و امير بهادر درکالسکه شش اسبه پادشاهی نشستند , و دیگران 
هرچند تنی در یك‌کالسکه جا گرفتند . و مردم نیز در درشکه ها نشستند . ید کها در 
جلو براه افتادند . بدینسان با شکوه بسیار روانه گردیدند . و چون بشهر در آمدند از 
میان مردم گذشته و خیابانها را پیموده , در جلو کاخ گلستان پیاده شدند . علماء 
بدرون ارك در آمده , ویس از دیدن عن‌الدوله همراه او ومشرالدوله بنرد شاه رفتند . 
شاه باسادگی بسیار آنان را پذیرفته , و پس از پرسش و نوازش چنین گفت : « بیش از 
آنکه شما در خواست کنید , من خود میخواستم «عدالتخانه» بریا گردد . در نیمه شعبان 
به نظام‌الملك گفتم آنرا برنا گرداند . پس‌از این هرکاری دارید بخود من باز نمایید..» 
آقابان در پاسخ سپاس گر اردند . سپس شاه بکگله پرداخته چنن گفت : «جرا در پیش آمد 
سرای با نك بخود من‌نگفتید وبی آگاهی ازدولت بکار پرداختید ! ؛ . » طباطبایی پاسخ 
داد :شترا لدوله و مغیرا لتلطته هن دو درایتجا هش . من‌بارها بانان کفتم, ونامدعم 
نوشتم وپاسخی که داده‌اند در اینجاست » . 

دراین میان چون مردم در برون چشم براه علماء می‌داشتند و بیتابی مینمودند , 
شاه آنان را براهانداخت . آنان چون‌برون آمد ند مردم باشادی وهابهوی بسیار گردشان 
را گرفتند , وهریکی که بخانه خودمیرفت دسته‌ای ازمردم بااورفتند وتادم‌خانه رسا نید ند. 
بدینسان کوچند گان پس‌از یکماه بدهر باز گشتند . بان‌خواری و ناتوانی رفته بودند و باین 
ارجمندی و توانایی باز آمدند . 

ازفردا مسردم دسته دسئه بدیدن دوسید ودیگران میرفتند , وشب یکشنبه شهر را 
چراغان کردند , وبنام «عدالتخانه» جشن و شادمانی بسیار نمودند . عنالدوله از علماء 
دیدن کرد ؛ وجنانکه درخواست ایشان‌بود علاءا لدوله را ازحکمرانی تهر ان‌برداشت . 

آ گاهی ازاین پیش آمد پروزنامه های ارویا هم‌رسید و آن را باستایشی از علماه 
یاد کردند , ولی آنها «عدالتخانه» را پارلمان یا مجلس شوری معنی میکردند , و در 
روزنامه ها داستان را بنام شوری علماء بر دولت یاد کرده چنن مینوشتند , که دستگاه 


حود کامگی از ابران بر جیده شده ,و شاه یمردم آزادی داده , و دارالشوری بسریا 





۷۵ 





پ ۱۸ 
سعد الدو له 

خواهد گردید و آزادی زبان و خامه خواهد بود . بدیذسان داستان را بسیار بذر کتراز 
آزچه بوده می‌فهمید ند . 

علاء| لسلطنه سفیر ایران در لندن نوشته‌ای بیرون داد که در آن , رو دادن 
شورشی را در ایران , درو غ شمرد ۰ چیزیکه هست او نیز پیش آمد را », بمعنی دیگری 
باز نموده چنین نوشت: اندك ر نجشی‌میانه دولت باعلماء رو داده‌بود , و علماء به عبدا لعظیم 
که چند کیلو متری تهران است پناهیده بودند . شاه از روی مهربانی , فرمود ر نجش 
آنان را بردارند و بتهران باز گردانند » دادن دارالشوری » و قانون . آزادی خامه » و 
بر پا کردن عدلیه , از روز نخست آرزوی حود شاه میبود که اکنون بدلخواه آنها را 
داده . بیداست که بسفار تخا نه نیز گاهی درسمی ازچگونگی نرسیده بود . 


تار بخ مشخروطة ایران "۳ 


از این شکفت‌تر آنکه دار ند# حبل‌المتین که این نوشته ها را از روزنامه ای 
انگلیسی ترجمه گردانیده , همه را راست پنداشته , و ازاینکه شاه دارالشوری و آزادی 
داده , بشادی پرداخته وستایشگریوجا پلوسی‌بسیاری‌نموده ,وچندستون را پر گردانیده بی 
آنکه نامی ازعلماه ببرد و از رنجهای آنان سباس گزارد ,که این نمونه دیگری از بد- 
گهری اوست . این بدتر که سی س که از تهران نوشته‌ها رسیده و دانسته شده که پیش آمد 
رنگ دیکری داشته , و شاه تنها بدلخواه خود چیزی نداده . و از آنسوی عین‌الدوله 
ناخشنود میبوده ۰ بیکباره خامو‌گردیده . و چنانکه گفتيم داستانها را پس از گذشتن 
چند ماعی » در روز نامه‌اش آورده » و آنهم با بد گویی و نکوهش از علماه توام می‌باشد. 
بهمن ماه با خوشی میگذشت . مردم بئوید دولت امید بسته و باز 
بدا ند یشی‌پای شدن «عدالتجانه» را می‌بیوسید ند. میان مردم گفتگواز نوشته‌شدن 
عین‌الدو له قآ نون میر فت . علماه دید و باز دید میکردند و نزد مردم‌جایگاه 
دیگری یافنه بود ند در نامه‌ای دیدم » نوسنده که از بدخواها نست 
رفتن‌بهبها نی را بخا نطباطبایی مینویسد و گله میکند که چراغ ولاله درجلوش‌میکشیده| ند 
ومردم ازییش ویس روانه گردیده وشاعران شمر میخوا نده| ند ۱ 
گویا در این روزها بود که علماء ببازدید عینالدو له رفتند . طباطبایی باو گفت : 
«این عدالنخانه که میخواهیم نخست زیانش بحود ماست. ؛ چه مردم آسوده باشند و سمم 
فیینند ودیگراز ما بینیاز گردند ودرهای خانه‌های ما بسمه شود . ولی چون عمر من و تو 
گذشته کاری‌کنید که نام نیکی ازشما در جهان بما ند, ودرتاریخ بنویسندبنیاد گزار مجلس 
و عدالتخانه عین‌الدوله بوده , و از تو این اد گار درایران بماند» . 
عینا لدو له پاسحی نگفت واز شنیدن نام « مجلس » ابروها در هم کشید . راسئی 
این بود که اومیحواست گوشی باین سخنان ندهد , و اینکه نا گزیر شده و کوشندگان 
را بتهران تا ورندا شاه ۱ و آن دستخط شاه را بدستشان داده بود , میخواست همه زا 
نادیده گیرد , و کوشند گان را با چاره‌جویبها از نیرو اندازد وازمیان برد . اومیخواست 
خود , ایران را نيك گرداند , ولی از چه را ؟ .. از راه خود کامگی . روزنامه‌اش 
حبل‌المتین در شماره‌های خود دری بنام «اصلاحات‌جدیده یا خیالات عالیه وزیر اعظم » 
باز کرده و سخنان درازی میرا ند ۱ عینا لدو له مرد کم دانشی میبود در دربار خود کامه 
بزرگی شده . براو گران میافتادکه نام قانون با دارالشوری شنود , وبا توده را طبستة 
کار های کشوری بیند . این بود از درون دل دشمنی مینمود . از درخواستهای علماً تنها 
علاءا لدو له را ازحکمرانی تهران برداشت و آن دیگرها را بیکبار فراموش ساخت . 
در نیمه دوم بهمن یکداستان نا بیوسیده‌ای رخ داد ؛ و آن اینکه شب چهارشنبه 
هجدهم بهمن (۱۳دی‌قعده) , سعدالدوله وزیر تجارت , ود کتررمحمد خان احیاءالملك را 
از خانه های خودشان گرفتند و از شهر بیرون راندند : سعدالدوله را بیزد ؛ و دکتر 


۷ بخش یکم 
محمد خان رابماز ندران . 

گناه اینها دانسته نیود . جز آنکه سعدالدوله مرد گردنکشی میبود , و چنانکه 
گفتیم در برابر عینالدو له ایستاده بکارهای نوز وعلاءا لدوله خرده میگرفت ۱ و بباز رگا نان 
هوا داری مینمود . این‌رفتار او بگردنکشی وخود خواهی عین‌الدو له , که این‌زمان یگانه 
سر رشته دار ایران میبود و «شاهزاده اتابك اعظم » خوانده میشد , بر میخورد . چنانکه 
خود او میگفته . از تهران بای پیاده بیرو نش میبرند , و قزاقان در راه تازیانه زده و از 
هیچگونه دژرفتاری باز نمی‌ایستاده اند . 

دکتر محمدخان پزشك امین‌السلطان بوده , و گویا همین مایهُ دشمنی عین‌الدو له 
شده . ناظمالاسلام! نگیزه بیرون کردن اورا , ازخودش پرسیده , واوهم نمیدانسته . 

اینان ا زکوشند گان نمی‌بودند , و بیرون‌کردن اینان باآنان نبایستی برخورد . ولی 
چون مردم خودکامگی را رفته میشماردند , وامید بآزادی بسته بودند , از این پیش آمد 
نابیوسیده رم خوردند واندوهناك گردیدند . ولی باز بی پروایی نمودند , وچون گفتگو 
از نوشته شدن فا نون «عدالتخانه» میرفت بخود نوید ها دادند . 

درماه اسفند يك‌داستان دبگری رح داد , و آن بیرون کردن سید حمال واعظ ازشهر 
بود . چنانکه گفتیم از شبی‌که داستان مسجد شاء رخ داد , سید جمال درخانه ناظم‌الاسلام 
نهان میزیست . ولی در آخر ین‌شب در نگ کوشند گان در عبدا لعظیم ناظم الاسللام باسمین- 
العلم‌ای اسپهانی اورا برداشتند وبه عبدالعظیم بردند , وچند ساعتی (نیمه‌نهان) در آنجا 
میبود , تاهمراه دیگران بشهر باز گشت‌و بخانةٌ خودرفت . ولی عین‌الدوله اورانیامرزیده 
و گاهی نامش را باخشم مییرد ؛ واین بو دسید حمال بیمنا لك هیر ست . در آغاز های اسفده 
بود که نبرا لدو له که س‌از علاء| لدو له حکمران تهر ان شده بود بحاجی‌شیخ مر نصْی نامه ای 
نوشت » بدینسانکه‌بهتر اینست سید جمال . برای زیارت بمشهد رود , و در رفت سفراورا 
هم من دهم . پیدا بود که عین‌الدوله میخواهد سید جمال را ببرون کنه .و این 
نخستین نمونه بد اندیشیهای او بود . طلبه ها خواستند پشورند و نگزارند ؛ دو سید 
جلو ایشان را گرفتند . بهیهانی برای میانجیگری , شیخ مهدی واعظ را نزد 
عین‌الدوله فرستاد , ولی او نپذیرفت و چنین گفت : « محالست این خواهش آقارا 
قبول‌کنم . البته بایه سیدجمال‌دههعاشورارا در تهران‌نباشد .چه‌مذا کرات منبری اوباعث 
فتنه و آشوب خواهد گردید » . سو گند خورد که اگر سید جمال نرود او را خواهم کشت 
ولی ااگر خودش برود زبان میدهم که‌پس ازعاشورااوراباز گردا نم , وشاه هزار تومان‌باو ؛ 
در رفت سعر میدهد , 

بهبها نی نا گز بررشد ببذ پردو بسید جمال گفت‌روا نه‌قم گردد. در تاریخ بیداری‌مینو یسد: 
« آقاسید حمال گفت‌متصود همه‌ما فقط اینست که شاه‌مجلس شورابدهد . من! گر بدا نم‌مجلی 
دادن موقوف و منوط بکشته شدن منست با کمال رضا ورغبت ومیل برای کشته شدن حاضر 
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میشوم . آقای بهبها نی فرمود این لفظ هنوز زود است وبه‌زبان نیاورید . فقط بهمان‌لفظ 
«عدالتخانه» اکتفا کنید تازمانش برسد» . 

باری روز دوشنبه سی‌ام بهمن (۲۰ ذی‌العمجه) سید جمال با پسر خود و بايك‌نوکر 
ازتهران بیرون رفت ودهه عاشورا را در قم میبود , تا سبس دو باره باز گشت. کوشند گان 
از پیشوازو نما یش بازایستاد ندولی نوازش ومهربا نی بسیار نمود ند . 

در ده محرم عین‌الدوله « روضه خوانی » برپا کرد , و خواستش این بود که خود 
علما یا پسران و خویشان ایشان را بسوی خودکشد , ودر این باره ازدادن پول هم باز - 





۷۹ بخش کم 
نمیایستاد , وکارکنان او با علماء یا پسران ایشان بآمد و رفت پرداخثه بنرم گردانیدن 
ایشان میکوشید ند ۹ از اینها سودی نبود . عن| لدو له میخواست میا نه دو سرد جدایی 
نداد .و یی را بسوی خودکفید.بهبهنی را از ما براد. ولیمردانگی و 
نيك نهادی طباطبایی میدان نمیداد . 

در اینمیان کوشند گان , بداندیشیهای عن‌الدوله را دریافته , و امیدکم کرده , و 
ده بکوششهایی برداخته بودند . علماء , بنام میهمانی . هفتَهُ دو روز ؛ گرد هم آمده 
نگفتگو می. نشستنه . از آنسوی طلبه‌ها دسته هایی بدید آورده و نشست هایی بربا 
ون , و یکی ازکارهای اینان بود که شبنامه‌ها مینوشتند و با ژلاتن چاپ‌کرده , و 
نها نی برا کنده میکردند . 

بدینسان اسفند بپایان آمد , و سال نوین ۱۲۸۵ ,که از سالهای تاریخی ایران 
خواستی بود فرا رسید . هردم روزهای نوروز را در میان بیم و امید بسردأد ند ۰ 

در آخرهای فروردین بکشب نشینی میان عی‌الدوله با طباطبایی رخ داد , و آن 
چنن بودکه احتشامالسلطنه ,که از کسان نیکنام شمرده میشد و تازه از سنارت آلمان 
باز گردیده بود , بخانهٌ طباطبایی آمد , وبا او سحن ازعین‌الدوله و کارهای‌اوبمیان آورد, 
و چنن درخواست که طباطبایی , دیدی با عین لدو له کند که دو نن تنها با هم نشینند . و 
چنی باز نمود که گره کار , از همن دیدار , باز خواهد شد . شادروان طباطبایی کته اور | 
پذیرفت , و شبانه در تاریکی بخانه عین‌الدو له رفت , و دو تن تنها با هم نشستند وبسخن 
پرداختند . عن‌آلدو له قرآن خواست , و بآن سو گند خورد که ه من با مقصود شم 
حاضرم وقول میدعم که بهمین زودی مجلس تشکیل گردد. من خیال شمارامقدس‌میدا نم , 
و تا کنون‌که مسامحه‌کردم خواستم موانع‌رااز جلو بردارم . اينك بشماقول میدهم که‌همن 
چند روزه عدالتحا نه صحیح بر با شود ...» 

طباطبایی , باین سو گند وپیمان , دلگرم گردیده باز کشت . ولی در بیرون‌نشانی 
از این نویه دیده نشد , ودرهمان روزها , داستان نشست باغشاه بیش آمدکه دانسته شد 
همه آن سخنان دروغ بوده . 

در این هنگام مظفرال‌دینشاه در باغشاه می‌نشست . عینالدو له 
نشست در باغشاه روز سه شنبه دهم اردی بهشت نشستی در آنجا بر با کرد , و از 

وزیران در باره عدالتخانه و بکار بستن دستخط شاه سکالش خواست. 
چنانکه گفتیم عین‌الدوله هیچگاه نمیخواست گردن بدرخواستهای کوشند گان بگزارد . 
گذشنه از آنکه نمیخواست رشته فرما نروایی خودکامانه را از دست دهد , چون خودمرد 
کم دانشی میبود , از قانون ومجلس‌واینگونه اندیشه‌ها میرمید. و آنهارادشمن میداشت . 
این بود با فشاری در نیذیر فتن درخواستهامیکرد . چیزیکه هست نمیخواست‌همه گناه بگردن 
او باشد و میخواست کسانی را نیز همیاز گرداند . این نفست برای آن بود و از پیش به 


تار یخ مشروطةٌ اير ان 0 

برخی وزیران سفارشها شده بود . 

عن‌الدوله سخن را چنین آغا زکرد : « همه میدانید که اعلیحضرت پادشاه دستخط 
عدا لا نه را بیرون داده . من | گرچه دسئور داده‌ام نطامنامه آن را نوشنه‌اند و اینك 
بپایان میرسانند , ولی خودایستادگی نشان داده‌ام , و کنون چون ملایان دست‌بر نمیدار ند 
و شبنامه‌ها مینویسند , شما ببینید آیا بهتراست‌که دستخط را بکار بندیم , یا ملایان را 
نومید گردا نیم وبا نیروی دولتی پاسخ دهیم ..٩‏ 

باشند گان.همه خاموی ما ندند . دو بار» گفتگو را بمیان آورده برسید , 

احتشاما لسلطنه پاسخ داد : « بهتن انتت دستخط زا روان گروا نیت ,دیا اگر 
روان نگردانید دولت را بنزد مردم ارجی نماند .از آنسوی بنیاد عدا لاخانه زیانی‌بدو لت 
تخواهد داشت » . 

امر بهادر جنگ (وزیردربار) گفت : «چئین نیست . برای دو لت آن بهتّر است.که 
دستخط بکاربسته نشود . چها گر عدالتخا نه برپا گردد بایدپسرپادشاه با پشريك میوه‌فروش 
یکسان گردد . آنگاه هیچ حکمرانی نواند «دخل» کند وراه «دخل» بسه شوده . 

احتشاما لسلطنه گفت : «جناب‌وزپردر بار: دیگر بس است . ه دخل » تاکی ؟ ! سم 
تاچند ؟۱. تاچه اندازه مردم را خوار و نادار میخواهید ؟!. اندکی هم دلتان بحال توده 
سوزد . بیش ازاین مردم را ازدولت رنجیده نگردانید , علماه را دشمن شاه نسازید» . 

حاجبالدو له بسخن در آمده گفت . «اگر عدالتخانه بریا شود دولت تابود 
خواهد شد» . 

ناصرالملك وزیر ارو پا دید مالیه گفت : « آری چنین است . هنوزدرایران‌هنگام 
برباکردن مجلس نرسیده , عدالتخانه را با این دولت سازش نخواهد بود .» 

امر بهادر دوباره بسخن در آمده گفت : «جناب احتشام لسلطنه‌شما که از قاجاریان 
میباشید نباید خرسندی دهید که پادشاهی از این خاندان بیرون روده 

احتشام لسلطنه باسخ داد :ه پیشر فت دو لت و فزو نی نیروی اودرهمراهی وهمدستی 
با توده است . امروز دولت را خوشبختی رو داده که توده خود در بند نیکیها گردیده . 
ارح این را بدانید » و بانوده 20 داده ببدیها چاره کنید , ودولت را دارایآبرو 
گردانید ۰ قنونی بگزارید که همه بیروی کنند ۰ دیگرهتمگری‌پبس است. شاه را یف نام 
نکنید , دولت را رسوا نسازید» . 

امیر بهادر روبعین| لدوله گردا نیده چنین گفت : «احتشامالسلطنه میخواهد توانایی 
شاء را ازمیان برد» . 

احتشام السلطنه گفت : « من آرزومندم پادشاه و « ولی النعمة » خود را ء مانند 
امپراطور آلمان و انگلیس توانا بینم , لیکن شما میخواهید اورا همچون خدیو مصرو 
امراففا نستان گردانید» ۱ 
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امیر بهادر فت : «من تاجان دارم نگزارم عدالتخانه پربا شود » خوبست شما برو ید 
در کشور آلمان , و بامپراتور آ لمان بند گی‌کنید . آقای من, پادشاه من . اینگونه بند گیها 
را دربایست نمیدارد » . 
گفتگو چون پاینجا رسید عین‌الدوله رشته رابریده وچنین گفت : «من میباید, این 
گفت‌گو را باعلیحضرت باز نمایم , وازخودشاه دستور خواهم . 
بدینسان نشست بپایان‌رسید . عین‌الدوله میخواست مردم نگویند که اوتنها نا خرسند 
است و نمیگزارد عدالنخا نه بر باشود وهمداستانی دیگر وزیران‌راهم بدا نند , وچون دراین 
نشست احتشاما لسلطنه , بیروی ازدیگران ننموده , وهواخواهی توده نشان داده بود, چند 
روز دیگر . اورا بدستاویز نگهبانی وسرکشی بکارهای مررزی روانه کردستان گردانیدند . 
زیرا چنانکه خواهیم آورد ۰ دراین هنگام سیاه عنمانی از مرز گذشته و یکرشته گفنگو و 
کشا کش درمیان میبود . مردم این را «دور راندن اوازتهران» دانستند , واین جایگاهی 
برای او در نزد آزادیخواهان باز کرد , (چنانکه بیرون راندن سعدالدوله, جایگاهی برای 
اوباز کرده بود ) . 
این‌در نیمه های اردیبهشت بود . مردم ازبر پا گردا نیدن ین نشست 
نامك طباطبانی و از گفته‌های‌وزیران در آن , وازر فتاریکه سپس با احتشاما لسلطنه 
بعین‌الدو له کرده شد , بنومیدی آفزودند , وباز بدو سید و دیگر سران فشار 
آوردند. طباطبایی نامه‌ای‌بمین‌الدو له نوشت که اينكآنرا, بااند کی 
کوتاهانیدن . دراینجا میآوریم 
د کو آنهمه راز وعهد وپیمان - مسلم است از خرابی این مملکت واستیهال این » 
دمردم وخطراتی که این‌صفحه رااحاطه نموده‌است خوب مطلیدوهم بدیهی است ومیدانید» 
«اصلاح تمام اینها منحصراست بتأأسیس مجلس واتحاد دولت وملت ورجال دولت باعلماه » 
دعجب‌دراین است که‌مرض را شناخته وطریق علاح هم معلوم واقدام تمیقرما نید این اصلاحات» 
«عماً قریب واقم خواهد شد لیکن ما میخواهیم بدست پادشاه واتابك خودمان باشد نه » 
بدست روس وانگلیس وعثما نی‌ما نمیخواهیمدرصفحات‌تاریخ بنویسند دولت بمظفرالدین » 
«شاه منقرض وایران درعهد آن پادشاه برباد رفته ... خطر نزديك ووقت مضیق و حال » 
این مریضش مشرف بموت است احتمال برء ضعیف در علاح چنین مریض آبا مسامحه» 
رواست و یاعلاح رابتأخیرانداختن سزاوار است‌بخداو ند متعال و بجمیم انبیاء واولیاءه 
«قسم با ند کی مسامحه وتأخیرایران میرود من | گرجسارت کرده و یکلم معذورم زیراکه » 
«ایران وطن‌من‌است اعتبارات‌من دراین مملکت است خدمت من‌به اسلام دراین محل‌است» 
«عزت من تمام بسته باین دولت اشت می‌بینم این مملکت بدست اجانب میافتد و تمام » 
د شئونات واعتبارات من میزود پس تانفی دارم در نگهداری این‌مملکت میکوشم بلکه » 
دهنگام لزوم جان را در راء این‌کار خواهم گذاشت ... امروز باید اغراض شخصیه را » 
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« کنار گذارده محض خداجان نثاری‌کرداین کار چرابه اسم فلان و فلان انجام گیرد و قت» 
«تنگ ومطلب مهم است ووقتا: بن خیالات نیست من حاضرم درایثراه از همه چیز بگذرم » 
دشان و اعتبار را کنار گذارده انجام اين کار را اگر موقوف باشد باینکه در دولت » 
«منزل حضرت والاکفش برداری ودربا نی کنم حاضرم (برای ملت و رفع ظلم ) حضرت » 
«والارا بخداورسول ... قسم میدهم بریزید آنچه دردامانست این مملکت و این مردمرا» 
داسیر روس وانگلیس‌وعنما نی نهر ما دیدعهد چه‌شد قر آن‌چه,عهد مابرای اینکاریعنی تأُسیس» 
«مجلس بود والا ما به الاشتراك نداشتیم مختصراً اقدام دراین کار فرمودید ماهسم حاشر » 
«وهمراعیم اقدام نفررمودیدیکتنه افدام‌خواهم کرد یاانجام معصود بامردن پرواندارم زیرا» 
«اول ازجان گذشتم بعد اقدام نمودم جیزی آزعمرمن بافی نمانده و از چیزی محظوظ » 
« نمیشوم پس حظم‌اقدام باینکار و منتها آمالم انجام این‌کار است اجان دادن دراین راء » 
د که مایهُ آمرزش وافتخار خودم واخلافم است اینکار رابلند واسمی , برای خود در صفحه » 
« رو زگار باقی بگذارم این‌کار | گر صورت نگیرد برما لعن خواهند کرد چنانکه ما به » 
«اسلافمان خوب نميگوييم بازعاجزانه ااتماس میکنم هرچه زودتر این‌کار را انجام دهید» 
«تأخیر این‌کار ولو يك روز هم باشد اثر سم قاتل را دارد فعلا دفع شر عثمانی نمیشود » 
«مگر باین مجلس و اتحاد ملت و دولت ورحال دولت و علماء نتایج حسئه دیگرمحتاج » 
«دره‌بیان است فعلا بیش ازاین مصد ع نمیشوم و السلم ِ« 
میا ید نك دید که دراین نامه , بای «عدالتجخانه» , باد 2 مجلس » و داتحاد دولت 
و ملت» کرده میشود . راستی اینست که این , دوسید و همدستان ایشان , يك گام دیگری 
بسوی یش نهاده ۷ و کم کم در ده از ری خواست آخرین حود , که مجلس‌شوری وه‌ثروطه 
میبود , برمیداشنند . 
یگ چیزشگفت آنکه درتاریخ بیداری مینویسد : « عینالدوله چون نامه راخواند , 
کلمه « بکتنه» را دراین حمله که میگو ید : دیکتنه | قدام‌خواهم کرد » «یکغنبه » بنداشت ء 
وترسید که روز یکشنبه شورش پیش آید . واین بود چند فوح سر باز را . که 3 شهر 
لشکر کاه میداشنند , بدرون شهر آورد , و بنگهبانی ارك و قراو لخانه‌ها بر گماشت , و 
بشاه گفت : «ملایان میخواهند روز یکشنبه بشورش بر خیزند ...», و از آنسوی بمیان 
مردم نیز هیاهو افتادکه روز یکشنبه ه جهاد» خواهد شد . وعین‌الدو له بدوسید ودیگران 
بیامهایی از بیم و نو ید میفرستاد . روز یکشنبه آمد ورقت وهیج کاری رو نداد ؛ ولی مردم 
پی‌برد ند که دولت از کوشند گان دربیم است , واین بردلیریآنان افزود . 
بدینسان باردیگرمیان کوشند گان ودولت بهم خورد, و کوشند گان 
]شوب مشید بازبکله وبدگویی برخاستند . دراینمیان پیش آمدهایی نیزعنوان 
و اواژه‌ ان بدست اینان داد . مردم فاری‌که در آن سال داد خواهی‌کرده و 
نتیجه ندیده وخاموش گردیده بودند, دوباره بداد خواهی برخاستند 
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وتلگرا فهای‌بیا بی‌بدولت وعلماه فرستادند . نیز تلگرافی‌بمحمدعلیمیرزای ولیبهد نوشتند . 
دراینهنگام شاع السلطنه بارو بار فته 1 ولی‌کار کنان اوهمچنان دبه های مردم‌را ازدستشان 
میگر فتند وسختی بیشترمینمودند. درنتيجهٌ دادخواهی وایستاد گی مردم» شاه شعا عا لسلطنه 
را ازحکمرانی فاری برداشت , وعلاءا لدوله رابجای او,. بحکمرانی فرستاد , ولی دیه‌های 
مردم راباز ندادندو کوشند گان‌همین را عنوان دیگری برای بد گویی ازدولت وشورانیدن 
مردم , گر فتند . 





پ ۲۰ 


حاجی هیرزا حسن رشدیه 
پس از آنآ گاهی از آشوب مشهد رسید ۰ چگونگی این بوده : حاجی محمد حسن 
نأمی » نان‌و گوشت شهررابه «کو نترات» برداشته و بهایآ نها را بسیار گران گردا نیده بود. 





ار یخغ مشرو طایران ۸ 
مردم بسختی افتاده ومینالیدند , تولی چون آمف‌الدوله حکمران ودیگران با وی همیاز 
و همراز میبودند , جایی برای داد خواهی نمی‌ب‌افتند . کم کم بآهنگ شورش میافتند و 
دسته ها بسته باینسو و آنسو میروند . کسی پروای ایشان نمیکند و بجلوشان نمیافتد . 
سر انجام طلبه ها بکار میپردازند و با آنان همدست میشوند , ویکی از ایشان بنام 
رگیس‌الطلاب »که قفقازی میبوده جلو میافتد ومردم رابسر خود گرد می‌آورد , و کسانی 
فرستاده حاجی محمد حسن را بیش خود میخواند , وازو نسوشته میگیردکه تا سه روز 
دیگر فان و گوشت را ارزان گرداند . حاجی محمد حسن نوشئه میدهد و بیرون میآید , و 
با گاهی از آصفا لدو له بگردآوردن تفنگچی میپردازد . روز سوم مردم؛ ارزان گردا نیدن 
نان و گوشت را می‌بیوسیدند , وچون نشانی ندیدند . باز دسته بستند و رگیسالط لاب با 
طلبه ها پمسجد گوهر شاد آمدند و آنجا را بنگاه گرفتند وبکار پرداختند . رئیس. لطلاب 
گروهی از طلبه ها ومردم را فرستادکه حساجی محمد حسن را بکشند وبیاور ند . اینان 
چون بتکان آمدند مردم ثیزبازارها را بستند و گروهی نیز از بازاریلن پاینان پیوستند . 
در آن سه روز حاجی محمد حسن تفنگچیهایی از « کاکریها » , از دیه های خود گرد 
آورده و حکمران نیز دویست تن سوار فرستاده بود . اینان در خانهٌ حاجی محمد حسن 
و درکاروانسرای پهلوی آن آماده وچشم براه میایستادند . طلبه ها ومردم که ازچگونگی 
آگاهی نمیداشتند و چنان‌گمانی هرگز نمیبردند , بخانٌ حاجی محمد حسن رسیده و 
چنین خواستند بازوروفشار در راپشکنند , و بدرون رقته حاجی محمد حسن را بگیر ند ۰ 
از آنسوی نخست با چوب و سنگ پاسخ دادند وسپس بیکبار بنا تفنگ شليك کردند . 
طلبه ها ومردم همینکه آواز شليك تفنگ شنیدند رو بر گردانیده و بگریختند وکسانی 
که تیرخورده بودند بیفتادند . تفنگجیان دنبالشان کرده , از بشت بامها شليك کنان تا 
صحنشان رسا نید ند . ودرصحن نیززینهار نداده وهمچنان شليك کردند . دسته انبو‌هی تیر 
خوردند , که رو یهمر فته چهل تن مردند و باز مانده‌پس‌اززمانی بهبود یافتند . این شد 

نتیجهٌ شورش مردم بیچاره . 
این‌داستان درماه فروردین‌میبود؛ ولی] گامی‌ازآن بتهر ان» درماه اردیبهشت‌رسیده 
وخودر نگ دیگری‌بیدا کرده چنین برا کنده‌شد که بدستور آصف! لدو لهحکمر ان شليك بگنید 
امام‌رضا کرده‌اند. و بای آن رانگه‌نداشته‌اند. همین‌بمردم بسپار گران میافتاد و بناخشنودی 
آنان ازدولت بسیار میفزود ؛ وهمه رامی‌سها نید. آن روز باورهای مردم دیگرمیبود ۰ 
کوشند گان , همین را ءنوان دیگری گر فتند . شادروان طباطبایی خود بالای منبر 
یاد پیش آمد کرد و بسیار گریست . هم کسانی شبنامه ها در آن باره نوشتند . 


نامه‌طباطبا یی دراین‌روزها طباطبایی نامه‌ای بحود شاد نوشت» و 
بمظفر الدین شاه آنراشش نسخه گردانیده,ازشش‌راه فرستاد که باری 


یکی‌باو برسد ومااينك نسخهآ نرادراينجاميآوريم. 


هد بخش یکم 

د فریاد دل وطن برستان - بعرض اعلیحضرت اقدس شهریاری خلد اه سلطانه » 
دمرساند چون حضورأً فررمودید هروقت عرضی دارید بلاو اسطه بخود من اظهار دارید » 
« باین جهت باین عرایش مصدم خاطر مبارك میشود این ایام طرق را بر دعا گویان » 
دسد نموده اند عراپش دعا گویان را نمیگذارند بحضور مبارك مشرف شود با این حال » 
« | گرمطلبی را براعلیحضرت مشنبه کرده باشند چگونه رفع اشتباه کنیم محض پیشرفت » 
« مقاصدشان دعا "کیان :را بد خواه دولت و شخص همایونی فلم داده خاطر مبارك را» 
د مشوش نه‌وده‌اند تا ا گر مفاسد اعمالان را عرش کنیم مقبول نیفتد » 

« بخداوند متعال . . . قسم دعا گویان اعلیحضرت را دوست داریم صحت وبقای » 
د وجود مبارك را روز وشب از خداوند تعالی میخواهيم پادشاه رف ومهر بان بی طمم » 
۰ با گذشت راچرانخواهيم راحت و آسایش ماها ازدولت اءایحضر تست مقاصد دعا گویان » 
2 درزمان, همایونی صورت خواهد گر فت‌چنن پادشاهی را ممکن‌است دوست نداشته باشیم» 
«حاشا ما ها طالب دنیا باشیم يا آخرت غرضمان ریاست باشد و جلب نفم يا خدمت ؛ 
«بشرع منحصر دراین دولت است حال علمایی را که در ممالك خارجه هستند میدانیم » 
« ایران وطن و محل انجام مقاصد دعا گویان است باید در ترقی ایران و نجات آن از » 
« خطرات جاهد باشیم ممکن‌نیمت بداین دولت رابخواهیم عتلحکم نمیکند که دعا گویان» 
دبا این خطرات ساکت و اضمحلال دولت را طالب باشیم نمیگذارند اعلیحضرت بر » 
حال مملکت و خرابی وخطرات آن و پریشانی رعیت و ظلم طلمه از حکام و غیرهم و » 
« قضایای نا گوار واقعه مطلم شوند متصل عرض میکنند مملکت آباد و منظم و » 
« دور از خطر رعیت راحت و آسوده بدعا گویی مشفول و فضیه نا گواری واقع نشده » 
و و نمیشود ». 

« اعلیحضرتا مملکت خراب رعیت بریشان و گدا دست تمدی حکام و مأمورین » 
« پر مال و عرض وجان رعیت دراز ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد از مال رعیت هر » 
د قدر میلشان اقتضا کند میبر ند قوه غضب وشهوتشان بهرچه میل و حکم کند از زدن و » 
«ه کشدن و ناقص کر دناطاعت‌میکنند این عمارت ومبلها ووجوهات و املاك دراندك زمان » 
« از کجا تحصیل شده تمام مال رعیت بیچاره است این ثروت همان فقر ای بی مکنت‌اند » 
« که اعلیحضرت بر حالشان مطلعید در اند زمان از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت » 
«شدند پارسال دختر های قوچانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند » 
د گرفته بترکمانها وارامنهٌ عشقآباد بقیمت گزاف فروختند ده هزار رعیت قوچانی از » 
د طلم بخاك روس فرار کردند هزار ها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالك » 
«خارجه هجرت کرده بحما لی و فسلگی گذران میکنند و در دلت وخواری میمیر ند بیان » 
«حال این مردم را از ظلم طلمه باین مختصر عریضه ممکن نیست تمام این قضایا را از » 
« اعلیحضرت مخفی‌میکنند و نمیگذار ند اعلیحضرت مطلم شده درمقام چاره برآید حالت» 


تار ی مشروطه ایر ان ۸۹ 
دحالیهٌ این مملکت اگر اصلاح نشود عنقریب این‌مملکت جزء ممالك خارجه خواهدشد » 
د البته اعلیحضرت راضی نمیشود درتواریخ نوشته شود درعهد همایونی ایران بباد رفت » 
« اسلام عیف ومسلمن ذلیل شدند ». 
د اعلیحضرتا تمام این مفاسد را مجلس عدالت یمنی انجمنی مر کب ازتمام اصناف» 
« مردم‌که در آن انجمن بدادعامه مردم برسند شاه و گدا در آن مساوی باشند فواید اين » 
« مجلس را اعلیحضرت همایونی بهتر ازهمه میدانند مجلس اگر باشد اين ظامها رفع » 
« خواهد شد خرابیها آباد خواهد شد خارجه طمم به مملکت تخواهد کرد سیستان و > 
د بلوچستان راانگلیس نخواهد برد فلان محل راروس نخواهد برد عنمانی تعدی بایران» 
« نمیتوا ند بکنه وضم نان و گوشت‌که قوت غالب مردم است و ما به الحيوة خلفند » 
ه بسیار مفشوش وبد است بیشتر مردم از این دو محرومند اعلیحضرت همایونی اقدام به» 
« اصلاح این دو فرمودند بعش خیرخواهان حاضرشدند افسوس‌آنهاکه زوزی مبلغ گزاف» 
« ازخباز وقصاب میگیرند نمیگذارند این مقصود حاصل ومردم آسوده شوند حال سرباز» 
د که حافظ دولت وملت اند براعلیحضرت مخفی است جزئی جیره ومواجب را هم بآنها » 
د نمیدهند . بیشتر بعمله گی و فعله گی قوتی تحصیل میکردند آنرا هم غدغن نمودند » 
دهمه روزه جمعی از آنها از گرسنگی میميرند برای دولت نقصی از این بالاتر » 
د تصور نمیشود ». 
در زاویةٌ حضرت عبدالعظیم سی روزبا کمال سختی گذرانيدیم تا دستخط همایونی» 
« درتأسیس مجلس مقصود صادرشد شکرها بجا آوردیم و بشکرانةٌ مرحمت چراغا نی‌کرده» 
«جشن بزر گی‌گرفته شد بانتظار انجام مضمون دستخط مبارك روز میگذرانيم اثری » 
« ظاهر نشد همه را بطفره گذرانیده بلکه صر یحاً میکویند این کار نخواهد شدگوتأسیس » 
« مجلی‌منافی سلطنت‌است نمیدانند سلطنت صحیح بی‌زوال بابودن مجلس است بی‌مجلس » 
د سلعنت بی‌معنی و درمعرض زوال است ». 
د اعلیحضرتا سی کرور نقوس راکه اولاد پادشاه اند اسیر استبداد يك نفر نفرمایید» 
« برای خاطر یکنفر مستبد چشم از سی‌کرور فرزندان خود نبوشید مطلب زیاداست فعلا » 
بیش از این مصدع نمیشوم مستدعیم این عریضه را بدقت ملاحظه بفرمایید و پیش از « 
انقطاع راه چاره‌ای‌بفرمایید تا مملکت از دست نرفته ویکمشت رعیت بیچاره که یمنئز لذ» 
« فرزندان اعلیحضرتند اسرودلیل خارجه نشوند .» 
د الامر الاعلی مطاع ( محمد بن صادق‌الحسینی الطباطبائی)» 
باین نامه پاسخی رسید , نزديك باین , « جناب آقا سید محمد مجتهد , نامه شما 
را خواندیم . به انا ك میسپاریم که خواستهای شما را بانجام رساند , شم هم در بایندء 
خود کوتاهی ننمایید و بدعا گویی پردازید , وهر آینه «اشرار و الواد» را با ندرز خاموش 
گردانید , و شورش و آشوب را فرو نشانید و چنان نکنید که خشم ماهمگی را 


۸۷ تخش کم 


فرا گیرد ۰ 
علماء وانستند که پاسخ ازخود عین| (دو له است 9۰ نامها یشان 
بیرون کردن دشدبه باه نرسیده . راستی آن بودکه این زمان شاه دچار افلیجی 
ودیگران از تبر ان شده, وجر بخود نتوانسنی پرداخت,وعین| لدو له آزادتر گردیده 
و براین‌شده بودکه در برابر کوشنه گان ایستاد گی بیشتر کند و 

آنان راازمیان برردارد. از آ نسوی‌بيك کار بزر گه‌دیگری برخاسته نود » و آن اینکه و لیعود 
را دیگر گردا ند : محمد علی میرزاکه ولیعهد می‌بود اورابردارد ویکی دیگر ازپسران 
شاء را بجای اوبر گزیند . و چنین گفته میشدکه شماع السلطنه بر گزیده خواهد شد . 
دانسته نیست این اندیشه از کسا بیدا شده و انگیزه اش چه بوده ‏ و بیگمان از سیاست 
سرچشمه میگرفته . آنچه در بیرون فهمیده ميشد این بود که عین الدوله میخواهد 
شاهزاد گان را . ازشعاع السلطنه وسالارالدوله ودیگران , بسوی خودکشد , و آنگاه چون 
یکی رابولیمهدی با بهتر گویم : بشاهی , رسانید خود همیشه « صدراعظم » او باشد . 

هرچه بود بجایی نرسید وجز گفنگویش دیده نشد. و نتیجه‌ای‌که از آن پدید آمد دو 
چیر بود : یک ی آنکه محمد علی میر زا با عینالدوله دشمن گردید و بسوی‌ک وشند گان 
گرایید : دیگری اینکه شاهزادگان , که هریکی حدا گا نه او توت و ایبهدی می بود ند 
بسوی عینالدو له گرایید ند, و برخی از ایشان که بکوشند گان گرایش مینمودند ۰ این‌زمان 
خود را کنار کشید‌ند . 

در خرداد ماه (ربیع الثانی) , دوسید و همراهانشان , چنین نهادند که هر شب 
مسچدی دار ند ومردم را بخود نگزارند . شبهای‌آدینه خود بهبهانی در مسجد سر پولك » 
و شب های دوشنبه خود طباطبایی در مسجد چاله‌حصار » بمثبرمیر فتند. دراینمیان کسانی 
ازمردم سبکمنزانه به سخنانی بر آمده بودند , ازاینگونه که باید بادو لت « جهاد» کرد 
با نداشتن هیچ بسیجی باین سخنان می‌پرداختند ,و بیشتر امید شان , بایسن میبود که 
سرباز وتوپچی مسلمانند , و اکرعلماه بجهاد برخیزند , در برابر اینان نایستند , و در 
این باره شبنامه ها می‌پرا کندند , میان مردم هیاهو افتاده , و چنین گفته میشد که 
کوشند گان درخا نه‌طباطبایی گرد خواهند آمدواز آ نجابرای جنگ بیرون خواهند ریخت . 
ابن سخن چندان بزر کی شد که عین الدوله ترسیدومن نامه‌ای ددم که میئویسد : اتابكث 
«حواهرات» خودراازخانه‌اس بیرون فرستاده اینسخن چه راست وچه درو غ نمونه رز کر 
ترسهاست . ازانسوی عن‌الدو له , لشگررا درببرون شهر آماده نکه میداشت , که همینکه 
تکانی دیده شد, بشهر آورد , وهر که راخواست بکیرد , وهر که را خواست بکشد . یکشب 
طباطبایی , درمذبر باین زمینه پرداخت وبخردانه چنین گفت : «از گوشه و کنار می‌شنوم 
که میگویند ملاها خیال جهاد دارند . این شایمه درو غ وخلاف واقع است . ما نه جنگی 
داریم نه نزاعی, پادشاه مامسلمانست . با پادشاه مسلمان جهاد متصور نیست . . ۰ » سپس 


تار بخ مشروطةً ابران 


بمردم اندرز ها سرود 
وبه‌آ نان دستور شکیب 
و آرامی‌داد ۱ وحلوتند 
روی را گرفت ۰ 

عن الدو له خواست 
ازاین‌مسجدهای شا نه 
جلو گیرد. و آ گهی‌داد 
که پس ازسه ساعت از 
شب , کسی در بیرون 
نباشد, وباداره پولیس 
( نظمیه) دستورداد. که 
هر که را . بس از آن 
ساعت , در کوچه یا 
خیا بان به بیننددستگیر 
کنندو بز ندان| نداز ند. 
این کارمابه ر نجی‌برای 
هرد ۳۵2 و هن سین 
کسان بسیاری باین‌نام 
گر فتارمیشد ند. هرشب 
سه‌ساعت گذشته, شییور 
میکشيد‌ند . و پس‌از آن 
هر که را می‌بافتنه 
میگر فتند؛,و نخست‌جیب 
و کیسه و بنل اورا تهی 
ساخنه,وسس بز ند نش 
میفرستاد ند . 


۹««آ"# 





پ ۲۱ 
حاجي‌شیخ محمد و اعظ 


از آنسوی عین‌الدو له خواست , کسانی را ازتندروان آزشهر بیرون راند وچشمهای 
دیگران را بترساأ ند ۸ و باشد که میخواست از این راه پروبال کوشند گان را بکند و 
همدستان کار آمدایشان‌را گر فته‌ودور گردا ند.شب شنبه بیست وپنجم‌خرداد (۲4ربیم‌النانی) 


بودند » ازخانه هاشان دستگیر کردند .و هر یکی را بدسئه ديگري ازسواران کشيك - 
خانه سبرده و بکهر یز فرستادند , و از آنجا هر سه‌را بدرشکه نشانده باسوار ؛ 


۸۹ بخش یکم 


روبسوی کلات نادری روانه گردانید ند 

اینان هيچيك از دستهٌ کوشندگان نمی بود ند ,. رشدیه بنیاد گزار دبستان , و خود 
مرد زپا ندار و بی‌پروایی میبود , و دراینجاو آنجا از بد گویی بمن‌الدوله باز نمی‌ایستاد . 
مجدالاسلام‌یکی از کار کنان عن‌الدو له و یکفته آن‌زمان «رایورتجی» او میبود , و ازدستگاه 
او نان میخورد . ولی این هنگام چون کار کوشند گان را دربیشرفت می‌دید , دور ندیشا نه 
میخواست جایی هم برای خود در مپان اينان بازکند , واين بود در اینجا و آنجا نشسته 
زیان شفک وین از عن‌الدو له گشاده هیداشت . میرزا آقا از استانبول تازه آمده و نزد 
عن‌الدو له خود راقا نون دان نشان‌داده وچنی پيشنهاد کرده بودکه قا نونی که خواسته‌میشود 
او پنویس , وچون مرد خودنما وهوسناکی میبود دراینجا و آنجاسحنا نی ازقا نون و آزادی 
وچگونگی نوده هأای ارو با هیر ند : 

ولی عن‌الدوله چون اینان را گرفت , چنین پراکند که بابی (بهایی) می‌بودند . 
وبه طباطیایی که میا نجیگری در بار# مجدالاسلام میکرد » همن‌را پیام فرستاد , و برای 
فریب مردم دسئور داد سه تن از بازرگانان راکه ببهاییگری شناخته میبودند گر فتند و 
بئد کردند و چند گاهی نگه داشتند وسبس از هر کدام یکصد وپنجاه تومان گر فته رها 
گردا نید ند . 

جد شب دیگر داستان دلسوز مهدی گاو کش رح داد . این مرد در کوی سر پولك 
سردسته شمرده ميشد وجوانان ومشدیانرا برسر خود میداشت , و چون از پیروان وهوا- 
داران بهبهانی میبود ؛ در فهوه خانه نشسته و بیبا کانه از عن| لدو له نله گویون میکرد ۰ 
عین! لدو له که از بهبها نی همیشه خشمناك می‌بود و دل براز کینه می‌داشت , از شنیدن آنکه 
یکی ازپیروان او چئین بیبا کی می‌نماید سخت بر آشفت و چنن خواست همه خشم خود را 
پرسر پیچاره مهدی فرود آورد , ودستور داد شبا نه‌بخانهُ او ریختند و آنچه توا نستنددریغ 
نداشتند : خود او را دستگیر کردند , زن آبستنش را چندان زدند که بجه انداخت . يكث 
پسرش را بحوضانداخته وخفه گردانیدند , بدیگران از بزرگه و کوچك کتك وزخم زدند » 
با این سیاهکاریها از تاراج کاچال و افزارخانه هم چشم نیوشیدند . از آنسوی فردا چون 
مهدی‌را بنزد عینالدوله آوردند گفت تازیانه بسیاری‌زدند وپس از همه‌بز ندا نش| نداختند 
وتا دیر گاهی آگاهی ازاو نبود و همه اورا کشته می دانستند , 

این‌ر فتار ستمگرانه عین‌الدوله بمردم گران‌افتاد. يك‌دسته سخت ترسیدند وخودرا 
کنار کشیدند . ويك دسته بحشم افزوده و در راء کوشش با فشار تر گردید ند . روبهمر فته 
کار بزر گتر گردید و بسختی افزود . 

در این‌میان چون جمادی‌الاولی رسید . مردم‌بشیوء هرساله روزهای سیزده‌وچهارده 
2 پا نزده آن را. بنام اینکه روز های مر گی دختر بیغمیر اسلام است ؛ فنه. گواری 
پرداختند , و نشست ها برای روضه خوانی بر با کردند » ودر یکی از آن روز ها ( روز 


تار بخ مشروطةُ اير ان ۰ 


چهاردهم ) , شادروان طباطبایی با بودن مردم بس انبوهی بالای مثبر رفت و بيك رشته 
سخنان بس ارجداری برداخت ۱ کسانی گفته های او را میئوشتند و تاریخ بیداری همه 
انوا ور ده انست.. 
مرد خردمند , نخست یاد شاه کرد و ازو خشنودیهایی نمود , ولی گفت که‌او بیمار 
است وسخنان ماراباو نمیر-انند . سپس گفت : میگویند ما شاه را نمیخواهیم , مامشروطه 
طلب و جمهوری‌خواهيم. و با این‌ها میخواهندشاه‌راازما بر نجا نند . و لی‌ما تنها«عدا لتخا نه» 
میخواهیم , « مجلسی که جممی در آن باشند و بدرد مردم ورعیست برسند» . سبس پیاد 
بید‌اد گر بهای دولتیان پرداخته وداستان فاری و مانند آنرا سرود , ودر پایان‌چنین گفت: 
« ایمردم شما مکلفید برفع ظلم» , سپس‌داستان ستمگری عثمان و برانداختن اورا درآغاز 
اسلام » یادکرده چنین گفت : «امروز هم باعث طلم یکنفر شده است که اتابك باشد اورا 
فاوخ کنین بر + ویا آنکه از معروقه غراف نیبزاری جنگ پودسقرن: را کفانیه 
ببی خودکامگی (استبداد) و زیانهای آن , و آشکاره نکوهش از آن کرد . و در میان 
سجن ؛ سر گذشت دلسوز مهدی گاو کش را یاد کرد , و از سختی کار ز ند گانی در تهران 
گله نمود : «مردی‌میرود پی طبیب که بچه اش خناق گر فته بلکه اورا معا لحه کند , درراه 
بیچاره را گر فته تاصبح نگه میدارند , صبح که برمیگردد پسرش مرده است , زن حامله 
است میروند پی ماما , او رامیگیر ند , صبح که بر میگردد زن و طفل هر دو مرده . 
کدام يك ازکارها را بگویم ؟ ! . اگر بدانید دراین شبها چه ظلمهاکه میشود ! مردم 
که یاغی دو لت فباشتنهه .یک کلمه ول که ابتیمه هو و فاد عویه ندارد » سپس 
گفت : «مردم بیدار شوید , درد خود را بدانید , دوای درد را پیدا کنید , وزود درمتام 
معالجه بر آیید» . سپس گفت : «هردردی رادرمانیست ؛ ودرمان خودکامگی «شورومشاورت» 
است» . دریایان چنین گفت :۱ گريك سال باده سال‌طول بکشد ماعدل وعدالنخا نه‌میخواهیم 
ما اجرای قانون اسلام را میخواهیم , ما مجلس میخواهيم که در آن مجلس شاه و گدادر 
حدود قا نون مساوی باشند» . بدینسان بی آنکه پرده رادرد , خواست خودشان را بمردم 
فهما نید و بآنان دل داد . 
عین‌الدوله چون گفتار طباطبایی را شنیدکه آشکاره از استبداد 
نامة ناصر الملك بل گفته , واز آنسوی نیرومندی آنان رآمی‌دید , بيك چارء 
بطباطبایی دیگری برخاست. و آن‌اینکه ناصرالملك را که درا نگلستان‌درس 
خوانده » و خود بدانشمندی و نیکی شناخته میبود , وازاینسوی 
دینداری هم ازخود مینمود , وا داشت‌که نامه‌ای بطباطبایی نویسد , وباو چنین گوید که 
مشروطه برای ایران هنوز زود است . و میباید کنون رابفزونی دبستانها کوشید , و 
بمدرسه ما که هست سامانی داد ؛ و بدینسان مردم‌ر | برای مشروطه خواهی آماده گردا نید. 


این بها نه‌ای میبود که بدخواهان همیشه بیش آوردندی و بیدخواهی خودرخت‌دوراندیشی 


۱ بخش یکم 


و نيك خواهی پوشیدندی . ناصرالملك نامه‌ای نوشت‌که پاید آن را در اینجا بیاوریم 
ولی چون بسیار دراز است و سخنان بیهوده بسیار می‌دارد میباید از برخی بخشها چشم 
پوشیم . بزرگی طباطبایی و بینایی او درکار , از اینجا پیداست که فریب چنین نامه‌ای 
را نخورده وسستی بخود راه نداده . 

«بشرف عرش‌حضورمقدس عالی میرساند این بنده یکی ازستایش‌کنند گان وجود » 
مبارك حضرت‌عالی هستم بجهت‌اینکه از روی انساف می‌بینم درد وطن دارید و پترفی » 
دملت شایفید وملتفت بد بختیهای نو ع‌خودشدها ید و آرزوداریدکه علاجی برای‌این دردها » 
دپیدا کنید و باب سعاأدت و نیکبختی را بروی این ملت که درشرف زوال است بگشایید و» 
د همچو فهمیدهام که اينهمه دادو فریاد و قال ومقالشما ازروی نفس‌برستی نیست‌مقصودتان» 
« چاره امراش ملی است ولی خیلی افسوس وغصه‌میخورم‌وقتی که میبینم از شدت شوق و» 
د عجله که درعلاج این مریض داریدنمیدانید بکدام معا لجه‌دست‌بز نیدواز کدام‌دوا شرو ع» 
« بفرمایید که بحال مریض مفید باشد چون نتیجةٌ رفع مرض و عودصحترا دررفتاررچست» 
د وجالا مر بض‌میدا نید این بیجاره مریض که قادر بحر کت نیست‌مدتهاست غذایی دمعده اش» 
« داخل نشده و بدل مایتحللی یبد نش نرسیده رمق حر کت و قدرت تکلم ندارد تازیانه» 
د برداشته کنکش‌مین نید که بدود وازخندق جست وخیز نماید واین بدبختی که بواسطةمرض» 
و و تحوردن غدا همه روده‌هایش خشکیده و امعاع واحفایش از کار افتاده يك ر ان شنر » 
د نیم پحته بدها نش فرومیکنید که ببلعد. واضح‌است نتیجهآن دوا واین غذاچه‌خواهد شد » 
و طبیبت حاذق که تشحیص مرض داد اول باستعمال داروهای مفیده دمیدم می‌بردازد اگر :۰ 
2 از گلو نتوانست ترریق میکند آبگوشت علیظ روانی بدوا آهسته آهسته بحلقش میجکا ند ل 
, تأ کم کم قوت بگیرد بتد زیر بازوهایش را میگیر ند روزی چندم قدم توی اطاق راهش » 
دمیبرند پس از آن بحیاط وباغ‌آورده ملایم میگردانند تا وقتی‌که تدریجأقوت دویدن » 
و و استعداد جست وخیر را بیدا کند. » 

2 امروزتقاای مجلس میعوثانو اصر اردرابجاد قا نون مساوات ودم‌زدن از حربت » 
« وعدالت کامله (آ نطور یکه در تمام ملل متمدنه سعادتمند وحود دارد) در ابران همان » 
1 حکایت تاز با نه زدن هران شترطباً نیدن است . خدای فادر عالم ۳ است که در این 6 
«عرایض‌خود تملق ازاحدی منظورم‌نیست فقط قصد حق گویی و توضیح ریش مسئله‌است» 
د لاغیر . همه جای مملکت وسیع ایران مثل خیابا نهای طهران نیست کوه دارد , کتل و » 
ه جنگل دارد.ماهوردارد ,سیاع دارد. وحوش‌دارد , الوار واکراد دارد , شاهسون دارد .» 
دقشفایی دارد. . . این حر فها که در همه جای دنم عصاره سمادت وشرافت وافتخار است » 
د بعقیده بنده درایران امروزمایهرج ومرج وخرابی وذلت‌وعدم امنیت وهزاران مفاسد » 
ادیگرخواهد‌بود زیرا که برای‌استقرار واجرای ترتیبات‌جدیده هنوزعلمو استعداد نداریم » 
« و نشراین حرفها رعیب وصلات‌قدرت حالیه را ازانظارمیبرد نثیجه پیداست که‌چه‌میشود!» 


تار وخ مشروط اير ان ۲ 
«کبك نشدیم کلاغی‌هم‌ازیادمان رفت ! فرض بفرمایید امروزبند گان اعلیحضرت شاهنشاهی» 
«بمیل خاطرو کمال رضایت باین مملکت دستخط آزادی کامل مرحمت بفرماید و بشخص» 
د محترم مقدس حضرت مسئطاب » 
2 حجةا لاسلام عا لی امر شود مجلس » 
«مبعوثان تشکیل بدهیدچه خواهید کرد» 
«اقلاهر ار نفر آدم کامل بصیر بمقتضای * 
«عصر آگاء ازحقوق ملل و دول لازم » 
«دارید تا این يك مجلس تشکیل‌یا بد » 
«حالاسایرشس‌وادارات که همه‌مر بوط» 
«بهم است و احزای عا لم لازم دارد » 
«بما ند استدعا میکنم ازروی بیطرفی » 
دو بیفرضی‌چنانچه شیو؛طبیمی‌حضرت » 
عالی است نه از روی طرفداری » 
د وخاطرخواهی دویست نفر آ نطور آدم » 
2 برای دنده بشمار بد اما این را هم » 
د فراموش نفرمایید اگر کسی تمام » 
« اشعار عرب و عجم را از حفظ‌داشته » 





نفد و برای فیمیتن کلم ی ام المفا 
«محتاج بفرهنگگ و قاموس‌باشد و م6 

«لغاتش ازمقامات‌حریری‌باشد برای عضویت آن‌مجلس کافی و قابل نیست بلکه اشخاصی باید» 
«باشند که وقنی‌ازایشان بپرسندچه‌جهت دارد که روربروز پولما درتنزلاست وحال‌آنکه» 
«نقره‌اش که از نقره‌فرانك ومارك وشلینگ وین ورو بیه بیشتر بار ندارد صحیحش رابگوید» 
«وچاره‌اش را هم بدا ند یا سایر شبات سیاسی و مالیاتی و تجارتی و فلاحتی و نظاأمی» 
«آنچه امروز بکار زند گی‌وترقی يك ملتی میخورد همه را بتواند بمطرح مذاکره و حلء 
«و عقد بیاورد گمان بلکه یقینم اینست و بر‌صحتش قسم میخورم که اگراز روی انصاف» 
«بخواهید انتخاب بفرمایید در تمام ابران .ك صد نفر نمیتوانید بیدا کنید بس‌برای چه» 
«فرباد میکنید ؟ .. برای که‌سنگ بسینه میز‌نید ؟.. خوب نتیجه این‌دراز نقسی‌های بنده» 
«چه شد ومقصود بنده چه چیزاست ؟ مقصودم ایئست که حضرت عالی را از این اقدامات» 
«غیورانه که خیروسعادت‌وا فتخارملت منحصربه نتیجهٌ آن است باز دارم ؟ نه وال مقصودم» 
«این‌است که طر فدازی تملق آمیزی ازدو لیان بکنم 5 نه باه ‌ بلکه‌میخواهم این اقدامات» 
«ازراه صحیح باشد که هننج نتیجه صحیح بشود دراین صورت ا گراجازه بذ هرد راهش‌را» 
«عرض میکنم بشرط آنکه ازروی دقت وانصاف در آن غوربفرمایید آیا این مسئله یفین» 


رب بخش یکم 

«ومسلم شدکه برای تفییراوضاع حالیه واخنیار طرز وترتیبات‌جدید؛ آدم‌لازم‌داریم(یمنی» 
«عالم بعلوم عصر جدید ) و ال عالم لازم داریم : باه عالم لازم داریم . بقر آن عا لم لازم» 
«داریم . به پینمبر عالم لازم داریم . بمرتضی علی عالملازم‌داريم . به‌اسلام به کمبه‌به دین» 
«بمذهب عالم لازم داریم ؛ عالم لازم داریم عالم ازم دار یم ۰1 

هس معلوم شد و تصدیق میفرماییه که ملتها وسیله ترقی و مساوات و عدالت و » 
« سعادت وسیادت وسرافرازی بوجودعلموعالمن بمقتضیات عصر است دراین صورت ملت» 
« ایرانی در روز حساب درییشگاه عدالت کامله مطلقه با حضور حد بزر گوارت دامان » 
ه حضرتت را خواهند گرفت و عرض خواهندکرد الهی خیر و سعادت ما در دست پادشاه » 
د نبود در دست اتابکها و صدور نبود و در دست وزراء نبود فقط در دست آقایانی » 
دکه میتوانستند و نکردند و ما را در ذلت و بدبختی و اسارت در دست ملل اجنبی, 
د باقی گذاردند حضرت عالی هم جواب عرض خواهیدکرد بارالها همه را میدانیدکه» 
دمن و رفقای من همه‌قسم اقدامات کردیم حضرت عبدالعظیم رفتیم کاغذهای سخت نوشتیم » 
د جوابهای‌سخت شنیدیم چه شبها با تزلزل بروز آوردیم چه روزها که‌با تحمل ناملایمات » 
« شب کردیم ولی پیشر فت نکردتقصیرما چیست ملت جواب خواهند گفت تمام‌این اقدامات» 
دشما ناصواب بود و شالوده و بنایتان بر آب بجهت اینکه از راهش بر نیامدند . راهش » 
داين بود که اول مارا عالم بمقتضیات عصروزمان بکنید واز جهل و عمی خلاصی بخشید» 
دکه بالطبع با نور علم لوازم شرف و نیکبختی خوه را فراهم کنيم و بعد با شرحیکه‌ذیلا» 
+ بعرش خواهد رسید استدلال میکنند و بثبوت میرسانند که وسیلهٌ تعمیم علوم فقط‌دردست» 
و آقایان علماء بود لاغیر آنوقت یمن دارم حضرت هستطاب‌عالی‌جوابی نخواهید داشت . » 
«داين فقره را تمثیلا عرض کنم بعد باصل مطلب بیردازم امروز حالتآقایان علماء یعنی » 
د آنهایی‌که با حضرت‌عالی هم‌عتیده هستند ودرد دین ووطن وملت دار ندودلشان‌میخواهد» 
داين ملت را باوج سعادت برسانند یمن مل حال کسی است‌که در انبارهای متعدد همه » 
د فسم حبوبات وارزاق و گوشت وروغن ذخیرء انباشته داشته باشد و خود با يك جمعیت» 
«کثیری از عیال و اطفال از گرسنگی نزديك بهلاکت واین در و آن در برای يك گرده » 
« نان تکدی نمایند يا مثل‌کسی که تمام لوازم طامی را دردیگک ریخته وحاضر کرده زیر» 
2 دیگ را هم هیزم چیده دريك دست دستَهٌ گو نی ودردست دیگرچراغی گرفته بدر خانه» 
«های هه‌سایه برای يك گل آتش میدود که زيرديك را روشن‌نماید وملتفت نیست که آتشی» 
دهم دردست <ود دارد گون را روی شلهٌ چراغ بگیرد مشتعل میشود .» 

« اعطای حکم بمثال بس است این مطلب را عرض کنم و عریضه را بدعای وجود » 
«مبارك ختم نمایم هيجيك ازدول متمدنه بمژتهادرجه عزت وسادت نرسیده مگروقتی که» 
د دولت وملت پاهم محد شده دلشانر | بروی‌هم گذارده باتفاق رقم نواقصس خود رانموده» 
2 اسیاب ترقیات ملی ۳ فراهم کرد ند و این اتفاق و اتحاد برای هیچ دولت وملتی دست» 
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« نداده مگروقتی که افراد واجزای آن ملت بنورعلم وتربیت منور شده پرورش بافتند.» 

دهیچ بادشاهی و امیراطوری بطیب خاطر اقتدار خود را محدود وملت را شريك» 
د سلطنت و طرف مشورت قرار نداد مگر اعلیحضرت میکادوموتسوایتو امپراطور ژاپون » 
« و طلوع کو کب اقبال ژابون از عجایب واقعات روز گاراست وامروز برای سرمشق‌ملل» 
« غافل خوابآلوده هیچ نمونه بهمراز ژایون نیست .» 

ه (در اینجا سخن درازی از ژابون ومشروطه آن میراند) » 

د چند مدرسهٌ ناقص دراین یازده سال ایجاد شده که جز اسم بی‌رسم چیزی نیست » 
وجهت اینکه نتوانسته‌اند مثل میکادو کار را ازبیش بیر ند بعقیده بنده اینستکه چون» 
میکادو ریاست روحانی و مذهبی هم دارد ملت ژایون‌اورا الوالامرمیدانند نفاذ فرمانش» 
«بیشتروموا نش دراجرای افکار مقدسه خیلی‌کمتر بود بس تأسیس مداری ملی در ایران » 
, تیف آقایان علمای روحانی وروسای مدهب است ازحسن اتفاق و باطن شر بعت مطهر»» 
« اسلامیه اسای مداری ملی واسپاب نشرعلوم بطوریکه در ابران فراهم است‌در‌هیچ جای » 
«دنیا نبوده است سایرملل وقتی که از خواب بیدارشده بخیال تعلیم وتربیت ملت افتاد ند» 
«چه زحمتها کشید ند چه جانها کندند تا يك مدرسه را ایجاد کردنه ولی درایران امر وز » 
« هزاران مداری ملی حاضروموجوداست که همه صاحب موقوفات معن وترتیبات صحیحه» 
« است فقط درتهران قریب یکصد وسی وینج مدرسه ملی بزر کي و کوچك داریم در سایر » 
« بلاد ایران حتی قصبات مدارس ملیه موجود است که روی هم باید سه فزار مدارس در > 
« تمام ایران‌داشته باشیم منتهی از سوعاداره آنها تمام‌این وسایل ناز نن‌ضایم وعاطل‌ما نده» 
« بقدر دیناری برای ملت فایده ندارد فلان گاوچران طالقانی یا زارع ماز ندرانی‌درسن » 
و بیست سالگی داخل‌مدرسه میشود حجره رامعطل میکند حاصل موقوفه را مصرف‌میرساند» 
« در فاد سالگی نعشش راازمدرسه بیرون میبر ند درصور تیکه هنوزدرتر کیب میم‌الکلمه» 
د میهوت و مات است و با روز اول فرقی نکرده و این مداری ملی را بصورت تنبل‌خانه» 
ور آوردها ند دراین مدت کدام مجتهدمجازازمداری ایران خارج شده است بنده عرض » 
« نمیکنم ترتیب مداری را برهم بز نند که‌مخالف شریمت و منافی با نیت وافف شده باشد» 
د بنده با جریت میتوانم قسم بخورم که ترتیبات حالیةٌ مداری ملیه هیچکدام با نیت‌اصلی» 
د واقف موافق نیست پس باندك اهنمام وهمت آقایان علماء ممکن است‌تمام‌این مدارس » 
د معداق صحیح بیدا کند ومدرسه ملی بشود نه کاروانسرا ومهما نخانه و آن‌کاری که درید» 
« قدرت آقابان است این است که‌همه با هم متَفق شده بر گرام با فهرست مر تبی برای‌تحصیل» 
د ودرسهای مدارس بنئویسند مدت دوره تحصیل را معن کنند همن دوفقره رأمنظم کرده » 
د و لوازمش را فراهم نمایند ... ودر آن فهرست برای هرمدرسه يك دوره از علوم عصر » 
« حدید را مجبوری قرار بدهند دوازده سال‌نمیگذرد که دوطبقه شا کردهای فار غا لتحصیل» 
« از این مدارس بیرون خواهد آمد آنوقت مملکت ایران بقدر کفایت آدم عالسم خواهد» 


مه بحش یکم 
د داشت که بتواند این حر فهایی که امروز میزنده وایدا مر وفایده‌ای ندارد ازروی علمء ‏ 
دوبصیرت بموقم اجرا بگذار ند .» 
«بخدای متعال خون ازدلم جاری‌میشود وقتی که فکر میکنم این‌همه استعدادحاضر» 
د ووسایل موجود این‌طور عاطل مانده و خایع میشود اگر چه این ترئیب برای مدارس : 
د ملیه بسپار کار سهل و آسانی است ( یعنی درصورت میل واتفاق علماه) ولی بعدری مهم و» 
« بزرگی است‌که موسسین آن واسم بزر گوارشانرا باهزارسلام وصلوات دکر کنند.» 
دگوهریگانه این خیالمقدس را من بنده بحضور مبارك تقدیم کردم و بعقیده خودم » 
« درعالم انسانیت واسلامیت دارای اجرجمیل خواهم بود حالا شرح وبسط و موشکافیها و » 
د ترتیب مفصل اینکار بزرگی بسته بمذا کرات ومجالس عدیده است چون این بنده اسباب» 
ژلاتن ومحرر ومیرزا ندارم وضعف باصره‌ام نیز مانع ازتحریر زیاداست استدعا میکنم» 
« سواد این‌عریضه بنده را ازلحاظ انورسایرآقایان بزر گوارهم که باحضرت عالی دراین» 
دافکار عالیه متفق هستند بگذرانید زیاده‌سلامتی وعزت واقبال وحودمبارك حضرت عالی» 
دوهمه آقایان عظام را طالبم .» « بنده دولتخواه وطن پرست ملت دوست 0 نامت» 
بدینسانکوشند گان و دولت ؛ در برابر هم با فشاری هینمودند , و 
کشته شدن سید بیدا بودکه بیبا کی عن الدو له . میانه را بهم زده . و داستانهای 
عبد الحمید دیگری بیش خواهد ره حاجی شیخ محمد واعظ . گذشته از 
کارهاییکه کرده بوده , دراین روزها زبان خود را نکه نمیداشت , 
و درمنبرها بنکوهش از کار های عن الدوله می پرداخت . عن الدوله دستور داد او را 
بگیرند » روز چهارشنبه نوزدهم تیر ماه ( ۱۸ حمادی الاولی ) دو ساعت از روز گذشته 
۲ ۲ ۱۳ ۲ ۱ ۲ از ۱ ۳ 7۲ 
سرپولك . نا گهان احمد خان یاور, بایکدسته ازسربازان . ازیشت سر , باشتاب رسیدند. 
حاجی شیخ محمد چون آنان را دید لگام خر را .کشیده ایستاد . احمد خان فرا رسیده 
گفت : «بسم ال برویم » پرسید : دمن کیستم و آنگاه کجا برویم ؟ » گفت : «شما 
حاجی شیخ محمد واعظ هستید . و می باید با ما بخانهٌ عن الدوله برویم » دانست که 
نافهمیده نگرفته‌اند و ناگزیر شده خودرا بآنان سبرد. سربازان گرد اورا گرفتند » ورو 
بسوی خانه عن‌الدوله روان گردیدند ؛ ولی‌چون بنزدیکی مسجد ومدرسةٌ حاجیابوا لحسن 
معمار رسیدند , طلبه های مدرسه از چگونگی آگاه شدند ۰ و بهمدستی مردم بازارچه 
جلو را گرفتند . احمد خان نخواست با آنان زور آزماید . وحاجی شیخ محمد را از خر 
پیاده گردانیده , در قراولخانه که در آن نزدیکی می‌بود بند کرد . مردم در پیرآمون 
قراولخانه انبوه شدند . و دراین میان گاهی به بهبهانی رسید , واو بسر خود سیداحمد 
را باکسانی . برای رهانیدن او فرستاد . از رسیدن ایشان مردم بدلیری افزودنه , و 
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ادیب الذا کرین‌کرمانی مردم را شورانید وخود پیش افتاده بقراولخانه تاختند, وبازور 
بدرون رفتند وحاجی شیخ محمد را بدوش برداشته و روانه گردید‌ند ۰ احمدخان فرمان 
شليك داد . سربازان شليك هوایی کردند وتنها يك تير بران ادیب الذا کرین خورد و 
اورا بزمین انداخت ولی باز برخاسته روانه گردید. 

دراین‌میان‌سید عبدالحمید نامی از طلبه , از دری‌بازمیکشت و بهنکامه فرا رسید 
وچگونگی را دید و در جلو احمد خان ایستاده بنکوهش او پرداخت : « تو مگر مسلمان 
نیستی ؟! چرا فرمان شليك دادی ؟! . .» احمد خان بر آشفته تفنگ یکی از سربازان را 
گرفت و روبسوی سید نشانه رفت . تير از بستان چپ سید خورد و از بشت سر بدر رفت 





٩‏ مش بعکم 


و در زمان بزمی افتاد . مردم او را هم برداشتند و همکی باهم بمدرسه شتافتند . ادیب- 
الذا کرین با پای خونن یکسو افتاده , و تن خونن سید را دریکسو نهادند . سید هنوز 
حان میداشت و آب‌برای خوردن خواست , ولی تابیاور ند در گذشت . 

حاجی شیخ محمد خون او را بسر ورو مالید , و بشیون و فریاد برخاست و مرد و 
زن هم بناله و شیون پرداختند . دراین هنگامه سیفالدین میرزا مدیرتویخانه بایکدسته 
قزاق رسید , اینان بیاری احمد خان آمده ولی دیر رسیده بودند و جون هنگامه را 
دید ند ,کشته سید را برای آنکه در دست مردم نباشد , برداشته وروانه گردیدند . مردم 
ترسیدند ادیب الذا کرین را هم ببرند. اورا برداشته بخانه‌اش رسانیدند . دراین هنگام 
صدرالعلماء با دسته‌ای سید و طلبه با نجا رسید . شورشیان از دیدن او بدلیری افزوده , 
و علی‌کوهی نامی از جوانان , با کسانی از دنبال قزاقان شتافته و بآنان رسیده و بازورو 
کشا کف , کشته سید را ازدست ایشان گر فتند و باز آوردند : 

صترالعلمام دستورداد کفتسید را بردارند ویسوی منجد آدیته روانه گردند. مردم 
بآن انبوهی جنازه را برداشته . با شبوه وناله روان گردیدند .کم کم بشهر آوازه افتاده 
و کوشند گان از هر سوی شهر می‌شتافتند . بازار و کاروانسراها و تیمچه ها بسته میشد . 
بدینسان شورشیان تمستید جامع در آمد ند , از علماء نحست بهبهانی ۰ وسیس |شیح محمد 
رضا قمی , و سپس طباطبایی هریکی با دسته بزر گی با نجا آمدند . بدینسان در پایتخت 
ایران شورش بزر گی‌برخاسته ومردم را دربراپردوات ایستادند . یکدسته از بی‌علماء رفته 
ه رکه را می‌با فتند بمسجد می‌آورد ند . آمروز حاجی شیخ فضْل‌انه نیز باینان پیوست , 
و با دسته‌ای بمسجد در آمد , جز امام جمعه‌که در شهر نمی‌بود . همه علمای‌بزرگي. خواه 
و ناخواه . همراهی نمودند » بازر گانان وبازاریان همه میبودند و می‌کوشیدند . بزازان 
چادر بزر گی آورده ودرحیاط مسجد افراشتند , و سماور وافزار وکاچال آنچه‌درمیبایست 
از خانه‌ها آوردند . در این بیش آمد نیز زنان با در میان میداشتند و در آوردن ملایان 
دمسحد بامزدان همر اهی مینمودند . درهسحد نیز کسانی از آنان می‌بودند . 

علماه گفتگو کردند چه بایدکنند , وبراین نهادند که برپا شدن « عدالتخانه » را 
بخواهند وتا خواست خود را بیش نبر ند ازمسجد بیرون نروند؛ کسانی می گفتند: بر داشته 
شدن عن‌الدوله را بخواهيم , طباطبایی گفت : « اگر عدالتخانه را برپا نمودیم دیگر 
عی‌الدوله داخل ادمی نیست» . 

کشته سید را شمتند و در میان مسجد گزاردند . کسانی ازمردم بشیوء آن روزی : 
گرد اورا گرفته و «نوحه» خوانده وسینه می‌زدند . 

دربار؟ او شعرعایی بسوگواری سروده شده که چون براون و دیگران باد آنها 
کرده‌ا ند ما نیزچند بیتی را بنمونه می‌آوریم : 

غافل زره رسید و ز هنگامه بی خبر انگشت حبرتش بشد آنگاه در دهن 
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چشمش بسوی معر که افتاد محوومات از کارمای چرح و زغوغای مرد و زن 
نا گاه بی‌ملاحظطه سلطان فوح دون تبری زد آ:شن بان شمع انجمن 
مابن سینه و گلویش تير جا گرفت وزیشت او بدرشد و جانش شد از بدن 
از نو حسن کشنه ز جور یزید شد ‏ عبدالحمید كشنهة عبدالمجید شد (۱) 
باد؛ هزار مرتبه نزد خدا قبول قربانی جدید تو یا ایها الرسول 
پسن آنروز . یکدسته سر با ؛ از اشک رگا بشهر در آمدند و 
داستان مسحجد در خیابا نها چانمه زده و بنگهبانی برداختند . شب پنجشنبه از 
]دینه سوی دولت حار کشیدند : « هر کسی که فردا دکان با ححرءٌ 
خود را باز نکند کالایش تاراح و خود او کیفر خواهد یافت » . 
از ساعت پنج شب تا نزدیکی بامداد , جارچی در خیابانها و کوچه ها میگردید و این 
جار را میرد . 
فردا. مردم چون‌ازخانه بیرون آمدند. درخیابانها وسر گذرها سربازان و توپچیان 
فراوان دیدند . بویژه در پیرامونهای سرای شاهی (ارك) و سبزه‌میدان , و در بازارهای 
پیرامون مسجد آدینه ,که دسته های انبوهی را آماده یافاند . عن‌الدو له بیم جنگ 
میداشت و بدور اندیشی . همه لشکر را بدرون شهر آورده بود . در جاییکه دو سید و 
دیگر سران کوشند گان ,. از چنن اندیشه‌ای بسیار دور می‌بودند » و بیشر فت کار خود را 
جز از راء ایستادگی بآرامش : نمیخواستند .راست است که کسانی از آنان تبا نچه‌و برخی 
افزار همراه می‌داشتند از بیخردانه سید محمد رضای شرآازی را خواهیم آورد ۰ 
ولی این جز از آن بود که سران دراندیشه جنگ باشند . 
کسانی خورده گر فته| ند که‌چراجنگ نکردند.وچرااز بیش از آن,افزار نبسیجید ند؟!. 
ولی این خرده از روی قوم واندیشه نیست . کسان جنگ ند یده » | گرهم انبوه باشندجنگگ 
نتوانند , و ایستادگی نیارند ,کسانیکه برسر دوسید گرد می‌آمدند ا گر برزم برخاستندی 
نتیجه جز آن نشدی که پس ازیکی دو شليك بگر یز ند و گروهی در میا نه کشته گردند , و 
از آنسوی عن‌الدوله بهانه پیداکرده سران را بگیرد وهر یکی را بجای دور دیگری 
فرستد . بهترهمان بود که کردها ند ۱ 
امروزعین|لدوله بایکدته سواره در پیرامون‌خود, همراه امير بهادر و نصرالسلطنه , 
از نیاوران بشهر آمد . میخواست ازچگونگی نيكآگاه گردد ؛ و از نزديك‌بچاره کوشد, 
وچون با همراهان بگفتگونشست , چنن نهادند که در برابر شورش ایستاد گی نمایند . 
و زور بکار برند . این بود او کسی بمسجد فرستاد و بعلماه پیام داد : شما بروید بخأنه- 
های خود , تا ما درخواست شما را بکار بندیم . آنان دلیرانه پاسخ‌داد ند, «مقصودما تأسیی 
مجلس عدل است که پس از این کسی لم و تعدی نکند . و چون عن‌الدوله مانع 


(۱) عبدا لمجید نام عینالدو له می‌بود ۰ 


۹ بخش یکم 
عدالتخانه است و دستخط شاه را اجرا نمینما ید پس خائن دولت وملت است و بایدازمسند 

وزارت برخیزد » . 

عن‌الدوله دانست که دشمنی باخوه اوست ‏ و درایستادن وزور بکار بردن پافشار تر 
گردید . امروز ازبیرون آمدن زنان جلو گرفنند. وه رکه راازایشان میدیدند میگر فتند 
و درقراولخانه نگه میداشتند . زیرا دیروزمیانه یکسته ازآنان , باسربازان و قزاقان 
کشاکش روداده بوده . 

امروز با همهٌ جار دولت جز ازنانوایان ومانند آنان‌کسی دکان خود را باز نکرد 
و درمسجد وپیرآمون های آن , انبوهی بیشتر گردید. پیش از نیمروز خدّم سیدعبدا (حمید 
را برداشتند وروضه خواندند , واعظانی بمنبر رفته از عن‌الدوله و کارهای او بد گفتند , 
وهنگام پسین بزاران بيك‌کار دیگری 
برخاستند . و آن اینکه بیراهن 
خونین سید را بسر چوبی بسته آن 
را بیرق کرده و دربیرامون آن دسته 
بستند , و بشیو؛ دسته های سینه زنی 
آنروزی , نوحه خوانان و سینه - 
زنان , بتکان آمدند : « محمد یا - 
9 
محمد . » نچست چند بار در مسجد 
گردیدند و سبس ببا زار بیرون آمد ند 
و دربیرآمون های مسجدشاه ومسچد 
آدینه گردیده ودو باره باز گشتند. در 
این کار ۰۱ یکی ازبیشگامان میرزا 
مهدی پسر حاجی شیخ فضل‌اله میبود 
وازاین » دو نتیجه میخواستند : یکی 
آنکه مردم بتکان آیند وهوای مسجد 





اوه گز قه دوم باشد که سربازان پ ۲ 
وتوپچیان را بسهانند و دلهای آنان شیخ مدق و اعظ 


بسوی خود گردانند . 

شب آدینه را علماء وسران » درمسجدما ندند وبیشتر شب راهم با روضه ودعا و نماز 
بسر بردند , وچون خوابید ند بامدادان باز برخاسته در دشت بام ‌ِ آن بیر آمون‌ها , آواز 
بنماز و دعا بلند گردا نیدند وبرخی ازایشان بانگ « یاانهُ » میکشید ندکه سربازان شقاقی 
که در آن پیرامون ها مببودند بشنو ند . 
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روز آدینه باز مردم درمسجد و در پرآمون های آن انبوه شدند , و فزونی مردم 
تا بجایی بودکه پشت بامها را نیز گر فتند . از آنسوی دولت نیز بشماره سرباز و توبچی 
افزود و چهار سو و آن پیرامون ها را پر گردا نید . امروز , باز حنم سید عبدا لحمید را 
میداشتند وروصّه می‌خواندند . 

این را میباید بگوییم که آن روز » یکی از کارهای همیشگی ابرانیان « روسضه - 
خوانی » میبود . و بهر کجا که بك دسنه ای فراهم آمد ندی , و هر انجمتی یا بزمی که 
بودی , بایستی روضه خوانی باشد , و یادکربلا و داستان آن بمیان آید و بگریند , تا 
آنجا که کسانی در عروسیها نیز « روضه » میجوانا نید ند . در این نشست های کوشند گان 
تم ۷ 92 بهنگامیکه در عبدا لعظیم می بودند , وچه زما نی که بتهر ان باز کشتند , و چه 
اینهنًام که در مسجد آدینه می نشستند - همیشه روضه خوانی میشد . بویژه که داستان 
کشته شدن سیدی بمیان آمده ,واین خود انگیزء جدایی برای «روسّه خوانی» وسو گواری 
بکشنگان کر بلا میبود . 

امروز هم کسانی دسته های سیئه ز نی بد :د آورد ند . بدینستان که ازیراهن و دستار 
سید کشته شده , دو بیرق ساختند , و دو دسته یدید آورده و هر یکی را بدنبال یکی از 
بیر قها | نداختند . و بازمیخواستند بیرون آیند و در بازارها گردیده وسینه زده و باز آیند. 
بهبها نی خرسندی نمیداد و میگفت : باشد که نگزارنن و یا شلیکی‌کنند . گفتند : دیروز 
رفتیم و کسی جلونگرفت. علماء گفتند. سر بازان دیروزی را دور تر بردها ند واین‌سر بازان 
که آمروز در پرامون مسجد میباشند از فوح دیگری هستند و باینان دستور شليك داده 
تده . گفتند , ما که افزار جنگی بدست نمیداریم تا کسی بما شليك کند . بدبنسان برای 
بیرون رفتن پا فشرد ند. 

راستی این بود که گمان نمیکردند سربازان بسید و ملا شليك‌کنند , و ار آنسوی 
درمسجد بتنگنا افتاده وازبیکاری دلتنگ گردیده میخواسنند تکانی بخود دهند . 

دستّه نحست راه افتاد: انبوهی بچه سید درجلو, و گروهی ازسید وطلبه » عمامه‌ها 
را بگردن بیچیده و قرآنی بدست گر فته,, در پشت سر آنان . و سیئه ز نان در دشت سر 
همگی . بدیاسان ازمسجد ,یرون آمده و رو بسوی چهار سو پیش رفتند . ولی بچهار سو 
نرسیده , سربازان جلوشان را گرفتند . اینان خواستند گوش ندهند , و از پشت سر نیز 
مردم فشار میآوردند و نا گهان سرکرده فرمان شليك داد . سربازان تفنگها را سر بیالا 
گرفته شلیکی کردند . مردم بهم بر آمده و پس نشستند . و در این میان بچکانیکه در 
پشت بام میبودند بسربازان سنگ پرانیدند . سر کرده دوباره فرمان شليك داد. سر بازان 
باز شليك کردند . واین بارکسان بسیاری تير خورده وبزمین افتادند , ودیگران سراسیمه 
و درهم رو گردانیده ۳ فتار خود را بمسجد رسا نید ند. هنگامةٌ شگفتی برخاست : زنان و 
مردان بهم آمیخته وهریکی‌جستجوی‌کسان خود میکرد و فرباد و ناله ازهرسو برمیخاست. 


۱۱ بخش بگم 
انبومی‌ازز نان ومردان گر دعلما را گرفتند و بیجدویشن میگر بستند ومینا لد ند ودیر گاهی 
زشت تا دو بارء سامان و آرامش بجای خود بر گشت . کسانی میخواستند با افزار 

کمی که میداشتند بجنگ‌برخیز ند و علماء نگزاردند . 

از کشتگان دو تن را بیرون آورده بودند : یکی سید مصطفی بیشذماز و دیگری 
حاجی سید حسین . این یکی را بمسجد آورد ند . پیر نیکی میبود , و او نیز تير از 
| 

شمارء کشتگان راکسی نيك ندانست . زیرا مردم چون گریختند هر که افتاده بود . 
چه‌کشته و چه زخمی, سربازان از زمین برداشتند و ازمیان بردند , و بی آنکه بزخمیان 
چاره کنند همه را با نبار کشید‌ند و شبانه چند گاری را پر از کشتگان گردا نیده پبیرون 
شهر فرستادند . هوا خواهان دولت شماره آنان را دوازده تن نوشته اند» ولی دیگران 
میگویند از صد تن بیشتر بودند . 

سررشته‌دار این کارها ازسوی دولت نصرالسلطنه میبود وعلیجان نامیاز بستگان او 
کوش فراوان‌مینمود و ازامروز نام در آورد » بس‌ازاین پیش آمدنصرالسلطنه وسیفالدین 
میر زا آمدند و در چهارسو نشستند که از نزديك فرمان دهد و بکارها سررکشند , ویکتن 
مير پنج را با پنجاء تن تویچی فرستادندکه در پشت بام بازار سنگر بندند , و ازآنسوی 
یکدسته تفنگچی را بالای « شمس‌المماره » . که سر کوب مسجد است , فرستادند . سیس 
آب روانی راکه ازمسجد میگذرد بر گردا نیدند و آب از مسجدیان بریدند . 

در این میان » در مسجد یکداستان دیگری رح داد » و آن اینکه چند ساعت سس 
از پیش آمد شليك و کشتار .که تازه دلها آرام گرفته و رنگها برخاره‌ها باز گردیده 
بود . نا گهان از میان مردم آواز تبا نچه‌ای برخاست و دو تير , یکی پس از دیگری در 
رفت . مردم چنین دانستند که سربازان بمسجد ریخنه‌اند و در اینجا هم شلیکی خواهند 
کرد . این بود سخت بهم پر آمدند و رو بگریز آوردند . و هر کسی پناهگاهی میجست. 
علماء هم با رنگهیای دریده و دست و بای لرزان » از صحن مسچد بایوان و شیستان 
گریختند , و هر یکی در جستجوی فرزندان و کسان خود بودند . 

دراین هنگام از شاد روان بهپها نی رفتاری‌دیده شد که دلیری و بزر گی او را نيك 
میرساند . بدینسان که بیدر نگ خودرا بروی يك بلندی رسانید , و سینهٌ خود را باز کرد 
و رو بمردم گردانیده و بآواز بللد چنین گفت : « ایمردم نترسید , واعمه نکنید , اینها 
کاری داشته باشند با من دار ند , این‌سینه من, کجاست آ نکه بز ند ؟.. شهادت و کشنه شدن 
ارث ماست .۰ چندان ایستاد وازاینسخنان گفت که مردم را دو باره باز گردا نید و بدلها 
آرامش باز آورد ۰ 

در این روز (۱) يك کار نا بجایی از سید محمد رسای شیرازی سرزد , و آن‌اینکه 


(۱) در تاریخ بیداری نوشته «دراین دو روز» , ولی‌گمان ما بیشتر باین روز میرود . 
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بقزاقی رسید وبا تپانچه تیری‌باوزد .که پس از چند ساعنی‌با همان‌زخم در گذشت.اینمرد 
را نيك خواهیم شناخت , و همیشه‌کارهایش نا بجا , وهميشه زیانش بیش از سودش بوده. 





این پیکره نشان میدهد سران پست نذینان راکه پحساب نشستها ند 


۱۰۴ بخش یکم 
این پیش آمد ها ۰ از یکسو سخنی عین‌الدوله را در کار ؛ و 

پرا کنده شدن بیباکی او را از خونریزی نشان داده , و ازیکسو ترسند گی 

مردم از مسجد مردم وایستاد گی‌نیارست نآ نان راهویدامیگردا نید,ورو بهمر فته 
بك آبنده بیمنا کی دیده میشد . اگر سربازان بمسجد تاختندی 


انبوه مردم نایستاده گر بختندی وا گر نتاخته وبهمان گرد فرا گرفتن ونان و آب رایستن 
بس کردندی , و چند روزی همچنان ایستادندی , مردم بخود دلتنگ شده و کم کم رو 
ببرا کند گی آورد ندی , و داستان باخواری و سرافکند گی ببایان آمدی ۰ 

اگرچه‌آنروی پیش آمدهم در خور اندیشه میبود : در جاییکه کار باینجا رسیده و 
انبوهی ازمردم , بخودکامگی شوریده ودرمیانه خونها ريخته شده بود , دیگر خودکامگی 
ماندنی نمیبود , و دير با زود , میبایستی از میان رود . چیزی که هست عین‌الدو له از 
چنین اندیشه‌ای بس دور میبود . واین زمان مظفرالدینشاه , جزافزاری در دست اوشمرده 
نمیشد . عین‌الدوله دری از بیش آمد‌های روسستان میگرفت . زیرا از دیر باز, در آنجا 
آزادیخواها نی پیدا شده و بسختی میکوشيد‌ند وخونها میریختند , ولی دولت ایستاد گی 
نموده بازور جلو میگرفت . اين میخواست همان راه را رود ۰ وسنگر بسن در پشت بام 
بازار و تلنگچی فرستادن ببالای شمس‌العماره , ازخواست درون او آ گاهی میداد . 

پس چه بایستی کرد ؟.. دراینجا هم دوسید بچاره‌بخردانه نیکی‌برخاستند. بدینسان 
که چون دراین میان , باز کسانی از‌وی دولت میآمدند وچنین پیام میآوردند که مردم 
را پراکنده‌کنید ومایه آشوب نباشید , واز خود شاه نامه‌ای در این باره , بادست پسرش 
عضدالسلطان » رسید شادروانان بهبها نی وطباطبایی همان را عنوان کردند , واز مردم در 
خواستند که برا کنده شوند . مردم نمی‌بذیرفتند , دو سید پا فشاری نمودند . طلبه ها 
گفتند , ما ازشماجدانشویم ومردم راهم نگزاريم بروند و بازارها را بازکنند . بهبهانی 
قرآن را بدست گر فته بمردم سو گند داد پرا کنده شوند و بازار ها را باز کنند . پیامهایی 
را که ازشاه ودولت رسیده بود بمردم خوان‌ده وچنین گفت : ایمردم , شما ازدولت داد - 
گری خواستید جز با گلوله پاسخ نشنیدید . کار بجاهای سختی خواهد رسید . پس هرچه 
زود تراست شما بروید . 

نزديك پیایان روز بود که مردم برا کنده شد ند و بخانه‌های خود رفتند , و نما ند در 
مسجد مگر علما وخویشان و بستگان ایشان وطلبه ها . وبرخی کسان ویژه‌ای . 

کشته سید عبدالحمید را که درصحن مسجد بخاك سبرده بودند , کشته حاجی سید 
حسین را نیز فرستادند درامامزاده زید بخاك سپردند . 

شب شنبه برای‌کوشند گان شب اندوهکن بدی بود . مردم بادلهای شکسته بخانه - 
هاشان بر گشته , واز آنسوی علما در مسجد بادسته اندکی مانده‌اند . امشب لغزشی از 
میرزا مصطفی آشتیا نی سرزد , و آن اینکه ببهان؛ بیماری مادرش , از مسجد بیرون 


تار بخ مشروط اير ان ۱4 


شد وبخانه امیر بهادر رفت , وبا اوازدرسازش در آمد ۱ و آنب را درخانه‌او پسر برد ۰ ولی 
چون بامدادان همراه کسان او بمسچد باز کشت , دیگران فهمیدند و با او بدگمان 
گردید ند . 

روز شنبه بازارها بازشد ومردم بکار خود پرداختند , ولی سرباز وقراق وتویچی 
همچنان میایستاد ندوهر سوپرازایشان میبود . امروزبادستور عین‌الدوله بمسجدیان بیشتر 
سخت گر فتند . بدینسان‌که ا گر کسی میخواست بدرون رود نمیگزاردنه , ولی ا گر کسی 
بیرون میآمد جلونمیگر فنند . ازنان و آب ودیگرخوردنيها بیکبار جلو میکر فتند . 

حبل‌المتین که این‌داستان‌ها را چند ماه دیرتر (پس ازداده شدن مشروطه) آورده » 
دراینجا چنین مینویسد : «بنابود سرباز بریزد وچهار نفر ۱ درمسجد ز نجیر کنند و ببر ند 
بیرون : یکی آقا سید حمال روضه خوان (واعظ) . دیگری حاجی شیخ محمد واعط , سوم 
حاجی شیخ مهدی واعظ , چهارم میرزا یا قر روضه خوان (۱) ؛ نمیدانم بچه ملاحظه این 
کار رانکردند . 

چون نویسنده این گاهی سیدحسن برادر دار ندروز نامه‌است » وچنانکه گفتیم , او 
این‌زمان بعینالدو له پیوسئه وبرای او کارمیکرد» میتوان گفت که عین‌الدو له چنینآهنگی 
میداشته . چه این واعظان درمنبر بد گویی ارومیکردند وچنا نکه گفتیم اورابسیدجمال و 
حاجی شیخ محمد حشم بسیار میبود . 

نزديك نیمروز نصرا لسلطنه بنزد علماء آمد وچنین گفت : «من ازطرف‌دولت‌مأمورم 
که شماها را بمنزل‌های خودتان ببرم . ولی نظر بارادت باطنی خود , شما را بااحترام 
بخانه‌های خودتان برمیگردانم » . آنان مردانه پاسخ دادند : « تاسرباز نباید و ما را 
مجبور نکند ماازاین مجلس و مسجد بیرون نخواهیم رفت . با باید عدالتخانه بر پا 
شود ویاما را بکفید »۰ نصرالسلطنه چون ایستادگی آنان را دید دانست‌که اگسر بکاری 
برخیزد آشوب بر پا خواهد شد . و با همةٌ تندی وبیبا کی‌که درو میبود ثرمی نموده و 
بیرونارفت . 

کار آب ونان بسختی‌رسیده , و کسانی بار نج و بیم؛ و بخواهش و در خواست ازسربازان» 

در تاریکی شب چیز هایی میرسانیدند ولی نچندانکه از گرسنکی و تشنگی جلو گیرد . 
امروز باز بهبها نی بباشند گان پیشنهاد کرد که پروند , و خود را بهر او دچار آسیب 
نساز ند . چنین گفت : دشمنی صدراعظم تنها بامنست و باشما نیست . شما بروبد و خودرا 
رها گردانید . آنان نپذیرفتند وازهمراهی باز نگشتند . اين روز هم بدینسان گذشت . 

یکشنبه بیست‌وسوم تير (بیست ودوم جمادی‌الاولی), باز بمسجدیان سخت میکر فتند 
وازرفتن کسی بدرون‌مسجد, وازبردن چیزی . جلو گیری مینمودند . امروز باز-میا نجیانی 

آمد وشد میکردند , و آزعینالدوله پیامهای نهانی بکسانی میآوردند . خواست او این 


۱۰۵ بخش یکم 





بودکه پراکند گی‌بمیانه اندازد ودیگران را از بهبهانی جدا گردانیده و ازو کینه جوید. 
ولی کاری نتوانست و علمایبکه میبودند گوش به بیم و نوید او ندادند و از بهبهانی جدا 





این پیکره نشان میدهد گروه پستیان را . 


تار بیغ مشر وطهٌ اير ان ۱۰٩‏ 


نگردید ند ! 
در تاریخ بیداری از شیح محمد رضای قمی‌نام میبرد که عین! لدو له پیام باو فرستاده 
نو ید‌ها میداد که ازمس‌جد بیرون ید , واو مردانه ایستادگی نشأ نداد و نو ید را نیذبر فت‌و 
بهبها نی دانسته بر او سپای گزارد . 
بدینسان پا می فشردند . ولی خودکار دشوار گردیده و میبایست چاره‌ای‌کنند . 
امروزچنین پوشنهادنمودند : «یا عدالتخانه را بر پا کنید ,یا ها را بکشیدو بدیگران‌کاری 
ندارید , و یا بما راه دهید از شهر بیرون رویم » پس از آمد و رفت میانجیان ‏ دولت 
سومین را بذیر فت و شاه دستخطی بیرون داد که آقایان آزادا نه بهر کجا که میخواهند 
برونه . انتان گفتند : بمتبات خواهیم رفت و باین نام از شاه پر خواستند وشب‌دوشنبه 
یکساعت از ثب رفته از مسجد پراکنده شدند , وهریکی با بستگان وخویشان بخا نه‌های 
خود باز گشتند که بسیج رفتن‌کنند » بدینسان داستان مسجد آدینه ببایان رسید . 
حبل‌المتین دراینجا هم بد گهری نموده و يك گفتاری نوشنه‌سراپا بیشرمی . بجای 
آنکه پیش آمد اه ین هم مگيشنه کان فو اداری تمستما ند تما ند.و واستانیرا 
چنانکه رو داده بود برشته نوشتن کشد , داستان را بیکبار بوشیده داشته و از کوشند گان 
نامی نیرده ؛ و در گفتار تنها بزشت نویسی و درو غ بئدی بس کرده ۰ بیداست برادری 
سید حسن آن را از تهران فرستاده بوده ومیباید گفت : نو یسنده همه هو خود رادر راه 
بد گهری بکار برده در آغاز گفثار میگوید : « چون قومی را جهالت دامنگیر , و ملتی 
را سفاهت‌و نادا نی گر ببان گیر گردد , خیرخویش ندانند , و بالقاء شبهات مفرضین‌ح رکات 
وحشیا نه کنند . و سخنان مجنونانه گویند . معلوم است قوم را با چنان حال رستکاری 
نصیب نشود ؛ و این گونه ملت را با این اطوار چهره خوشبختی ننماید . » 
همه گفتارش ازاینگونه است و بیشرما نه میگوید: «بیگانگان چون میبیننده‌شا هزاده 
انا يك اعظم » . کاره‌ای کشور را درست میگردا ند و ايران را بیش میبرد . برای‌کار - 
شکنی ازو , ابنان را برانگیخته‌اند » , عین| لدو له با خود کامگی ایران را در دست می- 
گردانیده و بیگانگان از نتیجه کارهای او با ندیشه افتاده و میترسیده‌اند ! اینست‌اندازه 
نافهمی و نا درستی نویسنده يك روزنامه ! 
هما نشب , با مدادان » بهبها نیو طباطباییوصدرالملماه و برخی 
کوچیدن علما دیگران » از شهر بیرون شده آهنگ ابن‌بابویه ( در نزدیکی 
بقم عبدا لعظیم) کرد ند که بازما ند گان‌نیز با نان‌پیو ندند. همدملایان 
وطلبه‌ها ودیگران‌که درمسجد همراهی با دوسیدکر ده بودند . 
در این سفر نیز همراهی نمودند وبدرشکه يا باسب یا بگاری نشسته وبایشان پیوستند . 
نوشنه|ا ند کسانی هم پیاده ر فتند آنروز را درابن بابویه بسرپرده , و شبانه راه افتاد ند. 


حاجی شیخ فلا که دیرکرده بود او نیز بسیج سفرکرده ؛ دو روز دیگر با 


۱۷ بخش کم 
ستگانی روانه گردیده در کهر بر ك با نان پبیوست . عینالدوله بسیار میخواست که باری 
این را نگزارد ؛ و نوانست ۰ 

رویهمر فته هزار تن کما بیش میبودند . و چون کم کم راه مپیمودند روز سی‌ام تیر 
بهم رسید‌ند, وبا آنکه بنام‌عتبات بیرون رفته بودنددر آنجا رخت بگشادندو نشیمن گر فتند. 
از ایئسوی در تهران , بازارها باز و مردم آرام میبودند . سرباز قزاق و تویچی 
همچنان در شهر میبودند , و تا چند روز در بازارها بهرچند گامی يك سر باز یا ق-زاق 
میایستاد . بنداشته میشد دولت فیروز در آمده و شورگ ریشه کن گردیده . ولی نچنان 
بود , و مردم برای يك جنبش بزر گتری , آماده میشدند , و اين هنگام بودکه روها باز 
شده و نام «مشروطه» بزبان‌ها میرفت . در بیرون جز آرامش دیده نمیشد . ولی در درون 
دلها از شور نیفتاده و یکسو حشم و یکسو بیم , بسیاری از مردم را نا آسوده میگردا نید. 
رفتن‌علماء بیشتر گرانافتاده و حشم مردم را فزو نتر میداشت . زنان هم را عنوان کر ده 
در این گوشه و آن گوشه خروشهایی مینمودند . فرصت شیرازی میگوید : « خودمن دیدم 
زنی مقلعه خودرا بر سر چوبی‌کرده بود و فریاد میکردکه بعد از این دختران شما را 
مسیو نوز بلجیکی باید عقد نماید و الا دیگر علماء نداریم . 
: آن دلبستگی که آن روز , مردم بعلماء می‌داشتند و با آن نیازی‌که در کار های 
ند گانی بآنان یبود » هر گز نشدی که‌مر دم بخاموشی گرایند و رشنه آرامش را نکسلنه: 
عین‌الدوله بیخردانه , تنها پزور بس میکرد و نتیجه را نمی‌اندیشید . 
از روزیکه علماء ر فتند دروغهایی در هر پرا کنده میشد . گاهی گفته هید 
با تمد سواره فرستاده‌اند که همه را بگیر ند . گاهی کفته میشد عن‌الدو له از نامه‌ای که 
طباطبایی باو نوشته بوده بسیار خشمنا است و اورا خواهه کشت . از آنسوی کسانی از 
بازر گانان و دیگران که با دوسید از نخست همراهی نموده وشناخته شده‌بودند - همچون 
حاجی محمدتقی بنکدار و حاجی حسن برادر او و برخی دیگران . چون درتهران مانده 
و بقم نر فته بودند ۰ ز عین‌آلدوله بجان وداراك خود میترسید ند اینانر! ازتریآندیشه‌ای 
بسرافتاد , و آن اینکه بسفارتخانه انگلیس روند و بستی‌نشینند . در آنزمان در ایران. 
بجایی پناهیدن و بستی نشستن , و دارنده آنجای را بمیا نجیگری برانگیختن » یکی از 
شیوه ای شناخته میبود . این کار را با امام زاده ها و مسچد ها کردندی ب با 
خانه‌های محنهدان کردندی , با تلگرافخانه‌های دولثی کردندی . اما با سفارتخانه ها 
جز چندبار رخ نداده بوده , آنچه بتازگی رخ داده و مردم میدانستند و بیاد میداشتند 
داستان ابوالحسن میرزای شیخ‌الر بیس و شیح زین‌الدین زنجانی میبود . ابوالحسن 
میرزا که خود « شاهزاده آخوند » هوسبازی میبود , و هر زمان براه دیگری افتادی ؛ 
از دیر باز باندیشه « اتحاد اسلام » افتاده و سخن از یکی شدن ایران و عنمانی میر‌انده, 


و ازاینسوی پا دوسید و همدستان ایشان نیز همراهی مینموده . شیخ زین‌الدین نیز چنن 


تار یخ مشروطهٌا یر ان ۱۸ 
گناهی میداشته ۰ دو لت میخواسته ایثان را دستلگیر گردا ند و اینان دانسته بسفار تخانه 


عثما نی پناهیده و بمیا نجیگری سفیر زینهار ازشاه گرفته بودند . 
این يك داستان , دری آموز مردم گردیدکه آنان نیز بيك سفار تخانه‌ای پناهند , 





نب ۳۷ 
سینی‌های ناهار بستیان 


ِِ ۱۳۳۳ 
وچون عثما نیان سیاه بمرز فرستاده واین زمان دشمنی با ایران بیدا کرده بودند ودولت 
روص خود ازمشروطه دور ؛ و این زمان با توده خود در کشاکش میبود , نا گزیر سفارت 
انگلیس رابر گزیدند . انگلیسیان درمشروطه خواهی پیشگام گردیده وباین نام‌درهمه‌جا 
شناخته میبودند . 
در کتاب آبی مینویسد : در نهم جولای که‌دوروز پیش از کشته شدن سیدعبدا لحمید 
میبود بهبهانی نامه بسفیر نوشت و یاوری او را در خواست نمود . سفیر پاسخ‌داد که دولت 
انگلیس پاوری بکسانی تتواند کرد که رفتارشان بادو لت خود دشمنانه است. روز شا نزدهم 
جولای‌که از تهران برون رفتند بازنامه ای نوشت. بدینتان : ماعلماء ومجنهدان چون 
نمیخواهیم کار بخونریزی کشدازشهر برون‌ميرويم , ولی ازشما خواستاریم که دراین کوشش 
بابیداد گری , همراهو, ازما دریغ ندارید . 
بیداست که خواست بهبهانی از یاوری وهمراهی که از سفیر ا:کلیس در میخواسته 
جزاین نبوده که سفیر میانه ایشان باشاه میا نجی باشد وپیامهای آنان را بخودشاه‌رساند . 
چنا نکه در زمان بودن در عبدالعظیم , این درخواست را از سفیر عثمانی کرده بودند . 
وراز کار اینست که مظفرالد‌ینشاه خود خواهان قا نون ومجلس میبود , ولی ءسی‌الدوله و 
وزیران دیگر ببهانهٌ اینکه «یکی از همسایگان نیرومند ما با مشروطه دشمن است و با 
تودءٌ خود برسر آن درکشا کش میباشد و این از سیاست دور است‌که ما در ایران مشروطه 
بدهیم» , جلوشاه‌را گرفته و او را خاموش‌میگردانیدند . نیز پاو میگفتند : «ماا گرامروز 
مشروطه دهیم فردا هم جمهوری خواهند وشاه رااز ميان بردارند » . پااین بهانه ها شاه 
ناتوان راترسانیده واز اینسو نمیگزاردند بیش آمد ها بگوش او برسد و تا میتوانستند 
جلو میگر فتند . 
خواست بهبها نی این‌بود که سفیر انگلیس درمیان ایشان وشاه میانجی باشد » و 
باودل داده واز تری بیرون آورد . این گمان هر گز نمیرود که بهبهانی با طباطبایی 
بیناهیدن مردم بسفارتخانه خرسندی داده‌اند و یاچنن گفتگویی در بودن ایشان میرفته . 
چه‌ما حود دیدیم که آنان باچه سختیها و بیمها روبرو بودند , وبا اینهمه ازمسجد بیرون 
نيامدند , وسرانجام که‌تا گزیر شدند ؛ روانه قم گردید ند . آن رفتار دلیرانه وجانبازانة 
اب وخرسندی بیناهیدن مردم بسفارتخانه يك‌دولت بیگانه کجا ؟ ! 
یناندیشه از خامان سرزد » و نخست جز کسان! ندکی آن‌را نمیخواستند , ولی کم کم 
| وهمه بآن آهنگا فتاد ند و نا انديشیده بکاری برخاستند , و کسی چه 
داند که‌فریبند گانی درمیان نبوده‌وچنین نخواستها ند که در ابنهنگام که در سای کوششهای 
بخردانه ومردانه یکسالونيم دو سیدوهمدستان ایشان , زمینه برای دیگر شدن «حکومت» 
ایران وروان گردیدن قفا نون در آن , آماده گردیده بوده ؛ ودیر بازود چذی کاری‌خواستی 
انجام گرفت , تنها نام آندو در میان لباشد ؟ ۱ . 


تار یخ +دروطهٌ ایران ۱۱۰ 
هرچه هست دوروز س ازر فتن علماء بقم, کسانی بقلهمث رفته واز کار کنان سفارت 
پرسید ند + | گر مابسفارتخانه پناهیم راء‌داده خواهد شد بانه ؟ . . سفارتیان با آنکه‌پاسخ 
دادند : «راء‌داده نخواهد شد» , بسیار سخت نگرفتند . این‌بود پسن پنجشنبه بیست وهفتم 
تیرماه (بیست وششم‌جمادی‌الاو لی) نخست پنجاه تن کما بیش ازبازر گانان وطلبه ها ,پسرای 
سنارت درشهر » رفته ودر آنجا نشیمن گزیدند . 
فردا کسان دیگری نیز آمد‌ند , ومردم چون دید ند جلو گیری نمیشود رو آوردند . 
هر گردهی از بيشه وران برای خود چادر دیگری درحیاط سفارت افراشتند , و از بازار 
ديك‌های دسته دار بزر گی (قازان) آورده و آشیزخانه درست کردند , شگفت اینجاست 
که دولت بجلو گیری بر نخاست . دولئیکه مسجد را گرد فرو میگرفت و آن سخنیها را 
میذه‌ود , دراینجا ان‌نکرد که سربازانی را در پیرامون سفارت بگمارد و از رفتن مردم 
با نجا لو کنر . این‌است معنی فرمانروایی خودکامه بیخردانه . 
روز دوشنیه سی‌ویکم تیرشمارهثان ۸۵۸۱ تن میبود , ولی‌سه روز دیگر تا بنجهزار 
رسید , وچهار روز دیگر تا سیزده هزار بالارفت وبازارها بیکباره بسته گردید . در 
نامه‌ای دیدم می‌نویسد : «قریب بانصد خیمه بلکه بیشتر زده شده تمام اصناف حتی‌پینه‌دوز 
و گردو فروش وکاسه بندزن که اضف اصنافند در آنجا خیمه زده اند . . .» 
چیزیکه در خور خرسندیست آنست که همه بآرامش و سامان رفتار میکردند , 
چنانکه خود انگلیسیان ستایش نوشنه اند . در کتاب آبی میئو یسد : «رفتارشان بسیار 
سئوده و بسامان میبود , واین‌نیکی رفتار و بساما نی کار ها در میان خودشان , نتیجه‌بیداری 
سرانشان میبود که بکسانیکه گمان آشوب طلبی میرفت بمیان خود راه نداده بودند » . 
بآ نهمه گروه انبوه شام و ناعار میداد ند بی ] نکه نابسامانی رخ دهد و یا گنتکو و ر نجش 
بمیان آید . بیش ازده درك بزر گهرا بکار گزارده یکبار آبگوشت ۱ و یکبار یلو ۲ خورش 
مییختند و درسینی‌های بزرگی بچادرها میفرستادند . در رفت را خود بازر گانان وبیشه - 
وران از کیسه حود میدادند , ودر اینجا هم حاجی محمد تعی سررشنه دار ممیود . 
امادرخواستهایاینان : روزهای نخست‌چون ازترس‌جان‌بسفارت 
درخو استرپاک رفته بودند , واز آانسوی خود را ناتوان میدیدند و دلیری کم 
مردم ازدولت میداشنند , درخواستهای‌خود را , بمیا نجیگری مستر کرانت‌دف 
شارژدافر انگلیس . بدو لت چنی باز نمودند : 
اول - معاودت علمای مهاجرین بطهران . 
دوم - اطمینان براینکه احدی را ببهانه نخواهند گرفت وشکنجه نخواهند کرد . 
سوم - امئیت مملکت , چه‌امروز کسی دارای مال وجان خود نیست . 
چهارم - افتتاح عدالتخانه که از طبقه علماء و تجاروسایر اصناف برای رسید گی در 
مرافعات شر کت دراو داشته باشند . 


۱ بحش_یکم 





پنجم - قاتل دو سید بزر گوار را قصاس نمایند . 
عین‌الدو له و وزیران او ۱ همچنان بیبا کی مینمود ند ً و از نادانی و نافهمی کار را 
بایئجا رسانیده و بایان آن را نمی | ند «شید ند ۰ و باین درخواستها پاسخ سر بالا 





ب ۲۸ 


افن پیکره نشان میدهد چادر شا گردان دارا لفنون را در بست نشینی 


تاریخغ مشروطةُ ایران ی 
دادند ,؛ بدینسان ۰ 

اول - چند نفرآقایان باختیارخود , عازم عتبات شده دیگران درشهرهستند . وجود 
آنها لازم نیست . 

دوم - بی قصور دولت کسی را نمیگیرد . 

سوم ب مملکت در کمال امثیت است . 

چهارم - سالهاست عدالخانه بازودر انجام امور ساعی ؛ مخصوصاً این ایام حضرت 
اشرف والاشا عالسلطنه رگیس دیوانخانهٌ مبارکه مقررشدهاندکه بعرض عارضین رسید گی 
کامل شود . هیچوفت در ایران مرسوم نبوده که از طبقات رعایا شر کت در دیواتحانه 
مبار که داشتنه باشند . 

پنجم کسی کشته نشده که قصاصش لازم آید . 

۳ این پاسخ رسد حال دیگر شده بور . زیرا از یکسو شماره مردم در سفار تخا نه 
بسیار فزون گردیده , و از یکسو ز بان‌ها بخواستن مشروطه باز شده و در آن چند روزه 
کسانی بمردم معنی آزادی و مشروطه وپارلمان را تا يك اندازه فهمانیده بودند . انبوهی 
از مردم که در یکجا گرد آمده و بدرخواستهایی برخیزند , زمان بزمان بدلیری فزایندو 
در خواست بیشتر کنند . ازاین گذشته. دراین میان یکداستان شگفتی رو داده بود. و آن 
اینکه محمد علی میرزای ولیعهد , از تبریز باکوشندگان هم آواز گردیده و مجتهدان 
آن شهر را بتلگرافخانه فرستاده بودکه بشاه و بقم و دیگر شهرها تلگراف کنند و از 
علمای کوچنده هوا داری نشان دهند . و خود او تلگرافی بپدرش فرستاده بود . این کار 
ولیمهد گذشته از آنکه خود پشتیبا نی بجایی بکوشند گان شمرده میشد نتيجه دیگری هم 
در بر میداشت ؛ و آن اینکه علماء در شهرهای دیگر از پیش آمد ‏ گاه گردند و آنان هم 
بتلگراف برخیر ند . چنانکه در این هنگام تلگرافهایی از ایشان از اسپهان و شیراز 
میرسید . همجنین از نجف‌از علمایآنجاتلگرافی آمد . عین‌الدوله , برای خفه گردا نیدن 
کوشند گان نمیگزاشت آوازشان بجای دیگری رسد , و در شهررها جز آ گاهی سیار 
اند کی از پیش آمدهای تهرآن نمینود ولی این کارو لیعهد و تلگراف‌های علمای در دز ,آن 
بند راشکست و آ کاهیهای بیشتری بشهرها رسانید . 

اینها همگی مایه دلیری بستیان میشد , و چنین بیداست که در اینهنگام سر بازانو 
تویچیان ودیگران نیز بمردم گراییده ودر تهان با آنان همداستانی مینمودها ند . چنا نکه 
یکدسته سربازکه درجلو درسذارت میبودند ببستیان آمیخته و خود راکنار نمیگر فتها ند. 

در نایجه اینهماکوشند گان آخرین خواست خود را بمیان نهاده و این بار آشکاره 
مشروطهو بارامان طلبیدند. دولت که آن‌درخواستهارا نپذیر فته بود این‌بار بادرخواستهای 
دیگری روبرو گردید بدینسان : 

اول باز گشت علمای اعلام . 


۴ بعش یکم 
دوم - عزل شاهزاده اتايك . 
سوم - افتتاح دارالشوری . 
چهارم ۳ قصاص فا تلن شهدای وطن . 
پنحم - عودت مطرودین (رشدیه و دیگران) 
شارژدافر انگلیس‌اینهارا بشاه بازنمود . شاه گفت نشستی با بودن وزیرخارجه بربا 
گردد و در برامون آنها گفتگو مود وبروز دوشنیه هفتم مرداد , گاه داده شدکه آن 
نست بر پا گردد . ولی خواهیم دیدکه چنن نشستی بر پا نگردید و پیش ازآن روز 
عین‌الدو له از کار کناره حست . 
گفتیم محمدعلیمیرزا با کوشند گان هم آوازی نمود ؛ و می‌باید 
پشتیبانی محمد علی داستان آن رابنویسیم :این مردبا آن‌کوتاه | ندیشی‌وخودخواهی 
هیر ز !از کوشن دگان کسی نمیبود که‌داش بحال کشور ومردم بسوزد وازآنسوی گمان 
نمیرفت که‌معنی‌جنبش توده‌و زیان آنرا بدستگاه خود کامگی 
آینده خودی‌نداند , بویژه باداشتن آموز گاری ه‌جون شا یشال . بس بهر چه این همراهی 
را مینمود ؟ . . 
داستان نست که چون عن‌الدوله خواسئه بوده‌اورا ازولیمهدی بردارد . از آن‌هنگام 
کینه سختی باوی میداشت واین زمان فرصت‌جسته تنها برانداختن اورا می‌خواست و با 
کوشند گان تنهادر اين‌يك‌زمینه همراه میبود . 
درتبریز , در این هنگام , آ گاهی درستی از پیش آمدهای تهران نمیبود , و جز 
برخی چیزها که در نامه های کسانی نوشته شده‌بود آ گاهی بآنجا نمیرسید . زیرا چنانکه 
کفتیم دولت از تلکراف جلو میگرفت . ولی وليبهد که از چگونگی نيك آ گاه میبود . 
علمای بزر کی شهررا که حاجی میرزا حسن مجتهد و امام جمعه ومیرزا صادق و حاجی 
میرزا محسن وثقة‌الاسلام میبودند به بیش خود خواند , ودانسته نیست باآنان چه گفتگو 
کرد که واشان داشت بتلگرافخانه رفتنه , و نخست تلگرافی بنام هم آوازی با علمای 
کوچنده بشاه فرستادند . و چون پاسخی رسید که گمان میرفت از شاه نباشد دو باره 
تلکراف درازی فرستادند و سپس تلگرافی بقم بملمام کردند ۰ وپس از همه تلکراقهایی 
بعلمای شهرهای دیگر فرستاده و آنان را بهم آوازی وا داشتند . پس از دوسه‌روزتلگرافی 
هم خودولیمهد ببدری فرستاد . شاه روز ششم مرداد (هفتم جمادی‌الثانی ) بعلمای تبریز 
و بو لیمهد پاسخ‌داد » و نیز درهمان روز بود که عین| لدو له رااز کار برداشت . وجون‌خواست 
محمدعلیمیرزا نیزهمن میبود دیگر خاموش گردید و علماء را نیز خاموش گردانید . ما 
مابرخی از آن تلگرافها را در اینجا میآوريم ۱ 
تالگر اف طمای فبر بز شاه 
د عررض‌حضور مبارك بادشاه اسلام بناه خلدانه سلطانه - دستخط مبارك از جات » 


نار بغ مشروط ایر ان ۱1۹ 


«سنیالجوانب همایونی درجواب‌عریضه تلگرافی این دعا گویان زیارت شد . این‌خادمان» 
شریعت مطهرء هیچوقت از تقویت دولت اسلام فرو گذار نبوده وجود مبارك پادشاه » 





پ ۲۹ 
این پیکر ه نشان میدهد چادر فهوه‌چیان را در بست سینی 


۱۱۰ بحش یکم 

ه طل‌ایرا سرمشق عدالت و دینداری وشرع یرستی دانسنه و ميدانیم و واضح می‌بینیم که » 
« قفرضین در باری نمیگذار ند عرایض‌ما وسایر خادمان شریعت مطهره چه‌درطهران وچه » 
« در سایر تقاط ممالك محروسه درت بمرض‌حضور حضرت سلطانی برسد و مقاصد حقه » 
« مشروعه‌مارا درالبسه‌ای که‌منا فی‌آغراض‌خودشان نباشند حلوه میدهند ماخادمان شر بعت » 
د مطهره وسایر اهل آذربایجان‌که چهل‌سال است بفرمایشات ملوکانه آشنا هسنیم می‌بینیم» 
« که عرایض مارا هیحکدام ازلحاظ مبارك نگذرانیدء‌اند و هيچيك از عبارات دستخط » 
« حوابیه از الفقاظ درر بار وزایش طبع عدالت برور ملو کانه نیست اوضح من‌الشمس است » 
۵ کهنصن غبازت عاکن بودد این ات متضری از اوشاع عملکت را از اول‌هذاکزء که 
« علمای دارالخلافه باهره با او لیای دولت روزافزون داشته‌اند الی بومنا هذا بمرش » 
« میرسانیم وباقی را بتکلیف دینداری خود بند گان حضرت همایونی ميگذاريم . » 

دسابقّاً علمای دارالخلافه طهران‌با رضای‌کافه علمای ممالك محروسه از اولیای » 
« دولت خواستار شدندکه قراری در اصلاح وضع محاکمات و دفترمالیه دولت علیه داده » 
و آید که در ظل یادشاه اسلام عموم رعایا از بی اعتدالهای ءدیده آشوده و درمهد آمنو » 
« امان باشند چون هردو این مقصود منافی با طریقه استبداد و ظلم وزرای درباری بود » 
دعلنایدار العلافه را بوعده ها بی‌اسان اهید.وار‌کرده انا را از مهاحرت اولیه: 
« باستان مطهر حضرت عبدا لعظیم رجعت دادند و بمواعید کاذبه چندی نبرک دان نگاه » 
« داشته از آنطرف خاطر خطیر سلطانی را از انجاح حوایج آنها مطمئن ساختند علمای » 
‌ دارا لخلافه‌هر چه‌منتظر شد ند که مواعیداو لیای دو ات‌صورت خارحی بهمرسا ند نتیجه ند ید ند : 
هو کم کم از جانب اولیای دولت و وزرای درباری اقدام در نفی وطرد جمعی از وضیع ». 
و شری ف که جز خیرخواهی ملت و دولت اسلام گناهی نداشتند شده علمای دارالخلافه » 
« که این نقض عهد و حرکات مستبدانه را از وزرای درباری دیدند مدا مستدعیات » 
« خودرآمجدانه خواستند واین‌مر تبه یقین‌داریم همان وزرای‌خائن بدون‌اطلاع خاطرمهر » 
« مظاهر‌همیونی دست‌برشته تشدد وسختی گذاشته جواب علمای دارالخلافه را بتهدیدات » 
د دادن آخرالامرکه آنهارا مصمم در کندن اسای این ظلم‌ومر کزعلم عدل دیدند فلهذا » 
دانستند اگراین طرح نو روی‌کار آمددست استبدلد و ظلم‌آنها کوتاه و خیانتهای آنها » 
د مشهود خواهد شد محض حفظ خود ومنافع خود طلاب علم وذریهُ رسول را هدف گلوله » 
« سر باز کردند مسجد ومعبداسلام وخانه‌خدارا مثل‌قلاعاشرار ومتمردین محاصره نمودند » 
د پبام مساجد سرباز وقراول گذاشتند نان و آب بروی علماء اسلام بستند گویی یاغی و » 
ه قاتل بودند . > 

« ازصدر اسلام الی‌یومناهذا ازهیچ ملت کفری‌نسبت بعلمای اسلام این توهن‌وارد :۰ 
د شده بود این بی‌احترامی نه تنها بشحص علماه اسلام‌شده بلکه درواقم بشر ع محمدی » 
« صلی‌اهُ علیه و آله گردیده و ناموس شربعت هتّك شده است . » 


کار وخ مشروطه اير ان ۱۹ 

« اکنون جمیم هیأت علماء مذهب بلکه تمام‌مسلمین اثنی‌عشریه جبراین‌توهن‌را » 
« بوجه کامل ازحضور اقدس همیونی خواستگارند که امر و مقررشود مقصد حضرات‌علماه » 
د مهاجرین را انجاح کرده و دلجویی از ایشان نموده و با احترام بوطن ما لوف معاودت » 
« دهند وخصوص دعا گویان‌تبریز در دو لخواهی‌خاس که ازسابق مشهود خاطر دریامقاطر » 
د است حسارت میکنيم که قبول این استدعا و ارجاع مهاجزین مقضی‌المرام عاجلا لازم » 
« است و بوعد و قول اصلاح و اسکات عامه ممکن نیست مترقب است بلوای محیطی باشد » 
دکه‌رشته‌ازدست دعا گویان رفته و بحکم‌ضرورت والجاء اقداماتی شودکه باعث روسیاهی » 
2 دعا گویان گردد ۰ 

پاسخ تلگراف ازشاه 

و لیمهد 

« بجنابان مستطابان حاجی میرزاحسن آقای مجتهد و آقای امام‌جمعه و آقای‌حاج » 
2 میرزامحسن آقا و آقای میرزاصادق آقای‌مجنهد و آقای مة | لاسلام التغات‌مارا برسانید » 
وازطرف ما بگویید که مراحم ملوکانه هميشه شامل طبقات مردم خاصه بعلمای اعلام و » 
«مخصوصاً بعلمای آذربایجان بوده و خواهد بود همگی دعا گوی دولت و ملت و طرف » 
« توجه ملوکانه ما هستند و نسبت بهمه التغات داریم و همین است که بشفاعت و توسط » 
«شمااستدعای علمای آذر با یجان ر؛ درمعاودت‌علمای طهران قبول فرموده مشیرالدوله » 
د وزیر امور خارجه را برای معاودت دادن آنها روانه کسردیم برودی علمای طهران » 
دشر فیاب میشو ند و عرایض حقه آنها را هم که مبنی بر صلاح دولت وملت باشد قبول » 
2 خواهیم فرمود . » 


تلگر اف و لیعبد بشاه 

, بموسط حضرت و۷ شاهر اده اتا بك اعظم - بخا کیای اقدس اعلی ارواحنا قداه » 
د تصدق خا کیایاقدس همایونت شوم - درخا کیای مملکت آرای همایونی تا حال محقق » 
د ومشهود شده‌اس تکه اینفلام خانه واد ازاول عمر ازوظیفه‌جان نثاری و استرضای خاطر » 
د آفتاب مظاهر تقاعد وغفلت‌نداشته واگرتصور آنرا میکردکه عرایش علمای اعلام‌خدای » 
د تحواسته متصمن حلاف مصلحت و مضر بحال دولت است ابداً اسمی از ا نها درخا کبای :۰ 
« معدلت پیرا نمیبرد. دراینحادثه بقدرامکان نگذاشته است‌که علمایآذربایجان ازطرف» 
د قرین‌الشرف همایونی مأْیوسی حاصل‌بکنند امروز *م که بتلگرافخانه حاضرشده‌محض » 
2 آنست که شخصاً ازعلمای مهاجر دارا لحلافه شفاعت نما ید در کمال عحر وسراعت بعرض 6 
, حسارت مینمایم که قاطیه رعایای ایران ودایع الهی و بمنز له اولاد اعلیحضرت اقدس » 
« ظل‌اللهی هستند حمطشئونات اهل اسلام هم از فرایش دمه سلطنت است معهذا هر گاه » 
« دراینموقع آزطرف‌قرینالشرف همایونی ازمامضی‌صرف نظرشود ودرمقامتسلیه و ترضیه » 


۱۱۷ بخش یم 
دو‌ اعاده مج:رما نه آنها ۴ هرز ید شکوه دو لت و قوت اسلام وافتخار اینغلام خا نه‌زاد» 
« در بینا لدول خواهد شد رعیت که بمنز له اولاد سلطان است بواسطه خبط و خطایی » 





این پکره نشان هند ود جادر حاجی محمدتقفی بنکدار را در دٍست نشینی ( | نکه پدست راست 
پشت به صندوق نشسته حاجی محمد تقیست ) 


ثار بع مشر و طة ابر ان ۷۱۹۸ 


« مستحق فهر وسیاست شدن بارحمت و نصفت کامله سزاوار نمست امیدو ارم این شفاعت » 
«صادفانه حاکر حان‌نثار بعزانجاح مقرون آفتد . ۷شهر حمادی‌المّانیه ۱۳۲ » 


پاسخ تلگراف از شاه 

دولیبهد عریضَةٌ تلگرافی شما بتوسط جناب اشرف اتابك اعظم برض رسید مقام » 
د مرحمت خودما نرا نسبت بعموم‌علهاءاعلاموتوجهات کامله که بیشتر در ترویج‌شر عمحم‌دی » 
د صلی‌الٌّ علیه و آله و آسایش‌دعا گویی علماء داشته وداریم‌محتاج بفرمایش نمیدانیم‌معلوم » 
«داست علماء عظام همه دعا گوی دو لت ووجودشان برای دو لت و ملت مطلوب ودر وافع 6 
د لشکر دعاهستند همه‌وقت‌لازمالنکريم وتوقیر آنها وحفظحدود آنها را بر خودمان‌لازم » 
« دا نسته‌ايم چندروز پیش که علمای عظام آذربایجان‌درضمن عریضه تلگرافی شرح راجم » 
« بملماء عرش کرده‌بودند نیات مقدسه خودمان‌را با نهاخاطرنشان کرده‌ايم و انها هم‌با ید » 
د خوب‌دانسته باشند که حسن ظن ما والتفات ما نسبت بعلماه تاچه درجه است حالا هم » 
د در مقابل شفاعت‌شما واستدعای علماه تبریزمةرر فره‌ودیم مشیرالدو له وزیرامورخارجه » 
د بعم برود وعلمای‌عظام رامحثرماً معاودت بدهدالبته شماهم‌این مرحمت شاهانه‌را بآ نها » 
د ابلاغ و آنها را بمراحم کامله ملوکانه امید وار خواهید داشت باید همگی با کمال » 
« امیدواری‌مراجعت و مراحم شاهانه را نسبت بخود و علمای آذربایجان بدانندکه نیات » 
دمقدسه ما همیشه بترویج شرع مطاع و آسایش علمای عظام مصروف و معطوف بوده » 

د وهیچوفت مراحم خودمان را درباره آنها دریم نخواهیم فرمود . » 
, ۷۰ حمادیالنا نبه ۰۱۳۲ 
چنا نکه گفتیم ین پاسخها ازشاه‌روزششم‌مرداد( هفتم‌جما دیا لثانی) 
فرمان مشروطه بیرون آمد . و از پاسخ او بولیعهد پیداست که‌هنگامیکه این 
تلگراف را میفرسناده , چنین میخواسته که میرزا جعقر خان 
مشیرالدوله وزیر خارجه را بقم فرستد , که رفته ازعلماه دلجویی‌کند و آنان را با خود 
بتهران باز گرداند , و بهمین يك کار بس کرده و بدیگر در خواسته-ای مردم گردن 
نگزارد . بیداست که این نتیجه ایستادگی عین‌الدوله و همدستان او می بوده که هنوز 
| ندیشه رام شدن نمیداشته اند وشاه را آزاد نمیگزارده‌اند , و هنوز امید بفیروزی خود 

میداشته اند . 

ولی‌کار بزر گتر از آن میبود که آنان میفهمیدند . مردمی‌که درراه آزادی طلبی 
تا باینجا آمده بودند خاموش گردیدن آنان کار آسان نبودی . ولی درباریان اینرا 
در نمی با فتندو هر زمان‌بثیر نگ دیگریدست‌می با ز ید ند . همان‌روز عین| لدو لها ز صدر اعظامی 
ناوج جویی نمود وشاه حای اورا بمشیر الدو له سیرد ؛ وبرای رفان بقم عضدا لملك رییس 
اسان وجاخر تا وله را بر کته ات انده آن ود کبهنین آنداژه یگتفه 
وخود را بدیگر درخواستها آشنا نگردا ند , با آنکه عین‌الدو لهر فته بوددر باردر نگهداشتن 


۱۹۹ بش بعکم 
خودکامگی 5 فشاری نغان میداد ۰ پیداست که کناره حوبی عینالدو له هم جر رودسه 
کاری نمیبود . 

ولی مردم دست بر نداشتند وباین دوکاربس ننمودند , وچون میترسیدند علماء سخن 
فرستاد گان را پذیرفته بتهران باز گردند بتلگراف بایشان آگهی دادند و از شادروان 
بهبها نی پاسخ گر فتند . 

چون روزبروز شورش بزر گتر میگردید واين زمان شماره بستیان بیش ازچهارده 
هر ارشده بود ل دولت! نگلیس بمیا نجیگری برخاخته: ازراه رسمی ٩‏ ازدو لت‌ایران خواستار 
گردیدکه هرچه زودتر بدرخواستها پاسخ دهد و شورش را ببایان رساند , و در پارلمان 
نیز گفتگو دراین باره بمیان آمد : 

میتوان گف که تا این هنگام شاه از پیش آمد ها آ گاهی درستی نمیداشت . چون 
درصاحبقرانیه در بیرون شهر می‌نشست ودرباریان گردش را گرفته و بکس دیگری راه 
نمیدادند ازچگونگی‌کشور بیکبار نا گاه میبود . و لی‌اين زمان‌که پیش آمدرا نيك‌دانست 
ازدرهمداستانی در آمد , وروزیکشنبه سیزدهم مرداد ( ۱6 جمادی الثانیه ) فرمانی‌راکه 
امروز سردیباچه قانونهاست بیرون داد وما اينك آن را دراینجا می‌آوریم : 
« ترقی وسعادت ممالك محروسه ابران را بکف کفایت ما سیرده و شخص همایون ما ز۱ 6 
2 حافظط حفوق قاطبه اهالی‌ایران ورعایای صدیق خودمان فرارداده لونا دراین‌موقم که ل 
رای و اراده هماأبون ما ندان تعلق گر فت که برای ر فاهیت وامئیت قاطبهاها لیایر آنو و 
تشمید وتا یید مباًنی‌رو لت اصلاحات ممتضْیه بمروردردوا گردو لتّی ومملکتی بموقم اجراء 6 
گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتدبن شاهر اد گان و علماء و 6 
« قاجاریه واعیان واشراف وملا کین وتجارواصناف بانتخاب طبقات‌مر قومه‌دردارالخلافه » 
1 تهر ان‌تشکیل و تنظیم شودکه درمهام اموردو لتی ومملکتی ومصالح عامه مشاوره و مدافه » 
د لازم را بعمل آورده و بهیئت‌وزرای دولتخواه‌ما دراصلاحاتی که برای سمادت‌وخوشبختی » 
2 ایران خو | هدشد اعا نت و کمك لازم را بثما ید ودر کمال امئیت و اطمینان عمَاً بد خودر | ‌ 
2 درخیردو لت وملت ومصالح عامه واحثیاحات قاطبهاها لی‌مملکت بتوسط شحص اولدو لت 6 
2 بعررض برساند که بصحه‌همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است که یووجب 6 
2 ات دستحط مبارك نظامنامه وترتیبات این مجلس واسیاب و لوازم تشکیل آن‌راموافق 6 
۱ تصویب وامضای منتخبین ازاین تاریخ مر تب ومها خواهد نمود که بصحه‌ملو کا نه رسیده » 
« و بعون‌اله تعمالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتناح و باصلاحات لازمه » 
2 آمورمملکت و احراء فوانین‌شر ع معدس‌شر و ع نما بد و نیز مقر رمیدار بم که سواد دسمحط ‏ 
د مباركرا اعلانو منتشر نما یمد تا قاطبه‌اها لی از نیات تفا که عتاها راجم بتر قی‌دولت ۰ 
۱ وملت ایران است کماینینی مطلع ومر فه الحال مشغول دعا گویی دوام این‌دو لت واین ل 


ار بخ مشروطة ايران ۱۲۰ 


, نعمت‌بی‌زو ال باشند. در قصرصاحبقر انیه بتار یخ‌چهاردهم‌شهرجمادیا لا نی ۲ ۱۳ هجری د 
« درسال یازدهم سلطنت ما ۰ 

روزچهاردهم جمادیالثّا نیه که این‌فرمان برون‌داده شدروز زایش شاه‌بود . بستیان 
بنام دلیستگی بشاه و پاسداری با او , درجشن همراهی نمودند و در سفارت را آراسته و 
بر فهای شیر و خورشید فراوان آو یخته وبا شکوه بسیار چراغان کرد ند , دراین جشن 
زنان نیز با درمیان داشتند . 

ولی چون فرمان مشروطه بیرون آمد و آن را چاپ‌کرده و بدیوارها چسپا نید ند . 
کوشند گان آنرا نیسند رده وبا خو ات خوهتاز کار ندیدند و کسانی فرستاده چارشده‌های 
آنرا از دیوارها کندند . زیرا در آن نام‌توده (ملت) برده نشده واز آنسوی حمله‌های آن 
روشن نمیبود . بدینسان نتیجه از فرمان بدست نیامد و چنین نهاده شد شب شانز دهم 
مرداد ( ۱۷ حمادی‌الثانیه) نشستی ازسران‌کوشند گان , در خانهٌ مشیرالدوله در قلهك , 
باشد و گفتگویمیان آید ودرنتیجة آن‌نشست بودکه ثاء دو باره فرمان پاژین‌را بیرون داد: 

«جناباشر ق‌صدراعظم درتکمیل دستخط سابق‌خودمان‌مورخهع۱ جمادی‌النانیه » 

د ۶ که امروفرمان‌صریحاً درتأسیس مجلی منتخبین‌ملت‌فرموده بودیم مجدداً برای » 
« آنکه عموم‌اهالی وافرادملت‌از توجهات کامله همیون‌ماواقف‌باشند امرومتررمیداریم که » 
« مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صریحا دای نه‌وده بعداز انتخاب اجزاء مجلس » 
1 فصول و شرابط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصو پب واممای منتعبین بطوری » 
« که شایسته ملت و مملکت وقوانن شرع مقدس باشد مرتب نمایند که بشرف عرض و » 
«داممای هما یو نی‌ماموشح ومطابق نام نامه‌مز بوراینمقصود معدس‌مورت وانجام‌بدیرد . » 

مردم‌این‌را پذیر فتند و بجنبش‌وشادما نی برخاستند. همان‌روزازسفارت‌رو بپرا کند گی 
آوردند و بازارها را باز کردند و بچراغا نی پرداختند . سه‌ش درشهرجشن وجراغانی با 
شکوهی میبود . از آنسوی علماء درقم که گفته‌همای عضدالملك را نپذیرفته و همچنان 
میما ندند . به آ گاهی ازچگونگی‌آماده باز گشتن شدند ویس وپیش براه افتادند , وهمگی 
در کهر یزك گرد آمده وروز بیست وسوم مرداد بعبدالعظیم در آمدند که فردا روانه شهر 
گردید ند . مردم پیشواز بسیار بزر گی کرد ند وشاء کا لسکه‌های دولمی را برای‌سواری آ نان 
فرستاد ودو باره دوشب جشن وچراغانی بود . 

روزشنبه بیست وششم‌مرداد (۲۷جمادی‌الا نیه). درسرای «مدرسة نظام» ( که یکی‌از 
سراهای در بارمیبود ) نشست‌بس باشکوه وارجداری‌بر پا گردید. همه‌علما وسران‌کوشند گانه 
وکسان دیگریازوزیران ودرباریان در آنجا گرد آمدند. عضدالملك ازسوی‌دولت‌پذیرائی 
از آیئد گان مینمود ۲ 

این نشست برای‌گشایش مجلس چندگاهه ( موقتی ) بود , که میبایست « نظامنامة 
انتخایات» رایئو دسد ودیگر کارهایی که بر آی‌بیش‌رفتن مشروطه و بنیادیافتن « دارالشورا » 


۱٩‏ بخش یکم 





در می‌بایست بگردن گیرد . امروز نزديك بدو هزارتن در آن‌گرد آمد , و چون هنگام 
سجن رسید نخحست مشیرالدوله گنتاری راند و خواستی را که از این م<لس در میان 
میبود باز نمود و پبس ازو حاجی میرزا نصرائه ملكالمتکلمین » بنام توده «ه خطبه‌ای » 





پ ۳۱ 
این پیکره نشان میدهد انبوه بست‌نشیفان را . 


تار یخ مشروطة ابر ان ۱۳۳ 
خواند و سپاسگزاری نمود . پس از همه سه تکه پیکره از باشند گان برداشته‌شد و نشست 
بایان ومیدی .ها کستان مین الدواله را دزانتها من آوریم: 

د آقا یان‌عظام : الیته هر کدام ازماها که در این محل شرف حضورداریم مختصرأ » 
« میدانیم که مقصود ازتشکیل این مجلس محترم واجتماعآقایان علماء و وزراء و امناء وه 
« اعيان و تجار و اصناف در این محل چیست ولی محض اینکه نیت باك ومقدس‌بند گان» 
« اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدانة ملکه وسلطانه بطور شایسته مکشوف و معلوم باشد » 
«لزوماً باستحضار خاطر آقابان عظام میرسان که چنانکه البته خاطرشریف همگی‌مسبوق » 
و« است بند گان اعلیحضرت اقدس همایو نی شاهنشاهی خلد ان ملکه مصمم شد ند که ابوات » 
«د نيك بختی وسعادت برروی قاطبه اها لی‌ممالك محروسهة ایران بازشود واصلاحاتلازمه» 
دکه باعث مزید استحکام مبانی دولت و خوشبختی ملت است بمرور بمواقماجرا گذارده » 
« شود و چون این خیال شاهانه‌بدون همدستی ومعاو نت قاطبه‌اهالی ایران بآن طوری که » 
« منظور نظر معدلت اثر بندگان همایونی است انجام‌بذیر نمیشد رأی مبارك همایونی » 
« شاهنشاه معظم بدان تعلق گر فت که مجلس‌شورای ملی ازمنتخبین طبقات معینه بطوریکه » 
تفاصیل آن در دستخط مار از تاریخ چهاردهم جمادیا لآخرهشروح است در دارالحخلافه » 
2 طهران تشکیل و تنظیم شود .» 

ه از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات وسایر فصول نظامنامه این مجلس‌شورایملی» 
دیاید با کمال دفت موافق دستخط مبار فوقالد کر ترثیب شود والبته چنا نکه هیدانید » 
داتمام این کارمستلزم وقت و فرصت معین‌است لهدا برای اینکه اعلیحضرت اقدس‌همایون » 
« شاهنشاهی دایلی واضح وحجتی کافی در تصمیم رأی مبارك خودشان برای تشکیل و » 
د ترتیب مجلس شورای ملی بقاطبه اهالی ايران داده باشند چنن مقرر فرمودندکه » 
« عجالتاً محل‌موقتی این‌مجلس محترم ملی‌تعیین ودر آ نجا باحضور آ قا یان‌علماء و وزراء » 
« واعیان واشراف وتجار واصناف صرف‌شررینی و شربت شود بدیهی‌است که اولیای دولت » 
داهتمام بلیغ خواهند نمود که لابحه قواعد انتخا بات و نظامنامه مجلس شورای‌ملی‌بزودی» 
دموافق دستخط همایونی ازچهاردهم جمادی‌الآخر مرتب و اعضای مجلی‌ملی در تهران» 
«جمم وبافتتاح این‌مجلس محترممبادرت شوداز خداو ندمتعال‌خواها تيم‌که درسایه‌بلندپایه» 
اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدانه ملکه وسلطانه را برسر قاطبه اهالی ایران‌مستدام و» 
« فرز ندان وطن معّدس را توفیق بدهد با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب‌نيك‌بختی » 
دبرویایرانیان بکوشند و این‌دولت‌وملت قدیمه پنج‌هر ارسا له‌ایران راباو حسعادت برسانند. » 

بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد . ولی مردم بسیار دور 

کارشکنی‌هاک میبودند و معنی و ارجآنرا نمیدانستند , وخود درمانده بودندکه 
در باریان چکارکنند . یکی از سبکسریها در ایرانیان ؛ بویژه‌درتهرانیان ؛ 
آنس تکه همینکه یکی دو کسی بکاری برخاستند صدها دیگران 


۱۳۴ بخش یکم 


بآن برخیز ند ۰ در ابن هنگام نیز سدکس شبنامه مینوشتند : و هرکسی دانسته های خور 
را برون میریختند . بجای آنکه دربی یاد گرفتن باشند و بدا نندمشروطه چیست, واکنون 
که آن را بدست آورده اند چکاری باید کنند , و از چه راهی بیش روند , میدن بافته 
بخود نماییها میکوشید ند . 

مجلس چند گاهه هفتهُ دو روز بر پا میکردید . « نظامنامه انتخا بات » چند گونه 
نوشته شده بود و از رویهمرفته آنها يك نظامنامة بهتری یدید آورد ند و چنین نهاده شد 
که روز بنجشنبه چهاردهم شهر یور ( ۱ رجب) بدستینه شاه رسد و در تهران ببر گزیدن 
نما یند گان برداز ند . 

و لی دراین مبان داستان دیگری رح داد , و آن اینکه دانسته شد هواداران جود - 
کامگی نومید نشده اند و باین آسانی نمیخواهند دست از چير گی بردارند , و شاه را 
بشیمان گردا نیده| ند واو ازدستینه نهادن به «نظامنامه » باز می‌ایستد . وفرمانی‌که داده 
شده آن را بگونةً دیگکری معنی میکنند . از آنسوی شنیده شد عن الدوله‌که به اوشان 
رفته بود بمبارك آباد آمده و گفته میشود بشهر خواهد آمد و باز کارها بدست او خواهد 
بود . ازاین داستان مردم شور ید ند و کسانی می کوشيد ند که «فتوی» از علماء برای برون 
کردن امیر بهادر و نصرالسلطنه وحاجبالدوله ازایران بکیر ند . ۱ 

در نتیجة این هیاهو دولت ناگزیر شد , باز نرمی نماید و شاه در هفدهم شهریور 
۱٩ (‏ رجب ) بنظامنامه دستینه نهاد . از آنسوی دستور بعن الدو له فرستاد که آهنگ 
خراسان کند ۲ 

بدینسان دوباره شورش خوابید , وچون بنظامنامه دستینه نهاده شده بود در تهران 
ببر گزیدن نمایند گان « شصت‌گانه » آغازکردند . دولت ابران بغمار دولتهای مشروطه 
دز هو نامه های مصر و هید وارو پا گفتارها دراین باره نوشتئت . 

لیکن فریاز هتوو از ایستاد کی تام نگفته وا تویقه رام‌عدن نمیدافت... | شنت 
چگونگی را بشهرها آ گاهی نمیداد ند ۱ در تهر ان این همه داستانها رو داده بود در تبر بز 
و رشت ومدهد واسیهان وشیراز و کرمان , مردم چیزی نمیدانستند , جلو گیری ازتلگراف 
بحال خود میبود . مشیرالدوله جانشن عین‌الدوله شده وهمان رفتار اورا میکرد. ازاینجا 
دانسته میشد عین‌الدوله تنها نمی‌بوده و دیگرانی - یا بهتر گویم : دست های دیگری هم 
کار میکرده‌اند وجلو توده را میگرفته‌اند . 

دستخط های شاه که مییایست در همه جا بدیوار ها چسبانیده شود نشده , و بر - 
گزیدن نمایند گان‌که میباست در همة‌جا آغازد نباغازیده» و شهر ها بیکبار نا آگاه 
میماندند . در تهر ان مشروطه داده شد و مجلس چند گاهه باژ گردیده , ولی در شهر ها 
همچنان افین حود کامگی بکار بسته میشد. روزنامه های ارو با از شورش ایران و از 
مشروطه آن سخن میراندند ولی درتبریز ودیگر شهرها که روزنامه میبود يك آ گاهی در 





تار مغ مشروطه اير ان ۱۳ 


این باره نمیتئوا نستند داد ۰ 


بیدا بودکه دولت گردن نگزارده و بر آنس تکه اک تواند » این دستگاه را از 





پ ۳۲ 
این پیکره نشان میدهد انبوه بست نشینان را 





۳۰ بحش یکم 


تهران نیز برچیند . کوشند گان‌این را نمیدا نستند و بفیروزی خود شاد کام گردیده به‌بر- 
گزیدن نمایند گان میکوشیدند . شاه همچنان دلیستگی‌بقا نون ومجلس مینمود . و کسانی 
را ازشاهزاد گان ودیگران که نمیخواستند همراهی در کار نمایند , نکوهش میکرد ؛ و 
بارها میگفت که‌از درون دل با پیش آمد همراه است , ولی ننئیجه‌ای‌از این گفتار و کردار 
اودیده نمیشد , و پیداست که رشته کارها تنها دردست او نمیبود . 

کوتاه سخن : در نئیجهٌ کوششهای مردانه و بخردانه یکسالونیم دوسید و همدستان 
ایشان , مشروطه در ایران بیداشده , ولی يك تکان دیگری میخواست که آن را روان 
گرداند وپیش برد , واین‌تکان را تبریز بگردن گرفت که بايك‌جنبش‌نا گهانی , آخرین 
امید درباریان را ازمیان برد , و آواز کوشند گان تهران را بهمه جا رسانید . ها میباید 
داستان تبریز وجنیش آنرا جدا گانه نویسیم , واینست این گفتار را در اینجا بیایان می - 
رسانیم . لیکن پیش ازآنکه خامه را بزمین گزاریم می‌باید بازچند سخنی از حبل‌المتین 
برانیم . دار ند این روزنامه نمونهٌ روشئیست از کسانیکه نان خوردن را با کوشش در 
راه توده درهم آمیز ند . یا بهتر گویم کوشش درراء توده را دستاویز نان‌خوردن گیر ند . 
وچون اینگو نه کسان در ابران بسیار ند ما برای نشان دادن زشتی کار ادشان ۱ این یکی 
رادنبال می کنیم . گذشته‌از آنکه میخواهیم همه بدیها و نیکیها را , در زميته جنیش 
مشروطه خواحی , تا أنجا که میئوانیم باز نماییم . 

این روز نامه که‌پیای یو لهای عین‌الدو له ,آن دشمنیهای بست‌نهادانه رابا کوشند گان 
مینموده , چون روتر آ گاهی از افتادن عین‌الدو له داده خودداری ننوانسته وچنین نوشنه: 
« آنچه را که مخیر روتر و اخبارات خارجه در بارء خلم شاهزاده عین‌الدو له اتابك و 
صدر اعظم نوشته . مقرون بصواب نیست . شاهزاده را از صدارت خلم نکردند . چنانکه 
موتفقاً اطلاع‌داریم‌ازچندی‌با ین طرفمکررشاهزاده‌استعفا ازصدارت‌داده قبول نمیشد, ایند فعه 
چون علماء واصلاح خواهان هم مخالف بودند , استعقای ایشان را دولت قبول کرد . نه 
اینکه ایشان راخلم کردند ». 

از آنسوی چون دیده کار از آنجا گذشته , از این زمان , آغاز کرده که دلبستگی 
بمشروطه از خود نشان دهد ,و بلکه به این اندازه بس نکرده براهنماییها پرداخته , و 
بیا» گفتارها نوشته که چنین کنید وچنان کنید , ودراین میأن‌خواسته برده‌بوشیها بزشتکاری 
خود کند وچنین وانموده که « آ گهی نگاران » درو غ می‌نوشتند . بیشرمانه تر از همه 
آنست که کسیکه دیروز آنهمه هواداری از دولت مینمود وجنبش دوسید و دیگران را 
بدا نسان می نکو هید , این زمان بیکبار وارونه کاری نموده و گفتار ها می‌نویسد که همه 
گناهها بکردن دولت بوده , و دولتیان نمیگزاردند ايران پیش‌رود , تا آانجا که‌مینویسد: 
«اگر گفته شود قصور از ملت می‌باشد , بحضرت عبای درو غ است . همه از عدم علم و 
بی‌تجر بگی وحود غرضی‌رحال بوده‌وهست . . . » 


تار بخ مشروطه ايیران ۱۳۹ 





پ ۳۳ 


امن یه ۱۴ نثان میدهد جدن و چراغانی شب ۱۴ جمادی| لثا نیه را که زنان هم بوده‌ا ند . 


کفتارسوم 


تبربز چگ ره برشاست ؟ 


در این گفتار باز نموده میشود حال آذر با بجان 
در بیش از مشر و طه و سختن ر ! نف ه میسو ۵ . 
از گز ارش جنبش مشروطه. از زعان برخاستن 
تبر یز نا هنگام مر گ مظفر الد بنشاه . 
چنانکه دیدیم جنیش مشروطه را آهر ان ید یت آورد ۰ ولی بیش رفت آنرا افو ات 
بگردن گرفت . ما داستان را تا داده شدن فرمان مشروطه و وشن ور یفن و تفه 
یافتن نظامنامهٌ انتخابات » و آغازکردن کار بر گزیدن ۳ قهران ‏ یش آمديم 
را و ری ,ایدست بت تس بر یه دای ایب بسن مت ی 
لیکن میباً ید رضمه تار یخ را بر یده و دراینجا همدیباچه‌ای پردازیموحال آذر بایجان 
در اینجا , درمیان میبوده روشن گردانیم . در اینمیان میدان خواهیم داشت که برخی‌از 
گر فتاریهای ایران وچندی ازحالهای ایشان را نیز بجستجو گزاریم 
گفتیم ‌ ایرانیان 4 ناآگاه از بیش آمدهای حهان وتکان ارو با , روز میگر ارد ند تا 
از زمان سپهسالار قزوینی بیداری درایران آغازید. واززمان داستان امتیاز توتونو تنبا کو 
تکانی در نوده ید یف آمد ۰ و آن تکان و بیداری در بیمشر فت همبود تا بدا نمان بمشروطه - 
هم بی‌بهره از آن نمییود . چون‌بس ازیایتخت و کت هی ام ان تیه شم و هت ] 
و ولیعهود همیشه اینجا می نشست فشمست ,و پیوستگی با تهران همیشه درمیان میبود » از اینرو 
با همه دوری » ازچیزهایی که در بایئخت رخ میداد و ماية بیداری مردم میشد ۱ ناآگاه 
و بی بهر ه نمی‌ماً ند ۰ از اینسوی انگیزه‌هایی برای بیداری , ود این را در میان جمهو و 
که نزدیکیش بقفقاز و خاك عثمانی باشد , و اینها آماد گی و بیداری آذربایجانیان را 
بیشترمیگردا نید . 
فان را از یمان بو زازین 1 زاون ایشت 1ب انتنا 


تار یخ مشروطهة ايران ۱۲۸ 
داوتای» (آنور) ناهید ندی » با وی انیوهی از مردم شانارز انان ی وک ان 
وکاررگران بانجا رفتندی, و هریکی پس از چندسال ماندن باز گردیدندی , و آنچه را 
که از چگونگی روسستان و روسیان و دیگر اروپایبان شنیده و یا دید بودند بارمفان 

آوردندی . همین کار راکسانیکه پاستا نبول رفتندی کردندی . 
آذرپایجا نیان در بازر گانی و فرستادن کل بکشورهای بیگانه , ازهمه‌مردم اپران 
جلوترمیبودند , ودر همه کشورهای قفغاز از تفلیی و با کو و باتوم و عشق آباد و دیگر‌ها 
رشتهٌ بازر گانی را پیشتر , اینان دردست میداشتند . همچنین دراستا نبول ودیکرشهرهای 
عنمانی و برحی ازشهر های ارو با در بازر گانی دست ست گشاده داشتندی . 
ای بازر گانان , در سایه آنکه‌ر نج بخود آسان گرفتندی و بسفرها رفتندی , از 
یکسوداراك | ندوختندی و با پیشا نی گشادهزیستندی , و ازیکسوآ گاهی ازجهان و ز ندگانی 
بیدا کرده و بکشور و دیشر فت آن دلبسنگی پیشتر داشتندی . این گروه بازر گا نان در 
آذر با یجان خود يك گروه کار آمد ارجداری میبودند , و چنانکه خواهیم دید » در جنیش 
مشروطه هم , در دادن پول و در کوشش بدیکران پیشی وبیشی جستند . 
ما دیستان و روزنامه را از تشانهای جنیش و بیداری توده شمردیم .و این را هم 
که دبسئان نخست از آذربایجان , یا بهتر گویم از شهر تبریز . آغازید. وسپس از 
اینجا چا بوک به تهران ودیگرشهرها رسید . 
اما روزنامه : چنانکه گفتیم نخستئین روزنامه ها رسمی مییود . در نبریز هم : در 
ِ و لیعهدی مظفرالدین میرزا روز نامه‌ای بنام «ناصری» با دست ندیمباشی نأمی نوشته 
۰ . سیس که روزنامه های دیگر بیدا شده , در اینجا هم تبریز پیشی بیدا کرده. 
۳ : تا آنجاکه ما میدانیم تج از اینگونه , هو اختره» وه که کسانی از 
تبربزیان آنرا در استا نبول مینوشتها ند . 
اگر از روز نامهای خود شهرها گفتگوکنيم و تهران را با تبریز بسنجیم»راست‌است 
که «ثر بیت» در تهران جلوتر آغازیده , و 2 الحدید» تبریز پس از آن بوده » جیزیکه 
هست «۱(جدید» را ببای تر دمت نتوان برد . 
رویهمرفته آذریایجان » بویژه شهر تبریز, برای بیداری آماده‌تر از دیگر جاها 
میبود . ما پیش آمد شوریدن به «امتیاز توتون وتنبا کوه را نخستین تکان در توده ایران 
شمرده‌ایم . چنانک گفتیم , در آن شورش , ۰ پیشگام تبریزیان گردیدند و این نمونه ای 
از آمادگی ایشان میباشد . 
چیزیکه هست در تبریز یا آذربایجان , پیشوایانی همچون دو سید , پیدا نشدند و 
این‌مردان گرانمایه بهره تهران بودند . در تبریز در آخرهای زمان ناصرالدینشاه‌مجتهد 
آذر بایجان حاجی میرزا جواد میبود . این مرد در فزو نی پیروان و چیرگی بمردم . در 
میان هه‌کاران خود , کمتر مانند داشته . مخنش در همه جا می گذشته , و دولت پاسش 


۱۳ بخش یکم 





میداشه , وهردم حانفشا نیها در راهش میئموده| ند ۰ ولی این مرد کسیکه معنی کشور و 
نوده بدا ثد وبروای چنن چیز‌ها کند نبوده . 
من زمان اورا ندیده‌ام وخودا گاهی ازو نمیدارم , ولی ازداستانهایش نيك میدانم 





پ ۳4 
این یره نشان مىدهد بحشی از فنت روز گشاش مجلس چندگاهه را 


تار مخمشرو طة اير ان ۱۳۰ 


که از اين چیزها آ گاهی نمیداشته , وجزسروری و فرما نروابی خود را نمیخواسته.راستی 
اینست‌که در آن زمان يك دولت بوده ويك شریعت . روشنتر گویم : یکسو ناصرالدینشاه 
فرمان میرانده بنام دولت , ویکسوملایان فرمان میرانده‌اند پنام شریمست » و این دو : 
چون همیشه با هم درنهان و آشکار کشا کش میداشته‌ا ند ؛ازاینروملایان هرچه بفرما نروایی 
خود افزودندی آن را پیشرفت شریمت نام نهادندی , و مردم نیز جزاین نخواستندی و 
ندانستندی . اما اینکه کشور را دشمنانی هست ومی‌باید انديشة آنان هم‌کرد, و یا اینکه 
کشور را قانونی در بایدکه ستمکمثر باشد, ودیگرما نتد اینها , چیزها بیس که‌حاجی میرزا 
جواد وما نندهای اوهیچ نمیدانستها ند . ۱ 
در زمان او یکداستانی رخ داده‌که از یکسو سر سپردکی مردم را باو چند برابر 
گردانیده وازیکسو بخامی وناآ گاهی خود او بسیار افزوده . چگونگی آنکه جوانی از 
تیر دن بقفقاز رفته ودر آنجا کار میکرده وچنین روداده که کسی را کشته و با گناه دیگری 
نزديك بآن کرده , و این بوده اورا گر فته و بسیبریا فرتاده بوده‌اند . مادرجوان‌بحاجی 
میرزا جواد بناهیده و ازو رهایی بسرش را میخواهد . حاجی مرزا جواد تلگرافی 
بامیراتور روش فرستاده رهایی آن جوان را درخواست مینماً ید , ( و دانسته نیست این 
برهنمابی که بوده) وپس ازچند روز پاسخ میرسد که امپراتور درخواست او را پذیرفت و 
دستور داد که جوان را از سیبریا خواسته روانه ایرانش گردانند و بمادررش پرسانند . 
بیداست که خواست امیراتور چه بوده و بهرچهد لجویی | زمجتهد آذریا یجان‌مینموده ۰ 
ولی آنروز اینها را نمیدانستند . ومردم معنی دیگری فهمیدند و آنرا از «قوت شریمت» 
شمردند و در دلبستگی بحاجی میرزا جواد پافشارتر گردیدند . 
تا سالها این بزبانها میبود : «قوت شریعت در زمان حاجی میرزا جوادآفا میبود 
که از اینجا تا پترز بور کی حکم میراند» . بیگمان او خود نیزجزاین معنی را نمیفهمیده 
و از آنچه در زیربرد؛ آين دلجویی نهان میبود آگاهی نمیداشته . 
ما ازو نکوهش نمينماييم . زیرا ستمگری یا بدی دیگری نشنیده‌ایم . نا گاهیش 
را می‌نویسیم , وهمه مجتهدان آذر بایجان همچو او نا گاه میبودند . 
از اینسوی گرفتاریهای‌کیشی که بزر گترین انگیزه بی‌پروایی 
کشا کشها ی کیشی ایرانیان بکارهای زندگانی همان بوده در آذربایجان سخنی و 
در آذربایجان فرونی میداشت . داستان سنی»شیمی که اززمان شاه‌اسمعیلوسلطان 
سلیم رنگ سیاسی بخود گرفته ودر میان دو توده ایراتی وعثمانی 
مایه کینه ودشمنی گردیده بود وهمیشه آندیشه‌ها را بخود برداخته‌میداشت , در آذربایجان 
سخت‌تر ازهمه جا میبود .دراینجا در نتیجه خونریزیها و کشتارها وتاراجهای پیاپی که از 
زمان صفویان و پس از آن رخ داده بوده‌کینه بی‌اندازه گردیده و مایه رواج یکرشته 
کارهای بیخردانه شده بود . 


۱۳۱ بخش یکم 


ایرانیان‌که شیمی میبودند , ا گر حساب‌کنيم , بی‌گمان يك چهار يك سال را با 
کار های کیشی بسر داد ندی . سینه‌زدندی» نالیدندی: گر بستندی,زبارت آشورا خواند ندی ۰ 
بدعای ند به پرداختندی , در پای مثبرها نشسته گوش به 1 فضابل اهل ست » دادندی ؛ 
پول گرد آورده بز یارتر فتندی . گذشته ازاینها بکرشته کارهایی بنام هتبری » داشتندی . 
هرسال نهم ربیم‌الاول را عید گر فته و بازارها را بستندی , و خرد و بزرگی بکارهای 
ببخردانه ای بررخاستندی . بنوشته مجلسی و دیگران : در آن سه روز بکسی گناه 
نوشنه نشدی . 

بنوشته این ملایان . پس از مرگی پینمبر اسلام جانشینی از آن دامادش‌علی بوده. 
و سه خلیفه با زور ازدست او گرفته‌اند. و همه بدیها درجهانازاین یك کارا ,شان‌برخاسته, 
و همه گناهان بگردن آن سه تن . بویزه بگردن دومین اشان میباشد ؛ اینست شیعیان سر 
هرکار بدی یاد آنان کردندی و نامهاشان ببدی بردندی . مردمی با اين باور ؛ پیداست 
که چه حالی داشتندی و از برداختن بکار زندگانی و کشور تا چه اندازه‌دور بودندی . 

همه این‌کارها و کینه‌ها و باورها در آذربایجان بیشتر ازسایرحاها بودی. نمایشهای 
محرمی تبریز که من خود بدیده دیده ام - از دسته بستن , و سر شکستن» وزنجیر زدن: 
و سینه کوفتن , وحجله آراستن » وعرب شدن, وزینب گردیدن وما نند اینها- خود داستان 
درازیست و برای باز نمودن آن بسخن بسیاری نیاز است . در اینجا بیش ازسه یك سال 
با این‌کارها گذشتی . 

در هم ربیع‌الاول . گذشته از بدیهای دیگر رفتار شگفتی در اینجا بودی , و آن 
اينکه مردم یکدیگر را خیسانیدندی . آنروز هر کس یارستی آب بروی دیگری‌بریزد و 
سرآیایش را تر گردا ند ۲ یکی که از کوچه می گذشتی دیگری از بشت بسام يك دیگی آب 
بسر او ریختی , یا از جلو با جام آب برویش باشیدی . کسانی‌دسته شد ندی و نزديك‌جویی 
یا حوضی ایستادندی و رهگذران را گرفته و بآب انداختندی طلبه‌ها مدرسه ها را فرش 
ی و بجشن و شادی برخاستندی و کسانی فرستاده و توانگران را از خانه هاشان 
کشیده و بآنجا بردندی و پول از آنان گر فتندی و پا بحوض انداختندی دانسته نیست‌این 
رفتار از کجا بیدا شده بوده . 

درویشان «تبرایی» »که درزمان صفویان بدید آمده و بجلو اسب وزیران و امیران 
افتاده , ویا در میان مردم بسرپا ایستاده » زبان ببد گوییها از مردان تاریخی آغاز اسلام 
باز کردندی , تا این زمان بازمانده و هوزکسانی از آنان بنام هو لعنتچی « در بازارها 
دیده شد ندی . 

آذر با یجان که بکردستان پیوسته و يك بخشی هم از آن کردنشن میباشد ,این 
کارها در آن يك زیان بزر کب دیگری در برداشتی و آن فزونی کینه کردان سنی‌بودی . 

این داستان سنی و شیعی است . گذشته از اين يك گرفتاری دیگری بنام شیحی و 


ار یخ مشروط ایران ۱۳۲۳ 
منشر ع و کریمخانی در میان بودی . در زمان فتحعلیشاه شیح احمد احسایبی یکی از 
مجتهدان عراق‌میبوده‌ودرایران ودیگرجاها شا گرذان بسیارمیداشته , او بیکرشته سخنان 
نوینی برخاسته ودیگرمجتهدان با وی دشمنی نموده او را بیدین خوانده‌اند , و نتیجه 
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ب ۳۵ 
این پیکره پخشی از نشست با شکوه روز کشایش مجلس چندگاهه را نشان هیدهد 


۱۳۴ بخش بکم 


آن گردیده که در میان ایرانیان دو تیر گی پیدا شده . یکدسته پیروی از شیخ نموده و 
دشیحی » نامیده شده اند و دسته دیگری در برابر آنان خودرا « متشرع » خوانده اند و 
درتبریز درمیان دوتیره , جنگ وخونریزی‌پیش آمده وتادیر گاهی مردم ایمنی‌نداشتها ند. 
هنوز مسجدی درتبریز « قأنلو مسجد » (مسجد خونی ) نامیده میشود و چنین میگویند که 
در آنجا مپنام شیخی ومتشرع خونریزی رخ داده . 

پس از شیخ احمد جانشین او سید کاظم رشتی بوده . ولی بس ازو باز کشا کش 
پیداشده . و حاجی محمد کریمخان در کرمان بدعوی جانشینی برخاسته و خود چیزهای 
دیگری بکفنه‌های شیخ افزوده . و در تبریز حاجی میرزا شفیع او را نیذیرفته و بهمان 
گفته‌های شیخ ایستاد گی نشان‌داده , و نتیجه آن گردیده‌که در تبریز و شهرهای دیگر 
آنزباپماتن موم زسه غیره گرویدا فد عیضیاق با پیروان تعا نیزا ققیز , گز یا تیان 
یا پیروان حاجی‌محمد کر بمخان , متشرعان یادشمنان آن‌دودسته وپیروان دیگرملایان . 

در سالهای بیش از مشروطه که ما گفتگو از آن میداریم , دیگر میانة اینان زد و 
خورد وخونریزی نبودی . ولی‌سه دسته‌ازهم جدازیستند . بدینسان‌که بخانه‌های یکدیگر 
آمد ورفت نکردندی , ودختر از یکدیگر نگرفتندی , و مسجدهاشان جدا بودی , و هر 
ساله دررمسان بالای‌منبرها گفتگوهای‌کیشی و بد گویی ازهمدیگررا بمپان آوردندی . 

اما پیشروان اینان : چنانکه گفتيم شیخیان پیروان حاجی میرزا شفیم بود ندی که 
پسازوپسرش حاجی میرزا موسی جانشین گردیده وپس ازو نوبت بمیرزا علی آقاقة‌الاسلام 
رسیده بود . اینان چند مسجت زگ را دردست میداشتند و در رمسان و دیگر هنگامها 
در آنها گرد می‌آمدند . جز از خاندان ثقةالاسلام ملایان دیگری نیز - در تبریز و 
نحف ه مید‌اشتند ۱ 

کریمخا نیان پیروان کر یمخان وخاندان اومیبودند و آنان چون در کرمان نشستندی 
برای راهیردن پیروان در تبریز , کسانی را نماینده گماردندی . در زمانیکه مشروطه 
برخاست این نماینده حاجی‌سیدمحمد قره‌باغی می‌بود » ولی بس ازچند سالی‌اوچون مرد ؛ 
شیخ علی جوان جا نشن گردید . 

منشرعان که دسته انبوه اینان میبودند پیروی از ملایان دیگر میکردند . اینان 
پیشوایان بزرگترشان علمای نجف و کربلا شمرده شدندی‌که بایشان « تقلید » نمودندی و 
رساله های ایشان بکار بستندی . ولی در هرشهری نیز مجتهدان و ملایان بسیاری برای 
راه بردن مردم بودندی , وبرخی ازاینانست‌که داراك بسیار اندوختندی , ونوکران و 
بستگان فراوان از طلبه‌ها و سیدها گرد آوردندی . و دستگاه فرمانروایی گسترده در 
برابر دولت بالا افراشتندی ۰ اینگونه مجتهدان از رد؛ « اعیان » بشمار رفتندی ۰ 

در تبریز » از صد سال باز , اینگونه پیشوایی و فرمانروایی , از آن خاندان 
مزا احمد بودی . اینان از صدسال باز , داراك بسیار اندوخته ودیه همای بسیار بدست 


تار بخ مشر وط ابر ان ۱۳ 


آورده , واز هر باره ر بشه دوانیده بودئد . چنا نکه گفتیم در زمان ناصرالدیتشاه , رشنه 

دردست حاجی میززا جواد میبود که نزديك بسی‌سال پیشوایی و فرما نروایی کرد , و چون 
اودر سال ۷۶ (۱۳۱۳) در گذشت , نوبت به پسرش میرزا رضا رسید , و چون پس از 
سه سال این هم در گذشت ۰ برادر زاده حاجی میرزا جواد ۰ حاجی میرزا حسن مجتهد که 
از نجف باز گشته بود , بنام مجتهد رشته را بدست آورد , واز آن سوی برادر زاچه این 
حاجی میرزا کریم . بنام « امامجمعه » بکار برداخت . 

در سالهای بیش از مشروطه , این ذو نن میبودند و هر یکی داراك بسیار و 
دستگاه بزر گی میداشتند, وعموو برادرزاده بایکدیگر همچشمی و کشا کش نیز می نمودند. 

از آنسوی مجنهدان دیگری تیز از میرزا صادق آقا و برادر اوحاحی مرزا محسن 
وحاجی میرزا ابوالحسن انگجی ودیگران نیزمیبودند. 

کنتگو از رفتار و زند گانی اینان بسخن بس درازی نیازمند است ومارا در اینجا 
چنان میدانی نیست . آنچه می‌باید گفت اینست‌که اینان , چه"نیکان و چه بدانشان » جسن 
بزیان مردم نمیبودند . اینان از جوانی بمدرسه رفته وزمانی درایران وزمانی در عراق 
درس خوانده , ویکرشته آموزاكهایی , اکیش شیمی و اصول وفقه و حدیث و قر آن . 
باد گر فتندی ,و بگمان خود « جاأنشین امام » شده باز گردیدندی ۱ کنون آزمندان و 
بدا نشان , آن آموزاکها را افزاری برای پول اندوزی و چير گی گرفتندی , و مردم را 
زیردست خود گردا نیدندی , و نیکانشان پافشاری بیاد دادن همان آموزاکها بمردم‌نموده, 
و آنانرا با یکرشته‌کارهای بیهوده‌ای , از گر یستن وسینه زدن و بزیارت رفتن ودعای ندبه 
خواندن و مانند اینها واداشتندی , و با آتش‌کینه همای کیشی را در دلها فروزانتر 
گردانیدندی . بدان بآن سان , و نیکان باینسان مردم را سر گرم گردانیده از یادکشور و 
توده باز داشتندی . 

راست است نیکانشان یکرشته نیکیها نیز از راستگویی و درستکاری و نیکی 
بدیگران ومانند اینها , بمردم آموختندی وازاینرو کسان سودمندی بودندی . چیزیکه 
هست رویهمر فته زیانشان بیش از سودشان در آمدی . 

اینان , چه‌بدان وچه نیکان . هیچگاه بیاد نیاوردندی ,که این‌کشور راکه مادر آن 
آن میزییم , دشمنانی هست که ببردنش میکوشند و میباید ما را نیز بنگهداشتنش کوشيم و 
همواره بیدار باشیم وبسیج افزارکنیم - چنن چیزی را نه خود اندیشیدندی , و نه | گر 
کسی گفتی گوش داد ندی . بسیاری از آنان چنن سخنانی را و بیدینی » شماردندی و 
بیخردانه مردم را از آن بازداشتندی » و این بود که کتا بهای طالبوف و سیاحتنامه ابراهیم 
بيك را بنزديك نگزارد ندی ۰ بار ها دیده شدی که در نشسه‌ی با بودن ملایی چنین سحنی 
بمیان آمدی , وملا روترش‌کردی و جلوگرفتی , ویا در پاسخ چنن گفتی : «ه این مملکت 
شیعه را صاحبی هست . او خودش نگه میدارد » .پا چنن گفتی : ه قلب پادشاه در دست 


سل بخش یکم 





خداست , دعا کنیم خدا اورا بمملکت مهر بان گردا ند» . درتبرین تنها کسی که‌چنن نمیبود 
شادر و انقةالاسلام است که از او سخن‌خو آهیم‌ر اند . 





پ ۳۲ 
این پیکره پخشی از جشن با شکوه گشایش مجلس چندگاهه را نشان میدهد 


تار بخ مشر وطة ایر ان ۳۹ 


مردم آذر بایجان با آن آمادگی برای بیداری وبا آن انگیزه‌های 
کشته شدن میرزا ویژه ای‌که در میان میبود ۰ در زیر سنگینی این گرفتاریها 
۲ خانگرهانی تکانی‌بخودنمیتوانستندداد , وهمچنان میزیستنه تازمان‌مظفرآلدین 
ویاران او شاه که پسرش محمد علیمیرزا و لیعهد شد و کارهای آذربایجان 
باو سپرده گردید , از یکسو ستمگری و بدی خود اوء و ازیکسو 
برحی پیش آمدها , خواه و ناخواه , مردم را بزبان آورد وتکانراد . 
يك پیش آمد دلسوزی , در آغاز و لیبهدی محمد علیمیرزا , کشته شدن میرزاآقا - 
خان‌کرمانی و حاجی شیخ احمد روحی وحاجی میرزا حسنخان خبیرالملك پود که‌هرسه را 
در یکجا در تبریز کشتند . میرزاآقا خان وحاجی شیخ احمد داستان درازی میدار ند .در 
جوانی ازکرمان باسپهان واز آنجا بتهران آمدء‌اند واز اینجا روانه‌استا نبول گردیدها ند 
و در آنجا چند زبانی, ازانگلیسی وفرانسه‌ای‌وترکی-عثمانی یاد گر فته‌اند. اینان‌پیشرفت 
اروپا و نیرومندی دولت های اروپایی را دیده و از اینسو بآشفتگی‌کار شرق و درما ند کی 
شرقیان مینگریسته| ند ودلهاشان پدرد میأمده و دست و پایی میزده‌ا ند , و در اینمیان 
خود نیز ازحالی بحالی میافتاده‌اند . نجست درایران . همچون‌دیگران,شیمی‌میبودها ند , 
سپس در آنجا ازلی گردیدها ند و دختران صبح ازل را بزنی گرفته‌ا ند . سپس بیکبار 
بیدین گردیده و آشکاره «طبیعی گری» نموده‌اند » و در بایان کار سمیل حمالالدین اسد - 
آبادی پیوسته و باز بمسلمانی گراییده , و بهمدستی او به « اتحاد اسلام » کوشیده‌اند . 
هریکی نیز کنتابهایی نوشته‌اند که شناخته میباشد . 
اما خبیرالملك ژنرال کو نسول ایران در استانبول میبوده و او نیز با سید جمالو 
اینان همدستی مینموده , و سه تن بنام د اتحاد اسللام » نامه هایی بایرآن پاینو آن. ی 
نوشته‌آند . بیچار گان خود را بآتش زده وبرای رهایی این توده‌ها بهر چاره‌ای دست 
می‌یاز یده| ند . 
در سال ۱۲۷ (۱۳۱۳) که آخرین سال پادشاهی ناصرالدینشاه میبود. علاءا له‌لك 
سهین ایران دستگیر گردا نیدن اینان را ازدربار عنما نی خواست , و چنانکه در تاریخ ۳ 
بیداری نوشته , بسلطان چنن وانمود که در شوری ارمنیان که سال بیش از آن رو داده 
بوده , اینان دست داشته‌اند . 
با دستور سلطان ؛ این سه تن را گرفته به طر یزان فرستادند , و در آنجا بز ندان 
انداختند , وچون در همانسال کشته شدن ناصرالدینشاه با دست میرزا را کرمانی رخ 
داد , و در آن باره بسید حمالالدین بد کها نبها میسرفت , از اینان هم چشم نبوشيدند. 
بخواهش دولت آنا نرا تا مرز آورده و بایرانیان سیرد ند : واز آ نجا به تبر یز آورد ندوهر 
سه را بکشتند وچون وزیراکرم که در آنزمان , تایبا لحکومه :۰ آذربایجان میبوده و 
از چگونگی کشته دن اینان نيكا گاه گردیده , یادداشتی در آن باره به نزد ناظم لاسام 


۱۳۷ بخش یکم 


نویسند؛ تاریخ بیداری فرستاده ما نیزهمانرا دراینجا ميآوريم . چنین میئویسد : 

يك روز محمد علی میرزاکه آن ایام تازه و لیبهد شده بود بنده را خواسته 
تلگرافی از مرحوم میرزا علی اصنرخان‌امن‌السلطان نمودکه سه نفر مقصر از اسلامپول 
می آورند سی نفر سوار بفرستید در آواجق چالدران‌که سرحد ایران و عثمانی است 
مقصرین را تحوبل گر فته به تبریز بیاور ند بنده هم رستم خان قراجه داغی راپاسی سوار 
روانه نموده رستمخان قرب یکماه درسرحد معطل شده از حضرات خبری نشد مشارالیه 
بدون اجازه به تبریز مراجمت نمود . محمد علی‌میرزا تلگرافی بطهران کرد که‌رستمغان 
یکماه درسرحد معطل و چون ازحضرات خبری نشده مراجعت به تبریز کرده ست . 

از تهر ان جواب دادند که مفصرر ین این روزها بسرحد وارد میشو ند معجلا رستم - 
خان را بسرحد مراجمت دهید مجدداً رستم خان را روانه کردیم بنده هم نمیدانستم که‌این 
مقصرین کیها هستند و تقصیرشان چیست . 

دو سه دفعه هم از محمد علیمیر زا تحقیقکردم گفت منهم نمیدا نم ولی‌محققا میدا نسته 
چون از بنده ظنین بوده نمیخواست بگوید و از اینجا سوه ظن او که حسن ظن بوده 
معلوم میشود حضرات راکه وارد مر ند دومنزلی‌تبریز نمودند محض احتیاط که‌مبادا اسباب 
فرار یا استخلاص آنها فراهم بیاید اسکندر خان فتح السلطان کشيك چی باشی خود را 
هم با جمعی سوار بمرند فرستاد که در معیت رستمخان با هم باشند . 

همچنن چون بنده نایب احکومه بودم و اخثیار محبوسین انبار دولتی را داشتم 
حصرات را بمن نداد . حود محمدعلی میر ز آ خانه‌ای در محله‌شهکلان داشت‌بجهت نا تمامی 
تعمیرات عمارت دولتی در همان عمارت و خانةٌ مخصوص خود می‌نشست شبا نه بدون‌اطلاع 
بنده حضرأت را وارد نموده و در خانة اختصاصی خود حبس نمود که بنده هم نتواستم 
آنها را ملاقات وازحال آن بیچاره‌ها مطلم شوم . 

در این بن از باره‌ای‌جاها تحفیقاتلازمه را نموده و در صدد استخلاص آ نها بر آمدم 
حنثی یکی از قراولها ده تومان داده فلمدان و کاغذی بحضرات رساندم که از محیس 
بمرحوم میرزا آقای مجتهد پسرمرحوم حاجی میرزا جواد آقا و سایر علماء‌کاغذالتجاه 
نوشته و استخلاص خود را بخواهند و آنها هم بعلماءکاغذ نوشته توسط همان قراول‌کاغذها 
بعلماء رسید بنده هم خیلی طالب و مایل بودم که با حضرات ملاقاتی کنم يك روز وفت 
عروب نمیدانم برای چه‌کاری از دارالحکومه بخانه محمد علی میرزا رفته دیدم تنها در 
اطاق کثابی میخواند به بنده هم اجازه حلوس داده گفت این کتاب را یکی‌از این سه نفر 
محبوس که اسمش میرزا حسنخان است برای ابران قأ نون نوشته کتاب را داد دست بنده 
من هم چند سطری خوانده بعد گفت شما این محبوسین راندیده‌اید جان من‌امشب بمحبس 
رفته آنها را استنطاق کنید گفتم باین شرط میروم که یکثفر با من بیاید خودتان هم در 
پشت در ایستاده هرچه صحبت میکنم‌بشنوید قبول کرد محمد علی میرزاو بنده واسکندرخان 


تار بخ مشر وطه اير ان ۱۳۸ 
فتح| لسلطان و میرزا فهرمانخان ثیر السلطان رفتیم بمحبس خودش پشت در 
استاد ما سه نفر وارد زندان شدیم دیدم این بیچاره‌ها تأزه از نماز فارغ و هنوز 





پ ۳۷ 
این پیکره نشان میدهد دسته کر بمخا نیان تبرریز را با پیشوای ایشان آقا شیخءلی‌جوان 
( .این پیکره دو سه سال پس از آغاز مشروطه برداشته شده ( 


۱۳۹ بش یکم 
خلیلی را بپایشان نگ‌ذاشته وسه نفری صحبت میکنند فتح‌السلطان و میرزا قهرمانخان 
روبروی آنها نشسته بنده محض اینکه نمیخواستم محمد علی میسرزا حال 
ملالت مرا ببیند گوشه محبس نشسته محمد علی میرزا هم از سوراخ در نگاه میکرد 
فتح السلطان و مرزا فهرمان خان با حضرات بنای صحبت گذاشته بیل از ربع ساعت 
گفتم منهم میخواهم باشما قدری صحبت کنم گتند شما مرزا محمود خان حکیم فرما نفرما 
هستید گفتم می بینید که لهجه من ترکی ویکی از نوکر های ولیمهدم قوطی سیگار خود 
را در آورده بهريك يك سیگار تعارف نموده خود هم سیکاری دست گرفته مشفول صحبت 
شدیم باایما واشاراتی که لازم بود حضرات حبسی مرا شناختنه صحبت ازمرحوم آقاسید - 
جمال الدین انداختم که در کجا با او آشنا شدبد گفتند در استا نبول برای اتحاد اسلام 
مجلسی تشکیل شده بود وایشان رئیس بودند ماهم از اعضای مجلس در آنجا آشنا شده‌ایم 
بنده صحبت را کشیدم بفواید اتحاد اسلام و نتیجهٌآن‌که برای اسلام حاحل میشود . 

خیلی دراین خصوص‌صحبت کردیم حضرات‌بنده را خوب شناختند دیدم این بیچاره‌ها 
دور نیست بعض ضحبت ها کنندکه مضر حال آنها باشد بنده مخصوصاً صحبت را پرت 
نموده نمیخواستم صحبت دیگری بمیان بیاید در آخر گفتم که ناصرالدین شاه را برای 
چه کشتند شیخ‌احمد گفت بسکه نوشتنددادند دستش و قبول نکرد کشتند . بنده هم باشدم 
شیخ احمد گفت خواهش دارم بقدر نیمساعتی هم تشریف داشته باشید که صحبت نماییم 
بیچارء ها نمیدا نستند که محمد علیمیرزا پشت در ایستاده و من طفره میز نم گفتم چون من 
رومانیسم دارم وهوای زیر زمین رطوبتی است نمیتوانم زیاد تر از این پمشیمم گفتند از 
ولیبهد خواهش میکنیم که فردا شب یا پس فردا شب اطاق خشکی قرار دهندکه شما هم 
تشر یف بیأورید قدری صحبت نماییم گفتم چه عیب دارد | گر ولیعهد اجازه بدهد حاضرم 
همینکه پاشدم شیخ‌احمد گفت میدانی این چه ز نجیریست که گردن‌ما زدها ندا گرمیدا نستید 
این زنجیر را از طلا درست نموده روزی يك مرتبه بزبارت آن می آمدید من هم واقعاً 
خون بسرم زده ازحال طبیمی خارج شده بودم گفتم من میدانم اگر بعضی‌ها هم بدانند . 
همین حرف تا مدتی که در تبریز بودم بکلی محمد علی میرزا از من سلب اطمینان نموده 
ومرا دچار چه صدماتی نمود بعد از اینکه از محبس بیرون آمدیم محمد علی میرزا گفت 
که استنطاق شما همه از اتحاد مسلمن دنیا و علمی بود گفتم بلی در اول استنطاق باید 
به پختگی حرف زد که طرف مقابل را از خود دانسته در استنطاق دویم و سوم هرچه در 
دل دار ند بگویند : 

بنده با تهایت افسرد گی رفتم منزل و همه را در تدارك چاره استخلاس وفکر نجات 
آنها را بیکردم یکی دو مجلس هم با مرحوم میرزا آقای امامجمعه ومرحوم حاجی میرزا 
موسی تَهةّالاسلام درباب حضرات مذاکراتی بمیان گذاشتيم که روز اربمین مردم را وادار 
به استخلاص و توسط آنها بطهر آن نماییم چند روز از این مقدمه گذشت صبح زود بمن 


تار بخ مشروطه ابر ان ۱6۰ 
خبر آوردند که حضرات را شب تلف‌کردند فوراً بی‌اختیار رفتم نزد محمدعلیمیرزا قبل از 
اینکه بنده عنوان کنم گفت که شب حسن قلیخان عموزاد؛ امیر بهادر ماموراً بادستخط شاه 
ازطهران رسیدکه حضرات را تلف و سرآنها را بتهران بفرستم منهم مجبور باطاعت بودم 
گفتم بنده که نایب الحکومه هستم اقلا میخواستید به بنده بفرمایید گفت اجازه نداشتم 
که قبل از وقت بگویم . باری دو از شب رفته در خانه اختصاصی خودض زیر درخت - 
نسترن یکی یکی بیچاره‌ها را آورده سر بریده درصورتیکه خودش هم در بالا خانه نشسته 
و تماشا میکرده سر هرسه را بریده بعد بوست سرآنها را کنده براز کاه نموده همانشیب 
بتوسط حسین فلیخان بطهران فرستاده بود سرها را هم فرستاده بود توی رودخانه که 
دروسط شهرمیگذرد زیرریکها بنهان کرده بودثك . 

فردای همان ش که بچه‌ها توی رودخانه بازی میکردند سرهای بی بوست از زیر 
ریگ در ]۷ به بنده اطلاع داد ند فورا فرستادم سرها را در جایی دقن نموده در صدد 
بیدا کردن نعش آن شهدا افتادم معلوم شد که نمشها را همان شب برده در داغ یولی زیر 
دنه از کداشته دیوار را هم روی نعشها خراب کرده‌اند شب دویم نایب عبدال آدم خود را 
باچند نفر محرمانه فرستادم نعشها را در آورده و سرها را هم بردند غسل داده و کفن 
نموده در قبرستان همان محله دفن کرد ند . تا اینجاست یادداشت وزیرا کرم : 
اینان را که کشتند چنین گفتند : «سه تن بابی می‌بودند» . دیگران را که می کشتند 
این نام را مینئهادند چه رسد بکسانی که دو تن ازایشان زمانی از شناختگان با بیان می ت 
بوده‌ا ند . ولی‌کسان بسیاری داستان آنانرا دانستند و سخت آزرده گردیدند , و چند سال 
دیرتر که آزادیخواهانی پیدا شده و بکوششهایی برخاستند , همیشه نامهای آنان رابزبان 
داشتندی ویکی از بیداد گری قاجاریان همن راشمردندی . 
نکن از گر فتاریهای زمان خودکامگی انبار داری بوده که همیشه 
داستان نان د یه دارانی گندم وجو رانفروختندی تا نان کمیاب و گر ان شدی , 
و آنگاه ببهای بیشتر فروحتندی . این کار . در سالهای بیش از 
مشروطه در آذربایجان رواج بسیار یافته بود و بیشتر دیه داران از ملایان و اعیانها و 
بازرگانان بآن میپرداختند , و دولت‌که می‌بایست جلوگیرد , نمیگرفت . زیرا خود 
محمد علی میرزا دیه میداشت واونیز از گرانی غله بهره‌مند میگردید . 
در نتیجه این . نان همیشه کمیاب و جلو نانواییها پر از انبوه زن ومرد بودی . که 
فریاد وهیاهوی آنان ازدورشنیده شدی . 
این يك گر فتاری برای مردم کمچیز شده بود وچند بار آشوبی بش بل آورد که یکی 
ازآنها آشوب خونین سال۱۲۷۷ (۱۳۱۶) و تاراح خانه های نظام العلماءو علاء! لملك و 
دیگران بود . در اینسال نان کمیاب تر و سختی مردم بیشتر بود , و سید محمد یزدی که 


آنرمان تاره به تبر یز آمده نود ودر مب جد ها وروصه خوانیها بمثیر میر فت وازانبارداران 


۱۱ بخش یکم 





بدگویی میکرد و باد باتش خشم مردم میزد . در نتيجه اینها و برخی دستهایی‌که 
در میان بودکسانی جلو افتادند و بازارها بسته گردید و مردم درسید حمزه گرد آمدند و 
بفریاد و ناله پرداختند ۰ امیر گروانت که بیثکار آذر بایجان می‌بود خواست با بیام و 





ب ۳۸ 
این پیکره نشان میدهد حاجی میرژا حسن مجتهد را با پیرامونیان خود 


ار بخ مشروطهة اير ان ۱ 
سخن آشوب را فرو نشاند نتوانست . در اشمیان نام ناما لعلماء بزبا نها افتاأده و چنین 
گفته میشد نانوایانی برای خربدن گندم بنزد اورفته‌اند واو نخواسته بفروشد, وبد گویی 
بسیار از خاندانش کرده میشد . این بود روز دوم مردم آهنگ خانه او کردند و گردآن 
را گر فتند , نظامالعلماء و کسانش ازییش دا نسته و تفنگچی آماده کرده بود واینان شليك 
برخاستند و چنانکه گفته میشد بسیاری ازمردم‌تیرخورده و از با افتاد ند.و لی‌مر دم‌برا کنده 
نشدند واز اینسو نیزتفنگچیانی بیدا شده و بجنگ برداختند وچند تن‌رانیز اینان زدند. 
همجنین بکینه ملایان , چند تن ازطلبه‌ها را که از درس باز میگشتند و آ گاهی از هیچ 
کاری نمیداشتنددستگیر کرده سنگدلانه سر بر ید ند . 

شبا نه نظام العلماء و ؛ بسرادرانش بیاری شادروان حاجی میرزا موسی نها لاسللام 
راهی بیدا کر ده پا خا ند نهای خود بیرون رفتند » و فردا مردم بخانه های ایشان ریخته 
همگی را تاراج کردند وافزار و کاجال فراوان بردند » ویس ازاین کارها بود که محمد - 
علیمیر زا بجاره‌جویی برخاست و بامیر نظام دستور برا کندن مردم را فرستاد از شین 
آمد در مرداد ۱۲۷۷ (ربیع‌الما نی ۲ بود . 

چنن بیداست که او راکینه از علاءا(ملك و دیگران ( برادر نظام‌العلماء ) در دل 
میبوده , و خود دراین داستان دست میداشته و کینه جویی هیخواسته . 

بس از تاراج خانه ها مردم پراکنده شدند و آشوب فرو نشست . ولی بکمی 
نان در بازار و سخنی زندگانی مردم بینوا چاره‌ای کرده نشد , و این گرفتاری 
میبود تا حنیش مشروطه خواهی پیش آمد و بیگمان تون از انگیزه‌های آن » این را 
باید شمرد . 

سه چهار سال پیش از مشروطه را , من خود بیاد میدارم . این زمان‌بزر گ میبودم 
و گاهی ببازار میر فتم و انبوهی زنان ومردان را درجلو دکانها با دیده میدیدم . 

در سالهاییکه از آسمان باریده و از زمین روییده وغله بفراوانی بدست آمده بوده 
مردم میبایست نان را با رنج واندوه بدست آور ند . زنان بیوه بچه‌های خود را در خانه 
گزارده برای گر فتن نان چهار و پنج ساعت در حلو دکان بایستند مردان کار گر ۳ شام 
کوشیده وپولی بدست آورده واز نیافتن نان تهیدست بخانه باز گرد ند 

در آن زمان در آذربایجان مردان خانه دار و آبرومند از بازار نان نخرید ندی 
و یکی از شرطهای خانه داری نان در خانه یخن را شمردندی . نانوایبها در بازار بیش 
از همه برای کمچیزان و بینوایان بودی , و آنان هم با این رنج و سختی دچار میبودند . 

نانوایان در سایه پشتیبانی محمد علی میرزا پمردم چیر گی می‌نمودند و بدر فتازی 
می‌کردند , و از اینکه مردم را نیازمند خود میدیدند از چند راه بیداد گری نشان می - 
دادند . زیر! از یکسو بهای نان را بالا برده گران میفروختند » وازیکسو نان‌را تایخته 
فتوون آونده و جز آرد چیزهای دیگر بان میآهیختند , و پس از همه بجای یکمن , 


۱۳ بخش بکم 
سه چارك بلکه کمتر میدادند . نانوایان آشکار گفتندی : «یکمن ما مه چارك است 
مردم بدانید . » 
بیاد میدارم نانوایی میخواست بکربلا رود و بسرای آنکه پولش « حلال » باشد 
همین ر | بمر دم‌میگفت. درجاییکه‌این هم درو غ میبود وچنا نکه‌مردم میگفتند , ازسه چارك 
هم کمترمیداد ۰ 
این زمان کم فروشی خود یکی از گرفتاریها میبود . چون کسی جلو نمیکرفت و 
سنگی‌درمیان‌نه‌یبود» نه تنها نانوایان , همه دکانداران کم میفروختند . ولی آنچه بمردم 
گران میافتادکم فروشی نانوایان مییود . زیرا نانی راکه بابهای گران و رنج فراوان 
بدست میآوردند . بجای یکمن سه چارك یا کمترمیگر فتند . 
اینها از حند راه مایه بیداری مردم میشد : از یکسو از محمد علیمیرزا که بادشاه 
آینده کشورخواستی بود نومید و بیز ارمیگر دید ند , و از یکسو از ملایان که در انبارداری 
همدست دیگرآن میبودندد لسردمیشهند. روبهمرفنه باندیشه زندگانی نزدیکترمیگردیدند 
و کم کم این‌درمییا فتند که خود باید بچاره کوشند . 
از ملایان نخست امامجمعه , وسیس مجتهد با نبارداری شناخته میبود ند. مجتهدخود 
بیزاری نمودی و گناء را بگردن پسرش حاجی میرزا مسعود انداختی . ولی اماهجمسه 
باین پرده کشی هم نیاز ندیدی . 
در سال ۱۲۸6 (۱۳۲۳) بهنگامیکه مظفرالدین شاه در ارویا 
گشته شدن جعقر یبود و محمد علیمیرزا درتهران عنوان « نایب‌السلطنگی » می - 
7قا شکاك داشت در تبریز يك داستان شگفتی رخ داد که اگر چه بجنبش. 
مشروطه پیوستگی نزدیکی نمیدارد , چون با رشته‌تار یخ وداستان- 
هایی که در سال های دیرتر رو داده «یوستگی میدارد » و خود ۳۹ از بیش آمد هایی 
بود که از ارج دو لت در نرد مردم بسیار کاست , از اینرو آن را درابنجا هینو بسیم: 
ایل شکاك از کردانیند که در نزديك خال عنمانی نشیمن دار ند .سران‌اینان‌هرزمان 
فرصت دیدندی با دولت نافرمانی کردندی و بتاخت و تاراج برخاستندی . درایئزمان‌ها: 
از چند سال باز , محمد آقا سر آن ایل و پسرش جمفر آقا نافرمانی مینمودند واز تاخت و 
تاز باز نمیایستادند . نظام| لسلطنه که بس از رفن محمد علیمیرزا بتهران ؛ به بیشکاری 
آذر بایجان آمده بود بجع‌فر آقا زینهار داد و او را بتبریز خواست . جعفر آقا باهفت‌تن 
از بر گزید گان‌کسان خود .که یکی از ايشان میرزا نام داییش میبود , آمد , و نظام 
السلطنه با او مهربانی نمود . 
چون اینزمان در قفقاز گرما گرم جنگ ارمنی و مسلمان میدود و آگاهیهایی که از 


آنجا میرسید در تبریز مردم را میشورانید ودر اینجا نیز هرزمان بیم آشوب میر فت‌چند 
روزی نگهداری ارمنستان را باو سیرد که با کسان حود بگردد و | کنو آشوایتن, رح داد 
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تا چندی آنان در شهر میبود ند و همحنان با تفنگ و فشنگ میگردید ند , و چون 
از بازارها یاکوچه‌هامیگذشنند مردم بتماشا میایستادند . 

و لی یکروز نا گهان آواز افتاد که جعفر آقا راکشته‌اند و کسان او شلك‌کنان 
گريخته و چندکس را با تير زده‌اند , و در شهر تکانی پدید گردید . چگونگی این‌بوده 
که محمد علیمیر زا از تهران , با تلگراف دستور بنظاما لسلطنه فرستاد که جعفر آقا را 
بکشد , و او چنین درست‌کرده که محمد حسینخان ضرغام را که از سرکردگان سواران 


فره‌داغ بود بسرای حود خوانده و 
نیز بچند تنی از فراشان و دیگران 
تفنگ و تباً نچه داده ودرزیر زمینی- 
های سرای آماده گردانیده , و پس 
از آن جعفر آقا را با نجا خوانده . 

جمفر آقا بی آنکه‌بد گمان‌باشد 
با کتان قرو و رنه و آتانر۱ 
در حیاط در پسایین گزارده ۳ 
برای دیدن نظام‌السلطنه از یله‌ها 
بالا رفته . فراشان او را باطاق 
کوچکی را نموده‌اند .ولی همینکه 
نشسته ضرغام تفنگی‌بدست. ازروز نه 
اورا نشانه گردانیده. جعفر آ قاجسته 
و افتاده وجان سپرده . 

کسان او در بایین , همینکه 
آواز تیر شنیدها ند چگونگی را 
دریافته اند . و شايك کنان از پله‌ها 
بالا رفته‌اند . فراشان گریخته‌اند , 
و آنان خود را بسر کشته جعفر آقا 
رسانیده چون اورا بیجان یافتها ند , 
نایستاده‌و با ندیشه‌رهابی‌خودا فتاده| ند 





پ ۳۹ 
میرز ]فا خان کرمانی 


و پنجره‌ای را بازکرده و از آنجا يکايك بالا خزیده و خود را به پشت بام رس نیده‌اند , 
واز آنجا نیز خود را بکوچه رسانیده وشليك‌کنان راه افتاده‌اند , و بهرکسی رسیدهاند 
زده‌ا ند و از شهر بیرون رفته‌اند . کسان نظاما لسلطنه بیش از این نتوانسته‌اند که دو تن 
از ایشان را بزنند (یکی را در حیاط ودیگری را بهنگام خزیدن به پشت بام).ودیگران 


۱۵ بخش یکم 
جان پدر برده اند . 
این داستان ازهر باره شکفت آور بود , واز ارح کار کنان دولت ضا و هیکاست : از 
یکسو زینهار شکستن و کسی را به نیر نگك کشتن » و ازیکسو کار نادا نستن ودربرابرچندتن 
کرد ناتوانی نثان دادن . آنگاه مردم ازیایان کار می‌اندیشیدندکه با آن ناتوانی دولت 
مایه ریخته شدن خون هزاران بیگناه خواهد گردید و کردان بخونخواهی سر بر آورده 
بتاخت وتاز خواهند برخاست . 
کشنهٌ جعفر آقا را با آن دوتن آوردند , و در عالی قاپو آویزان گردانیدند . من 
اینهنگام بمکتب میرفتم ؛ و با دو سه تن از شا گردان بنماشا رفتیم . هر سه را سرنگون 
آویزان کرده بودند . 
اما آن‌کردان که رفته بودند نظام السلطنه یکدسته سوار از دنبالشان فرستاد که در 
ارو نق بایشان رسیدند , و آنان دلیرانه بچنگ ایستادند و بنگهداری خود کوشیدند , و 
درمیان زد و حورد زیر کانه اسبهایی از ابنان بدست آورد ند و بر نشسته آزمیان ر فتند ؛ و 
این نمونهٌ دیگری ازستی کارهای دولت بود . 
محمدآقا پدرجعفر آقا باین دستاویز بار دیگر بذافرمانی برخاست و آشوب فراعم 
گردا نید , وچون دراینهنگام گفتگوی‌مرزی باعتما نی بیدا شده ور تجشهایی میان دودو أت 
میبود » اوفرصت شمرده باستا نبول رفت و در آنجا از دولت نوازش یافت و لقب باشایبی 
گر فت و بکارهایی میکوشید . ولی در سای بیش آمدی باو بد گمان گردید ند و آنجه داده 
بو د ند 0 و او کاری نتوانست . لیکن خواهیم دید که «سر دیگرش اسماعیل آفا 
بایمگو بچه کار ها یی برخاست . 
گفتيم جنگهای ترا نسوال و انگلیس , و روس و ژابون , که در 
جنگ آدهنیو . سالهای پیش‌ازمشروطه رخ میداد وروزنامه‌های فارسی‌داستا نهای 
مسلمان در قفقاز نهار امیئوشتند. ودرهمه جا مایه بیداری ایرانیان میشد . و نیز 
شورض روستتان و جنیش آزادیخواهان آ نجا , وکوش‌های بیس 
شک کم شور نی فر وم وا ان ,یهام بجر آخیبایهان کته از آ تهاگن سار 
وارمنی در ةفماز. مایه تکان و بیداری میبود . 
این جنگ را - یا بهتر گویم‌این‌خونریزی را -کینه توزی‌برخیازارمنیان‌پیش آورده 
بود . و چنانکه گفته میشد دولت روی نیزبآتش آن باد میزد زیرا در نتیجه شکستی که 
آن دولت را پیش آمده و شورش و آشوب در بیشتر جاها رخ داده بوده بیم شوری ففقازیان 
نیزمیر فت , و دولت برای جلو گیری ازچنان پیش آمدی وبرای تلو کر مردم . بودن 
چنن جنگی را درمیان مسلمانان و ارمنیان نيك میشمرد . 
نخست درماه بهمن ۱۲۸۲۳ دربا کوجنگی برخاست . بدینسان که روز یکشنبه سی‌ام 
آنماه (۱۶ذی‌الحجه ۱۳۲۲) , ارمنیان آقا رضی نامی را که از یکخاندان توانگری و 
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خود جوان نیکی میبود کشنند . واز همانجا خونریزی آغاز گردید , و چهار شبانه روز با 
سختی درمیان میبود . دسته‌های انبوهی از دوسو , با گناء و بیگناه , کشته شدند , و چند 
کاخ بلند و بزرگی خورالك آتش گردید . سرانجام بکوشش حاجی زین‌الما بدین تقبوف 
وشیخ‌الاسلام و دیگرانآرامش و آشتی برپاشد . 

ولی داها از کینه پاك نمی‌بود , وچند زمانی نگذشت که بار دیگر خون ریزیهای 
سحنی ۰ چه دربا کو , وچه در دیگر شهرهای قفقاز , در گر فت وخدامیدا ند که تاچها ندازه 
مردان وز نان کشته شدند . 

روز نامه مای فارسی این داستا نها را همیتوسمند . روز نامه در بیت هو | داری از 
ارمنیان مینمود وحبلا لمتن‌وروز نامه‌های دیگر پشتيبا نی ازمسلما نان نشان میدادند . این 
داستان در همه جا بمردم گران می افتاد . ولی در آذربایجان بویژه در تبریز » بدیگر- 
گونه می‌هنایید . زیر گذشته از نزدیکی میان قفتاز و آذربایجان » و گذشته ازدلبستگی 
که آذر بایجا نیان را بقفقاز میبود , چون گروه انبوهی از مردم اینجا در قفقاز میبودند , 
نت | کمی خوسیت کته اوشیان یر دقع متا بان ,دای ماه این بان و وگران 
نمیگزار ند - اینهامردم را سخت نا آسوده میگردانید . 

بیم میرفت‌که در اینجا نیز خونریزی رو دهد , ولی نگهبانی دولت و جلوگیری 
برخی از علماء و رفتار دوراندیشانهٌ سران ارمنی جلو را گرفت . ارمنیان خودرا ایرانی 
میخواندند و از رفتار همجنسان خود در شهر های قفماز بیزاری مینمودند . و بعلماء 
نزديك رفنه دلهای آ نان را بسوی خود میگردانیدند ؛ تا آنحاکه چون درهمان هنگام‌ها 
شیخ حسن مامقانی در نجف مرد و درشهرهای ایران برای او ختم میگزاردند » در 
تبریز ارمنیان نیز همدردی نمودند و در مسجد قلعه بیگی که در ارمنستان است حنم 
گزاردند . 

بدینسان در اینجا جنگی رونداد . درسال ۱۲۸۵ ؛ یکماه کمابیش, پیش از داستان 
مشروطه , يك روز آوازی افتاد و مردم بازار را بستند و نزديك بود رشته ازدست رود . 
لیکن باز علماء و دولت جلو گر فتند . 

در این جلو گیری یکی از پیشکامان امامجمعه میبود که بنگهداری از ارمنیان 
هیکوشید ۰ چندا نکه این رفتار او مایة دل آزرد گی قفقاز بان گردید و روزنامه‌های آنجا 
زبان بگله و بد گویی با زکردند . 

باری این پیش آمد بتکان و بیداری مردم بسیار میافزود . و آ نچه بیش از همه مایه 
پند آموزی گردیده و بزبانها افتاده بود اینکه در آن خون ریزی , دربا کو ودیگر جاها . 
چند هزارتن ایرانیان بیگناء , از بازر گانان و کار گران و دیگران‌کشته شدند , و دولت 
ایران هیچ پروا ننمود و بگفتگویی در بارء آنان بر نخجاست - همن ۳ بمر دم سیار 
گران میافتاد و اندازهٌ بی‌بروایی و بیکار گی دولت قاجاری‌را نيك هویدا میگردانید . 


درهما نسا لهادر 
آذْر با یجان یکداستان 
دیگری رح داده بود؛ 
و آن‌اینکه يك‌هسیو نر 
| نگلیسی‌درمیان تبر یز 
و ارومی کشده شده و 
کشند؛ء او شناخته 
نگردیده‌بود .. دولت 
| نگلیی با فشاری‌نشان 
داد و در زمانی 
گفتگوی آن در میان 
میبود و کسان‌بسیاری 
ر ذج‌هید ید ند ۰ تاسر - 
| نجام بنجاه‌هز ار تومان 
خو نبهای اوداده شد. 

مردم آن ۱ 





قفماز , به ۰ بسمچسر , گزارده. 
و ازاینکه‌خون‌هزاران پ. ؛ 
ایرانی بیگناه ریخنه شیخ احمد روحی 


شده بود ودولت در برابر ان حز خاموشی و بییروایی نمی نه‌ود سخت خشمناك و نومید 
میگردید ند . 
در این میان حال و رفتار محمب علیمیرزا خود انگیز؛ دیگری 
بدیپاک‌محمدعلی برای بیداری و بیزاری مردم ممبود . این مرد که بادشاه کشور 
میرزای ولیعرید خواستی بود . گرایش بسیاری بروسیان از خود نشان میداد و 
یکجوان بسیار زیرك روسی بنام « شایشال » به‌نوان آموزند؛ 
زبان روسی در نزد او میزیست که خود آموز ند/ همهٌکارهای او میبود . 

۳ ۳ او بروسیان تا آنجا رسید که پیکرءای بارخت ه« قزاقی » از خود برداشته 
بیبا کانه آن را بدست مردم داد ۰ مردم می |ندیشید ند آیشده کشور ۱ با چنن کشورداری 
چه خواهد بود؟... از بادشاهان قاجاری کسی بحال و رفتار این نبوده . 

ایرانیان قر نها باخودکامکی زیسته و بدژ رفتاری وستمگری فرما نروایان‌خو گر فته 
بودند , وبااین همه از بدرفتاری‌های این‌سخت میآزردند . 


نار یغ مشروط ایران ۱۸ 
حوان آزمند , باهمه داراك بسیار و حایگاه بلند, از مردم بول درمییا فت. از کسانی 
وام گرفته نمیبرداخت , وستمگرانی این خوی اورا شناخته و بادادن پولهایی و یا از راه 
دیگری » باو نزدیکی جسته و بیشتگرمی یاوریهای او در سته‌گری با مردم اندازه نکه 
نمیداشتند . من برای نمونه دوداستانی را درابنجا هینویسم : 
حاجی محمد تقی صراف که درتهران و تبریزخانه وحجره میداشت وسرمایهُ بزر گی 
اندوخته بود پا دادن پولهایی بمحمد علیمیر زا از نزدیکان او میشود , و از دولت زمینهای 
« خالصه » لاکه دیر ۳ )۱ را میحرد ۱ و بدستاو یز آن بزمینهای دیگر ان نبردست میبازد ۰ 
حاجی عباس لا که دیزجی که خود پیرمرد دلیری میبود و يك پسر جوانی میداشت در برابر 
او ایستاد گی نموده بنگهداری زمینهای خود میکوشد و بسر او کسان حاجی محمدتقی را 
کتك میزند . حاجی محمد تقی این را بمحمد علیمیرزا میگوید , واو دستور میدهد پر 
حاجی عباس را گرفته بانبار میفرستند و زمینها را پازور گر فته بدست حاجی محمد تقی 
میدپار ند . حاجی عباس رام نشده و از کوشش باز نمیایستد , و قباله و سندیکه میداشت 
«دست گر فته بخانه‌های علماء هرود ودادخواهی میکند , وچون هدبیند ننیجه نداد روزی 
چند ففقلی برداشته بدرهای مسجدهای مجتهد و مزا صادق و دیگران مرود و بهر یکی 
قفلی میزند , باین عنوان که در شهریکه باین آشکاری ستم میکنند ۰ نخست باید 
بجلو گیری از ستم کوشید . ملایان پاسخ میدهند مارا توانایی نیست که جلو ستهم‌گران 
راگيریم , ولی ا گر کسی بپرسد ما راستی را نویسیم . حاحی عبای برسشنامه ای درست 
میکند و ملایان هریکی پاسخی مینویسند . گفته میشد میرزا صادق آفا نوشته : «ا گر 
غصب املاك حاجی عبای درست است بس غصب فداك نیز درست بوده » . حاحی عباس 
آن نوشته را برداشته بعالی فاپو میرود و بهنکامیکه محمد علیمیرزا ازاندرون‌بیرون 
میآمده فریاد بدادخواهی بلند میکند . محمد علیمیرزا اورا بجلومیخواند و چگونگی را 
میبرسد . حاحی عباس داد خواهی کرده و آن نوشته را میدهد . محمد علیمیرزا با امه 
آن را دور میاندازد و دشنامها یی بحاجی عبای میشمارد . حاجی عباس میگوید : توبجای 
نو منی , چه شایسته است که دشنامم دهی ؟.. محمد علیمیرزا بخشم افزوده میگوید او را 
بگیر ند و بندکنند واز آنسوی دستور میدهد پسرش را از انبار میآورند و در برابر چشم 
پدر بشکنجه مییردازند . بدینسان‌که روغن بیاهای اومالیده روی آتش میگیر ند و بایهای 
اورا میسوزانند . بیچاره جوان از این آسیب بدرود زندگی میگوید . حاجی عبای در 
انبار معیوو تا روزیکه بادیگر زندانیان برای کار کردن در گلکاری های دولمی بیر و ش 
آورده بودند فرصت جسته میگریزد و خود را بخانهٌ حاجی مبرزا جواد مجتهد میرساند 
و بستی مینشیند ۰ ودر آنجا میبود تاجنبش‌مشروطه خواهی پیش آمد واو نیز بدیگر ان‌پیوست. 
داستان دوم : سید محمد یزدی که نأمش را بردیم , چون عمویش سید علی از علمای 


(۱) کویی ازتبر یز است. 


۱۹ بعش یگم 
بنأم میبود وسالها که درتبریز مینشست باندرون محمد علیمیرزا برای دعا و مانند این 
میرفت » این نیز به‌نزد محمدعلیمیرزا راه یافته و یکی از نزدیکان او گردیده و دراندك 
زمانی دارا کی اندوخته بود . در همانسال ها میرزا حسن خان صدرالوزاره نامی از 
توا نگران تبر یز در گذشت وازاو فرزندانی از کوچك وبزرگی بازماند . سید محمد یکی 
ازخانه های اورا خرید , و چون ازچگونگی کارهای آنخا ندان آگاهی یاف ت که رشته 
کارهای «صفیران» در دردست‌مادر ایشانست وبول وداراك بسیار میدار ند , شبی با نردبان 
ازیشت بام بخانه ايشان فرورفت وخود را بسربالین آن‌زن رسانید , وبهر زبانی بود 
اورا رام گردانیده زن خودکرد (عقد خواند) , و بدینسان رشته داراك او وفرزندانش را 
بدست گرفت و با زور بداراك دیگران دست انداخت : دکانها و گرمابه و پول هر چه 
بود از آن خود گردا نید , وچون‌از نزدیکانمحمدءلیمیرزا میبودکسی نتوا نست جلو گیرد . 
ومیبود تاپس از مشروطه دختربزرگی صدرالوزاره این داستان را به روزنامه ها نوشت و 
از | نجمن‌ایالتی دادخواست , وانجمن کسانیرا فرستاد تا دست سیدمحمد را ازدارالایشان 
کوتاه گردانید . 

داستان دشمنی حاجی میر مناف صراف و دیکر سیدهای دوچی را با محمدعلیه‌یر زا 
خواهیم دید . انگیزه این آن بود که محمدعلیمیرزا پولهایی از حاجی میرمناف گرفت 
وپسر شانزده سالهٌ اورا سرتیب گردانید , حاجی‌میرمناف با کسی گفتگویی درباره دیهی 
میداشت و محمدعلیمیرزا هرزمان ازیکسو پول میگرفت وهواداری از آن مینمود . 
ایثهاست نمونستمگری های محمدعلیمیرزا و نزدیکان‌او . با این بدیهاوستمگریها 
نمیخواست که‌کسی گله‌ای کند ویابدی گوید , ويك گروه رآپور تچی‌در میان مردم‌بر | کنده 
گردانیده بودکه | گر کسی سخنی گفتی با گله‌ای کردی‌باو آ گاهی دادندی . مردم‌چندان 
ترسیده بودندکه درخانه‌های خود هم از گفتگو خودداری مینمود ند . 
باین بدیهای او باید افزود نمایشهای دیندارانه اورا . زیراهمه ساله دردههٌ محرم 
تکیه برپا کردی . شب عاشورا با پای‌برهنه بکوچه هاافتاده بچهل مسجد شمع بردی ؛ در 
رمضان دریکی از سه‌روز «احیا» بمسچد حاجی شیح محمد حسین آمده در شت سر او نماز 
عواتفی کاسفای وه ات افو 
همانسال که مشروطه برخاست ؛ درمحرم آن , حاجی شیخ محمدحسین يك «روایت» 
نوینی ( يك نسخه نوینی ) از زیارت عاشورا پیداکرده بود . محمدعلیمیرزا با شتابآنرا 
درچاپخانهٌ ویرء خود بچاپ رسانید ومیان مردم پراکنده گردانید . 
بد ینسان زمینه برای جنبش مردم در تبریز آماده میگردید .در 
کوشندگان تبر یز سالهای بازبسین , در اینجا هم کسانی پیدا شده بودند که‌عنی 
کشور وز ند گانی توده‌ای را میفهمید‌ند , و ازچگونگی کشور- 


های ارو با آگاه میبودند و آرزوی کوششی را بسرای برداشتن خود کامگی میکردند » و 


تار بع مشروطاير ان ۱6۰ 





پ ۶۱ 


جعفر آقا شکاك با کسان خود 

اینان کم کم یکدیگر راشناخته ودسته‌ای گردیده و-بکوششهایی می‌پرداخنند , مااز 
آنان کسانیرا میشناسیم و کسانیرا هم نامهاشان شنیده ایم , و اينك آنچه میدانیم در 
اینجا میشماریم : 

یور ها دا تافو ردو شزا موه یه عم ی رای نوا 
سید حسینخان (عدالت) , سید محمد شبستری (ابوالضیاء ) » سیدحسن شریفزاده ۰ میرزا 
محمد علیخان تربیت , حاجی علی دوا فروش , میرزا محمود غنیزاده , حاجی میرزا آقا 
فرش فروش , کر بلاگی علی مسیو , حاجی رسول صدقیانی . میرزا علیقلیخان صفروف , 


۱۱ بخش ام 

آقا محمد سلماسی , جیفر آقا گنجه‌ای , میرزا علی‌اصفر خویی » میرزا محمود اسکویی: 
مذهدی حبیب (۱) 

اینان باهمراهان دیگرشان که ما نمیشناسیم , هریکی از راه دیگری بیدار شده 
.بودند » و کسانی از ایشان, که تقیزاده و شریفزاده وابوالضیاء وتربیت وعدالتوصفررف 
باشند . دانش نیز اندوخثه و برخی از زبانهای ارویایی رامیدانستند ودر حبل‌الم‌تین و 
دیگر حاعا گفتارها مینوشتند . ءدالت را گفتیم که‌روز نامه «الحدید» را بنیاد نهاد وسیس 
«عدالت» را نوشت . ابوالضیاء از همدستان او بود . تقیزاده و تربیت نامه ای بنام 
ده فتوان 6 توا ی 

یکدسته ازاینان بر گرد سرعداات عیبودند که درخانه او نشتتها بربا میک‌ردند و 
گفتگو از کذور و گر فتار یهای آن به‌یان میآوردند . یکدسته که حاجی رسول وجعفر آقا 
وعلی مسیو ومیرزا علی‌اصفر خویی و آفامحمد سلماسی باشند نشستی میداشتند که شبنامد- 
ها نوثته وباژلاتین بچاپ رسانیده ومیان مردم پراکنده میگردانیدند کسانی هم‌جدا گانه 
یا بومدستی یکی دوتن بکوششهایی برمیخاستند . 

بخشعلی آفا , نامی از کار کنان کمر لد درجلفای روس , با اینان پیوستگی میداشت . 
وه‌بیاننامه» هاییرا که آزادیخواهان روس در ففقاز پرا کنده میساختند بایثان میرسانید 
وبکانی ازاینان که بقفعاز میر فتند یاوریها مینمود . 

ازعلمای‌بزر گیذادروان ثفَةالاسلام با اینان عمداستان‌هیبود . این هرد باحایگاهیکه 
میداشت و بیشوای شبخیان میبود از خواندن مهنامه ها و کتابم-ای عمصری و دیگر 
ها داز او ره واز با کدلی و غیرتمندی دلسوزی بنوده‌‌ینموده و با اینان همدستی 
در یم نمیکنته . 
شگفت تر ار عمه کار صفروف است که «راپورتچی باشی» محمدعایمیر زا میبوده که 
راپور تها که میرسیده از زیر دست او میگذشنه ,و با چنین کاری خود از آزادیخواهان 
میبوده وبا آنان همراهی "وهمدردی مینموده , و بهنگام خودیاوریها میکرده و آنان را از 
گر فتاری رها میگردانیده . 

این صفروف روزنامه ای بنام «احتیا ج» بربا کردکه چندشماره از آن بیرون آمد . 
ولی چون سخنانی نوشت که بمحمدعلیمیرزا ناخوش افتاد بادستور اوچوب بیایش زدند و 


ازروزنامه اش جلو گر فتند . 
اینان یکدسته‌ای منبودند که‌مایه بیداریشان آ گاهی از حال توده های اروپایی و 


پیشرفت آنان شده بود . از آنسوی برخی ازییشنمازان که پس از مجتهدان درپایگاه‌دوم 
ملایی شمرده شدندی , از بیبروایی محمدعلیمیرزا و نزدیکان او بدین و شریمت ‏ و از 

پولا ندوزی و آزمندی مجتهدان بزرگی , و از چیر گی مسیحیان , و اروباییان در کشور ؛ 
(۱) آقای صبری که اکنون درتهرانست و بسیاری ازاین نامها را او گفته . 


تار بخ مشروطاٌ ایران ِِ 





وه گردیده و اند کی ببذار شده بودند . اینان ثیر بیروی از علمای تهر ان و دیگر 
حاها بتکان آمده و چند تنی با هم آشنا گردیده ودسئه ای شده بودند » و در سال ۱۳۲۸۵ 
(۱۳۲) با اندکی پیش از آن بود که اینان هم نشمتی بنام « انجمن اسلامیه » بر با 
کردند , که بنام روضه خوانی و کوشش برواح کالاهای ایرانی و-جل وگیری از فزونی کال 
های بیگانه‌باهم نشستندی و بگفتگو پرداختندی .ما ازاینان نامهای‌حاجی میرزاابوالحسن 
چایکناری, و شیخ اسمعیل‌هشترودی » وشیخ سلیم , ومیرزا جواد ناصح‌زاده , ومیرزاحسن 
واعظ راه‌یشناسیم . 

جلو گیری از رواح‌کالاهای بیگانه یکی از کوششهای آنزمان میبود . در سایه تعرفة 
۱ که گفتيم نوز باروسیان بست در اندك زمانی کالاهای روسی در ایران بسیارفزون 
گردیده و ماية بیم همگی شده بود . ازاین‌رو کوشند گان در همه جا بجلو گیری از آن 
کرشیدندی . در تهران دو سید وهمدستان ایشان در نشست‌های‌خود چایی ندادندی ومردم 
رابخریدن و بکار بردن‌کالاهای ایرا نی‌و ا داشتندی . دراین‌باره کوششهایی از ملایان‌اسیهان 
ودیگر حاعا نیز میرفت واز علمای نجف نوشته ها میرسید . 

در تبریر هم اینان‌همان راعنوان کردند , ولی خود بخواست بزر گنری‌میکوشیدند 
وعمراعی با کوشند گان تهران وهم آوازی با آنان رامیخواستند . 

بهنگامیکه در تهران داستان مسجد آدینه ودنبا له های آن بیش میرفت ؛ در تبر یز 
بدینسان دو دسته آماده میایستادند و در آرزوی هم آوازی با آنان میبودند , چیزیکه 
هست در تبریز فشار و جلو گیری بسیار بیشتر از تهران میبود . رفتاریکه محمد - 
علیمیر زا دراینجا میکردبه رفتار مظفرا لدینشاه یاعین‌الدو له درتهران نمیما ست . 

راستی راکانون خودکامگی تبریز میبود ودشمن‌بزرگی مشروطه و آزادی در اینجا 
هیذشست . محمدعلیمیر زا گذشته از آنکه خودرا بادشاه آینده کشور میدانست و بجنبش 
توده هیچگونه خرسندی نمیداد , در سایه گرایشیکه بهمسایه شمالی میداشت نا خشنودی 
آنان را هیچگاه نمیخواست . این بود درتبریز نشسته و تنها بآن بی نمینمود که جلو 
تبریزیان را بگیرد و با ندك تکانی میدان ندهد , بخفه کردن جنیش تهران نیز میکوشید 
و نیر نگها بکارمیزد ۰ وچنا نکه سپس گفتگویش بمیان مد ودانسته شد » گویا در همن‌رو زها 
این , حاجی سید احمد خسرو شاهی راکه یکی ازپیشنمازان تبریز میبود بنجف فرستاده 
بودکه باعلمای آنجا گفتگوکند و آنان را بدشمنی مشروطه بر انگیزد . نیز يك پیشنماز 
دیگری را بتهران برای گفتگو باعلمای آنجا روانه گردا نیده بود . 

این بکارهای شاه و دیگران ارجی نمیگزاشت و چنین میخواست خود کوششهایی 
کند وجنبشی راکه پیش آمده بود نا انجام گزارد . گفتیم این‌بیاری کوشند کان‌برخاست 
وعلمای تبریزرا بتلگراف خانه فرستادکه آن‌تلگرافها رابشاه وبعم ودیگر شهرها کر دند 
ولی چنانکه گفتیم , این‌کار تنها برای برا نداختن عین‌الدوله بود , ودیده‌میشود که‌استادا نه 


۱۵۳ بخش یکم 
آن رابانجام رسانید. زیرا بنام همراهی با کوشندکان وپشتیبا نی ازعلمای‌کوچنده, 
بان برخاست وملایان تبریز رابتلگراف خانه فرستاد , وچند روزی در تبریز پیشنمازان 
بمسچد نرفتند و نمازجماعت نخواندند , ولی همینکه عين الدوله برافتاد و او دل آسوده 
گردید بدستاویز آنکه شاه میا نجیگر یش را دربار# علمای کوچنده پذیرفته . دستگاه 
رابهمزد وملایان نیز کار خود رفتند , ویکی نبر‌سید : دیس ننیحه چشد ؟1. آیا علمای 
کوچنده باز گشتند یانه 4! آیا بدرخواستهای ایشان گوش داده شدیانه ؟۱..» 
این از یکسو زیر کی محمد علیمیرزا ودلیستگی اورا به‌نهان داشتن بیش آهن . 
عای تهران نثان میدهد , و از یکسو بی ارجی علمای تبریز و افزار دست بودن آنان 
رامیرساند . 
بااین فثار وسخت گیری , جنبش درتبریز بسیار دشوار مینمود . بویه با ناتوانی 
که کوشند گان را میبود . قشم های تهر ان نهان گر فته میشد و روزنامه ها چیزی 
نمینوشتند . یگ نه روزنامه آزاد حبل المتین بود که آنوم خود را افزار کار عین‌الدو له 
گردانیده بود . تنها آگاهی ,کوشند گان يا بدیگران از نامه‌هایی میرسیدکه کسانی 
ازتهران مینوشتند , واینها نیز نها نی خوانده میشد . 
در تهران فرمان مشروطه داده شده ومجلس چند گاهه بر پا گردیده 
جنبش تبر یز وهنظامنامهٌ انتخابات» نوشته میشد . و لی درتبریز و دیگر شهرها 
نشانی دیده نمی‌شد . کوشند گان درتکایو می‌بودند و نشستها بربا 
می‌کردند . در این میان درکوی دوچی يك دسثه دیگری برای کوشش پدید آمده بود . 
رنجید گی حاجی میر مناف را از محمد علیمیرزا نوشتیم . او ازيك خاندان بزرگی که 
«سادات ارزل»(۱) نامیده میشد ندمیبود وهمگی آنان پامحمد علیمیر زا دشمن شده بودند. 
میرهاشم که از آن سیدها وخود یکی ازپیشنمازان میبود کسانی رابسرخود گرد آورده و از 
آنان بیمان گر فته بود که نترسند ودست بهم داده بکوشند . 
بدینسان آماد گیهامپر فت‌تادر آخرهای شهر بور نامه‌هایی‌رسید که‌در بار همچنان‌دشمنی 
وایستاد گی میکنه وشاه از دستینه نهادن به «نظامنامةٌ انتخابات» خود داری مینماید , و 
دوبارء بازارها پسته شده وشوروخروشی برخاسته . ازاین آ گاهیها کوشند گان‌دراینجا نیز 
بتکان آمد ند وبر آن شدندکه دراینجا نیزجنبشی نمایند , وباین‌کار میرهاشم وهمدستان 
او پیشگا گر دیدند . در اینجا هم بپیروی از تهران رفان بکونسول خانه انگلیس را 
بر گز ید ند . 
میرعاغم :یز ادن وه عبر نشقان زا کف ار کار کتانبا نات انلس منود تام آنکداز 
با نك پیامی مییرد بکونسولخانه فرستاد .کونسول پاسخ روشنی نداده و گفته بود : « در 
تهر ان سفار تخانه مامردم راپذیر فت . درایتجا هم خواهیم دید چه میشود ». 


(۱) ارزل نام دیهی از پیراهو نهای تبریزاست . 


کار بخ مشروطٌایر ان یل 


آنان ازاین پاسخ‌خشنودی فهمیدند و شب چهار شنبه بیست وهفتم شهریور ۲٩(‏ - 
رجب) , در خانهٌ میرجلیل (یکی از سیدهای دوچی) نشستی برپا کردند . باشند گان‌میر- 
عاشم , میر زا علی| کبر مجاعد , میرزا حواد ناصح‌زاده , میرجلیل خداو ند خانه هیر 
خلیل , سید رضی , میر حاجی آقا , میرستار ؛ هیر ربیع » میر یعقوب , سید علی » ملا- 
محمدعلی تر کانپوری ؛میرزا نجنقلیخان هشترودی .محمدباقر و برخی‌دیکر میبودند. آقا- 
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نب ۲ ؟ 
ضرغام کشنده جعفر آقا با برادرش ساهء‌خان ارشد و سواران خودشان دوتن که در جلو درمیا نه 
نشسته‌| ند از راست‌بچپ اخجست ضرغام‌ودوم برادرش میباشد - این پیکره گویا دو سه‌سالدیرتر 
برداشته سشده 


۵ بخش یم 
میرباقر بسر حاجی میرجمثر اسلامبولچی از کیسة خود دررفت کوشش رابگردن میگر فت. 
آنب همه را بسکالش نشستند . میرزا علیاکبر مجاهد به رفتن کونسولخانه خشنودی 
نمی‌نمود . لیکن پس از گفتگوی بسیار همگی آنرا پذیر فتند . 

فردا بیش از در آمدن آفتاب دوتن دوتن بیرون آمده آهنگگ کو نسولخا نه کردند. 
میرجلیل ازراه جدا گردیده ب‌درسه صادقیه رفت که طلبه‌های آنجا را باخود بیاورد . 
هنگامیکه رسیدند کونسول خواپیده بود ‏ و چون بیدار شد میرزا علیاکبر و میرهاشم 
بنزد اورفتند وخواست خود را بمیان نهادند . کونسول پاسخ داد : «ما نتوانیم بکارهای 
درو نی ایران در آییم . وشما را بااین اندکی , نتوانیم پذیر فت ول اگر بازار بندد و 
علماء و دیگران نیز پیایند چون بنام توده است توانیم پذیرفت » . 

این گفتة اومایه داگیری گردید . زیرا اینان بیش ازچهارده یا پانزده تن‌نمی - 
بودند و ببدته شدن بازار هم امید نمییستند , و از آن سوی اگر بیرون رفتندی همگی 
دستگیر شدندی . این‌دلگیری فزون تر گردید هنگامیکه مير جلیل تنها و تهیدست باز 
کید ونان شدطتیمطا ‏ کر ضراش وی کنو با یه فزیت بای 
راه نداد ند . 

ءنگام نیمروز شیخ سلیم وحاجی میرزا ابوالحن چایکناری با چند تن در آمدند. 
ازدیدن ایشان عمگی شادمانی نمودند وتا نیمه حیاط بپیشواز شتافتند و از سر و روی 
ایشان بوسیدند . نیز کساتی از آزادیخواهان که آگاه ميشدند یکنن و دوتن میآمدند . 
انبوه مردم آگاه نمی‌بودند و آنانکه آگاه میبودند دلیری نمینمودند . محمدعلیمیرزا را 
از چگونگی آگاه گردیده و راپورتچیان را فرستاده بودکه در آن‌پیرامونها ایستند و 
آنق کان و وونق عان وا بشناسته:, 

آقا میرباقر دررفت رامییرداخت وچای و ناهار ودیگر چیزها را آماده میگردا نید 
ویکی از تالارهای کونسولگری را فرش گسترانید و بنشستند . دراین میان مفاخرالدو له 
کار گزار از سوی محمدعلیمیرزا آمد و چون بنشست چنین گفت : «والا حضرت اقدس از 
آقایان گله‌مند است .زیرا همیشه‌رعایت خاطر آقایان راکرده . اکنون هم | گر فرمایشی 
داشتند خوب بود بخود ایشان اظهار میکردند» از اینگونه سخنانی گفت . حاجی میرزا 
اپوالحس بیرهرد ساده درو نی میبودواز دیر کردن «حواله مستمری» خود بگله پرداخت. 
مفاخرالدوله خشنود گردید وچنین گفت .«من‌الساعه حواله آنراصادر میکنم . والاحضرت 
امر فرمود نان راهم ارزان گردانند ۹۹ ناصح‌زاده از بابین تالار سخن او رابریده با 
آواز بلندی چنین گفت : «آقا چه‌میفرمایید ؟ ! . چه مستمری ؟ ! . چه نان؟ ؟ . مابرای 
این چیزها باینجا نیامده‌ایم . ماآزادی میخواهیم , عدالت میخواهيم . پس از این باید 
در مملکت قانون جاری شود . . » مفاخرالدوله که تا آنروز چنین سخنانی رانشنیده بود 
یکه خورد و پاسخی نتوانست و چنین گفت : « این را باید بعررض پرسانم » » و برخاست 


تار بخ مشر و طه اير ان ۱۹ 


و بر فت , 
در این میان در بازار گفتگویی افتاده و کسانی از کوشند گان آن روز بهر که 
رسیده چنین گفته بودند : « امروز بازاربسته خواهد شد , مردم بکونسول خانهُ انگلیس 
خواهند رفت » . ولی این کوشش نتيجه نداده بود و مردم از ترس محمدعلیمیرزا تکانی 
نمی بارستند . 
هنگام بسین‌چندتن از جوانان , از آنانکه در کو نسولگری میبودند بگردن گر فتند 
که بروند وبازار را ببندانند , وچهار تن که مير یعقوب وسیدعلی ومیر صمد و محمدباقر 
بودئد (۱) روانه گردیدند وچون ببازار شیشه گرخانه رسیدند چند تیر پیابی شليك کرد ند 
و میر یموب قمه‌بدست تا نزدیکیهای بازار امیر رفت . از این شليك و هیاهو مردم بهم 
بر آمدند , وچون آماده میبودند بیدر نگ بازارها رابستند » و بسیاری از ایشان رو بسوی 
کو نسولخانه نهادند . 
کسانیکه میآمدند چون از چگونگی کمتر آگاه میبودند چنین نهاده شد که یکی 
با نان گفتاری رانده وچگونگی را بفهماند . این را ناصح‌زاده بگردن گرفت و به‌روی 
یله‌عا ایستاد و بمردم ۹ 
امروز بدینسان گذشت . امروز نام مشروطه درمیان نمیبود وسخن ازه‌عدالت‌طلبی» 
و « آزادیخواهی » میر فت . چنانکه گفتیماینان هم آوازی با کوشنه گان تهر ان‌میخواسنند 
وچون از آنجا آ گاعیهای درستی نرسیده بود نام مشروطه رانشنیده و داده شدن آن را 
نمیدانستند . لیکن شبانه کونسول که‌از پیش آمدهای تهران نيك آ گاه میبود چگونگی 
را باز گفت و نام مشروطه از آنجا بمیان آمد . 
فردا بنجشنبه کار برو نق خود افزود . زیرا ازیکسو انبوه مردم رو یکونسولخانه 
آورد ند . کسانیکه‌دیروز بازار رابسته‌وبخانه های خود شتافته وباینجا نیامده بودنداه‌روز 
میآمدند . کسانیکه دیروز داستان را نشنیده بودند امروز شنیده و باینجا میشتافتند . 
کونسولخانه و آن بیرامو نهایر ازمردم میبود . مسجد صمصام خان را در آن نزدیکی فرش 
کرد ند وحایگاه دیگری برای گرد آمدن مردم ید رد آوردند , ازیکسو هم علمای‌بزر گی: 
ازحاجی میرزا حسن مجتهد وحاجی میرزا کریم امام‌جمعه و میرزا صادق و حاجی میرزا 
محسن ولقةالاسلام وحاجی سید محمد قره باغی‌ودیگران همگی بمردم پیوستند و به‌مسجد 
صمصام خان آمد ند . 
امروز بازر گانان بیشنهاد کرد ند درر فت را بگردن گر ند و پول برداز ند , تخست 
حاجی مع‌دی آقا کوزه کنا نی پیشگام گردید . بدینسان که‌رو بملایان کرد وچنین گفت : 


(۱) آقای‌کروبی یا همان آقا میر باقر که نامش را میبریم یادداشتی نوشته که بسیاری 





از این آگاعیها اتف سشت واو بجای‌چهارتن شش‌تن نوشته که دوتن هم هیر ر بیع و میر ستار 
بر ادر ان مبر‌هاشم راشمر ده ۰ 





ها بخش یکم 





« در این راه‌که بخرسندی وسر فرازی ایرانیان خواهد انجامید من جان و داراك دریغ 
نخواهم داشت و همه در رفت را حود از کیسه خواهم برداخت . ۱ ولی دیگران بآن 
حرسندی نداد ند و چنین نهاد ند که همگی بولهایی برداز ند 9 برای این کار صندوقی‌بنام 
د صندوق مصارف انجمن عدالت و مشروطه خواهان اسلام » یدید آوودنه که مهری 
برای خود داشت ورسیدهای چاپی آماده گردا نید . صندوقداری را آقا میر با قروسر کشی 
را حاجی محمد صادق قازانچایی و کر بلایی علی مسیو بگردن گر فتند . 


امروز با دستور محمد علیمیر زا در دکانهای نا نوایی چراغ روشن گردا نیده و بهای 





میرزا محمودخان سید حسن سید حسن میرز امحمدعلی خان 
حکا کباشی شریفزاده تقی‌زاده تر بیت 


ار ی مشروطة اير ان ۱۵۸ 


نان را کم کرد ند , چون سالها در آذر بایجان نان گران و کمیاب و خود مابة دل آزرد گی 
مردم شده بود محمد علیمیر زا میخواست با کاستن از بهای آن از مردم دلجویی کند و از 
گرایش ابشان بکوشند گان جلو گرد و کوشندگان خواست او را دریافته و کسانی را 
فرستادند و جراغها را خاموش گردا نیدند وبمحمد علیمیرزا چنین پاسخ‌دادند:۶درخواست 
ما ارزانی نان نیست . ما مشروطه میخواهیم» . محمد علیمیرز | پاسخ فرستاد: دراین باره 
میباید از تهران دستور خواهم و درخواست شمارا« بحضور مبارك شاهنثاهی » تلکراف 
خواهم کرد , 
اینان خود نیز تلگراف بتهران کردند و خواست خود را باز نمودند . همچنین 
کونسول انگلیس بسفارتخانه خودشان بتلگراف ۲ گاهی فرستاد . ولی پاسخ دیر کرد و 
ده زوز بازارها بسته ماند , ومردم همچنان هرروزدر مسجد صمصامخان ودرکنسول خانه 
ک میامد ند ۰ 
این ده روز برای تبریز روزهای بسیار سودمندی بود که با ید 
هنایش این جنبش در تاریخ یاد آنها بماند . مردمیکه قرنها در زیر یوغ ستم 
در مردم نبریز و خودکامگی بسربرده , و جر کشا کشهای‌کیشی, و نمایشهای 
بیهوده محرم ونر ومانند آن‌کاری نشناخته , وازمعنی توده‌و 
کشور واینگونه دانستنی‌ها بیبهره مانده , و هیچگاه آزادی برای گفتگو از دردهای خود 
و برای گلهو ناله ازستمهای در باریان نداشته بودند , کنون یکرشته سخنان سودمند نوینی 
در بارء آ بادی‌کشور وسر‌فرازی توده‌میشنمد ند ؛,وخود را برای هر گفتگویی آزاد می‌با فتند, 
و رویهمر فته يك‌آیند؟ بسیارخوشی ودرخشانی را دربیش‌رو «یدیدند و بی‌اندازه‌خشنود و 
حر سند میگر دید ند ُ 
يك‌کلمه گویم : این ده روز در تبریزرا دیگر گردا نید , دشمنی سنی وشیعی زیانش 
را همه دا نستند . کینه‌های شیحی و هنشر ع و کریمخانی ازمیان برخاست . دلها از آرزوی 
همدستی با یکدیگر و جانفشانی در راه توده و کشور پر گردید . در مسچجد پیشوایان سه 
گروه زانو بزانوی همدیگر می‌نشستند و از دشمنی هاییکه تا آن روز کرده بودند 
پشیما نی مینمودند . حاجی‌سیدمحمد قره‌باغی بیشوای کر یمخانیان بیابرخاسته چنین گفت: 
مردم آن دسته بندیها همه برای «حلب مرده و آواز نعلین» میبود و اینرمان باید همه را 
کنار گزارده دراین راء خرسندی و نیکنامی ایرانیان دوش‌بدوش هم گام بررداریم . 
ارمنیان که تا آن‌هنگام با مسلما نان آمیزش وجوشش نکردندی . و چند ماه بیش 
آن بیم راازهه‌دیگرداشته بودند.! کنون همه مهربانی مینمودند و درنهان با آزادیخواهان 
همدستی میداشتند . 
چند فوج سرباز که در دشت شاطرانلو (دز نزدیکی تبریز ) لشگر گاه میداشتند , 
و گویا محمد علیمیرزا آنان را پرای چنین روزی آماده گردا نیده بوم و ازسربازان لخت 


۱۹ بخش یکم 

و گرسنه جانبازی می‌بیوسید, نمایندگانی بمسچد فرستاده خواستارشد ند که هم‌آنان بمسجد 
آیند و بادیگران همراهی نمایند . ولی پاسخ داده شد در آنجا که هستید , باشید واز 
درون دل بامأه‌مراهی نمایید . 

توانگران , از بازر گانان ودیگران » درپول دادن بصندوق «اعانه» بهمدیگر پیشی 
میجستند . آقا میر باق رکه گفتیم صندوق دار میبود می‌نویسد : « از صبح تا غروب ساعتی 
فراغت نداشتم» . چنین شور وتکانی دريك توده کمتردیده شود . در اینجا همچون تهران 
زنان پا درمیان نداشتند . ولی مردان شور وسهش بی‌اندازه نشان میدادند , و میتوان 
انگیزه این شور وسهش راچند چیزشمرد : 

نخست ؛ شایندگی مردم وجربزء خدادادیآ نان » داستا نهاییکه يك سال و دوسال 
دیرتر رخ داد وما آنها راخواهيم نوشت بهترین نمونةٌ شایند گی مردم تبریز میباشد . 

دوم : بودن رهبران وپیشوایان پا کدرون ونیکی. گذشته از کوشند گان‌ که شمردیم 
و کنون بیشتر آنان پادرمیان میداشتندو پا کدلانه‌ومردانه میکوشید ند یکدسته ازبازر گانان 
آبرومند و کاردان ازحاجی رحیم آقا با کوچی , وحاجی مير محمدعلی اسپهانی , وحاجی 
میرزا علینقی گنجه‌ای , و حاجی محمدعلی‌بادامچی و دیگران , جلومردم افتاده و کوشش 
میذمودند , جز از مير هاشم که ازهمان روز ها خود خواهی و سود جوییش شتاخته گردید 
دیگران همه پا کدلی مینمود ند . 

سوم: گرانمایگی ودلکشی خودداستان . مردمیکه سالهای دراز گر فتار خودکامگی 
بوده وهمیشه سم کشیده بودند کنون خود را در برابر مشروطه با بهتر گویم زندگانی 
د دمو کراتی » میدید ند و راه مردانگی و سرفرازی را در برابر خود باز مییافتند , و 
نوید های بسیاردر باره پیشر فت کشورو آسایش نوده میشنید ند . بیداست که چگونه دلهاشان 
روشن میگردید وچگونه می‌سهیدند و بتکان میآمدند . 

دراین باره بیشتر کار راسخن گویان ( ناطقان ) میکردند . ومیباید نخستین ایشان 
میر زا جواد ناصح زاده راپشماریم. این مرد سین کسی بود که در بیشروی مردم ابستاد؛ 
وبايك شیوه نوینی‌که دیگران هم از او پاد گرفتند , سخن گفت , وازهمان هنگام بنام 
د ناطق» شناخته گردید ّ 

اندکی ازدیدار خودسخن رانم: من در آنهنگام شانزده ساله بودم ودرس میخواندم 
روز چهارشنبه بستن بازار راشنیدم ولی انگیزة آن را ندانستم . فردا پنجشذبه پیش از 
نیمروز ازخانه میآمدم , درو یجوبه مردم‌را در تکان‌تندی دیدم . دسه‌دسته مردم میر فتند. 
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- نان را ارزان گردانیده بودند فرستادند وجراغهارا خاموش گردا نيد ند . 

- ارزانی نان را نمیخواهند بس چه میخواهند ؟ .. 

مشروطه میخواهند . 


دار بخ مشروطه اير ان ۱۰ 


مشروطه ؟1 .. مشروطه چیست ؟ا .. 

- توهم برو تأبدانی مشروطه چیست . 

آنمرد روان گردید . من نیزکه نخستین بارنام مشروطه را میشنیدم وهمچون آن 
مرد آرزومند دانستن معنی‌آن بودم پی‌اورا گر فتم . نحست دربیر آمون هسد د صمصام خان 
مردم را انبوه دیدم . مسجد پر گردیده و کسانی درکوچه ها نیزایستاده بودند . کسی 
پهلوی منبر سرپا ایستاده سخن‌می گفت . آوازش‌را می‌شنیدم ولی گفته‌هایش رانمیفهمیدم, 

دیدم کسانی نایستاده در میگذر ند , هن نیز در گذشتم . در چند این از آنجا 


۹ ۳ ی ۹ 0 #‌ 
۳۹ تا ۱۳۳ ۱ 
فد ب# مدت ۹ 
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چهارتن که برای بندا نیدن بازار رفته|ا ند 
این پیکره راسیس پرداشته وخواسته‌اندکه همان حال راهویدا گردا نند 


۹ بش یکم 
خانه‌ای را باز ومردم را در آن آنبوه دیدم و یدرون رفتم ء دیدم باغجه‌ایست سبز وزیا ۰ 
و مردم سریا ایستاده‌اند, و آخوند جوان زرد مویی با دستار سفید کوچکی , دو دست 
بنرده‌های پله‌ها تکیه داده ومیخواهد سخن گوید ۰ همه‌خاموشند ومیخواهند گفنه‌های‌اورا 
بشنو ند. میخواهندمعنی‌مشروطهرا بدانند. آخوندباچهرء گیرا وزبان شیوابسخن آغا زکرد 


بلبلان وقت گلآمدکه بنالند از شوق نه‌کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار 
تا کی آخر چو بنفشه سرغفلت در پیش حیف‌باشد که تو در خوابی و نر گس بپدار 


این شرها را خوانده سپس بزبان ترکی معنی مشروطه را گفت . و در این میان 
از گرفتار یهای توده و از ستمگری در باریان واز خواری کشور ومانند اینها سخنانی راند 
و بسیاری از مردم بنگریه افتادند . هنایشیکه این سخنان در من‌کرد پس از گذشتن سی 
و اند سال هنوز فراموش نگردیده . 

دیگری از سخن گویان میرزا حسین میبود . او نیز با آواز دلکش و رسا 


شعرها خواندی ‌ 


ماییم که از پادشهان باج گر فتیم زان پس که از ایشان‌کمر و تاج گر فتیم 
دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتيم اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم 
وز پیکرشان دیبه و دیباج گر فتیم ماییم که از دریا امواج گر فنیم 


و اندیشه نکردیم ز طوفان و زتیار (۱) 

دیگری از ایشان شیخ سلیم میبود . این‌مرد چه دراینهنگام و چه پس‌ازآن با زبان 
سادء روستایی سخنانی گفتی , و پیش ازهمه دلسوزی به بینوایان نموده و داستان‌کمیابی 
نان و گرانی گوشت را بمیان آوردی , و نویدها دادی‌که چون مشروطه باشد نان فراوان 
و ارزان , و گوشت در دسترس همگی خواهد بود , و بینوایان ازنان و کیاب سیرخواهند 
گردید , و بالای منبر انگشتان را پهن‌کرده و وجب خود را نشان داده و با همان 
زبان ترکی روستایی چنین گفتی : « کباب بواینده کاسب » . این گفته‌های او نیز ارج 
دیگری میداشت و مایه دلداری بینوایان میبود . 

میرزا علی اکبر مجاهد گاهی بمنبر رفتی و بهمان تندی‌که در نماد اوست , از 
ستمگری در باویان بد گفتی . میر هاشم نیز گاهی سخن راندی . برخی‌کسانیکه قفقاز یا 
اسمّا نبول را دیده بودند., و آ گاهیهایی از بیشر قت ارو با مید‌اشنند . هر یکی که خواستی 
سریا ایستاده سخنانی راندی ۰ 


هیر ر بیع برادر میر هاشم یکبار با برخاسته و از محمد علیمیر زا بد گویی‌کرد و 
دیوانه‌وار رخت خود را باره ساخت . هردم از رفتار او رنجیدند و دیگر راه نداد ند . 


(۱) این شمر‌هااز بك چکامهاد یبا لمما لك‌است کهواعظان تکه‌تکه با لای مشبررخواند ندی . 


تار وم مشروطه ایر ان ۱ 


از خود میرهاشم نیز رفتاربدی دیده ميشد . بنام آنکه من پیش افتاده‌ام ومردم راباینجا 
کشانیدهام بهمه بر‌ثری میفقروحت و گاهی‌که از کو نسولخانه بیرون میآمد سیدهادی دوچی 
و جوانان آنجا را » با تبانچه‌ها بکمر , بپیش و پس‌خود میا نداخت. از همانجا آزرد گی 
بث بل آففده بود » 

بدینسان روزها میگذشت. دراینجا نیز , همچون‌نهران . بهمگی‌شامو نهار میدادند. 
چیزیکه هست در اینجا جادری نرده و بیشترمردم درمسجد و بیرامونهای آن گردمیآمد ند, 
و شبها جزسران وبیشروان نمی‌ما ندند ودیگران بخانه های خود میرفتند . 

| ندیشید نیست که شاه که یکماه ونیم پیش از اين » فرمان 

پذی فتن شاه درخواست مشروطه را داده بود و اين زمان در تهران نمایند گان 

تبریزیان را شصت گا نه دارالشوری بر گزیده میشدند . بهر چه پاسخ 

تبریزیان را زود نداد و س از آن کارها ایستاد گی چه 

آنگیته میذاشت۰٩۱,:‏ بنداست که لو کیر‌هابن در میان میبوده و کارهایی دز برده: هیرقته 
که ما هنوز ندا نسته‌ایم . رسنه کارهای آذر با یجان بیش از همه در دست محمد علیمیر زا 
میبود و میتوان گفت ایستاد گی از سوی این بیش‌هیآمده . کارهای آن روزی در بار نچندان 
درهم و آشفته میبوده که بااندیشه توان دریافت . 

هرچه بود دولت خواء و ناخواه گردن گزاشت و روز پنجشنبه چهارم مهر ماه (هشتم 
شبان) میبود که از تهران بولیمهد پاسخ رسید , و او این را با دستخطی از خود , بنزد 
مسر راتسلاو کونسول انگلیس فرستاد و نامه‌ای هم نوشت ۰ و مستر راتسلاو رونویس 
آن دستخط و آن نامه را » با خود تلگراف شاه . بنام « انجمن عدالت طلبان تبریسز » 
به نزد حاجی مهدی ما و دیگر سران جنیش فرستاد (۱) . نیز همان روز تلکرافی از 
سفارت خانه انگلیی (۲) بکونسول رسید که رو :ویس آنرا نیز فرستاد .. 

از این مژده مردم شاد گردیدند وهمان روز از مسجد و کونسولگری بیرون آمد‌ند 
و بازارها را باز کردند , وبچراغان وشادمانی برداختند . نیز همان روز یکدسته‌ازسران 
جنیش و از بازر گانان » پبا غ شمال بنزد محمد علیمیر زا رفتند . محمد علیمیرزا آنان را 
بذیر فت و بسخنانی برداخت از اینگونه : « من بیش از شما خواستار فا نونی بودن کشور 
هستم . اگر در کشور فا نونی باشد من آسوده‌تر گردم ۰ سس داستان کشته شدن 
کشیش انگلیسی و فشاری راکه بایران آمده بود بمیان آورده چنن گفت : «در آن 
پیش آمد بیست و پنجهزار تومان من و بیست و پنجهزارتومان امامقلی میرزا تاوان‌دادیم. 
ا گر کشور فانونی داشتی پاسخ دادیمی که آن کفنش بیروی از قانون ننموده و حود را 
بکشذن داده » . از اینگونه سخنان‌که دانسته نیست داش از آن آگاه میبود یا نه گفت » 

(۱) نوشته راتسلاو و تلگراف شاه پولیعهد اکنون دردست منست . 

(۱) دراینهنگام‌ساسیر نيك را یس‌سفیر | نگلیی بلندنر فته پودو چنا نکه‌دیدیم بجای‌اومستر کرا نت 
دف شارژدافر ( کارپرداز) سفارت کار میکرد واین تلگراف نیز ازوست . 


۱۹۴ بخش یگم 
سس تسس ‌ ۳[ 
و باشند گان حشنودی از گفتار او نمودند و سباس گزارد ند و برخاستند و باز گردید ند : 

خاگر اف که یالتعا ولمم فرسا نم حون قوی آن ون وت فانت هاش 
را دراینجا ميآوريم (پیکره 4۵) » 





۱ صرر حر ‏ ص ‏ و- 
رب مه رضم وی رم و یر 


دمم مر و وک لفرال و سرا بت کار خیم رت 
هیر ذر رنه رو ما بر 





ب ۵ 


تلگر اف مظفر الدینشاه بولیع‌ید 


دس محط و نامه وتلگراف سفارت را نیرمینو یسم : 


نامه و یمد بکو 


د هسیو راتسلاو حثرال قو سول چهار فقره راکه اهالی استدعا کرده بود ید برطیق » 


ار بخ مثر وطه ایر ان ۱۹4 
د معررات علیه ه«مایونی مهروامضاء نموده دادم دستخط تلگرافی را هم که الآن از طرف» 
« قرینالشرف ملوکانه دربر قراری مجلس واجرای نظطامنامه رسیده فرستادم که باهالی » 
د داده همگی مطلع و شکر گزار باشند و بطوریکه آنها تعهد کرده‌اند مطمئناً بسروند » 
« بازار را باز کرده مشفول کسب و کار باشند ۸ شعبان‌المعظم ۰۱۳۲۶ 
دستوط و لد 
« اولا از طرف قرین‌الشرف بند گان اعلیحضرت اقدس ارواحنا فداه و از طرف» 
د حودم باشخاصیکه در فونسولخانه و مسجد متحصن هستند اطمینان میدهم که در بارءآنها» 
« عفو عمومی خواهد شد و مطلقاً در ازای اقدامات آنها مزاحمتی از طرف حکومت و » 
د غره نخواهد شد .» 
د دویم مجلس شورای ملی را بطوریکه بند گان اعلیحضرت اقدی همایونی بملت » 
« اعطا و مرحمت کرده من هم تصدیق دارم و احرا خواهم نمود و بولایات جزء هم اعلام » 
د خواهد شد .» 
د سوم برای اعطاء مجلس شورای ملی که اساس آبادانی و ثشروت و ترهی » 
د دولت و ملت است عموم رعیت چه در شهر تبریز و چه در ولایات مملکت آذربایجان» 
« چراغان بکنند .» 
د چهارم در نعین و انتخاب و کلا: بزودی فراری بدهند که و کلای ثیر بر وسایر » 
« ولایات معین‌شده روانه تهرآن بشو ند .> 
نلگر اف سار تعانه 
2 صدراعظم پاینجا نب اطلاع داد نسخه های چاپی دستحط اعلیحضُرت‌همایونی در » 
د اعطاء مشروطیتو تر تیبات‌مجلس‌بامنای آذر بایجان وحکام ولایات فرستاده شدوا نتخاب » 
د وکلا هم در موقم اجراست شما هم باید پناهند گان و بستی‌ها را اطلاع بدهیدوتوضیح » 
د نمایید احرای وعده های اعلیحضرت شهر باری‌فقط مر بوط بدو لت ایران است ضمانت » 
ه دول در آن باب جایز نیست بگویید مسلم و آشکار است ترتیب مجلس ملی نیست » 
دمگر بمرر‌ور . 6 
بدینسان تبر یز آزادی گر فت . پس از این مشروطه در همه جا 
میکر د ند انتخا بات» ودستور بر گزیدن نمایند گان رابهمه جا فرستادند. در 
برحی شهر ها حکمرانان گردنکشی کرده بمردم میدان نادند 
ولی در تبریز و رشت مردم آزادی یافته می‌جنبیدند . بدیگر شهر های آذربایجان هم 
آگاهی داده شد ودر آنها نیز تکان ید ید آمد . 
می‌بایست « نظامنامه » و دستور آز تهر ان مر سف ئ نمایند گان را ۷ ۰ و لی 


۱۵ بخش یکم 
تبریزیان نجندان شوریده بودند که آرام نشینند و رسیدن آنها را بیوسند . یکدسته که 
بجلو افتاده و آن تکان را ید ید آورده بودند مردم دست از دامن اشان بر نمیداشتند و 
از گردشان‌پراکنده نمیشدند . نا گزیر گردیدندخانه‌ای گيرند و آنعجا راکانونی گردانند. 
کسانی از توانگران از دادن خانه با نان بیم میداشنند . میرزا مهدیخان خانه‌های خودرا 
که در آغاز ارمنستان و نزديك‌بازار میبود و خود جایگاه‌نیکی میداشت بآنان واگزاشت 
وخود سر کشی پا نجا (ناظمی) را بگردن گرفت , و از همان زمان بود که بنام « میرزا 
مهدی خان انجمن» شناخته گردید ۲ 

بیست تن‌از سران جنبش بر گزیده شدند که‌بهمدستی علماه درا نجمن نشینندو کارها 
را راه برند . نیز دارند گان هسر بیشه ای , از چیت فروشان , و زین دوزان ؛ و میوه 
فروشان . وتوتونچیان , وقند فروشان , ودیگران , نماینده ای برای خود بر گزید نسد , 
واینان بهمدستی انجمن نشینان بکارهایی می‌برداختند . 

هنوز دشمنی برای آزادی پیدا نشده و محمدعلیمیرزا و پیرامونیان او در بیرون 
بکاری پر نمیخاستند . ولی مردم دور اندیشانه از با ننشسته و میدان را تهمی گزاردن 
نمیخواستند . در دلها گرایش سختی‌برای نيك‌شدن ونیکی نمودن پیدا شده و مسردم را 
آرام نمیگزاشت . همه آن میخواستند که بنیکی هابی کوشند و گامهابی بردار ند . 

چون بسیاری از پیشگامان ازملایان بوده , و در سخن گوییه ا چنن نموده شده 
بود که برواج « شریمت » کوشیده خواهد شد , وهنوز جدایی میانه خواستها بدید نیامده 
بود » ازاینرو کوشش بسیار بدینداری میر فت . هنگام نیم روز در بازار از هر گوشه 
آواز اذان برمیخاست . درمسجد ها ودر بشت‌سر پیشنمازان انبوهی بیشتر میگردید . هر 
کسی راستی و درسشی بیش از بیش , از خود مینمود و بدستکیری از بینوایان 

در تبریز کوچه ای بنام «فره‌چیلر کوچه‌سی» هست که نشیمنگاه دسته‌ای از کولیان 
یا (قره‌چیان) میباشد . اینان کارشان مطربی بودی که مردانشان دف زدندی و آواز 
خواندندی و بسرانشان رقصیدندی . چون اینکار را گناه شمردندی واز آنسوی خانه همای 
اینان همیشه آشیانة بد کاران بودی که مردم او بای از فراشهای دربار و دیگران در آنجا 
گرد آمدندی وبد مستیها.نمودندی , این زمان آنان را ازکار بازداشتند . بدینسان که 
برخی را از شهر بیرون کردند و برخی را «توبه» داده‌وسرهاشان راتراشيدند . 

تراشیدن ریش گناه شمرده شدی وجز از درباریان و برحی او بای بآن‌بر نخاستندی. 
درهمان روز های‌نخست موی ستران (سلمانیان) نشستی بر پا کردند و باهم پیمان نهادند 
که دیگر ریش نتراشنه . دراین‌باره شعری‌هم گفتند : «ترآشیدن ریش‌موقوف شد». 

روزنامه ملانصرالدین ریشخند های بسیار نوشته و نگاره ای ( کاریکاتوری ) بنام 
میتینغ موی ستران تبریز درست گردانیده . 


تار بیغ مشروطة اير ان ۱۹۹ 





نان که گفتیم در زمان خودکامکی یکی از گر فتاریها میبود وهمیشه زنان ومردان 
در حلو دکانهای نا نوایی انبوه شد ندی و بفریاد برخاستندی ۱ این زمان در سراسر شهر 


نان فراوان گردیده و در برابر هر دکانی جز از دو سه‌تن خر نده دیده نمیشدی ۰ بیش‌از 





محمد علیمیرز ای ولیعید 


۷ بخش یکم 
مشروطه نان منی ( هزار مثقال ) بدو قران فروخته شدی . و گفتیم که بجای یکمن سه 
چارك بلکه کمتر از آن , دادندی . این زمان بهای آن به هشت عبأسی بابین آمد و کم 
نیز نمیدادند . 

کم فروشی که خود گر فتاری دیگری شمرده شدی , این‌زمان بیکبار ازمیان برخاسته 
وهمه دکانداران خود درست‌کاری مینمودند و اگرکسی راآرزوی نادرستی میبود از ترس 
هردم دلیری نمیداشت . 

کینه‌های شیخی ومتشرع و کریمخانی در کنار مانده وسنی وشیمی ازمیان برخاسته, 
کسی یارا ی آنکه زبان بچنین سخنانی بازکند نمیبود ؛ وتبرائیان (العنتچیان) بیکبار 
نایدید گردید ند 

درتبریز ازپیش دبستان‌ها میبود . ولی‌این زمان گرايش مردم بآنها بیشتر گردیده 
ودرهر کویی توانگران نشست برپا کرده . گفتگوازبنیاد گزاردن دبستانها میکردند . نیز 
کسانی بآرزوی بدید آوردن «شرکت» و بنیاد نهادن‌کارخانه می‌افتادند . 

دراین میان‌کسانی ازسران‌کوشند گان . ازشادروانان کر بلایی علی مسیو و<-اجی 
رسول صدقیانی وحاجی علی‌دوافروش وسید حسن شریفزاده ومیرزا محمد علیخان تر بیت 
و حمفر آقا گنجه‌ای و آقا مر بافر ومیرزا ءلیاصذرخویی و آما تقی شجاعی و آ فا موحمد 
صادق خامنه وسید رضا ( ۱ ) يك نشست نهانی بنام « مر کز غیبی » بریاکرده بيك کار 
ارجدار تر دیگری می کوشید ند و آن اینکه دسته‌ای پنام «محاهد» بدید آور ند : 

ابنها کارها بیست که پس از بیرون آمدن ازبست نشینی » بیدر نگ باینها پرداختند و 
مادنباله اینها راخواهیم نوشت . 


در این میان درتهران دارآلشوری برپا گردید . گفتیم مجلس 
بازشنن دارالشوری چند گاهه دنظا هنامه انتحابات » را نوشت و آن‌را بد‌سئینه شاه 

رسانید , و از روی‌آن در تهران ببر گزیدن نمایند گان آغاز 
گردید . 


اين «نظامنامه » مردم را بخش گروه (طبقه) میبخشید بسدیندان : شاهزادگان و 
فاجاریان » علماه وطلبه‌ها , اعیا نها , بازر گا نان , زمینداران و کشاورزان » و بیشه‌وران 
که هر گروهی نمایندگان جداگانه بر گزیند , و برای تهران شصت نماینده بدیده 
می‌گرفت بدیذمان : 

شاهزاد گان وقاجاریان چهارتن , علما وطلبه ها چهار تن , بازر گا نان ده تن . 
زمینداران و کشاورزان ده تن » پیشه وران سی ودو تن » از ایثرو بیشتر نمایند گان از 
بازاریان و پیشه‌وران بایستی بود وخواهيم دید که درمجلس یکم اینان بسیار میبودند . 

هنگامیکه درتبریز جنبش رو داده و آن داستانها میرفت در تهران ببر گزیدن 


(۱) دوازده تن بوده‌ا ند و نام یکی را ازاشان ما نمیدانیم : 


تار بخ مشروط ابر ان ۱۹4۸ 
نمایند گان کوشیده ميشد . و آن جنبش تبربر پیشرفت این را تند تر گردانید و بسیاری 

از اک وه دلوتم ویر نان شا راون اردودای رون آمتموبکان مد اخفتد:. 

روزیکشنبه چهاردهم مهر (۱۸ شبان ) مجلس گشاده خواستی بود , و تا آن روز 
بر گزیدن نمایند گان را بپایان رسانیدند . کسان پایین بر گزیده شدند , 

ازشاهزاد گان و قاجاریان : اسدالُ میرزا , یحبی میرزا . حاجی امجدالسلطان , 
معظم! لم لك ۱ 

ازعلما وطلیه ها : آقا میرزا محسن (برادر صدرالملماء) ؛ حاجی‌شیخ علی نوری ؛ 
میرزا طاهر تنکابنی , حاجی سید نصراله اخوی . 

از بازر گا نان: حاجی‌حسین آقاامن| لضرب, حاجی سیدمر تضی مر تضوی . حاجی‌محمد 
اسم‌یل مفازه , حاجی ممعن‌التجار بوشهری , میرزا محمود اسپهانی . حاجی محمد علی 
عالشروی» عان مضه نی شاوی وی لو له مس الم له مش الق 

ازاعما نها: صنیم! لدو له نصرالسلطان» صدیق‌حضرت, احتشاملسلطنه . سعمدالدو له, 
حسنملیخان ( پسر‌مخیرالدو له ) , مشارالملك , عون‌الدوله , دبیر السلطان » حاجی سید 
با قراخوی , سیدالحکماء (۱) . 

از پیشه وران . میرزامحمود کتا بفروش , حاجی میرزا ابراهیم خیاط باشی , حاجی 
سیدابراهیم حریر فروش » شیخ حسن سقط فروش , حاجی محمداپراهیم وارث ؛ ملا حسن 
وارث. حاجی محمد تقی بنکدار » دکترسید ولی‌الٌ خان , امین‌التجار کردستانی , حاجی 
تیذاقا پر فروی اش هیاسمه در کباش معا عی اسناغل ایور شروش 
مشهدی بافر بقال » شیخ حسن علاقه بند, استاد حسن معمار » سید حسین بروجردی ؛ شیخ 
حسین علی . آقاحسین قلی, حاجی عباسعلی , حاجی عبدالوهاب , حاجي علی‌اکبر پلو 
یز ؛ استاد غلام رضا بخدا نساز؛ حاجی‌سید محمد ساعت ساز ‏ حاجی سید محمد باقر؛ سید 
محمد تمی‌هراتی , سید مصطفی‌سمسار , سید مهدی دلال (۲) 

اززردشتیان : ار باب جه‌شید . 

دراین فهرست آنچه میباید نيك دید نامهای وثوق‌الدوله ومخبر الملك و دیگر 
اینگونه لقب دارانست. اینان مردان بنامی می‌بودند و برخی ازایشان ازجهانآگاه وخود 
کسان کاردانی شمرده میشد ند . مأمی‌بر سیم + آیا اینان رادل بکشور وتوده میسوخت و 
هواخواه مشروطه میبودند ؟.. اگرچنین است بس‌چرا در آن کوششها که دوسید وهمدستان 

ایشان در راه رسیدن بمشروطه میکردند اینان همراهی ننمودند و در آن روز ای سخت 

(۱) این‌را ازحبل لمتین آوردم وچنانکه دیده میشود یکی بیشتراست . زبرا ده تسن 
با بستی‌باشند و بازده تنند. 

(۲) اینها را ازحبل| لمتین واز کتاب «تاریخ مجلس ملی‌ابران» آوردیم وچنانکه دیده 
می‌شود چند تن کم است . 


ار بخش یکم 
کمترین یاوری نشان ندادند ؟ ۱ . اگر هوادار مشروطه نمیبودند پس چگونه اکنون 

بدلخواه نمایند گی مجلس باپذیرفتند ؛ . پیداست که اینان را خواستهای دیکری در دل 
میبوده ؛ ویاجز در بی سودجویی نمیبوده| ند ۰ 

از آ نموی نامهای مشهدی باقر بقال وحاجی علیاکبر پلوبز دیدنیست . ازاینگونه 
تسا ناآگاه چه کار برخاستی ؟1 دراین هنگام که رشته کارها از چنگ در باردر آورده شده 
5 پداست توده میا فتاد مردان کاردان و آزه‌وده میبایست که بجایی‌رسد . همچون ناصر الملك 
نمیگویم مشروطه برای‌ایران زودبود . ایرانا گر درزیرفشار خود کامگی ما ندی مشروطه 
برای آن همیشه زود بودی . میگویم : جنبش خام میبود , در اینهنگام پیشوایانی 
میبایست که با گفتن و نوشتن معنی درست تر مشروطه و راه کشور داری » و چگونگی 
گرفتاری های ایران را بگوشها رسانند , واز میان توده مردان شاینده و کاردان یدید 





تار یغ مشروطایر ان ۱۷۰ 
آورند , و چنین پیشوایانی نبودند . دو سیدکه جنبش راپیش آورده بودند این‌کار از 

پا کدلانه برخیز ند نمیداشتند , وهریکی ازراه دیگری سود خود میجستند . یکی‌از کمی- 
های جنبش ایرانیان این بود وخواهیم دیدکه رسیدن نمایند گان شهرها نیزاین‌کمی را 
بر نداشت , وازمیانآنان نیزچنان پیشوایانی بر نخاست . 

این نمو نه خامیایرانیا نست که زمان درازی کوشیده بودند که رشته کارهای کشور را 
از دست سود جویان و هوسبازان دربار بیرون آورند و کنونکه فیروز شده بودند » همان 
در باریان بارختهای دیگری دیش میامد ند واینان بمیان خود راء میدادند و باز رشقه را 
بدست آ نان میسپاردند وزیان این‌را نمیدا نستند . 

اما گشایش مجلس : روزیکشنبه هنگام بسن همه وزیران وسفیران و کونسولها و 
بسیاری از اعیان‌ها بارختهای رسمی در کاخ گلستان گرد آمد ند . دو سید و دیگر مجتهدان 
تهران و همه نمایند گان بر گزیده شده نیز بودند . شاه چون درد پا می‌داشت درصندلی 
چرخدارش آورد ند ل گفتار یکه برای گشایش آماده شده وه نظام! لملك بنام شاه خواند ۰ 
وچون بپایان رسید موزيك نواخته شد ودرهمان هنگام ازمیدان تویخانه یکصد و ده توپ 
شليك گردید ۰ آن گفتار شاه را در روز نامه‌ها نوشته| زد وچون دراز است ما در ابتئجا 
نمی آوریم : 

پس‌ازشکمتن سلام‌سفیران و کونسولها ودیگران‌برا کنده شد ند و نمایند گان بمدرسه 
نظام (همان جایگاه مجلس چند گاهه) باز گشتند ویس ازکمی گفتگو چون شب فرا رسیده 
بود برا کنده گردیدند. آن‌شب درتهران ودیگرشهرها بنام گشایش پارلمان ایران چراغا نی 
کر‌دند و در همه جاآ گاهی ازاین گشایش پرا کنده گردید ۰ 

فردا دوشنبه دو باره نما یند گان گرد آمده وصنیع| لدو له و ربیس ۰ ووثوقا لدو له را 
نایب رییس یکم , وامین‌الضرب را نایب ریبس دوم بر گزیدند . چون می‌بایست « نظامنامة 
داخلی» نوشته شود کسانی از نمایند گان رابرای نوشتن آن تامزد گردا نید ند ۲ دراین میان 
«قا نون اساسی» نیز نوشته میشد . ( گویامشیرالملك وموّتمن الملك پسران صدراعظم آنرا 
مینوشتند . یا بهتر گویم ترجمه می کردند ) . 

دوسه نشست درهمان مدرسه نظام برپا گردید . وچون نامه نوسنه وا شاه درخواست 
جایگاهی برای مجلس کرده بودئد »؛ بادستّور او کاخ بهمارستان راکه شادروان حاجی 
میرزا حسن خان سپهسالار در بهلوی‌سجد ومدرسه خود ساخته بود , جایگاه مجلس گر فنند 
و نشست ها را در آ نا بریا کردند . 

جون تمانته کان ۳ 9 ۰ و آنگاه | زره هممبود ند , و در آن‌کاخ هیر و صند لی 
نمیبود و همه بروی زمین مینشستند , و از نبودن سخن دیگر » بگفتگوی نان و گوشت 
تهرآن میپرداختند تا چندی مجلس سرد و بیرو نق می‌بود و لی‌خواهیم دید که کم کم گرم 


۱۷۱ بخش یکم 


گردید وبه رونق افزود . 
: به تبر یز بازمیگر دیم گفتیم مردم آرام نمی گر فتند و سران 
بیردن گردن هیر جنبش کوششهایی مینمودند . دراین میان‌میرهاشم رفتارشگفتی 
هاشم واهاهجمعه ‏ می‌نمود. این‌مردکه پیشنماز گوشه گیری میبوده اکنون بنام 
از لیر یز آنکه من پیشگام شده وتکانی بدید آورده ام بآرزوی سروری 
افتاده بهمگی‌چیر گی مینمود . چنانکه گفتیم هنوز ازروزهای 
بست نشینی این بدرفتاری ازو نمایان گردید . زیرا هرزما نیکه می‌آمد گروهی‌از سیدها 
و جوانان دوچی را با تبانچه ها بکمر . بپیش و پس خود میائداخت و چنان راه میر فت 
که تو گفتی بیگلر بیگی است . صندوق اعانه که برای در رفت بست نشینان بریا گردیده 
بود , این آنرا گنجینه خود پنداشته‌براتها مینوشت . درتنهایی کونسول رادیده‌بدیگران 
ارج نمیگذاشت . پس از بیرون آمدن ازبست بدرفتاری بیشذر گردانیده و خود بتنهایسی 
بدیدن ولیبهد میرفت وبا او بگفتگو مینشست . 
این کار او مایه بد گما نی شد و بزبانها افتاد که‌میر هاشم پول از و لیعهد گر فته و 
باوز بان داده که ببرچیدن دستگاه جنبش کوشد . چنین گفنه میشد : «بولیبهد گفته کسیکه 
شتر رابالای بام‌برده همو تواند این آورد » . از کوتاه اندیشی , جنبش را که نتیجه 
کوششهای صدها مردان میبود بدید آورد خودمیشمرد و بخوابانیدن آن امید میبست . 
آزادیخواهان سخت ر نجید ند ولی ببای مردم دوچی . و از ترس‌تبا نچه پیرامونیان 
میرهاشم سخنی نمی‌پارستند , تاروز بیست وسوم‌مهر (۲۷ شمبان) که نشست انجمن بر پا 
گردیده بود میسرزا حسین واعظ رو بنمایند گان پیشه وران گردانیده , بی آنکه نام 
میرهاش را برد بشمردن بد رفتاریهای او پرداخت و نکوهشها نمود . لکن در آنمیان 
که وی سخن میگفت میر هاشم بادسته خود رسید وبانجمن در آمده بنشست , و از گفته - 
های میرزا حسن دریافت که‌نکوهش از کارهای او کرده میشود « وبا میرزا حسین برخاش 
نمود . ودر این میان برادرانو کسان‌او بدرون ریخته میرزا حسی‌را بسیارزدند .دیگران 
یا گريخته يا از تری خاموش ایستادند . 
این پیش آمد بازرد گی مردم افزود . فردا يك دسثه از آزادیخواهان در مسجد 
گرد آمده وبازار رابندانیدند , وملایان و دیگران رابانجا آورده بیرون رفتن‌میرهاشم 
را از شهر خواستار ۰ گردیدند و بافشاری نمودند . میرهاشم ایستاد گی نیارسته از شهمر 
بیرون گردید و آهنگ تهران کرد . 
این آسیب نخست بود که بجنبش تبریز رسید . زیرا در سایه آن . مردم دوچی که 
درشماره بسیار ودر کوشش و تلاک دلیر و بافشار میبودند ؛ و گام نخست را در راه حنبش 
آنان برداشته بودند » بیشترشان خود.را کنارکشیدند , وکم کم بدشمنی برخاستند , و 
خواهیم دیدکه از این‌دو تیر گی چه زیانها برخاست . 


تار بخ مشروطة ابران ۱۷ 





دراین میان «نظامنامه انتخا بات» و دستور آن از تهران رسیده بود . چنانکه دسنور 
دنظامنامه» بود شش تن را برای «نظارت» بر گز ید ند که درحیاط انجمن حا گیر ند و کار 
بر گزیدن را روان گردانند . محمدعلیمیرزا نیز ازسوی خود اجلالا لملك را بر گماشت. 
وچون رمضان فرارسیده بود وروزها کار کردن سخت بودی چنین نهادند شب ها انجمن را 
بازکنند . در اين روزها روزنامه ای بنام « انجمن» برپا گردید که‌شماره یکم آن روز 
شنبه بیست‌وهفتم مهر (یکمرمضان) بیرون آمد . 





پ ۸ 
حاجی مبدی آقا کوزه کنانی 


۷ بخش بکم 


درهمان هنگام باز داستانی بیش ش آمد و آن برون کر دن حاجی میرزا کر يم امامحییه 
ازشهر بود . اين مرد را گفتیم پیش ازمشروطه دستگاه فرمان روایی میداشت . هر زمان 
که بیرون آمدی صد تن کما بیش سید و طلبه و توکر از پیش و پس استر او راه رفتندی . 
گفته اش در همه جا پیش رفتی . خانه اش بست بودی که هرکه پناهیدی ایمن گردیدی 
میتوان گفت پس از محمد علیمیرزا بزر گترین فرمان روایی درتبریز او را میبود. داستان 
دیه داری وانبارداری اورا نوشته‌ایم ۱ 

چننکسی چگونه برتافتیکه گردن بقا نون گزارد و با دیکران یکسان باشذ ؟ ۱ . 
چگونه برتافتی که مردم بیدار گرد ند و بکارهای زند گی برداخته و پروای او ودستگاهش 
نثما بند 4 بروزهای نخستکه بمسجد صمصامخان آمد ازناجاری بود. آن روز معنی درست 
بیش آمد ونتیجه آن‌را نمیدانست . ولی سپس که دانست‌کار خود را سخب میدید ,و بجای 
آنکه به نیکیهایی برخیزد و جا برای خود میان توده باز نماید . باین اندیشه افتادکه 
با دادن پولسی سخنگویان ( واعظان ) را بفریبد و بسوی خود کشد . و سیصد تومان پول 
بمرزا جواد ناطق (ناصح زاده) داد که رسدی خود بردارد ورسدی بدیگران دهد . 

ناطق پول را بسندوق انجمن داد وپرده از روی کار امامجمعه پرداشته شد , و شب 
یکشنبه بیست وهشتم مهر (۲ رمضان) آزادیخواهان درحیاط انجمن گرد آمدند , وداستان 
را عنوان‌کرده و جوض و خروش نمودند , و بدیهای امامجمعه را یاد کرده برون کردن 
او را ازشهر خواستار شدند . و چنن گفتند , ا گر برون نرود فردا ما خود او را بیرون 
خواهیم کرد : سران انجمن , بادست اجلال الملك , چکونگی را بولیمهد گفتند , وولیمهد 
دستور فرستادکه امامجمعه فردا درشهر نماند و بیرون رود . 

فر دا امامجمعه برمنبررفت وخواستش این بود که با گفتن سخنانی مردم را ازسهش 
باز نشاندکه به ماندنش درشهر خرسندی دهند . ولی نٌیجه از این کار بدست نیامد و او 
نا گزیر شده از شهر بیرون رفت . 

ولی چون در باغ وزیر در نزدیکی شهر می نشست و چنن گفته میشدکسانی بنزد 
او رفت و آمد می‌دار ند و بزیان آزادی گفتگو می کنند , واز اینسوی در شهر بسرش حاجی 
بیوك آقا جانشن پدر گر دیده و با پیرآمو نیان انبوه و شکوه بسیار بمسجد میآمد , روز 
شنبه چهاردهم آبان باردیگر آزادیخواهان بشوریدند و بازارها را بستند وهیاهو بر با 
کردند , انجمن باز چگونگی را بولیعهد باز نمود , وولیعهد فراشباشی خود نیرالسلطان 
را فرستادکه برود وامامجمعه را از: بیرامون شهر دور گرداند . نیز دستور دادکه بسر او 
بمسجد نیاید . 

امامجمعه به قز لجه میدان که درچهار فررسخی تبریز و بسرراه تهرانست رفت » ودر 
آنجاکه دیه خود او می‌بود نشیمن گر فت . از اینسوی کسانی از مردم رفتند ومیرزا غفار 
آقا را که دار نده بیشین مسجد بوده و امام جمعه با زور از دستش در آورده بوده یمسدد 


تار هام مشروطها بر ان ۱۷ 
آوردند که نماز بگذارد. 
کار بر گزیدن نمایند گان پیش میرفت . هر گروهی (طبقه) بنوبت 
نخستین برد یا خود نماینه گان خود را برمیگزیدند . از آنسوی چون رمضان در 
محمد علیمیرز)! میان ومسجدها برپا میبود , واعظان مشروطه فرصت بدست آورده 
در مثبرها سخن از مشروطه و کشور میراندند . شب سیزدهم آبان 

(۱۷ رمضان) بار دیگر شور وخروی برخاست . 

ازروزیکه تلگراف ازشاه رسیده و مشروطه آشکار شده بود محه‌د علیمیرزا همراهی 
نشان میداد , وچنانکه نوشتیم هردرخواستی که انجمن میکرد می‌پذیرفت , و لی‌اين نشان 
پا کدلی او نمیبود و همیشه پی فرصت میکشت که بجلو گیری کوشد . این بود چون کار 
بر گزیدن نمایند گان ببایان رسید پیام فرستادکه دیگر انجمن را برچینند. زیرا انجمن 
« نظارت» کارش را انجام داده » وا نجمن دیگر که آزادیخواهان خود بدید ۳ 
بنیادی ازقا نون نمیداشت . 

از این پیام انجمن نشینان‌که بیشترشان از ملایان و بازر گان می‌بودند بیم کرده 
وفرمان برداری نمودند , و انجمن را ره‌اکردند . ولی آزادیخواهان » یا بهتر گویم : 
مجاهدان خرسندی ندادند , وچون آنشب انجمن نشینان و دیگران درخانه حاجی میرزا 
حسن مجتهد , برای افطار میهمان میبودند , اينان آهنگک آنجا کردند , و بهنگامیکه 
نیرالسلطان فراشباشی و لیعهد نیز میبود رسیده وبا مجتهد ودیگران بگفتگو پرداخته از 
رها کردن انجمن بازخواست نمودند. وداستان پیام را پرسید‌ند. مجتهد باسخ داد: چنین 
بیامی رسیده وراست هم هست . تا رسیدن قانون اساسی نباید انجمنی باشد . 

اینان گفتند : ما نخواهیم گزاشت انجمن بسته شود . ما چیزی راکه گر فته ایم از 
دست نخواهیم داد . از اینگونه سختانی گفتند . بخواهش مجتهد نیرالسلطان با تلفن با 
مین غلیمیر <۱ کفتگو کرو مت غلیمینوا یاو همان سح را کفت.. عهاهد ان هعیکه 
این را شنیدند بیکبار شور وخروش نمودند . چون دسته انبوهی درحیاط می‌بودند یکی 
دربلندی ایستاده چنین گفت : مردم اینان میخواهند انجمن راببندند که پس ازبسته‌شدن 
آن ناجار واعظان خاموش گردند و کم کم خونهای ما سرد شود » و آنگاه باز چیره 
گردیده وبیارند پسرهای ما آنچه میخواهند . ولی «آنسبو بشکست و آن پیمانه ریخت ». 
تا یکتن ازما زنده است از آزادی دست بر نخواهیم داشت » و اگر تهرانیان هم رها کننن 
ما خود بتنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید ۱ 

باین گفته ها باشند گان با « زنده باد مشروطه خواهان » , و « زنده باد آزادی - 
طلبان » , و با شور وفرباد پاسخ دادند . هیاهویی‌که تا آن روز درتبریز ما نندش‌دیده 
نشده بود برخاست و سخنانی که تا وی و ابران گفته نشده بود بزبا نها اف 
آشکاره باز نمودندکه ا گر بجنگ و خونریزی هم برسد ازایستاد گی نخواهند بر گشت . 


۱۷۵ 





بخش یکم 


دیر‌گاهی این نمایش درمیان میبود . نیرالسلطان دوباره با محمد طیمیسرزا با 


تلفغون گفتگوکرد ۱ وچگونگی داستان را بدا نسان که دیده بود باو باز نمود . پاسخ داده 


بود : و ما خواستیم تا آمدن قانون 
اساسی انجمن نباشد . کنون که 
نمیبذیر ند چنانکه میخواهند رفتار 
کنند» . 

از این پاسخ مسردم شور و 
خروش کم کردند , و از آنسوی با 
پیشنهاد نیرالسلطان مح<مد علیمیرزا 
دستخطی نوشت که انجم‌ن همحنان 
برپا باشد ویکتن‌نیز ازسوی اوبرای 
بکار بستن دستور های انجمن باشد . 
نیرالسلطان خود دستخط را برداشته 
آورد . مردم گفتند : میباید همین 
شب نه آقایان را با نجمن ببر یم , ودر 
زمان فا نوسها راروشن کرده ومجتود 
و دیگران را پیش انداخته , با شور 
وخروش شادی بانجمن آمدند و بنام 
فیروزی خوانهای شیرینی از بازار 
آورده آن گروه انبوه که بیش از 


هزار تن میبودند همه را شیرین کام 


گردا نید ند . دستخط را اینجامی آوریم : 





٩ پ‎ 


حاجی رسول ۲قا صدقیانی 


« انجمن‌ملی تبریز کمافی‌السابق‌بر قرار بوده ويك‌نفر مأمور بتصدیقاجزاءانجمن» 
« ازجا نب حضرت‌اقدی معین‌و درانجمن حاضر خواهدشد که اعضاء انجمن در امورات » 
« جزئی و کلی ملت هرچه حکم نموده! ند بموفع اجرا گذارده و کار گذاران حضرت وال » 


« دراحراء تمام احکامات انجمن ملی تقویت خواهند نمود . » 
2 هفدهم‌رمضانا لمبارك :۲ ۲۳ » 


این نخستین نبرد محمدعلیمیرزا و آزادیخواهان تبریز بود. چنا نکه گفتیم کر بلایی 
علی مسیو وحاجی رسول صدقیا نی و حاجی علی دوا فروش بهمدستی نءتن دیگر انجمن 
نها نی بنام «مر کز غیبی» پدید آورده بودند , وخود رشته کارها در دست آنان می‌بود . 
در بیرون حاجی میرزاحسن مجتهد و دیگر ملایان و برخی بازر گا نان در انجمن نشسته‌و 


سررشته دار شمرده ميشدند . ولی آنان را آن شایند گی نمی‌بود و در نهان رشته حنیش 


ار یغ مشروطه اير ان ۱۷۹ 
را آن انجمن نهانی میداشت و داستان بیرون کردن میرهاشم و امام جمعه و جلو گیری 
از بسته‌شدن انجمن همگی از ايشان میبود . آنان نيك میدانستند که خودکامگی از میان 
نرفته وتنها نام مشروطه نتیجه ای‌را دربر نخواهد داشت وباید نیرو بسیجید و برای‌نبرد 
آماده گردید . نيك میدانستند کها گر مردم را بخود رها کنند کم کم شفعت گر ونفه: و از 
جوش فروخواهند نشست واین بود هرزمان بهانه دیگری پیش آورده آنان را بتکان وا- 
می‌داشتند و باخودکامگی نبرد را رها نمیکردند . 
در تاریخ مشروطه برحی داسا نهای ارحدادی هست و کسانی شایند گی و کاردانی 
نیکی از خودنشان داده‌اند . یکی از آنها داستان همدستی دو سید و بدید آوردن جنبش 
تهرانست که‌مانوشايم و از هررباره درخور ستایش است . دیگری همدستی این سه تن 
نامبرده و هم‌راهان ایشانست که جنبش تبریز رابا هوش وکاردانی بسیار پیش بردند و 
دسته مجاهدان رایدید آورد ند . کارهای اینان نیزهمه ارجدار و درخور ستایش میباشد . 
این ایستاد گی ایشان در برابر محمدعلیمیرزا و نگهداری از انجمن نتیجه آن را 
داد که رشته کارهای همه آذربا بجان‌بدست آزادیخواهان افتاد ومحمدعلیمیر زا سبرانداخت 
ونا گزیر شد بکارشکنی های نها نی پردازد . 
روزنامه های‌قفقاز پیش آمدهای آذربایجان رامی‌پایید ند وهرچه رخ میداد بگفتگو 
میگزارد ند ۰ و بسیاری از آنها . که یکی هم روز نامه «ارشاد» میبود جنیش ایران را 
يث‌چیز سرسری بنداشته ۲ ارجی بان نمی نهاد ند و گاحی سخنان سردی می نوستئد . ولی 
این پیش آمد اندیشه آنها را دیکر کرد وهمان روزنامه ارشاد داستان را عنوان کرده 
ستایش ها نوشت . 
در این‌میان در تهران‌دارالشوری نیز بيك‌کار بزر گی برخاستو 
بانك ملی بارج و جایگاه خوددر پیش خویش وبیگانه افزود . چگونگی 
آنکه‌دولت , برای بارسوم , آهنگهوام گرفتن میداشته‌ودراین 
باره با دولت روس و انگلیس بگفن‌گو پرداخته و چیزهایی نهاده بوده‌اند ,و روز شنیه 
هجدهم آبان ‏ حاجی مخبرالسلطنه از سوی مشیرالدو له صدر اعظم بمجلی آمد و آن را 
بمجلس آورد . هنوز هشتر نمایند گان بتهران نیامده و قانونی برای کشور گزارده 
نشده دولت از مجلس همداستانی با چنان کار را میخواست . تو گفتبی آن کوششها شد»و 
دارالشوری بر پا گردیده بود برای اینکه کارهای ریشه برانداز درباریان رویه قانونی 
بخود گیرد . دو وام پیشین‌را گر فته و خورده و کنون چشم براه وام دیگری می‌ایستاد ند 
که با همداستانی دارالشوری بکنند و باز بخور ند . 
مخیرالسلطنه نامه ای از صدراعظم بیرون آورد که باو مینویسد : شما بمجلس 
شوری بروید و از سوی دولت پیام برید که دولت بیست کرور تومان , در درون کشور و 
بیرون آن , وامداراست که می با ید بیردازد برای برداختن آنها با دودو لت گفتگ و کرده 


۳۷ بحش یم 
وآنها برای دادن وامی بهمان اندازه آماده گردیده اند و دستور ببا نك استقراضی 
وبانك شاهنشاهی رسیده . ولی باید نمایندگان رأی دهئد و آنان را 
گر فته پیاورید . 

سپس نسخه پیمانی را که با دو دولت نهاده شده ند بیرون آورد و برای 
نمایند گان خواند :. دو دولت بیست‌کرور تومان بدولت ایران , با سود صدی هفت , وام 
میدادند بشرطهایی : 

نتخست آنکه دولت ایران‌جاهایی را که این‌بول بکار خواهد رفت بدو دولت بنماید . 

دوم آنکه دولت روس ازاین وام طلب پیشین خود راکم ی 

سوم نکه شرطها همان شرطهای دو وام پیشین باشد . 

چهارم آ نکه چهار کرور ازاین پول را تارسیدن نوروز بیرداز ند . 

بنجم آنکه گرو این وام نزد روی گمر کهای شمال ونزد انگلیس تلگرافخانه و 
بستخانه باشد . 

ششم آ نکه بازما نده وام هنگامی داده شود که دولت ایران از چند ماه پیش خوادتن 
آن را بدو دولت آ گاهی دهد . 

مخبرالسلطنه میگفت : ازجندماه بار ماهانه سفیران و کونسولهای ابران درشهر- 
های بیکانه , و ماهانه سپاهیان و سر کرد گان و کار کنان اداره عا در خودکشور برداخنه 
نشده وبدربار نیز بولی برای دزرفت داده نگردیده . برای برداختن اینها چهار کرور را 
در بایست میدار یم که | گربزودی نرسدکارها همه خواهد خوابید . 

ازاین بیشنهاد همهمه بمجلس افثاد و نما یند گان‌بدودسته شد ند . یکدسته همداستانی 
نمودند ودسته دیگر که همداستان نمی‌بودند خاموش ایستادند . عنوان تهیدستی دولت و 
اینکه ا گر پول نرسد همه اداره‌ها خواهد خوابید زبانها را می‌بست . دراین میان حاجی 
معین التجار کاردانی بسیار نیکی ازخود نشان داد» و آن اینکه بيشنهاد دولات رانیذیرفت 
و نسحه پیمان نامه را بدست گر فته يکايك بند های آن را خوانه وزیان هایآ نها را باز 
نمود , وسپس دلیرانه چنین گفت : « باورمن اینستکه این بیست کرور بدهی‌که دولت 
میگوید راست نیست . زیرا شاهزاده اتابك (عین‌الدوله) همیشه خود ستایی نمودی که 
در آمد ودر رفت دولت را با نداز؛ هم گردانیده‌ام وششصد هزار تومان هم فزونی میداریم 
که در نزد تومانیا نی است . مااورا تااین اندازه دروغگو ویاوه سرانشناخته‌ايم . دولت 
رویهٌ در آمد و در رفت سه سال باتاشتی زا سیفن تا وف کی کنیم ۱ ۳-9 
براستی دولت بدهکار است بگردن توده خواهد بودکه آن را راه بیندازد , ولی نه از راه 
وام گرفتن ازروس و انگلیس , وآن هم با این شرط های سنگین . که برای چهار کرور 
پول کشور را بدست آنان سپار یم . و آنگاه باشد که ما در رسید گی برويه در آمد و 
در رفت ؛ جایی پيداکنيم که این چهارکرور از آن بدست آید و دیگر نیازی بوام گرفتن 


تار بخ مشروطا یر ان ۱۷۸ 
ازخودی یاازبیگانه پيدانکنيم . کنون ماکورکورانه نخواهیم توانست درباره گر فتن با 
نگر فتن‌وام رأی دهیم . 

سبس بیاد وامهای 
پیشین پردأخته و ازدو لت 
خواستار گردیدکه 
بیمان نامه هایآ نهارا 
بمجلی‌فرستد تأتوده 
از چگونگی آنها نیز 
آ گاه کردد؛ و کر شته 
سخنانی هم در باره آ نها 
گفت که همکیآ گاهی 
اورا از کارهای دو لت 
میرسانید . 
از این گفثه های 
برمفزودلیرانه اوحال 
محاس دیگر شد . و 
نمایند گانی که با 
بیشنها دهمداستان نمی- 
بود نددلیری‌پید کرد ند 
وهمگی بيك زبان از 


وام گرفتن ناخرسندی پ ۵۰ 
نمودند , و بار دیگر صنیع‌الدو له رییس مجلس 
همهمه در مجلس پدید آمد . کسانی‌که ازبیش همداستانی نموده بودند شرمسار گردیده 
موش ما ند .. مغ النافته حون گر واه رف عقوت | کاس مد 

ولی فردا دوباره بمجلس آمد وچنین آغاز سخن‌کرد : «رویه در آمد ودر رفت سه- 
ساله راکه میخواهید دولت راایستاد گی از آن نمی‌باشد » ولی از اين کار چاره زودی 
هرناپت‌های جوا تقود. کتون راما چه کرو موفان متتراهی که کن فرمه آدازنها 
خو | هد خوا بید ۰ شمایا باین اندازه وام حرسندی دهید» و یا خودتان از حای دنکن بر ای 
ماراه | نداز بد ۰ و با ید تأسه روز این کار انجام گیرد» ۰ 

اند ان ازاین سحن اوسخت تن اشفتژن , وچون دلیر شده بودند و آوازها بهم 
انداخته پاسخ دادند : «توده نتواند خانه ولانهٌ خود را نزد بیگانگان گرو گزارده , چرا 
که امیر بهادر جنگ و فلان وزیر و فلان دبیر بول میخواهد ... , از اینگونه تندیها 





۷ بخش یکم 

بسیار گردند . 

حاجی معن پاز بسخن در آمد و این بار چنن گفت . « دولت از توده است و توده 
از دولت میباشد . میان این دو جدایی نیست . اکنون که دولت تا بدو کرور پاین آمده 
پیداست که بسیار بی‌پولست , و ما می‌باید بآن دستگیری کنیم . ولی با این شتاب که 
می‌نمایند هیچ کاری نتواند بود . درسه روز ماا گر ازروی و انگلیس هم خواهیم ,نخواهيم 
توانست پول گرفت .۰ 

مخبرا لسلطنه" گفت : «اين دو کرور در بانکها آماده است وتنها همداستانی شما را 
میخواهند که بپردازند . 

حاجی ممن گفت : «ا گر اين اندازه را پی‌گرو میدهند بگیرید . ولی باید دررفت 
آن با آ گاهی از مجلس باشد » . 

مخبرالسلطنه گفت : «بی گرو نمیدهند ومیباید همان پیمان نامه رادیگی گردانمد 
واين اندازه را از روی همان گرفت » . 

حاجی ممین گفت : «بدینسان‌وام گرفتن , اگر چه يك‌سد هزار تومان باشد.خوب 
تسه وت ساب آندا زرا نی کرو کرد وخود صدر اعظم بپایندد . و يا دولت پر 
دهد ما بارر گا نان بنام خود گیریم و بدولت پردازیم 6 . 

مخبرالسلطنه گفت : «چون‌اینگونه وام‌دادن بسود سیاست ابشان نیست نخواهند داد 
وشما نا گزیر خواهید بود همان شرط‌ها را بپذیرید» . 

بدینسان گفتگو بدرازی انجامید . مخبرالسلطنه هر چه با فشرد که بیشنهاد را 
پپذیر | ند نماینه گان » بویژه بازر گانان , نپذیر فتند , وسرانجام چنین نهاده شدکه | گر 
دولت برك دهد , اینان حود با نکی بر پا نما یند , و از سرم‌ایه آن . دو کرور تومان 
بدولت وام دهند . 

روز پنجشنبه بیست و سوم آبان ( ۲۷ رمضان ) چون دانسته شد دولت پر داده 
نمایند گان بگفتگوی ه با نك ملی » پرداختند . بازر گانان که پیشروان ایشان حاجی - 
معین| لتجار و حاجی امین الضرب وحاجی محمد اسماعیل و ارباب جمشید میبود ندبگردن 
گرفتندکه آن را بنیاد گزارند . داستان «بانك ملی» که‌سالها یکی از آرزوهای‌ایرانیان 
شمرده شدی از اینجا پیش آمد . 


"۳ این پیش آمددر آغاز کار مجلس‌دو نتیجه نیکی‌در بی‌داشت یکی 
نمو نه سیشماک آنکه مجلس ارح بیشتر پیدا کرد . زیرا در باریان وبیگانگان 
ایرانیان چنین‌می بنداشتند که‌ایرا نیان‌چون‌تازه بتکان آمدها ندو آ گاهی 
بسباری نمیدار ند , تنها بآن‌بی‌خواهند کردکه در درون کشور 

قانونی باشد وداستان خودکامگی درمیان نباشد , و مجلس را بچشم همان « عدالتخانه » 
دیده چنین میدا نستند که هورچه دولت پیشنهاد کند کور وار خواهند بذیر فت . رو بهمر قنّه 


تار بخ مثروطله ابر ان م۵ 


گمان! ندبشه های سیاسی بایرانیان‌نمی‌بردند . این‌ایستادگی نمایندگان و آن گفته‌های 
بر معر حاجی معین‌التجار نادرستی بندار و گمان ابغان را نغان‌داد و بارزش مجلس‌افزود. 
آواز؛ این ایستاد گی تا بروزنامه های ارو با رسید . پس از آن گفتگو ها دولت نومید 
نشده وباز در آرزوی وام ازروس و انگلیس میبود , و چند روز پس از آن ناصرالملك 
وزیر مالیه بمجلی آمدو بار دیگر آن گفتگو را بمیان آورد و از نیازمندی و تهیدستی‌دولت 
سخن راند . ولی مجلس استوار ایستاد وحاجی همین گفت : ما درپی بر پا کردن بانکی 
سیم . ما نیردر نوشن نظامنامه وشرطیهای آن بماراه تمابیذ . ناصر الملك گفت + تا 
پنج سال دیگراین‌کار شما سامان نخواهد گرفت ه فعلا مریض ما گنه گنه لازم داردتار فع 
تب‌بشود . بعداز فطع تب بتقویت مراج باید برداخت » . آقای وز بر ارو با دیده بسیار 
دتاب‌میداشت که‌کذور را کرو گزارده وچجند کرور پول گرد و کیسه های در باریان‌بیدردو 
بدخواه را بر گرداند , و با گنه گنه پول تبهای آز و هوس آنان رافرو نشاند ,ودر برابر 
چنان مردانگی که يك‌مشت بازر گانان مینمودند , پجای آنکه آفرین خواند و دلگرمی 
بآ نان دهد , با ریشخند بنوهید گردانیدن ایشان میکوشيد . 

حاحی معین گفت : ,۱,۲ دولت میتواند بچهار صدهزار تومان تا يك کرور بس کند 
که ما آ نراپرداخته و باندیشه بازمانده‌باشيم , ؟.؟ . » ناصرالملك باسخ داد :«شماخودتان 
ببینید , با اين آلود گیها وان بيك‌کرور بس کرد ؟ . » 


راستی آن ده د ۰ دو انیبان با دستهای دیگری هی جهمدف ند و خواستشان د«بش از همه 





کر فته‌شدن آن وام میبود. اینست‌باپیشنهادهای عمراهانه نمایند گان همداستا نی نمینمود ند . 
حاجی ممین‌دو باره باد آوری‌کرد که‌دولت پیمان نامه‌های وامهای بیشین رابمجلی فر-ند . 
نیز ریز درر فتهای وامی را که خواسته میشد نثان‌دهد . ناصرالملك نومیدانه بیرون‌رفت» 
و چون بازر گانان بکار بانك پرداخته بودند وفیروزانه پیش میر فتند وبهانه ای برای 
دربار باز نماند» بود . دیگر گفتگوی آن وام گرفتن رابمیان نیاوردند . 

نتیجه دیگر اینکه هسردم میدان بافته اندازه سهشهای خود را بهمه نشان دادند . 
زیرا از روزیکه گفتگو بمیان آمد , انبوه مردم از توانگران و کم‌چیزان خشنودیها 
نمودند و همراهی نشان دادند . سپس چون بازر گانان زمینه آنرا آماده گردانيدند . 
بدیندان که‌سرمایه آن راسی‌کرور تومان گر فتند که هر کسی ازپذج تومان تا پنجاه هزار 
تومان سهم تواند داشت , و نظامته آنرا نوشته رای دستینه شاه فرستادند , و چند 
حجرء بازر گانی را برای گرفتن پول از مردم شناسانیدند - مردم رو با نجا ها آوردندو 
پول پرداختن آغاز کردند . توانگران که پولهایی میپرداختند بجای خود ,کم‌چیزان از 
همبازی باز نمی ایستادند . طلبه ها نشست برپا کرده وپول از میان خود گرد آورده و 
میفرستاد ندو گفته‌میشد کسانی کنا بهای خودرا فر و خته‌و بول بسیجیده| ند : شا گرداندبستا نها 
همین‌کار را میکردند. زنان گفتکوازفروش گوشواره و گردن‌بند بمیان میآوردند. روزی‌در 
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تار بخ مشر و طها یر ان ۱۸۲ 


ایران چرا از خارجه قرض میکند . مگر ما مرده ایم ؟ ! من يك‌زن رحت شوری هسدم به 

سهم خود يك تومان میدهم . دیگر زنها نیز حاضرند » . از اینگونه نمایشها بسیار رو - 
میداد . 

ملایان که بچئین کارها کمتر در آمد ندی آنان هم همراهی میلمود ند . حاجچی شیخ - 
فسل ال دویست تومان بگردن گرفت . حاجی میرزا اپوالقاسم‌امامجمعه که چنانکه گفتیم 
بدشمنی با مشروطه شناخته گردیده و میان‌مردم بد نأم‌شده بود فرصت بافته بمجلی نامه‌ای 
نوشت وهمراهی با توده نموده پنج هزار تومان بگردن گرفت . 

راستی را مردم تکان خورده ودلها پر از سهش گردیده بود , و انبوه مردم با امید 
و آرزوی‌سرشاری بکار برخاسته میخواستند نيك‌شوند , و ببیشرفت و نیرومندی کشور کوشند 
ودر سایه این جنیش وتکان همگانی خودخواهیها وهوسها در دلهای کسانی ناتوان گردیده 
واینان نیز خواء وناخواه بهمراهی میگراییدند . جر از درباریان کهن‌کار تیره درون که 
همجنان می‌ایستادند دیگران همگی تکان خورده بودند . 

اینها در تهران‌بود . برای همبازی‌شهرهای دبگر ۰ بازر گانان شناد کر او نراقت 
خانه رفتند وبازر گانان آنها را بتلگرافخانه خواستند » و باهردسته ای جدا گانه گفتگو 
کردند واز همگی نوید همراهی شنیدند . تبریزیان درباره بانك همراهی‌نشان داده ولی 
در باره وام‌دادن بدو لت بیأسخ‌سنجیده ددگری‌بر خاس‌تند که خواهیم آورد : گذشته‌ازشهر های 
خود ایران , از قفقاز وهندوستان و استانبول . ایرانیان همراهی نشان دادند , تا چندی 
در همه جا گفتکوها و کوششها می‌رفت وما نتیجه‌را خواهیم آورد. 

در این هنگام در مجلس گفتگوی « زطامنامه اساسی» (قا نون اساسی ) نبز در ممان 
میبود . نسشه ای‌راکه آماده گردانیده وبرای دستینةً شاه فرستاده بودند باز گردا نیدن‌آن 

را خواستار ميشدند , و چون درباریان ناخوشی شاه را بهانه کرده و آنرا نگه‌داشته و باز 


پیکره ۵۱ نشان‌میدهد نمایندگان تهران رادرمجلی یکم .نامهای [ نان بدیدسانست : 
شانزده تن که درجلو ۰ روی‌زمین نشسته‌اند (ازسمت راست بچپ) ۰ ۱) میرزا محمود کتا بفروش 
۲)حاجی‌میرزا احمدزر کر باشی۳ )حاجی‌محمدتقی بنکدار۴)ار پاب‌جم‌شید۵) حاجی‌شیخ اسماعیل 
بلور فروش #)حاجی سیدمحفد‌ساعتسار ۷ ) حاجی‌معین | لتجار ۸( اسداللهمیرز۱٩)‏ حاجی‌محمد پا قر 
صاپونی. 0 استادغلامرضا بخدا نساز۱۱) حاجی‌علی| کی پلو پز ۲ )حاجی‌عبدا لوهاب کلاهدوز 
۳) میرزاحسینقلی سیگاری ۱۴) شیخ‌حسینملی۱۵) شیخ‌حسین ۱۶) مشهدی با قر بقال . 
بیست‌تن که روی‌صندلی نشسته | زد ۱)حاجی‌محمدا بر اهیمو ارث ۲ )حاجی‌محمدعلی‌شا لفروش 
۳) حاجی‌سید‌محمد صراف۴) حاجی‌سیدا بر اهیم۵) مرتضوی۲) حاجی‌امین| لضرب۷ )حاجی‌محمد 
اسماءیل ۸)میرزاطاهره) و ثوق| لدو (ه۱۰) ]قامیرزا محسن۱۱) صنیعا لدو له ۱۲)سیدمحمدتقی 
هراتی ۱۳ )حاجی‌سیدمحمدباقر ۱۴)حاجی سید آقا تیر فروش ۱۵)یحیی میرزا۱۶) عظیم! لملك 
۷) سیدحسین بروجردی ۱۸) سیدمهدی۱۹ )سیدم‌صطفی۲۰ ) فقتحیه ٩۱‏ . 
بازده‌تن که پیشت‌سر ادستاده| ند : ۱)حاجی‌میر زا ابر اهیم‌خان خیاط ۲)مخبرالملك۳ )ء ۱ 
<سن‌وارث ۴ )د کتر سیدو لی‌اللهخان ۵)صد یق‌حضرت۲) حاجی‌محمدتقی‌شاهرودی۷) سیدا لحکماء 
۸)حسنءلی‌خان*) حاجی‌عباسملی نا نوا ۱۰)استادحسن‌مممار ۱۱) محقق! لدو له . 


۱۸۳ بخش یم 





نمی فرستاًد ند , »جلس نا گزیر ميشد پیابی یادآوری‌کند . نمایندگان شهرها یکی یکی 
مرسید ند . 

پس از داده شدن مشروطه در تهران روزنامه‌ای ( جز از آنهاکه از پیش میبود ) 
بر با نشده بود , تا امّیاز روزنامه‌ای بنام « مجلس » به آقا مرزا محسن (برادر صدر - 
العلماء) داده شدکه پراهبری ( مدیری ) میرزا محمد صادق طباطبایی (پسر شادروان- 
طباطبایی ) و نویسندگی ادیب‌الممالك فراهانی از ماه آذر آغازیده شد و شماره یکم آن 
روز یکشنبه سوم آذر ( هشتم شوال ) بیرون آمد . این‌روز نامه چنانکه از نامش پیدا بود 
بیش از همه گنتگوهای مجلس را میئوشت . تأآنجاکه ما میدانیم پس ازروز ناما نجمن» 
تبرریز, دومین روزنامه زمان آزادی است . 

درتبریز آزادیخوامان فیروزانه میکوشيدند. در بیرون انجمن 
پاسخ سنجیده تبر یز (با چنانکه‌خود می‌نامیدند مجلس ملی ) ۰ ودر نهان‌مر کزغیبی 
در بارخ بانك ملی کارها راپیش میبرد. چون دست‌محمد علیمیرزا وپیرامونیان او 
را بر تافته‌بودندانجمن, هم‌بجای‌عدلبه نشسته‌و بدادخواهیهایی, 

که از خود تبریزیا از ذهرهای دیگر میرسید گوش میداد و هم بجای حکمران نشسته 
بایمنی شهر و سامان آن میکوشید . مرک غیبی که بیشتر در خانهٌ شادروان علی مسیو 
بر پا شدی با دو چشم باز کارهای محمد علیمیرزا و پیرامونیان او را می‌پا ییدو براه‌بردن 
دسته مجأهدان که تازه یف ید می آمد ند مپیرداخت , 

چون ماه رمضان بیایان رسید و مسجد ها برچیده شد اینان دیدند می‌باید رشته 
گفتگو از مشروطه و سود های آن بریده نشود و چنن نهادند که روزهای آدینه همه 
بازایها تیه قووتواس تن ازواظان که فام‌روان ‌یم او امیرزا بضوای تا 
و میرزاحسین می‌بودند , در سه مسجد بمنبر روند . این کار بسیار سودمند افتادودر نتیجه 
این بودکه در تبریز داستان تفنگگ گرفتن و مشق‌کردن پیش رفت , چنانکه‌خواهیم دید. 

محمد علیمیرزا از ایستاد گی و نبرد آشکار نومید گردیده درنهان بکار شکنی‌هایی 
میبرداخت و کسانی از بیرامونیا نش که سید محمد یزدی و مفاخر اله‌لك و مماخرالدو له و 
دیگران میبودند آسوده نمی‌نشستند , و در سای بدخواهیهای اینان بودکه در پیرامونهای 
شهر ناایمنی پید اشده‌و کسی بجلو گیری بر نمیخاست. حاجی‌مشمرد فتر که میبایست دستورهای 
انجمن را بکار بندد بی‌پرو ایی نشان میداد. مر کزغیبی باز فرصت یا فته بکار بررخاست. بدینسان 
که روزيكشنبه سوم آذر(۸شوال) يك‌دسته ازمجاهدان با نجمن رفته وازنا بساما نی کارهاو از 
ناایمنی پیرامونهای شهر و بی‌پروایی حکمرانان گله و ناخشنودی‌نمودند , و فردا همگی 
بازارها را بسته درا نجمن و پیرامونهای آن گرد آمد ند .کسانی رفته و علما و دیگران‌را 
با نجمن آوردند , وگله‌های خود را گفته وچاره خواستند. وچنین گفتند :۱ گرچاره‌نکنید 
ما بازارها را نخواهیم گشود و از اینجا برون نخواهیم رفت . از هرسو آوازهای شور و 
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خروش شنیده میشد . مجنهد با تلفون از و لیعهد. خواهش فرستاده‌ای کردکه بیاید و 
درخواستهای همردم را 





بشنود و رفته باوباز ح 
گوید.ولیمهد نیرالسلطان  .‏ 
را فرستاد . ولسی 
او حون ۹1 ۴ سخنان 
مردم را شنید ورفت و 
دو باره آمدپاسخ درس‌می 
نیاورد . ولیعهد 
بیپروایی نموده و چنین 
گفته بود:هاها لی‌خاطر 

جهع شدهمتفرق‌شو نده 
مردم‌ازاین‌پاسخ 
پر اشْفتند و باز هیاهو 
بر با کردند و سخذان 
تفای تون دیخ سلیم 


ومیر زا حواد ومیرزا- 


بمردم سحن را ند ند ۱ 
آنان را خاموش 


یا فاد زد پس از ۲ ۱ 
گفتکو چنین نهادند : ۵ 
که خو دعلماء بباغ نزد 
هح<مد علیمیر زا رو ند پ ۵۲ 
و ,| او چگونگی را وثوق‌الدوله نایب رییس یکم مجلس 
بمیان نهند , و چون علما رفتند و گله‌های مردم را باز نمودند محمد علیمیرزا بازسپر 
انداخته و گردن بدرخواستها گزاشت و با نوید هایی علما را باز گردانید . مردم نیزرام 
گردیده از فردا بازارها را باز کردند . 

در بی‌آین پیش آمد بود که از تهران‌حاجی مهدی آقا ودیگر بازر گانان‌را بتلگرافخانه 
خواسته و گفتگوی بانك ملی را بمیان آوردند , اینان پاسخ دادند که نشستی برپا کرده 
و بسکالش پرداخته نتیجه را ] گاهی‌خواهند داد , و این بود روز آدینه هشنم آذر (۱۳ 
شوال ) در خانةً حاجی مهدی آفا با بودن مجتهد وتقةالاسلام و میرزا سادق آفا و عاجن 


۸۵ بش یم 
تزا مح<سن وحاحی‌بیدا لمحقفین و دسته‌ای‌از بازر گا نان ودیگران. نشسه‌ی بر با نمود ند 
و زمینه را بکفتگو گزاردند , و پس از سخنانی چنین نهادندکه با بنیاد گزاردن با نكملی 
همراعی نمایند و در اینجا هم بواهایی گرد آورند , ولی با دادن وام بدولتکه بیشتر آن 
بکیسه بدخواهان توده خواستیرفت همداستان نباشند , و در این باره دوتلگراف » یکی 
با دستینهٌ علما , و دیگری با دستینه بازر گا نان‌بتهران‌فرستادند . ما تلگراف بازر گانان 
را دراینجا میآوریم : 

«حضورمحترم آفایان اعضاء مجلی مقدس شورای ملی وعموم اقایان تجار محترم » 
« دام‌اجلالهم در خصوص استقراض و تأسیس بانك ملی قرار بود مذا کرء‌عمومی‌شده‌جواب » 
« داده شود اینست که عرض میشود روزجمعهيزدهم ماه درمحضرعلماء اعلام و حججالاسلام» 
ازرحال‌دولت و تجاراین مئله طر ح‌شده‌مدا کره‌شد تمامی‌طقعات محترمه با کمال» 
«طیب خاطردرتأسیس این بانك ملی که اسباب استخلای دولت و ملت است حاضر‌ند ولی» 
آنجه در این باب میخواعند تأمینات است میفرمایند ازقرار مذکور بودجه هملکت‌فوق-» 
«الفاية جاخالی‌دارد اولا باید بودجه مملکت اصلاح شود تا در آتیه‌حاجتی‌باستقراض 3 
«نشود و تا قانون اساسی باستحهار و کلاء اطرافهحکم و بودجه اصلاح نشودامکان تاضیس» 
دبا نك نخواهد بود .» 


9 ۵ <مء 


«خواهید فرمودکه قا نون اساسی‌اول سال نویموقم اجرا گذاشته خواهد شد و دولت» 

« فعلا محتاح بنج کرور است وتا اول سال جدید این وجه را اشد احتیاج عست جواب » 

«میترمایند که امناء دولت بحمداله متمول‌ترین اعالی ایران هعتند و حمعی از ایشان‌را» 

«مخصوصاً ممکن است که در ازاء ثروت فوق‌العاده که ازسایهُ دولت از همرهای مخصوص» 

«تحصیل کرده| ند پنج کرور دهل است اضاف آنرا مجاناً تقدیم نمایند تا چه‌رسد بعنوان» 
«فرض اما استقراض ازخارجه را بهمچ وجه تصویب نمینمایند ورضایت ندار ند .» 

در اینمیان ناخوشی مظفرالدینشاه سخت‌تر گردیده و برای محمد- 

رفتن محمدعلی ءلیمیرزا يك گر فتاری دیگری پیش آمده بود. زیراشماع! لسلطنه 

میرزا بتریر ان بسار دیگر آرزوی ولیهدی را دنبال میکرد و بکوششهایسی 

مییرداخت . محمد علیمیر زا از این میترسید که سران‌آزادی بوی 

گرایند . از اینرو درحال آنکه دشمنی سخت باه‌شروطه میداشت و در نهان به بر نداختن 

آن میکوشید . و چنانکه دیدیم با تبریزیان همیشه در نبرد می‌بود , در بیرون میکوشید 

دلجویی از سران آزادی در تهران‌کند و دشمنی خود را با مشروطه پوشیده دارد . برای 

این نامه‌ای بشادروان بهبها نی نوشت که او هم فرسئاد و در روزنامه مجلس بجاپ رسید . 

ما آنرا دراینجا میآوریم : 
«از قراریکه شنیدم از تبریز کاغذی بجنابعالی نوشته‌اندکه ولیمهد مخالف‌باعقاید» 
۵ لت آننت و مطلتی ,را که ایند کان | قدان:عدا نوی ارفضا قداه داوم ات وتمه فوله 
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«ندارد اولا بذات معدس پروردگار قسم است که این مطلب‌بکلی خلاف و بی‌اصل است و» 
«من از خدا میخواهم که انشاءاله این دو لت وملت ترقی کرده ورفع این‌مذلتها بشود انیا 
« بسر حدت قسم که اگر آدمی بعتّبات فرستاده باشم | گرمن آدم بسّبات فرستاده باشم در» 
دبرده نخواهد ما ند و آشکار خواهد شد برای چه چرا باید من مخالف این عقیده و منکر» 
« آبادی مملکت باشم ؟ ثالفاً از شخص شما تعجب دارم جرا این خیال و تصور را اسبت » 
د یمن نموده‌اید و حرا اين کاغذ را باور کرده‌اید مگر خودتان آن اشخاص مغرض را > 
« نمیدا نید این سهل است‌هز ار ازاین اقدامات درعلیه‌من مینما یند شما جرا با یدباور کنید» 
«خوآاهش دارم‌سایرین را هم خودتان اطلاع بدهید که بدا نند این تهمت است ومنتظرحواب» 
« کاغذ عستم زیاده زحمت ندارم». 

از این نامه بید است که ۳ چه اندازه هیتر سیده است و تأچه اندازه فرو تنی‌مینموده. 
از بهبها نی پاسخ میطلبد که از همراهی او دلگرمی پیدا کند . 

در هما نروزها بدخوآهیاو با مشرروطه در تهر آن و دیگر حاها بزبا نها افتاده بود ؛ 
چنا نکه در مجلس هم ۲۳ از آن 
بمیان آمبٍ .میتوان‌پنداشت که‌شماع- 
الساطنه و کارکنان اواين سخر‌را 
رواج میداده| ند . در حابیکه خود 


‌» 
ی سح 
تن : 


ماع السلطنه ببدخواهی مشروطه 
شناخته تر از این میبود ودر سایه 
ستمهایی که در فارس کرده بود مردم 
اورا بیشتردشمن میداشتند . هرچه 
هست این نامه سرایا دروغ محمد. 
علیمیرزا بجاافتاده و کسان بسیاری 
که یکی از آنان مییر حبل‌المتن 
بودازچاپلوسی با از نا آ گاهی همن 
رادستاویز گر فته بسنایشهای گزافه 
آمیزی بر داختندو اورا «یگا نه‌حامی 
مشروطه» نشان‌داد ند . شگفت تر از 
همه خوش گمانی دو سید در باره او 





میبود . 
این نمونه هوشمندی‌محمد - پٍ۳ 
علیمیرزاست که با آنهمه دشمنی با حاجی سید نصر الله نقوی 


مشروطه کسانی همچون بهبهانی وطباطبایی را فریب میداد و هواخواه خود میگردانید . 
کشا کش ولیعهدی در نهان میرفت و بیش از همه رنگ سیاسی بخود میداشت , 
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راشد , وچون ناخوشی شاه روز بروز فزونتر میگردید وامید بهبودکم شده بود بنام آآنکه 
به فر نگستان خواهم رفت اورا ازتبریخواست که رشته کار ها را بدست گیرد . 

این‌تلگراف روز هشتم آذر (۱۳ شوال) رسید, ومحمد علیمیرزا با شتاب بسیج راه 
کرد وشاهزاده امامقلی میرزا رابجای خود گزاشت , و روز سه شنبه دوازدهم آذر ( ۱۷ 
شوال ) باب امونیان خوداز ببریز روانه گر دید . مردم پاسداری نمودند و آن روز بازارها 
ی اه اه اما ان و رون و کی اه ان رف اوق سوه 
و یکزبانی داشت . سودش این بود که تبریز آزاد گردید و کوشند گان آزادانه توا نستند 
اندیشه های خود را دربارء بدید آوردن مجاهدان ودیگر چیزها بکار بندند . زیانش آن 
بودکه تهنران که پایتخت کشور است گر فتار کارشکنی‌های او گردید . 

حنانکه گفتیم نظامنامه یاقا نون اساسی نوشته شد و برای دستینه 

داده شدن قانون شاء بدربار فرستاده گردیده بود . ودرباریان چون هميشه بجلو- 

ایا گیری‌از کارمشروطه میکوشید ند آن‌را نگه‌داشته باز نمیگردا نید ند. 

یی 5 
سیس چون فشار مجلس رادیدند درباره برخی از بند های آن 

گفتگو پیش آوردند . از حمله دربار؛ مجلس سنا بگفتگو برخاستند , وخواست درباریان 
اين بودکه مجلس سنا راچنان گردانندکه دارالشوری در زیر دست او باشد وارج بیشتر 
دا ان مجلس دارد . نمایند گان خواستآ نان را در یافته پاسخها یی میداد ند . 

بدینسان گفتگومیر فت تاروز دوشنبه‌بیست و پنجم آذر(یکم ذی‌القعده) و لیمهد پتهران 
رسید , و از سوی آزادیخواهان و دیگران بیشواز با شکوهی بجا آمد , و از سوی مجلس 
نمایند گانی برای‌گفتن «خوش آمدید» به‌پیش اورفتند , وچون ازهمان روزهای نخست‌شاه 
اورا جا نشین گردا نیده خود را کنار کشید. وازاینسوی محمد علیمیرزا هنوز خودرانیازمند 
پشتیبا نی بهبها نی وطباطبایی میدید , گفتگو دربار؛ قانون اساسی عمچنان پیش میر فت . 
محمد علیمیر زاحاجی‌محتشم| لسلطنه و مذیر الملك (پسرمشیرالدوله صدراعظم)را ازسوی‌خود 
بمجلس فرستادکه بیایند ودر بار؛ برخی ازبندها گفتگوکنند , واینان نیز بیشتر درزمینه 
مجلس سنا گنتکوکردند, وهرچه بودآنرا بهایان رس نیدند . 

روز یکشتبه هشدم دیماه (۱ ذی‌العتده) مظفرالدینذاه که بازیسین روزهای زند گی 
را بسر میبرد بان دستینه نهاد و سپس ولیمهد پیروی نمود , و بدینسان برای توده ایران 
د قانون اساسی» داده شد . مردم ازاین , شادیها نمودند وروز سه شنبه را برای‌آوردن آن 
به مجلس بر گز ید ند . 

آن روزهمکی علمای بزر گ و کسان دبگری در مجلس گرد آمد ند و تماشاجیان همه 
آن پیرامون ها را پر گردانیدند , مشیرالدوله صدر اعظم و ناصرالماك وزیر مالیه و 
محتشم السلطنه و مشیرالملك قانون را برداشته آهنگ مجلس کردند . مجاسیان تادم در 


بیشواز نمود ند ۲ بیاسداری و شادمانی بسیار انان را یدرون هت . سك همحمثد نمی 
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هراتی که یکی از نمایند گان بود «خطابه» ای خواند . مردم شادمانیها نمودند و آواز به 
دز نده باده و «اسئواریاده بلند گر دانیدند . نماینه گان یکدیگی را بثل میگرفتند وازس 

وروی یکدیگر میبوسیدند و برخی ازشادی گربه مینمود ند . 
آن شب در مدرسه مروی جشنی گرفته شد وشادروان بهبهانی بیش آمد را به انجمن 
تبر یز و دیگر جا ها آ گاهی داد . فردا شب باز در مدرسه سیهسالار ‏ بجشن و چراغانی 
برداختتد . 
آنروز باین چیزها ارج بیش از اندازه خود داده میشد . مردم از سادگی باینها 
دلیستگی بیشتر مینمودند . این بسیار ارج میداشت که کشوریکه قرن‌ها باخودکامگی ودر 
دست هوسپازان و ستمگران زند گی کرده بود کنون دارای يك قانونی باشد و دیگر دست 
ستمگران وعوسبازان بازنباشد . هربندی راکه ازفانون اساسی بسنجیم برای مردم ایران 
مایه آسایش و پیشرفت میبود . ما باین خرده نمیگیريم که بچنی قانونی ارج میگزاردند 
و شادما نی مینمودند . ابراد ما از آنست که ساده دلانه تنهاداشتن این قانون را چاره همه 
درد ها میشمردند . مثلا ا گر گس "گله ۱و نا ایمنی کشور میکرد یا تاله از بدخواهی 
در باریان مینمود شنونده درزمان پاسخ می گفت : « بگزار قانون‌اساسی بسرسد همه اینها 
درست خواهد شد , واین بدخواهان درجای خود خواهند نست » . از سادگی گرفتاریها 
و پا بندهای بزر گی راکه میداشتند. ازپرا کند گی اندیشه ها واز آلودگی خویها و ازدست 
اندازیهای بیگانگان , نمیدانستند , و دلهای خود را با این چیز ها خوش می‌کردند . 
چنانکه گفتیم : نخست درباره دبستان‌ها اين خوش گمانی رامیداشتند و چنن می‌بنداشتند 
که همینکه حوانان از آن دبستان ها بیرون آیند ایران گلستان خواهد بود . سبس که 
داستان مشروطه پیش آمد هر زمان بچیز دیگری دل می‌بستند . این زمان بقانون اساسی 
دل بسنه بودند واینست ازداشتن آن شادمانی بی‌اندازه می‌نمودند . 
دارالشوری روز بروز بارج و «برو میا فرود . رسیدن ه نظامنامه داخلی » و «فا نون 
اساسی » راه کار را روشنتر گردانیده ,واین بود , چنانکه تبریزیان یاد آوری کرده 
بود ند بر آن شدند که بيك اندازه گردانیدن در آمد و رفت دولت پرداز ند و بگفتگو از 
آن برخاستند . 
چنانکه کعتیم در تبریز بر گزیدن نمایند گان انجام گرفت . و لی 
روانه گردانیدن چون‌بسیاری‌از آ نان که بر گزیده شده بودند واز مجتهدو نُمَةالاسلام 
نماین دگان از یی‌پروایی مینمودند ودانسته نبودکه پذیرفته‌اند یانه» وازآنسوی 
]ذر با یجان دانسته نبود در رقت سفر را از کجا پرداز ند , کارهمچنان بی نتیجه 
می‌ماند . در اینمیان از تهران چند بار یاد آوری کردند و نیز 
مجاهدان فشار آوردند, واين بود انجمن بآن پرداخت ویس از گفتگوی بسیار کسان پایین 
بنما یند گی شناسانیده شدند . 


۱۸۹ 
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تار بغ مشروطه ار ان ۱۹۰ 


حاجی مبرزا ابراهیم آقا ,.آقا میرزا فضلعلی , سید حسن تقی‌زاده , مستشارالدوله . 
حاجی امامجمعه‌خویی . احسن‌|لدوله , هدایثْال میرزا ۰ میرزا عبدالرحیم‌طالبوف » میر- 
ماشم دوچیی , حاجی محمد آقا حریری ؛ حاجی میرزا آقا فرک فروش » شرف‌الدو له . 

تقی زاده چند روز پیش ازجنبش تبریز آهنگ مصررکرده بود وچون از بر گزیده- 
شدن خودآ گاه گردید یکسره روانه تهران شد و این زمان درمجلس میبود . میر‌هاشم 
نیز در تهران میبود و « اعتبارنامه » اورا بتلگرافخانه فرستادند . آنچه می باید گفت 
اینست‌که آن را انجمن بر گزیده وخواسنش دلجویی میبود . طالبوف در ولادیقغقاز می- 
زیست وتنها بنام ارجشناسی از ششهای بیشن او واز نوشته‌هایش او را بر گر ید ند ۰و لی 
او اين زمان وامیزد ودلخوشی ازاین جنبش و کوشش ایرانیان نمیداشت . این در بسیار 
کسانست که در راه ی که‌میکوشندچون‌بيك‌جایی‌رسیدند.دیگر آزرده شو ند و روبر گردا نند. 
طالبوف ازاین کسان میبود و این ژمان آزرد گیها مننمود , نامه‌ای ازو در شماره دوم 
روزنامه انجمن است که چایلوسانه محمد علیمیرزا را «حضرتاقدس والاو لیعه‌دروحنا فداء» 
مینویسد . نامه دیگری در شماره سی و سوم آن روزنامه اس تکه میگوید : دایرانی که 
تا کنون اسر يك گاو دو شاخه استبداد بود اما بعد از این اگر اداره خود را قادر نشود 
بکاو هزار شاخه رجاله دچار گردد . آنوقت مستبدین به نابالفی ما میخندند و دشمنان 
اطراف شادی‌کنان لاحول گویند . فاش میگويم که (من این مسئله بیچون و چرا میبینم ) 
و گرنه بفرمایید کدام تبریزی قراجه داغیست که برای منع دخول و سوختن نسخه های - 
ملانصر الدین باغوای معا ندین شورش نماید و از مجمع مطالبه ادن دخول بکند . هر کس 
هجو ولی نعمت تاجدار خود را بگیرد و بخواند یا با نویسنده اومکاتبه نماأبدچنن‌بی‌غعرت 
چه حق دارد خود را ایرانی حساب بکند !؟..» 

اتقو گرفتم ابرانان آزره گن تایه باون دسا ویر که | کر تتوا نت خوو را 
راهء بر ند دچار آشوب خواهند بود . یکی نیرسیده که چه میخواهی ؟!.. اکن فیگویس: 
نمی‌بایست مشروطه گرفته شود پس آن نوشته های تو بهرچه بود ؟! . . . اگر میبایست 
گر فته شود پس او سخنان دلسردی آور بهر‌چیست ؟!. 

داستان ملانصرالدین اینستکه این روزنامه در آن سال در قفقاز آغاز شده بود و 

پیکره ۵۴ نشان میدهد کسانی را از پیشروان جنیش تمریز و از نمایندگان انجمن‌واز 
نما یندگا نی که برایدارا لشوری بر گز یده‌شده بودند .انانکه درجلوایستادها نده«ازراست بچپ» : 
فیرتگوت: جک ازقظر کتانآ ینعی قت سر اف عییر آخواه نا فاعم زادجه تاجن 
نظام| آدو له «سرانجمن» . شادروان‌شيخ سلیم. میرزافضلملی آقا .شریفالدو له. هدایت‌الهمیرزا. 
حاجی‌محمد آقای حریری. از آنانکه درپشت‌سرایستاده‌اند. آنکه دریشت سرحاجی نظاما لدو له 
ایستاده حاجی مهدی آقا کوزه کنانی است ۰ آنسوتر حاجی مك لتجار است ۰ آنسوتر مر‌تضوی 
انتت ۸ ]شوت خاجی تن لرغاها است:: 


۱۱ بخش کم 
چنانکه خواهیم آورد یکی از روزنامه های سودمند میبود . گویا بادستور محمد علیمیرزا 
بودکه در بستخانه آنرانگه داشته نم‌یگزاردندبمردم برسد . مجاهدان‌در آن باره‌با نجمن 
شکایت کردندو انجمن با تلگراف از دارالشوری درخواست آزاد گزاردن آن‌را کرد. این 
به آقای طالبوف بر خورده و آن را دلیل میگرد که ایرانیان شابای مشر وطه گرفتن 
نبوده اند و محمد علیمیرزا را دولی نعمت» ایرانیان شمرده دشنام میدهد یکسیکه نکوهش 
اورا درروزنامه ملانسرالدین خوانده با بنویسنده آن روزنامه نامه نوشته است . 

هر دم آن ارحشناسی را از کوششهای او نمودها ند و او این حرده گیریهای بیمفز ر | 
آنان میتماید . بدتر آنکه بهمن بهانه‌ها آقای طالبوف بتهران نیامد و در چنان زمانی 
که يك دانشمند کار آ گاه سودمند ترین نیکی را بتوده توانستی کرد خودرا کنار گرفت . 
تلگرافی‌که از تبزیز برایش فرستادند در پاسخ آن نمابندگی را پذیرفت . ولی شرط کرد 
که در ماه صفر (سه چهار ماه دیگر) روانه تهران شود . سپس در ماه صفر نیز سرباز زد 
و نرفت. از این رده که «واز نند گان» باید نامید بسیار بودند که ما هریکی را در جای 
خود یاد خواهیم کرد ۰ 

از دوازده تن که شمردیم تنها نه تن در آذربایجان می‌بودند که میبایست روانه 
وت آنان هم دوتن‌ که حاجی امامجمعه‌وحاجی محمد آقا باشند آماده نشده‌بود ند. 
آن ازخوی نیامده ,واین کارهایش‌انجام نگرفته بود . تنها هفت تن آماده رفتن‌بودند ,و 
برای راه انداختن آنان هدفه فره هفدهم ۳ ۳ آنرا یکی از 
روزهای بیما نند تبریز شمرد ,و برای آنکه دلبستگی تبر یز یان‌بجذیش , واینکه‌چگونه کار 
را بزر گه‌میشماردند و از درون دل به پیشرفت آن میکوشیدند دانسته شود می‌با بدداستان 
را گشاده تر نویسیم : 

از وت مردم بازار ها را باز نکردند و همگی سر راه تما نید کات اوه دنق و 
از درانجمن تاکنار پل آجی که بیگمان بیشثر از يك چهار يك فرسخ است کوچه ها را 
گرفتند . علما و سران آزادی در انجمن گرد آمده بودند و همه اطاقها وحیاطها برشده 
بود . نمایند گان نخست باینجا در آمدند . مردم بیکبار ازدیدن ایشان آواز شادما نی‌بلند 
گردانیدند . دراینجا میبایست «اعتبار نامه» ها داده شود . نخست میرزا حسن سخنانی 
گفت . میرزا فضلعلی آ ها و شرف‌الدو له چیزی نوشته بودند , در باره دلیستگی خود بکار 
توده و اینکه آرزومند جانفشانی میباشند ومیروند تا درراه توده بکوشند , دادند آنرا 
هم میرزا حسین خواند . ومردم همه بيك آواز بانك بر آوردند : « بروید در پذاه خدا ‏ با 
جان وداراك به‌پشتیبا نی شماخواهیم کوشید » . 

اعثبار نامه هاداده شد . ویس از برخی نمایشها و پیکره برداشتن هنگام راه‌افتادن 
رسید . نمایند گان وعلماء‌وسر دستکان‌ومردم همگی‌پیاده روانه گردید‌ند , وتا جلومسجد 
امیر خیز که درشکه ها را در آنجا نگه می‌داشتند پیاده رفتند . بر سر راه مردم همه‌شور 


تار یخ مشروطهُ ابران ۱۳ 
وخروش مینمود ند وشادما نی نشان میداد ند . 
درجلو مسجد امیر خیز منبری‌نهاده بودند. نمایند گان بروی بله های آن نشستند. 
شیخ سلیم قر آنی بدست بالای منبرایستاده وچنین خواست میانه نمایند گان و مردم پیما نی 
بد ید آورد . نخست از سوی مردم . از نمایند گان پیمان گر ف تکه قر از ناو عکه متگتتن 
همیشه به بیشرفت کارهای توده کوشند , و فیروزی و نیرومندی ایران را دراندیشه‌دار ند,و 





پ ۵6۵0 
نماین دگان هشتگانه آذر بایجان درباکو 
از راست بچپ ۱ حاجی‌میر زا ابراهیم آقا 4 هستت رالدو له, طالبوف ۰ قامیرزا فضلعلی» 
مشرفا لدوله. حدایت اه میرزا ۰ احسن| لدوله , حاجی‌میرزا آقافرشی . 


بٍ_ ۱۳ 
نکه‌داری‌مشروطه رابایای خودشناسند . سیس رو بمردم گردا نیده چنین گفت : « این‌مردان 
ارجمند را که ازسوی خود نماینده گردانیده میفرستید و آنان جان بکف گرفته و خودرا 
بخدا سیرده روانه میگرد ند بگویید که در راء نگهداری از آ نان تاچه اندازه آماده‌خواهید 
بودکه اين قر آن میانه شما و آنان داور باشد ؟ . . . » باز همگی مردم با يك آوازچنین 
گفتند : باداراك و جان تا آخرین قطره خون خود دریاری و نگه داری آنان آماده ایم 
وقرآن را باین گنته خود گواء هیگیر یم» وچنان بانك بر آوردند که تو گفتی در سراسر 
شهر اقا انا نا تک نت: 

پس از پیمان بندی نمایند گان بدرود گفته وبدرشکه ها نشستند وروانه گردیدند. 
آهنگ‌جلفا داشتند که از آنجا از راء ففتاز و گیلان بتهران رسند . درشهر عای‌قفتاز در 
همه‌حا از اینان باشورو شادی بیشواز کرد ند . دربا کو گذشته ازایرانیان که بسیارفراوان 
میبودند و پیشواز وپذیرایی با شکوهی‌کردند , حاجی زین‌العا بدین تقیوف مهمانی کرد و 
پذیرایی شایانی نمود. طا لبوف‌برای دیدناینان‌ببا کو آمدوهشت‌تن‌در یکجابیکره بررداشتند. 
ولی دو باره بولادیقفقاز باز گشت‌و نویدداد که ازپی آ نانآ هنگ‌تهر ان کند_ نو یدیکه بکار ییست. 

چون نام قفقاز برده شد می‌باید عنایشی را که‌جنبش مشروطه 
دلبستگی ایرانیان خواهی‌درایرانیان در آ نجا کردباز نماییم:چنا نکه گفتیم‌ایرا نیان 
قفقاز بمشروطه در قفقازبسیار میبودند . گذشته‌از بازر گانان و پیشه‌وران گروه 
انبوهی کار گر در کانهای نفت با کو کار میکردند و با ر نج و 
خوازی‌بسیار روز می گز ارد ند. درسایه کمی کار وفزونی ستم در کشور خود ما ندن‌نتوانسته 
و شهر‌های بیگانه دنه برده وبآن کارهای سخت تن درداده بودند , و چنانکه گفتيم در 
جنگارمنی ومسلمان چندهزار تن از آنان بیگناء کشته شدند وخونهاشان از میانر فت . 
زیان ناتوانی دولت ایران را آنان بیشتر در می‌یافتند و این‌بود چونآ گاهی از 
جذبش مشروطه و برپا گردیدن دارالشوری بایشان رسید بیش از دیگران شاد گردید‌ند . 
و بیاد خانه و خویشان خود افتاده بباز گشتن امید‌ندشدند , وچنانکه گفتيم در هرشهری 
از نمایندگان پیشواز وپذیرایی با شکوهی نمودند . 
کار گران کانهای نفت در صابونجی و بالاخانی بده هزار تن میرسیدند , و از - 
نمایند گان خواستار شدند که بدیدن ایشان رو ند و نمایندگان درخواست آنانرا پذیر فته و 
۱ آهنگ آ نجا کردند و پس‌ازدیدن واندوه خوردن دوباره باز گردیدند ۰ 

کسانی از آ کاهان‌ایشان بیامهایی بدارالشوری فرستاده وخواستار شدند , ا گر بشود 
آثان فیز نمایند گانی ازمیان خودیر گزیده بدارالشوری فرستند . 

پیش از جنبشی مشروطه , چون روسیان و ارمنیان و گرجیان و دیگران هر کدام 


دسته‌ای میداشتند کسانی ازاینان‌نیزدسته ای‌پدید آورده بود ند که از همشهر بان‌خودنگهداری 
کنند : واینان در نهان ,با کوشند گان تیر یز پیوستکی می‌داشتند و از حال همد‌یگر آگاه 


ار بخ مشروطه ابر ان ۱۹ 
می‌شدند . ازبنیاد گزاران آن‌نریما نوف , سوچی میرزا , میرزا جعفر زنجانی ۰ مشهدی 
محمد عمواغلی , محمدتقی شیرین زاده سلماسی , حاجی‌خان . نورالة خان یکانی » مشهدی 
محمدعلیخان , میرزاابوالحسن تهرانی , اکبر اسکویی , حسین سرابی ۰ مشهدی باقرخان 
ارومیه‌ای . هشهدی اسماعیل میابی بودند . مس‌از مشروطه اینان , چون مردان آزموده و 
آ گاهی می‌بودند و نيك میدا نستندکه مشروطه‌ابران‌که بآرامش و آسانی گر فته‌شده‌بارامش 
و آسانی پیش نخواهدر فت و نا گزیر بکوششهایی نیا زخواهد افتاد . باین‌شد ند که با همشهریان 
خود همدستی نمایند و فرستاد گانی بشهرها فرستادند . 

به تبریز نخست مشهدی اسماعیل وسپس مشهدی محمدعلیخان وحاجیخان ودیگران 
آمد ند و اینا نند که بنام «مجاهدان قفمازی» شناخته شد ند چون از ففقاز آمده و حودرحت: 
قفقازی بتن می‌کردند بآن نام خوانده گردیدند و گر نه از خود ایرانیان میبودند . 

آمدن‌اینان بدلیری آزادیخواهان افزود , وچون‌مردان آزموده ودیده‌بازی‌می‌بود ند 
درهر کاری بیه گام می‌شد ند وراه بدیگران می‌نمودند و کسانی ازاینان بسخنگویی نیز 
می‌برداختند وبا گاها نیدن مردم می‌کوشیدند . یکدسته از بیپاکی اینان رمیدند و ملایان 
آنان را بیدین خوانده وبیزاری نمودند لیکن انبوه آزادیخواهان بآنان ارج گزاردندو 
از آمدنشان خشنودی نمودند . 

به پیروی از اینان بودکه علی مسیو و همدستان اودسته مجاهدان را درتبریز بدید 
آوردند وهمان «دستور نامه» ایشان بود که بفارسی ترجمه کرده و بدست مجاهدان دادند . 

از هر باره ایرانیان قفقاز یاوری به بیشر فت مشروطه می کرد ند ,و ما بار ها بیاد 
کارهای آنان خواهیم پرداخت . گذشته از ایرانیان, خود قفقازیان ازدلسوزی ویاوری باز 
نمی ایستادند , وچنانکه گفتیم روزنامه های آنان - از «ارشاد» که احمد بیگ آقابوف 
می‌نوشت , و از «تازه حرات» که‌هاشم بیگ مینوشت واز «ملانصرالدین» که میرزا جلیل و 
چندتن دیگری از قفقازیان و ایرانیان می‌نوشتند , به جنیش ایرانیان ارج می‌نهادند . 
و آنجه در ایران رح میداد در روزنامه های حودنوشته ودر بیرآمون آن سخن میر | ندند . 
این بودروز نامه های‌آنان درایران » بویژء‌در آذربایجان ,خوانند گان بسیارمیداشت . بویژه 
«ملانصر | لدین» که چون بازبان شوخی و با تر کی بسیار ساده نوشته ميشد و نگاره ها 
( کاری‌کاتور ها ) می‌داشت آنرا بیشتر می خواندند . در ماه همای نخست جنبش , 
محمدعلی میرزا از پراکنده شدن آن درمیان مردم جلو گر فت ودر بستخانه نگه میداشتند. 


ولی آزادیخواهان آزرد گی نمودند واز انجمن درخواستند که‌جلو گیری رابردارد وانجمن 
باتلگراف ازدارالشوری آزاد گردانیدن آنراخواست . این همان داستا نست که طالبوف در 
نامه خود می‌آورد و آزرد گی می‌نما ید . 

, ملانصر | لدین» از روزنامه‌ها یست که با دذ باد آن در تار بخ بما ند اف روز نامه 


يك شاعر خوب , و يك نگار نده (نقاش) خوب , وچند تن نویسنده خوب می‌داشت , و با 


۱۹4۵ 


بعش یکم 


همان زبان شوخی , از بدیها سرزنش و نکوهش می‌نمود و نوشته هایش کار گر می‌افتاد. 


بکرشته کارهای بدی 
هست که‌باز بان سرز نش 
و ریشخند زودتر از 
میان رود . 

شاعر ملانصر - 
الدین میرزا علی| کبر 
صابر شیروانی می‌بود 
که شر‌هایش در کتاب 
جدا گانه‌ای بنام «هوپ 
هوب نامه» بجاپ‌رسیده 
و درهمه حا هست . 

یکی ازشوخیهای 
ملا نصرالدین در بارء 
مجلس ایران آنست که 
در یکی از شماره های 
حودمی نویسد : «بیشتر 
نمایند گان‌مجلسایران 
ازملایان هستند .زیر 
در قانون ایشان برای 
نماینده دانش را شرط 
ندا نسته‌اند» . 

درتبریز ملایان 
آن را ازه‌اوراق مضله» 
شمردند و نوشته‌ای 


در بارء آن نوشتند که 


جنگ حیدری و 
نعمتی دراردبیل 





کر بالایی علی مسیو 

فرستادند علمای نجف نیز مهر کردند و آن را بچاپ رسانیده پراکنده گرداندند . ولی 
سودی نداشت وجلوگری از رواج «ملانسرآلدین» نکرد ۰ 

چنانکه گفنیم در سای جنبش تبرین داده شدن مفروطه را هن 
شهرها آ گاهی دادند و در همه جا , کم یا بیش , تکان در مردم 
پدید آمد : درشهرهای آذربایجان از خوی و ارومی و مراهو 
اردبیل و دیگر جاها نیز تکانها بدید آمد , و چون انجمن‌تبریز 


نار ی مشروطة ابر ان ۱۹۹ 





(انجمن ایالتی) بهمه آنها دستور می‌فرسئاد که در آنجا هم انجمن (انجمن ولاینی ) بربا 
کنند و بکارهای شهرخود پردازند واز هرشهری .ك نماینده‌ای برای تبریز میخواست در 
همه آنها انجمن برپا گردید و لی‌دربیشتر شهرهامعنی مشروطه رانمیدا نستندو از کارهاییکه 
انجمن بایستی‌کردآ گاه نمی‌بودند واين بود درمی‌ماندند . در همه‌جا ملایان پیش افتاده 
با اندیشه و دلخواه خود بکارهایی می‌برداختند ۳ را میدانی برای بیشر فت آرزوهای 
خود می‌بنداشتند . در هرشهری ؛ اگر هم يك یا چند تن می‌بود ند که معنی مشروطه را 
ممدا نستند بسخن آنان گوش نمیداد ند . 

در مراغه حاجی‌میرزاحسن شکوهی ازسالها در این راء می‌کوشیده و با روزنامه‌ها 
پیوستگی میداشته و او درباره انجمن مراغه می‌نوبسد : « نمیدانستند و نمی‌فهم‌یدند که 
مشروطه چیست .کتابچه قانون اساسی چون بمراغه آمد ابداً معنی فصول او را نفهمید ند 
و تعجب میکردند که اینهمه شورش در سر این فصول بیهوده بچه می‌ارزیند » 
می‌نویسد : .« مردم توگویی چنی میدانستندکه اعضاء انجمن با ایشان نماز جماعت 
خواهند گزارد و با مسائل شرعی باد خواعند داد که در ند و تدین ایشان دقت 
زیاد می کردند .» 

در این میان در اردبیل يك داستان شگفتی بیش آمد , و آن اینکه برسر برپاکردن 
۱ 

از چیزهای افسوس‌آور در تا تار بخ ابران داستان دو تیر گی حیدری و نعمتی است . 
ما نمیدا نیم ا؛ بن از کی بدید آمده و چگونه بدید آمده , حیدر که بوده و نعمت که بوده . 
او میدا نیم که زمان در ازی شهر های ابران دچار چجنین دو و بوده| ند ۱ بدیئسان که 
در هرشهری مردم بدو دسته بوده‌اند : یکی حیدری ودیگری نعمتی » و هردسته‌ای با آن 
دیگری همیشه در هر کاری همچشمی و دشمنی می نموده اند و باندك بهانه بکشا کش 
برمیخاسته اند و زد و خورد می‌کرده ند . از زمان صفویان این در میان همیوده تا کم کم 
از سختی افتاده و در بیشترشهرهاازمیان رفته , و تا زمان‌همشروطه تنها درشهرهای‌اند کی 
باز مانده بودکه هرچند سال یکبار آواز از آنها برخاستی , بویژه بهنگام محرم که 
چون دستّه ها بستندی و آن نما رشها را نمودندی اوباس میدان بافده به کینه ور و 
خودنماییها برداختندی . 

یکی از آن شهر ما فزوین میبود که در همان سال نحست مشروطه در دهم 
محرم » در بیرون دروازه دو دسته پاهم بزد وخورد پرداختند و در میانه دوتن کشته شده 
و گروهی بیشتراز سی وچهل‌تن زخمی شدند . 

دیگری از آ نها شوشتر می‌بود که تا همین نزدیکیهاباز میماند و من در سال۱۳۰۲ 
که پخوزستان رفتم برای نخسنین بار آن را درآنجا دیدم . شهر بدو بخش شده , يك بخش 
را نعمتی خانه و دیگری را حیدری خانه میخواندند , و باشند گان هر بخش خود را از 


۱۷ بش یکم 
دیگران جدامی گر فتند : 

دیگری اردبیل می‌بود که تا آغاز مشروطه بازمیما ند ودرنتیجه آن بودکه برسر بر 
پا کردن انجمن کار بکشاکش وزد وخورد انجامید . چگونگی آنکه در آغاز مشروطه 
حکمران اردبیل ساعدالملك بود که یکی از نزدیکان محمد علیمیرزا وخود مرد ستمگری 
می‌بود . مردم ازدست اوبناله برخاستند و بدارالشوری وبانجمن ایالتی تبریزتلگرافها 
کردند . انجمن بافشاری نمود تااورا برداشمَند ۰ ویس از آن بود که تلگرافی بمیر زاعلی 
اکبر آقا مجتهدبزر گی آ نجا کرده در خواست نمود که انجمن ولایتی برپا گرداند , میرزا 
علیاکبر آقا مردم رادرمسجد گرد آورد وتلگراف رابآنان خواند و بهمدستی آنان انجمنی 
بر پا کرد . ولی چون میرزا علیاکبر آقا ازسوی نعمتیان می‌بود حیدریان بهمچشمی 
برخاستند و آنان نیز به پیشوایی حاجی میرزا آبراهیم آقا انجمن دیگری پدید آوردند , 
ونادا نی از دوسو دشمنیها نمودند وهر روز در مسجد ها گرد آمده وناهار نیز در آنجا 
می‌خوردند و بنام همچشمی بنمایشهایی برمیخاستند . سر انجام باً نجا کشرد که حیدریان 
سواران‌فولادلو و نعمتیان سواران قوجه بگلو را که هردو گروه از شاهسونان تا راجگر 
می‌بودند بشهرخوا ندند ودر برابر یکدیگر سنکر بسته بگلوله بازی پرداختند که چند کس 
درمیا نه کشته گردیده ویازخمی شدند . 

این آ گاهی‌هاکه به تبریزمی‌رسید درانجمن گفتگوکردندکه هردو را ازمیرزا علی 
اکبرأآقا وحاجی میرزا ابراهیم به تبریزخواناد وسپس چنین نهادندکه دوتن از تبریز 
باردبیل روانه گردا نند . 





کفتار چهارم 
چه شا کشهابی تأمحمد طمیرزابر خعاست ٩‏ و 


در این گفتار سخن رانده میشود از پیش آمد - 
ای سال یبکم مشروطه از زمان مر کب 
ملفر !لد ینشاه تاهنگام در آمدن اتابك باير ان 


در آنروزکه درتبریز نمایند گان را راه می‌انداختند و بدانسان 
شوروشادما نی می‌نمودند مظفرالدینشاه درتهران بازپسین روز 
زند گا نی‌خود رابسرمی برد . تو گفتی تبربزیان این‌رادریافته 
رن یتک یی مد طایدی وا هه عوا مه تخت ورکزین بادآ رای خرات 
کوشید , وتانمایندگان بتهران رسند زمینه دیگرشده وبکوششها وجانفشا نیهایی برای 
نکه داری مشروطه نیاز خواهد افتاد . واين یودکه پدانمان پیمان جانفشانی از یکدیگر 
می گر فتند ۲ 

شب چهارشنبه هجدهم دیماه ( ۲۶ ذی‌العقده) شش ساعت از شب رفته مظفرالد‌ینشاه 
بدرود زند گی گفت . همانش او راشسته و کفن کردند و فردا ازميانش برداشتند واز 


روز بنجشنبه تاسه روز در تکیه دولت وپس ازآن تا چند روز در مسجد آدینه و مسجد 


مر گت مظفر الدینشاه 


سیهسالارختم برایش گزاردند .نما بند گان نیز باسداری‌نمودند وتاسه بار نشست بر نکردند., 
و بسر درمجلس تورسیاه کشید ند . 

این بادشاه تنها نیکیش آن همراهی بودکه بامشروطه می‌نمود وتا میتوانست و 
می‌بارست جلو در باریان ودیگران رامیگرفت . دراین هنگام , مرگ او , مشروطه - 
خوامان را از آن همرآهی بی بهره وکاررا بایشان سخت گردانید . 

مه غلمیر وا بهای اور رکفت تفت وت فاگ راری زوو ریت وفع یبا 
(۶ ذیالحجه) خواستی بود . کار آ گاهان دشمنی اورا بامشروطه دانسته و بیمناك میبودند. 
ولی بسیاری فریب دوروییهای آورا خورده دلگرم می‌ایستادند . 

درهمان روزها درمجلس سخنانی بمیان آمدکه میرساندکه دوسید بیشتر از دیگران 
فر بب رویه کاریهای اورا خورده‌اند و خوشص گمانی فزو نتر می‌دار ند . چگونگی آنکه 
شادروان طباطبایی سخن ازانجمن تبریز بمیان آورد وچنین گفت : 

خپلی شکایت ازمجلس تبریز دارند . | گراین طورباشد مملکت هرج ومرج خواهد 


1۹۹ بخش بکم 





شد مجلس شوری یکی بیشتر نیست آن ها نمیدانم چه میکویند این وضم تبریز اسباب 


اغتشاش‌شده ». 
سعدالدوله گفت : 1 با ید صبر کرد تا و کلای آن ها بیایند و خودشان بنویسند که 
آنچه را که پیش گرفته‌اند صحیح نیست ». :1 


پاسخ داد : « تا منتظر باشید آن ها بیایند هرح ومرح خواهد شد». 

تقی زاده وحاجی محمد اسماعیل بسخن در آمده و هریکی جداگانه پاسخ داده و 
گفتند : آنجا مجلس نیست . انجمن ایالتی است برای رسیدگی بدادخواهی مردم است . 

طباطبایی پاسخ داد : « کارش از این بالاتر است حاجی میرزا حسن آقا را مجبور 





بپ ۵۷۲ 
مظفر الدینشاه 
این پیکرء پس از دادن ءشروطه وبرای فرستاده شدن بخود شاء برداشته شده و باشدکه آخرین 


پیکره اوست 


تار بخ مشروطه اير ان ۳.۰ 


کردند اموال خودش را با یشان وا گذارکرد». 


باز کسانی از نمایند گان پاسخهایی دادند . بهبهانی گفت : « شاه خیلی شکایت کرده 
ازوضع مجلس تبریز که اسباب زحمت شده » پس از گفتگوهایی باز طباطبایی بسخن در - 
آم‌ده چنین گفت : « من بخوبی اطلاع دارم بنظام الملك پیفام داده بودند ماهی سیصد 
تومان میدهیم میخواهی بیا و کار بکاری نداشته باش» بهبهانی هم گنت 2 بلی آن ها 
قدری تند حرکت می‌کنند باید در این مطلب مذاکره شود . امروز بحمدائه شاه روف و 
مشفق است ‌. 

این گفتگ و می‌ردانید که محمد علیمیرزا دوسید را دیده و با آنان گله از انجمن 
تبریز کرده , و بیگمان خواستش این بوده که با دست اینان آن انجمن را از میان بردارد 
وازسوی آن دل آسوده گردد . چون همان روزها نقشه برانداختن مشروطه را می کشید 
نخست میخواست انجمن تبریز را بر اندازد , و حای خرسندست‌که تقیزاده و دیگران 
پاسخهایی دادن وطباطبایی را ترم گرد نیدند . 

دوسید از نةشه اوآ گاه نمی‌بودند . از آنسوی اینان چون با آرامش و بی‌خونریزی 
مشروطه از مظفرالدیذشاه گرفته و از شیوه ویژه خودکه « سخنی را گفتن و بروی آن 
ایستاد گی نمودن » باشد نثیجه بدست آورده بودند , چنن میخواستند که همیشه آن راه 
را پیمایند. واین بود نیازی به بسیجیدن شتیبان و نیرو نمیدیدند و بتلاشهای دوراندیشانه 
تبریز ارج نمیگز‌اردند , وما خواهیم دیدکه تا پایان کار اینان آن شیوه زیان مند را رها 
نکردند » و بارها رح داد که در نثیجه همین شیوه بتنگنا افتادند , و در هر بار تبر یز 
بفر بادشان رسید و از آن گرفتاری رهاشان گردانید . یکی از آن ما گرفتاری بودکه 
سه هفته پس از این گفنگو رخ نمود و خواهیم دید که جز در سایه پا فشاری تبریز از 
سرباز نشد . 

گر فتن داراك حاجی میرزا حسن وفرستادن بیام بنظام الملك هر دو دروغ می‌بود. 
دادتان مجتهد این بود که درآخرهای آذرماء , روزی او نمایندگان انجمن را بخانه 
خود خواند , و چون رفتند رو بایشان گردانیده چثن گفت : میان مردم پراکنده اندکه 
مجنهد بدخواه مشروطه است . ا کر در آغاز کار خواهان آن بود اکنون نمی‌باشد . یز 
مرا با نبار داری بد نام ساخته‌اند . اکنون که غله گران و مردم از رهگذر نان در رنج و 
فشار ند این دروغ را باسانی باور میکنند . من برای آن‌که نان ارزان و مردم آسوده 
گردند , بدلخواه خود رشته همه دیه هایم را بدست‌شما می‌سبار. که گندمهای مرا آورده 
بهر بهایی که میخواهید بفروشید و این‌کار را میکنم تا مردم بدانند من خواهان مشروطه 
عستم. نمایند گان درخواست اورا نمی‌پذیر فتند و اوپافشاری نمود و نوشته پایین را بامهر 
حودسیرد: 

« داعی بجهت صلاح ملت وتنزل فیمت اختیار غله تمام دهات وعلاقجات خود را» 


۳۰۹ بخش بکم 


۱ باجزای محترمن انجمن مقدس داده وایشان را و کیل مطلق بلاعز له نمودم که‌تمام غله » 
« دهات مرا بط وتصرف نموده وهروقت بهر قیمت که دانند بفروص رسانند . در خصوص » 
« اجرت‌عمله‌و کرایه وسایرمخارج هرقراری گزار ندقبول دارم. بالکلیه اختیار با ایشا نست » 
د حنی دروصولی هرچه گویند بکمال اعتماد واطمینان تصدیق خواهم داشت . » 
« بتاریخ چهارم ذیقعدهالحرام ۱۳۲۶ » 
از این‌ر فثار توانستیمی گفت که مجنهد ازدرون ول بمیان نوده آمده بودو این‌زمان 
دلسوزانه بامردم راء میرفته . ولی‌کارها ورفتارهای دیگر این مرد که سپس خواهيم‌دید 
جلو چنن گمانی را میگرد . میباید گفت انگیزه این بیش از همه تری بوده . زیبرا 
چون درسایه بی‌پروایی نظام! لملك و کار شکنی دیه‌داران ودیگران غله بشهر کمتر می‌آمد. 
واین روزها نان کمیاب شده باز بمردم سخت میگذشت ومردم بدیه‌داران خشمناك شده بد- 
گویی بسیار میکردند ودرمیان آزادی خواهان گفتگوی آن میرفت که انبارهای دیه‌داران 
را بدست گیرند و آنان‌را بفروش گندمهای خود وادارند . مجتهد برای نکه داری آبروی 
خود بآنر فتاربرخاست . 
هرچه هست‌کار نیکی بود . وحاجی میرزا محمود تاحر باشی که‌یکی از نمایندگان 
انجمن میبود بر گمارده شدکه گندمهای اورا بشهر آورد و بفروشد واوتا هشتاد خروار 
آورانید وفروخت , وسپس‌کناره جویی‌نمود . 
اما نظامالملك پس از رفتن محمد علیمیرزا از تهران بوالیگری آذربایجان آمد . 
آزادی‌خواهان پیشواز کردند و پاسداری نمودند . ولی او بهیچ‌کاری نمیکوشيد و جز بد - 
خواهی با آزادی از خود نمینمود . وداستان پیام فرستادن باو از ريشه دروغ بود . این 
دروغها را او ساخته و بمحمدعلیمیرزا نوشته واو نیز اینها را دستاویز آزرد گی از انجمن 
گردانیده و بدوسید گفته بوده . 
چون‌شماره ۲۸ روزنامه مجلس به تیر یز رسید و آن گفتگوی طباطبایی و دیگران 
را در برمیداشت ۰ نمایند گان ثبر دز چگونگی را دریا فتند و لی بجای ر نجش و آزرد گی 
بچاره برخاستند , بدینسان که در روزنامه انجمن دو گفتار درازی در این باره نوشتند و 
چگونگی را روشن گردانیدند . خود مجتهد هم تلگراف بدارالشوری فرستاده داستان را 
بدا نسان که روداده بودباز نمود .از آنسوی‌تااین هنگام در تهرآن بد خواهی‌محمدعلیمیر زا 
بامشروطه و نقشه کاراو بیرون افتاده ودو سیدنیز خوش گمانی کم کرده بودند . 
َ ز شنبه بیست وهشتم دیماه (؟ دی الححه ) محمد ۱ 
ای تاجکزاری کرد ۱ ت_ وان 1 ۰ 
هیرذاو لی‌بردالی ممه راخوانده بودند ‏ وبآیین باستان‌مشیرالدوله صدراعظ‌تاج 
او با مجلس را بسر او نهاد و درهمان هنگام موزيك و شليك توپ آغاز 
گردیدوسه روز در تهران‌وهمه شهرها چراغان کردند. در تبریز 


نار بخ مشروطة اير ان ود 
پنج روز چراغان بود . 
درکتاب آبی جمله‌هایی نوشته‌که میباید در اینجا بیاوریم . مینویسد : « تاج چون 
بزر گی وسنگین میبود سروی تاب نگهداری آن رانداشت . این بود نا گزیر شد که‌بهر دو 
دست آن‌را نگه دارد ویس ازچند دفیقه تاج را برداشت و بجای آن کلاء رسم‌ی ایرانی که 
جقه نادری رامی‌داشت بسر گزاشت » . 
در این‌نشست نه‌ایند گان مجلس نبودند . صنیع‌الدوله وسعدالدوله را پنام اعیانی 





پ ۵۸ 
محمد علیمیر زا داناج شاهی 
اقاچبکه بسن او پورگ رون وت کی ی شنود) / 


خوانده و بنام نمایندگی مجلس هیچکس را نخوانده بودند . از همین حا سهش محمد - 

علی میرزا درباره مشروطه ومجلس تمودار ميشد . 

کسیکه درنامه خود بشادروان بهبهانی , آن سو گندها را خورده وخودرا خواهان 
مشروطه باز نموده بود , کنون بیکبار باز گشته و این بی پروایی را مینمود . همان روز 
درمجلس گفتگو بمیان آمد, وکسانی ازنمایند گان گله کردند وبرخی جمله‌های منزداری 
ثبز بمیان آمد . 

میرزاطاهر گفت :سلطان سلطان ملت‌است. باید ازطرف ملت تاح گزار ند و مجلس 
نمایند؛ ملت است». 

میرزا محمود کتا بفروش گفت : «.حالا که اول مجلس است اگر میتواندمطالبه حق 
خودش را بکند والا بعدها نمیتواند کاری ازپیش ببرد ». 

ولی از این گله ها و گفتگوها سودی نتوانستی بود . محمد علیمیرزا کار خود را 
پیش برده وازترسی که از رهگذر رسیدن بتأج و تحت میداشت بیرون آمده و این زمان 
درانديشه برانداختن مجلس ومشروطه میبود . 

اینمرد باخودکامگی بزرگی گردیده وپادشاهی را جز گردن‌کشیدن و فرمان راندن 
نمی‌شناخت . و کنون که در هنگام جوانی بماح و تخت رسیده بود این بروی سنگین 
میافتاد که‌کسانی ازتوده در برابر او بالا افرازند , وبا وی گفتگو ازکارهای توده و کشور 
کنند . معنی مشروطه وسود همدستی با توده چیزهایی بودکه بمفز او راه نمی‌یافت . 

از آنسوی گرایش او بهمسایه شمالی , و بودن آموز گاری همچون شا یشال و 
همگویانی همچون مفاخرالملك ومفاخرا لدوله وامیر بهادر وساعدا لماك وسید محمد یزدی 
و حاجی میرزا اسدال (۱) وماننداینها در نزد او ,کاررا سخت تر گردانیده وجای سازشی 
با مشروطه ومجلی باز نمیگزاشت . 

چنن گفته میشد پدر زنش کامران میرزا هم از بدخواهان مشروطه است و او را 
به برا نداختن مجلس دلیرتر میگرداند. رفتار بازیسن مجلس و نپذیر فتن آن, پیمان‌نامه 
وام را بهمگی در باریان گران افتاده و بحشم و بدخواهی آنان بسیار افزوده بود . 

محمدعلیمیرزا به برانداختن مجلس یکدل شده وچنن میخواست که با آن همه بی- 
بروایی نماید , و هرچه خواست ندهد . و هرچه فا نون گزاشت ویا دستور داد نرواناند ‏ 
آن را يك دستگاه بیکاره ای گرداند , و از آنسوی در شهرها » درهریکیکه پیش رود : 
حکمرا نان دشمنی بامشروطه نه‌ایند و میدان بتکان و جنیش مردم ندهند , و ازبر گزیدن 
نماینده برای مجلس جلو گیر ند ( چنان‌که در همن هنگام در خراسان آصف الدوله این 


۱- یکی‌ازملایان فریبکار تبرریز بود که باچاپ کردن کتاب دعاوما ند این‌خودرا بمحمدعلیمیرزا 
وا ندرون او نزديك ساخته بود. وچون بامشروطه بدخواهی‌مینمود ازتبر یز بیرو نش کرد ند واین 
رمان درتهران میبود. همچنین‌سیدمحمد یپزدی را از تبر یز بیرون کرد ند و پتهران‌آمده بود. 


تار یخ مشروطة ابر ان ِ.۳ 

رفتار را میکرد و در تنکابن امیر استد پسر سیهدار (۱) شیخ محمد نأمی را ازعلمای آ نجا 
بگناه آن‌ که میخواسته انجمنی برای بر گزیدن نماینه گان برپا کند گر فته و بباهایش چوب 
زده . ودیگری را ازملایان ریش بریده بود). از آنسوی بنام اینکه ما مسلما نیم ومشروطه 
با مسلما نی نمی سازد عنوان « مشروعه » را بمیان آورده و برحی از ملایان را بکار 
انکیزد و کشاکش بمیان اندازد , و پس از همه کار را بانجا رساندکه مجلس تنها برای 
قا نون گزاری باشد و آن را کاری باینکه دولت چرا وام میکیرد نباشد . يك قانون اساسی 
نارسایی که داده بودند آن را پس گر فتن میخواستند وعنوان « مشروعه » دستاویزی برای 
بهم زدن آن همبود . 

دربار آصف الدوله و جلوگری او از بریا کردن انجمن , وزیر داخله چنین پاسخ 
میداد : « مردم بسیار حرف میزنند سند لازم است . بعلم اليقن باید اطلاع بیدا کرد شاید 
برای این بوده که چون میخواستند انجمن ملی تشکیل دهند و هرز گی و شرارت‌کنند 
حاکم جلو گیری‌کرده است.» 

این پاسخ بدتر ازرفتار آصفالدوله بود وانداژّه بی‌پروایی دولت را بمجلس نيك 
نشان میداد. دربارء پسر سیهدارطباطیایی بصدر اعظم نوشت واو پاسخ داد : «شیخ محمد 
هرزه بود امراسعد تنبیه‌ اش کرده ». 

روز بیست و نهم دیماه‌که یکروز پس از تاجگزاری بود در مجلس گفتکو از این 
زمینه‌ها بمیان آمد و نمایند گان با ز گله بسیاری‌کردند . دوروز پس از آن در نشست دیگر» 
باز گله بمیان آمد واين بار برخی جمله‌های تندی نیز گفته شد. 

حاجی سید نصرالٌ گفت : « اطراف شاه کسانی هستند که راضی به بیشرفت مجلس 
نیستند و نمیخواهند که قانونی باشد.» 

استادحسن معمار گفت : «اینها سالها است‌که به الدرم واشتلم این مردم راچاپید ند 
وخوردند. ابداً راضی نخواعند شدکه جلو گیری ازایشان شود .» 

طباطبايی گنت : « اگر آنها این مجلس را نخواهند بر ماست که بگوييم سلطنت با 
مجلس توآم است واین ,ادشاه پادشاه مجلی است .» 

ازاینگونه سخذها میرفت. چیزی که بود ازپرده دری خودداری نموده و همیشه گناه 
را بگردن وزیران و درباریان میا نداختند , و چنن وانمودند که خود شاه با توده و 
مجلس عمراه است و ا.نانند که بدخوآهی هیثما داد » و نتیجه‌ای که ازاین گفتگوهای حود 
می گر فتند [ بود که بنویسند وشاه را از بدخواهی وزیران] گاه گردا نند وهم ازاو چاره 
خواعند . چنانکه شاه با اینان دو رویه راه میرفت , اینان هم از روی تری یا از راه 
دوراندیشی با وی پرده نگه داشته ودورنگی مینمودند. 


۱ همان نصر | لسلطنه . 





۳۰۵ بخش یم 
لیکن دراین‌میان مجلس بيك‌کاری برخاسته‌بودکه در نتیجه آن 
کوشش‌مجلس به‌بر می‌با بست این برده ازمیان برخیزدو کاریکرویه گردد .چنانکه 
انداختن نوزوپريم گفتيم چون‌داستان بنیاد گزاردن بانك ملی ووام دادن بدولت 
بمیان آمد تبریزیان پاسخ دادندکه میباید نخست‌ببودجه دولت 
برداخثه در آمد و در رفت را بيك اندازه گردا نید , این یادآوری بسیار بجا بود . زیرا 
چنانکه سپس رسید گی کردند ودانسته سد در آ نهنگام, در آمد دو لت درسال پانزده کرور- 
تومان و نیم ۸ و درر فتش بیست و يك کرور تومان ِ نیم می‌بوده که سالانه شش کرور کمی 
بودجه میداشتند و می با یست حای آن را با وام پر گردا نند , کنون اگربا نك ملی بنیاد 
یافتی و دو کرور تومان وام بدولت 
دادی نتیجه آن شدی که پس ازچند 
ماه با ز تهیدستی نما یندو بازو ام‌خواهند. 
هما نا در باریان نیز در اینهنگام آن 
اندیشه را دردل میداشتند. چون‌از 
نبذیر فتن‌پیمان نامه وامر نجیده‌می 
بود ندبرای کینه‌جویی‌چنین میخواستند 
که بازر گا نان‌ودیگران رادر ینید 
گز اردن با نكملی پا فشا تر گرد نند 
و از این راه‌همه سرمایةٌ آنانرااز 
میان برده‌ر نجهاشان‌بیهوده گردا نئد. 
تبر یز یان‌این‌را پیش بینی کر دهو به آن 
یاد آوری برخاستند , ومجلسیان آن 
رایذیر فتندوداستان‌بودجهرا بالاتراز 
هر کاری شمرده و بان پرداختند : 

و لی دراینجا دو دشواری‌درمیان 
بود : یکی آنکه میبایست در بار 
در آمد ودررفت دولت برسشهایی از 
و زیران‌بکنند, در حالیکه وزیران پ ۵٩‏ 
بمجلس نمی آمدند وخودرا میرزا نصر الله‌خان مشیر الدو له(صدراعظم) 
باسخده مجلس نمی‌شناختند . در قانون اساسی در این بازه جیزی ننوشنه بسودند . از 
دیر گاه سعدا لدو له وزیرمالیه ووزیرخارجه را بمجلس میخواست که برسشهایی از ابشان 
کند وهرزمان به صنیم | لدو له رییس مجلس یادآوری میکرد , و او بدربار می‌نوشت » 
و لی نتیجه دیده نمیشد . دیگری اینکه رشته در آمدها دردست مسیو نوز ودیگر بلژیکیان 
میبود و آنان بمجلس ارجی نمی گزاردند وپروایی نمی‌نمود ند . 








نار بخ مشروطً ابر ان ۰" 


چنانکه گفتیم مسیو نوز چند کار بزر گی را دردست حود مبداشت واداره‌های گمرك و 
ستخا نه و تلگرافخانه و صندوق هالیه همه درچنگك وی میبود . راستی را این بلژیکیان 


برای دیگران‌کار میکردند ؛ واین بود با پشتیبا نی آ نان پیشر فت بسیاری کرده و بدینسان 
همه رشته‌های در آمد را در دست خود گر فته بود ند 4 آشکاره به بهمزدن‌کارهای ایران و 
خوشانیدن سرچشمه های در آمد دولت می کوشيدند که نیاز کشور را بوام گرفتن از 
بیکا نگان بیشتر گردانند . 

از همینجا اندازه زبونی و نا توانی دربار قاجاری روشن میکردد . چندتن بیگانه 
راآورده و رشته کارهای بزرگي را بدست‌آنان سپرده و با آنکه دشمنی و بدخواهی آنان را 
با چشم میدیدند , پروایی نمیکردند و با صد بیدردی روز میگزاردند . 

چنا نکه گفته‌ایم آزرد گی از..ژرفتاری بلیکیان و بدخواه ی آنان یکی ازانگیزه‌های 
جنبش تهران بود , و همه کوشند گان دل پر ازکینة آنان میداشتند ..همچنین سعدالدو له 
از زمان « وزیر تجارتی » خودکینه‌های بسیار از آنان در دل میداشت . 

از هر باره مجلس آماده میبودکه از نوز و همدستان اوببد گویی بردازد و بکوتاه 
کردن دستهای آ نان کوشد , و این پیش آمد گفتگو از بودجه زمینه برای چنان‌کاریآماده 
میگردانید. چیزیکه هست بلژیکیان نیز نا آ گاه نمی بودند و بیکار نمیابستاد ند . محمد 
علیمیرزا با آن گرایشی‌که به همسایه شمالی میداشت از نگهداری آنان دست بر نمیداشت‌و 
میدانی بآنکه گفتگو از آنان بمیان آید نمیداد . 

وزیر مالیه ناصرالملك: , که پس از چند بار درخواست سمدالدوله روز بیست‌وششم 
دیماه ( دو روز پیش ازتاجگزاری ) بمجلسآمد . میرزا ابوالحسن‌خان نمایند؛ فاری‌ازو 
تن : « عایدات اداره گمرك چقدر است ؟ . . » ناصرالملك پاسخ داد : « گمرك وزیر 
علیجده دارد باید این مطلب از او سئوال شود . چیزیکه هست ما میتوانیم آنچه که بما 
صورت داد ند بگوییم » ۲ میر زا ابوا لحسن‌خان گفت : د جرا با ید گمر هد وزیر محصوصی 
داشته باشد ودر تحت اداره وزیر مالیه نباشد ؟۱ ابداً ملت‌اطمینان باین مطلب ندار ند ..» 
ناصرالملك باین پاسخ نداده گفت , «مطلیی که راجم بمن باشد در جوابش حاضرم » . 
هرجه سعدالدوله ودیگران دراین باره بر سید ند از کون خود انداخت وپاسخ نداد . چه 
راستی آن بود که نوزدر کار خود جداسر میبود و بوزبرما لیه پروا نمیکرد وحساب‌هم نمی- 
داد و ناصرالملك تنها نام وزیری مالیه را میداشت . 

این گنتگوها در مجلس اندازء چیر گی بلرّیکیان را آشکارتر میگردانید , وازآن 
سوی زشکاریهای پیشین آنان را در زمان عین‌الدوله به یش چشه‌ها میآورد . این بود 
بارها هی بر سید ند + چرا باید یکتن بیگانه را وزیر گرد نند. ناصرالملك میگفت :ین 
را بنویسید از صدر اعظم بیرسید » . این خود داستانی شد که بکوشند و آن بیگانگان 
بد خواه را برانداز ند . 


۳۷ بخش یکم 
پس‌از گفنگوها , نامه‌ای ازسوی مجلس بصدر اعظم نوشتند که وزیران رابمجلس 
بشناسا ند وزمینةٌ کار واندازه پاسخدهی هریکی را روشن گرداند . ازاین دو نتیجه را 
میخواستند : یکی آنکه تور که او را بمجلس نتوا نستندی شناسانید از وزبری برافتد . 
دیگری اینکه وزیران خود را در برابر مجلی پاسخده شناسند و هر زمان که مجلس 
خواستشان بیایند . 
در نثیجه این نامه روز پنجشنبه دهم بهمن (۱۰دیآلحجه) هشت وزبر که ( سیس 
نامهای ابشان را خواهیم آورد ( بمجلس آمد ند 9 صدر اعظم نوید داده بودکه در نشست. 
دیگرخود نیز پیایه . 
باوزیران گفتگویمیان آمد . ولی نتیجه‌ای که خواسته میشد بدست نیامد . وزیران 
پاسخدهی را در برابرمجلس بگردن نگرفته و نبودن قا نون را بهانه آوردند , هنگامیکه 
برسیده شد : آبا جزازاین هشت تن وزیر دیگری هست ؟.. وزیر داخله پاسخ داد : «این 
مطلم. را باید از صدر اعظم پرسید » . از ناصرالملك در بارء گمرد کترسیده شدکه آیا 
پاسخدهی آن اداره رابگردن حود میگیردیاهه‌چونآ نروز از کین میا ندازد؛ پاسخ گفت : 
« ترتیب دیروز وامروز همانمت فرقی نکرده » . بدینسان مجلس بی‌نتیجه بپایان رسید. 
روز سیزدهم بهمن ماء ۱٩(‏ ذی‌الحجه) چون مجلس برپا گردید 
شناسانیدنوز یر ان حاجی محتشم| لسلطنه ازسوی صدر اعظم یا نجاآمد و د نظامنامه 
بمجلس مجلس سنا » و «امتیاز نامه بانك ملی» را باخودآورد . و نامه‌ای 
آزصدر اعظم رسانید که در آن وزیران را شناسانیده و کار هر 
یکی رانشان داده دود » بدینسان ِ 
مشیر | (سلطنه وزیرعدلیه , ناصرالملك وزیر ما لیه , علاء السلطذه وزیرامور خارجه 
وزیرافخم وزیرداخله, علاءالملك وزیرعلوم , فخرالملك وزیر تجارت . دبیرالدو له وزبر 
لشکر . مهندس الممالك , وزیرمعادن وطرق وشوار ع 
چنین نوشته بود : «آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هروقت وجود آنها 
لازم باشد درمجلی خودشان یامعاون ایشان حاضر خواهند شد » . 
نمایند گان در پیرامون این‌نامه بگفتگو پرداختند ودرچند زمینه سخن بمیان آمد: 
نخست در باره دوزیرلشکر» ایراد گر فتند چگونگی اين بود که ازدیر باز وزیر جنگ 
کامران میرزا بود , و کنون میخواستند همو وزیر جنگ باشد , ولی اورا بمجلس نمی - 
شناسانیدند . و بجای اودیگری را بنام « وزیر لشکر» می‌شناسا نید ند . 
دوم بیاسخدهی وزیران درپرابر شاه ایراد گرفتند . زیرامعنی آن باسخده نبودن 
آنان دربرابر مجلیس‌میبود. محتشما لسلطنه پاسخ‌داد. شما قا نونی برای وزیران ننوشه‌اید 
تأدر پیر امون آن پاسخده مجلس باشند , و بدینسان بهانه میآورد . 


سوم پرسید ند آیا جز از اینها وزیری هست پانه ؟ .. باسخداد : « وزرایی که طرف 
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سئوال وجواب هستندا بنها هستند»‌میرهاشم دوچیی برسید: ۶ آن وزرای دیگرچیست؟...» 
پاسخ داد: « وزراء بردوقسمند : وزرای لقبی » وزرای شنلی . » 
گفتگو بسیار شد . 
نما یند گان‌هرچه پر سید ند 
حاجی محتشم السلطنه 
يك پاسخ سرسری داد 
راستی‌این‌بود که مجمد 
علیمیر زا مجلسراخوار 
می‌گرفت وچنین می - 
خواست که بدرزن خود 
کامر ان میرزارادروز یر 
جنگی‌نگه داردبی آ نکه 
کسی بتواند ازو باز 
مسیو نوز و دیگر هم- 
شهریان او را درآن 
کارهایی که میداشتند 
بگزاردبی آنکه مجلس 
پاوزیر مالیه بتواند 
از نان حساب خواهد 
یا با زخواست نماید. پس 
ازهمه,مجلس را از نیرو 
ا نداخته‌وزیرآن‌را بزیر 
دست آن ندهد , و حود 


در زیر دست نگه 





دارد . 
معنی‌اینها ازمیان پ ۱.۰ 
بردن‌مجلسو بر نداختن مشیر السلطنه (وز یر عدلیه) 


مشروطه میبود . يك مجلسی درمیان خواسنی بود ولی!تنها برای قانون گزاردن و بی 
هیچ نیرویی . بدینسان محمد علیمیر زا آنچه راکه پدرش داده بود پس میگرفت . مجلس 


خواسته بود وزیران را زیر دست خود گردا ند و نوز را ازکار بران‌دازد محمد علیمیرزا 
ی شک یش میآوردکه خودآن را بیکاره گردا ند ۰ 


۳۹ بخش دوم 

شگفت‌تر آنکه مجلسیان معنی پیش آمد و اندازه زیان آن را نمیدانستند, واین‌بود 
تنها بگفتگوهای خودسرانه بس میکردند . 

در میان این گفتگوها يك تندی که دیده شد از سعدالدوله بود . بدینسان چون 
محتشم| لسلطنه نامه صدراعظم را خواند وتنهايك پرسشی دربارءٌ «وزیر لشکر» رفت‌واوپاسخ 
داد ؛ آغاز کرد بخواندن نامه دیگری ازصدراعم‌در بارء « امتیاز بانگ ملی» و میخواست 
چنن وانماید که آن نوشته صدراعظم يك چیز ساده‌ایست وجای گفتگویی درباره آن 
نیست و اینست می‌با ید در باره با نك ملی گفتگو شود. سمدالدوله در قبال این تندی‌نموده 
چنن گفت : دشما این امنیاز نامه و این سند را دادید سرما را ببیچانید , و فردا بیاییدو 
بگویید که دو کرور قرض داریم‌باید بدهید» . 

کسانی از نمایند گان‌که صنیعالدوله و خویشاو ندانش مخبرالملك وحسینعلیخان 
بودند هواداری ازدو لت نموده می کوشید ند آن نوشمه جنانکه بود بدبرفةه شود . حسن- 
علی خان میگفت : نوز را چون بشما نشناسانیدند همین بس است . شما چکار میدارید . 
که باز وز بری هست یانه ! مخبرالملك نیز آنرا میگفت . تقیزاده وسمدالدو له ودیگران 
ایستادگی مینمودند . ولی نتیجه نمی داد و محتشم‌السلطنه بهمگی پاسخ میگفت : در بارء 
نوز تنها باین بس کرد ند که نام « وزیر » ندارد , و تقیزاده بیشنهاد کرد که در نوشته 
صدراعظم در آنجا که میگوید : «وزرا اینها هستنده يك کلمه«لاغیر» افزوده شود . محنشم- 
السلطنه آن را هم تیذیرفت و چنن بهانه آورد : «اين مطلبی که شما میگویید در اینجا 
توضبح واضحات خواهد بود .» 

نشست با این گفنتگوها بپایان رسید . در نشست دیگر ادیب‌التجار نماینده اسپهان 
درخواست که باز در آن باره گفتگو شود . صنیع‌الدوله خرسندی نداد و چنین خواست‌که 
«نظامنامه مجلس سنا» را بگفتگو گزارد . ولی نمایند گان خاموش نشدند و خواه و نا 
خواه گفتگو بمیان آمد و کار بازرد گی‌کشید . صذیع‌الدوله از مجلس برخاسته به اطاق 
دیگررفت و نما یند گان نیز رفتند . بس از چندی که باز گشتند صذیع‌الدوله گفت : «| گر 
میخواهید مجلس فایده بحال ملت داشته باشد بای کار کرد . از منازعه ومشاجره لفظطی 
هیچ فایده حاصل نخواهد شد . اینست نظامنامه مجلس ستا , اول شروع بم‌ذاکره و 
تصحیح آن بشود . بعد هم بهمن تر تیب باید مشفول کار شده این را گنت و «تظامنامه - 
سناء را بگفتگوگزاشت و آن گفتگورا بیکبارازمیان برد . نمایند گان نیز گردن نهادند. 

بدینسان محمد علیمیرزا استادانه نقشه خود را بکار بست , و درباریان خود را 
فروز میشماردند . چیزیکه هست جنبش نا گهانی تبریز حال را بهم زد و نعشه را 
دیگر گون گردا نید ۰ 

ما نيك نميدانيم تبریزیان چگونه از این پیش آمد‌ها آگاه ميشدند و اندیشه های 
درونی محمد علیمیرزا را درمی یافتند . آنرا که در تهران از نزديك نمیدانستند آنان 
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در تبریز از.دور می‌دانستند . این‌زمان از نمایند گان آذر بایجان جزدو تن که‌تقیزاده ومیر 
هاشم باشند در تهران نمی‌بودند . بمیرهاشم جر گمان بد نتوان‌برد و میتوان گفت‌تقیزاده 
این آ گاهیها را به ثبریز می‌داد . چیزیکه هست جرا او خود در مجلس نمیگفت 9 
چرا معنی این رفتار محمد علیمیرزا راکه از میان بردن مشروطه می‌بود آشکار نمیگردا نید 
تا مردم بدانند و بشور ند ؟!.. اینها را نيك نميدانيم. 

در" تبریز پساز راه انداختن نمایند گان‌آرامش بود.چونآ گاهی 
شورش بریمن‌ماه از مر کی مظفرالدینشاه رسید اندوه خواری نمودند و تلگراف 
بدارالشوری فرستاد ند . سیس چون آگاهی از تاحگزاری بسرگ 
رسید یج شب چراغان کرد ند ۰ از آن پیش آمدها آ گاهی نمی ‌بود ۲ ولی چون ۱ قانون 
اساسی» رسیده بود :۱2 نارسا می‌با فتند و خرده بان میگر فتند ۰ نم ۳ ایمنی‌مایی 
در آذر بایجان بویژه در پر امونهای ارومی رخ داده بود و نظاما لملك بروای آنها نمیداشت 
از اینرو آزردگی می‌نمودند . نیز آ گاهیها از تهران میرسیدکه سید محمد یزدی, و دیگر 
بدخواهان جمیص آزادی که از نیر در یرون رانده شده بودند » در تهر ان بیرآمون شاه 
را گر فته‌اند . همچنی ساعدا لملك که در نتیجه گله مندی اردبیلیان انجمن پافشاری‌نمود 
او را از حکمرانی برانداخت , در تهرآن «وزیر مخزن» گردیده . اینها مابه‌دل آ زرد گی 
میشد , ولی خاموش می‌ابستادند . 
روز سه شنیه با نزدهم بهمن (۲۱ دی‌الحجه ) نامه‌هایی از تهران رسید که پیش آهد 
های دل‌آزار باز بسن را ازدژ رفتاری پسرسبهدار باشیخ محمد و دیگران » و بی‌پروایی 
شاه پا مجلسیان و نخوآندن آنان بتاجگزاری» وبا فشاری او برای نگهداری بلژیکیان 
و نبذیرفتن وزیران پاسخدهی را دریرابرمجلس ومانند اینها آ گاهی میداد 
اینها سران جنبش را پشورانید . اینان خواست محمد علیمیرزا را از آن رفتار 
ببك دانستند و آنچه در پبس پرده میبود دریافتند , و این بود خاموشی را کنار گزارده 
بکار پرخاستند. بدینمان که روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ( ۲۲ ذی حجه ) یکدسنه از 
مجاهدان با نجمن در آمده با نما یندگا نی که در آنجا میبودند بگفتگو برخاستند و تندیها 
نمودند که از چنان پیش آمد هایی نا گاه میباشند و بی پروایی می‌نمابند . کم کم آگاهی 
بنمایند گان پیشه وران رسیده همگی درانجمن گرد آمدند . همچنین مردم چگونگی را 
شنیده و بازارها را بسته‌روبانجا آوردند . میرزا جوادناطق نامه‌ها را باز خواند و خود 
سخنانی گفت . مردم بشور و فریاد برخاستند . کسانی ناله و به می‌نمودند و کسانی 
زبان بنفرین و بد گویی‌می گشادند . از هرسوهمهمه وغوغا شنیده میشد . مردم تو گویی 
يك چیز بسیار گرانمابه‌ای از دست داده‌اند و بیتابیها می‌نمودند . در این میان علما و 
ملایان را نیز يكايك می‌آوردند . و چون همگی گرد آمدند , واعظان بخاموش گردانیدن 
مردم کوشیدند وپس از گفت وشنید چنن نهادند که فردا در تلگرافخانه گرد آیند و کسانی 


۱« بخش بکم 


را ازتهران بپای تلگراف خواسته گفتگوکنند . تلگرافی ازانجمن‌بکانی از نمابندگان 
مجلس فرستاده شد . همچنین علما تلگراف بدو سید کردند . تلگراف اینان را در پایین 
رس 

« خدمت حضرات آقایان حجحالاسلام دامت برکاتهم امروز پاره مکاتیب از » 
ه طهران بجمعی از اهالی تبریز رسیده و مال همه آنها اینست‌که اعضای محترم » 
د دارالشورای ملی طهران دل تنگی ازعدم پیشرفت امورات مشروطه دار ند و اعلیحضرت » 
د همایونی را موافق نمیدانند و باین واسطه اهالی تبریز تماما مشوش و بازار بسته و » 
« هنگامه است اها لی دو لت‌را مشروطه دانسته و تمکین تمام داشتند ین اخبار ات‌موحشه» 
, اسبات همجان عمومی شده اعضای انجمن تبر یز باعضای دارالشوری اطلاع داده‌اند که » 
د فردا بنجشنبه چهار ساعت ازدسته گذشته درتلگرافخانه حاضر شوند تا مخابر»‌حضوری » 
« بشود این است که متمنی هستیم که حضرات حجح‌الاسلام نیز در ساعت مزبوره شرف » 
ه حضور داشته باشندکه دعا گویان نیزحاضر شده مخابره ومشاوره حضوری نماییم (عموم » 
حججالاسلام تبر بز) » 

فردا بنجشنبه علما و نما یند گان انجمن و سران جنبش درتلگرافخانه ون آمذاند, 
مردم نیز بازار ها را بازنکرده در حیاط تلگرافخانه و آن بیرامو نها انبوه شدند که 
چگونگی را بدانند و دراینمیان از شور و خروش باز نمیایستادند .کسانی از کوشند گان 
دسته‌ای از بچگان بد ید آورده و جمله های شورانگیزی بآنان یاد دادند که بتر کی می 
سرودند : « برفاشوق قانمزوار و کلای. ملته نثار کتور مشوق » اینها همه برای 
تند گردانیدن سهشها و فزودن به پا فشاری مردم بود . سخنگویان . از شادروان 
شیخ سلیم و میرزا حسین و میرزا جواد پیاپی سخنها می‌گفتند و مردم را بارامش 
و با فشاری وامی داشتند . پس از پیش آمد بست نشیئی چنین جوص و جنیشی در آبریز 
بر نخاسته بود . 

با تهران گفتگو آغاز گردیده واین شگفت که از آنجا همه خونسردی ودل آسود گی 
نان میدادند واین بیم وجوش تبریز را بی انگیزه وبیجا میشماردند . رویه‌های‌برخی‌از 
تلگرافها چون در دست می‌باشد دراینجا می‌آوریم ؛ 


طبر آن 
, خدمت آ قایان دام اجلالهم تلگراف انجمن مفدس زیارت شد فوری «ئلگر افخا نه 6 
« آمده فرستادم جثاب مستطاب احجل سمدا لدو له و آقای مرتضْوی و جناب حاج امین - » 
« الضرب تشریف بیاور ند جناب آقای سید حسن تشریف دارند هنوز آقایان نرسیده‌اند » 
د فصد چیست و اسباب اغتشاش کی بنظر بنده اینگونه اقدامات مانم بیشر فت » 
معصد اصلی و تهءویق امور صلاح عامه که در نظر است خواهد نود ( محمد اسمهء‌یل ( 6 6 
(تقی‌زاده)» ۰ 


تار مخ مشروط ابران ۳ 


بر بز 
د اولاد نهایت تشکر وامتنان از زحمات جنابان عالی داریم عحالقاً خوآهشمندیم 6 
« نهایت فوریت جمعی از آقایان دارالشورای‌کبری حاضر فرمایید جنابان حجح‌الاسلام » 
« طهران فرموده‌اندکه تشریف‌فرمای تلگراف‌خانه شوند مرحمت فرموده آقایان حجج. » 
« الاسلام راهم اطلاع دهید مرحمت فرمایندکه آقایان علما منتظر تشریف دارند عمد» » 





پ ۰۷۱ 


(اين پیکره چند سال دیرتر از آن زمان برداشته شده) 


۳۳ بخش یکم 
« اغتشاش بواسطه سست بودن مجلس شورای کبری وعدم بیشر فت مقاصد و کلا و بسی » 
« مطالب که باحضور عموم عرض میشود (انجمن ملی)» 
طبر آن 

«حصرت مستطاب حجةا لاسلام والمسلمن. ‏ قای آ وا سید محمد محنهد دامت بر کاته» 
د تشریف دارند و جناب حاج سید مرتضی آقا حاضر ند وکلای محترم آذربایجان فردا ل 
« حمعه 1 بفروب ماده وارد خواهند شد بعضی ازاعضای محترم مجلس شوری هم اطلاع 6 
ددادم الآن تشر بف بیاور ندمطا لب لازمه را بفرمایید (محمد اسمعیل)» 


مب ی 
«مستدعی از آقایان حاضرین تلگراف خانه میباشیم که اسامی آفایانیکه تشریف » 
«دار ند مخابره فرمایید که مطلع بشویم علماء تحار عموم اهالی انجمن ملی» 


طران 

اجان سشیی موق بیج زد متخریع سفانان تا آ این 
آقاسید عبدایٌ وبند گانآقای آقا سید محمد مجتهد دامت بر کاتهم جناب مستطاب اجل» 
د سید الدوله جناب حاجی سید مرتضی حاجی امین الضرب جناب حاجی معین -» 
« التجار جناب تقی زاده جناب مشار الملك نواب والا اسدالة میرزا ( افل محمد » 
د اسعمیل ) » 


+ آنچه عرض میشود تماما گفته جمیم ملت است که دیروز بازار را بسته بانجمن » 
« معدس اجتماع نموده صراحناً میگویند و واضح جواب میخواهند او لا در عدم بیشر فت » 
د امورات و کارهای شورای کبری مسانم کجاست وسبب چیست ثانیاً در حالتیکه شورای » 
دکبری حق دار ند از کلیه کارها باخیر و مداخله داشته باشند سبب چیست که از اغلب » 
د کارها بی‌اطلاعند مثل تاج گذاری ور تعین ولابت عهد و عزل و نص حکام و دادن بعصّی > 
د کارهای عمده باشخاص غیر صحیح و مسئول ندانستن وزراه خودشان را و عدم اجراه » 
« بعضیازاصول نظامنامه اساسی‌وفتور در‌کارها وغیره که اینها اسباب یاس و هیجان ملت » 
« شده است (مجتهد وجناب حاجی میرزا محسن آقا قَةالاسلام و شیخ‌الاسلام وعلماء وتجار» 
د وعموم ملت )» 

هر آن 

خدمت علمای اعلام وسایر اقایان و تجاریکه درتلگرافخانه مبار که هستند عرض» 
«میشود برحسب احضاریکه نموده بودید اقل‌العلماه باتفاق جنابان حاج سید مرتضیآقا » 
دوحاجی محمد اسمعیل آقا و تقی‌زاده زید عزهم درتلگرافخانه حاضریم وبرای استحضار » 


تار يخ مشروط ایر ان ۳ 
دشما زحمت داده میشود کهآ نچه ازطهران برای شما نوشته‌اند خلاف محض و کذب صرف» 
«است‌اعلیحضرت همابون شاهنشاهی خلد ان ملکه ودو له نسبت بمجلس‌مشاوره ملی کمال» 
«مساعدت وهمراهی را دار ند آ نجه شاهنشاه مبرور البسه‌ایه حلل‌النور در باب مجلس و » 
« موجبات آسایش عامه نوشته ودستخط فرمودها ند اعلیحضرت همایونی امضا فرموده‌اند و» 
دبا کمال عدل و نصفت برای تمهید انتظام امور ملك و مملکت غایت مجاهدت و مرحمت » 
و دار نف خیالات قما ماما بی ماخد.است:: بهتر اینکه همکی. براسن کارو کس‌خودة 
«رفته باغتشاش ولایت راشی نشوید و آسوده باشید که عنقریب آثار مرحمت و توجهات » 
د همایونی‌ظاهر وعامه مردم آسوده خواهند شد مجلس مشاوره طهران نیز در کمال انتظاء» 
د همه روزء منعقد و عموم منتخبین مشنول جرح و تعدیل آمور عمومی هسئند ( محمد اپن 
صادق الحسینیالطباطباگی ) 

طبر آن 
د خدمت علمای اعلام و آقایان تجار محترم متوقفن تلگرافخانه مبار که عرض ۰ 
د میشود بطوریکه تلگراف کرده بودید اقل العلماء باتفاق جنابان حاجی امن الضرب » 
هو حاجی معین التجار وسایرین در تلگرافخانه حاضر هستیم و همان قسمی که حضرت » 
« مستطاب حجةالاسلام | قا سید ,محمد مجتهد الطباطبایی سلمه‌الُ تعالی مرقوم فرموده‌اند » 
دآنچه شنیده‌اید خلاف محض و درو غ صرف است بند گان اعلبحضرت همایونی با کمال  ,‏ 
مرا فنه ,و شتتوی اشفا موی سم دم کت پات ساغت ۵ مرحمت را بارتهو ء 
« مخصوصاً با فرط مساعدت در پیشرفت امور مجلس ملی‌توجهات کامله مبذول میفرمایند» 
« چنانجه امتیاز نامه بانگ ملی را دو روز قبل بشرف امضای مبارله موشح فرمودند که » 
ء « برحسب خواهش عامه تجار و امالی این منظور عمده هم صورت وقوع حاصل گشت » 
« دراین صورت ابداً جای این تصورات نیست وبلکه باید عامه مردم متشکر بوده امروز » 
د در مساعدت باوظایف بانگ ملی‌کمك نمایند پس بهتر اینست‌که فوراً بااکمال آسایش » 
«خیال بر کسب وکار خود رفته منتظر ظهور توجهات کامله ملوکانه و نظم امور عامه باشید» 
«(داعی عبدانة الموسوی بهبهانی)» 
از این تلگرافها نیز پیداست , که چنانکه گفتیم درتهران 
در خواستباف هفتگانه خواست محمد علیمیرزا را در نمی‌یافتند , و معنی آن رفتار 
تبر یز یان اورا بامجلس نمیدانستند , وشگفت ترآنکه دوسید بازخوش 
انی مینمودند . تبریزیان هفت چیز راپیشنهادمیکرد ند 
که بدستیاری مجلس ازشاه خواسته شود . ماهمان نوشته آنان را میآوریم : 
۱ شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نمایند که دولت ایران 
مشروطه نامه است . 
۲) عدد وزرای مسئول فعلا ازهشت عدد متجاوز نیست وهرگاه بعد ها تشکیل يك 


۳۹۵ بخش بکم 





وزارت خانه لازم گردد بامعای مجلس تشکیل داده خواهد شد 

۳ ازاین وبعد از خارجه وزیر نباید معن ومقرر شود . 

) در هرولایات و ایالات باطلاع مجلس شورای ملی‌انجمن محلی برقرار باشد . 

۵) وزرای افتخاری ابداً نباید باشند . یعنی اسم وزارت بجز بر هشت وزیرمسئول 
دردایره دولت نباید برده شود . 

۰ ) عزل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رییس گمرکخانه تبریز فوری 
لازم است . 

۷ عزل ساعدالملك . 

ازيك‌تا پنج چیزهاییست که میخواستند دولت بپذیرد و در قا نون‌اساسی آورده‌شود. 
بر کار دعر ان 
و درستی آن اینها را 
در بایست میشمردند . 
از آنسوی هر یکی از 
اینها بیذرفت یسك 
خواستی‌رادر بر میداشت. 
یکم برای جلو گیری 
از انددشه ای بود که 
محمدعلی میرزا در باره 
مجلس میداشت و چنی 
برای‌قا نو نگزاری باشد 
ومشروطه بمع‌نی درست 
خود که در کشور های 
ارو با میبود بایرانیان 
داده نشود . دوم نسز 
برای استواری کار 
مشروطه ومجلس بود . 





سوم را بزای کوتاه پ ۱۳ 
کت تزا نسدن دست ف مانفر ها 


بیگا نگان میخواستند . چهارم برای جلو گیری از خود سری حکمرانان بود , و چنن 
میخواستند که در همه شهر‌ها رشته دردست خود مردم باشد تا حکمرانان نتوانند بادستور 
محمدعلیمیرزا کار شکنی هایی‌کنند . این را خود تبریزیان بکار بسته وچنان انجمنی بربا 


تار بخ مشر وطایر ان ۳۹۹ 


گردانیده بودند و میخواستند در همه جا آن باشد . 
اما درخواستهای ششم وهفتم : بسرداشتن نوزو دستیار او پریم یکی از آرمانهای 
آزادیخواهان گردیده بود و خود ماندن آنان برسر کار پس از آنهمه بدخواهیها ؛ ماه 
ننگی شمرده میشد . بازداشتن لاورس برای این بودکه او دزدیهایی کرده و آهنگ 
گر دحتن از ابران میداشت . ساعدالملك را نیز دیدیم که دور راندء انجمن میبود , واین 
به تبریزیان گران می‌افتاد که بسر کار باشد . 
روزینجشنبه با این تلگرافها ببایان رسید . امروز تلگراف نمایند گان عفتکانه 
از قزوین آمدکه ازآنجا بآهنگ تهران روانه می‌گردند . درراه گیلان دچار برف گردیده 
و دیر کرده و کنون پس از يك ماه بقسزوین رسیده بودند . از آنسوی از تهسران آخرین 
پاسخ این بود که چون فردا نمایند گان آذربایجان میرسنددرخواستهای شمارا با بودن آ نان 
گفتگ و کرده پاسخ دهیم . بدینسان مردم پراکنده شده بخانه‌های خودرفتند . 
فردا آدینه‌باز سرجنبا نان در تلگر افخانه گردآمد‌ند ومردم نیز حیاطهای‌تلگرافخانه 
وتویخانه و جبه خانه را پر گردانیدند . یکدسته میآمدند و یکدسته می‌رفتند . واعطان 
مردم را بیکار نگزارده سخنانی می گفتند , وچون در چنن هنگامها کسانی تندروبها نما یند 
و آشوب دك ید آور ند , اینان با ینف جلو گیری می‌نمودند و مردم را بارام بودن و چشم 
بسوی پیشروان داشتن وادار می کردند . امروز دبستاتها از شا گردان دسته ها یدید 
آورده بودندکه سرود خوانان با نجا میآمدند : 
آمالمز افکار مر اقبال وطندر سرحد یمزه قلعه بزیم خاك وطندر 
دعوا گونی‌بکسر گورو نن قا نلوکفندر ایرانلو لاروخ‌جان‌ویرروخ نام آلاروخ‌بز 
دعواده شهادتله هامی‌کام آلاروخ بز (۱) 
تاهنکام پسین بدینسان گذشت . وچون مردم بیتابیها می‌نمودند و پیدا بود که | گر 
باسخی بدلخواه نرسد از با نخواهند نشمت شادروان ثقةالاسلام تلگرافی بخود شاه‌فرستاد 
وچگونگی را باز گفت . سپس مجتهد تلگراف دیگری هم بدا نسان فرسناد . 
امادر تهران , امروز شور دیگری میبود . چنانکه گفتيم امروز نمایند گان‌هفتگا نه 
بنهران می‌رسیدند . مردم دسئه دسئه به پیشواز می‌شتافتند وشور و شادی بسیار مینمودند 
تهران یکی‌از روزهای‌کم ما نندی بخود میدید . گذشته‌ازعنوان نمایندگی نام آذربایجان 
این زمان ارجمند شمرده میشد . از آنسوی بی پسروایی شاه بمجلس و چیر گیهایی که 
دربایان می نمودند بهمه برحورده بود ومردم رسیدن نمایند گان هفتگانه را در این - 
هنگام مایه فیروزی برای مجلس میشماردند . بیشه‌وران با سران خود تا بیرون دروازه به 
رده ایستاده بودند , وچون نمایند گان فرا رسیدند , گاوی بنام مردم تهران » زیرپای 
(۱) این شعرها از نامق کمال شاعر عثمانیست که پنام عثمانیان سروده . درتبریز آنها 
را پنام ایرانیان گردانید وبسیاری خواندندی . امروز هم شا گردان دبستانها می‌خواندند . 


۳۷ بحش یبحم 





آنان سر بریدند . حاجی صادق نامی از شادمانی يك دیوانگی از خود می‌نمود . و آن 
اینکه دو پسر نوری خودراهمراء آورده بودکه زیرپای نمایند گان آذر بایجان‌قر با نی‌خواهم 
کرد .آقا میرزا فضلعلی چنن گفت : « مامیباید قربانی این نورسان باشیم . ازما گذشته 
وهمه کوششهای ما ازبهر اینان است» . 

مردم خواستار شدند که همه نمایند گان دریکجا نشیمن گیر ند که کاردید آسان‌باشد. 
حاجی محمد اسماعیل همه را بخانه خود خواند , ولی فرصت دید بسیار کم بود . زیسرا| 
همان روز نمایند گان را از تبریز بتلگرافخانه خواسته بودند .پس از آمدن صنیعالدو له 
و سعدا (دو له و برحی دیگرازسر ان‌مجلسیا ن که گفتگویی با آ نان کرد ند. با هنگ‌تلگر افخا نه 
روانه گر دید ند و تا فرور فتن آفتاب در آ نجا همیود ند . 

از آنسوی شب در خانه مشیرالدوله صدر اعظم‌نشستی خواستی 
بی‌پر ده شدن اندیشه بود. که بابودن صنیم | لدو له وسمدا لدو لهو حاجی‌معینومر تضُوی 
های محمد علیمیرز! و امی|لضرب وحاجی محمد اسماعیل , دربار؛ درخواستهای - 
هفتگا نه تبر یز گفتگو کر ده‌شود . مشیرا لدو له‌فرستادو نماینه گان 

تازه رسیده را نیزخواند واینان ازتلگرافخانه بآنجا رفتند . 

گفتگو آغازشد . سعدالدوله ازسوی تبریزیان سخن میگفت و درخواستهای ایشان 
را باز مینمود . مشیرالدو له گفت : «دولت میخواهد هزار وزیر داشته باشد شمابا وزرایی 
که دولت بشما معرفی میکند طرف هستید , شما چکاردارید که دولت فلان قدر وزیسر - 
دارد ؟ !» 

سعدالدوله گفت : « در دولت مشروطه باید وزراء مسئول باشند و غیر از وزرای 
معبن هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی باید نباشد . مگر ما دولت مشروطه نیستم ؟ ! 
مگر دولت بما مشروطه نداده ؟۱.» 

مشیر | لدوله گفت : «خیر ما دولت مشروطه نیستم و دولت بشما مشروطه نداده . 
مجلسی که دارید جهت وضم قوانین است» . 

سعدالدوله رو بدیگران بر گردانیده گفت : « آقایان‌شنید ند که‌چه میفرمایند. دراین 
صورت مأغیر از تمیین تکلیف ملت تکلیفی نداریم . بعد از این بودن ما دراین مجلس 
زیاد است برویم .» ۲ 

حاجی امینالضرب بیا برخاست وچنین گفت : 2 دو لت نمیدّو | ند بگوید من بشم] 
مشروطه نداده‌ام . اگرما مشروطه‌نيستيم چرا از ولایات مبوث میفرستند ؟!ما خودما نرا 
رسماً مشروطه‌میدانیم وحقوقی که داریم هيچ‌کس نمیتوا ندازما پس گیرد مگر باخون ملت..» 

سپس مستخارا لدو له ببا خاست‌و بسخنانی پرداخت و در پایان چنین گفت : «حال که 
دولت نکول میکند ومیخواهد ملت را فریب دهد تکلیف ماغیرازاطلاعدادن‌بملت‌خودمان 
که در تلگرافخانه جمع و منتظر هستند نیست . مرخص فرمایید برویم و آنان را از 
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انظار برهانیم» . 
این را گفت وهمکی برخاستند که بیرون آیند ۲ مشیرالدو له گفت ۱ خشم ننماً بید که 
که‌میدار یم نتوانیم دوباره از دو لت بخواهیم : خواست ما در ست گردانیدن قأ نون است 





۳۹۹ بخش یکم 
که کمیهای آن برداشته‌شود. مشیرالدوله گفت : کمیهای آن چیست ؟ ۱. گفت , پاسخده بودن 
وزیران » وباندازه بودن شماره آنان , وبرداشته شدن فزونیان , که یکی از آنان نوز 

و بر یم است . این را گفت وبدیهای نوزرا شمردن گر فت . 

مش الدوله گفت : اینها همه راست است ؛ ولی دولت نا گزیر است نوز را بدانسان 
که بودنگه دارد . سعدالدوله پاسخ داد : ولی توده نا گزیر نیست که بد خواهان 
رابیذیرد ۰ 

بدینسان گفت وشنید میرفت . سعدالدوله تندیها مینمود ودیگران بشتیبا نی آزو 
نشان میدادند , ومشیرالدوله نرمی مینمود . وسرانجام چنن نهاده شدکه‌فردا بنمایند گان 
دیگر نیز آگاهی دهند و مجلس رابیرون از نوبت برپاکنند و با سکالش نوشته‌ای بدید 
۲ 
پایان رسید . 

می‌باید برخی حمله های مشیرالدوله را نيك ان‌دیشید . اینها اندیشه های محمد 
علیمیرزا می بودکه از دهان صدر اعظم بیرون میآمد . « دولت بشما مشروطه نداده . 
مجلسی که دارید جهت وضم قوانین است » . آنچه درنامه خود بمجلس دربارء پاسخدهی 
وزیران ودیگر چیزها نوشته بود , از آن نیز این معنی را میخواست . ولی مجلسیان آن 
را نفهمیدند , و چنانکه دیدیم باخونسردی درپیرامون آن گفتگو میکردند و کسانی نیز 
هواداری ازدولت مینمودند » در بار؛ نوز آشکاره میگوید , «دو لت نا گر ان است او را بسر 
کارنگه دارد» . چرا دولت نا گزیر میبود ؟ ۱ . زیرا نوز و همکاران او بسود روسیان کار 
میکردند و آنان بنام آنکه مرك در گرو ایشا نست ومیباید در دست کسانی باشد که آنان 
بشناسند ودلگرم باشند نگهداری ازاینان مینمود ند . و محمد علیمیر زا نمی بارست که کاری 
نه بذ لخواه آ نان کند . این اندازه درما ند گی و ناتوانی دو لت خود کامه هیبود . با ایتهمه 
بامردم . آن گردنکشی ودژ رفتاری را می‌نمودند . مردمءکه از درون دل بکار برخاسته و 
آرزو می‌کردند بایشان یاوری نمایند و شتیبان باشند و در برابر بیگانگان نیر ومندشان 
گردانند , دربرابر اینها آن بدیها را ازخود نشان میدادند . 

روزشنبه نوزدهم بهمن (۲ ذی‌الحجه) , مجلس بیش ازنیمروز در يك اطاق‌نهانی 
برپا گردید . نمایند گان تبریزهم آمدند . تقیزاده و حاجی امین الضرب ه رکدام نوشته 
دیگری در باره کمیهای. قا نون اساسی آماده کرده بودند , آنها را خواند ند ویس از گفتگو 
و سکالش چون دید ند در آن باره به سن بسیاری نیا زمند ند و چنان فرصتی نیست بهتر 
دیدندکه بهمان فهرست درخواستهای تبریز بس‌کنند و آنها را نوشته با دست حاجی 
مخبرا لسلطنه بنزد صدراعظم فرستادندکه تا چهار ساعت دیگر پاسخ از شاه گرفته و 
بفرستد . سپس چون پاسخی نرسید هفت تن را ازنمایند گان برگزیده نزد صدراعظم 
فرستادند . از آن نیز نتیجه نشد محمد علیمیرزا ایسنادگی می نمود و بیباکانه پاسخها 
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می‌داد . مجلس تاشام برپا می‌بود ورسیدن پاسخ رأمی بیوسید . 
امروز تهرانیان هم در شور همدستی نمود ند . گذشته از جنیش و و ور 
عای دیشبی باصدر اعظم همه را بیدار میگردانید , دسته های انبوی از آنان در حیاط 
مجلی و آن پیرامونها گرد آمده همراهی با درخواستهای تبریزیان مینمودند و چنین 
میخواستند که دراینجا هم پازار را ببندند . ولی مجلس خرسندی نداد و جلو گر فت . 
از آنسوی درتبریز امروز همچنان شور وخروش بر با میبود . گذشته ازتلگرافخا نه 
و آن پیرامو نها , مردم در برخی مسجدها گرد آمده و همراعی.با کوشند گان مینمودند . 
گذشته از شهر , از پاسمنج و شبستر باتلفون همدردی نشان میدادند . چون ساعت بساعت 
با تلگراف از پیش آمدهای تهران آ گاه ميشدند . 1 ایستاد گی محمد علیمر زا سخت 
بر امه زو گوس بات یی کدی آی. قمار آفرون باه بت گام ویر وت 
وا که وهای تتو لک ای ند کم مستووی انم و انوا رذمت 
گیرند . و نگزارند دولتیان بکار پردازند . ولی دور اندیشان این را نیسندیدند » و 
تنها باین بس کردند که تلگرافخانه را بدست دارند و نگزارند تلگرافهای دیگری 
فوسئاده شود . 
شا گردان دبستان باز رده بسته و سرود خوانان میآمدند و میرفتند و شنیدنیست 
که در میان آن شور و خروش‌کسانی نیکوکاری را فراموش نمیکردند و برای دبستانها 
«اعا نه» گرد آورده ومیدادند . 
داستان فرستاده فرمتادن محمد علیمیرزا ره عبات که از دیر باز بر زبانها افتاده 
بود , این پیش آمد ها راست بودن آن را میر‌سانید , و این بود علماء تلگرافی نوشتند 
که برای علمای تجف فرستاده شود ء و چون بتلگرافخانه ایران بد گمان میبودند کسی 
را فرستادن‌دکه از آنسوی ارس , از سیم قفقاز آن را بفرستد.. آن تلگراف را با 
پاسخ ی که علمای نجف دادند و چندی پس از آن رسید در روزنامه ها نوشته اند و ما در 
ایتجا نمی آوریم. 
روز یکشنبه بازبامداد مجلس برپا گردید . باز نشست‌نها نی‌می‌بود. 
گردن گزاردن ولی چون تهرانیان در حیاط و آن پیرامونها انبوه شده بودند و 
محمدعلیمیر زا سخت بیتابی مینمودند , پروای نهانی بودن نشست را نکرده 
بدرخواستپا بدرون رفتند .و با نمایندگان در شور و سهش همپازی نمودند . 
مجلسیان و چه دیگران پاسخ دربار را می بیوسیدند و پیأپی 
فرستاده بنزد مشیرالدو له فرستاده می برسید ند . هنگام نیمروز چون دو سید و دیگران 
میخواستند بخانه خود روند مجلسیان نگزاردند وخواهش کردند که در مجلس بمانند , و 
ازاینجا بیداست که بیم نیز میداشتند . 


بس از لیمروز حاجی مخبرا لسلطنه آمد و نوشته ازمشیرالدوله آوردکه او را برای 


۳۳ بخش اول 
گفتگو با مجلسیان نماینده گردانیده بود . بمخن آغاز کردند . نماینده دولت مشروطه 
را نمیبذیرفت و میگفت : « این کلمه غلط است » , و در میان سخن میفهما نید که این را 
نخواهید وهرچیز دیگری میخواهید بخواهید . مجلسیان پاسخهای سختی دادند . 

رفت که دوباره پاسخ بیاورد وهنگام شام می‌بود که آمد و چنن پیام آورد : « شاء 
میفرماید با همه محذورات عزل مسیو نوز وپریم آنهارا معزول‌کردیم . لفظ مشروطه را 
هم « مشروعه » میکنیم . ما دولت اسلام هستیم وسلطنت مشروعه باشد » . مجلسیان باز 
بر آشفتند و بهیاهوی سختی برخاستند و آشکاره پاسخ دادندکه جز از « مشروطه » نام 
دیگری نخواهیم پذیر فت . 
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در تبریزامروزهمچنان بازارها بسته ومردم درتلگرافخانه و آن پیرامونها میبودند, 
و باز مور وخروص می‌ر فت ۰ آمروز دفتر های مالیه را مهر وموم کرد ند و ند کره خانه را 
از کار بازداشتند وانبار ذخیره را بدست گر فتند. امروز نظاما لملك والی بتلگرافخانه آمد 
وپیداست که ازروی تری میبود . شا گردان دبستان امروز نیز آمد ند ور فنند . 

هنگام پسین چون از تهران جز تلکرافهای نومیدی آمیز نمیرسید یکدسته بیتابی 
بیشتر نمودند . شادروان شیخ سلیم روی پنجره ایستاد با سخنانی بارام گردانیدن آنان 
کوشید وچنن گفت : د انشاءانة تافردا جواب میرسد . ا گر خدا نکرده مقصودمان حاصل 
نشود خواهیم گفت کلمه را که میدانیم ». 

بنج ساعت ازش دوشنبه میگذشت که ازتهران تلگراف نمایند گان درباره برداشته 
شدن نوز وبریم رسید ومردم اندك آرام گردیده وپراکنده شدند. 

روز دوشنبه بیست ویکم بهمن ( ۲۷ دیا لحجه ) باز از بامداد مجلس بربا گردید 
بازحاجی مخبرالسلطنه آمد واين بار چنین عنوان‌کرد: «دیروزمآمور بگفتن بودم امروز 
مأمور به شنیدن هستم . ولی من باب خیرخواهی عرش میکنم که مشروطه بودن دولت 
ایران صلاح نیست . جهت اینکه در دولت مشروطه آزادی همه چیز هست دراین صورت 
آزادی ادیان هم لا ید باید بشود . آنهاییکه در میان ما عددشان کم نیست ما آن مارا 
نمیشناسیم آنوقت دستاویز میکنندکه ما را آزادی باید و درهیج مواقم مانم نباید شد 
وضرر این براسلام است » . 

این سخنان را باو سپرده بودندکه بیاید و بگوید وباشدکه از این راء دو تیر گی 
به میان مجلسیان افتد . ولی چه دو سید وعلماء و چه دیگران همگی ناخشنودی نمودند. 
و در در خواستهای خود یا فشاری نشان دادند . حاجی مخیر السلطنه باز رفت که پاسخ 
بیاورد . 

امروز هم تهرانیان دربهارستان انبوه میبودند و شور وخروش نشان میدادند . از 
آنسوی در تبریز امروز خشم مردم بیشتر گردیده و گفتگو از آن میرفت‌که قورخانه را 
بدست گیر ند و تفنگها را بیرون آورده بمجاهدان بخشند . واعظان باز بآرام گردانیدن 
مردم کوشید ند شا گردان دبستانها آمده وچون در حیاط جا باز نبود بروی پشت بام رده 
کشیده وسرود می‌خواندند: 


آ, ای آزاد گان از دست استیداد داد خانمان شش هزاران سأله را برباد داد 
یکنفر کز مادرگ هنگام زاد آزاد زاد بهر چه حود را بدست حور استیداد داد 
هر دم ازهر گوشه‌ای میا ید این‌فریادیاد آه ای آزاد گان از دست استرداد داد 


خانمان شش هزاران ساله را بر باد داد 
بودند : همه مردم ایران با شما هم آوازند 2 از بامداد در مجلس بودیم « انشا اه 


۳ بخش بکم 


تا دو ساعت از شب رفته نیجه عمل معلوم میشود . بهر فسم است شورش اهالی را 
ساکت کنید» . 

بدینسان روز میگذشت . آنان در دارالشوری و اینان در تلگرافخانه چشم بر اه 
پاسخ دربار میدوختند . در این میان کسا نی از نیکخواهان به میا نجیگری می کوشید ند ۰ 
یکی از آنان عضدالملك سرایل قاجار میبود که همراء جاجی مخبرالسلطنه بدر بارمیر فت 
و بجلو گیری ازمحمد علیمیرزامی‌کوشيد . 

محمد علیمیرزا خود را درتنگنا میدید , و از آنسوی نمیتوانست گردن بمشروطه 
گرارد ۱ این بود دریاسخ دودل می ایستاد . و لی چون فشار تبریز ساعت بساعت فزو نمر 
می گردید نا گزیر شد پاسخ وه و گردن بخواست توده گزارد , وخواه و ناخواه دستخطی 
بیرون داد . 

یکساعت و نیم از شب سه شنبه گذشته حاجی مخبرالسلطنه آن را بمجلس آورد . 
مردم که چند هزارتن در صحن بهارستان و در اطاقهای آن گرد میبودند شادی بسیار 
نمودند , وچون حاجی مخبرالسلطنه دربرابر دو سید ودیگر علماء ایستاد و آن راخواند 
از هرسو , از درون و بیرون , آواز ها به ه زنده باد مشروطه» بلند گردید . مردم شادی 
و خشنودی بی‌اندازه نشان دادند . همانشب دارالشوری بتاگراف به تبریز ودیگر شهرها 

در تبریز فردا باز مردم در تلگرافخانه گرد می‌بودند و باز برخی در خواستها 
کرده بگشادن بازارها خرسندی نمیدادند . ولی سردستگان باسخ دادند و همه را 
ببازار فرستادند . 

تلگراف دارالشوری را که دستخط شاه نیزدر آنست دراینجا می‌آوریم : 

د خدمت حضرات مستطابان آقایان حجج الاسلام آذر بایجان ادام ال توفیقاتهم و » 
د انجمن محترم ملی بحمدائٌ والمنه‌که توفیتات الهی و همت ابنای وطن خصوصا احالی » 
« باغیرت آذربایجان درتکمیل نواقص قانون اساسی استحکام مشروطبت لفظاومعناًدستخط » 
« جهان مطاع ملوکانه شرف سنوح بخشید جادارد مجلس بعموم ابنای وطان بگویند » 
, الیوم | کمت لکم دینکم عین دستخط همایونی ذیلامخابره میشود . » 

ه جناب اشرف صدراعظم سابق هم دستخط فرموده بودیم‌که نیات ممدسه ما در » 
د توحه باجراه اصول قوانین اساسی که امضاء آنرا خودمان از شاهنشاه مرحوم انارانه » 
« برها نه گرفتیم پیش از آن است‌که ملت بتواند تصور کننه و اين بدیهی است از همان » 
« روزکه فرمان شاهنشاه مبرور انارالٌ پرهانه شرف صدوریافت امر بتأأسیس مجلی » 
« شورای ملی شد دولت ایران درعداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون بشمار میآمد » 
د منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه‌ها » 
« ودوابر حکومتی ومجالس بلدی مطابق شرع م<مدی صلی نله علیه و آله نومه آنوقت ۰ 
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2 بموقع احرا گذارده شود عن این دستخط ما را برای جفا بان مستطا بان حجج الاسلام :۰ 
دسلمه‌الُ تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایند ( ۲۷ ) ذیحجة الحرا ۰۱۳۲ 
«(شورای ملی)» . 
بدینسان شورش پس از شش روز بپایان رسید . اما نتیجه های 
نخستین‌دسته‌اک آن : نخست مشروطه اسئوار گردید و راه رخثه بآن بسته شد . 
کهاز نوده دوم کمیهای قا نون اساسی دانسئه شد و بنوشتن دك « دنبا له‌ای : 
جدا گر دزد ند برای آن آغازکردند . سوم مسیو نوز که خود خاری شده و بچشم 
ایرانیان فرو میرفت از کار برداشته شد . چهارم محمد علیمیرزا 
دا نستکه هم‌اورد او نه تهران , بلکه تبریر میباشد , و | گربر انداختن مشروطه رامی- 
خواهد باید نخست بچار؛ آنجاکوشد و خواهیم دیدکه بچه اندیشه هایی در بارء آن 
شهر برداخت . 
برای نوشتن دنباله قانون اساسی از مجلس , سعدالدوله وتقیزاده و مشارالملك و 
حاجی امن‌الضرب وحاجی سید نصرانُ و مستشارالدوله را بر گر بدند وخواهیم دید که چه 
نتيجه بدید آمد ۰ 
اما نوز وبریم , پآسانی نمیخواستند از میان بروند و این را باور نمی کردند که 
ایران دیگر شده ويك نبرویی بنام آزادیخواهان پدید آمده‌که بد خواهان رایر نمی‌تا بد. 
آنان‌را چون برداشنند یکتن دیگر از بلژیکیان بنام « کینه » بجای نوز نشست که مدیر 
گمرك و خود در زیر دست نوز می‌بود و همان رفتار او را مینمود . نوز نیز از دادن 
حساب‌خودداری نشان میداد وچنن کنته میشد باره نوشته‌های اداره را که بزیان حود دیده 
در آورده و آتش زده . از آنسوی لاوری‌که تبریزیان بندکردن او را خواسته و شاه نیز 
بذیر فنّه بود بند نگردیده وازایران روانه شده بود. 
اینها مایه شد که بار دیگر در مجلس گفتگوهایی از نوز و بلژیکیان بمیان آمده 
و از وزیر مالیه بازخواستهایی شد . نیز انجمن تبریز بار دیگر تلگراف فرستادوسخت- 
گیریهایی بدارالشوری نمود . ۱ 
اینها ازیکسو نیروی مجلس را در برابر در بار فزو نثر میکردانید و از یکسومیان 
مردم ارح آنرا بیشتر میساخت . مردم يك دستگاهی راکه هیچگاه ننداشتندی با دیده 
می‌د ید ند . با اینهمه چون در آن میان محرم (سال ۱۳۲۵) فرا رسید و یو همه ساله 
روضه‌خوانیها بر باشد برخی‌روضه‌خوانها در تهر آن‌بید کون از مشروطه ومجلس برداختند ۱ 
یکی ازآنان سید اکبرشاه بودکه ازدیر گاهی خودرا بدخواه دوسید گردانیده بود . واین 
زمان گستاخ گردیده ازمجلی ومشروطه هم بدمیگفت . 
چنا نکه نوشته‌ایم در آغاز کوششهای دوسید این یکی از پیرامونیان آ نان میبود و 
در گوچیدن بعیدا لعظیم همراهی نمود » ویکماه که در آنجا درنگ داشتند این با حاجی 


۳۳۵ بعش بکم 
شیخ محمد هرروز بمثبر رفتندی و هردم را سر گرم داشتندی لین پس از باز شت از 
عبدا لعظیم بنام آنکه پول باو کم داده شده از پولهایی که برای دوسید فرستاده می‌شد تنها 
بیست‌و ینج تومان باورسیده, آزرد 1" 
می نمود , و کم کم از دو سید جدا 
گردید و زبان بکله و بدگویی باز 
کرد» و این بار خود را بحاجی 
مبرزا اپوالقاسم امامجمعه بست. ودر 
(محرم ۱۳۲۶) که در خانه او بمثبر 
میر فت اززبا ندرازیها درباره دوسید 
باز نمی ایستاد . جون دو سید و 
همراهان ایشان در روضه خوانیهای 
خود از دادن چایی بمردمهبنام آنکه 
ند وجای‌کالای بیگانه است و میباید 
کمتر بکار برد . خودداری‌می‌نمود ند, 
این در منبر بن‌کوهش از آ نان‌برخاسته 
چنین میگفت , «عجب دارم ازجمعی 
که بجهت دخترها و عروسهای خود 
لباسهای زربفت درست می کنند و 
بجهت عزای سبط رسول از دادن 





پ ۹۵ 


شعاع ال لطنه 


چایی مضایقه می‌نمایند » .سپس چون 
مشروطه داده شد و جایگاه ده سید 
بسیار بالاتر گردید و امامجمعه ودیگران ازراه فروتنی پیش آمدند . این نیز بخاموشی 
گرایید وزبان دربست . لیکن چون محمد علیمیرزا پادشاه گردیدو با هشروطه‌دشمنی‌نشان 
داد این بازمابه دلیری ا کیرشاه وما نند گان‌او گردید ۰ 

ا گرچه محمد علیمیرزا سپرانداخته واين زمان جزهمراهی بامجلس نشان نمیداد. 
لیکن راز درون اورا همگی میدانستاه وچون از اینسوی محرم فرا رسیده و بازار اینان 
گرم شده بود خودداری نتوانسته ببد گوییهایی میبرداختند . بویژه درجاییکه‌دار نده‌خانه 
از بدخواهان مشروطه میبود که گستاخی بیشثرمیکردند . 

روزسه شنبه بیست و نهم بهمن (۰ محرم) درخانه سید محمد پسر سید علی اکبر 
تفرشی سیداکبرشاه باز ببد گویی ازمجلس پرداخت. ازپایین سیدی پاسخ داده‌بجلو گیری 
کوشید و کسانی هم بااین باوری نمودند . از آنسوی شیخ زین‌الدین زنجانی به‌پشتیبا نی 
از اکیر شاه برخاست و طلبه های همراه او سید مشروطه خواه را زدند , و از ایسوی 
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یکدسته ازطلبه‌عای مدرسه حاجی ابوالحسن‌بیاری این آغف دق ودرمیانه زد وخوردرخداد. 
طلبه های مشروطه خواه دسته بندی کرده بخانه بهبهانی و طباطبایی رفتند و داد 
خواستند , ودوسید چگونگی را بشاه نوشته وبا ذغاری نمودند » ودر نتمجةُ آن‌شاه دستور 
داد شیخ زین‌الدین را ازتهران بیرون‌کنند وسید اکبر شاه و بدگویان نیز پمنیر نرو ند . 
شیخ زین‌الدین.وهمدستان او که سید محمد تفرشی و سید اکبر شاه وصدرالمحقمن 
و گروهی ازطلبه‌ها بودند , چون چنین دید ند به عبدا لعظیم پناهید ند, وچنا نکه گفته‌میشد 
شماره شان تا هفتاد وهشتاد تن میرسید . اینان نخسین دسته‌ای نودندکه از توده جدا 
گردیدند وچون آگاهی ازکاراینان بشهرها رسید مایه دلگیری آزادیخواهان گردید. 
ولی در اینهنگام هنوز بدیهای خودکامگی فراموش نگردیده وتکانی که جنیش بدلها 
داده بود از نیرو نیقتاده بود » از آنسوی حود اینان کسان ارحداری شمرده نمی‌شد‌ند و 
دسناو یزی برای حدا شدن از توده در دست نمیداشتند , این بود مردم پروا ننمود ند , 
محمد علیمیرزا که درپی‌برانگیختن دشمنانی برای مجلس میبود اوهم باینان ارج‌نگزاشت. 
نتیجه آن شد که پس از سه هفته‌کما بیش پشیمانی نمودند و نامه‌ای با دستینه اکبر شاه 
وصدرالمحتقن بمجلس نوشته ودر آن د پتمام قسمهای مشروعه » سو گند خوردند که « از 
او تا کنون بامجلس شورای اسلامی» دشمنی نداشتها ند و نمیدارند و بیزاری ازکار خود 
نمود ند. درمجلس گفتگو بمیان آمد ودو سید و دیگران سخنانی راندند و بیزاری جویی 
آنان راپذیرفتند . آنان چشم میداشتند که کسانی برو ند و ایشان را بتهران باز گردانته 
ولی چشمداشت بیجایی بود و بخودشان واگزاردندکه برا کنده شوند و باز گردند . 
درایتمیان دارالشوری چند رشته کارهای ارجداری را از بیش‌میبرد 
کارهای‌ارجدار زیرا ازیکسوتکان بهمه‌جا رسیده و در همه شهر‌های ایران میانه 
دارالشورک کهنه ونو , و خودکامگی و مشروطه , وستم وداد نبرد آغازیده و 
دربسیار جاها دوتیر گیهای‌کهن کار خود رامیکرد و آشوب‌درمیا نه 
بدید میآورد . مجلس بهمه اینها از دور دیده بانی می‌نمود و بهواداران آزادی پاوری 
میرسانید , ودربرخی جاها انجمن تبریزاین کار رابگردن می گر فت . 
درخراسان که آصف الدوله بچلو گیری از بر پاکردن انجمن برخاسته بود در سابه 
فثار او را ازوالیگری برداشتند , واو خوار و زبون بتهران آمد . مجلس باین اندازه 
بس نکرده وداستان فروش دخترهای قوچان را دنبال‌کرده بارها ازاین باره گفتگو شد . 
ایرانیان عشقآباد تلگرافی بمجلس فرستاده بودند بدینسان : «ما بچشم خود دیدیم که 
اطفال قوچانیهارا درعشق آباد مثل گوسفند وسایرحیوانات بتر کمانان میفروختند و کسی 
نبود دادرسی نماید » . این تلگراف چون در مجلس خوانده شد بسیاری از نمایند گان 
خودداری نتوانسته بگریستند , ودرنشست ششم اسفند (۱۳محرم) میرزا محمود کتا بفروش 
آ کاهیهای کشاده تری در آن باره داده چنین گفت که داستان دوتاست : یکی آنکه چون 


۳۳ خش یکم 
در سال گذشته در خراسان ملخ خواری شده و کشتها بار نداده بود مردم بشاه نامه نوشته 
و دادخواهی کردند و شاه گف ت کسی 
برای بازرسی فرستاده شود . ولی 
عن‌الدو له گوش نداد و آصفالدوله 
و کار کنان او فشار آورده مالیات 
خواستند ومردم نا گزیر شده‌دختر ان 
خودرافروختند که تر کما نهاخر بد ند. 
دیگر آدکه سالار هفحم بجنوردی از 
سوی دولت برای جلوگیری ازتاخت 
وتاراج تر کمانها میبود وسالانه‌پولی 
از آن باره میگرفتی . ولی آصف - 
الدو له آن پول را بربد و او ممز 
ترکما نار بر نکیخت که‌بخالك قوچان 
ریختند وپس از کشتار وتاراج شصت 
تن کمابیش از زنان و دختران را 
دستگیر کرده با خود بردند و در 


عشق آباد فروختند . در پایان این 





گفتگو ها مجلی پافثاری نمود که پ۹۹ 
آصفالدو له بباز پبری و داوری سید | کبر شاه 
کته شود ۰ 


پسر سپهدار که در تنکابن آن دژٌ رفتازی راکرده بود او را از آنجا برداشتند. در 
قزوین دو تن نماینده برای مجلس بر گزیده شده . ولی چون دو تیر گی درمیان بوددسته 
دیگر در شاهزاده حسین گرد آمده و بآشوب برخاسته و از روانه گردانیدن آنان جلو 
میگر فتند : مجلس تلگراف فرستاد و آشوب را فرو تشاند و دوتن نما بنده , که‌شیخ‌حسین 
شهیدی ومیرزا حسین طبیب می‌بودند بتهران آمده بکار خود پرداختند . 

در رشت انجمن بربا گردیده , ولی یکدسته از بدخواهان بدشمنی برخاستهو آشوب 
مینمودند و آنان هم انجمن‌دیگری برپاکرده بودندکه‌سپهدار حکمران آنجا پشتیبانی 
نشان میداد . انجمن تبریز ودارالشوری باتلگراف یاوری از انجمن آزادیخواهان‌نمود ند 
ویس از کشا کشهای بسیاری در آ نجا نیز آزادیخواهان فیروز گردید ند ۰ 

ظل| لسلطان که از زمان ناصرالدینشاه فرما نروای اسپهان و آن پیرامونها بوده 
و در آنجاها سراها ساخته و دیه‌ها حریده و ر یشه سخنی دوانیده بوده با نگیزش آقا نجفی 
و دیگران » اسپهانیان برو شوریده و برداشتن‌ویرا میخواستند , وچون از تهران‌درخواست 


نار بخ مشروطه اير ان ۳۳۸ 


آنان پذیر فته نم‌یشد بازارها رابسته وپافشاری ب-یار مینمودند .مجلس‌هم,چون پرافتادن 
اینگونه فرمانروایان ریشه‌داررا بسودمشروطه میدید همراهی باایشان مینمود ندودر نتیجه 
طل السلطان از آنجا برداشته شد . 

درکرما نشاهان برسر برپا کردن انجمن‌کینه‌های‌کهن بجوش آمده و آشوب بزر گی 

برخاسته بود . چنانکه چند بار زد وخورد رح داد و کسانی در میا نه کشته شدند .مجلس 
بفرو نشأً ندن آشوب آنجا کوشید . ولی کاری نتوانست و تا دیری کشا کش و نا ایمنی در 
میان میبود . 

این آشوبها ازتکان مشروطه پدید آمده و چنانکه گفئیم خود کشا کشی میان کهنه 
و نو میبود . چیزیکه هست نادانیها و کینه‌های‌کهن نیز بمیان می‌آمد . این کشاکشها 
نا گزیر ساخت که‌صنیم الدوله بکله پرداخته و چنین گوید : « غیر از اهالی آذربایجان 
که بترتیب صحیح انتخاب و کلای خود را نموده و با احترام روانه کردند سایر ولایات 
نفهمید ند و اغراض سابقه خودشان را در اینمورد بروز دادند , مثل قزوین و کرمانشاه 
وغیره» . 

اینها درماه اسفند میبود . روزهای باز سین آنماه مجلس يك کار ارجدار دیگری 
هم پانجام رسانید . چنانکه گفتیم بودجهٌ سالانه دوات شش کرور کم میداشت که بایستی 
جای آنرا پر گردانند . مجلس کمسیونی برای این‌کاربر گزیده بودکه یکی از باشند گان 
آن وئوق‌الدوله میبود . اینان برای جاره دو کار را با ند,شه گر فتند ۱ یکی آنکه بدر آمد 
افزایند , و دیگری اینکه از دریافت بکاهند . دربارء افزونی بدر آمد نیز چند چیز را 
با ندیشه گر فتند : 

۱ افزودن « تذاوت عمل » بدر آمد ,. چگونگی آنکه دولت مالیا تهایی بدیه‌ها و 
دیگر چیر‌ها گزارده بود و کتا بچه‌ای برای آن در دست میداشت ۱ ولی حکمرانان زمان 
بزمان بآن مالیا تها افزوده و خود کتا بچه دیگری بدید آورده بودند , و چون مالیات را 
حکمرانان گرد آورده و بدولت پرداختندی:اینان ازمردم از روی کتا بچه خودشان گر فتندی 
و بدولت از روی‌کتا بچه خود آن پرداختندی . و آن فزونی راکه « تفاوت عمل » نامیده 
شدی بدو بخش کردندی : بخشی را بصدراعظم ودیگران بعنوان پیشکش دادندی و بخشی 
را خودشان برداشتندی ودربرخی جاها این فزونی بسیار فزون بودی . مثلا در کرمان 
مالیات گذارده دولت ۶۰۰۰ 5 تومان , و مالیات گر فته حکمرانان ۰۰۰ر۱۷۰ تومان 
میبود . کمسیون چنین نهادکه هم این فزونیها بحساب دولت در آید . 

۳) برانداختن «تیول» . بسیاری از آیادیها به « تیول » داده شده بود . بدشان 
که کسانیکه از در باریان واز سرکردگان فوح و مانند اینها از دولت سالانه یا ماهانه 
گر فتندی دولت بحای آنکه خود یکسره بردازد مالیات يكث دیهی را باو وا گزاردی که 
خود از د یه نفینان بگیرد ۰ و این کسان چون سالیان درازاین کار راکرده بود ند آن‌دیه‌ها 


۳۳۹ بخش یکم 

را از آن خود میشمردندی . در اینجا نیز فزونی در میان میبود . زیرا بیشتر دیه ها 
زمان بزمان آباد تر گردیده و مالیاتش فزونتر شده بود ولی فزونی را نیز تیول داران 
گرفتندی . کمسیون چنن نهادکه تیول بیکبار برانداخته شود وهمه آن مالیاتها بحساب 
دو لت در آید ۱ وبآن کسان از صندوق ماهانه یا سالانه داده شود . 

۳) بر انداختن تسعیر . چگونگی آنکه يك بخش مالیات دیه ها غله بودی که 
می‌بایست سالانه با نبار دولت بفرستند . ولی از سالیان دراز چنن میبود که بهای آن را 
بدو لت مییر داختند ۰ از اینجا نیز فزو نی بیدا همشد . زیر ا آنان که‌در زمان بسیار بیشتری 
این را با دو لت نهاده و بهای کمی برای غله گفتگو کرده بودند همشه بهای‌کم آن‌زمان 
را می‌برداخنند درحالیکه بهای غلها کنون پنج یاشش برابر آن گردیده نود . 

اين سه زمینه در مجلس در چند نشست بگفتگو آمد , و نخست کسانی خرده هأیی 
می‌گر فتند و نا خشنودیهایی مینمودند . ولی چون گفتگو شد وزمینه روشن گردید همه‌را 
پذیرفتند . ولی این پیش آمد يك نتیجه دیگری نیسز درپی خواستی داشت , و آن اینکه 
بکدسته‌از مفتخواران رااز نوده حدا! گردا ند , زیراهمه دبه‌دارآنو تبول دار آن‌وحکمرانان 
از آن خواستندی رنجید , وخواهیم دید که از این راه چه دشمنیها پدید آمد وچه کینه‌ها 


رح داد 1 
يك بیش آمد دیگری در هما نروز ها کناره جوبی مشیرالدو له 
نخستین کابینه صدراعظم بود . دانسته‌شد بهر چه کناره چست . آ یا خودخواست 
قانونی یا محمدعلیمیر زا نخواست . پس از کناره جویی او يك‌کابینه‌ای 


بدا نسان که‌خواست‌مجلس بودو | نجمن تبر ی زهمجنان دردرخو است 
آن‌پا فشاری نشان داده باز یادآوریها مینمود بدیدآمد . بدینسان‌که همه‌کارها واداره‌های 
دولنّی را بهشت‌بخش گردانیده وهشت وزارتخانه‌بدید آوردند . ادارء های‌تلگراف و تذ کره 
وصندوق مالیه که ازدست نوز گرفته شده بود همریکی بوزارت خانه دیگری داده شد . 
هشت وزیر بر گزیده گردیده , و چون میبایست بمجلی شناسانیده شده و هر یکی پاسخ 
دهی را بگردن گیرد » روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ٩(‏ صفر ۱۳۲۵) بمجلس آمدند , 
وچون صدراعظم یاسروزیر درمیان نمی‌بود وزیر داخله آ نان رابشناسا نید , بدینسان : 
نایب‌السلطنه وزیرجنگ , فرمانفرما وزیر عدلیه . علاها لسلطنه وزیر امور خارجه , 
وزیر افخم وزیر داخله , ناصرالملك وزیر مالیه , مخبرالسلطنه وزبر علوم و ممارف : 
مهندس‌المما لك وزیر فواید عامه . وزیر همایون وزیر تجارت . 
چنین گفته شد چون وزیر جنگ خود نا خوش بوده و بمجلس نتوانسته بیاید 
دبیرالدو له بعنوان دستیاری او آمده . راستی این بود که نایب‌السلطنه میخواست دست از 


وزیر جنگی بر ندارد ؛ از یکسو هنم آمدن بمجلس را کمی خود میشمرد و باین بهانه 


دست میپازید , 
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وزیر داخله چنین گفت : «غرض‌این بودکه هیشت وزراء و کابینه تفییری کرده بود 
معرفی از ایشان در مجلس بشود وهمه ملت امروزه بدانند که دولت و ملت یکیست و باید 
دست بیکدیگر داده و کار بکنند تا مملکت معمور و آباد گردد » . 

شادروان بهبها نی‌از سوی مجلس‌سپای گزارد . گفته شد چنانکه نمایند گان‌سو گند 
خورده اند میباید وزیران هم سوگند خورند . وزیر داخله که خود جانشن سر وزیر هم 
میبود چنن پاسخ داد : 

دفردا که جمعه واول سالست‌انشاءاله پس‌فردا جمم شده درحضوراعلیحضرت‌همایونی 
پاحضور حچحالاسلام قسم‌یاد مینه‌ایيم ». 

وز بر عدلیه گفت :0 هیچ روز مبار کتر از امروز نیست که تماماً با جان و مال 
برای ترقی مملکت حاضر شده اند . والبته حاضریم قسم باد نمايیم و هیچ ابایی از 
قسم نداریم » ۱ 

نمایندگان و تماشاچیان شادی بسیار نمودند . ولی این گفته ها از وزبران و آن 
نوید سو گند که میدادند جر یکرشته دروغهایی نبود . محمد علیمیرزا همچنان با مشروطه 
دشمنی میداشت . چیزیکه هست چون در نهان بکارهایی میکوشید در بیرون رویه‌کاریهایی 
مینمود . در همن روزها با میرزا علی‌اصفر خان اتابك که در ارویا میبود گفتگومید اشت 
که او را پایران بازخواهد و رشته کارها را بدست او سپارد و این کاپینه جز چند کاهه 
نحواستی بود . 

اداره های زیر دست وزمینه کارهای هر وزیری را پرسیدند و وزیر داخله فهرستی 
در آورد بدینسان : 

وزارت عدلیه 
اداره محا کمات داخلی . 


وزارت خار جه 
اداره تشر یفات , اداره تذ کره ۲ اداره ققحا ومات خارحه ۳ اداره پولیتیکی ۲ اداره 
قونسولگری . 
وزارت اخله 


اداره ابالات , اداره تلگراف باداره پست , اداره نطمیه , همحیس ؛ اداره فرسوران؛ 
اداره بلدبه , اداره بولیس وژاندارم . اداره‌حفظالصحه ۰ 
وزارت‌مالیه 
اداره مالیات . اداره گمر کات , اداره خالصحات. اداره‌شرابخانه , اداره وظایف , 
اداره تفئیش محاسبات . 
وزارت‌جنگ 
هم ای او سای تا ات ای بایان 
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اداره محاسبات نظامی , اداره توبخانه » اداره سواره نظام , اداره پیاده نظام , اداره 
محا کمات عسمکری , اداره بحریه . 
وز ارت‌علوم 
اداره مدارس , اداره اوقاف , اداره مطبوعات , اداره حفریات موزه , اداره مطنعه 
دو لنی , اداره ابنیه عثیقه 
وزارت فواید عامه 
اوازه طری وقوارق اداره‌هاون آدازه قوس وراه امن وسگلها: 
وزارت تجارت 
اداره تجارت , اداره محا کمات تجارتی داخله , اداره فلاحت , اداره صنایع . 
این نخستن کابینه قا نونی بودکه بمجلی شناسانیده گردید . یکی‌از کارها که دراین 
زمان در تهران رخ‌داد . آن بودکه حاجی‌شیخ فضل ان بدستاویز برخی‌از نوشته های کتاب 
« مسالك المحسنین » طالبوف را پیدین‌خواند (تکفیر کرد ) . این سخن بروزنامه ها نیز 
افتاد ودرحبل‌المتین در آن باره گفتار نوشته شد. و گویا یکی ازبهانه هاکه طالبوف برای 
نرفتن بتهران داشت همین میبود . 
دراینمیان در بایان‌سالدر تبر ین نیز برخی کارها دح ح میداد . کمیابی 
بر خی‌پیش آ مدهای ۳ همجنان ماب گر فتاری می‌بود . چون انجمن نان را 
تبر یز بهشت عباسی 0 بود ؛ اینبنا نوایان گران افتاد» بکار - 
شکنی مي‌کوشيد ند. از آن سوی دیه داران‌که بیشترشان مشروطه 
را ازدرون دل دوست نمیداشتند از فروش له خود داری شان میدادند . انجمن از نطاب 
الملك خواست که با نان فشار آورد و بفروش غله وادارد و نظامالملك همراهی نشان داد . 
ولی در نهان جز بکار شکنی نکوشید . گروهی از آزادیخواهان در انجمن انبوه شده و 
خواستار گردیدند که پرك داده شود خودآنان بکار برخیزند . ولی انجمن‌آن را ماه آشوب 
دانسته بجلو: بری برداخت . 
روز سی‌ام بهمن (هفتم محرم) میرهاشم دوچیی ازتهران باز گردید . چنانگه گفتیم 
این را از تبر ین بیرون کردند ۰ وسیس انجمن ایالمی بنام دلجوبی از مردم دوچی وببای 
بیشگامی آ نان , اورا یکی از نمایند گان دوازدء گا نه آذر بایجان فن گنل , و با تلگراف 
داعتبار نامه» برای وی فرستاد ۰ ومیرهاشم چند روزی بمجلس مير فت ودر گنتگوها هدر اهی 
مینمود , و لی سبس دانسته نیست بهرچه کناره گرفت و چنانکه گفتیم به تتریز فاز 
گردید . ما را در این باره آ گاهی درستی نیست . گویا او خود آروزمند باز گشتن به 
تبریز می‌بود . وانجمن باز برای دلجویی از مردم دوچی این را پذیرفته و بباز گشتن او 
خشنودی نموده وخود امید می‌بست که میرهاشم گذشته را فراموش ساخثه دلسوزانه همدستی 
خواهد کرد , وبهمن امید بودکه چند روزی پس از آن , کسانی ازباشند گان انجمن‌بخانه 





این پبکره درسال ۱۲۸۶ (۱۳۲۵) برداشته شده و نان میدهد یکنسته از کوشندکان و 
آزادیخواهان تبر یزرا و نامهای] نان را ازراست بچپ چنین است ؛ 

رد: یکم :۱) میرقاسم لیلادایی۲) آقا کریم اسکندانی ۳) حسن پسرعلیمسیو۴) علی 
مسیو۵) ضرغام - دانسته نیست برای چه میان آزادیخواهان بوده ۲) قدیر پسر علی‌مسیو 
۷ نمی‌شناسيم. 

رده دوم ۰ ۱) و۲) نمی‌شناسیم۴) محمود آقا پس‌حاجی‌محمد عمو ۴) میرعلیا کبرسراج 
۵) حاجی‌محمد عمو ۲)نمی‌شناسيم . 

رده سوم ۱ ( نمی‌شناسیم ۲( مشهدی محمد ءلیخان ۳( نمی‌شناسيم ۴ ) کر بلایی حسین 
باغبان۵) نمی‌شناسيم . 

ازرده چپارم کسی‌را نمی‌شناسیم ۰ ازرده پنجم | نکه تفنگک پدست ایستاده اسد آقا فشنکچی 
و آنکه پهاوی اواستاده حاجی‌خان پسر علی‌م‌یو انتتگااع 


" ۲ 
وی رفتند و او را برداشته با شکوه و باسداری بانجمن آورده و یکی از نمایندگان 

گردا نید ند . 

دوتن‌از نمایند گان مجلس که هنوزنر فته بودند (حاجی‌امامجمعه خویی وحاجی‌محمد 
آقای حریری) روزچهار شنبه هفتم اسفند (۲محرم) بازارها را بسته وآنان رانیزباشکوه 
یار روانه گردانیدند . این دوتن نیزازراه قفقاز آهنگ کردند . 

شب دوشنبه دوازدهم اسفند ۱٩(‏ محرم) داستان شگفتی رخ داد . و آن اینکه‌حاجی 
میرزاحسن‌میلانی‌را که یکی از نما یند گانا نجمن‌می‌بود , هنگامیکهازا نجمن‌در آمده وهمراه 
يك‌نوکر با نه‌می‌ر فت‌در کوچه‌با گلوله زدند. گلوله‌ازدوش اوخورده وازدها نش‌بیرونافتاد. 
زننده بگریخت وشناخته نگردید . حاجی‌میرزاحسن رابخانه‌اش بردند وتاچندی دربستر- 
میخوابید تابهبود یافت . زننده راهرچه جستند بیدا نکردند , وچون حاجی میرزا حسن 
مردی بازر گان و بی آزار می‌بود وخود آو دشمنانی نمیداشت گمان بیشتر به بد خواهان 
مشروطه می‌رفت که بکینه جویی بابرای ترسانیدن چشمها بجنن کاری برخاستها ند . 

گفتیم مسیو نوز گردنکشی نموده حساب نمیداد ؛ و از آنسوی اداره هایگمرك و 
پستخا نه همچنان در دست بلژیکیان می‌بود و آنان رفتار خود را با زیر دستان مسلمان 
دیگر کرده وباز دژخویی مینمودند واز دشنام وپرده دری نیز باز نمی‌ایستادند . این بود 
انجمن بار دیگريك‌تلگراف درازی بدارالشوری فرستاده ازسست‌کاری نمایند گان در باره 
وزیرانو بلژیکیان آزرد گی‌نمود, (و گفتيم که اين سختگیری‌کار گر افتاد وکابینه بدا نسان 
که خواست مجلس میبود یدید آمد و بنوز نیز در باره حسات فشار آورد ند )۳۹ از آنسوی 
در تبریز کار کنان گمرلد و پستخانه بسران اروپایی خود شوریدند ,و همگی دست از کار 
کشید ند وچنن گفتندکه تااداره‌ها ازدست ارو باییان گر فته نشود ما بکار نخواهیم پرداخت. 
انجمن پشتیبا نی از آنان نموده تلگرافی بدار الشوری فرستاد . بد زبانی بلیکیان 
بهمگی برحورده بود و بارها در انجمن گله از رفتار آنان بمیان آمد . انجمن خواستار 
بودکه چنانکه نوز رفته دیگر بلژیکیان هم بروند , واین بود بشورش‌کار کنان گمرك و 
پستخاانه ارج‌بیشترمیگزاشت. گذشته ازتلگرافهایی که بدارالشوریو نمایند گان آذر بایجان 
در آ نجا می‌شد , حاجی میرزا حسن مجتهد و لها لاسلام و حاجی میرزا محسن هر کدام 
تلگرافی بشاه فرستادند و برداشته شدن بلژیکیان را خواستار گردید ند ۱ 

ولی این کوششها نتیجه نداد , وباحال آنروزی نشدنی بودکه بیکبار دست بلیکیان 
را از کار دور گردا نند. وارُ کوششهای انجمن تنها این نتیجه بدست آمدکه در تبریزسر ان 
گمرك وپست ازکار کنا نیکه شوریده بودند دلجویی‌نموده و نويدنيك رفتاری‌داده ودو باره . 
بسر کارشان بردنثد . 

یکی دیگراز کارهای انجمن دراین روزها بر پا گردا نیدن « استیناف» بود. چنانکه 
گفتیم در آغاز کار بدادخواهیها نیز خود انجمن می‌رسید . ولی سپس داد گاهی بنیاد 
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نهاد , واکنون «استیناف» یاداد گاه دوم نیزیدید آورد . هنوز مجلس قانونی برای عدلیه 
نگزارده وازتهران دستوری‌دراین باره نرسیده بود . ولی‌چون مردم نیازمیداشنند انجمن 
دراین‌ کار نیزپیشگام گردید . 

دراین میان فروردین ۱۳۸۰۹ فر ارسید و بهار آغاز ید ۰ اون برای 
نخستین بهار ایرانیان نخستن بهار آزادی , وخود ازخوشترین زمان‌ها میبود. 
]زادی انبوه مردم با دلهای بر از امید و آرزو , در راه پیشرفت کشور 
بکوشش پر خاسته , و پیر وجوان ,و توانگر و کم‌چیز, و ملا و 

نی هک کار 


میکردند . هوسها و 
کینه ها زبون گردیده 
و آرزوی بیشر فت کشور 
و توده بهمگی آنها 
در تبریز » در این 
بهار یك‌کار گرانماية 
بزر گی پیش میرفت ۰ 
و آن مشق‌سیاهیگری و 
تبرا ندازی کردن‌میبود. 
این کار از زمستان 
آغازیده بود ۰ و لی 
بیشر قت آن در بهار 
رخ داد . 
چنا نکه گفتیم از 
چند ماه باز » بادستور 
انجمن , روزهای آدینه 
بازارها بسته میشد و 
مردم درسه مسجد گرد 
می‌آمدند , وسه تن از 
سخنگو, بان که شیخ 





سلیم و مبرزا جواد و 5 
میرزا حسین میبودند ٍِ 


هر کدام دریکی از آن حاجی شیخ‌علی اصغر لیلاو الی 


۳۳۵ ۱ بعش بآم 





مسجد‌ها بمنبر مر فئند و بمردم سحن میگفتند , اینکار بیشر فت بسیاری کرد بویژه‌از آن 
میرزاحسین که حود دستگاهی گردید , اینمرد با آواز رسا و گیرا شر های شورانگیز , 
از فارسی و ترکی خواندی و سخنان هناینده گفتی و دلها را بتکان آوردی . مردم باو 
رو آوردند و مسجد میرزا مهدی با آن فانک سراسر برشدی و کسانی هم در دالان‌دم در 
سرایا ایستادندی . 

یا دیری تنها این سه نن مبیودند , و لی سیس شادروانان مبرزا علی ویجوبه‌ای و 
حاجی شیخ علی اصفر لیلاوایی نیز باین کار برخاستند و آنان نیز از شمار «واعظان- 
مشروطه »گردیدند . نیز من ملا محرم نامی را بیادمیدارم که او نیز بمنبر میر فت‌وسخنانی 
را از مشروطه و آزادی میگفت . ولی همپایه اینان نمیبود وچندین شناخته نگردید . 

اینان سخن از قانون , واز برابری , و ازهمدهتی ومانند اینها را ندندی,و نویدها 
بمر دم در باره آینده داد ندی , و بیشتر برای گفته‌های خود گواء ازقر آن و حدیث آورد ندی. 
معنی مشروطه و نتیجه‌های آن را . بدانسان‌که اروباییان می‌شناختند کمتر میدانستند, و 
از سیاست وازرفتاریکه با همسایگان بایستی داشت کمتر ] گاه میبودند . 

ولی بارها از ناتوانی‌کشور سخن بمیان آورده و شکست فتحعلیشاه و ازدست دادن 
قفقاز وداستا نهای مانند آن را یادکرده دلها را سهانیدندی » ومردم رابگرفتن تفنگ و 
آموختن تراندازی و سیاهیگری برانگیختندی بت ۷ است همگی پیشروان میبود و 
مردم چون سهیده و خود آرزومند کوشش وجانفشانی ۳ راه کشور میایستادند , همینکه 
سخنگویان بسخنانی در آن زمینه پرداختند بتکان آمدند و کسان بسیاری از بازاریان‌و- 
دیگران تفنگ و فشنگ خریدند. وروزهایآدینه در بیرو نهای شهر گرده‌یآمد ندو تیرا ندازی 
مینمودند ویا باسب دوائی میپرداخنند . 

باین کار اززمستان آغاز کرده بود ند ًّ و لی‌چون‌بهار آمد بیشتر بآن کوشیدند , و از 
گردشها وخوشیها بسیار کاسته وباین کار افزودند . 

هکماوا رکه خاندان ما در آنجا می نشست یکی از گردشگاههای تبریز است . 
نوبهاران که سبزه از زمن روید ودرختان انبوه بادام از شکوفه رخت سفید پوشد . فرسخ 
در فرسح زمن همه سبز وشاداب وهوا همه پراز گل وشکوفه کردد . در سالهای پیشن , 
در بهار ۰ روزهای آدینه مردم شهر دسنه بدسته باینجا رو آوردندی و در باغها برا کنده 
گردیده و بحوشی وشادی بردأختندی , و آزهرسو هیاهو و آواز بلند بودی. ودراین میان 
فراشان در باری دراینجا و آنجا مست گردیده و بدمستیها کردندی و فریاد و آشوب بر - 
انگیختندی 9 در این بهار. من نيك بیاد میدارم که حز دسته عای اند کی‌دراین‌باغها 
دیده نميشدنه واینان نیز, | گر بنزدیکشان رفتمی و گوش دادیمی دیدیمی بیش از همه 
سخن از کشور و پیشرفت آن می رانند ۰ دیگر نه فراشی پیداست و نه کسی را بارای 
بدمستی میباشد . 
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ولی از آنسوی در بیرون بل آج ی که دشت ت وبیا بان است روزهای آدینه دسنه دسته 
مردم ؛ سواره و پیاده گرد می آمد ند , سوار گان باس دوانی و پیاد گان بترآندازی 
می‌برداختند . گذشته از بر گان , برای بچگان تفننگ چوبن ساخته بودند که آنان 
نیز در گوشه‌ای گرد آمده و تراندازی میکرد ند ۱ 
این گام نحست بود , و سپس آن‌را براه 0 
یکدسته , بآموز گاری یکی ازسرکرد گان سرباز(سر کرد گان فوجها). بمشق سپاهیگری 
پرداختند . پیر و جوان , وتوانگر و کم‌چیر » به رده ایستاده و باواز « ۷ » پا بزمین 
میکوفتند . ملایان وسیدان , بادستارورختهای بلند » تفنگ‌بدوش | نداخته‌همیای‌دیگران 
مشق میکردند . 
بدینسان در هر کویی سرباز خانه‌ای پدید آورده بسیج موزيك و دیگر افزارها 
کردند . نیز دسته‌هایی رخت‌یکسان‌دوزا نیده پوشیدند . آزبس سهیده بودند تنها بروزهای 
آدینه بی نکرده چنین نهادند که همه وزها باین کار پردازند . هرروز هنگام پسین 
بازارها را بسته و چیت فروش وقند 
فروش و مسکر و سمسار وبازر گان 
و هرچه که میبودند بخانه های خود 
میشتافتند ورخت دیگر کرده و تفنگ 
برداشته آهنگ سربازخانه کوی‌خود 
میکردند و در آنجا همراه دیگران 
بمشق میپرداختند . هر روز هنگام 


+سین ازهر کویی آواز کوس و شیبور 
و غوغای « یکدو » برمیخاست وروز 


بروز بشکوه وبزر گی کار میافزود . 

شهر بیکبار دیگر گردید. و 
گفتکوی همه از تفنگ خریدن , و 
مشق سربازی کردن و آماده جنگ 
و جانفشانی گردیدن شده بود.ءوچون 


3 
"0 





از کوچه ها گذشتی پیاپی این شمررا پ ٩٩‏ 
از زبان بچگان شنیدی : شادروان میرزا علی واعظ 


یاشاسون دولت مشروطه مز هرآن یاشاسون 


)۱( شمر ی بود که درهمشق کردن میخواندند و بز بان بجحه ها نبزافتاده بود 


بل بخش يکي 
این شور . همراه گفنگو از کشور و نگهداری آن , بهمه جا رسیده ودر بیشترشهرها 
اين آرزو درمیان میبود . لیکن جز ازتبریز (اندکی هم دررشت) درهیچیکی پیش برده 
نشد و نتیجه بدست نیأمد . در تهران ابوالسادات‌کر بلایی و معتضد العلماه نامانی به آن 
برخاستند که رخت سیاهی بتن کرده و تفنگ بدوش انداخته مشق میکردند , و بکدسته 
هم با نان بیوستند » چیزیکه هست چون پیشروان هوا خواهی نشان ندادند پس از زمانی 
دلسرد گردیده بکنار رفتند . شنید نیست که مجلس بچنن کاری‌خرسندی نمیداد , و دو سید 
آن را «ماأبه اغتشای » میشماردند . 
لیکن درتبریز گذشته از آنکه اثبوه مردم ازدرون دل آن را میچو استند و با ارو 
وامید بسیار بآن رو آورده بودند » پیشروان پشتیبا نی بسیار نان میدادند . پس از همه 
اینها . «مر کز غیبی» بنگهبانی برخاسته آن را هوشیارانه راهء میبرد . افزارجنگ بدست 
مردم پرا کنده دادن ماه هر گونه بیم تواند بود . برای جلو گیری سردستگان کاردان و 
هوشیار میباید که از آشوب و خونریزی جلو گیر ند و کار را با نجامی رسانند . آن کانون 
نهانی این شایند گی را ازخود نشان میداد . 
این کانون بپدید آوردن یکدسته جنگجویانی بنام « مجاهد » میکوشید و راستی را 
ی سیاأهی از میان توده می‌آراست و برای بیشر فت آن خواست خود بود که این داستان 
تفنگ خریدن ومشق‌تیراندازی‌کردن را, بدستیاری سخنگویان ودیگران پیش آورده بود 
واز یشتیبا نی وهواخواهی نیز باز نمی‌ایستاد . 
۸ بدینسان يك بهار بسیار خوش وتاریخی پیش آمده بود . اگر چه 
پیشر فت مشروطه ازمحمد علیمیرزا باره بدخواهیها نمودار میشد. و در بسیار جاها 
درشر هافک ناایمنی پدید آمده و دولت ازجلوگیری بازمیایستاد , وازآ نسوق 
آذر دایجان در همین روزها گنتگو از باز گشتن میرزا علی اصفرخان اتابك 
که محمد علیمرزا خواسته بود مر فت . و از همه اینها سر گرانی 
محمد علیمیرزا با مشروطه فهمیده ميشد و نا گزیر مایه بیم و اندوه میگردید , با اینهمه 
يك روز کار خوش و درخشانی میگذشت: . درسراسر کشور تکانی پیدا شده و انبوه مردم با 
امید ودلگرمی به نیکیهایی میکوشید ند وهنوز کشاکش با دو تبر گی درمیان دیده نمی‌شد. 
گذشته ازشهرهای بزر گی درشهرهای کوچك جنبش و کوشش پیش میرفت . 
در آذر بایجان درهمه شهرها, ازخوی وارومی واردبیل وساوجبلاغ وسلمای ومراغه 
وما کو و بنات ودیگرحاها تکان پدید آمده , وچون در برخی از آنها , در نتیحه نا گاهی 
ازمعنی مشروطه , ویا بانگیزء کینه های کهن کشا کش پیدا شده بود انجمن ایالتی بهتر 
دانست فرستاد گانی بانجاها فرستد وبا دست آنان سامانی بکارها دهد . 
در اردبیلکه گفتيم حیدریان و نعمتیان هریکی انجمن دیگری بر پا کردند و در - 
میانه زد وخورد وتاراج رخ داد انجمن‌حاجی اسمعیل آقا امیرخیزی رابا دو تن‌دیگرروانه 
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گردانید , و اینان چون باردبیل رسیدند , بدسنیاری نقیخان رشیدالملكکه بفرما نروایی 
آنجا آمده بود هر دوانجمن را بهم زده ويك انجمن دیگری برپا گردا نیدند . شش تن که 
بنمایند گی بر گزیده شدند حاجی میرزا فغرالدین شیخ الاسلام » حاجی میرزا ابراهیم. 
وحاجی میرزا یمقوب , وحاجی محمد حسن , و میرزا ابراهیم ارباب , و آقا عیدالخالق 
بودند . رشیدالملك بکسانی از سردستگان که مایه کشا کشم شده بودند چوب زد و از شهر 
بیرو نشان گردا نید . بدینسان دراردبیل جنبش براه خود افتاد . 
درمراغه که انجمنی بر پا کرده بود ند ودر آ نجا هم ر نجید گی درمیان میبود , انجمن 
ایالتی شیخ اسماعیل هشترودی را باأنجا فرستاد . این نیز انجمن پیشن را بهم زده و 
دوباره انجمن درستی بربا گردانبد . از کسانیکه بر گزیده شدند یکی میرزا محمدحسن 
معدس و دبگری مير آقاصدرالسادات بود . شادروان مءع‌دس که ملای با کدامن و عیر تمندی 
میبود دلسوزانه بپیشرفت مشروطه میکوشید . چنا نکه گفته‌ایم یکی از آزادیخوامان روشن 
فهم اینجا حاجی میرزا حسن شکوهی میبود . 
دربناب میانه انجمن وسیفالعاماه ر نجید گی پیدا شده بود و هشترودی ببرداشتن 
آن هم کوشید. ازمشروطه طلبان دراینجا حاجی سیفالُ (یکی از بازر گانان) میبود . 
بزر گتر ازهمه کشا کش ما کو بود . در اینجا هم مردم بتکان آمده و آرزوی کوشش 
میداشتند . ولی اقبالالسلطنه که خودش و بدرانش سالیان دراز فرمان رانده و در آنجا 
ریشه دوانیده بودند خرسندی نداده ازباز کردن انجمن جلو میگرفت . خواهرزاده او - 
عرت ال خان هواداری ازمشروطه طلبان نموده دشمنی با دایی خود نشان میداد . بااینههه 
برپاکردن انجمن نمی‌بارستند و ناگزیر گردیده ازانجمن ابالتی چاره خواستند . 
انجمن میرزا جواد ناطق را بآنجا فرستاد , واین نخست بخوی در آمده چندروزی 
در آنجا در خانه حاجی میرزا علی اصنر آقا که یکی از بازرگانان مشروطه خواه یبود 
ماند و درانجمن ودیگرجاها گفتارها راند . سپس آهنگ ماکو کرد , وچون اقبالا لسلطنه 
درچند فرسخی شهر در یکی از دیه ها می‌نشست بدیدن اورفت . اقبال السلطته بهانه 
آورده چنن میگفت : «اینجا مرز سه دولت است . و من باسخده آرامش و ایمنی اینجا 
میباشم . اگر انجمنی بر با شود مردم بگردنکدی برخیر ند و رشنه از هم گسلد » . ناطق 
پاسخهایی داد و اورا ازاندیشه جنگ ودشمنی بامردم بیرون‌آورد , وازآنجا روانه ما کو 
شده.و بهمدستی آزادیخواهان انجمن بر پا گردا نید . ولی خواهیم دیدکه چه‌داستانه ای 
دلگدازی دریی بود . 
بدینسان انجمن ایالتی بمشروطه در همه جا پیشرفت می‌داد. ولی 
دشمنی مجتید در آخر های فروردین درخود تبریز يك آشوب ریشه داری پیش 
بامشر وطه آمد و آن دشمنی حاجی میرزا حسن مجتهد و برخی از نمایند گان 
انجمن ایالتی با مشروطه بودکه به بیرون کردن مجتهد از شهر 


۳۳۹ بخش یکم 
انجامید . این آشوب با آنکه بپیروزی آزادیخواهان پایان یافت دنباله های زیان آور 
بسیاری داشت وخود رخنه نحست را دربنیاد همدستی توده یدید آورد . 

میباید گفت : جنبش مشروطه در ایران نا گهان برخاست , و همگی توده از علما و 
عامیان , از توانگران و کم‌چیزان , درآن پا داشتند . ولی این دسته ها سود و زیانشان 
یکی نمیبود ومیبایست در يك جا از هم جدا گردند . اینان اکر هم در دلبستگی بسودو 
نگهداری آن یکدل توانستندی بود درچگونگی وراه کار یکدل نتوانستندی بود . 

ملایان که بمشروطه در آمده بودند بسیاری از ایشان « نه همه‌شان » معنی مشروطه 
را نمیدا نستند وچنین می بنداشتند. که چون رشته‌کارها از دست در بار گر فته شود هو 
بدست اینان سیرده خواهد شد . ولی کم کم آخشیج آن رادبدند . در تبریز بیدایش‌مجاعدان 
واینکه خود يك نیروی جدا گانه‌ای شده و بسر خود بکارهایی برمیخاستند باینان گران 
فا فتادن از تتوی تور انگران قدیه داران کیان انکه نیقی ام وروی دستق سرا 
ایستادن آنان را پرنمی تافتند , کارهای باز پسین مجلس - از برانداختن « تیول » و- 
«تسعیر» ومانند اینها - آنان را سخت هیر نجانید , این بود عر دو دسته دلسرد گردیده و 
با گواین امتقدای که از همن اه تووه کناره کترنقه: 

مجتهد که هم در میان ملایان جا میداشت و هم از شمار دیه داران میبود , بیش از 
دیگران دلسرد گردیده وپیش از آنان بجدا شدن برخاسته بود . چنانکه داستان می‌رساند 
میا نه اوبا نظامالملك سازشی برای بهم زدن انجمن میبوده . مجتهد از بیبا کی چنین - 
کر زا اضا نها رده 

پیش آمد این بود: قراچمن (یاچنانکه بتازگی نام داده‌اند سیاه چمن )دیه بزر کی 
برسر راه تهران می‌باشدکه از تبریز تا آنجا هفده فرسنگ کما بیش است . مردم آنجا با 
حاجی محمد علی نامی‌که دارند؛ٌ دیه و يا اجاره دار آن می بود گفتگویی بیدا میکنند . 
مجتهد هواداری از این نموده بنظام! لملك سبارشی میکند . نظامالملك که خود خواهان 
چنین فرصتی میبود نصرالسلطان حاکم میانج را با صدسواره و صد پیاده بر سر قراچمن 
میفرستد , واینان دیه را چاییده و در سنمگری اندازه نمیشناسند . چنین گفته میشد 
که سه‌تن بچه ازتری مردها ند وچند زن در حال مردن میباشند . سیس به برخی خانه ها 
آتش زده وچون گروهی از فراچمنیان به دیه از ومدل گر بخته بودند از دنبال آنان رفته 
وکسانی راهم در آ نجا میکشند . 

این آگهی چون به تبریز رسید همگی سخت آزردند و روز آدینه بیست و دوم 
فروردین (۲۸صفر) هنگام پسین یکدسته ازطلبه‌ها و از قراچمنیان و دیگران در حیاط 
انجمن گرد آمده و بناله وداد خواهی برداختند وهیاهوی ری برپا کرد ند ۰ ولی چون 
انجمن تهی و جز چند تنی ازسران پیشه‌وران کسی در آنجا نمیبود آن روز را براکنده 


شده ور فنند . 


نار مغ مشروطایر ان ۳۰ 

فردا شنبه همچنان درحیاط انجمن گرد آمدند , وچون نامه‌ای بنام دادخواهی از- 
قراچمن رسیده بودآن راخواندندکه کسانی بگریه افتادند . بیشتری از نمایند گان‌انجمن 
نیامده بودند وراستی آن بودکه به‌پیش آمد ارج ننهاده میخواستند بابی پروابی آن رااز 
میان بر ند .کسانی از سران پیشه وران می‌گفتند سه تن فرستاده به‌دیه فرستیم که پیش- 
آمد را رسید گ ی کنند و آگاهی درستی آورنه . شادروان شیخ سلیم ایستاد کی نموده 
گفت : داستانی باین آشکاری چه تیاژ پرصیة کیست ؟ ! . .کاری‌که می بابدکرد آنستکه 
حاجی محمد علی راکه‌مایه این گزند است بگیرند و بندکنند واز نظام الملك پرسیده‌شود 
که بهرچه دسورچنین تاراج و کشتاری را داده ؟۱. 

در نتیجه این سخن سه تن را بر گزیده بنزد نظام‌الملك فرستادند , و اینان هنگام 
بسین که دوباره مردم درانجمن گرد آمده بود ند باز گشته وچنین آگهی آوردند + نظام- 
الملك نحست می گفت اینها که میگویند دروغست . سواران تاراجی نکرده و آدمی هم 
نکشته‌اند . سبس چون با فشاری نمودیم پاسخ داد : « حاکم شرع خودتان حاجی میرزا 
حسن آقا که نا فذا لحکم است‌حکم فرموده ومن هم ما موز فرستادهام» . نیز آ گاهی آوردند 
که‌نظام| لملك دستورداده بود حاجی 
محمدعلی را بگیر ند و بند کنند,واو 
چون دا نسته گر بخته ودرخا نه‌حاجی 
میرزاحسن بستی نهسته.ازای نآ گاهی 
داستانر نگگ‌دیگری‌پیدا کرد.ومردم 
بی‌بر استی برده‌ود | نستند که‌مجتهد با 
مشروطه بد خواهی آغاز کرده و 
این بودچنین‌نهادند که فردا بازار- 
ها راسته ودرانجمی گرد آیند وبه 
پیش آمد چاره‌کنند . فردا یکشنبه 
۷ 
آمدند و بفریادو ناله برخاسته‌وچنن 
گفتند : مجتهد بایدبياید و با بودن 
«یشنماز آن پاسخ دهد که برای چه 
این‌کار را کرده ؟! .. 

چنانکه گفتیم بسیاری از 
نما یند گان‌دل بسوی مجتهدمیداشتند 





واين بود بخاموش گردانیدن مردم پ.۰ ۷ 
می کوشیدند . ولی مردم خاموش حاجی میرزا حسن شکوهی 


5 بش یکم 
نمی‌شدند . در اینمیان از شیخ سلیم در خواستندکه وی بخاموش گردانیدن مردم بکوشد . 
شیخ سلیم چون بادرخواست مردم همداستان می‌بود آن را نبذیر فت . تمایته کان باوثیز 
بد گفتند و نایاسداری نمودند . شیخ سلیم آزرده گردیده ازانحمن برون رفت . 

برای نخستین بار ازانجمن تبریز بدخواهی دیده میشد . نمایندگان بازور و فشار 
مردم را ازانجمن برون‌کرده وبباز کردن بازار فرستادند. ولی مردم بویژه ستمدید گان 
ایستاد گی نشان داده وچون ازانجمن بدرفتاری می‌دیدند , این بار درمسجد آدینه گرد 
آمد‌ند و بناله وفریاد برخاستند . یکی گله های ایشان رفتاربدی بودکه درانجمن با شیخ 
سلیم شده بود . 

از آنسوی نمایند گان بدخواه انجمن‌چون ازچگونگیآ گاه شدندکسانی را فرستاده 
ومردم را ازمسجد نیزبپرا کندند وبرای دلجویی ازایشان چنن‌نهادند که چهار تن‌پیشنماز 
را بر گزینند و برای بازپری ورسید گی بقراچمن فرستند . از آنسوی برای پرده پوشی 

به پیش آمد روزنامه انجمن داستان را جز بکوتاهی نئوشت وپرده از روی کار مجنهد و 
همدستان او بر نداشت . 

پنداشته میشد داستان بایان رسید . ولی بد خواهان خود رها 

دوتیر گی میانه نکردند و همان روز در انجمن بگفتگو از برون‌کردن شیخ سلیم 

!من ومحاهدان از شهر برداختند . هواداری او بتوده و ایستاد گ ی که در باره 

داستان قراچمن‌نشان داده بودباینان گر ان می‌افتاد واین‌بودچنین 

گفتند : « آقا شیخ هرروزمایه اغتشاش شهرمیشود باید اورا ازاینجا تبمیدکرد ». کسانی 

تلها باو بی نکرده برون کردن آقامر زا علی و بجویه ودیگران را هم خواستند. بیداست 
که دست محنهد و نظام لملك درمیان می‌بود . 

شیح سلیم حود پیام فرستاد که چون او را بنما یند گی دارالشوری بر گزیده بود ند 

و مردم نگزاردند برود , کنون « اعتبارنامه » ای باو دعند و روانه تهرانشی گردانند . 

نماینه گان بدخواه از این بیام خشنود گردید» و آن راراه بهتری برای دورراندن شیخ 

دیدند وچنی نهادندکه « اعتیار نامه ای» باو داده روانه گردانند وبا این نوش ذغست را 

بپایان رسانید ند . 

لیکن مجاهدان وتود آزادیخواعان ازاین سخت بیازردند واین کار انجمن را جز 
نتیجه بدخواهی برخی نمایند گان نشناختند. آن در آغاز کار بودکه بهر کس از پیشروان 
و زورمندان خوش گمانی نهء‌وده و بجلو می انداختند . اکنون در آن شش ماه این اندازه 
پیش آمده بودندکه ارجی باین و آن ننهاده و فریب نام انجمن را نخورده و سود و زیان 
خود را بشناسند . 

این بود گردن به نهش آنجمن نگزاردند وفردا که چهارشنبه بیست وهفتم فروردین 
ر ۳ ربیع الاولی) بود دسته ددته بخانه های شیخ سلیم و میرهاشم و دیگران رفته و آنان 


تار بخ مشروطه ابر ان وژی 


را باشکوه بمسچد آدینه آوودت هه بنام آنکه بنیاد مشروطه را اینان نهاده‌اند بسنگی 
بایشان آشکار گردانیدند و همکی با هم پیمان‌کوشش و جانفشانی تازه‌کردند . بدینسان 
بیزاری خود را از کردار ورفتار انجمن بی‌پرده گر دا نید ند , و بدینسان دو تیر گی میا نه 
ایقان با انجمن ( يا بهتر گویم : با نمایندگان بدخواه ) پدید آمد . این‌کار » از دیدة 
پیشر فت توده ارج بسیار میداشت . زبرا نشان میداد که توده انبوه چنانکه از زیر دستی 
در باریان بیرون آمده‌اند اززیردستی ملایان نیز برون آمدن میخواهند . 

پنجشنبه و آدینه بازارها باز و دربیرون آرامش می‌بود. لیکن درنهان بسیج آشوبی 
دیده میشد . مجتهد وهمدستان او بکار همایی می‌کوشيد‌ند . مجتهد با آن‌کینه توزی این 
برنمیتا فت که دوسه واعظ را ازشهر بیرون‌کردن نتواند. از آنسوی درهمان روزها روز نامه 
مجلس و برخی نامه‌ها ازتهران رسیده وازباز گشتن «تیول» و « تسبیر» آ گاهی‌آورده ۰ و 
بدینسان چندتن‌از نماایند گان دیه دار انجمن را, که حاجی‌نظامالدو له و بصیرالسلطنه وملك 
التجار میبودند ازمشروطه دلتنگ‌گردا نیده وهمچنن دیگردیه داران را رنجانیده بود . 

روزشنه دانسته شدحاجی مر زاحسن درخاأنه خودتفنگچی گرد آورده و کسان بمیاری 
بآنجا میروند . از آنسوی نمایند گان انجمن و همچنن سران بیشه وران بخانه حاجی 
ملك التجار خوانده شده بودندکه چندتن از داستان آگاه و دیگران همکی نا آگاء 
می‌بودند , واینان چون در آنجا گرد آمدند حاجی ملك بسخن آمده چنن گفت : «می‌باید 
بخانه مجتهد برویم » در آنجا نشسنی هست» . 

کسانی ازسران پیشه‌وران بد گمان گردیده وازمیان راه جدا گردیدند ولی دیگران 
با حاجی نظام الدوله وحاجی ملك روانه گردیده بخانه مجتهد در آمدند . دراینجا تالار 
بر ازمردم ویکدسته تفنگچی که مجتهد ازمیان کسان خود و از روسناییان زیردست بدید 
آورده بود درحیاط جلو پنجره می‌ایستاد ند . 

مجتهد بسخن آمده و رو بحاجی نظام الدوله و حاجی مهدی آقا گردانیده چنن 
گفت : «شما رییس و ریش سفید انجمن هستید بعضی مطالب دارم میخواهم عرض نمایم » 
پاسخ دادند : « بفرمایید » . مجتهد بسخن پرداخته و در پایان بیرون کردن شیخ سلیم 
و میرزا علی واعسظ و چنه تن دیگر را( که نامهای اینان را نمی برد ) خواستار 


دیث , 


بیایی سخن او اسماعیل خان نامی که از کسان مجتهد و از تفنگچیان او می‌بود در 

دم پنجره تالار ایستاده با آواز بلند چنن گفت : «جنابآقا , حضرت سلمان تنها اوشمشیر 
ازروی رخت بست و آماده یاوری بشریعت گردید. ولی ماامروز صدنفر‌هستیم که همگی‌مان 
شمشیر های خود را از روی رخت بسته‌ایم » (۱) این را گفت و تفنگ خود را بالا 
(۱) يك افسانه‌اٍیست‌که امام علی‌ین ابیطالب چون میخواست بکرفتن خلافت برخیزد از 


باران او تنها سلمان شمشیر را ازروی رخت بسته بود و دیگران ترس نموده و از زیر رخت 
زسنه بود ند ۰ 


۳ بخش کم 


گرفت , وبادست تفنگچیان دیگو راهم نشان داد . سس با آواز باند تری چنین گفت : 
د ماحاضریم سرهرکس را میخواهید الآن بریده بياوريم . آقایان حکمش رابدهند تا هر 
کجا که هستندپیدا کنیم و بکشیم...» ازاینگونه سخنان پیاپی‌می گفت وخواستش شورانیدن 
تفنگچیان و دیگران می‌بود . 

دراین نشست گذشنه ازسران بيشه وران‌کسانی ازمجاهدان نیزمی‌بودند که بودن 
نشست را شنیده وبرای جستجویآ گاهی آمده بودند , وهمگی می‌دا نستند که گوشه سخن 
اسماعیلخان بایشان است . ولی چون تهیدست واندك میبودند پاسخی نمی‌پارستند . ولی 
آفا کریم که‌از سران‌مجاهدان بشمار میرفت خاموشی نتوانسته بپاخاست و روباسماعیلخان 
گردانیده چنن گفت : « چه داد وفریاد میکنی . ملت از تسوپ و تفنگ دولت نترسید و 
حقوق خود را گرفت . توا کون میخواهی با چند تن تفنگچی مردم راترسانیده مفسده 
بر پاکنی ؟ . داد و فریاد لازم نیست . صبر کن هرچه آقایان حکم کسردند آنطور رفتار 
خواهد شد . » 

این دلبری اوارح داشت وازتندی بدخواهان کاست . سران بیشه وران و محاهدان 
چون ازرازکارا گاء شدند وجایی برای پاسخ دادن و ایستاد گی نمودن تمیدیدند يك‌بهيك 
از نفست بیرون رفتند . مجتهد درخواست خود پافشاری مینمود , و سرانجام فرمانی بنام 
انجمن دربار؛‌بیرون گردانیدن آن چهارتن نوشته و با مهر انجمن‌مهر کرده ور فیم الدو له 
بیگلر بیگی را با نجا خواسته و نوشته را بوی دادند که تا فرو رفتن آفتاب آن کسان را 
بیرون کند . 

بدینسان نشست را بپایان رسانیدند , وچون کاری بودکه بدر خواست مجنتهد و در 
خانه او , وبنام انجمن‌کرده واز آنسوی نظامالملك رایشتیبان خود میداشتند جزپیشر فت 
وفیروزی گمان دیگری نمیبردند . 

ولی دربیرون همینکه آ گاهی پرا کنده گردید آزادیخواهان بهم بر آمدند وبشور و 
غوغا برخاستند , وباندك زمانی بازارها را بسته رو پسوی انجمن آوردند و چون‌آنجا را 
تهی یافتند در زمان کسانی را برای آوردن بیشنمازان ( که هنوز از مشروطه بر نگشته 
بودند ) فرستادند همچنین جستجوی نمایند گانی که هوادار خود میشناختند کردند . 
سران پیشه‌وران رايكايك گرد آوردند . چون گفته میشد بیکلربیگی فراشها بخانه میرزا 
غل راد که او وا مس وت کی کته آمه آا کرو فرآعان اسان 
بیرون گردانیدند . از اینسوی چون نمایندگان گرد آمدند از ایشان ببازخواست 
پرداختند که چرا در بیرون از انجمن و بخواهش این و آن , بفرمان بیرون کردن 
کسانی دستینه نهاده‌اند , و چنن گفتند : انجمن پناهگاه توده است ا گر خواسته میشود 
کسی را از شهر بیرون کنند باید در اینجا بگناهش رسند و پس از آن بیرو نش 
کنند , اين چند کس که دستور بیرون کردن آنان را داده اید آیا چه گناهی 
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پ ۷۰ 
۱ بن پیکی ه ان مید‌هد بکدسته‌از آزاد شو اهان‌ارومی (رضا ثیه) قات ازرده یکم ازدست‌راست» 


نخست مشهدی اسماءیل وسوم مشهدی باقر خان وپنجم میرزا محمود سلماسی است . دیگران 
شناخته نمی‌پاشند ۰ 


۳:۵ بخش یم 


ده‌اند ؟!.. 
۳ نمایند گان ازپاسخ درمانده گفتند : ما را نا گزیر گردانیدند . گفتند : پس‌کنون 
پفرستید و آن نوشته راکه بازور نویسانیده شده پس بگیرید . 
ایین را گفتند و پا فشاری نشان دادند ۲ چند تن از نمایته گان و بیشنمازان 
پیش بیگلر بیگی رفته نوشته را پس خواستند . ولی او سر باز زد 
و نوشله را برد و بحاجی میرزا حسن پس داد . مردم ایستادگی نمودند که 
آن نوشته را بدست آورند و چند بار بنزد حاجی میرزا حسن فرستادند و او پافشاری 
نموده آن را نداد . درایئمیان درانجمن ودر بیزون شوروخریش بسیارمیرفت وازمجتهد 
و هیتستان او که‌خاجی. ظامالدو له شیر لته و عاجی ماف التجار ی بوونه. ی 
میگفتند , وچون تافرو رفتن آفتاب نوشه بدعت نیامد و مجنهد همچنان پا فشرد چنین 
گفتند : اینان بدخواه توده‌ا ند ومیباید از شهر برون روند . اگر مجتهد امش از شهر 
بیرون نرفت ما خود فردا بیرو نش گردانيم . چنین‌نهادندکه فردا با تفنگ وافزار جنگه 
پیایند . بدینسان روزرا بیایان رسانیده برا کنده شدند . 
شبا نه آ گاهی آوردند که مجتهد آن نوشنه را باره کرده و دور 
بیرو نکردن ریحمه . و لی مردم بآن بس نکرده وچنانکه نهاده بودند بامدادان 
مجتید ازشیر ازهرکوی دسته دسته روبا نجمن آوردند. بسیاری‌ازایشان تفنگو 
تیا نچه همراه میداشتند ؛ واین نخستن شورش‌با افز ارجنگشمرده 
میشد . همچنین پیشنمازان يکايك گرد آمدند . باز شور و خروش و بد گویی پیش میرفت 
و بازکسانی را نزد مجتهد فرستادند و پیام دادندکه بی آنکه خونریزی شود خودش و" 
پسربزر گش حاجی میرزا مسعود ازشهر بیرون‌رو ند . 
هما نا مجتهد باور نمیکرد مردم بیکبار ازو رو گردانند و برفتن شتاب نمینمود . 
ولی ازاینسو مردم پافشاری سختّی نشان میدادند , امروزسه تن از ملایان خیابان تفنگگ 
بدوش آمده بود ند که اگر نرفت خود باوی بجنگند 1 ایرا نیان که سالیان دراز در 
زیردست ملایان زیسته وهمیشه آنان راجانشینان امام و نمایند گان خدا باورکرده بودند 
دلیری بچنی کاری گمان نر قتی . دراینجا دوچیز کار را آسان میگردانید : یکی دلبستگی 
سیار مردم بمشروطه و بیشر فتی که آنان را درشناختن سود و زیان رو داده بود . دیگری 
بد نامی که حاحی میرزا حسن از راه انبار داری پیدا کرده بود و انبوه مردم او را يك 
مردم شکوه دوست وخود خواهی میشناختند . با اينهمه بسیاری از دلها بویژه از عامیان 
ساده درون ؛ بیمناك می‌بودند و خواهیم دید که از همین زمان رمید گی از مشروطه 
پیدا کردند . 
| گرمجتهد بجنگ ایستادی ونرفتی باشدکه گروه بزر گی‌بسویاو گراییدندی.ولی 
تا آنروز درتبریز جنگی رونداده و هر کسی ازنام جنگ و خونریزی ترسیدی , و او نیز 
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ترسیده و آهنگ رفتن‌کرد » وبا پسران و پیرامونیان خودکه بیشترملایان‌وسیدان‌میبود ند 

ازخانه برون آمد . ولی چون بششکلان رسید در آنجا بمنبررفت و همانا میخواست بد 
مشروطه را گوید ویا باسخنانی مردم رابسوی خودکشاند . مجاهدان درانجمن‌چون‌این را 
شنید ند بر آن شدندکه بروند و بازور اورا روانه گردانند , و بیکبار دوسه هزار تن از 
ایشان باشور و خروشص روانه گردیدند . حاجی شیخ علی اصفر لیلاوابی و شیخ اسماعیل 
هشترودی ودیگران جلوایشان راگرفته با صد زبان باز گردانیدند , و برای جلو گیری 
از زدو خورد دوباره چند تن از پیشنمازان را فرستادند که رفتند و او را از ششکلان 
نیزتکان دادند . 

بدینسان اورا ازشهر بیرون‌کردند و تلگراف پاین را برای آ گاهی تفا ند بان 
دارالغوری بتهران فرستادند ؛ 

«طهران خدمت آقایان و کلای محترم آذربایجان ادام نبا هم- خود تان‌اطلاعات » 
دکامله دارید که بعضیها بملاحظه اغراش شخصانی اسیاب چینی مینمودند که مقصود از » 
هدست رفته قوانن عدلیه مشروطیت متروك شود و همواره مانع از پیشرفت مقصودبودند » 
داز آنجمله جناب‌حاجی میرزا حسنآقای مجته دکه دراینمدت آنجه توانستاقدامات‌در » 
د تخریب این مقصود مقدس نمود ما اینکه عموم علماه و ملت جمم شده از جهت اسکات » 
د فتنه و صلاح عموم ملت ایشان از شهر تشریف بردند . محض اطلاع جنابانعالی » 
«عرض گردید .» 

دعموم ملت تبریزعلماء اعضای انجمن ملی» 

در تهران این را نیسندیدند . بویژه دوسید که بیازردند و هنگام بسن تلگرافی 
از آنان به تبریز رسیدکه ازهرراه است مجتهد را خشنود گردانیده بشهر باز گردانند . 
و بیداست که باآن شور وحشم مجاهدان چنن کاری نشدنی بود . 

فردا دوشنبه یکم اردی بهشت ( ۸ ربیم‌الاول ) سران آزادی و کسانی از 
پیشنمازان در انجمن گرد آمد ند و در بارء نمایند گان ید خواه گفتگو کردند و 
چنین نهادندکه آنان را بیرون از انجمن شناسند و بجای حاجی میرزا حسن و آن چندتن, 
نمایند گان دیگری بر گزیده شوند . 

امروز دا نسته شدحاجی میرزا محسن و آقا میرزا صادق‌وحاجی سیداحمدخسروشاهی 
هم از شهر بیرون رفته‌اند , همچنن ثقةالاسلام بیرون رفته . نیز همانروز حاجی 
نظام الدوله و بصیرالسلطنه وحاجی ملك التجار و آقا موسی مرتضوی در شهر نمانده 
بیرونر فنند. 

در انجمن گفتکو کرده چنین نهادندکه علما را باز گردانند و کسانی را برای باز 
گردانیدن ايشان فرستادند . ولی پروای آن دیگران نکردند . 

چنا نکه گفتیم این آشوب نا گزیری » وخود نتیجه پیشرفت مشروطه می بود . در 


۳۷ 


بخش یکم 


نتیجه پیشرفت مشروطه‌سودوزیان توده انبوه با ملایان ودیه داران جدا میگردید . بویژه 
در تبریز که‌شور آزادیخواهی بیش از همه‌جا کار گر میبود . 
کنون‌ملایان می‌با یست یا آزاد گی‌نمایند و پا مردم همدستی کنند , وی آزمشر وطه 


خواهی کناره گم ند ودر بند سودخود 
باشند . مجتهد ودیگران این‌دومرا 
برمی گزیه ند , چنانکه دیدیم‌دراین 
پیش آمد میرزا صادق و دیگران هم , 
ازمردم رو گردانیده از شهر بیرون 
رفتند . اینان دلسوزی بحاجی‌میرزا 
حسن نمی نمود ند . آقا میرزا صادق 
سالیان دراز با حاجی میرزا حسن 
همچشمی ودشمنی نموده و یکدیگررا 
دکافر» خوانده بودند » وهنوز آن 
دشمنی در میانشان بایدار میماند . 
این رو گردانیدن و بیرون رفتن از 
شهر , جز برای کناره گیری از 


مشروطه و باز گشتن بشیوه کمن 


ملایی نبود . ایئست با آنکه انجمن 
کسانی بی آنان فرسناد که باشکوه 
و پاسداری بشهرشان آوردند , باز 
دل بامشروطه پاكنکردند واز همان 
زمان رفتار دیگر گودا نیده در نهان 
و آشکار بدشمنی کوشید ند . 





پ ۷۱ 


آقاکر یم اسکندانی 


آری این زمان هنوز بسیاری از بیشنمازان (با ملایان کویها ) با آزادیخواهمان 
میبود ند وچنا نکه دیدیم , در آين پیش آمد بیش ازهمه ایشان پادر میان داشتند . نیزحاجی 
میرزا ابوالحسن انگجی که یکی از مجتهدان شمرده شدی (بالا مجتهد) با آزادیخواهان 
مانده , وپس ازرفتن مجتهد و کناره گیری دیگران , میدان برای اوباز گردید . چیزیکه 
هست همه اینها جزچند گاحه نمیبود . همان پیشنمازان نیز کم کم و يكايك کناره گر فتند ؛ 
و نما ند در میان مشروطه خواهان مکر آنانکه بیکبار از پیشه ملایی واز در آمد و شکوه 
آن چشم پوشیدند , ویکسره بآزادیخواهان پیوستند . همان حاجی میرزا ابوالحسن نیز 
با آنکه تاچندی گشاد و بست‌بسیاری کرد و در سایه پشتیبا نی آزادیخواهان شناختگی‌یافت 
باز از پیشه خود دست برداری نتوانست , و بس از زمانی او نیز کناره گرفت و خواهیم 
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دید که‌چندسال دیرتر چه دشمنی بزرگی بامشروطه , بلکه بکشور نشان‌داد . 
ازملایان بزرگ تبریز تنها کسیکه با مشروطه همراه ماند ثعَةالاسلام بود . اینه‌سرد 
اگرچه جوش و گرمی بسیار نشان نمیداد ولی در دلبستگی به پیشر فت کشور و نوده پایدار 
ماند . اما بیرون رفتن او از شهر در این پیش آمد انگیزه دیگری میداشت . جون‌همیشه 
میانه خاندان‌او باخانواده مجنهد همچشمی ودشمتی رفئه‌بود دراینهنگام برای بستن زبان 
بد گویان باوی همدردی مینمود . 
این ازسوی ملایان بودکه بدینسان از مشروطه کناره میگر فتند . این‌کار از تبریز 
آغاز ید و سپس در تهران و دیگر جانیز رونمود . اما ازسوی ۳۳ , آنان همم 
خوورا از فکلانان آز اوه گزدا نو نه وا گر حقتتق از انن سس ونگنه گری 
خواست گرفت . زیرا چنانکه گفنیم . چون پیشگامان جنبش‌ملایان بودند تا دیری سخن 
از ه شریعت » و رواج آن میرفت و انبوهی از مردم میپنداثتند که آنچه خواسته میشود 
همینست . سپس کم‌کم گفتگو ازکشور و توده و میهن‌دوستی و اینگونه چیز ها بمیان آمد 
و گوشها بان آشنا گردید , و بدینسان يك خواست دیگری پیدا شدکه آزادیخواهان میا نه 
آن واين دو دل گردیدند » و خود نا ساز گاری این دو خواست بود که آزادیخواهان و 
ملایان را از هم جدا میگردانید , و کنون که این کار رخ میداد یکی از نتیجه های آن 
این‌خواستی بودکه آزادیخواهان دیگر یاد «شریمت» ورواج آن نکنند و سرهر کاری‌نیاز 
به بر خواستن از ملایان ندارند , 


و 


این نیز نا گزیری بود وزیان هم نخواستی ۳ . چیزیکه هست آزادیخواهمان 
وان خواست خود که کوشیدنبه‌بیشرفت کشور و توده‌باشد راه روشنی در پیش نمیداشتند؛ 
وهر گامی را ببیروی از اروبا برمیداشتند . «فلان چیز در ارویا هست ما نیز باید داشته 
باشیم» این‌بود عنوان کارهای ابشان . 
اين هم , | گر از روی پینش بودی باززیان کم داشتی . افسوس که چنین نمیبود و 
ي‌چیز‌ها پیرااز روزنامه ها از کتا بها وروز نامه‌های ارویایی برداشته و فهمیده و نافهمیده 
می نوشتند , و چیزهایی را هم اروپا رفتگان از رویهٌ زندگانی اروپاییان یاد گرفته در 
باز گشت بارمنان می‌آورد ند , و اینها يك آشفنگی در گن در کار یك ید آورد وسر انجام 
بارو باییگری رسید ک‌خود داستان جداییست . 
دراینمیان درماکو نیز آشوب بدید آمده وداستانی رو میداد : 
آغاز داستان‌هاگو بدینسان‌که چون در آنجا انجمن بادست ناطق بربا گردید و 
عزت‌انّه خان سالار مکرم‌هواداری از مشروطه مینمود»روزبروز 
بشور و جنبش افزود ودر همه‌دیه‌ها تکان بدید آمد . دیه نشینان نام مشروطه شنیده‌ومعنی 
آن را آشوب و خودسری میپنداشتند و این بود لگام کسیختگی مینمودند , و در بسیاری 
ازدیه ها بیر قی بالای مسجد‌ها زده و در آ تا کرد آمده وبنام اینکه و ما مشروطه 


۳۹۹ بخش کم 
شده‌ایم » بشور و آشوب میپرداختند . سرانجام با نجا رسیدکه دسته بندی نموده بما ندن 
اقبال السلطنه در ما کو خرسندی ندادن و با زور او را با سه تن دیگر از ما کو رون 
گردانيدند . اقبالالسلطنه ایستادگی نتمود وزنان و کسانش را دردز گزارده خود ازمرز 
گذشته بخاك قفقاز رفت , از اینسوی سالار مکرم وچندتن از سران جنبش رشنة کارها - 
5 بهستر گویم رشته 
کات 1۵ تفت 


ود و له هون تا فا 
برداختند 
کنتر‌دان که 


جیشترشان تاراجگران 
و آده‌کثان می بودنسد 
در دیه های خود نشتها 
بر پا می نمودند » و بی, 
آنکه معنی مشروطه را 
بدانند , وبی آنکه رفتار 
و کردار دیگر کردانند:: 
لاف مشروطه خواهی 
و همدستی و یگانگی 
میزدند , و به تبریز و 
دیگر حاها تلگراف ها 
میفرستادند . این در 





بسیار جاها ‌ بود که نب ۷۲ 
هبیتک تفعی: زن.ا نقه) لاسلام 
میکرد ندو پنجاه تن‌وصد 


تن با هم می‌نشستند وچند سخنی ازاینجا و آنجا میراندند , همان را همدستی و یگانگی 
می‌نامیدند وبا تلکراف بهمه جا آ گامی میدادند. اگردریکجا گفتگویی ازتفنگ گرفتن 
و مشق کردن میر فت همان را دستاو یزی ساخته بروز نامه ها چنن هینوشتند : « در فلانجا 
پنجاه هزار قشون ملی حاضراست» . در آذربایجان هم ماکو این رفتار را میکرد. برای 
آنکه نمونه ای از لاف و گزافگویی آنان در دست باشد نامه ای را که بروزنامه انجه‌ن 
نوشته| ند و بچاپ رسیده دراینجا میآوریم : 

دالسدظ حالیه خوی وسلماس ومحال ما کوخیلی منظ وضوم اعالی ما کومغروطه 
«طلب و درحت فوی استبداد را که عبارت ازاقبادا لسلطنه وسایرمتنفذ بن ما کو و آقایان» 


تار بخ مشروطة اير ان "۳ 


« اواجیق باشد از بیخ و بن کندها ند و الآن بقرار چند هزار نفر تفنگجی از ما کو و 6 
« اواجیق و اطراف شاکی السلاح هستند که هر کسی در ضد مشروطه حرفی بر ند ریشه » 
و اورا ازروی زمین فطع نمایند وجناب عزت‌افه خان سالار بیدق مشروطه را برافراشته » 
د عموم اهالی ما کو که عبارت از هزار و پانصد قریه و دهات است و اکراد و عشایر » 
2 حلالی و غیره عموماً اتحاد واتقاق نموده و آقای عزت اه خان سالار از اعلی و اد نی د 
دورگیس و مرس هر کس راسه بار بکلام مجید الهی قسم داده است اول اینکه قسم » 
«باد کرده اند بخود سالار خیانت ننمایند دوم ابنکه با جان و مال در راه مشروطه و » 
« پیشرفت آن و ا نتشار عدل ساعی و حاهد بوده آنی غفلت نکنند سوم آنکه قسم » 
د خورده‌اندکه ملت هم بیکدیگر خیا نت ننمایند و درحفظ وحراست مال وجان یکدیگر » 
د کوتاهی ننمایند . تا حال ملت ما کو خواه عجم وخواه اکراد و عشایر این امنیت و » 
« آسودگی و راحت را ند یده بودنث . بجثاب آقای شیخ سلیم سلام برسانید بگویید » 
دعر گاء مستّیدین بحواهند خدا نکرده‌این مشروطه را بر هم زده ومیان ملت نفاأق! نداز ند» 
« اول باید تمام اهالی و مشروطه طلبان ما کو را تفت وتا نده عت از ان تمعضوی نا تنل 
« شوند والا اهل ما کو تا نفس آخرین در بیشر فت این امرمعئدسی حاضر و نخواهند گذاشت» 
« که طالمن اعمال محوسه خود را دو باره بگردن ملت بار کنند اینها همه از انفاس » 
«قدسیه جناب آقامیرزا جواد وهمت بلند جناب سالارمکرم بودکه مثل ما کوجایی باین؛ 
د زودی الحمدل تر قی کرده وی بحفوق خود بردند .» 
در تبریز نمایند؛ ما کو هرزمان ستایشها ازغیرت ومردانگی عزت‌انه خان سروده 
اقا هیتیون رعوت بسن افرفته اقبال اافه اپ کی آنها نقه دسلا 
مکرم حکمرانی‌را برای خود میخواست , واین بودکه این نماینده درتبریز و نمایندگان 
انجمن ما کو در تلگرافخانه خوی با فشاری مینمودند که حکمرانی به عزت ان خان داده 
شود . خود او نیز تلگرافها برای انجمن ایالتی فرستاده دلبستگی بمشروطه نموده 
دستورها میخواست . 
| نجمن‌ایالتی چندبار از نظام‌ لملك خواستار گردیدکه برای ماکوحکمرانی‌فرستد. 
نظام الملك چنانکه بدیکر در خواستهاگوش نمیداد باین هم گوش نداد و بر سر هم ؛ 
يك داستانی رخ داد ؛ بدیسان که روزی باز برای همن در خواست کسانی درد نظام - 
الملك فرستاده شده بودند, و آنان چون باز گشتند پاسخ آوردندکه نظامالملك میگوید : 
« مییاید دستور ازتهران خواست » . دسته‌ای از مردم‌که بشیوه همه روزه درحیاط انجمن 
ره ود نازرا ون وین بر آشفته وچنن گفتند : « پس والی برای چیست ؟!. 
يك والی که سر هر کاری دسئور از تهران خواهد خواست بچه کار آید ؟ . . » 
از اینگونه سخنا نی‌میگفتند و نمایند گان انجمن بجلو گیری‌کوشیدهو آرامشان گردا نید ند. 
ولی نظام الملك چون این را شنید بیازرد . و بنام اینکه از آذر بایجان بیرون میروم 


۲۵۱ بخش یکم 


آهنگ باسمنج کرد , ودو روز در آنجا میبود تا فرستاد گانی از سوی انجمن رفتند واورا 
باز گردا نید ند . 
این در نیمه‌های ارديبهشت بود , کارما کو بدینسان با هیاهو میک‌ذشت تا شنیده 
شد که مشروطه طلبان ‏ با بهتر گویم آشوب جویان ‏ آنجا عزت‌الّه خان را نیز بیرون 
کرده بنزد داییش فرستاده| ند وخواهیم دیدکه دنباله آن داستان چه گردید . 
در آنهنگام که این داستانها در آذر بایجان میرفت در تهرآن 
باز گشتنانا بك دارالشوری بگزاردن قا نو نها و نوشتن دنباله قانون اساسی و 
بایر ان جلو گیری از کار شکنی های محمد علیمیرزا میپرداخت ۰ کار 
با نك ملی انجام گرفته وچون از ر ی «نظامنامه» میبایست يك 
بنجيك سرمایه خود رابه دولت وام دهد با آ گاهی از دارالشوری شصت و بنجهزار تومبان 
برای داده شدن بسیاهیان ودیگران پرداختند . 
در اینمیان گفتگو از آمدن میرزا علی اصنرخان اتابك مرفت . اورامحمدعلیمرزا 
خواسته و هنوز کسی نمیا نست پس از آمدن چعار خواهد کرد . ولی چون اتابك در 
هنگام صدر اعظمی خود , چه در بادشاهی ناصرالدینشاه و چه در زمان مظفرالدینشاه , 
دلسوزی به کشور ننموده وبارها بدخواهی از خود نشان داده بود و همگی ایرانیان او 
را افزار همسایهٌ شمالی میینداشتند , از آنسوی محمد علیمرزا که او را خواسته بود 
بدخواهیش با مشروطه و آزادی بیگمان گردیده بود , از اینرو مردم آمدن اوراجز برای 
بهمزدن دارالشوری نمیبنداشتند . راستی رامحمد علیمیرزا از کوششهای خود نئیجه ندیده 
وچنین میخواست که ازهوش و آزمود گی اتابك یاوری جوید و با دست او دستگاه مشروطه 
را ازمیان بردارد . 
درمجلس دوبار گفتگو بمیان آمد : یکی در نشست شانزدهم‌فروردین (۲۲صفر) , 
که .یکی از نمایند گان ( گویا تقیزاده) ناخشنودی از آمدن او نموده بیشنهاد کرد مجلس 
فانونی بگزارد که کسانیکه نادرستی با کشور کرده‌اند نباید بسرکار آیند , و در این باره 
تندی نشان داد . دیگری در نشست بیست و سوم فروردین ( ۲۹صفر ) .که چون سخن از 
بدخواهی وزیران میرفت نام اتسابك نیز بمیان آمد , ویکی از نمایند گان آذر بایجان 
(باز گویا همان تقیزاده) , اورا فروشنده ایران خواند , وتندیهایی در بارء آمدن‌او بایران 
نمود , و یکدسته از نمایند گان با وی هم آواز شدنهد . شادروان طباطبایی نیز بسخن 
آمده گفت : « بعد از اینکه میرزا علی اصفرخان وارد این مملکت شد بایدگفت فعلی - 
الایرانا لسلام» . 
برخی روزنامه های اروپایی نیز بدبینی مینمودند . از روزنامه عای فارسی نخست 
حبل المتین کلکته گفتاری را از روزن‌امه « هرالد » انگلیسی ترجمه کرد 2 حود عم 
بد بینی‌ها نمود . 


تار بخ مشروطة ابر ان ۲۵۲ 


لیکن محمد علیمیرزا واتابك پروای این ناخشنودیها که نموده ميشد نکردند . 
اتابك همانا بجنبش توده ارج بسیاری نمینهاد و آزادیخواهان را دربرابر هوش وجربزه و 
آزمایشهای سی ساله 
خود کوچك میشمرد . 
و آنگاه چنانکه سبس 
دانسته شددرابران‌ودر 
خود مجلس, هواداران 
بسیار میداشت وپشتش 
باینان گرم میبود .۰ 
با اینحال بزمینه 
چینیهایی نیز برخاست 
بدینسان که میرزاملکم 
خان راکه در میان 
مشروطه خواهان 
جایگاهی میداشت , و 
خود این‌زمان بسیار پیر 
شده و دور از ایران 
در اروپا میزیست .دید 
و او را فر یفته نامه‌ای 
در بار؛ خود ببرای 
سعدا لدو له گر فت . 
همچنین طالبوف را که 





نیزمیان آزادیخواهان پب۷۳ 
ارجمند میبود وی او حاجی‌محمد با 
حود با اینان دلسردی یکی از داز رگانان آز اد بخواه مر یز 


مینمود دید وازوهم سفارشنامه‌ای برای سعدالدوله بدست آورد )۱( 
چنین وامینمودکه از کارهاییکه در زمانهای صدراعظمی خود کرده بشیما نست ۰ و 
در آنروز جز آن کارها نمیتوانسته بکند » ولی کنون چون توده بتکان آمده و حال و زمان 
دیگر شده میخواهد بجای آن بدیها نیکی‌کند و به‌پیشر فت‌کارها کوشد . میرزا ملکم خان 
در نامه خود مینوشت : « امین | لسلطان آن امین| لسلطان نیست . با تجاربی که حاصل 
کرده بوجود او خوشبختی ایران را باید تبريك گفت » سعدا لدوله چون این زمان‌جایگاه 
(۱) این آ گاهیها ازرویگفتار بست که یکی در«مجله استبداد» در باره سعدا لدو له نوشته. 


وی بخش یکم 
باندی میان مشروطه خواهان میداشت و درمجلس سخنش پیش میرفت با این نامه ها او را 
بهوا خواهی‌خود میکشید . 
با این بسیجها بود که در ماه فروردین از اروپا آهنگهایران‌کرد . در خاك روس 
پذیرایی گرمی دید . ولی در همان هنگام داستانی در باکو رخ داد که میبایست اورا از 
آمدن بشیمان گرداند . چگونگی آنکه مجاهدان قفقاز که چشم بر اه او دوخته‌و آمد نش را 
می بیوسیدند میرزا عباسخان نامی راکه بادو تن همراه خود از اروپا باز میگشت اتابك 
بنداشته وچند گلوله باوزدند که‌با همانها در گذشت . 
اما اتابك » با کشتی زره پوش روسی . از دریای خزر گذشته روز سی‌ام فروردین 
(ششم ربیم‌الاو لی) ۰ آسوده پبندر آنزلی‌رسید . در اینجا جها زشاهی آمدن اورامی بیوسید 
همچنان قزاق و سوارم برسر پل بای میداشت . از اینسوی مجاهدان انزلی گرد آمد» و 
اندیشه جلو گیری ازو میداشتند . 
چون کشتی بدیدار شد جهار شاهی بپیشواز شتافت , و اتابك را از کشتی روسی 
گرفته بکنار آورد . مجاهدان سرراء را گرفته هیاهوبلند کردند . قزاق وسواره‌شمشین 
کشیده خواستند ایشان را ببراکنند , ولی‌نتوا نستند ومجاهدان چیر گی‌نموده‌راه ندادند. 
اتابك دوباره بجهاز باز کشت ودر آنجا ماند . 
میبایست از تهران دستور برسد . ازیکسو سیهدار حکمران 
ستکاری مجلس  .‏ گیلان چگونگی را به‌دربار تلگراف کرد , و ازیکسو انجمن 
رشت‌بمجلس آگاهی داده‌مستشارالدوله وتقیزاده‌ومیر زا فضلعلی 
وو کیلا لتجار (یکی از نمایند گان گیلان) را بپای تلگراف خواست . 
امروز در دربار , در نزد محمدعلیمیرزا نشستی بربا و دو سید وحاجی‌شیخ فضل ال 
نیز در آنجا میبودند . گفته‌میشد وزیران سوگند خواهند خورد . ولی در میان گفتگو 
تلگراف گیلان رسید و کار ناانجام ماند . شاه‌خود تلگرافی فرستاد و بدرخواست ارعلماء 
نیز تلگرافی فرستادند . ولی هيچيك نتیجه نداد و مجاهدان بروا ننمودند . 
اما درمجلس » در نشست همانروز . باردیگر گفتگو بمیان آمد . آن چهار نماینده 
بتلگر افخانه نرفتند وسخن را در نثست بمیان آوردند . ولی امروز حال مجلس‌دیگر . 
وخود ییدا میبودکه هوا خواهان اتابك در آن چندروزه بسیار کوشیده اند . همان نماینده 
آذربایجان (تقیزاده) باز بدبینی ونا خشنودی نمود ولی نه با تندی , ودیگران با وی 
همداستانی ننمودند و کسانی آشکاره بهواداری برخاستند . 
یکی گفت : « اگر بخواهيم تمام اين اشخاص را بخیا نت سابق از مملکت خارج 
نماییم ده نقر دیگری برای ما باقی نخواهد ماند» . نیز گفت : « ملت از آمدن این‌یکنفر 
نخواهد ترسید » . دیگری داستان درازی عنوان‌کرد که درهشت ماه پیش که هنوز مجلس 
بریا نشده بود امن‌السلطان را در ارویا دیده وبا او گفتگو کرده , و امنالسلطان از 


تار یخ مشروط اير ان ۲5 
کارهای گذشته خود نا خشنودی مینموده و چنین میگفته : «تاریخ بعد ازاین نشان خواهد 
دادکه آیا من میتوا نستم غیر از این رفتاریکه‌کردم رفتاری‌کرد » . نیز میگفثه : « حالا 
باید دولت ایران مشروطه و مقننه باشد » . دیگری گفت : « تا دو روز قبل من از آن 
اشخاص بودم که میگفتم نباید امین‌السلطان باین مملکت بیاید . ولی دیشب فکر کردم 
و دیدم اگر بنا شد اینطور باشد باید همه ازاین مملکت بروند واین نمیشود » . دیگری 
سخنانی راند ودرپایان چنین گفت : «اهالی مانم ازورود او نشوند . قصاص قبل ازجنایت 
صحیح نیست » ۱ 

پیدا بود آن شور و تکانیکه از آغاز باز شدن مجلس در نمایندگان پیدا شده‌وجلو 
سودجوییهای آنان را میکر فت کنون از نیرو افتاده . مجلسی‌که در گفتگوی وامگر فتن 
از دو دولت , و درپیش آمد پاسخدهی وزیران, چنان استواری ازخود نشان داده بودکتون 
چنین سستی نشان میداد و گروهی از نمایند گان ».تنها بنام دوستی با امین‌السطان و با 
در نثیجه يك خواهشیکه از هریکی از ایشان شده بود , با آمدن چنان بد خواهی بایران 
همداستا نی می نمودند , ودر برابرچنان‌کار بیم آوری بچنین بها نه‌های سستی برمیخاستند, 
در همان روزها در مجلس گفتگو از خواستن عین‌الدو له بتهران و کیفردادن کرده بودندو 
کنون در باره اتابك و کارهای او چنین چشم پوشی مینمود ند . 

پس از گفت و شنید چنین نهادندکه از زبان آن چهار نماینده بتلگراف رشت این 
پاسخ داده شود : 

د از طرف مج(س محترم شورای ملی در ورود امین لسلطان ردع و منعی نیست . » 
د الیته امالی آنجا خاصه انجمن در حلو گیری ازاغتشای مساعی حمیله مبذول دار ند !۰ 

پس ازرسیدن این تلگراف » مجاهدان گیلان دست از جلوگیری برداشتند و اتابك 
همر اه قزاق و سواره برشت آمد و از آنجا آهنگ‌تهر ان د. 

در اینمیان‌کار کنان اوازتلای باز نمیایستادند وچنین میپرا کندندکه اتايك پامحمد 
علیمیر زا شرط کرده که دست از دشمنی با مجلس و مشروطه بردارد و همدستی و همراهی 
نماید . و با این شرط است‌که بایران باز گشته . 

در هما نروزها که بتهر آن رسید و نزد محمد علیمیرزا رفت گفتگوی میا نه آن دور ا 
چنین پراکندندکه اتابك بمحمد علیمیرزا گفته : خردمندان اروپا سالها رنج برده و 
مشروطه را اندیشیده‌اند که مرزدولت‌باتوده شناخته میباشد. مشروطه | گرهم بسوددیگران 
نباشد هر آینه بسود خود شاه میباشد . این قا نون ومشروطه که شاه در گذشته بمردم‌ایران 
داده درهمه پایتخت‌های اروپا آن را دانسته وایران را باینگونه شناخته‌اند » و کنون‌می- 
باید کمیهای آن را از میان‌برداشت و بپیشر فت آن‌کوشيد , «وا گرعرض نمایندکه مشروطیت 
را میتوان بهم زد خیانت بدولت و شخص مبارك همایونی کردهاند » . 


ایتها همه فر بیکاری و <ود برای فرو نشا ندن حشم آزادبخواهان مببود . از نو 


۲۵ بعش یام 
میبایست وزیر افخم بکنار رود واتابك بجای او سررشنه دار کشور باشد واین شگفت ک-ه 
هم این را مجلس کرد و بکاریکه محمد علیمیرزا بایستی کند رویه قانونی داد. 

چنا نکه گفتیم کابینه‌وز برا فخم که نخستین کابینه‌قا نونی بشمارمیر فت باهمه نویدهاییکه 
بمجلس داده بود بدرفتاری بسیار مینمود . وزیران بامجلس بییروایی نموده ودستورهای 
آنرا کار نمی بستند و بنامه‌های آن پاسخ نمیدادند . این بود در مجلس همیشه گله 
و بد گویی میرفت . بویژه از وزیر خارجه که چون بيك‌نامه مجلس درباره يك پیش آمدی 
در آذربایجان پانزده روز پاسخ نفرستاده و پس از آن هم يك پاسخ نابجایی داده بود 
ناخشنودی بسیار نشان میدادند . 

در نشست نهم‌اردیبهشت (۱۱ ربیم‌الاولی)چون‌باز گله ازوزیر ان‌میر فت‌صنیع! لدو اه 
ربیس مجلس چنین گفت . «موافق قانون اساسی که امروز در دست است ما فقط میتوانیم 
با فراد وزراء ابراد وارد آوریم حال تقتصیر هر کدام مدلل شده رای گر فته شود که عزل 
او خواسته شود» . 

در نتیجهٌ این پیشنهاد گفتگو پیش آمد و نمایند گان خواستند در باره علاءا لسلطنه 
وزیر خارجه رأأی دهنث . صنیع! لدو له جلو گر فته چنن گفت : « چون بدواً صحبت‌وزارت 
داخله شده بود اول در خصوص خواستن عزل او رآی گر فته شود » , و این بودکه بآن 
پرداختند و نمایندگان رای ببرداشته شدن وزبر افخم وزیر داخله که سروزیر نیز میبود 
داد ند , و بدینسان نشست بپایان رسید و دیگر گفتگویی از وزیر خارجه کرده نشد . 
بیداست که مجلس سنگینی خود را از دست داده » و بیش از همه بدلخواه اتابك 
کار میکرد . 

بهمین عنوان‌محمد علیمیر زا وزیر کابینه‌وز برافخم را بهمزدو کابینه 

سرزشته دارک نوی که اتابك وزیر داخله و سر وزیر آن بود بدید آورد . 

انا بك ایذان روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ( ۲۰ ربیم‌الاولی ) بمجلس 
خواستندی آمد . 

و لی برای آنکه دلهای نمایند گان را بیشتر بدست آور ند و آن روز گفنگ و و 
کشا کش بمیان نیاید روز پنجشنبه يك نشست ویژه‌ای (بی بودن تماشاچیان) برپا گردید 
و حاجی مخبرالسلطنه از سوی دولت با نجا در آمد وبدینسان بسخن پرداخت : 

دباید در خاطر داشته باشید روزیکه من دستخط مشروطیت را آوردم چه 
شادیها کردید» . 

گفتند : «بلی چنین بود» . 

گفت : « نروزافظ مشروطیت را حامل. بودم ولی امروز معنی آن بشارت میذ‌هم . 
این را میدانید که وزرای هشتگانه مسئول لفلی بودند . علت چه بود نمیدانم . شاید 
خودتان میدا نید که ایشان مسئول بودند ولی از عهده مسئولیت خودشان‌بر نمی آمد ند .. 


نار بخ مشروطة اير ان ۲9۹ 
لیکن در این چند روز ترتیبی پیش آمده من که وزیرعلوم هستم ميوانم عرض نمایم که‌از 
روز شنبه بیستم ماه هشت وزراه اینجا حاضر شده مسئولیت لفنظی ومعنوی را بعهده‌خواهيم 
گرفت و در تمامی‌کارها رفتارمان مثل رفتار وزرای دولت مشروطه خواهد شد . فعلا 
اتحاد نامه ای راکه در حضور اعلیحضرت شهرباری نوشته و بازده نفر که هشت 
نفررآن وزیر ومسئولند مهر کرده‌ايم دراینجا قرائت می‌کنم مسبوق باشید ...» 

سپس نوشته‌ای را بیرون آورد که وزیران در آن , دبشرف و ناموس خود » 
سوگند خورده و خدا را گواه گرفته بودندکه از آن پس همیشه با مجلی همراه بوده و 
« ر یشه اختلال » را از کشور بکنند و مال و داراك در این راء دریع ندار ند . شاه نیزدر 
کنار نوشته بود : 

چنانکه در من نوشته و مهر کرده‌اید بروید و متحداً و متفقاً اسباب سعادت دولت 
و ملت را فراهم آورید ۱ 

این سخنان با آن نوشته نه‌چیزی 
بودکه در شنوندگان نهناید و 
آنان را دلگرم نگردانند . با اینهمه 
برحی تنانفت ان بد گما ی نموده 
میگفتند : « دربار تاکنون چند بار 


ما را فریب داده و میترسیم این بار 
ما نند آ نها باشد» ۰ حاجی‌مخبرالسلطنه 
باز گفتار درازی راند و دلگرمی‌ها 
داد وچنن گفت : « آنروز اعلیحضرت 
شهریاری راشی نبود و همه روز در 
صدد | خلال این امرمقدس کارمیفرمود ۹ 
و لی این مرد را خداوند فرستاده . 
امایحضرت. شهریاری خواست. بخبال 
اینکه بیاید و کاری بکند . ولی او 
آمد و خاطر خطیر همایونی را خالی 
کرد و از شبهه و خیال نا همراعی 





بیرون آورد . از امروز شاه خود پ ۷ 
را حاضر کرده باتفاق مجلس کار کند حاجی رحيم ]قفا با کوچی 


و انشاءاثه آتارش را هم خواهید دید . . .» این سخنان همه را خاموش گردا نید . هما نا 
زیر کی وجرب زبانی اتابك حاجی مخبرالسلطنه را هم فریفته بوده . 
روزشنبه اتابك با هفت وزیر بمجلس در آمدند . نخست اتابك با آن زبان نرم و 


۲۷ بش یکم 
فریبای خود پگفتاری برداخت در این زمینه : شاه بوارونه آنچه که بنداشته شده ۱ 
با کنستیتسیون یا مشروطه همراه است . ما وزیران نیز همگی با هم پیمان نهاده‌ايم که با 
مجلس و توده همراهی نماييم و کارها را ازپیش بریم . بهنگامیکه من بتهران رسیدم شاه 
از من درباره مشروطه کشورهای اروپا پرسید . گفتم باید دولت و توده همدست باشند تا 
کار ها از بیش رود . 

سپس گفت : « تمام دول امروزه منتظر ند که ما چه خواهیم کرد . تمام روزنامهای 
فرنگستان تا کنون در هرماهی يك خبراز ایران نمینوشتند , ولی حالا هر روزه یکستون 
ازاحوالات امروزه‌ها مینویسند. حال که اعلیحضرت همایونی بمیل مباركساعی در بیشرفت 
این اساسی میباشند دیگر جای مسامحه و درنگگ نیست وسزاوار نخواهد بود که بجد وجهد 
اقدام درامورات نشود» . 

مجلسیان سست‌نهادا نه سپای گر ارد ند . سپس اتابك وزیران -رابشناسیدن که همان 
هفت وزیر پیش می‌بودند وتنها وزیرافخم در میان نمیبود ۰ 

بدینسان مجلس بپایان رسید و اتابك سررشته‌دار کارهای ایران گردید . باتلگراف 
سررشته داری او و هواخواهیکه بمشروطه و مجلس مینمود , و نیکی که خواستی کرد . 
بهمه جا آ گاهی داده شد . ولی در ثبر یز و دیگر شهرها این رویه کاری او را کمتر باور 
میکردند . من خود داستانی بیاد میدارم . و آن اینکه همان هنگام روزی‌در تبریز بحیاط 
انجمن رفتم . چنانکه هميشه بودی گروهی را درآنجا ایستاده دیدم و یکی از مجاهدان 
ففتازی ( که سپس‌شذاخته‌ام مشهدی اسماعیل میابی بوده ) دم بنجره تالار ایستاده بآنان 
سخن میراند . چون گوش دادم اتابك و آمدن او را یاد میکرد و چنین میگفت : « ایسن 
وزیر کهنه کار یست آمده میبا ید ازو بیم داریم» . سپس داستا نی گفت که صرافی میمونی 
میداشت که او را بنگهبانی دکانش گزاشتی و خود پی‌کار رفئی . روزی بازصراف‌بی کاری 
رفئه بود . جیب بری بجلو دکان رسید . چون میمون و پولها را دید خواست نیرنگی زند 
و پولها را پرباید , و چون میدانست میمون ادا پاز است وهر کاریکه یکی دربرابرش کند 
او نیز کند باوی ببازی برداخت . گاهی دها نش‌را کج کرد و گاهی دستش را بلند ؟ردا نید 
و پیاپی بازیهایی نمود . هرچه این میکرد میمون نیزمیکرد . سرانجام جیب‌بر دو دست 
بروی چشمهای خود گزاشت وچون میمون نیزچنین کرد فرصت نداد ویکمشت‌پولی برداشته 
بگریخت . میمون چون چشم باز کرد اورا وپولها را رفته دید . و در این میان صراف 
باز کشت وچون چگونگی را دانست چند چوبی بمیمون زد. میمون از آن هنگام آزموده 
گردید و ازآن پس » هرزمان که جیب بر را دبدی با دو دست چشمهای خود را هرج4 
گشاده تر گردا نیدی . از این داستان نثیجه گر فته میگفت , «کنون ما نیزمیبا ید‌چشمهای 
حود را هرچه گشاده‌تر گردا نیم» ۱ 

اما کارهای اتايك , آن را در گفتار حداگانه خواهیم نوشت . زمان او يك 


ار وع مشروطةً ایر ان ۲۵۸ 


و ان حدایی در تاریخ مشروطه است . زیر گذشته از اتابك و بر نگهای استادانه او 
که گر فتاریهای نوینی برای مجلس و آزادیخواهان پدید آورد و نزديك بود دست 
همه را بر تا بد و دستگاه را از میان بردارد , از اینهنگام حود جنیش آزادی بحال 
دیگرمیافتاد. 

يك توده که در جنیش میباشد دیگر گونیهای پباپی اورا رو دهد . در این‌هنگام که 
نه ماه بمشتر از آغاز مشروطه میگذشت دیگر گونی‌های پیایی در نوده رو داده و کذون 
هم در کار رو دادن میبود . زیرا چنانکه دیدیم از یکسو شور و سهش آغاز جنبش از نیرو 
افتاده و از این زمان رخنه ها در تیپ آزادیخواهان پیدا میشد , و از یکسو با ملایان‌و 
توانگران جای‌سازش نما نده وجدایی آغازمیگردید. 

اینها رویهقرفته یکدور نوی را در تاریخ مشروطه پدید میآورد که ما در گفتار 
دیگری از آن سخن خواهیم راند . 





گفتار پنجم 


در ابن گفتار سخن راففه میشود از انداز ه 
هنایش جنیش مثشروطه در شهر های اير ان 
واز دبتانها وروز نامه هایی که در ماهوای 

نخست جنبش ننیادیافت . 
تا اینجا پیش آمدهای نه ماهه جنبش مشروطه را پیایی نوشتیم . 
یکی‌از کمیپای لیکن دراینجا ( درپایان بخش) باید رشته تاریخ رابریده و از 
جنبش مشروطه پیشرفت باز ایستاده برخی چیز هایی راکه نگفته‌ایم بگویيم و 

جستجویی هم ازحال مردم کنیم . 
چنانکه دیدیم جنبش مشروطه خواعی را درایران, دسته اندکی پدید آوردند وتوده 
انبوه معنی مشروطه را نمیدانستند و پیداست که خواهان آن نمیبودند . از آنسوی پیشروان 
هم بچند تيره می‌بودند : يك تیره نواندیشان که اروبا را دیده یاشنیده وخود يك مشروطه 
اروبایی میخواستند و بیداست که اندازء آگاهی اینان از ارویا واز معنی مشروطه وقا نون 
یکسان نمیبود و بسیاری جز آگاهیهایی سر سری نمیداشتند . يك تیره بزر گتر دیگری 
ملابان میبودند که پیشگامی را هم اینان بگردن گر فتند , اینان هم بدو دسته میبودند : 
يك دسته که شادروانان بهبهانی و طباطبایی وهمراهان ایشان و آخونه خراسانی و حاجی 
تهرانی و حاجی شیخ مازندرانی و همراهان اینان بودند , چون بکشور دلبستگی 
می‌داشتند و آن را در دست در بار خود کامه قاجاری رو بثأ بودی می‌د ید ند , برای جلو گری 
از آن , مشروطه و مجلس شوری را در بایست میشماردند , و در هما نحال معنی مشروطه 
را چنانکه سپس دیدند و دانستند نمیدانستند , و آن را بدانسان که در اروپا بود 
نمیطلبید ند . و خود از کشور داری وچگونگی پیشرفت توده و اینگونه اندیشه ها بسیار 
دور میبودند . یکدسته دیگری معنی مشروطه راهیچ ندانسته و بکشور توده وهم دلبستگی 
نمیداشتند و در آمدنشان بمشروطه خواهی بآرزوی رواج « شریعت » و پیشرفت دستگاه 
خودشان میبود , وخواهیم دید که ایتان سپس عنوان «مشروعه» را بمیان‌آوردند , و دیر یا 
زود ازمیان مشروطه خواهان بکنار رفتند . 


این حال بیشروان بود . انبوه مردم بیکبار ازمشر وطه ومعنی آن نا گاه می بود ند 





پ ۷۵ 
این پیکرء در سال ۱۲۸۸ (۱۳۲۷) (گویا در يك مهمانی) برداشته شده وچون چند تنی‌از 
آزادیخواهان را نشان میدهد در اینجا آورده شده 
از رده یکم - از دست راست ) ؛ دوم میرزا اسمعیل نوبری ؛ سوم شیخ محمد خیابانی ؛ 
چهارم میرزا محمدعلی سلطان الادباه . ششم حاجی شیخ علیاکبر آفا اهرابی است . 
از رده دوم - چهارم حاجی محمد علی بادامچی است . 


۳ بخش یکم 

و تنها پنام بیروی ازپیشروان بجوش وتکان برخاستند . 

این بود در آغاز جنبش کسانی میبایست که بمردم راهنما و آمزز گار باشند و معنی 
زندگانی توده‌ای و کشور ۹ و چگونگی بیشر قت را بدا نسان که در میان اروباییان مییود 
بهمگی باد دهد و آ نان را بکارهای سودمندی وادار ند 

از پیشروان‌مشروطه نبایستی چشم‌داشت که مردم را از همه گر فتار بها (از پراکند کی 
کیشها و اندیشه ها و از آلود گی خوی‌ها) بپیرایند . این کار از دست آنان برنیامدی .و 
اگر بچنن کری بر نجاسته! ند جای افسوس ثیست , حای افسوسص آنس تکه پا آن تکانیکه 
بنام آزادی خواهی بمر دم داده بودند باری در اف زمینه‌باً نان آموز گاری ننمود ند . معنی 
درست مشروطه و مجلس و قانون را بآ نان نقهما نید ند ۰ و یکراهی برای کوشش برای 
ایشان باز نکردند , ويك آرمانی بایشان نشان ندادند . 

در این نه ماه آغاز جنیش ز هبنه آماده‌ای برای ایثکار درمیان ممبود . در این‌چند 
ماء | گر راهنمایا نی بدینسان در ثهران‌که پایئخت کشور و بودنگاه دارالشوری میبود . 
بیدا شدندی و با گفتن و نوشتن آموزاکهای دربایست را بمردم آموختندی, آینده جنیش 
جز آن گردیدی که گردید و ما نیز خواهیم نوشت , 

آن شور و سهش که در مردم ی یف آ هه بود اگر با آ کاهیهای سودمندی در :ار 
زند گانی توده‌ای و کشور داری و این زمینه‌ها توا گردیدی بزودی خناموشی نیافتی و 
با يك فریبکاریهایی از ملایان ودیگران .کینه با مشروطه و آزادی جای‌آنها رانگرفتی . 

نبودن چنین‌راهنمایانی نه تنها کشور را ازپیشرفت بیبهره گردانید خود زیانهایی 
نیز یدید آورد ودر بسیار جاها بجنیش جامه هیاهو و آشوب پوشا نید ۱ 

کار یکه دو سید وهمدستان ایشان کردند بسیار ارجدار میبود وباید همیشه در تاریخ 
نامهای آنان ۳ برده شود . ولی ایشان میبایست درپی آن کار در اندیشه راه بردن 
هردم باشند ۸ و این شکفت است که ترو د ند , و همان داده شدن فرمان مشروطه و بازشدن 
دارالشوری و توشته شدن قانون اساسی را بس 0 وبکار دبگری نماز ندید ند 1 

این خود لفزشی از ایشان بود . ایشان مردم را شورانیدند و بپا برانگیختندولی 
راهی برای بیش رفن و کوشیدن ننمو د ند ۰ و از کار نتیجه آنرا داد که تا دیر گاهی در 
همه جا رشته در دست ملایان و روضه خوانان میبود , و اینان بدلخواه خود مشروطه را 
همان رواج « شر بعت» هیر ند ید ند ۰ و ازقر آن و , احادیث » دلملها باد میکردند » و در 
نشستهای خود همیشه روضه میخوانانیدند , و انبوه مردم جنبش را جز برای همین نمی- 
دا نستند . داستان حاجی شیح فطل له نوری و بیشنهادهای اور ا بمجلس ۰ خواهیم آورد ۰ 

تا دیری مردم گیج این کارها میبودند . شوریده و برای‌کوشش آماده گردیده ولی 
با اینها میگذر | ند ند . سپس کم کم اندیشه های دیگری پراکنده گردید ۱ آتفاسته از 
پیشروان که مشروطه را بمعنی اروباییش میخواستند گاهی گفتار از ه میهن دوستی »و 


تار بخ مشروطه اير ان ررض 
جانفشا نی راندند , و زمانی نام کارخانه وماشن بمیان آوردند , و هنگامی سخن از آبادی 
کشور و کشیدن راء آهن ومانند اینها گفتند . 

در نثيجه اینها مردم دو دل گردیدند و کم کم جدایی میانه دورشته | ندیشه بدید آمد؛ 
وچون ملایان سود خود را در همراهی با مشروطه نمیدیدند و خود میبایست جدا گردند 
یکدسته بزر گی با ایشان رفتند , و ایندسته که پایدار ما ندند باز راهی برای کوشش و 
پیشرفت در جلو خود نیافتند و باز سر گردان ماندند .این دسته نوا ندیشان‌تیزمردم‌راراه 


بردن نتوانستند , 


اینان بمردم میگفتند 2۶ با ید میهن خود را دوست داریم ۰ با ید درراه آن‌جا نقشانی 
کنیم , پاید با یکدیگر همدست شویم ؛ پا ید دا نش آموزیم .۰ اینها را میگفتند و مردم 
را بتکان میآوردند » بیآنکه معنی درست میهن‌دوستی وجانفشانی وهمدستی‌را یاد دهنند. 
و بی آنکه راه ایذها را باز نمایند . بخود مردم وامیگر اردند که معنی اینها را بدانندو 
راهش را بشناسند . و آنان هر کسی بدلخواه و فمم خود معنایی با نها" می‌داد و از روی 
هو یل بکارهایی برمیخاست ۱ 

انبوهی از آزادیخواهان بایایی‌برای خود , جز بدگویی از محمد علیمیرزا و گله 
وناله از خود کایگی نمیشناختند »و هرکی هرچه بد گویی بیشتر میکرد و از پرده‌دری 
هم باز نمی‌ایستاد این را نشان بیشی آزادیخواهی حود ممینداشت بسیاری از ایشان 
«همدستی» را جز فراهم نشستن و انجمن بربا گردا نیدن تمیدا نستند ۲ آ نفخ نام‌دمیهن» 
برده هیشد از هزار تن یکی معنای درست آنرا نمی‌دا نست و انیوه ایغان‌میهن را سرزمن 
و کوه و پیابان شمارده و بنام میهن دوسئی مرها درستایش آب و «وای آن‌میسرودند 
و دلبستگیهای گزافه آمیز شاعرانه نشان میدادند . 


یسکی از نتیجه های شگفت این بیراهی . جدایی وچند تير گی 
چند گونگی در بودکه نا گزیر در میان شهرها پدید میآمد . زیرا چون راهیکه 
میان شیر ها همگی آن را پیمایند نمیبود, وچنا نکه گفديم مردم‌رآشورانیده و نا- 
آسوده گردانیده و بخودشان وا گزارده بود ند که کوششهایی‌کنند , 
خواء ناخواء اندازه فهم و آ گاهی خود آنها. و یام وتو وی و دون 
پیشروانی ۰ دریدید آوردن حال هر شهری کار گر افتاد و جنبش و کوشش در هسررکدام از 
آنها رنگ ورویه دیگری بخود میگرفت . 
مثلا در تبریز چون اندیشه ها بلندتر» و آ گاهی از معنی مشروطه و قانون بیشتر 
وخویها استوارتر میبود , واز اینسوپیشروان دلسوز و کوشنده با درمیان می‌داشتند » در 
نئیجه اینها جنبش و کوشش پایه استواری یافت , و بيك رشته کارهای ارجدار و سودمندی 
از بث یبد آوردن دسته محاهدان و بنماد نهادن دسا نهاو ما تند اینها برداخته شد,وجنا نکه 
دیدیم , در آن نه ماء تبریز چند بار با خودکامکی نبردکرد و درهمگی فیروز در آمد, 


۳۳ بخش یکم 
درتبریز هرچیزرا بمعنی درست خود می‌فهمیدند و هر کاری را دلسوزانه پیش می‌بردند . 
خرده گر فتن اين شهربقا نون اساسی » برخاستن آن بشمردن‌کمیهای قانون , وایستاد کیش 
برای پیشرفت خواست خود که يادکرديم بهترین نمونه از نيك فهمی و کوشش دلسوزانه 
تبریزیان می‌باشد . 

چنانکه گفنه‌ايم دراین شهر يك کمی پیدا نشدن علمایی همپای دو سید بود . نیز 
چنا نکه‌دیدیم ملایان‌بزر گوا ینجا بیشتر ازدیگران, ازمشروطه‌رو گردا نید ند وج از ثقةالاسلام 
بازما نده همگی بدشمنی برخاستند. تبریز | گر بهمه چیزنازد باین نتواند نازید . چیزیکه 
هست در اینجا ازملایان کوچك ( ازپیثنمازان وواعظان ) دسته بیشتری با آزادی همراهی 
نم‌ودند و تاپایان پایدار ماندند , و برخضی از اینان جانفشانیهای ۳ کرده و 
بنام شد ند . 

گذشته از آنانکه یادکرده‌ايم میباید دراینجا نامهای حاجی سید المحققن و شیخ - 
سلیمان میرزا اسماعیل نوبری وشیخ محمد خیابانی وضیاه العلماء وملاحمزه وملاغنار را 
بریم . اینان همگی درمشروطه خواهی پایدار ماندند . 

حاجی‌سیدا لمحممن سر نظامالعلماه وخود در نجف درس خوانده واز شماره مجتودان 
میبود ۰ شیح سلیمان بیشنماز کوی چوست دوزان وحود پیر مرد غیر تمندی می‌بود . نوبری 
وخیابا نی تازه بملایی رسیده بودند , یاه العلماء از يك خاندان توانگر وخود جوان - 
دا نشمندی میبود که گذشته ازدرسهای ملایی بز بان های اروپایی نیزمی‌برداخت . ملاحمزه 
ازروشه خوانان واز سر دستگان کوی خیا بان بشمار میر فت و در آن‌ کوی مواداران بسیار 
میداشت . ملاغفارهم روصّه خوان میبود . 

ازشهرهای آذر بایجان خوی وسلماس وارومی , هریکی باندازه خود پیروی از تبریز 
نمودند وجنیش در آنها ريشه دوانید . درخوی گذشته از آزادیخواهان خودآنجاکه ازروی 
دلبستگی بکشور وتوده می‌کوشید ند میرزا جعفر زنجانی باچند تن مجاهد ازقفقاز با نجا 
آمده و بپدید آوردن دستّه مجاهد می کوشید . در سلمای انجمن برپاشده و حاجی بیشنماز 
رییس آن وسررشته دار کارها میبود ونيك می‌کوشید . یکی از آزادیخواهان آنجا شادروان 
میرزا سعید بود که‌گاهی در استا نبول و گاهی در تبریر و گاهی در سلماس میزیست و - 
جوانی سرابا غیرت و مردانگی می‌بود . در ارومی گذشته از دیگران شادروان میرزا - 
محمود سلماسی که یکی از علمای بنام می‌بود بکوشش می‌پرداخت و مشهدی با قرخان که 
ازقفقاز آمده بود بهمدستی او به پدید آوردن مجاهدان می‌کوشید . با همه گر فتاربهای 
مرزی که یاد خواهيم کرد پیشرفت جنبش دراینجا براء خود می‌بود . 

امامراغه واردپیل و دیگر جاها در نیمه‌راه ما ندند وبیروی نتوانستند . ماکو که آن 
هیاهو و گزافگوییها می‌نمود هیچ کاری نتوانست و خواهیم دید که پایان آن خود - 
نماییها چه شد . 


تار بغ مشروطا یر ان ۳۹6 


ازشهر های دیگر, رشت و انزلی وقزوین به تبریز نزديك بود . در رشت در آغاز 
پیش آمد آشفتگیهایی پیدا شد . ولی‌زود از میان رفت و درآنجا نیزجنبش ‏ وکوشش براه 
خودافتاد وماخواهیم 
دیدکه‌در پیش آمدهای 
آینده. گیلان همیشه 
همدست آذر بایجان 
میباشد . از فزوین 
شور وخروش بسیاری 
دیده نمی‌شد . و لی‌از 
بیش آمد های 7 ادن 
خواهیم دید که جنبش 
در آنچا هم براء خود 
بوده . 
اماازاینسوی در 
تهران ودیگر شهرها 
جنبش گونه دیگری 
بیدا کرده ؛ و درسایه 
سستی خویها و کمی 
آ کاهیها و نبودن 
پیشروان‌دلسوز, بجای 
کوششی : همه خود - 
نما یی‌و یا آشو بکاری‌از 
مردم‌دیده‌ميشد. تهرآن 
۳ آنکه بیش افتاد و 
جنبش را پدید آورد ۱ 





خود آن را پروردن پ ۷۲ 
نتوانست . تهرانیها ملاحمز ه خیابانی 


از سست خویی همه بنمایش میپرداختند وجنبش در اینجا بیش ازهمه , خود نمایی ورویه 
کاری هی ‌بود . 

در آغاز جنیش که تازه فرمان مشروطه داده شده بود در اینجا شبنامه نویسی رواج 
بی‌| ندازه میداشت که صدها کسان بان میبرداختند و آنچه ازخخك و ثر میدا نستند بر‌وی 
کاغذ آورده براکنده میساختند. بسیاری ازایشان به‌پیشگامان جنبش از دوسید ودیگران 
رشكث برده نکوهشها می‌نوشتند و با بایشان راهنمایی می کرد ند ۰ مشروطه که يك چیز 


تازه‌ای بود از اروپا رسیده , و هر کسی میبایست در پی یاد گرفتن و داشتن معنی آن 

باشد , اینان بجای آن , همه یاد میدادند و هر کسی از پیش خود معنی دیگری بمشروطهو 
قانون میداد ودر برامن آن سخن مبراند , واین یکی از کارهای شگفت می‌بود . 

سپس کم کم شبنامه نویسی از میان رفت و این بار نوبت به انجمن سازی رسید » 
نخست انجمنهایی » این‌کس و آن‌کس , بنام «امر پمعروف» بنیاد میکردند . يك انجمن 
ان سین تاغل هت آ بای اد تهای ردبگری متا عندا لرحیم اس دید آوود: 
همچنن دیگران‌انجمن هایی ساختند . انجمن‌همتآبادی برای آن‌بود که ا گر باده‌خواری 
یا ریش تراشیده ای دیدند با او «امر بمعروف» کنند کار بجایی رسید که در دارالشوری 
گفتگو از این انجمنها بمیان آمد و از مجلس دستور داده شد که انجمن عمت آبادی 
بسته شود , 

سیسا نجمنهایی بگونه دیگری‌بدید آمدن گرفت . انجمن‌شي ازبان , انجمن‌فاجاربه, 
انجمن ءراقعجم , انجمن فاطمیه ودیگر از اینگونه‌ که هر گروهی برای خود انجمنی‌بر پا 
میساخت مشروطه که برای سئردن اینگونه حداییها و دسئه بندیها میبود اینان عمانرا 
دستاویز گر فته دسته بندی میکردند . شگفت تر آنکه‌این گو نه انجمنها که بدیدمیاورد ند 
آنر | يك کار بزار کین میشه اردند و يك «لایحه» درازی نوشته برای مجلس میفرستاد ند 
که «ما چنین‌اتحاد واتفاق کرده‌ايم وچنان خواهیم کوشید . . .»و گاعی هم‌چنین «لابحه» - 
ای‌در مجلس خوانده هیشد «نشسنی بر با کردن وده تن و بیست تین کردهم نشن و 
بگفتگوهای برا کنده‌ای پرداختن» را یگانگی وهمدستی می‌شناختند . 

تفنگگ خریدن ومشق سربازی کردن چون کار سختی میبود در اینج] پیش نر فت . 
نه مردم بآن ارج گزاردند ونه پیشروان بآن واداشتند . ولی بجای آن آ گاهی دریکی 
از انجمنها ده یابیست تن تفنگهای کهنه ای از اینجا وازآنجا بیدا کرده و بدوش| نداختّه‌و 
به‌رده می‌ایستادند و پیکره از خود برمیداشتند و خود را از اين خود نمایی نیز بی - 
بهره نمیگزاردند . 

این بود حال تهران . اما در شهر های دیگر بیش از عمه کشاکش و غوغامیرفت : 
ويك چیزی که تازه رواج یافته و توگفتی مردم آنرااز بایای مشروطه خواهی‌میشمارد ند 
کرد آمدن در تلگراف خانه وبتهران و دارالشوری ودیگر حاها پیأیی تلگراف کردن 
بود . کار بجایی زر سید که دارالشوری از این رفتار مردم آزردگی نشان داد و بارها در 
مجلس این سخن بمیان آمد . 

در یکی از روزنامه های تهران (۱) در آن روز ها , تکه ای در باره‌اسیهان‌نوشته 
که‌چون نمونه نیکی از نمایشهای بیهوده برخی شهرها ونشان هوسبازی ملایان میباشد آن 
را دراینجا می‌آوریم . چنن میئویسد : 


۱ _ روزنامه «بلدیه» . 


تار بخ مشروط ابر ان ۳۹۹ 
« چند روز قبل‌جناب آقای ثقةالاسلام و جناب آقای حاجی آفا نورالّهُ تشریف‌برده 
بودند درسده بجهت تمشیت مجلس آنجا . شخصی از آقایان محترم آنجا خواب دیده بود 
حضرت حجت عجل‌ان تعالی فرجه راکه خلاصه جواب اینست که حضرت بان آقا فررموده 
بودند فرزند بگو بمردم مجلس‌مشروطه را یاری‌کنید . بهر حال اقا خواب خود را بمردم 
سده فرموده بودند از قرار مذ کور هفت صد نفر از جوانهای رشید سده اسم خود را به 
ثبت داده اند که لبای مخصوصی بیوشند با نشان مجلی » سربتازهای فدایی مجلس بوده 
باشند و فعلا در تهیه نشان ساختن هستند و نیزاز قرار مذکور روی‌نثانهای آ نها نوشته‌است 
«سر باز فدوی مجلس مقدس؛ و هر پنجاه نفر يك رییس برای خود همین نموده‌اند و روی 
نشان رییس آنها این شعر نوشته شده . 
قدآی هن سل وی روا اقول اشهد ان لا اله الا اّ . 
می‌باید دراینجا چندسخنی هماز دبستا نها وروز نامه ها نویسیم. 
فزونی دبستانها گفته‌ايم از کارهای اروپایی . این دو پیش ازمشروطه , بایران 
رسیده و رواج یافته بود ؛ و پیداست که یس از مشروطه رواج 
آنها بیشتر گردید . 
بدبستا نها مردم بیشثر رو آوردند , و از اینهنگام بود که گفتگو از دری‌خواندن 
دختران وباز شدن دبستانها برای آنها نیز بزبانها افتاد , وچون هنوز دو تیر گی بمیان 
نیفتاده وشور مشروطه خواهی زور آور میبود کمتر کسی دشمنی مییارست . 
گذشته از شهرهای بزرگی , در شهرهای کوچك از مراغه ومرند و مانند آنها. 
دبستا نها بر با گردید ۱ درقاین که يك آبادی کوچك و دور افتاده‌ایست شوکت الملك 
حکمران آنجا دبسثان آبرومندی بنیاد نهاد و آموز گاران ازتهران خواست . 
در تبریز در این باره هم شور بسیاری بر خاسته و سران آزادی یکی از کوششها 
که بخود بایا میشماردند بنیاد گزاردن دبستانها میبود . ازپیش از مشروطه در اینجا جز 
دویا سه دیستان باز نمانده و آنها نیز رونقی نمیداشت , وبا آنکه بدبستان يك تبریزی 
رواج داده بود تبریز را بهره کمی از آن میبود . پس ازمشروطه بفزو نی آ نها کوشیدند . 
دربیشتر کویها ده یا دوازه تن از شناختگان و توانگران دست بهم میدادند و سرمایه ای 
ازخودشان و ازدیگران گرد آورده ودبستانی برای‌آن بنیاد می‌نهادند که‌ماها نهٌآموز گاران 
و دیگر دررفت هارا میبر داختند واز هرباره نگهداری و راهبری مینمودند . از اینگونه 
دیستا نها بسیار بنیاد یافت ودر هریکی شا گردان فراوان گرد آمدند . 
چنانکه گفته‌ايم مردم از سادگی ارح بیش از اندازه بآنها داده وامید های بیجا 
بدرس خواندن جوانان میبستند . در اینجا هم در پایان سال , در هر دبستانی جشن با - 
شکوهی میگر فتند که انبوهی از پیشروان آزادی و سران اداره ها و دیگران را می - 
خواندند , وپس از نمایشهایی از سرود و موزيك و سخنگویی مانند اینها , پولهایی بنام 


بخش یکم 








ن ۷۲۷ 
این پیکره که‌در سال ۱۲۸۶ (۱۳۲۵) بر‌داشته شده نان مبد‌هد سید حسن شر یفزاده 
ومشیر صنایم وحاجی علی دوافروش را بایکدسته ازشا کردان بز رگ بستانها که 
هر یکی روزنامه‌ای بدست گرفته| ند . 

«اعانه» از باشند کان میگر فتند . 

مردم بدلخواه و شادی پول میدادند , وچه بسا در يك‌جشن دررفت یکساله دبسثان 
گرد می آمد . روزی در نشستی من نیز بودم . ودر باثساعت هزارو دویست تومان پول 
پرداخته شد ۱ 


باید يك نمونه ای از دلبستکی مردم به نیکی توده وپیشرفت کشور این پول دادن 


را گرفت . در تبریز بسیاری از توانگران بویژه بازر گانان تو گفتی‌خود راوامدار می- 
شماردند که با دبستان و اینگونه بنیاد ها همدستی نمایند و خود بیشدستی کرده بول 
ی 

یکی از کسانیکه در اینگونه دهشها هميشه پیشگام بودی و میباید در اینجا یادش 
کنیم شادروانعا شیم عای اکبر اهرای است.: این نیکنمرد که عود از فهم وخرواو 
آ گاهی بهرءٌ شایانی می‌داشت کمتر جای پول دادن بودی که در آن همراهی تنمودی . 

ما در این تاریخ پارها یاد پازر گانان آذربایجان کرده ایسم . اینان در پیشرفت 
مشروطه بیش از دیگران کار می‌کرد ند . زیرا هم با پول و هم با کوشش و جانفشانی در 
آن با مبداشتند . ۱ 

در آن روز های آزمایش کسانی از اینان توانایی بسیاری از خود نشان ممدادند . 
بدینسان که در نشست ها و سکالش ها بوده و با اندیشه همراهی مینمودند , و چون نیاز 
میافتاد پول پرداختن دريغ نمیداشنند , و اگر سختی پیش میآمد دربستن بازار وشتافتن 
با نجمن بدیگران بیشی میجستند , وبا این همراهیه‌ای خود بمجاهدان و دیگران دلداده 
بپا فشاری آنان می‌آفزو د ند . گذشته از کسانیکه پاد کرده ایم میباید دراینجا نام‌شادروان 
حاجی محمد بالارا بر یم . اینمرد برادر آقا شیح سلیمان و خود بازر گان بنامی میبود که 
با فرز ندان وخویشانش همگی از آزادیخواهان شمرده می‌شدند , و خواهیم دید که چه 
زیانهایی از این راه بردند . 

اما روزنامه نویسی » آن نیز پس از مشروطه بالا رفت و برخی 
روز نامه های تبریز روزنامه‌های آ برومندی ,ردآشد ند,ومادرایذجاتنها بروزنامه‌هایی 
که در نه‌ماه نخست بیداشد ند می‌پردازيم , و از تبریزوتهران‌از 

هریکی حدا گانه سجن میرأنیم 

چنانکه گفتیم پس از داده شدن مشروطه . نخستن روزنامه در تبریز بدید آمد . 
کوشند گان تبریز که‌انجمن‌را بر پا کردند , برای نوشتن کارهای آن نیزروز نامه‌ای‌پدید 
6 تا دیری «روز نامه ملی» نأمیده میشدو سبس نام«روز نامه انجمن» پیدا کرد . 

اين نامه را میرزا علیاکبر خان(از خانوادء و کیلی ) مینوشت وبا آنکه جر بکار - 
های انجمن وبیش آمدهای آذر با یجان نمییرداخت , وخودیازبان ساده نوشئه شده و بروی 
سنگگ چاپ مییافت , یکی‌از سودمند ترین روزنامه های آن زمانست , و ما دراین تاریخ 
یسیاری از ] گاهیهای خود را از آن برداشته ایم . 

فشا دک این روزنامه و با کدرو نی نویسندء آن : گواه این بس که چون مجنهد و 
برحی از نمایند گان| نجمن ایالتی, از مشروطه رو گردا نید ند ودر آن میان‌داستان‌قراچمن 
پیش آمد . وچنانکه نوشتیم اين نمایندگان بمجتهد هوا داری مینمودند وچنن میخواستند 
که پیش آمد راکوچك گیرند و بعنوان آنکه چهار تن فرستاده بفرستیم تا داستان را در 


۳۹ بخش یکم 


خود فراچمن بازجویندپرده بروی آن می‌کشیدند , و بمیرزا علی اکبرخان نیزدستوردادند 
که به پر ده کشی کوشد ۰ اونا گزیر شد پدستور آنان رفتار کرده ولی از آنسوی آزرد گی 
خود را پوسرده نداشته و در یکی از شماره ها گفتاری عنوان کرده بدینسان : « ای قلم 
تاکی در قید سلاسل و اغلال مقید , و تا کی زبان مبار کت با مهر ستمکاری مخ:وم خواهد 
بود ۱۴ سیس که آزادیخواهان در ۳ محنهد و آن دسته نما بند گان ایستاد گی نمود ند 
و فیروز گردیدند , ازاین نیز ببازخواست پرداختند , واین خود آن را با سادگی چنین 
می نو یسد : 

«یعد این بنده مدیر حریده انجمن رابممام محاکمه ویوال آورده گفتند ما شما را 
از طرف عموم معین کرده دراین اداره وا نجمن گزاشته‌ايم که ما وفع ۰ را بدون مداهنه 
و ملاحظه و برده پوشی در حریده درح نما بید 7 ما همه روزه از اتفاقات هس‌چصر شده 
مفسد ومفرض راشناخته ازحرکات ظالم و خاین خبردار شویم نه اينکه پشت و روی‌کاغذ 
را با حضرت مستطاب و جناب مستطاب و القاب بیمصرف موهومی پر کرده و بحر کات 
ظالما نه طلام و مستبدین و محتکرین پرده پوشی نمایید - این بنده هم ناچار شده بعض 
اسناد و نسح باطل شده را ارائه نموده گفتم بجهت همین ملاحظه و تفید بود که هرروز 
از این خدمت استعفامینمودم ومیدیدم درصورتیکه مستبدین جناب آقا شیخ‌سلیم‌ودیگران 
را با آنهة زحمات وخدمات که دراین امر مءّدس منحمل شده‌اند بيك اشاره چشم اخراج 
و تبمید مینما یند ورسید گی واحقاق حق نمیشود و اعلانات مکرر در تقید جراید و شکایت 
از قلم در جریده درج شده کسی نمییرسد از محاکمه امروز وحشت داشتم ودر سلاسل 
تودید واستبداد مقید بودم ... فرمودند شما محقق بوده‌اید (عفی‌اثه عماسلف) . 

ولی بعد ازاین اگر در مأموریت خودتان سرمویی تخلف و ملاحظه و مداغنه 
داسْمّه وبرده پوشی ازحر کات فر دی ازافر اد نما یید دیگر معفو نبوده مو اخده خواهید شد». 

يك روزنامه آبرومند دیگری درتبریز درهمان روزها روزنامه « آذربایجان » بود 
که عمچون « ملانصرالدین » قفقازبا زبان شوخی آمیز نوشته میشد و نگاره های شوخی 
آمیز ( کاریکاتور ) میداشت میتوان گفت که بس از ملانصرالدین بهترین روزنامه از 
اوه نووا 

این نامه را حاجی میرزا آقای بلوری که یکی از بازر گانان آزادیخواه تبر ین 
میبود بنیاد نهاده و توفترت ار میرزا علیقلی صفروف که نامش برده‌ایم بگردن میداشت 
محمد علیمیرزا در زمان ولیعهدی خود چاپخانه‌ای در تبریز میداشت که چون میخواست 
بئهر ان زود انوا فروخت وحاحی میرزا آقا آن را خرید » و این روز نامه‌که یکسال 
بیرون آمد در آن چابخانه بچاپ میرسید , وچنانکه از نگاره‌هایش بیداست يك نگار گر 
استادی هم داشته : 


جر ازاینها روزنامه های دیگری , بنامهای « امید » و « آزاد » و « اتحاد ملی » و 


تار ی مشروطٌ ایران ۳۷۰ 








پ۷۸ 


ضیاء العلماء بادایی‌خودحاجی محمد قلیخان 
مانند اینها , نیز بیرون آمد . ولی هریکی پس از چند شماره ناپ‌دید شد . میرزا سید 
حسینخان دار ند؛ « عداات »که روزنامه‌ای تایس از چند ماه از آغاز مشروطه بیرون 
آمد روزنامه کوچکی به زبان ترکی بنام « آنادیلی » بیرون داد که آنهم زود از 
میان رفت . 
اینها روزنامه های تبریز است . يك روزنامه آ برومند دیگری بنام 2 فرباد » در 
همان زمان در ارومی نوشته میشدکه دارند# آن , میرزا حبیب‌اله آقازاده و نویسنده‌اش 


میرزا محمود غنی‌زاده بودند . 


۳۷ بخش یکم 
چنانکه گفتیم روز نامه دآذر بایجان» همان شیوه و ملانصرالدین :۰ 
ملانصر الدین و را میداشت ۰ و این بود با آن به همچشمیهای شوخی آمییزی 
آذربایجان بر میخاست و گاهی بشمر های آن پاسخ مینوشت ۰ چنانکه چون 
میرزا علی اصنرخان اتابك بایران آمد و مجلس در باره او 
سستکاری ازخود نشان داد ملانصرا لدین این‌را دستاویز گرفته شمرهایی (از گفته صابر) . 
در سرزنش ایرانیان , و اینکه جنبش ایران جزيك چیز سرسری نیست , بچاپ رسانید 
که برخی از آن شمرها ابنهاست : 


هه دی گوروم نه او لدی بس آی بالام ادعا لر کی ؟ ۲ 
دوتمش ایدی یری گوگی ناله لرکی نوا لر که 
یوقسا فانوبدا عیبگی بوشلامیسان ادا لرگی ؟ 
شمدی حریف سوز همان من دین اولدی اولمادی ؟ 
انجمن اهلنگ . قوچاق سن دیمد گمی بر تکی 
و نرهیه حاق رضا گله او لکه مزه اتابکی 2 
نولدی که تیز بوشالدی بس ایش گورن انجمنده کی ؟۱ . 
کهنه قایی همان دابان من دین اولدی اولمادی ؟! 


سپس چون اتابك‌کشته گردید آذر بایجان این را عنوان گرفته پاسخی بترکی بان 
شمرها نوشت که برخی از آن اینهاست . 


هه 9 سن ‏ برنده ‏ در در به در ادعا مری 
گور نجه مستجاب ایدوب تاری بر یم دعا مزی 
ویسردی کمال تلطفله مطلب و مدا مزی 
ایمدی نجه او لدی ملاعمو من دین اولدی اولمادی ؛ 
اتخیخ. افسلنون. .دیدون غیرت و همتی کرک 
سن سایانی و فوی و نه لری سایار فلك 
من دیمد‌یم اتابکون واردی باشندا بل کلك 
ایمدی نجه او لدی ملاعمو من دین اولدی اولمادی؟! 
سالمعیدی تزلزله جانمی وا وطن سمی 
گلدی فولاغه ناگهان قاصد خوش سخن سسی 
۷ دبلر ۱-۱ بسک ۱ باتدی بو نشنه دن سسی 
ایمدی نجه اولدی ملاعمو من دین اولدی اولمادی؟ 


«ملانصرا لدین» دوباره باینها پاسخ نوشت که برخی شرهای‌آن نیز آورده میشود : 
لوغالا شوب آگورمه مش !۲ چوخدا بیله فربلداما 
تربیه سر اوشاقی کیمی پوش بوشنه هریلداما 


تار بخ مشروطهً اير ان 
باش قولا غوگی دو زلیموب 


دینمه دا نشمایات بالام : 


دینمه دا نشما بات پالام! 


قتل ایله دگز اتایکی 
وار گنه مین انا بگن 
کهنه قاپی بوتیز لیکه 


دینمه دا نشما بات بالام ۱ 


گیرم اتابك اولدی ده 
سین عمیق ‏ ص بده 


دینمه دا نشما یات بالام ۱ 


سویله مگا وزارت 
با ازون ال ازون باباغ 
الکه گر سمئد و فر 


دینمه دانشمایات بالام ! 


۷ 
چوخدا باسوب گوریلداما 
سن دین اولمیوب مله 
رونق کار اولورمی یا؟!.. 
وقت نهار اولورمی یا؟!. 
فصل بهار اولورمی یا ؟!. 
سن دین_ اولمیوب مله . 
منکه بو امری دانمرم 
یوخسه عمللی قانمرم ؟ ! 
تازه لشه اینانمرم 
سن دین اولمیوب هله . 
توپ و تفنگز هانی ؟! 
کننی ‏ جنکز ‏ مانی 
پس یگی رنگکر هانی ؟ ۱ . . 
سن دین اولمیوب هله . 
مالیه گز دوزلدی می ؟: 
فسالاشوب گودلدی می؟! 
بول تا با پیلدی گلدی می ؟ ۱ . 
سن دین اولمیوب له . 


باز «آذر بایجان» باسحی داد که چند شعر آن ابنهاست ؛ 


۳1 اولالیم آخوش دماغ 
ممکن اولور می بویولی 


۳ مُ ‌ 
ان ددر بواش بواش 


۸5 دوحدی حوصله 


چو خلاری او لکه دن قراخ 
اش قابی دابا نی ك 
دور زمانی کور مه دن 


سنده که یوخدی حوصله 


عازم کوی ملك ری 

دردن اىدك تمام طی ٩‏ ا 

لفط عرب شوی شوی 
ددنمه و تشم سر ابله ۰ 


باخدی بره هر لدادی 


فر فراتك فریلدادی 
دینمه دانشما سیر ایله. 


این شرهای « آذربایجان » در تبریز شناخته گردید وبزبا نها افتاد که بچه ها در 


کوچه ها میخواندند و شعر های دیگری از اینگونه , باز ساخته گردید . آنروز در آن 
روز گار شور وتکان این چیزها ارج می‌داشت . 


۷۳ بش یکم 


اما درتهران . نخسئین روزنامه بس آزمشروطه روز نامه «مجلس» 
روز ناهه‌های‌ترپران گردید . چنانکه گفته‌ایم « امتیاز » آن بنام آقا میرزا محسن , 
وراهبردنش با دست میرزا محمد صادق طباطبایی بود . و خود با 
کاغذ و حروف خوب چاپ مییافت و یکی از روزنامه های آبرومند شمرده میشد . 
در این روزنامه نیز گفتار ؛ بدا نسان که روز نامه ها نویسند » کمتر دیده میشدی ۰ 
ولی خود از سودمند ترین روزنامه 
ها میبود , و ما از آن نیز آگاهی 
های بسیاری برداشته‌ايم . 
یکی‌ازداستا نهای این‌روز نامه 
آنست که چون گفته های نمایندگان 
را در مجلس , می نوشتی نخست تا 
دیر گاهی نام هر نماینده راهم‌میبرد. - 
سپس گویا بخواهش خود نمایند گان 
نام بردن را کنار گزاشت و هر 
کگفته ای را بنام « یکی از و کلا » 
می آورد . ولی مردم این را ایراد 
گر فتندواز تبریز ودیگر جاها نامه 
ها فرستاد ند که نا گذ برش باز بشیوه 
نخست خود باز گردد . این‌نمو نه‌ای 
از دلبستکی مردم بکننگو های 
دارالشوری , و از پروای ایشان به 
نيك و بد تتانثه کان میباشد . 
یس از « مجلس » روزنامه های 
دیگر فراوان بیدا شدند؛ وطن, ندای ت۷۹ 
وطن ؛ کلید سیاسی , کشکول . میرزا جمانگیر خان شیر ازی 
تمدن , ندای اسلام , بلدیه , صبح صادق , حی علیا(فلاح , صراطالمستقيم , کوکب دری : 
نوروز , الجمال , الجناب , محاکمات , ترقی , فواید عامه , حبات , جام جم , خرم 
عراق عجم ؛ زبان ملت ,آدمیت . حلم آموز , تدین , اتحاد , روحالقدی , محله استیداد, 
و بسیار ازاینگونه . 
اینها آنهاست که درنه ماهه نخست و يا اندکی پس از ان بیرون آمد: و بیداست 
که روز نامه های دیگری نیز در یود شبذامه نویسی کهنه شده و از میان رفته , و 
اینبار هوسها پروزنامه نویسی بر گشته بود . میئوان گفت بهار و تابستان سال ۱۲۸ 
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زمان فزونی این هوس میبود ودسته بزر گی دیوانه‌وار روبروزنامه نویسی آورده بودند . 

همین کاريك نمونه دیگری ازحال مردم تهران , واز انداز؛ هنایش جنیش مشروطه 
در آن میباشد , وما میئوانیم یکرسید گی دیگری هم ازاین راء‌کنيم . 

این روزنامه ها , نویسند گان برخی از آنها را ميشناسيم . نویسنده ندای وطن 
مجدالاسلام کرمانی بوده که نامش را در پیش برده‌ايم , این مرد بدنام میبود و سپس بد 
نامتر گردید واز روزنامه‌اش هم , باهمه آراستگی بیرون آن . پیداست که جز برای نان 
خوردن نوشتّه نمیشده . نویسنده تمدن مدبرالممالك بوده , و چنانکه از روزنامه هایش 
بیداست آ ؟اهیهایی از حال ارو با وسیاست دولنهای بزر گه میداشته که در آنروز ارجدار 
میبوده . بااینهمه روزنامه‌ای سودمند نبوده , وسبس هم یکی از هواداران ظل‌السلطان 
و از کار کنان او بوده . عراق عجم را ادیب الممالك مینوشته که هنرش تنها سخن سازی 
بوده . تدین رافخرالاسلام میئوشت که یکی از آسوریان ارومی ( زاییده شده در امریکا ) 
بوده و سپس مسلمان گردیده و بتهران آمده و از پیرامونیان شادروان طباطبایی بشمار 
میر فنه وبا دستور اوبا کشیشان‌ودیگران بچخشهای دین وک مییر داخته ودرروزنامه‌ای 
نیز بیش از همه گفتگوهای‌کیشی را دنبال میکرده . نویسنده روح الدی سلطان! لعلمای 
خراسانی را سپس نيك خواهیم شناخت ۱ 

روزنامه‌های دیگر ۰ تویستد گان آنها را نمیشتأسیم و یا درخور گفتگویی ثیستنث , 
بیشتراینها بیکبار بی‌سرمایه و خودکسانی میبودند که ا گرکسی یکی از آنانرا دیدی و 
چنین برسیدی : «اینکه میخواهی روز نامه برپاکنی آیا چه در آن خواهی نوشت ؟ ... » 
دیدی هیچ نیندیشده و خود نمیداند که چه خواهد نوشت ! بلکه نمیداند روزنامه را 
بهر چه نویسند . و همین اندازه که دیده دیگران بچنین کاری بر خاسئه‌اند او نیز 
بهوی افتاده . 

برخی ازاینها از نامش بیداست که چه بوده . «حی‌علی| لفلاح» «صراط المستفیم» ۰ 
«حلم آموز» , « الجناب » , « کلید سیاسی » . درپشت سراین نامها چه بایسنی بود ؟ ! . 

خودروزنامه‌ها نیزدیدنیست ۰ روزنامه که برای‌بیدار کردن مردم ویاددادن‌چیزهای 
نادا نسنه بایستی‌بود , هرکس در آن دانسته‌های‌کهن خود را برشته نوشتن میکشد . این 
یکی از فلسفه سخن میراند ومیخواهد بادلیل‌های فلسفی مغروطه را روشن گرداند . آن 
یکی از گفته‌های صوفیان دلیل میآورد و شر‌های مثنوی را میتوسد . آن دیگر از راه 
قر آن وحدیث درمیآید ومشروطه رايك دستگاه اسلامی میگرداند . 

نکته اینست که هیچ يك از آنان‌کمی در خود سراغ نمیداشتند و نیازی بیاد گرفتن 
تمیدیدند و بلکه هریکی در پی یاد دادن میبودند . مشروطه‌که يك چیز تازه‌ای بود 
از اروپا رسیده , ومیبایست تادیری همگی درپی شناختن و بادگرفتن آن باشند . اینان 
نیازی بآن ندیده , و نامش راشنیده وهریکی ازانديشه خود معنایی بان داده , و با شتاب 


۳۷۵ بخش یکم 
درپی برون ریختن دانشهای خود میبودند . 

جنبش‌مشروطه که پیش آمده بودوخود يك زند گانی‌نوینی میآغازید میبایست یکرشته 
دانا کهای نوینی درزمینه زندگانی آزاد ۱ وچگونگی نگهداری کشور ۰ و با باهای مردم » 
ومرزی که میانه آنها با دولت باید بود , پرا کنده گردد و بمردم یاد داده شود . نیز 
دا نا کهای کهن بیهوده از فلسفه و,عرفان ومانند اینها ۱ ازمیان رود ۳ اینها فرصت 
نداده و پآن میکوشیداند که مشروطه را ازمعنی درست خود بیرون آور ند و هر کس بدلخواه 
معنای دیگری بآن دهند و بدینسان آن رايك چیر بیکاره‌ای گردا نند 

روشنتر گویم : بجای آنکه پیروی از ین مشروطه کنند میکوشید ند آن را پیرور فتار 
وشیوه زند گانی‌خود گردا نند ۲ 

يك چیز بسیار شگفت « حمله های با درهوایی » است که در همه روز نامه ها رواج 
میداشت . مثلا یکی امروز میخواست نگارشی در ستایش دانش بنویسد چنن می‌نوشت : 
«علم‌است که صفحهة ارو با را بهشت روی زمن گردا نیده ۱ علم است که ملل متمدنه را بسیادت 
وسعادت‌رسانیده , علم‌است که ژاپون را در ردیف دول‌درجه اول گردانیده ...» ازاینگونه 
بیست یاسی جمله رأپی‌هم می‌آورد . فردا میخواست بستایش از « اخلاق » پردازد و این 
بار همان حمله ها را در بارءٌ 2 اخلاق » میآورد ۰ پس فردا نوبت ستایش تسه و« نمدن » 
می‌رسید باز همان ها را می‌شمرد . تا سالها شیوه چیز نویسی همین میبود و روزنامه های 
پر مایه از حبل المتی و مجلس و مانند آنها نیز هم شیوه را دنبال می‌کردند . 
اگر سخن بدرازی نیانجامیدی توانسئیمی نمونه هایی را از نوشته های خود آنها در 
وا روز 

این‌هم گفتیم که بسیاری از اینان » در آزادیخواهی بایایی برای خود , جز کله و 
ناله از دربار و بدگویی از شاه و پیرامو نیان‌او نمی‌شناختند , وچنین‌میدا نستندکه هرچه 
بیفتر بنالند و بیشتر بد گویند آزادی خواهی بیشتر نموده اند , و این بود در برخی از 
روز نامه ها هر <ند میتوانسند نندی ممتمود ند ) (9 ۳ ازاینها روح القدس ود که داستانش 
راخواهیم آورد ( ۴ 

این روز نامه‌هاجزاز ندای وطن‌وتمدن وصبح صادق دیری نپایید ند وهریکی بس‌ازده 
یا بیست شماره ازمیان رفت . صبح صادق نیز بسیار نپایید . ولی تمدن و ندای وطن تاتوپ 
بستن مجلس برپامیبودند . 

در بایان نه‌ ماه نحست ۰ درمیان دیگر روزنامه ها دو نامه 
دوروز نامه دیگر آبرومندی هم درتهران یدید آمد که یکی از آنها « حبل المتن » 
تهران ؛ ودیگری « صور اسرافیل» بود . 
حبل‌المتن را سید حسن کاشانی برادر موّیدالاسلام بنیاد نهاد , وخود شاخه‌ای از 


حبلا لمتن کلکته شمرده میشد , جون تسین روز نامه روزانه درایراآن می‌بود »؛ و با کاغذ 
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پ‌ ۸۰ 
میرزاعلی اکبرخان دهخدا 
وحروف خوب بچاپ میرسید, و آنگاء گفتارهایآ نراشیخ یحیی کاشانی که هم نویسنده خوب 


میبود وهمآ گاهی بیغتر از دیگران میداشت مینوشت : ارحی در میان مردم بیدا کرد ۰ و 
تازمان توپ بستن مجلس همچنان پیش رفت . 

حبلالمتین هفتگی کلکته همچنان بیرون میآمد , ولی پیداست که این زمان ارج 
پیشن را نمیداشت . زیرا این زمان روز نامه‌های دیگری بیدا شده و نیاز مردم را بخواندن 
آن‌کمتر گردا نیده بود . بویثه که‌آن برای رسیدن بتهر آن یکماه بیشتر زمان میخواست و 
نوشته ها از بها میافتاد . این بود که این را بنام يك شاخه‌ای از آن در تهران بثیاد 


۳۳۷ بخش یکم 
نهادند , و آنچه ماازخواندن شماره‌های این میفهمیم بهترازخود آن بوده . 

درداستان دبیمان انگلیس‌وروس» که بیاد آن خواهیم پرداخت وهمجنن در بر حی بیش 
آمد های دیگر , این روزنامه گفتار های مغزدار حوبی نوشت ؛ می‌توان گفت سید حسن 
پس از آن بدخواهی‌ها که با جنبش مشروطه خواهی کرده , و بهواداری از عین‌الدو له 
آن دشه‌نیهارا با کوشش های دو سید نموده بود این زمان به نیکیهایی برخاست وشکست 
را بدینمان بست . 

اما صور اسرافیل : آن را مرزا قاسمخان تبریزی و میرزا جهانگر خان شیرازی 
بنیاد نهادند ومیرزا علی اکبر خان قزوینی ( دهخدا ) یکی از تویسندگان اوبود . این 
روز نامه هم با کاغذ وحروف خوب چاپ میشد و راهبران آن مایه می‌داشتند وتازمان توپ 
بستن مجلی بر پامیبود . 

در این روزنامه يك بخش شوخی آمیزی زیرعنوان ه چرند و پر ند » نوشنه می‌شد که 
دهخدا آن را می‌نوشت , و از اینرو « صوراسرافیل » به « ملانصرالدین » و «آذربایجان » 
ما ننه گی‌پیدامی د. خوانند گان باین بخش بیشر رو می آورد ند وانگیزه‌رواج روزناعه 
بیش ازهمه , این بخش می‌بود . 

پیشتر روزنامه های تهران, این آك راهم میداشت که بسهش‌های توده نزديك نمیآمد 
وباشوریکه برخاسته بود همرامی نمی‌توانست . توده‌ای بنام مشروطه خواهی وقا نون طلبی 
بنکان آمده دلها در از سهش و آرزو گردیده , و از آنسوی هر چند روز یکبار داستان 
تکان دهنده دیگری رخ می‌دهد . کنون بکروز نامه مییاید با شوه آموز گاری بیش گیرد 
و باز ندیدن معنی مشروطه و قانون و دادن آ گاعیهای سود مند از چگونگی توده صاو 
سیاست دولئها و مانند این , اندیشه ها را پیش برد , و بایاری در جوش و سهش مردم 
همبازی نموده ودر شادیها شادی و در دلئنگی‌ها دلئنگی نشان دهد . آن روزنامه ها هیچ 
یکی ازاینها رانمی‌توا نستند , وچون خواستشان بیش ازهمه خود نمایی بود جز بنوشته‌های 
خشکی . از فلسفه و عرفان و حدیث, نمی‌پرداختند . شمر که کالای ایرانست اینان 
باری باشعرهای ساده و آسانی در جوگ وسهش بامردم همراهی نمی کرد ند : گاهی اگر 
شمرهایی سروده میشد جز همان قصیده های تر کستانی و غزلهای هندوستانی نمی‌بود ‏ 
وبیش‌ازهمه, به درستی قافیه ویابفزونی «جنای » و «ترصیع» کوشیده می‌شد . آن‌شعرهای 
تر کی عامیانه ملانصرالدین و آذربایجان که‌ما نمونه هایی از آنها راآوردیم , درتهران 
آن نیزدیده نمی‌شد . 

روزنامه صور اسرافیل . دراین زمینه از آنها جدا می‌بود وبه سهش ها و آرزو های 
مردم تا اندازه‌ای نزديك میآمد . و در پیش آمدها پابمیان نهاده گفتارها می‌نوشت. همان 
بحش « چر ند وپرند » آن بیشتر در زمینه بیش آمد ها میبود . مثلا در همان روژها در 
تهران, همچون‌تبریز, نان کمیاب شده ومردم سختی‌می کشید ند و نان فروشان فرصت‌بدست 


ار بغ مشروطه ابران ۳۷4۸ 


آورده به آرد خاك می آمیختند . صور اسرافیل این راعنوان کرده يك « چر ند و بر ندی» 
نوشت . 
چنانکه گفتیم ازچندی باز , در مجلس گفتگوی فروش دختران قوچان بمیان آمده 
بود و دارالشوری می‌کوشید که آن دخترها را باز گرداند , و آصف الدوله فرما نفرمای 
خراسان که این گناه بگردن او انداخته میشد بتهران خوانده شده ودارالشوری اورا بباز 
خواست وداوری کشیده وداستان راسخت دنبال می کرد . رو یهمر فته باز گردا نیدن دختران 
قوچانی‌یکی از آرزوهای آزادیخواهان شده بود. صوراسرافیل درباره آن , گفتاری برو یه 
بییس نوشت و شمرهای ساد؛ هناینده‌ای از زیان دختر‌ها ساخت : 

هفده و هجده و نوزده وبیست ای خدا کسی فکر ما نیست 

چنا نکه گفتیم جنیش مشروطه در آغاز برخاستن حود » بیش از همه . رویه و ر نگ 
ه شریعت طلبی» سی‌داشت تا کم کم ر نگ ورویه « میهن پرسنی » گرفت . این دو رنگی در 
روزنامه ها نیز پدیدار بود ؛ وروزنامه صور اسرافیل از گام نخست این رویه نوین را 
میداشت و نوبسند گان آن آگاهی نیکی ازتاریخ اروپا و کشور های آنجا , از خودنشان 
میدادند و برسرهمین نواندیشی , دشمنیها باوی بدید آمد . تا آنجاکه شادروان طباطبایی 
از آن آزرد گی نمود , ویکبار نیز باستور وزیر علوم جلو گیری از برون آمدن آن شد. 
و لی دو باره راه آن را .باز نمودند و صور اسرافیل میبود تا داستان توپ بستن 
بدارالشوری بیش آمد و ما سر گذشت میرزا حها نگر خان و دیگر نویسنه گان آن را 
خواهیم آورد ۹ 

در نه ماهه نخست جز از تبریز و تهران » دو روزنامه بیشتر پدید نیامد : یکی 
«فرودین» ارومی بودکه نوشتیم , ودیگری « جهاد اکبر » اسپهان بودکه میباید آن را هم 
نام بر یم . تا آنجاکه ما میدانیم در شهرهای دیگرازشیراز و همدان ومشهد ورشت ومانند 
اینها ۰ دراین نه ماه روز نامه‌ای نوشْنه نشده . بایان جلد اودل 











کفتار ۳ سم 
انابك ببه نیرنگمایی کرشید ؟ .. 


درایی ۳:مار گهتگو می‌وداز بیر نگها بی که 
الا بل بر ای یم زدن دستکاه مشرروطه 
تکار بر دو از بیش آ مد ها یز مان سر رشدهد ار ی 
او تاجداشدن ملادان از مشر و طه خو اجان . 


چنانکه گفته‌ايم آمدن میرزا علی اصفرخان اتايك بایر ان,یکدور 
اند یشه‌های اتاباك نوی در تاریخ مثذروطه پدید آورد . اینمرد با روی خسوشی که 
می‌امود در داش جز بدخواهی و دشمنی تمتتوه وا ان نها 

که میداد وسو کندها که میخورد جر برانداختن مشروطه را نمی‌خواست . محمدعلیمیرزا 
و آموز گارانش زیرکی وکار آزمود گی این را بدیده گرفته برای برچیدن دستگاه شورش 
و جنیش بایرانش خوانده بودند . 

چنانکه گفته‌ايم , پیش از آمدن او محمد علیمیر زا خود به ثبردی برخاسته‌وشکست 
<جورده .و این زمان نقشه‌اش آن شده بود که با مجلس دوروبه راه رود وهر گو نه‌همراهی 
از آن دریع دارد , و در همه جا حکمرانان و نرومندان را بآشوب وسئمگری و آزارمردم 
برانکیزد , ومیان علما دوتبرگی انداخته کسانی را ازآنان بدشمنی مجلس وادارد . 

اتابك این نقشه را بزر گتر گردانید» بايك چابکی و پافشاری بسیار بکار پرداخت. 
یکی از یر نگهای او او بود که کسانی را از سران مجلس بکناره‌جویی از آن برانگیرزد» 
و نیز یکدسته از نمایندگان را بهواداری خود وادارد ,که پدرینسان مجلی را ازشکوه و 
نیرو اندازد ,و خواهیم دیدکه با چه استادی این نیر نك را بکار بست . 

بیش از آمدن او در چند حا آشوب بدیدار گردیده:, حاجی آ وا محسن در عراق , 
متولیباشی در قم , قوامااملك در شیراز , هریکی از راه دیگری با مجلس و مشروطه 
بدشمنی برخاستند . حاجی آقا محسن از ملایان دیه‌دار عراق , و خود مرد بيباك و 
پیداد گری بود . پیش از جنیش مشروطه بیداد گریها کرده و در نتیجه آن بتهرانش 
خواسته بودند . این زمان‌که باز درعراق میبود , بانگیزش محمد علیمیرزا یا بدلخواه 
خود , دوباره بکار برخاسته بود . چنانکه گفته میشد سوارها برای تاراج و کشتار باین 
دیه و آن دیه میفرستاد . یکمرد مجتهدی رفتار شاهسونان میکرد . بارها در مجلس 
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ستمگریهای او بمیان می‌آمد . در نشست روز سه شنبه نهم اردیبهشت ۱۲۸ (۱5 ر بیع 
الاول ۱۳۲۵) تلگراف زنهای ابراهیم آباد خوانده شدکه از قم فرستاده و در آن چنین 
می گفتند : چهارده تن از کسان ایشان بعرمودء «شیح عبد اه ثانی» ۱ حاجیآ قا محسن 
کشته شده است وهفده یاهجده تن‌زخمی‌گردیده و نزديك بمرگی میباشند . و گروهی‌رانین 
"گر فته بندکرده| ند . 

مجلس از این تلگراف بتکان آمد . یکی از نمایندگان گنت : «اگراینطور است 
ثمر نشستن مادر اینجا و حرف زدن چیست ؟ ! .. » دیگری گفت : «خیلی عجب اس ت که 
شگوانتن: | گر اینطور است , و حال آنکه تعدیات حاجی آقا محسن بالاترازاینهاست» . 

متولیباشی در قم , با مشروطه بدشمنی برخاسئه ودسته‌ای برسر خود گرد آورده . 
حلو گری از جنیش آزادیخواهان میکرد و با نجمن راه‌نمیداد؛ بمردم ستمدریغ نمیداشت. 
یکدسته بدادخواهی او بتهر ان آمده بودند و بارها در مجلس یاد بیداد گری او میر فت . 

قوام‌الملك که حکمرانی شیراز از سالها در خاندان ایشان بوده و درفاری پیروان 
وزیر دستان بسیار میداشت , با مشروطه دشمنی مینمود, وه‌یان او و پسرانش با «انجمن-" 
اسلامی» و آزادیخواهان کشاکش سختی برخاسته بود . آزادیخواهان درتلگرافخانه گرد 
آمده , و قوامالملك و کسانش مسجدنو راجایگاه گرفته‌بودند . هر روز تلگرافهای ناله 
و فریاد میرسید و در مجلس بارها گفنگو بمیان مآمد .از اینسویدانجمن اتحادیه‌فارس» 
که شیرازیان در تهران بربا کرده بودند » به پشتیبانی همشهریان خود برخاسته , در 
بهارستان چادر زده ازمجلس دادخواهی میکردند . 

مجلس بارها در بار؟ اینها بدولت یاد آوری میکرد ولی نئیجه دیده نمیشد, وهمچنان 
میبود تا اتابك سررشته دار گردید , و آن نویدهارا در بار؛ همراهی با مجلس داد ؛ و 
چون در اين زمینه پافشاری میر فت ؛برویه کاری باتلگراف حاجی آقامحسن‌ومتولیباشی 
را بتهران خواست , قوام‌الملك را نیزاز حکمرانی بر کنار گردانهد . لیکن نتیجه‌ای از 
اینها دیده نشد وآنان پروای تلگراف ننمودند . 

روز سه شنبه ۱ اردیبهشت ( ۲۳ ربیم‌الاول ) که روز مجلس میبود در حیاط 
بهارستان هنگامه‌ای بر پا گردید . شیرازیان‌که بدادخواهی در آنجا بست می‌نشستندامروز 
دسته هایی از انجمنهای دیگر را هم‌بیاری خود خواندند . نیز ستمدید گان قم وعراقکه‌از 
دست متولیباشی و حاجی آقا محسن بدادخواهی آمده بودند با نان بیوستند . 

دراینهنگام یکی‌از گر فتاریها ناخشنودی شاهسونان بفدادی از حکمران خودشان : 
پالکو نيك روسی , میبود . پالکونيك‌که او را برای فرماندهی قزاقخانه بایران آورده 


(۱) شیخ عبیدالله یکی از«مشایخ» بزر گك کردمی‌بود که درزمان‌ناصرالدینشاه بنام لشک رکشی 
و جنگ‌با «رافشیان» از خالك عثمانی با ذر بایجان تاخت و کسان او در کشتار مرد و زن و بچه 
و در تاراج و ویرانی ا ندازه نگه نداشتند و این بود که په ستمگری شناخته گرد ید . 





۳۸۳ بخش دوم 


بودید » حکمرانی ابل شاهسون بغدادی که در پیرآمون ساوه صمی‌نشستند ۰ نین با وی 
میبود وتا میتوانست با مردم چیر گی و ستمگری دریغ نمیگفت . همچنین باسرکردگان 
ایرانی قزاقخانه دز رفتاری بسیار هینمود . 


کم یسیع کرک ون تج که 


شیم ۳2 ۴ 0 





از اینرو بس از جنیش آزادیخواهی » کسانی از آن سرکرد گان « گرد نفرازی‌نموده 
از قزاقخانه خودرا کنار کشیدند . نیز ایل‌شاهسون در برابر او ایستاد گی نشان‌داده بناله 
و دادخواهی برخاستند . دراینهنگام یکدسته از آنان نیز در بهارستان بست می‌نشستند , 
وامروز آنان هم با دیگران یکی گردید ند ۰ 

رویهمر فته چند هزار دادخواه گرد آمده بجوش و خروش پردأخند ,. نحست از 
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ستمگریهای قوام سخن راندند و تلگرافی از شیراز خواندندکه « قوام بشرارت افزوده 
و جممی را ازاجله علما صدمه زده و اذیت‌ کرده. چندنفر قریب پهلاکنند ».سیس‌عراقیان 
و قمیان و شاهسونان , هر گروعی بنوبت‌خود , از بیداد گریهای حاجی آقامحسن‌ومتولی 
باشی وپالکو نيك یاد کردند . 

سیس سید محمد رقیع نامیکه بتاز گی از قم و عراق باز گشته بودبروی بلندی 
آمده بسحن برداخت . نخحست از بدی قمیان و نگراییدن آنان بمشروطه ‏ و از بیدادهای 
مدولیباشی سجن را ندة سیس بیاد بیدادهای حاجی آقا محسن در آمد ۰ وازچیر کی اودر 
عراق , و اينکه با زور مردم را به بستن بازار واداشته , خانه‌های دو تن رابتاراج داده 
چند هزار سوار گرد آورده وبرسرعلیخان در ابراهیم آباد فرستاده , که با جنگ و 
خونریزی با نجا دست یافته , چهارده تن‌کشته , هجده تن زخمی‌کرده‌اند , يك کود:سه 
ساله را بچاه انداخثه‌اند , بزنان گزند و آزار دریغ نگفنه‌اند , سخن راند . 

این داستا نها را بدرازی سروده همه را بگریه انداخت . مردم به هایهای می - 
گریستند ونامهای حاجیآقا محسن وپالكونيك و قوام ومتو لی‌باشی را با نفرینو بیزاری 
بز بان میآورد ند . 

چون سخنرانی ببایان رسید همگی روبسالون مجلس آورد ند , وباردیگردادخواهی 
نموده چاره طلبیدند , همچنن از قانون اساسی نام برده ببایان رسانیدن و بیرون دادن 
آن را خواستار شدند . سپس چون نمایند گان ازمجلس برخاستند جلو آنان راگر فته‌راه 
ندادند . سمدالدوله بجلو آمده پند پایشان داد , و خود بگردن گرفت که بخانه اتابك 
رفته برداشتن قوام و حاجی آقا محسن ومتولیباشی وپالكونيك را از شیراز وعراق و قم 
و ساوه بطلید , و پافشاری نموده نتیجه بدست آورد . بدینسان مردم را پس گردانیده راء 
بنمایند گان بازکرد . 

لیکن این ر فتن‌سمدا لدو له بخا نها تا بك, نتیجه‌اش‌کناره‌جویی اوازنمایند گی گردید. 
اتايك او را فریفنه بسوی دربار کشید . مردی که در زمان خودکامگی بهواداریازمشروطه 
و قانون برخاسته , وبکیفر آن از وزیری برافتاده وبا رنج وخواری بسیار به یزد ران‌ده 
شده , وسبس در زمان مشروطه ازمردم ارجشناسی بسیاردیده. و باشکوه و باسداری بتهران 
باز گشته ۰ ویکی‌از نمایند گان بر گز ید مجلس‌شده , و از مردم نام« بدر توده» (ابوالمله) 
یافته بود , بیکبار همه این چیزها را فراموش‌کرده , و از جایگاه بلندیکه‌یافته بودچشم 
پوشیده بسوی دربار گرایید , ودر چنین هنگامی ازمجلس کناره جست . 

داسثان نامه هایی راکه اتايك ازمیرزا ملکم خان وطالبوف‌برای این آورده بوده 
نوشته‌ايم : (۱) لیکن آنها انگیزه اینکار نتوانستی بود. طالبوف یا میرزا ملکم خان‌ازو 
کنار»ه جویی از مجلس نخواسته بودند . می‌بایدگفت : انگپزه جز ناشایستی خودش 





)۱( بخش یکم صفحه ۲۵۲ 


ه۳۸ بحش‌دوم 


نبوده . با بیرون رفتن او از مجلس مشارالملك و برخی دیگر نیز کناره جویی کردند ‏ 
و اين‌يك فیروزی از اتابك بودکه مجلس را ازاین نمایند گان بی‌بهره گردا نید . 
اما داستان قوام ودیگران و تنیجه آن شوری و نمایش : روزیهج شنبه هجدهم‌ار دی - 
بهشت ( ۲۵ ربیم‌الاول ) . محتشمالسلطنه دستیار وزیر داخله ( اتابك ) , که بنمایند گی 
۱۳ ۷:۳ ۳ب ؟۲۳ 
, حاجی‌آقا محسن همین دو روزه از عراق حرکت خواهند کرد . درباب‌قوامالملك 
و سرهایش هم تلگرافات اکیده شده خاطر آسوده داریدکه همین چند روزه حر کت 
خواهند کرد ... متولیباشی حضُرت م‌صومه هم احضار شدها ند . 
لیکن اینها جز فریبهایی نبود ,وخواهیم دید که اتابك بچای خوابا نیدن این آشوبها 
گر فتاریهای دیگری برای مجلس ید یف آورد ت 
دراینهنگام داستان «دنباله قانون اساسی »در مین میبود. جنانکه 
اندیشه‌های‌هاجی کگفته‌ايم تبریزیان خرده‌هایی بقانون اساسی گر فته چیزهایی را 
شیخ فضل الزه تفه ات نمود ند که بآن افزوده گردد 
مجلس نا گزیر شدکمسیونی برگزید . و اینان يك قا نون‌بزر گی- 
تر دیگری پنام « مثمم قانون اساسی » نوشته آماده گردانيدند. لیکن از تسری آنکه 
بهانه بدست بدخواهان افتد نا گزیر شدند از دیده علما بگذرانند , و این‌بود نشستهایی 
در «جلس برای این کار برپا میکردند که بهبهانی و طباطبایی و حاجی شیخ ففْل‌اله و 
برخی دیگری از علماء گرد آمده در آن پیرامون گفتگو میکردند . 
و لی این گفنگوها دودستگی بمیان علما انداخت ودشواریهایی بدید آورد ؛ و برای 
آنکه داستان نيك روشن‌شود میباید در اینجا اند کی ایستاده و در بار؛ این عاماواندیشه_ 
ها و آرزوهای ایشان سخنانی برانیم : 
چنانکه گفته یم جنبش مشروطه را در تهران دو سید یدید آتنه نو تا اعلیا 
و حاجی شیخ مرتضی آشتیانی و شیخ محمد رضای قمی و کسان دیگری از ملایان‌با آنان 
م میبودند . سیس در پیش آمد یست نشینی در مسجد آدینه و کوچیدن بعم حاأجی‌شیخ 
فضل‌ائُّ نیز با آنان همراهی نمود و بس از آن همیشه همراه میبود . 
پس از پیشرفت مشروطه وبازشدن مجلس , دیگران هر یکی بهره‌ای جسته بکنار 
رفتند . ولی دو سید و حاجی شیخ فضل‌انَه همچنان باز ما ندند . و چون مشروطه را پدید 
آورد؟ خود میشماردند از نگهبانی باز نمیایستادند . دوسیدبا آنکه بنمایند گی‌بر گزیده 
نشده بودند همیشه در نشستهای مجلس میبودند و بگفتگوها در میآمدند . حاجی شیخ 
فضلاله نیز گاهی میبود . 
ابنان مشروطه را بیش برد ند لیکن در اندیشه و آرزو یکی نمییودند . دو سید 
راستی را مشروطه و قانون میخواستند , ولی حاجی شیخ فضل اه «درواح شریعت » را 
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میطلبید و بیکبار ازهم جدا میبودند . 
دو سید ناتوانی و پریشانی ایران را دیده و توانایی و سامان کشورهای اروپاییرا 
میشنید ند ؛ وهمچون بسیاری از کوشند گان ۰ کته و سرجشمه کار را حز بودن قا نون و 


مشروطه در ارویاو ۳ 
نبودن آن در ات ات 2 
نمیدانستند » و از اینرو 
از درون دل به یدید 


. 


آوردن‌مشروطه و قا نون 
می‌کوشید ند ۲ چیزی که 
هست اینان که از علمای 
شیعی و بیگمان هوادار . 
دشریعت » و « مذهب» 
مییودند , حجرسندی 
نمیداد ند که فانوی 
۲ شود و از آن 
بجلو گیری میکوشیدند. 
آخوند ملا کاظم 
خراسانی و حاجی شیخ 
عبد ال مازندرانی و 
حساجی میرزا حسین 
تهرانی , که آنان نیز 
از نجف به پشتیبانی 
برخاسته و با تلگراف 
و نامه یاوریهای بسیار 





بجایی مینمود ند همن ب ۸۳ 
اه را مپیمودند ,و حاجی شیخ فضل‌الله نوری 


گاهی نیز در بادخ پرسشهای یکه مبرفت اندیشه خود را بازنموده چثن میگفتند :۱ کنون 
که ه صاحب‌شریمت » ( امام زمان ) نا پیداست و « اجرای شریمت » نمی شود و خواه 
و ناخواه دحکام جور » چیره گردیده| ند باری بهتر است برای جلو گیری از خود - 
کامگی و ستمگری ایشان قانونی در این میان باشد و «عقلای امت » محلسی برپا کرده‌در 
کارها «شورء کنند . 


۳۸۷ بخش دوم 
این اندیشه آنان میبود باید گفت مشروطه را ازه‌شریعت» حدا میگر فتند 1 
اینرو چون‌کسی میگفت : «مشروطه باید مشروعه باشد» , بانك برو زده میگفتند : « ای 
گاو مجسم مشروطه مشروعه نمیشود» . (۱) 
لیکن اینان نیزپا بستگی به «شریعت» نموده میخواستند قانونی که آشکاره آخشیج 
آن باشد گزارده نشود و کارهاییکه با د مذهب » تمیسازد بمیان نباید , و در این باره 
ایتتاد گر ازخود نشان میدادند . 
اگر راستی راخواهیم این ءعلمای تحف ودو سبد و کسان دیگری ازعلما که‌با فغاری 
در مشروطه خواهی مینمودند , معنی درست مشروطه و نتیجه رواح قا نو نهای ارویایی را 
نمی‌دا نستند ,و از ناساز گاری بسیار آشکارکه میانه مشروطه و کیش شیمی است آگاهی 
درستی نمیداشتند , مردان غیرتمند از یکسو پریشانی ایران و ناتوانی دولت را دیده و 
چاره‌ای برای آن جز بودن مشروطه و مجلس نمیدیدند و با بافشاری بسیار بهواداری از 
آن میکوشیدند , و از یکسو خود در بند کیش بوده چشم یوشی از آن نمیتوانستند . در 
میان این دو درمیما ند ند . 
اما حاجی شیخ فعل‌اله بیکبار در راه دیگری میبود . اینمرد از یکسو بشکوه و 
آرایش زند کی ۱ و بنام و آوازه دلبستگی بسیار میداشت وه پاركا لشر بعه » بنیاد نهاده 
و اسب و کالسکه بسیج کرده همیشه بادستگاه اعیانی میزیست , از یکسو فریفته «شریمت» 


میبود ورواج آن را بسیار میخواست ۲ توده و کشور و اینگونه چیزها نزد او ارجی نمی- 
داشت . باین اندیشه‌ها کمتر نزديك آمده بود . باشور وجنبش مشروطه خواهی همراهی 
نمود ولی معنای آن رانمیدانست . 

چون در زمانهای بیش ۰ در ايران بیش از دو نیرو نبودی : یکی « حکومت » و 
دیگری «شریعت » و هر زمان که با حک-ومت کشاکش رفتی جز ب-رای پیشرفت 
کار « شریمت » نرفتی ۰ و او این شور و جنبش را که با دربار قاجاری میرفت ؛ نیز 
از آنگونه میشمرد واز يك نیروی سومی : نبروی نوده , که این زمان پدید آمده و گام 
بگام زور آور تر میگردید , نا آ گاه مانده گمان دیگری نمی‌برد . بايك امید و آرزوی 
بسیاری پیش آمده چنین میخواست که « احکام شرع » را برویه قانون آورد و بمجلس 
بپذیراند . رویهمرفته به بنیاد نهادن يك «حکومت شرعی» میکوشيد . 

برای اینکه از اندیشه و سهش او نمونه درستی در دست بأشد بحشی از نامه 
او را که در دیماه ۱۲۸۵ ( ذی‌القمده ۱۳۲4 ) با سپهان برای آقا نجفی نوشته در 

(۱) جمله‌ایس که حاجی شیخعبدالُهماز ندرانی به حاجی میرزا حسن مجتهد نبریزی نوشته . 

حاجی‌میر زاحسن‌هنگاهیکه از تبریز با خشم بیرون آمده تلگرافی(یا نامه‌ای) بنجف‌فرستادهو 
در آن پس ازبدگویی از ءشروطه خواهان چنین گفته «(باید مشروطه مشروعه باشد ) .حاجی 
شیخ در پاسن او گفته : « ا یگاومجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود » . این‌داستان آن‌زمان بز با نها 
افتادوشاعر (خامنه‌ای) هم‌گفته :(بلی ازگاو مجسم هجوفضیلتانسان) لیکن‌من‌تا کنون‌تلگراف 
پا نامه حاجی‌شيخ را درجایی‌ندیدهام . 


لار بخ مشروطة اير ان م۳۸ 
اینجا میآوریم : 
«چنین بنظرمیرسد که اگر وضع مملکت بر گرفتن خراج شرعی بر صدقات لازمه» 
داز ز کوء و غیرها و بمبارت اخری اخذا لعشر مماینبت من‌الارش وطرح جمیع عناوین » 
ددیگر وصرف در مصارف اسناف ثمانیه من العاملین والفارمین والموّلفه وفی سبیلانه » 
« الخْ بشود بشرحی‌که محتاح بذ کر نیست وجنابعالی محض توجه محیط پتمام آن‌میشود » 
« کارها اصلاح و زاد فی شرف الاسلام و حصل الشرف فوق الشرف و فیه من الفواید » 
د الاسلامیه مالایخفی اگر چه مناقشات علمیه در دقیق نظر بسیار است ولکن معصودیعد » 
از وقوع عمل بروجه لابدیه بصحت اسم است و منافع مترتبه براین اسم و اما طرق » 
ددیگر مماعلیه ملل‌الاروبین ففیه اضمحلال الدین و اتحطاط الاسلام و اهله و خوف - » 
د الوقوع ولوبعد حین فی مفاسدکثیره . وبالجمله | گر از اول امرعنوان مجلی عنوان » 
« سلطنت جدید برقوانین شرعیه باشد قائمه اسلام همواره مشید خواهد بود » . 
اين را بآقا نجفی نوشته که او را با خود هم اندیشه گرداند » و سپس رو نوشنش 
را بنجف برای پسر خود فرستاده که آخوند خراسانی و دیگر علمای آنجا را بیا گاها ند. 
این در چند ماه پیش , ودر هنگامی بوده که آزادیخواهان نيك شناخته‌نگردیده » 
و خواست ایشان که روان گردانیدن مشروطه اروپایی و نیرومند گردانیدنکشور میبود , 
نه رواح دادن به ه شریعت » ۰ نيك دانسته نشده , و حرز امید و خوش گمانی در دل این 
مجتهد شیمی جا نمیداشت . 
لیکن کم‌کم چگونگی بیرون می آمد , و نیروی آزادیخواهان 
آغازدو دستگی می سترسید و جدایی که میانه خواست ایشان و اند یشه ایئدسته از 
هبان‌علما ملابان میبود روشن میگردید . این بود کم کم اینان می رمیدند 
و از مشروطه داسرد می‌شدند وبگله وبد گویی بر میخاستند. بیش 
ازهمه نوشته‌های روزنامه‌ها باینان گران می‌افتاد . 
روزنامه ها آنروز چیزیکه باخشیج دین یا « شریمت » باشد نمی نوشتند . و خود 
نیارستندی نوشت . آنروز دشمنی با کیش یا دین در میان نمیبود , وهنوز بیشتر پیشروان 
جنبش» خود ازدینداران » یابهتر گویم : ازپیروان کیش شیعی , میبود ند . 
لیکن همینکه روزنامه ها در سرا پای ستونهای خود گفتگو از « شریعت » و علما 
نمی‌کردند , همینکه سخن از آبادی‌کشور و نیرومندی توده میراندند و چیزهای نوینی 
از دری خواندن دختران و پارو با فرستاده شدن شا گردان ومانند اینها بمیان میآوردند, 
همینکه در برابرعلما ایستاده‌خود جدا سرانه اندیشه‌بیرون می‌دادند . اینها در دیده آنان 
جز رو گردانی ازدین و بی‌پروایی با «شریعت» نمودار نمی‌شد . 
آن دلبستگی‌که آزادیخواهان بکشور مینمودند و بدین و علما نمی نمودند , مابه 
ر نجش‌اینان میگردید. وغمین‌را دلیل بیدینی آزادیخواهان میشماردند . این شگفت‌تر که 


۳۸۹ بخش دوم 


نام بابی (بهایی) بروی آنان میگزارد ند . 
در نگاه نحست بنداشته میشود که چون دشمنی سختی راکه ایرانیان در باره بابیان 
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نام را بروی آنان 
میگزاردها ند » لیکن 
ماميبينيم در نامه هایی 
که به نزدیکان وراز - 


داران خود میئوشتها ند 
نیزاین نام رأمی‌برده- 
اند . ازاینجا بیداست 
که بر استی‌چنین‌پنداری 
دردلهاشان هیبود . 
سیداحمد طباطبایی 
که از آغا زکوشش‌همگام 
پرادر خود ( شادروان 
طباطبایی ) بوده , و 
در کوچیدن به 
عبدا لعظیم وقم همراهی 
نموده ؛ و اینزمان کم ض 
کم از مشروطه دلسرد 


میشده , در نامه‌ای که 





بدخت ر خوددر نجف نوشته 
چنین‌میگوید: «از مجلی شیخ محمد دضای قمی 
شورایملی هم بجز سختگیری برمردم چیز دیگری ظاهر نشده . چیزیکه ظاهر شده اینکه 
با بیه وطبیمیین قوت گر فته طلوعی دار ندکه شاید مسلمی‌باید از آنها تقیه کنند» . میگوید: 
« فعلا درحیاط شاهی‌مقا بل خانه جناب آقا سید ریحان‌ال زنها مجلس منعقد کردند رئیس 
مجلس یکی خواهر گل و بلبل است‌که سنه سابقه ملکه ایران را بفر‌نگستان برده و یکی 
زن مبر زا حسن رشدی معروف و یکی بی بی نامی که هر سه از قرار مشهور محقق - 
البابیه هستند » . 

در نامه دیگری که بداماد خود نوشثه چنن می گوید : « نمیدانید که این مجلی 
شورای ملی چقدر ضرر بدین و دنیای مردم میزند و چه آثار شریه بر آن متر تب است. 


نار یخ مشروطة اير ان ۹۰ 
مجلسیکه بابیه وطبیمیه داخل دراجزراء واعضای‌آن بلکه در اجزاء رئیسه آن مجلس باشند 
بهترازاین نخواهد شد , نمیدانیدکه این فرقه ضاله بابیه ولامذهبها چه قوتی گر فته وچه 
فتنه و آشوب‌میکنند . خدا لىنت کند سید جمال الدین واعظ لا مذهب را چقدر مردم را 
بضلالت انداخت . بنحویکه مردم از بسکه آن خبیث سرمنبر گفته‌که دعا وقر آن تخوانید 
وروزنامه بخوانید روزنامه خواندن را جزء ضروریات مذهب میدانند ودعا و فرآن را 
موقوف کردند آنهم چه روزنامه که مشتمل بر کفریات و توهین شرع انور است . البته از 

روز نامه مجلس و کوکب دری وندای وطن باآنجا فرستادها ند » (۱) 

نامه غاد حاجی شیخ فضل‌انه راکه به پسرش نوشته نیز خواهیم آورد ۰ اینان از 
یکسوکیش بهابیان را نمیدانستند , وازیکسو با ندیشه و آرزوی آزادیخواهان فرو نرفته و 
خواستآنان را در نمی‌یافتند . این معنیکه یکمردمی خود سررشته کارها را بدست گیر ند 
وخود در بند نگهداری‌کشور باشند بدلهای آنان راء نیافته بود . آنان چنن دیده بود ند 
که نگهداری کشور را دولت کند , و هردم نیز گرد علماشان را گرفته براهنمایی ایشان 
بکار زند کی و کیش خود برداز ند . این‌شور وسهش که آزادیخواهان‌در بار» کشور و بیشر فت 
آن از خود می‌نمودند اینان انگیزه‌ای برای آن نمی‌دانستند , و چون بابیان » بهتر 
گویم : پروان سید باب , در آغاز پیدایش خود بکوشش های.جانبازانه ای در راه 
بیشرفت کیش خود بر خاسته و همه را بشگفت آورده بودند , اینان آن داستان ها را 
بیاد می‌آوردند و در باره آزادیخواهان و کوششهای آنان چنین می‌پنداشتند « همان 
با بیا نند . از آن راه نتوانستند دین خود را آشکار گکردانند این بار از این راه پیش 
آمد ند » . دلیستگی بی اندازه بکیش شیمی و آموزاکهای آن چشم خرد و فهم اینان را 
چنان بسته بودکه چنن بنداری رابدلهای آنان‌کار کنان در بار میا نداختند . زیرابیگمان 
دراینهنگام کار کنان نها نی‌اتا بك بنزد ملایان آمد ورفت‌میکردند وبه باز گردا نیدن‌ایشان 
از مشروطه میکوشیدند. و بیگمان یکی ازافزار های ابشان «بابی» خواندنآزادیخواهان 
میبود . (چنانکه سپس این راخواهیم دید . ) 

این هم میباید گفت که خواست اینان از «بابیه» بهاییان بوده . پیروان سید باب 
که بابی‌نامیده شده بودند . بس‌از کشته شدن آن سید و برخاستن میرزا حسینعلی بهاءاله 
بدو دسته حدا شدند : یکدسته میرزاحسی علی رانبدیرفته و از میرزا بحیی صبح ازل که 
جانشن باب میبود , جدا نگردیدند وبنام او « ازلی » خوانده شدند , یکدسته به بهاءاله 
گراییده بنام او « بهایی» شناخته گردیدند . 

(۱) این نامه‌ها آن یکی درچهارم ر بیع‌الاول واین یکی در هفددم ربیم الما نی۱۳۲۵ د 
نزديك بهمان روزها بوده که گفتگو مينماييم , داماد سید احمد طباطبایی آقا ضیاءا لدین پسر 
حاجی‌شیخ فضل ال است . 


۳۹۹ بعش دوم 


دسته بیشتر» اینان میبودند و کوشش را نیز اینان مینمودند . ملایان همین را می- 
گفتند . ولی‌چون ازس ر گذشت‌هایاخیر ایشانآ گاهی نمیداشتند باهمان نام‌پیشن «با بیه».- 
شان‌مینامیدند , و آزادیخواهان‌را ازدسته آنان میینداشتند . 

در جابیکه چگوذگی وارونهٌ این میبود و ما اگر بخواهیم همبستگی را که میانه 
بهاییان وازلیان بامشروطه بوده » براستی روشن گردانیم بید بکوییم : بهاییان هواخواه 
خود کامگی , وازلیان هواخواه مشروطه می‌بودند . 

داستان اینس تکه چون میرزا حسینعلی بدعوی برخاست ودسته‌ای بنیاد نهادروسیان, 
چه درایران وچه درقفقاز, پشتیبانی ازو نمودند . بهاءاله نیز درنوشته های خود گرایش 
بروسیان نشان داد . از آنسوی انگلیسیان بنام همچشمی در سیاست به پشتیبا نی از ارلیان 
برخاستند . بویژه پس از گرفتن قبرس از دست عثمانیان , که چون میرزا یحیی صبح‌ازل 
باخاندان خود در آن آبخوست میزیست , وخواه ناخواه بسته و زیر دست انگلیسیان 
گردید . چاپ‌کردن براون‌کتاب «نقطةالکاف» حاجی میرزا جانی‌کاشانی را و دیباچه‌ای 
که خود او (با خامه مرزا محمد قزوینی) برآن‌کتاب نوشته , همه ازاین راه است . 

ازلیان در ایران کمتر میبودند وخود راسخت نهان میداشتند . زیرا در سایه این 
نهانی از دست و زبان مردم ایمن میماندند , و آنگاه بهنگام فرصت باسانی توانستندی 
بادست. ملایان مردم را به «بهاییان» بر آغالانتد و از آ نان کینه جویند . بسیاری از بهایی 
کیشها درایران , با کوشش اینان بوده . 

داستان شکفت گله مندی مردم از « تعررفه گمرکی » میسو نوز در سال ۱۲۸۲ ,که 
در یرد واسیهان به‌بهایی کشی انجامید , می‌توان آن را یکی از نتیجه های این همجچشمی 
دودولت , ودشمنی دودسته بایکدیگر شمرد. (۱) 

از سخن خود دور تیغنیم » درجنیش مشروطه چون دو لت انگلیس هوا خواه آن 
فیتوو او تان با ضان یاون ها ها درا تسا نام غاشان‌ووات آبادی وا سبرن. اه 
میرزا هادی بزرگی اینخاندان نماینده صبح ازل در ایران میبود . از آنسوی چون دولت 
امپراتوری روی دشمنی با مشروطه نشان میداد بهاییان بادستور عبای افندی عبدالبهاء 
خود را ازمشروطه‌کنار گرفته ازدرون هواخواهان محمد علیمیرزا می‌بودند . 

پیش از آنکه اتابك بایران آید زمینه دو دستگی میانه علما برپا 

کشا کش برسر شد. بود . زیرا چنانکه گفتیم مشروطه اروپایی و کیش شیمی 
قانون‌اساسی دوتاست و این دو را باهم سازش نتوانستی را سازشی 
که آخوند خراسانی وهمراهان او می‌اندیشیدند بجایی‌نتوانستی 

رسید . ملایان يك چیزی را در بر ابر «شریعت» دیدن نمیئوانستند و « بآخشیج نبودن 
قانونها» مایه خرسندی آنان نمی گردید . بویژه بابستگی که میانه « شریعت » و زندگی 


(۱) پخش یکم این تاریخ صفحه۳۰ دیده شود. 


تار بخ مشروطه ابر ان ۳۹ 








پ ۸۵ 


شیخ‌مر تضی آشتیانی 

آنان میبود و هر یکی بنام پیشوایی دستگاهی برچیده میداشنند و بهیچراه چشم پوشی از 
آن نمی توانستند . آن موشیاری در بار؛ نیرومندی دولتهای همسایه و بیمنا کی حال 
ایران‌ که دوسید و آخوند خراسانی وحاجی شیخ ماز ندرانی و دیگران را میبود و ایشان 
را بتلاش میا نداخت دراینان هر گز نمیبود . 

اتابك چون زمینه دو دستکی را آماده د بد فرصت را ازدست نداده بسود جویی 
برخاست ۰ وبآتش از دور و نزديك دامن 0 چنا نکه گفتیم کار کنان او بنزد علما ]۵ و 
رفت میکردند ور نجش وبد گمانی آنان را از مشروطه خواهان بیشترمیگردا نيدند . 


۳ رح بخش دوم 





چنا نکه گفتیم در اینهنگام داستان «دنباله قانون اساسی» در میان میبود. کمسیونی 
از مجلس آنرا آماده گردانیده بود , وتقیزاده و نمایندگان آذربایجان و کسانی از دیگر 
نمایند گان شتا بزد گی دربارء پیر ون آمدن آن مینمودند . مردم شد | فا میطلبید ند . 

همین قانون نوشتن و آنرا طلبیدن بعلمای «شریعت خواه» گران می‌افتاد و بر نجش 
آنان می‌افزود . قانون اساسی پیشین هنگامی گذشت که آغاز جنیش ؛ و شور و سهش 
مردم زور آور میبود . از اینرو ر نجشی نشان داده نشد . ولی اینهنگام آن شور و .سهش 
از زوو افتاده و يك سهش دیگری بنام دشریعت خواهی» در دلهای کسانی بیدا شده بود. 
گذشته از حاجی شیخ فضل‌اله وپیروان او برخی از نمایند گان مجلس « شریعت خواهی» 
می نمود ند . 

اینان چون پیشگامان آزادیخواهان را «بابی» یا«طبیعی»می‌بنداشتند چنی‌میگفتند: 
«خواستغان ازمیان بردن شریعت اسلام است واین قا نون را برای آن مینویسند .» این - 
گونه سخنانی را درمیان مردم نیزپراکنده می‌گردانیدند . 

از اینرو چون کمسیون کار خود را بپایان رسانید و قابون اساسی آماده گردید 
دارالشوری از پذیرفتن آن ترسید » و برای جلو گیری از بد گما نیهای مردم چنین‌نهاد که 
کانی از علماء با چند تنی از نمایند گان بنشینند و آنرا اخل تال از-فنته کدر ات 
این را چاره کار بنداشت , در حالیکه این خود مایه دشواری خواستی بود . 

زیرا حاجی شیخ فضل‌اله و دسته او آماده میبودند که در آن نشست ایرادهایی 
بقا نون گیر ند" و با نديشه خود پیشرفت دهند . بدینسان بایستی یا يك کشا کش بزر گی در 
میانه در گيرد و در بیرون بدو تير گی‌مردم انجامد , ویا قانون اساسی گوهرخودراازدست 
داده رو به«شر یعت» واه وگ 

برای آنکه اتديشه حاجی شیخ فضل‌اله و چگونگی سهش های او نيك بدست آید 
بهتر است نامه‌ای راکه در همان روزها برای پسر خود در نجف نوشته و نسخه آن‌دردست 
ما است در اینجا بياوريم . متن نامه با خط دیگریست . حاجبی شیخ فضل‌الهُ در کناره 
آن با خط خود مینویسد : 

« بسمالّا لرحمن‌الرحیم فرزندا عزیزا مهربانا یوم ۲ ع ۱ است بحمدالُ همگی » 
«سالم‌مدتیست بحط خود چیزی:شما ننوشته‌ام مختصر گر فتاریو کار با ندازه‌ای شد که فرصت» 
«خواندن کاغد نیست‌چهرسد بنوشتن تمام ممالك ایران از تبریز واصفهان وشیراز و رشت» 
دووو خراب وضع مردم مختلف وانجمنهای حادثه مخرب ملت ودولت اسلام هیچ متوقم » 
دنیود و 3۳ ۱ نوشمه شوديك کتاب است حضر ات فاسد العقیده از فر قه جد ید» و ازدهری» 
«وطبیعی ووو وقت را هفتنم دا نسته در مقام تحر یب اسللام و کندن ر بشه روزنامه‌ه ا مدل» 
« موفقف تطایر کتب قیمة ما من جریدة الاو فیها سهم علی الاسلام و العلماء بُضی‌الامرومسی > 
«مردم مقدس تازه ملتغت شدند که بد شد جناب‌مجتهد را از تبریز بیرون کرد ندعلی‌النلاهر» 


تار بخ مشروط اير ان ۳۹ 


«د این او قات وارد میشوند حناب حاجی‌خمامی‌وقر یب بده نقرازعلمای رشت مدتی اینجا» 
«ورشت روزبروز بدتر رئگیس انجمن رشت حاجی میرزا محمد رضا تفصیل نویمی ازمقام» 
«بیرو نست ایتقدرها را هم اززبان من نقل مکن ال انه فی‌الاسلام والدین‌این‌او قات‌مشنول» 
«نظامنامه اساسی در اینجا آمر حتم خواهد بود چند روز است مجلس فوقالعاده منعشد » 
«داعی هم می‌روم پرای اصلاح و مشغول خدا کند متخرجن مقصد خود را از بیش ثبر ند» 
ديك کلمه در نظامنامه آزادی قلمذ کرشد این‌همه مفاسد روزنامه‌ها وای | گر آزادی‌درعفاید » 
«بود چنانکه اصرار دار ند آتش بجان‌شمم فتد کین بنا نهاداین کلمات را غیرازحجهء‌الاسلام » 
دآخوند باحدی اظهار مکن مجملا امتناع با لاخثبار شد و هوبنافی الاخّیار قطعاً افسوس» 
«که نمیشود گفت چه رسد پنوشتن ظهرالفساد فی‌البر والبحر ...» 

بدینسان يك گرهی پیش آمده بود . دربار میخواست ازپیش آمد سود جوید وباین 
دسهه از علما یشتیبا نی نموده کشا کش را هرچه فا و وت از و نگزارد قا نون اساسی 
برداخته گردد ۳5 اگر ابنان‌کاری نتوانستند و قانون برداخته فد این زمان عنوان کند 
که باید علمای نجف آن را ببینند . محمد علیمیر زا رویه دینداری و برهیز کاری بحود 
داده میگفت : « تا علمای نجف امضاء نکنند من امساء نخواهم کرد» . چون در نجف‌سید- 
کاظم یزدی‌که یکی از مجتهدان بنام وخود ازرد؛ آخوند خراسانی و حاجی شیخ‌ماز ندرانی 
مییود : و دسته بر کم از ایرانیان باو « تقلید » می‌داشتند . راه حاجی شیخ فسّل ان را 
پیش گرفته با مشروطه دشمنی نشان میداد , محمد علیمیرزا نيك میدانست که میا نه‌علمای 
نجف یکسخنی نخواهد بود وقانون اساسی از نجف باز نخواهد گشت . 

بدینسان نقشه نا انجام گزاردن جنبش‌مشروطه خواهی , و بدید آوردن کشا کش‌وزد 
وحورد درمیان مردم کشیده ۱ استادانه آن را پیش میبردند . 

مجلسیان این نهشه را در نمی‌یافتند , و اگردرمییا فتند اندازه زیا نش‌را نمیدا نستند. 
اگر راستی را خواهیم درمجلساینزمان‌دوتیرگی میبود. چنا نکه گفتیم کسا نی‌از نما یند گان 
« شریعت خواهی» مینمودند » و دیگران نیز از ترس همراهی نشان می داد ند ۱ بیروان 
حاجی شیخ فلا مواداری‌از دین را شمشیری ساخته, با آن زبان هرکسی رامیپریدند. 
برای نمونه داستان پایین رامینویسم : 

سه شنبه بیست وسوم اردیبهشت (یکم ربیع‌النانی) در مجلس گفتگواز قانون اساسی 
بمیان آمد , وچون گفته میشد تبریزیان شوریده و آنرا میخواهند سید محمد تقی هراتی 
که یکی‌ازپیروان بهیها نی بوده و بکوشش او نمایند گی دارالغوری یافته بود » و اینزمان 
بحاجی شیخ فلا گراییده وهواداری ازدسته او مینمود دلیرانه چنین پاسخ داد : 

دما مردم پاید بدانیم که مسلما نیم وقا نون ما قا نون مقدس اسلام است , واین قانون 
اساسی قا نونیست که باید امور يك مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود . ناچار باید با 
کمال دقت فصول و مواد آنرا بکرات حجح اسلامیه غور رسی نموده اگر ده هزار همم 


۳۹۵ بخش دوم 





ب ۸۲۰ 

این پیکره چون میر زا مصطفی آشتیا نی را نشان میدهد آورده شده . 
نشستکان ازدست راست : حاجی‌شیخ علی (شیخ| لمراقین) . میرزا مصطفی . ازابستادگان] نکه 
در پشت سرشیخ| لعراقین ایستاده کسیست که پنام شیخ‌شییور شناخته پوده ».دیگران ناشناختها ند. 
اجتماع کنند وخونها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی 
مجری شود . حالا با ید ازحجج اسلاهیه استدعا نمود که‌بلکه زودتر صرف وقت نموده این 
نظامنامه راتمام کنند». 

کسانی از نمایند گان آذربایجان (تقیزاده و برخی‌دیگر) , نقشه دربار وزیان و 
آسیب آنرا دریافتند و چون میبایست چاره را از تبریز خواهند چگونگی رابا نجا نوشتند 
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و این . شوری اردیبهشت ماه را که یکی از برجسته ترین پیش آمدهای تاریخ مشروطه‌است 
بد ید آورد . 
در تبریز پس‌از بیرون کردن‌مجنهد ازشهر ,داستان‌ارجداردیگری 
شو رش اردلمشت رخ‌نداد . در آثجا نیز مردم چشم براه رسیدن قانون اساسی 
هاه (در تبر یز ) میداشتند , وچون زمینه آنرا اینان پیشنهادکرده بودندبیشتر 
ازدیگر شهرها دلبستگی نشان میدادند . این را گفته‌ایم که‌در 
آن‌روز هایقا نون بیشتر از اندازه ارح مينهادند , وانبوه آزادیخواهان چنن مییند‌اشتند 
که چون قانون بیرون آید و بدست مردم رسد , هرکسی بخواهش و آرزو آنرا پذیر فته 
بکار خواهد بست , وهرکس بایای خود راشناخته ازروی آن رفتار خواهد کرد . در کار - 
هاییکه میکردند چنین میگفتند : «عجالتا باید چنین‌کرد تا قانون اساسی بیاید وتکلیف 
هر کسی همین شود» ۰ ازساده دلی وخامی بدینسان خوش گمانی هینمودند . 
از آنسوی چون در اینهنگام در بسیار جاها آشفتگی درمیان میبود ؛ و مردم ازهر 
سورو با نجمن آذربایجان بر گردانیده چاره میطلبید ند چنانکه در همان روزها رشتیان 
چون حکمرانی ظفرااسلطنه را نیذیرفته و آمندن او را بگیلان تمیخواستند و باین نام 
شوریده بودند , با تلگراف از تبریز پاری میطلبیدند » وستمدیدگان اپراهیم آباد از قم 
با تلگراف داد میخواستند - انجمن این آشفتگیها را از نبودن قانون اساسی بنداشته » 
و چاره را بودن آن میشمرد . آزادیخواهان نیز بهمان باور »یبودند . 
روز یکشنبه هفتم اردیبهشت (۱6 ربیع‌الاول) یکدسته از مردم که در حیاط انجمن 
گرد آمده بودند گفتگوی قا نون اساسی‌رابمیان آورده خواستار گردید‌ند که انجمن‌آنرا 
ازمجلس شوری بخواهد . انجمن خواهش ایشانرا پذیرفته تلگرافی بدارالشوری‌فرستاد. 
دراینمیان يك دروغی در تبریز براکنده گردید , و آن اینکه قانون اساسی را يك 
ماه است نوشئه اند و از مجلس نیز گذشته , ولی شاه نمی‌بذیرد ودسئینه نمیگزارد . برخی 
میگفتند : میخواهند بخواهش اتايك آنرا دیگر گونه گردانند . 
اینسخنان بآزادیخواهان گران افتاد , واين بود روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت (*۱- 
ر بیم‌الاول) يك‌تلگر اف بسیار درازی » بمیانجیگری انايك بشاه فرستاد ند ,که در آن‌پبس 
ازشمردن جا نفشا نیهای آذربایجان در راه نگهداری تاج وتخت , خواهش پذیرفتن قانون 
اساسی ودستینه نهادن بان را کردند ۲ 
فردای وه از تهران از نما یند گان تلگراف رسید که و قفا نون اساسی چند روز 
است بعداز اتمام در کمیسیونی قرائت شده‌حال درمجلس عمومی خوانده میشود .» این‌پاسخ 
مایه آرامش مردم گردید ۰ 
لیکن دراینمیان نامه‌هایی ازتهران رسید , که بد خواهی دربار را آگاهی میداد . 


اینها مابة بیم گردید و پیشروان‌بهتر دیدند که بجنبشی برخیزند ودر برابردربارایستاده 


۳۷ بحش دوم 


جلو نقشه آنرا گیر ند . در همان‌هنگام يك داستان دیگر پیش‌آمد که آز اد بخواهان‌فرصت 

را از دست نداده وهمان راعنوان گرفته اندیشه خود رابکار بستند . 

چگونگی آنکه روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت (۲۸ ربیع الاول) تلگرافی از 
تهران رسید , بدینسان که همه علماء و بیشنمازان و نمایند گان انجمن سه ساعت بفروب 
مانده درتلگرافخانه باشند که «مطالب حضوری فوری داریم و آقایان حججالاسلام طهر ان 
وو کلای دارالشورای‌کبری‌عموماً در تلگرافخانه حاضر خواهند شد ». ۱ 

مردم ازاین تلگراف درشگفت شدند و بتکان آمدند . هرکسی گمان دیگری‌میبرد. 
وچون هنگام پسین‌رسیدعلما و پیشنمازان و سردستگان در تلگرافخانه گرد آمدند . مردم 
نیزدر حیاط انبوه شدند . از تهران تلگراف پایین‌رسید : 

د بعد ازعرض سلام واحوالبرسی خدمت جنابان مستطابان آقایان حجج‌الاسلام و » 
« آقایان علماء‌اعلام واعضایانجمن محترم ملی دامت تأّبیدا تهم‌دیروز از زنجان تلگرافاً » 
د برسیده بود ند که‌جناب آقای مجتهد دامت‌بر کانه(۲۸ )ماه وارد ز نجان خواهندشدعقلای » 
« آنجا صلاح در اين دیدهاند که عموماً معظلم له را محترما بتبریز معاودت دهند ‏ وکلای » 
د آذربایجان چه‌تصویب مینمایند حضرات مستطابان آقایان حججالاسلام دامت بر کاتهم و » 
« این خادمان‌ملتمتَقاً لازم دیدیم خاطر شریف آقایان حجح‌الاسلام وعله‌ای‌اعلامو آقایان » 
د ائمه‌جماعت واعضایانجمن محترم رامسبوق داریم که این قسم اعراض آقای مجتهد از > 
« آذربایجان وتشریف فرمایی‌ایشان بطهران وقم بملاحظات‌عدیده که توضیح آن‌در خدمت » 
د عقلای قوم لازم نیست بکلی منافی مقصود خیرخواهان ملکت‌است شرافت بقعه شریفه » 
د حضرت معصومه که‌بالطبم جالب است | گراسیاب خارجی هم‌محرك متنفذین قوم گردد ۰ 
« دور نیست اجتماع آنها باطراف و احوال خالی از ار نباشد درموقمیکه احتیاج تمام » 
د براتحاد قلوب واقوال داریم اختلاف کلمه واجتماع متشککین درمر کز ایران باتقویت » 
د معنوی آن محل مقدس بعتئبات عالیات ابداً صلاح نیست محض استحکام اساس مقدس » 
« مشروطیت که ترویج دین مبین است وملاحظه‌شرافت ملت آذربایجانی برعموم مسلمین » 
«امروز فرض فوری است که در رفم هرقسم اختلاف‌به ترك هر نوع شخصیات راشی شده » 
«تشیید مبانی|تحادراخدمت کنند لهذا جمعاً متمنی‌هستیم که جنابان آقایان عظام ازآنجا» 
«دوما ها از اینجا ترتییات مراحعت‌دادن آقای معظم له رافراهم بیاور یم ( محمداسماعیل)» 
« (مرتضوی) (محسن) (حسین) (وکلای آذربایجان ) (احقر محمد الطباطبائش ) » 
« (احقر عبدائٌالموسوی بهبها نی) (شیخ ابراهیم و کیل زنجان ) . 

تبریزیان از این تلگراف دل آزرده شدند . ۱9۳۹ نچیزی بود که 
تبریز باین بپذیر ند . دارا لشوری‌بیم میداشت که مجنهد در قم یا در عبدا لعظیم نشیمن گیرد 
و بد خواهان مشروطه برسراو گرد آیند . تبریزیان بیم میداشتند که ا گر باز گردددرشهر 
آشوب یدید آورد . جچون آن نامه ها که گفتیم از تهران رسیده بود و آن اندیشه در میان 


تار بخ مشروطه ایر ان ۳۹4۸ 


میبود در پباسخ تلگراف گفتگوی قانون اساسی را پیش کشیدند . وپس از گفت وشنید 
بسیار که با مردم رفت‌و شورو خروشهایی که نموده شد پاسخ پایین را بتهران دادند : 
« حضور مبارك آقایان حجح‌الاسلام و وکلای آذربایجان دامت برکاتهم تلگراف » 
دمبارك برای عموم علمای اعلام وقاطبه‌ملت که بازار و دکاکن رابسته و در تلگرافخانه » 
«مبار که‌حاضر ندقرائت» 
«جواب عموم آقایان» 
«علما وملت خواستن» 
«قا نون‌است مادامیکه» 
«فانوننامه را بطرف» 
«آذر با یجان‌حرکت :6 
«ندهند با زارود کا کن» 
«دباز نخواهد شد واز» 
«تلگراف خانه‌مبار که» 
«بیرون نخوآهیمر فت» 
«(آنجمن ملی‌تبریز)» 
بدینسان شورش 
آغازید , شورشی که 
خواهیم‌دیدیکماه بیشتر 
درمیان میبود .مردم 
تاباسی ازشب گذشته 
در تلگرافخا نه‌میبود ند 





و سیس را کنده شده 


بخانه های‌خودر فتند پ ۸۷ 
ولی یکدسته را که‌صد میرزا علی اصغر خان اتابك 


تن‌کما بیش میبودند برای گرفتن پاسخ‌در آنجا گزاردند . سه‌ساعت ازشب گذشته‌تلگراف 
پایین رسید : 

« تلکراف‌جنابا نما لی جواب سوّال ماها نیست قا نون اساسی در مجلس قرائت‌میشود» 
د وعوض يك مجلس هر روز مجلس دیگری هم برای تصحیح تکمیل قانون با حضور » 
« آقایان حججالاسلام و علمایاعلام مرتب ومشفول است‌قا نونی که سعادت | بدی‌مملکت‌را » 
د تأمین‌خواهد کرد بااینعجله واصرار مرتب نمیشودهیجان عمومی‌و بستن بازارودکاکین » 
د صورت لزوم ندارد مجلس مقدس در ادای تکلیف خود بعدری ساعی و مجد است که » 
‌ احتیاح‌باین قسما قدامات نیست‌مقصود زمر احمت حنابان مستطا بان آقا پان‌حجحالاسلام 1 


۳۹۹ بخش وم 





دوعلمای اعلام واعضای انجمن محنرم القاء ضرورت معاودت دادن جناب آقای مجتهد » 
دامت برکاته والبته عقلای آذربایجان ملتفت این نکته هستندکه ا گراین مطلب‌اهمیت» 
دفوق‌آلماده نداشت جمعی باینجا حاضر نشده و شما راهم زحمت نمیدادیم حال‌که جواب » 
«مستقیم داده نمیشود ووقت هم منقضی شده است جنابان مستطابان‌عالی را باختلاف آراء » 
«عوام گذاشته ورفتیم (سید عبداله بهبهانی) (سید محمد طباطبائی) (احقر فضل‌الّه نوری)» 
«(مرتضوی) (محمداسماعیل) (وکلای آذربایجان) (وکیل ز نجان)» . 

فردا دوشنبه بادستور انجمن بازارها را بازنکردند , و همه مردم رو بتلگرافخانه 
آورده ودر آنجا گرد شدند ,. حیاط تلگرافخانه بر گردیده مردم به‌یشت بامهاهم ر فتند . 
نخست تلگراف پایین رابرای نمایند گان آذربایجان بتهران فرستادند : 

«خدمت آقایان فخام و کلاه ملت آذر بایجان دامت توفيتاتهم مکرر درباب قانون » 
« اساسی عرض وهیجان ملت را اظهار داشتیم مسامحه کردید بالاخره بجایی منتهی شدکه» 
عموم ملت بستوه آمده از کسب وتجارت خود تعطیل وبازار رابسته تمام علماء واعیانو» 
«تجارو اصناف وعموماهالی‌در تلگر | فخا نه‌جمع و منتظرجنا با نعا لی‌هسنیم که‌معجلاپتلگر ا فخا نه» 
«تشریف پیأورید (انجمن ملی تبریز)». 

چون مردم دسئه دسته میآمد‌ند ومیرفتند ناطقان بسخن پرداخثه معنی قا نون‌اساسی 
و سود های آنرا باز مینمودند و چنین میگفتند : هر کشوری يك قانون اساسی دارد . 
هرمردمی که يك قا نون ندارد در دیده دیگران « وحشی » شمرده شو ند , هشت ماه است 
مار نج کشیده وهمیشه چشم براه قانون اساسی دوخته‌ايم و کنون چنین بیداست که 
فا نونی‌که نوشته بودند پس از رسیدن اتابك باز داشته‌اند و چنین میخواهندکه آنرادیگر 
گردانند . ما تاقانون اساسی رانگیريم کار ها بسامان نخواهد بود و هرکسی بایای خود 
را نخواهد شناخت . تاقا نون اساسی راندهند ما باید بازارها را بازنکنيم و از ایستاد گی 
بکنار نرویم 

ازاینگونه سخنان بمردم میگفتند , وچون گفتگواین بود که ا گرتا یکماه نیزقانون 
اساسی رسد بازار ها را باز نکنند و بهمینگونه بهمه شهرهای دیکر آگاهی دادند » 
بباس حال بینوایان چنین نهادند که هر که را شا گردی باکار گری بوده «محنان مزد 
آنان را بپردازد وهر که راهمسایه بیچیزیست دستگیری ازودريغ نگوید . 

امروز شا گردان دبستانها نیزبا بیرق سرخی بدست , سرود خوانان میآمدند و پس 
از نمایش بازمیگشتند . 

امروز در تهران گذشته از چند تن نماینده آذربایجان ,و گذشته از 
وئوق الدوله , صنیم‌الدوله رییس مجلس بتلکرافخانه آمده بود و همه روز را گفتگو 
درمیانه مير فت , 


تار بخ مشروطة ابر ان ۳.۰ 
امروز راستی راچخشی میانه تبریز و تهران مر فت . آنان‌که در 
دوسحمی میانه تلگر افخا نه تهر ان مییو د ند دولت را بیگناه نشان‌داده وجایی‌برای 
تبر یز و تربر ان بیم ندیده واین رفتار تبریز را بی انگیزه میشماردند , و چنین 
مق بای لا تون سای سل غود از مان بکترم رابت 
دبا ره آن‌شتات نمود . اینان که در تلگرافخانه تمر بز هیبود ند پاسخ میداد ند که در باره 
قانون اساسی بیمهایی هست و باید در بارء آن شتاب داشت . هردو سو بروی گنه خود 
بأمیفشرد ند وازتهران نندی ثم ر‌مینمودین , تلگرافها رادرایفجا می‌آوریم : 
از تبریز پیام فرستادند : 
«خدمت ذیسعاد تآقایان و کلاء محترم آذربایجان دامت اجلالهم در تلگراف‌دیروز» 
«عز ضص نمودیم حالیه هم عموم آقا بان علماءاعلام مدظلهم الما لی وعموم ملت‌در تلگرافخانه» 
« میارکه نشسته حداً و مصرا مطالبه قانون اساسی راکه مدتها است وعده میفرمایند » 
1 مینماییم وصر احتاًعرض‌مینما ییماین‌مطا لبه وین اجتماع عمومی که‌هست‌دخلی باجتماعهای» 
«سایقه ندارد وا خن فرصت شدن فا نون اساسی بهیجوحه مصلحت نیمست‌و خد ای نخواسته» 
داگر باز هم تأخیر شود نتیجه او وخیم خواهد شد عذر و فرمایش غیر موجه هم ابدأ» 
رای نارواین راد دنه 
« دیروز عصروکلای محترم آذربایجان برای مخابره مطلبی اعضاء انجمن محترم » 
«تیر یز را بتلگر افخانه دعوت کرده بود ند و بعد از مخابره مطلاب. مملوم شد با اینکه » 
«و کلای آذربا یجان‌وسایر اعصاء مجلس شورای ملی بفین راسخ واتیی کة یفن از مخابره» 
چند روز قبل و نصایح و مواعظی که بادلایل و براهین تلگرافا باعضاء انجمن محترم» 
1 اطهار داشثها ند افقل تأجندی بعصی اقدامات بخاطراها لی آذر با بجان‌خطور نخواهد کرد» 
« پاکمال سکون وطماً نینه خاطر منتظر نتیجه اقدامات مجلس شورای ملی در تتمیم قا نون» 
1 اساسی و تر تیب قوانین دستورالعمل حکام و تنظیمات ادارات وعبره خواهند بود ولی بر » 
« خلاف انتظار معلوم میشود ازدیروز باز اهالی بازار ودکا کین را بسته وبرای مطالبه » 
دملی و فرط اشتغال بترتیب قا نون اساسی وسایر مهمات فوق‌العاده مایه تعجب و حیرت » 
«دشد بالاخره این‌اقدام وحرکات غیر مرقب براین محول شد که‌شا بد حز ثیاتو خصوصیات» 
, قانون اساسی در نظراهالی آذر با یجان درست معلوم و مکشوف نیست و لازم شد که در »6 
1 این تلگراف تايك اندازه کیفیات وتقسیمات جر لبه قا نون اساسی نشر بح‌شود وموانعیکه» 
« برای پیشرفت آن جزئیات بااین عجله وشتاب درمیان است تصریحاً اظهارشود تابدا نند» 


که مجلس شورای ملی ابداً دراین موضوع کوتاهی واهمالی نکرده | گروقایمی که‌مجلس» 


۳۱ بخش دوم 





(] نکه باکلاه پدلو یش نشسته شدذاخته نرست) 


دملاحظه کرده رعایت نمیشد شاید ترتیب تکمیل قانون اساسی در مملکت ما باوضاع » 
«حالیه مشکل بلکه محال مینمود اولا باید اهالی محترم آذر با یجان‌بدا نندکه‌بعدازوضم » 
د فصولی که در قا نون اساسی مجلس شورای ملی بصحه همأیونی موشح شده قسمت عمده » 
1 از بقیه آن که اهمیت فوق العاده دارد بلکه روح و حقیقت‌قا نون اساسی‌هما نست‌قسمتی ۰ 
« است که راجع بحفوق عمومی ملیه و ثر ثیت قضاوت و محا کمات عدلیه است‌و در ضمن‌این ۴ 
« قسمت مطلب اساسیه و مهمی است‌که صرف نظر وسکوت از آنها درحقیقت صرف نظر » 
1 وسکوت از تمام قوانین اساسی یعنی اگرآن مطالب در قا نون‌اساسی درج نشودمیتوان » 





کار یخغ مشروطه ابر آن ۳.۲ 


د گفت باید از قانون اساسی صرف‌نظر کرد و بهمان مقدارکه در قانون مجلس شورای » 

د ملی نوشته شده قناعت نمود ودر این دوقسمت مطالب و فصولی است که در نظر اشخاس » 
د که بحقایق اسرار شرع مطاع واقف نیستند سهل قبول بنظر نمی‌آید مجلس شورای » 
د ملی از اول این نکته را در نظر داشت که با وجود معا ندین قوی و دشمنهای اجنبی و » 
هخانگی که برای این مشروع معدی داریم دشمن زیاد کردن از طربقه عقل خارج و » 
د جلب قلوب عامهٌ مردم از شرایط عاقبت بینی و مآلاندیشی است این ملاحظه‌مهم‌مجلس» 
درا مجبور کردکه از وضم وانتشار اين قانون از بهانه دادن بدست بعضی کوتاه نظران » 
«که از اعماق مطلب بکلی بی‌خبر و برای اجرای مقاصد خود بظواهر امور توسل » 
« میجویند احتراز کند اين بود که ازچند روز قبل از روزی‌که در تلگراف خانه باعضاء » 
« انجمن مخابره حضوری شد مجلس مر کب از بزر گان حجح‌الاسلام و محقین علماء» 
2 اعلام دارالخلافه و دانشمندان و کلاه آذر بایجان و طهر ان تشکیل داده شده وهطر روز » 
« چند ساعت در مواد قانون اساسی با که‌ال بی‌غرضی و دقت فوق‌العاده میاحثه علنی » 
د میشود و بواسطه دقّت امر و اهمیت موضوع هرروز بیش از دو سة ماده از تحت نظر » 
«مباحنه خارح نمیشود و مخصوصاً در مجلس مر بور تمام مصالح و فوائدی که نتیجه وضع» 
د این قانون است بحث و ایراد میشود و انصافا-علماء اعلام با کمال جد وجهد مشنول » 
د تصیح عبارات قانون هستند که معانی و حقایقی که مقصود است بالفانلی‌که درانظارعوام» 
دو معاندین این اسای مقدی موهم نباشد تعبیر شود ودورنبود | گر بعضی موانم وعوائق » 
« خارجه از قبیل انقلابات ولایات و فساد طلبی بعضی فتنه جویان معادله نمیکرد تا » 
د کنون قانون اساسی تکمیل و بصحه مقدسه همایونی نیز رسیده بود ولی با کمال » 


د تأسف دیده میشودکه هروقت اعضاء مجلس شورای ملی با هزار زحمت مجلس برای » 
انجام این امر فراهم میکنند وصول خبر فتنه ازیکی از اطراف زحمات باطل وحوای » 
درا متفرق میکند مثل اینکه دیروز در موقمیکه ابداً انتظار این مقدمه نبود خبر تبریز» 
درسید و وکلاه محترم را امروز بآمدن تلگراف خانه مجبور کرد بالجمله باید دانست » 
اگر باعضاء انجمن تبریز و سایر اهالیآذر بایجان‌القاه شده است‌که تأخیرقا نون‌اساسی» 
« من باب عدم مساعدت دولت با شخص سلطذت است بتمام نوامیس مقدسه الهیه سو گند » 
دیاد میشود که تا این ساعت ابداً عدم مساعدت در این موضوع بخصوص از امناء دولت » 
« مشاهده نشده بلکه بقین ثابت برای اعضای مجلس حاصل‌است که هر وقت فصول قانون » 
« اساسی در مجلس تصویب و به بیشگاه همایون فرستاده شود بعد از اقل مدتی بصحه » 
« همایون خواهد رسید و ابداً ازطرف قرین‌الشرف همیونی مضایقه وتأمل نخواهد رفت » 
دو البته | گرمضایقت از آن طرف احسای میشود مخفی و مستور نخواهد ماند آنوقت » 
داهالی آذربایجان نیز در این قبیل اقدامات مشتوم و مطمون نخواهند بود پس علت » 
د تأخبر غیر از همین ملاحظات دقیقه و مهمه مجلس محترم چیز دیگر نیست‌و گمان‌ميکنيم» 


۳۰۳ بخش دوم 
د اگراهالی آذربایجان هم بانظر صائب وفکر دور اندیش درقیافه امور نظر کنند این » 
«ملاحظات مجلس راتصویب خواهند کرد ومساعی‌مجلس محترم در حفظ استقبال واستةلال » 
د ملی در نظر آنها باین قبیل اقدامات مجزی نحواهد شد دیگر آنکه خدای نحواسته » 
ها گر مقررشود اهالیآذر بایجان‌خودرا مکلف برعایت‌نکات مشروعه‌فوق ندانسته درچنین » 
د مطلب مهم که با نوا ع مشکلات و ملاحظات شرعیه واحتمالیه محاط است مجبوریت حفظ» 
و احتیاط را احساس نکنند چون مجلس شورایملی که امروز مر کز اختیارات و ادارات » 
د است نمیتواند فقط با رعایت میل وسلیقه یکقطعه ايران ملاحظات کلیه را ترك کند » 
ه معذور است ازاینکه نظر بازدحام تبربزسمادت استقبال و موجبات استقلال کلیه ایران» 
درا در خطر اندازد و هر گاه چنا نجه مخل آتبه وانتظارات این مقصودمورد ندارد باید» 
« انجمن محثرم اهالی غیرت مند آذربایجان را بمواعظ حسنه و قول لین اقناع کنند » 
د وبك چندی باعضاء مجلس شورای ملی وفت و فرصت بدهند که شاید بخواست خداوند » 
د بمعاینه نتیجه زحمات‌خود موفق و بهر»‌مندشوند (یحیی) (مرتضی‌قلی) (مستشار الدوله )» 

د (شرفالدوله) ( وثوق الدوله ) ( میرزاآقا ) ( محمد ) (احسن‌الدوله )» 

این تلگراف که هنگام نیمروز بپایان رسید و بدست مردم داده شد به تبریزبان 
خوش‌نیفتاد وبآن گردن ننهادند , وبرای آنکه ایستادگی خود را نشان دهند چادر بزر گی 
آورده در حیاط تلگرافخانه برپا کردند نیز چادرهایی در حباط تویخانه که پهلوی آنجا 
میبود بلند گردا نیدند . مجاهدان اطاقهایی را برای خود بر گزیدند و فرش گستردند . 
پیشوران هردسته‌ای برای خود سماور وقلیان و دیگر افزارهایی از خانه آوردند . برای 
آنکه ایستاد گی‌خود رابطهران بفهما نند پیام پاین رافرستادند . 

د خدمت و کلای محترم خودمان زحمت میدهیم تلگراف مبسوط مفصل جنابانعالی » 
« زیارت‌شدوازاینکه ترتیب تدوین وتصحیح قانون اساسی‌راشرح فرموده‌اید نهایت تشکر» 
درا حاصل نمودیم معلوم میشود ملت آذربایجان را اینقدر پلید و نفهم بجا آورده| ند که آ نچه» 
«دراخواسته ومستدعی شده‌اند از روی‌نفهمی وعدم اطلاع بوده جا داردکه باین حسن‌ظن» 
« جنا با نعالی نسبت‌بمو کلین خودتان تحسین وتمجید کنیم وحالآنکه ملت آذربایجان بااین » 
دهیجان عمومی‌تمام نقاط مملکت شکر خدا را چنان‌در روی نقشه صحیح حر کت کردهاند» 
که مورد تمجب وتحسین تمام عقلا وسیاسیون واقع شده‌اند و بحمداق تعالی تا بامروز ء 
داتفاقی نشده که موجب انفعال و سر افکندگی و کلاهء محترم خودمان گکردد با اين » 
«متدمات هیچ انتظار زیارت چنن بی‌مهری ازو کلاء مجنرم خودمان نداشتيم وچون برای » 
«نیل متصود از همه چیزمان صرف نظر کرده ومتحمل همه نوع ناملایمات شده‌ایم باز قوه» 
دتحمل و طاقت صیوری داریم لیکن خواستن قانون اساسی را امروز برای خودمان » 
« ذغیر؛ سعادت و نیکبختی ملت و مملکت دانسته بااکمال عجز وانکار خواهانیم اصرارء 
د هم‌نداریم که همین حالا تما شده و بسحه همابونی موشح شود و ا گر بعد از ایسن مدت » 


تار بخ مشروطة اير ان ۳۰ 





داطاله باز امراروقتلازم دارد عرش ندار یم تأهرمدتی برای تنمیم قانون اساسی وقت » 
دلازم باشد عموم ملت آذْر بایجان هم از تمامی امورات شخصی و غیرء تعطیل کرده در » 
‌ تلگرافخانه دو لت و تویخا نه‌مبار که که حریم آ نست وفعلامشنول چادر زدن هستیم نشسته » 
د منتظر اتمام و امضاء قا نون‌اساسی‌خواهيم بود واینکه پاره‌ای اتفاقات و وقایم‌را مانع » 
« تتمیم قانون قرار میدهند اگر بامعان نظرملاحظه فرمایید همه حوادث واقعه وانقلاب 
ه پواسطه تأخیر قانون اساسی و عدم تعین تکالیف عامه بوده که هیچکس قانوناً محکوم » 
مبحدودمتی: تیوه محش | بنکه آین تو م عمظیلوهیجان: عنومی وتحتن مات در جاگ قفا نهه 





.۳ بخش دوم 





« مبا رکه واطراف آن تعبیر باغتشاش و بلوایی در مجلس محترم دارالشورای کبرای ملی » 
د نشود صریحاً عرض ميکنيم تا هر مدتی‌که اين ملت بیچاره تعطیل ازکارکرده و در » 
« تلگرافخانه خواهند بود بهیچ وجه من‌الوجوه حرکات واتفاق نامناسبی رو نخواهد داد » 
داما در تعطیل نظامنامه انجمنهای ایالتی که مدتی است تمام شده و هنوز بصحه همیونی » 
دموشح نشده چه میفرمایید علت‌تأخیر آن چیست وچرا باید وزراء عظام در امضا وصحه » 
« همایونی آن اين همه تعلل وتسامح فرمایند این آخرین عرضی است‌که عرضه میداریم » 
د تا قانون اساسی و نظامنامه انجمن های ایالتی بامضاه دو لت نرسد از تعطیل و هیجان » 
د مظلوما نه منصرف نخواهیم شد (عموم ملت آذر بایجان) . 

ازتهران پاسخ پایین رسید : 

د مقصود از تلگراف مفصل امروز خدا نخواسته نسبت نقصان فهم بموکلین محترم » 
دوارد آوردن نبودغرض اصلی توضیح و تشریح جهات اطاله تصحیح قانون اساسی‌بودکه » 
دمحض احترام از سوه شهر تی‌که در باب قانون اساسی باطراف سرایت‌کرده بود لابد » 
د آقایان علمای اعلام به مداقه کامل هريك ازمواد آنرا به تحت نظر میآور ند به‌تفصیلی » 
د که امروز صبح عرض شد درباب نظامنامه انجمن‌ابالتی مطلفاً اهمال ومسامحه ازطرف » 
ددولت ملحوظ نیست سه‌چهار روز بیش نیست که فرائت چهارم آن نظامنامه تمام شده » 
د یصحه فرستاده شده است. مجلس وزراء باحهد تمام مشغول روّبت ات انشاءانه :۱ دو > 
دسه‌روز از صحه همایونی میگذرد و علاوه بر اینها که‌سیونی دیگر هر روز در مجلس " 
د مشنول تصحیح نظامنامه حکام است که مر کب از با نزده ماده است حسن رفتار ملت » 
« آذربایجان دراین‌مدت چنانکه موجب‌تحسین وتمجید عموم بوده‌باعث تذکر وسر بلندی » 
د وکلای آذربایجان شده است غالبا عرایض مجدانه خادمان ملت در اسکات هیجان » 
د عمومی ورفم انغتشاشات محض حفظ این شرافت و امتیازی که آذربایجان کسب نموده » 
داست بوده نخواسه‌ايم ونمیخواهيم که چنین افتخار بزرگیرا بسهولت از حست دهیم و » 
د در این موفع هم اطمینان کامل بر نجابت ملت محترم آذربایجان داریم‌هیچوقت علویت » 
« وشرف معفصود خودشان را هر گز به پستیهای اغتشغاشات عادبه مشوب و مکدر نخواهند » 
«د کرد لیکن مادامیکه اهالی تبریز دست از کسب و کار خودکشیده در اطراف تلگرافد » 
« خانه سر گردان بمانتد بدیهی است حسیات و کالت ومقتضیات نگرانی از طرف مجلی » 
د ودولت فراغت خاطری درهیئت و کلاه نخواهند گذاشت که باحوای جمم مشنول‌خدمات » 
د محوله باشند و لابد عوض اشتفال به تنظیم و تدوین نظامنامه ها پاید در تلگرافخانه » 
2 با ماس و التجاء امرار وقت شود اگر و تر تیب صر فه و صلاح عمومی را تأمین » 
د مینماید ماهم عرص نداریم الساعه مرخص شده برویم که اسباب تسریعو تنمیم فررمایشات » 
دراجعه بنظامنامها را تدارك نماییم التمای آخر این است‌که اهالی محترم هم با ما » 
د همراهی نموده بیجهة بر بشانی حوای وافکار را باعث نشوند ( و کلای آذر بایجان * 


تار یخ مشر و طهایر ان ۳۰۹ 
پس ازخواندن این تلگراف کسانی ازسر دستکان بد گمان گردیده پنداشتندکه آن 
تلگرافها از نمایند گان آذربایجان نیست و گمان‌کردند درباریان خود این باسخها را 
نوشته و بنام نمایند گان یاکسان دیگری از پیشروان آزادی بتلگرافچی میدهند و او با 
سیم به تبریز میرساند, و آنچه بد گما نی ایشان‌را بیشتر میگردانید این بود که‌در تلگراف 
پازپسین نامهای نمایند گان یاد نشده بود . نیز از نیامدن تعّی زاده بتلگرافخانه و از 
کناره جویی سمدالدوله درشگفت میبودند . با تلگراف اینها را پرسیدند و پاسخ رسید 
تقیزاده اندك ناخوشی میدارد وسعدا لدوله خود کناره جستّه است . 
امروز کسانی از مجاهدان و دیگران نوشته هایی نوشته و بچاپ رسانیده و میان 
مردم می‌پراکندند , ودر یکی از آنها چنن گفته میشد : «اگر قا نون اساسی باید بامضاء 
علماء برسد خیلی چیزهاست‌که باید بامضاه علماء برسدکه آنها نسبت بقانون حکم اصل 
را دارد و قانون فرع آنست . . » خواستشان پادشاهی محمد علیمیرزا بودکه میگفتند 
بس میبا ید آن نیز باپر گی ازعلماء باشد . میگه‌تند : اگر مامیخواهیم حکومت «مشر وعه» 
باشد یاید آنرا ازر بشه درست گردا نیم ۰ 
از تهران نمایندگان پافشاری نموده پاسخ میطلبیدند , و چنن میخواستند که 
تبرپزیان از بد گما نی که بمحمد علیمیر زا و اتابك میداشتند در گذر ند , و بازار باز 
گردیده مردم پی‌کار خود روند . لیکن تبریزیان همچنان ایستاد گی‌مینمود ندتا بدینسان 
روزبیایان آمد . 
فردا سه شنبه همچنان مردم رو بتلگرا فخا نه آورد ند و چون 
پا فشاری تبر یز چادریکه بربا کرده بودندکوچك میبود و آنهمه مردم را از باران 
که بیابی میبارید نگه نمیداشت , بار پران چادر بزر گی را که 
حاجی محمد قلی نامی از بازر گانان برای روضه خوانیهای خود میداشت , آورده بر با 
کردند . امروز تلگراف باین رابتهران برای نمایند گان آذر بایجان فرستاد ند : 
« خدمت جنابان آقایان و کلای محترم آذربایجان با نهایت احترام عرش‌ميکنيم » 
« از دیروز تابحال آنچه را تصور فرمایید اقدامات لازم بهر لسان و بیان بملت عرضه » 
«شد هیچ تدبیر درمقابل اراده عمومی منتج نتیجه نشد مخصوصاً لايحه قریب باین » 
ه مشمون نوشته باعضاء انجمن داده‌اندکه دراین مدت هرچه شما و کلای محترم بملت » 
د فرموده‌اید وصلاح دانسته‌اید تمرد از قبول فرمایشات مقرره نکرده‌ايم تا جان داریم » 
« باقتضاء انسانیت وو کالتی که داده‌ايم تحاشی و تمرد نخواهیم داشت ولیکن دراین‌چند » 
هد روز اخیره برما ملت ثابت شده و قراین‌خارجی هم بخوبی معلوم میدارد که عرایض‌شما » 
« اعضاء انجمن هم در تهران پیشرفت ندارد زیرا تابامروز در هر قسم مطلبی که بتوسط » 
د و کلای محترم آذربایجان بجاهای لازممعروض داشته‌اید ابداً اعتثاگی نکرده‌اند بلکه » 
د فا بل استماع ندا نسته‌ا ند وما ملت نمی فه‌میم معنی مجلس دارالشورای کبری‌وا نجمنهای » 


۳۰۷ مش دوم 
«ایالتی چیست با لجمله صر بحاً عرض‌هيکنيم 0 قا نون‌اساسی ناهذا دولت وشخص سلطنت » 

«نرسیده ازتعطیل عموم منصرف تخواهیم شد وازشماو کلای خودما نهم استدعای مخصوص » 
دداریم دیگر دراین مسئله تجد بدمطلب نفرموده و برخودتان زحمت ندهید انتهی حالابا» 
داين ترتیب که عرض شد بحقوق اسلامیت و همه انبیاء و اولیاء هم قسم‌است که اسکات » 
«اها لی و متقاعد کردن عامه از قدرت این بند گان خارح است‌از حنابان عالی مستدعی» 
«هستیم تفصیلا اقدام صحیحی بفرمایید این مطلب را هم بدانید اهالی تهیه ماهانه برای» 
دخودشان‌کرده و آنا فا تا مشفول استحکام اساس تحصن و مطالبه قانون اساسی می - ۰ 
«دباشند چه صرر دارد مجلس دارالشوری و اولیاء دو لت وضم حالیه شهر وعیجان عامه » 
درا محرمانه از تلگرافخانه سوّال فرمایید تا معلوم شود آنچه را عر ضکرده‌ایم عشری» 
«ازاعشار ازهزار يكث ما و قم نیست دیگررأی واختیار با جنابان‌عالی است وفعلا از اين» 
«بند گان غیراز عرض مستدعیات ملت‌کاری ساخته نیست زبرا وعده و نوید این مدت يك» 
«مر نبه و بکلی اعتبارات بند گان را در پیش ملت برده و روی اظهار هیچ گو نه مطلبی » 
«بملت نداریم و چون در تلگراف حضوری دیروز فرموده بودید که مجاس دارالشوری » 
« برای رعایت سلیقه و مشلك یکقطعه ایران از ملاحظات عمومی صرف نظر نمیتواند » 
« بکند جواب ملت این است که مگرملت اد بایجان در اقدامات خودشان ملاحظه صر فه» 
«حود را داشتها ند یا حدای نکرده سایراهالی تقاط م ما ات محر وسه ایران رادرمستدعیات» 
«خودشان سهیم وشريك ندانسته‌ا ند که مجلس دارالشوری این نسبت را بآدربایجانی » 
«بدهند (انجمن ملی تبریز)» 

امروز آنبوهی مردم بیشتر‌میبود , چندانکه تلگرافخانه و تویخا نه و آن بیر امو نها 
با بزر گی وفراخی که میداشت تنگ درمیآمد. و نا گزیر گردیدند خانه‌ای را درهمسایگی 
که تهی میبود از دارنده پرك خواهند و فرش کسترانیده نشیمنگاه مردم گردانند . 

امروز گذشته ازا نجمن ایالتی: بازر گا نان‌و پیشنمازان, هردسته‌ای‌حدا گا نه‌تلگراف 
بنمایند گان فرستادند . در حیاطها مردم دسته دسته آمده ومیر فتند , و درمیانه‌کسانی از 
واعظان و دیگران سخن میراند ند ۱ هنگام نیمروز تلگراف بایین از تهر ان رسید : 

دعلت تأخیرقا نون اساسی را ده روز است مشروحا عرض کردیم که کمسیونی منتخب» 
«شده دوماه‌تمام‌مشنول تر تیب آن شد درئانی‌کمسیونی دیگر چند روز بننقیح آن مشفول » 
دگشت لیکن جند ماده آن شرعاً جای تا هنود لهدا کمسیونی انی‌مر کب از اقایان» 
«حج‌الاسلام و چند نفر دیگر ازعلمای اعلام ودا نشمندان و کلای آذربایجان وغیره چنده 
«روز است به تطبیق آن باموازین شرعیه سعی وجهد دارند | گرمقصود ازوضع‌فانون این 
«است که ایجری بما ند سهل است مجلس را(متهم) بعدم اعتناء شرع مطهر نمایند صریسح» 
«بفرمایید (؟) همین امروز مداخله بآقایان علمای اعلام راقطع نموده بصحه همایونی» 


«یرسا نیم اگر اشتمانه قوانین منحصر بتأمن اجر است با سوع شهر تی که مسیوق‌شده است» 


تار بخ مش وطه ایر ان ۳*۸ 
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پ ٩۹۰‏ 
محمد علیمیر زا در رخت قزاقی 

« قبل ازتطبیق باقوانین شرع مقدی چنین‌قا نونی در مملکت اسلام هر گز بموقم اجرا » 
ه تخواهد رسید پی تلف تلم ما را مبین فرمایید یا هیجان همومی سا کتشده احالی + 
« بسرکار خود رفته امان دهند بسر فرصت‌هم بشود (؟) بعجله آقایان علمای اعلام تکلیف» 
«خود را ادا کنند و این سوه شهرت مرتفع گردد و با صراحتاً عدم لزوم مطابقت آنرابا» 
شرع انوربیان وامرفرمایند فوراً اطاعت‌کرده امروزبا امضاء همیونی بفرستیم حاضرین» 

« تلگرافخانه (امامجمعه) (مستشارالدوله) (محمد اسماعیل) » 
بعلما و بازرگانان نیزپاسخی نزديك باین رسید , این تلگرافها بخشم تبریزیان 
افزود . چه اینان از همان میترسیدند که قانون اساسی بدست علماء افتدکه‌یا آ نرا تباه 


۳۹ خش دوم 
گردانیده يك قانون بسیار بی ارجی بیرون دهند , و یا دو تیر گی بمیان انداخته بهانه 
بدست دولت آنداز ند ۱ 

این بود بخروش و ناخشنودی برخاسته چنین میگفتند : « مگر ملت قانون مذهبی 
و عبادات از دولت میخواهد که محتاح مباحثات علمی باشد . ما قانون اساسی سلطنتی 
مشروطه‌ای راکه در میان تمام دولنهای مشروطه مجریست میخواهم . قانون شرع را در 
هز اروسیصد واند سال بیش بیغمبرما آورده ودر دست داریم .۰ 

این سخنانی بودکه ازسر دستگان می تراوید و با زبان واعظان بمردم گفته میشد 
این معنایش بکنار نهادن « شریعت » میبود . ولی واعظان و يا بسیاری از دیگران این 
را نمی‌فهمید ند ونا فهمیده بزبان میآوردند . اینان بمشروطه وقانون دلبستگی بیدا کرده 
آنرا میخواستند . ولی ازشریعت نیزچشم نبوشیده بودند . 

اما پیشنمازان‌که این زمان بامشروطه خواهان همراهی مینمودند و تلکراف برای 
طلبیدن قانون اساسی بتهران میفرستادند . بیشتر ایشان معنی مشروطه را نمیفهمید ند 
ودلبستگی هم بآن نمیداشتند . چون این زمان حاجی میرزا حسن و دیگر مجتهدان از 
میان رفته ومیدان برای اینان باز شده بود از آن خشنود میبودند » و همینکه رو آوردن 
مردم را بسوی خود میدید ند بسیارشادمان میگر دید ند وهرچه آنان میجو استند بکارمی- 
بستند . آن تلگرافها را آزادیخواهان مینوشتند و اینان بی آنکه معنی درست مشروطه و 
قا نون اساسی را بدانند , تنها بباس آنکه درردة علما شمرده شوند آنرا مهر میکردند . 

امروز شادروان ثقةالاسلام نیز بتلگرافخانه آمد , واو نیزسخنانی بدینسان گفت . 
«مقصود از قانون اختراع شرع تازه‌ای نیست . قانون شریعت محمدیه منسوخ نمیشود و 
جز حجحالاسلام وعلمای اعلام کسی حق ندارد در آن باب دخالت کند » در این باب قا نون 
نوشته نحواهد شد . احکام شرعیه همانست که هست و تا انتراض عالم مستمر خواهد شد ۱ 
آنچه ملت میخواهد و و کلای ملت در تحت نظارت حجج الاسلام تهران میخواهند برای 
آن قا نونی گزار ند قانون‌سیاسی وملکی است . ازقبیل تعین حموق سلطنت و تشخیص‌حدود 
حکام وقرار دولت بادول خارجه ومنم تقلبات وتعدیات وحفظ حقوق تبعه ایران‌ومالیات 
و غیره که دراین باب حجج الاسلام تهران نیز با علما و و کلای اطراف سعی بلیغ دار ند 
که | گز دراین باب نیزامری راجم بشریمت مطهره باشد با شریعت تطبیق نمایند ...» 

این با آنچه اندیشه پیشروان آزادی , بویژه اروبا دید گان ایشان , میبود جدایی 
میداشت . این همانست که گفتيم آخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی میگفتند . نیز 
گفتیم که اینان از معنی درست مشروطه و از ناسا زگاری که با آن « شریعت » خواستی 
داشت آگاه ندیبودند . 

سالها درایران يك « حکومت عرفی » ويك « شریعت » با هم بوده و دو دستگاه با 
هم بسر برده بود . ایثان مشروطه را بجای « حکومت عرفی » گزارده و چنین میبنداشتند 


تار یخ مشروطة ابران ۳۰ 
که «شریمت» بااین نیزخواهد ماند وباهم بسرخواهند پرد . 

انجمن ایا لتی برای آنکه ایستاد گی تبربزیان بروی گفته خودشانو با فغاری آ نان 
رابتهران بفهما ند تلگراف پایین رافرستاد ؛ 

منهوم خ(گرافات جنا بافمالی براین استکه از برای اتمام قانون اساسی چنذروزه 
د استمهال شود بسیارخوب عموم ملت‌عرض میکنند تا چند روز قانون اساسی تمام و بصحه» 
«مبا رکه اعلیحضرت همایونی خواهد رسید معینو تصریح فرمایید که عموماًدر تلگر افخانه» 
«اساسی راتمام نموده و دصححه مبار که رسانیده بملت برسا نید آسوده شو ند. » 

«(آنجمن ملی‌تبریز)» 

همجنین اعیا نها و شاهزاد گان هردسته‌ای حدا گانه تلگرافی فرستاد ند و سحتی 
شورص را آ گاهی دادند ۰ امروز تلگراف از اسبهان رسید که در آ نا نیز مردم شوریده 
و بتلگرافخا نه آمده با تیر بر هم آوازی میکنند . 

روز چهارشنبه بیست وچهارم اردی‌بهشت (دوم ربیم الثانی) همچنان بازارها بسته 
زمرد در تلگر افحانه و آن پیرامونها گرد مییو د ند وچشم براه تلگراف تهر ان ممداشتَرد ۰ 

«خدمت و کلای محثرم آذربایجان دامت تأییداتهم ( دستی از دور بر آتش دارید)» 
دا نقلاب وهیجان عمومی درمطا لبه فانون اساسی باعلی درحه رسمده حواب تلگراف‌دیروز» 
« را 5 بحال مرحمت نفرموده| بد تأخیر جواب را حمل بر عدم اعتناء میکنمند مستدعی » 
«آنکه تشردف فرمای تلگرافخانه شوید وجواب زا خضو ۱ بفرمایید (آنجمن ملی‌تبر یز ) :6 

فیزعلما تلگرافی بعلمای تهر ان ۰ وشاهزادگان و اعبا نها تلگرافی با بك فرستاده 
سختی شور وخروش مردم را باز نمودند . شاگردان دبستانها با بیرقهای سرخ سرود - 
خوانان میآمد‌ند ومیر فتند . هنگام نیمروزتلگراف زیرین رسید : 
و تکالیف حتمیه و کلای ملت است خصوصاً آنکه هم وطنان عزیز و برادران غیرتمند ما » 
دبرای مطا لبه‌این‌قا نون درهیجان فوق‌العاده و زحمت وخسارت فوق| لطافه باشند خداو ند 6 
«ثاهداست دراین جچند روز که اهالی عبور ثبر در برای احجن حقی ازحموق مسلمه‌خودسلبت» 
«راحت از حود نمودها ند بکلی فراغت خاطر و راحت آتنایش جسما نی و روحانی از ما » 
ه منسلب است لیکن بشرحیکه مکرر عرض شده است قانون اساسی هنوز بتصویب مجلس » 
ترسیده است که نامضاء برود سوع شهرت که در آذر بایجان از با بت فا نون اساسی منوحه » 
۱ مجلس‌دارا(شوری بو ده لازم آوردکه درمجلسی هن کت ازحضرات حجحالاسلام و علمای ل 
ه ملت در تکلیف حود متحیر یم نه‌باً قا بان علمای اعلام میتوانیم گفت که ازمطا بقه صر فنظر » 





۳۱ بخش دوم 





پ ٩۱‏ 
این پیکره نشان میدهد کوشه‌ای از حیاط توپخانه را در روزهای شورش اردیبهشت 





آار یخ هشر و طه !یر ان ۳۱۳ 


«فرمایند ونه برادران عزیز تبریزی خواهش ما را قبول میکنند که چند روز دیگر بسر» 
«داد و ستّد خود رفته فرصت بدهند که قانون اساسی ازاین مرحله خلاص شده بامضاه» 
«برود ( یحیی ) - ( تقی‌زاده ) - ( مستشارالدوله ) - ( حاجی میرزا ابراهيم (محمد)» 
«(میرزاآقا) .» 

این تلگراف چون بمردم خوانده شد بخشم آمدند و چنن گفتنه « این پاسخ 
تلگراف ما نیست . باید بارمزاز نمایند گان‌خود بپرسیم» شادروانان میرزا علیو یجویه‌ای 
و شیخ سلیم با میرزا حسین , هر یکی در نوبت خود » بمردما ندرزداده بآرام گردا نیدن 
ابشان میکوشيد ند : ایثان میگفتند : 1 بهثر است چند روز مهلت داده شود » مردم 
خرسندی نداده بهابهوی مییرداختند ۱ 

امروز تلگرافها ازشیراز ورشت وانز لی وسلمای و مراغه و ارومی و دیگر شهرها 
رسیدکه در همه آنها بازارها را بسته و باتبریسن هم آواز شده اند . در رشت و انزلی 
شورش و جنبش بس با شکوه بوده . در آنجا نیز مجاهدان دسته دسته با کوس و شیپور 
آمد ورفت میکرده‌ا ند . 

این تلگرافها بثور و سهش مردم میافزود , و چون سر دستگان سخت میگر فتند 
چنین نهادندکه باز ازتهران بیرسند چندروزه قانون بپایان خواهد رسید تا ءردم آن‌چند 
روزرا درتلگرافخانه آرام ایستند و بیوسان‌باشند . انجمن تلگراف پایین‌را بتهر ان‌فرستاد: 

دواله وباث این بند گان شريك درد وزحمت جنابا نما لی هستیم لیکن تأسف داریم ِ 
که فرمایش جنابا نعالی وعرایش بند گان را ملت نمییذیر ند چنانکه دیروزعرض کردیم» 
« قانون اساسی تا چند روز دیگر از امعان نظر آقایان حجحلاسلام خواهد گذشت که » 
«بالرام مدت ملت را اسکات نموده به نوید امضاء آن بسکوت و سکون در تلگرافخانه 
«دنشسته منتظربشارت امضاه قا نون اساسی باشند (انجمن ملی تبریز)» 

از تهران چنین باسخ دادند : 

ر برای اینکه کمسیون مطابقه با شرع انور کار خود را تمام نموده بعد در مجلس » 
دقرائت شده بعد از تصویب پاك نویس شده بامضاء برود و در آنجا هیئّت وزراه امسان» 
« نظر نموده بامضای همایونی برسد اقلا بیست روز مدت لازم است سمی‌تمام داریم بلکه » 
دا نشاءالة زودتر تمام نموده آسایش هم وطنان عزیز را فراهم بیاوریم الساعه بمجلس» 
«میرویم که مشنول انجام همین خدمت باشیم ولی چون نميتوانیم راضی باشیم که برادران» 
د محترم از داد و ستد مشاغل خود باز مانده گر فتار این همه زحمت وخسارت باشند با» 
«دنگرانی‌کلی میرویم و استدعا داریم و کلای محترم در اسکات هیجان عمومی پذل همت » 
د فرمایید ( مستشارالدوله ) (یحیی) (فضلعلی) (تمی زاده) (شرف‌الدوله) (ابراهیم ) » 
«(محمد) (میرزاآقا)» 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳ ی نف 
روز مچشبه انبوهی مردم هررچه بیسمر و سور و حرول طرچه قرو تشن مویرد . 


۳۹۳ بخش دوم 





مردم قانون اساسی را چارة همه دردها دانسته وارج بی اندازه بآن مينهادند, وازاینسوی 
ندادن آنرا با نابودکردن مشروطه پيك معنی میشمردند . این بود چاره جز پافشاری 
نمیدیدند , و هرچه از تهران ایستاد گی بیشتر میدید ند بخشم وشورش میا فزودند . 

این زمان انبوه تبریزیان مشروطه خواه , و اینان همه یکدل میبودند و پشتیبانی 
بهم مینمودند , و چون جلو گیری نمیداشتند در پافشاری بطلبیدن‌قانون اندازه نگه‌نمی- 
داشتند » و خود این با فشاری را بابامیشمردند . دسته مجاهدان بسیار بزرگی و نیرومند 
میبودو کوشش بنگهداری‌مشر و طه را بگردن گر فته آنراکار حود میشمرد . 

امروز گفته شد در برخی کویها زنان در مسجدها گرد آمده| ند و آ نان نیز شور 
و سهشی از خود نشان میدهند . نیز آگاهی آمدکه مجاهدان نوبر آماده سفر گردیدها ند 
که بتهران روند . میرجواد گر گری پیشنماز آن‌کوی با چند تن دیگر رفتندکه از آنان 
حلو گیر ند . 

انجمن باز تلگراف زیرین را فرستاد : 

«خدمت و کلای آذربایجان دامت تأییداتهم وضع و انقتلاب شهر از امروز صبح » 
«بتحریر نمی ید تمامی اهل شهر در هیجان حتی طایفه نسوان با بچه های شیره خواره » 
« درمساجد محلات جمع امالی بیطاقتی و بیسبری باعلی درجه رسانده تسکین و تسلی » 
«امالی امکان ندارد حق تعالی تفضل فرماید (انجمن ملی تبریز) » 

از تهران پاسخ پایین را دادند : 

2 انعمن محترم ملی با اینکه حصرت مستّطات حجةا لاسلام آفای آفا سید عبد له » 
« مجتهد دامت پرکاته کسالت مزاج دارند بنا پاستدعای جممی با طبیب و دوا از سبح » 
د تشر «ف آوزده باتفاق حصرت مستطابت حجةا لاسام آقای آ و سید محمد مجتهد دامت » 
د برکاته و آقایان علمای اعلام مشغول تطبیق هستند و تاکار مطابقه تمام نشودهرچند شب» 
« لازم شود در مجلس بسر برده‌و بدولت منزل خودشان معاودت نخواهند فرمود آمیدو اریم» 
و با جدی که همگی در این باب دار ند تطبیق قا نون اساسی خیلی زودتر تمام شور وه 
«حضرات آ قایان حججالاسلام دامت‌تا بیدا تهم و مجلس شورای ملی مساعی کامله تعهد » 
«میفرمایند که تصویب دولت و امضای همایونی بطول نیا نجامیده هرچه زودتسر هموطنان» 
«عزیر را از شداید انتظار وهیجان خلاص فرم‌ایند لهذا استدعای چند روزی را مکرر » 
«ميکنيم که برادران‌غیرتمند بسرداد وستد خودرفته فراغت خاطری بخادمان ملت احدان» 
د فرمایندکه از نهایت اضطراب ونگرانی خلاس شده و مشتول خدمت باشیم حاضریسن» 
«مجلس (فضلعلی) (مستشارا لدو له) (تقی زاده) (ابراهیم :۰ 

دو باره از تبریز تلگرافی بدوسیدوحاجی شیخ فضل‌ان فرستاده از آنان درخواستند 
که قانون را زودتر پبایان رسانند . دو سید پاسخ مهر آمیزی دادند . چون گفته هیشفد 
بهبها نی ناخوش بوده و با آنحال برای گفتکو در پیرامون قانون بمجلس آمده تلگکرافی 





تار بخ مشروطه ایر ان ۳ 
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امن ۰ نان ممدهد انیوهی مردم را درتلگر افخا نه وآن پیر آمو نیا ۰ روی‌صندلی دفتری 
نهاده شده که دا نسته نیست جمست . آنکه پشت صند لیا بستا ده‌شا درو ان علی مسیو و آنکه در 
راست او استاده پافرخان میباشد ۰ 





۳۱ بهش‌دو م 
نام سپاسگزاری ودعاگویی بو فرستادنه .۰ 

گذشته ازاینها برای دلکرمی بارمز پرسشهایی از نمایندگان کردند . آنان‌پاسخ 
دادند تلکرافهای چند روزه راست بوده » و باردیگر مهلت خواستتد که ده روزه قانون 
را پپایان رسانند . مردم باین مهلت خرسندی داده لیکن گفتند : بازارها را باز نمي‌کنيم 
وده روز را دراینجا بسر میبریم تا چون قانون داده شد آنگاه از اینجا بیسرون رویم ؛ و 
بدینسان ایمتاد گی بروی گفتهٌ خود نشان دادند . 

کنون بتهر ان باز گردیم : چنا نکه‌دیدیم داستان قا نون‌اساسی‌در 

دستبر دهاییگ4‌عاها این شهر رنگ‌دیگری میداشت . بهنگامیکه‌بسیاری ازشهرهای 
در قانون میکردند دیگر بطلبیدن قانون شور وخروش مینمودند , دراینجادرساية 
دو دستگی علما ؛ مردم هم بدو دسته گردیده و یکدسته هوا داری از «شریمت» مینمودند . 
از آنسوی در مجلس بیشتر نمایند گان باین داستان ارج چندانی ننهاده . بشور و خروش 
شهرها معنایی جز آشوب طلبی نمی‌دادند . 

مشیم لاله وین فجن که خییقه هرا دازی و حولت شبووی ان وسیان تفت 
مینمود واز آن جوش وخروشها آزرد گی نشان میداد . چنا نکه نوستیم برخی‌از نما یند گان 
نیز هوا داری از «شریعت» مینمودند و اینان دلیرانه پاسخهایی میگفتند , و دیگران از 
ترس خاموش مینشستند . . _ 

روز چهار شنبه بیست و چهارم اردیبهشت دراینجا نیز تکانی بدیدار شد . بدینسان که 
گروهی از زنان دسته ای بستند وبرای طلبیدن قانون اساسی بمجلس رفتند . این بار 
دیگر بودکه ز نان‌رو پوشیده ایران باچادر و چاقچور , همیایی در جنیش آزادی‌مینمود ند 
وییداستکه آنان را برانگیخته بودند . 

مجلس باین نمایش نیز ارجی ننهاد و بزنان پاسخ داد : «شما محر کی دارید » . 
فردا نیز صذیع | لدو له همین را بهانه ساخته در خواست کناره جویی از « ریاست »کرد . 

از قا نون اساسی در نشست‌های علماء و نمایندگان گفتگو میرفت . پس از رسیدن 
تلگرافهای تبریز و دیگر شهرها بآن بیشتر پرداختند ودر پیشر فت‌کار شتابی نشان‌داد ند. 
ولی چنانکه گمان میرفت علمای «شریعت‌خواه» بایرادهایی برخاستند , و درچند « اصل » 
نا همداستانی نمودند . 

نخست دربارء اصل هشتم که میگوید : «اهالی مملکت ایران در مقابل‌قا نون دولتی 
متساوی خواهندبود » ایراد گر فته گنتند : «مسلم وکافر در دیه وحدود متساوی نتواندبود 
۳3 ءسلمانی يك بهودی یا يك زردشتی با يك کافر دیگری راکشت او را بکیفر نتوان 
کشتن و باید «دیه» گرفت » . 

دوم درباره اصل نوزدهم که‌میگوید : « تأسیس مداری بمخارج دولتی و ملتی و 
تحصیل احجباری باید مطابق قانون وزارت علوم ومعارف مقرر شود . . . » خرده گرفته 


تار بخ مشر وحل اير ان ۳۹۹ 

میگفتند : «تحصیل اجباری مخالف شر بعت است » ۳ 

سوم در بارء اصل بیستم که‌میگوید : «عامه مطبوعات غراز کتب ضلال و مواد مر ه 
بدین هبین آزاد و ممیزی در آنان ممنوع است » بایراد بر خاسنه میگفتند : 8 باید 
تحت نظرعلماء باشد » . 

گننگو در بارء اینها به بیرون نیز رسید ودر برخی روزنامه ها گفتار هایی نوشته 
شد . بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن میرفت و زردشتیان که این زمان پرو بالی 
باز کرده بودند نامه‌هایی بمجلی نوشته برای خود برابری میخواستند . بيك نویسنده ای 
در روز نامه حبل‌المتین تهران , در این زمینه چنین نوشت : «ا گر بخواهیم حقوق‌مساوات 
را جاری نکنیم بمحذورات بزر گي دچار میشویم . یکی از آن محذورات آنکه مجوس و 
بهود وارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست وپنجتومان (۱) کم یا زیاد در قانون 
ملاحطه نماید گمان نمیکنم تابمیت این ملت و این سلطنت واین قا نون را بر عهده بگیرد 
ودست تظلم بتماایند گان دول دیگر بلند ننماید که چه‌تقصیر کرده ام خون من‌انسان بعدر 
یك‌حیوان بستتر شده , اص جواب دهیم که‌شما ال کتاب هستید و روح ایما نی ندار ید 
از اینجهت قیمت تو قیمت حیوان است جواب خواهند گفت که‌یکنفر کشیش آلما نی (۲) که 
در ارومیه کشته شد مگر اعل کتاب نبود که‌مبلغ شصت وینج هز ار تومان‌داد ید 1 حجزاینکه 
بعحصیص و تحصص فایل شویم که دو نف از اهل کتاب و ال ذمه پسکی شصت و پنج هزار 
تومان دیه او باشد و یکی بیست‌و پنجئومان . یکی قیمت شصت نفر مسلمان قیمت او بأشد 
دبگری قیمت يك‌الاغ پستی , آیا این انصاف است عدالت است محذور دیگر اینکه ببینیم 
تبعه این چنن ملت در ممالك خارجه چه قیمت خواهد داشت . . . » 

حاجی شیخ فضل‌اله مجلس را از هر باره زیر دست ملایان میخواست و از یکماه 
بیش يكث « اصل ل برای افزوده شدن بقا نون اساسی آفاهد گردانیده و آنوا با تحط حود 
نو شمه نسخه‌هایی ان آن ددست هر دم داده نود » و کنون با فشاری در باره آن نشان ممداد ۱ 

« این مجلس مقّدس شورای ملی که نوجه حصرت امام عصرءجل‌انه فرجه و بذل » 

(۱)ازروی آیین‌اسلام«اعل کتاب» یاجهودان و نصرا نیان‌وزردشتیان که درسهرهایاسلام 
و درز بدپار مسلما نان ز یستندی«ذمی»یا «اهلذمه» نا‌یده شدندی , واگر مسلمانی یکمردی را 
از ادشان کشتی‌اور | بکیفر نتوا نستندی کشت . با ستی حو ثبها با «د به» که هشتصددرهم بودی‌ازو 
بگیرند . اگر کشته زن‌بودی چپار صد درهم بایستی گرفت . درهم پول‌نقره اغازاسلام است . 
عردرهمی رو ییمرفته ۳ گرم یاث۱ نخود میبوده که اگر بیای امروزی نقره رابدیده گیریم۸۰۰ 
درم بیشتر ازعز ار ریال‌خواهدبودو لی در آن هنکام که‌اين گفتگو هامیرفت نفرء بسیارارزا نس 
ارا کنون‌منبود و انگاه گو بااندازه شنک دزم را نممدا نستها ند ۰ ارایترو ۰ درهمدو بست 
وینجاء ریال‌یا بیستو پنجتومان میگرفته اند . 


۳۷ بخش دوم 





٩۳ فد‎ 


شادروان شیخ سلیم‌با تنی‌چند از مجاهدان و دیگران (آنکه در پپلوی اوازدت 
راستش نشسته میرزاعبدالامیر شیخالاسلام است) 

« مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدانه سلطا نه و مراقبت حجح اسلامیه وعامت ملت ۰ 
«ايران تأسیس شده باید درهیچ عصری از اعصار مسواداحکامیه آن مخالفتی با قواعد » 
دمقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام علیه| لصلواء و السلام ن‌داشته باشد و » 
«معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با » 
د قواعد اسلاهیه در عهده علمای اعلام ادام یه برکات و جودهم بوده و هست لذا معمرر » 
« است درهر عصری از اعصار انجمنی از طرازاول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل‌شود » 
د که قوانین موضوعه مجلس‌را قبل ازتأسیس در آن انجمن علمی بدقت ملاحظه‌ومذا کرء » 
« نمایند . اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشدعنوان قا نو نیت بیدانخواهد » 
د کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبم است و این ماده اند! کفییز بدیر > 
« نخواهد بود . حرر فی‌هفتم‌شهر ع ۱ 

اين نوشته بکسانی از ملایان و طلبه های شربعت خواه خوش افتاده هوا داری از 
آن نشان میدادند . برحی رویه این را با تلگراف بعلمای نجف آگاهی داده « فتوی > 
میخواستند . در آن نشست‌این را «اصل‌دوم» فا نون اساسی گردانید‌ند . 

با این دستبرد ها قا نون اساسی پرداخته شد وروز یکشنبه بیست وهشتم اردی‌بهشت 


تار یخ مشروطه اير ان ۳۸ 


٩(‏ ربیم‌الثانی) آن را درمجاس خواستندی خواندکه نمایند گان براست دارند و بدستیة 
شاه فرستاده شود . 
نمایندگان آذربایجان از چگونکی آگاه شده بخشم آمدند , وبا هم چمین نهادند 
که روز یکشنبه در مجلس از خوانده شدن آن جلو گیرند . چه میدانستند که ا گرخوانده 
شود بیشتر نما یند گان آنرا بررست خواهند داشت و کار از کار خواهد گذشت . مجلس‌دلیری 
خود را ازدست داده ویارای ایستاد گی نمیبود . هواداران شریمت , چه در مجلس وچه در 
بیرون , کم کم به‌چماق «تکفیر» نیزدست میزدند . 
روز یکشنبه چون گفنگو از قا نون اساسی بمیان آمد تمی‌زاده گفت : باید باردیگر 
در کمسیون خوانده شود تا بمجلس بیاید . شیخ حسین شهیدی ایراد گرفته گفت :این 
آقایان همان اشخاصی بودند که میگفتند تبریز و رشت وز اجان بهم‌خورده . حالاچطور 
شد میگویند سه‌دفعه باید قراگت شود . اگر مقصود از این اصلاح تفییربست که منافی با 
شرع باشد محال است بشود . اگر مقصود تطبیق باقوانین شرع است بهتر از این تصحیح 
و تنعیح نمیشود که شده» , 
تقیزاده پاسخ داد و پافشاری نمود وقانون خوانده نشد . بدینسان از يك آسیبی که 
نزديك شده توت له کبری کرونل ۲ 
دراینمیان در آذر بایجان یکداستان دیگری رخ میداد.داستا نی 
بیداد گریپاکپسر که پرده ازروی بدخواهیهای شاه برمیداشت . چگونگی آنکه 
رحیمخان چون در قره‌دا غ آشفتگیهایی رخ‌داده , ودر باره‌برداخت‌مالیات 
وبهر؟ مالکانه کشا کشهایی پیش آمده‌بود . وبارها بانجمن‌نامه 
مینوشتند . و از اینسوی کار نان در تبریز همچنان دشوار میبود , انجمن محمد قلیخان را 
که از سران قره‌داغ میبود ولی در تبریز می‌نشمت و اینزمان مشروطه خواهی مینمود . 
با میریعقوب مجاهد و کسان دیگری , بعنوان فرستاده , بآنجا روانه گردانیده بود که 
رها شاما نع وه فو له ار آمتا تدای شهن ار کنتد, 
روز سنیه بیست وهعنم اردیبهشت (ه ر بیع الثانی) که بازارها بسنه و مردم در 
تلگرافخا نه مییو دند ؛ نا گهان هیر بعفوت باز ۹ چنین آگاهی آورد ۰ ۶ در ازومدل 
حسین باشاخان گماشته رحیمخان جلوغله را گرفت وبا فرستاد گان انجمن زدوخوردیرخ 
داد . مردم تخمدل به‌فرستاد گان باری نموده نگزاردند آشتنتم بایشان رسد . حسین پاشا 
خان از نصرالمما لك (بیو کخان) پس رحیمخان یاوری خواست واو با یکدسته سوار بس 
سر تخمدان آمدو کسانی‌را کشت ودبه‌را تاراج کرد . کشنگان بسیار بودند . فرسشاد گان 
انجمن به‌ورزقان بناهیده! ند ودر آنجا درتنگنا هستند » . 
از این گاهی سر دستگان تکانی خوردند . زیرا چنان بی باکی از پسر رحیمخان 


جر بادستور تهر ان نتوانستی بود . دا نستند که‌در باردست بخو نر بزی‌باز نموده . 


۳۹ بخش دوم 

قره داغ یاارسبار که نشیمنگاه ایلهای دلير و جنگجو میبود , رحیمخان ازچند سال 
بازایل بیگی ورییس سواران‌آنجا بوده , واین زمان بالقب «سردار نصرت » در تهران در 
نزدمحمد علیمیرزا میزیست ویکی از نزدیکان او بشمار میرفت . 

این مرد خودش و سوارانش بتاخت و تاراج خوی گر فنه بودند و ین بیشه ایشان 
میبود . و لی جلو گر فتن ازغله , وزد وخورد با فرستادگان انجمن , و کشتار مردم حر از 
آن‌کارها میبود . چنین بی‌باکی جز باپرك محمد علیمیرزا و اتابك , بلکه جز باانگیزش 
آنان نتوانستی رخ داد . 

این پیش آمد , باآن نتیجه‌ای که درتهران از نشست علما واز گفتگوی آنان در باره 
قانون اساسی بدست آمده بود . نيك میرسانید که بد گمانی تبریز بدربار بجا , و آن‌خوش 
گمانی تهران بیجا میبوده , و بدینسان چخش و گفتگو درمیان دو شهر با فیروزی تبریز 
پایان می‌یافت . 

تبریزیان تا يك‌و محمدعلیمیرزارا دريك کوششی برای‌برا نداختن‌مشروطه دانسته ودر 
پشت سر آن نشست ملایان دست دربار را در تکان می‌یافتند , واز این رو بترس افتاده از 
پیش بچاره میکوشیدند . لیکن تهرانیان , یبا بهتر گویم . تهران نشینان , بد گمان 
نبوده این ترس تبریزرأ بی| نگیزه میشماردند , واین بود زبان گشاده نکوهش مینمود ند. 
ولی اکنون پیش آمد ها انگیزه آن ترس را بآشکار می‌آورد , و درستی دریافت تبریزیان 
راروشن می گردا نید . یکی از نتیجه های آن پیش آمد این میشد که نمایند گانآذربا یجان 
با تبر یز یکدل گردند . 

باری انجمن گنته های میریعقوب را ازمردم نهان داشت . زیرا آنان‌که از داستان 
قانون اساسی خشمناك می‌بودند . از این داسدان بخشم افزودندی . لیکن همان روز 
چگونگی‌را باتلگراف بتهران بنمایندگانآذربایجا نآ گاهی فرستاد . 

روزهای یکشنبه ودوشنبه همچنان گذشت . مردم درتلگرافخانه و آن‌پیرامو نها بس 
میبردند و بپایان رسیدن ده روز را می‌بیوسیدند که مژده به‌پایان رسیدن قانون اساسی را 
ازتهران بشنوند . درحالیکه قانون اساسی بدیر افتاده , و چنانکه دیدیم خود نمایند گان 
آذر با یجان جلو گیری ازخوانده شدن آن درمجلس کرده بودند . 

روزسه شنبه ناگهان ازتهران تلگراف پاین رسید : 

« انجمن محترم ملی دامت تأييداتهم قانون اساسی که از مطابقه بعضی از علماه » 
« بیرون آمد صلاحیت قبول مجلس را ندارد لهذا احتمال مباحثه طولانی ما را مجبور » 
+ مینماید از هم وطنان محترم عموماً استد عا نمايیم که بازار را تعطیل نکرده مهلنی » 
د بدهند زیرا بستن بازار تولید عجله مضر مینماید وصراحتاً عرض میکنیم که با چنین » 
+ عجله نمیتوان سرمایه سمادت مملکت را از مشکلات واقعه خلای کرد این فقره کلية » 
د بطور قطم معلوم شودکه تمامی اوفات شبانه روزی و کلای محترم عموماً و وکلای » 





تار بخ مشروطة اير ان ۳۰ 





پ ٩۹‏ 
یکدسته از مجاهدان دوچ ی که از جلو مغاژه‌های مجیدا لملك همگنذر ند ( در پشت سر ایشان 
دسته بچگان با رختهای سفید پیداست . ) 





۳۳۸ بخش دوم 
دآذربایجان خصوصاً مصروف این‌کار است و تا تمام نشود هیچ مطلبی دیگر از جزئی و » 

« کلی دست نخواهیم زد البته طول مهلت که به تصفیه قأنون وتکه‌یل حقوق ملت صرف » 
+ شود بهتر از استعجال است‌که نتیجه مضره ناقص حاصل کند وسبب تضیبم حموق ملت » 
د گردد (مستشار الدوله ) ( حاجی میرزا ابراهیم ) ( حاجی میرزا آقا) ( تقی زاده ) » 
« ( هدایت ال میرزا )» 

سردستگان از این‌تلگراف سخت ر نجید ند ودر کار خود درما ندند , وچنین خواستند 
که ی دا تک موم وه ی ی مه نان اور 
شدنآنرا خواهتند و چون از چگونگیآ گاه شدند سخت بر آشفتند و بهایهوی و بد گویی 
برخاستند . 

کسانی بنمایندگان بد گمانی نموده میکفتند : « ما ميدانستيم که سرده روز این 
جوابها رابماخواهندداد » . یکدسته بدر بار بد گفته وسخن را تابرداشن محمد علیمیر زا 
از بادشاهی رسانیده چنین میگفتند: «ما قانون اساسی را که حدود سلطئت مشروطه وحعوق 
ملت را مشخص ومعین مینماید میخواهیم . والا شریمت در جای خود محفوظ است و همه 
۳۳۹ تکالیف شرعیه خود رامیداند . ات میگویيم : هر گاه فا نون اساسی که در مجمع 
و کلای علما وسایرین نوشته و تمام شده است امسْا کر ده بملت ندعند آ نچه گتنیست خواهیم 
گفت ومطالبه خواهیم کرد آنچه که تاحال مطالبه نشده ...» 

بیشتر از بیست هزارتن مردم که گرد آمده بودند , و یکدسته چون میرفت دسته 
دیگری بجایش میاآمد , سخنرانانی ازسر ان مجاهدان پیایی سخن رانده اینها را بگوش 
مردم میرسانیدند . چون دراینجا هر گو نه جلو گیری با کارشکنی را درباره قانون اساسی 
ازدر بارمیشناختند وملایان جزافزاردست اتابك ومحمد علیمیرزا نمیدا نستند , سردستگان 
آماده‌شده بودندکه | گرقا نون اساسی رابدا نسان که خواست آزادیخواها نست , ندهند گردن 
بیادشاهی محمد علیمیرزا نگزار ند . 

انجمن نا گزیرشد بکاستن ازشور وخروش مردم کوشد وبرای‌آن تلگراف تند پابین 
را درپاسخ نمایند گان نوشت . که پیش از فرستادن نرا برای مردم خواندند : 

«خدمت و کلاه محترم آذر با یجان دامت تا ییدا تهم از اینکه قانون اساسی ازمطابقه » 
ِ بیرون آمده وصلاحیت قبول مجلس راندارداشعار فرموده‌اید اولااین‌تلگراف‌جنا با نما لی» 
درا چه برای باز کردن بازار چه‌بجهت موفقیت باسکات ملت ابداً نتوا نستیم بملت اظهار» 
دنمايیم ثانیاً معلوم گردید مجلس مطابقه در وافم کمیسیون متضاده با مشروطیت و » 
« قانون اساسی بوده نه کمیسیون مطابقه چنانچه این مسئله را عموم ملت بخوبی میداند » 
« و بکله امالی فرو رفته که بعضی از اعضاء مطابقه اشخاص معلم و طرفدار استقلال و» 
« استبداد هستند و یمین قطمی داشتندکه از این کمیسیون مطابقه در صلاح و رفاهیت » 
د عامه ابداً مطلبی تراوش نخواهد کرد سهل است بهر وسیله‌ای که موجب اخال و اطاله » 


تاریخ مشروطه اير ان ۳۲ 


« قانون است موفق نشده دست یابند خودشان را سعادت مند و نيك بخت خواهند دانست » 
« چنانچه عرض شد البنه بااین اطلاعات ملت ازامای کمیسیون مطابقه ابداً صلاح ندیدیم » 
« تلگراف جنابا نعالی بملت اظهارشود بازشدن بازار را که نهایت صلاح ملت است ملتفت» 
« هستید وچنین تلگرافی مخابره می‌فرمایید از مضرات ارائه تلگراف ه‌سبوق نیستید » 
(حذظتم شیئاً و غابت علیکم اشیاء ) صریحاً عرض ميکنيم ملت آذربایجان ابداً حاضر » 
« نیستند تمکین باراد/ چند نفر اشخاص معلم نموده خودشان را محکوم آنها بدانند تا » 
« حقوق ملیه شان ضایم وپایمال استبداد شودمستدعی میشویم در کدام يك از مواد قانون» 
ه اساسی ایراد ولازم بمباحثه دا نسته‌اید احمالااشعار فرمایید ( انجمن ملی‌تبریز) » 
این‌حال تبریز می‌بود که دلیرانه از مشروطه نگهداری هینمود ند 
درما ند گی‌مجلس و آشکاره میگفنند : « ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریمت » . 
لیکن تهران حال دیگری میداشت . زیرا دودستکی درمیان مردم 

همچنان پیش میرفت. و دربار از دور و نزديك باتش دامن میزد . سست نهادی تهرانیان 
بار دیگرخود را نمودار میساخت کانیکه ده ماء پیش در راه مشروطه خواعی آن شور و 
خروش را نموده بودند , کنون انبوهی از آنان در برابر « شریمت خواهان » خاموش 
ایستاده ویاخود «شریست خواهی» مینمودند . 

بدتر ازهمه حال مجلس میبود . نمایند گان یکدسته « شر یعت خوآهی » مینمودند ,؛ 
ودسته دیگر ازترس آنان برویه کاری میپرداختند . اگر تقیزاده جلو نگرفتی , وقانون 
اساسی بادستبردهای علما درمجلس خوانده شدی هر آینه پذیر اته گردیدی 

برای نمونه ازدرما ند گی مجلس‌ورویه کاری نمایند گان, بخشی از گفتگوه‌ای نشست 
روز نسمجشنبه بکم خرداد (۱۰ ربیع‌المانی) را دراینجا میور یم : 

حاجی‌شیخ بحیی و کیل کرمانلا.حه‌ای خواندکه در آن چنین میگفت : « مشاغل‌این 
مجلس مقدس بسیاراست . ولی بملاحظه الاحم فالاعم بعیده داعی مهمتر ین مسائل اتمام 
فا نون اساسی است . چرا که حافظ این مجلس محترم کلیه اتحاد و اتفاق عموم است و 
ازور که کرد بش اد صول ی ای مدا کات سززت اشتاوهات: زا کرار خیم و 
این مطلب شمشیری بدست مستبدین داده وهزار گونه و هزار قسم المَاء شبهه و اختلاف 
مینمایند درصور تیکه | کر‌بدید؛ اتصاف بنگر یم اختلاف باین در<ه‌نیست . دریکی دوماه 
آنهم ممکن است بدوساعت توجه‌اصلاح شود . هر گاه ممتضی است درمجلس محدرم عمومی 
مدا کرء شود بنده هم رای خود را علناً عرض مینمایم و اکن هر .تست انددعتا 
میکنم زود تر تشکیل کمیسیون قانونی بشود تا در آنجا رأی خود را عرضه بدارم . 
همن قدر اصلاح این کلمات اختلافیه و اتمام قانون اساسی فوق العاده بمحل 
اهمیت است . 


آ وا میرز | محسن - اختلافی در بن نبوده و ا گر تأخیری شده علت عروض نقاهتی 





٩۵ پ‎ 


این نیگن نشان میدهد دسته مجاهدان سید حمزّه را 


نار بخ مش وطایر ان ۳۳ 
است‌که بمزاج آقای سیدعبدالٌ عارض گردیده . 

آقای سید نصر ال - برای یکی دو مخالفت لفظی نمیدانم این چه همهمه ایست که 
در هر مناشر شده . همه میدانند حجج الاسلام که برهمه طبفّات خلق از مطالبه مجلس 
تقدم جستند فقط برای تقویت و اعلای کلمه اسلام بود . بلی رفع طلم و وضم عدل نیز 
مطلوبست . اهم ازو حفظ استفلال ومقام شریمت است , چنانکه در این تفییر وضم بقدر 
شرء خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست هر کس بمجلس مقدس 
امری که مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد مفتری و مفسد است ولامحاله این نسبت 
کذب از جانب مخالفین مجلس اشاعه میشود در انتشار ظلم و لوروزی هزار نفر کشته 
شود غایت ما فی‌الباب‌فسقاست . لیکن چیزیکه موجب نقض احکام و وضع قوانین‌مخالف 
اسلام باشدکفر صربحست و قابل تحمل نیست . این حرفها مذل لواح کفریست که 
منکرین ازلسان مجلس طلبان درمیان مردم منتشر میکنند که شاید وهنی‌بمقام منیع‌مجلی 
محترم وارد آورند (وائٌ متم‌نوره ولو کرها لمشر کون) . 

حاجی میرزا ابراهیم آقا - مفسدین از هر نقشه که بکار بردندنتیجه نبردند . <الا 
از راء القای اختلاف بیش آهده ات و لی آنهم خبال خامیست و بهیچوجه از این راه هم 
بمقصود خود نائل نخواهند شد خدالعنت کند کسی راکه بقدر سرمویی باسلام خیانت‌کند . 

تا اینجا آنچه خواستیم آورد . این دو تن , حاجی سید نصرالُ و حاجی میرزا 
ابراهیم , از دسته قانون خواهان می‌بودند . با آنهمه چنین دلبستگی به شریمت 
نشان میدادند : 

« چنانکه در این تفییر وضع بقدر شعر؛ خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای 
پذیرفتن حاضر نیست » . دیگر چگونه میئوان قانون اساسی نوشت ؟! .. چگونه میتوان 
بروای « شریعت » نداشت و زردشتی و آرمنی و حهود را با دیگران دمتساوی الحقوق » 
شناخت ؟۱... 

«خدا لنت کندکسی راکه سر مویی باسلام خیا نت‌کند» . اگر بای اسلام را باین 
اندازه نگه بایستی داشت پس مشروطه اروبایی چه‌بوده ؟! .. قا نون‌اساسی فرانسه‌راتر جمه 
کردن چهعنوانی داشته؟!. آیا اینسخنان جزاز راه ترس میبوده ؟!. 

در این نشست شاد روان طباطبایی , آن پیشگام جنبش مشروطه خواهی ۰ نیز 
میبود , و اوهم بگفتگو در آمد . ولی چه گفت ؟...«و کلا نباید باین حرفها اعتناکنند ما 
تا حال ازو کلای آذُر با یجان خیانتی ندیدهایم و نخواهیم دید » . چون تقیزاده و دیگران 
را که «شریعت خواهی» نمینمودند بیدین میخواندند مرد با کنهاد این بدنامی را از آنان 
برمیگردانید . بیش از این یاوری نمیتوا نست وازخود قانون سخنی نمی‌بارست . 

آن مجلسی که برابر ایستد و سینه سپر گردا ند , وبه دشریعت خواهان» پاسخ داده 
بگوید : «ا گر شریعت کار زند گی‌را راه.انداخثی بمشروطه چه نیاز افتادی ؟ ..» نمیبود ‏ 


۳۲۵ بخش دوم 
و نمایندگان آنچه در دل میداشتند گفتن نمییارستند . 
سخن‌کوتاه‌کنيم . شور و سهش آزادیخواهی در میان توده تهران فرو نشسته , 
بیشگامان سست گردیده , دو سید بکاری بر نمیخاستند , علمای تجف از آن راه دور 
چگونگی را در نیافته بحاجی شیخ فضل‌اله خوش گمانی مینمودند و با او همراهعی تشان 
میدادند . ازهر باره‌چنن مینمود که محمدعلیمیرزا واتابك در نر نگهای‌خود فیروزخواهند 
گردید و با زور «شریعت» مشروطه را بهم خواهند زد . 
آن ایستاد گی که در ثبر بز‌ورشت ودیگرشهرها همنمود ند چاره تهر ان نتوانستی کرده 
و هرآینه کار بآشوب انجامیدی . و آنگاه درخود آن شهر ها بیم دو دستگی رفتی . هنوز 
مشروطه خواهی آن نیروییکه ه شریمت » را بکنار اندازد نمیداشت . راست است‌که 
آزادیخواهان تبریز دلیرانه « قانون مشروطه اروپایی » را میخواستند و آشکاره سخن 
خود را میکفتند . چیزیکه هست این سخن جز از دلهای پیشروان بر نمیخاست. وچنانکه 
گفتیم دیگران آنرا نفهمیده بزبان میآوردند , که اگر فهمید ندی بیشترشان دو دل 
ایستادندی و یا آنان نیزبسوی دیگر گراییدندی . 
رشته بجای پاریکی رسیده بود و بیم گسیختن مرفت . لیکن در این میان 
پیش آمد تاخت و کشتار پسر رحیمخان و داستان اکرامالسلطان .که پی هم رخ داد. 
نقشه‌هایی راکه دربار برای بهمزدن مشروطه کشیده بود بآشکار آورد » و گفتگوهایی 
که در این باره در نشمتهای مجلس » بویره در نشستهای سنجشنبه و شنبه یکم وسوم‌خرداده 
بمیان آمد و حالیکه نمایند گان از خود نمودند . تهرانیان را دوباره بشور آورد و آتش 
مشروطه خوامی را در دلهای آنان بار دیگرفروزان گردانید و بدینسان سوی مشروطه 
خواهان نیرو گر فت و آسیبی که از رهگذر « شریمت » آماده گردیده پود از میان رفت . 
چنانکه همین داستان راخواهیم نوشت . 
چنانکه دیدیم روز سه شنبه سی‌ام اردیبهشت در تبریز جوش و 
داستان اکر ام خروش بس سختی‌بود . زیرا مردم ازتلکراف نمایند گان در بارء 
السلطان دیرکردن قا نون اساسی سخت بر آشفته و بسخنان تندی‌برخاستندو 
انجمن تلگراف تندی بتهران فرستاد . شب چهارشنبه در آنجا 
داستان‌شگفتیرخ‌داد. داستا نی که پزده ازروی نقشه های خو نخوارانه شاه بیکبار برداشت. 
چکونگی آنکه باسی از شب گذشته که مردم از تلگرافخانه و توپخانه پراکنده 
ميشد ند . مجاهدان که در آن شورو آشوب پاسبانی سران آزادی را بگردن داشته و همیشه 
در آن پرامونها گردیدندی , دوسه یاکسی را با تفنگ وفشنگ در يك‌کناری دیسده بد 
گمان گردید ند , و چون خواستند دستگر کنند و بیازجویی پرداز ند ۱ یکی از آنان بنام 
حاجی آغا (کرد حاجی آقا) که بس دلیر و بی‌باك میبود ایستادگی نمود . مجاهدان‌فرصت 
نداده او را در همانجا کشتند و دیگری بنام اسداقٌ دستگیر کردند , و چون به بازجو و 


تار بخ مشروط اير ان ۳۳۹ 


بازبرس برداختند دانسته شد ا کرام لسلطان برادر حاجبا لدو له فراشباشی شاه ) همان 
نیرا لسلطان پیشن) ازتهران به تبریز آمده , و این‌کسان راکه ازتفنگچیان زمانو لیعهدی 
محمد علیمیرزا و خود جوانان بسیار دلی و بی‌باك میبودند با چند تن دیگر بکشتن 
بیشروان آزادی برانگیخته و بهریکی يك تفنگ آلمانی وصد فشنگ و بیست اشرفی پول 
داده , واینان برای انجام چنان کاری بتلگرافخا نه ]نت بوده‌لند . 

چون اسدانه یکی از همدستان خود نریمان پسر عمویش را نشان میداد مجاهدان 
شبا به‌برسر اورفته همورا کشتند . 

فرداٌ چون این داستان براکنده گردید شور و تکان در شهر بیشتر شد و خشمها 
فزونی یافت . چون نریمان را که کشته و در خانه‌اش ( در کوی چوسندوز آن ) انداخنه 


ی رز 
2 ۱ / ۸ ت ل 
79 # ۹ فك ۳ 4 
/ 2 اوه 0 #۹« .یب ٩‏ 

۷ ‌ ۶ پٍِِ ۱ و1 
زد ۳ ِ ‌# ۰ 9 ِِِ ۳ ۱ 


۰ ف 
ضت ‌ 


تا ۱ ‌ِ 
۲ 
۱ د-۰۹ 


۰. 
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"میر یعقوب با چند تن ازمجاهدان 
بودند مردم دسته دسته بتماشایش میر فتند . نو بسنده نیز که اینزمان هفده سال میداشةم پا 
۳9 ازدوستان‌بتماشایش رفتیم » وچون بخانه در آمدیم جوانی تناور و بلند و زیبارویی 
دیدیم که برروی زمن خوابیده و کی را درخانه ندیدیم ۰ 


از آنسوی در تلگرافخانه و تویخانه امروز انبوهی بسیار بیشتر گردیده و شور 


۳۳۷ بعش دوم 
وخروش فزونی یافت . امروز گذشته ازداستان اسدائٌ وهمدستان او محمد قلیخان ازفره 

دا غ آمد وا گهیهای دیگری از تاخت و کشتار پسر رحیمخان و.از نزديك شدن او بشهر 
آورد . این داستان‌که تاکنون پوشیده می‌ما ند , امروزمردم از آن نیزا گاه گردیدند . و 
همین خشم وسهش آزادیخواهان را بی‌اندازه گردا نید . 

دسته هایی از مجاهدان پرك خواستند که برای جنگ بقره داغ شتابند . کسانی‌نین 
بشهر نرسیده بگرد آوردن تفنگ و فشنگ پرداختند : 

رشته نگهداری شهر در دست دولثیان ازوالی و بیگلر بیگی و کدخداها میبود . ولی 
با نان دلگرم نبایستی بود . بویژه دراینهنگام که دولت آشکاره بدشمنی میکوشيد . 

امروز بازنمایند گان آذر بایجان در تلگرافخانه میبودند . انجمن در باره داستان 
اسد ال , وهمچنین دربارء آ گهیهایی که از با فشاری دسر رحیمخان درتأخت وتاراج زسرده 
بود , تلگراف پایی را فرسناد ؛ 

«توسط و کلای‌محترم آذر بایجان بمجلس دارا لشورای‌کبرای‌ملی شیدائّ‌تما لی‌ار کانه » 
«شب چهارشذبه پاسی ازشب ر فته‌اسداله نام‌نواد؛ حضر تقلی معروف درتلگرافخانه مبار که » 
« گرفتار استنطافی که از او دیشب شده است اینست درح میشود مرا اکرام ااسلطان » 
و خواسته گفت من از طهران مأموریت دارم که در تبریز بهر وسیله که ممکن شود اخلال» 
با نجمن ملی رسانده موافق صورتیکه داده‌اند بیست و دونقر از اجزاء و اععای انجمن » 
« ملی باید کشته شود مملوم است هر کس که در این راه خدمت کند از طرف . . . یمام 
«عالیه رسیده وچنین وچنان خواعد شد حالا تو بیا برو یکی دو نفر از اعضا را با کلوله» 
دبزن و چند تیر بمجمع امالی افگنده مردم حان عمدیگر میافتند تو از میانه خود را» 
« خلاص می‌کنی من گفتم تفنگ ندارم همن تفنگ آلمانی که دستم بود با صدتا فشنگ » 
« دمن داده بیست عدد عم آشرفی داد من گفتم تنها از من کاری بر نمیید گفت مطمئّن » 
دباش من سیصد نهر مثل تو آدم حاضر کرده‌ام مبالفی پول داده ام يك تفنگگ که در » 
«انجمن صداکند درده دثیقه سیصد نفر حاضر میشود از من قولی گرفت من متعود » 
«شدم که بادسئورالعمل مشارالیه رفتار کنم این بود که چند مرتبه با نجمن و تلگراف خانه» 
دآمدم فرصت‌پیدا نکردم حالاکه برای انجام مقصود آمده بودم گر فتار شده‌ام حتی‌بر یشب » 
« توی کوچه با حاجی مهدی آقا مصادف شدم خواستم او را بزنم باز دست قضّا همراهی » 
دنکرد بمقصود نایل شوم چون خدای تعالی خواسته است که این ملت مظلوم از تعدی » 
« مستبدین مستخلص شود اینست هرافدامیکه از جانب مستبدین میشود بی‌نتیجه میما ند » 
/ اکرامالسلطان برادر حاحبالدو له حالیه است که از طهران بحهت انجام این خدمت » 
د همین شده است از این طرف چند روز است که از تعدیات و قتل و غارت عموهی سر » 
درحیمخان چندین تلگراف عرض شده است ابداً حلو گری نخده احوالیرسی هم » 
«ه از پسر رحیمخان نشده است تااین‌که امروز شنبه سوار پسر رحیمخان بقریه مشك عنبر» 


تار بخ مشر وطهُ اير ان ۳۳۸ 
زقس شور آمفه ما الاتبال پرسوان و قدرت خوتضا فواید گرا معلی دار لعوری: 
« مناظر ورود پسر رحیمخان نشهر تبریز است تاعرایض انجمن ملی را صحیح بداند و » 
و گویا این مسئله از نتایج همراهی اولیای دولت درپیشرفت مقاصد مجلس دارالشوری‌است» 
«منتظر جواب فوری (انجمن ملی تبریز)» 

از تهران پاسخ پایي را دادند : 

«تفصیل شبهه را که داعی گر فتاری اسدان شده اطلاع دعید ویعد از دستگری آن و۰ 
«استنطاق برای کشف حميقة امرچه اقدامات شده ازا کرام السلطان‌دراین خصوص تحقیماتی» 
« شده یانه نتیجه چه فهمیده میشود معلوم دار ید ازرفقای اسداله چه خبردار ید » 

«(و کلای آدر بایجان)» 

انجمن دوباره تلگراف باین را فرستاد : 

اسداله درمو قع ارتکاب وسوء قصد گر فتار اکرام!(سلطان ده روز بوده در با با باغی» 
یف مت نئیجه اقدامات وتدابر خود بوده دیشب که خبر گر فتاری اسداقه راشنیده» 
و سوار شده فرارا رفته وتاحال محقق ایست کجا و کدام سمت رفته است و استنطافیکه از» 
« اسدای شده همانست که تفصیلا عرض شده حالا رفیم الدوله بیگلر بیگی عم آمده تنها » 
دخودش استنطاق کرد بدون احبار و تهدید باز بمعزیا لیه گفته چون‌سیم تلگراف اهر را 
2 قطع کرده| ند حا لا اززر نق بالان بر آغوش با تلفون خبردادند که بسر ر حیمخان امروز »> 
دروباهرحرکت کرده درموقم ورودقصبه احالی بمقام دفاع بر آمده دعوای سختی کردها ند» 
«معلوم نیست مقتول ومجروح چند نفرند بی پرده عرض ميکنيم باشاره و حکم دو لت پسر » 
« رحیمخان باین صدد آمده و درخیال آمدن تبریز است چاره و تکلیف فوری میخواهند » 
« بمماطله گذرانده نائل بمقصود شوند ملت مسلح محض اینکه حمل پر اغتشاش نکنند » 
دساکت تکلیف ملت را معين فرمایند (انجمن ملی تبریز)» 

امروز بار نحست ستارخان در میان آزادیخواهان بدیدار گرونفه بکار برخاست . 
بدینسان که چون دانسته شد اکرام السلطان بس ازانجام کار خود در شهر و برانگیختن 
اسدال وچاجی آقا ودیگران , به باغ « ابا باغی » (۱) در بیرون شهر رفته که در آنجا 
چشم براه نتیجه باشد ۰ انجمن کسی را خواست که بدا تجا رود واو را دستگیر کرده بشهر 
بیآورد ۲ ستارخان که این‌زمان ازشمار محاهدان می‌بود ولی درممانایعان نامی نمیداشت ۰ 
خواستار آن‌کار شده با چند تنی به « بابا باغی» شتافت . نيك بیاد میدارم که چگونه از 
میان انبوهی راه- بازمیکرد وتفنگ به دست و گیوه بپا باهمراهان خود از میدان توپخا نه 
میگذشت . من بار نخست بود اورا میدیدم , وچون ازچهره مردانه و ازچابکی رفتار و از 
خویشتن داری او در شگفت شدم , پرسیدم : این کیست و کجا میرود ؛ گفتنه : ستارخان 

قره داغیست که برای گر فتن اکرامالسلطان به « بابا باغی» میرود . 


(۱) باغی در یکفرسخی شهر است که شکارگاه و ليعهدها بوده . 


۳۳۹ بخش دوم 





ب ٩۷‏ 
ستار خان 
ولی اکرامالسلطان بامدادزود از گر فتاری اسدائُ ودیگران] گاه گردیده بیدر نگ 
روانه تهران شده بودکه ستارخان باو نرسیده تهیدست باز گردید . 


در میان این آشوب و بهم خوردگی ۱ باز آزادبخواهان بر بز 


باز پافشاری قا نون‌اساسی رامیطلبید ند و باز کسا نی‌بد گویی ازمحمدعلیمیر زا 
تبریز کرده به برا نداختن اومیکوشدند . سخذرانانی ازاینان چنن 


میگفتند : « آیا پسر رحیمخان یاغیست که این قتل وغارت را 


تار بخ مشر و طه! یر ان ۳۳۰ 
مینماید بااینکه ازطرف دو لت فامون این کار شده »..۱٩‏ با نحمن ایالتی وسردستگان فشار 
آورده می گفتند: «ا گر پسررحیمخان یأغیست ما بدفا عازشهرخود وازهموطنان خود فادریم. 

اجازه دهید آماده سفر گردیم » می گفتند « تکلیف ملت را معین کنید . 

همانا از روزیکه این شور و جنیش برخاست کسانی از سران مجاهدان , بویژه از 
آنانکه ازقفتاز آمده بودند , جاره‌کار را برا نداختن محمد علیمیرزا میدا نسئند و آن‌فشار- 
ها برای همین میبود . لیکن نمایند گان انجمن و کسان دیگری از پیشروان جنبش زمینه 
برای چنان‌کاری آماده نمیدیدند یاخود میترسید‌ند , واز ایثروجلو گیری می‌کردند . 

امروز هم بجلو گیری از آ نان میکوشید ند . و برای‌آرام گردا نیدن ایشان بود که بار 
دیگر تلگراف پاین را دربار قانون اساسی بهتهران فرستادنه : 

« توسط آقایان و کلای محترم آذربایجان داماقبالهم مجلس شورای کبری شیدا » 
« ار کانه اگر چه ازوضع حال ثمر بز وهیجان اها لی این مملکت خاطر مبارك امناء ملت» 
« آگاه است ولی شدت تمطیل اعضاء انجمن متدس ملی را مجیور بتجدید و تکرار » 
دمیذمایند که تا زود تراست علاج و مداوای حال مك و ملت آذربایجان را بفرمایند » 
« روز بروز و آنا فأناً هیجان در تزاید وعموم طبقات ازهر نوع که تصور بفرمایید تءطیل, 
« مطلق نموده و برای حصول مقصود تلاش مالی وجانی مینمایند حتی و لایات جزو و قصبهه 
« ودهات آذر بایجان ازداد وستد وامور رعیتی دست کشیده وایلات وعشایر اطراف بهیجان» 
2 وحرکت‌آمده بای برزمن می کو بزد ومطالبه فا نون اساسی و مها توا ان هن 
«شهر را دار ند که همراهی باه لی تبر یز بکنند عیج شاعدی بهتر از این نبست که 
د جماعت ارامنه با منایرت مذعبی شربك درد ملت آذربایجان شده بریروز تلگرافاً > 
« بخا کیای مبارك همایونی و حضور مبارك امنای دارالشورای اعظم عریضه نگار شده‌اند » 
« بی‌برده عرض می‌کنيم که هر گاه بای ایران‌وحفظ ایرانیان رامیخواهند عاجلانه چاره » 
« این هیجان و تهاجمرا بفرمایندکه بناموس انسائیت و خاك وطن عزیز قسم هر گاه در » 
« سرموعد خبر اتمام و تحصیل قانون اساسی به ملت آذربایجان نرسد دیگر بهیچ تدبیر » 
د جلوگیری وسکون ملت ممکن نخواهد بود وصرف نظر ازهمه چیز باید کرد (انجمن » 
«ملی‌تبریز) » 

همچنن اعیان تبر یز تلگرافی باتابك فرستاده وحال شور وجوش مردم را باو آ گاهی 
دادند . ازتهران ازنمایند گان پاسخ پاین رسید . 

«دچنانکه مکرر عرش شده است بامساء فرستادن قا نون‌اساسی محتاج است باینکهء 
« مشکلات آن در مجلس تصفیه شود آ نهم چند روز مهلت لاز م دارد از طرف هیّت وزراء » 
« دراین خصوص عدم مساعدت ملحوظ نیست چرا که موقم آن هلو نرسته: ات افانان: 
2 حجحالاسلام دأامت بر کاتهم کمال‌همراهی را دارند مگر باره‌ای از.... محض خود نمایی» 
« القاب شبهات کردها ند بهیچ وجه محل اعتناع و قابل توحه نیست لهذا از تمام » 


۳۳۱ بخش دوم 
«آقایان امناع و اعبان مملکت استدعا دار یم فا با انجمن م<نرم مدای صرف مساعی» 
د مجدانه فرمایند تعطیل عمومی موقوف شده بی جهت اینهمه خسارات فوق‌الطافه را » 
« برخود روا ندانند در صورتیکه موکلن محترم ما باین اصرار صواب دید ما را منظور » 
د ندار ند فراعت <اطر وحسارت لازم از م۱ حلب: میشود که با نجام خدمات مشکه موفق» 
«شویم ما را از این بایت آسوده فرما بند ۳ حج[ٌ بایفای وطادف بپردازیم ه 

ه وکلای آذربایجان » 
کردن‌بازارها وادارد , و این بودکسانی از واعظان و پیشنمازان و از خود نمایندگان 
انجمن ؛ بمیان مردم مه با نان سخنها راند ند . ویس از خواهش و با فشاری‌بسیار بر آن 

نهادند که از فردا پنجشنبه بازاریان دکانهای خود را باز کرده بداد و ستد و کار پرداز ند. 
لیکن علما واعیان وسردستگان تلگرافخانه را تهی نگزارده همچنان طلب قانون اساسی 
بنما یند گان نیز در تلگرافخانه تهر ان گاهی‌دادند ۱ شور کرت از نما یند گان آذر با یجان 
محمشم امسلطنه وتان اتابك بتاگرافخا نه مد ِ که آنجه پیام و دادخواعی از دمر بر 
هی زر سل باتا مك برسا ند ۰ همجن صنیع الدو (ه ردص مجاس نز ان ان کف گنها در 
تلگر افخا نه می‌بود . 

اینان همگی از نوید بازکردن بازارها خشنود گردیدید . ولی این نوید بکار بدته 
نخواستی شد . زیرا همان هنگام که این گفتگوهای تلگرافی با تهران می‌رفت » چند 
ان سید از فره‌داغ بشهر آمده ۰ و اینان | گاهیهای دیگری را از بیداد گری بسررحیمخان 

و سواران او 6 و ازجاییدن د ره عا تم مردان , ودست درازی بز نان درمیان هر دم 
پراکنده گردا نید ند . می گفتند : بسر رحیمخان و کسان اوافین گویته: + بهر دیهعی که 
فقو حمادتة انجمن آمده خواهیم چایید . بشهر تبریز هم در آمده انجمن را ویران 
وهر که در آ نجا باشد ودست وسمنه مور آن خواءیم فرستاد سك 

آن آ گهیها و این پیام ؛ دو باره مردم را بخشم آورد ً دو باره آواز 7 بهماهو بلند 
گردید .کسانی بسخن آمده چنین‌گفتند : « با این‌کینه توزی و بدخواهی که دشمن 

باز کنیم ؟ [ ما حرسند‌ی تخواهیم داد که برادران ما در دبه‌ها دچار آزار و ستم بباشند و 
ما در سهر بحوشی و آرامی بکار داد و سند پردازیم ۳۹ حرسندی نخواهیم داد که همجون 
کيك سر درزیر برف پنهان کنیم واز دشمن و تلاش‌های آن ناآگاهی نماییم 6 

این گفتکوها تا یاسی ازشب ر ۵49 در میان میبود ‌ آنجمن نا گزیر گردیده تلگراف 
پایین را بتهران فرستاد : 


2 «سررحیمخان ماصل دهات ااراف را ۱ ددرت ودوار «سیار جابیده و ب«هار 6 


تار یخ مشروطه اير ان ۳۳ 
«فرسخی شهر آمده میگویند امشب وارد تبریزخواهد شدبا ورود اوشهرچه حالت خواهد » 
«شد تصور فرمایید مردم بطوری درهیجان هستند که نمیئوان تصور نمود این عرایض را» 
«حرف و شوحی نیندار ند که آنجه در این باب عرض میشود جواب مرحمت نمشود از» 
«حکومت هم نو اسطه عدم استمداد چاره و فا یده تست استدعای مو کد مشود چاره و 6 
فاقتاقات فروی فرط ی تخل خر : 

بدینسان یکروز بسیار پرشورشی به تبریز گذشت . همان شب نشستی از علما و 
اعیان ودیگران برپا ساخته دو باره اسدائه را بای باز برس کشیده چیزهایی ازو پر سید ند 
و آنچه پاسخ داد نوشتند و همگی پای آنرا مهرکردند که بتهران بفرستند . از این 
باز برس آ گامی‌های دیگری در بارء بدخواهی در بار بدست آمد, و این ب<شم مردم‌افزوده 
همان چنن نهادند که کسی بیاز کردن بازار خرسندی ندهد . 

فرداشب همینکه آفتاب و مردم رو بتلگر اف خانه نهاد ند واز 
جنگی لبر یز و با نجمن فشار آورده برك خواستند که خود آمادهءر فتن پقره‌دا غ 

« خدمت‌و کلای محترم آذربایجان دامت تأییداتهم عی تلگراف دیروز جنابان » 
« عالی را در حصوص باز شدن بازار با صمیمه عقا دی خودمان و ملاحظه لاح عامدو» 
‌ رعایت نعات دیگر بملت انهاء و القاء نموددم قرار نو ده ام روز بنجشنبه بازار را بساز 6 
د عموم اصتاف و کسبه سر داد وستد و کس خودشان برو ند ولیکن بد از دوساعت فاصله» 
دکه مجلی معظمی از علماع اعلام و محتر من و اعیان واشراف باحصور و کااء و اعضاء» 
دانجمن بجهت استنطاق از اسدالة خان نام تشکیل شده بود تمام زحمات را بی‌نتیجه » 
« گذاشته عموم لت ازعقیده‌ای‌که دربازشدن بازار حاصل‌کرده بودند منصرف و این قسم ‏ 
2 عالیه در در بار دو لت هنمج نتایج وحیمه 2 و امکان نخواهد دآشت ۳ امضاء قأنون» 
«اساسی دیگر بك کلمه حرف دائرباین مسئله بملت گفت و برای اینکه اهمیت استنطاق > 
درا ملتفت و کاملاآ گاه باشید خلاصه استنطاق اسدامخان را و تثریریکه درمحضر علماء» 
« اعلام وسایر حاشرین در مجلس‌کرده و نوشته شده مخابره گردید و عین استنطاق هم » 
دبا پست ایفادمیشود(انجمن ملی تبریز)» 

همچنن اعیان تلگراف دیگری باتا بكث فرستاد ند . نیز چون مردم خواستار بود ند 
رو به باز بری اسداله را با تلگراف بتهر ان آگاهی داد ند بدیشمان ۰ 

«خدمت و کلاء محثرم آذر بایجان دامت تأبیدا تهم اینکه در تلگراف دوساعت قبل » 
دعرض شد صورت استنطاق اسداله خان بایست تقدیم میغود چون ملت راضی نشد » 
«استنطاق مشارالیه اختصارا عرض شود و با نهابت سحدی خواستکار شدند که استنطاق» 


۳۳۳ بخش دوم 





رحیمخان بانقیخان رشیدالملك 


(اين بیکره گو یا درسال۱۳۸ در ساو جبلاغ برداشته شدهد) 


«دیشبی مشارالیه تلگرافاً و عیناً ممروض شود این است لابحه استنطاق با امضاء اعضاء » 
« مجلس عیناً درج میشود ( بعد ازمراجعت ازکینی (؟) اکرامالسلطان مرا خواسته گفت » 
« اسب خوب سراغ داری گفتم قراباغی‌ها خواهند آمد از آنها میخریم دو روز بعد » 
« کر بلایی محمد نوکرش آمد مرا برد منزل اکراما لسلطان که خانه رحیمخان بود بعد » 
« ازورود به‌حیاط مراتوی اطاقی خواسته گفت کاری بتو رجوع خواهم کرد بکسی نگویی » 
« بعد مرا بقر آنکه از بفلش در آورد قسم داد و گفت به‌هیچکس بروز" ندهی حکم ...۰ 





تار مخ مش وطه ایر ان ۳۳ 





داست این چهار نفر باید کشته شوند مرزا حسین ۳ شیخ سلیم حاجی مهدی حاحی » 
د محمد حعفر مومن برسید تفنگی داری گفتم يك تفنگگ ور ندل دارم يك تفنگ بردانقا » 
د گفت با اين تفنگها نمیتوانی‌کاربکنی رفت يك تفنگ آلمانی بايك قطار فشتگ آورده» 
+ بمن داد مراجعت کرده آمدم دو روز اتصالا بتلگرافخانه آمده رفتم روز سیم باز آمدم» 
د فرستاده مرا برد گفت چرا اقدام نمیکنی جواب دادم که حالت شهر منقلب‌است و جای» 
ه این اشخاص را درست نمیدانم کجا هستند صبر کن تا من فرصنی بددت آورم گفت چرا» 
2 اقدامی دراین باب نمیکنی گفتم مکن نمیشود گفت‌اینها سخت مطالبه‌قا نون میکنندو ازه 
دتهر آن هم باشدت‌بمن تأکدمی‌کنند هرچه‌زود ترعمل رابانجام برسان پس حالا که‌اینطور» 
ه امشب را رفته این مسئله را بانجام برسان ااقل یکی از اینها را بکش و اگر هم » 
« توانستی که سه تیر درمیدان تویخانه خالی بکن بعد آمده آقا میرزاحسین را درمیدان» 
دتویخانه دیده که با دو سه نفر و فانوس مبخو | هند بروند از عقب آنها رفته و هز چه» 
د خواستم کاری بکنم رعب از اقدام عمل مانم شد تا اینکه در توی دربند رفته و من هم » 
داز عقب سراو هیر فتم دیدم امشب را امکان ندارم وتوکر را گفتم امشب را بگذاریم شب » 
« دیگر اقدام خواهم کرد در بازارچه صفی دیدم حاجی مهدی آقاأ را خواستم کاری بکنم» 
« پشیمان شدم مرتبه دیگر دیدم و از اقدام نادم شذم‌بمد از آن‌بخانه خود رفتم صبح‌نو کر» 
و ا کرام | لسلطان آمده قهوه خانه حاحی عبد ال کر بلایی محمد نام آمده و با هم چأیی » 
2 حوردیم بیست غدد پنجهر اری طلا داد که ا کراما لسلطان فرستاد حر ج تما ییدامش کار » 
«ر | تمام نمایید بعد هرجه بخواهید خواهم داد امشب هم اکرام السلطان را بیینیدعصری» 
«ر فنم بمن گفت چرا کار راتمام نمی کنید معلوم میشود پشیمان شده‌اید گفتم حضرات ر! 
بیدا نمیکنم دوشب استکه آقا میر زا ای افخانه میخواید حای آقاشیخ سلیم » 
د هم معلوم نیست بعد اصرار کردماً موریت خود را تمام کنی شب چهارشنبه آمدم ِ 
, بنلگرافخا نه گر فتار شدم چهار شب فبل با ا کرام لسلطان ملاقات کرده بودم در میان » 
« تقریرات خود اظهار نمود یکشب هم با اشخاس مفصلةالذیل بخانه آقا میرزا حسین » 
«درفتیم شاید اورا بز نیم (تقی) (حاحیآقا) (اسماعیل) تقریر اسدالّخان درشب پنجشنبه » 
«(۱۰) ربیم‌الثانی بهمین نحواست که درمحضر جممی با کمال وضوح رد ( علی » 
«بن موسی) (ممین‌التجار) (حاجی میرزا تمی‌آقا) (دبیرالسلطنه) (صادق) (رفیعالدو له» 
دبیگلر بیگی) ( محمد صادق خان پسرساعدالملك ) ( اقبال لشگر ) (محسن‌الطباطبایی)» 
«(آقا سیدرضی) (خازن (شکر) (جعفر)(امین‌التجار) (بصیرالسلطنه) (انجمن‌ملی‌تبریز)» 
بس ازاند کی ازتهران پاسخ بایین رسید. 
«از شدت نگرانی که داشتیم از وضع استفسار شده تا حال جواب نرسیده بود و» 
دقلوب‌فدویان‌بی| ندازه مصطرت مانده بود لهذابناگر افخا نه آمدیم که ور استفسار » 
« شود تلگراف زیارت شد امروز صبح در مجلس اقدامات لازمه و تأکیدات اکید -» 
«بوزارت‌داخله ووزارت جنگ بعمل آمد درر فم‌غا یله وتوقیف رحیمخان و انتزاع ریاست » 


۳۰ بعش دوم 


« ابل وسوار جلیبا نل و واحضار بسر رحیمخان بوزار تین آنجه لازم است نوشنه و گفته ۱ 
د شده است با وضم مسامحه دولت نتیجه سریمه را نمیتوان امید داشت لهذا تا ظهور » 
د نتیجه اقدامات و کلا اهالی آذربایجان را لازم است که ازمدافعه جان و مال و عرش و؛ 
و ناموس اولاد وطن غفلت نداشته باشند البته مجلس هم تا دم آخر بتکلیف خود عمل» 
«کر ده از تحصیل رفاه ملت صرف نظر نخواهد کرد و از اقدامات خودتان در باب مدا فعه» 
و حفظ نفوس ابنای وطن اطلاع بدهید اکرامالسلطان بدست آمده یا خیر چون وفت: 
«مجلس منقضی‌میشودمر خص‌شدهر فتیم( تقیز اده) ( احسن الدو له) (مستخار الدو له) (میرزاآآقا)» 
«(حاحی میر زا ابراهیم) # 

این تلگراف چون بمردم خوانده شد همه شادمانی نمودند . چون برك آمادگی 
برای نگهداری شهر داده شده بود مجاهدان در زمان بکار بردأختند و دبری نگذشت که 
نهر رو به سر بازخا نه‌ای بخود گر فته , دسته های مجاهدان با طیل وشییور و بر قهای سرح 
آمدن گر فتند ی هر دسته‌ای بتلگر افخا نه آمده , واز آنجا به تو بخا نه گذشته و از آنجا 
بمیدان مشق رفته بمشق میپرداختند . 

نتیجه کوششهای چند ماهه , امروز نم‌ودار گردید , امروز بجای شور و خروش 
نما یذهای سیاهیانه درمیان می‌بود . 

چون مجاهدان بایین کار 
برخاستند نظام الملك والی نیز 
ناگزیر بکارهایی برخاست او نیز 
با آ گاهی ازانجمن کسانی رابرای 
گرد آوردن «فوح‌بها در ان »فرستاد 
که‌دوروزه‌سر بازان‌را بشهر بیاور ند. 
نیمز دسئور داد تویچیا نی که درشهر 
میبود ند تو بها رابیرون‌آورده آماده 
گردا نند. همچنین‌سوارا نی که‌درشهر 
میبودند در شهر گردیده نگهبانی. 
نما نید , 

شب | د ینه خوده‌جا هدان‌درشهر 
ک یاه نگهبا نی می نمود ند . فردا 
آدینه‌از آغازروز باز نهایشهای‌جنگی 
در میان بود . دسته‌عا باطبل 





و شییور و درفش ۰ ملایان و- پ ۹۹ 
سیدان‌با شمشیرهای آخته در جلو, حاجی آقا محسن عراقی 


تار بخ مشروط‌ایر ان ۳۳۹ 
میآمدند , و از تلگرافخانه وتویخانه گذشته بمیدان‌مشق میرفتند . درتلگرافخا نه‌شادروان 
شیخ سلیم با آقا میرزا علی یامیرزاحسین‌سخنها بآنان مبراندند . میرزا جواد ناطق که از 
سفر ماکو و ارومی باز گشته بود گفتارها میراند . امروز شماره مجاهدان یا « سپاهیان 
توده» بیشترو دسنه‌ها برشکوه‌تر میبود وتا هنگام بسن همجنان نمایش میرفت . 

آمروز تلگرافی از تهران رسید که‌در باره پسر رحیمخان دستیاران باوزیر داخله 
و وزیسر جنگ گفتگوکرده‌ايم . بنظام‌الملك و همچنن به پسر رحیمخان دستور های 
تلگرافی داده شده , ولی ما باین اندازه بس نکرده درخواستهای دیگری کرده‌ايم . 

در این تلگراف باز خواستار شده بودند بازارها باز شود وگدغنها نموده بودند . 

فردا شنبه مردم همچنان در تلگرافخانه و آن برامونها گرد آمدند . امروزچون 
مهلت ده روزه که نمایند گان از تهران . برای بپایان رسانیدن قانون اساسی . گر فته 
بودند بانجام میرسید , انبوهی از مردم همان را دستاویز ساخته شور و خروش بیشتر 
مینمودند : و تلگرافهایی راکه از نمایند گان درباره خوانده نشدن‌قا نون‌نامبرده و بدیر 
افتادن آن رسیده بود » نادیده گر فته همحنان قا نون میطلبید ندو با فشاری نشان مداد ند ۰ 
و کسانی از آنان باطا قهای دستگاه در آمده به تلگرلفچیان برخاش مینمودند و فرصت 
کار نمیدادند . 

چون شوروخروش دراز کشیده بود کم کم رشته از دست خردمندان برون رفنه 
بدست آشوبگران میافتاد , و کم کم برخی نابسامانیها بدیدار میگردید . شگفت است 
که باربران و اینگونه بیچیزان از پیش آمد لذت میبردند , و با آنکه در نتیجه نبودن 
بازار بیکار و بی‌پول میما ندند باسختی زند گانی ساخته بازشدن بازارها را نمیخواسند. 
اینان معنی قا نون اساسی را نمیدانستند وبا این همه در طلبیدن آن با فشاری‌مینمود ند . 

از انجمن تلگراف دیشبی نمایند گان خوانده شد . ولی بجای سودزیان بدید آمد : 
زیرا مردم بهیاهو برخاسته داد زدند : « تا امضا شدن قانون اساسی بازارها را باز 
نخواهیم کرد » . تا نزدیکی نیمروز این هیاهومیرفت .میتوان گفت حواستن قانون‌اساسی 
«سودایی» گردیده و پسرهای کسانی افتاده بود . 

در اینمیان آ کاهیهای ی که از فره‌داغ میر‌سید بثور مردم میا فزودا نجمن‌هنگام پسن 
تلگراف پایین را بتهران فرستاد : 

«خدمت و کلای محترم آذر با یجان دامت تأییدا تهم در باب قتل و غارت سر » 
« رحیمخان دیروز مخابره فرموده‌ا ند ازوزارت داخله احکام لازم بحکومت آذربایجان » 
« ویسررحیمخان صادر شد اولا تا بحال چنین حکمی از طهران نرسیده اعضاه مفخم » 
« دارالشورای‌کبری و جنابان عالی این مسئله را چنين بنظطر حقارت مینگر ندکه گویاه 
« نزام ملکی‌مابن دو نفر مالك واقم شده و مذاکره را برای اصلاح امر ورقم غایله باء 


۳۳۷ بعش ذوم 
1 وزار تین داخله و جنگ میثما بند که وزارت داخله میفر ما یند احکام لاز مه صادر شد 6 
د هیهات هیهات آقایان و کلای محترم پسر رحیمخان عد؛ مقتولین دهات قره داغ را » 
« بدویست نفر رسانده شهر تبریز مثل وقعةٌ شیخ عبیداله پراز دهاتیهای اطراف شهر » 
و مساأجد محلات بر از زن و بجه بیچاره و بی صاحب رعیت کجاییدچه میفررما بیدسوار بسر 6 
« رحیمخان تاءقریه شیر نجه يك فرسخی شهر را چاپیده و غارت‌کرده میدانیم که اتکال » 
درحیمخان بکجاست این حرکات جسورانه سل رحیمخان و قتل و غارتی که کرده آنك 
2 فا نا بر عده سوار حود افزوده و شدد بر فمّل و غارت دارد باعث حوشو فنی کبهاست 6 
« قربان وتصدق و کلای خودمان برویم تاکی و تا چه وقت باید معقولیت بخرج دهید » 
د مال وحان و ناموس مسلما نان ببأد رفت گرمسلمانی همین است که ماها داریم خالك بر » 
هسرما مسلما نان عجب امنیت مالی و جانی حاصل شد اگر معجلا خبر حبس و زنجیر و » 
معزو لی رحیمخان از ریاست ایل وسوار نرسد ودولت حکم‌صر یح برمجازات‌و گر فتاری ۰ 
« پسررحیمخان نکند نميدانیم چه عرض کنیم چه خواهد شد (انجمن ملی تبریز) » 
الملكث فرساده ودر آن تاراج کردن دبه ها راآگاهی داده و از نظام! لملك برك خواسته 
بود که شهر در آید وانجمن رابیرون راند ۹ 
این سخحن باور کرد نیست ۰ زیر بیگمان آن تاخت و تأزها با دسنور دو لت می‌بود ۰ 
و بیگمان بیوکخان را بشهر آوردن میخواستند . چیزیکه هست در روزنامه ها یادی از 
این نشده و من خود چنین چیزی بیاد نمیدارم . میباید گفت آنرا بیکبار پنهان داشته 
بآشکار نیاورده| ند ۰ 
این شور وخروش وجوش وحنیش که از دوهفته بازدر تبریز و 
ونتیجه آن و تهران در آمد و رفت میبود , چنانکه دیدیم مجلس شوری در 
برابر آن جز بی درو یی نمینمود , و آن‌کار تبریز رابی انگیزه - 
دانسته ر نجید گی نشان میداد . لیکن داستان پسر رحیمخان و پس از آن داستان ا کرم - 
السلطان مجلس رانیز بجنبش آورد . 
تاخت و کشتار بسر رحیمخان میرسید , و تنها تلگراف تحست انجمن که جلو گیری از 
و غله‌وزد وحورد با فرستاد گانا نجمن‌و کشتنکسا نی‌را آ گاهی‌میداد بدست نما یند گان 
آذر بایجان رسیده بود مست‌شار | لدو له داتتاو را در مجلس بمیان آورد . شرف لدو له نمز 
گفته اورا دنبال‌کرد . 


ستمدید گان شیراز وعراق و قم میبود , اینرا نیز ازشمار آنها گر فتند ویروایی ننمودند , 


تار مخ مشروطله ایران ۳۳۸ 


چنانکه گفتیم مجلس ارج خود را ازدست داده وخود يك دسنگاه بیکاره‌ای شده بود . 

پس فردا پنجشنبه یکم خرداد (۱۰ ربیع‌الانی) .که تلگرافهای دیگری از تبریز» 
چه درباره پیداد گریهای پسر رحیمخان و چه در زمینه داستان نویدید اکرام السلطان : 
رسیده بود نمایند گان آذربایجان برآن شدند که داستان اکرام السلطان را که یکسره 
بشاه برمیخورد پوشیده دار ند و لی ازپیداد گریهای بسرر<رمخان‌دو بار»‌بگفتگو پردازند. 
چنانکه دیدیم در نشت آمروز بودکه حاجی شیخ بحبی وکیل کرمان سخن از فانون 
اساسی بمیان وتو .و برحی نما یند گان نو کار ,ها را از خود نموده و درما ند گی 
مجلس رابهمگی نشان دادند . 

پس از آن گفتکو مستشارالدوله بسخن در آمده دوباره داستان پسر رحیمخان را 
گفت , وهمه آ گاهیهایی‌که از تبریز رسیده بود یادکرد و چنانکه خواهش تبریزیان بود 
درخواست نمود , که رحیمخان را از ایل بیگی گری برکنار گردانند » و او را بئد کرده 
بباز برس وداوری کشند , 

حاجی میرزا ابراهیم آقا سخن او را دنبال کرده گفت : اگر آن تاراح و کشتار 
بادسئور دولت است پس این مجلس چیست ؟ .. اگر بسرخود است بس چرا از رحیمخان 
بازخواست نمیکنند ؟.. 

محنشم| لسلطنه نماینده اتايك خواست پرده کشی کند چنین گفت : « تصور نشود که 
صدور اینگونه حرکات با اطلاع دولت باشد ایلات حالشان معلوم است . . » میس گفت : 
«سردار نصرت تبری میجوید . » باز گفت : «البته وزارت داخله برحسب تکلیف خودشان 
اقدام خواهند نمود » . 

حاجی سید نصر ال بهواداری ازو برخاسئه چثین گفت : « ساحت دولت ازاین چیز‌ها 
منزه است ... باید اصلاح راحتی‌الامکان ازدولت بخواهید » . 

ولی این برده بوشیها سودی نداشت و سخن دامنه بیدا کرد , و تقیزاده بس از 
سخنانی چنین گفت : «وزیران‌یاباین بیداد گریها چاره کنند پاهمگی از کار کناره جویند». 

حاجی امام جمعه خویی گفت . اينکه میگویند بدولت بدگمان نباشیم چگونه 
شود ؟ ! . . . اهر که دارای چهار هزار خانوار است رحیمخان تا بحال‌کی مییاریست 
بانجا تازد ؟! 

این گفنگو از بسررحیمخان وبا فشاریو کلای آذربایجان عنوان داد که هر نماینده‌ای 
از آشوب شهر دیگری بنالد . و بدینسان نامهای بسیاری از بیدادگران . ازکهنه و 
نوء بمیان آید . 

و کیل| لتجار از آشفتگی خلخال واز بیداد گری شکرائٌ خان گله‌کرد . سید حسین 
از بیداد گری سالار الدوله که این زمان تازه بکار برخاسته بود سخن راند . نمایندگان 
دیگری نامهای عمیدالسلطنه تالش وقوامالملك وحاجی آقا محسن را بمیان آوردند . 


۳۳۹ بخش‌دوم 


متولیباشی بتهران آمده بود و نیازی بدادخواهی ازوباز نمیما ند . 

حاجی آقا محسن راکه بطهران خواسته بودند تاقم آمده واز آنجا باز گشته‌بود . 
نماینه گان می برسید ند: که دسئور داد که از آ نجا باز گردد ۰1۹ 

این سخنان درپرده گله ودادخواهی و بدگویی از اتابك میبود . چه او را پاسخده 
این آغوبها و بیدادها میدانستند . امروز نحستین روزی بودکه بیشتر نما بند گان ازو 
بد گویی ور نجید گی مینمودند . محتشمالسلطنه بهریکی ازاینها پاسخی میگفت و بها نه‌ای 
یاد میکرد . لیکن هرکس میدانست ارزش آنها چیست . 

بدینسان برای 

مجلس یکروز پرتکانی 
که ان تسش 
درما ند گی آغاز یافته 
بود , و با این تندي 
و سختگیری بپایان 
هیرسیت . 

در اینمیان 
ستمدید گان عزاقی و 
شیر ازی که بدادخواهی 
از حاجی آقا محسن و 
قوام در بهارستان بست 
صی نشستنده و کسان 
ویک اد عاخا نان 
رو بمجلسی آورده و 
با نبوهی ایستاده گوش 
باٍین سخنان میداد ند 





آنان نیز با این شورو 
سهش‌همبا زی‌مینمود ند. قوام ااملك شیر ازک 

هما نروز چون مجلس بپایان رسید و نمایند گان و تماشاچیان با دل های برسهش 
این پیش آمد مجلس و گنتگوهایی را که با بودن دستیار اتابك رفثه بود , به تبریز آ گاهی 
داده در خواستندکه بازارها باز شود . لیکن تبریزیان نپذیرفتند و انجمن روز آدینه 
تلکراف بی تندی به نمایند گان فرستاده , ریختن زنان وبچکان بیدست‌وپای قره‌داغ را 


لار یخغ مشروطه اير ان ۳۰ 


بشهر , و اینکه بسر رحیمخان تا یکفرسخی شهر آبادیهارا چاپید» , آ گاهی داده ۱ در آن 
تلگراف چنین گفت 1 «میدا نیم اتکال بسررحیمخان بکجاست وش 
دیگر بماند . ازتبریز آ گاهیهای ارجداری رسیده که باید در نشست ویژه‌ای خوانده‌شود . 
این را گفته با نمایند گان بماخاستند و باطاق دیگري ر فمَمّد 

در آنجا چون تلگراف تبریز خوانده شد خروش از نمایند گان برخاست . بسیاری 
از ایشان بگریه پرداختند . چنن حالی در مجلس تا آن روز دیده نشده بود . همان 
داستان ا کرام لسلطان را در نا هم به‌میان نیاورد ند ۲ 

امروز گروه انبوهی از مردم (پنجهزار تن بیشتر) به بهارستان رو آورده بودند . 
گفتگوهای روز پنجشنبه مجلس تهرانیان را شورانیده و برای همدردی با تبرین آماده 
ردنت بود . ایثان چون آگاهی ازچگونگی میحواستند وبیتا بی مینمودنده نمایند گان 
همچنان خروشان واشگریزان بسالون باز گشتند . بسیاری ازتماشاچیان نیز میگريستند. 

نمایند گان آذربایجان بسخن در آمدند . میرزا فضلعلی گفت : دیگر گذشتهاز آنکه 
ها وی کی گس زان ور هر ان شا ور را فان وان نم بای نا 
شما چه میخواهید بکنید ؟۱ . 

حاجی محمد آقا نالان گفت : آذربایجانیان چه گناهی‌کرده‌اند دویست وپنجاه تن 
از ایغان کشته شوند و شما در اینجا آسوده تشیمیت ؟ آ . , با ایتحال دیگر ما جرا 
بمجلس میاییم ؟۱ .. 

تقی‌زاده نالان گفت : من حال گفتن نمیدارم ۶ با جارء این کار کنید 

بدیتسان هر کسی سخن میگفت . آن دو دستگی که در میان نمایند گان میبود 
بدربار نزد اتابك فرستادند که چگونگی را گفته پاسخ خواهند . 

اتا يك ببارك حود رفنّه بود . فرستاد گان همر اه محنشم السلطنه روانه آنجا شد ند 
و با انا يك دیدار کرده چگونگی را گفتند : ا تا يك دلسوزی از حود نشا نداده در زمان 
مخبرا(سلطنه ومحدشمالسلطنه رابه در بار بنزد محمد علیمیر زا فرستاد که چگونگی را باو 
آ گاهی دهند و پاسخ بیاور ند ۰ 

از آنسوی چون این چهار تن درباز گشت دیر کردند و مردم در بهارستان بیتابی 
مینمود ند مجلس دوباره و ثوقالدو له و حاجی همعین التجار را بر گزیده پدر بار فرستاد. 
چون آنان نیز دیرکردند , این بار میرزا محسن وسید محمد بهبهانی ( پسر شادروان 
بهبها نی) را بر گزیده گسبل داشتند . چون از اینان نیز آ گهی‌نرسید حاجی‌امینا لضر ب‌را 
با کسانی روانه گردا نیدند . 


۳۱ مش دوم 


بدینسان فرستاد گان پی هم میرفنند و تا چند ساعت از شب رفته مجلس بر پا و 
مردم در بهارستان چشم براه میداشتند . محمدعلیمیرزا دستخطی درباره برداشتن‌بیو کخان 
از ایل بیگی گری قره‌داغ و بر کنار گردانیدن اوان سر کردگی سواران بیرون فرستاد و 
دربارء رحیمخان نوید بند کردن اورا داد . 
فرستادگان پی از چند ساعت درنگگ با این دستخط و نوید بازگفتند . لیکن 
مجلس این رانپذیرفت و مردم سخت بهیاهو برخاستند , مجلس چنین نهادکه پا فشاری 
نموده سه‌چیزرا از شاه بخواهد : یکی برکناری رحیمخان از کار های دولتی و بند کردن 
او. دیگری بر کناری بسراو ازکارهای دولتی . سوم ایمنی تبریز و دلجویی از تبریزیان. 
پس ازاین نهش چون ثب به نیمه رسیده بود خواستند پرا کنده شوند . مردم خرسندی 
میذاوته ولوفان رامیک فتد توس آنها افیا میت رتیه و شا نها غود ررفتتن 
فردایکشنبه‌چهارم خرداد(۳ ار بیم‌الما نی).در تهر آن‌یکی‌ازروزهای 
خیزش پر انیان ‏ پرهیاهوی تاریخی بود امروز تهرانیان بیاری تبریزیان بازارها 
بیاری‌تبر یز یان را باز نکردند , واز آغاز روزدهته بدسته روبسوی بهارستان آورده 
در آن پیرامونها انبوه‌شدند . مجلس از آغازروزبرپا گردیده‌بروی 

درخواستهای سه گانه ایستادگی نشان داد . 

از دربار برویه کاری گفته بودند : بابودن علما و نمایند گان آذربایجان وکسانی 
ازاعیان . از تبریز در بارء پیش آمد حستجورود , ازاینرو نمایندگان دهگانه آذربایجان 
وحاجی امینالضرب وحاجی محمد اسماعیل همراه دوسید و بسران ایشان . آهنگ دربار 
کردند. ودر آنجا باامامجمعه تهران وحاجی شیخ‌فضل ال و پسراو شیخ مهدی وظل‌السلطان 
و نایب لسلطنه وعضدا لملك واتا يكث ووزیران گردآمده فراهم نشسند , 

نخست بااتابك گفتگوهایی‌رفت . سپس همگی به تلگرافخانه عمارت گلستانر فتند 
وبا تبریز بگفتگوبرداختند ( گفتگورا خواهیم آورد) . 

ءجلس همچنان برپا می‌بود ونتیجه رامی بیوسید . از آنسوی مردم همگی اطاقهای 
مجلس وسراسربا غ بهارستان وجلوخان مجلس و خیابانها را بر کرده بودند , و در هر - 
گوشه‌ای يك ملایی , یاطلیه , یا یکجوان فر نگ رفته‌ای . يايك آزادیخواهی . پروی 
يك بلندی ایستاده بمردم سخن میراند . هرکس از دانسته‌های خود می گفت . 

امروز تهرانیان دردشمنی بامحمد علیمیرزا اندازه نشناختند و آنچه میدانستند و 
توانستند گفتند . امروز نام مادر او «امالخاقان» را بزبانها انداختند و سخنانی را که 
درسی واند سال پیش دربار آن زن گفته شده بود , سخنانیکه بنیادی جز بندار و گمان 
نمیداشت . تازه گردانيدند . 

یکمرد بافهم آذربایجانی‌ که این زمان درتهران میزیسته و گاهی نامه‌هایی بحاجی 
مهدی آقا کوزه کنانی مینوشته و برخی پیش آمد ها رامی ستوده ۰ یکی هم داستان امروز 
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پ ۱۰۱ 


۳ نشان میدهد نست آزمایش یکی از دبستا نهای تهران را ( دبستان سیادت دد 
که چون در تا بسعان سال ۱۲۸۶ (۱۳۲۵) برداشته شده در اینجا آوردیم . 


شهر نو) 


۳ 


نار بخ مشروط اير ال 


۲۳۳ بخش دوم 


را ستوده است » ومن بهتر میدانم برخی از نوشته های او را بیاورم . 

مینوبسد :«عمارت فوقانی‌وتحتانی وصحن وخیابا نها از آدم مثل دربا موح‌میزد . 
چندانکه از حیب دستمال یا فوطی سیگار برون آوردن اشکال داشت . در آن فمای وسیع 
نفسها تنگمیشد , 

در هر اطاق و هر مجمم وهر گوشه نطاقها ایستاده دست از جان‌شستند و آنچه‌دردل 
داشتند گفتند . . . محض جهت نمونه ازچند فقره اشاره مینمایم : 

آخوندی می‌گفت : حضرات هر گاه خداوند روزی شمارا قطع‌کند او را بندگی 
میکنید ؟ ! . ۲ هر گاه پیه‌بری‌عوش آنکه شما را براهءر است دعوت نما ید » براه کج‌دلالت 
کند او را به پیفه‌بری قبول میکنید ؟ گفتند : نه . گفت : هر گاه بادشاه مستبد وجابرو 
مخل آسایش رعیت باشد وبه تباهی آن کوشد او را بادشاه می‌دانید ؟ ۲ . . . گفتند نه , 
گفت مکر نمی‌دانید که بسررحیمخان را خود شاه . . . تحريك و تعلیم داده که دمار از 
روز گار آذر بایجان در بیاورد ۰ مردم‌دادزد ند : ماهیچوفت‌چنن بادشاهی رانميخواهيم. 

یکنفر خان‌فر نگی ماب عینکی ببا اهنت عوهت لویی شانزدهم را از سر تا 
با خواند وسخن را تا آنجا رسانید که هفتاد گناه بروثابت کردند وخودش وز نش و ای 
بریدند . مردم گفتند . فرانده نباشد ایران باشد , وی شانزدهم نباشد محمدعلیشاه باشد 
ماحاضریم اینرا بمحا کمه بکشیم . 

یکنفر طلبه ببا ایستاده گفت : حضرات‌میدانید ماها در اینمدت از دست سلاطن - 
فاجاریه چهاکشیده ایم ؛ ! . سپس‌بنا کرد از فتحمایشاه ومحمد شاه گفتن . نوبت بناصر- 
الدیناه رسپد از هرجا داد زدند خدا قبراورا بر از آتش کند تج وارخوت 
ودعا گفتاه . آخر گفت الآن در دست یکنفر خبیث گیرکرده ایم . یکمرتبه صداها بلندشد 
ما چنن پادشاهی نمیخواهیم .ما پسرام الخافان را نمیخواهيم . 

یکخانی بیا ایستاده گفت : میدانید فرق مرده بازنده چیست ؟ . . مرده احساس‌درد 
نمیکند , وا گر دست و اعضای او راببرند درك نمیکند . اما زنده متسألم میشود . سپس 
گفت ما ایرائیان مرده بودیم و لی اکنون ز نده شده ایم و روح بابدان ما دمیده شده . 

برادران مارا در آذربایجان قتل‌وغارت میکنند مثلابنست که دست مارا می‌بر ند , وچشم‌ما 

را میکنند , ما نباید تحمل کنیم . 

مبرزا احمدخان نامی گفت : ما فعلا از شاه دو چیز میخواهیم : اول اینکه بزودی 
هرچه تمامتر از تبریز ترضیه بیاورد . دوم اینکه رحیم خان را بما سپارد تا درجلو این 
عمارت او را بسدار کشیم والاباید خود شاه بدار کشیده شود . صداها بلند شده کفتند : 
حرف آبئست . 

در طهران بیست ویکباب مکتب‌خانه بطرح جدید است . شا گردان تمامی آنها با 
علم مخصوص وارد شده هر یکی در طرفی صف کشیده خطابه ها خوا ند ند. یکثفر بچه - 


نار یخ »شر و طابر آن ۳ 


دوازده ساله سرش را بلند کرده بو کلاکه درتالار فوقانی بودند خطاب کرده گفت : «ای 
و کلای ملت » ای بزرگان ما؛, شما نگوییدما عمر خودمان را رانده‌ایم واز ما گذشته آخر 
ما صفیریم واز دست ما هیچ چیز نمیاید شما را قسم ميدهیم بخدا ما را در چنگ‌استبداد 
نگذار بد ۱ برای آینده ما فکری کنید :6 بیکمر تبه حماعت بگربه | فماد ند بحدی شمون شد 
که مثل روز عاشورا . . » 
تا اینجاست نوشته های مرد آذربایجانی . بدینسان مردم با سخنرانی وخروش و 
گله و گر یه روز میگزاردند , وچتم براه باز گت دو سید و نما یند گان آذربا یجان از 
در بار ممداشتند 
امروز زنان تهران نیز درخیزش پادر میان داشتند وچنانکه در حبل‌المتین نوشته 
پاندد تن ازایشان در جلوخان بهارستان گردآمده بودند . 
از آ نسوی‌دوسید ونمایند گان اتابك‌ودیگران با تبریزدر گفتگو 
رو یه کاریپاک میبودند . اتابك نظامالملك‌والی آذربایجان‌را هم‌بتلگر افخانه 
در بار خواسته بود وتلگراف پایین را برای او فرستاد : 
و خدمت جنابت مستطات اخل اکرمافخم آقای نظام! لملك دام-» 
« اقباله‌العالی دراین چندروزه اخبار موحشه از آذربایجان رسیدهو ازقرار تلگرافاتیکه » 
د از ا نجمن آذر با بجان بو کلاءا ,:جامیرسد حر کات بسر رحیمخان‌در قتلوغارت موجب‌هیجان» 
ده افکارءامه‌شده خیلی‌این فقرات باعث تغر خاطر مبارك همایونی وموحب‌نگرانی اولیای» 
« دولت شده این است که امروز مخصوصاً باحصور حصّرات حجحا لاسلام و و کلاء محترم » 
د آذر بایجان بتلگرافخانه گلستان حسب‌الامرحاضرشده ایم کهاولا از جناب مستطاپعالی ؛ 
« پاحضور انجمن آذربایجان حقیقت واقعه را تحقیق نمايیم که این تفصیل چیست‌و این » 
«شهرت فل و غارت چه معنی دارد دسر رحیمخان حالا در کجاست و این » 
« اتناقاتدر کجا واقع شده است البته باطراف تفصیل را فوراً تلگراف نمایید و ثانیاً » 
« چون حضرتعالی حاکم ولایت ومسئول نظم آنجا هستید هر اقدامی که لازم است برای » 
درفع‌این غایله وقلمو قمع این فسادبنمایید ویاباید ازدارالخلافه دستورا لعمل‌بخواهید » 
« که از آن قرار مقررشود ومجری‌فرمایید وبهمه آقایان و اهالی اطمینان کامل بدهید » 
که خاطر متدس ملوکانه کام لا آنتایش رعایای خود را طالب وهر ۳۹3 برای اغتشاض » 
« وسلب امنیت اقدامی‌کرد البته بمجازات خواهد رسید هر گزامالی آذربایجان و انجمن » 
ه آنجا تصوری غیر اين ننموده ومطمئن بوده که وقت اولیای دولت مصروف راحت و » 
۳ امنست آنها است و انذاء ال تعالی تتایج خیربه آن کاس لا مشهود خواهد شد . » 
(اتابيك اعظم) 
همچجتین نما یند گان آذربایجان بودن‌خودشان را در تلگرافخانه گلستان همر اه‌دو 
سید و دیگران وخواستی را که در میانه میبود بنمایند گان انجمن تبریز و سران آزادی 


۵ بخش دوم 

آ گاهی فرستادند . 

از تبریز نظام‌الملك پاسخ داده تاخت و تاز پسر رحیمخان » و خشمناکی مردم را 
از بیش آمد باز نمود, اتايك در باره بسررحیمخان دسنُور باین را زاد : 

« دریاب بسر رحیمخان وحر کات خلاف کارانه او که اشعار فرموده بودید خیلی‌مایه» 
«نفیر و تعجب گردید زحمت اظهارمیدارد که پسر رحیمخان از ایل و سوار خود معزول و» 
«حسالامر اقدی اعلی ارواحنا فداه بکدخداها و بجاعای لازم تلگراف مو کد بفرستیده 
«که مذارالیه معزول است و برای ایل و سوار هم هرطور خود حضرتعالی صلاح میدا نید» 
«ترتیب سرکرده و رگیس بدهید وچون نظم آذربایجان برعهده حضرتمالی است و همیشه» 
«قشون آذربایجان كمك جاهای دیگر بودها ند تفتوان کت که محتاح باستمداد خارج » 
« است خود حثاب مستطاب عالی بهر طور میتوانید برای برا کندن این اشرار و ر فع» 
«اغتداش واستقرار نظم اقدامات لازمه سریعه‌خواهید نمودکه ولایت منظم و مردم آسوده » 
« وتشکراعالی باو لیای دولت علیه برسد خود رحیمخان هم در دارالخلافه توقیف و بسر» 
«اورا به تبریز جلب نموده وحبس فرمایید وازجزئیات فتل وغارت که و افع‌شده رایورت» 
دکاملی ارسال بفرمایید تا ببرض پرسد حکم آن مقرر شود (اتابيك اعظم)» 

نام لملك بیشنهاد کرد که بجای رحیمخان سر عه‌وی او کریم خان رشیدالدو له 
بایل بیگی گری قره‌داغ و بسر کرد گی سواران آنجا گمارده شود , از تهران بيشنهاد را 


بدیر فثه نو دد دادند که رشیدا لدو له را هر چه زودتر بغرستند ه 


نتیجه این گفتگوها آن شدکه نظام‌الملك با شتاب سپاهی پدیذ آورد و بقرء داغ 
بسر بیوکخان فرستد . ما نیز آنرا خواهيم آورد , لیکن چنانکه گفتیم اینها جز رویه 
کاری نمیبود . و راستی آنست که محمد علیمیرزا در برابر مردم ایستاد گی نتوانسنه 
نا گزیرمیشد پ-ررحیمخان رااز کاریکه خواستی کرد بازدارد . 

چگونگی آنکه دربار از یکماه بیش نقشه ای برای برانداختن مشروطه و مجلس , 
بدینسان کشیده بوده که بدستاویز مشروطه ومشروعه دوتیر گی میا نه ملایان , و بدستیاری 
آنان بمیان مردم . اندازد , و از ایثراه مجلس را سست و ناتوان گرداند , و درهمان 
هنگام ازیکسو درتهران با دست قزاق وسوار رحیمخان و دسته های دیگرمجلس را بسته 
سران مشروطه خواهان را بگیرد و از یکسو در آذر بایجان سر رحیمخان را با سوار 
قره داغ بسرتبر یز فرستاده در آنجا هم انجمن را بسته پیشروان را دستگیر گرداند . 

اين نقشه را همانا از آغاز رسیدن اتابك‌کشیده , وجنانکه دانسته شد میخواستها ند 
روز سی ام يا سی و یکم اردیبهشت ( ۸ یا ٩‏ ربیم‌الثانی ) بکار بندند . لیکن چند چیز 
جلوآنرا گر فت . 

۱) برخاستن تبریزیان و بیداری و آمادگی آنان . چنانکه گفتيم تبریزیان خود 
بدولت بد گمان میبودند . ودراینمیان کسا نی از نمایند گان آذربایجان‌که دانسته نیست از 


نار یخ مشروط ايران ۳۹ 
چه راهی , از دور . بودن یکچنن نقشه‌ای را دریا فته بودند نامه نوشته تبریزیان را 
بیا گاها نیدند و بآن خیزش برانگیختند . ا گرچه برخاستن تبریزیان بنام طلبیدن قا نون 
اساسی بود و بد گما نی که میداشتند جزدر پیر آمون آن قانون نمیبود . لیکن خیزش ایشان 
این سود را نیز در برداشت که بیدار وموشیار باشند ونا گهگیر نگردند . 

۲) برخاستن سالار الدوله 
که در همن روزها رخ داد . این 
شاهزاده سبکسر که داستانش را 
خواهیم آورد بطلب تاج و تخت 
برخاست و چنانکه خواهیم دید کاری 
نتواست لیکن برخاستن او محمد 
علیمرزا را ترسانی ده و نقشه او را 
بهم زد . 

۴) جنبش همگانی تهران و 
ایستاد گی دارالشوری . همق فشار 
و ایستادگی او را نا گزیر گردانید 
که بیکبار از نقشه خود چشم بپوشد 
و سر رحمیخان را بجای خود باز 
گرداند . 

اکنون دانسته میشد که آن 
خیزش تبریز , و شور و خروش 





بیست و اند روزه تبریزیان , و آن پ ۱۰۲ 
آماد کیها که آزادیخواهان آنجا شادروان طباطبا یی 


نشان دادند , بسیار بجا میبوده . نه‌ایند گان آذربایجان‌که با تلگراف آن ناخشنودیها 
را ازبرخاستن تبریزیان مینمودند کنون بر گشته نامه های بوزش اف میئوشتند » و از 
پیش آمد سپاسگزاری هینمود ند . 

باری از این پیش آمد‌ها نقشه نا انجام ماند , و کنون میباست بیو کخان بجای 
حود باز گردد ,و برای برده کشی , رحیمخان از کارهای خود بر کنار شود . لیکن مردم 
باین اندازه خرسندی نداده بند کردن رحیمخان و بلکه بدار کشیدن اورا میخواستندواین 
بمحمد علیمیرزا گران میافتاد وایستادگی نشان میداد . 

چون با نظامالملك وسران تبریز گفتکوبپایان رسید ودوسید و نمایند گانآذر بایجان 
بمجلس باز گشنند . اتابك بنزد شاه شتافتکه نتیجه را باز گوید . تا هنگام بسن چشم 
براه میداشنند و چذانکه دیدیم مردم پرده در بها می نمود ند . آنگاه حاجی‌محتشم لسلطنه 


۳۷ بخش دوم 
آمف وآگاهی آورد که شاه دستور داد وحیمخان را گر فتند, واکنون در کشیکخانه در بند 
است . مجلس بآن خرسندی نداده خواستار شد که او را بعدایه بیاور ند و در آنجا همجون 
دیگر گناهکار ان ژنجین به گردن دوربند نگهداو ند . 
محمد علیمیرزا تن در نمیداد , ودرمیا نه‌حاجی محتشما لسلطنهرحاجی مخبرا لسلطنه 
به بیامبری آمد و رفت میکردند . نیز ظل السلطان و اتابك » آن یکی بدلجویی از 
آزادیخواهان واین یکی برو به کاری هیا نجیگری میدمودند . 
از آنسوی مردم در بهارستان و آن پیرامونها بشور. و عیاهو افزوده میگفتند باید 
رحیمخان را پیاور ند 
ودراینجا بدارزنند. نیز 
داستئان های اف ۳۳ 
الدو له وفوام الملك و 
حاحجی آقا محسن را 
بمیان آورده کیفر 
آنان را میخواستند . 
همجن فا نون اساسی 
را میطلیید ند . 
در تهران نیز 
واعظاانی یا سخنرانانی » 
از سید محمد رفیم و 
شیخ علی زرن‌دی و 
دیگران ید ید فدف. » 
و امروز پیاپی سخن 
هیر ند ند ۰ 
هنگام شام هیاهوی 
مردم بجایی رسید که 
نخست ی زاده و سیس 
طباطبایی بجلو پنجره 
آمده بجلوگیری از 
هیاه و کوشیدند و پ ۱۰۳ 
بمردم | ندرزها گفتند. حاجی شیخ فضل الله و بیسانی 
یکی ازبیش آمدها آن بودکه فردا چهاردهم ربیم‌الثا نی روز زایش محمد علیمیرزا 
میبود ومیبایست شب را چراغان و آتشبازی‌کنند و از امروز به « آذین بندی » پرداز ند . 





تار یخ مشر وطه اير ان ۳۸ 
دراین هیأآهومردم آنرا نیدیر فثه آشکاره گفتند : « هنوزدانسته نیست این‌شاه باشد با نه», 
و « آذین بندی » بانگ شاخنشاهی و دیکر اداره های اروپایی را برچیده و شب نیز از 
آتش بازی دولتیان جلو گر فتند . 

بدینسان روزبپایان رسید, وچون تانیمساعت ازشب رفته نتیجه بدست نیامدمجلسیان 

مردم را باز گردانیدند که فردا باز بیایند . 
فردا دوشنبه درخانه صنیمالدوله نشستی از نمایندگان بر با 
پذیر قتن‌محمدعلیمیر ز! شده. وفرما نفرما ازسوی شاه آمده خواهش میکردکه رحیمخان 

درخو است مر دم ر؟ در خانه حاجب الدو له بی بند و ز نجر نگه داشته شود . 

نمایند گان باین خرسندی ندادند و بر روی در خواست خود 

ایستاد گی نمودند , وچون نشمت بهم خورد روانه مجلس شدند . 

مردم همچون دیروز , بهارستان و آن پیرامونها را پررکرده می‌ایستادند وهمچون 
دیروز شور و خروش مینمودند . محمد علیمیرزا نا گسزیر بود گسردن بدرخواست مجلی 
بگزارد . نزديك به نیه‌روز فرمان فرما و محتشم السلطنه بمجلس آمدند و دستخطی از 
محمدعلیمیرزا آوردند نزديك باین : « فرمانفرما رحیمخان را بشما سپردیم او را ز نجیر 
کرو تاره و تک آزیه وروی راکرس مرن تیش کففتیر جحین خن 
اکنون درعدلیه دربند است » . کسانی باور نمیکردند و بعدلیه شتا فتند ورحیمخان را در 
ز نجیر تماشا کردند و باز گشتند . 

این هنگام شادروان طباطبایی بجلو مردم آ نفد بایشان سخن راند . که چون 
دولت با ما همراه گردید دیگر جایی برای بستن بازارها نماند . بروید بازارها را باز 
کنید درباره قانون اساسی نیز نوید انجام آنرا داد. مردم فرما نبرداری نموده وپراکنده 
شده بازارها را باز کردند . 

از آنسوی درمجلس گفتکو از جشن آنروز بمیان آمد . نمایند گان خواستند گامی 
بد لجویی ازشاه بردار ند وچند تنی را بر گزیده برای گفتن «مبار کباد» بدر بار فرستادند. 
از آنسوی ببازاریان دستوردادند که بجای شب گذشته امشب را چراغان کنند . 

بدینسان بار دیگر کشا کش با شکست دربار بپایان رسید : پس از بیش آمد بهمن‌ماه 
اين بار دوم بود که کشا کش در میان دربار و مجلس برخاسته و بفیروزی مجلس انجام 
می‌یافت . 

این خیزش تهر ان بیاری ثبریر و گفتارهاییکه در روزنامه های حیل المتي و 
صور اسرافیل و دیگر جاها . بنام سوك و مویه بکشتکان قره داغ ( یا بکَفتهٌ خودشان 
« شهدای آذربایجان » ) نوشتند , آوازش بشهرهای دیگر افتاد , و در بسیاری از آنها 
بتام سو گواری بازارها را بستند و درمسچدها «ختم» گز اردند. دررشت همینکه روز نامه 
های تهران رسید . تبریزیان آنجا پیش افتاده گریان و نالان و شیون‌کنان ازمیان بازار 


۳۹۹ بحش دوم 





گذشته , وبااینحال با نجمن آمده ودر آنجا بروی‌خا کها نسسته ۳ برداخمند .بازاریان 
نیز دکانها رابسته با نجا شنافتند , و در حیاط انجمن چادر زده سه روز «ختم» داشتند . 
سس ارمثیان در کلیتا دستگاه سوگواری چید ند . پس از آن طلبه ما ختم » گزارد ند. 
بدینسان یکهفته با گریه و سول بسر مه بردند و گفتار ها مراندند و تلگراف ها 
بتهران و تبریز میفرستادند . در قزوین نیز بازار ها را بستند و در مسجد « ختم » 
پر با گردا نیدند . 

از آنسوی چون از این خیزش , محمدعلیمیرزا نا گزیر شداز کارهای پسررحیمخان 
بیزاری جوید , و او را يك گردنکش نا فرمان برداری نشان دهد , وچنانکه آوردیم 
اتابك درتلگراف خود بنظام‌الملك دستور دنبال کردن و گرفتن او راداد , نظامالملك در 
تبرین ازیکسو به نقی خان رشیدالملك‌حکمران اردبیل , دستور تلگرافی فرستاد که با 
سوارانی که از شاهسونان ودیگران فراهم گردا ند , بقره داغ شتابد و بیو کخان را دنبال 
کند واز یکسو بشاهزاده‌مقتدرا لدوله فرمان داد که‌از سربازان وسواران شهرو پیرامونهای 
آن لشکری بذ یل آورد و آهنگ‌قره‌دا غ کند ۱ 

نقیخان باشتاب خود را بقره‌داغ رسا نید وازاینسو مقتدرالدو له که بهمر اهیآنجمن 
و نظام‌الملك بسیجسپاه میکردازروز شنبه‌دهم خرداد ۱٩(‏ ربیم‌الثا نی) در کنار آجی‌چادر- 
ماافراشت وشجاع نظام مر ندی پاسواران خود پاو پیوستند . 

لیکن باینها نیازی نبود . زیرا همینکه نقشه بر گشت و برحیمخان ز نجیر زده شد 
بیو کخان خود از تاخت وتاراج دست کشیده بدیه خود گریخت وسواران ازسراوپرا کند ند 
حاجی فرامرز خان وضرغام نظام که باسواران خود همراهی‌باوی کرده بودند بترص‌افتاده 
نامه‌ای بمیا نحیگری شجاع نظام برای انجمن فرتاده آمرزش وزینهار طلب‌دند . 

از انجمن پاسخ نوشتندکه اگر آنچه‌از دیه‌ها بیغما پرده‌اند بدارندگان آنها باز 
گردانندواز ستمدید گان دلجویی کنند وخود بسپاه مقتدرا لدوله پیوندند گناههای گذشته 
ابشان آمرزیده خواهد شد . بدینسان آسیب پسر رحیمخان از میان برخاست . 

در این‌روزها در تهران یکداستان خنده آوری‌نیز رخ‌داد . چگونگی آنکه یکروز 
دیده شديك آ گهی(اعلان) درمیدان تویخانه چسبا نیده ودر آن‌چنین‌نوشته شده : « تر کها 
روزدوسنبه درخیا بان چراغ گاز در مسحد سراجالملك حاضر باشند .۰ »هردم و گتشه 
تدا نستند آنراکه چسبانیده وچه خواستی درمیانست . 

هرچه بودروز دوشنبه ( گویا همان‌دوشنبه پنجم خرداد که‌پس از نیمروز بازارماباز 
شد) کسانی از آذر بایجانیان برای دا نستن‌چگونگی بمسچجد سراج الملك رفتند . دانسته 
شد پیشرو وبنیاد گزار میرزا رحیم فالچی تبریزیست ؛ و گروهی نزديك بیکصد و پنجاء 
تن‌از آذر با یجا نیان گمنام ۰ از کهنه سربازان ممقانو آرو ن ق که در تهر ان بصر | فی بر داختندی 
و از فراشان درباری و از نوکر های حاجبالدوله ومانند این فراهم آمده‌اند . از میرزا 
رحیم پباز برس برداخنند ۱ او چنین سخن راند : «+مقصود ما اتحاد است واظهار غیرت , 


ار مغ مشروطةُ ابر ان .۳5 





پع ۱۰ 
این پیکر» نشان‌میدهد حاج‌شین‌فضل‌الّه را پا کسان دیگری . آنکه در میانه ایستاده 
حاج شمخ فضل الله است و آنکه در دست چپ ابستاده دسر او آقاضیاءا لدین همباشد ۰ 
در دست راست حاجیآقا علیا کبر بروجردیست 
من بعد هرکسی پشت سرما بد و ناسزا گوید باید با گلوله از دهانش بزنیم , هر کسی 
بعلمای ما توهین کند هم‌چنان . خوب حاجی میرزا حسن آقا مجتهد ماست و باین شهر 


۲۱ بخش دوم 





وارد شد , چرا هیچ کسی پیشواز نکرد ؟ ۱ . .چرا دست جمع بدیدنش نرفتیم ؟ چند نفر 
و کلای تبر یز آشکاره بابی ولامذهبند , چرا آنها را بسزاشان نرسانیم ؟ . . این‌چه بی - 
غرتیست که یکنفر عراقی بچه‌ترك رابکشد وببرد ؟ ! . پس غیرت ترکیت ما چه شد. ؛ ۱» 

دا نستهة که درباریان میخواهند , همجون زمان حود کامگی دشمنی و همچشمی میانه 
عراقیان و آذربایجانیان بینداز ند , و بنام ترك و فاری اوباش را نکفا کشی 
برانگیزند , و برای این‌کار میرزا رحیم فالچی را که مرد نی نگساز و بی آزرمی‌میبود 
بر گزیده اند . این داستان عنوانی مدست ه متلك گویان » داد و برخی روز نامه ها 
بشوخیهایی برخاستند . 
۳ ی از روز سه‌شنبه ششم خرداد (۱۵ربیم‌المانی) در تهران آرامش 
امدن میرزا )فا بود ومجلس که ازپیش آمد های اخیر نیرو گرفته بود بکارهای 
اسپپانی به تبریز خود میپرداخت . ولی‌در تبریز شورش همچنان پیش‌میر فت.روز 

دوشنبه پس از زنجیر کردن رحیمخان , نمایند گان آذربایجان 

بتلگرافخانه آمده و چگونگی را آگاه داده باز خواستار گردیدند که بازار ها باز شود 
و مردم پی کار های خود روند . لیکن تبریزیان نپذیرفتند , و با آنکه شانزده روز بود 
که از کار و دمشه دست کشیده ودر آن چند گاه زیان بسیار دیده بودند بروی سحن حود 
ایستاد گی نذان دادند و بتهران چنین پاسخ دادند که تا رسیدن قانون اساسی از تهران 
تلگرافخانه را رها نخواهیم کرد . بدینسان بگرد آمدن در تلگرافخانه و شور و خروش 
روزانه بیشرفت دادند . 

نظامالملك خواستار بود که در اینجا هم جشن وچراغانی , بنام روز زایش محمد 
علیمیر زا نموده شود » ولی سردستگان نمذیر فمند ۰ و آنگاه بچشن وچراغانی دو لتیبان و 
توف انداختن تین حرتتنی: نداوه حلو. کر‌فتته: : 

در همان‌روزها يك‌کار ناستوده‌ای ازتبریزیان سرزد , و آن آوردن میرزاآقااسپهانی 
به تبریز بودکه اینزمان از استانبول بیرو نش کرده بودند . 

تبریزیان نام میرزا آقا را در میان پیشگامان مشروطه خواهی شنیده , و داستان 
بیرون راندن او از تهران و فرستادنش را بکلات در صدراعظمی عین‌الدوله , کم با بیش 
دانسته بودند , و از اینرو ارج بسیار باو مينهادند , و چون گفته میشد انگیز؛ بیرون 
کردن اورا ازاستانبول میرزا رضاخان ار فم الدو له سفیر ایران فراهم ون » در سایه 
دشمنی که‌همگی آزادیخواهان باار فع‌الدو له میداشتند واو راهوا خواه روس و بد خواه 
ایران میشناختند . بارج و جایگاه میرزا آقا افزودند وپیش خود اورا یکی از گردان 
جهان آزادیخواهی پنداشتند , و چون هنگام جوشش سهشها . و رشته توانایی از دست 
فهم وا ندیشه بیرون مییود ؛ در بای داری و بذیرایی با او از انداژه بسیار دور افتادند, 
وروزیکه‌اواز راء مرند وصوفیان به تبریز میرسید ( گویا روز یازدهم خرداد) نمایند گان 


تار بخ مشروطا ابران و 


و سران آزادی و انبوه آزادیخواهان ودسته های مردم , تا بل آجی به بیشواز شنافتند » 
واو را باشکوه بسپار بزرگی بشهر آوردند . وباین بی نکرده يك کس نا آزموده و 
ناشناخته ای راهمراز خود گردانیده در انجمن جادادند وهمگی گوش بچرب زبا نیهای 
او تیزکردند , وخواهیم دید که چگونه از این رفتار خودپشیمان گردیدند . 

در آن روزها یکی از خامیها اینگونه گرایشها باین ۳۹ میبود . راستی اینست 
که دسته بزرگی بآزادی میکوشيدند و همین آرمان ایشان میبود . واز اینرو همینکه 
کسی را در آن کوشش همراه میدیدند امید راهنمایی بهوش ودانش او میبستند و سخت‌باو 
میگرایید ند وازبس دلباختگی داشتند گمان فریبکاری ورویه‌کاری باو نمی‌بردند . 

مثلا طا لبوف چون‌کتابی نوشته بودآن ارح را باو میدادند که بی‌آنکه خود آگاء 
باشد بنمایند گیش بر گزبدند و تا دیر گاهی چشم براء آمدن او میداشتند و نامه همای 
درخواست هیتوشتند وبا آنکه طالبوف اینزمان ازاندیشه های پیش باز گشته و ازمشروطه 
خواهی ایرانیان آزرد گی نشان‌میداد , اینان‌او رايك پیشوای گرانه‌ایه ای شمرده آرزوی 
آمدنش را میکشیدند . 

بمیر زا ملکم خان جایگاه بلندی داده و نامش را بسیار باسدارآنه میبردند و به 
پیامهایش ارج بسیار مينهادند . 

سعدالدوله با اندك کاردانی و دلیستگی بمشروطه که نشان داده بود «ابوالمله»اش 
مینامیدند و آن حایگاه را بوی داده بودندکه چون‌کناره جست از تبریز ورشت چند بار 
تلگراف کرده انگیزه آنرا پرسید ند . اینها از ساده درو نی واز دلبستگی بسیاری میبود 
که بمشروطه و آزادی می‌داشتند . 

در این‌روزها در تبریز کارنان سخت تر گردیده وانجمن نا گزیر میبود که ازیکسو 
هم بد یه داران فشار آورد وغله از آ نان بخواهد , وچون یکی از دیه داران در آذربایجان 
خود محمدعلیمیرزا و دیگری زنش می بودند بگماشتگان آنان نیز سختگیریه | کردند . 
محمد علیمیرزا دراینجا نیز سبر انداخته از اتابك بنظام الملك دستور رسید که غله های 
اورا بشهر آورده ببهای روزانه بفروشند . همچئین از زن شاه چنین دسئوری بنماینده - 
ای رسید . 

روز سه شنبه سیزدهم خرداد (۲۲ ربیم‌النانی) , حاجی‌فرامرزخان و ضرغام نظام 
به‌لشکر گاه مقتدرالدوله آمده بزیر توپ پناهیده بودند . نمایند گان انجمن و کسانی‌از 
سر دستگان‌بلشکر گاه رفتند که با نان‌زینهار دهند و از زیر توپ بیرون آورند .یکدسته 
ازدور اندیشان‌خرسندی نداده میگفتند : « اینان خون بیگناهان ریخته و با نوده دشمنی 
نموده اند میباید کیفر بینند » ولی بسیاری از تمایند گان ودیگران از سست نهادی‌وزود 
باوری چنین میینداشتند که شاه واتابك براستی همراه شده اند , و این بود که‌میخواستند 
از گذشته ها چشم پوشند واز گناء آندوتن و پیروانشان در گذرند . یکی ازخامیها این 


۳« بخش دوم 








ب ۱۰۵ 


میر زا رضاخان ارقع‌الدو له 

همسود که کناهکاران جچون از در بوزش درهیامد ند و آمررزش میخواستند از آنها چشم 
میپوشیدند . بلکه فریب چرب زبانیهاشان خورده آنانرا پشتیبانانی برای خود 
میینداشتند , که این کار از کسانیکه سر رشته کارهای توده را در دست میدارند بسیار 
نا بجاست . 

با این امید و آرزو آن دوتن را اززیر توپ بیرون آورده شادی کنان شبانه بشهر 
رسانید ند.همان شب تلگرافی ازارومی رسید که مردم در آنجا بدو دسته شدها ندکه یکدسته 
هوادار مجدالسلطنه و بکدسته بدخواه اومیباشند و کشا کش میان این دو دسته سخت شده 
و مجدالسلطنه نا گزیر گردیده شهر را گزارده بدیه خود رود , ولی آشوب در شهر 
چندان بووه که کونسول روی رنجیدگی نموده و از دولت خواستار ایمنی 


تار یخغ مشروط ايران ای 
گردیده . 
ازاین آ گاهی پیشروان تکان خوردند واندکی در پیرامون‌آن گفتگو رفت . ولسی 
چون برحی از نمایند گان نمیبودند نثیجه گرفتن‌را برای‌فردا گزاردند , وچون میخواستند 
براکنده شوندکه تلگرافهای دیگری رسیده داستان ما کو را آگاهی داد ( چنانکه آنرا 
خواهیم آورد ) . 
ازاین تلگرافها همگی‌اندوهگین گردیدند . گرفثاری قره داغ بپایان نرسیده بود 
که يك گر فتاری سختتر دیگری درما کو پیدا میشد , وپسر رحیمخان نرفته اقبالا لسلطنه 
جای اورا میگرفت . این پیش آمد ایستاد گی در بار وبافشاری اورا دردشمنی با مشروطه 
نشان میداد . 
همان شبانه نمایند گان آذربایجان را درتهران بئلگرافخانه خواستند وچگونگی‌را 
با نان آ گاهی دادند . نمایند گان نوید دادندکه فردا در دارالشوری پیش آمد رابگفتگو 
گزارند . بااین نوید ازتلگرافخانه بیرون رفتند , و از اینسو اینان پراکنده گردیده با 
دلهای براندوه بخانه های خود رفتند . 
فردا نمایند گان انجمن وبیشروان آزادی زودتر از هر روز به 
کشته شدن حاجی تلگرافخانه آمده ودر اطاقیکه برای خود بر گز یده بودند فراعم 
قاسم اردبیلی نشسته , ودر پیرامون پیش آمد ما کو بگفتگو پسرداختند . یمن 
داستان دلگدازتر از ان قره داغ میبود . 
درابنهنگام دربیرون در حیاط تلگرافخانه یکداستان شگفتی پیش آمد . داستانی 
که هیچگاه گمان رودادنش نرفتی . چگونگی آنکه امروز انبوهی مردم در تلگرافخانه 
بیش ازدیگر روزهامیبود . زیرا گذشته ازشور وخروش قانون طلبی ؛ چنانکه گفتیم » این 
زمان در تبریزنان بسیارکم یافته میشد , واين خود گرفتاری دیگری برای خاندانهای 
کمچین میبود , واز اینرو دسته هایی از آنان رو بتلگرافخانه و تویخانه میآورد ند ۵5 
باشد چاره‌ای اندیشند . زنهای تبرین در جنبش آزادیخواعی هیچگا» همبازی ننمودند . 
ولی دراینروزها سخنی‌نان یکدسته اززنهای بینوارا نیز بمیان شورشیان میکشانید . 
امروز این دسته انبوه تر ازدیگر روزها میبودند و چنین رخ دادکه حاجی قاسم 
اردبیلی که یکی از بازر گانان توانگر و دیه دار تبریز ,و بانبارداری بد نام میبود , 
بلگرا فخانه آمد وجون ازمیان مردم میگذشت ز نی بك تکه نان سیاهی ها تففن شت 
میداشت بحاجی‌نشان‌داده‌ز بان بدشنام و نفرین‌باز کرد. وباین بس‌نکرده‌دست بلند گردا نیده 
چکی به پشت گردن او نواخت. همینکه‌دست این‌زن بلند گردید دیگران برسرحاجیر بخته 
بیبا کانه مشت و لگد وپشت گردنی بسیار زدند » و چون کسی ازمجاهدان با از سردستگان 
برای جلو گیری نمیبود آزار بسیار رسانیدند . لیکن در اینمیان کسانیازمجاهدان رسیده 
حاجی قاسم را ازدست آنان‌گر فته نیمه جان بیکی از اطاقهای بالایی تلگرافخانه بردند 


۳۵ بعش دوم 
و در آنجا نهانش کردند , و میرزا غفار زنوزی برای آرام گردانیدن مردم بگفتاری 

پرداخت . 

ولی مردم همچنان در شور وتلاگ میبودند و کینه جویی میخواستند . در اینهنگام 
یکی‌ازمیان ایشان تیری بهوا انداخت واز آنسوی یکدسته اززنان‌که در بازارها نانی‌پیدا 
نکرده و باشپون وفریاد رو بدلگرافخانه آورده بودند فرا رسیدند . آن‌آوازتیر وایسن 
رسیدن زنان چنان تکانی بدستَهُ بینوایان و گرسنگان دادکه دیگر جلو گیری نشدنی بود و 
کسانی از آنان باطاقها شتافته بجستن حاجی قاسم برخاستند , و چون یافتند در زمان 
بحیا طش کشید ند و بیدریغ بمشت و لکدبرداخنند وهمچنان کشان کشان میبردند تا در دم 
خانه نیرالسلطان ( خانه بهلوی تلگرافخانه ) روان از تنش بیرون رفت. ولی مردم دست 
بر نداشتند وتا میدان توپخانه‌برده ودر آنجا وارو نه‌آویزانش کردند » و بیشرمی نیردریع 
نگفته یکی ازاندام‌هایش را بریدند وبدهانش دادند . 

ازبی خشمناك وبر آشفته میبودندکسی جلو گیری نمیتوانست و نمبیارست . بسیاری 
از آنان جسنجوی حاجی میرزا رفیعخان , دارندهٌ دیه ها و انبارهای محمد علیمیر زا را 
میکردند که همورا بگیر ند و از پهلوی حاجی‌فاسم بیاو بز ند . 

این پیش آمد میرسانید , که چنانکه در شورش فرانسه در پاریس رخ داد ۰ گروه 
بیچیزان‌وپا برهنگان پیش آمده‌اند و کم کم چیرء میگردند , وخود نشان آن بود که شورش 
ز یشه دوانیده واینست «خاصیت» خودرا بیرون میآورد ۰ این «خاصیت» شورش است که يك 
توده نحست دست بهم داده خود را اززیر دست خودکامگان و در باریان بیرون آور ند و 
سپس گروه بیچیزان وسختی کشان پیش آمده بکینه جویی از توانگران وخوش زیند گان 
پرداز ند. در بار یس دانتون ورو بسپیر وهبر بجلو این گر وه افتادند و به پشتیبا نی آ نها بود 
که بیکرشته کارهای هراس انگیز تاریخی برخاستند . در تبریز کسانی مانند دانتون و 
روبسپیر نبودند , و گرنه دراینجا نیز «هراس» فرمانروا توانستی گردید . 

بدینسان تبریز با شور و آشوب روز میکزاشت . در اینمیان از ما کو پیاپی 
تلگرافهای داد خواهی میرسید و چنانکه خواهیم آورد انجمن با تهران در گفتگو و 
سختگیری همبود , 

اما قره داغ . رشیدالملك آنجا را ايمن گردانیده بود , و روز دو شنبه نوزدهم 
خرداد (۲۸ ربیم‌النانی) تلگرافی ازو رسیدکه مادر وعمه وبرادر بیوکخان بلشکر گاه 
آمده وبستی نشسته‌اند وبرای بیوکخان آمرزش وزینهار میخواهند . بیوکخان بشیمانی 
میثما یدو بگردن میگیرد که | نجه تاراج کرده بمردم باز گردا ند , وخونبهای کشتگان رانیز 
دهد , وپس ازاین دیگرنافرمانی بانجمن وتوده نثماید . 

این نمّشه را برای فرو نش ندن خشم مشروطه خواهان ورهمانیدن بیو کخان کشیده 


بود ند و راستی انست که رشید الملكث ود از کار کنان در بار و از همدستان بیو کخان 


تار بخ مشروطه اير ان ای 





2۲ بخش دوم 





و دیگران میبود و با انجمن مشروطه خوامان دورویه راه میر فت . 

درانجمن این تلگراف را بکفتگو آوردند 8 کا 2 از نمایند گان باز سست‌نهادی 
نشان داده یه قر آن (عنی‌انُ عماسلف) خواندند , و داستان از آغاز اسلام و از گذشنهای 
بیغویر یادکردند , و نتیجه آن شدکه بیشنهاد رشید الملك را در باره زینهار دادن به 
بیو کخان و پروانش پذیرفته ولی چنین نهادند که زنان و فرزندان او , به نوا , به تبزین 
فرسناده شود . نیز برای رسید گی بتاراجها و باز گرفتن داراکهای روستاییان 
فرستاد گانی از تبریز روانه قره‌داغ شوند .و بهمینسان برای رشیدالملك آگاهی و 
دستور فرستادند . 

بدینسان داستان قره‌داغ ببایان آمد و بیوکخان بی آنکه کیفری بیند رها گردید . 
رشیدااملك زنان اورا بتبریز نفرستاد . فرسادگانی که از تبریر رفتند آنان‌نیزکارهای 
چندانی نتوانستند و پس ازدیر گاهی باز گردیدند . 

اما شورش تبریز وبستگی بازار تا چند روزدیگر همچنان برپا میبود. سردستگان 
مردم را رام گرد نیدند و به بازکردن بازار واداشتند . این شورش که ما آنرا « شورش 
ار دببهشت » نام نهادیم ۰ وجنانکه دیدیم تکماه بمشتر درمیان‌می بود ۰ یکی ازییش آمدهای 
بزرگ تاریخ مشروطه بشمار است . این خود نمونه‌ایست که اندازه دلبستگی مردم 
بمشروطه ۷ چ4 اندازه منود و چگونه در راه آن زیان و آسیب را رخود هموار 
میگردا نید ند ۰ 

این پیشامد گذشته از نتیجه‌های دیگر این سود را داشت که باستواری و نیرومندی 
دسته مجاهدان افزود , و چنانکه دیدیم پس از داستان تاخت و تاراج پسر رحمیخان و 
گفتگوی‌آنکه بشهر خواهد درآمد , پاسبانی شهر را اینان بکردن گرفتند که شبانه 
دسّه دسته در کوچه‌ها میگردیدند و باسیانی مینمودند . از این گذشته در مجه بیمی که 
بشهر میرفت اینان بداشتن تفنگ و فشنگ , بیشتر کوشیدند و افزار جنگ فزونتر 
بسیجید ند . چون سردستگان بحر دی‌مید اند از هر بیشامدی سود حسنه به بیشر فت کار خود 
می کوشید ند . 

این گفتار را دراینجا بپایان ميرسانیم تا داستان جداکردن ملایانرا از توده که 
دراینهنگام در تهر ان در کار رودادن‌میبود در گفتارحدا گانه بیاوریم ۲ 


ِ 





گفتار هفتم 
ثپرد « مشروطه » و «مشروهه » دکجا انجامید 5 


در این گفتار سحخن رانده میشود از 
| یستا د گیهای ملایان‌در بر | بر مشرو طه‌خو اهان 
و از دیگر پیش آمدها از هنگام جد اشدن 
ایشان از توده » تسا کشته شدن میرز اعلی 
اصفر خان اتايك . 


چنانکه گفتیم خیزش تهران بیاری تبریز با فیروزی توده پایان 
همدستی سه مجتید یافته نروی مجلس را بیشتر گردانید . يك‌نتیجه‌دیگرآن‌خیزش 
این بودکه شور آزادیخواهی در دلهای تهرانیان » دوبازه نیرو 

گرفت , و آن سستی‌که در نتیجه کشاکش « شریمت » و قانون پیش آمده بود » از 
میان رفت . 

می باید گفت : در کشاکش قانون و شریمت » مردم چون بای دربار را در میان 
نمی یذ ثل تکانی نمیحورد ند . و لی چون داستان پسر رحیم خان پیش آمد و دست در بار در 
آن‌کارها نمودار شد , همی مایه تکان مردم گردید و شورها دو باره بجوش آمد. ازهر باره 
آن خیزش بسود آزادیخواهان بود و با فیروزی آنان بپایان رسید . 

چیزیکه هست این فیروزی نبرد را از میان نبرد و بلکه آنرا سخت‌تر گردانید 
زیرا آنکه دربار بود این بار دستش از جای دیگری نمودار گردید . وچنا نکه گفتيم سل 
رحیمخان از میان نر فته اقبادا لسلطنه جای‌اورا گر فت . آنکه د شریعت خواهان» بودند , 
این بار بجای گفتگو و کشاکش به نبرد و دشمنی "برخاستند . واين بجدا شدن ملایان از 
توده انجامید . گذشته از اینها گر فتاریهای دیگری برای مجلس و مشروطه خواهان بدید 
آمد , چنانکه همه اینها را یاد خواهیم کرد 

« شرء-ت خواهی» حاجی شیخ فصل اه ودشمنئیش با مشروطه , خواه و ناخواه » او 
را پدربار نزديك میگردانيد » وبس از آن خیزش تهران بود که بخشم و دلتنگی افزوده 
یکسره با دربار بستگی یافت. چنین گفته میشد که هفت هزار تومان از دربار پول گر فته 
که در آن راه بکار برد , و آنچه راستی این گفته را میرسانید آن بودکه روزی هشتادتن 
کمابیش از طلبه‌ها را بخانهٌ خود خواند و برای ایشان سفره گسترد ۰ وسپس بد گوییهایی 
از مشروطه کرد و بهریکی دو قران پول داده روانه‌شان گردا نید خ 





۳2۹ بخش دوم 





۱۰۷ 
پیکره ۲۷ شان میدهد بکدسته از مجاهدان تبر یز را ( دمته لبلاو! ) 
از آنسوی حاجی میرزا حسن مجتهد تبریزی‌که گفتیم از تبر بز بیرو نش‌کردند چون 
بتهران رسید یکسر بعبدالعظیم رفته در آنجا نشیمن گرفت . همانا می بیبنیدکه مردم 


تار بخ مش وطة اير ان .۹ 
مه ده تیا راون اهوم ی ها اسان وروی مد علییوو۱: - 
نیزحاجی سدالملك نامی رافرستاد . 

بس‌ازچند روزی ازعبدا لعظیم بشهر آهد . ازسوی دارالشوری حاجی محمد اسماعیل 
وش خقوی بخزی آوزفتته نیبام بروته اه او گر بر عون مذبان خر کاری فیاندد 
در پاسخ گفته بود : « کدام دیوانه بیشمور است که منکر مشروطه باشد . راستی من از 
انجمن تبریز خوشم می آمد . اما اقوال و حرکاتی از ایشان صادر شد که ماها هر گز 
متحمل نمی‌توانیم شد . مثلا میگویند دررغایب حلوانه پخته ازپول آن معلم خانه بنا کنند, 
و قربانی نکنند وازیول‌آن مریشخانه سازند . و روضه خوانی موقوف باشد من ملت را 
بان طفل تشبیه کرده‌ام که بدست او یکدانه اشرفی بدهند . طفل نمیداند آن اشرفعی 
را چکند ...» 

ولی اینها جزسخنان زبانی نبود و او دل پرازخشم مشروطه میداشت » واین بود با 
حاجی شیخ فضل‌انٌ همدم وهمراز گردید . مادیدیم پیش از آمدن او , حاجی شیخ فضل‌ايه 
در نامه خود به پسرش ۰ بیرون کردن او را ازتبریز , آگاهی داده دلسوزی هینمود . با 
این همدردی ودلسوزی نشدنی بود که بهم نپیو ندند . 

وچون حاجی خمامی , که ازچند ماه باز , ازرشت رنجید گی نموده و بتهران آمده 
بود . نیز باحاجی شیخ فضل ال همدم وعمراز می‌بود . سه مجنهد بهم پیوسته بسایکدیگر 
پیمان همدستی بستند , و کسانی را از ملایان مشروطه نخواه , از حاجی شیخ عبدالنبی و 
ملا م<مد آملی وحاجی میرزا لطف ال روضه خوان و دیگران , باخود یکی گردانیده , و 
گروهی ازطلیه‌ها را نیز گرد آورده + بدینسان یکدسته بر کی برای ایستاد گی در برآبر 
مشروطه ومجلس پدید آوردند . تاچندی این دسته بندی نها نی بود وسبس بآشکار افتاد . 

«محرر» حاجی‌شیخ فسْل ان در نامه‌ای که به بسر او در نجف , نوشته در این باره 
چنین خامه دوانی میکند : «اين اوقات انجمنی ازعلما تشکیل شده بود که سیار است و 
خفرت مستطاب حجة‌الاسلام آقا و مجتهد تبریز وجناب خمامی وجناب آخون_د ملا محمد 
آملی و و و و تشریف فرما تاکنون شدهاند ودر مجالس مخصوصه منعقد یافته است وهر 
روز منعقد دریکی ازمنازل اشخاص محدرم که داوطلب میشو ند میباشد والحق ء1ما و طلاب 
اجتماع خوب مینمایند و قریب هزار نفر وبیشتر علمای اعلام وطلاب کرام جمم شده و 
میشوند وبنای اینمجلس برحفظ بیسْهٌ اسلام وصون و صیانت از طرو موجبات مخالفت شرع 
واحکام موضوعه مجلس مقدس ملی‌میباشد » 

بدینسان در تهران نیز, ملایان ازتوده رو گرد نده وبرای‌ایستادگی دربرابرمشروطه 
دسته میبستند . این دسته بندی آسیب بزرگی بمشروطه توانستی رسانید و آنرا از بنیاد 
توانستی برانداخت . بویه بابستگی که میانه این دسته باسیدکاظم یزدی در نجف میبود و 
یکنست نیرومند نهانی همگی ابنان رابهم بسته میداشت . 


۳۹۱ بش دوم 


هس تس تس تست 


با آن بابستگی که انبوه مردم بکیش میداشتند و رشته « تملید » بگردنشان میبود ۰ 
میچگاه نشدی‌که با سخن و دلیل آنانرا ازبیروی بملایان و دشمنی با مشروطه نگه‌داشت 
و بیگمان از اين دسته بندی کار « شریعت خواهان » بالا رفتی و بیگمان خونریزی‌ها رو- 
دادی و چون در این هنگام مشروطه رشه چندان استواری نمیداشت باسانی برافتادی 
و از میان رفتی . 

آنچه مشروطه را نگهداشت پافشاری‌های مردانه دو سید و آخوند خراسانی وحاجی 
شیخ ماز ندرانی بود . اینان پافثارهایی که دیدند و زیان‌هایی که کشیدند از پشتیبانی 
بمجلس و مشروطه باز نایستادند و آنرا نکه داشتند . 

همینکه دسته بندی انجام یافت ملایان بکار برخاستند . حاجی شیخ فضل ال در 
نستهای درس بیکرشته بد گوییها از مجلس وقانون نیز مییرداخت حاجی میرزا لطف ال 
بالای منبر بی‌باکانه نکوهش از مشروطه نموده مشروطه خواهان را بیدین میخواند . 
بکدسته از طلبه‌ها ببهارستان آمده در جلو مجلی می‌ایستادندکه هر گاه که گفتگوی‌قا نون 
اساسی بمیان‌آمد و يا در میان گفتگوی دیگری , اگر کسی از نمایندگان آذربایجان با 
از دیگران سخنی « بخلاف‌شرع » گفتند , بریزند و اورا بیرون‌کشند و بزنند . 

اين رفتار بیباکانه آنان بآزادیخواهان گران افتاد و این بود از این‌سو نیزجنبشی 
پدید آمد و گروهی برای جلو گیری آماده گردیدند . نام حاجی شیخ‌فضل‌ال بزبا نها افتاده 
بد گویی فراوان گردید , تا آنجاکه پسرش شیخ مهدی ازو بیزاری نان داد . حاجی- 
میرزا حسن که خانه‌ای بکرایه گر فته و در آن مینشست مردم همسایه پیامش دادند که 
می‌باید از این کوی برون روی . 

آن يك «اصلی» را که گفتیم حاجی شیخ فضل ای نوشته و برای افزوده شدن بقا نون 
اساسی دیش د میکرد در این روزها آنرا به چاپ رسانیده و در میان مردم برا کند ند ۰ 
روزنامه د صبح صادق » هم آنرا در شماره خود آورد . ولی مردم از اين کار بد او بخشم 
آمدند و باداره روزنامه ریخته و آنچه از آن شماره بدست آوردند باره کرد ند ۱ 

بدینسان يك آشوب دیگری در تهران بدیدار شد و برای آنکه نمونه ای از هنایش 
آن دسته‌بندی و از اندازه بیم آزادیخواهان در دست‌باشد , تلگرافی راکه در همین روزها 
از تهران بنجف فرستاده شده در اینجا میآوريم : 

د تجف - حجةالاسلام خراسانی روحی فداه سالها زیر سایةٌ ظلم جاناً و مالا» 
« مجنون آسا مانده بودیم حال رفتیم اندکی در ظل عدالت زندگی نماييم دولت علمای » 
«صوری که خانمان سوز ماها بوده در طهران جمم میکند تا امر را بحجج‌الاسلام و » 
دعلمای حقانیون مشتبه نمایند که مشروطه خلاف مصلحت است المستناث بکم من حیل » 
« المستیدین بصدیقه طاهره سو گند میدهیم بسایر حجج الاسلام نجف و کربلا و کآظمن » 
دو سامره روحنا لهما لفداه برسانید و علاح‌فرمایید و الا پناهنده بخارجه درمحشر جواب » 


این پیکر» نشان میدهد یکسته از آزاد 


ب‌ ۱۰۸ 
بخواهان 


نیر یز 


را ( دسته سرخاب ) 


وتا »۳ 1 / 
و 5 1 ۹ ۱ 
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۳ 


۳۳ بخش دوم 
د حجح الاسلام چون احتمال داشت طهران مخابره نکند از باد کو به مخایره شد (ملت)» 
يك نئیجه زشت آین, پیش آمد‌ها پرسشهای پیاپی بود که کسانی از علمای نجف 
میکردند . خود فروشانی لنبت میبردند از اینکه پا بسنگی بدین و شریعت هرچه بیشتر 
نمایند . و پنامه يا بتلگراف «شرعی» یا «خلاف شرع » بودن مشروطه را بپرسند . و 
چون پاسخی رسید آنرا در اینجا و آنجا بخوانند و بدیگران برتری فروشند , و خواهیم 
دید کذ دامنه این پرسش‌ها ۳ یکجا آنجامید . 
اما داستان ما کو, چنانکه گفته‌ايم ( ۱ ) چون جنش آزادیخواهی 
داستان ما کو در آذربایجان رواج گرفت و در تبریز و دیگر شهرها آن شور 
و تکان یف یف آمد آواژه این بماکو و آن بیرامونها رسیده در آ نحا 
نیز مردم بتکان آمده چنن خواستندکه در ماکو انجمنی برپا کنند , ولی اقبالالسلطنه 
که رشثه کارهای آنجا را در دست , و خود دستگاه بادشاهی میداشت خرسندی نمود و 
در میان او با آزادی خواهان کشا کش بدید آمد . از انجمن ایالتی میرزا جواد ناطق 
را برای‌گفتگو با او و برپا گردانیدن انجمن فرستاد , و این بما کورفته‌با اقبالالسلطنه 
گفتگوکرد وانجمنی در آنجا برپا گردانید . 
یس از این مردم بشور و تکان افزودند . و چون عرت‌ایهُ خان خواهرزاده اقبال - 
السلطنه همراهی با مشروطه خواهان نشان میداد با نگیزش او مردم‌بما ندن اقباا لسلطنه 
در خالك ما کو.خرسندی نداده او را بقفقاز برون راندند , و با تلگراف و نامه با انجمن 
ایالتی گفتگو آغازکرده حکم رانی آنجا را برای عزت‌انَه خان طلبید‌ند . و کار شور و 
تکان را بالا پرده در بیشتر دیه‌ها نیزا نجمن باز نمودند , وبخود ستاییهای بیجایی بر خاسته 
به تبریز پیام فرستادند , ه هر گاه مستبدین بخواهند خدا نکرده این مشروطه را بهمم 
زده ومیانهٌ ملت نفاق اندازند اول باید تمام اهالی و مشروطه طلبان ما کو را بقتل‌رسانده 
و بعث از آن بمقصود نأیل شوند ..» 
پس از زمانی با عزت‌ا خان نیز راه نرفته دستش را از کارهاکوتاه گردانیدند . 
یکدسته از هواخواهان اقبالالساطنه دردزی نزديك بما کو نشیمن میداشتند برسر ایشان 
رفته بجنگ وزد وخورد پرداختند . 
در اینمیان اقبال لسلطنه در ایروان یا خجوان نشسته پیش آمدها را می‌بایید و 
فا هی مس مایا چا بیان یرود و جرخ نانطاویت ] 
هوا خواهان خود شنیده بایران شتافت و از کردان جلالی چند صد تن سوار همراه بر - 
داشته بیاری پیروان خود رسید . کردان شبانه در برابر مشروطه خواهان سنگر پدید 
آورد ند و بامدادان بجنگ پرداخته پأنان چیر گی نمودند و بسیاری را کشتند. سس بشهر 
نیز دست یافته نمایند گان انجمن و پیشروان آزادی را دستگیر گردانیدند و بمشروطه - 


(۱) بخش یکم صفحا ۲۳۸ 


تار یخ مشروطٌ یر ان ۳۹6 
خواهان آزار و گز ند بسیار رسانیدند . سپس کردان ینما گر بدیه‌ها رو آورده تاراج و 
کشتار دریغ نداشتند . 

روزنامه حبل‌المتین تهران در يك شماره خود نوشته‌ای را از روزنامه کاسبی که 
بروسی دربا کو پراکنده میشد ترجمه کردکه مایه سرافکند گی عرایرانی‌بایستی‌بودا گهی 
نویسی کاسبی از تهران پس از آنکه نام سیزده دیه را می‌بردکه بیکبارویران گردیده چنن 
می گوید «ستمهایی بمردم‌این آبادیها کرده| ند که‌تات فرساست : مردان‌رادو نیم کر دها ند, 
زنان را بستان پریده‌اند , کودکان را پرودخانه زنگبار انداخثها ند , هر کس نام انجمن 
را بزبان میراند زبان او را می‌برند » . میگوید : «از این زبان برید گان بسیار است» . 

در این جمله‌ها اگر هم گزافه بکار ر فته . نتو ان گفت که باك درو غ دعر نت۱ 
دژخیمی و ستمگری این کردان بی| ندازه میباشد , و چون لگام آ انا رها کرده بجان 
بیدست و پایان انداز ند هیچ ستمی دریغ ندارند . پویژه که نام «بابی» بروی مشروطه 
خواعان گزارده و نها نه نیکی ردست این خو نجواران داده بودند . 

چنانکه گفتيم شب چهارشنبه چهاردهم خرداد بود که آگاهی از خوی در بارء افو 
داستان خونن بانجمن ایالتی رسید و انجمن همان شبانه تمایند گان آذربایجان را در 
تهرآن بتلگرافخانه خواسته چگونگی را بآنان آ گاهی داد . و آنان نوید کوشش دادند . 

ولی چه کوششی خواستندی کرد جوز اینکه داستان را در مجلس باد گذند و نساله و 


این زمان در بار آشکاره سئیزه کاری مینمود , و از چند راء با مجاس ومثروطه نبرد 
میکرد . ازیکسو , چنا نکه گفتیم سه مچجنهد همدست گردیده بدسته بندی میکوشید ند ؛ و 
ملامحمد آملی آشکاره در منبر بدگویی از مجلس و نه‌ایند گان میکرد ۰ از یکسو نقیب - 
السادات که یکی از تیولداران میبود به دشمنی برخاسته و چادری بنام روضه خوانی در 
خانه خود آفراشته تپولداران و دیگر بدخواهان مجلس را در آنجا گرد می‌آورد .ازیکسو 
آشوب در شهرها فزونی یافته , قواململك درشیراز و حاجی آقا محسن درعراق همچنان 
می‌ابسنادند . ومظفرالدوله درز نجان وعمیدالسلطنه در تالش بیروی ازایشان مینمودند . 

محتشما لسلطنه نماینده اتابك در مجلس پاسخهای شگفتی بکله و ناله نمایند گان 
میداد , و بیدا بود که خواستشان جر ستّیزه کاری با مجلس نیست . جنانکه در نشست روز 
شنبه هفدهم خرداد (۲۲ ربیم الثانی) , چون گفتگو از داستان دالارالدوله و آشوب 
کرمانشاه بمیان آمد و حاجی میرزا ابراهیم آقا از بد گوییهای ملا محمد آمای گله کرد 
محتشم‌السلطنه چنین پاسخ داد : ه« مسئله باید کلیت داشته باشد تمام مقاسد را رفع کرد 
نه اینکه از بعضی جلو گیری نمایند و از بضی نکنتد در پایین اطاق شما بمردم بد می- 
گویند و شما انتظام داخلی خودتان‌را نمیدهید آنوقت متوقم هستید در روی منبر پاره 


۳۹4۵ بخش دوم 


و ۳ 





حر فها را نز نند » . 

حاجی میرزا ابراهیم آقا گفت : « مسئله ما کو را چه‌کنيم ؟ ! . . چند روز است 
مشفول ول و غارت هستند » ۰ 

پاسخ داد : ه باید تمام مملکت را یکی تصورکنید و اقدام در رفم مفاسد را 
1 بد‌همد ‏ . 


اینها نود پاسخیکه نما بنده دو لت در و فتتون خونر یز بهای اقبالا لسلطنه و داد ۳۳ 





شیخ مربدی پسر مشروطه خواه حاجی شیخ فضل الله 


تار بخ مشروطة ابر ان ۳۹۹ 
خواهیهای انجمن تبریز می گفت . کردان دژخوی دیه‌ها را ویران می گسردا نید ند 9۰ 
دولت که پاسخده ایمنی کشور می‌بود , نماینده آن, در برابر مجلس چنین بهانه میآورد. 

ازجادر زدن نقیس‌السادات سخنی رفت ویکی از نمایند گان چنین گفت : « عچت 
اینجاست که‌حکومت درعوض آنکه جلو گیری‌کند خودش فراش می فرستد در زدن چادر 
كمك کنند » . دیگری گفت : ه مفسد باید اخراح شود , از صاحب چادر چرا جلو گیری 

امی کنند و جادررا نمی‌خوا با نند :6 

محتشم السلطنه چادر زنی شیرازیان رادر جلو بهارستان بهانه گر فته چنین پاسخ 
داد : «عرض کردم حکم باید کلیت داشته باشد . . . اگرباید خوابا نید اول این چادردم 
دررا بخوابا نید که در شارععام است آنکه درخانه خودش چادر زده » . 

یکی از نمایند گان گفت : «و کلای شیراز حاضرند الان آن چادر را بخوابا نند 
بشرط اینکه بعد ازاین هر کجا چادری زده میشود جلو گیری شود » 

محتشمالسلطنه پاسخ داد : «شما آقا خیلی تند می‌روید اولا بقانون محمدی کسی 

نمیتوا ند وارد خانه کسی شود او در خانه خودش چادر زده است ولی اینها در وسط شار ع 

عام چادر زده‌اند واین درشر عم مستحسن نیست » 

گفتگو از ایمنی کشور میرفت , و در پارلمانی که بایین اروپایی برای گزاردن 
قا نونهای اروپایی بنیاد یافته بود . نماینده يك ه حکومت جوری» , رویه آخوندی بخود 
گر فته «مسئله‌شرعی» یاد میکرد . 

از اینگونه گفتگو فراوان رفت ودر بایان چنین نهاده شد که کسیونی از علماءو از 
برخی نمایند گان وازوزیران برپا گردد ودر بار؛ جلو گیری از آشوب‌ها گفت‌وشنيدشود. 
این ترین نا نیقی رب اروت 

انجمن ایالی تبریز داستان راسخت دنبال می‌ کرد ؛ و پیایی نمایند گان آذربا یجان 
را بتلگرافخانه خواسته بایشان سخت میگرفت . کار بجایی رسید که آشکاره گفتند : این 
آشوبها از انگیزش خود دولت است . اگر در تهران کاری ازشما پیش نمیرود بیایید در 
آذربایجان خود دست بهم داده بجاره درد ها کوشیم . نیز تلگراف پایین را برای 
اتابك فرستاد ند . 

د توسط و کلای محترم آذربایجان حضرت اشرف اتابيك اعظم ملت آذربایجان» 
۶ بی بپرده اظهار عرش میدارد صدق مقال اینست که از روز ورود حضرت اشرف اطراف » 
د آذربایجان بلکه تمام نقاطایران دچار انواع مصاگب شده است وظهور این غوائل‌با آن » 
د امیدواریها که یکفایت حضرت اشرف داشته اند مخالف است بلکه کم کم داعی بعضی » 
, شبهات از بر ای عامه‌ملت‌شده است لذادرمقام خیرخواهی عر ض میکنیم که حجهت اطمینان ۳ 
«خاطر ملت باید فوری عزل اقبال السلطنه را از پیشگاه همیونی بخواهید که موجب » 
هد سکون هیجان ملت شود و تلگراف خوی راهم‌از نظر مبارك بگذرانید و ملاحظه‌فرمایید » 


۳۷ خش دوم 
«که‌کدام حس میئواند راضی باین فجایم شود . نتایج توقف چهار ده ساله حضرت‌اشرف» 
د درمما لك مته‌دنه نباید موجب این فسم ظهورات غیر منتظره باشد فوری عزل اقبال - > 
«السلطنه را باتعین مأمور ملت پرست و کافی ازشخص حضرت اشرف متمنی است » . 

«(عموم ملت)» 

ازما کوهرروز ‏ گهی دلگداز دیگری می‌رسید وانجمن خوی ایستاد گی نموده پاسخ 

میخواست . مجاهدان ودیگران. در تلگرافخانه بشور و خروش می‌برداختند و بسردستگان 
سخت می گر فتند . 

و لی اینها هيچيك سودی نداشت , واز تهران بیش از این نتیجه نشد که گفتند با 
دولت گفتگو میشود و «اقدام خواهد شد » . اتابك هم پاسخ آن تلگراف را باستایشهایی 
از خود داد , وبرای روبه‌کاری دستوری بنام نظام الملك فرستاد که « تحقیق واقعات » 
ما کو کرده وهباصلاحات آ نجا» بکوشد . 

آنچه در اینمیان بگستاخی در بار میافزود آ گهی هایی می‌بود که 
داستان‌سالاد از شکست سالارالدوله و گریختن او میرسید . چون از سوی او 

الدو له ايمن می گردیدند با مجلس و هصواداران آن سدیزه بیشتر می - 

گردا نید ند : 

چنا نکه گفته‌ایم‌در سالهای‌باز یسین ز ند گانی مظفرالدینشاه که عین‌الدوله میخواست 
محمد علیمیرزا ازولیمهدی بردارد ؛ یکی از پسران شاه‌که آرزوی جایگاه اومیکرد و 
کوششهایی بکار میبرد همن اپوالفثح میر زا سالار الدوله میبود . او خود حکمرانی 
کردستان میداشت ودر آ نجا میز‌یست ؛ ولی کار کنانش در تهرآن می کوشيد‌ند و حاجی 
میرزا نصر ان ملك! لمتکلمن که از کردستان به تهران آمده بود یکی از کار کنان اومیبود. 
لیکن چنانکه گفته‌ايم آن اندیشه عی‌الدوله پیش نسرفت و محمد علیمیرزا در ولیعهدی 
بایدار ما نده آن گفت‌گوها ازمیان رفت . مك المتکلمن نیز بآزادیخواهان پیوست ویکی 
ازسخنرانان بنام گردید . 

ولی سالارالدو له همچنان در آرزوی بادشاهی می‌بود , وچون کشا کشهای توده را 
بامحمد علیمیررا میدید آتش امید و آرزو در دل او فروزانتر میگردید . این بود کم کم 
برده ازروی‌کار برداشته نافرمانی آشکارساخت. وبادسته هایی‌که از کردان ولران تاراجگر 
گرد آورده بود به بروحردو آن بیر آمو نها تاخته بتاراج و ۳ برداخت , جوان سبکسر 
بجای دلجویی ازمردم همه را ازخود بیزار میگردانید . 

یکی ازا فزارهای‌کار او دروغهایی بود که از زبان مجلس ومشروطه خواهان هی << 
ساخت ومی‌براکند . به بسیاری ازسران ایل و سرکرد گان سوار نامه فرستاده چنین می - 
نوشت که ازسوی مجلس اورا بیاری مشروطه خواندها ند واو بخواهش آزادیخواهان روانه 


تهران میباشد , 


نار بخ مشروطا بر ان ۳۹ 
در ابنهنگام درکرما نثاهان دوباره آشوب بربا شده بود , و مردم آنجا که دو دسته 

گردیده یکی هوا خواه مشروطه ودیگری بد خواء آن میبودند , دوباره بکشاکش وزد و 
خورد برخاسته و کسانی در میانه کشته شده بودند . از تهران آقا محمد مهدی سر دسته 
آزادیخواهان را باینجا خواستند , واو نافرمانی نموده با پیروان خود در کنسول خانه 
انگلیس بست نشست , و در اینهنگام نامه‌ای از سالار الدوله‌ که باوفرستاده بود بدست 
افتاد که در آن چنن مینوشت : 
« چنانکهآ گاهی رسیده چند تن از 
نما یند گان‌پار لمان‌رادر تهر ان کشته- 
اند. تهر ان آشفته‌است از آذر بایجان 
نیزیکدسته روانه گردیده‌ا ند , در 
اینهنگام | گرشماهم «حس اسلامیت» 
میدارید همرآهی‌کنید. من‌نیزهمین 
روزها روانه خواهم گردید ۰ 

کول انیس اد تام ۱ 
ددست ۳ بئهرآن فرسناد » و 
چگونگی ب‌آشکارافتاده دانسته شد 
میا نه ۱ محمد مهدی ءسالارا لدو له 
مگ میباشد: وسالارمیخواهد 
بثام هوا اداری ازمشروطه مردم را 





بسوی خود کشد . 

در مجلس بارها گفتکو بمیان 
فف: ۳۳ پیش آمد ازدور بسیار پ ۱۱۰ 
بسزر کی مینمود , مجلسیان چنین سالارالدو له 


خواستند که دلیستگی دمجمد علی‌میر زا نشان واده و درچنین هنگامی یشئیبانی یاو نمو ده 
دلجویی‌کنند . از اینرو بیزاری از سالار نموده و تلگرافی از سوی ملجس بنام نکوهش 
و رنجید کی بوی فرستاد ند ۰ نعز از سردارانی که س‌نی در شمَافتن بجنگگ او میدمود ند 
ید +2 

و لی‌بیش آمد بسیار کوچکتر از آن در آمدکه پنداشته میشد , وشب یکشنبه هجدهم 
خرداد (۲۲۷ ربیم‌الثانی) آ گاهی آمد که روز گذخته جنگ سحنئی میا نه سالارالدو له وسیاه 
او. باسر کرد گان دولتی ( گویا در نزدیکیهای نهاوند) رخ داده, و سالارالدوله بسازا ندله 
جنگی گر یخنه وسپاه او نیز شکست یافته وازمیدان دررفته‌اند . 

بدینسان کثا کش بر سر تاج و تخت از میان رفت» و آوازه‌ای که از آن بمیان 


۳۹ بخش دوم 
مردم افتاده بود فرونشت . همگی از سبکهری و کارندانی دالارالدوله در شگفت 
شدند , و این شگفت فزونتر گردید هنگامیکه شنیده شد جوان بیخرد بکرما نشاهانر فته 
و درآنجا به کونسولخانه انگلیس پناهیده ودولت انگلیس را بمیا نجیگری برانگیخته . 

محمد علیمیرزا نا گزیر بود که از گناه او در گذرد ,و پس از چندی او را همراه 
یکدسته قزاق بنهران آوردند و در پارك اتابك جا دادند » ودر آنجامیبودتاپس از چندی 
بارویا رفت . 

چنا نکه گفتیم این خیزش سالارالدوله یکی از انگیزه‌هایی بود که محمد علیمیرزا 
را از بکار بستّن نقشه خود , در باره مجلس و مشروطه بازداشت . ولی چون سستی کار 
سالار دانمته شد و آ گهی‌هایی از فیروزی دولئیان میرسید , دوباره دربار دلیری نمود و 
با مجلس بی‌بروایی فزو نتر گردا نید . 

مردم هم را عنوان گر فته میگفتند : چه‌شد که سالارالدوله را با آن نیرویی که 
می‌داشت از جلو برداشتند » ولی حاجی آقا محسن راکه يك ملایی بیش نیست وازچند 
ماه باز سر کشی و بیداد گری می‌کند از جلو بر نمیدارند ؟ ! قوامالملك راکه بتلگراف 
دولت نیز بی‌پروایی کرده از آمدن بتهران سرباز زده نا گزیر بآمدن نمیکنند ؟ ۱ . . 
با قبالا لسلطنه که بدانسان دیه‌ها را ویران میکند چاره نمیکنند؟ ! .. برده از روی کار 
برداشه شده و همه کس میدانستند که خواست دولت جز دشمنی با مشروطه و از میان 
«ردن آن نیست . 

روز دو شنبه نوزدهم خرداد (فردای آنروزی کهآ گاهی‌ازشکست سالارالدو ل‌رسیده 
بود ) اتابك با وزیران بمجلس خواستی آمدکه در باره آشفتگی شهر ها گفتگو شود و 
چاره اندیشیده گردد . و چون آنروز رسید و نشست بربا گردید , نمایند گان گفتارهایی 
درباره آشفتگی شهرها و بیدادگری گردنکشان و اینکه جلوگیری از آنها بگردن 
دولت است راند‌ند . 

اتابك بهانه آورده چنن گفت :و اینکه‌تا کنون‌چنانکه بایداقدام شود نشده‌بواسطه 
دو امر بوده یکی تمام نشدن دستورالعملهای حکام است که امروز حکام خود را بی‌تکلیف 
میدا نند ودیگری مها نبودن اسباب و آلات اجراء 6 . 

قرمانفرما وزیر عدلیه آشوبهایپراکه از بیست سال پیش در ایران رخ داده بود 
شمرده چنین گفت : « اين اغتشاش بعناوین مختلفه دیگرهمیشه‌در خاك آذربایجان وشیر از 
و غره بوده واختصاص باین جند ماهه‌اخیر نداشته». 

حاجی مخبرالسلطنه وزیر علوم بهانه رنگینتر دیگری پیش آورده چنن گفت : 
« تمام اين معایب ومفاسد که عنوان میشود ناشی از نبودن بول است و تمام اینها راجم 
بسایق است و نتیجه اعمال از چهل سال تا بحال است .. . عجالة باید در صدد تهیه و 
تدارك پول بر آمده علاح عاجلی باید اندیشید ...» 


ار بخ مشروطه اير ان ۳ 


اتابك بیاری او برخاسته چنن عنوان نمود : « دراینکه بدون پول امورات اصلاح 
نخواهد شد شبهه نیست در اینصورت محتاح میشویم بقرض , قرض را باید از خارج کرد 
یا ازداخل, من با خدای خود در خانه کعبه عهد کردم که هر گز از خارج قرش نکنم . 
پس باید ازداخل فرض شود ازداخل هم موقوفست‌با تمام امور بانك وقتیکه در فر‌نگستان 
بودم عنوان با نك ملی در ایران خیلی قلوب مردم را متوجه باین جا ساخته و اين بانك 
اسباب افتخار ایرانیان گردیده ولی بعد از ورود بایران دیدم در اینجا هیچ‌خبری نیست 
حالا خوبست حجحالاسلام و و کلام عظام همت کنند و مردم را تشویق نمایند تا عمل بانك 
انجام بذیرد» . 

بدینسان داستان با نك ملی را که از شرطهای آن و ام دادن بدولت بود و همین 
مایه رمیدن مردم شده ونا انجام مانده‌بود بمیان آورد. با این گفتگو مجلس پپایان رسید 
و هیچ نتیجه‌ای بدست نیأمد . 

در اینجا بودکه تبریزیان تندی نموده بنمایند گان تلگراف‌می‌کردند: | گردر آنجا 
کاری بیش نمیرود تیا نید حود در ایئجا دست بهم داده بچاره درد ها کوشیم ۲ یا تلگراف 
میکردند : «خیلی ازحس وزیرداخله تعجب حاصل‌شده که ماتلگرافاً استخلاص مسلفا نهای 
۰ کو را از دولت می‌خواهیم ایثان حواب میدهند که احکام لازمه در این باب فرستاده 
شده این فسم معلوم است که ریخئن خون مسلمانان اسباب تفریح ایشانست ...» 

در این‌میان در نشستهای مجلس گفتگو از فا نون اساسی میشد . 
پیشرفت یکی‌از نخست در نشست روز شنبه دهم خرداد ( ۱٩‏ ربیم‌الثانی ) ۰ یاد 
خواست‌پاک‌هلایان آن بمیان آمد و صنیع‌الدوله رییس مجلس چنن گفت ۰ « همه 
مبدانید که اینگونه مطالب مهم از قبیل نظامنامه اساسی محتاج 

بچندین بارتکرار نظر است بلکه شاید پارء مطالب محتاج شود که بعلمای نجف اشرف 
اطلاع داده شودء , و این سخن ازسنیم‌الدو له ساده فهمیده نمیشود . 

سبی در نشست بیستم خرداد (۲۹ ربیم‌الثانی) بخواندن آن آغاز کرده بگفتگو 
برداختند . نحست سهن ازهاصلی» , که حاجی شیخ فضل‌اله در بارء دیده با نی‌علما بقا نو نها 
پیشنهاد کرده وبقا نون افزوده بودند » میر فت . بیشتر نمایند گان به « شریعت‌خواهی » یا 
از روی فرییکاری ۰ یا از ترس‌دسته بندی طلیه‌ها در حیاط بهارستان , بودن چتان , اصلی ۴ 
را در قانون بایا می‌شماردند ,و گفتگو از این می‌کردندکه آیا آن چند تن « عالم » را 
مردم بر گزینند , يا مجلس , یاعلما , ودراین پاره سخنهایی میراندند . 

تنها تقیزاده ویکی دو تن دیگر از آذر با یجا نیان ببودن آن خرسندی نمیدادند. 
تقیزاده اصل بیست وهفتم را ,که می گوید : ه استقرار قانون موقوف است بعدم مخالفت 
با موازین شرعیه» , پیش‌کشیده می گفت : با بودن چنین بندی نیازی بآن «اصل» نیست . 
می‌گفت : « نگهبانی, بقانونها را همگی علها بایدکنند , وشما بااین «اصل»آ نراتنها بچند 
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پ ۱۱۱ 
نوشته‌ای که در ۲۱ خردادماه نوشته شده 
تن وامی گزارید . 
حاجی میرزا علی تبریزی که یکی از نمایند گان خراسان مییود « اصطلاحات 
اصول » را پیش کشیده چنین می گفت : « احکام شرعیه دو قسم است یکفسم احکام اولیه 
واقعیه که احکام شأنیه میباشند و قسم دیگر احکام ثانویه ظاهریه که احکام فعلیه و منجزء 
میباشد و آنچه که معمول به مکلف است این قسم آخریست‌واین‌مختلف خواهدشد باختلاف 


نار مخ مشروطاير ان ۳۷ 
موضوع واختلاف حال کلف و تشخیس موضوعات با اهل عرف است نه پاعاما ازعلما بیان 
احکام کلیه است هثل اینکه | گردونفر طبیب عادل حاذق تشخیص بدهند حال مریضی را 
که باید شراب بخورد در این صورت ارتکاب آن برای مکلف جایز و عقاب آن ازو 
مر تفع است پس تشخیص صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای 
حاذق که و کلا باشند هست هر موضوعی که به تشخیص آنها مین شد حکم کلی بر او بار 
خواهد شد در اینصورت لازم بنظر علمانیست » . دانسته نیست مشهدی باقر بقال » واستاد 
غلامرضای بخدانساز , ازاین گنته‌های اوچه میفهمیدند . 

همچنین در نشستهای پنجشنبه و شنبه بیست ودوم وبیست و چهارم خرداد ( ۱و۲ 
جمادی‌الاولی) گفتگو میرفت , و تا آن را با دیگر گونیهایی پذیرفتند و«داصل»دوم قا نون 
اساسی گردا نید ند » بدینسان : 

« مجلس مقدی شورای ملی‌که بتوجه و تأیید حضرت‌امام عصرعجل‌ال فرجه وبذل» 
«مرحمت اعلیحضرت شاهنشاء اسلام خلدائٌ سلطانه ومراقبت حجم‌اسلامنه کثرائه امثالهم » 
ه و عامهٌ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن » 
« مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام وقوانین موضوعه حضرت خیرالا نام صلی‌ائ علیه و آله» 
« وسلم نداشته باشدو معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه بافواعداسلامیه‌بر » 
د عهد؛ علمای اعلام ادامانه بر کات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر » 
دعصری از اعصار هیئتی که کمترازپنج نفر نباشد ازمجتهدین وفتهای متدینین که مطلم » 
د از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام وحجح‌اسلام مرجم تقلید شیعه » 
د اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذ کوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی » 
« بنمایند پنج نفراز آنها را بسا بیشتر بمقتضایعصراعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق‌یا» 
« بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه درمجلسین عنوان میشود » 
د بدقت مذاکره و غور رسی نموده هريك ازآن مواد معنونه که مخالفت باقواعد مقدده » 
« اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این‌هیئت علماء » 
« در این باب مطاع ومتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهورحضرت حجة‌عصرعجل‌انه» 
«فرجه تغییرپذیر نخواهد بود .» 

این يك فیروزی از سوی « شریعت خواهان » بود و کسانی آن را يك کار بزر گی 
شمارده شادی مینمودند . برخی میخواسنند بیشتهاد آن را بخود بندند و کشا کشی دراین 
ره یف وان اه هلق از بقاوع اور گر برد اخله در مان 
مردم برا کندند تا دانسته شود بيشنهاد ازسوی او بوده . 

پنداشته ميشد پذیررفتن این «اصل» ملایان را خشنود گردانیده از دشمتی با مجلس 
ومشروطه باز خواهد گردانید . در اینمیان دربیرون هم گفتگویی میانه دو سید یا حاجی 
شیخ فلا میرفت . اینان میکوشيدند او را از دشمتی با مشروطه باز دارند , و گویا 


چپ بحش دوم 
روز بیست ویکم خرداد (سلخ ربیم‌الثانی ) بودکه در خانهٌ طباطبایی با بودن بهبهانی و 
آقا حمین قمی ( یکی از علمایی که درکمسیون سنجش قانون با شرع میبود ) و سید 
جمال‌الدین افجه‌ای وچند تن ازنمایند گان مجلس, نشمتی برپا شدکه حاجی شیخ فضل ان 
نیز بآنجا آمد , و پس از گفتگو هایی‌که در باره ناساز گار نبودن قأنون های مجلس با 
و شریعت » بمیان آمد » و دو سید نویدهایی در اپن باره دادند , حاجی شیح فضل ال نیز 
نوید داد که دیگر دشمنی با مجلس نکند , و مردم را بر سر خود گرد نیاورد , وچادری 
بلند نکند , و بدر خواست دو سید سو گند خورد . و نوشته ای هم نوشته پدست‌طباطبایی 
سپرد . بدینسان نشست باخوشی وشادما نی پایان یافت وشیرینی آوردند وخوردند. 

کنون ما پیکرء؛ يك برسش و پاسخی را , در بارء مجلس و اینکه قانون های آن با 
« شریعت » نا ساز گار نخواهد بود, در دست هیداریم که در « سلخ ربیع الا نی » نوشته 
شده و دو سید و افجه‌ای و آقا حسین قمی وحاجی شیخ فضل‌اٌ و صدرالعلماء بآن دستینه 
نهاده ومهر کردها ند , ومی‌باید گفت : یادگار آن نشست میباشد , و اينك آن را در اینجا 
میآوریم : (پ ۱۱۱) 

دو سید میخواستنه همه چیز را با زبان و اندرز درست گردانند و در چنان شورشی 
که بس از هزارها سال درایران رح داده بود بجنگگ و حونریری نیاز نمید‌ید ند ؛ و این 
آندیشه ابشان یکی ازسنگهابی درراه بیشر فت کار مشروطه گردیده بود . 

باری کوشش ایشان سودی نداشت و حاجی شیخ فضل ان و ع«مستان او , که این 
زمان گروهی میبودند و از دولت پول می گر فتند از راه خود بر نگشتند . با آن نوشته که 
نوشته , وبا آن فیروزی‌که درمجلس یافته وپیشنهاد خود را در قانون جا داده پودند » باز 
ناخشنودی میذمودند وا زکوشش‌های بدخواهانه بار نمیایستاد ند . در این روزها گذشنه از 
حاجی شیخ فسل ان و ملا محمد آملی , حاجی میرزا لطف ال روضه خوان در مثبر بدگویی 
ازمشروطه ومجلس میکرد . 

تنها درد شریمت نمیبود . حاجی میرزا حسن وحاجی خمامی که ازشهرهای خود دور 
افتاده , و در تهران هم آبرویی نمیداشتند ۰ و بسیاری از ملایان که رشته سود جوییهای 
خود را نزديك بگسیختن میدیدند , چاره جز همراهی با دربار و کوشیدن به برانداختن 
بنیاد مشروطه نمی‌شناختند. 

از شگفتیهاست که برادر طباطبایی . سید احمد , بجایگاهی که برادرش یافته بود 
رشك می‌برد وبیش افتادن او را بر نثافته با مشروطه دشمنی نشان میداد , و از ایثرو با 
اینان همراهی مینمود . 

همچنین . پسر حاجی آقا محسن عراقی با اینان میبود . پدر در عراق بشیوه لر 
وثاهسون دیه تاراج و کشتار می‌کرد و پسر درتهران بنام نگهداری «شریعت» بدسته بندی 
مییرداخت ۱ 


تار یخ مشروطه اير ان ۳۷ 
نیز گفته‌ايم که میانه اینان با سیدکاظم یزدی بهمیستگی میبود وخواهیم دیدکه يك 
دسر او درعبدا لعظیم بایثان پیوسته وبا دست او نامه‌هایی ازسید کاظم هیر سیلث . 
ازهر باره زمینه را برای دشمنی با مجلس آماده میدیدند » واین بود دست بازکرده 





پ ۱۱۲ 
ادیب کرهانی 


( این پیکره پس ازپیش آمد داستان قراو لخانه وزخمی شدن ادیب برداشته شده وچون در 
اینجا باز نامی ازاد یب میرفت آورده‌ایم) 


۷ تن‌را) بر گزیده برای آغالیدن مردم بشهرها فرستادند . سپس روز پنجشنبه بیست و 
نهم خرداد (هشتم جمادی‌الاولی) بيك‌کاری برخاستند , بدینسان‌که بدستاویز آنکه سیزدهم 
جمادی الاو لی روز م کی دختر بیغمبر است با ید یکدهه روصه خوانی کرد , چادر بسیار 
بزرگی ( از چادرهای دولتی ) بمسجد آدینه فرستادندکه در آنجا افراشته شود , و چنن 
میخواستند که بنام روضه خوانی آنجا را کانون خود سازند . از اینسو مشروطه طلبان 
چون آگاء شدند , چند هزار مردم بمسجد شتافته بجلو گیری پرداختند , وچون اینان 
بیشترمیبودند فیروز در آمد ند. 

در روز نامه حبل المتن هیئو بسد : « یکی از مستخدمن استیداد با نگ پر آورد که 
ما را جز روضه خوانی قصدی نیست . ملت او را گرفته تفتیش‌کرده چند حربه از ششلول 
و قمه همر اه او دیدند . گفتند : دای غدار شقی هیچ تا کنون در مجلس روضه استعمال 


۳۳۵ نش دوم 
اسلحه معمول ومتداول بود !؟..» . هیئو سد : «فدایی ملت وحان نار وطن ادیب کرمانی 
در این روز خدمات شایانی نمود که بصد ها سال از خاطر ها نخواهد رفت » . همنو «سد: 
, بالاخره جچادر را خوابانیده «لکه چندبن قطعه نموده بامام ژاده زد برده توقیرف 
کردند » ۳ 

بدینسان کشا کش با فیروزی آزادیخواهان بایان رسید . فردای آنروز هنگام سین 
دسته های انبوهی ازانجمنهای تهران در مدرسه صدر (که حایگاه انجمن اتحادیه طلاب 
میبود ) گرد آمدند , وپیش آمد دیروزی‌را بمیان نهاده بشور وخروش پرداختند . کسانی 
از آ نان بخا نه های طباطبابی و امامدمیه و سدر اللما ودیگران رقنه همگی را دم در سه 
آوردند . بهبهانی بدرد چشم گر فتار و از تهران بیرون میبود . سخن رانانی از 
همان انبوهی بخانه عای حاجی شیخ فضلا و دیگسران ریخته و همگی را از شهر 
برون رانند 2 

شادروان طباطبایی بالای هه‌بر رفت و چدین گفت : 8 حاجی شیح فص ل‌النه چند روز 
پیش بامن بیمان بسته که دیگر دشمنی با مشروطه نکند ومردم را پر سر خود گرد نیاور د. 
و همین را توشنه و یمن سیر ده . این را گفته نوشته را بیرون آورد و دهمه نشان داد ۱ 
سس با اندرز وخواهش شور و خروش را فرو نشاند و درهمان بالای منبر نوشته‌ای بدست 
مردم داد بدینسان : 

و بسم الا لررحمن الر حیم من متعهدم | کرجناب شیخ فل‌انه برخلاف معاهده‌ای که» 
دکرده است رفتار نما.ه خود شحصه او را از تهر آن بیرون‌کنم ملا محمد آملی وحاجی» 
8 میرزا لطف له هم با ید بر و ند شهر جمادیا او لی محمد ین محمد صادق الطباطبایی د 

بدینسان تشست ببایان رسید ومر دم پرا کنده گردیده بخا به های 

گوچیدن « شر یعت خود رفتند . « شریعت خواهان» میدان را بخود تنگگ دیبده و 

خواهان» بعبدالعظیم همان‌ثب ملام<مد آملی‌و حاجی‌میر ز | لطف اهر خت دیگر گردا نیده 

ازشهر بیرونر فته آ هنگعبدا لعظیم کر د ند. همچنی‌حاجی‌شیخ فضل- 

یه وحاجی میرزاحسن ودیگران باییروان خود روانه گردید ند ۵ تنها حاجی خمامی نر فته 

از آنان جدا شد . بهبهانی چند روز پیش‌از آن نامی ازاین در مجلس برده وستایشی‌کرده 
و همین مایه جدایی اوازدیگران گردید ۱ 

بدینسان یکدسته‌ای ازعلما ازتوده جدا گردیده و کانونی برای خود بدید آورده 
آشکاره بکشا کش ودشمنی برداختند : این نی ازپیش آمدهای ۳ در تاریخ مشروطه 
بود و دنباله بسیاری پیدا کرد ۱ اینجا کشا کش در میان مشروطه و خود کامگی 
میبود , و تنها در باریان و پیروان ایشان با مشروطه دشمنی مینمودند . ولی از اینهنگام 
کشا کش دیکری بنام مشروطه و کیش دید آمد . چنانکه خواهیم دید با آنکه در آغاز 


اینان‌کاری آزپیش نبردند ولی سرانجام کناره گیری آنان هنایش خود راکرد و دسته های 
بزرگی از مردم و از همان مشروطه خواهان پیروی‌کردند و با مشروطه و مجلس بدشمنی 
پرداختند . 


حنانکه گفته‌ايم (۱) سه ماه پیش ازاین شیخ زین‌الدین زنجانی وکسان دیگری 
حدا گردیده بعبدا لعظیم رفته بودند . چیزبکه هست آنان را در میان مردم ارجی نمیبود 
وکاری از پیش نتوانستند برد . ولی این دسته میان مردم ارجی میداشتند , و آنگاه دولت 
ازاینان پشتیبا نی مینمود . ازاینرو بیم آسیب وزیان میرفت . 

درتهران نخست پنداشته میشد که چند تنی ازترس جان بعبدالعظیم پناهنده‌اند و در 
آنجا نما نده بمراق یاقم خواهند رفت . ولی سپس دانسته شد خواست دیگری میدار ند و 
آنگاه دسته‌های دیگری از طلبه‌ها وتیولداران و برخی او باشان با نان پیوستند . رویهم - 


ر فمّه پانصد تن یابیشتر در آنجا گرد آمدند که در رفت همه را حاجی‌شیخ فضل ال میداد. 
اما کارهای آ نان : 


نخست روز سوم تیر ( ۱۳ حمادی الاولی) ملا محمد آملی تلگراف پایین را برای 
علمای نجف و کر بلا فرستاد : 

بواسطه طنیان زنادقه ودعوتآنها با لحاد وزندقه در منابر ومجالس علناً و جهارا » 
د وعدم رادعی تمام علماء الادو نفرسه شب است درزاویه حضرت عبدالعظیم مقیم اه : ار > 
دفی‌حفظ الاسلام جا نی محمد آملی » 

سپس روزهفتم تیر (۱۷جمادی‌الاولی) تلگراف دیگری نوشته وهمه پیشروان دستینه 
پآن نهاده بهمه شهرهای بزرگ ایران (۱ شهر) فرستادند ‏ بدینسان . 

«حضور حجج‌الاسلام دامت بر کاتهم فصلی‌داثر بحفظ فوانین اسلام وهیئت‌مجنهدین» 
« عظام وسایر اصلاحات مردود و مکنون مکشوف عموم متحیر اسای دین متزلزل جهة » 
« پیش آمد غیر معهود اغلب علماء پحکم تکلیف مهاجر بزاویه مقدی عازم عتبات موقم » 
« اقدامات لازم (فضلا نوری) ( احمدالحسینی الطباطبائی ) (احمد الحسینی عراقی ) 
(علی) (علی| کبر)» . 

ری وا اه وه و ده دی 
خواسته‌اندکه هناینده ترین‌ کلمه ها وجمله‌ها رایکار برند . واین شگفت که یکدروغی نیز 
پرداخته‌اند . زیرا چنانکه گفتیم آن يك « اصلی »که در باره دیده بانی علما پیشنهاد 
شده بود مجلس آنرا پذیرفت وبقا نون افزود . در این تلکراف آترا ه مردود » ساز 

روزنامه تمدن میئویسد : بادستور شاه تلگرافخانه اين تلگرافها را مجانی‌بذیرفت 

نیز مینویسد : همان روز تلگرافی از سوی انجمن های تهران باخشیج آن تلگراف 


(۱) پخش یکم صفحه۲۲۶ . 


۱ 3 


بخش دوم 





پِ۱۱۳ 


حاجی محتشم‌السلطنه 
ملایان بشهرها فرستاده گردید . 
گذشته از این تلگرافها که بشهرها فرستادند برویه کاری نامه‌ای بشاه نوشتند که 
ما بمم خواهیم رفت و درآنجا علما را گرد آورده با شما خواهیم کوشید . نوشتند : «مجلس 
باء‌ول اربعه ما کر نداشته باشد توحید , نبوت , امامت , معاد » . 
چون‌تیولداران نیز بایشان بیوستند » و رویهمرفته کسان بدنهاد درمیا نشان‌فراوان 


میبودند بآزارمردم کوشیده کسانی راکه ازتهران بزیارت میرفتند گرفته و بکینه‌مشروطه- 
خواهان کتك میزد ند . 


تار بخ مش و طها یر ان ۳۷۸ 





روزنامه حیل‌المتن و برخی روزنامه های دیگر گفتارها در باره پیش آمد نوشمه و 
از ملایان بد گویی فراوان‌کردند . روز یکشنبه یکم ترماه ( ۱۱ جمادی‌الاولی) درم‌جلس 
وگو از بیشاهد رفقت. 

شادروان بهبها نی سخن درازی راند . طباطیایی گفت : « حال اگر صلاح میدا نید 
ما بجهت اتمام حجت میرویم بحضرت عبدالعظیم ببينيم حرف آنها چیست » وای‌نمایند گان 
خره‌ندی برفتن ا.شان ندادند . 

روز سه‌شنبه سوم تير ( ۱۳ جمادی‌الاولی ) که بازارها بسثه و روز سو گواری‌میبود 
يك عنگلمه‌ای در مسجد کهن سیی-الار برخاست . چگونگی آنکه امروز بر نقیبا(سادات 
با چند تن دیگری بشهر آمده و در هسچد سپهسالار بزم روضه خوانی برپا کرده بود ند 
و راستی آنکه میخواستند پبهانه روضه خوانی مردم را بشورانند و برخی تیا ۶ 
خواست آنان آ گاه گردیده کسانی را از سوی خود بمسجد فرستاده بودند . يك ملابی 
بالای منبر رفته چنی عنوان کرد : « هر که بعلما توهن کند کافر هیگردد . . . » یکی از 
آزادیخواهان فرصت نداده از پایین پاسخی داد . حاجی ملاحسن نامی اسیهانی رو باو 
گردانیده گفت + « راست میگوید . این فر نگی مآبها اسلام را خراب کردند شریعت را 
برداشتند » . یکی از آزادیخواهان از گوشه دیگری برخاسته گفت : « ما مطلع‌هستیم که 
این چه مجمعیست و شمارا که فرستاده ... » بدینسانکثا کش و هیاهو پرخاست و طلبه‌ها 
با جماقها بدست بمیان آمده بکتك کاری برداختند , از آنسوی از بیرون آزادیخواهان 
آ گاه گر دیده بیاری همر اهان خود شتافتند و هنگامه بزر گی گرردید . چون آ گاهی بوزیر 
داخله رسیدچندتن ژاندارم فرستاد که‌هنگامه‌را فرو نشانیده وبسر نقیب‌راکه آزادیخواهان 
دسنگر کرده بو د ند بنام آنکه دز ندان هی بر یم ازدست ایشغان بیرون آورد ند : 

روز سه‌شنبه دهم تر ( ۲۰ حمادی‌الاولی ) چون تلگراف انجمن زنجان ( یاد آن 
خواهیم کرد ) رسیده بسود در مجلس بار دیگر سخن از ملایان بست نشین بمیان آمد و 
گفتگوی بسیار رفت . نمایند گان گله داشتند که چرا دولت جلو گری از اىان نمیکند و 
اساسا رس وه با یواک وم سامت کر روگ 

فردای آن روز در عبدالمظیم میرزا ابراهیمخان منشی سفارت فرانسه را که یکی 
از آزادیخواهان بنام شمرده میشد و به « زیارت » رفته بود کتك زدند . این پیش‌آمد با 
آن سخنی که روز گذشته در مجلس گفثه شده بود تهرانیسان را بشورانید . انجمنها دست 
هم داده چنین نهادند که روز آدینه بازارها باز نشود و همگی آزادیخواهان با هر گونه 
افزار جنگ در مسجد شاه گرد آبند که از آنجا روانه عبدا لعظیم گر دیده ملایان را بیرون 
گردانند و این اندیشه خودرا بهمگان آ گاهی دادند . 

دو سید خواستند بار دیگر میا نجیگری کنند وشب‌جمعه دوازدهم خرداد(۲ ۲جمادی.- 
الاولی) همراه صدرالعلما و افجه‌ای و امامجمعه بیآ گاهی از مجلس روانه عبدالعظیم 





۳۷۹ بخشس دوم 
شده بخانه حاجی شیخ فضل‌الّفرود آمدند . باز پاندرز و خواهش پرداخته چنی‌خواستند 

که حاح شیخ را بباز گشتن بتهران خرسند گردانند . ولی از .گفتگو نتیجه بدست‌نیامد 
و نا گزیر شدند ستهران باز گردند . 

فردا بنچشنبه باز در مجلس‌سخن بمیان ۳ تمایند گان‌بکار یکه انجمنهامیجواستنه 
کرد خرسندی نداده و بس‌از گفتگوی بسیار بر آن‌شدند که‌کسانی را از نمایند گان‌بیازار 
فرستاده بازاریان را از اندیشه نگشادن بازار باز گردانند , و نیز نامه هایی با نجه‌نها 
نوشته از آنان درخواست آرامش و خاموشی‌کنند . 

بدینسان ازيك آشوبی که بیگمان بخونریزی انجامیدی جلو گر فتند . فردا آدینه 
گروهی در مدرسه صدر گردآمده وشور وخروشی نمودند . ولی چون مجلس درخواست 
آرامش کرده بود سردستگان بجلو گیری کوشید ند . در همان روزها مجلس تلگراف‌پایین 
را ,دهر عا فرساد : 

« خدمت آقایان حجج لاسلام وعلمای اعلام وعموم‌کار آ گاهان ملت زیدت توفیقاتهم » 
« حاجی شیخ فض لاله نوری از او امر چون استحکام اای مشروطیت را مخل » 
ه منافم شخصی خود دیده و دائسته است ت که با توسعه اسباب عدل وتحقیق که از حمله » 
« مزایای این اسای عالی است طریق استفاده شخصی مسدود میگردد و خفیه و آشکار » 
د گامی بعنوان موافقت و گاهی باعلان‌مخالفت در اخلال ارءان سعادت مملکت کوتاهی » 
« نداشت ولی آقایان حججالاسلام مشیدین این بنای رفیع و مجلس مقدی شورای ملی » 
ه بگمان اینکه بالاخره جناب شیخ از سیر در خطوط تنگد و تاريك باطل نادم شد» ». 
« بشاهراه روشن حق و سمادت توفیق عود نماید برفق و مماشات عمل میذمودند تا » 
« اینکه حندی قبل بکر فتن وجه معتدبهی سمی بلیغ بسمل آورده که حکومت سیستان » 
دوفاین را در حق حد حشمت‌الملك پر قرار نمایه چون مجلس بملاحظات عدیده حکومت » 
دمشارالیه را تصویب نکرد بالمره معا ندت با مجلس ممدس را علنی نمود که اهالی » 
« دارالخلافه از مخالفت‌های‌او بجان‌آمده واوهم مجبور بترك شهر با یتخت گشته ودرزاویه» 
« مقدسه حضرت عبدالعظیم چند نفر ازمة-دین ومعاندین را از قبیل پسر حاجی آقامحسن» 
« عرافی معلوم‌الحال که از مدتی بواسطهةٌ تعدیات فوقالعاده‌اشی در عراق تحت احضار » 
« وجلب‌بمحا کمه است دور خود جهم‌نموده‌از قرارمعلوم برای‌اخلال توجه عمومیو اضلال » 
«مسلمین و القّاء فتته تلگرافات فساد انگیز بولایات مخابره نموده است اگر چه با» 
« توجهات خاصه أَیةَانهٌ عتبات عالیات وعموم حجح‌الاسلام وعلمای اعلام ایران و موافقت » 
دتامه اکابر دین‌مبین وهمراهی عقلایم‌لمین ظن کامل حاصل است که اغفالات این‌فسم » 
« عالمان بیعمل مظهر هیچ گونه اعتنا و اعتباری نخواهد بود معه‌ذا برای اینکه عوام» 
« بیچار» در بلاد دورو نزديك بدام تزویرات وتسویلات مفرضی نیفتند لازم آمد مجملی » 
از تفاصیل حالات این شخص‌بتوسط التفات‌حضرات عالی گوش زد خاص وعام گردد تا » 


تار بخ مشر وطة اير ان ۳۸۰ 





ب ۱۱۶ 
شادروان حاجی شیخعلی‌اصفر لیلاوایی باچندتن ازسران آزادیخواهان تبریز 

سیه روی شود هر که دراو نش‌باشد (مجلس شورای ملی) » 

حاجی شیخ فلا و همدستان اوکه آن تلگراف را بشهر ما 
آشوب در نجف فرستادند امیدمند شورش و جنبش مردم می‌بودند . ولی چنان 

نئیجه‌ای بدست نیامد . مردم‌جچون نخستین بار بود که بدمشر و طه 
را می‌شنیدند تکانی از آن خوردند و بیگمان این سخن جایی در دلهای آنان باز کرد . 
چیزیکه هست بشوری بر نخاستند تنها در زنجان ملاقر با نعلی آنرا دستاویزی ساخت و با 
انجمن بدرفتاری کرد (چنانکه خواهیم آورد ) . و در نیشابور حاجی میرزا حسی نکهبد- 
خواه مشروطه میبود بدلیری افزود وبا انجمن بکشا کش برخاست که درميانه یکتن‌زخمی 


۳۸۹۱ خش دوم 
گردید . در شهرهای ایران بیش ازاین اندازه ها ۳ نیقهاد . دو بسره دس آازرسیدن 
تلگراف دارالشوری‌که مایه دلداری مردم گردید و از بیشتر شهرها پاسخهای همداستانی 


رسمث 


ابا وت زاین فکگرافا آهوی دیدمت تیانا که گنت در تست 
یزدی بامشروطه دشمنی مینمود وچون این تلگرافها باورسید وا گاهی از پیشامد یافت با 
اینان همداستاني نمود و پیروان او آشوب پدید آوردند . 

این سیدکاظم با آخو ند خراسانی وحاجی شیخ ماز ندرانی در يك شمار ولی از آنان 
پس نر می‌بود . 

این زمان چون ناساز گاری راکه درمیا نه کیش شیمی و مشروطه میبود , و کشاکشی 
راکه در میان آندو میرفت , و رمید گی راکه پیروان کیش شیعی از مجلس و مشروطه 
پیدا کرده بودند » می‌دید دشمنی بامشروطه را يك راهی برای پیش‌افتادن خود میشناخت. 
آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی و حاجی تهرانی مردانگی نموده و از دستگاه 
خود چشم پوشیده و در بند خشنودی با ناخشنودی مردم نمی‌بودند , و در چنین هنگامی 
نیز از پشتیبانی بمجلس باز نمی‌ایسنادند . ولی سید کاظم جز سود خود را نمی‌جست و 
جز در پی دسنگاء « آیت اللهی » نمیبود , و توده و کشور و این چیز ها در نزد او ارح 
نمیداشت . 

در نجف ابرانیان دسته انبوهی میبودند و بسیاری از آنان هسواداری از هشروطه 
مینمودند . همچنین دسنه بزرگی از طلبه ها آزادیخواه میبودند . اینان خواستند سبد را 
از بدخواهی باز دارند » وازو خواستار تلگرافی برای مجلس شدند . سید سرباز زد. در 
اینمیان یك‌کار بیخردانه‌ای نیز ازکسانی رخ داد . و آن اینکه نوشته بیم آمیزی بانگارء 
دو ششلول برداخته, و آن راشبانه بدر صحن چسبا نید ند . در آن روزها چنین‌کار فراوان 
کوده هنن 

بیروان سید همن را دستاویزی ساختند و بهیاهوی برخاستند که سید را میخواهند 
بکشند , و آن‌کار بیهوده‌ای را بسیار بزرکگگ گرد نیده با آزادیخواهان بدشمنی آشکار 
پرداختند وزبان به نفرین ودشنام گشاد ند . 

بدینسان دو دستگی در نجف پدید آمد وچون دوات عثمانی هنوز مشروطه نشده و کار 
کنان سلطان عبدالحمید دشمنی سختی با مشروطه نشان می‌دادند حکمران نف نیز 
بهواداری از سید برخاست . همچنین طلبه های عرب و بومیان نجف هواداری از 
او نمودند . 

دراینهنگام بود که چنانکه گفتیم . تلگراف آملی از تهران بسید رسید و او پاسخ 
باین رافرستاد : 

« جناب ما لاسلام آملی دامت بر کاته از تجری مبتدعین واشاعه کفر یات ملحدین » 


تار بخ مشر وطة اير ان ۳۸ 

« که نتیجه حریت موهومه است قرار مسلوب تلگراف مزید تشویش بمون اه متمنیات » 
«ایشان شدنی نیست البته دفم کفریات وحفظ عقیده واجراه قوانین محکمه قر آنیه و » 
د شریعت! بدیه محمدیهاهم فرائض ربا نیین علماء باملاحظه جهات موجبات صلاح وسیانت» 
«دین ودماه مسلمین منظور اطلاع داده بذل مجهود شود . 

سیس نامه‌ای نیز در همین زمینه نوشت . بس از دوسه روزی تلگراف دیگر ملایان 
رسید . آخو ند و آن دوتن دیگر بروایی ننمود ند ولی سید کاظم وپیروانش آنرا دستاویزی 
گر فنه بیا فغاری افزودند , و بیروان سید شادیها نمودند . بس از چند روزی تلگراف 
مجلس رسید که بهمه علما فرستاده بو دند , همجنین تلگراف درازی از انمن‌های تهر ان 
رسید که از بدخواهی بست نشنیان ودر بار ناله نموده ودر خواسته بودند که علماء حاجی 
شیخ فصْل ان وهمدستانش رابتجف بخوانند . سید پروایی باینها ننمود و پیروانش آنها را 
نشان ناتوانی مجلس گر فتند ولی‌آخوند ویارانش پاسخ پایین را دادند . 

د مجلس محترم شورای ملی رفع ان قواعده تلگراف موحش انجمن شریف واصل » 
د واز مخالفت مخالفن بامجلس محترم ملی اسلامی خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته » 
«عموم اهل علم و کافهٌ ممتحنین شریعت مطهره حضرت ختمی مرتبت صلی‌ان علیه و آله و » 
دسلم را اعلام می‌داردکه خداوند متعال گواه است مابابعد دار غرض جن تقویت اسلام » 
د وحنظ دماء مسلمین واصلاح امور عامه نداریم علیهذا مجلمی‌که تأسیس آن برای رفم » 
« طلم واغائه مظلوم واعا نت ملهوف وامر بمعروف ونهی ازمنکر وتقویت ملت ودولت و » 
«تر فیه حال رعیت وحفظ بیضهٌ اسلام است قطماً عقلا و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب » 
« است ومخالف وممعاند او محالف شرع انور ومجادل باصاحب شریعت است رجاء وائق » 
«که تا کنون انشاءان تعالی‌کسی مخالفت نکرده و نخواهد کرد و هر گاه برخلاف این » 
1 وان کیبا وتلگرافاً نسبتی بماداده شود کذب محضش احضار را صلاح ندیدیم مهمات » 
د را اطلاع دهید الاحقر نجل حاجی میرزا خلیل الاحفر محمدکاظم خراسانی الاحقر عبداله 
«ماز ندرانی » 

رسیدن آن تلگرافهای بیایی ,و داده شدن این پاسخهای آخشیج هم , وت در 
نجف ید ید آورد ودو دستگی و دشمنی سختی در گر فت .سیف کاظم که در قر «فن مردم 
وشورانیدن عامیان اسناد میبود تکان سختی بایشان داد . ایلهای عرب که در پیرامسون 
نجف و کر بلا, در کنار فرات نشیمن میدار ند شیعی‌اند. آ گاهی بآنان فرستاد که دسته دسته 
باتفنگ وفشنگه بنجف آمدند و گرد سید را گرفته بهیاهوی پرخاستند . هسر روز بشیوء 
عرب «هوسه» میکردند و شرهایی در دشنام بمشروطه می‌خواند ند . هر که را مشروطه - 
خواه میشناختند آزار دریع نمی گفتند . هرروز که سید برای نماز پمحن میآمد چند 
هزار پیروان ازایرانی و تازی در پشت سرش بنماز میایستادند . در حالیکه در پشت سر 
آخو ند بیش از سی‌تن یافته نمیشدند . کار بجایی رسیدکه آخوند و آن دو تن دیگر از 


۸ بخش دوم 





بپ۵ ۱۱ 
سیدعبدا لرحیم کاشانی رییس|:جمن بنی‌فا طمه که با بچه‌ها و 
بستگان خود تفنگ بدوش بیکره برداشته 

شرمساری یا ازبیمنا کی , میخواستند از رفتن بنماز باز ایستند . چنا نکه گفتیم در این 
داستان دست دولت عنمانی نیز در میان میبود که با مشردطه ایران دشمنی نشان میداد 
وازرسیدن آن بخاك عثما نی سخت بیم داشت . 

برای آنکه این داستان روشن گردد . نامه‌ای راکه درهمان روزها یکی ازپروان 
سیدکاظم بنام شیخ عبدالحسن یزدی به پسرش سید احمدکه گفتيم در عبدا لعظیم نزد حاجی 
شیخ فضل له میبود نوشنه و باد این داستان راکرده در اینجا میآوریم . این نامه در بیسدم 


تار وخ مشر و طا یر ان ۳۸ 


تیر ( یکم جمادی‌الانی ) فرستاده‌شده ولی بتهران دیرتر رسیده و بايك نامه دیگری‌که 
از سید علی بسرسیفد رسیده بود : دریکی ازروز نامه‌های بست نشینان بچاپ رسیده : 

« بعرض میرساند امیدکه خداوند وجود مبارك جنابمالی را از جمیم آلام و » 
« اسقام مصون ومحروس بدارد تلو فی الجمله شرح بضی وقایم را بیرض میرسانم که » 
د حضرات مفسدین آن حدود خواستند تلگراف مساعد بااغراض خبیثةٌ خودکه‌فیا لحقیقه » 
د هدم اسلام وپایمال‌کردن کلمه طیبه (۱۷ الاب و محمد رسولاله صلی‌اله علبه و آله -» 
, وسلم ) بود ازحضرت مستطاب حجه‌الاسلام و ها فی‌الانام حضرت آق بگیر ندامتناع ۰ 
« شدید میفرمودند لذا مفسدین در مقام صدمه و اذیت آن وحود مباره بر آمدند حنی » 
د تهدید بقتل وصورتیکه مشتمل براین معنی و دو شکل شش لول بر آن کشید ند نوشتند » 
د وبردرهای صحن‌مقدسچسبا نید نداهل‌نجف ازعرب وعجمکه این معنی رادید نداز بطلان » 
د این امر و احراش مفسدین مطلم شدند بکلمه واحده آنها رالعن‌کردند و اين معنی » 
« موجب آن شدکه متدینین وعلماء واهل علم متمکن از بد گویی و انکار اين امر مشئوم : 
د شدند وبحمدائُ اهل حق قوتی گرفتند لاینقطم شیوخ اعراب و علماء ایشان ازحضرت : 
د آقا واصحاب ایشان سوّال از مرتکبین این امر شنیم مینمودندکه آنها را به‌مجازات : 
ه خود برسانند و تلف‌کننه از خود حضرت آفا جوابی بفیر آنکه بخدا وا گذاشتيم و 
و احدی را نمی‌شنأسيم نشنید ند ویکروز خود آقا هم بر مثبر درس بمحضر همه آقایان » 
« طلاب فرمودند که آمر راجم بدین‌اسلام است و حفظ نفوس واعراض مسلمین‌باید بشود » 
د وحفظ شوکت مذهب جعفری‌صلوات اه علیه و علی آبائه‌الطاهرین وابنائه المعصومینو » 
د دماء باید بشود و این معنی جر بمطابقه با شریمت مطهره نخواهد شد و از کشتن هم » 
2 باك ندارم چیزی از عمر من باقی نما نده که از آن خاگف باشم و از دین خود دست 6 
د بردارم ودیگر حضرت آقا ساکت بودله هیچ نمیفرمودند تا آنکه مدتی لاینقطم از » 
د علماء ومتدیئن بلاد عجم واهل‌علم ومتدینین آ نجامکاتیب‌مشحون ازتشکیلات فوقالعاده » 
« از ظهور فتن و شیوع بدع وبی برد گ ی کفره وز ناد قه‌وملاحده و فر نگی م]بان‌وا نتشار 6 
د کلمة کفریات وجسارت بانبیاه وائمه و بالخصوص حضرت ختمی مر تبت‌صلی انّعلیه‌و آله » 
و وحضرت ولی عصر عجل‌ان فرجه رسید حثی آنکه نوشته بودندکه ملاحده‌علانیه وجود » 
« مبارك امام زمان علیه السلام را بوجود موهوم تعبیر میکنند بازهم حضرت آقا ساکت » 
«د بود ند تا آنکه در چندی قبل تلگرافی از جناب نْمَة الاسلام آقای آخوند آملی دامت » 
د ایام افاضاته درشکایت ازکمال شیوع این معانی وپناه بردن اهل علم و اخیار بحضرت » 
« عبدا لعظیم رسیدخیلیاسپاب و حشت‌خاطرمبارك حضرتآقا گردید جوابی از آن تلگراف » 
« مطابق صورت جوف مرقوم فرمودند این معنی اسباب شدت اضطراب شیاطین و شرکاه » 
ظ ملحدین گردید در مفام اذّیت آن وحود مبارك بر آمد ند و گاهی فی الجمله سوء ادب » 
ظ (سانی از آ نها شنیده شد و بعصْی ازطلاب عرب مسموق شدند کسبه بازار هم فی الحمله » 


۳۸۵ بخش دوم 


د مستحضرشد ند ودراین‌بین‌هم‌تلگرافی ازتهران‌رسید که مضمون آن شدت‌شف واضطراب » 
ملاحد؛ آنجا بوداین مفسدین خیلی ناچارشدند وپرده حیارا بکلی از خود دور کردندو » 
« درسحن بثای‌های وهوی گذاشته شاید بتوانند خاطر آقا را مضطرب نمایند و تلگرافی » 
2 مطایق اغراض‌خبینه حود بگیر ند عرب وعجم نجف که ازاین معنی‌مستحضرشد ندفردای » 
« آن شب در محل نماز جماعت تمام مردم از کسبه و تجار و عرب و عجم همگی مسلح » 
د بودند خدمت حضرت آقا هجوم آوزذند و فریاد میزدند که تمام مفسدین نجف را » 
2 خواهیم کشت حصرت آقا و اصحاب‌هرچه نها راآرامی میدادند آرام نمیگر فتندحکومت 6 
د هم باجمعی عسا کر درصدد امثثال واطاعت آنچه امر بفرمایند بر آمد جواب همان بود » 
د که بخدا وا گذاشتم وبفیر از خداکسی‌را ندارم و نمی حواهم وافتصاح این امر بحدی » 
د رسید که حتی اطفال‌اهل نجف مفسدین اهل عجم را لمن میکنند واز قراریکه‌میگویند » 
« حکومت عثمانی درصدد اخراج مفسدین است این خبر آشوب نحف که بعشایر اطراف » 
« رسید ازجا نب شیوخ اعراب لاینقطع رسول خدمت حضرت |قا میرسید که ماها درجمیع » 
دمراتب حاضریم و با قبیله خود بنجف اشرف خواهیم آمد خداوند طول عمر بحصرت » 
د مستطاب شریعتمدار آقای اخوی آقا سید علی بدهد که الحق غوث الشریعه وحامیالشیعة» 
ایشان بودند از اول ورود بنجف اشرف با آن لسان بلیغ بایات قرآنیه و خطب » 
دنهج| لبلاغه و ادعیه صحیفه سجادیه واخبار اهل بیت صلوات ان علیهم اجمعین در جمیم 
د مجالس و محافل صحن مطهر و مجلس دری طلاب را موعظه فرمودند که پاید انجام » 
« امر ایران بمطایقه پاشرع آنور باشد تانفوس و دماء و اموال مسلمن محفوظ ماند و » 
« تکمیل عقاید اسلامیه مسلمن بشود واز جهت صحیتهای ایشان بور که مقدسین ومتدینن » 
دپیدارشد ند وامر باینجا رسید» . 
«شکرانه مساعیه الجمیله والسلام علیکم و رحمة‌ات و برکاته » 
«العبد عبدالحسین یزدی» 
این بود داستان جدا شدن « شریمت خواهان » از توده . در آن 
ی کار بیهوده‌اک هنگام که این کشاکشها در میانه تهران و عبدالعظیم و آن آشوب 
دراسیپان در نجف میرقت در اسپهان و آذربایجان وزنجان و قزوین ودرخود 
طهران داستان‌های دیگری در کار رح دادن میبود : نیز در میاأنه 
تهران وتبریز باردیگر گفتگوهایی میرفت . ماچون خواستیم داستان کشاکش « شریعت 
خواهان » را بجایی رسانیم اینست بان داستانها نپرداختيم . ولی کنون میباید یکماه 
کمابیش باز گردیم و آن داستا نها را يکايك بنویسیم: 
نخست پیش آمد اسپهان را یاد ميکنيم : چنانکه گفته‌ايم (۱) جنبش مشروطه - 
خواهی در شهر های ايران بيك گونه نمی بود و در هر شهری از روی کمی یا بیشی 


(۱) بخش یکم صفحه۲۶۲ 


نار یخ مشروطهٌ ایران 


۳۸۹ 





پ ۱۱۲ 
این پیکره نشان میدهد یکدسته از نمابندگان مجلی شوری را در دوره یکم . نمایندگان 
آذر با یجان نیز در اینجا هه‌تند 


آگاهیها و مستی یا استواری خویها و بودن و نبودن پیشروان شاینده , جنبش رنگ 
دیگری میداشت . 


ری بخش دوم 


در اسبهان پیش ازجنیش , ملایان بویژه حاجی‌آقا نورائّة و آقا نجفی , بسپار چره 
میبودند و درهمه چیز مردم را بدلخواه خود راه می‌بردند . از اینرو مشروطه خراهی در 
اسیهان رو یه مل بازی داشت و اسیها بیان بیش از همه ,کار های بهوده و نمایشهای حنك 
مییرداخنند . 

چنانکه گفتیم چون پسررحیمخان درقره‌داغ بآشوب پرداخت و کسانی‌راازروستاییان 
بیگناء کشت واین گفتگو جنبش تهران را پدید آورد دربسیاری ازشهرها بنام آن‌کشنگان 
با بگفته خودشان « بنام شهدای آذربایجان» ختم‌ها درچیدند و سوگواریها کردند . لیکن 
سیس چون داستان ما که دیش آمد دیگردرجایی بختم گزاردن وسو گواری‌کردن نبر داخمند 
(و نمایستی برداز ند). مگر دراسیهان ,که با دسئور ملایان چند روز بازار را بستند و بيك 
نمایشهای ناستوده و بیهوده ای برخاستند . چون یکی از اسپهانیان این داستان را نوشته 
و بروزنامه بلدیه فرستاده و آن بچاپ رسانیده بهتر ميدانیم برخی از نوشته های او را 
پیاوریم . مینویسد : 

« روزسه شنبه (۲۰ خرداد) مردم با نجمن مقدس رفتند در چهل ستون چندین هزار 
مردم جمم شدند تلگرافی‌که شب سه شنبه از اهالی غیور ایران پرور آذربایجان رسیده 
بود فرائت شد که جان ها فدای همچه اشخاص غیور وطن دوست باد خلاصه مضمون شهدای 
داکهکتة اقال التلظت جون قلمه ماک را احاله نم ووه و اهل قلنه را سل سا نود 
اموال آنها را بفارت برده‌اند اجساد طیب آن ها را سوزانیده . . . طلب یاری ازاصفهان 
خواسته بودند این خبر وحشت انگیرکه باهالی اصفهان رسید یکمر تبه صداعا را بگربه 
بلند نمودند عجب محشری برپا شد اینقدر مردم گر بستند که بعضی بیهوش شدند . . 

از اهمالی اصفهان چنن اتفاقی‌کسی خاطر ندارد خوبست سایرین هم از اینها یاد 
بگیرنه . پس ازقرامت تلگراف آذربایجان دو ساعت بفروب مانده بود تمام بازارها و 
دکاکن را بستند علماء و تجار واصناف ازهرطبقه به تلگرافخانه رفتند باز تجدید قراگت 
تلگراف شد صدای ناله از خلق بلند و بعد تلکرافی بمجلس مقدس شورای کبرای‌ملی و 
بخا کپای مبارك همایونی مخابره شد . 

روزچهارشنبه سلخ (ربیم‌الانی) مردم درتهیه فاتحه خوانی بودند روزپنجشنبه غره 
جمادی الاولی بازارها را سیاء گر فتند و مجلس فاتحه خوانی در چهل ستون منمقد شده 
تمام اطافهای چهل ستون را قر آن وشصت پاره گزارده بودند وتمام قاریها بقراگت قر آن 
مشنول یکساعت ازظهر گذشته حضرت آَیةَانُ و آقای مَةّالاسلام مدطله العالی تشریف فرمای 
چهل ستون شدند آقایان علمای دیگر با تجار هحترم هم تشریف آوردند مثبر گزاردند 
حضرتاذا کر ین کثر اف امثالهم تشریف فرمای منبرواقعه شهدای ما کورا بیان نمودندشورشی 
بر باشد که نه زبان را یارای سخن و نه قلم را قدرت. 

یکدسته سینه زن از مسجد جامم با علمهای سیاه واشریمتا واشریعتا گویان وارد 


ار بع مشروطه ابر ان م۳۸ 
یکدسته هم از احمدآباد ویکدسته هم از مسجد حکیم و و و و از تمام محله های اصفهان 

فرد فرد دسته دسته سیئه زن آمد در جهل ستون با تفصیلی که اگر بخواهم بگویم هفتاد 
من‌کاغذ شود ازمردم بقدرکفایت ازقلیان وچای وقهوه وغیره پذیرایی شد تا غروب آفتاب 
بهمن عنوان . 

بتاریخ جمعه دوم شهرجمادی‌الاولی اولا تمام دکاکن اصفهان بسته بغیر ازچهارسوق 
شیرازی امروز تمام چهار سوق را بسئه و رفتند در مجلس فاتحه | گر بخواهم عرض کنم 
که امروزچتدرجمه‌یت بود امکان ندارد زیرا که ازحساب بیرونست تمام اصفهان درهیجان 
امروز از دعات اطراف شهر ره نون دست حرد نصرت‌آباد و و و و و دسته های فراوان 
همه با علمهای سیاه و بیرقهای وا اسلاما وا اسلاما گویان سره‌ای برهنه همه سینه زنان 
یکدسته ز نجیرزن یکدسته سینه زن یکدسته سنگ زن ضیق وقت است مختصرأً عرض‌میشود 
بکدسته ازمدرسه ایتام با برقهای سیاه اطفال هفت ساله الی ده ساله باا لحان فصیح مش نم 
اپیات چند از نجمله : 

( ای شیعه چه غوغا است که روز همه شد شام) 

(خون گریه‌کن از بی کسی و غربت اسلام ) 

مردم 3 از هیحان غیورانه طاقت طاق سل یکدسته نمز از مدرسه سادات یک دسته 
مدرسه معارف و و و و وازتمام مداری اصفهان دسنه دسته و هر دسته بعنوان عجیبت جنیش 
غیورآنه ازامالی اصفهان شأهده هیشود . 
سیاه پوش امروز جمعیت بی اندازه پست و بلند چهل ستون را گرفته‌اند یکساعت از روز 
برآمده تمام آقایان عظام و روسای شهر بمسجد تشریف آورده چند نفر هم از ذا کرین 
روضه خواندند مردم از برای شهدای تبریز بی اختیار گریان در هر صورت طایفه یهود 
از بچه هفت ساله تا مرد هفتاد ساله اجماع توریت ها را بالای دست گر فته و بلسان خود 
چیزی می گفتند ومیکریستند و خاك و کاه بر سر و صورت میریختند سه مرتبه دور مجلس 
گردش کرد ند ودسته‌های دیگر ازدهات وغیره . 

یکدسته هم از سده باین تفصیل اولا آنجماعتی که عرض شد میخواهند سر پاز ملی 
مشو ند (۱) آمدند و لی تمام تفنگها بدوگ فشنگها حمایل کرده شش لولها دور کمر با 
شمشیر‌های کشیده و کفن بگردن وصداها را بلند کرده باین مقاله متر نم بودید : 

مردم ازدیدن آنها زار زار بی‌اخثیار میگربستند وجماعتی هم برهنه و سینه زنان 

کشتند زاسلام چو درقلعه ما کو ای‌شاه نحف شیرخداصاحما کو 


(۱) پخش یکم صفحه ۲۶۷ دیده شود . 





۳۸۹ بخش دوم 





پ ۱۱۷ 
شادروانان‌حاجی میرزا علینق یگنجه‌اید شیخ محمد خیابا نی - حاجی‌محمد علی‌بادامچی 
(اين پیکره گویا چند سال دیرتر برداشته شده) 
ونیز سیصد نفر قمه زن‌که هر کدام ازبس قداره بسرخود زده يك پارچه خون شده 
بودند وچندین نفر آنها بیطاقت شده حال ابستادن نداشتنه و بعضی را بالای تحئه و برس 
گزارده دور میگردا نیدند غرض دراین چند روزه خصوصاً روز سیم محشری بر پا بود و 
یکساعت ازظهر گذشته مجلس فاتحه ختم ومجلس انجمن منعقد گردید . . . روز یکشنبه 
6 دکاکن باز ومردم مشفول کس خود گردیدند , 





تار مخ مشروط ابران ۳۹۰ 
ات اس او ایا این ادا وت خی و 
آلهالطاهرین . 
اینست نمونه‌ای ازراهبردن ملایان مردم ایران را. این نمایشهای بیخردانه میبود 
که میخواستند ازمیان نرود و فراموش نگردد . 
اما میانه تهرآن وتبریز » در این روزها در تهران يك دروغی در 
ب دگمانیپایی در بارء؛ تبریز براکنده شده بود , و آن اینکه تبریزیان چون از 
بارخ تبر یز محمد علی میرزا نومید شده‌اند میخواهند ازتهران جدا گردند و 
خود جمهوری بنیاد نهند واینست نمایند گان خود را از پارلمان 
بازخواسته‌اند . درتبریز سخنی ازاینگونه بمیان نیامده بود و هیچکس چنین اندیشه‌ای 
نمیداشت . اینرا درتهران ساخته وبزبانها انداخته بودند و سرچشمه آن تلگرافی بودکه 
گفدیم تبریزیان در میان نالشهای خود از بیداد گریهای اقبال السلطنه به نمایندگان 
آذربایجان فرستاده ودرآن چنین گفته بودند : اگر در آنجاکاری ازپیش نمیرود بیایید 
خود دراینجا دست بهم دهیم و بچاره دردکوشيم . از این بك جمله آن درو غ ها را بدید 
آورده بودند و کمکم چندان پروپال بان دادندکه‌کسانی از پیشروان بیمناك گردید ند و 
دو سید تلگراف بسیار درازی بنام علمای تبریز فرستاد ند که در آن در میان دیگر گله 
گر ار بها چنین گفته میشد : 
« آذر بایجان رکن رکن ایرانست هر نيك وبدی از آنجا طلوع نماید در تأمن و 
تخریب سعادت ایران اثر کلی دارد وبمناسیت اهمیت سرحدی محصوصاً باره مذا کره که 
در افواه آذربایجانی در حقیقت استقلال ایران را دم قاتل است و با فرط وطن پرستی و 
رب ملیت که از خصایص اهل آذربایجانست چنان تباین دارد که ابداً نمیتوان باور 
کر . که هر کس محتصر اطلاعی از پولئيك دول و اوضاع ملل دارد باداشئن درد وطن‌راشی 
:.دکه ازاساب تنصیف ایران دذره باذهان خطور کند » . 
درنبریز شادروان مقةالاسلام این تلگراف را آورده در انجمن خواند و نسخه‌هایی 
از آن بای م+<بان فرستاد و گفتگو هایی رفت وچون خواست تلگراف کنند گان روشن 
نمی‌بود , وجنا ند گفتیم درتبریزآ گاهی ازاین زمینه نمیداشتند , ازاینرو نتیجه‌ای از 
گنتگو بدست ..امد رسر‌انجام اینان نیز تلگراف درازی درپاسخ نوشتند که در آن نخست 
از بی‌بروایی‌های قوریای تون این خرخواست: وه و تین نگفاها یی که سعن زده‌غعه: کل 
گزاردند + «وفتی ؟ اقبال السلطنه سرحد دار بجوشد و رحیمخان بخروشد , و پاره 
اقدامات موحشه بتحريك اکرا السلطان در مرکز آذر بایجان ودر تلگرافخانه که بست 
عامه است و رعیت برای داد حراهی در | نجا جمع ده ظاهر شود آیا باز ملت را می‌شود 
مواخذ شمرد ؟! » سپس در باره آر « مذاکرء » که گفته ميشد « در افواه آذربایجانی » 
است ناآگاهی نموده چنین برسیدند . « مقد د از این مذاکره چیست که در حکم سم 


۳۲ بخش دوم 
قاتل است ؛ .. تا حال آنچه در دل وزبانآذربایجانی بوده و هست مشروطه طلبی‌وقا نون 

طلبی‌است لاغبر». 

لیکن در همان روزها یکداستان بیمگینی در تیر بر رح داد که مایه دیگری برای 
بد گما نی گردید ,و آن دو تبر گی مجاهدان و کشا کش آنان با یکدیگربود . ما داسئان 
پیدایش مجاهدان را آورده‌ایم (۱) ودر اینجا باز بکوتاهی یاد ميکنيم 

نخست یکسال پیش از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان قفقاز در باکو از روی 
«مرامنامه » « سوسیال دموگرات » روی , دسته بنام « اجتماعیون عامیون » بدید 
آوردندکه نریمان نریمانوف پیشوای آنان بود . سپس چون در ایران جنبش مشروطه 
برخاست در تبریز شادروان علی مسیو و حاجی علی دوافروش و حاجی رسول صدقیانی 
و دیگران , همان «مرامنامه» را بفارسی ترجمه و دسته «مجاهدان» را پدید آوردند و 
خود يك انجمن نهانی بنام هو مر کز غیبی » برپا کردند که رشته کارهای دسته را در دست 
میداشت و آنرا راه میبرد . درهمان هنگام کسانی ازهمان ایرانیان قفقاز به‌تبرریزودیگر 
شهرها آمدند . 

بدینسان مجاهدان در ثبر بر دو تره ممبودند : یکی آنانکه از قفقاز آمده ودیگری 
آنانکه از خود تبریز برخاسته بودند . آن تيره هم جز از تبریزیان نمی‌بودند . ولی 
چوپ از قفقاز رسیده و رخت ففقازی بّن میکرد ند « ففقازی » ناهیده میشدند , و خود 
آزموده‌تر و چایکثر میبودند و بملایان و کیش پروا نمی‌داشتند و از اینرومردم از آنان 
رمیده میبودنكد . 

اینان چون خود را بسنه کمیته با کومیشماردند چندانکه میبایست فرما نبرداری از 
« مرکز غیبی » نمی‌نمودند و ازچندی باز باین اندیشه میبودند که دست علی مسیو و 
همراهان اوراکوتاه ساخته ورشته‌کارها را خود بدست گیر ند . 

از اینجاکفااکش ودشننی سختی در میانه پسدید آمد و بی‌آنکه مردم از چگونگی 
آگاه گرد ند از هردوسو بسیج جنگ وخونریزی دیده شد که هردمی بیم آغاز آن ميرفت . 
در نتیجهٌ این , روزهای بنجشنبه و آدینه و شنبه بیست و نهم وسی‌ام وسی‌یکم خرداد(۸و 
۰ حمادی‌الاولی) بازارها باز نشد و انجمن بربا نگردید و مردم با بیم و نگرانی 
بسر بردند . 

ولی چون سردستگان از هردو سو شین کسان با فهم و آزموده‌ای مییودند از 
خونریزی جلو گرفتند و بی آنکه در بیرون دانسته شود با یکدیگر آشتی نمودند . از 
روز یکشنبه بازارها باز گردید و مسردم بکار خود پرداختند و چیزی بیرون نیفتاد و در 
روزنامه‌ها در این باره چیزی نوشته نشد .علیمسیو و همراهان او در اینجاهم کاردا نی از 
حود نشات دادند . 


(۱) بخش بکم صفحه ۱۶۷ 


تار بع مشر وطة ایر ان 


۳۹۳ 


با آنهمه این داستان نیز درتهران برنگ دیگری جلوه گر گردید , وچنانکه گفتیم 


خود انگیزه دیگری برای بد گمانی شد . 


راسنی آن بودکه برحی پیش آمدهای تبریزاینزمان در تهر ان اژ آبروی تبریزیان 
کاسته و زبان خرده گیران‌را بر آنان باز گردا نیده بوده یکی‌ازآن پیش آمدها بذیراییهای 
نا یجا از میر زا آقای اسبهانی و دیگری کشتن حاحی فاسم اردبیلی و دیگری داستان 
حدابی از تهرآن و آندیشه حمهوری میبودکه گفنیم بدرو غ پرا کنده بودند, وچون داستان 


باز پسن هم رخ داد و آ گامی ازآن 
بتهران رسید خرده گیری و بد گویی 
بیشتر گردید. همین را نثان چیر گی 
اوباش گرفتند » و بیش از دیگران 
نمایندگان آذربایجان آزرده 
شدند . 

این زمان ارج مجاهدان را 
نمی‌شنا ختندو نتیجه‌ایرا که‌از پیدایش 
آنان بدست خواستی آمد نمیدا نستند 
و اين بود آنرا با انجمن بازیهای 
بیهوده تهرانیان یکی شمرده ونامه 
نوشته برخ تبریزیان میکشید‌ند که 
ددر تهرآن زیاده‌از ده انجمن است 
اینها عورتاً از هم جدا ولی معناً 
اتحاد واتفاق دار ند» . 

بجای آ نکه,دا نندجنگ آمو حنه 
کودانیدن چدد هزار تن و بسامان 
نگه داشتن آنان يك کار دشواریست 


و از این کوشش , « مر کن غیبی » 





پ ۱۱۸ 


شادروان میر کریم بزاز 


ارجشناسی نمایند بدینسان بدبینی وبد گوبی ازخود مینمودند . 
راستی هم آنست که نمایند گان آذربایجان و دیگران‌که ازتوانگران می‌بودند 
پیش آمدن مجاهدان را که بیشتر آنان از کمجیزان برمیخاستند دوست نمیداشتند از 


آنسوی دو سیدکه بنیاد گزار مشروطه شمرده ميشدند میخواستند بدانسان که مشروطه 
را با گفتگوها و ایستادگیهای آشتی جویانه گرفته‌اند باگفتگوها نیز پیش برند و از 
اینرو خرسندی بآماد گیهای جنکجویانه یبا بکوششهای دیگری نمپدادند واین لغفزشی 


از ایشان میبود . 


۳۹۳ بخش دوم 


از آنسوی چنن پیداست که کار کنان دربار در برا کندن این‌درو غ هاو بر گردانیدن 
دلها از تبریزیان دست میداشتند وسود خود را در آن میدیدند واین از شگفتیهاست که دو 
سید همیشه بدربار خوشگمانی مینمودند وهمیشه فریب محمد علیمیرزا را میخوردند . 
نظام! لملك که‌در تبریز می‌نشست جر این کاری نمیکرد که گز ارشهای دروغی‌در بارة انجمن 
تبریزو مجاهدان بمحمدعلیمیرزا فرستد واو نیز گله بدوسید کند . 

کوتاه سخن : بدگمانیها فزونتر گردیده کار بجایی رسیدکه نمایند گان آذربایجان 
روز دوشنبه‌دوم‌تیر(۱۲ جمادی‌الاولی)سردستگان تبریزو نمایند گان انجمن‌را بتلگرافخا نه 
خواسته بگفنگو و پیام فرستادن پرداختند . از تهران تلگراف بسیار درازی فرستاده 
چنین میگفتند : «هرح ومرحواغتشاش تبریز در این روز هابحدی متواتر وشایم‌شده‌ودر 
افواه افتاده و بدرجه ای کشیده که‌ما راشب وروز ناراحت ونگران و بریشان خاطرساخته» 
وسیس چون در تهران‌چنین برا کنده شده‌بود که تبریزبان نه‌پروای دارالشوری را ممدار ند 
ونه فرمان ازانجمن خود تبریز می برند از اینرو پرسید‌ند . 

« اولاحسارتاً میخواهیم بدا نیم که آیا نفوذ واحترام این ینت محترمه کافی‌است که 
با اختلال نظام وهرج ومرج ولایت يك اصلاح وافی پیش برده ويك حرف صحیحی باین 
مردم*حالی فرمایید یاخدای نخواسته کافی نیست و باید از این‌ولایت فلکزده مأبوس ند 
انیا آیا در عقیده اهل این شهر در این بایتخت‌دولت اسلام و شاهنشاهی ایران که مر کن 
سلطنت ومجلس مقدس محترم محبوب شورای ملی‌ایران ومقام حجح‌الاسلام حامیان حریت 
ومشروطیت است يك چیزی يك کسی يك‌نقطه يك‌اداره هست که بعقیده اسلامیت و ایرانیت 
واجبالاطاعه شمرده شود بانیست ا گر هست بفرمایید تاعرایض تقدیم گردد » ِ 

ازتبریز پاسخ داده ودربرابر این دوپرسش شگفت چنین گفتند : « اما جواب سوّال 
اول که فرموده ایداینست که‌علماء وعقلا وسر آمدان ولایت در این چند روزه باجد وافی 
مشنول اصلاح هستند . . . اماجواب سوّال ثانی اینست که آذربایجان جزو ایران ودرهیئت 
اسلاهیه تا بع‌شریعت غراه و درهیتّت رعیئی مطیعاو امر سلطنتی و دارالشوری‌است» . سبس 
کنتند , «حالا موقم گله نیست اگر فرمایش دارید بفرمایید » . 

از تهران باز تلگراف درازی فرستادند واز تبریز پاسخی دادند وچون داستان‌خود 
بنیادی نداشته ما نیازی بآوردن آن گفتگو هأنمی‌بینیم . 

چنا نکه گفتیم‌این بد گما نیها در باره‌تب ریز بنیادی نمیداشت.و لی 
دیدوبازدی دکوییپا در تبریز یکچیز دیگری بود , و آن اينکه‌يك‌شهی چون بهجده 
کوی بخشیده می‌شد , و از پیش از زمان مشروطه‌همچشمی‌هادر 

میان ایشان بوده و لوطیان ( یا بگفتةُ تبریزیان ؛ پاشنه کشیدگان) هر کویی با دیگران 
کینه ودشمنی‌میداشتند واز اینسوی‌در اینهنگام بیشتر آن پاشنه‌کشید گان بمیان مجاهدان 
آمده ودارای تفنگ و فشنگ گردیده بودند » از این رهگذر بیم برحی کارهای ناشاینده 


تاریع مشروطة ايران "۳ 


میر قت و گاهی نبز‌زد وخوردهای کوچکی درمیأ نه رح میداد ۰ 

از اینرو چون تلگرافهای گله آمیز تهران رسید قَةّالاسلام و دیگران بهتردید‌ند 
که نشست هایی برپاکرده آن همچشمی ها و کینه ها را نیز ازمیان بردارند . این بود 
همان شبانه نامه‌ای به بلدیه نوشته از هر کویی چندتنی ریش سفید و سردسته خواستند که 
روزچهار شنبه چهارم تير (۱جمادی‌الاولی) در انجمن باشند و گفتگوهایی رود . وچون 
آنروز همگی سر دستگان نيامدند برای فردا بتچشنبه نهادند , و چون این روز همگی 
گرد آمدند گفتگوهای بسیاری کرده‌وجاهدان را بدوستی‌و همدستی با یکدیگر و اداشتند . 
وسیس چنین نهاد ند که هرروز سه ساعت بفروب مانده دريك کویی‌فراهم گردند و بنیاد 
آشتی و همدستی را استوار گردا نند , واین‌داستان «دیدو بازدید کویها» را مدید آوردکه 
یکی از داستانهای پرشکوه و با ارج تاریخ مشروطه می‌باشد . ۱ 

نخست کوی خیابان را , که از کویهای بزرگی و بنام تبریز , و مرردمش بس‌فرازی 
و غیر تمندی شناخته , ودر مشروطه خواهی از پیشگامان می‌بودند . بیش انداختند . روز 
آدینه ششم تیرماه (۱5 جمادی‌الاو لی) بیش از نیمروز , محاهدان و آزادیخواهان همگی 
در آنجا فراهم شد ند . خیا با نبها بذیرایی نمودند . شادروان شیخ سلیم‌بمنبر ر فنه سخنانی 
درباره همدستی و برادری وسود آنها راند وبازپان روستایی خود زنگاز دلها برد 

پسین آنروز نوبت نوبر بودکه از کویهای توانگر و آبرومند تبریز شمرده ميشد . 
از سه ساعت بشام مردم روباآنجا آوردند ومجاهدان فوج بفوج پای کوبان و مشق کنان 
آمدن گرفتند . میدان‌مقصودیه ومسجد آنجا پر گردیده پس‌ازپذیراییها , نخست شیخ‌سليم 
وبس از آن میرهاشم بمنبر رفته باز از همدشتیو برادری وسود آنها سخن راندندو پدینسان 
روز ببایان رسیده مردم خرسند وشادمان بخانه های خود رفتند . 

پسین شنبد نوبت ویجویه بودکه آن هم از کویهای بزرگی شهر میباشد . چون راء 
این کوی دورتر است فوجهای مجاهدان بشکوه افزوده علماء وسیدهای هر کویی بجلوفوج 
خود افتاده , باطبل و شییور و درفشهای رنگارنگک راه افتادند . نیز دراین روز دسته - 
هایی از بچکان‌با تفنگهای چوبین مثق‌کنان‌م ی آمدند . مردم ویجویه بپذیرایی ومیهمان 
نوازی برخاسته , و کوچه ها را آب پاشی کرده . هر دسته ای‌که میررسید با شربت و چایی 
پذیرایی میکردند ,و از هرسو آواز «زنده باد مشروطه » بکوشها می‌رسید . مردم‌چندان 
گرد آمده بودند که مسجد سفید که‌کانون پذیرایی می‌بود و پیرامونهای آن‌همه‌بر گردیده 
بود و تنگی می نمود ِ 

پسین یکشنبه نوبت دوچی بود . بدا نسان‌که گفتیم فوجها نیپ به تیپ می آمد ند . 
و مردم گرد نفراز دوچی ؛ آنچه در خور نام و آواز کویشان می بود ۰ بنوازش و پذیرایی 
میکوشیدند . بگفثه روزنامه انجمن«دیده دوستان روشن ودشمنان کور گشتند » , درینجا 


نیز واعظان بمثیر رفته سخنها راندنه و اندرز ها دادند , 


ای 





۷۱ 
این پیکره نشان میدهد کوی ۰قصودبه (نوبر) را در یکی از روزهای دید و بازدید . 
پسین دوشنبه به سرخاب خواستندی رفت . در اینجا نیز آنچه درخور نام و آبروی 
سرخابیان می بود دریع نداشتند , و بازارچه سرخاب راکه بر سر راه می بود آراسته و 


تار جع مشروطةُ ابر ان ۳۹۹ 
آذین بستند , و مجاهدان آن کوی بنام پذیرایی ودرود گويی‌بميهمانان , تا دوری‌بسیاری 
بسر راه ایستادند . فوجها دسته دسته باشکوه بسیار می آمدند و هر دسته ای که میرسید ند 
پذیرایی میدیدند . در اینجا نیز نجست میرهاشم وسپس شیخ‌سلیم و پس ازو نقةالاسلام بمثبر 
رفته گفتارها راندند . 

سه‌شنبه نوبت باغمیشه بود , چون رفته رفته بشکوه و آرایش کار می‌افزود که از 
یکسو هر کویی در نوبت خود دستگاه پذیرایی رار نگن ثر و بهناور بر می گرد نید , واز 
یکسو روزبروز بشمار؛ میهما نان میافزود و فوجهای مجاهدان شکوه و آراستگی بیشتر 
میگردا نیدند . امروز هم مردم باغمیشه‌دستگاه بزر گتری درچیده واز دم دروازه تاخانه- 
های کلانتر , سراسر راه را آذین بسته ومجاهدان بومی‌برسر راه صف زدند که هر فوجی 
که‌می‌رسید «درودسپاهیا نه» می گزاردند . از اینسوی باهمه‌دوری راه‌چندان مردم روبا نجا 
آورده بودند که سراسر خیابانها پراز آدمی می‌بود . 

پسین چهار شنبه نوبت آمیرخیزبود . دراینجا نیز سرراهها را آذین بسته‌و امیرخیزیان 
در هر گامی برای پذیرایی ایستاده بودند . از آنسوی فوجها با شکوه بیشتر , بهمراهی 
علماء وسید‌ها و بیشروان آزادی یکی پس از دیگری می آمد ند : نیز تماشاچیان از هر سو 
دسته دسته می‌رسیدند . دراینجا نیزواعظان بمنبر رفته گفتارهایی سرودند . 

پسن پنجشنبه بکویهای غربی شهر - لیلاوا و اهراب وچر نداب - خواستندیر فت . 
در سراسر این‌کویها گذر گاهها را آذین‌بستند ؛ و درهرچند گامی نیمکت و صندلی‌چید ند 
وچای و شربت و قلیان‌آماده گردانیدند , و آنچه آرایش‌بوداز آویختن قالیهای‌گرانبها 
وجیدن گلدا نها دریغ نگفتند . چون کوی ارمنستان باینها بیوسته است ارمتیان سهش - 
همشهر یگری‌نشان‌داده » در پذیرایی از آیند گان و آذین بندی همبازی نمودند . 

از پنجساعت بشام مانده سر فوجهای مجاهدان ودسته های تماشاییان باز شد و هر 
دسته‌ای باشکوه دیگری می رسیدند . با همه فزونی جا مردم چندان رو آورده بودند که 
جاتنگی می‌نمود , وبا این انبوهی‌هر کسی از دیگران جز مهر و نوازش نمیدید وهیچگاه 
کشاکشی با ر نجشی درمیانه رح نمیداد ۰ 

درپایان روز شیخ سلیم ومیرهاشم بمنبررفتند و موعظه ها کردند . همچنین حاج‌شیخ 
علی‌اصفر لیلاوایی گفتاری راند . 

روز آدینه سیزدهم تير (۲۳ جمادی الاولی) نوبت هکماوار بود . این کوی چون 
راء بس‌دوری میداشت وخود یکی از گردشگاههای شهر شمرده میشد , از اینرو آمدن 
مردم ازپیش از نیمروز آغازید .در اینجانیز با همه کمچیزی مردم , کوچه‌ها راازدروازه 
تا میدان «حاجی حیدر» که‌کانون پذبرایی می‌بود آب باشیده وجاروب کرده و آذین‌بسته . 
و يك طاقی بربا کرده , درهر گوشه ای چایی وشر بت و فقلیان آماده گردا نیده بودند. این 
نشان مردانکی آزادیخواهان بود که اینجا را با همه دوری و کوچکی فراموش نکرده 


۳۷ بغش دوم 


و ازشمار کویهای شهر برون نگردانیده بودئد . 

چون هنگام پسین رسید چندان انبوهی رخ دادکه سراسرکوچه‌ها پر از مردم گردید 
دراینجا نیز شیخ سلیم و مير هاشم و حاجی شیخ علی اصفر » یکی پس از دیگری » بمنبر 
رفتند و « موعظه » کردند . 

پسین روز شنبه بششکلان خواستندی رفت . این‌کوی توانگرترین کسویهای تبریز 
و بیشتر مردمش اعیانها می‌بودند در آذین‌بندی و آراستن خیابانها , و درشکوه وپذیرایی 
بالادست همه کویها را گرفت سس آغاز مذازه های مجیدالملك تا دوری بسیاری سراسر 
راهها را آذین بسته و فرشها کسترده و گلها چیدند . مغازه ها همه آراسته , و در حلو 
خانه‌ها چادر زده وبرای پذیرایی آماده‌شدند . یکطاقی‌هم برپا کردند . نیز شعرهایی در 
ستایش مشروطه و سباسگزاری از آزادی با خط درشت و روشن بروی پارچه ها نوشته 
از دیوار آو یختند ۰ 

از سه ساعت بشام مانده که آمد و شد فوجها آغاز گردید سراسر ششکلان پر از 
آوای کوس و شیبور می‌بود و آواز «یکدو»ه از هرسو شنیده میشد . فوج مجاهدان‌ششکلان 
در سر راه صف زده به میهما نان « درود سپاهیانه » می گزارد ند . بدینسان با صد شکوه 
و آرپاستگی پذیرایی و میهمانی پایان می‌بافت و هیچگونه نوازش و پذیرایی دریغ 

امروز بیش از دیگر روزها آوازها به «باشاسون اهل تهراآن» و «یاشاسون مشروطه» 
و « باشاسون مجاهدان ایران » بلند می گردید . 

پسن یکشنبه را سرکرد گان دولتی و تویچیان , در میدان تویخانه پذیرایی از 
فوجهای مجاهدان و آزادیخواهان خواستندی‌کرد . اینان نیز سر راه را , از دم پازار و 
جبه خانه تا میدان تویخانه آذین بشته , چندانکه شاینده یکدسته سر کردگانی می بود 
دستگاه پذیرایی و میهمان‌نوازی درچیده بودند . وچون از دوساعت بشام آمد و شد فوحها 
و دسته‌های مردم آنماز ید بیذیرایی پرداختند ,و از نوازشها و بذیرآیبیهای برادرانه آنان 
شور و سهش بسیاری در دلهای مجاهدان و آزادیخواهان بدید آمد : 

بدینسان دید و بازدید کویها پیایان رسید . این ده روز از روزهای بسیار خوش و 
پرشور تبریز بود . چنانکه گفتیم دراین آمدورفت نه تنها مجاهدان , مردم نیز پادرمیان 
می‌داشتند , وکسیکه آنروز هارا دیده می‌داند چه خوشی و گشاده رویی در میان مردم 
می‌بود , و با چه مهر و نوازشی باهم رفتار میکرد ند . علما و پیشروان که این کار را بنیاد 
نهادند خواست ایشان يك دید و بازدید ساده‌ای می‌بود و چنانکه دیدیم نخست با سادگسی 
آغازیافت . ولی‌چون میهمان‌نوازی و پذیرایی ۰ یکی ازخويهای‌نيك ایرانبا نست و تبریزیان 
در این باره از پیشگامان میباشند , از اینرو هر کویی در نوبت خود , در افزودن بشکوه 
و پذیرایی , بالا دست کوی بیش را گرفت , روز بروز بشکوه و آرایش فزونی یافت و 


ار یخ مشروطه اير ان ۳۹4۸ 





پ ۱۲۰ 
این پیکرء :شان میدهد کوی لیلاوارا دریکی ازروژهای دید و بازدید . 
دستگاه پذیرابی بزر گثر کردید . از آنسوی مردم نیز روزبروز بشماره افزودند وجوش 


۳۹۹ بش دوم 





وسهش بیشتر گردانیدند . هرروز هنگام پدین بازار ها بسته می‌ند و مردم رو بکوییکه 
نوبت پذیراپیش می بود میآورد ند تو گفتی ِ بزر گی :یس آمده و مردم عمگی با 
حشن و شادی بسر میپر ند . گذشته از آیندگان و روند گان در رهگدرعا , يشت باهها بر 
اد قاضا تیان از زن ومردهمی گردیه و دار‌داینده کر ان مه اه ورف دسته:حای 
مجاهدان و آواز کوی و شیپور آنان می بود . کوش بك چند تنی . در چند ماه , از 
بازاریان و برز گران چنین دسته‌های بسامان جنگی بدید آورده بود . 
دراین آمد ورفتها دیده می‌شد که این دستهعا , از یکماه باز تاجه اندازه فزونی 
یافته‌اند . راسنی این می بودکه داستان تاخت و تاز پسر رحیه‌خان و بیمی‌که از ان 
بشهر میرفت بسیاری ازتبریزیان را بخریدن تفنگ و هشنگو پبیوستن بمجاهدان و اداشتهو 
کنون هم این پذی رآییها و پاسدار بها بسیاری را وامیداشت . عر روز شکوه این دسنه ها 
وانبوهی آنها فزونتر از روزپیش دیده می‌شد . 
بدینسان دلها براز امید و آرزو می بود و ی کت می ب:داشت کینه و9 | 
از تمریز رخت بسته کسی نمیدانست چه روزهای اندوه باری در بیش است و کین کمن 
نمی برد که روزی خواهد آمدکه جنگ و حونر بزی جای این برآدر بها و همد سره اأ را 
گرفته و این‌کویهاکه باهم دوستی و آشتی می نمایند بدشمنی بر خاسته و این خانه ها 
و دیلارهاکه اکنون آذین بندی می‌شود با گلوله های توپ و تفنگك ویرانه گردد. 
گویا در این آمد ورفتها بودکه آقا میرتقی نوبری‌که یکه‌رد ساده دل نیکخواعی 
می بود لمب «قلج آقا» با فت چا همیشه با همان رخت بلند و دسار سنا , دمشیر بر هه 
بدست می گرفت , و جلو فوح مجاعدان نوبر می افتاد , و جوش و سهش بسیاری از 
حود نغان می‌داد ۱ 
در آنونگام که در تبریز این جشن و شادی میرفت در بسیاری از 
ش دز سر س نهرهای آذربایجان , از ما کو و ارومی و اردبیل . آشفتگی در 
های] ذر بایجان میان‌می‌بود .درما کوچنا نکه گفتيم کردان دیه‌عارا تاراج‌می کرد ند 
و بمردم گز ند و آتبت دریع نمی گفتند . و هر زمان یك آگامی 
اندوه آور دیگری از آنجا میرسید . چنانکه دیدیم انجمن تبریز تلگرافهای بسیاری در 
اين بارء بتهران فرستاد و بگفته خودش « گریبان دریها »کرد ولی سودی بدست نیامد 
و آخرین نتیجه آن شدکه از تهران دستور دادندکه نظام الملك , اجلالالملك را برای 
بازجویی اذپیش آمن و گنتگو بااقبال الساطنه بماکو فرستد . چون چاره دیگری نمی‌بود 
انجمن بآن خرسندی داد . واو نیز آقا نقی شجاعالملك راکه یکی از بازر گا نان‌مشروطه 
خواه می‌بود , ازسوی خود نماینده گردانیده همراه اجلالالملك فرستاد . 
در ارومی در نتیجه گفتگوی مرزی‌که باعثما نیان درمیان می بود و دسته های سیاه 
ایشان از مرز گذشته و بخاك ایران در آمده بودند (چنانکه داستان را خواهیم آورد) . 


تار بع مشروطه ا بر ان ۰۰ 


کردان در آ نجا نب فرصت یافته و بتاخت و تاز پرداخته دیه‌هارا کشتار وتاراج میکردند. 
بیچاره روستاییان گز ند و آسیب فراوان می‌دیدند وچون بدولت امیدی نمی بود مجد - 
السلطنه‌ که یکی از سرکردگان سپاه دولتی و اینزمان در کارهای توده‌ای از سر جنبا نان 
می‌بود ؛ حود بسیج سپاهی میکرد که بسر‌کوبی آنان شتابد , و از انجمن تبریز یاوری 
نانت اتعین ادتت. یگمه از معاهدان ‏ اقق. فورعانم و اف از نگ بای 
او فرستاد . 

اما اردبیل , چنانکه گفته‌ايم در این شهر گذشته از دوتیر گی حیدری و نعمتی که 
هنوز کار گر می‌بود دو تن ملای بزر گی : آقا میرزا علی اکبر و حاجی میرزا ابر اهیم 
در این شهر می‌زیسته که همواره بایکدیگر دشمنی وهمچشمی می نمودند . این آفا میرزا 
علی اکبر يك ملای شگفتی می‌بود . این نیز دلبستکی بسیار بکیش شیمی « شریعت » 
نمودی , و باندازه توانایی خود « حکومت شرعی » راندی . بدینسان که از پیروان خود 
« زکوء » وه خمس »گرد آوردی , و بگفتگوهای مردم رسید گی‌کرده « فتوی » دادی . 
و بدو لت و بکشور و توده و اینگو نه چیزها پروا ننمودی . يك ملابی از تیپ حاجی شیخ 
فضل ال وسید کالم یزدی میبود ۰ با این جدایی که شکوه دوستی حاجی شیخ فضل ال و 
فر یبکاری سید کاظم را نمیداشت , و یکمرد ساده درونی می بود و آ نچه از مردم می گررفت 
هم بسود خود آنان بکارمیبرد . 

يك نمونه دیگری از « شریمت خواهان » می بود , که جز راه خود را نشناختی » و 
ینک بامشروطه همراهی نعان میداد و انجمن برپا میکرد . ازنداستن معنی مشروطه و 
نداشتن آ گاهی از خواست آزادیخواهان می‌بود . چنا نکه گفته‌ایم اینان جنیش را جر 
نبردی بادولت نمیشماردند ونتیجهٌ آن را جزرواج «شریمت» نمی‌بنداشتند . 

این بود چون‌جنبش مشروطه برخاست‌ودرهمه شهرها انجمن‌بریا می‌شد , در اردبیل 
نیز این دو ملابکار برخاستند , وهر کدام انجمنی برپا کرده و کشاکش حیدری و نعمتی 
رابمیان آوردند , وهریکی یکدسته از شاهسونان یغما گررا بیاری خود خوانده در شهر 
میدان زدوخورد پدید آوردند . 

چنانکه گتتیم درهمان هنگام انجمن تبریز نمایندگانی فرستادکه هردو انجمن را 
بستند ويك انجمن دیگری برای همگی شهر بنیاد نهادند . بدینسان آتش آشوب فرو نشست 
و آرامش بر پا گردید . بویژه باکاردانی که رشیدالملك فرمانروای اردبیل از خود 
نشان میداد 1 

لیکن دراینهنگام چون رشیدا لملك در قره داغ می‌بود , ملایان از دوری او میدان 
یافته دو باره بهمچشمی ودهمنی برخاستند , وباز هر کدام بکدسته از شاهسونان را برای 
پشتیبا نی از خود , بشهر خواندند , و این مایه آشفتگی‌کار ها شد و چه در شهر و چه در 
بیرون‌آن ناامنی رواج گرفت . 
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پ ۱۳۱ 
این پیکره نشان میدهد طاق پندی کوی عکماوار 








را روز بازدید 


بخش دوم 


تار بیغ مشر و طهایر ان ۰۲ 





مردم بدادخواهی‌تلگرا فهایی بدارالشوریوا نجمن تبریز فرستادند . انجمن‌بیدر نگ 
بچاره برخاسته دستور فرستاد که رشیدا لمك‌باردبیل باز گردد . نیز برای فرستادن با نجا 
نمایند گان پایین رابر گزید : 

شا سل هقف وی قرف یاه ایس وت ال تم سای ده اون : 
حاجی اسماعیل اهیر خیزی . 

اینان بزودی روانه گردیدند. و پیش ازاینکه رشیدالملك باز گردد باردبیلرسیدند. 
و بامیا نجیگری و گفتگوکشا کش راببایان رسا نید ند . پس ازچندی تلکرافی از آقا میرزا 
علی اکبر و حاجی میرزا ابراهیم رسید که از « برکت انقای قدسیه جناب مستطاب 
شریعتماتآقا شیخ اسماعیل آقا سلمه‌الُ تعالی وحسن اقدامات واهتمامات وافیه حضرات 
آقایان هیئت محترم دامت توفیقاتهم اسباب تکمیل محبت و مودت فراهم اختلافات بکلی 
رفع گردید » . 

اما زنجان , دراینجا يك آشوب خونینی رخ داد . اینجا یکی از 
کشته شدن‌سعهد - شهرهایی‌می‌بودکه مشروطه ريشه ندوانیده و آزادیخواهی‌پیشرفتی 
السلطنه درزنجان پیدانکرده بود . دراینجا نیزانجمنی برپا کرده بودند ولی بسیار 
ناتوان می‌بود . چنانکه گفتیم چون در نتیجه بد‌خواهیهای در بار 

در بسیاری ازذهرها گردنکشانی بررمیخاستند در اینجا مظفرالدوله که رییس فوجی می‌بود 
برخاست وموزیکانجیان را پآزار مردم وستمگری برانگیخعت ۱ تادبری بازر گا نان زنجان 
درتلگرافخانه نشسته بتهران دادخواهی‌می کردند . 

از آن سوی دراینجا هم يك شگفتی , بنام « آخوند ملاقر با نعلی می‌بود , که لگام 
مردم رادردست داشنه واز گر اییدن بمشروطه بازمیداشت . این آخوند نیز دلدادء «حکومت 
شرعی» میبود , وخود در زنجان و آن پیرامونهافرمان میراند. زیرا به « دعویها» رسیدگی 
کردی, و «فتوی» دادی » «قصاص» کردی , و «حده زدی » و «ز کوة» و «مال امام» گر فتی. 
اج وت باه کرو : 

این‌نیز ازملایا نی می‌بود که به کشور وتوده ومیهن واینگونه چیزها پرواننمودی . 
وخود ازاین آندیشه ها دور بودی » وجزهوسهای آخوندی را دنبال تکردی ۰ 

این نین, همچون میرزا علی| کبراردبیلی پول نیندوختی وخود باتهیدستی بسربردی 
وازاینرو درمیان پیروان نام‌نيك وجایگاه بلنه میداشت و آوازه‌اش به بیشترشهرها رسیده 
بود . میرزا علی اکیر زورش بیشتر از دآنشش می‌بود ؛ وازاینرو درمیان حجود ملابان 
جایگاهی نمی‌داشت : ولی این در زمینه آخوندی دا نشمند شمرده میشد وحود یکی از 
مجتهدان بنام می‌بود . 

چون اینمرد و داتانش نمونه نیکی از دژ آگاهی و دژ خویی ملایان و پیروان 
اینانست , از اینرو پدینسان پیادگ میپردازم . این مرد یکی از خویهایش سنکدلیش 


وف بخش درم 





میبود و خونریزی را دوست میداشت . میگویند : روزی دربارء کی وت «فتوی» 0 
داد و گفت در همانجا درحیاط سرش را بریدند . 

در زنجان , در زمانهای نزديك , از اینگونه ملایان ؛ یکی ملا محمد علی بوده 
که در زمان محمد شاه با دو لت تکفا کش برداخنّه و سیس در زمان ناصر الدینشاه بنام 
بابیگری بجنگ بر خاسته و آن داستان شگفت‌تار یخی را پیدا کرده. دیگری این‌ملاقر با نعلی 
است که ما بیادش پرداخته‌ايم , و میباید گفت ملا محمد علی با آن کار بیخردانه پایان 
زئد گانیش بهتر و برتر از اين میبوده . 

ایند در این زمان نود سال کما پیش میداشت و با این بیری سستی ازخود نشان 
نمیداد , و رشته فرمانروایی از دست نهشته مردم را از گراییدن بمشروطه بازمیداشت . 

در این‌میان سمدالسلطنه در زنجان فرمانروا مینود. اینمرد درزمان ناصرالدینشاه 
فرمانروای قروین شده و شش سال در آنجا مانده وکوشش بسیار بابادی آن شهر کرده . 
و رو یهمر فنه مرد نیکنامی میبود . این هنگام در زنجان نیز رفتار نيك مینمود . با این 
همه پیروان ملا قربا نعلی اورا بر نمی‌تافتند و ناخشنودی مینمودند . 

روز سوم ماه تیر ( ۱۳ جمادی‌الاولی ) یکی از فراشهای حکومت میخواست شیخ 
عبد ال نامی را ی و ی رو ی ی ی ی 
تلم رساند و در آنجا بست نشست . کسان ملا قربانعلی که بیشتر اوباش و لوطیان 
میبودند , چون از چگونگی آگاه شدند در پی فراش افتاده و اورا گرفته کتك بسیاری 
زدند , و با قمه چند زخمی رسانيدند » و سپس سبیلهایش را بریده گفتند : « برو بسعد- 
السلطنه آ گاهی ده »4 . 

آنروز سمدالسلطنه بهنگام گذشتن از سبزه میدان , با یکی از آن اوباش بنام 
سید بشیر , دچار آمد و دستور داد اورا گر فتند ,و در ادارة حکومتی تازبانه باو زدند 
و سپس رهایش کرد ند , این آ گاهی چون بملا قربانعلی رسید گفت : «فردا با یدحکومت 
تبعید شود » . کار کنان او شبانه بطله ها و دیگران آ گاهي دادند و از آبادیهای نزدرك 
شهر مردم را خواستند . 

فردا از آغاز روز پروان که ششصد تن کمابیش میبودند در پیرامون خانه آخوند 
گرد آمدند , چون گفته میشد آخوند « حکم جهاد » خواهد داد , بسیاری از آنان قمه و 
قداره و تبا نچه‌همراه مید‌اشتند و دبگران نیز دامنهای حود بر ازسنگ کرده بودند. نخست 
با پیام آخوند ببازار ريخته دکانهایی راکه باز شده بود بندانیدند . سپس آماده ایستاده 
چشم براه فرمان دوختند . 

آخوند دسئور داد : « پروید میدان تویخانه » ۱ همگی روانه گردیده در یکسوی 
میدان , در برابر سرای حکومت به رده ایستادند . سمدالسلطنه چند تن سرباز پرای 


پاسبا نی بدم در گمارده ولی سبرده بود تیری نینداز ند . از اینسو زبان بدشنام گشاد ند. 


آار بغ مشروطه ا 


سربازان 
نامی از با 





بر ان ۰4 


پ ۱۲۲ 
ایين پیکره نشان میدهد آذین بندی شدکلان را در روز پازدید 
پاسخی نداد ند . دلیر گردیده گاهی چندتیری انداختند . در این میان نصرافه 
اریان با یکتن‌دیگری که ازمشروطه‌خواهان میبودند نا آ گاهان بمیدان‌رسید‌ند. 


‌ 
ز‌ 


ه‌ بخش دوم 





کسان آخوند هردو را آماج تبر گرد نید ند که نصرال بس از نیمساعتی جان داد . 

پس از ساعتی سربازان از سوی حکومت به پشت بام آمده برای ترسانیدن مردم 
چند تیری بهواانداختند . کسان آخوند آن رافرصت شمرده برخیازایشان که‌تفنگ‌داشتند 
بجنگ پرداختند واز اینسوی مردم بسرای حکومتی ریخته دست بتاراج و ینما گشادند و 
آنچه یافتند بردند , ودرها و بنجره هاراکندند . دوتن سید و دو تن تویچی سعدالسلطنه 
را دراطاق اندرون بگیر آورده بسیار زدند ۰ سیس با قمه وقداره چندزخم کاری‌رسا نید ند , 
بفراشان نیززخمهایی زدند . 

نبی‌نام فراش سعدالسلطنه را بدوش‌کشیده بخانه حاجی وزیر ( یکی ازتوانگران 
ز نجان) ردانید که در آنجا زخمهایش بندند , ملاقربان علی چون شنید دستور داد بروید 
از آنجا هم بیرون کنید . او باش روبخانه حاجی وزیر آورده خواستند آنجارا نیز تاراج 
کنند . ادا لدوله ودیگران پیش افتاده جلوگرفتند . حاجی وزیر نا گزیر شد سمد - 
السلطنه رابیرون‌کند و یک دسته از اوباشان او را باآن زخمها درکالسکه نشانده و تا 
بیرون شهر رنانیده رها کردند . بیچاره پیرمرد تا سلطانیه رفته پس از زمانی از آسیب 
زحمها بدرود زند گی گفت ۱ و دود نمو نه‌ای از 2 حکم جهاد » ملایان . ماننه این 
دز ر فتاری را ازملاقر با نعلی درداستان عظیم زاده خواهیم دید . 

این ثگفت که چون این‌کار را کردند زیرکانه تلگرافی, از زبان مردم بدارالشوری 
فرستادند . بدینسان : « تعدیات سمدالسلطنه از حد گذشت یکنفر را تنگ قجر گذاشته 
ویکدختر را میخواست بیرد رفته در خانه آفا متحصن شده آقا یعقوب نام هیچ عارشی 
نداشت بدون جهت سیصدتومان ازوپول گر فت و 

از آنسوی برادر زاده آخوند تلگرافی بمحمد علیمیرزا فرستاد , نزديكك پاین : 
د سعدا لسلطنه مشروطه خواه بود میخواست مشروطه را در اینجا هم تأسیس کند از شهر 
بیرو نش کردیم» . آن تلگراف درمجلس بگفتگو آورده شد ولی باین یکی محمد‌علیمیر زا 
پروا نداشت و آن تلگراف رانیزینهان کرد . 

یکی دوروز پس از آن پیش آمد , تلگراف حاجی شیخ فلا و یاران او که گفتیم 
بهمه شهرها فرستادند بزنجان رسید . ملاقربا نملی از آن خشنود گردید. و همان راعنوان 
ساخته بمسجد آمد وبیروان رابسرخود گرد آورد و ازمشر وطه بد گوییهایی کرد و بمشروطه- 
خواهان بیمهایی داد . رویهمرفته مشروطه دراین شهر پانگرفت , واز این هنگام زنجان 
دردست ملاقر با نعلی وپیروان او بود . 

درمجلس در نشست سه‌شنبه دهم تیرماه (۲۰ جمادی‌الاولی) , چون از انجمن زنجان 
تلگرافی رسیفه بود ؛ باز گفتکوبمیان آمد . شادروان طباطبایی . چنانکه شیوه او میبود. 
پاسداری ازملاقر با نعلی نموده چنن گفت ۱ «جناب آخوند هیجوقت ازخانه بیرون‌نمياید و 
حبرازجایی ندارد این‌کار آدمهای ایشانست» . 
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اینسخن دورنمیبود . ملاقربا نعلی با آن پیری توانایی چنی‌کار ها را نمیداشت , ذ 
بیشتر کار همارا بنام او برادر زاده‌ای و دیگران میکردند . ولی او نیز بیکبار 
تاا گاه نینوخ 
نزديك بهمان روزها داستانکی هم در قزوین , شهرهمسایهز نجان, رخ داد.چنانکه 
گفتیم حاجی شیخ فسل‌انٌ و همدستان او , پیش از آنکه از تهران بروند , کسانی را 
برای آشوب انداختن درشهرها فرستادند . یکی از آنکسان میرزا علینقی بسرسید احمد 
طباطبایی بود که رهسیار فقروین شد . 
دراین شهر نیزسید جمال نامی ازملایان , دشمنی , با مشروطه مینمود و یکی از 
بدخواهان پافشار جنبش میبود . میرزا علینقی بخانه اوفرود آمد , و پس از سکالش چنن 
نهادند که بآشوبی در شهر برخیز‌ند . شبی سید جمال لوطیها و اوباش شهر را بخانه خود 
خواند , و آنان را بچند دسته بحشیده هردسته‌ای را بخا نه یکی از بیشروان آزادیخواهی 
فرستا دکه بدست آور ند و بکشند ۲ 
دراین هنگام که دسته‌ها روانه شده بودند , نا گهان‌کسی از تلفونخانه آمد وداستان 
مسجد آدینه را ,که پیروان حاجی شیخ فلا چادرزدن میخواستند و مردم بجلو گیری 
برخاستند ودر کشا کش فیروزی از آن آزادیخواهان شد » باز گفت ۱ 
سید حمال ازاین آ گاهی بر ی افتاده کسانی فرستاد و آندسته‌ها را بان گر‌وا نت ۲ 
جزیکدسته که بخانه میرزا غفار رفتند و باکسان او بزد و خورد برخاستند و در میانه 
برخی از کسان میرزا غفار زخمی گردید ند ۲ 
فردا چون مجاهدان ازاین داستان آ گاهی یافتند بشوریدند و نزديك بود آشوب 
و خونریزی در فزوین روی دهد . چیزیکه بسود شیخ الاسلام و پسر او میرزا حسن 
د رگیس‌المجاهدین 6 بمیان افتاده جلو گیری کردند این داستا امست که در روزنامه 
«داتحاد» نوتمه شده . 
اکنون بثهران باز میگردیم . در اینجا نیز , در میان کشا کش 
سرسال‌سیدعیلت._ مشروطه و«مشروعه» .کارهایی رخ میداد . یکی از آنها باز پرس 
الحمیلوسیدحسین وداوری درباره‌فرروش دختران قوچانی‌میبود . چنانکه گفته‌ایم(۱) 
از آغاز گشایش مجلس این یکی از گفتگو هایی بودکه دنبال 
میشد . مجلس میخواست ازیکسو دختران رابغانه‌هاشان باگرداند ؛ و از یکسو کسانی 
را که در آن سیاهکاری دست میداشتنه بکیفر رساند , برای این آصفا لدو له والی خراسان 
وتالان مشتی تحتوروف سر گروه توار ان آ نا وا بقهر ان خراستن. و ومخلی با فغاوی 
نمودکه آنان ببازپرس و داوری‌کشيده شوند , وبرای دیده بانی باین کار شش تن از 
نمایند گان خود راء تقی‌زاده رابا پنجتن دیگر بر گزید . 


(۱) بخش یکم صفحه۲۲۷ . 


۷ بخش دوم 





این بود درعدلیه با بودن وزیر عدلیه ودیگران نشستها بربا میشد و باز برس مير فت 
وروز نامه‌های مجلس وحبل‌المتن برسشها ویاسخها رانوشته وبا گهی‌مردم میرساأ نید ند . 

دیگری .گرفتن وزارت حنگ ازچنگ کامران میرزا میبود. چنا نکه گفتیم(۱) این 
مرد وزارت جنگ را مرده ريك خود میشناخت واز دست دادن نمیخواست , وبا آنکه در 
شمار وزیران میبود گامی بمجلس نمیگزاشت , بلکه با مجلس دشمنی سختی مینمود ؛ و 
همچون زمانهای پیش خودسرانه‌کار میکرد روز پنجشنبه پنجم تیرماه (۱۵ جمادی‌الاو لی) 








(۱) بخش یکم صفحه ۲۳۹ . 
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درمجلس سخنی از بدیهای او رفت و نما یند گان رآی به برداشته شدن او ازوزارت دادند . 

دیگری گرفتن سرسال برای سیدعبدا لحمید وحاجی سید حسین نخستین کشتگان راه 
آزادی بود . چون هجدهم جمادی الاولی رو زکشته شدن سید عبدا لحمید. وبیستم آن روز 
کشته شدن حاجی سید حسن میبود , « انجمن اتحاد طلاب » بر آن شدکه روز هجدهم 
(هشتم تیرماه) سرسال با شکوهی برای آنان گیرد و ازچند روز بیش به بسیج کار بر داخت. 
بدینسان که بروی گور سید عبدا لحمید درمسجد آدینه پارچه های سیاه پوشا نیده و دسته - 
های گل چید . نیز بایوان مسجد پارچه های سیاه‌کشید . افزار «ختم» وسو گواری آماده 
گردانید. 

چون آ نروزرسید از آغازروزمردم دسته دسته آمده , وبایین مسلمانی فاتحه خوانده 
وبه شیوه اروپایی دسته کل روی گور گزارده ازدردیگر بیرون میر فتند . یکدسته ازقزاق 
وژاندارم نیز برای گل گزاردن آمدند ورفتند . 

چون هنگام سین رسید همگی وزیرآن پا علماء و نما یند گان مجلس و دیگران در 
آنجا گرد آمدند . انبوهی چندان شدکه پشت بامها نیز پر گردید . نخست قر آن خواند ند 
وسپس‌حاجی‌شیخ محمدواعظ بمنیررفته , وداستان گلوله خوردن سیدعبدا لحمید رابدا نسان 
که خوددیده بود , بازبان روضه خوانی , باز گفت ومردم را بگریانید . 

شا کزدان ماما با رخ وق اسر توا ان امن وتان 
بنوبت خود در جلو گور د خطابه » ای خوانده و دسته گل فرو گزاردند و بیرون رفتند . 
درهنگام بیرون رفتن ایشان زنان ازیشت بام گل بسرهای آنان ریختند . سپس انجمنهای 
تهران , باشند گان هر یکی بنوبت خود آمده و گل گزارده رفتند . سید جمال واعظ و 
ملكا لمتکلمین ودیگران گفتارها راندند . تا نیمساعت پشام نشست برپا مییود , و پس از 
آن تا سه ساعت ازش رفته نیز مردم آمد و شد می‌کردند . برای تهر ان يك روز خوشی 
گذشت . 

امروز نخستین بار بودکه در ایران , در يك بزم سو گواری , شيوء ایرانی را با 
شیوء اروپایی توأم گردا نید ند . وخواهیم دید که همین یکی از ایرادهایی بود که بست - 
نشینان عبدا لعظیم بمشروطه خواهان میگر فتند . 

درروز نامه انجمن تبریزشرهایی نوشته که دراین نشست درجلو گور سیدعبدا لحمید 
خوانده گردیده واينك] نهارا میاورم : 


زانروز که از دار فنا رخت کشیدی از جان بگذشتيم وز خونت نگذشتيم 
هررقطر؛ خون کر بدنت ريخته شد ما بر داشته با خون دل خود بسرشتيم 
در راء وطن آ:چه نهفتند و نگفتنه ما در سر بازار بگفتیم و نوشتيم 
المنة له که نمردیم و بدیدیم شد سبز هر آن تخم که پارینه بکشتیم 


بر یاد هماندم که سپردیم بخاکت اين دسته گلی را به مزار تو بهشتيم 





۰ بخش دوم 
درهمان روزها گله و ناله‌ازحاجی آقامحسن فزو نتر گردیده بود . در نشست چهاردهم 
تیر (۲جمادی‌الاولی) , تلگرافی ازعراق , در مجلس خوانده شد , بدینسان : «سمصام - 
المما لك که مأمور حرکت دادن حاجی آقا محسن بود وارد شهر شد . پیش ازآنکه ازطرف 
صمصام الممالك اقدام شود حاجی آفا محسن اشرار را فرستاده دکا کن را بسته دیشب 
جممی درپشت بام بازارهاوغیره مشنول شليك بودند امنیت سلب زودترعلاج نماییدانجمن 
محلی عراق » 
اين گفتگو عنوان دادکه برخی نمایند گان بد گویی بسیار ازاتابك‌کردند . راستی 
آن میبودکه این زمان نیررنگبازی اتابك بی‌پرده گردیده وهررکسی پی‌برده بودکه آن 
آشوبها وخونریزی‌ها دراین گوشه و آن گوشه کشور , جزباا نگیزش اونیست . از چندی 
مت این سخن بزبان‌ها افتاده وروز نامه حبل‌المتین » بی‌آنکه پرده دری‌کند , گفتار - 
های برمفغزی مینوشت . 
این روزنامه میگفت یکماه پیش کشور ایمن می‌بود وهواداران خود کامگی ناتوان 
ودرما نده میبودند . ولی دراین یکماه در بسیاری از گوشه های کشور آشوب برخاسته و از 
اینسو دیده میشود که هواداران خودکامگی کستاخ گردیده و به نیرو افزوده اند . آشوب. 
هایی‌را که رخ‌داده بود شمرده وس ن می‌پر سید : «خوب دراین ماه چه تازه وافع شده؟!. . 
آیاهیئت وکلا تفیر کرده ؟ .. آیا کسی تازه زارد شده ؟..», و باسخ این پبسرسشها را 
با ندیشه خوانند گان با زمیگز اشت . 
اتابك تامی‌توانست برویه‌کاری می کوشید وهواداران او در مجلس ودیگر جاها تا 
میتوانستند برده می‌کشید ند , ولی راستی دربرده نما ند و دیر یازود باشکار افتد . بد - 
گمانیها درباره او رور بروز فزو نتر گردیده کنون بجایی می‌رسید که درمجلس گذنگو 
کنند و آشکاره اورا «خائن» خوانند . 
کنون بازداستان بست نفینان را دنبال می‌کنيم . چنانکهگفيم, 
«لایحه » لویسی اینان نخست تلگرافهایی بشهرها فرستادند . وچون امید مند به 
بست نشییان اندیجه آن می‌بودند بدینسان نشستند . یکدستگاه آخوندی شگفتی 
بر پا کرده بودند. حاجی شیخ فضل ال هرشب در صحن نمازجماعت 
میخواند وسبس بمنبر رفته ببد گویی ازمشروطه ومجلس میپرداخت . 
در آن‌میان چنین خواستند که نوشته‌هایی میان مردم پراکنند . لیکن چایخانه های 
تهران هیچیکی نخواست نوشته های‌آنان رابچاپ رساند . همانا نخست نوشته همایی را 
باع تخوش تشه ویکره از آنها پرداشته ذرفیان مرتم رکنم گرا بان بو 
اینست ما بیکر؛ نوشته‌ای را از آنگونه در دست میداریم که در اینجا می‌آوریم 
(پ ۱۲) 
لیکن پیداست‌که این‌کار در رفت بسیار داشته و گران میافتاده . این بود نا گزیر 
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این پیکره یکی از لابحه‌های بست نشینان را نشان میدهد که با پیکره برداشتن در 


۱۱ بخش دوم 





گردیدند خود چایخانه ای بربا کنند . برای این کار سنگی را با افزار های آن » از 
سید مرتضی برغانی بیکصد و سی تومان خریده و شبانه بار استرها کرده بعبدا لعظیم 
بردند و در آ نجا بکار انداختند . این يك گشایشی درکار ایشان یدید آورد . همانا از 
آخرهای ترماه بود که به بیرون دادن «لادحه»‌ها پرداختند ۲ کنون نسخه های بسیاری از 
آنها در دست ماست . با خط خوشی ۰ برخی با تستعلیق , و برخی با نسخ , نوشته‌شده 
و پاکیزه بچاپ رسیده . (۱) 
اینان روزنامه نویسی نمیتوانسته‌اند و با نمیخواسته‌اند , از اینرو نوشنه‌های‌خود 
را هد لایحه » نامیده و آنها را بيك گو نه دیگری برون داده‌لند . همچون روزنامه‌ها از 
چند زمینه سخن نمیرانند و هر «لایحه» در يك زمینه میباشد . مثلا در یکی از آنها 
درخواستهای خود را .که سه چیر میبود , بازمینمایند . در دیگری از زبان حاجی‌شیخ 
فلا . اندیشه وایرادهایی را که بمجلس میگرفته روشن میک ردانند . در دیگری از 
ز بان‌سیداحمد طباطبایی انگیزه‌باز گشتن اورا ازمشروطه میئویسند. در دیگری تلگراف 
آخونه غراسانی و حاجی شیخ ماز ندرانیرا , که بمجلس کرده وروزنامه‌ها آنرا پراکنده - 
بودند , ( همان تلگرافی که ما نیز آوردیم ) بگفتگو گزارده میگویند : مجلس را با آن 
شرطهاییکه این دو مجتهد بزرگی سنوده‌اند مانیز میخواهیم ولی این مجلس که هست‌آن 
شرطها را دارا نیست . 
در یکی از اینها از تلگرافی گفتگو میکنند .که آخوند خراسانی و حساجی‌شیخ - 
مازندرانی . بمیا نجیگری حاجی شیخ فلا . بمجلس فرستاده بوده‌اند , و حاجی شیخ 
فسل‌اله میگوید پیش از بیرون آمدن از نهر ان آن را بنزد رییس مجلس فرستاده بوده . 
چون این تلگراف در جایی نیست و اینان در نوشته‌های خودنام آن را میبردند اینست‌در 
ایتجا آنرا می‌آوریم : 
د از نجف اشرف توسط جناب حجةالاسلام نوری دامت بر کاته‌مجلس محترمشورای » 
« ملی شیداٌ تعالی ارکانه ماده شریفه ابدیه که بموجب اخبارواصله در نظامنامه‌اساسی» 
«درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوه‌ها من‌الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره » 
2 منوط نموده| ند ازاهم مواد لازمه وحافظ اسلامیت ین اسای است و جون ز نادقه عصر » 
یگمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مفتئم واین اسای قویم‌را » 
2 بدنام نموده لازم است ماده آبدیه دیگر دردفع این ز نادقه‌و اجر ای احکام الهیه‌عر اسمه» 
بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تابمون ال تعالی‌نتیجه مقصود بررمجلس‌محترم » 


(۱) میرزامحمد ءلیخان تر بیت در کتابیکه در باره روز نامه‌های ابران نوشته و پر فسور 
براون آن را پاانگلیسی ترجمه کرده گفته این «لا بحه» ها تاشماره ۱۹ بمرون آمده و لی درست 
نیست وشمار:ء آ نها پیشتراز۱۹میباشد . اینان نخست با نستعلیق مینوشته‌ا ند و په‌برخی از آنها 
تارمخ باشماره میگز ارده| ند .ومن تا شمارء ۱۵ دیده‌ام .سیس گو با نو سنده دیگرشده‌واین پار 
پا دسیم نوشته | ند وشماره رانیزازسر گر فته| ند و این رٌته دوم است ؟؛ زا ۱٩۹‏ رستده افیا 
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دمترتب و فرقه ضاله مأیوس و اشکالی مترتب نشود انشاءا تسالی‌الاحمرالجانی محمد » 
«کاظم لخراسا 9 الاحقرعید ال ماز ندرانی هفتم جمادیالاولی :۰ 
این تلگراف درو غ نیست . چنانکه پیش از اين گفتيم , آخوند وحاجی‌شیخ, نخست 
بحاجی شیخ فسل‌اله بد گمان نبوده از دور با ان همراهی می نموده| ند؛ وین تلگر اف 
از اینروست . 
اینان در «لایحه»های خود ازهرراه به باز گردا نیدن مردم از مشروطه‌میکوشیده! ند. 
در همه جا مشروطه خواهان راد بابی » و « طبیعی » نامیده خواست ایشان را« آشکار 
گردا نیدن کیش خوده یا «آزادی ازبنددین» نشان میداده| ند . برای‌بر آغالیدن مردم‌عامی, 
آزادی و برابری راکه بجهودان داده شده بود , بیاد آنان مباً نداز ند و ببرحی درو غ های 
زشتی برمیخیز ند . بیش از-همه روزنامه نویسان را دنبال‌کرده گله میکرده‌اند , و 
سخنانیرا که ما هیچگاه در روزنامه های‌آنزمان نمییا بیم بنام آنان مینوشته‌اند .عرچین 
تازء‌ای را کهازارو پارسیده‌ودرمیان‌مردم رواج گر فته بودبیدیئی نامیده ایرادمیگر فتها ند. 
از رویهمر فته‌اینها نیزپیداست که راه «شلتاق» و بهانه جویی میپیمودها ند و انگیزه 
کارشان بیش ازهمه سودجویی میبوده . 
بهتر است خوا نند گان‌برخی از آن لایحه ها را پبینند و بخوا نندتا بدا نندچه‌چیز‌هایی 
میخواسته‌اند , و چه بهانه هابی‌میگرفته‌اند , وبا چه عنوانهای پوچی دربرابر کوششهای 
غیر تمندا نه آزادیخواهان| یستاد گیو کارشکنی‌نشان میداده‌ا ند .چون‌چنانکه گفتیم بسیاری 
از لایحه‌ها را با خط خوش نستعلیق بیرون داده‌اند , چند تا از اینها را با پیکره نشان 
میدهیم (پ ۱۲۵ , پ ۱۲۶۰ . پ ۱۲۷ ») برخی دیگر را هم درجای خود خواهیم آورد . 
در این میان چون روز چهاردهم حمادی‌الثانی که روز داده شدن 
جشن فرمان مشروطه میبود نزديك میشد , دارالشوری چنین نهاد که 
فرمان مشروطه آنروز را بنام « روز نخست مشروطه » یکی از عیدها گرداند و 
در آن روز درهمه شهرهای ایران جشن گر فته شود , و این نهاد؛ 
خودرابا تلگراف بهمه‌جا آگاهی فرستاد . 
در همه حا به بسیج حشن پرداخنند . درخود تهران يك جشن بسیار با شکوه و 
بزر گی را بدیده گر فته, و از یکهفته بیش , انجمنها و دیگران به بسیج برخاستند . این 
جشن بیش از همه , از آن تهرانیان , و خود سزنده بآنان میبود که بیشتر از دیگران 
بان کوشند . 
در تهران در این زمان , چهل تا کمابیش انجمن میبود . اینها کمیسیونی برای 
اینکار بر گزیدند . ازسوی مجلس هم آقا میرزا محسن بر گزیده شد . اینان نخست‌بروی 
سر در مجلس طاقی , برای نشیمن دو سید و دیگر علما ؛ و در دو پهلوی آن دو طاقی 
برای اشیمن وزبران و نمایند گان بیگانه . بسنتد , سپس دو سوی حلوخان‌مجلی‌را در 


وزث بخش دوم 
میان انجمنها بخشید ند که هریکی طاقی بنام خود آراست . ارمنیان و جهودان وزردشتیان 

هر کدام طاق دیگری بستند . گذشته ازاینها صدرا لسلطنه ومشارالدوله ومعنالسلطان‌که 
خانه‌هاشان در آن نزدیکی میبود , هر کدام طاقی بستند , ظل‌السلطان که از چندی باز 
بمشروطه خواهان گرایش نغان میداد , حلو خانه خود را طاقی بست ودستگاه بذیسرایی 
درچید . اداره‌های دولتی هریکی در هر کجا میبود طاقی بست . 

در هر طاقی آنچه میتوانستند , از آراستن و پیراستن؛ وفرشهای گرانبها آزیختن 
و گلدان گزاردن ۰ و جراغها چیدن دریم ها درهرطافی دستگاه بذیرایی حدا گانه 
بریا کردند . در کمترجنبشی این کوشش ازمردم دیده شدی . 

از روز دوم مرداد(۱ جمادی‌الثانیه) جشن وشادل آغاز گردید و دوروز و دوشب 
در میان میبود . آنمرد با فهم آذربایجانی که گفتیم نامه بحاجی مهدی آقا مینوشته , در 
يك نامه خود این جشن را ستوده ومن اينك برخی نوشته‌های اورا میآورم : 

« جلو بهارستان راکه میدان وسیعیست دورتا دور طاق و آذین بسته و با چراع و 
گل و سجاده ای قیمتی ادا هشتاد طاقت هر یکی را یکی از انجمنهای تهران 
و اصناف صاحب شده و زیت داده و افسام شربت و لیمونات و میوه وشرینی چیده و از 
واردین با گرمی پذیرایی نمودند . آتش بازی نوظهور صنمتی شد امتداد آن آنقدر بود 
۳ ساعت مردم را بتماشا مشنول کرد . 

در صحن بهارستان خیابا نها را طاق و آذین بسته و چراغا نی کرده و شبررینی ومیوه 
چیده . کافه بهارستان فتو گراف بهشت برین بود . 

سفرای دول خارجه بموجب دعوت رسمی حضور داشتند . شا گردان مداری دسته 
دسته حاضر و وزراء عظام و رحال دولت وو کلاء مجلس مشفول بدیرایی بودند . غیر از 
بهارستان وجلوخان ومیدان‌آن, لا لسلطان جلوخان عمارت خود وچند هزارقدم از یمین 
ویسار کوچه را چراغانی مفصل کرده بساطها چیده . هکذا با نوی عظمی جلو خان و کوچه 
ودیوار و بامها را زینت داده چراغا نی کرده . 

هر گاء بخواهیم ازکم وکیف این جشن وچراغانی گفتگوکنيم دراین حساب مر تبه 
آحاد و عشرات و مت ندارد بلکه کمتر واقل عدد دراین باب‌هزار است. مثللابا ید بگوييم 
در بهارستان هزار دستگاه جار آویزان است چند هزار چراغ روشن است در هریکی از 
خیا بان‌های بهارستان‌هز ارصندلی هزار میز گزارده شده درهراطاقی از اطاقهای هشتگانه 
اقلا هزار چراغ روشن است دره‌رچندساعت چند هزارشیشه شربت ولیمونات صرف‌میشود 
مصارف این جشن الی بیست هزارتومان بالغ میشود از پا نسدهز ارزبان بيك مرتبه صدای 
زنده باد مشروطه بلند می‌شود . 

چون حضرات حججالاسلام وفقهاه نیز حضور داشتند موزيك و آلات طرب ممنوع 
است در عوض آن ننمه خوش الحانی داریم که‌ازهمه نغمات روح‌افزاتر است و آن اینست 


تار ی مشروطاير ان 11 
۳ ۳ 2 ۳ ِ ‌ ای ۳ 
طموع و سا رت یمام تیه )2 
2 ین و ما ۰ 9 
ارام ایا ور سا مارا دران یک 
سم امن 2 
مور یه 1 رک روا ۷ 
ی 7 را ها سم ری اس کج رل 
ها وه ماه هم مه مه دم »۲ 
وان ۱ 7 و مرس کی سب فا ۶ معط 
ی . و هه ۰ و م" لا 
لام ءاگراعات رن روعش راد ره ال سای *ارا ورام 
ار راو لازنا مر لاسرد ود نک لآ 
مخ یه شوم بط رز 
سور اما 0 ارت الا ,اطع رسد ۵ دمم اون و دس 9 
سب و مد یر ۵ » ل و ِ رز تا ر 
۱ ارف تفر تخر رس روا نس راز 3 ۷ 
و و هي رم سح 7 
| ۳ رش مر مرو از 
۳۹۹ و۵ ۰ مر ۳ مر ۵ 
سیر سا ل ل ۸و مه راون سای اج« 
سرا وا رصسمهمطلات ۶مم وت مس یام سر 
۳ 2 ۳ ِ_- 1 ۳ 
لیهست رورا ات ررات! نات سع واب لسع ور زرط 
رر مار ادا ماما ماه دیع شور انا داقتعا 
پ ۱۲۵ 
این پیکره نشان میدهد یکی از لابحه‌های پست نشینان را 
که بدون استلناء کف زده فرباد ف‌کننی , ز نده‌باد مشروطه ل 


بود که در هر اطاقی نشسته تبريك گویند عبوراٌ سریا تشریف فرماشده بطاقها و انجمنها 


۹۵ بخش دوم 
تبريك فرمودند . 
شب دوم اهالی‌انجمنها و اصناف از همدیکر دید وبازدیدکردند . آذربایجانیان 
دو طاق بسته‌اند و امتیازشان اینست که جارها ولاله‌ها و کثیبه‌ها همه بر نگ قرمزاست» . 
این در تهران بود . در تبریز نیز از سه روز پیش بسیج کار کرده عمارت‌انجمن و 
بازارچه صفی را در نزدیکی آن آذین بستند ."همچنن در بازار درفشها افراشته هرکس 
با ندازه توانایی و دلخواه خود آذین بندی کرد . چون روز چهار دهم فرا رسید علما و 
" سردستگان درا نجمن گرد آمدند و چراغانی و جشن پرشکوهی گزاردند . فردا پنجشنبه 
فوجهای مجاهدان از هرکویی بجنبش آمده , هر فوجی با رخت ونشان ویژه خود, علما 
و سادات و سر کرد گان درجلو, مشق کنان وپای‌کوبان , با درفش و موزيك روی با نجمن 
آوردند . هر نثییی بنوبت خود آمده مر فتند . لیر مردم دسته دسته می‌آمدند و پس 
از خوردن چابی و شیرینی باز میگشتند . ارمنیان یکدسته آمدند و بارون‌هامازاسپ‌نامی 
از ايشان خطابه‌ای خواند . همچنن حاجی شیخ‌علی اصنرو آقامیرهاشم گنتارهایی را ندند. 
بدینسان جشن و پذیرایی با شکوه بسیار بپایان آمد . 
از کارهای نيك در این روزها که نشان ارجشناسی آزادیخ_واهان بود اینکه در 
تهران روز آدینه سوم مرداد (۱۵ جمادی الثا نیه) هنگام‌پسین , دسئه هایی ازنمایند گان 
اتجمنها و دارالشورای , باچتر ودرفش , روانه تکیه دولت گردیده و در آنجا برسرخاله 
مظفرا لدینشاء خطابه‌ها خواندند و گلها بروی گورش پاشیدند , و بنام « شاه مشروطه » 
آمرزش از خدا برایش طلبید‌ند . 
اما پست نشینان همچنان درجایگاه خود میبودند و «لایحد» ها 
یکی‌از«لایحه‌هایک» برون‌میدادنه وچون یکی‌از آن « لايحه » هاکه ارجدارتر از. 
بست نشینان دیگر ان‌بوده درهمین روزها (ششم‌هرداد - ۱۸ جمادی‌الما نیه) 
برون داده شد دراینجا آنرا میآوریم : 
د شرح مقاصد حضرت حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ فضل‌ان سلمه‌ا » 
« وسایر مهاجرین زاویهٌ مقدسه از علماه عظام و غیرهم آن است که سال گذشته از سمت » 
فر‌نگستان سخنی به مملکت ما سرایت‌کرد و آن سخن این بود که هردولتی که بادشاه » 
د و وزاه و حکامش بدلخواه خود با رعیت رفتار میکند آن دولت سرچشمه ظلم و تعدی » 
د و تطاول است و مملکتی که ابواب ظلم و تعدی و تطاول در آن مفتوح باشد آبادانی » 
« بر نمیدارد و لایزال برپریشانی رعیت و بی‌سامانی اهالی می‌افزاید تا آنجاکه بالمره » 
« آن مملکت از استقلال می‌آفتد ودر هاضمه حانورهای حهانخور تحلیل میرود و گفتنه :6 
« معالجهٌ این مرش مهلك مفنی آن است که مردم جمم يشو ند و از بادشاه بخواهند که » 
د سلطنت دلخواهانه را تفییر بدهد ودرتکالیف دولتی وخدمات دیوانی و وظایف درباری » 
ظ قراری بگذار ند که من بمد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیجو فت‌از» 
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د آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل وامین و صحیح ازخودرعایا » 
« بتصویب یکدیگر بنویسند و بصحه پادشاه رسانیده در مملکت منتشر نمایند و گفتند نام » 
« آن حکمرانی بدلخواه بزبان این زمان سلطنت استبدادیه است و نام این حکمرانی » 
د قرار دادی سلطنت مشروطه است و نام قرار داد دهندگان و کلاه و يا مبعوئین است » 
د و نام مر کن مذاکرات آنها مجلی شورای ملی است و نام فرار دادهای » 
د آنها فانون است و نام کتابچه‌که آن قرار دادها را در آن مینویسند نظامنامه » 
« است سلسله علماه عظام و حجحالاسلام چون از این تقریر و این ترتیب استحضارتام » 
ه بهمرسانیدند مکرر با یکدیگر ملاقات نمودند ومقالات سرودند وهمه تصدیق‌قرمودند » 
« که این خرابی درمملکتایران از بی‌قانونی وناحسابی دولت است وبایدازدولت‌تحصیل» 
د مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دو لثی‌را معین و تصر فاتشان را محدود نماید » 
« تا آنکه بحمداله تمالی پادشاه مرحوم موفق و مساعی علماء عظام مشکور و مجلس » 
د دارا لشورای کبرای اسلامی مفتوح شد و اعلیحضرتاقدی شاهنشاه عصر خلدانه سلطانه » 
د هم باین سعادت مساعدت که مبدول میفرما ند حاگز گردید پس عنوان سخن و مبده » 
د مذا کرات بی‌قا نو نی دوایر دولت بود وحاحت ما مردم ابر آن‌هم بوصم اصول وفوانین» 
« در وظایف درباری و معاملات دیوانی انحصار داشت و بمه همینکه مذا کرات مجلس» 
شروع شد و عناوین داگر باصل مشروطیت و حدود آن در میان امد از اثثاه نطقها و » 
د لوائح و حرائد اموری بظهور رسید که هیچکس منتظر نبود وزائدا لوصف مایه وحشت » 
« وحیرت روساء روحانی والمه جماعت وقاطبه مقدسین ومتدینین شد .» 

داز آن حمله در منشور سلطا نی که نوشمه بود مجلس شورای ملی اسلامی دادیم » 
د لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت این فقره سند صحیح دارد عندا لحاجه مذکور و » 
د مشهود میشود و دیگر در موقع اصدار دستخط مشروطیت از اعلیحضرت‌اقدی شاهنشاه» 
« عصردام طله| لممدود درمجلس درحضور هزار نفس بلکه بیشثرصر یحاً گفتند که‌مامشروعه» 
« نمیخواهیم و دیگر برآی‌المین همه دیدیم ومی‌بینیم که از بدوافتتاح این مجلس جماعت» 
2 لاقیدلاابا لی لامذهب از کسانی که سایقاً معروف پیابی بودن بوده ند و کسانی که‌منکر» 
« شریعت و معتقد بطبیت هستند همه در حرکت آمده و بچرخ افتاده‌ا ند سنگهاستک-۰» 
بسینه میز‌نند و جنگهاست که با خلق خدا میکنند ودیگرروزنامه‌ها وشب‌نامه‌هاپیداشد » 
داکثر مشتمل برسب علماه اعلام وطعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریمت » 
« تصرقات کرد و فروعی را از آن تفییر داده تبدیل باحسن و انسب نمود و آن قوانینی » 
دکه بمقتضای یکهزار و سیصد سال بیش قرار داده شده است باید هه را با اوضاع » 
« و احوال و معتضیات امروزمطابق ساخت از قبیل اباحه مسکرات واشاعه فاحشه‌خانه‌ها» 
د و افتتاح مدارس تربیت نسوان ودبستان دوشیز گان وصرفوجوه روضه‌خوانی و وجوه » 
« زبارات مشاهد مقدسه در ایجادکارخانه جات و در تسویهٌ طرق و شوارع و دراحداث» 


۷ بعش دوم 
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این پیکره نشان میدهد یکصفحه از يك «لایحه» پست نشینان را 


دراههای آهن و در استجلاب صنایع فر‌نگ و ازقبیل استهزاء مسلما نها درحواله دادن » 
2 بشمشیر حصرات ابوا لفصضل و با بسر بل‌صراط واینکه افکار و گفتار رسول مختارصلی ان » 


ثاریم مشروط ايران ۸ 


« علیه و آله وسلمالمیاذباث از روی بخار خورا که ای اعراب بوده است مثل شیر شتر و » 
« گوشت سوسمار و اینکه امروز در فر نگستان فیلسوفها هستند خیلی ازانبیاه ومرسلن » 
« آگاه‌تر و داناتر و بزر گر و نستجير با حضرت حجة بنالحننعجل اه تعالی فرجهرا » 
امام‌موهوم خواندن واوراق قر آن مجید را در مقواهای ادوات قماربکار بردنو صفحات » 
مشئمل براسم جلاله و آبات سماویه را در صحن مجلس شوری دریدنو پاشیدنو نگارش » 
« اینکه مردم بی‌تربیت ایران سالی:بیست کرور تومان میبر ند و قدری آب می‌آورند » 
دکه زمزم است و قدری خاك که تربت است و اینکه اگر اين مردم وحشی و بر بری » 
« نبودند اینهمه گوسفند و گاو وشتر درعید قربان نمی‌کشتند وقیمت آن راصرف‌پل‌سازی» 
دوراء پردازی میکردند و اینکه تمام ملل روی زمی باید در حقوق مساوی بوده ذمی » 
هو مسلم خونشان متکافو باشد و با همدیگر در آمیز ند و بیکدیگر زن بدهند و زن » 
« بگی‌ند ( زنده باد مساوات) و دیگر طهور هرج ومرج در اطراف ممالك محروسه و » 
« سلب آمئیت و خلاف نظم وشیوع حخونریزی و تاخت و تاز و اثارء فتن و مفاسد درهر » 
« صمّم وهر ناحیه و رواج رقابت و خصومت و معادات در میان اهالی شهرهای بزر ک » 
« خصوصاً حوادث وسوانحی که درصفحه آذربایجان وسرحدات آن اتفاق افتاده‌و کشتارها » 
که در کرمانثاهان و فارس و حدود نهاو ند و غیر‌ها واقع شده است و دیگر تجری» 
« طبقات مردم در فسق و فجور و منکرات میفرمایند چون ما وشماها همگی در طهر آن » 
‌ هستیم فقط طهر ان را از شما میپرسیم آبا از و قتی که اسم آزادی در این شهر شایع » 
د شده است سستی عفاید اهالی و درحه هرز گیها و بیبا کیها از کجا بکجا رسیده است » 
د هیجوقت شنیده بودید که بهودی با بچه مسلمان لواط کرده باشد از گذر لوطی صالع » 
, ببرسید و هیچوفت دیده بودید که یهودی علی‌الرس دختر مسلمان را کشیده باشد » 
« امسال همگی دیدید یا مستحضرشدید ذا کرین و وعاظ میگویند که امسال مجالس‌روضه » 
۳ خوانی وتکابای عزاداری واهتمام مردم دراین عباأدت که از شماگر بزر کي شه خانه » 
و است نزديك نصف بتعطیل گذشت و متروك شد آیا هیچ انتظار چنن نثیجه را داشتید » 
د و هیچ‌شنيده بودید تا اين تاریخ‌که يك آدمی در دنیا گفته و یا نوشته و پراکنده کرده » 
د باشدکه الوهیت خدا مشروطه است ولقد قالوا کلمةالکفر و هیچ شنیده بودید در این » 
دیکهزار و سیصد وچند سالی‌که از عمراسلام ایدانٌ انصاره گذشته است صورت یکی از » 
« مجددین دین راکه در عدادکلینی و علمالهدی و محقق و شهیدین شمرده می‌شود بشکل » 
«دحیوانی بار کش کشیده و تشهیر کرده باشند . » 

ه ودیگر افتتاح رسوم و سیر معموله‌بلادکفر درقبة‌الاسلام تاریخ هجری هیچ خبر » 
د نمیدهد که در ممالك اسلامیه مجلس ترحیم و ختم قر آن رابدستور فرنگستان تشکیل » 
« داده باشند مسجد جامع بایتخت اسلام فاتحه ذراری صدیةَهٌ طاهره سلام له علیها بسرء » 
« خاصه فر نگان گلریزی‌کردن و دستمالهای مشکی بر بازوی دستجات اطفال مسلمن » 


۹ بش دوم 


هم بستن و جماعت زردشنیها را در خانه خدا وارد ساختن و در مجلس فاتحه مخصوصا » 
2 آلافر نگها و پاریس پرستها را مستخدم قرار دادن و ارباب عمایم وبزر گان شریعت‌را » 
«طوعاً پا کرهاً بان محضر مطهر کشیدن (۱) ای پیروان دین اسلام میچ‌ختمی باین شکل» 
ددیده باشنیده بودید .» 

دوهیچ دیده و شنیده بودیدکه روساء روحانی هما را عنفاً در مجلس در قطار » 
« مادامهای فر نگان کشیده و در ازدحامی که سرایا علی‌رغم اسلام و اسلامیان است حاضر » 
و مستیشر داشته باشند آن بازار شام آن شیپور سلام آن آتشبازیها آن ورود سفراء » 
« آن عادیات خارجه آن هوراکشیدنها و آنهمه کتیبه‌های زنده باد زنده باد و (ز نده‌باد» 
« مساوات) و (برادری وبرابری )(۲)» 

د میخواستید یکی راهم بتویسید (زنده‌بادشریعت) (زنده‌باد قر آن)(ز نده‌باداسلام)» 
,‌ حميقَةٌ چشم خانم‌الانبیاء روشن و خاطرخاتم اوصیاء خرسند قرت‌الاعین سرت‌الانفی » 
دشما را ای مسلمانها ای اهل تهران بقر آن مجید بامیرالمومنین بسیدالشهداء و بامام» 
ه زمان ارواحنا لهم‌الفداء قسم میدهیم که | گربیغمبر شما حاضر بود و آن هنگامه‌جلوخان » 
و نگارستانرا میدید چه میفرمود آيا نفرین میکرد یا تبريك میگفت و آیا میفرمود » 
9 جشنی برای مجلس گر فته‌اید با میفرمود خوب‌ختمی برای اسلام گذاشته‌اید آبا » 
۱ زنده باد مشروطه یا میفرمود اهکذا تحلفون محمداْ فی‌امته .» 

2 الها که نعمت مجلس شورای ملی اسلامی خصملامذ‌هبان باد 6 

« از طرف هیبّت مهاجرین الی‌الّ بجماعت آزادی خواه اعلان میشود که اگر » 
ه هزار از این حقّه‌عا پزنید و ساعتی صد سحر بابلی‌پکنید بهیچ نتیجه نایل نخواهیدشد» 
دو سحر پا معجزه پهلو نخواهد زد و ما تن بتضعیف اسلام و تحریف احکام نخواهيم‌داد» 
د مادام مناالروح فی‌الجثمان ودیگرهای دیگر هم هست بلکه بسیار است زیراکه این » 
« طفل یکساله ره صد ساله بیموده است ولی از تذکار و تعداد آنها هیر سم بسرخی از » 
د صذا دید سلسله و عظماء علماء عصر و فقهم ال لمایحب ویرضی وه ون ورنه سخن » 
دبسیار است .» 

« قومی هم قتلوا امیم‌اخی فاذا رمیت یصیینی سهمی » 

«حالا ازبرادران‌پا کیزه نهادوهمکیشانایرانی نژادسوال میکنیم که آبااین فتنه‌های» 
« عجیب و این مفسده‌های عظیم دراین مملکت واقم شده است با نه و ]یا این حوادث » 
د فوق‌الماده بعد از تأسیس این‌وضم جدید تولید گردیده است یا نه احترام میکنیم و » 
« نميگوييم این‌شرور و مفاسد از مجلس متولد شده و اینها اولاد اوست ميکوييم اینها » 
« همزاد اوست آیا مجلس دارالشورای کبرای اسلامی بچه جهت و بکدام دلیل باید » 


(۱) ختم سرسال سید عبدا لحمید وحاجی سید حسن را می‌گویند . 
(۲) جشن سرسالمشروطه را میگویند . 
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این پیکره نثان میدهد يك‌صفحه دیگر از «لایحه» پست نشینان ( دنباله پ ۱۲۶ ) 





۳ بخش دوم 
ه از آنجا که همه‌کس از حقیقت حال مطلم نیست واز اوضاع عصر و اخبار عالم » 
د استحضار ندارد جهت ودلیل راهم حسب التکلیف ما خود شرح میدهیم زیرا که فررمودند » 
د چون بدعنها طاهر بشود برعالم است که اطلاع خود را اظهار کند ( برادران دینی ما) > 
« دراین عصر ما فرقه ها پیدا شده‌اند که بالمره منکر ادیان و حقوق وحدود هستند این » 
د فرق مستحدثه را برحسب تفاوت اغراض اسمهای مختلف است (انارشیست) (نهلیست) » 
« (سوسیالیست) (ناطورالیست) ( بابیست ) واینها يك نحو چالاکی و تردستی در اثاره » 
د فتنه و فساد دارند و بواسطةٌ ورزشی‌که در این‌کارها کرده‌اند هرجاکه هستند آنجا را » 
د آشفنه و پریشان میکنند سالهاست که دودسته اخیر از اینها در ایران بیدا شده و مثل » 
د شیطان مشفول وسوسه و راهزنی و فریبندگی ءوام ال من الاننام هستند یکی فرقه » 
« بابیه است ودیگری فرقه طبیعیه این دو فرقه لفظاً مختلف و لباً متفق هستند و مقصد » 
د صمیمی | نها نسبت بمملکت ایران‌دوامرعظیم است‌یکی تفییرمذهب و دیگری تبدیل سلطنت » 
این اوقات این دوفرقه ازسوء القضاء هردو در جهات مجلس شورای ملی ما مسلما نها » 
دوارد و متصرف شده‌اند و جداً جلو گیری از اسلامیت دارالشورای ایران میکنند و » 
د میخواهند مجلس شورای ايران را بارلمنت پاریس بسازند واینکه حضرت حجةالاسلام » 
«والمسلمین آقای حاجی شیخ فلا ایده ال طرف بی ارادتی این جماعت و اقع » 
تفه وتو تین نها هسته تفت ور وو وا مسفها وشت, نامه ها ار 
د گردیده‌اند سکهای جهنم بر او با نك مین‌نند و بابیهای مسلم ازاو سخت میرمند برای » 
« همین است که |.شان کماهو حفه‌بیدار این دودسته دزد شدها ند ودر تنزیه مجلس شوری » 
« ازاین دوفرفَهٌ پلید جداً ایستاده‌اند و بتوفیق الهی تقصیر نخواهند فرمود وازجان و » 
« مال دریغ نخواهند داشت تا بجمیم علماء مذهب حمفری از عرب و عجم جمیع این » 
د مطالب را محقق ومسلم بکنند و تمام تکالیف حثمیه الهیه اين مقام را بروجه اکمل و » 
« اوفی بیردازند تهدید آن حضصرت بفوغای سفله و اراذل از این جهت است و ارجاف » 
« گرفتن مبلغ گزاف از سفارت با دولت با دیگری از این بابت است و الا همه کس » 
« میداندکه خراسان بزر گتر از قاين است ووزارت جنگ مهمتر از حکومت سیستان » 
«است و و کلاه مجلس هم امناء ملت هستند و آن تلگرافی‌که يك لحت کذب صریح و » 
« جمل قبیح است از امناع ملت شایسته تبود وچنین خلاف با قسم و خیانت بر موکلین » 
«موجب انعزال است از و کالت مگرکسانی که هیچ مستحضر نبوده‌اند و هم الاکثرون » 
د پالجمله تمام مفاسدملکی ومخاطرات دینی ازاینجا ظهور کرد که قراربود مجلس‌شوری » 
« فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و در پاری که بدلخواه اداره میشد قوانینی قرار » 
بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه طلم و تعدی و تطاول را مسدود» 
2 نما ید امروز می بینیم در مجلس شوری کتب فا نونی بار لمنت فرنگ را آورده و در > 
دداگره احتیاج بقانون توسمه قائل شده‌اند غافل از اینکه ملل ارویا شریمت مدونه » 


تار یخ مشروطة اير ان ۳۲ 


« نداشته‌اند لهذ! برای هرعنوان نظامنامه نگاشتها ند و در موفع اجراء گذاشتها ند و ما » 
« اهل اسلام شریمتی داریم آسمانی وجاودانی‌که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم » 
« است نسخ بر نمیدارد عادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هرموقع تکلیفی » 
«مقرر فرموده است پس حاجت مردم ایران بوضم قانون منحصر است در کار های » 
د سلطنتی که برخسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده و در اصطلاح فقهاء » 
« دولت جائره و در عرف سیاسیین دولت مستبده گردیده است باری پعد از بیدار شدن » 
د حضرات موّسمن مجلی از حجم‌الاسلام و سایر مسلمن بظهور این فتن و بروز این » 
« مقاسد واینکه تولد این نتایج سوو از دخالت دو دسته دشمنان دین و دول تکه بابیه و » 
« طبیعیه هستند شده آست قر ار قاطم بر جلو گیری ابدی از تصرفات لامذهبان در این » 
« اسای متّین داده شد و حلو گیری از دخالت و تصرفات این فرقه های فاسده مفسده » 
, بنگاشتن و ملحوظ داشتن چند فقره است در نظامنامه اساسی یکی آنکه در نظامنامه » 
« اساسی مجلس بعد از لفط مشروطه لفظ مشروعه نوشئه شود و دیکر آنکه فصل دائر » 
« بمراعات موافقت فوانین مجلس باشرع مقدس ومراقبت هیئتی ازعدول محنهد بن‌در هر » 
«+عصر پرمجلس شوری بهمان عبارت که همگی نوشته‌ايم بر فصول نظامنامه افزوده » 
دشود وهم مجلی شوری را بهیچوجه حق دخالت در تمین آن هیئت از عدول مجتهدین » 
د نخواهد بود واختیار انتخاب وسایرجهات راجمهبآن هیئّت‌کلیه باعلماء مقلدین هررعصر » 
« است لاغیر ودیگر آنکه محض حلو گیری از فرق لامذهب خاصه مر تدین از دین که » 
د فرفه بابیه و نحو آن است حضرت حجةالاسلام والمسلمن آقای آخوند ملا محمد کاظم » 
د مد طلاله آفزودن فصلی را فرمایش فرمودها ند حکم ایشان هم معلوم است باید اطاعت » 
شود ومخصوصاً فصلی راجم باجراء احکام شرعیه درباره فرقه بابیه و سایر زنادقه » 
« وملاحده در نظامنامه اساسیه منظور ومندرح گردد. 6 

دودیگر آنکه چون نظامنامه اساسی مجلی را از روی قا نونهای خارج مذهب » 
د ما نوشته| ند محض ملاحظهً مشروعیت وحفظ اسلامیت آن پاره تصر فات در بسی فصول » 
« پاحضور همکی حجح‌اسلامیه شده است بایدآن فصول نیز بهمان اصلاحات وتصحیحاتی » 
د که همگی فرموده‌اند مندرج شود و هیچ تفییر وترك بعمل نیاید برای نموه آن » 
د تصر فات و تصحیحات مثلی بیاوریم تا همه برادر های دینی بدا نند که بدواً چه بوده » 
د است و بعداً چه شده است از جمله يك فصل از قانون های خارجه ترجمه کرده‌انه این » 
د است که مطبوعات مطلقاً آزاد است ( یعنی هرچه را هرکس چاپ‌کرد احدی را حق » 
« چون و چرا نیست ) این قانون با شریمت ما نمیسازد لهذدا علماء عظام تغییر دادند و » 
د تصحیح فرمودند زیراکه نشر کتب ضلال و اشاعهٌ فحشاء در دین اسلام ممنوع است . » 
«دکی را شرعاٌ نمیرسدکهکتا بهای گمراه‌کننده مردم را منتشر کند و با بدگویی و » 
دهرزگی را درحق مسلمانی بنویسد و بمردم برساند پس چاپ‌کردن کتابهای ولتر -» 


وود بخش دوم 


« فرانسوی که همه ناسزا بانییاء علیهم لسلام است و کتاب‌بیان‌سید علیمحمد باب شیرازی » 
ده و نوشتجات میرزا حسینعلی تا کری وبرادر ویسرهایش که خد | یا بیغمبر یا امام بابیها » 
2 هستند و روز نامحات و لوایح مشتمل بر کفر و رده و سب علماء اسللام تاش در قانون » 
, بئوا نند کرد س 
« باری مهاجرین زاویهٌ مقدسه را مقصودی جر تمشیت این فقرات مسطوره که » 
2 و آله! لصلوة وا لسالام است نیست هروقت و کلاء محترم که همه دم ازمسلمانی و دبنداری د‌ 
« وخدا شناسی میر نند مضایقه‌ومما نست ومزاحمت خودشان را نسبت باین چهار فقره‌ترك» 
و گفتند و اینها را بذیر فتند احدی از علماء اسلام و طبقات مسلمی را با ایشان سخنی 6 
, نخوآهد بود و مجلس دارالشورای کبرای ملی اسلامی هم حعيقة بلقب (مقدس) و دعای » 
د شیداله ار کانه شایسته وسزاوارخواهد گردید .» 
« آن فی‌دلك لد کری لمن‌کانله قلب‌اوالعی السمم وهوشهید . 
دراینمیان ازمرزهای آذربا یجان‌يك گر فتاری‌سیاسی‌برایابر ان‌پیش 
باعثمانی مرزی بخاك ايران درآمده بودند ,کردان را آسوده نمیگزاردند 
و آنان را بآشوب وتاراجکری وا میداشتند . ازاینروازچندی‌بازدر 
پیرامونهای ارومی آشوب ونا ایمنی میبود و امروزها در نزدیکیهای ساوجبلاغ‌هم کردان 
بتکان آمدند وازاینسوی درپیرامون‌های ارومی باعثما نیان جنگی پیش آمد . 
این گفتگو با علما نیان از دو سال پیش آغاز شده بود . در سال ۱۲۸6 (۱۳۲۳) 
یکدسته از سپاهیان ایشان از سوی عراق به پشنکوه و دسته دیگری از سوی کردستان 
باذر با یجان پیش آمد ند . در پشتکوه والی آ نا بجنگ بر خاسته راهی نداد. در آذر با یجان 
۳ لشکری از تبریز رسیده بجلو گیری بر خاستند : ولی در اینمیان از نمایند گان روش 
و انگلیس در تهران و استانبول بمیانجیگری برخاستند و در نثیجهٌ آن چنین نهاده شد 
که کمسیو نی در مرز از نمابند گان ایران و عثمانی ۳ بودن نمایند گان از دو دو لت 
میانجی برپا گردد وچگونگی بگفتگوگزارده شود . این در هنگامی میبودکه در تهران 
دوسید وهمدستا نشان با عن‌الدو له نبرد و کشا کش میکرد ند و مشروطه می طلبید ند ۳ 
دور گرد! ند ازاین بیش آمد سود جویی‌کرده بنمایند گی از ایران بکردستانش فرستاد . 
احتشاما لسلطنه دیر زمانی در آ نجا میبود ولی نتیجه‌ای بدست نیامد و بتهران باز 
گردید . از آنسوی ما نیان کردهای مرزنشن را برانگیختند که بآبادیها ریزند و تاراج 
و کشتار کنند. کردان که همیشه خواهان چنن کار هایی هستنه فرصت را از دست ندادند . 


تار بخ مشروط ابران ۳ 
بویژه که درنتیجه جنبش آزادیخواهی دشمنی میا نه دولت و توده افتاده شیرازه سامان و 
ایمنی ازهم گسیخته میبود . 

از ماء تير ناله ها از ارومی و ساوجبلاغ بانجمن تبریز و مجلس شوری آمدن 
کرفت . در ارومی مجدالسلطنه که یکی از سران آنجا بشمار میرفت با آ گاهی انجمن 
تبر بر بگرد آوردن لشکری پرداخت ۳ انجمن برای او قورخانه و افزار فرستاد چون 
نامی ازعثمانی برده نمیشد و تنها عنوان تاراجنگری‌کردان در میان می بود بداستان ارج 
بسیاری نداده يك کارساده‌ای نینان داده هنشد , 





پ۱۲۸ 
جلودر مجلس درجشن فرمان مشروطیت 


مجدالسلطله با لشکری‌که آراست از شهر .بیرون رفته در چند فرسخی چادر زد 
ودر | ندك زمانی تاراجگران را دور رانده ایمنی بر با کردا نید . ولی روز نوم مرداد 





۰.۲۵ بخش دوم 
(۲۱ جمادی‌الثانیه) بامداد نا گهان سباهیان‌عتمانی برسرکوهها و یشته‌ها بدبدار گردیده 
بی آنکهآگاهی دهند با توپ و تفنگ بجنگ و شليك پرداختند . مجدالسلطنه تا دیسری 
باور نمیکردکه سباهیان عثما نی باشند وچنین میدا نست که همان کردا نند که بازسر بآشوب 
آورده| ند وازاینرو فرمان جنگ داده بجلو گیری‌کوشید . 

ولی چون گلوله‌های توبهارسیدو بیگمان گردید که سپا هیان‌عثما نیندچون‌مجدا لسلطنه 
دسئّور جنگ با آنان نمیداشت ودرشماره سیاه وافزار با آنان برابر نمیبود کسی را بنزد 
فرمانده عدمانی فرستاد که ما را با شما جنگی تیست . او پاسخ داد: و لی‌ماجز بجنگ شما 
نیامده‌ایم » و اکنون که چنین میگویید باید تا دو ساعت دیگر لشکرخوه را برداشنه بشهر 
باز گردید . 

مجدا لسلطنه شییور باز گشت کشانیده با رسوایی رو بشهر آورد . درابنجنگ بسیاری 
از سر بازان کشنه گردیده چادر وافزار فراوان بتاراح رقت , چون لشکر بریشان و سر 
شکسته بشهر باز میگشتند مایه اندوه مردم گردید . از آنسوی‌کردان میدان بازی یافته . 
بتاخت وبتاراج دلیررتر گردید ند,چنا نکه‌هرروزاز گوشه‌دیگری ناله‌ستم دید گان‌برمیخاست 
وزنان و بچگان گریان و نالان بشهر می‌آمدند, در این تاخت و تاراج یکی از پیشگامان 
اسماعیل آقا (سیمگو) شکاك میبود که بکینه کشته شدن برادرش حعفر آقا دست بخون 
بیگنامان میآلود . دیه‌های پیرامون ارومی برخی شیمه نشین و برخی آسوری نشین 
میباشد و چون کردان باهردو دسته دشمنی کیشی میداشتند بی‌هيچ باکی خون‌هامیر يختند. 
گذشته از آنکه عثما نیان وادارشان میکردند و بسیاری از آنان کردان خاك علمانی 
میبودند . انجمن ارومی در یکی ازتلگراف‌های‌خودکه چندروز یس ازشکستمجدا لسلطنه 
با نجمن تبریز فرستاده چنین میئویسد ؛ 

د .. تمام دهات شهرغارت ذخیره قورخانه اردو منهوب حالیه قریپ سیصد و » 
« پنجاء نفر مسلمان مقتول اجساد برادران دربیرون شهر فادر بدفن نیستیم .کلیه اهالی » 
«شهر مصطرب امش را نمیدا نیم بسر خواهیم بردیانه آنی نمانده که شهر غلبه شود » 
دتمامی مسلمانان منتظر مر کی وقتل... ازدهات جایی نمانده که قتل وغارت نشودعموما» 
« در شهر متحصن...» 

چنا نکه گفتیم در همین روزها در پیرآمون ساوجبلاغ نیز آشوب و ناایمنی میبود 
و کردان عثما نی از اه نیز پیش آمده در آبادیها کشتار وتاراح میکردند . 

انجمن‌های تبریز و ارومی چگونگی را بدارالشوری آگاهی میدادند و چون 
بمحمد علیمیرزا و اتابك امیدی نمیرفت در نشستهای یازدهم و دوازدهم مرداددارا لشوری 
گفتگو از این زمینه بمیان آمد و نمایندگانی شور و سهش بسیاری از خود نشان دادند. 
کسانی از بیشامد فرصت حسته از اتايك و بی‌بروایی او سخن راندند .کسانی بیشنهاد 
کردند که بکیفر این رفار عمما نی ۰ نوز حلوگیری از رفان د زوار > بمراق کنیم و 


تار بخ مشروطه ایر ان ۳۹ 
بعلمای تجف بنویسیم که از آنجاکوچیده بایران آیند . یکی از نمایندگان گفت : 
«آنها از دروازه آذربایجان آمدها ند ما از دروازه عراق میرویم حکمش اینست» . 

آقای بهبها نی پیشنهاد کرد که نخست تلگرافی بسلطان عثما نی کنند وسیس اگر 
نتمحه نداد خود بکار پردازند . ولی این پیشنهاد پذیرفته نگردید . مجلی پا فشاری 


خ هه و ۳۲ ِ_ #8 پ 





ب ۱۲۹ 
سردار ارومهه‌اکب اجلالا لملك - تقی‌زاده- حاجی‌میر زا علینقی گنجه‌ای 
(این‌بیکر»درسال۱۲۸۹ برداشته‌شدهو چون تقی‌زاده واجلالا املك را نان 
میدهد در اینجا آورده شده است) 


داشت که سیاه فرستاده شود . و لی محمد علیمیر زا بروایی نمینمود و بیش از این کاری 
نکردکه فرمانةرما را والی آذر با یجان گردا نید که برود و در آنجا بچاره‌جویی بردازد ۰ 


۳۲ بعش دوم 


والیگری فرما نفرما باذربایجان ازدیر گاء درمیان می‌بود . ولی انحمن تبر یز تأخرسندی 
نشان میداد وایستاد گی مینمود ّ دراین هنگام فرصت حسته آن خواست را بکار ستئد . 
روز شنبه هجدهم مرداد (۳۰ جمادی‌الثا نی ) که بار دیگر تلگرافهای ناله و فریاد 
از ارومی رسیده بود ودر مجلس گفتگو بمیان آمد فرما تفرما چنی گفت : د آمده‌ام از 
مجلس مرخصی گر فته چاپاری بروم » . همچنن میگفت‌که در آن چند روزه با تلگراف 
دستورهایی بسواره وسر باز آذر با یجان فرستاده که آماده گردیده آهتنگی ارومی ۳ 
بااین سخنان خشم مجلسیان را فرونشاند , و راستی را خود باشتاب آهنگگ آذربایجان 
کرد وروزسیام مرداد (۱۲رجبت) به‌تبریز در آمد وانجمن ایالتی و آزادیخواهان با همه 
ناخشنودی که ازوالیگری‌اوداشنند ازپیشواز وپذیرایی بازنایستادند.  .‏ 
لیکن از فرستادن سیاه بارومی نشانی دیده نمیشد . جون محمد علیمیر زا از درون 
آنرا نه‌یخواست فرمانفرما کاری نتوانست و باشدکه خود نیز نخواست . 
از ارومی.همچنان ناله و داد خواهی می کردند در دارالشوری‌کار بانجا رسید که 
کسانی از نمایند گان گفتند : دوات با بچاره کار برخاسته جلو دشمن را بکیردو یا آشکاره 
بگوید تامردم خود چاره بیندیشند . ازاینگونه تندیها فراوان میرفت ولی هیچگاه نتیجه 
دیده ,نمیشد . محمد علیمیرزا در يك چنین بیشامدی نیزلجبازی فرو نمیگزاشت . برای 
بهانه میگفتند : با دولت عثمانی بگفتکو آغازکرده‌ايم وبا گفتگو کار را بپایان خواهیم 
رسانید . 
فرما نفرما در آذر بایجان با همه پیمی که از بد رفتاری اومیداشتند 
بی‌پرده شدن رفتار نیکی آغازکرد و خود را هوادار مشروطه نشانداده بکاری 
نیر نگهایاتابك که مایهٌُ رنجش آزادیخواهان پاشد دست نزد . لیکن درهما نروز 
ها داستانی در خوی رح داد که بیکیار بدنهادی اتا يك را بی بر ده 
گردانید . 


داستان اقبالالسلطنه و ستمگربهای‌کردان ماکورا در آن پیرامونها آورده‌ایم ۱ 
چنا نکه گفتیم اتابك ازسوی دولت اجلالالملك را بر گزیده‌که بما کو بنزد اورفته بازبان 
از آن رفتارش باز گرداند , وانجمن ایالتی چون چاره دیگری نمیدید آقا نقی را ازسوی 
خود همراء او گردانید , و ایتان بماکو رفته اقبال السلطنه را دیدند و گفتگوکردند : 
ولی بی‌هیچ نتیجه‌ای باز گردیدند . 

دراینروزها در آ نجا داستان دیگری بیش آمد , و آن اینکه چون ازخوی یکدسته‌از 
مجاهدان رایا سر بازان برای نگه داری آبادیهای آنجا فرستاده بودند نا گهان کردان‌بسر 
آنان تاختند وچندتنی را ازایشان‌کشته بازمانده را ازهم پراکندند. و بدیه های کلوانس 
وزور آوا تاخته و کشتار وتاراج دریخ لگفنند . بیچاره روستاییان گریخته خود را بشهر 
رسانیدند . اینداستان بمردم خوی گران افتاد و حاجی حیدرخان امیر تومان‌که خود از 


تار بخ مشروطه ابر ان 0۳۸ 
سرکردگان دو لنی و دار نده زور آوا بود از شهر بآنجا رفت‌که دوباره از سربازان و 
مجاهدان نیرویی پدید آورد وبا کردان بزد وخورد پردازد . اقبالالسلطنه آهنگ او را 
دانسته چنین بیام فرستاد : « من این کارها را با دستور اتايك اعظم میکنم » و رو نوشت 
تلگرافی را که ازاتابك باورسیده بود فرسناد . 

امیرتومان تلگراف را بشهر بنزد حکمران فرستاد که درباره‌اش از تلگراف خانه 
پرسشهایی کنند . این تلگراف در شهر مجاهدان را بشورانید و یکدسته از آنان رو 
بتلگرافخانه آورده در حیاط آنجا انبوه شدند و از رییس تلگراف برسشهایی کردند . 
رییس میخواست پاسخی ندهد و برخی بیحوصلگی مینمودند و خروشی در میآوردند و در 
اتتضنان تا کهان تبرفایی شليك شدک یکی از آزادیخواه ان کشته شد و دو تن زخم 
برداشتند رییس تلگراف نیز زخمی گردید . (۱) بااین هیاهو نسخه تلگراف را گرفتند 
وچگونگی بدست آمد وما ا«نك آنرا دربایین می‌آور یم : 

« جنات حلالتمآب امیر الامراء العظام اقبال السلطنه زید مجده تلگراف شما از > 
«بابت بعضی مفددین رسید از مراتب اظهاریه کاملا اطلاع حاصل گردید اولا میدا نید که » 
« خدمات شما همیشه منظور نظر بوده است و کمال محبت را بشما داشته‌ايم از حر کات » 
دوحشیا نه‌اینها نهایت تهجب‌را حاصل کردم باجلالالملك تأً کیدات لازمه‌شده و بحکومت(؟)» 
« نمودم که ملاحظه این نکات رانموده اقدامات خودشان راتغفییر بدهند و تر تیبی بیشنهاد » 
«کنندکه آسایش خاطرشما فراهم شود حضرت مستطاب اشرف افخم والاشاهزاده اکرم » 
«سرکار فرما نفرما دام اقباله بفرمان فرمایی وسرداری‌کل آذربایجان بر قرار شده همین» 
ددو روزه حر کت خواهند کرد دستورالعمل در این باب بایشان داده شده است استعداد » 
دوفشون هم بقدر لزوم فرستاده میشود انشاءاله بعد از ایشان رفع بعضی اتفا قات بکلی » 
« خواهد شد و بسرخی احوالات بکلی موفوف می شود شما تباید از اینگوته اتفاقات » 
« مأیوس بشوید و اظهارات مایوسانه نمایید البته دولت در اصلاح امورات شما اقدامات » 
2 خواهد کرد و از هر جهت, آسوده شده با یی در آن سرحد با کمال عیرت و دلگرمی » 
«مشغول خدمت باشید .(اتا بك)» 

از این تلگراف پیداست که آنهمه خونریزیهای اقبال السلطنه و کردان او با 
خشنودی از دربار بلکه باانگیزش آنجا میبوده . مجاهدان خوی از این تلکراف سخت 
بر آشفتند وچون سند استواری بدست آورده بودنداز بد گوییهای آشکارباتا بك باز ناءستادند 
وچون يك نسخه از آن را بمیر یز فرستأد ند که در روزنامه انجمن بجاپ رسید دراینجا نیز 
آزادیخواهان بجوش وجنب برخاستند . 

اینها درروزهایی بود که فرما نفرما در میانه تهران و تبریز راه هیپیمود ۰ وچون 

چنانکه گفتیم بثبریز رسید در روزهای نخست با ر نجش‌هایی که آزادیخواهان از اتا بك و 


(۱) حبل|لمتین می‌نویسد: مرد. 


وف بش دوم 
اقبالالسلطنه مینمودند وجوش وخروش نشان میدادند دچار آمد , و برای آنکه در باره 
خود او بدگمانی رخ ندهد وخواه ناخواه تلگراف پایین را برای اقبالا لسلطنه فرستاد : 
د خوی جناب جلالتماب اقبالالسلطنه سردار عجب است ازوقتی که من‌بآذر با یجان» 
د مأمورشده و آمدم‌بهیچوجه از شما کاغذ و تلگرافی نرسیده و ابداً بمن اطلاعی نداده‌اید » 
1 که درچه کار یدوچه می کنید وازوقایع ولایتی وامور سر حجد‌ی آنجارا بر تی نفرستادها ید و 
د حالا در استعلام از سلامت حال شما می نویسم و ضمناً اخطار مینمایم که پعد از ورود » 
د من‌بتبریز پاره‌ای‌اخبار وانتشارات نسبت‌باهالیو اجزای انجمن‌ما کومذا کره‌مینمایند که » 
د باعث تعجب وحیرت من شده و ابداً تصور نمی کنم که باوجود علم واضح شما بر وصّم » 
و حالیه‌که مزاج ولایت تفییر یافته است پاره‌ای اقدامات که تولید وحشت واسباب حرف » 
2 باشد بظهور پرسد علی ای حال تفصیل وقایم امور ولاینی و سر‌حدی را که فعلا بچه » 
د شکل است وحقیقت این اخیار وانتشارات را با اقداماتی که کردهاید تلگرافا اطلاع » 
د بدهیدکه اقلا مسبوق باشیم وچون برای امور راجم بارومیه محتمل است که یکنده » 
دسر باز لازم بدا نیم نمی دانم جناب شما که نو کر و سر کرده معمبر سرحد دار دو لتین » 
و هستید ودر چنین مواقم که موقع تاريك وهنگام خدمت وتحصیل نام و ننگ است می - » 
د توانید پانصد نفر از سوارهای خودتان را دروقت لزوم بارومی بفرستید واین خدمت » 
درا باید بکنید وامیرالامراء العظام محمد یاشاخان فوج ها کو مستعد و مدتی است که » 
د بجائی بمأموریت نرفته‌اند و باید بالضروره حاضر نمایند و باتفاق خود و با يك دو » 
د نفر صاحب مثصب قابل ولایق کار آزموده بارومی ببرد و این خدمت را انجام بدهد » 
د جواب این مطالب را پوسیله تلگراف اظهار نمائید . فرمانفرما» 
ولی درسایه بهم خورد گی میانه اقبالالسلطنه و خوییان این تلگراف پس از سی 
واند روز باو رسید و پاسخی راکه در آنهنگام اقبال السلطنه داد در جای خود خواهیم 
آورد . دراینجا میباید بتهران باز گردیم وبازچند سخنی ازست نشینان رانیم : 
چنانکه گفتیماینان‌درعبدا لعظیم‌چا پخا ن‌سنگی برپا کرده «لایحه- » 
دامنأأکوششهای ‏ ها مینوشتند وچاپ میکردند وبهم‌جا میفرستادند . این«لایحه » 
بسمت‌نشینان. ها بی‌هنایش نمیماند و در میان مردم گفتگو هایی پدید میآورد . 
در شهرهای دور بدخواهان مشروطه آنهارا دستاو یزی‌میساختند . 
لایحه ششم مرداد که آوردیم نمونه نیکی از خورده گیربهای بیجای ابشانست : «افتتاح 
مدارس نسوان . صرف وجوه روسْه خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد 
کارخانجات ودرتسویه طرق وشوارع و در احداث راههای آهن و استجلاب‌صنایم فر هنگ ۰ 
استهزاء مسلما نها درحواله دادن بشمشیرحضرت ابوالفضل ویا بسرپل صراط» اینها وما نند 
اینهاست بها نه‌هایی که میگرفتند وبايك جنیش بزر گی دشمنی نشان میداد ند . 
لیکن این بهانه ها با همه بیپاییش در آنروز هاکار گر توانستی بود . مردم باین 


تار یخ‌مشروطةٌ اير ان ۳۰ 








پ ۰ ۱۴۳ 


یکدسته از آزادیخواهان تبریز 
این‌پیکره نشان میدهد آزادیخواهان تبر بزرادرباغ ملی‌اراهنه درجشن سرسال مشروطه . 
پندار ها پا بستگی میداشتند وکیش شیمی پایه اش باینگونه باورهاست . از آنسوی نا - 
ساز گاری مشروطه و قانون اساسی اروبایی با کیش یا دینی که مردم داشتند در خور 
چاره نمیبود . باین لا بحه در روزنامه های فارسی پاسخهایی نوشتند و لی اگر راستی را 
بخواهیم جز رویه‌کاری و فریبکاری نبوده . دوباره میگویم + اگر پشتیبا نیهای آخوند 
خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی از نجف نبودی اینان مشروطه را برانداختندی بویژه 


۹ بعش دوم 


« اننهمه فتنه و فساد و آشفتگی بلاد و عباد همزادش بوده بأشد 6 
3 همراهی که سید بردی پا اینان میداشت و دولت عنم نی نیز باو باسداری و شتیبا نی 
سیار نشان میداد . 

پس از براکندن لایحه مرداد باز در مجلس گفتگوازاینان بمیان آمد . نمایند گان 
8 ۱ باری جلو گری از چایخانه کنند : مجلس در این باره یافشاری بوزیرعلوم آورد 
وزیر علوم بحکمرانان تهران نوشت واوکسانی برای بدست‌آوردن چاپخانه فرستاد. لیکن 
بست‌نشینان ایستاد گی نمودند وچون در نهان‌شاه بشتیبا نی‌ازایشان می‌نمود کاری‌پیش نر فت. 

حاجی شیخ فضل ان و همدستآنش میا آروزمند میبود ند که آخسوند خراسانی‌رابا 
خود همراء گردانند و باین کر بسیار میکوشیدند . مثلا تاکسرافی بآخوند و دیگنران 
میفرستاد د بدینسان ؛ مجلسیکه شما قرمودها ید , مجلسیکه اسای آن بامر مسروف و 
نهی ازمنکرورفع طلم و حفظ بِیْهٌاسلام و رفاه‌عامه باشد» ما فرما نبرداریم و خودخواهان 
چنان مجلس‌ميباشيم . لیکن این مجلسیکه هست آن نیست که شما فرموده‌اید . بدینسان 
راه با نان نشان میداد ندکه از پشتیبا نی دارالشوری باز گردیده و چنن گویندکه ما ایسن 
چون از راه و کار ابتان آگاه هنود یل پاسخ می‌داد ند 1 ما همان مجلی را که در بهارستان 
بر پاست ميگویيم ۰ 

در .دك نامه‌ای که محرر حاجی شیخ فلا از ز بان او بیسرگ در تجف ت‌وصنه 
چنن میگوید : 9 افسوی که حصرت حیحه الاسلام والمسلمن آیت‌اه آقای آخوند مدظله 
العا لی در این واقعه گوش یکلمات و اراجیف مغر ضن داد ند و مساعدت در دقع و رقم 
ز نادقه و ملحدین وتشیید شرع مبين نفرمودند . همان قسم‌که در همه موارد بر همه مقدم 
بو د ند دراین واقعه عقب افتادند» . 

حاجی شیخ فسّل اه با خط خود میئو یسد : « بحمدانه مقاصد اسلاهیه بکوری چشم 
من ینکره درشرف پیشرفت روسیاهی بذوغال ... امیدوارم که جناب حجةالاسلاموا لمسلمر 
حایگاه آخو ند واستواری بای آنمادروان دراینجا مینویسیم ۱ 

در نامه دیگری محرر امیدواری به پیشر فت کارشان نموده چنین میئویسد: بحمد ال 
تعالی امور خیلی پیشرفت کرده حقانیت و بیفرضی حضرت مستطاب حجةالاسلامر وحی فداه 
برهمه کس مملوم ومشهود گردیده ۰ مخالفین ومع ندین که میگو رند کلمة حق‌یر اد بها | لباطل 
در این ایام بواسطه نشر لوایح و مطبوعات زاویه مقدسه که مردم بیدار شده‌اند خیلی 
درهیجان آمده | ند ۰۰.۰ 

در اینجا يك لایحه دیگری نیز ازایشان ميآوريم . این نطقیدت که شیخ‌علیلاهیجی 
نامی‌کرده و در تاریخ بیست و پنجم مرداد (۷ رجب) بچاپ رسیده . اين نیز نمونه های 


تار بخ مشروطه‌ایر ان ۳ 
نیکی را از بهانه حوییهای آنان در برمیدارد ۰ آنجه را که بروز نامه‌ها ایسراد میگرد 
بیشتر آنها درو غ میباشد وچنین چیزهایی در روز نامه‌ها نمیبوده . 

بسمالله ال رحمن‌الرحیم 

د معروض رآی برادران ساکنین تهران و مسلمانان آن سامان » 

يك ایح دیگری « میداردکه شما را قسم بحق آنخدایی که بعقیده خودتان او را » 
از بست‌نشینان دشناسا هستیدو برستش‌دارید لحظه‌ای بنبهُ غفلت را از گوش دل » 
« بردارید و با دقت نظری در این بیان قاصر نما؛ید که بمتابست» 

و قول خدا (و ما ارسلنا رسولا الابلسان قومه ) جمیم مطالبش قریب بفهم عوام نوشته » 
د شده وببینید اگر نشانی از حقانية دارد بی‌تأمل از روی انصاف تصدیق‌هیئت مهاجرین» 
د زاویه مقدسه حضرت عیدالعظيم را بفرمائید تا حدیث شریف مسلم ( المسلم من سلم » 
« المسامون من یده و لسانه) شامل حال شما بشود ومستوجب‌سخط وغطب‌پرورد گار نشوید » 


«میگویم ای‌کسانیکه » ۰ هون 
۱ 
۱ 





«نظر بسلسله‌مخلو قات » 
د و آار آفافیه و » 
«| نفسیه و براهین‌عقلیه» 
۱ و دلائل نقلیه وصبنه » نِ‌ 

«الهیهانکاروجودصانع» . 
د ندار ید بلکه بت ۹ 4 ای 

۲ برنتتان هم نظر با یه فد 1 ۴ 7 ۱ 
شرینث(مولاشفعاوناه | 
«عندایه ) پتان خودرا» 
«شفیعان در نزد خدای» 
«منان‌میدا نسته نه‌خدای» 
«دزمین و آسمان و از» 
«برای خدای خود در » 


«خلقو اسطها که انبیا » ره ۲ ۳ 


دبودها ندقا گایدومحمد» 

«بن عبداله را خاتم- » پ ۱۳۱ 

«النبیین میدانید واز» قوام‌الدو له 
«برایاوخلفا واوصیاء» یکی از آزادیخواهان تهران 


واه کا نم متمه یف و این اقران لماک واهتفای فلیربر۱ا اجان غود واسیات ات خر 


۳۳ بش دوم 
« دا نسته‌اید و بمقتضای آیه شریفه انماالموّمنون اخوة هم مذهبان خود را تا چندی قبل » 
دبرادران دینی‌واخلاء ایما نی‌خودرا اصدقاء روحانی‌باد میکردید والفت وزیارت وضیافت» 
«وقضاء حاجت احیاه ایشان وعیادت مرضی ومشایمت موتی‌ایشانرا عبادت وموجب نجات» 
«دارین خودمیدا نستید وارواحآباء واجداد وامهات خودرا ازتلاوت قر آن شادمیساختید» 
«وعلماه اعلام وبیشوایان اسلام را که نظر بفرمایش علماء امتی 5 نبیاه بنی اسرائیل مثل » 
دپیفمبران می‌بنداشتيد و نظر بفرمایش العلماه ورئة‌الانبیاء وارثان ایشان واجب الحرهة » 
«میدا نستید وا گرخطائی ازایشان بنظرمیآوردید میگفتید جاهل‌را بعالم پحنی نیست وهر » 
د نقصی را برجهل خودتان وارد مینمودید ومیکفتید چشم کج خویش را بدرآر تا دیده» 
«نبیندش پجزراست و بمتاأبمت حضرت ختمی مرتبت مناکرم عالماً فقد | کرمنی هر گونه» 
«اعا نت وخدمات را نسبت بایشان روامند بودیدوهر گاه پریشانی درامور زندگانی روی» 
«می‌داد بغرمایش(ا لد نیا سجن‌المومن وجنة الکارفر) خودراتسلیه میدادید ودر کثرت طلم» 
« وجور زمان خودرا نظر بحدیث به یملوّاله الارش قسطاً وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً» 
«چون عدالت تمه را متحصر بزمان ظهور حضرت حجة می‌دا نستید لهدا منتظر قدوم » 
« معدلت لزوم آنحضرت بوده‌اید الحال چه واقم شده است میان ما وشما ای صاحبان‌این» 
د ععا ین مذ کوره در این مدت قلبله که سست عنصری حود را نشان اين و آن داده‌اید و » 
«بمحض آنکه صیت. مجلس معدلتی از برای طفیان ظلم ظلام و جور و عدوان یلئد شد و » 
د محدا نه ازسلطان عصر خودخلد اه ملکه خواهش نمودید که سلطنت وحدانمه ومدفرده‌اش» 
«منبسط درجمعی از نفوس بی غرض ومتدین دانشمند بشود ولی فقط در امور دولتی تا » 
دتسویه بعدر امکان درامور معیشت رعمت بیدا بشود » 
دنا گهان دیده شد که روزنامهاگی بهمرسید در تعداد پیش از هشناد وشب نامه ها » 
« واعلاناتی‌ازاین‌طرف و آن‌طرف همه آنهامحتوی بر سخنان سخیف و کفریات گونا گون و» 
«هرز گیهایر نگارنگ وبدست‌شما ضفا الایمان افتادکه بدل‌نمودید ادعیه واذکار وتلاوت» 
«قر آن‌صباح ومساء وعزاداریهای حضرت‌سیدالشهدا را به‌خواندن وتصدیقآنها يا سکوت » 
در انا در صور تیکه شما همان کسانی بوده‌اید که در سه سال قبل در مجلس روضه» 
د مسجد میر زا موسی از استماع روزنامه حبل‌المتین کلکته که نوشنه بود مردم کرور ها 6 
لغواً خرج زیارت خامس آل عبا کنند ويك مشت خاله باسم تربت آورند و مخارجی در » 
دراه حج کنند ودرعوض قدری آب شور وتلخ باسم زمزم آورند صدای خود را درناله و » 
د گریة باسمان رسانیده بودید الحال از کثرت انس روزنامها ادراك و شور شما تغییر » 
«کرده و رغیت بمعاشرت فرنگیان و فرنگی مآبان و طبیعیان و لامذهبان پیدا کرده‌اید » 
2 وجلیس بهود و نصاری ومجوس و فرقه صاله بابیه شده‌اید ومانند کسانیکه مذکر خدا و » 
«رسول و اوصیاه و آیات قر آنیه و اخبار نبویه‌اند شده‌ایدو بسخنان بیهوده و وعده های» 
دبی اثر چهار نفر دنیا پرست لامذهب مکارکه انتظار آبادی مملکت و زیادتی ثروت و » 


تار یخغ مشروط ابر ان ۰۳ 





, آزادی ریت را بشما می‌دهند فر یب خورده‌اید و از موانست علماء و اپبراز و اخیار ۴ 

« صاحبان دیا نت و حجج اسلامیه و مقتدایان نماز خود که مادام العمر بایشان اقندا » 
دداشته اید سربیچان شده و عداوت ورزیده‌اید با خود گفتم سبحان ال مشکل دو تاشد » 
دیکی بروز این همه روزنامه کفر آمیز در مدت قلیله از ابتدای بروز این مجلس‌ملی» 
« دوم‌عودشما مردم نماز جماعت‌کن مسئله دان شب زنده دارلیالی جمعه حضرت عبدا لعظیم» 
داز اغتغادات قلبیه و اقاریر لسانیه وتیعیت اهل ضلال در گفتار ورفتار پس حاأتف غیبی» 
« در حل این دو اشکال باین منوال جوایم داد که ای فقیر منزوی که مادام العمر وقت » 
« رورت مانند کرو کور ولال مقی بین‌الناس هینمودی و حود را در قید اطاعت فرمان » 
« امر مومنان تر کت الدنیا الحسة شر کائها و کثرة عنائها و قلة بقائها در آورده بودی > 
«و همواره افعال مومنین راحمل برصحت مینمودی و مردم را از اذیت یدی و لسانی » 
دار تفت برنن مکی سکره آعرآن کی تما سیک متا ایام ومال بازا 
« آشفته میگردند وهر مجلسی‌که در این زمان بر پاشود وده نفر در آو جمع آیند چهار» 
« نقر طبیمی یکنفر بابی دو نفر فررنگی مآب و سه نفر هم شیمه ائنی عشری آنهم جاهل » 
ده مرکب یاعامی محض یاتابم شهوت و بنده شکم که معنی‌فهم رانداند فلا از ]نکه ادراك» 
دخیر و شر را بنماید پس چه خواهد بود حال مجلسی که باسم معدلت منعقد و عددش » 
«د يك صدوسی‌نذر ازو کلا ومنتخبین باشد که البته دراین مجلس همه قسم ازمردم مذ‌کور » 
د خواهند بود بعلاوه حاشیه نشینان که اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق و دراین» 
چند روز دنیاً فروخته‌اند حظوظ اخرویه خود را بدراهم ودنانیر پست دنیا که این‌مردم» 
سالهای زیادی انتظار امروزی را داشته و تخم تهیه آنرا در اراضی ایران می کاشتند » 
و از انعقاد مداری جدیده اطفال وبردن اطفال نابالغ رابان مداری از برای طبیعی » 
و کردن ایشان وتشبه بفر نگیان در عينك وچوب دستی وسرپوست خیکی و ستره وشلوار » 
د وارسی صدادار وشاشیدن بدیوار برای بردن دین احمد مختار تا امروز این مجلس » 
« شورایملی فر اهم شده دست آو یز لامذهبی ایشان گردیده واینگونه روزنامه ها را اسباب» 
و کار خود کرده ودر مستصعفین اسلامیان انداخته و رواح داده اکدر مردم را از بسی > 
« اطلاعی ازحقایق‌امور فریب داده‌واز عقاید اولیه که درباره اخیار وابرار وعلما داشته‌اند» 
8 بر گشته وذ کر خیر ایشان الحال بسوء و مدمت مبدل شده وین نتایج خبیثه و عواقب» 
د وخیمه کاشف از عاریت ایمان ايشان بود و کثرت حیله و مکر و خدعه و کذب و » 
د قساوتشان ای برادر دینی مجلس کجا ومذهب کجا تو رفتی مجلس برای تعدیل امور » 
« دولت فراهم کنی با اظهار مذحب که این روز نامجات را محرك شده ومرد می را برای » 
« افساد برمنیر بالا میکنی و گوشه و کنار مجلس چهار نفر رابرای تصدیق آ نها مینشانی» 
دکه صدای خود را بلند کنند وسایر مردم را بشور وغوغا آور ند وا گر از کفریات آن » 
« روز نامجات سوّال کنی می گویم از جمله روزنامه حبل المتین مذ کور در باب زیارت » 


۳۰ بخش دوم 


د خامس آلعبا وحج بیت‌ای که امروز دنبا له آنرا این حبل‌المئین در روزنامه یکصد » 
د وهشتاد وسه گر فته وقتل عثما نی رادرارومیه بهانه ترك رفتن بخاك روم و زیارت‌کرده » 
د که مردم باسم تلافی زبارت را موقوف کنند و دیگر اعلان مجاهدین قفقازیا نست که » 
« بطهران فرستاده شد و بنجف اشرف هم رفت و از آنجا علماءه بطهران نوشتند و در » 
د روزنامه یکصد وچهل و سه مجلس درج شده که دین پیفمبر را کهنه نوشتند و بیغمبر » 
«دوعیسی را شا گرد سیأسی دا نهای ارو با و علمای یات دان این زمان گفته و در ذکر » 
« اخبار رسول وامام‌تهدید بقتل واسیریو نهب اموال نموده و نوشته بعدازاین بمزخرفات » 
, کهنه گوش نخواهیم داد و بیشتراز این فضو لی نکنید ودر روزنامه صور اسرافیل دین » 
ود بپیغمین را باز بچه خبرداده ودر روزنامه کوکب دری آباء واحداد خود را درعقاید و > 
داعمال سابقه ابله واحمق باد کرده و در روزنامه سیزدهم عراق عجم مجلس شوری را » 
« تالی‌کعبه و بیت العتیق بلکه ببضی عبارات اشرف شمرده ومردم را امر بتوجه‌اوحتی» 
« عندالموت کرده و نیز درلایحه معروفه فرمایشات نبی را از اثر گوشت سوسمار و بخار » 
« شیرشتر دانسته ودر کتاب طالب- » 
« اف صرف اضحیه وقربا نیو کوة » ثٍ_۳ 
درا سفاهت شمرده چنانکه فحر -» 
د الاسلام در روزنامه خود زکوء » 
د فطره و نذورات شمم شب عاشورا » 
« وسایر خیرات را ازتحت قانون » 
دخارج نام برده و در کو کب دری » 
« تحصیل علوم‌دینیه و فقهیه راتضییع» 
« عمر شمرده و گفته که انسان باید » 
« درترقیات سیاست و ازدیاد ثروت » 
/ بر یف واین احمق ندانسته که‌امر» 
«رزق و اجل با خدا است ای بسا » 
« مردم که تدبیرها در حفظ و جلب » 
د رزق‌کرده بجائی نرسیده و اگر » 
دهم رسیده با عمرش‌سر آمده و یا » 





ه از دین بدر رفته ان‌الانسان‌لیطفی» پٍِ 
د ان رآه استغنی ای مسلمانان با - > میرزا علی‌خان یاورزاده 
د انساف‌خودتصور نماگیدکه آیااین » (یکی از آزادیخواهان تبریز) 


د توهین علم و تخریب وتوهین احکام شرعیه هست بانه و نیز درکوکب دری حواله کننده > 
شمشیر ابوالفشل را مسخره کرده و در شب نامه امام زمان را موهوم نوشته و در > 


ار بح مشروطه اير ان ۳ 





د روزنامهٌ ندای وطن فاحشه‌خانه وشراب فروشی رابرای مخارج تنظیمات بلدیه وتعمیر » 
« خانها لازم شمرده ودر روزنامه تنبیه علمای‌مذهب جعفری را بصورت حیوانات کشیده : 
د جنانچه در روزنامه زشت و زیبا صورت بیفمبر (ص) وسلطان محمد علی شاه را در دو » 
دصفحه کشیده و پیفمبر (ص) را مقنن سیاست مملکت عر بستان گفته و بس و مخالف » 
د قر آن شده ومتصل درهر انجمنی فرباد ز نده باد آزادی و برادری و برابری زنندکه» 
2 باین آواز های تجری ایشان بجاگی رسیده که مرد بهود با طفل مسلم لواط کند و » 
2 دیگری متثعرض زنان عفیفه میشود و از جمله کارها مساوات کردن بن بهود و نصاری > 
د ومجوص و مسلمانست که همگی در احکام حدود مساوی باشند پس من بشما میگویم » 
«وای بر شما مسلمانان که شما خواندن این روزنامه ها را مایه ترقیات و ادرالك خود » 
ددانسته اید و مخارج زن و بچه خود را صرف آنها کرده‌ایدکه از امل اسلام و علماء » 
« برائت پیدا کنید بدر جه‌ای که گویا هر گز با ایثان‌هم کیش نبوده‌اید و این‌علماه را که » 
بعد ازغییت کبری حجة برشما هستند بهزار معایب واخذ درهم و دینار متهم ساخته اید » 
د ومخالف مجلس تامیده‌اید بااینکه اینمجلس مجلسی باشد که بض اجزاء آن که بدنام » 
د کنند؛ دیگرانند چون شب در آید در خانهای بکدیگر در آبند و تا صبح صرف شراب » 
د و عرق وعیش نمایند وظلمش صدبرابر زمان استبداد شده زیراکه دراستبداد | گر یکنفر» 
« ظالم بود الحال ازاخذ رشوه وظلمهای گونا گون مجلسیان صد ظالم پیدا شده و جمیع » 
دمردم از جمیم کسب وکار ومدد ماش افتادها ند ومخالف اینگونه مجلس را مثل منکر » 
« ضروریات دین که نماز وروزه وحج است بو.دین مهرت دادها ند و لی علما کسانی‌هستند » 
«د که ازمهد تا لحد جمیم عبادات ومعاملات وعقود و "انکحه و ابتاعات و آبادی دین شما » 
« بدست ایشانست مگر نه این عداوتها و فتنه‌ها ازتأسیس این مجلس شورای ملی شد» » 
« که از حدوث این امر عظیم و اختلافات مردم برای دزدان دین‌که زنادقه و آزادی< 
« طلبا نند بازار آشفته پیدا شد و خود را در مجلس در آورده وامور مجلس را از اهلش » 
« گرفته ومجلس را دست آوین عماید فاسده و افعال شنیعه ساخته و محترمن از ذراری » 
« رسول را واهل عفت وطلاب دینیه آشکارا از چوب ستم مجروح نمایند و جمیم علماء » 
« وعوام را بهم انداخته وچون غرضشان تخریب قوانین محمدیه است خوشحالی میکنند » 
د وحال آنکه مجلس برای مطالب دولتی تأسیس شد. نه برای امور دینی وا گرراست » 
د میگویندچرا راضی نشدندکه سه چهار فقره مطالب شرعیه که منظور حضرت حجهةالاسلام» 
د نوری وممضای علماء بزرگي نجف اشرف دامت بر کاتهم است و تلگرافات عدیده و » 
« مررقومات‌کثیره فرستاده‌اند در نظامنامه اساسی درج شودکه این همه تهمتها از آن » 
« طرف ولوایح رف اشتباه از این طرف پیدا نشود یریدون لیطفئُوا نورایة با فواههم و » 
ر یا بی‌انهالاان‌يةم نوره‌ای مسلما نان انصاف‌بدهید آیا این‌مردم‌مخرب‌مجلستد پا کسانیکه » 
« در ابتداه تأسیس این اساس بزرگی مجلس ملی جد و جهد هاکرده و زحمت بی منتهی » 


۳۷ بش دوم 


« برای اصلاح قا نون خارجه کشیده‌انه بمحض آنکه برای تهذیب مجلس از منهیات » 
« شرعیه در لابحه خود از جائب قاطبه اشلامیان نوشته که افتن مجلس با بدازروی فا نون » 
« محمدی باشد چهار نفرز نادفه وطبیعیه عکس مراد خودرا از این مطلب فهمیده که » 
ه آزادی مطلق باشد عداوت با آن بزر گواران ورزیده و در صدد شنم و قتل بر آمده » 
« و گروهی از امل اسلام هم‌که مومن ومسلم ظاهری‌اند با انها همراهی کرده و بدرجه » 
2 با آن بزر گوارآن عداوت ورزیده که ناچار بزاویه مبار که حضرت عبدالعظيم ( ع ) » 
د بناهنده شده‌اند وشما این‌قدر بی‌توفیق شده‌اید که در این زمان امتحان که ادعای » 
د باری امام زمان را دارید عوض آن شمش زبان را برداشته‌اید و بجان نواب آن » 
و حضرت‌افتادها ید آفی آفر ین بردین و ایمان شما مگر ندا نسته‌اید که خدا هرگ :۰ 
« زمن را از ححت خالی نگذاشته و أنححة اننیاء بود و یا اوصراء و بهر بیفمبری‌از برای :6 
« امور معاد ومماش امت قانونی در کب آسمانی فرستاده و به پینمبر ما که اکمل جمیم » 
«انبیاء بوده است از برای امتش که اکمل امم سابقه بودها ند قوانینی در قرآن فرستاد » 
«که ا؟مل جمیع فوانی سابقه بوده است که تا روز قیامت بما ند وحاجتی بقا تون ارو با ل 
دو آلمان مثلا نداشته باشد وا گر قانون این پیغمیر خاتم ناقص بودبرخدا لازم بودکه » 
د بعد از آن حضرت‌پیفغمبری بیأورد و قا نون عطانماید تأحجتش برخلق ناقص نماندوجزاء » 
+ نیو اخروی از روی طلم نشود و می بینیم سی را نیاورده بلکه قانون آن حضرت را » 
«گوشوار گرانبهاء همه مردم خارجه کرده که امروز قوانین خود را از آن قانون اقتباس » 
د کرده! ند و بعد از انبیاء و اوصیاء علماه تارك هوا حافظ دین خدا و تابع امر مولی » 
« مکلفاند ومأمور آن قانونی راکه یداً به‌ید بایشان رسیده بمردم برسانند ومردم مقلد » 
« ایشان باشند پس چرا ای امت سر کش طاغی این همه توهین و استخفاف باین علماء » 
دمیهماییة ودرچنن وفتی‌که از مذاهب مختلفه هرج و مرح بسیار وقثل بیشمار درا کثر » 
دبلاد پیدا شده دین و آئن خود.را فراموش کرده در نهایت راحت نشسته‌اید ودرصدد » 
« فحص ازعلما بادین ومهاجرین برنمی آئیدکه متصل‌داد دین وصدای‌وامحمدا وا قر آنا » 
د بلند دار ند ای اهل اسلام مگر بیفمیر تن نفرموده اهائت عالم‌اها نت من و اهانت من » 
« امانت خداست ورد بر علماً رد برمن وردبرمن‌رد برخداست مگر نمیدا تستید که‌هر گونه / 
« فسادی ظاهرشود ازمخالفت ما است وخللی دردین علماء ظاهر نخواهدشدای بساانبیاه » 
7 ومرسلین وخلفاء رآشدین وعلماء عالمی که‌فتلها در حفط دین ازحور معا ندین د یده واز 6 
دشتم وطمن ولعن آنها تز کیه حاصل کردها ند ای تأبمن هوی و هوی چرا صدای حسق » 
«علما را بباطل گوش زد مردم عوام میکنید و شیاطن‌واردردست وپای مردمابلها فتاده‌اید» 
د و متصل معاتبات علماه وتلگرافاتآقایان وحجج اسلامیه نجف اشرف رامخفیو با تفییر » 
دداده بطبع ميرسانید ومتصل اشتباه‌کاری میکنید و از آیات و اخبارخوانی و نویسی خود » 
: در مناأبر وروز نامه‌جات بیشترازمهاجرین زاو به‌مقدسه دادمسلما نی میز نیدما نند بنیاهیه 6 


تار مخ مشروطً ایر ان ۳۸ 


د که بایات واخبار فتل سیدالشهداء (ع ) را واجب کردند و درصدد آن نیستید که چهار > 
« روزیعضش ازاهل‌منبرمفسدوروز نامهای فاسد راموقوف بدارید واینهمه انجمنها که‌اسپاب» 
د اختلال امور معا همه مردم است بربانکنید شاید امر این‌مجلس عظیم انجام پذیرد » 
د شماها که درحقیفت با نون خارحه همر فتار ندار ید مگر نشنیدهاید که درانگلیس مجلس : 
د منحصر پيك مجلس بار لمنت است وشماً هردسته ودرهر گوشه تهران مجلسی بيك اسم و » 
د رسم بربا نموده! ید واسبا بهاازبرای دخل خودفراهم کرده‌ا ید ای ا هلاسلامآیا رواست که » 
مملکت مملکت اسلام وسلطان‌سلطان اسلام وعلماء علماء اسلام‌وقا نون‌قا نون محکم‌قر آن » 
د باشد چهار تفرلامذهب بخیال فاسد و تمهیدات باطله قانون اجانب را در مملکت اسلام » 
«جاری نمایند وحال آنکه با وجودسی کرورمسلم لبته اختلاف و نزاع پیدامیشودوهر گز » 
«اين امرعاقبت پیدا تخواهد کرد پس شما بعلاوه آنکه عقل ایمان ندارید عقل معأش‌هم » 
د ندارید و داد اسلام و عقل میز نید ای امذهبا نیکه اهل سلام را بهمم انداختید چرا » 
«کمافیالسابق مشی ندارید واز وجود تا بودخود مجلی را معطل گذارده! یدو همه مردم‌را » 
د وعده اتمام قا نون میدهید آیا گمان میکنید که ميتوانید چهل کرور مسلم را لامذهب » 
« نمایید وال هنوز غیرت اسلام نرفته علماء طهران وسایر بلدان جایی نر فتها ندنمیتوانید » 
د که آزادی مطلق رادر بلاد اسلام جاری کرد ا گرچه بمقاتله باشد واین‌قتا لها مشید امر : 
« مجلس و موجد مراد شما نخواهد بودبگذارید عموم‌مردم اتحاد ورزند وبقاً نون‌محمدی» 
« این مجلس را منظم دارند ‏ تمالکلام والسلام علی من‌اتبع الهدی» 
دراینهنگام‌در تهر ان کابینه‌اتا بك در نزد مردم‌بیکبار بی‌ار ج گردیده 
خواستن هر دم زبان مردم ببد گویی باز شده بود . بلکه بسیاری از ایشان از 
کناره‌جویی مجلس نیز بعنوان آنکه از اتابك هواداری مینماید بد میگفتند. 
اتابك را روز یکشنبه دوازدهم مرداد (۲4 جمادی‌الثاتی) که هنگام پسین 
مجلس برپا میبود و شب هنگام ببایان رسید و کم کم نمایند گان 
برون‌میر فتند در آن‌میان‌درحیاط بهارستان| نبومی‌از تماشاچیان گرد آمده از ناایمنیهای‌کشور 
و از بی‌بروایی دولت واز سست‌کاری مجلس سخنها میگفتند و هر کس چیزی میسرود. از 
جمله یحیی میرزاکه یکی از آزادیخواهان بشمارمیرفتی بگفتار پرداخته بد گویی آشکار 
و بسیاراز مجلسیان‌کردو نتیجه سخنانش آن بودکه وزیرداخله نمایند گان راباپول فریفته 
و اینست نمیگزاردکارها درست بشود . سبی کسانی از ایشان «تکفیر نامه» اتایك را که 
چند سال پیش بنام آنکه علمای نجف نوشنه‌اند پراکنده شده بود بیرون آورده خواندند 
و آنچه بد گویی توانستند دریغ نداشتند .پس ازاین گفتارها پیشنهاد شدکه فردابازارها 
را ببندند وبااین‌هایهو پراکنده گردیده بخانه های خود رفتند .این نمونه‌ای‌بود که‌پرده 
اتابك دریده شد . 


روز سه شنبه چهاردهم مرداد (۲۳ حمادی‌الثانی) که باز مجلس بر با گردید سید 
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پ ۱۳۳ 
حکیم الملك (یکی از نماین دگان مجلس) 
این پیکره درسالهای دیرتر برداشته شده واو را دررخت وزیری نشان میدهد . 
محمد تقی‌که خود بهوا داری ازاتا بك شناخته میبود گفتگ وی آنب راکرد و گفته همای 
بحیی میرزا را بفیان آورد و بسخنان‌بسیار درازی پرداخت که باید باین کسان که آبروی 
ماکان و کت تن شود و بیشتر نما نند گان در آن زمدنه سخنانی راند ند و بر - 
آفننگی نفان داوء خواستار خدند که پحبی میرزا وبرادرش سلیمان‌میرا بیازبریگفیده 
شوند . آبن روز بیشترزمان مجلس بااین گذشت ولی نتیجه‌ای بدست نیامد و پیش آمد در 





تار بع مشروطٌ ابر ان ۰« 
برون باد آوازی پیدا کرد 

دراینمیان ازارومی تلگرافهای دادخواهی پیایی میآمد , بس ازشکست مجدا (سلطنه 
کردان تاراجگر مرز نشین‌جلو گیری‌در پیش خودندیده ودر روستاها بناخت وتازپرداختند. 
در دیه های ارومی آسوری وسنی وشیعی همگی هستند . کردان تنها بسنیان باس گزارده 
بدیگران کشتار وتاراج دریع نمی گفتند . این بود بیچاره دیهیان خانه و کشتزار های 
خود را گزارده درآنهنگام بهره برداری نالان و گریان رو بشهر میآوردند و در کوچه ها 
بسر گردا نی میپرداختند . 

کونسولگری روس بنام مسیحیگری و به سیاست دلجویی در کونسول خانه رابروی 
آسوریان باز کرد و بآنان خوار وبار وپول داد . همچنن کونسولهای آمزيك وانگلیس 
دلسوزی نمودند . چنین گفته میشدکه بنام دو لتهای خود بدولت عثمانی گله ور نجید گی 
نشان دادها ند , وهمین‌مایه دردی پمسلما نان‌ميشد که چرا دولتی نیز بنگهداری وپاسبانی 
از آنان بر نمیخیزد . این بود پیاپی بتهران تلگراف میفرستادند ودادخواعی مینمودند. و 
این تلکرافها آزادبخواهان را میشورانید وانجمنهای تهران‌که اینزمان فر اوان شده بود 
بشور وجنبش برمیخاستند . 

روز بنجشنبه شا نزدهم مرداد(٩۲‏ حمادی الثانی) نمایند گانی ازنن. و يك انحمن 
در یکجا گرد آمده نامه‌ای بمجلس نوشته چنین خواستند که بدولت در این باره فشار 
آورده شود . 

سپس روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد (۱۱ رجب ) ؛ يك شور وجنب دیگری در 
انجمن آذر با یجان رح داد . چون مك تلگراف بسیار درازی از هر دم ارومی رسیده بود 
آذر بایجا نیان در انجمنی گرد آمده نخست آن تلگراف را خواندند . و سیس بگفتگو 
پرداختند. گفته‌میشددو لت آشکاره بی‌پروایی مینماید. یکی گفت. ازوزارت‌داخله ببازر گا نان 
آذر با یجان باتلفون پاسخ داده گفتها ند که دولت دستور داده در آذر بایجان ازهرسوسواران 
و سربازان رو بارومی آورند و در آنجا لشکر گاهی پدید آورند . دیگران بهایهوی 
برخاستند که اینها همه درو غ است . دولت بما خواب خر گوشی میدهد . کم کم هایهوی 
بیشتر گردید . کسانی بگریه افتادند و سر انجام برآن نهادند که همکی بمجلس رفته به 
گنتگو پرداز ند و بر کنار گردا نیدن کابینه را بخواهند , وبا آن انبوهی وهیاهورو بمجلس 
آوردند وچون فرارسیدند ازمجلس تقیزاده ومیرزا فضلعلی وحاجی‌امامجمعه برای خاموش 
گردانیدن ایشان بجلو دویدند ولی مردم خاموش نميشدند و سرانجام گفنه شد پنج تن از 
میان خود بر گزینندکه بمجلس رو ند و بفرستاد گی از آنان گفتگ و کنند . 

این پنج تن چون بمجلس رفتند صادق رحیم اف‌ که یکی از ايشان بود بسخن 
پرداخت . صنیع! لدو له بهوا داری از اتابك میکوشید و باسخهایی میداد و نداشتن بول و 
سربازرا بها نه میآورد , سپس باوزیرعلوم (حاجی مخبرالسلطنه) که درمجلس میبود گفتگو 


1 بعش دوم 
آغاز شدکه چون این تکه ارجداراست خود گفت وشنید را میآوریم : 

رحیم اف , بنده از طرف اینمردم سوال میکنم آیا این وزیر داخله مسئولیت نظم 
داخلی را قبول فرموده یا نه ؟ . . 

وزیر علوم : بلی ما هررهشت وزیرقبول مسئولیت اکرده‌ايم ۰ 

رحیم اف : بنده هر هشت وزیر را عرض میکنم . در صورتیکه میفرمایید قبول 
مسئولیت فرموده‌اید پس جهت چیست که داخله خودتان را نظم نمیدهید ؟ ۱.. 

وزیر علوم : اینقدر که ازقوء ما بفعل میاآید ولازمه کوشش است که ميکنیم . 

رحیم اف : پس معلوم میشود که بیش ازاین ازقو؛ این هشت وزیر بفمل نمیآید که 
نظم بدهند . در هر صورت بنده هم از طرف این مردم عرض میکنم که ما هم باین اندازه 
قانع نیستیم . 

وزیر علوم : ما شب عیش خودمان را آنشبی میدانیم که استعفاء داده باشیم . لیکن 
چند روز قبل درمجلس هم گفتم وحدان ما مانع است که در وقت استراحت و آسایش بودیم 
و در اینوقت که وقت کار وزحمت است خود را عقب بکشیم وعلاوه یین میدانم آنروزیکه 
ما بایمان را عقب گز اریم مملکت ایران بیادفنا خواهد رفت . 

رحیم اف : این گمانیست که خودتان میفرمایید . 

وزیر علوم : شاید ایئحرفی که شما میز نید سایر مردم راضی نمیباشند . 

رحیم اف : بنده از طرف مردم عرش میکنم . در صورتیکه این وزرای مسئول 
ادارات خودشان را منظم ندارند یا مانعی داشته باشند یا اینکه نخواهند نظم بدهند 
استعفا بدهند با کمال تشکر وامتنان قبول خواهیم کرد . ازطرف مردم می گویم : ازامروز 
تا ده روز دیگر هر گاه وزراء ادارات خودشان را تنظیم و اغتشای سایر ولایات را رفع 
کردند فبها والا پاید استعفاء پدهند وهیچ عذری هم قبول نخواهیم کرد . 

رئیس مجلس : خیلی خوب . 

وزیرعلوم : | گرسر یازده روزیکی‌بز ند سریکی را بشکند ازوزراه خواهیددید؟!. 

رحیم اف : بند» آنچه راک اسم او را بينظمي میگویند عرض میکنم و اورا ایراد 

تااینجاست رویه گفتگو. ببینید تاچه اندازه پرده دری میرفته . ازایسخنان حاجی 
مخبرالسلطنه و ازبهانه آوردنهایش پیداست که با همه این فشار مردم , اتابك وهمراهان 
او دراندیشه کناره جوئی نمیبودند وچنین میخواستند که بمانند تا مشروطه را ازمیان بر 
دار ند . چون دراینهنگام دوتن از وزیران‌کم میبودند , زیرا وزیرجنگ (کامران میرزا) 
را مجلس برکنار گردانیده و وزیر عدلیه (فرمانفرما ) بوالیگری آذربایجان رفته بود . 
باین عنوان درروز نامه حبلالمتین تهران گفتار درازی زیرعنوان «بحران وزراء » نوشته 
گردید وچون آن ناخشنودی‌ها ازسوی مردم میشه گمان بیشتر بآن هیر قت که کابینه کناره 


تار یخ مشروطةٌ اير ان ۲ 
جوید . ولی اینها جز پندار نمیبود و اتابك دو تن دیگکری برای برکردن جاهای تهی 
بر گزیده و برای کاسئن از تندی جوش و جنب مردم هم چاره میاندیشید , و رویهمر فته 
بوارو نه آنچه مردم میینداشتند درا ند بشه پبایداری و با فشاری میبود . از آنسوی چنانکه 
خواهیم دید مجلس نیز هوای او را میداشت وبیشتر نمایند گان بویژه رئیس مجلس وسید 
محمد تعی و دیگران با آنکه نیر نگهای اورا میدیدند دست ازپشتیبانی بر نمیداشتند . 

درهمین هنگام از آذربا یجان نیز دشمنی آشکار با اتابك نموده 
خیزش آذربایجانیان میشد . زیرا مجاهدان خوی , بدانسان‌که گفتيم بتلگرافخانه 
بدشمنی اتابك ريخته تلگرافاتابك‌را به‌اقبالالسلطنه بدست آوردند. نسخه‌ای 
ازاین به‌تبریر فرستادندکه درروز نامه انجمن‌بچاپ رسد, واین 

عنوان بدست مردم داد که بیش از بیش با ات بك دشمنی نان دهند وازو که رات ۱ 
همان روزچهارشنبه بیست و نهم مرداد ازارومی نما بند گان آانجمن را بئلگرافخا نه 
خواسته بودندکه گر فتاریهای خود را باز گویند و چون گفنگو بپایان رسید . انجمن يك 
تلگراف هناینده‌ای بمجلس فرستاد که 
در آن چیر گی عذمانی و تاراجچگری 
کردان و آسیب دید گی مردم را باز 
نموده سیس‌یأدی از آن تلگر اف اتا بك 

کرد وجمله‌های تندی نوشت . 

از آ نسوی مجاهدان خوی , چنانکه 
در برده بر داری از نیر نگ اتا مك 
پیشگام شده بودند چنین خواستند که 
در کوشش به برداشته شدن او نیز 
پیشگام شوند . بویژه که در همان 
هنگام هر زمان گزند دیگری از 
کردان اقبال السلطنه بدیه های خوی 
میرسید و نمك بریشهای دلها میباشید, 
این بود لایحه درازی نوشته بچاپ 
رسانیدندکه در آن بد گوییهای بسیار 
ازاتا بك(یاچنا نکه در آن لایحه نامیده ۱ رونت 
شده , ازامینا لسلطان) کردند و او را سل 1۳5 خاش تنس 
۳ خاین| لسلطان» خوا ند ند. پ ۱۳ 
همچنین از نمایند گان مجلس بد نوشتند مستوفی‌الممالك 
وپشتیبا نی ازیحیی‌میرزاوسلیمان‌میر زا (اين پیکره درسالهای دیرتر بررداشته شده) 





۰ نخش دوم 


نموده درپایان لایحه چنین نوشتند که می‌باید «.ملت را به هیجان آورده با بسك انقلاب 
وجود نحس امین‌السلطان را از این خاك دور کنند » . نیز نوشتند : « امروز تلگرافهای 
مهیجانه از خوی‌کشید. خواهد شد لازست اهالی تبریز هم با بذل حمیت وغیرت اجتماع 
نمایند , تلگرافهای ا کید بتهر آن بز نند این مفسدرا تلم کرده شرو ع با نتحا ب جد ید بشود. 
باره‌ای ازاینو کلاکه درمقام خودشان‌اشتباه کردها ند اسای استیداد را مجدداً بنا خواهند 
کرد . اگر چنانکه این دفعه هم از همت عالی و هیجان کافی تبریز امینالسلطان را از 
وظیفه خود معزول نکردند آن وقت در دقع نس وحود او بنا گزاری خواهد شد ... » 

اینسخنان بدین بزرگی از خوی جای شگفت میبود . ولی نا نکه خواهیم‌دید این 
زمان میدزا جعفر زنجانی با همراهان خودکه از قفقاز آمده بودند درخوی‌بنیاداستواری 
برای محاهدان بر با ممداشنند و این توسته ها از زبان ایشانست » وچنانکه دراین لایحه 
نوید داده بودند , از هما نروز درتلگرافخانه گرد آمدند و بتبریز وشهرهای دیگر در 
همان زمینه تلگرافها فرستادند , و خود در تلگرافخانه نشسته نتیجه را بیوسید ند . 

اما در تبریز پس ازپرا کنده‌شدن تلگراف اتابك باقبالالسلطنه زمینه برای‌جنیش 
آماده گردیده بود و شب سه شنبه چهارم شهریور و همچنین روز آن يك شور و جنبشی در 
میان مجاهدان بدیدارشد . کسانی میخواستند بفرمانفرما که او را فرستاده و نمایندءا تا بكٍ 
میشناخنند نافرمانی آشکار گردانند . فرما نفرما از این پيشامد بیم کرد و کسانی را از 
نمایند گان انجمن نزد خود خوانده گفتگوکرد. وازخوددلبستگی بمشروطه آشکار ساخت. 
و این نسجه آن راداد که میرزاآفااسپهانی ودیگران ازو یشتیبا نی نشان داد ند ومحاهدان 
را رام گردا نید ند . 

سپس روز یکشنبه هم شهر یور که انجمن ایالتی از آغاز روز بر باشده و نما یند گان 
بگفتگو پرداخته بودند پیامی از فرمانفرما رسیدکه دو تن ازنمایند گان بنزد او رو ند. 
نمایند گان حاجی محمد جعفر موّمن و حاجی میر محمد علی اسپها نی را بر گزیده روانه 
گردانیدند . اینان رفته و پس‌از نیمساعت باز گشته چنین پیام آوردندکه فرما نفرمامی- 
گوید مّ چنانکه بمن آ گاهی رسیده است آزادیخواهان خوی در تلگر اف خانه گرد آختقه 
و بشش وهفت جاتلگراف کردها ند که مردم را بشورا نند وبا خودهمدست گرد نیده بر داشته 
شدن اتابك را بخواهنه . ومی‌گوید من ایثرا در این هنگام نيك نمیدانسم, واینست از 
انجمن درخواست میکند که بخوی و دیگر جاها تلگراف کند که این جثبش را رها کنند 
و مایه آشوبکشور نباشند . 

از این پیام در میان نمایندگان گفتکو آغاز بافت . لایحه‌خوییان‌که تازه رسیده 
بود خوانده شد . خواست فرمانفرما پشتیبا نی از اتابك مییود و بسرحی نمایند گان باو 
گرا میداشتند . ولی دیگران نمیخو استند افزآر دست آنان باشند . و ازاینرو گفتگو 
میرفت . لیکن دراین گرما گرمنا گهان‌فراش تلگرافخانه باطاق‌در آمده نامه‌ایکه( گوبا) 


تار یخ مشروطهة ابر ان 1۹4 


رئیس تلگراف بمیرزاآقا اسپهانی نوشته بود بدست اوداد . نوشته نامه اين بود : 
«فدایت شوم امشب (۱) کار یکطر فی شد . پارو (اتابك) از حیات عاری شده بعزل 
ایدی ثایل کردیه > . دانسته شد اتابك مرده یاکشته شده , و از اين آ گاهی همگی که 
حوردند و دیگر حاپی برای گفتگو باز نما ند . سبس تلگرافهای دیگر رسیده دانسته شد 
آنچه که خوییان میخواستند عمای آقا نام صراف تبریزی , آزیکراه بسپار بهتری,انجام 





پ ۱۳۵ 


کشته عباس ۲قا 





(۱) در آذربا جان شب گذشته را «امشب» خوانند . 


4۵ بخش دوم 


تسس 


داده است ۰ 
چنا نکه گفتیم اتا بك در اندیشه کناره گیری نمی بود ۱ اورا از 
کشته شدن انا بك ارویا برای‌برا نداختن مشروطه خواسته‌بودند و گذشته ازمحمد 


علیمیرزا با دولت روس دراین زمینه‌بیما نی میداشت وهیچگاه 

نمیبایست خود راکناره گیرد دوتن از وزیران که نمی‌بودند مستوفیالمما لك وعلاءا لملك 
رابجای آنها بر گزید . اما ناخشنودی‌که مردم نشان میدادند ودرمجلس نیزچندبار گنته 
مبشد که یا کشور را بسامان آورد و یاکناره جوید , برای آن نیز چنن چاره اندیشید که 
باردیگر نامه ای‌از زبان وزیران بمحمدعلیشاه نویسند ودر آن دلبستگی بکشور و مجلی 
ومشروطه نشان دهند وشاه نیز پاسخ نوید آمیزی بنویسد , و رویهمرفته از نامه و باسخ 
چنین در آیدکه گناه از محمدعلیمیرزا است و گر نه اتابك خود خواهان پیشرفت کار ها 
میباشد و بنرم گردانیدن محمد علیمیرزا نیز میکوشد , وهمین را دستاویز ساخته دوباره 
بمجلس ومردم نویدها سرایند , و دلگرمیها دهند , و بار دیگر بادروغ کار خود را پیش 
بر ند . وچون زود باوری و فریب خواری ایرانیان را آزم‌وده بودند بییشر قت ناشه خود 
دلگرمی میداشتند . 

روز یکشنبه هشتم شهریور (۲۱ رجب) که هنگام پسین مجلس بریا و دوسید نیزدر 
آنجا میبودند وزیران نیز در آمدند . چون کمی گفتگو رفت اتابك به پشت تریبون‌در - 
آمده چنن گفت : «چون در کابینه وزراء دراینهنگام تخیر و تبدیلی داده شده بود از امروز 
اولابرای معر فی درمجلس حاضر شده‌اند . جناب مستوفی‌الممالك وزییر جنگ مسئول و 
جناب علاءالملك وزیر عدلیه منتخب شده اند و ثانیاً درباب کلیه امورات با هیشت وزرا 
شرفیاب خاکپای همایونی شدیم و آنچه لازم بود در اصلاح کلیه کارها عرض شد و بعضی 
احکامات مطاعةٌ لازمه صادر گردید برای این حاضر در مجلس شدیم که خاطر آقایان 
و کلا را از مراتب مستحضر داریم ودستخطی هم صادر شد تأ کید در اجرای قوانین 
مشروطیت و اتمام قانون اساسی وسایر قوانن که انشاء ال آقایان و کلا اقدامات مجدانه 
نمایندو تأکید میکنیم که‌قانون اساسی را زود تر تمام کنند .» 

دربرایر اینسخنان که سراپا فریب و بیشرمانه میبود نمایندگان بجای آنکه پاسخ 
داده بگویند دیگر بشما پشتگرمی ندار یم , بیخردانه خشنودی نمودند و سپاس گزاردند. 
ویس از برخی سخنانی که گفته شد سیدمحمد تقّی هسراتی که خود افزاری از افزارهای 
اتايك میبود نامه ( يا بگفته خودشان عرض داشت ) وزیران را که بشاه نوشته بودند با 
باسخی که شاه داده بود و « دستخط » ناهیده میشد باز خواند , و ما ثبز ایتك آن‌ها 
را میآوریم . 

وزیران مینویسند : 

ه قربان خاکپای جواهر آسای اقدس همایونت شویم خانه زادان بموجب‌تعهدیکه » 


تار بخ مشروطً اير ان ۹ 


در خاکپای مبار کت‌کرده ایم و کلام خدا را بشهادت گرفته‌ايم نا گزيريم در هر موقع » 
ظ آنچه را صلاح دولت خواهی نسبت پذاتاقدی‌ملو کانه میدانیم در مصلحت مك ودولت » 
دو ملت که عن مصلحت پادشاه است می‌بینیم برض برسانیم پریشانی خلق آشفتگی » 
دعموم اختلال اوضاع مملکت ازاین بیشتر نمیشود مردم تسویه‌امور را از مجلس‌میخواهند » 
د مجلس موافق حمّی که در فوانن اساسی به او داده شده است بوزرای مسئول رجوع » 
د میکند وجداً اجرای فوانین اساسی رامیخواهدامیدواری وزراء در اجرای آن فوانین ۶ 
« بتقویت بنهگان اعلیحضرت اقدی شهر یاری است و البده این نکته در خاکیای مبارك » 
ه مبرهن است که تا صدور احکام بروفق قوانین‌اساسی مقرر نگردد شکایت مجلس توحش » 
«مردم اختلال امور رفع نخواهد شد و در سوء عاقبت این وضع هیچ شبهه نیست و » 
دیفین داریم که نیات مقدسه ملوکانه باعرایضش دولت خواهانه این غلامان تباین ندارد » 
د استدعای عاجزانه غلامان اینست که از برای رفع تزلزل ارکان ملك و آسایش خاطر » 
د مبارك مو کداً دستخط ماوکانه صادر شود که قوانن‌اساسی باید حداً بمو قع اجرا گذارده ۰ 
« شود تار فع محدور از این‌غلامان شده بدون ملاحظه مشفول خدمتگذاری باشیم 6 

ناد هو ون تا فد ارو الامرالاقدی الاعلی مطاع > 

شاه دستخط مینوسد : 

« جناب اشرف اتسابك اعظم اجرای قوانن بتقویت مجلس چیزی است که همیشه » 
« مقصود و منظور من است تک لیف دولت ووزراه همین است وهمیشه همینطور بوزراء » 
د فر موده ابو بعدها هم‌خواهیم فرمودوزراه بدون دغدغه خاطر مشفولخدمات مرحوعه » 
د بخود باشند ولازمه تقویت هم از طرف ما نسبت باحآد وزراء خواهد شد و مخصوصا » 
دمی نویسیم که وزراء قائون اساسی را از طرف ما از مجلس بخواهند که زود تر » 
, نوشته و تمام شود . شهر رجب ۲۵ ۳ > 

پس از خواندن اینها باز سرپریشان گویی نمایندگان بازشد , وچون از نا ایمنی 
گفتکو میشد اتابك زیرکانه پاسخ داد که اینها از نبودن قّانون هاست , قا نونها که‌نوشته 
شدو از مُجلی گذشت همه اینها از میان مرود . نیز همچون نشست چند هفنه پیش سحن 
از با نك ملی بمیان آورد وخواستار شد که آنرازود ببایان‌رسانند و در انجام‌مجلس چنین 
گفت : دامیدو ارم| نشاءاله تعالی عماقر یب با تحاد و همدستی و کلا و وزراء تمام اموراصلاح 
و انتظام‌عمومی حاصل‌شود » نشست با این جمله های‌فریب آمیز بپایان رسید ,و نمایند گان 
زودباور بارویهای خندان ازجا برخاستند , و برای آنکه چایی حور ند و قلیان‌وچویوق کشند 
وزیران با بسیاری از نمایند گان بعمارت بالایی‌ر فتند که تا دو ساعت ازشب رفته در آنجا 
می‌بودند . اتابك باشبرین‌زبانی و نیر نگسازی نمایند گان را فریفته‌بادل شادو روی گشاده 
میگفت ومی‌شنید ومیحندید وهیچ نمیدا نست که آخرین ساعتز ند ۳ میبردو زما نش 
تا هنگامی استکه‌در آنجا نشسته است . 


۷ بخش‌دوم 
ون چا وقلیان ببایان‌رسید اتابك با آقای بهبهانی بپا ین آمد ند و دست بدست 

داده گفتگوکنان راه افتاده تا بیرون در بهارستان رسیدند , ودر آنجا گدایی از آقای 
بهبها نی پول‌خواست و او باین برداخت دوسه ۳۳ حدا افتاد ولی اتابك که همجنان 
گام بررمیداشت وچشم بسوي درشکه خود میداشت‌که نزديكك بیاید نا گهان جوانی ازجلودر 
آمده باششلول که‌در دستش میبود سه‌تیر پیاپی باو نواخت که هرسه‌کار گر افتاد » تیری نیز 
بیای سیدی از تماشاچیان خورده او را زخمی‌ساخت . 

اتابك بزمین 
افتاد وجوانز ننده‌چون 
خواست بگریزد 
سربازی ازنگهبا نان‌در 
مجلس اوراد نیال کرد. 
جوان زخمی نیز باو 
زده, ولی ازسراسیمگی 
یاچون میدان را 
بخود تنگ میدید تیری 
هم بسروی حود تهی 
کرد که بمفزش زسیته 
و در زمان افتادو جان 
داد . اتابك اندك 
حانی داشت . چون او 
را در درشکه گزارده 
خواستند بخانه اش‌بر ند 
5 یکر بع دیگر او نیز 
در گدشت . 
اتابك را بخانه اش 
رساأ نید ند که بشویندودر 





سفیده بپیچند و برای پ ۱۳۰ 

فرستند . ولی جوان‌کشنده همچنان بروی زمین ماند و کسی او را نمیشناخت تا بولیس 

رختهایش را کند و بحستجو پرداخت واز جیبش کار تی در آمد که‌در آن چنین میئوشت : 
«عباس آقاصراف آذربایجانی عضو انجمن نمره4۱ فدایی ملت .» (۱) 


(۱) براون‌مینویسد : از جیبش دو کسول استر کنینو يك‌پارچه‌سنگ‌دوزخ بیرون آمد . 


تار بخ مشر و طا بر ان 01۸ 


سپس شناخثه گردیدکه جوانی بیست ودوساله از مردم‌تبریز , و بدرش حاجی‌محمد.و 
خود عبای آقا نام میداشته , ودر تهران‌بصرافی‌میبرداخته‌ودر با زار بسیاری‌او رامیشناختها ند. 
کشته اورا بحیاط بهارستان آورده بروی‌خاك انداختند که یکروز با بیشتردر آنجا مانده 
و چون . چنانکه خواهیم نوشت , در آغاز کار مجلس وبسیاری از مردم تهران کاراورابنيك 
نمیداشتند وکسانی راکه آشنا یا دوست‌او میشناختند ادار؛ شهر بانی دنبال میکرد »جنازه 
جوان جانفشان بروی خاك میما ند و کسی نزديك نمیتوانست‌بیایی تاشهر بانی پس‌از انجام 
حستجوها یش باخواری بسیار اورا از زمین بر داشته بگورستان فرستاد ۰ 

میبایست دانست که درباره کشئن اتابك سخنان بیهوده‌ای‌سیار 
عباس آقاکه‌بود و گفته‌اند , هنوزهستندکسانی که میگویند : انا بكرایحیی‌میرزا 
چرا ای نکارراکرد 18 زد وبرای اینکه دیگری رابدنام‌گرداند يك‌تیری نیز بعباس آقا 
زده او راپرا نداخت‌یا میگویند : عبای آقارا پس‌از کشتن|تا يك 

حیدر عمواغلی‌زد که زنده نماند و رازکار بیرون نیفتد , و يا میگویند دستور کشتناتابك 
را محمدعلیمیر زا دادچون این در نهان خواهان مشروطه میبود . ولی اینها بندارهاییست 
که از روی دلخواه و برای خود نمایی با فتّه| ند . در این باره آ گاهی درستی در دست نیست 
و آنچه ما از جستجو پدست‌آورده‌ايم اینست که در پایین مینویسیم : 

اتابك چنانکه ازرفتارش بیداشد با فشاری به بر انداختن مشروطه مینمود و راستی 
آنست که بیشتر نمایندگان را تباه گردانیده نیروی مجلس رااز دستش گرفته بود .این 
ببسیاری از آزادیخواهان سخت میافتاد و اين بود آرزوی کشتن اورا میکشیدند . 

در اینهنگام در تهران یکمرد آزادیخواهی میز یست که خود جوان ولی بسیارد لرو 
کاردان میبود , و سیس یکی از بیشروان بنام شوری ایران گردید ۱ این جوان چون در 
کارخانه برق حاجی امین الضرب کار میکرد و مهندی آنجا میبود حیدر خان برقی 

ولی چون در سالهای دیرتر «حیدر عمواغلی» شناخته شد , ما نیز از همین‌جااورا 
بهمین نام خواهیم خواند . این‌حیدر عمواغلی ازمردم سلماس بوده , ولی در قفقاز بزرگی 
شده ودر تفلیس دری مهندسی برق میخوانده , در بارء آمدن او بایران چنین میگویند 
که‌چون يك دو سال بیش از مشروطه رضایوف که یکی از بازر گا نان نیریز میبود , چنین 
میخواهد که نناو گاه مشهد چراغ برق بکشاند ,و برای این کار بيك مهندس مسلمانی 
نیاز میبوده حیدر عمواغلی را که سالش بیش از بیست نبوده از تفلیس بمشهد می-آورد , و 
سس عمواغلی از آنجا بتهران آمده در کارخانه برق اینجا بکار میپردازد , و چون شورش 
مشروطه یدید میاّید یکی از هواداران آن میگردد . 

درسال‌دوم مشروطه که‌درتهران انجمتهایی برپاميگرديديك انجمن نیز آذربایجا نیان 
بنام انجمن آذربایجان بنیاد نهادند کهمیباید گفت نیرومندتر بن‌وبکار ترین نجمنهامیبود. 


۹ بخش دوم 


حیدر عمواغلی یکی از کوشند گان در آن انجمن میبود , و چنین پیداست‌که با 
«کمیته اجتماعیون عامیونه ایرانیان قفقازبهم بستگی میداشت . 

هرچه هست این حیدر عمواغلی کشتن اتابکرا بگردن میگیرد . وچنین میگ‌ویند 
که تقیزاده هم آ گاهی میداشته . وبرای اینکار عبای آقا راکه جوان‌خون گرم غیر تمندی 
میبود برمیگزیند و دستورکار را میدهد , و آنروز که عبای آقا تیرانداخت حیدر عمواغلی 
خود در جلو بهارستان میبوده , و میگویند برای‌کمك بعیای آقا ریگ بچشم سربازان 
میباشیده , ولی دانسته نیست تاچه اندازه راستست . آن «انجمن نمره 8۱ که درکارت 
جیب عباس آقا یاد شده جزيك نام نبوده . ما با همه جستجو از چنان انجمنی آ گاهی 
نیافته‌ايم . اين نام مایه ترس هزاران‌کسان گردید , و صدهاکسان دعوی بهمهستگی با 
آن انجمن نمودند . بااینحال بنیادی نداشت . 

یکچیزی که میبایددرپایان گفتار بیفزاييم اینست که انگلیسیان چون اتابك.را افزار 
دست‌سیاست رو میشناختند ازو آزرده می‌بودند , و باشد که کشته شدن او را آرزو 
مینمودند و بدستباری آقای تقیزاده از پیش آ گاهی میداشتند , هرچه هست پس از کشته 
شدن او که در روزنامه های اروپا گفتارهای فراوانی نوشتند . در روزنامه های انگلیس 
بیشتر ازدیگر روزنامه‌ها نوشته‌شد ویکچیز شگفت‌ترجمله‌هاییست که حبل‌المتی کلکته از 
روزنامه «ویلز» ترجمه کر ده است , وما اینك آنهارا میأوریم / 

« آنجمن سری مجاهدین ففقاز و آذربایجان خیلی قوت گر فته عده رسمی اعصای » 
« آن بهشتاد وشش هار و نکصد و بنجاه رسیده و عده سری آنها بششهزار و سیصد » 
۶ بررخسب فقرعه از انجمن سری سیصد وهفت نفر انتخاب شدها ند که نگر ان‌حر کات بکصد » 
د وسی ودوتن ازمستبدین باشند وهريك را حکمی سر بمهر در دست است که بموقم خود » 
« باز نموده مطابق دستورالعمل او رفتار نمایند تصویر تمام قدعبای آقا را بزرگی نموده » 
« دریکی از زوایای انجمن سری گذارده وچهار چوبه دوتصویر راکه بنمره یکی زیادتر » 
کی ای شا رعاش اقا هباشم عالن کذاریات ره 

نمیدا نیم روز نامه نویس اتکلنتون اين گزافه ها را از کعا آورده است ؟ ! .. در 
جاییکه بگفته خود اوانجمن نهانی میبوده این همه آگاهی ها را بانام و نشان ورقمهای 
ریز از کجا پیدا کرده 6 ا گر بگویيم ساختگیست و تنها برای خوشایند خوانند گان 
نوشته شده . آنهم از يك روزنامه اروبایی دوراست . میباید گفت یکر ازی دراینجاهست . 

این راهم بنویسیم که چون حیدر عمواغلی بهم بستگی باکمیته قفقاز میداشت دور 
نیست که این دستور را از آنجاگرفته باشد , و آنچه این را استوار میگرداند حمله های 
لایحه مجاهدان خوی میباشدکه درپیش آوردیم و در آن چنین مینویسد : «اگر چنانکه 
این دفعه هم از همت عالی و هیجان کافی تبریز امین السلطان را از وظیفه خود معزول 
نکرد ند آنوقت در دقم نحس وجود اوبنا گزاری خواهد شد » . زیرا چنانکه گفتیم 
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پ ۱۳۷ 


روز هفتم عباس آقا درتهران 


اینسخن از آن مرزا جعفرزنجانی بوده که فرستاده کمیته قفقاز میبوده, وازاین پیداست که 
کته اندیشه کشتن اتا بك را دنبال میکرده است . 


کفتار هستم 


مگ نه در بأر با رامش گر آید ٩‏ ‌ِ 


در ایسن گفسار سخن رانده ینود از 
بیشامد‌های سه عاعه . اززمان کشته شدن 
اتابك تا هنگامیکه زمیمه به آشوب میدان 
تو بخانه آماده گ دید . 
کشتن ات يك يك شاهکاری بعمار است , و چنانکه خواهیم دید 
دلسوزی نابجاک این شاهکار دلهای در باریان را در از بیم و تری گردا نید . و 
مجلس باتابكگ جایگاء آزادیخواهان را در دیسده بیگانگان والاتسر ساخت ؛ و 
۱ پس از همه اینها , کارها را براه دیگری انداخته يك دور نوینی 
برای تاریخ جنبش مشروطه بازکرد . عبای آقا جانبازی بسیارمردانه‌ای نمود . ۰ 
اتابك با آن راه نر‌نگی‌که بیش گر فته بود جنبش آزادیخواهی را درهمان آغازش » 
نا انجام گزاردی , و آشوب و در هم کاری بسیار بمیان انداخته توده ایران را بیکبار 
بی آبرو گردانیدی . بدترین دشمنان کسیست که درجامعه دوستی رخ نماید و آنهم چون 
اتابك مرد آزموده کهنکاری باشد . عبای آقا با خون سرح خود آزادیخواهان رارو - 
سفیث گردا نید . 
لیکن شگفت است که دارالشوری خودرا بیگانه گر فته . نمی‌خواست باین جانبازی 
گرانبهای آنجوان ارجی گز ارد ۰ بلکه هواخواهان اتايك چرگی نموده میخواستند آقای 
خود را يك مرد نیکوکار و يك وزیر دلسوز نشان داده , عبای آقا را يك آدمکش سیاهکار 
باز نمایند . 
شب یکشنبه نهم شهریور ( ۲ رجب ) که آنداستان رو داد . فردا از آغاز 
روز , دوسید و بسیاری از نمایند گان در حیاط بهارستان گرد آمدند . و در بارء 
پیشآمد بگفتگو پرداختند تلگراف پایین را که نمونه اندیشه مجلس است با نجمنهای 
شهر ها فرستاد ند : 
« تلگرافخانه های عموم ولایات بحکام وانجمن‌های ایالتی و ولایتی اطلاع بدهند » 
« دیروز(۱۱) ماه اتابك اعظم وزیرداخله برای معرفی وزراء جنگ و عدليه حسب‌الرسم» 
«بمجلس‌شورایملی حاضرشده بعداز انعقاد مجلس دوساعت ازش رفته دربیرون بهارستان» 


تار بخ مشروطٌ اير آن ۲ 


ددر موقع درشکه نشستن ازطرف دو نفر شخص مجهول الحال بگلوله رولور مضروب و » 
« بفاصله چند دقیقه برحمت ایزدی پیوست قاتل یا رفیق قاتلبلافاصله خودرا کشنه‌مجلس » 
« شورای ملی باتفاق امناءه دولت بجد تمام مشفول تحقیقات است که منشاً این سوه قصد » 
« ومرتکبن اصلی آنرا بدست آورد قتل مرحوم اتابك اعظم از ضایعات عظیمه و موجب » 
« تأسف و تحسرکلی است امید است کشف منشاً فساد و جزای قانونی مررتکب و شرکاء » 
« او در سایه قدرت و سطوت مجلس شورایملی بسهولت میسر وازبرای عموم علت ایران » 
, تشفی‌عادلانه حاصل شود ». 

سیس چون هنگام پسین مجلس بر پا گردیده گفتگو آغازیافت » نحست محتق‌الدو له 
که از نمایند گان خراسان ولیکن از هواداران دربار می‌بود . پايك تندی بسخن پرداخته 
چنن گفت : و ۳ این وضع رفتار که اینگونه اشخاص خدمت‌گزار بدین بلای نا گوار مبتلا 
گردند لازمست‌که اکیداٌ از طرف مجلس ارائه ترتیبی شودکه اشخاص خاین را هر گز 
پارای اینگونه تجاوزات نماند » . 

بس آزوی , سید محمد تقی هراتی که از هواداران ویرْ؛ اتابك می‌بود بیابرخاست 
و لایحه‌ای راکه بازاریان نوشته و با خود بمجلس آورده بودند خواندن گرفت . این 
بازاریان را همان سید محمد تی وبستگان اتابك واداشته بودند , و در لایحه شان پس‌از 
دیباچه‌ای چنین نوشته میشد : « اکنون‌ که این واقعه بزرگی که قتل این شخص شخیص 
محترم که صدراعظم مملکت و اول مشروطه خواه و خدمتگزار بدولت و ملت بوده است 
بظلم و طفیان واقه‌شده لهذا باکمال احترام استدعا مينماييم‌که حداً مجلی محترم از 
هیئت وزراء و حکومت شهر قاتل ومحرك این عمل شنیع را خواسته مجازات فا نو نی‌دهند 
والا ما اصناف شما و کلای محترم را آسوده نخواهیم گزاشت » . 

چند ساعنی با اینسخنان گذشت . کسانی فرصت یافته سهشهای بد خواهانه خود را 
بیرون ریختند . دیگران نیز یا ازبیم. ویا از آنکه در آزادیخواهی تااین اندازه همراه 
نمیبود ند, خاموش‌میا یستاد ند. گفنه‌شد مجلس کمسیونی بر گزید که بجستجوها و بازرسیهای 
شهر بانی وعدلیه نگهبا نی کند . ولی این نیز بجایی ترسید , و سرانجام آن‌کردندکه 
تلگرافی برای شاء , که اینزمان در سلطنت آباد میبود فرستند , و پس از همدردی و 
دلسوزی : با فشاری دولت را در باز جویی و بازرسی و دثبال کردن گناهکاران 
خواستار گرد ند .. 

از اتابکی که آنهمه دروغها و نیر‌نگهارا دیده بودند هواداری مینمودند . شگفتتر 
آنکه‌کسانی بهانه آورده ممکفتند ۰ د گذشته ها هرچه بوده باشد . در همان نشستاخر 
مجلس اتابك دلسوزی بسیاز بمشروطه نشان می‌داد » . بیخردان بگفته های ربب هه 
او این ارح را می‌نهاد ند. 

اینها نمونه ایست که اتابك بیشتر نمایند گان را زیر دست خود گردانیده مجلس 


۳ بخش دوم 





را ازنیرو انداخته بود . کاری بایسن نیکی رخ داده بود و مجلس بآن ارح نمی‌نهاد . از 

آنسوی دربیرون نیز بسیاری ازدشمنان مشروطه جنب وجوش میذمودند, و جنین‌میخواستند 
که دولت بیشآمد را عنوان و کسانی را از سران آزادی دستگر گرداند . از روزنامه - 
ها نیز « ندای وطن »که دار نده‌ای مجد الاسلام‌کرمانی » جز در پی سود خود نبودی ؛ 
بیش آمد را درمیان چارچوبه سیاه , وزیر عنوان « انا وانا البه راجعون » آگاهی داد . 





سعد الدو له 
از آنسوی با دستور شاه و به پشتیبانی مجلس , شهربانی دست باز کرده میرزا 
صادق طاهباز را بنام همراهی با عبای آقا, و همچنن شا گرد عباس آما و کسان 
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دیگری‌را بگر فت‌و بر ندان انداخت .۰ برادرعباس آقا ازتهران گر يخته در قزوین بناشنای 
خود را کشت . 

جنازه عبای | قا که دو روز بیذتر بروی خاکها بودکسانی از بازاریان بنام همکاری 
درخواسنند که بایشان سپرده شود تا بخالك سپارند . . ولی شهربانی نپذیرفت وخود شبان 
آنرا باخواری بسیار بخالسیرد. چنن گنته میشدکه او را نخست باهمان جلتقه وشلوار که 
بتن میداشت در گودالی انداخته خاکی برویش ریخته اند , لیکن سپس از ترس گاهی 
آزادیخواهان بیرون آورده کفن کرده اند . 

تا سه روز بدینسان چیرگی از سوی دربار می‌بود , و آزادیخواهان نمی توانستند 
سخنی بگویند یا ایرادی بگیر ند . ولی کم کم زبان آنان باز شد . نخست روزنامه 
« روح العدس » که آن‌زمان تازه برون میآمد . در شماره‌های چهار وپنج خود گفتار ها در 
بدی اتابك نوشت و از رفتاریکه با جنازه عبای آقا شده بود رنجیدگی نشان داد. از 
آنسوی انجمن آذربایجان به شنیب نی از گرفتاران برخاسته برفتار شهر بانی خرده 
گرفت . دیگر انجمنها نیز با وی هم آواز گردیدند کم کم در مجلس نیز این گفتگو 
بمیان آمد و نتیجه این شدکه شهربانی دیگر کسی را نگرفت و داستان در اینجا 
پایان یافت . 

ازاینسوی کسانی ببازجویی ازسراك عبایآ فا پرداختند, و شادروان قاضی‌ارداقی 
با برادرش میرزا علیاکبر دراین باره کوشیده فیروزشدند . و خوابگاه جاویدان آنجوان 
با غرت‌را پیدا کرده گلکار گزاردند و آنرا با گچ و آ بالا آورد ند . سپس روز شنبه 
پا نزدهم شهریور ( ۲۸ رجب ) که روز هفتم مرگی آن جوان بود نزديك بدو هزار تن از 
آذربایجا نیان و تهرانیان و دیگران رو بسر خاك آنجوان‌گزاردند , و دسته گل فراوان 
بروی گورش ریحتند » و نمایش وجمیش فقتر | از حود نمود ند , شادروانان ملكث! لمتکلمن 
و بهاء الواعظین گفتارها رآندند و ارجشناسی از جانفشانی عباس آقا نمودند . بدیدسان 
پذیرایی شاینده‌ای بجا آوردند . 

این درتهر ان بود . در آذر بایجان چنانکه گفتیم , ازچند روز بیش جنیشی به‌دشمنی 
اتابك درخوی وتبریز می‌رفت , واین بود همینکه آ گاهی از کشته شدن اورسید بشادما نی 
برخاستند . درتبریز قلیج آقا با شمشیر آخته ای بدست . سوار اسب گردیده . یکدسته از 
مجاهدان‌را بدنبال خود انداخته با موزيك ببازار آمدند , و کشته شدن دشمن مشروطه 
را آ گامی دادند . بازاریان بشادمانی چراغها را روشن گردا نید ند . از آنسوی درباره 
عبایآقا, چون‌درروزهای‌نخست که آذربایجانی بودنش دانسته نبود بکاری‌بر نخاستند, ولی 
سپس که دانسته شد آذربایجانی و خود از مجاهدان می‌بوده به بسیج يك ختم با شکوصی 
پرداختند , و روز آدینه بیست و عهشتم شهریور ( ۱۱ شعبان ) در مسجد میدان مقصودیه 
ختم گزاردند . آنروز از همه کویها مردم دسته دسته می‌آمدند و بازمی گشتند . مجاهدان 
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صف بصف با موزيك وبیرق در آمد وشد می‌بودند . فردا شنبه تا نیمروز نیر برپا می‌بود . 
و چون هنگام برچیدن ختم رسید میرزا غفار زنوزی‌که از مجاهدان قفقاز شمرده میشد 
بيك گفتار شیوا وهناینده‌ای به نز کین وفارسی برداخت , و شعرهای بجایی خواند ودلهای 
همه را بتکان آورد . و در بایان چنی گفت . «بیایید ای برادران در صفات 
مجاهدی تأمی باین جوان مرحوم‌کرده خاگنن بیدین را از صفحدٌ مقدةٌ وطن عزین 
باك کنیم». 
سیس بشمرهای بر کین پرداخت : 
آرقادا شلار قان تو کون تا جوشه کلسون کاینات 
ابت اولسون تا <هانه بزدکی عزم و ثبات 
ده عمده مرححدور شرفلی بر ممات 
ملته. ازم و کنلفون یله آفریه. بات 
طلم و استبداد دوری درد و یأی ایامیدر 
آرقادا شلار قان تو کون قان توکمکون ایامیدر 
چنی خدم با شکوه بزرگی تا آنروز کمتر دیده شده بود . 
کشته شدن اتابك نتیجه های بسیاری را در پی داشت , ویکی از 
یرون آهمدن آنهاکناره گیری صنیم الدوله رییس مجلس بود . اینمرد ایران - 
بست نشینان خواه ودلسوز میبود ولی چنانکه رفتاری نشانداد , باجنیش توده 
انبوه که معنی درست مشروطه همینست همراهی نمی توانست , و 
از اینرو به‌شروطه دلخوشی نشان نمیداد و درکشا کش ها بسوی در بار گرایش مینمود . 
این هما نست که گفتیم بیشنهاد میکرد قانون اساسی را به نجف نزد علمای آنجا فرستدد: 
واین نمونه نا آ گاعی او ازمشروطه یا دلبل ناهمراهیش میباشد. از آنسوی خاندان اینان 
با اتابك بستگی دیرین میداشتند , و برادرش حاجی مخبر السلطنه درکاپینه او از 
وزیر ان میبود . 
از اینرو ازروزیکه اتابك بایران آمد صذیم الدوله سر گرانیش با مشروطه بیشتر 
گردید , و چند بار بکناره جویی کوشید . لیکن مجلسیان نپذیر فتند چون مرد آرام 2 
سنگینی میبود با خواهش او را نکه داشتند . ولی چون اتابك کشته شد صنیم الدوله از 
مجلس با کشید وسپس نیز کناره جویی خود را گاعی داد . 
دراینمیان احتشام السلطنه بتهران در آمد . اینمرد که بآ زاد یخواهی‌شناخته گردیده ۰ 
و ازسوی تهران پنمایند گی بر گز یده شده بود در کمسیون مرزی میگذرانید تا اینهنگام 
از آنجا باز گشت . نمایندگان آمدن او را فرصت شمرده بجای صنیم الدوله بر گزیدند 
و کسانی بخانه‌اش رفته بمجلس آوردند. 
در هما نروزهامحمدعلیمیرزا ک بینه‌ای راکه‌بر گزیده بود بمجلس آ گاهی‌داد. بدینسان: 
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مشیرا لسلطنه رئیس الوزراء و وزیر داخله , سعدا لدوله وزیر خارجه , مستوفی - 
الما لك وزیررجنگ , قوام الدوله وزیر مالیه , مشیرالملك وزیر عدلیه , مهندسآلمما لك 
وزبر فواید عامه . مجدالممالك وزیر تجارت , نرالملك وزیر علوم واوقاف . 

در مجلس چون گفتگو شد بیشتر نمایند گان باین کابینه امید نیکی نمی‌بستند , و 
نبایستی ببندند . زیرا پیشترشان همان درباریان بیکاره می‌بودند , و از آنسوی سعد - 
الدوله وزیر خارجه ازمجلس بیزاری نموده و خود را کنار کشیده بود . پا این بد امیدی 
چون مجلس خود نیز بیکاره شده بود آنها را بذیرفت و در نشست دوشنبه بیست و چهارم 
شهر یور (۷شعبان) که برای ش:اسانیدن بمجلس آمدندکسی زبان بایراد نگشاد . 

يك نتیجهٌ دیگر کشته شدن اتابك باز گشتن حاجی شیخ فلا و دیگران بخانه - 
های خودشان بود .۰زیرا چنانکه پس از مرگی اتابك دانسته شد در رفت آنان را در 
عبدا لءظیم اتابك از کیسهٌ خود میداد , و چون او کشته شد دیگرکسی پولی نداد و 
بیشوایان دین با سختی روبرو شدند , و چاره ای جز آن نمیدید ند که دست از کشا کش 
بردارن‌د و به تهران باز گردند + لک برای‌آن نیز به دستاویزی نیاز می‌داشتند » 
و گر نه پیکبار بی آبرو گردید ندی . این بود باز دست بدامن دوسید زدند » واینان چنن 
نهادند که صدر العلماء داماد بهبهانی , يك پرسش نامه ای بسیج کند که در آن معمی 
مشروطه و آزادی . و اینکه آبا مجلس به « احکام شرع » نیز دست خواهد زد و یا تنها 
بکارهای « عرفی » بس خواهد کرد , از مجلس بیرسد و از اینسو مجلس يك پاسخی 
بدلخواه بست نشینان دهد , و دوسید نیز آن را مهر کنند , واين پرسش وپاسخ دستأویزی 
برای باز گشتن بست نشینان بخانه‌های خودشان باشد . 

این يك موربانی و دلسوزی نا بجایی از دو سید در بار# حاجی شیخ فضل ال و 
همراعانش بود . بهرحال صدر العلماء بدستور رفتار کرده يك پرسش نامه ای بنام علماء 
آماده گردا نید . مجلس نیز بهمان دستور باسخ داد . دو سید وآقا حسیل رضوی هم در 
بای آن جمله هایی پوشتند و مهر و دستینه نهادند , واین پرسش و پاسخ در نشست روز 
سه شنبه هجدهم شهریور (یکم شعبان) درمجلس خوانده شد , بی آنکه نامی از حاجی شیخ 
فضْل اه یا دیگری برده شود . 

بست نشینان همان پاسخ را گرفتند , و درپای آن حاجی شیخ فضل ال و سید احمد 
طباطبایی وحاجی میرزا حسن نیز مهر نهادند , و چنین وانمودند که مجلس در خواستهای 
ما را پذیرفت و ما سخن خود را پیش بردیم , و همین را دستاویزی ساخته , روز سه شنبه 
بیست و پنجم شهریور (هشتم شعبان ) بشهر باز گشتند و هریکی بخانه های خود رفتند و 
بخاموشی گرایبدند . بدینسان داستان بست نشینی‌که با آن تندی و هیاهو آغاز شده بود . 
با این خاموشی وخواری پایان پذیرفت , و نتیجه دو چیز بیشتر نشد : یکی بردن آبروی 
خودشان , دیگری باز کردن زبان بدگویان بمشروطه ومجلی . 
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پ ۱۳۹ 
این پیکره نشان میده‌د پرسش صدرالعلما را از مجلی 
در نامه‌ای که محرر حاجی شیخ فضل ال ببسر او در نجف در این باره نوشته چنین 
میگوید : بعد از اینکه به بر کات امام عصر صلوات‌انه علیه دفعة مقاصد اسلامی حضرت 


کار بخ مشر و ط | بر ان 0۸ 


خداو ند گار اعظم آقا ارواحنا فداء حاصل گردید وحضْرات حجج و مجلس اما نمودند. 
بمد از تحصیل این نوشته که هزار مرتبه زحمت تحصیل آن زیاد تربود از تحصیل نوشته 
و دستخط مشروطه گرفتن ازشاه دیگر رأی مبارك حضرت آقا ارواحنا فداه براین قرار 
گرفت‌که با همه همراهان بشهر تشریف فرما شوند » . 
اینان آن پرسش ویاسخ را چاپ وبراکنده کردند : سیس پیکره ها از رون اقا 
برداشته بهمه جا فردتادند وما اينك پیکره آنها را می‌آوريم . (پ۱۳۹ وپ۹٩۱)‏ 
حنانکه گفتیم کشته‌شدن اتابك ‏ یس گ‌یزر گی را از سر راه 
پیمان ۱٩۰۷‏ در هیان _ پیشرفتمشروطه برداشت.وامید میرفت که‌از آن پس‌پیشر فت‌بهتر 
روس و انگلیس و تندتر باشد . ولی‌جای! فسوسست که‌درهمان‌روزهايك‌سنگ بزر گیب 
دیگری درسر راء‌آن پدیدار گردید ۰ و آن‌پیمان ۱۹۰۷ دووو لت 
روی وانگلیس بود که‌همان‌روزها در روز نامه‌هاشان پراکنده گردید ۱ ازدیر گاه گفتگوی 
این بیمان درمیان دودولت میرفت , وروزنامه هاشان ا اه از آن‌میدادند , وروزنامه 
حبل‌المتین کلکته نیز گفتارها نوشته , ازبیمیکه از رهگ‌ذر آن بایران میرفت . سخن 
میراىد , تادر اینهنگام بپایان رسید وروز سی‌ویکم اوت (هشنم شهریور و همانروزی که 
اتابك کشته گردید ) در پترسبورك بدستینه نمایند گان دودولت رسید . 
تار بخچه بیمان آنست که‌دو لتهای روس وانگلیس درایران همیشه با یکدیگر 
همچشمی داشتند . در زمان مظفرالدینشاه و ناصرالدینشاه هر یکی از ایثان می کوشید 
بیشتر از دیگری در ایران دامتیاز» بدست آورد و جای پا بیشتر بسیج کند , وهر یکی 
میکوشید دیگری رادور تر و بی‌بهره تر گرداند . روسیان از سالیان دراز آرزوی سپاه 
آوردن بابران می‌داشتند . ولی مرزمان که میخواستند بچنان کاری برخیز ند انگلیسیان‌از 
راه سماست بجلو گری مییرداختند . 
اینست‌این دودولت | گرچه همسایگیشان زیان‌بزر گی‌بایران میبود,این‌همچشمی‌شان 
سودمند می‌افتاد . لیکن دراینهنگام چون درارویا آلمان سخت نیرومند گردیده و این 
دودولت جنگ خود را با آن نزديك میدیدند باخود خواهشمند میبودند , از ابنرو بهتر 
می‌دانستند که بایکدیگر بهمدستی گرایند وهر گونه کشا کش و همچشمی را کنار گزار ند 
و درنتیجه این بود که‌آن پیمان راپاهم بسته چنن میخواستند که در ابران مرزی برای 
دست درازی وامتیاز طلبی هریکی دید آور ند که‌در میا نه بر‌خورد و ر نجشی پیدا نشود . 
راستی را انکلیسیان در اروپا خود را نیازمند سپاه بیشمار روس دیده , بیس سیاست 
اروپایی خود ازسیاست آسیایی شان چشم می‌پوشید ند , و برای‌دلجویی ازروسیان درایران 
حلو آنان راباز می گزاردند . 
زیان این بیمان بایران آن‌میشد که‌از این بس روسیان چیر کی بیشتر نماأیند و 
فشار و آزار بپشتر رسانند , و چون دولت روس با مشروطه ایران دشمنی آشکار نشان 
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پ ۱۰ 


افن پیکره نشان میدهد پاسخی راکه مجلی پم سس صدرا لملما داده 


تار بخ مشروط !یر ان ۰ 


میداد , يك‌زیان دیگرش‌این ميشدکه محمدعلیمیرزا درنبردبا آزادیخواهان چیره‌تر گردد 
وبا فشاری بیشتر نماید , وروسیان آشکاره باویاوری‌کنند . 

می‌باید گفت : بخش بزرگی ازدشمنیهای آینده محمدعلیمیرزا بامجلی ومشروطه 
و داستان بمباران مجلس ۰ و سیس آمدن سباه روس بایران و دژ رفتاریهای آنان در 
آذر با یجان و گیلان , وسیس باز کشت محمدعلیمیرزا در سال ۱۲۹۰ »و بس از همه‌داستان 
شوم المیماتوم » از نتیجذهای این بیمان‌بوده است . | گر جنگ بزر کی ارویا درسالع ۱۹۱ 
بر نخاستی , و درپایان آن‌شورش بزرگی بلشویکی رخ ندادی , خدا میداند که ایران از 
رهگذر این‌پیمان چه گز ندها دیدی . 

ابنك تکه هایی را از آن پیمان دراینجا می‌آورم : 

قر ار داد دویاب اير آن 

د نظرباینکه دولتین‌انگلیس وروس متفقاً متعهدندکه انتگریته واستقلال ایران را 
ه مراعات نمایند ومحض آنکه صمیماً مایل‌بحفظ نظم در تمام نقاط این مملکت و ترقی » 
دصلح آمیز آن می‌باشند ومایلند که برای تمام سایر ملل بالسویه حتوق تجارتی و » 
صناعتی هميشه برقرار بوده باشد و چون مريك از دولتین مذکورتین بملاحظه تر تیب » 
« جنرافیائی وا کونومی (ثروتی) اهتمام مخصوص در حفظ امنیت و نظم بعضی ابالات » 
دمتصله و بیامجاوره ایران بسرحد روس از یکطرف و بسرحد اففا نستان و بلوجمتان » 
داز طرفی دیگر دار ند برای احثراز از هر گه نه علنل واسبات حدوث اختلاف نست » 
۶ بمسالح خودشان در ایالات‌سابق الذگر ایران بموجب مدلول فسول ذیل با یکدیگر ؛ 
«داتفقاق نمودند . » 

« فصل‌اول ‏ دولت انگلیس متعهد می‌شود که‌در آ نطرف حطی که از قصر شیرین » 
« ازراه اصنهان ویزد وخلیج بنقطه‌ای ازسرحد ایران منتهی و سرحد روس وافنا نستان » 
« راتقاطم مینماید برای خود با کمك عادی برعابای خود با معاو نت باتبا ع دولت دیگر » 
« درصدد تحصیل هیچگونه امتیاز پلتیکی یاتجارتی از قبیل امتیازات راههمای آهن و > 
«سایر راهها وبانکها وتلگرافها وحمل‌و نقل بیمه‌وغیره برنياید . » 

فصل‌دوم - دولت روسی هم‌متعهد است که در آن طرف خطی که از سرحد افنانستان 
« ازراء قازيك وبیرجند و کرمان رفته ببندرعبای منثهی میشودبرای خودیا کمك‌باتباع » 
مق با ماوت بان سول کی ترنس تیا یرود ارات پانرکن پا میا ره 
« از قبیل امتیازات راههای آهن وسایرراههاو با نکها و تلگرافها وحمل‌نقل بیمه‌وغیره » 
« بر نیاید و نیز دو لت روس متمهد است که وجهاً من‌الوجوه بهیچ وسیله در اوقاتی که 
ددولت انگلیس در متام کمك بمطالبه این قبیل امتیازات در نواحی مز پوره بر فی‌آید » 
« ضدیت ننماید و مسلم است که‌اما کن مث کورة در فوق جزو نواحی‌است که در آنجادولت » 
« روس‌متعهد است که‌در مقام تحصیل‌امتمازات مذ کور؛ فوق‌بر نیاید . » 





۰ بش دوم 

۱ د فصل سوم - دولت روس متعهد میشود که بدون اینکه قبلا با دولت انگلیس » 
د مشاوره و تفهیمی شده باشد بهیچگونه امتیازی که برعایای انگلیس در نواحی ایران » 
و واقعه فی‌مابین خطوط مذ کوره در فصل اول و دویم داده شود ضدیتی نکند و دولت » 
2 انگایس نیز بهمن نحو در باب امتیازاتی که برعایای روی در همان ۳ ِ 
د شود متعهد است تمام امتیازات موجوده حالیه در نواحی مذ کوره در فصل اول و دوم 
د هم بحال خود برقرار خواهد بود .» 

۳ نود در گفتگوی این بیمان آگاهی بدولت ایران نداده و نماینده‌ای 
از این کشور نطلبیده بود . سبس نیز با آنک در هشیم شهر یور بودکه به آن در پترسبور گي 
دسنینه نهاد ند تنها در هشتم مهرماه (۲۲ شعبان) بود که آ گاعی از آن بوزارت خارجه 
فرستادند . گز چه روز نامه حبل‌المتن کلکته از بکسال پیش گفتارهایی در باره بسته 
شدن چنن بیما نی و زیانهای آن سخنان بسیار رانده و ایران را آگاء گردانیده بود ؛ 
ین چون آگاهی از دستینه نهادن بآن براکنده گردید , حبل‌المتن تهران يك رشته 
گفتارهای دیگری نوشت و باز آ گاهیهایی داد , و اين یکی از انگیزه های بنام شدن 
آنروزنامه گردید ۰ 

بهرحال روز دو شنبه دهم مهرماه (۲ شعبان) درمجلس گفتگوی این بیمان بمیان 
آمد ؛ نامه سفارت انگلیس بوزارت خارحه و ی و برخی از 
ماکان ان راندند . ولی راستی را بیشتر تفانتد کان از اندازع‌ژیان آن| گاء 
نمی‌بودند و از اینرو شور و گرمیکه می‌بایست دیده نشد . با اینحال چنین پاسخ داده 
شد : این پیمان تنها بخود دولته‌ای انگلیس و روس روانست . ما درکار خسود آزادیم , 
و گر خواهیم توا نیم‌بیکر وسی‌در جنوب. يا بيك انگلیسی‌درشمال امتیازی‌دهیم,و بدینسان 
گردن نگزاردن خود / بان پیمان آشکار گردا نیدند . 

در برون نیز ۱ ین پیشآمد بآزادیخواهان گران افتاد ؛ و دولت انگلیس که ۱ ز آغاز 
جنبش مشروطه » ی بازادیخواهان نموده درمیان ایشان جایگاه ارجمندی بافه 
بود » با اين پیشآمد از آنجایگاه پایین افتاد و رنجش بسیار رخ داد . سغارت انگلیس 
این دریافته نامه‌ای بوزارت خارجه ایران فرستاد ,که در آن چنن نوشت : این بیمان 
زیانی بآزادی و جداسری کشور ایران نخواهد داشت , و دولت روی « مادامی که بمصا لح 
آنها خلل وارد نیامده از هر گونه مداخله » در کارهای ایران خودداری خواهد 
نمود , و این نامه در روزنامه حبلالمتن بجاپ رسیده اند کی از ر نجش و حشم 
آزادیخواهان کاست , 

در باره این پیمان چه در آنهنگام , و چه در سالهای دیرتر, در روزنامه‌های‌ایران 
۲ اروبا مخن بسیار رانده شده » و یس از شوری بلشویکی در روسستان که بلشویکها 
رازهای نهان دولت خود کامسه بیش را برون ریختند » این دانسته شد که ا, ین پیمان 





کار بخ مشروطة ایران وف 


بندهای نهانی نیز در باره انداختن دولت عثمانی » و بخشیدن خاك آن در میان روس و 
انگلیس و فرانسه , داشته است ؛ و درباره ایران نیز خواستشان جر برانداختن آزادی و 
جدا سری این‌کشور نمیبوده , ولی چون این سخنان مرچه بوده گذشته واز میان رفته ما 
نیز بهمن اندازه بس کرده درمی گذر یم ۱ 
در هما نروزها در تهران یکداستان شگفت دیگری رخ داد و آن 
گراییدن درباریان اینکه انبوه درباریان بیکبار به مشروطه گرا بیدند و بنمایشهایی 
بمشروطه ‏ پرداختند . چگونگی این بودکه چون اتابك با دست عباس آقا 
کشته گردید و از جیب کشنده آن‌کارت بیرون آمد . بیشتر مردم 
چنن باور کردندکه راستی را يكانجمنی از فداییان برباست که برای کشتن بدخواهان 
مشروطه آماده میباشد و عبای آقا چهل ویکم آ نان میبوده . این باور دلهای درباریان 
قافن ی کرادا نی و هرکس بزند گی خود. بیم میداشت . آرزوی در آمدن بمیان 
آزادیخواهان میکرد . این بود سران ایشان با عم گفتگو کرده راهی آندیشید ند که‌بمیان 
آزاد,خواعان هه 


نم‌یدا نم در میان خود چه گفنگوهایی کرد ند و چه نوشهایی نهادند . آ نچه‌در بیرون 
پدیدار شد این بودکه احتشاملسلطنه رییس مجلس و امیر اعظم ( که از دیر گاء خود را 
آزادیخواه نشان میداد ( جلو افتاده بو وان در بار یان را بخا نه علاع! لدو له ) برادر 
احتشامالسلطنه ) خواندند و در آنجا گفت وشنیدها کرده نامه‌ای بمحمد علیه‌یرزا نوشتند, 
در این زمینه : «که امروزقدرت و شوکت سلاطین عظیم‌الشآن روی زمين را می‌بینیمکه 
بواسطه این اساس مشروطیت باین عظمت نایل شده‌اند» و از محمد علیمیرزا خواستار 
گردیدندکه ایشان نیز بمشروطه خواهان پیوندند و بمشروطه کوشش کنند. و چنین نوشتند 
« بخدای احد واحد اپواب چاره از هر‌طرف مسدود است و سلطنت چندین هزار ساله در 
تاف چاکران صحیح است که نمك پروردء دودمان سلطئت و بشت در بشت خانه زاد دولت 
حاو ید آیتیم , اما در اینکه زاده این وطن و شريك این آب وخاکیم شکیوحر فی‌نیست» 
و چنین خواستار شدند که ه مقررشود تمام وزرای مسئول در يك مجلسی حاضر شوند و از 
وکلای مجلس محترم شورای ملی هم قدر معتد بيایند . با حضور چاکران تکالیف 
کلی وجزی راکه دیگر را عذر وحرفی برای هیچکس نماند معین کنند ...» 

این نامه . يا بگفته خودشان «عرضه داشت را امیر اعظم بنزد شاه برد و ازو 
راسخ » با بگفته خودشان «دستحخط » بایین را آورد : 

«مجلس مشروطیت را شاهنشاه مرحوم نورالّة مضجعه بملت مرحمت فرمود ما هم 
امسّاه نموده‌ایم و از آ نوقت کمال همراهی را داریم و مجلس را اسیاب سمادت و ترقی 
مملکت میدا نیم حالاکه شما حاضر همراهی و خدمتگذاری شده‌اید چه ضرر دارد ما هم 
انتها درجه مساعدت را می‌نماييم بطوریکه نوشته‌اید وزراء و و کلاء و امسراء بنشینید و 


ول بخش دوم 
زفع اختلاف بکنید 35۹ 

باین دستاویز درباریان خودرا مشروطه خواه نشان دادند , وانجمنی بنام « انجمن 
خدمت» بر پا گردانیدند واز آنسوی روز شنبه پنجم مهر ( ۱٩‏ شبان) که از روی سال 
شماری ماهی (فمری) ۰ درست تکسال از آغاز گشایش مجلسی میر فت ؛ اینان « لابحه ۳ 
ای باسياهه آن «عرضه داشت» و «دستخط» بمجلس فرستاده بر گی طلبیدند که همگی بدانجا 
رو ند , وچون مجلی بر گید ۰ با نصدتن کما بیش روباًنجا نهادند . 

نمایند گان با شادی و خرمی اینان‌را پذیرفتند و نوازش و مهربانی دریغ نگفتند. 
بهبها نی و حاجی امامجمعه و تقیزاده و دیگران گفتار های سپاسگزارانه رانده خشنودی 
نشان دادند . ازایسو هم سپهدار وامیر اعظم گفتارها راندند , از سراسر مجلس شادی و 
خرمی نمودار میشد , وچون همان روز تلگرافهای اندوء آمیزی ازخوی و ارومی رسیده 
وبیش از در آمدن اینان در مجلس خوانده شده بود , برخی نما یند گان را اندوه و شادی 
بهم آمیخته زاروزار میگر بستند ۰ 

مجلس باشادما نی‌بسیارپهایان 
رسید و درباریان که از آنجابیرون 
آمدند در حیاط بهارستان نیز از 
مردم نوازش‌وخشنودی بسیاردید ند . 
همان روز خود ایشان بشهر ها 
تلگراف فرستاده آفزخ همدستی و 
یگانگی را مژده دادند . در همه‌حا 
ماأبه شادمانی گردید ۰ 

سبس سین روزسه شنبه هشنم 
مهر (۲۲ شمیان) دسته ای از آنان 
دوباره بمجلس آم‌دند و از روی 
سو کتن نامه ای که نوشته بودند 
همکی سو گند یادکردندکه «یداً قلماً 
قدماً سرأجهراً حامی اسای‌مشروطیت 
و مقوی اجرای قوانین آن » باشند , 
و اگر کاری بآخشیج اين سو گند 
از ایشان سرزند «بلعنت خداو رسول 


گرفتار » باشند ۰ 





اينك نامهای آنان را ازروی پ ۱۱ 
روزنامه مجلی دراینجا میشماریم : احتشام السلطنه 


جلال| لدوله, آصفالدوله , امیر بهادرجنگ,ظفرا لسلطنه,موثقا لدوله »اقبالا لدو له, 


تاریخ مشرو طایر ان اف 

علاها لدو له , سپهدار ,سردار فیروز ‏ وزیرافخم: امیراعظم , وزیرمخصوص , مّتمن‌الملك » 
سردار متصور » محتشم السلطنه , قوامالماك , مجیرالدوله , صدرالسلطنه , علاها لسلطنه . 
آجودا نباشی‌تویخانه , علیرضاخان گروسی , سالارالسلطنه , حاجبا لدوله مدیر تشریفات : 
معین| (سلطنه,معین| لدو له , سالاراعظم‌سالار نصرت. حمیدا لملك , فارسا لسلطنه: لمث | لسلطنه؛ 
سیفالممالك , قولر آغاسی سالار نظام ,بهادر نظام. فتح‌السلطنه . حاجب‌الدوله , مختار - 
لول یلو له مد لیا لاک موم وا رر اک اون ند زهو منوت 
ابراهیم‌خان امیر تومان , سردارمسمود, موئق‌الملك ,وزیر نظام , سردار کل ,عزیزا لسلطان» 
سردار مفخم ۰ نصرالملك,اعزازالدوله ,شعاع‌السلطنه , سهم‌الدوله , سهامالدوله,حمزه آقا. 
حسینقلیخان نوات , آصفالسلطنه . 

حبل‌المتین میویسد : «جناب امیر بهادر جنگ چون از بادکردن قسم فارغ شد 
بایین آمده بعموم تماشاچیان که‌حیران فتوت آنها شده بودند خطاب کرد که فرع این فال 
میمون بنام من بیرون‌آمده دورور دیگر بطرف ارو میه حرکت کرده حان و سر سر کف 
دست بطرف‌مقصود خواهم‌شتافت وشاید دیگر خدمت برادران نرسم وبا کمال شرف‌جا نبازی 
کنم شمادعای خودرا همراه‌من سازید که ازعهده این خدمت وطن بیرون آیم ‌. 

بیچاره مردم فریب این دروغها را میخوردند و با این نما ,شهای‌فر یبکارانه دلهای 
خودرا پراز شادی می گردانیدند . نمایند گان مجلس از ساده دلی با از بی پروایی این 
بازی‌را راست پنداشته بان پذیرایی میپرداختند , و خواهیم دید که تشن ههار نو کات 
خوران . بویژه امیر بهادر جنگو اقبالالدوله .پس از اند کی بدشمنی های آشکاری , 
بامشروطه پر خاستند . 

چنانکه گفتیم این‌نمایش بیش‌ازهمه‌نتیجه ترسي بودکه از گلوله عباسآقا دردلهای 
در باریان جا گر فنه بود . وچنین میپنداشتند که‌عبای آقا های دیگر فراوانند . ولی سپس 
که‌دا نستند نیست ایمن گردیده باز دشمنی و بدخواهی آغازکردند . این يك نمونه‌ایست 
که‌عیاس آقاچه کار بزر کی را ائجام داده بود , 

يك کار تار یخی دیگری که در همانروزها در تهران رخ‌داد گرفتن چهلم عبای آفا 
بود . روز یکشنبه سیزدهم مهر(۲۷ شبان) که سی وهفت روز از خودکشی آنجوان می - 
گذشت هنگام سین پازارها رابستند و همه آزادیخواهان ودیگران روبسوی آن جوان 
گزارد ند ۰ 

انجمن آذربا یجان گور را با گل آراسته وچادرهای ار کی برای پذیرایی ازمردم 
آماده گردانیده بود . انجمنها وشاگردان دبستانها دسته دسته می آمدند ودسته‌های گل 
می آورد ند ۰ حبلالمئین می نو دسد : «جمعیت صحرا را فرا گر فته بود که جای عبور نبود. 
عده جمعیت به‌یکصدهزار نفر تخمین زده شد . . . چایی وقهوه وسایر لوازم ازهمت وطن 
پرستان سبیل‌بود .  .‏ خوانجه‌های‌شیرینی زیاده ازحدوشماره نثار شد . . . » .شادروانان 





3 حش دوم 


حاحی ماافالتطمین وسیدجمال تاقها کردند. غاعران شعرهایی خواندند .. بهاءالواعلین 
شرهایی خواندکه چند بیت آن را بر گزیده درپایین مینویسیم . 

ای مزار محترم هر چند بزم ماتمی اليك ازین نوگل که خفت اندرتو شاد وخرمی 
جای دارد درتو آنکوعالمی‌رازنده‌کرد عبسیت خوابیده در دامن تو مانا مریمی 
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ترك ایرانی نژاد ای آنکه همچون تهمتن معلی فر فریدون محیی جاه جمی 
گفت تاریخ عزایش را بزاری خاوری کرد از شش لول احیا عالمی را آدمی 

در اینهنگام دنباله قانون اساسی نیز در مجلس بپایان رسید . يك قانون‌که آنهمه 
کشاکش برسرش رفته , و آنهمه امیدها بآن بسته می‌بود انجام یافت و روز پانزدهم «هر 


تار بخ مشروطة اير ان ۹ 


(۲۹ شعبان) دارالشوری تلگراف بایین را بشهرها فرستاد ؛ 

«بحمدائه والمله یمه قانون‌اساسی که سعادت وسلامت‌ایران راپایه ومایه وحافظ» 
«بیمْهُ اسلام وحامی حوزء دین قدیم ومروج احکام شریعت غرای محمدی است واسحصال » 
د ترقی مملکت و استحکام و استقلال دولت و استفرار حقوق ملت مت از و 
« اسای مقدس استوار خواهد شد امروز که بحساب شمسی روزاول سال دوم افتتاح مجلس» 
« شورای ملی ابران است بحسن تصادفی که از حمله علایم عیبی است که توحه اعلای این » 
« اساس ممقدی است به صحه مبار که اعلی‌حضرت قوی شو کت اقدی همایون شاهنشاهی » 
« خلدانة ملکه و سلطانه موشح گردیسد جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکرانة این » 
« موهبت ءطمی وحسن استقیال این مراب آزادی را در رفع اغراض شحصی و متابعت » 
« تامه بقوانین مملکتی قرارداده خود راشایسته وسزاوار این چنین عطیه مقدسه معر فی» 
«کنند .» «(شورای ملی») 

اکنون بآذربایجان بازمیگردم . دراین یکماه (ازنیمه شهریور تا 
انجمنپای ایالتی نیمه مهرماه) در آنجا نیز داستانهایی رخ می‌داد . سپاه عثماضی 
همچنان در خاك ایران می نشست و کردان در برامون ارومی 

همچنان بیداد گری میتمودند . اقیالا ل-‌لطنه همحنان وک مینمود و نی آنبوه , 
از کردان اوبدیه های خوی ریخته ۳ آبادی دیگری را تاراج میکردند . اسماعیل- 
آقّا , يا بگفته کردان سیمکو , نیز بسرکشی برخاسته درپیرامون های سلماس سك وتاز 
مییرداخت ه درهمان هنگام درحود تبر بر نیز کارهایی می‌ر فت . 

ااگر چه درمیان اینها داستان خوی ازهمه بزر گتر است , ولی چون بسخن درازی 
نماز میدارد نخست ازتبریز گفتگوکرده سبس بان داستّان خواهیم آغازکرد . 

در تبریز در اینهنگام آرامش میبود . فرمانفرما دلبستگی پکارها نشان می داد و 
انجمن نیز ۳ او همداستا نی مینمود . دسئه مجاهدان بآرامش گراییده باستواری بنیاد 
دسته بندی های خود میوشيد ند . پس از آن کذا کش که در میان قفقازیان با علی مسیو و 
همدستانش . در بارء سر دستکی پیش آمد و با فیروزی علی مسیو و همدستان او پایان 
پذیر فت اینان بهتردانتند که رویه بساماتشری پدسته خوددهنه » واین بود دست کیش یاو 
کرده , ازه‌مر کزغیبی» فرمان کشتن چندتن ازمجاهدان را دادندکه با دست همراهانشان 
کشته گردید ند ۰ 

یکی از کشتکان یوسف خر دوز بود که از سر دستگان مجاهدان بشمار میرفت 
وخود مرد زبا نداری میبود و درانجمن و دیگر حاها بیش افتاده سخن میگفت . « مر کز 
غیبی » خود سریهایی ازو سراغ میداشت و این بود دستور کشتنش را داد و چون روزنامة 
انجمن این سر گذشت را با جمله‌های نیکی برشتهٌ نوشتن کشیده و چنن پیداست که همان 
نوشته خود « مر کز غیبی» است اينك جمانرا دربایین می‌آوریم: 


۲ بخش دوم 

« مشهدی یوسف خز دوز تبریزی‌که ازچندی باینطرف کسوت فدا کاری را محض 
بیشر فت خیالات‌خود در بر کرده بود نقشه افعال او هر دقیقه با دست مفتشین مخفی در 
دایرء فضاوت فر فه مجاهدین فی‌سبیل ال مکشوف وهر روز صفر عصیان را در نامه اعمال 
او میگذاشتند تا اينکه حدود قانونی این سلسله نجیبه باخر رسیده و خط اعدام بنام وی 
کشیده شد . . 

مقارن روزچهار شنبه‌دوم ماه درحیئیکه مشارالیه از میدان معروف « هفت کچل » 
عبور می‌نموده است یکنفر از مجاهدین مانند هیکل غضب راست در مقا بل حریف ایستاده 
و خبر دار کرده است : ملتفت باش تیر اجل را که قرعه فنا بنامت کشیده شده و 
رفتنی هستی . 

گنه‌کار تا میرود چیزی بگوید یاجنبشی کند گلوله از شلم چهارم و قلبش گذشته 
از بشنش بدر میرود ومتعاقب آن يك گلوله دیگر خورده جان بجهان آفرین تسلیم میکند 
دیگر یوسف خز دوز نیست . .» 

این داستان روز نوزدهم شهریور ( ۲ شعبان ) رخ داد . در همان روزها انجمن 
ایالتی شش تن را برای فرستادن بخویو ماکو بر گزیده روانه گردانید که نامهای‌ایشان 
را به داستا نشان خواهیم آود ۱ 

روز بیست و هشتم شهریور (۱۱شعبان) ختم با شکوهی برای عباسآقا چیدند که 
داستان آنرا نوشتیم . 

روزپا نزدهم مهر ۲٩(‏ شعبان) تلگراف دارالشوری در باره قا نون‌اساسی رسید که 
مردم بشادما نی برخاستند و یکدسته از آزادیخواهان با موزيك بازار ها را گردیدند و 
شادیها نمودند . نمایند گان انجمن بتلگرافخانه رفته بدارالشوری و محمد علیمیرزا 
تلکرا فهای سپاسگزاری فرستادند ‏ 

در همان روزها در تبریز به بر گزیدن نمایندگان «انجمن ایالتی» از روی قانون 
آغاز کردند . وچون این داسنان گذشته ای در تاریخ مشروطه میدارد , وآنگاه همین 
بر گزیدن , در تبریز دنباله ای پیدا کرد اینست آن را با گشادی و درازی می نویسیم : 

چنا نکه نوشته‌ايم نخستین شهری که انجمنی برای نگهبانی بکار ها وسر رشته داری 
برپا کرد تبریز بود.. در این شهر‌همینکه مشروطه گرفته‌شد و«نظامنامه انتخابات»رسید 
کسانی را برای بکار بستن آن « نظامن‌امه » و بر گزیدن نمایند گان دارالشوری نامزد 
گردانیدند وخانه ای برای نشستنآنان اجاره کردند , وچون از کارشکنی محمدعلیمیر زا 
که آن زمات در تبریز می‌بود بیم می‌داشتند , همان خانه‌را پنام دا نجمن ملی» کنو نی برای 
خود ساخته هرشب سران آزادیخواهان در آنجا گرد آمد ند و در زمینه بیشرفت کوششهای 
خود بسکالش و گفتگو پرداختند , ودر اینمیان برخی‌کارهابی ,از بیرون‌کردن امامجمعهو 
میرهاشم از شهرو مانند این , انجام دادند . 


تار بخ #شروطه ایران )٩۸‏ 
محمدعلی‌میر زا از این رفتار آنان سحت آزرده میگردید 4 واین بود چون بس 

از یکی دوهفته کار بر گزیدن نمایند گان برای دارالشوری پایان پذیرفت پیام فرستأدکه 
انجمن را ببندند , وانجمن نشینان‌که یکی از ایشان حاجی‌میرزا حسن مجنهدمی‌بود, آن 
پیام را بکار بسته از انجمن پا کشیدند . ولی مجاهدان و آزادیخواهان خرسندی ندادند و 





پ ۱۳ 
مارشیمون پیشوای آسوریان 
شبا نه بشورش بر خاستند , و چنانکه در جای خود نوشنه ایم (۱) با فشار محمد علیمیر زا 
رانا گزیر از باز گرفتن سخن خود گردانیده باز انجمن رایرپاساختند . 
(۱)بخش یکم صفحات ۱۷۴ و۱۷۵ 


۹ بخش دوم 

اینان میخواستند درتبریز (و دردیگرشهرها نیز) يك انجمنی از بر گزید گان توده 
برای نگهبانی بکارهای آنجا بر پا باشد . بویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و 
آزادیخواهمان در هر شهری بيك کانونی نیاز می داشتند . این بود در شهر های دیگر 
نیرز » به بیروی از تبریزا نجمن‌هایی بنیاد یافت که رشته کارها را بدست گر فت. دارالشغوری 
گاهی ایراد به پیدایش این انجمنها میکرفت ۰ بویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار 
نشان میداد . ولی این کانون آزادی‌که سپس « انجمن ایالتی » نامیده شد در اندل 
زمانی شایند گی بدیاری از خود نشان داده در براپر دارالشوری بالا افراشت , و رشته 
شورش و جنبش را در سراسر ایران بدست گرفته با کاردانی آن را راه برد . و چون 
در چند پیشآمد به پشتیبا نی از دارالشوری برخاسته آن را از گرفتاری رها گردانید , از 
اینرو حایگاه خود را هر چه استوار تر گردا نید . سیس چون قانون اساسی که دارالشوری 
آن را برداخته بود , برا کنده شد این انجمن‌کمیهای بسیاری در آن پیدا کرده بخرده - 
گیری برخاست , و چنانکه نوشته‌ايم (۱) یکرشته پیشنهاد هایی‌کردکه یکی از آنها بر پا 
شدن انجمنها درشهرها بود , و بدینسان خواست رویه قانونی بخود دهد , و در نئیجه 
آن پیشنهاد بودکه دارالشوری نا گزیر شد دنباله ای بقّا نون اساسی بیفزاید , و چنانکه 
میدانیم این دنبا له بزر گتر و ارحدار تر از خود قانون اساسیست , و کشاکشهایی راکه 
برسآن رفت دراین تاریخ نوشته‌ايم . ازاین گذشته دارالهوری قانون جدا گانه‌ای برای 
« انجمنهای ایالتی و ولایتی» بگزاشت که در خرداد ماه ۱۲۸ ( ربیم الثانی ۱۳۲۵ ) 
پایان پذیر فت . 

ازهمان هنگام می بایست انجمنهای خود سرانه در هر شهری که می بود از میان 
رفته انجمن هایی از روی این قانون بر گزیده شود . ولی چون در آن قانون دو گونه 
انجمن » یکی ایالتی و دیگری ولایتی پیش بینی شده . و این دانسته نمیبودکه در کجا 
آن و در کجا این بر پا باشد , از اینرو کار بدیر می افتاد تا دارالشوری در این زمینه 
نیز قا نون گزارد , بدینسان که تیا جا را که آذرپایجان و خراسان و فارس و کرمان 
میباشد « ایالت » , و جاهای دیگر را « ولایت » شناخت , و اين اگر چه مايه ر نجش 
گیلانیان گردید و در رشت آشو بی ید یت آمد ,. ولی دارااشوری پروا ننمود و از انديشة 
خود باز نگشت . 

بهر حال در این هنگام در تبر یز آن قا نون را بکار می بستند و کسانی را برای 
« نظارت » بر میگزیدند , بدینسان انجمن تاریخی و بسیار کار آمد تبری ز که بأید نامش 
همیشه درتاریخ باز ماند آخرین روزهای خود را می‌بیمود. وخواهیم دید که ازتر گزندان 
انجمن قانونی چه نتیجه‌هایی برخاست . 

(۱) بخش بکم‌صفحات ۱۹۵-۱۹۴ 


تار مغ مشروط ابر ان ۷۰ 
اکنون بداستان خوی میپردازیم . چنانکه گفته‌ایم خوی از 
جنگ‌پای خوییان شهرهایی میبودکه در دلبستگی بجنبش مشروطه و در کوشش 
با اقبال السلطنه بیروی از تبریز مینمود و آزادیخواهان آنجا غیرت و کاردانی 
نیکی ازخود نشان میدادند . و دراین آخر هماچنین رخ داد که 
میرزا جعفر زنجانی باشش تن دیگر از خود خوییان , ازبا کو ازسوی «کمینه اجتماعیون 
عامیون » ایرانیان بانجا در آمد . این میرزا جمفر در با کو نگهبان بك کاروانسرایی 
( اوده باشی) میبوده . ولی از هوشیاری و بخردی الفبا خوانده سوادی میداشته » و این 
بود چون ایرانیان حزبی برپاکردند او یکی از پیش گامان گردید , و در سایه غیرت و 
کاردانی جایگاهی درمیان دیگران پیدا کرد , وچون کمیته بهریکی ازشهرها فرستاد گانی 
ازخود می‌فرستاد , میرزا جعفر را هم با شش تن ازخود خوییان باأنجا فرستاد , و اینان 
هنگامی رسیدند که کردان اقبالا لسلطنه در دیه های خوی تاراج و کشتار دریغ نمیگفتند, 
و ازتلگرافهای گله و ناله که بتهران فرستاده ميشد نتیجه بدست نمی‌آمد . 
میرزا جعفر از همان روز رسیدن مردانه بکار پرداخت . نخستین کار او آن 
تلگراف و لایحه در بارة اتابك بودکه نوشته ایسم . سپس باین شدکه : از مجاهدان و 
خوییان دسته هایی پدید آورد وخود بجلوگیری از اقبال السلطنه کوشد . این بوددسته - 
هایی بدید آورده ازحکمرانان نیز سه توپ وچند صد سرباز گرفت , وآنها را بدو بخش 
گردانیده يك بخش را با دوتوپ بسکمن آباد و دیگری را با يك توپ بقرا ضیاءا لدین 
فرشفای کدی رات کزروها امک کاهساتفوی قرف نوم کی سکمن آباوافین اسبداخ" 
قراعینی و فرمانده لشکر قرا ضیاء الدین پسرش میرهدایت بودکه هر دو از پسر و پدر 
بدلیری شناخته میبودند . سیس خود میرزا جمفر نیز روانهٌ سکمنآباد گردید که از نزديك 
بکارها سر کشد . 
این يك‌کار غیر تمندانه‌ای ازمیرزا جعفر وخوییان بود . با همه جنگ نا آزمود گی 
وکمی شمار وافراد بجلو گیری از کردان تاراجگر وخو نخواربرخاسته بودند. ولی‌افسوس 
که فیروزی نیافتند ومیرزا جمفرجان در آن راه گزاشت . 
چگونگی آنکه روز آدیثه بیست ویکم ثهر یور (4 شعبان) نا گهان کردان ازهرسو 
بلشکر گاه اینان تاختند و با شليك گلوله کسان بسیاری را بخاك انداخته سپس بچادرها 
ریحنند و گروهی را نیزدستگیر گرد نید ند. نوپ وافزار و کاچال هر چه بود بتاراج بر د ند 
دراین جنگ نزديك بشصت تن ازمجاهدان کشته شدند . ازکردان نیز بهمین اندازه کشته: 
شده بود . یکی از کسانیکه دستگیر افتادند خود میرزا جعفر بود . 
بدینسان لشکر گاه سکمن آباد بهم خورد و بازما ند گان شکسته و پریشان خودرا 
بخوی رسانیده چگونگی را آ گاهی دادند . فردای آن روز در خود خوی .ك داستان 
سار انا ای گری رم داوم و آن ایتک یک ارسخاهدان اتف خاش سیوا ار اه 


فد بخش‌دوم 








که مجتهد بنام خوی میبود رفثه بی هیچ انگیزه‌ای او راکفت . همچنین آفا شیاه پرادر 
حاجی آمام‌جمیه را از با انداخت 





7" ۱ ات + 
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۱ ۱ ی ِ وچ 





پ ۱ 
شاهزاده ضیاء الدوله یکی از هواخواهان آزادی 
از این رفتار چشم مردم خوی ترسیده بسیاری از توانگران و شناختگان از شهر 
گریختند و يا رونهان‌کردند , چنانکه‌کسی نیارست براها نداختن جنازه کشتگان رود و با 
يك‌خواری آنان‌را بخالسپردند . بدینسان آشفتگی‌بسیاری رخ داد . از یکسواین آدمکشی 
پیجا , و از یکسو رسیدن پيا بي گریختکان ازجنگ و زنان وبچگان بینوای‌تاراج دیده . 


تار بخ مشر و طها یر ان ,2 


دراین هنگام آشفتگی سخت بودکه فرستاد گان انجمن ایالتی تبریز با نجا رسیدند 
چنانکه گفتیم | نجمن ایالتی شش تن‌راکه شاهزاده مقتدر الدوله و شیخ‌الاسلام وحاجی‌جلیل 
مر ندی وسالار ممزز وو؛وقالممالك و حاجی اسماعیل نماینده خوی بودند بر گزیده برای 
چاره جویی بآشوب و نابساما نی‌کار های خوی و ماکوفرستاد . شیخ الاسلام ( عبدالامیر ) 
داستان این سفررا بايك زبان شیرینی نوشئه که به‌چاپ رسیده و ما اينك‌کوتاهشد؛ آن را 
خواهیم آورد ۰ 

این فرستاد گان شب آدینه بخوی رسید ند که همان روز شکست سکمن آباد بود , 
و فردایش هم داستان کشته شدن آقا میرزا ابراهیم و آقا ضیاء رخ داد . اینان ازهمانرهوز 
بکار برداختند ۱ نخست برای جلو گیری از کردان که در دیه ها بیداد گری درییغ نمیگهتند 
و کینه خوییان را از مردم بیئوای آنها میجستند , نامه ها نوشته*خواهش کردندکه دست 
از تاراج بردار ند واز جنگ دست کشیده شجه میا نجیگری فرستاد گان را بیوسند . ین 
بکسان کشتگان راه دهند که هر کسی کشته خود را بیدا کند و بخاك سبارد . سیس باقبال - 
السلطنه نامه نوشته فشار آوردند که سربازان و دیگر دستگیرشدگان را آزاد گرداند . 
میرزا حعفر راکه دستگیر کرده بودند چون دلیرانه سخن می گفته و لابه نمی نموده نگه 
نداشته جوان‌کار آمد غیرتمند راکشته بودند . 

ازاین فرستاد گان مقتدرا لدوله و برغی دیگران از درباریان پیشن می‌بودند و از 
درون دل بمشروطه گرایشی نمیداشتند , ودرشیخ عبدالامیر و حاجی جلیل مرندی نیز آن 
گرمی‌که میباپسته یافت نمیشد . اینان اگر مشروطه را میخواستند با شورش همداستان 
نمی‌بودند , ازاینرو برفتاردلیرا نه‌مجاهدان خوی ارج نمیگزاردند و بجای پشتیبا نی‌باً نان 
روی‌سرد نشان میدادند , و بافشاری مینمود ندکه باید جنگ بربده شود و کشا کش با آشتی 
بپایان رسد , و فرمانفرما نیز از تبریز با تلگراف بااینان همداستانی می نمود , و چنین 
نهاده شد که خوییان ده تن بنمایندگی بر گزینند تاهمراه فرستادگان بچوری رفته با 
سران‌کردان و گماشتگان اقبالا لسلطنه بگفتگو پردازند و بجنگه پایان دهند . خوییان 
خرسندی نمیدادند . ولی چون فرستاد گان سخت میگر فتند خواه و ناخواه نمایند گانی 
بر گزید ند ۰ و فرستاد گان پس از ده روز در نگ در خوی روانه گردیده آهنگ چوری 
کردند . لشکر قراضیاء الدین بر پامیبود و فرستاد گان راپیشواز نمودند و بنوازش‌پرداختند. 
و لی فرستاد گان روی سردی بآنان نشان داده دستور برا کندن دادند . سیس در چورس 
که در آن نزدیکی است نشیمن گرفتند و با سران کردان‌که در قرا ضیاء الدین در نیم 
فرسخی می‌نشستند بنامه نویسی وپیام فرستی پرداختند » وپس از گفتگو های فراوان و 
آمدن ورفتن ‏ ومیه‌ما نی دادن بس از آنکه‌یکماه کما بیش در آنجا «ی بودند نتیجه این شد 
که بکشاکش پایان داده چنن نهادندکه‌کردان دیگر بتاراج و کشتار دیه ها نبرداز ند 
و راهها را ایمن دارند , و سربازان و دیگران که دستگیر شده بودند اقبال السلطنه رها 
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گرداند , و آنچه ازروستاییان بتاراجرفته بآ نان با زگردا نندوزیا نهایآ نانراپپرداز ند . 
و کسانی‌که در بیرون از جنگ کشته شده‌اند بیازماند گانش دیه بدهند . وچون اسماعیل 
آقا شکاك (سمیکو ) نیز در سلمأی و فوتور سر بر آورده تاراج و کشتار میکرد و سپاه 
فرستادن بسراو دشواری میداشت از اینرو جنین نهادند که او را با نوازشرام گردا نند, 
بدینسان که دولت فرما نروایی قوتور را باو سبارد , با.این شرط که دیگر بدکرداری 
نکند و آنچه از مردم برده و ربوده باآنان بازدهد , واقبالالسلطنه بیاینددکه اواین‌شرط 
را بکاربندد . 

در میا نه بیمان نامه ای نوشته شد و هر دوسو دستینه نهادند ‏ و اقبالالسلطنه 
بسربازان رخت نو پوشانيده با دیگر دستگیران روانه گردانید , فرستادگان نیز چون 
کارهای خود را بیایان رسانیده بود ند آهنگ باز گشت بحوی و تبریز کرد ند 1 

بدینسان جنگ خوییان با اقبالالسلطنه بپایان رسید . چنانکه گفتیم این يك 
خبزش دایرانه ای از مجاهدان خوی بودکه براهبری میرزا جعفر کردند و ا گر تادیری 
پیش میرفت مجاهدان روز بروز آزموده‌تر ودلیرتر میگردیدند , و این تمونه‌ایست که 
تورش ابران چه ژرفا میداشت . ولی افسوی که گر فتاری میرزا جمفر و کشته شدن او . 
وسیس نیزدلمرد گی فرستاد گان تبر یز آنر ا ۳ انجام گذاشت . تنها نتیجه که‌از آن بدست 
آمد؛از میان رفتن جوان دلیر میرزا جمقر بود . از آنسوی چنانکه فرستاد گان‌ازجستجو 
بدست آوردند درجنگگ سکمن | باد از کردان یکصدوهشت تن و از مجاهدان و همدستان 
ایشان پنجاء تن‌کما بیش کشته گردیده بودند . 

در هنگامیکه فرستادگان درچوری و قراضیاءالدین با کردان 
پاسخ اقبال السلطنه در گفتگو می‌بودند , چون در تبریزدرآنجمن از آشفتگیکارهای 
ب‌تلگر اف فرمانقرها خوی و بسته بودن بازار آنجا دلتنگی در میان‌میبودمیرزاآقا 
اسپها نی که‌هنوزدر تبر بزمیز یستو با آ نکه‌بنما یند گی‌دارا لشوری 

بر گزیده شده بود بخواهش برخی مردم از رفتن باز می‌ایستاد خواستار شد که‌خود بخودی 
پیاید و بچارء آشفتگی کوشد ,و این‌بود همراه میرزا غفار زنوزی و میر یعقوب مجاهد 
(در بان نجمن) روانه گردید , و چون هنگامی بخوی رسیددکه گفتگوی آشتی در چوری 
بیش رفته بود با کمی اندرز مردم را بیازکردن بازارها واداشت , و این يك هنری ازو 
شمرده گردید ودر تبریز هوادارانش بستایش برداختند , و سپس میرزا آقا خودتنها روانه 
ما کو گردید که اقبالا لسلطنه را ببیند , و در این رفتن بود که چنانکه سپس بزبانها 
افتاد از اقبالا لسلطنه پولی گرفت , و خواهیم دید که ایسن کار و مانند های آن مایه 
رسوایی اوشد . 

اقبالالسلطنه ازاین پس‌آرام نشست وبا انجمن تبریز فروتنی بیش گرفت که گاهی 
تلگراف 5 نامه می‌نوشت . و لی ازدرون هم‌چنان دشمن مشروطه میبود وخواهیم دید که 
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سال دیگر که جنگ میانه تبریز و محمد علیمیرزا میرفت او نیز سپاهی بر سر این 
شهر فرستاد . 
چنانکه نوشته‌ایم فرما نفرماهمان روزهایی‌که به تبریز رسید تلگرافی باقبال - 
السلطنه فرستاد ؛ و چون آن تلگراف در خوی مانده وباقبال السلطنه نزرسیده بود 
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( این پیکره در سالهای آخرز ندگانی او برداشته شد, ) 


۷۵ خش دوم 


فرستاد گان پس از رسیدن بانجا تلگراف را نیز بوی فرستادند . او يك پاسخ درازی 
داد که گناء را بگردن خوییان انداخت و اينك در پایین آن تلگراف رامی آوریم : 

+ حضور مبارك نواب مستطاب اشرف والا شاهزاده اعظم فرمانفرما سردار کل » 
روحی فداه تلگراف مبارك درسیم ماه شرف صدور یافته بود در هم ماه زیارت گردید ٍ 
و مدمت وملامت فرموده بود ند که چرا تاحال احوالات ووضم این سرحدات ر معروض » 
« نکرده‌ام اولا چطور میشود مثل نواب متتطاب اشرف والا روحی فداه شخص بزرکگ » 
ومحترم وسردار کل مملکت آذربایجان تشریف فرما بشوند چاکريك اظهار انسانیتی » 
د نکرده احوالات سرحد راعرض نکنم مکرر ازهر نتاط تفصیل عرص شده است مخابره » 
« راتوقیف ویستخانه ها را ضبط کرده‌اند دیگر ازکجا بحضور مبارك برسد از آنوقت » 
»که نواب مستطاب اشرف والا روحی فداه از تهران خیال حرکت مملکت آذربایجان » 
د فرموده‌اند تلکرافخانه وپستخانه ها توقیف است آنهم محض اینست عرایضجات چاکر » 
د بچاهای لازمه نرسد الحمدی از سایهٌ دولت و ملت تردد آدمهای چاکر از همه‌جا » 
مقطوع وممنوع بوده استدعا دارم اول حکم این را پفرمانید در هیچ قانون در هیچ » 
« طرایقه مسدود کردن راه عرایض مردم جایز نیست وثئانیاً احوالات این صفحات ازروی » 
د قاعده نیست که عرض شود ودر عریضه تلگرافی هم گنجایش نمیکند همین قدر هست » 
« هر قدر از جا کران شکایت کرده‌اند همه را اهالی حوی کرده! ند و شکایت هم هینمایند 6 
د هيچيك ازحر فهای آنان نه‌اصل دارد و نه فرع درحالیه دنیا باچا کر مدعی‌شده‌است‌جهت» 
ه آنرا هم نفهمیده‌ام که چرا مدعی گری میکذند و بچه جهت میخواهند ماکورا خراب » 
+ نمایند اهالی خوی یکسالست بچاکران بیچید کی دار ند دست ثمیکشند گاه به نمك - ۰ 
« خوارگان صد ساله محرك شده انبار غله و تنخواه که داشتیم داغون کبرده گاه خود » 
« چاکران را بخارجه تیعید نموده‌اند قلمه را محاصره کرده نز دبث بسود عمارتهای » 
ددویست ساله راخراب وخودمان و اهل وعیالمان را اسیر نمایندکار نوعی فراهم آمده » 
« بیاری خدا ممکن نکرده‌اند حالا چهار ماء است‌که چاکر معاودت بماکو کرده از آن » 
« تاریخ تاحال هی قذون کشی است‌که بسرماکومیکنند ا گر سکوت نمایم جان و مال » 
« وعیال میرود و املاك کلیه مخروبه میشود بمقام دفاع ميایم آنوقت هم طرف سال » 
د وجواب میشوم آبا دویست سال است خدمت کرده حالا یاغی دولت بوده‌ایم با اینکه 
«دپشهر های همسایه صدمه و ضرر زده‌ایم بچه سیب سر باز و توپ و اهالی را بسر » 
« جاکران میور ند حنانکه در آخر وقت يك اردو بمحال سکمن آباد یکی را تنمحال » 
« چایباره که علاقجات هردو محال که تعلق بچا کران هست حرکت داده‌اند آنکه اردوی » 
د محال چهار باره است قدل و غارت نمودها ند سهل است یکنفر سید مء‌شبری در ما کو » 
« بوده در آن دهات اقامت داشت او را کشته‌اند حالا از طایفه آن با نصد نفر جمم شده » 
« میخواهند بخوی رفته انتقام خود را بردارند بيك درجه جلو گیری نموده‌ام تا اینکه » 
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راب تون مار خیش فیح اقب اسلا سین یاه انس باباییان اینژه 
« میلان ريخته بعد از قتل وغارت زیاد سی نفر مرد پانزده نفر از زنان اکراد خارجاز » 
اه ول کا شین رکه ها ی ال کنس زرا با طورها کتفن. وت حارج 
«مانده بمقام دفاع برآمده دعوای سخت‌کرده شکست بانها داده تمام امالی اردو را » 
+ گرفتار نموده آنکه سواره قراجه داغ وسرباز است رای داده واهالی را ول نموده » 
« محض بجهت نمونه یکصد وسی و پنج نفر از سرباز صاحب منصب پسرحاجی حیدرخان» 
2 سر لطفعلی خان ازاین فبیل‌ها گر فته الآن حاضر تر و شاهد معتبر ترازاین که نمیشود» 
« اگر آنها تخطی باداره ماکو نموده‌اند آنها مقصرند هرگاه چاکران بخاك خوی » 
« تجاوز نموده‌ايم چاکران مقصر است هیئت محترمه که مأمور شده اند البته آمد,‌اند » 
« تحقیقات بحتانیت نمایند آنها هم برآی العین دیده که اردوی خوی در کدام خاك بوده » 
« اند مثل مشهور است خودشان میز نند خودشان گر به میکنند بیاری‌خدا واز سابه مبارك » 
جا کران ازاین قبیل آدمها هیچ ملاحتله ندارد در نیمساعت خوی رانیست‌هم‌میکنم‌وسا کت : 
۱ هم‌مینما یم با لکلیه ازیاد فر اموش نمایند ازیکطرف ملاحظه دولت را دارم ازیکطرف هم » 
د در نزد ملت‌چا کران راید نمامی‌کنند زیاده‌ازاین‌اغتشاش نمی‌شود کها بنهامینما یندچا کر ان» 
«سهل‌است‌درداخله خودشان‌جر ااینطورها می نما بند ینها هم‌خا ئن‌دو لنندهم‌خا ئن‌ملت‌خیا نت 6 
دکه بدولت نمودها ند اینست که‌تمام‌قورخا نه‌و تویخانه دولت‌راداغون نموده‌اند تلگرافخانه» 
« بستخانه را ضبط کرده‌اند و باین سرحد سه دولت اغتشاش افکنده‌اند خیانت که» 
ه بملت دارند اینست که مجتهد علماء و سادات و فقراء ملت را بفتل میرسانند مال» 
دمردم را مالاله نموده نه بدولت نه بمجلس اطاعت ندارند بیقاعد گیهای آنها را 
« باین شکل دولت برأی العین دیده باز بآنها تثبیه نکرده مواخذه نمیفرمایند درمقابل » 
« آنها هیچ مقصود و غرضی ندارم که بچاکر مذمت و ملامت وارد مینمایند البته » 
« بخلاف کار باید تنبیه شود و اگر نباشد زیاد میکنند از این حرکتی (؟) دارم دولت » 
« یا معثبرین ملت جرا از ایران صرف نظر کرده‌اند اجامر و اوباش را ول کرده » 
د از بهر صنف () اگرمانم نباشندکه بتر ازاین مینمایند اینها اگر برای‌مشروطه‌است» 
« مشروطه چنین نمیشود و کسی هم بمشروطه مانم نیست والا مقصود مخروبه شدن » 
«ماکو این خانواده است هرجا چاکران برود بزرگی خودتان (؟) بی اطاعنی » 
« نمینما ئیم دو کلمه دستخط مبارك مرحمت فرمایند چاکران با عموم ولایت بدولت » 
دروس و عثمانی کوج نمائيم آنها هم بيایند از تازه اینجا را آباد نمایند و اگر » 
«چاره دیگر نیست استدعاست بزودی تکلیف چاکران را مشخص فرمایند امر مقرر » 
و شده بود جهت اصلاح میانهٌ ما کو و خوی معن بوده‌| ند | گر چه امالی خوی مبالفی » 
د گزاف بچاکران خسارت زده‌اند و معهذا برحست امر مطاعه چاکران حاضر است » 
« هنت محترم شرحی نوشته محل ملاقات را خواسته بودند که معین نموده‌ام که طرفن » 
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پ ۱۲ 
کامر ان میرزا بادوتن دیگر 
(آنکه در دست چپ ار ایستاده آقا بالاخان سردار افخم‌است) 
« حاضر شده اصلاح شود همین قفدر هست چاکران ببدی هیچوقت راضی نیستیم و 6 
ه«طالب خیر هستیم طرف مقابل بدون جهت چاکران را بدنام میکنند . ( مر تغی‌قلی ) » 
دراین‌میان کشا کش‌مرزی‌باعنما نی‌ر نگ دیگری‌بخود میگر فت. 
دنباله کشا کش مر زی پس ازشکست مجدالسلطنه در بیرون ارومی ( که داستان آنرا 
نوشتیم)دیگر کسی‌بجلو گیری بر نمی‌خواست. واین بودعما نیان 
هرزمان آبادی دیگری را میگر فتند و کردان ازتاراج دست بر نمیداشتند . انجمن ارومی 
پیاپی دادخواهی میکرد و تلگراف بتبریز و تهران میفرستاد وانجمن و فرمانفرما فشار 
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بدارالشوری میآًورد ند ۰ ولی نتیجه‌ای دیده نمیشد . زرا دو لت پروایی نمی نمود و هر 
زمان نوید دروغی دیگری میداد . بفرمانقرما گفته بودند از تهران لشکری خواهند 
فرستاد که همراه لشکری که از آذربایجان برای نگهداری مرز و سر کوب کردان 
رود » و لی نشانی از آن لشکر دیده نمیشد . در مجلس بارها سخن میرا ند ند و تندیها 
مینمودند لیکن سودی نمیداد ودربار همچنان خونسردی نشان میداد . 

شگفنتر آنکه میرزا رضا خان ارفع الدو له سفیر ايران در استا نبول گفتاری بيك 
روز نامه روگ فرستاده داستان را ازر بشه درو غ می‌شمرد و چنین گفت : . ظ آنچه درایسن 
باره نوشته میشود انجمن تبریز ساخته و پراکنده میگرداند » . (۱) با آنکه دراینهنگام 
روز نامه های روس و انگلیس نین از بیشامد سخن میراندند و از و اتفاق 
و تر فی 6 آزادیخواهان عثما نی ازیاریس 1 ببا نتامه 6 بدارالشوری وآنجمن تبر یز فرستاده 
رفتار دولت خودرا بیداد گرانه ستوده بیزاری مینمودند . با اینحال ارفع الدوله پیشامد 
را نمی‌پذیرفت و به‌پرده کشی میکوشید . 

این رفتار سفیر ایران دلیل دیگراست که میانه محمدعلیمیرزا و سلطان عبدا لحمید 
سازش میبوده . عبدالحمید از ترس آنکه بیشرفت مشروطه در ایران جنبش آزادیخواهی 
را درعثما نی نیرومند تر گرداند از همدردی و همدستی با محمد علیمیرزا باز نمی‌ایستاد. 
و این فشارهای مر‌زی بآن عنوان میبود . یکروز نأمه فرانسه ای در مصر سندی بدست 
اف چنن میگفت که عبدالحمید نامه‌ای بمحمد علیمیر زا نوشته که آور | ببا فشاری‌در 
برابر آزادیخواهان دلیر تر گرداند , و چون روزنامه های تهران این داستان را از آن 
روزنامه فرانسه‌ای ترجمه کرده بچاپ رسانیدند دربار یاوزارت خارجه بپاسخی بر نخاست, 
واین د لبل‌است که آن نوشته پیب نمی بود . 

از آنسوی» چنانکه در برخی روزنامه‌ها نیز نوشته شده » درزمان عبدالحمید عثما نی 
ياث افزار سیأسی در دست دولت بر ومند آلمان میبود . وچون ایین دو لت از پیمان روگ 
وانگلیس در باره ابر ان که گفتگویش از دیر گاهی در میان می بود خرسندی نمیداشت ‏ 
بنام همچشمی‌چنین‌میخواست که او نیز در کارهای ایران دست دارد , و از اینرو عتمانی 
را بمررزشکنی وامیداشت . میباید گفت : در این پیشامد عبدا لحمید و محمد علی و دولبِ 
آلمان هرسه بهر «هند میبود ند . 

از همینجا دولتهای روس و انگلیس بی یکسویی ننموده شاد ان ایشان در 
استا نبول و تهران بادولتهای عثمانی وايران گفتگو می‌کردند , وهمانا درسایه گفتگوهای 
ایشان بود که دولت عنمانی از زور آزمایی در گذشته حرسندی داد که داستان با گفت و 
شنید و رسید گی پایان با پد ؛ ورور سی‌ام شهر یور ( ۱۳ شیان) بود که وز در امور خارجه 

ایران به مجلس آمده آگاهی داد که در نثیجه کوشش وزارت خارحه و میا نحیگری 

(۱) جمله‌ها بیست که حل‌المتین تهران ازيك روزنامه روسی ترجمه کرده . 





۷۹ بخش دوم 
نمایند گان روس وانگلیی چنین نهاده شد که علما نیان سیاهیان خود را از خاك ایران 
پس کشند و بسکشا کش و دو سخنی که در میان می‌بود در کمیسیونی با بودن نمایند گان 
روی وانگلیس رسیدگی شود . نمایندگان از اين آگاهی خرسندی نمودند . دولت 
محتشم السلطنه را بسرنمایندگی در آن کمیسیون نامزد گردانید . واو نخست پذیرفت,و 
سپس باز ایستاد وبار دیگر پذیر فت و سرانجام در آغاز های ابان ماه از طهران روانه 
کرو عثما نیان نیزطاهر پاشأ نامیر | نو تماررنی کر فرستاد ند. 

چنانکه گفتیم این زمان درعثما نی نیز دسته‌ای بنام « اتفاق وترقی » بازادیخواهی 
میکوشيد ند واین همان دسنه است که مشروطه را در آن کشور بئیاد نهاد . در این هنگام 
بیشتری از سران ایشان از خاك عثمانی گر بخته ودر اروبا میزیستند و کمیته دسته‌ک+ 
سررشنه را دردست میداشت درپاریی بریا میبود , وچون این مرزشکنی از عیدا لحمید 
دیده شد آزادیخواهان عثمانی , چه بنام همدردی و چه بنام همسایگی , بهواداری از 
ابران برخاستند و کمیته «د بیا ننامه‌ای » بزبان تر کی برای دارالشوری و انجمن تبر یز 
فرستاد که آنها نیز پاسخ داد ند , وجون نیازی بآوردن مئن آن دبیا نامه وباسخهایش 
نیست در اینجا نمی آوریم : لیکن خواهیم دید که همن آزادبخوان عنمانی در حنگهای 
آزادیچخواهان بامحمد علیمیرزا نیزهمدستی با اپرانیان‌کردند و یکدسته از ایشان بخوی 
بیاری آزادی خواهان دز امن گن : 

در همان آغازهای ابان ماه در تهران کابینه نیز دیگر گردید ۰ چنا نکه گفتیم کابینه 
مشیرالسلطنه کابینه کار آمدی نمی‌بود ودر نزد مجلس آبرو وارجی نمیداشت , وچون این 
کابینه بکار پرداخت چند روزی نگذشت که‌کار کنان وزارت خارجه ازسمدالدوله ناخرسندی 
نمودند وبه ایستاد گی وبا فشاری برخاستند , وچون سعدالدوله پس از بیرون رفتن از 
مجلی دردربار و دیگر جاها ببد گوییها ازمشروطه ودارالشوری برداخته و بدینساند لهای 
آزاه‌خواتان وا آزژدة کرداننده بود کسی به بذتیبانی ازو برنخاست و شاء او را 
برداشنه علاءا لسلطنه را بار دیگر وزیر خارجه گردا نید که مجلس نیز آ نرا بدیرقت . 

با اینحال‌کابینه ارج و آبرویسی نذاشت , و دانسته نیست چه شدکه آنان بکنار 
رفتند ومحمد علیمیرزا ناصرالملك را بسروزیری بر گزید که اونیز وزیرانی رابر گزیده 
روز شنبه سوم ابان ماء (۱۸ رمضان) بمجلس آورد وبدینسان بشناسا نید : 

ناصرالملك ر بیس الوزراء و وزیر مالیه , آسف الدو له وزیر داخله , مشیر | لدو له 
وزیر خارجه , صنیمالدوله وزبرعلوم واوقاف وفواید عامه , مخبرالسلطنه وزیر عدلیه . 
موّتمنالملك وزیر تجارت ۰ مستوفیالممالك وزیرجنگه . 

نمایند گان خرسندی نمودند و چون ناصرالملك در ارویا دری خوانده بود و در 
آنروز ها پيك اروبا دیده ارح میگز‌ارد ند چه رسد به‌يك درس خوانده در آ نجا , ازاینرو 
ارجمندش میشماردند . و در اینهنگام نیز جز پاسداری ننمودند . يك کار شگفت وزیر 


گردانیدن آصف الدوله بود زیرا 
اینمرد همانست‌که از بدخواهان 
بنام آزادی شمرده می شد که در 
ماههای نخست مشروطه . مجلی 
با فشاری کرده برداشتن او را از 
والیگری خراسان خواستار کردید . 
وسبس بعنوان‌فروش‌دختران قوچانی 
اورا با دیگران ببازیرس و داوری 
کشیدند که مجلس بروای بسیاری 
بان مینمود و بارها در نشست 
گفتگوی آنرا بمیان میآورد , تا 
آنجا که چون. گرایشی ازفرما نفرما 
وزیر عدلیه بآصف الدوله نمودار 
امن مت و مجلی تقیزاده با او 
برخاش کرد . چنین کسی اکنون 
بعنوان يك وزیر قانونی بمجلس 
شناسانیده میشد . از این شگفنتر 
آنکه نمایند گان‌هيچيك زبان بایراد 
باز نکرد (عمانا بباس جایگاه ناصر- 
الملك ) . تنها روزنامه آدمیت که 
میرزا ءبدالمطلب یزدی مینوشت يك 
گفتاردرازی‌دراین‌باره‌بچاپرسا نید . 
اين نمونه دیگری از سمتی مجلی 
میباشد . 





۸۰ 


بپ۱۷ 


احمد میر ز) و لیع‌بد 


از هنگامیکه اتا بك‌کشته گردید چنانکه گفتيم در باریان بتری 

برخی نیر نگا که افتاده از دشمنی بامشروطه می برهیزند . خود محمد علیمیرزانیز 
شناخته گردید همان رفتار را مینمود , و چنانکه خواهیم دید بمجلس نیز آمد. 
لیکن در همانحال در ماه ابان برخی نیرنگها سرزد که‌دانسته شد 

آن نمایشها جز روبه کاری نیست , و چون ترسیکه از کشته شدن اتابك در دلهاشان پدید 
آمده بودکمتر گردیده باز درپی دشمنی با آزادیخواهان میباشند . یکی از نیرنگها این 
بود که که کسا نی ازدر باربان ۱ ازاقباا لدو له ووزیر محصوص و ناصر | لسلطنه, وسعیدا لسلطنه 
ومفاخرا لدو له ودیگران .به بیروی از شیوه آزادیخواهان ۱ انجمنی بنام «دنجمن فتوت» 


۸۱ بخش دوم 


بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش بزیان مشروطه نمی‌بود , و مرتضوی نماینده مجلس 
که در نتیجه يك‌کشاکش بازنوزیان ( برسرملك ) رنجیده بود , و میرزا جواد ناطق که 
این زمان درتهران میزیست واو نیز ازمشروطه خواهی دل سیری مینمود با نان فیوسمند ‏ 
یعاس بای رن با از ا کر اتاقی زا یز مریم یماس وود ارت 
میبود , وچون بدخواهیشان از گام نخست پدیدار بود وروزنامه‌ها (ازحبل المتن وروح - 
القدی) به‌بدنویسی از آنان برخاستند . در تهران این زمان انجمن های بسیاری می بود 
واینها هر کدام نماینده‌ای بر گزیده يك انجمن مرکزی بربا میکردند . در این انجمن 
نماینده انجمن آنان را نیذیر فتند , و چون بیشتر آنان از تبریزیان میبودند « انجمن 
آذربایجان » که آذربایجانیان برپاکرده بودند » و خود يك بنیاد نیرومندی میبود , 
یجلوگیری از کارهای آنان برخاسته تلگراف پاین رابتبریز فرستاد : 
یازا ی وا انا اووات ری ای و سا ره 
« تأسیس انجمنی موسوم به فتوت ازاشخاصی معلوم الحال بتحريك تأسیس شده لازم بود » 
« که خاطر محترم آن انجمن مقدس مستحضر و اسم یکی دو نفر از موسسین را که » 
د مفاخرالملك و حاجی محمد تفی صراف وامثال آنها است عرضه داریم وانجمنهایی که » 
« مواخواه مشروطیت هسئند محر را معلوم نموده و نماینده آن انجمن‌را نپذیر فته‌اند» 
«اگر تلگراف یا لابحه‌ای از آن انجمن بقبر یز برسد موسمین آن انجمن و معصود » 
« آنها راچنانکه اطلاع دارید مستحصرواز خیالات آنها مطلع باشند .» 
«(انجمن اتحادیه آذر بایجان)» 
در همانروزها یکداستان دیگری رخ داد , و آن اینکه سید علی یزدی‌که ازملایان 
پنام ومردمدار تهران میبود و بدر بار بستگی می داشت که برای دعا خواندن و مانند آن 
بنزد محمد علیمیرزا میرفت و درباریان پولهای بزر گی باو میرسانیدند روز شنبه دهم 
ابان ( ۲۵ رمضان ) در مسجد شیخ عبدالصی بمثبر رفت و آشکاره پبد گویی از مشروطه 
ومجلس پرداخت و از تقیزاده ومستشارالعوله و دیگران نامپرده « کافرشان » خواند , و 
از عیاس آ وا نامی برده حایگاه اورا ددرطیفه هفتم جهنم» نشان داد. و چون روح القدس 
کار عباس آقا راهم ارح « ضر بت علی » در جنگ خندق ستوده بود ازو نیز یادی کرد 
ودکافر» نامید . چون طلبه های مدرسه شیخ عبدالحسن در پای منبر ؛ وبهواداری و 
نگهداری آماده میبودندکسی پاسخی نتوانست , ویدخواهان مشروطه همانرا دستاویزی 
ساخته بجنب و جوش برخاستند , چون بیم میرفت که اینکار سید علی آفقا دو تیر گی در 
خود تهران پدید آورد مجلس بجلوگری برخاست و بشهربانی دستور داد از مسجد 
رفتن اوجلو گیرد. و بدینسان داستان بایان پذدیر قت ۰ 
چنا نکه روح القدس وحبلالمتین نوشتند این‌کار نیز با نگیزش| نجمن‌فتوتو بهپشتیبا نی 
دربارمیبود . زیرا سید علی آقا بستگی نزديك بدربار ودرباریان میداشت و با پولهای 


تار بخ مشر وطة اير ان ۸۲ 


درباریان خانه وزند گانی خوش بسیچیده بود . 
از اینجا انجمن فتوت بسیار بدنام‌گردید . میرزا جواد ناطقکه از پیشگامان 
جنیش تبریز بوده و آن جایگاه و آبرو در میان آزادیخواهان میداشت در شمار بدخواهان 
آزادی در آمد 
در همان روز ها حاجی شیخ محمد واعظط که در جنیش تهران با درمیان داشته و 
با دو سید در همه جا همگامی نموده ؛ و سیس داستان مدرسه حاجی ابوا لحسن معمار و 
کشته شدن سید عبدالحمید در سر دستگیر کردن او پیش آمده بسود , و از اینرو یکی 
از بیشگامان مشروطه شمرده میشد , او نیز بر گشته در منبرها از مشروطه بد میگفت 
و بسید جمال واعظ ودیگران نکوهش دريغ نمیداشت , بلکه نامهای طباطبایی و بهبهانی 
را نیزبا بدی میبرد . بدینسان او نیزاز بدخواهان آزادی شمرده گردید . 
این میرساند که بسیاری از پیشگامان آزادی معنی مشروطه را نمیدانستند و 
دلبستگی بآن نمیداشتنه , و برخی از آنان جز از روی هوس بان کار بر نخاسته بودند , 
و از اینرو در این هنگام دلسپری از آن نموده باز میگشنند و این بار بهوی‌دشمنی آغاز 
میکردند . در باره حاجی شیخ محمد و مانندگان او نوشته‌ایمکه مشروطه را جز بمعنی 
« رواح شریمت» نمیگرفتند و نتیجه آنرا جز گرمی بازارخودشان‌نمی‌شماردند , وا کنون 
که وارونةٌ آن را میدیدند نا گزیر بازمیگشتند و بمردم چنین می گفتند: دما نمیدانستيم 
مقصود اين لامذهبان چیست » . با میگفتند : ه آن مشروطه که ما میخواستيم این نیست . 
با بیها وطبیمیها داخل شدند و نه‌یگز ارند ». 
بهرحال این کارها میرسانید که محمد علیمیرزا و درباریان دست از دشمنی بر 
نداشته‌اند و در نهان همچنان بد خواهند . از اینرو آزادبخواهان دوباره اندوهناك 
گردید ند ۰ و آن‌امید ها که بهمراهی در بار یان بسنه بودند از میان رفت ,چنا نکه گفته‌ایم 
این یکی از خامیهای تهرانیان می بود که بچای آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید 
آور ند و پرسر درباریان کوبند میخواستندکه بازبان خواهش و لابه , و با از راه بند و 
اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند , و چون نومید میشدند آنزمان هم بناله و زاری 
میبرداختند و یا زبان بدشنام و بد گویی باز میکردند . چنانکه در همانروز ها که این 
نیر نگها از دربار نمودار گردید روزنامه روح العدی يك گفتار بیبا کانه‌ای نوشت که 
روی سحن را با محمد علیمیرزا میداشت . گفتاریکه هیج سودی بمشروطه خواهان 
تداشت ولی بهای خون نویسنده‌اش (سلطانالعلمای خراسانی) گردید . زیرا پس ازبیرون 
آمدن آن گفتار روزنامه رابستند , و وزیرء لوم در داد گاه دادخواهی نموده رسید 
طلبید . سلطانا لملماء بدادگاه خوانده شد وچون بمحمد علیمیرزا عنوان « قصابی » داده 
بود دلیلش برسیده کگکردید . سلطان العلماء ایراد گر فت‌که میبایست « هیئت منصفه » 
بخوانید , و باين بهانه گردنکشی از پاسخ کرد و در نتیجه آن رسید گی انجام نیافت . 





۸۳ بعش دوم 


نیز که س ازدوماه روز نامه‌اش بیرون ۳۹ داستان داد گاه رانوشت و نمحمد علیمیر زا 
بد گویی دریغ نگفت این بود در پیشامد بمباردمان مجاس که سلطان العلماه نیز یکی 
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پ۸ ۱۶ 
ظل‌السلطان 

از گر فتار شد گان بود در باغشاه او را هرشب شکنجه میکردند و سبس نیز با نبار فرستاد ند 
که در آ نجا بچاهش انداختند و بدبخت باسخنی بدرود ز ند گی گفت . بهر حال چون آن 
گفتارعنوان تار یخی پیدا کرده همه‌اشرا اینجا میآوریم . 

این گفتار در شماره ۱۳ آن روزنامه که ننجدبه چهار دهم آبان 
گفتارروحالقدس (۲۹ رمضان) بیرون آمد , زیر عنوان « نطق غیبی با اشاره 

لاریبی» بچاپ رسیده بدینسان : 





تار یخ مشروطه ايران ۸ 


همگر بکوش سلیمان ز من رساند باد نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد » 

د ایکا دراین مملکت يك شاه برست پیدا میشد چند کلمه بدخواهی«روحالقدس» » 
درابشاه داد خواه میرساند , مارا نه هوای سلطنت است ونه خیال وزارت در حفط وطن > 
د وحمایت مم وطنان پجان بکوشیم واز حرف حق گفتن چشم نپوشیم میان رعیت و بنده » 
« فرق است اطاعت شهوات نفسانی بربنده لازم است نه‌بررعیت زیراکه رعیت بنده نیست » 
وتا که ارفا خر مایت از یی بایان مقای با بای پارای: 
د داشته باشند درصورتیکه شاه هم بوظیفه شبانی وپاسبانی خود عمل‌کند ( گوسفند » 
از برای چوپان نیست ) (بلکه چوپان برای خدمت اوست) رقابت سلاطن با یکدیگر » 
د جهت توسعه‌مملکت ورفاهیت رعیت است رعیت رابرای آسایش وزند گانی دوچیز است » 
د (یکی مال ودیگری جان) سلاطن سابقه ایران چنانچه تواریخ شاهد است برای حفظ » 
داين دو چیز همیشه لواء جهانگری افراخته داشنند و رعیت را درسایه خود آسوده » 
« میداشتند چون ودایم حق راکه ملت باشد ازشر دشمنان حفظ میکردند ملقب( بل ال » 
د فی‌الارض) شدند -سلاطن لاحقه هم پیروی و تأسی بایشان کردند و از مملکت » 
د و رعیت حود بهره مند شد ند و تمام سلاطین عالم را مطیع و باج ده خود نمودند » 
« چنانچه داستان شابور ذوالا کتاف و دیگر سلاطی بر این گفته گواهست - هریادشاه » 
« که از وطیفه خود کوتاهی کرد عاقبت بکیفر غیبی گرفتار شد مانند خسرو پرویز » 
« وشاه سلطان حسین صفوی - یس ملت درهمه قرون و ازمنه دربستر امن و امان یکمال » 
د راحتی میفنودند پاسبا نان با کمال جد وجهد حمایت وحفظ آنها را می کردند - این » 
د شیوه مرضیه وجهه همت تمام سلاطن بود تا عهد سلطنت فتحعلی شاه و محمد شاه در » 
, زمان‌بادثاهی این‌دو تاجدارهم | گرچه پاره‌ای صدمات و لطمات بملت‌رسید و قطعه‌ای از » 
د وطن عزبزشان بباد قثا داده شد باز ۳ اندازه‌ای ملت راحت بود ند جان و مالشان نت » 
« حدی محفوظ بود ‏ دور سلطنت که بناصرالدین شاه رسید ورق بر گشت ستار؛ > 
« بدبختی ملت طالع شد جماعت تن پرورپست فطرت بی‌شرف معاون قو؛ باطنی سلطان » 
« شدند رذالت ذاتی ظاهر ساختند دست تمدی بودائم پرورد گار گشودند جان و مال » 
د ملت مظلومه را قسمت کردند ‏ ابتدا جهت تحصیل بارك و کالسکه و مبل اطاق » 
« مثل دزدان اموال ملت رابثارت‌بردند وقطعه فطعه خانمان رعیت را باجانب فروختند » 
د تا اواخر سلطنت شاه مظفر عدل پرور تمام اموال ملت بغارت رفت ( سگ و خرس » 
« وخوك) مقوایی خریده شد عاقبت سلطان المستبدین بارئیس الخائنن گرفتار آ۰» 
دملت مظلومه شده هردو هدف گلوله وطن برست غیبی گشتند شاه نيك فطرت و » 
« صدراعظم نیکو سجیت آثار ملت دوستی ووطن پرستی را بیاد گار نهادند ( تعرف » 
« الاشیاه باضداد ها ) این دو شاء و دو صدر اعظم آثار خیریه و شریه بسوه خاأتمت و » 
«حسن عاقبت سرمشق,و منشاً تاریخ برای سلاطن آتیه گذاشتند - چون سلطنت به» 


۸۵ بخش دوم 





د اعلیحصُرت رسید مال ملت تمام غارت شده غيرازيك جانی برای ملت باقی نما نده‌است » 
ه در این عهد دست بجان‌ملت زده شد - یکطرف اقبالالسلطنه بحکم مر کزی مشفول » 
ه ریختن خون ملت شد - يك سمت عممانی تحریيك شده اطفال ملت را ذپح و اهل بیت » 
« ملت را اسیر وچقدر از ملت راتاف کرد - یکجانب وزیر نظام مأمور قتال و اغتشاش 
د خراسان میشود - از طرف دیگر جهان شاه خان از طهران بزنجان رفته اهل زنجان » 
د را قطعه قطءه نمود - تا ملت بخواهد خود را از گر گان داخله نجات بدهد گرفتار » 
« سگان و گر گان خارجه میشود - از هر گوشه دردمندی و از هرکناره آه مستمندی » 
« بلند است لیلاو نهاراً مشفول دعاگوئی این دورء سلطنت هستند . 

د آه دل مظلوم بسوهان ما ند اک وه نت قین تقاه و | تیز کند » 

و خوب است قدری از مستی سلطنت بهوش آمده چشم بازکرده نظری بدولت 
«خود وباقی دولتها بنمائی-آیا تمام سلاطین عالم ازوظیفه وشفل خود خارج شده مشنول » 
د قصابی گشنهاند - یاتمام ملل عالم مثل ملت بخت بر گشنهُ ایران اسیر طلم و شهوت » 
, نفسانی بادشاه حود هستند - ندا نم چه باعث شده که تمام ممالك روباًبادی و وسست » 
« خاك و ازدیاد نقوسند جز ایران که هرسال و ماه قطعه‌ای از خاکش قسمت دیگران » 
د ون‌وسش طعمهٌ گر گان و آبادیش مبدل بخرابی میشود -کدام بادشاه مستبد » 
و استیداد و حودسری سر و تاج روی استیداد خود نشگذاشت . یا » 
د کدام پادشاه مشروطه بواسطه مشروطیت باءاسی درجه شاهنشاهی و امپراطوری » 
د نرسیدآیا بغیر ازوسیله مشروطیت امپراطور ژاین برامپراطور مستبدروس غالب شد - » 
« یا بجزفائد؛ مشروطیت دولت انگلیس یا دولت دیگر آباد و رشك دول مستبده گردید » 
« ندانم اعلیحضرت مابتصور چه فایده وخیال چه نتیجه از مشروطیت سرپیچان, با رعیت » 
«دست در گریبان شده است - مگر ندا نسّه که رعیت و بادشاه هردو بند بادشاه حقیقی » 
د هستند (آنا کرمکم عندالة اتقاکم) » 

د داد گر آسمان‌که داد بشه داد داد که تا خاکیان رهند ز بیداد » 

د مگر نفهمید. که هیچ سلطانی با رعیت نمی‌تواند طرف شود چراکه « بدالف» 


«فوق ایدیهم)» 

دگر ندهد داد خلق داد گر خاله داد گر آسمان بگیرد از او داد » 

«دمگرممکن نیست که داستان لوی شانزدهم در این مملکت اتفاق بیفتد زیراکه » 
«(ان‌اله عزیز ذوانتقام)» 

«سرشب سر قل و تاراج داثت در گه نه تن مر نه مرتاج داثت» 

ه مگر یمین نکرده که ازخون فدائی نمر# (4۱ ) فدائی بزر گتر برای بزر گتر » 
ه‌ ازکار آن فدائی تولید شده ومنتظر اتمام حجت است ‏ بنظر و فراست سلطانی بابد» 
فهمیده ودرك نموده پاشد که با ماران و افعیان ظاهر خوضش خط و خال وباطن پرزهر » 


تار بخ مشروطة اير ان ۹ 





« فتال باز کردن جائز نباشد و خلوت کردن ومصلحت بینی نمودن از دزدان این مك » 
هو نمایند گان اجانب صلاح نیست زیرا که دزد بازار آشفته میخواهد و بیگانه منفعت » 
« خویش میطلبد ‏ البئه فهمیده است رعیت را از رعیتی این دولت و دیگر دولت فرقی » 
« نیست بلکه ذلتشان مبدل بعزت میشود اما با تسلط اجانب سلطنتی برای شاه باقی » 
« نمیما ند (کوی لمنا لملکی به‌بوق‌قلندری) (عزت سلطتنی بذلت رعیتی ) مبدل میشود » 





پ ۱۹ 


« اگر اعلیحضرت پادشاه را تقرب وخاندان او را به بیشحدمئی بیگانه شرف و افتخار » 
« است لیکن ما ملت را از رعیتی وتسلط خارجه نهایت ننگ وعار است - حمیت ملیت » 
« باءث حفظ سلطئت این خانواده است والا باغ مشروطیت که ازدوماه قبل آب نیاشامیده» 


۸۲ بخاش دوم 
د گلها و ریاحین در باغ مشروطیت شکفته شود - یا طبیب حاذق غیبی عضو شقاقلوی را » 
, قطع کند تاباقی اعضا از آنمرش سالم بما ند همان‌به از گفتن لب به‌بندم باین دورباعی » 


و اکتما نمایم » 
ظالم زسیم همیشه لات آمده است رح ر قنه بیاده با بات آمده است 
مشروطه طلب پاسب و بیلست سوار چون کشته وزیر شاه مات آمده است 


در همان روزها مجلس يك کار تاو ورن وا با نجام رسانید » و آن 
آهدن‌محمدعلی اینکه بودجه کشور راکهه کمیسیون مالی » از ششماه پاز بآن 
هیر زا به مجاس آغاز کرده و بتاز گی ببایان رسانیده بمجلس آورده بود براست 
داشت, ودراین بودجه برای نخحسئین‌بار در رفت دولت بادر آمد آن 

بان ردانهه ظفم بو 

چنا نکه گفته‌ايم درسا لهای‌پیش, در آمددو لت‌پا نزده کرور ودرر فتش بیست ويكکرورو 
نیم میبودکه هرساله شش‌کرور و نیم کم میآمدکه میبایست جای آنرا باوام گرفتن 
پر گردا نند . مجلس خواستار میبود که باین کمی چاره اندیشیده شود که دیگر نیازی بوام 
نیفتد , و کمیسیون خواست مجلس‌را بکار بسته ازچهار راء از دررفتهای سالانه‌هشت کرور 
کم گردا نید بدینسان : 

۱) سالانه بس گزافی که شاهزاد گان‌ودیگران‌میگر فتند ازهریکیاندکی کاست. مثلا 
شماع السلطنه ۱۱۵ , وظلالسلطان۷۵, و نایبالسلطنه۲۹ مزارتومان درمییا فتند وهمچنن 
دیگران کمیسیون بهریکی ۱۲ مزار تومان سالانه نهاد . 

۲) فرمانروایان درهرشهرستانی‌که میبودند مالیات صد سال پیش آنجا را بدولت 
مییرداختند ولی‌خودشان چند برابر آنرا ازمردم می گر فتند . کمیسیون دست آ نانبراکوتاه 
ساخته چنین نهادکه آنچه ازمردم گرفته میشود بدولت برسد . 

۳) تیولرا برانداخت که درجای دیگری روشن گردا نیده‌ايم : 

؛) بسیاری از در پاریان و نیرومندان جوو گندمی راکه میبایست بنام‌ما لیات‌بدولت 
پرداز ند نه‌پرداختند پولش را از روی بهای صد سال بیش‌مییر داختند . کمیسیون چنین نهاد 
که خود جنس‌را بیرداز ند. 

گذشته ازاین راه سیصد وهشتاد هزارتومان نیز از دریأفتی دربار کم کرد . زیسوا| 
از هشتّصد هزار تومان بول واند گزافی جنس که دربار سالانه میگرفت هشتاد هزارتومان 
آن برای دررفت دستگاه و لیمهد میبودکه در تبریسز نش‌تی , و چونا کنون ولیعهد در 
تهران در نزد پدر خود میزیست کمیسیون دیگر انگیزه‌ای برای پرداختن آن پول‌نمیدید 
دویست وچهل هزارتومان صرف جیب مظفرالدین شاه یا بهتر گویم : برای پول پرانیهای 
او میبود و کمیسیون اکنون جایی برای آن پول پرانی نمیدید . شصت هزار تومان 


ار مخ‌مشروطهةٌ اير ان ۸۸) 


برای ساختن و بسیجیدن «خلعت» میبودکه کمیسیون آنرا نیزفزونی میدانست . 

کمیسیون این‌پولهارا کم گردا نبده برای دربارتنها يك کرور یا پانصد هزار تومان 
سالانه نهادکه سی‌هزار تومان از آن خود شاه , و بازمانده از آن‌کارداران وبستگان در بار 
باشد . گذشته از جنس که همچنان بایستی داده شود . 

فو ی و ها ی نما ای ی اون هن تیه 
ولی خواهیم دید که سپس که میخواست بار دیگر بامجلس بنبرد پردازد , همین را بهانه 
کرد وسالانهٌکار کنان شترخانه وسندو قخانه و قاطرخانه و فراشان و دیگر کارداران کوچك 
را نبرداخت ,و آنان را بدشمنی با مجلس برانگیخت . بهرحال روزیکشنبه هید هم ابان 
( ۲ شوال ) که نوشته کمیسیون در مجلس خوانده شد نمایندگان اندك گفتگویی 
در بیرامون آن‌کرده با خشنودی براست داشتند . رییس الوزراء و دیگران نیز خشنودی 
نمود ند . 

درهمان روزها گفتگو از آمدن محمد علیمیرزا بمجلس میر فت . چنانکه گفتیم از 
زمان کشنه شدن اتابك شاه نیز رفتار خودرا دیگرکرده از نبرد آشکار دست برداشته 
بود و برای خشنودی آزادیخواهان در آرزوی آمدن بمجلس میبود , وروز نوزدهم ابان 
را برای این کار بر گزیده بودند . مجلس به برگی وساز میپرداخت که پذیرایی با شکوه 
باشد و يك « طاق نصرت » در جلو بهارستان بسته میشد . چنانکه گفتیم نمایندگان 
مجلس و آزادیخواهان تهران باینگونه رویه‌کار:ها ارج بسیار مینهادند . و هر زمان 
که از شاه با از درباریان يك چنن گرایشی میدید ند خود را فریب داده از درون دل شاد 
میشد ند . 

روز دوشنبه نوزدهم ابان (۵ شوال) چنانکه نهاده بودند نخست وزیران و دیگران 
بمجلس آمدند وسبس ظل‌السلطان و ولیبهد وخویشان دیگرشاه رسیدند . سپس خود شاه 
درکالسکه روبازی نشسته آهنگ مجلس‌کرد . در راه مردم گاهی آواز به « زنده باد » 
درمی آوردند . بدینسان بدر مجلس رسید . نمایند گان و وزیران پیشوازکردند , و چون 
بمجلس در آمد پس‌از پذیرایی نخست ناصرالملك سباسنامه‌ای از سوی شاه و سبس حاجی 
سید نصراله باسخی از سوی مجلس خواند . پبس ازهمه آنها , شاه چون بس ازتاحگزاری 
بمجلس نیامده و اين نخستی‌بار آمدن اومیبود , چنانکه نهاده شده بود سو گند دلبستگی 
بمشروطه خورد که « تمام هم خودرا مصروف حفظ استقلال ایران نموده ... قانون اساسی 
ومشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن فوانن مقرره سلطنت کند . » نشست بدینسان 
پایان یافته شاه باز گردید . ولی خواهیم دید که چکونه او ایسن پیمان و سو گند را 
شکست , بلکه باید گفت این پیمان و سو گند جز برای فریب نمی بود و دلش ازآن 
آگاهی نمیداشت , 


۸۹ بخش دوم 
۱ دراینجا باز بآذر با بجان برمیگردیم : در آنجا نیز داستا نهایی در 
دوتیر گی درهیان کاررویدادن می‌بود . عثما نیان درمرز روزبروز جلوترمیآمدند و 
تبریزیان کردان‌همچنان بآشوب و تاراج می‌پرداختند. باهمه آهنگ محتشم- 
السلطنه از تهران , اینان درکار خود می‌بودند . حاجی صمدخان 
مراغه‌ای سردار مقتدر که حکمران ساوجبلاغ میبود بفرمانفرما تلگراف کرده نوید میداد 
که‌کردان را« قسمی تنبیه نمایدکه چشم جهانیان روشن شود » ولی خواهیم دیدکه باچه 
رسوایی ازساوجبلاغ بگر یخت . 
دراینهنگام درشهر تبریز دوتیر گی « مشروطه واستبداد » نیرویافته هی‌سترسید و 
رویه کشا کش بخود میگرفت . چنانگه گفته‌ایم از روزیکه حاجی میرزا حسن مجتهد و 
دیگران بامشروطه دشمنی نمودند انبوهی‌نیز ازمردم شهر پیروی از آنان‌کرده از مشروطه 
رو گرد نید ند ۱ و کم کم کینه آنرا دردل گر فتند, ودراینجا و آنجا زبان ببد گویی گشاد ند. 
اینان عنوانی جز اینکه و مشروطه خواهان لامذهبند » نمی داشتند ۰ و هررفتاری راکه 
ازایشان میدیدند , راست ودرو غ , دلیل « لامذهبی » ايشان میگرفتند , وچون دراینمیان 
مشروطه خواهان نیز روزبروز ازدین دلسرد گردیده بی‌پروابی بیشترمی‌نمودند ؛ و برخی 
از آنان خودکسان بیباکی می‌بودند , ازینرو رفته رفته بشماره بد خواهان مشروطه می- 
اقزود تا آنجا که يك دوتیرگی سترسایی گردید . 
رکه ایو یی ای بخ کی چا و که تن با ی وه پزانتر.با بان 
دشمنی مینمودند . دربازار که دکانداران بهلو بیهلوی هم بسر میبردند همگی دو تیره 
گردیده . چه بساکه در یکدکان کشا کش مشروطه و استیداد بر پا می گردید . می‌باید 
بگویم که کار را بناداً نی رسانیده بکردارهای نکوهیده‌ای برمیخاستند . این نحست از 
مشروطه خواهان سرزد که چون يك پيشرفتي درکارشان بدید می‌آمد جمله « مستبدین 
ز نجبیل‌حاضر است » را بروی مقوایی یا چلواری نوشته از جلو دکانها می او بختند (۱). 
در چراغانیها دانه‌های زنجبیل‌را از گوشه‌های درفشها آویزان میگردانید ند, ویا بشتابی 
ازز نحیل بر کرده درجلو دکانها می گزاردند ۱ خواهیم دید که سپس هم بدخواهان مشروطه 
این رفتاررا بامشروطه خواهان کردند . 
تبریز دراینهنگام بيك سربازخانه بیشتر میمانست تا بيك شهر . زبرا در هر کویی 
رویهمرفته هزارتن ودوهزارتن تفنگچی مشق دیده پیدامیشد که اگر کشا کش ودو تير گی 
بآ نان‌رسیدی بایستی بجای ز نجبیل دانه‌های گلولهرا بروی یکدیگر کشند و کار از بد گویی 
گذشته به خونریزی‌کشد . 
ارانتوش بیش‌اززمان مشروطه درشهرهایایران گروهی به‌نام « لوتی » . «مشهدی» 


(۱) درتبر یز «رشك»را «درد دل» خوانند. وچون بگمان مردم درمان درد دل ز تجبیل 
است از اینرو» اگر کسی رشك برد وبا خشمناك کردید گویند : «زنجبیل لازهش شده » . 


تار مغ مشروطة ایر ان ۰ 
خوانده ميشدند ,که یکدسته خودسر و گردنکشی می‌بودند. اینان بخود کامگی سر فرو 
نیاورده آزادی خودرا نکه میداشنند , و می باید گفت : نيك وبد باهم می‌بودند , زیرا 
بسیاری از آنان مردان غیر تمندی می‌بود ند که بیداد کدخدایان و فراشباشیان را بر نتافته 
آزاد گی و گردنفرازی را ببهای جان خریدار میشدند . اینست بدلگرمی زور و دلیری 
خود بکدخدا و فراشباشی سرفرو نیاورده جداسر و آزاد می‌زیستند , وچه بساکه باپیروان 
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پ ۱۵۰ 
عارف قزوینی (یکی از آزادیخواهان تهران 
( این پیکره درسالهای دیرتر درتبریز برداشته شده ) 


۹۹ بخش دوم 


کدخدا وحکمران زد وخوردکرده از آنان کشته و از شهر گریزان میگردیدند , وهمچون 

شران ویلنگان در کوه و بیابان گردیده با زور بازو خوراك بدست آورده زندگسی بسر 
می‌بردند . لیکن برخی هم از بد نهادی باین‌راه داففه زور وتوانایی خود را در مردم - 
آزاری بکار میبردند . اینست نيك‌و بد توأم میبودند که همگی را نتوان ستود و نتوان 
تکوهید . ولی این نیکی درهمگی آنان بودکه ازمرگب نترسید ندی . 

درتبریز از اینگونه لوتیان همیشه فراوان بوده اند و کسانی از آنان نامی بیدا 
کرده‌اند . یکی از آنان حاجی اللهیار است که در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه 
می‌زیسته و حود مرد بی آزار و غیر تمندی می بوده . یکی از داستانهای او اینست که 
رجبعلی نام‌داروغه ای از تهران به‌تبرین آمده که بسیار بیداد گری وچیر گی مینموده 
و همیشه زبانش بدشنام بازمی‌بوده . حاجی اللهیار روز روشن باداره او که در یکی از 
دالان های بازار میبوده ر فئه وبا قمه او را میکشد و خود را بیرون می اندازد . این 
داستان در تبرین هنوز بر سر زبانهاست و آن دالان بنام «قانلی دالان» (دالان خونآلود) 
خوانده میشود . دیگری از آنان « حلاح اغلی » بوده که دو با سه برادر میبوده اند و در 
زان والیگری امیر نظام گروسی تا دیر گاهی بدولت گردنکشی کرده و گریزان در 
پیژامون های شهر میزیسته اند و والی دست بآنان نمی‌یافته است . داستان آنان نیز در 
تبریز شناخته و نام « حلاج اغلی » بر سر زبانها می بود . اگر کسی بدیکری چیر گی 
نشان میداد آندیکری پاسخ داده میگفت : « حلاج اغلی نیستی که من از تو بنرسم » . 
دیگری از آنان ستارخان میبود که پیش از مشروطه سالهایی گریزان بوده و با دو لت 
گودتکتن ها کریه ال مین از آترکد با گنه بر یی ج زد و قرو آنت هگن 
می‌ کرد ؛ وا کنون یکی از سر دستگان مجاهدان بشمار میرفت . دیگری نایب محمد در 
اعراب میبود که همگی اورا به‌نیکی میشناختند و باسش میداشنند دیگری کاظم دواتگسر 
اغلی و حسن کبابیز در کوی دوچی میبودند که بسیار دلیر وبنام , و خود با ستار خان 
همچشمی و دشمنی می داشتند . دیگری عباس و یوسف در کوی هکماوار که هر دو از 
شا گردان ستار خان میبودنه که یکسفر با او . گریزان و گردنکشان » از کوه و بیابان‌تا 
بمشهد رفته و باز گردیده بودند , واینان هم اکنون از آنراه باز گشته و در شهر با 
دستر نج خود زند گی بسر میبردند .همچنن در قراملك واسکو و دیگر جاها ازاین‌لوتیان 
فراوان میبودند . 

پیش از زمان مشروطه که در میان کویهای تبریز همچشمی رواج می داشت و هر 
کویی خود را جدا میگرفت , اینلوتیان نیز در آن همچشمیها پا در میان میداشتندوخود 
بازار گرمی برای کالاهاشان پیدا میکردند . ولی چون مشروطه پیش آمد آن همچشمیها 
از میان رفت و این لوتیان نیز در کنار ما ندند و خواه ناخواه بخاموشی گراییدند . 
بسپاری از آنان نیز بمیان مجاهدان در آمدند و از هوا داران مشروطه شدند . لیکن 





ار یخ مشروطا بر ان و 


اینزمان که دوتیر گی از راء خواستن مشروطه و نخواستن آن بمیان آمده بود بیم آن 
میرفت که بار دیگر میدان‌برای همچشمیهای لوتیان بازشود , وچون این زمان کینه‌بیشتر 
میبود نا گزیر کار بجنگ و خونریزی انجامد . 
این بیم جای خودرا گرفت و همچشمی کویها که‌ازمیانر فته بود 
بربا شدن انجمن دراین هنگام ازراه دیگری باز گردید . چگونگی ۳۳۳7 
«اسلامیه»در تبر یز حصاشم دوچبی که‌اززمانیکه ازتهران باز گشته بودبار دیگر با 
مشروطه همراهی مینمود و بانجمن و دیگر نشستها میآمد این 
روزها باز از در بدخواهی و بد رفتاری در آمده درکوی خود انجمنی بنام « اسلاه‌یه»بنیاد 
نهاد . و این نتیجه‌اش آن گردید که دوچی که يك کوی بسیار بزرگی و نیرومندی میبسود 
از دیگرکویها جدا گردیده با آنها بهمچشمی ودشمنی پرداخت , و سرخاب که در پهلوی 
الشتت وفع کر انتها. بای ناگ دو تیر گی آشعاری درشهر دید آمد . 
دستأو یز میرهاشم چنانکه از نام اسلامیه بیداست هواداری‌از دین‌میبود . مشروطه- 
خواعان را و لامذعب » خوانده مردم را بدشمنی با آنان بر می انگیخت . اما انگیسزه 
این کار : چنین گفته 
میشد که میر هاشم 
مت ات که اتف کان 
انجمن ایالثی که این 
زمان‌بر گز بده‌میشد ند. 
بدلخواه او باشند که 
جز خودش وهمدستا نش 
بر گزیده نشوند , و 


چون آزادیخواهمان 





ارجی باین در خواست 
او نمیگر اردند , ناچار ب‌ ۱6۱ 
رنحیده شده بدشمنی حاجی میر زا ]قفا بلوری 
(هردو پیکره درسا لهای دیرتر برداشته شده) 

میکوشید . لیکن چنانکه سپس دانسته شد يك انگیزه بزر گتسر دیگری درمیان میبود . 
چگونگی اینکه محمدعلیمیر ز | که این زمان باز نئشه ای برای برا نداختن مجلس میکشید 
همیخواست در تبریز نیز آشوب و نا بسامانی باشدکه آزادیخواهان سرگرم و کرفتار 
و نتوا نند بتهر ان باوری نمایند , و برای اینکار میر هاشم را نز که نده و با دست 
حاجی ابراهیم صراف که فك از توانگران در بار شناس مود بول برایش فرستاده بوده. 

هما نا از آغازهای ابان ماه بود که میرهاشم بکار برداخت : حنا نکه گفتيم در دوجی 


لوتیان بنامی میبودند , و اینان بنام‌همچشمی دوچی وامیر خیز , وهمچنن بنام دوتیر گی 


1 بحش دوم 


شبخی ومتشرع . با ستارخان که لوتی کوی امیر خیز و خود شیخی میبود , کینه و دشمنی 
دیر یی مید‌اشتند , وچون ستارخان این زمان در میان مجاهدان و آزادیخواهان‌می بوده 
میرهاشم باسانی توانست لوتیان دوچی را بدشمنی با مشروطه خواهان برانگیزد . آنان 
خود در آرزوی چنن انگیز نده‌ای میز بستند وچون در این هنگام باسخده سامان وایمنی 
شهر آزادیخواهان میبود ند اینان برای بهم زدن آماده گر دید ند 

همانا این درس از تهران داده سده بود که اگر نوانند بیستنگان روس که در تبر یز 
فراو ان مسبود ند آزار وزبان رسانند که بها نه بدست دولت روس دهند . محمد علیمیر زا 
در دشمنی با مشروطه تا آن اندازه پامیفشرد که از جداسری کشور نیر‌چشم میپوشید . 

بهرحال بارها بدرفتاری از این لوتیان دیده میشد و روز شنبه بیست و چهارم 
ابان ( ٩‏ شوال ) یکداستان ننگ آلودی رخ داد . چگونگی آنکه کاظم دواتکراغلی 
با سه تن از لوتیان دیگر دوچی در جلو منازه‌های مجدا لملك با تبانچه تبر اندازیهایی 
کردند و اکیروف نام آهوز وان نان روسی را کتك زده زخمی کرد ند . این آگاهی 
چون بکونسول روس رسید , بی‌آنکه پرسشی در آن باره از والیگری یا از انجمن 
کند و با يك آگاهی دهد , در زمان با بیست وپنج تن قزاق روس سوار گردیده یرون 
تاخب و دستور به بستگان روس فرستاد که هرکس تفنگ و افزار خود را برداشته 


رون آید . 


خواستش یف بل آوردن جنگی در میان تبریزیان و بسنگان روی میبود ء از ایثرو 
چون بجلو منازه های مجدا لملكث رسیث از درشکه بایین حسنه دسئور داد فزافها فعنگ 
بتفنگها گزارده و آماده شليك ایستادند , و خود زبان باز کرده دشنام بسیار بنام ایران 
و اسلام بیرون ریحت . ار کی باسخی دادی کار بخو نریز یه کشیدی ولی تبرریزیان 
جون خواست روسیان را همدا ستمّد همگی خاموش اساد ند در آن ممان تأحر باشی‌روسی 
رسیده کو نسول را با زبان باز گردانید . 

این داستان نيك میرساند که روسها در دی بها نه جویی هیباشند و بیروان میرهاشم 
نیز میکوشند که بهانه بدست آنان بدهند . کونسول پس از آن در رفتاری باز فشار 
آورده لوتیان دوچی را میخواست گر فته باو سیار ند ۹ انجمن بفرما نقر ما فشار مباورد 
که اما وا نش اکن ققی ان ار گنها نع فر که رانا وال کیوه کش وا ند 
که پهانه روسها بریده شود . ولی فرمانفرما بکاری دراین زمینه نمی‌پرداخت . 

این نخستین میو؛ٌ بدخواهیهای میرهاشم و مردم دوچی بود . از همان روزها دو 
تیر گی در شهر رویه دشمنی بخود گرفت و از هرسوکوششهایی آغاز بافت . دسته های 
مجاهدان دوچی وسرخاب که میبودند و تاکنون همگامی بادیگر مجاهدان مینمودند از 
این‌پس جدا گردیده از تفنگچیان میرهاشم شمرده شدند . 

چند روز بس از این یکداستان دیگری رخ داد , و آن اینکه گروهی از سید و 


نار یخ مشروط ابر ان :۹ 


ملا و دیگران در مسجد صادقیه گرد آمده بنام اینکه در شهر ایمنی نیست بهیاهوی 
برخاستند و بازارها نیز بسته گردید . دانسته نبود از کجا سرچشمه‌میگر فتندولی دانسته 
بود که خواسنشان یف ید آوردن آشوب میباشد . آن رفتار میرهاشم بدخواهان مشروطه 
را دلیر میگردا نید که بزیان آن‌کوششهایی‌کنند . هرچه بودانجمن وسران آزادی‌پا بمیان 
نهاده جلو گرفتند وبازارها باز گردید . 

چنا نکه گفته‌ايم ازچندی باز نمایند گان برای انجمن ایالتی ازروی‌قا نون‌بر گزیده 
میشد . این کار روز آدینه چهاردهم آذر ( ۳۰ شوال ) انجام گرفت که کسان پایین 


بر گز یده شد ند : 

اجلالالملك . بصیرا(-لطنه , موْتمن همایون , افتخارالاباء , حاجی امی‌التجار . 
میرزا علیاکبر » ممین‌الرعایا , حاجی مهدی کوزه کنانی . حاجی محمد حسین ساعتساز , 

حاجی رحیم با کوچی » حاجی میرزا ابوالحسن انگجی (۱) 
این‌کسان چنانکه از نامهاشان پیداست چند تنشان بازر گان و بازمانده ازدرباریان 
و يا از ملایان میبودند , و این میرساند که با همه جنبش و تکان درتبریز هنوزهم بنام و 
لقب ارج میگزارده‌اند . ازاینسوی حاجی‌میرزا ابوالحسن انگچی‌همرد؛ حاجی‌میرزاحسن 
و اما‌جمعه میبود . و دراین‌هنگام بر گزیدن او بنمایند گی درا نجمن نمونه‌ای‌از نیرومندی 
بدخواهانمشروطه‌شمرده‌میشد . چنانکه گفتیم بدخواهان مشروطه دراین‌زمان‌چیر گی نشان 
میداد ند . در همان روزها در تبر یز گذشته از اسلامیه انجمنی هم بنام 1 ا نجمن‌سادات 6 
بر با شده بود که پیایی در روزنامه‌ها « لايحه » بجاپ میرسانید و خود را هي فمود.: این 

انجمن نیز رویهمر فته بدخواه مشروطه میبود . 
دراین هنگام‌در ساوجبلاغ یکداستان شگفتی رخ داد که‌فرما نفرما 
آهنگ فرمانفرها نا گزیرشده خود آهنگ آنجاکرد . چگونگی اینکه حاجی صمد 
به ساوجبلاغ خان سردار مقندر مراغه‌ای‌که فرما نروای ساوجبلاغ میبود , ودر 
تلگرافهای خود بفرمانفرما دلگرمی داده میگفت کردان را 
دقسمتی تنببه نماید که چشم جهانیان روش شود » . روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه 
( ۵ ذی‌قعده) ناگهان شهر را با تویخانه و قورخانه بکردان سرکش گزارده و خود با 
بستگانش بپرون آمد , وهمانا این رفتار را با دستور شاه کرد . زیرا صمدخان, چنانکه 
او را خواهیم شناخت | یکمرد ترسا و ناتوان نمی‌بود و درکارها تا میتوانست پا میفشرد . 
پبس این زبونی در برابر یکدسته‌کرد جز بدلخواه نتوانستی بود . از آنسوی‌همین صمد 
خان چون پس از اين رفتار بتهران آمد محمه علیمیرزا ازو بازیرسی نکرد و بکیفری 
بر نخاست , بلکه چنانکه خواهیم دید پس از چند ماهی لقّب « شجاعالدوله» باو داده 
پسر تبر یز فرسناد . 


(۱) با نشکین دو ازده بن پاشند و لی نام یکی از آ نان بدست نیامده ِ 


۹۵ بخش‌دوم 

چون این رفتار بست از صمد خان رخداد کردان سر کش بدستور عثما نیان بشهر 
در آمده در فش عنمانی را در آنجا برافراشتند , و درشهر دست‌بتاراج گشاده بیازر گا نان 
تبریزی ودیگر نا کردان آزار بسیار رسانیدند . 

هما نشب فرمانفرما بتلگرافخانه در آمده با تهران گفتگو ها نموده چنین بیشنهاد 
کردکه خود آهنگ ساوجبلاغ کند . از شاه و از مجلس پاسخها باو رسید , و این‌بودکه 
فردا هر اندازه ازسوار وسرباز که دردستری میبود گرد آورده آماده رفتن گردید.از 
تهران نیز نویدها میرسید که‌قزاق وسرباز روانه گردا ند وازیاوری بازنایستند . 

از اینسوی این داستان در محاهدان سخت نا بید و همگی »۳ آن شدند که با 
فرمانفرما همراه گردیده تا ساوجبلاغ بروند , وچون گمان دیگری نمی‌بردندبا دلخواه 
و آرزو بآماد گی 
برداختند . آنجمن‌نیز 
به بیشامد ارح گزارده 
از هر راه بکوشش 
میبرداختو بفرما نفرما 
بشئهبانی دریغ نمیگفت 
عصر آنروز فرما نفرما 
روانه گردید . ولی 
بهمراهی محاهدان 
حرسندی نداده آنان ۱ 
باز گردانید. بااینحال 
دسته هایی‌تا سر درود 
همراهی نمودند ؛ و 
چون فرمانفرما 
نا خرسندی مینمود از 
آنجا باز کشتند . 
دیگر سران شب که 5 
آنجا همراه میبودند 
باز گردید ند . 

در کتاب «بلوای 
تبریز » مینویسد که 
خواست فرمانفرما از 
این رفتن آن میبود 
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که قورخانه وافزارهای جنگه رااز تبر یز بیرون برد که در دسدر ی آزاد,خواهان نما ند ً 
میگوید شذهز ار تفنگ و يك کرور فشنگه وچهار توپ همراه درده دو بست و هشناد هزار 
تومان بول ۱ بثأم این اعد کض: 1 از انجمن گرفت و این برای آن‌کردکه انجمن 
تهیدست بماند . 

این سخن با جانفشانی هایی که از فرمانفرما در ساوجبلاغ دیده شد ( و ما آنها 
را خواهیم‌نوشت) نمی‌سازد , ولی از نیر نک بازیهای محمد علیمیرزا دور نمی‌باشد . بویژء 
جنا نکه خواهیم دید در همین روزها در بار بث نعغه نوی را برای برانداختن مشروطه 
میکشید و از آنسو نویدهایی که بفرما نفرما بنام فرستادن فزاق و لشکر داد همه درو غ 
مود که یکی را بکار نیست . بلکه در این هنگام گرفتاری آذربایجان 4 امیر 
بهادر هشتصد تن سوار خود را از قراجه داغ بتهران خواست . بیگمان محمد علی‌میرزا 
اینست بآسانی توان پذیرفت که خواستش بیرون کردن قورخانه از تبریز میبوده . 
در بار فرما نفرما هم میتوان گف تکه آن جانفشانی‌ها را بنام نگهداری آبروی خود میکرد 
وبیشتر قورخانه و افزار را که برده بود پس از چند ماء باز گردانید که بدست دوچیان 
و هواداران شاه افتاد. و این خود دلیل دیگری براستی سخن «بلوای تبر یز » میباشد دُ 

چند روز پس‌ازبیرون رفتن فرمانفرما بودکه ازتهران آ گامی های اندوه انگیزی 
در باره « آشوب میدان تویخانه » ۰ رسیدن گرفت و آزادیخواهان ثبر دز بيك کار بسیار 
خردمندا نه‌ای برخاستند و محمد علی میرزا را درحای خود نشا ند ند , وما چون اینها را 
حدا گانه خواهیم نوشت در اینجا بآن نمی پردازیم . در اینجا آنچه هیباً ید نویسیم 
سر گذشت اندوه انگیز شادروان سید ‌محمث ابوالضیاء می‌بأشد که در همان روزها رخداد ۲ 

چنانکه نوشته‌ایم ابوا لضاه یکی از پیشگامان آزادیخواهی و حود از کوشند گان 
در آن راه مییود , که بیش از آغاز مشروطه بهمدستی سید حسینخان روزنامه هو عدالت » 
را میئوشت . سپس در زمان مشروطه نیز از کوشش باز نایستاده , ازچندی باز ء بهمدستی 
حاجی میرزاقا بلوری روزنامه «محاهد» را شاد رده بود که از روزنامه‌های | برومند 
تبر یزشمرده میشد . 

در این روزها در آن روزنامه گفتاری زیر عنوان « مکتوب از نجف » نوشته شد 
درمیان مردم گردید ج 

چنانکه نوشده‌ايم سید یزدی در رده آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندانی 
شمرده میشدی و گروهی انبوه ازایرانیان از « مقلدان » اومیبود ند . داستان « تقلید » را 
نوشته ایم . اندکی پیش از مشروطه مجتهدان دیگری‌که میبودند , از شیخ ممقانی و 





بل بعش دوم 
فاضل شر بیأنی » در گذشته واین سه ذن حای آنا نرا گر فته بود ند که انیوه‌ا برانیان «تقلید» 
به آنان میداشتند . بلکه پس از زمان مشروطه چون آخوند و جاجی شیخ پروای خشکه 
دیندار ان ننمو ده بهواداری از مشروطه برخاسته بود ند ۰ ان سیاری از بیروان 





ب ۱۵۳ 


نایب حسی نکاشی با پیروانش 


( این پیکره در سالهای دبرتر برداشته شده ) 





نار یخ مشروطه ایر ان 4۸ 
آنان نیز بر گشته ازسید یزدی پیروی می‌نمودند . از اینرو خواهند گان او بسیار فراوان 
میبودند . واز اینروچون آن شماره «مجاهد»‌بیرون آمد , اینان ر نجش سختی نشان‌دادند. 
گفته میشدکسانی چون آنرا شنیده اند با دو دست بسر خودکوفته اند .این نمونه ای از 
دلبستگی مردم بمجتهدان نجف‌میبود . برخی ازخود مشروطه‌خواهان نیز از آن گفتار 
ر نجید‌ند و بسیاری از آنانکه درمیان دینداری و آزادیخواهمعی جایی میداشتند بیکبار از 
آزادیخواهان بریده بدشمنان ایشان پیوستند . 

گناء سیدمحمد بسیار بزر گی‌شمر ده‌ميشد. [نجمن نوینی که گفتيم برخی‌از نمایند گا نش 
چندان که میبایست دلبستگی بمشروطه و آزادی نمیداشتند , ویکی از آنان انگجی میبود 
که خوداز ملایان ومجتهدان شمرده میشد , اینان چه پنام دلجویی از مردم و چه از راه 
فهم و باور خود , دشمنی سختی با ابوالضیاء نشان دادند , و با آنکه آشوب تهران در 
میان . و سران آزادیخواهی سر گرم آن میبودند , اینرا کنار نگزارده سست‌کاری‌ننمودند. 
انجمن نوشته ای بنام بیزاری از آن گفتار بیرون داد که سرا پا زشتگویی از ابوالطیاء 
هیبود ؛ و در روز نامه انجمن بچاپ رسیفد . سیس ابوالضیاء را بانجمن آورده با بودن 
انگجی و دیگران ببازبرس پرداختند , و با دستور انکجی پاهایش را بفلك بسته چوب 
زدند , وباین دژرفتاری بس نکرده دستور دادند که از شهر بیرو نش گردانند . بیچاره 
ابوالضیاء ناسزایی را که درزمان خودکامگی ندیده بود درزمان آزادی دید . 

این سخن از آقای بلوریست که ابوالضیاء را پس از چوب خوردن من بخانه خود 
آوردمو باو دلداری داده بنوازش پر داختم. وجون چند تن ازسواران شاهسون راید کمارده 
بودند که اورا از شهر برون برند من دانستم که اگر این بدست شاهسونان سپرده شود. 
چون‌نام اورا ببیدینی شنیدهاند , بیکمان‌درراهاورا خواهند کشت . ازاینرو شیانهابوا لضیاء 


را از شهر گریزانیدم و بدست شاهسونان ندادم . 





گفتار هم 
جگونه بار دیگر کشا کی آفاز بافت ؟.. 


در این گفتار سخن رانده مینود از و آشوب 
میدان تو بخانهع وازداستا نهای‌د گر که بس از 
آن رخ داد تا بینامد سبار ان دارالتوری 


چنانکه گفته‌ايم کشتن عبای آقا اتابك را ترسی دردلهای در باریان 
بدخو اهی‌باک سل یف بث آورد , ودر نئیجه این ترس بود که آن آرامش سه ماهه رح 
الدو له امیر بیادر داد. ولی چون داستان اتابك‌کهن گردید ,. «ويك فدایی » دیگری 
ودیگران که گمان میر هت پدید نیامدکم‌کم تری از دلها بیرون رفت : 
ومحمد علیمیرزا ودرباریان ودیگر بدخواهان مشروطه نیز دوباره 
بدخواهی آغاز کردند : دراینهنگام گذشته ازشایشال وامیر بهادر واقبالالدوله و مجلل- 
ااسلطان و دیگران‌که گرد شاه را گرفته او را به ایستادگی در برابر مجلس دلیر تر 
میگردا نید ند , سعدا لدو له نیز یکی از دشمنان بزر کی مشروطه گردیده در برانگیختن شاه 
به دیگرآن پیشی می‌جست . 
اینمرد ازهنگامی که ازمجلس کناره جست , با مشروطه دشمنی نشان میداد . ولی 
جچون وزبرخارجه گردید و کار کنان آزادیخواه آن وزارتخانه او را نید بر فمند کینه او با 
مجلس و مشروطه بیشتر گردید و در کوششهایی که بهمدستی دیکران در دربار میکرد 
پافشاری بیشتر نمود . 
ازدیر باز این سخن درزبانها میبود که سعدالدوله وامیر بهادر نشستهای نها نی بر با 
میکنند و بزیان مشروطه نیر نگها میریزند , گفته میشد حاجی شیخ فضل‌ال نوری . و بلکه 
حاجی شیح مر نضی آشتیا ن نیز با آنان همر اه هه‌باشند ۱ این کنتگو درمجاس نیز بمیان 
آمد و نام سعدالدوله آشکاره برده‌شد . 
چنا نکه گفتیم کمیسیون مجلس سیصد و هشناد هزار تومان از دریافتی سالانه دربار 
کم گردا نید » و محمد علیمیرز | آنرا بروی حود نیاورده زر نجشی ننمود ؛ و ینس از این 
کم گردانیدن بودکه اویمجلی رت و در آنجا سوگند خورد . لیکسن در اینهنگام که 
سعدالدو له وهمد‌تان او پکار پرداختند این‌کم گردانیدن را يك دستاویز نیکی برای خود 
دانسته بسودجویی از آن برخاستند . بدینسان‌که باسترداران ( قاطرچیان ) وشترداران و 
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فراشان وسرایداران و دیگر اینگونه‌کار کنان کم ارح در بار چدن وانمودند که مجلس 

سالانه آنان را بریده است و محمد علی میرزا را بآن واداشتند که از پرداختن بول باًنان 
سرباز زند . درحالی‌که آن سیصد وهشتاد هزار تومان از جاهای دیگری بریده شده و به 
سالانه اینان هیچ پیوستگی نمیداشت. 

با این سخن آندسته ازکار کنان دربار را که گروه انبوهی و خود مردان ناتراشیده 
و دز آ گامی می بودند . بدشمتی با مشروطه و مجلس برانگیختند . اینان بدسته بندی 
پرداخته باینسو و آنسو میر فتند وبه‌شروطه ومجلس دشنام میدادند . هرچه گفثه میشد که 
از شما چیزی کاسته نشده نمی‌هنایید,یکروز هم‌بخانه‌ناصرالماك رفده بیذرمی‌بیش ازاندازه 
نمودند . تیولداران ودیگران‌که ازمشروطه رنجیده بودند باد باتش اینها میزدند . 

از آنسوی سعدالدوله وهمدستان اوشپها باهم نشسته نیررنگها میریختند . حاج شیخ 
فضل ان وسید علی یزدی و بنیاد گزاران « انجمن فتوت » نیز هریکی نشستهایی بر پا 
مینم‌ودند وبگفنگو میبرداختند . روی همر فنه يك حنبش نهانی بزیان مشروطه در میان 
بود , وچند دسته باهم میکوشيد ند . 

در این میان محمد علیمیرزا نمایند گانی را ازمجلس بدربار خواست و چند تنی » 
که یکی از آنان حاجی سید نصرانٌ میبود . به آنجا رفتند . محمد علیمیرزا نخست 
گفتاری رانده سیس « دستخط » درازی راکه از پیش وه و آماده کر دا تفن بودبه یکی 
از در باریان دستور دادکه بخواند . خواستش از گفته و نوشته دوچیز میبود : یکی آنکه 
مجلس از مرز خود میگذرد و بکارهای دولب با «قوه مجربه» در می‌آید . دیگری اینکه 
انجمن ها که‌بفراوانی بنیاد یافته مایه آشوب پایتخت‌ميباشند . میگفت‌ازروی‌قا نون‌اساسی 
مجلی باید تنها قا نون گزاود و بکار دیگری نیردازد . ولی این مجلس با بند آن؛ نمیباشد 
انجمنها نیر آسایش وایمنی شهررا بهم میزنند و بهمه‌کارها از سیاسی و دولتی در مپایند . 
اگر اینها برای نگهداری مجلس است من خود سوگند خورده‌ام و آن را نگه 
خواهم داشت . 

بیداست که این سخنان را که رویه‌قا نونی میداشت سعدالدوله یادداده , وخواستشان 
این بودکه آزادیخواهان را بنام قانون دست بندند و این ایرادها بیکبار بیپا نمی بود . 
زیرا ناپوشیده نیست که مجلس تنها بقا نون گزاری بس نکرده بکارهای دولت با « قوه 
مجربه» نیزدر می‌آمد . ولی این از راه ناچاری میبود . زیرا دولت تا میئوانست ازکار 
باز میایستاد ویروای قانون نمیمود , و مجلس ناچار شده بفشار وسختگیری میپرداخت . 
گذشته از آنکه این مجلی نخستین مجلس و خود بنیاد گزار مشروطه و قاتون‌میبود که 
نمی توانست برفتار ساده دیگر مجلسها بس کند . پویژه در برابر یکدولتی که سر - 
رشته دار آن محمد علی میر زا ممبود . آن گفته شاه جر عنوان نیر نگ نمید‌اشت وحود نیز 
میدا نست که مجلس بکار نا بجایی بر نحاسته است . 


ِ سیب 
اما انجمنها راستست که اینها درهر پیشامدی جنب‌وجوش مینمودند , و برخی از آنها 
بسیار بیمایه بوده جزمایه آشوب نتوانستندی بود , از آنسوی چنانکه خواهیم دید در روز 
سختی کاری نیز از دست آنها بر یامد , با اینحال خود پشتیبانی برای مجلس شمرده 
ميشدند و بهرحال بایستی باشند . آزادیخواهان تهران راهی بهتراز این برای‌کوششهای 
خود نیافته این را بر گز یده بودند . بهر حال در چنان هنگام شورش گله از آنها 
بیجامیبود . 
این گفتگو روزچهارشنبه پنجم آذر(۲۰ شوال) بود . شاه گفته های خود را با این 
سخن بیایان رسانید : «شما هم بروید در این سه چهار روزه مذاکرات لازمه نموده ری 
خودتان راتا روزیکشنبه بیایید و اطلاع دهبد » . 
فردا پنجشنبه در مجلس گفتگو 
از این زمینه بمیان آمد و«دستخط» 
شاه خوانده شده . ایند گان 
سخنان بسیاری گفتند » دراین‌زمینه 
که مجلی جزبه‌بایای خود نپرداخته 
و از مرزخود نگذشته. انجمن‌ها نیز 
مايةٌ آشوبی نمی باشند . چنانکه 
آشوبهای بسیاری در همین تهران 
رخ داده که انجمنها در هیچیکی 
از آنها دست نداشته اند. از اینگونه 
سخنان سیاری رانده بآن شدند که 
پاسخی نوشته بشاه بفرستند. سپس‌در 
نشم‌های دءٍ گرهمن گفنگو را دنبال 
کردند و سرانجام پاسخی نوشتند , 
در این زمینه که مجلس هیچگاه پا 


از مرز خود بیرون ننهاده . این 





دولتست که باید مرزی برای خود 


پ ۱۵ 
شناأسد و حلو کار مجلس را نگیرد ۰ مو تمن‌الملك 
اما انجمنها از روی قانون (یکی از نما ند گان‌دوره یکم) 


اماسی آزاد است ۰ ولی هر گاه بیقابونی نمودند باید دولت جلوگیرد . این نامه را 
نوسته بادست نمایند گانی بدر بار فررساد ند . از در بار بار فاگ نرمی و دورویی نموده 
چنین گفته بودتذ : خواست ماآرامش و سامان‌کشور و آسایش مردم است و ارزو با 
خواست دیگری نمیدار یم , بدینسان برده کشی نموده بودند . 


ار بخ مشر و ط اير ان ۲ 


لیکن با اینحال راستی بوشیده نمانده , بیدا میبود که يك نعشه 
سس تکار بای بیم آوری در میان میدار ند . و هر زمان نشا نه دیگری بدیدار 
مجلس میگردید . از جمله در این روز ها شاه بسأمیر بهادر عنوان 
«د کشیکچی باشی » داد , بی آ نکه وزیر جنگ آ گاء گردد 9 
او نیز از آذربایجان هفتصد تن سواره به تهران طلبید , آن بی پروایی بوزیر جنگ : 
و اين طلبیدن سوار , هر یکی نثان دیگری از بدخواهی و کوششهای بد خواهانه 
در بارمیبود . 
فرستادن قزاق و سواره بساوجبلاغ , که بفرمانفرما نوید داده بودند بیکبار در 
کنارمانده , بجای آن در هرکجاکه یکی از هواداران دربار میبود دستور میفرستادند 
که مردم را بآشوب برانگیزد . شیخ محمود ورامینی که از دیر باز بدشمنی بمشروطه 
برخاسته و در آنجا بنام شده بود شاه « خلعت » برایش فرستاد . در همان روز ها 
کاغذی بدست وزیران افتاد که گفته مشد با خط خود شاه بوده , که به تنکاین برای 
پسران سپهدار نوشته و بآنان دستور داده که مردم را بآشوب برانگیزند . رویهمر فته 
در هیچ جا از راهزنی و دزدی جلو نمی گررفتند , وچنانکه درجای خود خواهیم آورد در 
همین روز ها بود که نایب حسن کاشانی فرصت بدست آورده بگرد آوردن پیروان 
و همدستان برداخت , 
یکی از نویسندگان اروبایی که این هنگام در تهران میزیسنه این داستان را 
نوشته چنن میگوید : « آنچه پيك اروپایی شگفت می نماید آنست‌که با نبودن هیچگونه 
جلو گیری , نه خون ریخته میشد و نه آشفتگی در کارها رخ می داد . مردم بیکبار 
خود سر میبودند . ولی آسایش و ایمنی نیز بحال خود میبود . اگر چنین حالی در یکی 
از کشورهای اروپا رخدادی سراس رکشور بخون آغشته شدی , و آتش و شمشیر همه 
چیزرا ازمیان برداشتی » (۱) 
شگفتتر آنکه در برابر آمادگیها و دشمنیها که از دربار و هواداران آن بدیدار 
میشد , مجلس جز بی پروایی نشان نمیداد و برای جلوگیری بر نمیخاست . با آنکه در 
یکی از نست های نهانی مجلس در این زمینه سخن بمیان آمد و ناصرالمك که 
سر وزیر میبود » پرده براستی نکشیده آشکاره گفت میداند که در نهان کوششهابی 
بزیان مجلی کرده میشود . آن سواره خواستن امیر بهادر که دلیل آشکاری 
بآماد گو, دربار میبود در مجلس نیز گفتگو از آن بمیان آمد و برخی نما یند گان آنرا 
دستاویز گر فته بسخنان تندی بر‌خاستند . لیکن بهمان تند گویی بس کرده بیأد نباورد ند 
که باید درپی‌چاره وجلو گیری باشند . 
مجلس توانستی آزادیخواهان را بخر دن تفنگ و افزار جنگ وا دارد» و يا از 


۲ ۱۵۲۱0 ظ : ۲۱۵۲۵۱۸ اد رات ۲ ۵۱۱0 وزهبعظ (۱) 


م 2 " بعش دوم 


شهرهای دیگر تفنگچی بخواهد , وبهرحال بسیج نیروکند . توانستی محمدعلیمیرزا را 
بنام غ گنر شکنی ازبادشاهی بردارد ۳ با ك کار دلیرانه نقشه‌های اورا از هنایشا ندازد, 
جنانکه همی کار را بس از چند روزی انجمن تب‌ریز کرد و محمد علیمیر زا را دست 
بسته گردانید . 

در این‌هنگام ظلا لسلطان در تهران » در آرزوی تاج و تحت میز «ست , و در آ ثرا 
برخی کوششهای نهانی مینمود (چنانکه روزنامه تمدن را بنوشتن گفتار در بارهٌ خودبر- 
می‌انگیخت) . مجلس توانستی او را همدست خود گرداند و برخ محمدعلیمیرزا کشد و 
بدینسان دست‌و پای اورا بندد . 

ولی بهيچيك از این راههایر نخاست ورشته را بدست بیشآمدها سمرد . بگفنه برخی 
از خودشان . میخواسنندکار را پاستمدید گی ازپیش برند و نیازی به‌بسیج نیرو نمیدیدند. 
این يكث اند بشه خامی می‌بود که در دلهای برحی از بیشروان جا میداشت , چون از نخحست 
هميشه کار را با جوش و جنب وشور وخروش پیش برده بودند , این دستاویزی بایشان 
داده میحواستند حز از آن راه بکاری نبرداز ند 

بدتر از همه آنکه درهمان روزها انجمن های‌تهران در یکجا گرد آمده , پس از 
گر بشاه نامه ای فرستاده در آن خواستار شدند که سعدا لدو له وامیر بهادر را ازدر بار 
بیرون گرداند , وچنین نوشتند که گر بیرون‌نکند خودتوده بکارخواهند برخاست .سپس 
نیز همین انجمنها هر روز در مدرسه سیهسالار هد آمده مك المتطمن و سید جمال 
گفتار هامیراندند و از شاه و دربار بد گوییها میکردند , و بنام « ملت ایران » بیامها 
بوی میفرستادند . همه اینها را میکردند و هیچگاه بیادشان نمی افتاد که بثرو ثیر نیاز 
میدار ند . توگفتیی هیچ نمی‌فهمندکه شاه! گر بخواهد آنان را بازور تفنگ‌ازهم پرا کند 
و مجلس را از ريشه کند . تو گفتیی چنن چیزی را باور نمیکردند . در اینجاست که باید 
گفت بسیار خام میبودند . 

شکفتتر آنکه چه مجلس وجه این انجمنها . باری آ گاهی بذهر ها نمی فرستادند و 
از آنها پاری نمی‌طلبیدند . همانا از خام اندیشی نیازی‌نمیدیدند , و همان جوش وجنب 
وشور وخروش خود را برای جلو گیری ازدربار بسنده می‌پنداشتند . 

حال بدینسان پیش میرفت , تاروز شنبه بیست ودوم آذرماه ( ۸ ذی‌القعده ) کابینه 
ناصرالملك , که آشوب را نزديك دیده از آن دوری میخواست ؛ از کار کناره گرفت و 
چگونگی را بشاه آ گاهی داد , وخواهیم دید که‌فردای آنروز چه غوغایی برخاست . 
با آزادیخواهان دشمنی ننماید و آنانرا نرنجاند وبیش از این همراهی نشان نمیداد . 
مردیکه در انگلستان درس خوانده و معنی راست مشروطه و سود های آنوا میدانست ؛ 


جدایی میانه آن با خودکامگی نمی گزاشت , و کمترین دلبستگی بمشروطه ننموده کمترین 
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ب ۱۵۵ 
این پیکره نشان میدهد جشن دبستان‌های تبر بز راکه در حیاط انجمن با بودن اجلال! لملك 
(د دیگران‌گرفته شده . ان‌پیکره در آغازهای سال ۱۲۸۷ پرداشت» شده .) 


۰۵ بعش دو م 
زیان را در راء آن بخود هموار نمی گردا نید , با اینحال مردم ارجی باو و مانند گانش 
میگزارد ند و آنا نا دلسوز کشور وتوده میشمارد ند . 
چنانکه گفتیم بدخواهان بسیج افزارمیکردند , وچون پایان بافت 
ناختن بمجلس روزیکشنبه بیست وسوم آذرماه ( ٩‏ دی القعده ) بکار برخاستند , 
به پیشروی مقتدر نظام , و گروهی از بیسر وسامانان چاله میدان 
بسردستگی صنیع حضرت , هر کدام از کوی خود راه افتاده رو وی مسحث سیهسالار 
ره آنه شد ند وجون از خیا,ا نها کگدذشته به آنجا رسید ند دو دسمه بهسم پیوسته یکی 
گردید ند ۰ 
چنانکه گفته ادم در این روزها مدرسه سپهسالار جایگاه انجمن‌ها میبود که روزها 
دا رد میآمد ند . اءروز دز آنبوهی از باشند گان انقت در مدرسه میبود ند ۰ و <جون 
این دو دسته در آمدند دانستند که از سوی بدخواهان فرستاده شده اند , لیکن بروا 
ننمود ند 1 اما اینان جون زمانی بودند و بیأسود ند , نا گهان بهیآهو بر خاستره و بمجلس 
و مدروطه دشنامها سرود ند ۱ 5 ۳ ار هایهوی و عر دده از هدر سف برون امد رو دسوی 
مجلس نهادند . مبجلسیان در برویشان بستند , و اینان رسیده چند گلوله بدر زدند , سپس 
بسنگ باران برداخدند . ولی چون یکی دوتن ازمجاهدان با تفنگ بالای مناره ها ر فته 
شليك آغاز کردند ایستاد گی نیارسته همچ:ان عربده‌کمان و دشنام دهان باز گشتند و رو 
به میدان تویخانه نهادند . 
زیرا دره‌یدان توپخانه استرداران وشترداران و زنبور کچیان و فراشان و توبچیان 
و غلامان کشیکخانه و سربازان فوج امير بهادر و دیگران‌که گروه بس آنبوهی میبودند , 
گرد آفتع چادرهای دولمی را می افر اشتنه ۰ 5 آشیزخا نه و بر با میگر دا نید ند ۱ 
این نقشه محمد علیمیر زا میبود که با دست اینان مجلس ومشروطه را براندازد ۰ از ابنرو 
میدان توپخانه راکانونی برای خود میگردانیدند. از آنسوی درنتیجه هیاهو بازارها بسته 
و نان مشر و طه ازهرهء رو بمیدان آوزده باینان هی دیوستد ۴ استرداران و شمرداران 
۳ ترآشیده ده آ گاه ۰ و او باشان سنگلج وچالمیدان و دیندار ان عامی مره درون بوم 
آمیخته ؛ با ی شادی وجوش وخروش میآمدند ومیر فتند , وییایی دشنام و نفرین بمشروطه 
و آزادی ازدهان برون مر بحتند ۰ سیس چون جادرها افراشته گردید و تاه سامانی 
گرفت سید محمد یزدی و سید اکبرشاه و دیگران از روضه خوانان و واعظان » بمنبر 
رفته بشیوه خودشان بسخن پرداختند و ازنکوهش و بد گویی بمشروطه باز نایستادند . 
گویا اين جمله ها از همان روز بزبانها افتاد : ه ما دین نبی خواهیم , مشروطه نمی - 
خواهیم . 
اینان دراینحال , در دربار ومجاس نیز کارهایی رخ میداد . در دربار امیر بهادر 


ار بخ مشروطة ایران ۱ 
بفیروزی خود بالیده از اینسو با نسو میشتافتند , سعدالدوله باشاه ازهمسکالی وراهنمایی 
باز نمی‌ایستاد . امروز لیاخوف فرمانده بریکاد قزاق نیز در دربار دیده میشد . قزاقان 
راکه گفته بودند بساوجبلاغ فرستند برای امروز درتهران نکه داشته بدستاویز جلو گیری 
ازآشوب . درمیان توبخانه بپاسیانی گزاردند . 

امادرمجلس؛ چنا نکه گفتیم هیچگونه‌آماد گی درمیان نمی بود. باایتحال نمایندگان . 
ایستاد گی ویافشاری نمودند . بدینسان که شادروانان بهبها نی و احتشام السلطنه ودیگران 
که برای‌کارهای‌کمر‌حیونی به بهارستان آمده بودند , ازپیشآمد نترسیده براکنده نشدند. 
دیگران نیز از بیرون با نجا شتافته همکاری نمودند . همچنن آزادیخواهان از دور و 
نزديك آهنگ آنجاکردند . چنانکه بدخواهان مشروطه درمیدان تویخانه گرد میآمد ند 
نیکخواهان نیز دربهارستان ومدرسه سیهسالار گرد آمدند . این رفتار مجلس دلیرانه و 
بخردانه میبود . 

یکی از نمایند گان آذربایجان ( همانا مستشارالدوله ) داستان آنروز مجلس را 
نوشته و بتبر یز فرستاده که درروزنامه انجمن بجاپ رسیده ومااينك بخشی از آترا دراینجا 
میآوریم : 

«صبح یکشنبه ۰ زودتر ازهرروز وارد مجلی شدم دیدم رئیس وچند نفرازرحال» 
د دولت مثل ممن الدوله وغیره در آنجا هستند آقای آقا سید عبدائٌ هم تشریف آوردند » 
دمعلوم شد درمسجد سیهسالار مرحوم که دراتصال مجلس است ازانجمنها جمعیتی در کار » 
« جمم شدن هستند وصنیم حضرت و مقتّدر نظام هم پانجا آمده با جمعیت خود در جای » 
د مخصوصی ازحیاطهای مسجد حاضرند رگیس محض اینکه ازفتنه وفساد جلو گیری‌کرده» 
د باشد علاءا لدو له ومعن‌الدو له برادرش را بی جمعی از محترمین فرستاده ظل السلطان » 
د بمناسبت قرب منزل حاضر شده و رفته اند عضد الملك و نایب السلطنه را بیاور ند که » 
د بینامی از طرف مجلس باعلیحضرت همایونی ببرند آقای آقا سید عبدائکه در آن » 
« دقیقه صنیع حضرت را یکی از خیرخواهان و طرفداران خود فرش میکردندکسی را » 
«فرستادند اورا ازمسجد بحضور آقا آوردند . > 

و آن خبیث آمد و آقا را فر یب داد که من برای مدا فعه مجلس آمده ام از سوو - »6 
« فصدی که مقتدر نظام دارد با سایرین و لی همینکه بیرون رفت بفاصله ده دقیقه در » 
«خیابان بیرون مجلس هنکامه وغوغایی بلئد شد ومتعاقب آن غوغا هجوم ارادل واو بای» 
د بدرمجلس وشليك تفنگگ وطبا نچه بدرمجلس .» 

د مملوم است درحالتیکه درتمام مجلس سه تفنگ سرباز بی فشنگ وجممعی فزاق ؛ 
د بی‌تفنگ باچند نفر وکیل بی‌خیال و آفای آفا سید عبدالٌ وچند نفر ازمحترمین باشند» 
د وفوع چنن سوه قصد وجسارتی علی‌الففله چه انقلاب وهرج ومرجی تولید میکند فوراً » 
« درمجلی را بستند وحاضرین بفکر مدافعه برخاستند ... ازطرف حاضرین انجمنها که » 


۷۲ بخش دوم ۰ 
« درمجلس بودند گویا فقط دو سه نفر با تفنگ در روی سنگرهای مسجد و مناره ها » 
فقبل ازوق تحار خن پزوف رکه ازقرک آ یا عا اکن عیمت هر فضلی را 
دمتفرق ساخت و » 
« اراذلگ و اوبای » 
«حسارت خودداری » 
در درب مجلس » 
2 نکرده‌هیاهو کنان » 
ددوبمشروطیت بد - » 
د گویان‌رو بمیدان » 
1 تویخا نه نهادند. ..» 
د هردقیقه فصدهجوم» 
بمجلس در افواه و » 
ه اذهان جاری و با » 
د تلفن هر آن خبر » 
« موحشه میرسید. از» 
این طرف چهار » 
«تفنگدار به‌تهیه لوازم» 
دمدافعه مسارعت » 
«دکردند ابتداخاطرم» 
« میآمد که‌هشت قبشه» 
د ت‌نگ با قدری » 
«فشنگ که‌تهیه کر دیم» پ ۱۵۲ 
خطیین گنیر که حاجی ملك المتکلمین 
« شون سلم و تور هم با ما برابری نمیتوانند فوراً تفنگهای بی فشنگ سربازان را پر » 





« کرده ببر ج و باروی مسمجد فرستادیم حوانان غیور از انجمن آذربایجان ختو‌ضاً 6 
« حاضر ومسلح شدند خلاصه آن روز را با تمامی قوا بطوریکه هر دقیقه را قیمتی بود » 
دبس گران و هرآنی را اضطرابی فراهم جهد بلیغ کرده هر جا آدمی و اسلحه که » 
هسراغ میشد فرستاده حاضر میکردند بقسمیکه تا غروب بیست قبضه تفنگ مهیاشد . » 
لیکن مجلس بازهم شیوه خام خودرا بکارمیبرد . احتشاما لسلطنه 

پافشاری مجلس میکوشید که یکی از ظلالسلطان یا کامران میرزا را بفرستاد گی 
و پایدارک آن بنزد شاه فرسند , و از پیشامد آشوب گله‌کند و جلو گیری از آن 
را خواستار گردد . دراین حال نیز ازدلگرمی وامیدمندی بسخن 


تار بم مشر وط ابر ان 5.۸ 
دست بر نمیداشت . ظل السلطان ودیگران آنرا نیذیرفتند و احتشام السلطنه ناچار مانده 
دو بر آدرخود علاعا لدو له و معین| لدو له را فرستاد , واینان چون بجلو شاه رسید ند محمد 
علیمی زا دشنامها شمرده دستور داد علاء‌الدو له را بفاك بسته چوب بسیار زدند (۱)وسیس 
هردو را بدست قزاقها سپرده روانه ماز ندران گردا نید . 

این آگاهی چون بمجلس رسید آزادیخواهان بشور وخروش برخاستند. احتشام- 
السلطنه با يك سنگینی بآرام گردانیدن آنان‌کوشید , و یکرشته سخنان نیکی سرود . 
درهمان هنگام آ گامی رسید که شاه ناصرالملك را باز داشته . ناصر الملك و وزیران 
که دیروز کناره جویی نمودندشاه از آنان خشمناك گردیده . واین بود امروز آنان را 
بدر بارخواست . ناصرالملك ببهانه ناخوشی از رفتن باز میایستاد , ولی‌سرانجام نا گز بر 
گردید ورفت . محمد علیمرزا باو نیز دشنامها داده دستور چوب زدن داد . سپس گفت او 
را دراطاق حاجب! لدوله بازدار ند. همچنن بوزیران پیگر برخاش و تندی بسیار نمود و لی 
آنانرا بازنداشت . (۲) 

ناصرالملك چون هوا خواه مشروطه شمرده میشد آزادیخواهان ازاین نیز افسرده 
گر دید نف .کسانی باز نافهمی نشان داده پیشنهاد کر دند که چندتن از علمای نمایند گان 
را بر گزیده برای « اتمام حجت » بدربار فرستند . ازاینروشش تن‌را ,که یکی از آنان 
حاحی امامجمعه خویی بود » بر گزیده روانه گردا نیدند . ولی اینان‌بنزد محمد علیمیرزا 
راء نیافته باز گردیدند . 

دراین هنگام چون روزبپایان میرسید .کسانی از آزادیخواهان پیشنهاد کرد ند که 
نمایند گان ودیگران شب را بخانه های خود نرفته ودربهارستان بسر‌برند » و بسیاری از 
ایشان بخروش برخاسته بنمایند گان گفتند . ما از شما ها جدا نخواهیم گردید . این يك 
انديشة بسیار بخردانه میبود و نمایند گان آنرا پذیرفتند . ا گر آنشب نمایندگان بخانه_ 
های خود زفتندی چه بسا شبانه دستگر شدندی . 

آنشب را همگی دربهارستان ماندند و توانگران ازخانه‌های خود خورالك خواستند 
وچندان فراوان آوردندکه بهمکی داده شد . به گفته حبل‌المتین بیست هزارتن مردم 

میبود ند که همگی شام خوردند . از آنسوی دسته‌ای ازجوانان ,که به گفته حبلالمنین به 
(۱) چنا نکه گفته‌ايم علاء! لدو له درزمان فرما نروایی خود درتهران سیدقندیرا بفلك 


بسته چوب زده بودکه یکی ازانگیزه های جنبش مشروطه آن داستان شمرده میشود . وا کنون 
بدینسان کیفر ازدست محه‌د علیه‌یرزا می‌یافت . این علاء الدو له بمشروطه دلیستگی‌نمیداشت 
ولی چون اینزمان پیکار ۰ و برادرش احتشام السلطنه دییس مجلس میبود بامشروطه خواهان 
همراهی می‌نمود . معین‌الدوله نیزهمین حالرا میداشت . 

(۲) ناصرا لمللك بیش ازچند ساعتی در بازداشت نماند که سفیر انگلیس پنزدمحمد - 
علیمیرزا رفته , بنام اینکه اودرانگلستان درس خوانده ودارای فلان نثان از دولت انگلیس 


میباشد, رها یش گردا نید. واو بهیچی نیرداخته فردایش تهرانرا گزارده آهنگ ارو پا کرد . 


۰۹ بحش دوم 


چهار هر ارتن میرسید ندپاسبا نی رابگردن گر فنه همه شب را بیدارما ندند واز بای‌ننشستند. 
امشب برای اینان یکشب بیم‌ا نگیزی بود. زیر اچنا نکه گفتيم بیست تفن گگ بیشتر نمید اشتند, 
وا گر از سوی او باشان تاختی روی دادی دانسته نیست کار بکجا کشیدی . شگفت است که 
محمد علیمیرزا در آن روزوش دستئور تاختن بمجلس رانداده . 

اما بدخواهان, آنان نیز شب را در تویخانه بسردادند . لیکن آنان ایمن ودل 
آسوده میبودند . زیرا گذشته از آنکه خود يك گروه بس انبوهی میبودند و بسیاری از 
آنان تبانچه وتفنگ همراه میداشتند , دسته هاپی از قزاق وسرباز . با توپها در پیرامون 
آنها پاسبانی مینمووند . در اینجا نیز دیکهای پلو بر سربار و خوراك فراوان میبود . 
در بیشتر چادرها دستگاه باده خواری برپا و با سر گرمی و بیخودی بسر میبردند گاهی 
نیز کسانی تیربهوا شليك میکردند . 

فردا دوشنبه انبوهی در مجلس دیگر فزونتر گردید . مردم دسته دسته رو باًنجا 
آوردند . بهارستان ومدرسه سپهسالار پر گردیده گروهی نیزدر جلوخان مجلس ایستاد ند. 
انجمنها درمدره جا گر فته هر یکی اطاقی را برای خود بر گزیدند . نیزشماره تفنگها 
بیشتر گردیده تفنگداران درپشت بامها و برسرمناره‌ها وخانه‌های‌پیر آهون‌سنگر بستند . 

نیز کمیسیونها برای‌جنگگ و خواربار بر گز ید ند و رشنه را بدست آنها سبرد ند . در 
این‌روزدر فش بزر گی‌مجلس را برسردرا فراشته, يك‌پارچه‌سفیدی نیز بنام آسایش خواهی‌بروی 
آن کشید ند. چون نشمت‌مجلس آغازیا فت, باز گفتگوی فرستادهفرستادن‌را بمیان آورده.همان 
شش ‌تن‌دیروزی رابا نوشته‌ای ازسوی مجلی‌باردیگر روانه گردا نیدند. مردم که‌در بهارستان 
و جلوخان و مدرسه انبوه میبودند جوش وخروش از خود نشان میدادند و کسانی بآنان 
گفتارها مبراندند . 

پس از نیمروز , آن شش تن همراه عضدالملك , باز گشته از شاه نوشته آوردند ‏ 
در این زمینه که انجمنها بهم خورد و نما یند گان پرا کنده گرد ند , تا شاه نیزاو باشان را 
پراکنده گرداند و بس از آن نشسته رویه ای بکارها دهند . میخواست پدینسان نروی 
مشروطه خواهان را ازمیان برده وبانان چیره گردد . 

شگفت است‌که کسانی از نمایند گان پیشنهاد میکردند که خواهش شاه بذیر فته 
شود : چنن میگفتند , «حسب الامر خوبست اطاعت شود تا فتنه و فساد مرتفم گردد » . 
دیگران آنرا نمیبذیر فتند . چنن نهادندکه درکمیسیونی گفتگو شود واین کمیسیون يك 
اندیشه بیخردانه‌ای بیرون داد , بدینسان‌که انجمنها بهم خورد و نمایند گان شب‌رایخانه- 
های خود رفته فردا باز آیند . ولی چون این سخن بمردم گفته شدخرسندی‌ندادند وچنن 
گفتند , «مانه خود بخانه‌هامان رویم ونه شما را گزاریم » . 

این نمونه‌ایست که دراین مجلس چه کسان بی‌ارجی میبودند . مردان بستنهاد بجان 
خود ترسیده , و آنگاه چنن عنوان مینمودند « ما هميشه با مظلومی قدم زده حقوق 


نار بخ مشروطه ایر ان ۱۰ 
مشروعه خود را طلب نموده ایم و هیچ وقت راضی با نقلاب و اغتشاش نیستیم , شما شب را 
بخانه های خود روید مانیر میرویم. اگر سالم ما ندیم فردا دوباره باز میآییم».این‌افسا نه 
« مظطلومی » دسئاویزی برای آنان شده بود . جای سبای است‌که در میان توده انبوه از 
اینگو نه بی‌ارجان کم میبودند . 

بهر حال دو باره دل ببا فثغاری نی و بر ای مب باماد گی هایی پرداختند . 
محمد علیمیرزا بخواست خود نتوانست رسید . 





ظُ بخش دوم 


از آنسوی. اوباشان امروز بخانه های حاجی شیخ فضل‌اف و 
پیوستن ملایان حاجی میرزا ابوطالب زنجانی و سید علی بزدی و ملامحمد آملی 
باوباشان و دیگر ملایان ریخته , هریکی را خواه ناخواه . بمیدان‌تویخانه 
آوردند . چنانکه میدانیم حاجی شیخ فلا وسیدعلی آقا خود 
در نهان‌همدست بدخوآهان‌میبود ند وملامحمد آملی و بسیاردیگر ان‌از نخست دشمنی بامشروطه 
مینمودند . و این يك برده کشی میبود که خودشان بمیدان نیابند و اوباشان رفته آنان را 
بیاورند . همان روز بهبهانی‌کس بنزد حاجی شیخ فلا فرستاده اورا بمجلس خواند . 
حاجی شیح فسل اه بها نه آورده نیامد ۱ وبقران سور وین خورد که بمیدان نمر تررود. لیکن 
اندکی نگذشت که اوباشان آمدند واورا با خود بردند . 
محمد علیمیر زا و این ملایان میخواستند وانمایند که ماکاری‌نميداريم واين مردمند 
که مشروطه را نمیخواهند و از آن بیزاری مینمایند , نویسنده حاجی شیخ فضل‌الُ که 
داستان را پرای پسر او در نجف نوشته چنن میکوید : «آمدند بخانه حضرت حجةالاسلام 
آقا ... ایشان هرقدر ابا وامتناع نمودند از اینکه تشریف نبر ند مردم قناعت نکردند 
ابشان را بهر نحوی بود بدوش کشیدند تا وسط دالان بردند بواسطه ازدحام و هج وم 
مردم حضرت حجهالاسلام عف کردند در وسط دالان مدتی توقف نمودند تا حال 
ایشان بجا آمد با کمال کراهت بردنه در میدان تویخانه محلی که آقایان دیگر نیز 
اجتماع داشتند ...» . 
از حاجی میرزا ابوطالب نیز تامه‌ای در دست است که ببرادرخود درزنجان فرستاده 
فذر نها در پاسخ خورده گیران چنن می‌نویسد : « بلی در میدان تویخانه که بك ساعست 
وچیزی در آنجا بودم زیاده ازهزار نفر معمم , و ازعلمای معروف تهران اینها می‌بودد 
جناب آخوند ملامحمد آملی , جناب سلطان‌العلماء طهرانی , جناب آقتا سید ابراهیم 
قزوینی , جناب حاجی شیخ عیسی چالمیدانی , جناب حاجی شیخ فلا , جناب آقا 
سیدعلی,جناب آقاسیدمهدیاما مور گیس‌مسجد نور به,جنابآ قاسید محمد ولد آقاسیدعلی| کبس 
دیگر ازقبیل‌جتاب آ فای‌علیا کبر بر وجردیو آخو ندملامحمد‌پیشنماز وا ئمه‌جماعت ومدرسن 
وطلاب وسادات همان‌قدرها که عرش‌شدچطورمیشود که تمام آنها اشرارشدند و فلان راشی و 
مررتشی و فلان سفیه عامی از اخیار سبحان‌الذی لاتنقشی عجایب ملکه» . 
این حاجی میرزا ابوطالب چنانکه از نوشته‌اگ بیداست , نیز از بدخواهان‌مشروطه 
می‌بود , ولی خود مرد با فهم ودورا ندیشی بشمارمیرفت , ومی‌توان باور کرد که بدلخواه 
خود بمیدان توپخانه نرفته . ولی‌درباره حاجی شیخ فضل‌انّه ودیگران باور کردنی‌نیست. 
زیر ا درأین هنگام معنی مشروطه روشن گردیده و انز ملایان دانسته بودئد که یا وکا 
ایشان . بلکه باکیش شیمی , سازشی در میان نیست . از اینرو انبوه آنان برانداختن 
مشروطه را از درون دل خواستار میبودند . 


نار بخ مشروطذایر ان ۰ 


بهرحال باپیوستن این ملایان ببدخواهان دستگاه آنان ارج دیگر یافت , و آشوب 
بار دیگررویه کشا کش مشروطه و کیش گرفت . سید محمد یزدی یا سید اکبر شاه بمنبر 
رفته می‌گفت : «زنابکن , دزدی بکن » آدم بکش . اما نزديك این مجلی مرو , ان‌ائه 
یغفر الذنوب حمیعاً » او باشان پیایی آواز بهم انداخته میگفتند : « مشروطه نمی - 
خواهیم , ما دین نبی خواهیم » حهودان را که بخانه هاشان ریخنه و با زور بمیدان 
آورده بودند . بآنان نیز اين جمله را باد میدادند. وچون آنان جمله دوم رانمیگفتند, 
بشت گرد نی می‌زد ند ۱ هر کسی را که کلاه ماهوت کوتاه بسر و سرداری بتن مسی دید ند 
هشروطه خواه شمارده بآزاری می‌برداختند و جیت و بغلش را تمي میگردا نید ند . کم کم 
به پیب کی افزوده و اکن را از رهگذریان می‌یا فتند عبا و کلاهش را می‌ر بودند و دست 
بجیب و کیسه اش می‌بردند . با دستور پیشوایان خود باداره روزنامه ریخته آنها را 
تاراج می‌کردند و تابلوها را آورده در میان میدان آتش می‌زدند . بدینسان روز را 
ببایان می‌رسا نید ند . 

شب سه شنبه باز هردوسو درجایگاه خود ماندند . درمجلس چنانکه گفته‌ايم امشب 
را تفنگچیان بیشتر می‌بودند . جوانان بفراوانی بیاسپانی پرداخته و در آن سرما و شب 
دراز از با ننشستند . درمیدان نیز بدخواهان درچادرها نشسته ملایان دریکسو واوباشان 
درسوی دیگری‌بسرمیبردند . 

فردا سه شنبه انبوهی در بهارستان و برامونهای آن بیشتر گردید. پایداری دوروزه 
مجلس بمردم دل داده با نجا می‌کشانید . امروز شماره تفنگها نیز بیشتر گردیده بصدها 
رسید , وازصدها بهز ارها انجامید. چنانکه هنگام شام دو هزاروهفتصد تفنگ می‌داشتند. 
امروز کار کنان تلگرافخانه, و همچنن کر کنان وا گون شهری و راه آهمن عبدا لعظیم ۱ 
دست از کار برداشته بنام‌همدردی بمجلس آمد ند ۱ ولی احتشام! لسلطنه آنان راباز گردا نید 
که بکارهای خود پردازند . ازهرباره شکوه ونیروی آزادیخواهان روبفعرزونی می‌بود ؛ 
لیکن مجلسی بازهم دست از کار خذ تخود بر نمیداشت . زیرا امروز , بنام ستمدید گی و 
دادخواهی و اینکه پیرآمونیان شاه او را به بیمان شکنی واداشتها ند » نوشثه ای نوشته 
بسفارت خانه ها و نمایند گان سیأسی فرستادند و از دولتهای اروبا «معاونت معنوی » 
خواستار شد ند . 

اما بد خواهان , آنان نیز امروز به نرو افزودند » زیرا یکدسته بزر گی از 
ورامن با شیح محمود ورامینی با نان بیوستند که برای ایشان چادرهای حدا گانه افر اشته 
دستگاه باد» خواری جدا گانه درچید ند . درصوراسرافیل می‌نویسد که یکی از سردستگان 
ایشان فریاد زده می گفت : « مجاس را خراب می کنیم و قالیءهای آ نجا را میدهیم پالان 
های ورامن کنند» ۱ 

سید محمد یزدی وا کبرشاه ودیگران امروز هم بمنبر رفّه نکوهش و بد گویسی 


تب بخش دوم 


بسیار از مشروطه می کردند ؛ و بسنده حاجی شیخ فضْل ای در نامه‌ای به بسراومی‌نویسد : 
مردم بارها میخواستند بمجلس تاز ند و آنجا را بهم ز نند , و سید محمد یزدی و دیگران 
همن را آرزو می‌کردند . لیکن حاجی شیخ فلا خرسندی نمیداد و از آنان جلو 
می‌گرفت . می‌باید گفت : این سخن نیمش راست و نیمش دروغست . این راستست که 
سید محمد و دیگران ویرانی‌مجلس رامیخواستند ومردم نیز آماده‌ریختن با نجامی‌بود ند, 
ولی از محمد علیمیرزا دستور نمی‌یافتند نه اينکه حاجی شیخ فضل ال جلو می گر فت . 
محمد علیمیرزا از» یکسو این آشوب را برانگیخته , و از سوی ّیگر سودجویی از آن 





تار بخ‌مشر وطا بر ان 1 


نمیخواست , وهم‌چنتن دودل می‌ابستاد . گفته همشد سعدا لدو له گفته دو توپ: بسر بهارسان 
فرستاده و با بمباران مجلس را پرا کنده ساز ند 91 نع محمد علیمیرزا بآن خرسندی 
نمی داد و میتوان گفت که از برانداختن مشروطه باك می‌داشت و آشکاره بآن 
دلری نمی‌نمود . 


امروز در میدان تویخانه خون نیز ریخته گردید . میرزا عنایت 


آ دمکشی‌درمیدان نام جوانزنجانی‌که بمیان ایشان رفته , همچون دیگران . گوش 
نو بخانه بیاوه‌با فیهای سید محمد یزدی میداد , با دست اوباشان تکه تکه 
گردید . انگیزه داستان روشن نیست . میدانیان می گفتند : 
نخست او تير انداخت و بکیفر آن بودکه‌کشته گردید . ولی مشروطه خواهان این را 
نیذیرفته اورا بیکباره ستمدیده و بیکناه میشماردند . تویسنده حاجی شیخ فضل‌الَه چنن 
می‌نویسد: «عصریوم یازدهم سیدمحمد آقا بالای منبر بود ومیدان تویخانه پربود از مسردم 
از هرقبیل خود این بنده نیز پای منبر ایستاده بودم یکنفر از بن زنها بلند شد وششلول 
برون آورده بطرف سید که روی مثبر ایستاده بود دست او را گر فتند . با اینکه دست 
او را گرفته بودند سه تیر بطرف سید خالی کرد ولی بسید نخورد طولی نکشید که این 
سحص را مردم با قداره باره باره کرد ند وجسد او را بدرخت میدان مشق آویزان‌کردند 
در بن اینکه مردم مشغول باین شخص بودند , از طرف دیگر مجلس شخصی شش لول 
توع این حمنیت حال کرو اور عبت کرونف اه روا بافای‌عاعی مشغل آها انذاحت 
مومع کنو تخ سای سیهاعلن آ فا گذاشت او مق تک امربلا خیای رگن 
شد . گفتند یکنفر دیگر نیز کشته شد ولی صدق و کذبش معلوم نشد . بهر حال این خبر 
بحضرت حجء الاسلام رسید ایشان فرستادند جنازء مقتول را از درخت پاین آورده و 
اورا دفن نمودند» . 
حاجی میرزا ابوطالب نیز در آن نامه اش می‌نویسه : « اما قثل نفی‌که نوشته 
است (گویا یکی از روزنامه‌ها) بنده در آن روز نبودم دو نفر درمجمع تبر خالی کرده 
بود ند یکی پسر باز حورده بودکه گویا هردو را کشتند . یکی دیگر چادر زنانه در سرش 
بوده میان زنها نشسته تیری پجانب آقا سید ءلی خالی کرده بود نخورده بود زنها او را 
گر فته بودند و مردم اوراکشته بودند من در خانه جناب آخوند ملژمحمد . . . بودموضو 
می گر فتم صدای دو تير را شنیدم عقب تير شليك تفنگه شد هر کس را فرستادم از تری 
نررفت هایهوی بلند شد بعد معلوم شد ابنطور بوده است . محاربی راکشته‌اند . این قتل 
نفی محترم شده . الالعنةاف علی‌الکاذبن؛ 
این نوشته های ایشانست . ولی باسانی نتوان باور کرد . بویژه با ناسازگاری 
که در میان دو نوشته میباشد . از آنسوی چنانکه خواهیم آورد , در بازبری ورسیدگی 
که از صنیع حضرت و هم‌دستان او کرده شد , دانسته گردید انگیزه کشته شدن میرزا 


0۵ بعش دوم 
عنایت جر بد نهادی اوباشان نبوده . همانا اینها را برای باسخگویی بخرده گیران 

ساخته اند . 

در روزنامه حبل‌المتن می نویسد : میرزا عنایت هفتصد تومان اسکنای با خود 
میداشت که در میان‌اوباشان از جیبش در آورده به بغلش گذاشت و آنان این را دید‌ند ؛ 
نیز ساعت او وز نجیری از زر می‌بود » واینها اوباشان را بکشتن اوواداشت . می‌نویسد: 
نخست با رولور باو تاخته چند نیری زدند و سیس باقداره زخمهای بسیار رساندند , و 
چون او بیجان افتاد پر نقیب پیش آمده ودیگران راپکنار رانده چنی گفت.:«ایحضرات 
مسلمانان شاهد باشید ودر نزد جدم روز قیامت شهادت دهید که من درراه دین اول کسی 
هستم که چشم مشروطه طلبان را بیرون آوردم » اين را گفت وبا کارد چشم آن جوان را 
کنه . سپس او را از درخت آویختند که‌هر یکی ازاوباشان قداره‌ای باومی‌زدند . 

همدر اين روز به علی آ قا نام‌صر اف زخمهایی زد ند که تا دیری در بسترمیخوابید. 
نیز اسمعیل نام شا گرد درزی را تا لاله زار, دنبال نموده از بشت سر زخمهای 
کاری رسا نید ند . 

عصر امروز تلگرافهای‌شهرهارسیدن گر فت , وچنانکه یادخواهیم کرد این‌تلکرافها 
بیش از هرچیزی , مایه ترس محمد علیمیرزا گردید . 

روز چهارشنبه باز هردوسو در جای حود می بودند . آمروز انجمن عبدا لعظیم با 
گروهی بیاری مجلی آمد , وبگفته حبل‌المتن «سه‌چهار هزار نفر همه مسلح و مکمل » 
می‌بودند . همچنین از شمپران وشهریار و دیگر پیرامونهای تهران تفنگچیانی آمدند . 
تلگرافها از شهرها پیاپی می‌رسید , و محمدعلیمیرزا ناگزیر گردید که آشتی خواهد . 
و از اینرو امروز نظامالسلطنه مافی را که پیر مردی می بود سر وزبری بر گزید که 
کابینه بربا گرداند , وچون وزیران بر گزیده شدند شاه نظام‌السلطنه و آنان راوا داشت 
که بامجلی بگفتگوی آشتی پرداز ند , و چون جلس با همه چیر گی که این زمان 
یافته بود از شیو؛ ناستوده خود دست بر نمیداشت , و همچنان خواستار آشتی و آرامش 
می‌بود ۰ آن فق تن که از روز نخست بر گزیده شده بودند , روانه دربار شدند که با 
وزیران گفتگو آغازکنند . مجلس چندچیز میخواست : ۱ - سمدالدوله از تهران بیرون 
رانده شود ۲ - امیر بهادر از کشیکچی باشیگری بر کنار ودسنش از کارهای دولتی کوتاه 
گردد ۳ - باوباشان که بر سر مجلس آمده و يا دستگاه تویخانه رادر چیده اند کیفر 
داده شود 4 - دویست تن سپاهی برای نگهبانی مجلس ( از جوانانی که در آن چند روز 
بباسبا نی مجلس پرداخته بودند ) بدید آورده شود ۵ - علاها لدو له ومعین‌الدوله بتهمران 
باز و 

این گفتگو آغاز شده , ولی دستگاه میدان تویخانه همچنین بر با می بود . مگر 
او باشان بزشتکاری های گذشته نمییر داختنه . روز بنجشنبه اینان جادر های خود را فرو 
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آوردند ومردم را براکنده گردانیده 
ملایان خود با اوباشان بدربار پناه 
بردند که شب آدینه را در آنجا می - 
بود ند. و لی‌روز آدینه‌را دو باره‌باز گشته 
در میدان چادرا فراشتند ,و باز گروهی 
را برسر خود گرد آوردند . انگیزء 
این رفتن و باز گشتن آن بوده که 
چون تلگرافهای تبریز بسرپازان 
آذربایجانی رسید , و آنان را از 
پشتیبا نی به بد خواهان باز گردا نید 
( چنانکه آن تلگرافها را- خواهیم 
آورد ) , و از آنسوی محمد علیمیر زا 
نیروی اتتتاه کبی را از دست داده 
باشتاب بآشئی میکوشيد , ملایان و 
او باشان ماندن خود را درمیدان‌بیم 


آور دیده بدربار پناهیدند . لیکن 





از آنسوی وزیران بودن آنان 
را با گفتگوی آشتی که در میان پ ۱۵٩‏ 
میبود ناساز کار بافته بما ندنشان در میرزا سلیما نخان( از پیشروان آز اد بخواهان تهر ان) 
آنجا حرسندی نداد ند ۰ و این بود نا گزیر مانده دو باره مساز گفتتد ۰ وخواهیم دید که 
با چه رسوایی دوباره از اینجا رفتند . 
روز یکشنبه که در تهران آشوب برخاست محمد علیمیر زا 
يك کار بسیار بجای ی که دستور دادکه بشهرها آ گاهی دادند , که چون کابینه بهم 
انجمن بر یز کرد خورده هرکس از فرمانروایان هر سخنی دارد یکسره 
بحود شاه رسا ند ۱ نیز دستورداد که تلگر افخانه ها آ گاهی 
از آشوب بهیچ شهری نرسانند , گویا همانروز نخست بهبهانی و طباطبایی تلگراف 
کوتاه بایین را بئلگر افخانه فرستادند که بهمه شهر ها رسانده شود : 
« مفسد‌ین اقدام بمخالفت , دولت درصدد خلف‌عهد 2 
همچونین نمایندگان آذربایجان تلگراف پایین را فرستادند : 
«انجمن ملی تبریز مجلس مبعوئان ومشروطه درمخاطره , امیر بهادر جنگ وسعد - 
«الدوله در تصور قتل و غلبه بمجلس مبعوثان وو کلاه افدام علاج فوق‌العاده لازم .» 
ولی همانا این تلگرافها رسانده نشد . چیزیکه هست چون در تلگرافخانه 





۷ بخش دوم 
بیشتر کار کنان هواخواه مشروطه ممبود ند ۰ پنها نی از چگونگی گاهی بشهر ها دادند. 
این بود نحست قزوین چگونگی‌را دانسنه » سیس رشت وتبریز آ گاهی یافتند و بشهرهای 
دیگر نیز آ گاهی رسانیدند . در همه این شهر ها مشروطه خواهان بجوش و خروش 
برخاسته تلگرافهای همدردی فرستاد ند , و در بسیاری از آنها با ندیشه یاور فرستادن‌به 
تهر آن افتاد ند ۲ 

لیکن انجمن تبریز . برای چاره بيك‌کار بخردانه برخاست و آن‌اینکه بهمداستا نی 
خود را شکسته , از بادشاهی ابردشت و این کار را در زمان بتهر ان ۳ بحود محمد علی 
مبرزا و بدارالشوری آ گاهی داد . و از آن سوی سران آزادی در تلگرافخانه نشسته 
بهمه شهر های رشت و قزوین و اسپهان و یرد و شراز و مشهد و خوی و ارومی 
و دیگر جاها تلگر اف کرده خواستار گردیدندکه در این باره همداستان گردند و هم - 
آوازی نمایند. 

اینکار نئیجه بسیار نيك و زودی داد زیرا از همه شهرها این خواهشرآپذیر فتند. 
و از همه آنها تلگراف بیزاری از یادشاه ‏ محمدعلی میرزا, بخوداو و بدارالشوری فرستاده 
گردید . از دارالشوری درخواست میشد که جانشین اورا بر گزینند . 
بویژه تلگرافهای بیزاری از شاهی او ,که سخت بیمنا کش گردانید , و چنانکه گفتیم در 
نئیجه این تلگرافها بود که روز چهارشنبه کابینه را بربا و وزیران را بکفتگو با مجلس 
و به میانجیگری برانگیخت , و چون انجمن تبریز پافشاری نشان میداد و تلگرافهایی 
هم میرسید . محمد علیمر زا از در زبونی آمده دست بدامن نمایند گان روس و انگلیس 
زده آنان را نیز بمیا نجیگری واداشت . 
بآرزوی تاج و تحت افتاده . و چتانکهة از کتاب آبی برمیاً ید ل دراین باره با نمایند گان 
روس و انگلیس گفتگو نیز می‌داشته است . محمد علی میرزا میترسید در این هنگام او 
بیش افدّد و بهمدستی با بیشروان آزادی بیادشاهی رسد . در حالیکه آزادیخواهان از 
طل السلطان حشنود نمی شود نو کستان آنکه بیادشاهی او خرسندی دهند بسیار کم 
میرفت . نمایند گان روس وانگلیس می‌پنداشته‌اند که میانه ظلا لسلطان و این پیشامدها 
بهم بستگی‌هست ۰ در جاییکه نمیبود و آن گمان بنیادی نمیداشت . 

بهرحالکار انجمن تبریز بسیار بجا بود , و انجمن بآن بی‌نکرده یکمشت دیگری 
سواره زیردست خود در تهران , ودلگرمی بیشترمحمد علی میرزا وامیر بهادر با نان‌میبود 
تلگراف فرستاده آگاهی داد که اگر دست بدارالشوری باز کنند , خانه های آنان در 


تار بام مشروط اير ان ۸ 
آذر بایجان ویرانه , و زنان وفرزندانشان را دستگیر خواهند گردانید . 

این تلگراف نیز بجا افتاد , و چنانکه دیدیم در نئیجه این بود که ملایانواو باشان 
از بازما ندن درمیدان توپخانه به بیم افتاده چادرها را خوابا نیدند و بدربار پناهیدند, 
لیکن محمدعلی میر زا چون میتر سید نگهداری آنان در دربار نیارست , و گفتیم که‌دو باره 
بمیدان باز گشتند . کنون رویه برخی تلگرافها را درپایین میآورم : 

ه از قزوین به تبریز (۱۳ دوالقعده ) - حضور مبارك انجمن محترم مجاهدین » 
د آذربا یجان کثر ان امثالهم شیخ فضل ان باشتباه تفتیش (؟ ) و بتحريك دولت میدان » 
د توپخانه را گرفته‌بنیان مشروطیت‌متز لزل تمام‌طهرآن‌و قزوین تعطیل عمومی تلگرافخانه » 
دطهران توقیف جان و کلاء درمعرش تلف مجاهدین تا آخرین قطره خون حاضر بجنبید » 
دکار از دست هرود منتظرحواب انجمن مجاهدین قز و ین 1 

از رشت به تبریز-حصوراعضای محترم انحمن تصرت آذر بایجان شید ال از کانه > 
دارکان دارالشوری در تزلزل حضور و کلاه طهران در تلگراف خانه. غر ممکن است » 
داز طرف دولت اقدامات قولی و فعلی میشودتمطیل عمومی شد واقدامات‌مجدانهراحاضر» 
« ثبات قدم لازم اجنماعیون عامیون .» 

ه« از تهران به تبرریز- اسای‌مشروطیت متزلزل مجلس شورای ملی دوچار حملات » 
« مستبدین پنجهزار تفنگ‌دار از فدابیان ملت بامهای مجلس را سنگر کرده متوفف » 
دادارات دولت و بازارها تعطیل عمومی طهران نمونه محشر از اطراف متصل مردم » 
« بهواخواهی وارد میشوند حیات عاریت جان نثار که پنجر وز است منزلزل بافی نتیجه » 
دکار را اطلاع میدهیم (تفی‌زاده)» 

د از تبریز بهمه شهرها - شاه موافق قانون مشروطیت ذکر فسم وحالا نقض عهد » 
« ملت آذربایجان اورا بجهت‌این خیانتازسلطنت خلم و به فناسل و نجف اطلاع شما هم» 
ه اورا خلم وسفارت خانه‌ها را اطلاع دهید (انجمن ملی تبریز» 

« از رشت بهمه شهرها - وکلای دارالشوری دچار مخاطرات لذا اهالی گیلان با » 
«تمام‌قوای خود درشرف حر کت بطهران شما هم‌حر کت نموده و کلا راازمخاطرات برهانید » 

«(| نجمن‌ملی‌رشت)» 

« از تبریز بطهرانب حضرت مستطاب آقای تمّی‌زاده عجالتاً هزار مجاهد سواره » 
۰ مسلح مکمل با استعداد کامل حاضر درحال عزیمت وفدا نمودن حان بیمقدار خودشان » 
«هستند منتظر احازه میباشند. طر فداران دارالشورای کبری .» 

داز تبریز بطهران - بعموم صاحب منصبان سر باز وتویچی وسوارغیور آذر بایجان » 
2 عرض‌هینما بیم که ای هموطنان وای برادران دینی دو سال است همه فسم سختی کشیده :۰ 
داول بله مشروطه را قدم گذاشتيم و شماها رفنه‌اید که ماها را آسوده دارید دیشب » 
و خبر رسیده که چند نفر مستید از خدا بیخبر دور اعلیحضرترا گرفته و شمارا آلت‌کار» 


۰۹ بخش دوم 

« قرار داده‌اند که تفنگ برداشته مسلمانان را قتل عام بکنید اولا بدانید که اگر » 
« بمشروطه صنمه بردد ماها» 
« آذربایجان رامجزی خواهیم نمود » 
« وثانیاً اهل وعیال و اولاد واطفال» 
«شماها کشته‌خواهندشدئا لثأشماروی » 
« خانه وزندگی نخواهیددید كمك » 
د کردن شماها بمجلی مثل كمك » 
« کردن‌باولاد فاطمه‌علیها (سلام است» 
د و مخالفت شماهامثل مخا لفت‌اولاذ» 
« معاویه است خودتان مختاربد از » 
د برای خاطر دو سه نفرکه دور » 
« اعلیحضرترا گر فتها ندیمسلما نان» 
تفنگا نداختن‌وخا نه‌خودراخراب ۳ 
کردنا بدا صر فه نخواهید برد-| نجمن» 
«مجآهدین آذربا یجان ۹ 





« از رشت بثبریز - انجمن » 
دمحترم اینکه اظطمار فرموده » پ ۱۶۹۰ 
« بودید که تلگراف انجمن » آقای محمدابراهیم قفقایچی (از آزادیخواهان‌تبریز) 
« مطابق با تلگراف واقدامات ملتآذربایجان نیست آن تلگراف اول بود که مخابره » 
و« شده بود تلگراف عدیده شد صورت آخرین تلگراف عیناً درح میشود بمقام رفیع > 
۲ مجلی مقدس اقدامات حیرت‌انگیز که ازشاه مشهود شده مخالف با فواعد مشروطیت » 
» و قصول قوانین اساسی در حقوق سلطنتی است سه روز بوده با هزاران جان کندن » 
«اهالی را اسکات و دو تلگراف فوری بشاه عرض شده تاکنون حوابی نرسیده یکدفعه » 
« تمام اهالی حاضر تلگرافخانه بکلمه واحده قسمی هیجان نموده تاکنون در گیلان » 
دمشاهده نشده ازو کلا حداً خواستها ند عرض میکنم بموجب قا نون مشروطیت که محمد » 
«علیمیرزا خودش امضاء کرده و قسم یاد نموده حالا مخالفت کرده باید بسریر سلطنت » 
دمتکی نباشد و ما ملت او را از سلطنت خلم و از ساحت شوری استدعا داریم عاجلا » 
«سلطانی معین و بشارتش را تلگرافاً مخابره فرمایند . انجمن مل یگیلان» 

« از تبریز بتهران - جماعت سربازان فوج پنجم شقاقی و سایر پرادران من سی » 
«سالاست همقطاریم نان‌و نمك خورده‌ايم ماها مسلمانیم در راه برادری بشما مینویسیم » 
+ دیروز آنجمن مقدی تبریز بتهران و صاحیمنصبان اطلاع داده دیشب هزار نفر مجاهد » 
« مرا از خانه‌ام برداشته بباسمنج آورد ند و بخا نهای‌شما میبر ند که اسامی سر‌بازان هعیم » 


تار مع مشروط ابر ان یف 


« دربار تهران راء بده یکی یکی بگویم و آنهازن و بچه شا نر| آتش بز نند و میگویند » 
«سربازان بمجلس و ملت یاغی شده اند ملاحظه عیال و اطفال خودتان راکرده فوراً بر » 
« گردیدکه تلگرافاً حرکت شما رابتبریز خبر بدهندبمجاهدین امرشود مرابر گردانند » 
« و الا من آسیرم و باید اسامی آمام سر بازان آذربایجان را صورت بدهم و مجاهدان » 
« انتقام بکشند امروز هزار نفر مجاهد بطرف اهرحر کت دادند که باتفاق انجمن اهر > 
وطالفین آنعا را ماه شانه وا رای مر اعهاش انذانیس آغین بهایو یرنه 
هدر خیال قتل وغارت خانه حاجی میرزا رفیم خان مباشر شاه‌هستند خانه اشرا آتش » 
« زدندکس وکار مفاخرالملك داروغه را کشتند شماهم تکلیف خودتانرا بدانید . » 

« (اقبال لشکر)» 

برای آنکه دانسته شود که این تلگرافها جه نتیجه اي دادودر شاه و بیرامونیا نش 
چکونه هنایید جمله‌هایی را از کتاب آبی انگلیس در اینجا میآورم . در باره یکشنبه 
سی‌ام آذر میکوید : « در ایئمیان کار بس خطرناك گردید . انجمن تبریز فیروزانه 
۳ 
خواهی در آنها ریشه دوانیده همه بخروش برخاستند . از شیراز و اسبهان و کرمان ۳ 
قزوین و مشهد ورشت‌تلگرافهای‌پیایی رسید , و همه میگفتند آماده ایم که دسته‌ای‌جنگجو 
بتهران روانه گردانیم » . 

دربارء سه شنبه دوم دیماه میگوید : « در نیمه های روز دانسته شد مشروطه‌خواهان 
خود را چیره دیده , وخواسته اند این چیر گیرا هرچه بیشتر گردانند و پاسبانان شاه را 
بیم داده اند که هر گاء دست از همراهی باشاه بر ندارند زنان و کودکان ایشان گر فتار 
خواهند بود . بریکاد قزاق را هم بدینسان بیم داده اند و آشکاره گفتگو از کشئن شاه 
مینمایند . درباریان بسیار افسرده میبودند , و شاه بجان خود میترسید و کسان و 
برستارانش از وی دوری 8 بودند و از هرسو گفته میشد شاه بیش از یکوفته زنده 
نخواهد ماند » . 

دربارء روز چهار شنبه سوم دیماه میگوید : « شاه از اندرون بیرون نیامد . در 
دو بار که وزیر مختار هولند پرك دیدن خواست که دربارٌ بست نشینی سمدالدوله گفنگو 
کند بدستاویز بیماری برك نداد . 
چنانکه گفتیم , دراینمیان وزیران‌با بر گزید گان‌مجلس نشستها 


پیروزک ازادی کرده گفتگوی آشتی‌راپیش می برد ند از بون گردیده | نجه 
خواهان وپایان خواست مجلس می‌بود بیچون وچرا می‌بذیر فت ,وتنها بازما ندن 
آشو و امیر بهادر را در کشیکچیباشیگری درخواست میکرد ۰ از کتاب 


آبی بر می ید که یکی هم میخواسته بیرون کردن برخی از 
نمایند گان را از مجلس بطلبد , ولی از ترس گفتن نیارمته . ترس وی چندان میبود که 


۳۱ بخش دوم 

از ملایان و اوباشان توبخانه نگهداری نیارست , و روز شنبه فرستاد که دوباره چادر ها 
را بر‌چید ند , و آ نان که کارشان برسوایی کشیده روی رفنن بخا نه‌های خود نمیداشتند , در 
نزدیکی تویخانه درارك چند خانه ای پاجاره گرفتنه وبا نجا رفتنه . 

شاه بیکبار سبرآنداخته سر فرود و بود . لیکن چون سران آزادی تبریز 
در تلگرافخانه نشسته , ازمجلس پاسخ‌درخواست خود را درباره برداشتن شاه‌میخواستند , 
و از اینسوی تلگرافهای تبریز به سرکردگان آذربایجانی در آنان سخت هنایید , که 
آشکاره پیزاری از هواداری شاه مینمودند ,و آنگاه با همه گفتگوی آشتی . هنوز 
انجمنهای تهران از مدرسه سیهسالار پراکنده نشده و بازارها باز نگردیده میدم نتیجه 
باز پسن را می بیوسیدند , و پاد آواز در خواست تبریزیان بتهران افتاده در همه جا 
گفتگو از برداشتن شاه میرفت , محمد علی میرزا بدست و پاافتاده بنگهداری خود 
میکوشید ۰ و چنانکه از کتاب ۳ پیداست در این هنگام نمایند گان سیاسی روک و 
انگلیس پا بمیان گزارده باز ماندن او را دریادشاهی میخواسته‌اند ( همانا برای آنکه 
ریشه آشوب از ایران کنده نشود ) , ونامه‌ای در این باره . بهمدستی مشیرالدو له نوشته 
بنزد رییس مجلس فرستاده‌اند , در نتیجه این‌کارها یکرشته از گفتگو ها در برده رخ 
7۳ و ما می بینیم که در نشست روز شنمه ۹ آذر | ۱۵ دی‌القعده ) که در مجلس 
گفتگو از قانون شکنیهای شاه میرفته و برخی نمایند گان تندی مینموده‌اند تفیزاده 
بجلو گیری برخاسته وچنن گفته : « این مذاکرات که میشود فعلا لازم نیست ... نتیجه 
در مجلس خصوصی گرفته و بهمه اطلاع داده هیشود » . وسیس در نشست روز ۱۳۳۵ 
آگاهی داده شده که گفتگو ببایان رسیده , و شاه وهمچنن نمایند گان مجلس . قر آن 
مهر کرده‌ا ند وپس از گفتن اين » وزیران نوین با قرآنیکه شاء در پشت آن با خط خود 
سوگند نامه نوشته بود , بمجلس در آمده‌اند . ایئست نخست آن سوگند نامه و سبس 
سو کند نامه نمایند گان که این نیز در بشت قر آن میبود خوانده شده , و ما اینك آن 
سو گند نامه‌ها را در اینجا ميآوريم . 

سو گند‌نامه شاه : 

«چون بواسطه انقلابی که این چند روزه در تهران و سایر ولایات ایران وافع » 
« شده برای ملت سوه ظن حاصل شده بود که خدای نخواسته ما در مقام نقض و مخالفت » 
ه آزقا نون اساسی هستیم لهذا برای رفع این سوء ظن و اطمینان خاطر عموم ملت باین » 
ه کلامائُ مجید قسم یاد می‌کنيم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی راکلیتاً در کمال » 
« مواظبت حمایت و رعایت‌کرده واجرای آن را بهیچوجه غفلت نکنیم هر کسی برخلاف » 
« مشروطیت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم هر گاه نقض عهد و مخالفت ازما بروز کند » 
« در نزد صاحب قر آن مجید مطابق عهد و شرط و قسمی که از و کلای ملت گر فته‌ایم » 
«مسئول خواهیم بود لیله‌هفده دی‌قعده۵ ۲ ۰۱۳ 


تار بخ مشر وط ایر ان 
سو کند‌نامه نمایند گان : 


۳۲ 


« دراین موقم که بند گان اعلیحضرت شاهنشاه محمد علیشاه قاحار خلداث ملکه » 


« بواسطه بروزانقلابات برای دفم» 
«سوء نموم ملت بکلام له مجید» 
دقسم بادفره‌وده| ند | و کلای ملت» 
امضا کنند گان ذیل نیز با ین کلام ال» 
«مجید سم باد ميکنيم مادامی که » 
«قوانن اساسی وحدود مشروطیت » 
را اعلی‌حضرت اقدی همایونی » 
دحامی ومجری و نگهبان باشند » 
« بهیجوجه خیا نت باساس سلطنت » 
«ایشان‌نکنيم و حدودوحقوق‌بادشاه» 
‌ منبوع عادل خودمان را موافق ۰ 
د قانون اساسی محفوظ و محترم » 
«بداریم وهر گاه مخا لفت این عهد» 
دوقسم را بکنیم نزد خدا و رسول» 
«مسئول باشیم ۷ دوالقعده.» 
چنانکه نوشتیم در نشست 
بسن یکشنبه شأنزدهم دیا لقعده بود 
که این سو گند نامه ها , که از 
بیش آماده شده بود ‏ در مجلس 
خوا نده گردید, واینکه‌تاریخ هردو 





پ ۱5۲۱ 


اقا لته از شا که کات ای ان ) 


۷ دیالقعده » نوشنه میشود یکرازی میدارد . چنانکه از کناب ۳1 بر می آ ید چنین 
نهاده بودها ندکه شاه خود بمجلس بیاید وسو گند را در آنجا خورد , وچون می‌بنداشتها ند 
که آمدن او و کارهایش تا یس ازهنگام شام خواهد کشید (چنانکه نشستهای خود مجلس. 
از کوتاهی روز تا بشام وپس از آن کشیدی ) تاریخ سو گند نامه ها را سب هفد هم 
گزارده‌اند , لیکن سپس شاء از آمدن بمجلس‌ترسیده وسرباز زده , ازاینرو تنها به آوردن 


سو گندنامه بس کرده! ند ه 


این نمونه دیگری از بی ارجی مجلس میباشد . بچای آنکه از پیش آمد بهره 
جوید وه‌حمد علیمیرزا را از تخت برداشته ریغهُ آشوب را بر اندازند , و ازآنسوی دست 
بیگانگان را از کشور کوتاه گرداند . بدینسان افزار دست بیگانگان شده . واین بدتر که 
آزادیخواهان را فریب داده واین‌کارها را درپرده انجام داده‌است . 


بهرحال پس ازخوانده شدن سو گندنامه ها , وزیران نوین شناسانیده شدند بدینسان : 


رون بخش دوم 


نظام السلطنه رییس‌الوزراء و وزیر مالیه . آصف الدوله وزیر داخله , شاهزاده 
ظنرالسلطنه وزیرچنگ , قایممقام وزیر تجارت , مشیرالدوله وزیرخارجه . صنیما لدو له 
وزیر علوم و فواید عامه , مخبرالسلطنه وزیر عدلیه . 
س از شناسا نیدن اینها» نما یند گان بیکرشته گفته‌های بیهوده و بی‌ارجی برداختند. 
یکی از ه ملت » سبای گزارد » و دیگری از ه« دولت » ستایش کرد , و سومی الحمدله - 
الذی هدانا لهذا ...» خواند وبا این سخنان مجلی بپایان رسید , و این شگفت که هیچ 
یادی از کاردابی آزادیخواهان تبریز , ونامی از هوشیاری مشروطه‌خواهان قزوین و رشت 
بمیان نیامد . 
همان شب یافردای آن مجلس تلگراف کوتاه پایین را به‌شهرها فرستاد : 
« از نیات غیورانه بسلاد نهایت تشکر حاعل اختلاف مرتفم شرایط و منویات » 
« دارالشورای ملی حاصل تجدید قسم و حکمیت کلامانه مجید نهایت اطمینان حاصل پس » 
« مثل‌سابق‌هر کسی مشفول کار خود مرفهالحال باشند (دارالشورای کبری) » 
همچنن مشیرالدوله وزیر خارجه تاگراف پایین‌را بذمایند گان ایران در کشورهای 
بیگانه فرستاه : 
« اختلافی که بن ملت و دولت حاصل شده بود بحمدانهٌ تما لی بحوبی رقم شد » 
د که اعلیحضرت همایونی ومجلس شورای‌ملی بامضای قر آن مجید حفظ اسای مشروطیت » 
درا مسوافق قانون اساسی متعهد شدند اطمینان بعمل آمدکابینه جدید مشفول اصلاحات » 
«شد - مش‌الدوله » 
چنانکه گفتیم در تبربر سران آزادی ور روز در تلگرافخانه 
ایستاد گی تبر یز و می‌نشستند و از تهران پاسخ میطلبیدند و چون بسر سخن خود 
بیپودگی آن ایستادگی میذاشتند بسیاری از مجاهدان آماده میگردیدند که 
اگر نیازافتاد بتهران روند. روزدوشنبه بازاینان درتلگرافخانه 
می بودند که تلگرافی از حاجی‌میرزا وا فرشی بیکی از کسانش رسید ,که در آن داستان 
آشتی وپایان یافتن آشوب‌را آ کاهی میداد . سبس نیز تلگراف دارالشوری آمد ( گشاده‌تر 
ودرازتر از آنچه بدیگر شهرها فرستاده بودند ) که پس از سپاسکزاری چکونگی را باز 
مینمود . تبریزیان ازاین تلگرافها خرسند نشدند . کسانی گفتند بهتراست نمایند گان‌را 
بتلگرافخانه خواسته گفتگوکنيم , و ما اينك تلکرافهایی که درمیان ایشان آمد و رفت 
کرده درپایین‌ميآوريم : 
از تبریز بتهران : 
« خدمت و کلای محر م آذربایجان ضاعفانه تعالی اقتدار هم دو نفر ازو کلایمحترء» 
+ که رمزدار ند درتلگرافخانه خیلی زودحاضر شوند زیاده برده دقیته‌معطل نخواهندشد.» 
« نجمن‌ایالتی آذربایجان» 


تار بخ مشروطة )یر ان ۳ 

پاسخ ازتهر ان : 

د حاضر بعد از عرض‌سلام منتظر فرم‌ایشات‌هستيم مستشار اادوله - حاجی میرزا- » 
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پاسخ از تبریز : 

د بعد از عسرض سلام تلگراف شورایملی ورمز جنابا نمالی رسید خواستيم حضورأً » 
د مذا کره بشود فعلا وضع حالیه چیست اطمینان بچه وسیله حاصل فرموده‌اید شرایط چه » 
« جیز است ملت درسر کلمه که گفته اند ایستاد گی دارند یکی دو کلمه رمز‌هم بفرمایید تا » 
« معلوم شود جنابانمالی هستید . انجمن ایالتی آذربایجان » 

پاسخ از تهرآن : 

دوضم حالیه اینست که دیشب وزرا قرآنی را که شاه مه رکرده بسود بمجلس » 
« آورد ند شرحی که ازمجلس مسوده شده بود دربشت قرآن نوشنه ومهر فرموده بودند » 
« اصول شرایط این است رعایت واحرای‌کامل قا نون اساسی واداره‌شدن تمامی دسته‌حات » 
« قشونی دروزارت جنگ وتبعید سعدالدوله و عدم دخالت امیر بهادر به‌مشاغل دولتی و » 
د تنبیه‌اشرار ومجازات کسانی که محرك اشراربودند تأسیس يكعده محفوظ )٩(‏ مخصوص » 
برای مجلس واعاده علاءا لدوله وممن لدوله که اخراح‌شده‌بودند عجالناً بملاحظاتی‌ که » 
ه عقلاه تصویس میکنند شرایطاصلیه اينهااست البته درضمن مطلپ دیگر زیاد است از « 
دیروز جمعیت آشرارمتفرق‌شده مشدیها درمحلی جمم‌شده و پشت سنگرهستند الواد معمم » 
درحیاطی توی ارك نشسته‌اند بازارقراربود بازشود ولی مردم متفرق نمیشوند واجرای » 
شرایط را میخواه‌ند از هفتاد انجمن تهران نمایند گان در مسجد سپهسالار حاضر آقایان» 
حجج الاسلام و و کلاء درمجلس مشغول تهیه اسباب اطمینان اهالی هستند دراین دوروز > 
قراراست مجلس رسمی دردربار پاحضور سفراء منعقدشده تحلیف مجدد رسماً بعمل‌آید . » 
و حاجی میرزا آقا ابراهیم مستشارالدو له » 

باسخ از تبریز : 

دبا این تفصیل که تلگراف فرموده‌اید ما دربین| لمحذورین واقع شدهایم آنکه» 
« ملت است متفق کلمه در اجری وانجام کلم آخری ایستاد گی دار ند بهیچ عذری مثقاعد » 
« واسکات نمیشوند وازآن طرف‌هم بپاره محذورات متعذر میشوید نمیدا نیم تکلیف ما چه » 
«چیزاست . انجمن ابالتی آذربایجان » 

اسخ ازتهران 

داز مراتب حسیات غیورانه مو کلن خود نهایت امتنان و امیدواری داریم ولی » 
« باعتماد اینکه دراین مدت ازجا نفشانی‌وحسن خدمات این بند گان رضایت و اطمینان 6 
د داشته ودار ندازهمةٌ آنهااستدعا داریم به‌سلیقه وعیده‌های مختلفه صلاح | ندیشی‌ماوشما » 
هرا مخل نفرما یندمجلس‌مقدی نگهبان‌حقوق‌تمامی ایران‌است و قتی‌این‌چننو ظیفه‌مقدسه » 


۵ بخش دوم 





وتگنوا متوانة بتمامه بموقم اجراء گزارد که عموم ملت صوابدید و کلای خود را ء 
«صلاح دانئد تا امروز مقاومت آحاد و افراد ملت واوامر مجلن مقدس درسرحد کمال » 
د وباعث حیرت وغبطه ملل گشته » 
« است البته دراین موقم هم این » 
دشیو؛ مرضیه را رعایت و اهمیت » 
«وعظمت‌دارالشورای خود را باین » 
«اسلوبت صحیح و قایه خواهند کرد» 
«مرخص شده بمجلس ر فتیم که در » 
« حفظ حموق هلت در چنین موق » 
دبار يك ۴1 غفلت نشود وانشاءاله» 
« ازتوجهات حضرت ( امام عصر » 
«عجل ال فرجه) آنچه صلاح ملتست» 
« مرعی ومعمول خواهدشد نتیجه » 
«اقدامات بعد از این را متدرحاه 
« بیرض خواهیم رسانید . 

د مستشارالدو له ابراهیم» 
دحاجی میرزاآقا » 





این‌باسخ آخرین تهر ان‌خوا ند نیست. 


ابنان که خود فر یب خورده بود ند پ ۱۲۱۲ 
بدینسان دیگران را می‌فر یبید ند . ممتاز الدو له (ربیی سوم مجلس یکم) 


آنروزچه فریبی خورده بود وچه فریبی بدیگران میداد. چنین مجلس وچنین نفایند گانی 
سزاشان همان بود که بس ازچند ماهی دیدند وبا رسوایی ازهم پرا کند ند . 

باری همان روز روز دوشنبه عدالدو له که بایستی ازتهران بیرون رود . از دربار 
بیرون آمده خود را بسفارتخانه هولند رسانید و درآنجا بستی نشست . آن روز بازارها 
باز خواستی شد . لیکن چون همان روز » بار دیگکر اندك جنبشی از او باشان دیده شد 
مردم بازار را نکشادنن . ولی از فردای آن روز بازارها باز , و انجمنها که در مدرسه 
سیهسالار می‌بود ند بهبها نی با نجا رفته , دستئور براکند گی داد ۰ فردا چهار شنبه هفتصد 
تن کما بیش‌سواره با تفنگ و فشنگ ازساوه به باری دارالشوری رسید ند . (۱) روز بنجشنه 
دسته مجاهدان‌قزو ین‌خواستندی رسید. 


(۱) این را تنها درروز نا نا «ندای وطن» آورده . ودرحبل‌آلمتین و روز نامه مجلی بادی 


نار بخ مشروطه اير ان ۹ 
چنانکه نوشته‌ایم در قزوین آزادیخواهعی ریشه دوانیده وش و جثبت نیکی از 
آنجا بدیدار همیشد ؛ و در این بیشامد نیر بيك کار بجایی بررخاستند ۰ و آن اینکه میرزأ 
حسن «رییی المجاهدین » , با صدتن از مجاهدان آنجا سواره پیاری دارالشوری آهنگ 
تهران کردند . گفته میشد اینان پیشروانند که اگر دارالشوری پر گی دهد دسته های 
دیگری نیز خواهند رسید . میرزا حسن خود دیروز رسیده و آمروز سوارانش خواستندی 
رسید . از اینرو انجمنهای تهران به پیشواز برخاسنند و بایدك و افزار پذیرایی بجلو 
رفتند , و آنان را باشکوه بسیاری از خیابان‌ها گذرانیده به بهارستان رسانید ند . امروز 
مجلس برپا میبود , مجلسیان سپاسگزاری نمودند و ستایشها سرودند , ولی بنام اینکه 
دیگر آشتی رو داده و نیازی ببودن آنان در تهران نمانده برکی دادند که به قزوین 
باز گردند . 
این نمونه‌ای از سهش مردم است . ولی افسوی پیشروانی که این سهشها را براه 
نیکی انداز ند واز آن بهره بردارند » کم می‌بودند و اینان نیز دربرابر ناپا کیهای بزخی 
از وزیران و نماینه گان مجلس کاری نمیتوانستند . کوتاه سخن آنکه‌مجلس دراین بیشامد 
بی ارجی بسیاری ازخود نشان داد . 
در این پیشامد از همه رسواتر ملایان بودند . اینان که بدشمنی 
پابان کارملایان مشروطه نادربار همکارگردیده و با اوباشان باده گسار همنشین 
شده بودند , محمد علی میرزا چون نا گزیر شد با مجلس آشتی 
کند اینان را زیر پا گزارده لگد مال گرد نید ۰ چنانکه گفتیم روز بنجش به چادر ها را 
کنده بدربار پناهیدند ».ولی فردا درباده بمیدان باز گشتند , و یکشب یا دو شب در 
اینجا میبودند که باردیگر با دستور شاه چادرها برچیده گردید , واینان ناچارما نده‌خانه 
هابی در ارگ باجازه گرفتند , وچند روزی نیز آنجا ماندند . محمد علیمیرزا اینان را 
فریفته میکفت : «چنن نهاده‌ايم که فرستاد گانی از مجلس بیایند و با شما بنشینند ورو یه 
بهتری بکارها دهند » . ولی چون در پیمان آشتی چنن نهاده شده بودکه اینان را از 
هم پراکنند و باو باشان کیفری داده شود , محمد علی میرزا نا گزیر می بود پیکباره از 
ابنان بیزاری حوید . ازاینرو روز بنجشنبه چهارم دیماه ( ۲۰ ذی‌القعد ) اینان نا گهان 
از ار بیرون آمده آهنگ مدرسه مروی کردند , و همگی بآنجا در آمده و اطافها را 
از دست طلبه ها در آورده نشیمن گرفتند , در اینجا نیزمنبری گزارده وملایان بمنبر رفته 
بسخن گویی پرداختند . لیکن در اینجا رنگ سخن را دیگر گردانیده از زشتگویی و 
ز با ندرازی خودداری می‌نمودند . مثلا سیدعلی آقا چنن میکفت : «مردم چند فصل ازاین 
نظامنامه مخالف با شرع اقدی ات ما حاضر شده‌ایم که مجلسی تشکیل شود که چند 
نفراز روسای مجلی و چند تفر ازما در آن مجلس حاضر شده و با حضور چند تفر حکم 
هرکس راکه ملت انتخاب کرد مذاکره نمايیم و چنانکه گفته.ما صحیح بود قبول نمایند 


۰۳۲ ۲ بحش دوم 

وعیوب‌مجلس را رفع نما یند وچنانکه صحیح نبود ۸ میر‌ویم درخانه‌های خود » . 

همان کسانیکه درمیدان تویخانه آشپزخانه بسیار بزر گی راء انداخته هر روز 
دیکهای بلو را بار میکردند , اینجا بیچیزی و نداری از خود نموده نوشنه‌ای بروی در 
مدرسه چسبا نیدند , بدینسان : « هرکس در راه خدا باین مشت مردم که محض حمایت 
شرع دراین جا گرسنه نشسته‌اند میتواند از صد دینار تا يك تومان اعانه بدهدکه عنداض 
ضایع نخواهد شد » . حبل‌المین مینویسد این یکدروغی‌بیش نمیبود ودراینجا نیزدیکهای 
بلو را برسر بار میداشتند . 

فردای آنروز تلگرافهایی 
نوشته بهمه‌شهرها فرستادند » و بنام 
هواداری از «شرع » از مردم باری 
طلبید ند . بگفته حبل‌المتین با آن 
کرسنگی دانسته نیست از کجاپول 
آوردندکه باینهمه تلگر اف‌داد ند. 
شگفت آن بود که سید محمد بردی 
بمنبر رفته میگفت. در بیشترشهرها 
بویژه در تبریز مردم بهواداری ما 
بازارها را بسته‌اند . درجاییکه‌در 
همه‌جامر دم بیز اری‌از آ نان‌مینمود ند 
وین تلگرافها که فرستادند آزهمه 
حایاسخهای‌بیز اری‌رسید که‌روز نامه 
همای مجلس وحبل‌المتین آنها را 
بچاپ رسانیدند. ازخوی يك پاسخ 





درازی رسیدکه سراپا نکوهش و 


سرزنش بملایان میبود. ازاستراباد پ ۱۱۳ 


«حاجی شیخ فسل‌انه خداتورا واتباع توراپدرك فرستد تامسلمانان آسوده‌شوند .» 

باری روزهای بنچجشیبه و آدینه را اینان بآزادی میگذرانیدند و از روز شنبه دولت 
سربازانی بگردمدرسه گزارده از آمد وشد جلو گرفت . سه روز نیز بدینسان گذشت. وچون 
گنته میشد میخواهند با همان انبوهی بسفارت روس رو ند ودر آنجا بست نشینند ۰ و این 
خود کار ننگ لودی بودی وچه بسا نتیجه های بدی را در ی داشئی برحی از وزیران 
بمدرسه ر فته حاجی سیخ فضل ال و دیگران را دیسده باین واداشتند که حود مردم را 
بپراکنند . و آنان پذیرفته شب چهار شنبه دهم دیماه شبانه مردم را پرا کنده و خود نیز 


تار ی مشروطة اير ان ۳۸ 
بخانه هاشان رفتند . 
درهمین روزها دوسید ازتهران تلگرافهایی بنجف به آخوند و دیگران فرستاده از 
حاجی شیح فسل ان ور فتار او گله کرده بودند . از نجف باسخهایی رسیدکه در روزنامه‌ها 
پر کنده شد , ومن اينك یکی را درپایین‌مپآورم : 
حجةالاسارم بهبهانی و طباطبایی تلکراف انی واصل نوری چون مخل باسایش و 
مفسداست تصر فش درامور حرامست (محمد حسین نجل‌میرزا خلیل) (محمدکان‌خراسانی) 
( عبد ال ماز ندرانی) . 
چون بایستی سر دستگان اوباشان گرفته شوند و صنیم حضرت و مقتدر نظام و 
دیگران بنهان شده بودند , تنها حاجی معصوم نامی از آنان دستگر گردید : بدینسان 
آشوب میدان توپخانه پایان پذیرفت . لیکن این زمان يك گر فتاری دیگری پدیدآمد . 
و آن اینکه اوباشان که گریزان و نهان میبودند . شبها بیرون آمده هرکه را می‌یافتند 
میزدند ولخت میکردند , وچون پشتشان بشاءوپیرامونیان او گرم می‌بود. ومجللالسلطان 
بیشحجدهت شاه نگهداری و بشثیبا نی از آنان دریع نمی گفت , بی‌باکانه بهرسیاه کاری 
برمی‌خاسئند . چنانکه بهاء الواعظین راکه یکی از نمایندگان مجلس میبودکتك زده 
سرورویش را بحستند , و درشب چهارشنبه هفدهم دیماه (۳ذیحجه) هشت‌تن از آنان‌بخانه 
فریدون زردشتی که یکی‌از با زر گا نان میبود . رفته و آن بیچارهرا بیدار گردانیده نخست 
پانصد وشصت تومان پولش‌را گر فته وسیس دربرابر چشم زنش‌باقمه اورا کشنند. پیدامیبود 
که کشند گان همان اوباشان میباشند. از آن سوی شیخ‌محمود بورامن رفته در آنجا آسوده 
می‌زیست . رویهمر فته دیده میشد که دربار بکیفر دادن اوباشان گردن نگزارده » وپیمان 
او دراین باره جز فریب نمی‌بوده . ازشهرها دراین باره تلگراف میرسید ودرمجلس نین 
گذتگو میرفت , ولی نئیجه نمیداد . 
دراین میان چون ر نجش مردم از محمدعلیمیرزا فزو نتر گردیده 
گرفتارگ سر - زبا نها ببد گویی باز می‌بود ۰ ( بویزه با پیشآمد ساوجبلاغ که 
دستگان او باش خواهیم آورد) ۰ روزنامه‌های تهران » بویژه مساوات , در پرده - 
و کیفر ایشان دری انداره نمی‌شناختند و آشکاره سخن‌از برداشتن شاه مرا ند ند. 
و داستئان لوی شانزده را باد می‌کردند . عضدالملك رییش ایل 
قاجاریه و شماع السلطنه برادر شاه ترسید ند که بفرجام‌کار , بادشاهی از خاندان قاجار 
بیرون رود , وبدست و پا افتاده , چگونگی را بمحمد علیمیرزا باز نمودند . عضدالملك 
آشکاره باو گفت پادشاهی بار نجش بی‌اندازه مردم نشدنیست , وفرجام رفتار بدخواهانه 
اورا با مجلس روشن گردانید . این گفته‌ها در محمد علیمرزا هناییده اورا واداشتکه 
بار دیگر با مجلس دوستی و آشتی نماید واز آزادیخواهان بدلجویی پردازد . از اینرو 
روز دوشنبه بیست وسوم دیماه ( ٩‏ ذیحجه) نشستی در دربار برپاکردند که دوسید با" 


۹ ۶ بخش دوم 
احتشام| اسلطنه و برخی از نما یندگان می بودند . شاه نیزخود باآنان بروی زمین نشست 
و با یکزبان فروتنی بسخن پرداخت . دوسید بشیوه خود سخنان دلجویانه گفتند . شاء نیز 
نخست از بدزبانی برخی از روزنامه نویسان و آزادیخواهان رنجید گی نمود , و از اینکه 
مجلس بجلو گری نبرداخته گله کرد . و سپس چنن گفت : « امروز درحضور شما بکلام 
الهی سو گند یاد می کنم که‌تا جان در بدن دارم آنچه ممّدور است با ملت و مجلس خود 
همراهی کرده خائگنان را باستان سلطنت بار ندهم و جدو جهد در حفظ سرحدات واجرای 
قا نون نموده بخواست خدا ایران را چذان امن و آرام سازم که اسباب رشك جهانیان 
گردد » اين را گفته برای بار سوم بقرآن سوگند خورد . از این سوی بهبها نی‌تین ؛بنام 
توده ايران , بیادسو گند پرداخت . محمدعلیمیرزا در ارج نهادن باین روز و باین کار تا 
آنجا پیش رفت‌که گفت : «فی‌الحيقة امروز را باید اولروز جلوس لطنت و تاجگزاری 
وساعت اول تأسیس و برقراری مشروطیت و موقع را مغدنم شمرد » بدینسان-خنان بیپایی 
میرفت تا نشستم بپایان رسید , وپس فردا که مجلس بر پا گردید , یاد این نشست بمیان 
آمد , و نمایند گان پشیوه بیخردانه خودشان , بازامیدمندیها نمودند , وچا پلوسیها کرد ند, 
وبرای آنکه مژده اين « موامب ملوکانه » را بدیگران نیز برسانند چنن نهادند که دو 
سید بنجف » ومجلس بغهرهای اران چگونگی را تلگراف کنند . 

از گفتن بی نیاز است که اینها جر رویه کاری نمیبود و نثیجه‌ای را دربی نحواستی 
داشت . تنها نتيجه آن نشست این بودکه محمدعلیمیرزا بیکبار دست از نگهداری اوباشان 
برداشت , وطظفرا لسلطنه که هم وزیر جنگ وهم فرمانروای تهران میبود فرصت بافته 
دستور داد اوباشان را سخت دنبال کردند . چون انجمن های تهران در این باره با - 
فشاریهایی مینمودند . کار کنان شهربانی بهمراهی کسانی از آنان , از فردای آن روز 
بجستجو بسرداختند » چنانکه گفتیم مجلل پیشخدمت شاه از سران اوباشان نگهداری 
می‌کرد . وچون این دانسته میبود اینان نخست‌بخانهةٌ او رفتند و يك‌غلام سیاهی رادستگر 
کرده ببازبری کشیدند , واز گفته‌های او این‌دانستند که صنیم حضرتکه یکی ازسران 
اوباشان می بود دیش را در آن‌خانه گذرانید» , ولی بامدادان آهنگ خانه بدرزن خود 
کرده که‌شب آینده را در آنجا بسر برد . این را دانسته شبانه بسا دسئه ای از بولیس و 
سرباز وژاندارم با نجا شتافته گرد خانه را گرفته و کسانی ازیشت بام پایینر فته دراتاقها 
بگردش وجویش پرداختند , ولی جسته خود را نیافتند . چون میخواستند باز گردند یکی 
چشمش برخت های او افتادکه در گوشه ای نهاده , ودانست‌که خود او نیز درخا نه‌میباشد 
و این بود دو باره بجستجو پرداختند , واورا از میان زنان برون آوردند و با همان چادر 
ورخت زنانه با خود برداشته بشهربا نی آوردند . 

ازاین آگاهی آزادیخوامان‌شادمان گر دید ند باه انتو مقتدر نظامو دیگر ان‌دا نستند 
که رهایی نحواهند داشت , و سه تن از آنان که مقتدر وسید کمال واسماعیل خان بودند 
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بخانه ظفرالسلطنه بناهیدند . ولی ظفرالسلطنه آنان را نگاه نداشته بشهربانی فرستاد که 
بامنیم حضرت وحاجی معصومخان » هرپنج‌تن را بعدلیه فرستادند . 

کشته شدن فریدون زردشتی مایه رنجی برای مجلی شده بود . زیرازردشتیان در 
تهر ان و دیگر حاها دست از کارهای‌خود برداشته گرفتاری کشند گان او رامیخواستند. در 
این روزها چون از نغلام سیاه محلل بساز برسها رفت . دانسته‌شد کشند گان او از همان 
او باشان میدان تویخانه‌میباشند که اورا بنام کینه‌توزی بامجلس و قانون اساسی ( که 
برابری بزردشنیان داده بود ( کشنها ند , وچون نامهای آنان دانسته‌شد تقو نات من گر 


کردن آنان نی زکوشید . 


س. _. . 


٩ 


۷ 
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پ ۱5۹۶ 


و بحش دوم 


آن پنج تن که بعدلیه فرستاده شده بودند , داد گاه حاجی معصوم خان را بیگناه 
شناخته , ولی در بارء چهار تن دیگر روز دو شنبه سیرزدهم بهمن ( ۲٩‏ ذیالحجه ) حکم 
باین را داد : 

چون در تاریخ ٩شهر‏ ذیقعده ۱۳۲۵ جماعنی مفسد و اشرار و عوام کالانعام در > 
د مقام شورش وطغیان ومخالفت اسای‌مقدس ومشروطیت بر آمده بترارعایت حرمت اشهر » 
« حرم گفته و برخلاف میل‌او لیای‌دولت و روسای ملت به مجلس مقدس شورای‌ملی شیدائه » 
« ارکانه حمله برده استعمالاسلحه وشليك نمودند واز آنجا بمیدان تویخا نهر فنه‌وجماعنی» 
دمعممین شورش طلب به معاونت احتشاد واجتناد وعنوان انقلاب‌جهاددعوت‌نموده درمقام» 
د عربده و حرکات وحشیانه بر آمدند ( علی آقا صراف ) و(اسمعیل‌خیاط) را بیموجبی» 
« مجروح سحت و ( عنایت اه ) مطلوم را در اسوع احوال ممتول و آویده درحت » 
« نمودند و چه در (بهارستان) و چه در (میدان) و چه در مجامم ومحافل توطئه وتمهید» 
«ومجا لس‌مواضعه‌اشخاص مفصلهٌ ذیل خسروخان مقتدر نظام اسمعیل‌خان‌سیدمحمدخان‌صنیع» 
د حضرت سید کمال منشاء مخاطرات و مطرح مذاکرات و بررهم زن انتظام و انگشت - » 
« نمای خاص وعام و باعث وحشت و اضطراب ملت و اسباب انقلاب مملکت و بمفسدی و» 
مخالفتمشرو طیت معر فی‌وشکایت عموم مردم راموحب شدند وازجانب ... اعلیحضرت » 
« اقدی همایون شاهنشاه مشروطه خواه ... بحکم عدل و نصفت بموجب دستخط . . . » 
د ملوکانه ءقرر شد که در محکمه جزا به محکمه و. استنطاق اشخاص مزبوره قیام و پس » 
« از ثبوت تقصیر بقانون شرع انور بمجازات آنها اقدام شود و در استنطاق اعم از » 
« اقرارات آنها در حق خود با اظهارات و اخبارات در حق یکدیگر برمحکمهٌ جزا» 
د ثابت ومحق گردید که مشارالیهم آمر وناهی اراد و اوبای و بیشرو و قائد اجامر و » 
« الواط ومباشر امور و مهیج و محرك شوری طلبان ومفسدین و مصدر امور وحشیانه » 
د بوده وخلاف نظم وامنیت ومخالفت قوانن مقدسه مشروطیت را مرتکب واحداث فئنه » 
« عظیمه را مدبر بوده‌اند و جنابان مستطابان افاضت نصابان حجح الاسلام و المسامن » 
2 مقتدرالانام ذخایرالایام کهوف‌الارامل والایتام آفای فا سید عبدانه مجتهد و آقّای آفا» 
دمیرزا سید محمد مجتهد و آقای امام‌جمعه و آفایان دیگر متع‌انه لمسلمین بطول بفائهم > 
ددر باب مجازات آنها مر فوم فرموده‌اند که اولا بسُرب وتعذیب زاجر موجعی که موجب» 
« عبرت برمفسد وحلو گری ازین قبیل مفاسد واعمال نامشرو ع بوده بأشد در حق آنها» 
« علناً معمول شود و بعدا لزحر تحتالحفظ ومغلولابه ( کلات) برده شوند ومدت ده سال » 
« در آنجا محبوس باشند لهذا محکمهة جزا تصدیقاً و امتثالا مقرر میدارد بنحویکه از » 
د محر مذور علماء اعلام و مجمع متدی حضرات حجج| لاسلام دأامت بر کاتهم حکم » 
د محازات در حق آنها صادر شده است عاحلا بموقع انفاذواحرا گذارده شود و علاوه » 
, بر آن هر بك ازاین اشخاص که بشمّو نات و امتیازات نظامی وغیر نظامی تال هستند » 


ار بخ مشروطة اير ان ۳ 


« از شهٌّو نات وامتءازات انفکاكگ ابدی خواهند داشت . فاعتروایااو لی‌الابصار» 
«محل مهرمحکمه حزا صدقالملك (رئیس محکمه جزا)» 
شیخ علی قاضی ارداقی - احمد بن محمد مهدی - معاون حضرت - محسن‌مجدا لمما لك 
پیداست که این «حکم» بدر بار و بملایان ودیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران 
می‌افتاد . ولی همان روز در حیاط عدلیه با بودن وزبرعدلیه و وزیر جنگ و نمایند گان 
ا نجمنها وچند عد تن از تماشاییان بکار بسته شده بهر یکی از آن چهار تن دو هسزار 
شلاق زدند ۰ و سبس هر چهار را خسته و کوفته بسروی گاری نشان‌ده روانه کلات 
گردا نید ند . 
اما کشند گان فریدون , چون مییایست بازیرس وهی کین مر کوووداشتان 
آنها را درجای خود خواهیم آورد . 
در اینجا باز از آذربایجان سخن میرانم . دو اینم‌یان در آنجا 
نخستین خونر يزگ نیز , چه در ساوجبلاغ و چه در خود تبریز , بکرشته داستا نهایی 
در لبریز رخ میداد , اما در تبریز چنانکه گفتیم میرهاشم دسته جداکرده 
از کارشکتی باز نمیایستاد و لوتیان دوچی میدان بافته آنچه 
می‌توانستند , از بهم زدن ایمنی خودداری نمی نمودند . کونسول روس هه‌چنان پافشاری 
کرده گر فتن نایب کاظم وهمدستانش را میخواست واز آنسوی تفنگد ار آن‌دوچی به پشتیبا نی 
از آن برخاسته نافرمانی وایسنادگی نشان میدادند . هرزمان آشوب دیگری رخ میداد 
ولوتیان شبانه بدرخانه‌ها رفثه ازتوانگران پول می‌ستد ند . 
کونسول میگفت کسانی شبانه بدر کونسولخانه رفته و آهنگ کشتن اورا داشتها ند , 
و همن را بها نه گر فته بیست وپنج تن فراق‌به تبریزخواست وشماره پاسبا نان کو نسولخا نه 
را دو برابر گردانید . اين داستان در تهران در مجلس بگفتگو گزارده شد و از 
وزیر خارجه برسش رفت ولی او پاسخ روشن نتوانست و همانا داستان با آگاهی از 
در بار میبود . ۱ 


فرمانفرما تا در تبریز میبود اندگ جلوگیری میرفت . و چون او ردفت انجمن 
جلو گیریرا از بیگلربیگی خواستارشد ولی‌نتیجه‌ای دیده نشد , و خود پیدامیبودکه کار 
بحو نر بزی خواهد کشید , در این میان عید قربان رسید . چنانکه میدا نیم در زمان خود 
کامگی در این عیدیشتری میکشتند . بدینسان که جانور بیزبان را با منگوله و زنگوله 
آراسته وسوار گانی از بس وبیشش افتاده , با سرنا و دهل ه یکروز و دو روز در بازار 
می گرد نید ند وشادیها مینمودند , و روز قربان میکشتندکه هنوز جان از تنش در نر فته 
درباریان برسرش میر بختند و هرتکه‌ای از گوشتش در دست دیگری میمان‌د . سرش را 
هم برای ولیمهد یا شاه می‌بردند . این يك‌کار خونخوارانه بدی میبود و از اینرو انجمن 
از آن جلو گرفت . ولی .میرهاشم که دستگاه فرما نروایی برای خود چیده و بدلگرمی 


۰۳ بخش دو م 
بول محمدعلی مبرزا وزور تفنگداران دوچی وسرخاب خودرا در جهان دیگری میدید 
فرمان شتر قربانی داده و کهنه درباریانی بدانسان که همه ساله میکردند شتریرا کشتند 

وسرش را برای او بر د ند وازاو «خلعت» ویادای گر فتند ۱ 

از این کار مردم دانستند مر هاشم هوای دیگری میدارد و هیچ گاه رام تخواهد 
گردید . همان روز لوتیان و اوباشان دوچی ببازار ریخته با شليك گلوله دکانها را 
بندا نیدند . شب نیز درمفازه‌های مجیدا لملك شليك بسیار کردند ودسته‌ای بدرخانه‌حاجی 
مهدی آقا رفته شا اش زدند . انجمن ناچار شد بچاره برخیزد و فشنگ بمجاهدان 
بخشیده دستور جنگ وجلو گیری داد , واز روز آدینه بیست و ششم دیماه (۱۲ ذیحجه ) 
جنگ درمیان دوسو آغاز گردید ۱ 

دوچیان مفازه‌های سید حمزه راسنگر گر فته مجاهدان نیز در چند حاسنگر بسمه 
بودند . گلو له چون تک رگ می‌بار یدوچه بسا ره گذریان پیگناه که نابود شدند . انجمن 
نوبی بروی دیل قاری» که در میان دوچی و دبگر کوبها میبود فرستاد , وجون ۳ آن 
روز تبریزیان جنگ ندیده و آواز نوبی نشنیده بودند , وچون گفته شدی : « فلان‌شهررا 
بنوپ بستند » انبوء مردم چنن پنداشتندی که با يك توپ‌نیمی‌از يكشهر ویرانه گردد.از 
ایثرو بیم سراسر شهررا فرا گرفت . بااینهمه توپ را هم آتش نکردند . 

دوروز جنگ پر پا بود و بیست تن کما بیش‌از دوسو کشته گردید ند ۰ ازمجا هدان‌بنام 
حاجی خلیل فرشچی کفته شد و او نخستین قربانی مجاهدان آذربایجانست . این مرد 
حجره در بازار میداشت و یکی از توانگران بشمار میسرفت . با اینصال بنام غیرت و 
آزادیخواهی ب‌جاهدان پیوسته با آنکه‌سالش بیش از پنجاه میبود سنگینی تفنگو فذنگک 
را بخود آسان میگرفت , ودر این جنگ که بیشتر کسان ترسیده پا بجلو نمی گزاردند 
او دلیرانه با بجلو میگزارد , و از اینرو باگلوله‌ای که بسرش خورد افتاد و جان‌داد . 

پبس از دو روز آرامش رودی داد . ولی همحنان بازار ها بسنه و آم د وشٌد برریده ‏ 
وس‌گرها بجای خود میبود . شبانه اوباشان بدر خانه هارفته پول میگرفتند . چند روز 
با اینحال گذشته روز پنجم بهمن بار دیگر درمیا نه‌جنگ وتیراندازی آغاز یافت و باز 
دسته‌ای کشته گردیدند . 

دراینمیان نمایند گان انجمن در تلگرافخانه باتهران در گفتگو می‌بودندو در بار؛ 
آرامش شهر چاره میطلبیدنه . از دربار اجلالالملك را که تماینده انجمن نیز میبود 
رییس شهر بانی بر گزیده رشته کارهای شهر را باو سبردند و او بیدرنگ بکار برخاسته 
جلوجنگه را گرفت . از آنسوی چون محرم فرا میرسيد و بایستی کویها بسیج کار 
کنند تا دسته های سینه زنی بیرون آور ند ۰ این خود مایه دیگری بفغرو نشستن آش 
جنگ گردید . 

از آغاز محرم بازار هبا نیمه باز و نیمه بسته مي بود . ولی دسته های سینه زن 


تار بخ هشروطا یر ان ۰۳ 


تت 





ب ۱۹۵ 
قزاقان زاف پیکره درهما نروزها برداشته ده / 


۳۵ بخش دوم 


آمدوشد میکرد ند. از آ نسویاجلالالملك دراندك زما نی سامان بکارها داده بهمه پاسبا نان 
رخت شيك یللسان ( از ماهوت مشکی با کمربند چرمی ودکمه و نشان ) پوشانید , وسر- 
دسته‌ها با نان گمارده همه را بکار انداخت . ( درزمان مشروطه نخستی شهربانی بسامان 
درتبریز بنیاد یافته واین آغاز آن میباشد ) . نیز دسته‌هایی را ازسوار شاهسون وازفزاق 
به پشتیبا نی شهربانی بر گزیده بگردش در شهر واداشت .کوتاه سخن : در چنان هنگام 
دشواری . اجلالالملك کاردا نی نیکی ازخود نشان داده شهررا پس‌از آن آشفتکی بارامش 
آورد . من نيك بیاد میدارم که چگونه این دسته‌ها با موزيك در بازارها میگردیدند و 
آرامش‌را بریا میگردا نید ند . 
این جنگ در تاریخ مشروطه ارجمند است . زیرا بازیانهایی که رسانید یکسودی 
در برمیداشت .وآن اینکه مر دع جنگ را دیده از تری بیجایی که درباره آن میداشتند 
بر‌ون آمد ند . نیزمجاهدان جنگ را دیده آزموده گر دید ند وبرای يك جنگ بزر گتر 
دیگری آماده شدند . در نایجه این جنگ بود که یس‌ازبمباران مجلس چون شاه سیاه بس 
تبریز فرسناد این‌شهر. همچون دیگر شهرها , دست وپای خودرا گم نکرد و آن ایستاد گی 
را نشان‌داد . در این جنگ یکی از سردستگان ستارخان میبود که چون‌کاردانی و دلیری 
ازخود نشانداد بنام و آوازه اش افزود . همچنن مجاهدان قفقاز در این جنگ کاردا‌نیاز 
حود نمود ند . 
ولی بااین جنگ وخونربزی لوتیان دوچی. دستگیر نگردیدند . 
ایستاد گیر‌بای‌دوچیان زیرا در کوی خود استاده باشو نمی آمد ند و راستی آنکه آمد 
وشد در میان دوچی و سرخاب با دیگر کویها بریده شده و دو 
کر اینزمان روبه سخت‌تری‌بخود گرفت. احلالا لملك میدید که | گر بخواهد بدستگر- 
کردن لوتیان‌بردازد دو باره چگ درخواهد گر فت؛ ازاینرو چشم‌پوشی نموده همین ندازه 
میکوشید که دوباره آشفتگی رخ ندهد . در ده روز محرم نیز که دسته‌های دوچی‌وسرخاب 
ببازار میآمدند , دوچیان تامی‌توانستند خشم و کینه نشان میدادند. بویژه روز تاسوعا که 
شیر ببازار آورده بودند . 
ما در این تاریخ از داستان دسته‌های سینه زنی محرم که یکی‌از گرفتاریهای زمان 
خودکاه‌گی میبود وتا سالها پس از مشروطه نیز بازمی‌ماند . سخنی نرانده‌ایم و لی‌دراینجا 
با ندك سخنی نیازمندیم . 
این دسته‌ها که از در هم آمیختن نادا نیهای شیعیگری و عوسیازی های عامیگری 
وخودنماییهای لوتیگری پدید آمدی در همه شهرهای ايران رواج میداشت , ولی در 
تبریز رواجش بسیار بیشتر میبود . از یکم محرم تا دوازدهم آن کارها خوابیده باین 


پرداخته میشد . 


این دسته ها که از هر کویی یکی برخاستی برخی از آنها را دویژ گیها» میبود . 


تار بخ مشروط ار ان ۰۳۹ 


مثلا همان دوچی روز تاسوعا شیر ببازار آوردی بدینسان که مردی را بو ست شیر پوثا نیده 
بر‌وی تحمّی نشا نده باخود گردا نید ندی. این و یره آن‌کوی میبود که دیگری آنرا نیاوردی. 
گفته شدی که آن بوست از آن کوی‌دیگری‌میبوده ودوجیان ازدستآ نان ر بودها ند» وازاینرو 
بنگهداری آن‌کوشیدندی. روزتاسوغا که بودی‌انبوهی از مردان آن‌کوی (بویژه ازدیدان) 
بد‌سنه ور اه رن ۱ بدینسان که ازدوسو دست بکمر بند بکدیگر انداخته ز نجره بس‌درازی 
بد ید آوردندی , و شیر را بمیان انداخته , شعر خوانان و سینه کوبان روانه گردنه‌ندی . 
لوتیان با تیا نچه هأیی بکمن همراهصی ن‌ودندی . در شمرهایی که خوا ند ندی روی‌سخن 
بشیرداشتندی و در «بر گردان» آن گفتندی : 
د ابشر ینش بو گون هرایه امداد ایله آل مصطفابه » 

این شرها در تبریسر زبانزد همگی میبود , و از اینرو چون در همان کشا کشهای 
مشروطه خواهی شمرهایی ازاینسو واز آن سو ساخته شدی بیشتر آنها بااین‌دوزن»وهقا فیه» 
بودی و باعمان آهنگ سینه زنی خوانده شدی . 

باری روزتاسوعا دوچیان که بشیوه همه ساله شیر آورده بودند گردنکشی‌ها و خود- 
نما ییهای‌بسیاری میکردند وچون در شعرهای خود پاین لنکه میرسیدند : « لعنت بیله قوم 
بمجیایه» ( لعنت بچنان گر وه بیشرم ) دست بسوی آزادیخواهان‌داشته آنان‌را نشان‌میدادند . 
و بدینسان کینه‌میچس‌تند. 

بس از ده روز محرم نیز دز آن کوی روزنامه ای بتر کی آغاز کردنه که چون 
بعنوان پرسش وپاسخ درم‌یان یکمرد عامی بايك ملا نوشته میشد , وعامی ملا را « ملاعمو » 
«ینامید روزنامه نیز بهمان نام شنا خه گردید. دراین روز نامه که بتر کی تبر بزی نوشنه 
می‌شد همه نکوهش وبد گویی ازمشروطه خواهان میرفت و خرده ها بآنان گرفته میشد . 
چون رنجش میرهاشم همه‌از بر گزیده نشدن بنمایند گی| نجمن‌میبود بیشازهمه بنمایند گان 
انجمن بپرداخثه میشد . من تا هشت یا نه شماره آنرا دیده ام . ولی همانا بیشتر 
برون امده . 

۳ آن گاهی نیز بارسی چیزهایی میوشتدد و با سنگ به حچاپ رسانیده 
هی برا کندند , و چون یکی از این نوشته‌های فارسی | کنون دردست منست برای نمونه 
بخشی از آنرا میآورم . این نوشته زیرعنوان ه هذا کتابتا ینطقعلیکم بالحق » نوشنه‌شد. 
و چنی آغاز ممشود : 

« ای برادران هوشمند وای معتقدان قر آن مبن چشم عبرت گشوده و راه غیرت » 
د بیموده و نام ایرانیت خودرا که زیاده از شش هزار سال است که حمیت و غیرت شما » 
« آبرانیها ناسخ تواریخ سایردول گردیده وشما ایرانی نبودید که مدتهای مدید باسلاطن » 
« متعدد درمیدان حمیت کوس برابری زده و سراطاعت بسلاطین مستبد فرود نیاوردید و » 
و حال آن حمیت ملت پرستی و غیرت وطن داری شما را چه شده که اسیر پنج و شش » 


۷۲ بخش دوم 
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پ ۱۹۲ 
این پیکره نشان میدهد بکدسته از ز نجیرز نان تهران را چون از دسته سخن رانده شد» ) این 
پیکره را که درسا لهای نحست مشروطه بر‌داشته شده) آورده‌ام 


تار بخ مشر وط اير ان ۳۵ 


« نفر (قفقازی) خانه‌بدوش شده و تصور نسازید که‌اینها هر گاه ژوليك وجیب بر نبودند » 
نت وتات وان با ماس این درب مد اسان 
« چطورشده که جناب مستطاب عالی آقای حاجی‌میر زا ابوالحسن آقا مشهور به انگجی » 
د میفرمایند که آیاایوکیلان ملت در کدام شریعت(اهل محله‌سرخاب وشتربان )واجب - ۰ 
« القتل شدند که حکم قتل ایشان را داده اید میر تقی چایچی وایت خلیل در جوابش » 
« بگویند که شرح لمعه و شرایم خواندن نیست . که تو بدانی‌وترا با اين کار حارجوع » 
« نباشدو یکنفر مسلمان باتهب در آنجا جواب میرتقی‌را ندهد که بلی آقای‌چایچی‌اصل » 
دمقصد .از هشروطه شرح لمعه و شرایم خواندن و شرع انور را جاری نمودن است و » 
د چای تلخ‌فروختن نیست‌که‌تو بدانی وتوهین حضرات آفایان علماء وسادات را مگر » 
« در مشروطه طبیمی مذهیان و در قا نون مفسدین واجب‌میدانند چنانکه جناب مستطاب » 
« آقا میرجواد آقای پیشنماز مقصودیه که در زمان استبداد امر بمعروف ونهی از منکر » 
د نمودن ایشان راکسی انکار ندارد در جنگ تانوی بچهت اصلاح به محله شتربان آمده » 
دوحفیت ایشان را دیده و درمراجمت باهل سرخاب و شتر آن گفته که جنگ نسازید که » 
« من‌رفته واهل آن محلات را ساکت‌کنم ايشان فوراً فرمود؛ جناب مشارالیه را اطاعت » 
« کرده و ساکت شدند اما اهالی محله جناب مزبور بحرف او اعتنا نکرده و ساکت » 
« نشدند جناب معزی الیه بدون غرض شخسی مفسدان وکیل نما را اراد میکردند که » 
دچرا فرمان قتل وغارت اهل محله سرخاب و شتر بان را واجب میدانند . (علی مسیو) » 
د درجوابش میکوید که توهم بلا شیی" آمده و در محله ماچیز دارشدی و حالا از محله » 
« سرخاب و شتربان حرف لاطایل آموخته ای اهل تبریز مکر شما ها این علی مسیو را » 
« نمیشناسید و تمیدانید که مسیو چه معنی دارد و در لغت فرانسه مسیو بمعنی آقاست اما » 
د آنکی که از اصل ونسب خاچ پرست باشد موسیو را مقدم دار ند مثل مسیو رین و » 
دغیره و آنکه از اسلام بخاچ پرستی بر گشته موسیو اورا موخر سازند این ظاهر حال » 
واسم آن لامذهب واز شرح سیثات باطن اوقلم نوبسند گان عاجزاست از آ نجمله‌تعزبه : 
دداری حضرت سیدالشهداء علیه آلاف‌النحية والثنا را همیشه استهزاء نموده و نوحه - ۰ 
« خواندن را منم و ملامت سازد چنانکه کرات‌در مجالس مذاکره کرده که من‌بعدازسفر » 
« اسلامبول یکروز بعنوان تقیه‌بدست دلسریش رفته ورنجیدم از آن تاریخ سل توبه » 
د نمودم که دیگر از این غلطها نکنم لاءذهبی که تمزیه داری آن حضرت را تحلط کاری » 
« نامیده و از اسلامیت بر گشته‌باشد به کفر اودیگر دلیل و برهان لازم نیست وازخبائت » 


« فطری آنقدر تلاش کرده که اسای تعزیه داری سیدالشهداه علیه السلام را پژمرده » 
۱ و برشکسته نموده ۳ 





۹ بخش دو م 
آما در ساوجبلاغ , چنانکه نوشتيم فرمانفرما به آهنگه آنجا از 
فرمانفرها در تبریز روانه‌گردید , و چون بمیاندواب رسید یکدسته از سواره 
ساوجبلاغ را از پیش فرستاده فردای آنروز که دوازدهم یا سیردهم دیماه 
می‌بود خود با بازمانده سیاه بدانجا شتافت . مردم شهر که از 
درون تقواه واه اب ان مییو و به هرا و عناق شاویها تفودنه و مونمان قفر حوبان 
بدست آمد , لیکن محمد فریق باشا سر کرده عثمانی که در چند فرسخی نشسء ۵4 و بیایی 
کردان را بآئوب برمیا نگیخت , این بار کوشش بیشتر گردانید و کردان در آبادیهای 
بیرون ساوجبلاغ آنچه توانستند دریغ نگفتند . آبادیها را ویران گردانیده کسانی را 
خون ریختند . سپس بیشرمی را از اندازه گذرانیده بفرمانفرما پیام فرستادند که شهر 
را بما باز گزار و برو . فرمانفرما با آنکه هزار و دویست تن پیشتر همراه نمیداشت و 
کردان ده برابر فزونتر میبودند پاسخ درشتی داده فرسئاده را باز گردانید . این بود 
روز شنبه بیستم دیماه نا گهان دوازده هزار تن بیشتر روی بشهر آورده همه دشنه مای 
پیرامون را گر فتند و بکار جنگ‌پرداختند . فرما نفرما سواره وسرباز را بگوشه های‌شهر 
بخش کرده دستور جنگك وجلو گیری داد , و خود نیز تفنگ بدست آمده ایستاد. دو توپ 
در سرای حکومتی نهاده آتشفشانی میکردند . وچون یکی از توبچیان با گلوله زده شد 
قرما نفرما خود پشت توپ جا گرفت . دوازده ساعت جنگ برپا بود و صد تن‌کما بیش از 
این و کشته‌شدند . با این حال کردان‌کاری از پیش نبرده باز گشتند. و لی‌دردیه‌هاهمچنان 
تاراج میکردند و راهها را بسته بودند . همانروز که این‌جنگ میرفت میانه ساوجبلاغ‌و 
هیا ندوابتراهنزا زود فورخانه و هفت هزار عومان نولرا که بای فرما تقرما فترساوه 
شده بود یفما کردند . 
در این میان چشم فرمانفرما و مردم ساوجبلاغ براه میبودکه از تیریز یا تهران 
یاوری رسد . ولی بیست روز گذشت وج دسته اندکی از شاهسون بآنجا نرسید. محمد 
علی میرزا روز فردای نشست بیست و دوم دیماه بشیریذکاری , خود بتلگرافخانه دربار 
رفته و بسران ایلها وسر کرد گان سوار آذربایجان تلگرافها زده بودکه بیاری‌فرما نفرما 
شنابند . ولی چون رویه‌کاری میبود دربیرون نتیجه دیده نمیشد . 
از آنسوی دولت رفتار نیر نگ آمیزی پیش گر فته چذین میگفت : « عثما نیان چون 
آ گهی جنکی نفرستاده‌اند نباید ما با سپاه آنان جنگ کنیم و تنها باید بسرکوب ایاهای 
نافرمان‌کوشیم» . بفرما نفرما نیز دسئور فرستاده بودند که جر با کردان جنگه نکند . 
در حالیکه عثمانیان آشکاره مرز را شکسته بخاك ایران در آهده بودند . از آنسوی در 
بارء ساوجبلاغ چون از کردان کاری پیش نرفت خود فریق پاشا بکار برخاسته با سپاه و 
توپ رو بسوی شهر آورد . فرمانفرماکسی فرستاده پیام داد که شما هنوز آگهی جنگی 
نفرستاده‌اید , چگونه بسر شهر میآیید ؟ فریق پاسخ داد : آ گهی جنگی بالاتر از این 
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پ ۱۳۷ 
این پیکره نشان میدهد فرمانفرما را با دکدسته از کردان درساوجبلاغ 





۱ بعش دوم 
چه باشدکه با بیست هزار سپاه و شش توپ تا نیم فرسنگی شهر آمده‌ام . اگر تا شش 

ساعت دیگرازشهر بیرون نروی بیدر نگ جنگ آغازخواهيم کرد . 

از ای بان فوها رها را تا ایکا مه ی را رها کرو وتا وتات 
باز گشت . بدینسانیکداستان ننگ آلودی رخ داد . عثما نیان‌بشهر در آمده استوار نشستند, 
واین 2گفت که باز می‌گفتند , ما بخاك ایران نگذشته‌ايم . محمد علی میرزا و وزیرانش 
نیزمی گفتند : عثما نیان هنوز ا گهی جنگی نفرستاده‌اند . 

فرمانفرما درمیا ندو اب نشسته سپاه گرد میآورد . دراین هنگام از حاجی محمد - 
رضا نامی ازبازر گا نان‌کاشان‌کاری رخداد که باید نامش در تاریخ پماند . و آن اینکه از 
عراق پانصد تومان بول برای فرمانفرما فرستاد که در راه جنگ بکار برد . فرمانفرما 
پول را پدیر فته باتلگراف سپاس گزارد ۱ 

از | نوی چنا نکه گفتیم دراین کشاکش با عثمانی دولتهای روس و انگلیس وآلمان 
نیز دلبستگی می تمودند . و گذشته از این لشکر کشیها و کوششها گفتگو هایی نیز در 
تهران و استانبول کرده می شد . نیز کمیسیونی در نزدیکیهای مرز برپا و گفتگو ازخط 
مرز می‌رفت . عنمانیان اک برخی از خالك ایران را از آن خود میشماردند ساو جبلاغ 
از آن جمله نتوانستی بود . از اینرو عژمانیان نا گزیر مانده روزیکم‌اسفند ساوجلاغ را 
رها کرد»ه پس نشستند , و کردان سر کش نیز بشیوه همیشگی خود از در ٍشیمانی در آمدء 
باردیگر بایران بستگی وفرمانبرداری نمودند , شگفت تراز همه آنکه چون این گاهی 
به تهران رسید محمد علی میرزا دستاویزی برای شیرینکاری پیدا کرده « دستخط » پایین 
را بمجلس فرستاد : 

ه احتشام السلطنه تلگرافی الآن مبنی برحرکت فریق از ساوجبلاغ رسید چون » 
« برای دولت و ملت مژده بود فرستادم ملاحظه نمایید و فردا در مجاس علنی فرامت » 
« نماییدکه ملت بدانند من آرام وراحت خود را حرام کرده در مراجعت فریق ودراین » 
دیشیمانی طوایف بأغی‌بدون خونریزی چقدر ها اقدامات وزحمات را کشیده‌ام امیدوارم » 
دبا همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دو لت همه کارها اصلاح شود شهر محرم - » 
« الحرام ۰۱۳۲۹ 

بدینسان پيك کار نا کرده می نازید . در حالیکه همانروزها کردان در پیرامون - 
های ارومی تباهکاری بی اندازه می نمودند و پیاپی تلگرافهای ناله از مردم مپرسید . 
همچنین نایب حسین کاشانی وپسرانش در کاشان درستمگری بچیزی دریغ نمی گفتن و آواز 
مردم بداد خواهی بلند می بود - از آنسوی عثمانیان با آنکه ساوجبلاغ را ره.۱ 
۱ کردند از خاك ایران برون نرفتند و از کمیسیون و کوششهایش نیز نتیجه‌ای به 


دست نیامد , 
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محمد علی میرزا همچنان بامجلس رفتار نیکومی نمود » ومیتوان 
رخداد هشتم ‏ پنداشت‌که این هنگام از نبرد با مجلس نومید گردیده , و خواه 
اسقند و ناخواءه گردن بنگهداری آن‌گزارده بود . زیرا چنانکه گفتیم 
هر بیشامدی را دستاو یز گر فته گام دیگری بسوی دوستی پا مجلس 
برمیداشت . از < جمله در آغاز های اسفند) چون مجلس تواتست « قا نون انطباعات » را 
ببایان اف آثرا فرصت شمرده « دستخطی » بنام خشنودی و خرسندی از 
کار های مجلس فرستاد که‌در نشست هفتم‌اسفنده 6 ۷محرم۱۳۲) درمجلس خوا نده گردید. 
لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند ( ۲ محر م ( می بود داستانی رخداد 
که بیکیار آب را گل آلود گردا نید . آن روز محمد علی میرزا برای گردش آهنگهدوشان. 
نیه را داشت , وچون با شکوه ودبدبه از اف بیر ون آمد بك کالسکه دودی ( اتومبیل ) 
از جلو و کالسکه شش اسبی بادشاهی در بشت سر آن , و غلامان کشیکضا نه با امیر بهادر 
در پیرامون روانه گردید ند , با این شکوه و آرایش که راه میر فتند چون خیابان باغ 
وحش (۱) رابپایان رسانیده خواستند بخیابان ظل السلطان به پیچند , درهمانجا نا گهان 
نار نجکی بزمین خورد وبا يك آوای سختی ترکید . دوتن کشته شده‌وچند تن زخم یافتند 
وشیشه های اتومبیل خورد گردید . هنوز آوای آن پریده نشده نار نك ث دیگری چند گام 
دور تر تر کید که با زچند تن کشته شده چندتن زحم بافتّند . شاه که در کالسکه مس شش اسبی 
میبود گز ندی باو نرسید ,وهمن‌که آوای‌نار نجك را شنید ازکالسکه پایین آمده‌پیر امونیان 
گردش راگرفتند , وبیمناك وشتابزده خود را بخانه‌کالسکه چی باشی‌که در آن نزدیکی 
میبود رسا نید ند . غلامان کشیکخانه همینکه آوای نار نحك را شنیدند از هم پراکنده در 
اینجا و آنجا دست بتاراج وچ ۱ شاه زنده است دوباره 
باز گشتند و شوری و بهم خورد گیها که بل یل آمده بود از میان برخاست , شاه ساعنی در 
خانه کالسکه‌چی باشی آسوده سیس بابای پیاده بدر پار رفت . وهمان روزحود او با تلگراف 
داستان را بشهر ها آگاهی فرستاد . از آنسوی در تهران چون چگونگی دانسته شد 
آزادیخواهان بشیوه همیشگی خود , ناخرسندی از آن نمودند , و مردم بنام آنکه از شاه 
یکچنان گز ندی در گذشته به شادی پرداخته چراغان کردند . فردا در بهارستان پیش از 
نیمروز تدست ویژه‌ی‌برپاکرد» فرستاد گانی‌را بگزیدهبنزد شاه فرستدندکه ازپیشام 
افسوس وهمدردی نمان دهند و از آسوده جستن شاه سپاسگزاری نمایند . سیس تلگرافها 
بشهر فرستادند و از همه جا خواستار چراغان و جشن گردید ند . به تیر بر سه تلگراف 
رسید . یکی از بهبهانی , دیگری ازاحتشام السلطنه , دیگری از نمایندگان آذر بایجان 
این بود انجمن دستور ۳9 داد , واخود تلگرافی بنام افسوس و شادی بشاه فرستاد . 


بسن آترو زکه نشست همیشگی مجلس برپا گردید باردیگر گفتگواز پیشآمد کردند. 





1 خیا با نی که | کنون پهذاور گردیده و بنام خیایان پستخانه خوانده میشود . 


۳ بخش دوم 


تال 


و برخی نه‌ایند گان از چایلوسی باساده دلی بسخپان بوچی برخاستند . کسانی میگفتند : 
چنی کاری از ایرانی سر نمیز ند . کنند؛ آن بیگمان بیگانه میبوده. مجلس با فشاری‌مینمود 
که جستجو و رسید گی نیکی شود و کنند گان بدست آیند , وچون دو بمب انداخته شده 
بود یاد"«دو نفر» کرده میشذد . 

شهر با نی ازهمان روز آدینه بجستجو پرداخنه بود . خانه‌ای‌که نار نحکها از آنجا 
انداخته شده بود درش را بسته یافتند و چون چند روزی بیوسیدند و کسی با نجا نیامد 
خودشان در را بازکرده بدرون رفتند و در آنجا برخی افزار نارنجك سازی با یکریش 
ساختگی بدست آوردند , دوسه روز دیگر چهارتن از آذر بایجا نیان را که با گاری پسفر 
میر فتند . ازعبدا لعظیم بتهران آورد ند , ودر شهر بانی بند کرده ببازبری پرداختند . سه 
تن از آنان بنامهای مشهدی محمد و مشهدی عبدائٌ و اکبر , از مردم اسکو , و یکی بنام 
زینال ازمردم فره داغ مبیود. شهر با نی‌اینان را کنند گان آن کار میشمرد ؛ و لی آ نان‌چیزی 
بگردن نمیگر-فتند . از ۳ چون انجمن های تهر ان بافشاری مینمود که باز بر ی 
آشکار باشد و فشار وسختگیری درمیان نباشد , نا گزیر نئیجه‌ای بدست نیامد , و بس‌ازچند 
روزی هرچهارتن رها گردید ند ۰ 

شهر بانی بهر که گمان بمب سازی میبرد شبا نه بخانه‌اش فرستاده دستگیر میساخت , 
و آزادیخواهان بنام پشتیبا نی از قانون باین رفتار شهربانی ایراد میگر فتند , وخواهیم 
دیدکه این خود زمینه کشا کشی را پدید آورد . 

محمد علی‌میرزا روزهای نخست خونسردی نشان‌داده آنرا دستاویزی‌برایر نجید گی 
ازمجلس و آزادیخواهان نمی گرفت. ولی چون ازجستجو نتیجه بدست‌نیامد بدلتنگی آغاز 
کرده يك نامه گله آمیزی بمجلس نوشت که در آن چنن میگفت : 

اگر تا چند روز دیگر هم اثری از تعیبن محر کن و دستگیری مررتکبین ظاهر نشود 
لابد بعضی اقدامات مجدانه بعمل خواهد آمد که خیانت مجرمن هویدا و اغراض مفرضن 
آشکار و بیداشود : 

چنا نکه سپس‌خواهیم‌دیدازهمه جسنجوهای شهر با نی در باره این‌رخداد نئیجه‌روشنی 
بدست نبا مد . ولی آنچه درسال‌های‌دیر تر دا نسته شده آ نست که نقشه! ین کاررا «حیدرعمواغلی» 
کشیده وبمب‌را نیز اوساخته بوده و یمباندازان همان‌چهارتن نامبردگان بالایی (که‌یکی 
از آنان مذهدی محمد عمو آغلی میبود ) بوده‌اند , و همان ابنانر ا بتهر ان کمیته با کو 
فرستاده بوده است. 

این نمو نه دیگری از این کار های حیدر عمو اغلی است ؛ و میر‌ساند که او يك 
شورشخواه راست وشایایی می‌بوده و بکار های بزرگی می کوشیده . بس از کشتن انا بك 
این دومين شاهکار او می‌بودکه | گرپیش رفتی هر آینه نتیجه های بزر گی را درپی‌داشتی. 
این بمب اگر محمد علی میرزا را ازمیان برده بودی جنبش مشروطه خواهی ایران ر نگ 
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این پیکره نشان میدهد فرما نفرما را پا _بکدسته از کردان درساوجبلاغ 


۵ بختر دوم 


دیگری بخود گرفتی . 
در اسفند ماه درشیراز نیز خونها ريخته گردید . چنانکه گفته ایم 
کشثه شدن قوام الملك شیرازی یکی از دشمنان بنام مشروطه بشمار میرفت ؛ 
قوام‌الملك و در سایه پا فشاریهایی که مجلس کرد دو لت اورا بتهر ان‌خواست. 
در شیر از لیکن در تهران از قوام بازخواستی یا بازبرسی نرفت و او پس 
او بای جییایی بترار باز گت ب ین انکنیای. :| 
آزادیخواهان ایرادی گیر ند , . اين شیوه مجلس میبود که کسانی راکسه دشمن مشروطه 
می‌شناخت و دنبا میکرد : پس از چندی کذشته را فراموش کرده دل؛ با آن نيك 
می‌گردانید . هرکس راکه بتهران میخواستند و می‌آمد چندی میماند ودیگرکسی با 
او کاری نمیداشت . بگفته روزنامه حبل‌المتین , تهران یکی از « مطهرات » گردیده بود 
که اینگو نه گناهکاران را باك میگردانید . 
پس از باز گشت قوام بشیراز دوباره کشا کش و دوتر گی در آنجا تن کر فتاه 
راستش آنکه مشروطه خواهی در شیراز ريشه ندوانیده شیرازیان بیش از همه‌کینه ها و 
هوسهای خود را دنبال میکردند . يك « انجمن اسلامی » که بر پا کرده بسودند در میان 
بنیاد گزاران آن دشمنی و دوتیرگی پدید آمده پیاپی با تلگراف بدگویی از یکدیگر 
می‌کردند , از آنسوی‌کسانیکه‌از پیش باقوام و خاندانش دشمنی میداشتند در این هنگام 
فرصت یافته بنام مشروطه خواهی بکینه جویی میکوشید ند . 
کار آشوب وسبکسری درشیرازبجایی رسید که شیخ یوسف نامی راکه بنام نمایند گی 
بتهران فرستاده بودند یکدسته تلگراف کرده بیرون‌کردن او را از مجلس میخواستند . 
نیز بدخواهان قوام در شاه چراغ بست نشسته , و سید عبدالحسین لاری راکه یکی از 
ملایان شکوه دوست و نامجو میبود بیاری خود خواسته , و او با هفتاد تن تفنگچی آمده 
و بامهای شاه چر.غ را سنگر کرده با شهر بچنگ می‌برداخت ‏ سه ماه بیشتراین کشا کش 
درمیان میبود . 
در اسفند ماه تلگراف آشتی بتهران فرستادند و گمان میرفت که آشوب‌بایان‌ا فنه 
لیکن چند روزی نگذشت که داستان‌کشته شدن قوام رخ داد . بدینسان که روز شنبه 
شانزدهم اسفنه (4 صفر) هنگامی که قوام درباغ دیوانخانه و دسته انبوهی در پیرامون 
او می‌بود ند نا گهان جوانی نزديك گردیده چهارتیر باو زد و در زمان خود را هم کشت : 
پیرامونیان قوام بهم بر آمدند , وسپس که بجستجو پرداخته رخت و تن کشنده را کاو ید ند 
از جیب بفل او کاغدی بیرون آمدکه در روی آن می‌نوشت + « نعمت‌اله بروحردی نمره 
٩‏ قفأئل نصرت لدوله بسر قوامالملك شیرازی 6 
ام بت کر کی نیوا نکه سس وا هی ینم مه نان 
میبوده , چون معتمد دیوان از دشمنان بنام قوام میبود باانگیزش او به پیروی از 
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عبای آقا کشنده اتارك باینکار برخاسته و لی در اینجا بیش از همه کینه های دو تن 


کی ود منت که ۱ 
بسران قوام کشته پدررا اززمین برداشنه بدستأویز آن» خانه هایی رااز بدخواهان 
خود تاراج و کسانی را دستگیر گردا نید ند , و بدینسان دوباره کشا کش و کینه توزی 





پ ۱۷۹ 
نعمت‌الزه بر وجردی کشنده قوام 
پدیدار گردید . سپس روز نوزدهم اسفند در بزم سوگواری قوام , باز داستانی رخ داد 
ودو تن از ملایان بنام آ نجا کشته گردید ند . يك پسرقوام هم زخمی‌شد .صاحب اختیار که 
این زمان والی فاری میبود در تلگراف خود به‌جلس در باره این داستان میگفت : 


۷ مش دوم 


«دیروز درفاتحه قوامالملك سیداحمد دشتگی تیری بسالارا لسلطان زدکه مشغول معا لجها ند 
دو تير هم باقا شیخ باقر خورد و دو نفر هم متول شدند سید مز‌بور را مردم قطعه قطعه 
کردنده . 
ولی انجمن اسلامی درتلگراف دراز خود داستان را ووارونه این باز نموده چنن 
مینوشت. : « امروز صبح برخاستن از مجلس فاتحه در حسینیه قوامالملك ازپشت بام و 
فضای حسینیه حکم بشليك مینماید که جناب شیخ محمد باقر حجة الاسلام و حاجی سید 
احمدمعیلاسلام را ترباران نماینه. آقا شیخ محمد باقر دوتیر برمیدارد و گلوله خودشان 


بیای سالار السطان میخورد دو نفر مرد یکنفر زن مقتول می شونه حاجی معین اسلام 
فرار میکند پانصد قدم ازحسینیه دورمیشود آقا بيك سرکرده اشرار سواره رسیده بضرب 
گلوله کار او را می‌سازد بید تفنگچیها رسیده نش او را تیرباران نموده بند به پای 
سید مظلوم بسته می آور ند بدرب حسینیه بدار میز نند , پس ازیکساعت حکم هپرسد جنازه 
او را آتش بزنید آن بی مروتها او را با نفشط آتش زده خاکسترش در خندق بباد 
هیدهند », 

چون دانسته نیست کدام یکی از این ها راست تر است ما هر دو را در اینجا 


ات 
بد ینسان سال ۱۲۸ بیایان هیرسید . در پایان های اشال در 


سر کوبی‌وداهینی‌ها تهران برخی‌کارهایی هم رفت که اینجا می‌آوریم : 
چون برخی از نمایند گان مجلس , ازسعدالدوله ودیگران , کناره 

جسته بودند مجلس باین شدکه‌کسانی را بجای آنها خودش بر گزیند و در آخرهای بهمن- 
ماه‌کسان پایین را بر گزید : 

حکیم الملك , مستوفی الممالك , شیخ حسین یزدی , موّتمن الملك , شاهزاده 
امان‌انه میرزا , معاضدا لسلطنه , مجدالملك . حسین قلیخان نواب . 

نظام السلطنه برخی از وزیران را دیگر گردانیده در نشست شنبه نهم اسفند (۲5 
محرم) مجلس کابینه نوین را بدینسان شناسانید . 

نظام السلطنه رییس‌الوزراء و وزیرداخله , ظفرالسلطنه وزیر جنگ » صنیم الدو له 
وزیر مالیه و فواید , مخبرالسلطنه وزبرعلوم , موّتمن‌الملك وزیر تجارت . موّید السلطنه 
وزیرعدلیه . 

شیخ محمود ورامینی‌که نامش را برده گفته ایم یکی ازدشمنان پافشار مشروطه 
میبود در بیشامد میدان توبخانه با گروهی از بیروان بیاری او باشان آمد , چون دستگاه 
میدان توپخانه بهم خورداینان بورامین باز گشتند. وبا آنکه دستگیری همه این‌بدخواهان 
شرط آشتی میانه مجلس وشاه میبودکسی باینان نبرداخت . با اینحال شیخ محمود آسوده 
ننشست وپیروانش در آن پیرامونها بآشوب برخاستند . سپس نیز آشکاره نافرمانی نموده 


لار بخ مشروطة اير ان ۵۸ 


از دادن مالیات سرباز زدند . با آن نرم رویی‌که محمد علیمیرزا و درباریان با مجلس 
ومشروطه مینمودند اینان جز درشتی نشان نمیدادند . چون آوازه این نافرما نی بهر حا 
میرسید و کسانی با آن پیرایه ها بسته می گفتند شاه در ورامین سپاه آماده میگرداند 
که بتهران بخواهد و بنیاد مشروطه را براندازد از اینرو مجلس به دولت فشار آورده 
سرکوب آنان را خواست . با همه نا خرسندی درونی محمد علیمیرزا وزیران ناگسزیر 
گردیده دستئه ای از قزاق و سرباز با دو توپ بسر آنان فرستاد ند , و این سیاه چون: 
بامزاده جعفر رسید ورامینیان خیره سرانه دربرابراینان ایستادند وسنگر پدید آوردند . 
لیکن همینکه جنگ آغازیافت و آوای نوپ بلند گردید شیخ و پیروانش سراسیمه گردیده 
روبیرا کند گی آورد ند وهریکی بسوی دیگر رفت . شیح محمود نهانی خود را به تهران 
رسانیده آهنگ خانه طباطبایی کرد و درآ نجا بسئی نشست . ولی طباطبایی باو بناه نداد 
وشیخ نا گزبر گردیده خود را به بهارستان انداخت وبدانجا پناهید . 

این در آخرهای اسفند بود . بس از روزهای نوروز که نشست مجلس بر با گردید 
گفنگو ازشیخ محمود وپناهش او بمیان آمد , وشگفت بود که برخی از نمایند گان بشیوه 
سست نهادانه خود ازو هواداری می‌نمودند . ولی دیگران پاسخ داده چنین نهادند که 
به عدلیه فرستاده شود . و چون او خود نمیرفت با زور فرستادند و با دستور عدلیه به 
ز ندا نش سیرد ند . ۱ 

بدینسان یکی از سر دستگان میدان تویخانه کیفر یافت . شگفت آنکه مجل س که 
باینان‌کیفر میداد بحاجی شیخ فضل‌اله وسید علی ودیگران نمی‌پرداخت , ومحمدعلیمیرزا 
که سرچشمه همه بدخواهیها میبود گمان بد نبرده بدا نسا نکه گفتیم بنگهداری میکوشید . 
این یکی ازایرادهایی میبود که برخی‌روز نامه های تندرومیگر فتند . 

نایب حسین کاشانی که نامش برده ایم از فرصت سود جسته در کاشان دسته ای 
برای دزدی و راهز نی پدید آورد , امروزها ناله‌کاشانیان ازدست او و پسران وپیروانش 
بلند میبود , وچون دولت بروابی نمیکرد ملایان کاشان نا گزیر مانده «فتوای جهاد» داد ند 
که خود مردم بدور گردانیدن آنان کوشند . ولی پیداست که مردم یارای چنین کاری 
نمی‌بودند . 

بدینسان سال ۱۲۸۰ بیایان آمده سال ۱۲۸۷ که درتاریخ مشروطه 
باز کشا کش درمیان ايران یکسال بیمانندی میباشد فرا رسید . در هفته های نخست 
! نجمضا و دربار سال داستانی رخ نداده آرامش میبود . دراین روزها احتشام - 
السلطنه رییس مجلس چه از « ریاست » و چه از نمایند گی مجلس 

کناره جویی کرد . چون برخی از روزنامه ها بنرم روییهای او با محمد علیمیرزا خرده 
میگرفتند از این رنجیده خود را بکنار کشید . در نشست شنبه با نزدهم فروردین میرز | 
اسماعیل خان ممتازالدوله بجای او بر گزیده گردید. لیکن این نیز ازرد؛ صنیم! لدوله 


۹ بعش دوم 
واحتشامالسلطنه میبود که جز نرم رویی ورویه کاری چشم نبایستی داشت . 
در نیمه دوم فروردین باردیگر درتهران هیاهویی برخاسته کشاکش در میان دربار 





پ ۱۷۰ 


این پیکرء نشان میدهد نمونه‌ای از شهر با نی تبریز را ( این درسال. ۱۲۸۸ برداشته شده و لی 
نمونه همان شهر با نی نخست است) 


تار مغ مشر وط ایران ۰ج 


میبود و بشهر با نی سخت گرفته بیدا کردن پمب اندازان را میخواست » و شهربانی بهمان 
دستاویز شبا نه سر باز و پولیس بخا نه‌های این و آن میفرستاد و دستگر میکرد و بباز برس 
میکشید , این داستان همچنان پیش میرفت تاشب چهارشنبه نوزدهم فروردین ( ۰" دبیم 
الاولی ) هنگام نیمشب بخانه چهارتن از کارکنان چراغ گاز ( که یکی نز آنان حیدر 
عمواغلی و دیگری ضیاء السلطان نامی می‌بود ) ریختند و با دژ رفتاری هر چهار تن را 
گرفتند و بشهربانی برده بز نجیرکشيدند. فردا نیز هرچهارتن‌را بکاخ گلستان (نشیمن 
محمد علی میرزا ) بردندکه در آنجا بباز برس پرداز ند . 
این آگاهی چون پراکنده گردید انجمنهای تهران بار دیگر به جنب و جوش 
آمدند , و بینوان آنکه چند « اصل » از قا نون اساسی شکسته شده ( زیرا بخانه مردم 
ریخته‌و آنگاه در کاخ گلستان بباز پری پرداخته بودند ) زبان بایراد ور نجید گی گشاد ند. 
فردا پنجشنبه‌شورش‌بزر گتر گردیده انجمنها باز درمدرسه سپهسار گرد آمدند و بمجلی 
« لایحه » فرستادند . چنن بیداست که همدستان حیدر عمو اغلی , با بهتر گویم کار کنان 
کمینه با کو در تهران , دست در کار میداشتند ومیخواستند که نگزارند باز برس وجستجو . 
پیش رود وپرده از روی‌کار بیفتد . هرچه صجحت مجلس وزیران‌را بنشمت خاسته‌چگونگیرا 
برسید . وزیران‌ناآ گاهی نمودند ودا نسته شد شاه‌یکسره دستخط بحکمران تهر ان‌نوشته 
واو دستوربشهر با نی‌داده , بی‌آنکه وزیر عدلیه یا داخله آگاه باشد. مجلس‌این‌را ایراد 
دیگری گرفت : 

بهرحال روز آدینه بیست و یکم فروردین (۸ ربیم‌الاولی ) دستگیران را از کاخ 
گلستان بعدلیه آوردند , ودر اینجا با بودن نمایند گانی ازمجلس وتوده مردم ؛ بازیرسها 
نمودند . چون آزادیخواهان همچنان شور وخروش میکردند. بر گزید گا نی‌ازسوی‌مجلس 
با وزیران نشسته چنین نهادند که حکمران تهران و رییس شهربانی‌که قانون اساسی را 
شکسته بودند هردو درعدلیه دنبال‌کرده شوند و کیفرقا نونی یا بند . 

ولی محمد علی میرزا باین نهش سرفرو نیاورده با وزیران درشتی نمود و چنین 
گفت : «من خودم با مجلس بکنار خواهم آمد .۰» وزیران از این پرخاش ودرشتی از کار 
کناره‌جویی کرد ندودرخا نه‌های‌خود نشستند. این‌بود باردیگر کارشورش وجوشش بالا گر فت. 
ا نجمنهادر مدرسه سپهسالار داد هیاهو وسخن پردازی میدادند. گاهی خروشید» گاهمی 
میذا لیدند . درمجلس پیاپی گفتگوکرده میشد . چندتن هم بنزدشاه رفته باخود او بسخن 
پرداختند. شاه میگفت : اکنون که«ملت» نمیخواهدکسانیراکه آهنگک کشتن من‌میداشتند 
دنبال کنم من نیز چشم می دوم , وبیداست که این سخن را از روی ر نجید گی میگفت. 

یکهفته بدینسان میگذاشت , وچون از باز پرسهای آن چندتن‌که همچنان پیش 
مرفت نتیجه‌ای بدست نیامد وجنین دانسئه شد که بیگناه بوده‌اند . ازاینرو خشم‌شاه کمی 
قرو نشست , وچون وزیران بافشاری میکرد ند که خواهشهای مر‌دم بدیر فته شود ۰ بءي 


۱ بخش دوم 


این بکاری نمی بر داختند , محمد علی مرزا خواه ناخوا» دسئور داد که حیدر عمواغلی و 
دیگران رآ رها کردند , و بخواهش وزیران خرسندی دادکه حکمران تهران ورییس 
شهر با نی را بعدلیه آورده بگناه,قا نون شکنی کیفر دهند چند روزی هم بر سر آوردن 
آندوتن بمدلیه و باز پرسشان گفتگوها ونمایشها میرفت وخروشها از انجمنها دیده میشد. 
تا آن نیز انجام گرفت وبی هیچ نتیجه‌ای پایان پذیرفت . بدینسانکشاکش بپایان رسید 
وانجمنها که ازخروشیدن و نالیدن سیرشده بودند بی‌کارهای خود رفتند . 
ولی این يك فروزی زر از انجمنهای تهران شمرده گردید که در روزنامه ها 
ستایش آن را نوشتند و نمایندگان آذربایجان با تلگراف درازی داستان را به تبریر 
آ گاهی دادند . در برخی نوشته ها که به تبریز میرسید به تبریزیان راهنمایی میشد که 
ببروی از رفتار تهرانیان‌کنند , و در نتیجه این ستایشها و راهنماییها بودکه در تبریز 
هم با نجمن سازی آغاز گردید , وخواهیم دید که چند انجمن برپا شد . 
بهرحال داستان بمب وحستجو ازبمب اندازان در اینجا خاتمه بذیرفت. محمدعلی 
میرزا نیزدیگر دنبالش نکرد. وهمانا از همن روزها بودکه بالیاخوف و نمایند گان‌سیاسی 
رو بگفتگویرداخت و نقشه بمیاران مجلس راآغازکرد ۹ 
در آن هنگام که در تهران این کشاکش میرفت در آذربایجان . 
داستان بیله‌سو از در مرز بیله سوار يك داستان ننگ آلود خونینی رح میداد . 
چگونگی آنکه روز یکشنبه بیست و سوم فرورین ماء ( دهم 
ربیم الاولی ) دوساعت از نیمروز گذشته دویقلازف کاپیتن روس بعنوان آنکه اسبش 
بخاك ابران گریخته بی آنکه بکمرك ایران آگاهی دهد , با شش سوار روس از مرز 
گذشته نا نیم میل در خاله ابران پیش آمد . دوکس از ایل قوحه بیگلو در آن نزدیکی 
اسب میچرانیدند . دویتلازف بنام آنکه اسب گر بخته او باسبهای اینان پیوسته بایشان 
نزد يك گردید ۰ و همینکه زر سبل یکی از آن دو تن را با گلوله زده از با در آورد ۱ آن 
دیگری که میخواست بگریزد او را هم زد . یکدسته از قوجه بیگلو در این هنگام در 
بازار بیله سوار داد و ستد میکردند , و چون از چگونگی آگاه گردیدند بخونخواهی 
کان خود شتافتند , ودر میانه تیراندازی رخ داد ودویقلازف بادوتن روس کشته شد ند . 
يك سالدات زخمدار خودرا بپاسگاه روس رسانیده ازچگونگی آ گاهی‌راد. پاسداران‌روی 
درزمان به‌بیله سوارتاخته دست بکشتار گشادند. سی‌وهفت‌تن رابیگناه کشثه‌و گمر کخا نه‌را 
با یکصدوسیوپنج خانه نفت‌ریخته آتش زدند وسراسردیه راتاراج کردند.چهارروزیس از آن 
باردیگر باه ایر ان‌تاخته دردیه‌«زر گر» هفده تن را کعته ودوست وهفتادخانه را آتش‌زده 
سراسر دیه راتاراح کردند. سپس از آ نجابه «شیرین سوه که گذر گاه شاهسونان است رفته 
,بیست‌تن راهم در آ نجا کشتند . سه روز دیگربازبه «جواد کندی» ریخته‌یس ازتاراج و کشتار 
هفتاد و پنج خانه را آتش زدند . بدینسان دست بیداد بجان و داراك روستاییان بیچاره 


کار بخ مشر وطة اير ان مه 


گشاده دراندك زمانی چند دیه راویرانه گردانیدند . 

دو لت این داستان را تا چندی پوشیده میداشت تا آ گاهی ببرخی از نمایند گان 
رسد وآنان درمجلس بگفتگو گزاردند . مجلس وزیران را خواست‌که بیایند وچگونگی 
رابگویند . وزیران چون آمدند وزیر خارجه اندکی از داستان را کفته پاسخ دادکه با 
سفارت روس در گفتگو می باشیم و فلان سرکرده را نیز با چهار صد سوار از آذربایجان 
به‌پیله سوارفرستاده‌ايم . بااین سخنان داستان پایان یافت . 

این بیشامد ازیکسو میوه یمان روس وانگلیس . واز یکسو نیجه کشاکش دربار 
یامجلس و رو آوردن شاه بسوی‌روسیان می‌بود , و بهرحال يك لکه ننگی در تاریخ جدیش 
مشروطه بدید آورد . ننگ آور تر آن بودکه روسیان‌کشته شدن دویقلازف و دوسالدات 
را بهانه گر فته بدولت ایران فشار میآوردند » و سیاه در نزدنکی مرز نگه داشنه 
درخواست های سختّی , از دستگیر کردن کشند گان آیان و برداختن بیست هزار منات 
تاوان ومانند اينها , ازوالی آذربایجان می کردند , وشگفت آنکه با اینحال دوستی 
ایران ورول بایدارما نده سفیرروس در تهر ان در کشا کش‌های شاه و مجلس میا نجیگر,های ۱ 
دوستا نه می کرد پیداست که خواستشان جر فشار آوردن بآذر بایجان نمی‌بود . 

در این هنگام آذر بایجان از هر باره در فشار همیبود . زیرا هموز از زمستّان 
شاهسونان تاخت وتاز میکردند , و اکنون که بهار فرا رسیده بود میدان تاخت و از را 
هرچه پهناورتر میگردانیدند . درسراسر اردبیل وقره داغ وخلخال وسراب راههارابسته 
يكايك دیه‌ها راتاراج میکردند وتاچند فرسخی تبریز بیش میآمدند . 

فرمانفرما والی آذر بایجان که پس اک از ساوجبلاغ درمیا ندو آب نغسته , با 
هردشواری که میبود . بسیج سپاه کر ده نوید میداد که با همان سیاه پرسر شاهسونان رود ؛ 
این‌زمان او نیز کناره جویی مینمود و آن سباه رابرا کنده میگردانید . 

در ارومی‌که محتثم‌السلطنه فرمانروایی آنجا را نیز میداشت تنها در خود شهر 
اند آرامش وسامانی میبود , ودر پیرامونها کردان آمدن بهار را فرصت شمارده آنچه 
میتوانستند تاراج و کشتار دریغ نمی گفتند . تلگرافی که انجمن ارومی درعفتماردیبهشت 
(۲ربیم‌الاولی) به تبریز فرستاده , | گرچه ازسرایای آن زبونی میبارد و بیداست که 
چند تن بیکاره بست نهادی بنام انجمن دست در کارها میداشمه ند ,. جون اندازه گر فتاری 
آن پیرامونها رانيك میرساند جمله‌هایی را از آن دراینجا میآوریم : 

5 آتش بیداد درارومیه‌و اطراف افروخته‌تمامی دهات را فقتل و غارت زاید بر » 
«دو هزار آزمرد وزن و بچه سر بریده وشکم دریده .. الآن فقط در قریتین شیطان آباد » 
«ودای آغیل زیاده‌بر یکصد نفرجنازه مسلمان آغشته حون بی حفاظ وعسل و کفن‌میما نند 6 
د راه‌های شهر ازچهار طرف مسدود و هرچه مال‌التجاره و غیره در راه بود کلا بردند » 
دومسافرین رالخت کرده هی سرمیبردند . شکم می‌درند و از طرف حکومت هم اقدامی » 


۳مه بخش دوم 





ه که شفای صدرحاصل نماید نیست ... امشب نیز هجوم آورده یکطرف شهر را بردند » 
« وسیم تلگر اف را بریده| ند ا گر چند روزی بدینمنوال بگذرد باید کلب کل لحم اخیه » 
, میتاً گردد . ای وای که درد دل بسیار ومحنت وغ بیشمارأ نجمن ملی ارومی 6 
در تبریز انجمن ایالتی دل بحال ارومی واردبیل سوزانیده شب وروز تلاش میکرد 
که چاره ای سازد ,.ولی چون دولت همداستان نمیبود کاری بیش نمیرفت . پس از 
فرمانفرما مقتدر الدوله در تبریزجانشن والی میبود . انجمن اورا بیکاره دا نسته‌بتهر ان 
بیشنهاد کرد که حاجی نظام الدو له که رییس لشکر نیز مییود جانشن والی باشد . 
از تهران پذیرفتند و او دست بکار زده ازشقاقی دوفوج سرباز خواست که بسر شاهسونان 
بفرستد . وبا آنکه این‌کار را با آ گاهی وزارت جنگ کرد دوروز نگذشت که‌يك تلگراف 
تند وزشتی از امیر نظام رسید که فوجها را بتهران « برای رکاب » فرستید . این دلیل 
آشکاری بود که دولت آذربایجان را در میان آشوب میخواهد . از آن سوی چون این 
زمان نقشه بمباران مجلس کشیده میشد باین سربازان در تهران نیاز میداشتند. 
محمد علی میرزا تنها آرامش آذربایجان را نمی خواست : 
گریز رحیمخان برای آنجا گرفتاری های دیگری نیز می بسیجید و نیرنگها نیز 
از تپران بکار میبرد » یکی ازاین نیرنگها داستان گریز رحیمغان‌ازتهران 
و آمدن او بآذربایجان بودکه در همن روزها رخ داد , رحیم خان 





پ۱۷۳۱ 
حاجی مخبرالسلطنه باپیرامونیا نش (درتبریز) 


تار وخ مشروطهُ اير ان هه 


راگفتيم که در نتیجه شورش تهرانیان دستگیر کرده در عدلیه بز نجیرکشیدند . ولی چون 
چندی گذشت برخی از نمایند گان وسران آزادی ؛ بشیوه فراموشکاری خودشان , کم کم 
برحیمخان نیزد لسوزی‌می نمود ند و آرزوی میا نجیگری میداشتند . رحیم‌خان‌پیام میفرستاد 
که ا گر پسران من آدم کشتها ند بس چرا من در بند باشم ؟ ! و آنگاء آنچه در باره 
فره داغ بز با نها انداختند درو غ میبود . چهار تن بیشتر ,. آن هم از خودکسان پسرانم » 
کشته نشده , ( با آنکه ما تلگراف انجمن تبریز را در آن داستان آورده‌ايم که شماره 
کشتگان را ازمردم بی گناه تادویست تن‌میشمرد). 

هرچه بود این گفته های رحیمخان در بسیاری از سران آزادی می هنایید . سپس 
چون آشوب تویخانه رخ‌داد اوباشان بزندان عدلیه رفته اورا پاسالار مفخم بجتوردی رها 
گردانید ند . لیکن چون سیس مجلی فیروز در آمده محمد علی میرزا زبونی و ناتوانی 
نشان میداد , برای آنکه رحیمخان را دوباره بزندان باز نگردانند یکدروغی بدینسان 
پرا کنده گردا نید ند + «آن روز چون رفته‌اند زنجیر رحیمخان را بردارند نگزارده و 
گفته است مرا دملت » بندکرده و باید «ملت» آزاد گرداند » . یکروزنامه چایلوس نیز 
اینرا نوشت وبکوش همگی رسانید . 

از آن سوی نظام! لملك وزیر عدلیه که میدا نیم از افزار های‌ کار محمد علیمیرزا 
بشمار میرفت , وچون درپیشامد تاخت و کشتار بسررحیمخان والی آذربایجان بوده بود ؛ 
به بیگناهی رحیمخان در آن پاره گواهی میداد , ويك نوشته‌ای هم نوشت . این بود که 
کهتتیون عدلبه بر ك داد که رحیم خان از بند آزاد گردد ۰ این در آخر های دیماه بود یس 
از چند روزی هم شاد روان طباطبایی رحیم خان را همراه خود برداشته بمجلس آورد . 
در آ نجا رحیم خان بشیرین زبانیها پرداخته بترکی گفت : « مرا پفرستید زبان میدهم 
که بمرز ساوجبلاغ رفته کردان را سرک‌وبم » . نمایند گان زودباور فریب این سخنان 
او را خوردند و حاجی امامجمعه خویی‌که در میانه ترجمان میبود ستایش از او کرد . 
سپس برحیم خان سوگند قرآن داده پیمان از او گر فتند که گامی به دشمنی قاتون اساسی 
بر ندارد ۰ 

بدینسان رحیم خان پاك گردیده بشمار مشروطه خواهان در آمد . درتهران آزاد 
همز «ست ۰ و لی گفته بودند که برون نرود . لیکن در آغاز های اردیبهشت نا گهان سراغی 
ازو ازراه قزوین رسیدکه با شتاب روانه آذربایجان میبوده , وهرکه را از راهروان 
میدیده لخت میکرده ودرهمه جا سیمهای تلگراف را میگسیخته . محمد علی میرزا باو 
دستورهایی داده روانه آذربایجا نش گردانیده بود . 

این آ گاهی در تهران مایه افسوس آزادیخواهان گردید . از آن سوی رحیمخان 
چند روزه خود را بقره داغ رسانیده بکسان خود پیوست لیکن هنوز نیرنگگ تا انجام 
مپبود . ومیبایست‌کارهای دیگری نیز کند . این بود بدیه اسبلان که دوسه فرسخی تبریز 


ههه بعش دوم 





است آمده از نها نامه ای بانجمن نوشت که بشیمانی او را بیذیر ند وزینهار بدهند تا به 
تبریزبیاید ودست بدست «ملت» گز ارد . 

اين نامه چون به تبریز رسید نمایند گان انجمن بسکالش نشسته اینان نیز که در 
سست نهادی و فراموشکاری همرد؛ نمایند گان دارالشوری میبودند همگی بيك زبان از 
رحیم خان سنایشها کردند . واین بود فردا چهارشنیه شانزدهم اردیبهشت(۵ر بیم‌الاخری) 
چند تنی از نمایند گان انجمن ایالتی و از دیگران بدیه اسبلان ر فتند ورحیمخان‌راکه با 
دو یست و ینجاه تن سواره با نجا آمده بود دیدار کردند و فردا بنچشنیه او را برداشته بشهر 
آوردند , و دوسه روز س از آن که نشست بریا گردید رحیم خان در اینجا نیز بشرین 
زبانیهایی برخاست و نویدهایی از خود داد . نمایندگان نیز هریکی بنوبت خوشآمد 
گوییهایی کردند . کوتاه سخن آنکه‌رحیمخان دراینجا نیز با گردید ویکی‌ازبناهگاههای 
«ملت» شد . 

اینمرد بیکبار بیسواد و نادان میبود و از نادانیهای او داستان های خنده آوری 
برسرزبا نهاست . با این حال چه در تهران و چه در تبریز با چاپلوسی وشیرین زبانی 
نمایند گان‌کوتاه اندیش سست نهادرا فریفته افزار کار خود گردانید . 

درهمان روزها مخبرالسلطنه ازتهران‌بوالیگری‌تبریز» بر گزیده شدء‌وازراه گیلانو 
قفقازروا نه گردیده‌بود وچون روز نوزدهم اردیبهشت (۸ربیم‌الاخری) بتبر یزخواستی رسید. 
ازسوی انجمن درسر پل آجی پذیرایی باشکوهی‌کرده شد وچون نام او بنیکی رفته و از 
تهران سفارشها شده بود مردم نیز شادمانی نمودند . مخبرالسلطنه نیز ارجشناسی نشان 
داده از راه با نجمن آمد ودر آنجا زمانی میبود تاروانه شمسا لعماره گر دیده وهم‌از فردا 
بکار برخاسته همگی را ازخود خشنود گردا نید . 

درهمان روزها يك دژ رفتاری ازکار کنان شهر با نی رح داد . چون کسانی بد گویی 
از اجلال الملك‌کرده بودند کار کنان شهربانی از سررکرد گان وزیر دستان . بآشوب 
پرخاسته و رختهای دولتی را ازتن کنده در بازارها و کوچه ها بهیاهو و غوغا پرداختند , 
کسانی درمنازه های مجید الملك شليك نموده مردم را هراسان گردانیدند. مخبرالسلطنه 
بدستیاری انجمن آشوب را فرونشاند , لیکن برخی از ایشان همچنان لکام گسیختگی 
مینمود ند , و شب يا روز آزار و گز ند از مردم دریع نمی گفتند . از جمله خیل نام که 
«ایت خلیل » نامیده می‌شد . وخود در بیبا کی و دلیری و ستمکری‌کمتر مانند میداشت و 
مردی تناور و بلند بالاگی میبود ۱ دز گزند و آسیب بمردم اندازه نمی شناخت , وچون 
روز روشن مست شده و تبانچه بدست در بازار ببد مستی برخاسته بود . با دستور مخبر - 
السلطنه دستگیرش کرده بزندان سپردند . این مرد یکی از لوتیان شمرده میشدودرجنگگ 
گذشته که با دوچی و سرخاب رفت دلیری بسیار از خود نشان داده و سیس یکی از 


تار وم مشروطة ابر ان مه 
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پ ۱۷۲ 


این پیکره نشان میدهد نمونه‌ای ازشهر با نی تبر بز را ) درسال ۱۲۹۰ برداشته شدو 
دلی نمونه همان شهر با نی نخست است ) 


۷جه بخش دوم 


کردگان شهر با نی گر دیده بود , وجون دادخواهان بسیاری میداشت درهمان ز ندان خفه اش 
کرده بسز‌ایش رسانید ند ۱(۰) 
سپس چون روسیان همچنان فشار میآوردند ودولت میخواست برای دلجویی از آنان 
لشکری بر سر شاهسونان فرستاده شود مخبر السلطنه با تمایندگان انجمن گفتگو کرده 
چنین نهادندکه رحیمخان را برای آن کار فرستند , چیزیکه هست بو تن نیز از سوی 
انجمن همراء او سازندکه نگران‌کارهایش باشند . بدینسان رحمیخان نقشه خودرا بیایان 
رسانید. وانجمن که فریب اورا خورده بود. هشتصد تفنگ و دو توپ وهیجده هزارتومان 
پول باو داده روانه قره داغ گردانیدکه سواره و سرباز گرد آورده بسرشاهسونان رود . 
لیکن خواهیم دید که رحیمخان درقره داغ نشست تا هنگامیکه با دتتور محمد علیمیرزا 
مسر تبریز آمد و آن توپها وتفنگها را در ویرانی انجمن بکار برد . 
بیگمان رحیمخان ازتهران با دستورهایی ازمحمدعلیمیرزا و برای همین‌کار بیرون 
آمده بود . لیکن دانسته نیست‌که مخبرا لسلطنه آ گاهی از آن نیر نگ می‌داشته با نمی - 
داشته است . 
نیر نگ دیگر محمد علی میرزا در بار؛ تبریز آمدن امامجمعه و 
آمدن امامجمعه مجتهد باین شهر بودکه اندکی پس ازداستان رحیم خان رخداد. 
ومجتد به تبر یز چنانکه نوشته‌ايم آزادیخواهان اینان را از تبریز بیرون کرده 
بودند . امامجمعه از روزی‌که رفته بود در قزلجه میدان که چند 
فرسخی تبریز وبرسر راه تهران است می‌نشست . اما مجتهد چنانکه باز نموده‌ایم بتهران 
ر فده در آنجا بهمدستی حاجی شیخ فضل ال و دیگران داستان بست نشینی عبدا لعظیم ر 
بدید آورد . پس ازبیرون آمدن از بست نشینی دیکر نامی ازو در میان نمی‌بود ‏ و گوبا 
در شمیران نشمته بی یکسویی مینمود , و ما نمیدانیم این هنگام از کجا و بچکونه نقشه 
باز گشت او پتبریز پمیان آمد . آنچه در بیرون دیده شد این بود که روز پنجشنیه دهم 
اردیبهشت ( ۲۸ ربیم الاولی) بمجلس در آمد. و آقای بهبهانی ,که بیگمان در بیرون با 
او سخنانی رفته بود . درمیان گفتگو چنین گفت : «لیکن دن‌باب جناب حجة الاسللام آقای 
حاجی میرزا حسن آقا اهالی آذربایجان استدعا کرده واستنائه نموده‌ا ند که تشریف بیر ند. 
چون درو اقع بیشوا و آفای مملکت هستند وخوب نیست بیش ازاین بی‌بیشوا بمانند حال 
بمجلی تشریف آورده اند و البته مجلس مقدی هم تصویب و تأکید مینماید که تشریف 
ببررند ». ممتاز الدوله هم در همان زمینه جمله هایی رانده چنین گفت : « هر چه زودتر 
نشر یف بمر ند بهثر است 5 
آییم داستای کتفتهران آتکهغاس عادردان های زا مرما زو و کیان ای 
دربار را خورده بود , خود يك کار شگفتی میباشد . زیرا تبریز دراین هنگام يك پشنیبان 


(۱) درییکره ۱2۵ در پیشت سر همحمد خان سر کرده فر اق (ازدست جچب او ) د ده همشود. 


نار بخ مشروطة اير ان هد 

ارجمندی برای مشروطه و دارالشوری شمرده میشد , واین نمی‌سزیدکه بیآ گاهی ازخود 
تبریزیان خرسندی برفتن مجتهد بآنجا داده شود . شگفت تر از آن خاموشی تفیزاده و 
دیگران استکه نمایند گان آذربایجان شمرده میشد ند . 

هر چه بود حاجی میرزا حسن با شتاب آماده رفتن گردید . برخی نمایند گان 
چگونگی را با رمزبتبریز آ گاهی دادند . تبریزیان خرسندی ننمودند وانجمن ایالتی آن 
را بتهران آگاهی داد . نیز برخی انجمنها خود تلگرافهایی فرستادند . لیکن ایسن 
تلگرافها تا بتهران برسد حاجی میرزا حسن ازآ نجا بیرون آمده بود , وچون تبریزیان 
بافشاری می نمودند که اورا از قزوین باز گردا نند و نمایند گان را بتلگرافخانه خواسته 
بودند , از تهران تلکراف بسیار 
درازی رسید که خواهش میکرد ند 
تبریزیان از سر نا خرسندی در - 
گذرند » و بشیوء همیشکی خود 
سود هایی برای این رویه کاری 
۳ با می‌شمرد ند . از آنسوی حاجی 
مخبرالسلطنه بدستاویزقا نون اساسی 
هواداری از مجتهد و باز گشت او 
مینمود . ازاینرو تبریزیان نا گزیر 
مانده بخاموشی گراییدند , و دراین 
میان امیدمند می شا کف | نم 
بذیرابی وبیشواز نیکی از او کنند , 
باشد که دوتیر گی ازمیان تبریزیان 
برخیزد و کینه های کهن فراموش 


گردد . 





آماده باز گشتن بشهر گردید. چون پ ۱۷۳ 
حاجی میرزا حسن باز میکشت ماشاء الله خان کاشانی 


نخواست او باز نگردد . بویژء که حاجی مخبر السلطنه بنام قانون هیچگونه جلو گیری 
را سزا نمی شمرد نخست روز یکشنبه سوم خرداد ( ۲۳ ربیم الاخری ) امامجمعه بشهر 
در آمد . آزادیخواهان نیز بهذ بر یی برخاستند , وبگفته روزنامه انجمن ده هزار تن کما 
بیش مردم به پیشوازشتافته بودند . ازاینرو او هم یکسرء بانجمن ایالتی آمد و سخنانی 
از روی مهر و خوشی , يا بهتر گویم : از راء رویه کاری , در میان او با نمایند گان 
رانده شد . 


هه بخش دوم 


سپس یکشنبه دیگر که دهم خرداد ( ۲۰ ربیم‌الاخری) میبود حاجی میرزا حسن 
بشهر خواستی رسید . دراینجا انجمن ایالتی ودیگرانجمنها وسردستگان‌همگی بمذیرایی 
برخاستند , و سراسر شهر بجنبش در آمده پیشواز بسیار با شکوهی کردند . نمایندگان 
ای انا جاح ات آهتم رس اف بت وفتهوز | با شاه بر ام ور یه و ختوو: 
مردم تا یکفرسخ ازبیرون شهرجلورفته سرراه رافرا گرفته بودند . باآنکه آزادیخواهان 
کینه را رها کرده از در آشتیخواهی در آمده بودند بد خواهان مشروطه بازکینه جوبی 
نشان میدادند و همچشمی بی‌اندازه می‌نمودند حاجی میززا حسن را روی تخت روان 
نشانده مردم آنرا روی دوش راه‌میبردند » بگفته روزناسه انجمن پیشوازی باین شکوه 
کمتردیده شده بود . 

بدینسان نقشه های محمدعلی میرزا در باره تبریز , یکی پس از دیگری با دست 
دو سید و مجلس شوری ومخیرالسلطنه و نمایندگان انجمن ایالتی انجام میگرفت. همن 
آمدن امامجمعه ومجتهد , بجای ‏ نکه دو تیر گی را از میان بردارد , آنرا بدتی گردا نید 
و بدخواهان مشروطه از آمدن آنان بگستاخی افزودند . وخواهیم دید که یکماه نگذشته 
همین ملایان بچه دشمنی با مشروطه برخاستند . 

در این هنگام یکی هماز گر فتاری‌های آذربایجان حکمرانی حاجی محتشم| لسلطنه 
در ارومی میبود . این‌مرد بیر نگ که امروز بس‌ازسی و <ند سال «ربیس‌مجلسدوری»است, 
آنروز یکی‌ازهواداران‌خودکامگی وازکار کنان دزبار میبود , و ازاینرو در ارومی نشسته 
بجای آنکه دست باز کند وازهمان مردم شهری وروستایی وازسرباز و سواره که در دسترسی 
میداشت , سباهی سازد و کردان تاراجگر را دور راند با بررویی و بیشرمی تلکراف 
بثبر دز فرستاده سس از باز نمودن بیداد گر بهاي دلگداز کردان چنن می‌نوشت : « دولت 
و ملت‌که نتواند پنجهزار نفردر سرحد خود برای حفظرعیت خودش تدارك کند باید این 


روزها را بسسند ؛ . 


| کنون باز بتهران می آبیم + در اینجا در شهر یورماه يك نیر نگی 
يك نیر نگی از حاجی از حاجی سید محمدیزدی به آشکار افتاد , اینمردکه‌در نیر نگیازی 
سیك محمل یز دی و بلیدی کمتر مانندمیداشت بیش از دیگران با مشروطه دشمنی 

مینمود وهرزمان بکار دیگری برمیخاست ‏ یکبار در تیرماءه گذشته 
چنین نیر نگی اندیشیده بوده‌که آ گهی‌هایی با ژلاتین اززبان مجاهدین قفقازی‌یا تبر یزی 
بسازد ۰ در این زمینه که «مابهایی شستیم واین کوششها را برای آشکار کردن دین جود 
بکارمیبر یم» ایرانیان باید بهایی شوند و گرنه همکی‌کشته خواهند شد ». و آنها را در 
تهران ودیگرجاها پراکنده‌کنند, تا بدینسان مردم عامی را بمجاهدان بد گمان گردا نند 
نیز محمد علی میرزاکسی را بایول بنزدعبدالبها (عبای افندی) که هواداری ازاومینمود 
بفرستد که « لوح » همایی بنامهای برحی از سران ازادی در تهران و ننربر نوسته از 


لار یخ‌مشروطهُ اير ان تفت 
کوششهای آنان در راه بیشر قت بهاییگری سیاأی گزارد و نوید فیروزی دهد » و » این 
دلوح» در بستخا نه گر فته شده چگونگی بمردم آگاهی داده شود . 

این نیرنگ را آنزمان اندیشیده بود . و چون ایرانیان با بهاییان دشمنی سختی 
می نمود ند و بهر کاری که بد گمان میشد ندی آن را از بها بیان دانستندی , نتیجه بزر گی 
را از بشت سراین نیر نگ هی بموسیتد , لیکن در آن روزها در نهان کاری باشکار افتاد 
و بیش از آنکه بکار دسته‌شود دا نسته گردید ۱ وحبلالمتین تهر ان ) درشماره؛ > حود) سر 
کقبان واه فزن آن‌ناوة نوشت:؛ آندمان نا انجام ماند . با ایثحال حاجی سید محمد 
دسا ان نواعت وامسال بار دیگر ان را بکار بست . 

چگونگی آنکه در نیمه‌های اردیبهشت یکی از مشروطه حواهان شبا نه کسانی را در 
بازار دیدکه آ گهیهایی بدیوارها می‌چسبانند . او چون یکی از آن‌ها را خواند روی 
سخن بمحمك علی میرزا میداشت و نزديك باین جمله هایی مینوشت : « ما گروه بهاییان 
که از زمان ناصرالدینشاه درپی آزادی و آشکار گردا نیدن دین‌خود میبودیم و دچار کشتار 
و تاراج ميگرديديم , و سپس نیز این رنجها را درراه مشروطه بردیم همه برای‌این‌میبود 
که همچون دیگران آزاد باشیم . مشروطه را برای آزادی خود بنیاد نمادیم , و چجون 
خواست ما بیش نر فته نا یشوه آن بمب را انداختیم ... اگربما آزادی داده نشود از 
فیس گنه کستن وسووا تین رانا تن بان تقو اه اشاور وکا و را انس آن 
آزادی یادکرده چنین نوشته بودکه از بهاییا نند . 

آنمرد چگونگی را دریافت , و فردا بعدلیه رفته و آگاهی داد, و جای خشنودی 
بودکه با اندك جستجویی یکی از چسبا نندگان آ گهی بدست افتاد , و او دیکران را 
هم نشان دادکه همگی دستگیر شدند و بزیر بازپرس آمدند , یکی از آنان برادر زاده 
حاجی سید محمد , و دیگری سید آهنتاب خلخالی میبودند . اين سید خلخالی نیزیکیاز 
نر نگبازان میبود ,که از آغاز جوانی بعنوان اینکه آهن تافته را با دست برمیدارد و 
گز ند نمی یابد خود را بدر بار مظفرالدینشاه بسته پول گزافی درمییا مت ,. سپس هم خود 
را بمحمد علی میرزا بسته بود (۱) 

ابنان گفتند : آن آکهیها را سید علی فا بما داده نود » ولی‌چون سیدعلی را بعد لیه 
خواستند ناآگاهی نموده سو گند یادکرد . این بود بکرفتاران سخت گرفتند و یکی از 
ایشان راستی بمیان نهاده گفت که نر‌نگ از آن حاجی سید محمد میباشد . عدلیه 
حاجی سید محمد را دستگیر گردانیده ببازبری کشید , و پس از چند روزی در داد گاه 
رسید گی شده چنن نهاده شد که دستار سیاه را که نشانه ه سیدی » میبود از سر او بر - 


دارند و با ز نجبر در زندان نگاهدار ند . بدینسان این‌سید نم نگبازبز نجیروز ندان‌افتاد. 


(۱) پس از برافتادن محمدعلی میرزا نیزدر میان مشروطه خواهان‌‌یبود که در تبریز و 


۰۱ خش دوم 

در هما نروزها داستانی نیز برای شیخ محمود ورامینی رح داد . چگونگی آنکه 
ماشاء‌انخان کشا نی که گر فتار شده و در زندان عدلیه نگاهش میداشتند در آخر های 
اردیبهشت شبانه با چند تن دیگری 
از آنجا بگریختند و خود را رها 
گردا نید ند . پس از این بیشامد از 
عدلیه دستور داده شدکه برخی 
زندائیان بزر کي گناه را که یکی از 
آنان شیخ محمود میبود , در آنجا 
نگاه نداشته بانبار دولتی بفرستند 
و چون آنان را بیرون میآوردند 
شیخ محمود که مرد سر کش وخیره 
رویی می بود زبان بدشنام و ناسزا 
بمشروطه وعدلیه بکشاد , واین بود 
او را بعدلیه آورده چوب بسیاری 
زدند و سپس نیز روانه انباری 
گردانیدند . 

پس از چند روزی هم با يك پ۱۷ 

شکوه‌بزر گی‌کیفر کشند گان فر بدون شیخ | براهیم ز نجانی (یکی از نمایندگان دوره‌یکم) 
زردشت ی که نه‌تن‌میبودند بکار بسته گردید. چنانکه گفتیم کشند گان‌اورا گر فته بود ندودر عدلیه 
بباز بری‌ورسید گی‌میپرداختندوچون‌پا یان پذیر فت‌داد گاه ۳ ۶ ازایغان با ندازه گناهش 
سزایی نوشت که در روز سوم هِب« (۲۳ ربیع الثانی) در حیاط عدلیه با بوون حند 
هزار تن از تماشاییان روان‌گردید . بدینسان‌که بکسانی از آنان هزار وصد , وبکسانی 
کمترازهزار تازیانه زده تنهای‌همگی رابخستند . سبس دوتن از ایشان‌رادر تهران‌بز ندان 
فرستاده هفت تن دیگررا باتن خسته روانه کلات گردا نید ند . 

بدینسان بسیاری از سران آشوب تویخانه و از اوباشان آنجا کیفر مییافتند , و 
اینها چون نه‌ونه پیشرفت مشروطه و قانون میبود در مردم نيك می‌هنایید . اگرچه این 
کیفر کشند گان فریدون بهواداران‌کیش شیمی بسیار برخورد , و اینکه بکیفر کشته شدن 
يك زردشتی به‌نه‌تن شیمی تازیانه زنند باًنان گران افتاد , و یکی از داغهای دلهاشان 
همين میبود. لیکن رویهمرفته ازاين کیفرها نتیجه‌های نیکی بدست میآمد . 

در هما نروزها بار دیگر يك شیر ینکاری از محمد علی میرزا , و در برابر او يك 


شیرینکاری از مجلس سرزد . چگونگی آنکه چون روز بیست و پنجم اردیبهشت ( ۱ 
ر بیع الاخری) روز زایش شاه می بود 1 وما گفته‌ایم که سال گذشته در همن هنگام کشا کش 
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در میان در بار ومجلس میبود واز ایثر و مردم جلو گیری از جشن وچراغانی کردند, امسال 
راخود محمد علی میرزا پیش افتاده بعنوان آنکه با آن پیشامد های مرزی ( داستان 
بیله سوار وساوجبلاغ وارومی ) جشن نباید گر فت .و بلکه باید در رفت آن جشن را 
ببازما ند گان کشتگان داد , با تلگراف بوالیان و فرمانفرمایان دستور خودداری فرستاد 
نامه‌ای نیز از وزارت داخله در همان زمینه بمجلس نوشته گردید . لیکن مجلس چنین 
نهاد که « بشترانه این موهبت و رافت کبرای ملوکانه» در همه حا جشن با شکوهی گر فنه 
شود . این بود درتهران وتبریز وشهرهای دیگرجشنهای بزر گی گر فتندوشادیها نمودند. 
ونام این بیخردی را«نجا بت‌ملت» گزارد ند : 
درحالیک در همان هنگام بهر گوثه‌ای از ایران آشوبی بر پا 
آخرین‌دورونی وچنانکه گفتیم ناله از هر سو بلند میبود . گذشته از بیشامد های 
ازمحمد علیمیر زا ننگ‌آور بیله سوار وارومی ,و گذشته ازتاخت وتاز شاهسونان و 
راهز نیهای نایب حسی‌کاشانی و مانند اینها , در بیرامون حود 

تهران دزدان وراهز نان فراوان گردیده ایمنی ازمیان برخاسته‌بود . بلکه درخود پایتخت 
بار دیگر اوباشان دست بکار زده شبها رهگذران را لخت میکردند . در برابر این همه 
آشوب از محمد علی میرزا جز بی پروایی دیده نمیشد , بلکه چنانکه گفتیم از کوشش 
دیگران نیز جلومیگرفت . با این نثانه های آشکار از بدخواهی او مجلسیان و سران 
انجمن خود رافریب داده بايك نمایشی از شاه بخوشدلی برمیخاستند. 

اگر راستی را بخواهیم همینان از دوون دل , گمان نیکی بمحمد علی میرزا 
نمیداشتند . ولی چون مردان جانقشانی نمی بودند و بکندن ریشه بد خواهیهای دربار 
دلیری نمی‌داشنند . از اینرو حود ر فر یب داده بد انسان بنما ,شهای روبه کارانه محمد 
علی میرزا ارج میگزاردند . 

در همانروز ها کابینه نظام السلطنه چون کاری از پیش نمی‌برد و خود را در فشار 
میدید , کناره جویی کرد . از آتسوی چون آشفتگی کار ها از اندازه گذشته ۰ و برخی 
روز نامه ها همچنان گفتار های تندی می‌نوشتند . و روزنامه مساوات‌کارش پا محمد علی 
میرزا بداد گاه کشیده بود » و حبل! لمتن که یکروز نامه حونسرد و میا نه روی میبود گفتار 
زیر عنوان ه نفی آخر ايران و با خاتمه حیات ایرانیان » مینوشت , باز کسانی از 
شاهزاد گان و قاجاریان بتکان آمده چنن خواستند که بکوشش پردازند و روز شنبه نهم 
خرداد (٩۲ربیم‏ الاخری) نشست بزرگی در خانه عضدالملك رییس ایل قاجار بر پا 
گردانیده بگفتگو پرداختند . سران اینان گذشته از عضدالملك , امير اعظم , علاها لدوله , 
معینالدوله , سردار منصور, جلال الدوله (بسرظل ااسلطان) بوده چنین میگفتند : این 
گرفتاریها که از درون و برون به ایران رو آورده تاشاه دل با مجلی پاك نگرداند و 
باتوده همدست نگردد چاره نخواهد پذیرفت فاص ان سوی هم کسانی در درپار بدخوا!ء 


اقا بکش‌دو ۸ 
مشروطها ند و آنان شاه‌را نمیگزار ند که با مجلس دل باه گرداند , میگفتند . باید کاری 
کردکه شاه آن چندتن را ازدربار دور گرداند , و تا این‌نتیجه بدست نیامده ما نباید از 
اینجا پراکنده گردیم . 
از اینرو فردا نیز همان نشست 
را میداشتند , و در اینمیان انجمنها 
نیز با بمیان گزاردند و نمایند گانی 
از خود بآنجا فرستادند و کار بزر گتر 
گردید . از آنسوی محمد علی میرزا 
چون این داستان را شنید آنرا 
بر انگیخته طل السلطان شمرد و 
بسیار بیمناك شد , زیرا چنانکه گفته 
ایم ظلا لسلطان درشصت و پنجسالگی 
خواهان تاج و تخت می‌بود , و این 
هنگام اگر چه بوالیگری فارس رفته 
از تهران دور میزیست لیکن کسانش 





همچنان میکوشید‌ند . و چون پسرش پ ۱۷۵ 
در این نشستها یکی از سرجنبانان میرزا محسن (از نماین د گان مجلس یکم) 
شمرده‌میشد این محمد علیمیرزارا بد گمان‌میگردا نید . 

روز دوشنبه همچنین نشست بر با میبود ؛ و بسن آ نروزعضدا لملك‌همراه‌مشیر | لدو له 
که پس از نظام الملك بسر وزبری بر گر ینه شده بود + شزد شاه رفته درخواست 
شاهزاد گان و قاحاریان را رسانیده بیرون کردن امیر بهادر وشاپشال وچندتن‌دیگری را 
که فهرست کرده بودند از دربار خواستار گردید . محمد علی میرزا چون این روزها با 
روسیان در گفتگو بوده و آخرین نقشه را برای برانداختن مجلس میکشید (وهمانا این 
نشست خانه عضدالملك اندیشه اورا استوارتر گردانیده بود) » برای پرده‌پوشی بآن راز » 
این در خواست را پذیرفته دستوردادکه آن چندکس در دربار نمانده بیرون روند , و 
مشیرا لسلطنه با فرمان او آ گهی پایین را نوشته با مهرخود بیرون فرستاد : 

داين بنده مشیرا لسلطنه که رگیسا لوزراء هستم در خدمت حضرت اشرف آقای » 
« عضدا لملك مدظله العالی و سرکار والا نیرالدوله شرفیاب خاکبای جواهر آسای مبارك » 
م همایو نی ارواحنا فداه شده مطالب دو لتخواهانه امراء و وزراء و اعیان و عموم ملت » 
درا معروض داشته . مستدعیات راجم بتصفیه دربار در حضورهمایونی مقپول افتاد و » 
«اشخاص‌مفصله ذیل را : امیربهادر جنگ . شایشال . علی بك. موقرالسلطنه, امینا لملكك» 
«مفاخرالملك از دربار معدلت مدار تبعید و از نوکری معزول فرموده و اميدواريم بعد » 


تار بع مشروطً اير ان ۹ 


« از ر فع این سوانح کلیه امور مملکنی اصلاح‌شود». 

چون این آ گاهی پرا کنده گردید آزادیخواهان بی آنکه گمان دیگری بر ندبشادی 
برخاستند . ناطقان اینسو و آنسو دویده و آن آگهی را بمردم خوانده بهمگی مژده 
دادند و همچنی در خانه عضدالماك درباریان و شاهزادگان آنرا فبروزی خود شمارده 
سخت بنازیدند . بگفته روزنامه مجلس « صدای زنده باد شاهنشاه عادل , باینده باد 
اعلیحضرت محمد علی شاه سلطان مشروطه خواه ملت نواز گوش فلك اثبر راکر 
می‌ساخت » 

این بود آخرین فریبکاری محمد علی میرزا . شب آن روز پس از نیمه شب امیر 
بهادر با بیست تن غلامان تفنگدار بزر گنده رفته در سفارت رو بستی نشست . آن چند 
تن دیگر نیز هر کدام پنامگاهی بحود حستند ورو پنهان گرد نید ند . ولی خواهیم دسد 
که جز برای دوسه روز نمی‌بود . 

درهمان روزها يك کوشش بدخواها نه‌ای , که‌خودد نبال نیر نگ 
یا کوشش بدخو اهانه محمدعلیه‌یرزا می بود , از نمایند گان روس و انگلیس دیف 
از نمایند گان بیگانه شد که می‌باید در اینجا بنویسیم. مااین داستان‌رایکی‌در کتاب 
آبی مییابیم که سفرانگلیس بوزیرخارجه آن دولت آ گاهی داد 

و دیگری در کتاب پرو فسور براون‌که از زبان تقیزاده آورده .سفیر انگلیس‌چنین‌میگوید: 
آن روز مسیو دوهار تويك که بدیدن من آمده بود گفت شاه خود را از دست رفته میداند. 
من بسیار آرزومندم که جان او را نگهداری کنیم . بگمان مسیو دوهارتويك کار بسختی 
بی اندازه انجامیده و هنگام آن رسیده بودکه دو سفیر پا بمیان گزاريم . او بهتر می - 
دانست تلگراف کرده ( چون در قلهك میبودند) از مشیرالدوله , که با آنکه از پنجر و ز 
پیش کناره جویی نموده بود باز در کارهای وزارت خارحه دست میداشت , گاه برای دیدار 
خواهیم . من گفتم : بسیار خرسندم که چنین‌کاری‌کنيم ولی گمان ندارم از گفتگوبامشیر- 
الدوله نیجه بدست آید زیرا او گفته های ما را درست نخواهد رسانید . بس‌بهتراست 
در آن نشست رییس مجلس نیز بوده باشد . مسیو دوهارتويك گفت . برییس مجلس بیش 
از مشیرا لدوله امیدمند نتوان بود » پس بهتئر است عصدالملك هم بوده باشد این بود 
بمشیرا لدوله تلگراف‌کردرم که برای سه و نیم پس از نیمروز بآنان نیز آ گاهی دهد. ومن 
چون در آن ساعت بخانه مشیرالدو له رسیدم دیدم مسیو دوهارتويك آ نجاست . ولی ممتاز 
| لدو له,عضدا لمك‌ببها نه‌های‌بیجا پی از آمدن‌خودداری کرده| ند. (برو فسوربراون میئویسد : 
اینان گفته بودند . باید همه گفتگوی سفیران بمیا نجیگری وزیر خارجه باشد . و بدیسان 
خشکه بارسایی سیأسی نشان داده بودند ) . مسیو دوهار تويك بسخن پرداخته بوزیر 
خارجه چنین گفت : ما بنمایند گی از دو دولت دوستارایران بیمناکی این راه‌را که کشور 
ایران درپیش میدارد بشما آگاهی مید هیم . این راه بایان بسیار بدی خواهد داشت . 


هاه بش دوم 

امیدمندیم شما بنام وزیرخارجه همکاران خودتان ومجلسیان را از بیمنا کی این راء آ گاه 
گردانید . 

) براون گفته های سفیزروس را بدینسان میآورد : بجان شاه ایمنی نمانده . برای 
چه مردم نو کران وبستگان او , بویژه امير بهادر , را که همچون سک پاسبان نگهداریش 
میکند » از او دور م گردانند ؟!. انجمنها از مره ود گزشتة میخواهند شاه را از شاهی 
بردار ند . ما چنن چیزی را نخواهیم بر تافت , و ا گر چنن‌کاری رخ دهد دولت روس 
نا گزیر خواهد بود دست بکارهای ایران بیازد , و اين بهمراهی دولت انکلیس خواهد 
بود ؛ مینویسد : سپس هم سفیر انگلیس جمله هایی دربارء خامی نمایند گان مجلس و بد 
رفتاری انجمنها گفت ) . 

سفیر مپنویسد : چون از آنجا برخاستیم مسیو دو هار تويك گفت : گمان نمی‌کنم 
مشیرا لدو له سخنان ما را کم وبیش برساند . پس بهتراست ازعضدالملك نیز دیداری‌کنيم 
میگوید : بخانهٌ عضدااملك رفته درآنجا نیز سخنان خود را رساندیم . 

براون در بایان سخن خود میتویسد : پس از رفتن دو سفیر مشیرالدوله بمجلس 
شنافته بیام نا گواری را که میداشت بممتازالدوله و تقیزاده و مستشارالدو له رسانید » و 
این دوتن بازپسن , از آنجا که يك تود؛ بیمار بهتر است تا یك تود؛ مرده . باین شد ند 
که دربرابر شاه تفنگه وافزار جنگ بکار نبر ند . 

چنانکه گفتیم این داستّان از هر باره شکفت آور است . خود داستان يك نیرنگی 
ازسوی سفیر روس بوده و از اینسوی تقیزاده در باز گفتن به براون بدستبردهایی در آن 
برداخثه و آنرا دستاویزی برای کارهای خود نشان داده . سفیر روس خواستش بیم دادن 
میبوده . زیر | چنانکه رایورتهیای لیاخوف را خواهيم آورد در همن روزها روسیان 
بهمدستی دربار نقشة بر نداختن مجلس را میکشید ند , و چنانکه دربند سوم راپورت دوم 
نوشته گردیده میخواسته اند چنان باشدکه آزادیخواهان انديشة ایستاد گی را رها کنند . 
سفیر انگلیس چون از آن نقشه آ گاهی نمیداشته همانا که فریب همکار خود دا خورده 
است . هر چه هست دستاویز دو نماینده در این کوشش ‏ در میان خودشان جل و گیری از 
پیشرقت آرزوی ظل السلطان میبود که نشست های خانه عضد الملك را بآن درخواست 
میشماردها ند , وجلو گیری از آنرا بایای خود می‌دانسته‌اند . لیکن راز نهان همانست که 
باز نمودیم . 

اما تقیزاده چون روز بمباران مجلس از خانه بیرون نیامده و ناشایستی از خود 
نشان داده بود , در لندن در نزد براون و دیگران بیرده کشیهایی برداخته و از آنجمله 
این داستان را با دستبرد باز گفته است . اینکه سفیر روس بکوید . «. . . دولت روس 
نا گزیرخواهد بود دست بکارهای ایران بیازد »که براون از گفته تقیزاده مینویسد , باور 


کردنی نیست . زیرا گذشته از آنکه چنین سخنی از يك نماینده سیاسی آنهم با بودن 


تار بغ‌مشر وطاً اير ان ۳۹ 


يك نمایند؛ سیاسی دیگر دور است , اگرچنن سخنی گفته شده بودی , سفیر انگلیس آن 
را پنهان نداشته درنامه خود بوزیر خارجه انگلیس اینها را نیز نوشتی. 
آنگاه گیریم که سفیرروی چنین سخنی را گفته آیا ممتازالدوله وتقیزاده خرسندی 
دادندی‌که تنها با يك بیم دادن آنسفیر دست ازمشروطه بردارند ؟!. آیا پاسخ نگفتندی : 
و ما برای نگهداری مشروطه نا گز یریم بد خواهان را ازدر بار بیرون گردا نیم , آیا دو لت 
روی می خواهد ما بنگهداری مشروطه نکوشیم ؟ ۰ » آبا در برابر چنین پاسخی سفیر 





پ ۱۷۲۰ 
ارشدا لدو له( ر.بیس انجمن‌مر کزی تهر ان ) 


۰۷" بحش دوم 

روس چه توانستی کرد ؟ ! . 

روسیان اگر خواستندی در کار های درو نی ایران دست دارند » نیکرفتاری با 
محمدعلی میرزا جلو آنرا نگرفتی , وا گر نخواستندی و یا نیارستندی بر داشتن محمد - 
علی میرزا از پادشاهی یا بیرون گردانیدن امير بهادر از دربار هیچ نتیجه بدی را در 
بی نداشتی . 

. پس از همه اینها چنانکه نوشتیم این گفتگو روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ( ۳ 
جمادی‌الاولی ) بوده ,که هنوز محمدعلی میرزا بباغشاه نرفته و با مجلس نبرد آشکاری 
آفان انکرده بوز» و جنانکه دیدیر کنتگو درباره نیون کزین آغیی تهادزو:دیگرآن 
میبوده ؛ وهنوز نامی ازجنگ کردن با محمدعلی میرز! یا نکردن در مان نمی بوده » 
و مور مه ی مسا دا لتوله اد آ ها کون گنود شمان وش 
است تا یکتوده مرده , باین شدند که در برابر شاه تفنگ و افزار جنگ بکار نبرند » 
چه معنی دارد ؟ ! . . . آیا نه آنست که تقیزاده دو داستان را که از هم جداست بهمم 
آمیخته است ؟ ! . . 

از این نیز بگذریم : چنانکه خواهیم دید پس از رفتن شاه بباغشاه خود تقیزاده 
از کسانی میبودکه پافشاری درجنگ کردن مینمود . چیزیکه هست چون روز جنگ فرا 
رسید از ترس جان ازخانه بیرون نیامد و ناشایستی‌از خود نشان داد . پس‌چگونه میتوان 
گفت که از تری دست یازیدن روسیان بکارهای ایران جنگ نکردن با محمدعلی میرزا 
را بهتر دانسته است ؟ ! . . این خود بدی دیگری از تقی‌زاده است که برای برده پوشی 
بناشایستی خودتاریخ را آشفته گردانیده است . 





گفتا دهم 


سوستجی اژسدال درد 
در این گفتار نگو تاهی سخن رانده »مشود 
ازدیگر گونی که درجبش آز اد بخواعسی 
بس از نه ماه از آغاز آن بدید آبسده 
نود وازحال بر خی‌روز نامه‌ها . 
حنانکه گفته ایم , از آغاز داده شدن‌مشر وطه تا ثه‌عاه کمایه 
۲ ۰ 1 5 ز داد ل‌مسر و بیس 
دیگ رگونی که دد .. ۲. ۰ 0 
از نا ۱ یکدوره و دره ای میبود ( که ما داستان ندوره را 
جنبش آز ادیخواهی در بحش یکم بیایان رسا نیدهایم ( ۲ زیر ا در آن نه‌ماه : 
خم واد ۱ ) جنبش مشروطه همگانی شمرده میشد . وچنانکه نوشته 
د( ۱ ۱ 
ایم ۳ گذشته از شهر هادر بسیاری ازدبه‌ها یر مر دم حمیید شور 
وخروش از حود نشان میداد ند . 
( ملایان مشروطه را «رءعاج شر بعت»دا نسته و در همه حا با مر دم همد‌ستی مینمو د ند 
بگفته یکی , خوانی را که درچیده می‌شد از بهمر حود می‌بنداشتند و یاوری پدر - 
چیدنش میکردند . 
۳( دشمنان مشروطه حز در باریان نمی بودند » و آ نان بدشمنی آشکاره کستاخی 
نمی نمودند . محمدعلی میرزا نیز درکار شکنی پافشاری بسیار نشان نمیداد . 
لیکن پس از آن دوره که باسروزیری اتابك پایان پذیرفت , از یکسوجنبش‌ده,ها 
که بسیار سرسری میبود فرونست , و شهرهای کوچلك نیز خاموش گردیدند . تنها در 
شهرهای بزرگی که‌در هر یکی انجمنی میبود نام مشروطه برده میشد ,. و در اینها نیز 
همچنان چند گونگی (بدانسان که‌در بخش یکم باز نموده ایم) نمایان‌میبود . از مشهد و 
همدان وزنجان ومراغه و سبزوار و اینگونه شهرها آوازی شنیده نمیشد . از کرمانشاه و 
شم از واردبیل وارومی بیش از همه آواز آشوب بر می‌خاست ۴ اسیهان همچنان بنمایش 
ورویه کاری بس میکرد . تنها تبریز وخوی و تهران ورشت وقزوین میبود که مشروطه - 
خواهی در آنجا ریشه‌دوانیده و کوششهایی بکار مير فت . 
از یکسو هم ملایان بفریب خوردن خود پی برده این دانستند که مشروطه « رواج 
شریعت» نیست و آن خوان نه برای آنان درجیده میشود , واز اینرو انبوهی از آنان که 


۹ خش دوم 
پامید سود با جنیش همراهی کرده بودند خود را بکنار کشیدند , و حاجی شیح فض لاله 
وهمدستان اودر تهران بدشمنی آشکار نیز برخاستند . 

ازسوی دیگر اتابك بروزیر گردیده از روی يك‌نقشه ای پا فشارانه با مجلی بنبرد 
برخاست وازاینجا ایستاذ گی دربار دربرابر مجلس رویه دیگری بخود گر فت . 

اینهاست آنهاییکه مشروطه کوچك را ( از داده شدن فرمان مشروطه تا بمباران 
مجلس ) بدو دوره جدا گانه بخشیده نه ماه نعست آنرا از چهارده ماه باز مان‌ده 
حد | میگر دا ند ۰ 

در این دوره دوم مجلس نیز ارج خود را از دست داد زیرا آن شور آغاز جنبش 
در نمایند گان فرو نشسته . واز اینسوی‌چون گفتگواز قا نون وشریمت بمیان می آمد, بیشتر 
اینان يا از راء‌دلیستگی بکیش ویا از روی مردم فریبی , هواداری از شریمت مینمود ند . 
گذشته ازاینکه بسیاری درنهان با اتابك بستگی میداشتند و هوای او را نگه میداشتند . 
کارهاشان آنها بودکه يکايك نوشته ایم . در هر پیشامدی ناشایستی‌از خود نشان میدادند 
ودر برابر دربار زبون درمی آمد ند , وچون تبر یز بفریادشان رسیده از گرفتاری رهاشان 
میگردانید , باز ناشایستی از سر میگرفتند . خودشان کاری نمیکردند و کارهای دیگران 
را نیز بی‌نتیجه میگزاردند . 

بیخردانه تر ازهمةٌ آن شیوه ای میبود که برای‌خود بر گزیده و همی خواستند که 
هیچگاه بجنگ و خونریزی نبزديك نشوند , و تنها بازبان پند واندرز دشمنان را رام 
گردانند , واین بود همیشه فریب میخوردند , وچنانکه دیدیم کار بجایی رسید که آزرحيم 
خان بیسواد نیز فریب‌خوردند . 

راستی آنست که بیشتر این‌نمایند گان گرفتار اندیشه های قلندرانه , ومفزهاشان 
آکنده از شعر های صوفیان و خراباتیان و دیگران‌میبود , وازچنین کسانی شورش خواهی 
برنیامدی . آنان شایند؛ نمایند گی در يك مجلس که‌میبایست رشته جنبش وشورش یك 
کشوری را بدست گیرد نمی‌بودند . اگر در میانشان چندتنی جوان وخون گرم‌پیدامیشد 
اینان‌نیز هر کدام بابنه دیگری میداشتند . 

بناشایستی مجلس یکم گواء همن بس که نتوانست ویا نخواست در تهران و دیگر 
شهرها نیزجوانان را بمشق سر بازی وادارد . بارها گفتگو رفت‌وروز نامه‌ها گفتار نوشتند, 
و از نجف «فتوی» آمد . لیکن همه اینان بیهوده گردید این کار تنها در تبریز بیش‌ر قت ۰ 
وشگفت است که‌مجلس بآن نیز خرسندی نشان‌نمیداد . 

در تهران مردم نیز پیروی از نمایندگان کرده یگانه کوششی که پیش گر فته بودند 
انجمن ساختن , ودرپیشامد ها بهایهوی و شور و خروش برخاستن بود . چنانکه خواهیم 
دید درروزهای آخرشماره ا نجمن‌های تهران بیکصدوهشتاد رسیده بود. نيك اندیشید که در 
پکشهر بکصدوهشتاد انجم‌ن چه معنی توا ند داد ؟ ! . . بجایآ نکه همگیشان بك انجمن 
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باشند , و آنگاه بآماد گیهایی کوشند . هر گروهی برای خود انجمنی می‌ساختند , و از 
کوشش بهایهوی بس میکردند . 

شگفتتر این‌بود که بس‌از بیشامد میدان تویخانه . که در نتیجه شاهکار انهمن‌ایالتی 
تبریز محمدعلی میرزا از درزبونی در آمد و بدستگیری صنیم حضرت و دیکران گردن 
گزارد , و آنان را دستگیر کردند و کیفر دادند , وسپس نیز بکشند گان فریدون‌زردشتی 
و بسید محمد یزدی وبرخی دیگر کیفرداده شد . انجمن‌های تهرانی اینها رامیوه کوششهای 
خود پنداشتند , وخود را فیروز شمارده گردن افراشتند , وسپس که در بیشامد گر فتاری 
بمب اندازان باز دربرابر دربار بالاافراشته دراینجا سجن خود را پیش بردند , بیکبار 
فریب حورده آن دسته بندیهای بوشالی خود را يك نیرویی بشمار آورد ند , و نازی و 
بالش بیشتر کردند درروزنامه ها ستایش از انجمنهامیر فت و نمایند گان مجلس‌فیروزبهای 
اینان را بشهرها با تلگراف آ گاهی میفرستادند . 

کار بجایی رسید که در تبریزهم کسانی با نجمن‌سازی برخاستند وچندا نجمنی‌بنامهای 
اتحاد , قدرت , مشورت , مساوات , حقیقت ومانند اینهابربا گردید ۰ نقیخانرشیدا لملك 
که از فرما نروایی اردبیل برداشته شده بود , بتبریز آهده در اینجا سر بمیان مشروطه - 
خواهان در آورده انجمنی بنام «حشمت» برپا گردانید , وچون سپس همین نقی‌خان را در 
لشکر عینالدوله درهیان‌دشمنان مشروطه‌خواهيم‌دید , از ادنجا پیداست که این نجمنها بیش 
از همه‌دساو یزی در دست سودحوبان همبود . جنانکه در تهر آن نمسز علیخان ارشدا لدو له 
که یی وراه یکی ای افرازهای بو که ۲ مخت مان ضر وا خر امد وی تن 
مر کزی میبود وخود بهمه انجمنها سروری میداشت . 

درجایی که يكکسی بايك انجمن ساختن ویا در يك انجمن نام نویسا ندن از شمار 
آزادیخوامان رفتی و در همه جا نوازش و مهربانی دیدی و هر سودی که خواستی بدست 
آوردی چرانبایستی رشيدالملك و ارشدالدوله ورحیم خان وحاجی میرزا حسن ودیگر ان 
مشروطه خواهی ننمایند و کار خود را ازییش نبر ند ؟ ! . . درجایی‌که آزادیخواهان‌برای 
فریب خوردن آماده می‌ایستادند چرا بایستی اینان از فریب دادن‌خود داری نمایند ؟ ۱.. 
اینان از یکسو با دربار بستگی میداشتند و از یکسو با آزادیخواهان آميزش و همدستی 
9 درروزهای آخرکسانی از نمایند گان مجلس نیز همین‌رفتار رامیکردند . 
چون از کارهای محمدعلی میرزا این‌دریافته بودند که بيك تاختنی برسر مجلس خواهد 
برخاست هریکی از راه دیگری پشیگرن با در بار یدید هی آوردند ۰ وجنانکه خواهیم دید 
همین نمایند گان در «خرده خودکامگی» درتهران‌ما ندند وزياني با نان نرسید . 

نمایند گان آذربایجان که با آن پیمان وسو گند از تبریز روانه گردیده , وبا آن 
شکوه ویذیرایی بتهرآن رسیده بودند برخی از آنان فمز نامردیهایی از خود هینمودند : 
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یکی آنست که چندروز پیش از بمباران مجلس بنام«مر خصی» روانه تبر یز گردید (وراستی‌رااز 
تهر ان گر یخت) وچون‌به تبریزرسید, با آنکه‌این‌شهرایستاد گی مینمود. نماینده‌دراینجا نیز 
نایسئاد وهمراه چند تن تفنگجی خودرا بجلفا انداخت واز آنجا روانه قفقاز و استانبول 
واروپا گردید . آن‌دیگری خودرا افزارکار بیگانگان گردانیده جزبا دستور فلان سفارت 
کار نمیکرد ۰ آن‌دیگری نها نی با در بار راه میداشت . یکی دیگررا میگویند که 3 چادر 
زنائه خودرا بدر بارا نداخته بأمحمد علی‌مر زا دیدار کرد وبا او نهش نهاد. اینهاست نمو نه- 
هایی از نامردیهای نمایندگان . 
یکی دیگر از نمایند گان تبریز میررا آفا اسپهانی میبودکه تبریزیان فریبش را 
خوردند » و با پذیراییها نگاهش داشته سپس نیزبنمایندگی بمجلس فرستادند . لیکن 
کمی نگذشت که دانسته شد درما کواز اقبال السلطنه پولی گرفته , وازاینسو چون بتهران 
رسید در نهان‌بادربار بستگی یافت وبزبا نها افتادکه محمد علی‌میرزارا ببرانداختن مجلس 
دلیر تررمیگردا ند . کاررسوایی این‌مرد بجایی‌رسید که درروز نامه پول گر فتنش را نوشتند » 
و شعر چاپلوسانه‌ای که در ستایش ارفعالدوله سروده بود بحاپ رسانیدند, و سرانجام 
انجمن ایالتی تلگرافی بدارالشوری فرستاده ازنمایندگی اواز سوی آذر بایجان بیزاری 
نشان داد . 
چنان‌که نوشته ايم در ماههای نخست جنبش مشروطه یکرشنه 
روزناهپا .. روزنامه‌هایی درتهران ودیگرجاها پدیدآمدکه بنیادگزارانآنه 
تنهااین میخواستند که روز نامه‌ای دردست دار ند ودانسته های‌خود 
را برون ریزند واینست در گفتارها که ممنوشتند بیشتر به «حدیثه و قلسفه وشعر وداصول» 
واینگونه چیزها میبرداختند. وهریکی ازآنان مشروطهرا با دانش‌های خود درمی آمیخته 
و بدانسمان که میخواست معنی‌میکرد رت روز نامه‌ها که نامهای بسیاری‌از آ نهارا شمردهایم 
تادوره دوم می‌بود ند وهریکی چند ماهی برا کنده شده ازمیان میر فتند . دراین دوره هم 
کسی یا کسانی‌پیدا نشد ندکه معنی‌درست مشروطه‌را بمردم بفهما نند و يك چیزهای‌سودمندی 
در آن باره بتویسند . ‌ 
روز نامهای مجلس وحبل‌المتین وصوراسرافیل و روحالمّدی وتمدن وندای وطن در 
تهران وانجمن در تبریز که ازدور نحست یااند کی پس‌از آن آغازشده بودند همچنان بیش 
میر فتند وتا نزدیکیهای‌بمباران چاپ مییافتند . گذشته از آنها درتهران روزنامه مساوات. 
ودر تبر بر «محاهد» و داتحاد» و «حشرات‌آلارض» برون آمد ند و 
مساوات را سید محمد رضای شیرازی مینوشت , و او چنانکه می‌شناسيم یکمرد 
بیباك وخیره سری میبود , و درنوشن این روزنامه نیز بیباکی و خیره سری بسیاری از 
خود مینمود . این نیز همچون مدیر روح المدس شاخ بشاخ محمد علی میرزا انداخته 
زور بتند نویسی‌می‌زد . چنانکه دریکی ازشماره‌های روز نامه خود . داستان لویی شانزدهم 
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پادشاه فرانسه و گریختن او از پاریس وسر گذشتش را نوشت ودر پایان آن روی سخن را 
پیت هیر زا گردانیده بگفتفهای: نیم آستزی بد اه زک از جمله هیرشن آموز 
نیز باز نایستاده چنن نوشت : 

دمگر تصور میشود که بعداز این ابرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و 
دزدان را بیمکافات آسوده گذارد. نه‌و اه نه‌بائه هر کس این خیال و تصور باطل را درخاطر 
مقدس پادشاه ما الا نماید بجمیع انبیاء و اولیاء و ارواح مقدسه دنیا سوگند و بروح 
عدالت و حقیقت مساوات قسم است‌که خیانت صریح بمقام سلطنت نموده وا گر این‌قسمها 
را باور بدارند بایران برستی شایشال و بدانش امیر بهادر و بیاك دامنی سعدا(دوله 
و بدیانت اقبال‌الدوله و بىسمت و عفت آصف افخم و برحم و مروت ظفرالسلطنه و بفیرت 
وعصمت قوامالدوله و بخلق نازنين حاجب‌الدوله قدیم و برساله عملیه حجةالاسلام آقا میرزا 
مصطفی و به نیکنامی وتقوای مجتهد تبریزی و بارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتوت‌فسم 
یاد میکنم ...» 

این تم ها ار هت ای افست ور اوه ۲۱ وف ناماس متا درارق تس 
عنوان « شاه در چه‌حالست ؟» نوشته باز سخَناب تند وزشتی دریغ نگفت , وچون محمد - 
علی میرزا از عدلیه دادخواهی کرد واز دادگاه سید محمد رضا را خواستند اونرفت ودر 
یکشماره از روزنامه خود سرایا ریشخند بداد گاه نوشت (شماره ۲۲ که با دستور مجلی 
با دولت باز داشته شد) وباین بس نکرده بيك‌کار بسیار زشت‌تری برخاست و آن اینکه 
يك چلوار بزر گی بنام د استشهاد نامه » آماده گردانید , که در آن گواهی مردم را در باره 
« بدکاره بودنامالخاقان » مادر محمد علی میرزا . خواستار گردید , و آنرا بدست یکی 
داده ببازار فرستادکه مردم آگاهی خودرا نویسند ومهر کنند , وبدینسان پيك‌کار سرایا 
رسوایی برخاست . 

این درروزهایی بود که محمد علی‌میر ز | در نهان‌با لیاخوف وروسیان گفتگومیداشت» 
وبیگمان یکی ازچیزهابی که اورا بروسیان وخواست آنان نزدیکتر گردانیده همین بوده. 
محمد علی‌میرزا بارها این‌رسوایی‌را یاد میکرده ور نجید گی‌خودرا بازمینموده . بدینسان 
دشمن را بخود برمی آغالانیدند بی آنکه درا نديشه ایستاد گی‌نیزباشند و نیرو بسیجند . از 
یکسومجلس بامحمد علی‌میرزا آن‌سست نهادی‌را مینمود واز یکسو روزنامه‌ها این‌تندیهای 
بی| ندازه‌ر! نشان میدادند . 

روزنامه صوراسرافیل وروحالقدس نیز اینگونه گفته‌همارا مینوشتند . سید جمال 
و ملك‌المتکلمن نیز , در منبرها هر گونه بد گویی میکردند . بهاء الواعظین بالای منبر 
محمد علی میر زا را «بسراما لخاقان» می نا مید ۰ 

اما روزنامه‌های ثبر ین » چنانکه نوشنه‌ایم 1 مجاهد » را ابوالضا میئوشت که باآن 
سر گذشت دچار آمد و روزنامه نیزازه‌پان رفت . « اتحاد » را انجمن اتحاد شعاد کرد 
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که از نیمه‌های اسفند ۱۲۸۲ بیرون آمد . در یر یزچون بادوجچی جنگ رفت وسامان شهر 
بهم خورد تادوماه کما بیش روزنامه‌ای ازسوی آزادیخواهان بیرون نمی‌آمد وتنها روزنامه 
تبریز « ملا عمو » میبودکه از سوی اسلامیه نوشته ميشد , و بدینسان میگذشت , تاانجمن 
اتحاد این روز نامه را بنیاد گزارده بیرون داد , وپس ازچندروزی هم «انجمن» باز بیرون 
مه و زمان جنگ و آشوب هر دو با بدارمیبود , « حشرات‌الارض » را حاجی میرزاآقا 
بلوری بنیاد گزارده. این نیزنگاره دار وشوخی آمیز میبود , و به پیرویاز «ملانصرا لدین» 
گفتار هایش اززبان غفارو کیل که يك دیوانه بازار گرد بنامی در تبر یزمیبود نوشته‌میشد. 
این روزمامه از نیمه دوم اردیبهشت ۱۲۸۷ آغاز کرد و :ا زمان حنگ و آشوب بیش‌از ده 
واند شماره بیرون نیامد . 
در تیریز دراین دوره برخی روزنامه هأیی نیز بثر کی بیرون آمد ولی هر کدام بیش 
ازچند شماره نبایید . کسانی میگفتند چون تبریزیان ترك زبانند ا گر روزنامه‌ها بتر کی 
باشد بهتر فهمند , و آنگاه یکی که میخواند دیگران نیز کوش دهند . ولی آزمایش وارو نه 
آنرا نشان داد و روزنامه های ترکی پپس نر فت . 
بنام‌ثرین ابن‌روز نامه‌ها «دآنادیلی» بود که سیدحسین‌خان مدیرعدالت درچند صفحه 
کوچك میئوشت . روزنامه « ملاعمو » را هم گنته‌ایم که بتر کی نومه میشد . 
درباره دبستا نها در آذر بایجان همان کوششو پرو ا که باز نموده‌ایم برپامیبود. بویزه 
درتبریز که بدبستانها تا میتوا نستند ارح میگزاردند وازدادن پول برای پیشرفتآ نها باز 
نمی‌ایستاد ند . درهمین بخش پیکره‌ای را ( پیکره ۱۵۵) بچاپ رسانیده‌ايم که نمایند گان 
دبستانها به انجمن ایالتی آمده اند , ودر آنجا بابودن اجلال الملك ( رییس شهربانی و 
فرماندار شهر) ودیگران بیکره برداشتها ند . 
سران آزادی در تبریز بدو چیز بیش از همه ارج میگزاردند : یکی دب-تان‌ها و 
شا گردان آنها , ودیگری مجاهدان و دسته بندی همای ایشان و این هر دو سودمند و 
بجاأ هممود » 


بایان بخش دوم 
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پ ۱۷۲۷ 
ستارخا گرد آز ادک 


کفتار بازدهم 


چهگونه مجاس بترپ بدته شد ؟ 
در این گفتار سخن رانده مینود از داهتان 
بمبار ان مجلس شوری و آنجه پی از آن 
داستان در تهر ان رخ داد . 
ازرو زیکه جنیش‌مشروطه‌خواهی درایران آغاز گردید» محمدعلی- 
بازپسین کوشش میرزاکه آنزمان ولیمهد می‌بود روی دشمنی نشان داد . زیرا از 
محمد علیمیرزا آغاز زندگانی با فرما نروایی خودکامانه بار آمده وهمیشه مردم 
را زیر دست. خود دیده بود . و این بار دشوار می‌افتاد که مردم 
سری افرازند , ودربرابراو ایستاده سحن از کشور و کارهای آن رانند » وخود کسی نمی- 
بود که معنی مشروطه یا سررشته داری توده را نمك بداند واز سودهای آن آ گاه باشد , 
و بنام دلبستگی بکشور و نیرومندی آن ازهوسهای حود چشم بوشد . یکمرد کوتاه! ندیشی 
بیش نمی‌بود . از سوی دیگر روسیان که در دربار و لیمهدی دست میداشتند رشته اندیشه و 
سهشهای این دردست آنان می‌بود ,که بدستیاری شایشال اورا بهر راهی می گر دا نید ند ۱ 
و چون دولت روس باجنیش توده , چه در کشور خود وچه درایران , سخت دشمن می‌بود . 
از اینرو در اینهنگام محمد علیمیرزا را بخود نگزارده دشمئیش را با مشروطه بیشتر 
می‌ گردا نیدند . بویژه پس از آنکه پیمان ۱۰۷ را با انگلیس بستند وخود را دردست - 
درازی بشمال ایران آزاد دانستند , که چون جثبش توده را يك سنگی دربیش بای خود 
میبنداشتند ببرداشتن آن می‌کوشیدند . 
گذشته ازاینها محمدعلی‌میرزا بکیش شیمی وبکارهای بیمعنای‌آن, ازروضه خوانی 
و زیارت عاشورا وشمع بمسجدها بردن ومانند اینها , دلیستگی بسیاری میداشت و زنش 
ملکه دراین‌باره ازو کمتر نمی‌بود , وهمیشه کسانی ازملایان رویه‌کار بدر بار واندرون راه 
می‌داشتند . وچون پس‌ازچند ماهی از آغاز مشروطه , ملایان از آن رو گردانیدند وجدایی 
میانه کیش ومشروطه‌افتاد » این انگیزه دیگری بدشمنی محمد علیمیر زا گردید 
باری محمد علیمیر زا از گام نخست با مشروطه بدخواهی مینمود ومی کوشید , وچه 
هنگامیکه درتبریز میبود و چه پس از آنکه بتهران آمد . هرچند زمان یکبار نقشه ای 
برای برانداختن مجلس می کشید ۰ و چنانکه بکايك نوشته‌ایسم در هر باره آزادیخواهان 


تاریخ مشروطة ابران ۷۸ 
تبریز را در برابر خود میدید. بازپسین نقشه اوشورش‌استرداران وداستان میدان‌توبخانه 
بودکه باز آزادیخواهان تبریز با يك شاهکاری ازمیدان بیرو نش کردند. بس‌از آن محمد- 
علیمیرزا تا دیر زمانی » بخاموشی گراییده با مجلس رو یه کاریهایی میکرد , ومی‌توان گفت 
که از برانداختن مجلی بشید گر یاه دیگر نءشه‌ای‌را دنبال نمیکرد. لیکن‌پیشامدهایی 
که یکی‌از آنها داستان بمب‌اندازی ودیگری بد زبانیهای مساوات و دیگر روزنامه‌ها بود 
دوباره اورا بتکان آورده باردیگر با ندیشه بر نداختن‌مجلس‌انداخت. بویژه که دراین‌هنگام 
روسیان پاپیش گزارده چنین کاری را خواستار می‌بودند . 

چنین پیداست که ازدهه دوم‌خرداد ۱۲۸۷ ( جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ) این گفتگودر 
میان محمد علیمیرزا با سفارت روی و رییس بریکاد قزاق (کلنل لیاخوف ) آغاز یافته 
است, و آنچه محمد علیمیرزا را دراين باره پافشارتر گردانیده پیشامد خانه عضدا لملك 
بوده . زیرا چنانکه گفتیم محمد علیمیرزا آن نشستها را با انگیزش ظلالسلطان و برای 
شاه گردانیدن اومیشمرد . بکمان اودرمیان ظلالسلطان و آزادیخواهان سازش پیداشده که 
بادشاهی باودهند , واینست قاجاریان واعیانها با عضدالملك در آن راه می‌کوشند . می 
توان پنداشت که روسیان پرای بیشرفت خواست خود , این بد گمانی را دردل او پدید 
آورده بودند . 

هرچه بود »حمد علیمیر زا در نقشه خود پا فشار گردید . لیکن او از دوچیز می- 
ترسید : یکی آنکه انکلیس و دولتهای اروپایی‌که ایران را يك کشور مشروطه شناحته 
بود ند ر نجید گی نمایند وزیان بایراد بازکنند. دیگری آنکه آزادیخواهان سرکرد گان 
را بیم دهند واز کوشش‌بزیان توده باز گردانند ( چنانکه در داستان میدان تویخانه همین 
را کردند ) . روسیان بهردو چاره نشانداده چنین نهادند که شاء چون مجلس‌را برانداخت 
يك آ گهی پراکنده گرداندکه آنرا بهردستگیر گردانیدن چندتن تباهکار کرده است و گر نه 
مشروطه را بر نینداخته است وسه ماه دیگر دوباره مجلس گشاده خواهد گردید , از آن 
سوی برانداخان هجای‌باددت لیاخوف باشد که بریکاد قزاق را بکار اندازد , و بسربازان 
نیازبسیاری نباشد . 

این بریکاد قزاق‌تاریخچه‌ای میداردکه دراینجا فرهت گفان نیست . این دسته‌سیاه 
اززمان ناصرالدینشاه بادست سرکرد گان روسی پدید آورده شده وازروز نخست کوشش 
رفته بودکه سپاهیان چشم بسته فرمان از سر کرد گان روسی برند و دلبستگی بایران و 
ایرانیکری درمیان نباشد. ازاینرو روسیان باین‌سپاه‌د لگرم می‌بودند , وپیشر فت‌خواست 
خودر | ازدست آنان می بیوسید ند . 

چنانکه دیدیم نشست‌های خانه عضدا لماك باین ننیجه انجامید که فاجاریان و 
آزادیخواهان بیرون کردن شش نن راکه یکی از آنان آمیر بهادر می‌بود , از دربار 
خواستار گردیدند , روزسه شنبه دوازدهم خرداد ( ۲ جمادی اولالی ) عضدا لملك همراه 


۷۹ 





این پ 


بخش سوم 


پ ۱۷۸ 


نار یخ مذروطایران ۸۰ 





مشیرالسلطنه (سر وزیر نوین) پدربار بنزد محمدعلیمیرزا رفتند , وخواست قاجاریان و 
آزادیخواهان را باز نمودند . محمدعلیمیرزا ببد گمانی افزوده چنین پنداشت که خواست 
آنان دور گردانیدن بیرامونیان اوست‌که تنهایش گزارند و باسانی از میانش بردارند . 
این بود بسیار بیمناك گردید . ولی چون نا گزیر می‌بود پذیرفت و چنانکه دیدیم فردای 
آنروز مشیرااسلطنه نوشته ای‌در همان زمینه بیرون داد و آزادیخواهان بشادی نز کت 
برخاستند . ولی محمد علیمیرزا از همان هنگام با ندیشه چاره افتاده بهم سکالی شایشال 
ولیاحوف چنین نهادکه از شهر بیرون رفته درباغشاه سپاه بسر خود گرد آورد , که هم 
خود را نگه دارد . وهم نفشه بر انداختن مجلی را بپایان رساند . وخواهیم دبند که 
فردای آنروز از شهر بیبرون رفت . بدینسان یکدوره نوینی برای کشاکش مشروطه و 
حود کامگی باز گردید که سیرده ماه کما بیش کشید و در میانه خونهای‌بسیار ربخته گردید. 
وسرانجام محمدعلیمیرزا دست ازپادشاهی برداشته خود را بکنار کشید . مادر این بخش 
داستان این یکدوره را هرچه گشاده تر خواهیم نوشت . 
روز پنچجشنبه چهاردهم خرداد (عحمادیااولی )در تهر ان يك 
بیرون رفتن‌محمد روز شگفتی‌بوددرینروز بامدادان‌مردم تهرانازخواب بر خاسته 
علیمیر ز ااز ترپران بکارهای خودپرداختند . کسی‌بیم نداشته نمیدانست‌چه روخواهد 
داد . ولی جون سه یاچهار ساعت از روز گذشت (ساعت‌هشت و 
نیم ) نا گهان غوغای بزر گی از کانون شهر برخاسته در سراسر آن پیچید : یکدسته 
سربازان سیلاخوری یاچه‌ها را ورمالید» . آستین‌ها را بالازده . فربادکنان و دادزنان » 
بیکبار ازخیا بان درالماس بیرون جستند , و در خیابا نها باینسو و آنسو دویده آوازه بگیر» 
ببند » راه انداختند . بهرکسی رسیدند زدند و یالختش‌کردند . گاهی نیز تبرهایی بهوا 
انداختند . پشت‌سر ایشان دوفوح قزاق سوار , تفنگها بر سردست , با یکتوپ همراه‌خود 
بد ید آمده , تاخت کنان راه بسوي دارالشوری پیش گر فتند , چنانکه هر کسی میینداشت 
بکندن بنیاد مجلی می‌شتا بند . در همان هنگام يك تیپ‌قزاق پیاده میدان توپخانه را 
فرا گرفتند . 
این غوغا ها و تاختها که بیکدم روی داد مردم راهراسان گردانیده سراسر شهیر 
را بجنبانید . در خیابانها هراس همگی را گرفته و هر کسی پی پناهگاهی می‌شنافت . 
دکانداران دکانها رامی‌بستند . شا گردان از دبستانها بیرون ریخته ترسان و لرزان 
بسوی خانه های خود می‌دوبدند . درشکه ها تند کرده پروای رهگذران نمیداشنند و هر 
کسی‌می بنداشت جنگ آغازشده بزودی آو از توپو تفنگ از پیرامون مجلس خواهد برخاست. 
در گرما گرم این آشفتگی بود که نا گهان کالسکه شش اسبه شاهی از در الماسی 
بیرونثافت , شاه درون کااسکه نشسته لیاخوف و شایشال با شمشیر های آختّه بدست در 


چپ‌وراست , و سوار گان فزاق در س و بیش ۰ باشتاب روانه گردیدند و چون دمیدان 


اه بخش دوم 
قزاقان نوای «سلام» نواختند . ولی اینان جر اندکی در نگ‌نکرده دوباره راه افتادند . 
وازدرشمالی بیرون رفته خیابانها را بشتاب در نوردیده خودرا بباغشاه رسانیدند . 
آن‌سته قزاقان‌که بسوی مجلی تاخته بودند از کنار مجلس گذشته وخیابان را تا 
آخر بیموده ازدرون بیرون‌رفتند وپس‌از نیمساعت ازدروازه دیگر باز گشتند. کم کم آرامش 
بدید آمده سربازان وسوار گان وهمه درباریان ازهر کجا دسته دسته روی پباغشاه نهادند. 
تا زابرید نجبازه باتضزت:, 
شاد میخواسته ازشهر بیرون حسده در باغشاه ۳9۹ بیاراید و به آدود کی یا مشروطه 
نبرد کند بس‌از طهر دستحطی ازشاه بیر ون داده شّد بف‌بهسان ِ 
بباغشاه حر کت فرمودیم پنجشنبه > جمادی‌الاولی عمارت باغشاء » 
همان‌روز شتطفاخ تلگراف را باره نود ند ۳ حیر بشهر های دیگر نتوانندرسانید 
بیر داز ند . لیز قورخانه و افزار جنگ را از سهر بباغشاه کشید ند ۱ بیدا میبود که نعشه 
بیمنا کی در کار است وشاه آخرین زور خودر ا در بر نداختن مجلس بکار خواهد برد . هم 
بیدأ می‌بود که بهمه سو گند‌ها و بیما نها بشت با زده وأیدست شا یشالرا که ازدشمنان‌بزر کی 
مشروطه‌می بود و بخواهش‌عضدا لملك و دیگران دوروز بیس اورا با کسان دیگری ازدربار 
مر ون رانده بود اکنون دا نمشد بر هنه بیهلوی 6 لسکه شاعی انداخمه است . 
چون این غوغا درشهر پیچید , ازهمه جاکسانی از باشندگان انجمن‌ها . با افزار 
جنگ با بادست تهی » بمسجد سپهسالار شتافتند , وباز انبوهی پدید آمد . و لی‌جون‌دید ند 
گز ندی در پیش رو نیست برا کنده شدند , اما مجلس , چون بسین‌همانروز بربا گردیددر 
برابر چنن پیشامدی بيك رفتار خشکی پرداخت ۰ و من بهدر میدا نم برحی از گفته‌های 
نما یند گان را دراینجا پیاورم : 
هدرپیس - در جلسه قبل اینجا مذا کره شد که .ك یی از طرف مجلس معّدس 
برو ند بخانه جناب آقای عضدالملك این هیثت رفته و معلوم شد تمام مقاصد امرا ووزرا 
مبارك اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده بودند این هت و کلا را اعلیحضرت همایونی 
خواسته بودند لهذا هیثت مزبور هم از آنجا بحضور همایونی شرفیاب شده بی نهابت 
اظهار تشکر از این رفع غایله نمودها ند و دیروز هم جناب مشیرالسلطنه بدر بار ر فنه 
مشغول تنظیم امورات بودند و بوزیر دربار هم پینام ۳ شد ۵-5 برو ند بدر بار مشغول 


(۱) خیابان سبه امروزی . 
(۲) همانجا که امروز کاخ وزارت خارجه وباغ ملی برپاست . 


تار بع مشروطاير ان ۸۳ 
تنظیم در بارشوند وامروز صبح هم موکب همایون بجهت سیاحت بباغشاه تشریف فرما 
شد ند گویا زمان تشریف فرمایی از سربازه‌ای سرلاخوری بعضی حرکات ناشایست بروز 
کرده که کسبه میخواسته‌اند دکاکن را ببندند و اینجا اطلاع حاصل شد بتوسط تلفون 
غدغن شدکه بازارها را نبندند بجهت آنکه مسئله مهمی نبوده و وقوع اینحرکات مورد 
اعتنا نیست که دکاکین بسته شود و بعد جناب مشیرالسلطنه را هم که برحسب دستخط 
اعلیحضرت همایونی رییس الوزرا هستند ولی هنوز در مجلس معرفی نشدهاند وروزشنبه 
باهیئت منتخبه خودشان در مجلس مقدی معرفی خواهند شد بمجلس احضار شدند درباب 





ی ۱۱۷۹ 


شادروان بیبمانی 


کیب بخش‌سوم 


نم شهربا حضور حکومت ورییس اداره نظمیه مذاکرات لازمه بعمل آمده قرار شد که 
سیصد نفر از فوج وصد نفر قزاق درتحت اداره نظطمیه باشند که شهر راکاملا منظم بدار ند 
وراه شمیران را هم فرار شد بسردار فیروز سپرده شودکه آنخط را در کمال امنیت حفظ 
کند چون این خبر اهمیت پیداکرده بود لهذا محض اطلاع آقایان و کلاء محترم تفصیل 
زا اظهار :واشت که فتیوی عدهرویدا تن مه آهمی ندآشته ر 

حاج سید باقر- این سربازهای سیلاخوری مگرصاحب منصب ندار ندکه دراین شهر 
اینطور حرکات وحشیانه کرده مردم را متوحش‌می‌کنند وصاحب منصب‌آنها مسئول نیست ؟ 

رییس - درخصوص این مسئله هم بجناب رییس الوزرا ووزیر جنگ اظهار شد که 
چرا این سربازان بواسطه بروزاینگونه حرکات مردم را مئوحش میساز ند ؟! جواب گفتند 
که میرویم دراین باب تحقيق‌کرده آنها را پمجازات ميرسانیم و من بعد صاحب منصب 
آنها رامسئول قرارميدهيم که دیگراینگونه حرکات ازآنها بروزنکند . 

ببینید چگونه خودشان را دست میا نداختند ! آنهمه کارشکنی های آشکار را بروی 
خود نیاورده از اینکه شاه چند روز پیش از آن بدروغ درخواست هایی را پذیر فته بوده 
سپاسگزاری می‌نمودند . 

شب همان روز امیر بهادر از سغارت روس بیرون آمده او نیز بباغ شاه شتافت » و 
بازرشته کارها بدست گر فت . 

آدینه وشنبه بآرامی گذشت . شاه و در باریان بآمادگی می‌برداختند , ولی مجلس 
بیش از این کاری نمیکرد که آزادیخواهان را آرام گردانبده از هر کوشش باز میداشت , 

روزیکشنبه هفدهم خر داد( ۷ جمادی‌الاو لی)دسته‌ای ازفاجاریان خانه‌عشدا لماك‌همراه 
خود او بباغشاه رفتند . هحمد علیمیرزا همان روز پنجشنبه که درباغشاه استوار گردید 
عضدا لملك رابدا نجا خوانده چنن گفته بود : ما که درخواست امیران ووزیران‌را پذیر فتیم 
وکسانی راکه آنان میخواستند از دربار بیرون کردیم دیگر بهرچه در خانه شما فراهم 
نشنه‌اند ؟! .. چنانکه شیوه نو کریست بدر بار بيایند و ازما نوازش یافته ایمن گردند . 
عضدالملك چون بخانه بر گشت چگونگی را باقاجاریان و دیگر ن بمیان نهاد و آنان 
بررفتن خرسندی" نمی نمودند , و گفتگو همچنان در میان میبود تا امروز چند تنی را از 
سران بر گزبدند و باعضدالملك بباغشاه فرستادند . 

ابنان برد شاه ر فتند , و سخنانی که گفتند وشنید ند ما نمیدانیم ۲ ولی چون بیرون 
آمدند و میخواستند از باغ در آیند ناگهان قزاقان گردشان را گرفته سه تن را که 
جلال الدوله ( پسر ظل السلطان) و علاء الدوله و سردار متصور باشند دستگیر کردند . 
عضدا لملك هرچه کوشید ومیا نجیگری کرد سودی نداد وخود نیزبا ایشان پما ند . 

هما نروز تلگرافخانه راکه در دست سردار منصور می‌بود شاء پول گزافی ازمخبر- 
الدوله گرفته باو داد , و بولها را بسربازان و قزاقان بخشید . فرمانروای تهران که 


نار بخ مشر وطة ابر ان ۹1 


میرزا صالح خان باغمیشه‌ای (وزیرا کرم)می بود اورا برداشنه مصطفی‌خان حاجب الدو له 
را گزاشت . همان روز تویهایی نیز بیرون دروازه کشیدند . از آنسوی چون هنگام بسن 
مجلس بر پا گردید مشیرالسلطنه باوزیران نوین با نجا در آمده کابینه‌را بدینسان شناسانید: 
مشیرالسلطنه رییسالوزراء ووزیرداخله , مستوفیالممالك وزیرجنگ. علاء| لسلطنه 
وزیر امور خارجه , صنیعا لدو له وزیر مالیه . مشیرالدوله وزیر علوم, موّتمن‌الملك‌وزیر 
تجارت , محتشم السلطنه و زیر عدلیه (ولی چون او در ارومی می بود بایستی دستیارش 
بکار بردازد ) 
شکفت یود که, تقایته نان یسدنه ای وسته .شا جا سفن بعست:و 
آن توپ‌بدروازه‌ها کشیدن چه؟ ..تو گویی درپبارلمان نگلیس نذ-ته بودندکه خونسردانه 
کایمنه را پذیر فةه گفت‌گودر بپرامون بر گرام دولت بمیان آوردند , 
فردا دوشنیه قزاقان در شهر بگردش می پردآختند.وچون تیا نچه 
«راه نحات» ‏ با تننگ همراه کسی می‌دیدند از دستش ۳۱9۳ فتند. امروزجلال- 
هش ی 
ماز ندر ان گردا نید ند . ین «دستخطی» از شاه . زیر عنوان «راء نجات و امیدواری‌ملت » 
چاپ‌کرده در شهر پرا کنده کردند که می باید گفت « آگهی جنگ » با مجلس و مشروطه 
می‌بود وا اينك آنرا درپاین می‌آوریم : 


راه نچات و امیداری ملت 


«ملت قد: م فویم ایران فرزندان حهیعی وروحانی ماهستندا لیمه‌خووفت نخواعند » 
« بود که دو لت شش هزار ساله ایشان بای مال هسوی و هوس مشتی خائن خود غرض » 
ه خود خواه که بکلی ازشرف ملیت دور و از حیثیت انسانیت مهجور ند گردد البته‌راضی » 
« نخواهند بود که بد یخمأ نه دستخوش خالات فاسده دزدان آدمی کش شوند یکی » 
« بطمع وزارت و دیگری بخیال ریاست بعضی بعلت جلب فا ده برحی بواسطه کس » 
و تسلط واقدام پامور نامشرو ع ساده لوحان بیچاره را بعناو ین مختلفه‌هرساعتی بز بانیو » 
« هرروزی ببیا نی فریفته آنان‌را آلت‌کار وا بادی اعثبار خود فرار دهند بعموم‌فرز ندان » 
« خود اعلام مينماييم که در" اینصورت چندی نجواهد گذشت ت از دولت و ملت حز اسمی » 
« باقی نخواهد ماند و یکلی رشته قومیت و قوای مملکت ازهم گسیخته خواهد شد چنا نچه » 
د بسالهای دراز و اتلاف نفوس صنادید مملکتی و عقلای ملت ازعهده اصلاح آن نتواننه » 
ِ بر آمد بدیهی است‌اشتبا هی نخواهند داشت که شخص‌هماً یون مادراین مدت تاچه‌بایه در » 
« پیشرفت مشروطیت و آسایش و صلاح حال مملکت اقدامات فرموده از هیچ اقدامی » 
د فرو گذار نفرمودیم هرچه گفتند شنیدیم وهرچه خواستند کردیم و ازهر حر کت زشت و > 
د نایسندی تجاهل و اغماض نمودیم چه عهد ها بستند که نشکستند چه پیما نها که بپایان » 


هاه بخش سوم 





و« نه بردند آیا دیگر از برای شما شبهه باقی ما نده که معدودی مفسدین قصدی حزخراب» 
«دکردن خانه شما ندار ند آیا نمیدا نید که نمیخواهند رابطه اتحاد حقیقی درمیان دولت و » 
« ملت برقرار بما ند صراحتاً بشما میگویم که بهیچوجه من‌الوجوه ممکن نیست‌بیش‌ازاین» 
« دولت وملت خود را دچار حوادث وانقلابات دیده واز اءمال هفرضن صرف نظر فرمایم ۰ 





پ۰ ۱۸ 
این‌پیکره نشان میدهد بکدسته ازسر ان‌اسلامیه را.آ نکه درمیا نه چوب بدست!یستاده‌مقتدرا لدو له 
و در دست چب او مير هاشم و پس ازوی رحیمخانست . در د.ت راست مقتدر الدوله نقیخان 


رشیدا لملك دیپس ازاوحاچی میرمناف . وپس ازوضرغام ۳۹ 


بار بخ مشروطهٌ ابر ان 4۸۹ 


دواین حرکات ناشایسته را باز یچه بنداشته و ملت خود را در تنگنای فشارظلم مفسدین » 
« ایران خراب کن بگذارم ايران بطوریکه دستخط فرموده و بموم‌دول اعلان فرموده - » 
دایم مشروطه و در عداد دول کنستی توسیون محسوب است و کلا و مجلس شورای ملی » 
« در کمال امنئت وقدرت بتک لیفی که از برای آنها مقرر است عمل خواهند کرد ما هم » 
جداٌ در اجرای دستخط و مرحمت سابقه خودمان جاهد و ساعی تجار و کسبه رعایا » 
, عموماً در امان و بکار حود مشغول مفقسدین بی هیچ قبول وساطتی مخذول ومنکوت هر» 
« کسی از حدود خود تجاوز نماید مورد تثبیه وسیاست سخت خواهد شد البته ملت‌نجیب » 
«ایبران و فرزندان عزیز من این اقدام حروة بخش شاهانه را شایسته هر گونه تشکر :۰ 
«دانسته مقاصد حسئه ما را در نظر داشته و بهیچوجه از همراهی فرو گذار نخواهندنمود» 
«(محمد علیشاه قاجار)» 
سیمهای تلگراف راکه باره کرده بودند مخبرالدوله دوباره بست و این « راه 
نجات» یا «آ گهی جنگ» را بهمه شهرها رمانید , که درهمه جا فرما نروایان آنرا بچاپ 
رسانیده درشهر پرا کندند . پیش از آن در شهرها آ گاهی از چگونگی نمی‌بود. این یکی 
از نا فهمیهای مجلس بودکه با آنکه از دو سه هفته پیش نشانه هایی از این بدخواهی 
دربار , در بیرون پدیدار می‌بود خود را بنافه‌می زده پروا نمیکرد و بشهر ها آگاهی 
نمی‌فرستاد . بلکه چنانکه دیده‌ایم با فرستادن تلگرافهای سپاسگزاری آنان را می - 
فریبید , سپس چون شاه پباغشاه رفت وپرده ازکار برخاست باز بشهرها آ گاهی نفرستاد 
تاسیمهای تلگراف بریده شد . این بود در شهرستانها مردم نا آگاه ماندند , تا روز 
سه‌شنبه این‌راه نجات‌بانها رسید . 
همان روز دوشنبه بهیهانی وطباطبایی تلگرافی برای تبریز و دیگر شهرها نوشتند 
که چگونگی را آگاهی دهند و یاوری خواهند , و چون دستری بتلگرافخانه تهران 
نمیداشتند . آنرا با دست دوتن از مجاهدان گیلان بقزوین , بنزد میرزا حسن رییس - 
المجاهدین فرستادند که از تلگرافخانه آنجا بغهر ها رساند , و اینان باشتاب روانه 
گردیده یکروز بقزوین رسیدند , و میرزا حسن نوشته دو سید را با تلگرافی از خود 
بشهر ها رسانید . ولی بیداست که این دیرتر از « نجات » رسید . ابنك تلگراف دو 
سید ر | درپایین می‌آورم : 
« خدمت علمای اعلام وحصون اسلام انجمن ولایتی وسایر انجمنها تبعید چند نفر » 
« ازدر باریها ازقبیل امیر بهادر که ازاول مشروطیت بشدت مشفول افساد و اخلال روابط» 
2 بین ملت و سلطنت بوده دست فسادشان بدامن خارج دراز گشته استقلال مملکت را > 
« درمعرض خطرعاحل گذاشته با نواع وسائل مناسبه از حضور همایو نی استدعا شده بود 6 
« چند روزقاطبه امرا وسرداران در منز حضرت اشرف عضدالملك متحصن وتبعید آنها » 
درا ازدربار استدءا نموده وقبول شد ولی بازازقوه بفعل نرسیدروزینجشنبه اعلیحضرت » 
1 بصورت خیلی موحشه یغتا" بباغشاه که بیرون دروازه است تشر دف برده اردوی مفصلی ۰ 


۸۲ بخش سوم 

«در آ نجا تشکیل داده دیروز یکشنبه درمو فم شر فیا بی چند نفر از سران امرا را امر » 
دبتوقیف فرموده بیرون دروازه ها توپ گذاشته از حالت حاضره موحشه خیلی احالی » 
د مشوش سیمها مقطوع اقدامات درباریان کلیتاً بانهدام اسای مشروطیت و مجاس » 
«قریب وقوع (عبدالٌالموسوی بهبهانی) (محمد بن صادق طباطبایی) » 

چنانکه در رایورتهای لیاخوف خواهیم دید , در همین روز دو شنبه ( که ۲۱ مای 
روسی می‌بود ) محمد علیمیر زا اورابباغشاه خواسته باز بسن اندیشه خود رادر بار»بذیر فّن 
بیشنهاد روسیان وسیردن کار بدست لباخوف آ گاهی داد . 

روز سه شنبه نوزدهم خرداد ( ٩‏ جمادی‌الاولی ) انجمنهای 
ولگ ناقبمی دیگر تهران بجوش و جنب برداخته باز بمدرسه سیهسالار آمدند . 
از سران آزادی نخست انجمن شاه آباد که از انجمنهای بزرگ و پنام 
می‌بود با افزار جنگ و رده و شکوه آمده سیس انجمن های 

دیگر بیروی نمودند , و هر انجمنی یکی از حجره ها را گرفته لوحه خود را بسر در 
آن آویخت . ژوز نامه مجلس می نویسد : یکهد و هشتاد لوحه بشمار آمد . از اینجا 
توان دانست که چه انبوهی در میان می‌بون» . از حیاط م-درده دری بیهارستان باز کرده 
بودند و هردو حیاط پر از آدمی می‌بود , و بشیو؛ همیشگی مك‌الهتکلمین و سید جمال 
و دیگران بمنبر رفته بمردم گفتار می‌ر اند ند و بازسخن ازشکسته شدن‌فقا نون‌اساسی بمیان 
آورده خرده‌ها بشاه میگر فتند . 

چهارشنبه و پنجشنبه بدینسان سپری گر دید . اینان درم‌درسه وبهارستان درکار شور 
و خروش می‌بودند , و از آنسوی قزاقان همچنان در شهر گردیده بدست هرکه افزار 
جنگ می‌دید ند می گر فتند و بدین دستاویز آزار بمردم رسانیده چه بساجیبها وبغلها را 
تهی می گردانیدند . شاه و لیا خوف بسیج‌کار خود مي, کردند . ازاینسومجلس با خو نسردی 
روز گزارده بیکرشته گفتارها و بیامها بس می کرد . 

روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ حمادی‌الاولی) غلامرضاخان سرهنگ فر افخانه 
از سوی شاه بمجلس آمده چذی بیام آورد : « گرد آفدن: انخنتها ادن فقنه رها رتعان 
نیکی نمیدارد . بویژه که پاره جوانان افزارجنگ همراه می‌دارند . آنان پرا کنده شوند 
تا ما خودمان پا مجلس گفتگورا دتبال نموده بهایان رسانیم » و در مان هنگام با دستور 
شاه توبها بدروازه‌های دوشان‌تبه وشمیران گزارده گردید . 

این پیام وتوپ کشی هنایش شگفتی کرد , و در زمان به‌بها نیوطباطبایی و تقیزاده 
و ممتازالدوله و ستشارالدوله و دیگران بمدرسه شتافته از مردم خواستار براکندگی 
شدند . مردم نیذیر فته بفوغا برخاستند. بهبهانی نیزدودل گردید . لیکن‌تقیراده‌ابستاد گی 
کرده چنین وانمود که رازهایی در کار است . و ازهرراهی بود مردم را از آ نجاپرا کند 
تنها ازهرانجمنی یکی دوتن بهر نگهداریکاچال وافزار بازما ندند . 


تار بخ مشروطة اير ان ماه 
این کار , توده آزادبخواهان را سرافکنده و نومید , و دشمنان را بسرزنش و 
نکوهش دلیر گردا نید ۰ هما نشب یوزباشی مهدی که از بیشگامان آزادی بوده » و در 
زمان سروزیری عین‌الدوله آسیب و گزند سخنی از دست دولتیان کشیده بود , ( ۱ ) از 
بس ترس‌و نومیدی ,تربالاخورده خود را کشت و نخستین‌قربانی دورنگی نمایند گان‌او بود. 
این برا کندن مردم جز از راه درما ند گی نبود . مجلس را دراینهنگام سر کلاقه را 
کم کر ده نمیدانست چه ۱ و لی نمایند گان شکسی بحود راه نداد آنرا رث شاعکار 
سیاسی وانمودند : « ملت را آنارشیست قلم داده بودند میخواستند میان ملل متمدنه 
بد نام‌سازند .حال دیگر نهیتوا نند کاری کنند . مات مظلومیت خودرا بنعا لم اثبات نموده(۲) 





پ ۱۸۱ 
علی مسیو با دوپسرش (حاجی خان وحسن) 


(۱) داستان او درصفحه های ۸٩‏ و ٩۰‏ بش د م خوانده شود . 


2۸۹ بخش سوم 
با این فلسنه بافی دلهای خود را شاد گردانیدند . در روزنامه مجلس جمله های شگفتی 

می نویسد که می باید در اینجا بیاورم : 

«متفرق شدن عموم انجمنهای ملی روز جمعه۱۲ شکست فاحشی بمفسدین بی‌ایمان » 
«داد و سدی بسیار محکم جلو شرارت و فساد کشید . زبان بدخواهان که نسبت‌های ننگین» 
«داده و شورش طلب فتنه جوشان می گفتند بسته گردید وبر دوست و دشمن معلوم شد که » 
« ملت سر بلوا و آشوب ندارد و باشتلم و استعمال قوه کار نمیکند بلکه همانقسم که » 
« از روز اول بگربه و زاری حقوق مسلوبه خود را خواسته و گرفته‌اند بعد از این نیز » 
تغییر مسلك نداده وبا مطلومیت و افتادگی از بزر گان خود وشخص اعلیحضرت خبر » 
«دکسور وارده برده اصل از قا نون اساسی را مسئلت دار ند ...» 

ما که رایورتهای لیاخوف را در دست هی داریم نك میدا نیم که شاه و او ارچی 
باین پراکنده شدن مردم میدادند . چرا بایستی ندهند ؟! .. اگر این پراکنده شدن 
نیودی و مجلس استوار ایستاده یت افزاری‌کردی آزادیخواهان بدلیری افزوده روز 
برور شماره جنگجویان بیشتر مدی . باره‌ای از روی غبرت ومردانگی و باره‌ای بآرزوی 
نام و آوازه تفنگ برداشته آماده کارشدندی, چه بساکه کسانی اخدفلکنان با و گرا اند 
چه بسا که شاه و لباخوف کاررا دشوار دیده از دنبال کردن نقشه خود باز ایستادندی . 
از کجا که خواست آنان ازاین بینام فرستادن و توپ کشیدن آزمایش نمی بوده که چون 
آن پراکنده شدن را دیده‌اند بدلیری افزوده‌اند ؟! .. از کجا که در میان سران آزادی 
تا با در بار راه نمیداشتند و این‌برا کندن مرردم را بسود. در بار نمیکردند؟ا.. هر چه 
هست این يك لنزش ونافهمی ازسران مشروطه خواعی بود . 

چنانکه گفتیم دراینمیان محمد علیمیرزا با لیاخوف وسفارت روس 
راپورتمهای لیاخوف گفتکو را دنبال می‌کرد و لیاخوف و کارکنان سفارت چگونگی 
را به پترسبور کگ و تفلیس( که کانون لشکری قفقاز در آنجا میبود) 

راپورت می فرستادند. و پاسخ می گرفتند , و چون چهار تا از راپورتهای لیاخوف بدست 
افتاده و دردسترس ماست واینها گذفته از آنکه خود بکسند تاریخی وسیاسیست » چگونگی 
نقشه را نان می‌دهد. دوتای‌آنها راکه یکی درنوزدهم خرداد ودیگری دربیست وسوم آن 
(۲۷ و۳۱ مای روسی) فرستاده شده وخود دربارء این گزارشهاست درپایین می‌آورم . 

چنانکه دیده نی شوو این رایورتها نهانی بوده , و اینکه بدست افتاده يك داستانی 
میدارد : پا نوف بلفاری که از آزادیخواهان روسیان می‌بود وسیس درایران بآزادیخواهان 
وشورشیان ایرانی بیوست ومانامش را در جای خود خواهیم آورد , اینزمان بنام نماینده 
روزنامه « رچ» روسی در تهرآن می زیست و بنزد لیاخوف آمد و رفت می‌ کرد , از این 
راپورتها آ گاهی یافته و از هر راهی که بوده سخه های آنها را بدست آورده و در 
زمان بنزد یکی از انگلیسیان که در بترسبور کی‌میز تسته فرستاده , و آن انگلیسی اینها 
را بزبان خود ترجمه کرده نسخه های آنها را بلندن بنزد پروفسور براون فرستاده ؛ و 


تار یخ مشروطة ایران ۰ 
چون براون و .کدسته از مردان سیاسی انگلیسی , بآخشیج رفتار دولت خودشان , از 
آزادی ایران ءواداری نموده باین رفتار روس در ایران خرده گیری مینمودند , آنها را 
دستأویز خوبی برای خود دانسته بیدر نگ پراکنده گردانیده‌اند . سپس براون هر دو از 
روسی و انگلیسی آنها را در کتاب خود « شورش ایران » بچاپ رسانیده . نين شیح حسن 
نامی از تبریزیان در کیمبر یج آنها را بفارسی ترجمه‌کرده و بروزنامه شمس دراستاتبول 
فرستاده که روز نامه های دیگر فارسی از آن گرفته‌اند . سبس نیز یکتن از آزادیخواهان 
روسل بنام ۵ , پاو لویچ لا . ایرا نسکی» نسحه روسی آنها را در يك روزنامه نهانی رو 
پراکنده گردانیده , و درنتیجهٌُ این دولت روس نا گزیر گردیده که آنها را درو غ وساخته 
بشناساند . ولی بیداست که این جر از راه ناچاری نبوده . هر چه هست ما هر چهار 
رابورت را در چند زبان در دست می دار یم و فارسی آنها را از روی ترجمه شیح حسن 
خواهیم آورد . دراینجا دوتا از آنها را می‌آوریم : 


محر مانه راپزرت نمره ۵٩‏ 


« جناب جلالتمآبا دربیست وششم مه روسی (هشتم ژون فرنگی) اعلیحضرت شاه » 
مرا با ترجمان اول سفارت بیاغ شاه دعوت کرد و با تقریرات دوستانه موافقت خود » 
هرا به تکلیف سایق , که پیش جنابعالی عرض کرده‌ام بشرط تدبیری که تخلیص گریبان » 
« از اعتراض دول اروپا بجهة تبدیل‌کردن حکومت مشروطه باستبداد قدیمی ممکن » 
« باشد بیان‌کرد و منضماً بموافقت خود گفت که خواهشش اینست که هرقدر ممکن است » 
د خونریزی‌کمتر باشد ولی من باین خواهش اوجسارت کرده درجواب گفتم که حونریزی» 
« دراین جنگ مجبوری و ضروریست . چون از باغشاه بر گشنیم من و ترجمان مذکور » 
ه هما نشب در سفارت تر تیبی بجهة معامله اتتها اخاتة دزدان که در ین شهر با » 
ده طنطنه عظیم مجلس نامیده میشود معین نمودیم دراین ترتیب که يك اساسی است از » 
« برای احرای‌کارهای آتیه اول قراری‌که داده شد این بودکه تا دم آخر باید مجلس » 
« و طرفداران او را بکلی غافل‌کرده و بسفارت نیز نباید گذاشت خبری معلوم شود تا » 
« یکدفعه کار را بمخالفت کشانده و باستعمال قوه مرتبه عسکریه آشیانه دزدان و رشوه » 
« خواران را خراب وحامیانش راکه مقاومت وممانت‌کنند بکشیم و آنها را هم‌که زنده » 
« ما نندند درعدلیه محکوم وبا جزاهای بسیارسخت مجازات دهیم چون حال تمام مأمورین» 
و و شاه در دست است که همیشه در هر کاری اعم از اینکه خوب باشد یا بد مسامحه و » 
دعیب جویی کرده وباین حهت تمام کارها را ناتمام میگذار ند لارم دیدیم که بعد از آنکه» 
« ترتیباتی که معین‌کردیم قبول شد از طرف شاه بخود من آزادی نامه در اجرای کار » 
«داده شود چنانچه مجبور نباشد که امر احدی را در این کار قبول کرده باشم ولو » 
« از هر که صادر شده باشد تا اینکه‌کار بکلی تمام شود | گرچه از اوامر سابق وتعلیماتی » 


فد بخش سوم 

وک ناب سباولتماب عالن داداید موق و حفوو فوت یندم #ملا مبلوم ات ولی باق ه 
«جسارت کرده و استدعا میکنم که حدودات مداخله بنده را دراین کار که دردست دارم‌غیراز» 
« خدمات سری که درموقم خواهم کرد ممین فرمایید . وقتی که ترتیبات کار را معین » 
دکرده‌ايم از طرف سفیر و شاه تصدیق شد صورت اورا بدون تأخیر بجناب جلالتمآب » 
«عالی میفرستم . منتظر اوامر عالی . کولونل و . لیاخوف . طهران - ۲۷مه (روسی)» 
د نهم‌ژون فر نگی ۰۱۹۰۸ 

محر سأثه رایورت نمزه ٩۰‏ 

«جناب حلاللماً با ترتیباتی را که از طرف بنده و ترجمان اول سفارت مین شده » 
بود سفیر بعد از آنکه اجمالا با پترسبورغ مخابره کرد واز پترسبورغ هم با تبدیلات » 
« خیلی مختصر تقریباً بدون اینکه‌اعتراضی بکنند صلاح دیده قبول کردنداما شاه مانند» 
«يك ایرانی بسیار تردد کرد میترسید از اینکه خونریسزی خواهد شد بنا کرد بسی » 
« تصورات بیجا کردن یعنی صلح وغیره چون این را دیدیم مجبور شدیم که وسیله قطمی» 
«وآخری خود رابکارببريم که این ترتیبات ازطرف دولت روسیه قبولو بهترین ترتیبات» 
د برای حال حاضر ملاحظه شده است ا گر شما قبول نکنید دولت روسیه دیگر بهیچوجه » 
« از شما حمایت نخواهد کرد و هرچه هم بعد از این بشما واقم بشود خود را » 
د مسئول نخواهد دانست وسیله قطمی ما بسیار مهم و مسئله موثر بود شاء بالطبع بدون » 
« تأخیر قبول‌کرد و آزادی کامل نیز بجهة اجرا و اتمام کار داد اساسی این تسرتیبات » 
«بقرار ذیل است :» 

« اول ‏ با بولی که از طرف سفارت و شاه داده خواهد شد رشوت دادن بو کلای » 
مهم مجلس و وزرا که در جاسه آخری ترتیبی راکه بایشان داده خواهد شد قبول » 
« وبروفقش ءمل کنند .» 

دوم - تا دقیقه آخر یمنی حاضر شدن‌کلیه ترتیبات بطور دوستانه با مجلس » 
« رفتار نمودن و چنن وانمود کردن که شاه با مجلس صلح کند و همچنین داخل مکالمه » 
«صلح شدن شاه با مجلس .» 

سیم - سمی‌کردن بارشوت یا وسایل دیگر بجهة خارج کردن مردمان مسلح » 
«ازمجلس ومسجد و انجمنهای نزديك . » 

« چهارم - اقدامات کردن‌که روسای انجمنها را با رشوت و غیره با خوده 

« طر فدار نموده تا در روز موعود اعضای انجمن خود را نگاهداشته و نگذارند » 
«بیرون پرو ند .» 

«پنجم - يك روز پیش یا درروز اجرای‌کار فرستادن قزاقها با تبدیل قیافت‌به‌مجلس» 
«ومسجد تا از آنجا بهوا شليك نموده و هم بهانه برای هجوم وخراب کردن‌مجلس بدست » 


تار یغ مشروطه اير ان 2 
« بدهند وهم کسانی را که درمجلس ومسجد مقاومت خواهند کرد بکشند _ 
ششم -کمال دقت وجهد کردن برای اینکه میادا کسی بسفارت دول اروبا خاصه » 
«انگلیس داخل شود سك 
دهفتم - وفتیکه تمام ترتیبات حاضر شد در ٍك روز معینی مجلس و اطراف او » 
را با قزاق بریکاد و توپ محاصره و خراب کردن و کشتن کسانی راکه در مقابل » 
«مقاومت کنند . 


2 هشتم - تسلیم کردن خانهای رودای مشروطه طلبان و و کلا را بعد از تخریب » 
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پ ۱۸۲ 


میرهاشم باضرغام و برادرش سامخان 


ون بخش‌سوم 
د مجلس بسر باز وعوام ناس که غارت کنند 6 
دنهم - گرفتار کردن رسای مشروطه خواهان و و کلا و طرفداران مجلس را » 
« و بدار زدن و نفی‌کردن آنها نظر باهمیت موقم و شخصی ایشان . » 
د دهم - بجهة آسوده کردن خیال‌جمهور ودول اروپ اعلان‌کردن‌که مجلس دوبار» » 
و باز خواهد شد . » 
دشاه موافقت خود را باین ترتیبات بیان‌کرد . و گفت بهتر است‌که سر باز وسوار 
«ایرانی هم در این کاراشتراك بکنند ولی بنده بملاحظه اینکه اینوفت برای بریکاد قزاق» 
« بهترین او قات‌است که وظیفهٌ حقیقی خود را ازبیش برده ورسوخ‌کامله خود را درحیات» 
«سیاسی دولت ايران محکم و اجرای خیالات آینده را آسانتر کند قطعاومصرا ردکردم . > 
د اما در خصوص مداخله شخصی وفعلی بنده در روز بومباردمان ( توپ بستن) سفیرراضی» 
د نمیشد و میترسیدکه دول سایره اعتراش‌کنند ولی بنده امر جناب جلالتماب عسالی » 
درا در نظر داشتم و بملاحظه اینکه کارر! بدست افسر‌های ایرانی ندهم (| گرچه افسر‌های» 
دایرانی قزاقخانه صداقت خالصانه بروسیه دار ند ولی هرچه باشد بازهم‌ایرانیند ممکن ۰ 
د است که در موقع اجرای‌کار حسیات ملی آنها را مانع شده و کار را بکلی خراب کنند)» 
« ,مداخله شخصی و فعلی خود قرار دادم من جناب حلالتماب عالی را امنیت کامله میدهم» 
دکه در بربکاد قزافخانه که در دست بنده است افسر وغیر افسرانتظام و صدافت مخصوص» 
د بجهت کار دار ند » . 
+ در صورتیکه مانعی از خارج ظهور نکند موفقیت کار زا مسئولم مندتار اوامر » 
«عالی ۳۱۰ مه ( روسی ) کولونل . و . لیاخوف » 
مجلسیان که انجم‌نهارا یر کنده گردا نیدند امید می‌بتند که محمد 
خواستن محمد و از خشم و :ندی کاسته نرمرویی خواهد نمود . لیکن او 
علیمیر زا هشت بکستاخی افزوده فردای آنروز بیرون‌کردن هشت تنی از سران 
تن را آزادی را خواستار گردید . خواستش بیرون‌کردن آنها از ایران 
و یا سپردن بدست او میبود از آن هشت تن یکی میرزا جها نگیر 
خان مدیر صور اسرافیل » دیگری سید محمد رضای شیرازی مدیر مساوات , دب‌گری 
ملكالمتکلمین , و دیسگری سید جمال واعظ , دیگری بهاءالواءظین » دیسگری هیر زا 
داود خان بود . اما دوتن دیگر را نشناخته‌ایم ۱ 
درروزنامه صور اسر افیل‌هميشه سخنان تندی نوشته میشد واز شاه ودر باریان نزديك 
بد گویی فراوان میرفت . این روزنامه از شاپشال نکوهش دریغ نگفته او را ه جهود » 
میخواند. .این بد گوییها بیشترش از آن میرزا علیاکبرخان دهخدا میبود . ولی چون‌یکی 
از دوتن دار نده روزنامه میرزا جهانگیرخان میبود گناهها همه بگردن او می افتاد , و 
خواهیم دید که جوان غیرتمند قربانی این راه گردید . 


ار یخ مشروط اير ان ۰ 

سید محمد رضا را نوشته‌ايم که مرد خیره رویی میبود و در روزنامه‌اش همه گونه 
سخنان تند مینوشت . داستان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه را یادآوری‌کرده محمد 
علی میرزا را بیم میداد . گذشته از همه اینها چون در یکی ازشماره‌عای روز نامه‌اش‌پرده 
دری بسیپارکرده بود محمد علیمیرزا از عدلیه دادخواهی‌کرد , ولی سید محمد رضا 
گردن کشی کرده بداد گاه نرفت و بلکه يك شماره از روزنامه خود را (شماره ۲۲) ویدژه 
ریشخند وبد نویسی بداد گاه گردانید. سپس بيك رفتار بیشرما نه‌تری برخاسته بدکاریهایی 
بنام محمد علی میرزا ومادری امالخاقفان بروی چلوار بزر گی نوشته ببازار فرستادکه 
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پ ۱۸۳ 
شجاع نظام مر ندی با پسر خود ( موسیالرضا ) 


۹4 بحش سوم 





مردم گواهی خود را در بای آن بئو بسند و مهر کنند . در میان آزادیخواهان 1ر کنا ز: 
شاینده کشتن میبودند نمتینشان این مرد را باید شمرد . 

ملكا لمتکلمین چون یکی‌ازسخنرانان توده بشمارمیرفت نا گزیر درمیان گفته‌هایش 
از محمد علیمیرزا نکوهش دریع نمیداشت . لیکن ما پرده دری از او سراغ نمیداریم . 
همانا کینه محمدعلی میرزا ازجای دیگر می‌بوده : پیش‌ازسالهای مشروطه ملك‌المتکلمین 
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ب ۱۸۶ 
( این پیکره نشان مبدهد مظفر‌الدیتشاه و عین‌الدو له را در اوایل مشروطه ) 


تار بخ مشروطه اير ان ۰1 


بکردستان ر فنه زمانی در دستگاه سالارالدوله بسر میبرده . سیس چون عینالدوله در 
زمان صدراعظمی خود با محمدعلیمیر ز | دشمنی نموده‌میخو است‌اور ااز و لیعهدی برانداخته 
دیگری رااز بسران مظفرالدین شاه بجای او گزارد . سالارالدوله ملك را روانه تهر ان 
میگرداند که زان باره بکوشد ۱ این بود ملث در تهر ان نماینده‌ای ازسالارالدو له مببود. 
ولی چون جنبش مشروطه بمیان آمد او نیز همراهی نه‌وده سالارالدوله را فراموش 
گرا ایک حصعان نیزا کته اوو1 ار موش کرو ود 

در باره سید حمال همین را ما نوت او نیز ازسخنرانان توده ولی برده در 
نمی‌بود . بیشتر سخدنان او را در روز نامه ویژءای بنام , الجمال » چاپ کردها ند و مادر 
آنها گفته‌های زشتی نمی‌يابیم . در اینجا نیز انگیزه چیز دیکر می‌بوده : سید جمال با 
همه رخت آخوندی وپیشه واعظی باسلام وبنیاد گزار آن باور استواری نمیداشته , و این 
را گاهی در نهان‌باین و آن می گفته ازاینرو نامش به پید ینی‌درر فّه واین محمد علی‌میر زا 
را به کشتن او گستاخ میگردانیده . . بویژه که خود یکی ازبنیاد گزاران مشروطه بشمار 
میرفت و راستی آنست که زبان او دربیشرفت جنبش بسیار کار گرافتاده بود . 

بهاء الواعظن نیزازسخنرانان شمرده میشد وچنانکه گفته میشوددرمنبرها برده‌دری 
هم میکرده و محمد علی میرزا را ه پسرامالخاقان » میخوانده ۱ 

عیرزا داود خان یکی از بیشروان آزادیخواهی شمرده میشد ولی ما داستانی که 
انگیزه این اندازه دشمنی محمد علی میرزا باشد نميدانيم . از آنسوي می‌بينیم چون پس 
از بمباران مجلس این را گرفتند و در باغشاه در زیر زنجیر می‌زیست باو کیفری بیشتر 
از دیگران داده نمیشد . 

در باره دو تن از هشت تن سخنان گونا کون در میانست . در کتاب آبی 
تقیزاده و مستشارالدوله را می‌شمارد , لیکن خود مستشارالدوله آنرا براست نمیدارد . و 
ما نیز انگیزه‌ای نمی بینیم .کسانی هم نام حاجی میر زا ابر اهیم ۳ ر بردها ند : ولی 
ما آنرا نیز بسی انگیزه می‌شماريم . مستربراون , ظهیرالسلطان و حاجی میرزا بحبی 
دولتآبادی وحاجی میرزا علی‌محمد برادر را نام می‌برد . لیکن بی گمان دروغست . پس 
از بمباران مجلس که کسانی از آزادیخواهان از ابران بیرون رفتند برخی ازایشان بایشان 
بلندن رسیده ومستربرآون را دیده‌اند , وچون مستر براون پرسشهایی درباره پیشامدهای 
ابران میکرده انان فرصت شمارده‌اند که هر یکی دروغهایی بسود خود سازند و 
باو باز گویند . یکی از آنان ظهیرالسلطان بوده که یکداستان سرایا دروغی در باره 
بردنش بیاغشاه و فرمان دادن شاه بکشتنش ساخته و ببراون گفته 1 دبگری حاجی میر زا 
بهیی بوده که حود و برادری را در آن هشت ؛ن حا داده . ازاینگو نه دروغها دراستا نبول 
نیز بر کنده شده بوده . بك تن شیخ مرتضی نامی که | کنون در تهران است با ریسمانی 
گردن خود راکبود گردانیده و دراستا نبول می گفته مرا بباغشاه بردند و ریسمان بگردنم 


۷ خش سوم 
انداختند که خفه ام گردانند . ولی فلان پیشاه‌دی نگزاشت و رهایم کردند . این را ماية 
نازش برای خود میشمارده است ۲ 
اگر بجای اینها , یکی از آن دو سلطان العلماهء مدیر روح القدس و دیگری 
قاضی ارداقی را شماردن‌دی براستی نزدیکتر بودی , زیرا خواست محمد علی میرزا 
آن کسانی میبود که گستاخانه رفتار میکردند وما دیدیم که سلطان العلماء چه گستاخیهای 
نایجا مینمود . قاضی ارداقی اگر چه مرد بد زبابی نمی بود و بسخن نمی پرداخت ۰ 
ولی در داد گاه در کیفر دادن به صنیم حصرت و دیگران بافشاری بیشتر می نمود . ما 
خواهیم دید که این دو تن را که دستگر کردند در باغشاه هردورا نابود گردا نید ند . 
هر چه هست مجلس باین در خواست محمد علی میرزا گردن نکسزاشت و خود 
نوا نمتی گزارد . بودند برخی نمایند گان پستنهادکه میگفتند : بهتر است این چند تن 
را بگیریم و بسپاریم و بکشا کش پایان دهیم . بهبها نی پاسخ داد و گفت : ما ا گر این 
درخواست در بار را بیذ بر یم هرزمان درخواست دیگری خواهند کرد ۲ ایرم بود پایداری 
نمودند . بویژه که دراین روزها آواز تبریز ودیگر شهرها برخاسته وبیایی تلگرافها به 
مجلس و دیگران میرسید واین مایه بشت گرمی واستواری مجلس میگردید . 
چنانکه گفتيم تبریز و دیگر شهر ها تا چند روزی از پیشامد 
خروش بر یز آگاهی نداشتند . در تبریز تا دوشنبه هیجدهم خرداد ( ۸حمادی 
الاو لی ) هیجگونه آ گاهی نمی بود . در این روز رییس انجه‌ن 
ایالتی بتلگرافخانه رفته میخواست با نمایندگان انجمن اردبیل در بای تلگراف گنتگو 
کند و در آنجا دانمت که سیمها کار نمی کند . در این میان مخبر السلطنه رسیده او نیز 
میخواست با تهران دربارءٌ بیشامد بیله سوار گفتگو کند . و باو هم پاسخ دادند تلگراف 
کار نمیکند . کسی را بدلگرافخانه کمپانی فرستادند از آنجا هم این پاسخ را شنیدند 
دانسنند شورش بزر گی در تهران رخ داده . رییس تلگراف این اندازه میدا نست که شاه 
با دسته‌ای ازسوار و قزاق ازتهران بیرون رفته در آنجا لشکر گاه زده . این دانش خود 
بیم را بیشترمیگردانید. 
فردا بامدادان انجمن بربا گردینده در بیرآمون بیشامد گفتکو آغاز یافت . شیخ 
سلیم گنت : کنون شاه یکتن از توده بشمار است , و چون قانون را شکسنه باید کیفرش 
داد . دیگری که دلیری با ندازه او نمیداشت گفت : امروز جای این سخن نیست . برای 
آگاهی یافتن ازتهران راهی میجستند. یکی گنت :کسی‌را بباکو فرستیم از آنجا ازرشت 
آگاهی روشنی بدست آورد . دیگری گفت : یکی را بقزوین روانه سازیم . . . در این 
گفتگو میبودند که نا گهان رییس تلگراف از در آمده . تلگراف شاه راکه برای مخبر - 
السلطنه فرستاه بود . ( «همان راء نجات» که یادکرده‌ايم) آورد . 
نمایند گان چگونگی رادانسته ازاینکه سیمهاپکارافتاده فرصت پافته بتلگرافخانه 


ار با مشر وطة اير ان ۸ 


شتا فتند .که نمایندگان آذربایجان را بتلگرافخانه تهران خواهند و بگفتگو پرداز ند 

ولی نمایند گان درتهران‌چگونه بارستندی بتلگرافخانه آیند . از آنسوی چونآ گاهی در 
شهر برا کنده گردید آزادیخواهان بشور و خروش بزر گی برخاستند . تبریز را روز 
آزمایش فشرارسیده بود . تبریزیان از روز نخست خود را نگهدار و بشیبان مشروطه 
نامیدند و کنون می‌بایست بکار پردازند . آنروز که نمایند گان آذربایجان از ایسن شهر 
روانه ی ارو وف ان درمیا نه بیمان بتدی رخ‌داد ۰ آنان بگردن گر فتند که بروند و در 
تهران بنگهداری مجلس و مشروطه کوشند و اینان بگردن گرفتند که باداراك و جان , 
تا بازبسین چکه خون خود . در نگهداری آنان پافشار ند . کنون | گر چه آنان چنانکه 
بایستی نکردند ولی اینان‌نبایستی ازسخن‌خود باز گردند. نبایستی پیمان خودرا بشکنند. 
اگرچه دوتیر گی درشهرافتاده بیم جنگ درونی میرفت ‏ ولی این دستاویز پیمان شکنی 
۳ نما بند گان نتوانستی دود , 

تبریزچنانکه بیمان‌نهاده بود بالای مردانگی افراشت. همان روزعلمای آزادیخواه 
تلگرافی بذاه فرستاده ور ان چنن نوشتند : « صدمه‌ای که ازاین مخالفتها خدا نکرده 
ملحوظست جزء اعظم متوجه بخانواده سلطنت است» . 

تبر پر بان‌درون‌کاررا نمیدانستند , وازاینکه سفارت روس بت در کار میدارد و نقشه 
بادستلیاجوف روانیده خواهد شدآ گاه نمی‌بودند. بلکه ناشایند گی مجلس و نما بند گان 
خودرا نیز نمیدانستند. ازاینرو باز به اندیشه چند ماه پیش افتاده , چاره را بیزاری از 
پادشاهیمحمدعلیمیر زا شمارده. فردا چهارشنبه بیستم‌خرداد (۱۰ جمادی الاولی) تلگراف 
پبایین را با نجمنهای شیراز وخراسان واپهان و کرمان فرستادند : 

۱ رفتار وحرکات محالما نه و خائنانه انز شحص خان دو)ت وملت ووطن مس‌بوق > 
« شده بلادر نك باقدامات مادی ومعنوی مغ ثره قیام نما ند که دار لشوری ومیموئین‌محترم » 
« ملت درخطرمهاجمات خائنین موقم غیرت وفتوت است که ازبر کت يك‌قوه متحده ملی » 
عموم ملت ایرانرا ازشرو فساد خائنین مستخلص‌نموده و بسمادت ابدی نائل شویم» 

۱ انجمن ایالتی آذر با جان 6 

این‌تلگراف نتیجه آنرا دادکه از همه شهرها آواز بیزاری از بادشاهی محمد - 
علیمیرزا برخاست , و چنانکه خواهیم دید تلگرافها درمیان شهرها بآمد ورفت آغازید . 
رشت بیش از تبر یز آ گاهی بافته بخروش برخاسته بود و این زمان کارهای خود را 
آ گاهی می‌داد ۰ 

فردا پنچشنبه شورش درشهر بیشتر گردید. وچون سردستگان تلگرافخا نه‌رانشیمن 
گرفته بودند مجاهدان دسته دسته بآ نجا می آمدند و می‌رفتند. از تهران باسخیکه می- 
بیوسیدند نرسید . نمایند گان از آمدن بتلگرافخانه ترسیده آمرزش طلبیدند . امروز 
انجمن تلگراف بایین‌را بنجف برای علما فرستاد : 





۰ تخش سوم 


دشاه نقض فسم قر آن‌مجید ومخالفت مجلس درصدد تخریب‌آسای‌هقدی مشروطیت » 
« ملتآذربایجان باتفدیه جان ومال درمدافعه حاضر ومنتظر امرمبارك آقایان هستیم» 
« انجمن.ایالتی آذر بایجان 6 
از قزوین رییس‌المجاهدین بتلگرافخانه آمده آ کاهیها می‌فرساد . بدستیاری او 
تلگراف پاین را برای سررکردگان آذربایجانی درتهران فرستادند , 





پ ۱۸۵ 
این پیکره نان میدهد نکدسته از سران اسلاهیه را 
[ ماد ور فد عفا جریا ایطی بزوند! 


تار ی مشروطة ایر ان 1.۰ 





« از تلگرافغانه فزوین بتوسط رییس المجاهدین پعموم سوار و صاحبمتصبان » 
د کشیکخانه آذر بایجان حاضرین اردوی تهران بموجب این تلگراف بهمه‌آن برادران » 
« دینی ووطنی اعلام و اخطار میشود برتمام ملت غیور آذر بایجان ثابت و محقق شده‌است » 
«ثاه بنای مخالفت و عصیان راکه با اسای مقدس مشروطیت ودارالشورای کبری گذاشته » 
« باتک واطمینان شماها می‌کند توضیحاً و صراحتاً می‌نویسیم که اگر بمجرد وصول این » 
« تلگراف بدارالشورای‌کبری ملتجی وتلگراف بانشانه گر فته مخابره نمودید فبها والا» 
« بدا نید که معامله يك خاین‌ملت ووطن در آذر بایجان باخانه و کسان شماهاشده بهیچ‌چیز» 
«شماها ابقا نخواهد شد البته این ننگ ملی‌را که باعقاب شماها نیزمتوجه خواهدشد از» 
« خود بردارید . انجمن ایالتی آذر بایجان » 
دانسته نیست این تلگراف بسرکردگان رسیده . اگر هم رسیده نتیجه‌ای از آن 
بدیدار نگردیده . چنانکه گفتیم این‌بار بسرد کرد گان آذربایجانی بروای چندان نمی - 
نمودند , ورشته بیش آزهمه دردست قزاقان می‌بود . 
تبریز بيك شور و خروش ژرفی برداخته میخواست با نیروهایی که اندوخته بود . 
و با همه توانایی خود بدارالشوری پاری کند . ولی دوری از تهران , و نا آگاهی از 
چگونگی‌کرها , ویس ازهمه تنها بودن , کوششهای اورا بی نتیجه گز‌دا تلا . بازمانده 
خروش تبریز را خواهیم نوشت باید در اینجا بشهری‌ای دیگر پرداخته نمایشهای بییای 
آنهارا باز نماییم , وبرخی ازکارهای دارالشوری را بنویسیم : 
تلگرافی که انجمن ایالتی در بار؛ بیزاری از بادشاهی محمد - 
شورش شبر ها یا علیمیرزا فرستاد » چنانکه گفتیم همه شهرهارا بآواز در آورد . 
نمایشهای بیپا وازهمدان و اسیهان و شیراز و رشت و کرما نشاهان و استر آباد و 
عراق و زنجان ودیکرجاها , تلگرافها به تبریز وتهران یابشهر- 
فاد گررسیدن کر فته این ههر‌ها که هن یاه ماد کن تشیدا شوه وان اراد گرا 
یامشروطه طلبی جز هایهوی راء انداختن و تلگراف باینجا و آنجا فرستادن‌را نیاموخته 
بودند , (وچنانکه خواهیم دید جزازرشت , پازما نده کمترین ایستاد گی ازخود ننمودند) 
باز بکار افتاده تلگرافهای لاف آمیز فرستاد ند و نوید های دروغی دادند . بیش از همه , 
اسپهان جلف کاری می‌نمود . اینها نه تنها بیزاری از یادشاهی محمد علیمیرزا می نمود ند 
و برداشته شدن اورا میخواستند واسپهان پیش‌افتاده نایب‌السلطنه نیز ( گوبا ظلالسلطان 
را) بیشنهاد می کرد . دررو هه کاری اندازه نشناخةه توید فرستادن نیرو بیاری دارالشوری 
می‌دادنه , واسیهان سخن از فرستادن پنجاه هزار تن می راند . در ایثمیان ظل السلطان 
یراق تیوه لگ اف هي ماو ها ای تمه نف کته ان آن تلگ فقتا زا 
دراینجا می‌آوریم : 


۷۰ بخش سوم 

ازشیر از به تبریز (۲۲ خرداد ) : 

«ه خدمت اعضای انجمن محترم ایالتی دامت توفيقاتهم , تلگراف مبنی بر نقض » 
« عهد وخلاف فسم محمد علیمیر زا رسید خیلی غریب است که ملت نجیب ایران با این » 
« خلافهای متواتره و متکاثره که هرروز ملاحظه می‌نماید باز آنرا بسلطنت شناخته بودند » 
د ملت فارس که بالغ برچهار کرور است ازاتراك واعراب وعموم رعایا با ملتآذر با یجان» 
دهم رأی وعقیده است چون اهالی آذربایجان دراینگونه موارد پیشقدم بود.اند و بهر » 
« طریقی دستورالعمل بدهند از حان ومال بهیجوجه مضایقه ندار ند (ازدوست يك اشارت » 
ازما بسر‌دویدن ) » 

« اردویی مر کب از بیست هزار نفر قشقاییاعراب وسایرایلات مستعد حر کت‌طهران » 
هستند درحفظ حفوق‌مجلی‌مقدس واسای مشروطیت از بذل جان‌ومال خودداری نخواهند » 
واه و مره ات وا دعوم نات 

ازاسپهان به تبریر (۲۲ خرداد) : 

« خدمتاعمایا نجمن‌محترما یا لمی‌داءت بر کاتهم بمنجر د استما عخبر و حشتاثرمخا لفت ۰ 
د محمد علیمير زای خاین بامجلس متدس دارالشورای‌کبری شیدال ارکانه انجمن ولایتی » 
و وسایر انجمنهای ملی و عموم ملت در هیجان کلیه ادارات دو لی را تعطیل روٌسای آنها ِ 
د توقیف قولا واحداً بهآواز بلند با شماها عم‌آواز من بعد ممکن نیست این شخص‌خاین» 
«هوا پرستکه لباقت هیچ کار یرا نداروچه‌رسد بسلطنت مملکت اسلامی‌اورا بسلطنت بپذیریم» 
داز حالا ببعد تعیین سلطان ازطرف پارلمان باشد تلگرافات متعدده بم‌راکزلازمه‌مخابره» 
« نموده‌ایم . (انجمن ولایتی اصفهان ) 

از شیراز به‌تبریز ودیگرجاها (۲۶ خراد) : 

«بعموم ایالات و ولایات ممالك محروسه ایران اخبار می‌شود که این‌خیانت‌ظاهری » 
ود وسعی درخرابی مملکت‌محمد علی‌میرزارا (جز) بجنون نمیئوان‌حمل کرد جناأنکه عفلای > 
« مملکت حکم بجنون خمری او کرده| ند. درا ینحالاستدعای‌خلم‌این مجنون‌خاینومعر فی » 
« شاهنشاه جدید ازمجلس مّدی شده‌است ملت سلحشورازاطراف ازسواره و پیاده مجتمم » 
+ برای حر کت بدارالخلافه شده| ند عنقریب با لغ بر پنجاه‌هز ار نفررخواهدشد ساعت بساعت » 
« سواره وپیاده ازاطراف‌می‌رسد. » 

« ازطرف عموم ملت (انجمن‌ایالتی فاری) » 

از رشت بکرمانشاه : 

« انجمن ولایتی‌اسای مشروطیت از کارث‌کنی م<هدعلیمیرزا در تزلزل دارالشوری » 
« دچار نقود استبداد است عموم ملت در اجرای نیات مقدس دارالشوری حاضر مجاهن » 
دبا تمام قوا مصمم عزیمت پتهران بسایر انجمنها اطلاع دهید .  .‏ «مجاهدین» 


تار بخ مشروطة ابر ان مّ 





از اسیهان بکرمانشامان 

«انجمن ملی کرمانشاه ما نایبالسلطنه را معین کردیم چهارده ولایت امضا نمودند » 
« فقط کرمانشاء باقی ماند فورا جواب (انجمن ملی اصنهان)» 

از شیراز به تبریز (۲۲ خرداد ) 

« درحواب با کمال امثنان‌زحمت می‌دهم ازاین تلگراف نهایت امتنان حاصل شد. » 
«درراه ملت پرستی همه قسم امتحان داده‌ام امتحان فرزند هم لازم بودکه خوب به » 
« برادران عزیرم مکشوف شود و مفاخرت هینمایم وهیچ و جه نگرانی نیست بلکه : سین 6 





۴ بحش سوم 
« وپسر که نه درراه عزیزان بود بار گرانیست ... (ظلال-لطان) » 
ازشیر از به . 
د درهمراهی ملت و خلاص علاءالدوله و جلالالدوله | گر مسامحه شود نه خسرو » 
دبماند نه خسرو پرست (ظل‌السلطان)» 
می‌توان گفت که بیش ازبا نصد تلگراف ازاینگو نه درمیان آمدوشد میکرد . ازهمه 
شگفءدر تلگرا فیست که رحیمخان بدارالشوری فرستاده ومن درپایین می‌آورم ۱ 
از اهر بتهران (۲۳ خرداد) : 
« توسط و کلای محترم آذربایجان حضور مبارك مجلس شورای ملی شیدالّار کانه » 
داين خادم وطن امروز در اردوی اعر هزار نفر سوار مسلح و عقتصد نفر درپاز برای » 
« انتظام امورفرجه داغ ومشگن واردبیل حاضر نموده چون بعضی اخبار راجع بحر کت » 
دهستبدین بر خلاف مشروطیت شنیده میشود برخود لازم دانسته که باین چند کلمه » 
جسارت نمایم . 
دسر که نه در راه عزبزان بود بار گراست کشیدن بدوش » 
ه حمد میکنم خالقی را امروز به این ذره بیمقدار توانایی‌کرم فرموده بمحض » 
ه اثارت ازطرف ملت خود درمدت سه روز اقلا سه هزار تفر سوار جنگ دیده وغعالب با » 
« تفنگ پنج نیز حاضر. نموده تماما جز برای ربودن گوی نیکنامی و شرف ملت خواعی » 
« آرزویی‌ندارد از فضل‌الهی میتوان علاوه ازمصارف اینعده سوار هم‌برحسب لزومدراین» 
« موقم تحمل مخارح دوهزار پیاده تفنگچی را نموده و کمك بملت مظلوم خود نه‌ایم . » 
0 در عرض‌هیکنم ر گوش برحکم‌ودیده بر فررمان) مننظرمو تا آخرین نفس که درخود » 
« و بازما ند گا نم‌باشددراو امرمقدسه و کلای‌دارا لشور ای‌ملی‌کوشم نهایت آرزو دارد هم‌ندای» 
« غیبی مژده رساند (رحیم بیا) خادم همان هستم‌که ازتهران به‌تبریز چهار روزه آمدم » 
« حالا از دوست يك اثارت ازمن سردویدن . » 
«(رحیم جلبیا نلو سردار نصرت)» 
این تلگرافها که بیشترش جر لاف و فریب نمیبود در تهران ارج 
بی‌بروایی مجلس میگزاردند , و باین نمایشهای بیجا میدازیدند . بااین حال 
دربر ابر این تلگرافها را درمجلس نمیخواندند و بهیچیکی باسخ نمیدادند. آن 
در خواستا بیزاری که تبریز و دیگر شهر ها از بادشاهی محمد علی میرزا 
مینمود ند کمترین پاد آوازی درمجلی تیافت. نمایند گان همچنان 
روز میگزاردند » و چون پیش از آنکه محمد علی میرزا بیاغ شاه رود و این‌کشا کش 
آغازیا بدکمیسیونی بنام‌در فم‌اختلاف» برپا گردا نیده بودندکه مشیرالدوله و موّتمنلملك 
و نیرالدوله ودیگر ان بمجلی‌می آمدند. وازاینسوی مستشارالدوله وممتازالدوله ودیگران 
پاآنان می‌نشستند و گفتگوها می‌کردند , دراینهنگام نیزامید پیشتر مجلس بآن کفتگوها 


ار يخ مشروطة ایر ان ِِ 

می‌بود , واز میا نجیگری مشیر الدو له و متمن لملك وما نند گان ایشان‌که جر سود خود 
در بند هیجی نمی بودند و هر دو سو را فریب می دادند , نئیجه می‌بیوسید . يك کشور 
فاز و رشته خود را بدست آنان داده بود و آنان رشته خود را بدست این روبه‌کاران 
می سپارد ند . 

اگر راستی را خواهیم در اين هنگام نمایند گان مجلس وسران آزادی بچند دسته 
می بودند : یکدسته دل از مجلس ومشروطه کنده , و اینان نه تنها کاری انجام نمیدادند 
کارشکنی نیزمی نمودند . همینا نند که پس‌ازبرافتادن مجلس از شاه نه تنها گز ندی‌ندید ند 
نوازش وپاداش نیزیافتند . یکدسته ا گر هم‌پادر بار بستگی نمیداشتند خود کسان بیر .گی 
می‌بود ند ومشروطه وخود گامگی‌را بایکدیده می‌دیدند ونا گزیردراین‌هنگام خودرابکنار 
فیس کر 9تنن . بکدسته مشروطه را می‌خو استند ولی حان خودرا بیشتر دوست میداشنمند ودر 
اینهنگام تامیتوانستند کناره جوبی‌نشان میدادند. چندتنی نیزا فزاردست پیگانگان‌میبود ند 
که درهر بیشامدی حزپیروی ازدستور آ نان نمی نمود ند. .ك نیم بیشتر نمایند گان ازاینگو نه 
می بو د ند که درحور هیچ امیدی نمیبود ند . 

تنها یکدسته اندکی ازجان ودل مشروطه را میخواسة:ه و اینان نیز سررشته را گم 
کرده نمیدانستند چه‌کنند , بویژه که با آن دسته های دیگر در آمیخته در اندیشه و کوشش 
جدا سر و آزاد نمی‌بودند . 

يك نمونه ای از حال نمایند گان رفتار حاجی میرزا آقا فرشی ان در «مان 
روزها بعنوان اینکه « امورات شخصی اینجانب در تبریز مختّل است» ازمجلس «مر خصی» 
طلبید , وچون برخی نمایندگان بیشامد را یادآوری‌کرده ناخرسندی مینمودند درپاسخ 
گفت: ه تا این انقلابا تست نحواهم رفت » . لیکن همینکه « مرخصی » داده شد بیدر نگ 
روانه آذر بایجان گردید که عنگامیکه بمباران رخ میداد او در راه می‌بود . و چون 
به تبریز رسید در این شهر نیز نما نده بیدرنگ روانه جلفا گردیده‌که از آنراه بارویا 
شتابد , و چون نماینده مجلس شمرده میشد حسینخان باغبان با چند تن تفنگچی تاجلفا 
همرآهش ر فتند . 

اک نيك نگریم مجلس عنوزهم گمان نمی برد که محمد علیمیر زادست بتوپو تفنگ 
خواعد زد وچون همیشه با نماینده فرستادن و « لایحه » نوشتن کار خودرا پیش برده بود 
این بار نیز جز در آن اندیشه‌نمی‌بود , چنانکه در همین روزها به نوشتن يك « لایحه » 
( گویا باخامه مستثارالدوله) کوشیده می شدکه بنام رنجیدگی از قا نونشکنی های شاء 
و خرده گیری برفتار او به دربار فرستند . چون تلگرافهای تبریز و دیگر شهرها مایه 
دازرهش کر وه بود در « لابحه » تااندازه‌ای زبان تند بکار می‌برد . 

بهر حال از روز شنبه بیست و سوم خرداد ( ۱۳ حمادی الاولی ) چون روز های 
و گوارع میبود , سه روز بازارهای تهران‌را سند . ولی آرامش بر با میبود و قزاقان 


و بخش‌سوم 
همچنان در شهر میگردیدند وافزار جنگ ازمردم می‌گرفتند . درهمان روزها توپهای 
قزاقخانه را نیز بیرون آورده بباغشاه فرستادند , و از « ذخیره » تفنك و فعنك ورخت 
بسر بازان و سواران بخشیدند . روز دوشنبه میرزا سلیمان خان ر بیس دانجمن برادران 
دروازه قزوین » راکه مسئوفی لشگر و دستیار وزیر حنك نیز می بود ؛ دستگیر کرده 
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پ ۱۸۷ 
این‌پیکره نشان میدهد سیدعبدا لرزاق را که یکی‌از آزادبخواهان خونگرم تهر آن‌می‌بود 
و در روز بمباران درجنگ پا در میان داشت وسیس باستانبول رفت ( این پیکره در باز گشت 
او بتهر ان‌عمر اه مجاهدان گیلان بر داشته شدهو آ نکه درپهلو شا ستاده دای‌اوسید جسینضا نست) 


لار بخ مر و طة ابر ان آض 
بیاغشاه برد ند فد انا ز نجیر بگردنش زده نگه داشتند ۲ او نخستین کسی از آزادیخواهان 
بود که دستگیر افتاد . 

همان روز در بازار حار کشید ند ۳ هر کسی فر دا دکان خود را باز نکند و مشنول. 
کار خود نشود افواح و «واران مالش را نمنما برده و صاحبان آنها هیچ قسم حق شکایت 
باز کنند , ولی شادروان بهیها نی دل پآنان داد . از آنسوی ه اتجمن اصناف » با آ گاهی 
اندمنهای دیگر يك آ گهی چاپ‌کرده در بازار برا کنده کردند در این زهمنه : ما جون 
بنگهداری فا نون اساسی سو گتد خورده‌ایم «ر این هنگام که حند دی را از آن فا نون 
شدشسته ان ۱ بای ایستاد گی نه‌اییم و بازار را باز نکنیم و از بیمی که می دهند نمر سیم ۰ 
این آ گهی در بازاریان هد بید و بازار ها «مج؛ین دسمه ماند , 

درعمان‌روزها لایحه‌ای که مجلس آماده میگردا نید پایان بدیر قت ۱ 

لایحه مجلس و این بود شش ان را از علمای نماینه گان بر گر ندانه که ۳ 

بنزد شاه بر ند و پاسخ گیر ند , و این شش تن روز سه‌شنیه بیست 

و ششم خرداد ( <۱ جمادی الاولی ) با آن لايحه روانه دربار گردیدند , وما اينك نسخه 
ان را در پایین می اور یم : 

1 مجلس شور ای ملی مورحه با نزدهم حمادی الاولی ۳۲ » 

1 شرف سد ه سدیه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدان ۹۳ ۳ سلطانه 6 

1 درحالتیکه از دو لت چندهر ار سا له ایران نما نده دود مگراسمی با همسمی و و ای» 
« حیاتیه آن پا تسلط خارجه وجهل وبی قیدی داخله پاسفل مراتب سقوط رسیده وسلاسل > 
‌ آمغیت و استقلال آن همه‌هی دود بمو لی موسوم ۵ اراده ملو کانه که آنمم درم شل تاد باد 4 
ز اعراض اجات تقد و ان رِ «مخاطرات عطیمیه سیر مراب مصر ه هددمود حجون» 
« مدذیت خداو ندی منشور اضمحلال ۳ امضاع نمرموده بود ند ندای غیبی اسل(هیت و 6 
هبرانیت افراد اعالی را از خوات عغفلت طولانی بیدار و پراهی هدایت فرموده که هادی» 
« عفل و تجر به در طی مراحل تاریخ اختمار نموده لونا وکباره خاص و عام مملکت ۴ ل 
« و حود ا<تلاف مدارك بی بمخاطرات و مهالك برده «مث حر‌کت غیورانه از فصاحت » 
دبی <سی حود را دور تاه دی باین دو اصل اصیل استقلال ملت و استحکام فوهیت 6 
« شدندکه وای مملکت ناشی ازملت است‌وسلطنت‌ودیعه‌ایست که بموهبت الهی ازطرف مات » 
د یه حص بادشاه معوض‌شده است : لاجرم خواستار تغییر مسلك سلطنت شد ند واعلیحضرت ل 
«شاهنشاه مبرور انارائه برهانه بامضای فرمان مشروطیت و اعطای سمادت حریت من 


ی 6 


‌ بزر ی در ملت نهاده نام خودر | بر <مت ابدی ز ست تار یخ ابر ان فراحرزق و لی تکمل ل 
« همایونی ذخیرء کرده دود اين است که مساعدت بخت بلند و طالم ارجمند همایونی در 6 


۷۲ بخش سوم 
« اواخر ولایت عهد و اول جلوس میمنت ماأٌنوس رضای شاهانه را به تصدیق مشروطیت » 
د جالب شده و در ۲۷ ذیحجه حسن نیت شاهانه را با آرزوی ملت که بصورت هیجان » 
د عمومی ظاهر گشته بودتوفیق داده با کمال‌نواقصقا نون اساسی فرمان دادند . درصورتی » 
د که حها نیان مدنّظر بود ند که ازاین تجاذب حقیقی که بین بادشاه و رعیت حاصل و بااین » 
سرمایهٌ سعادت که بتوفیقات خداو ندی‌کامل گردید آثارترقی و تمدن به سرعت وسهولتی » 
« که شا دسته تنجابت ملی و فطا نت جملی ابرانیان است طاهر و موحرات امن و آسایش » 
« عمومی فراهم گردد روز بروز اغتغاش ولایات و ناامنی طرق و شوارع و انقلابات » 
« سرحدات زیادتر و در خود بابتخت که در تحت نظرمستهيم اعایحضرت اعنشاهی و » 
د همئت دولت و ملس ُورای ملی است وقفایمی س نا گوار اتفاق افتاد که اگر در » 
دصور وعلل آنها شور دیق و غور عمیق بعمل آبد هر يك از آنها لکه میررمی است که » 
« از انتساب آن بادنی مقربین دربار هرچند قلم ایرانی را شرم آید تاریخ که در محور » 
«دحقایق امور متحرك لابزال است بدبختانه در ثبت و ضبط آن شرم و ترحم نخواعد » 
« داشت تعداد آن قبایح و تذ کار آن فضایح را چه حاحت که احتماعات حصرت عبدا لعظیم 6 
دو وقمهٌ میدان تویخانه وغیره و غیره هنوز در السنه و افواء مثل سال وبا و طاعون در » 
دعداد تواریخ بدبختی این مملکت مذ‌کور و مسر کوز اذعان است از اثرات آن » 
« اتفاقات فضیحه عنوز دلهای رمیده رعیت آرام تیافته وحجراحت های وارده بر قلوب‌ملت » 
د کاملا التیام نیذیرفته بودکه باز مفسدین بی ایمان‌امان نداد برای اخلال روابط بین » 
دیادشاه و رعیت‌وفایم چند روز قبل را حاصّر و احوال ماه ذیالعقده را بوجهی شدیدتر» 
د نجد رد و درظرف دوروز ازحاصل زحمات دوساله قسمت کلی‌ر ا بهدر داده ازجمله اصل » 
د (نهم دهم دو آزدهم چهاردهم و بیست وسوم را) که روح قوانین اساسی است نتض نمودند » 
‌ مجدداً نونهال امید را که بهزاران آب تدبیر وحون دلدرقلوت رعابا میرویداز بیخ‌و بن ۰ 
و برانداخته بجای آن‌بأس وحیرت ویأس وشدت نشاأ ندند ومخصوصا" درمو قعیکهسرحدات ۰ 
دمملکت دچار مخاطرات عظیمه است نفاق خانه برانداز خانگی را باین شدت حادث » 
د نمودند که خاطر معّدس همایونرا مل مساعی و کلای ملت و وزرای دولت و قوای » 
دمادی و معنوی مملکت که ناشی از اطاعت رعیت است مشفول یکدیگر سازند و بر » 
د معفاصد سوه حود بیررداز ند بدبهی است که دوام این وال مللاز م است پا اضمحلال دولت » 
د قدیم وقویم ایران و ایرانی مسلمان که بمدلول فرمان قضا جریان اسئاد از از آب » 
دحیات حب‌الوطن من‌الایمان آب خورده با بیداری حوای بطورخاص تشنه حفظ حقوق » 
+ خویش است‌متحمل نخواهد شدکه ایران و اسلام‌خود را با هرچه در اوست‌آلت بازیچه » 
دچند نفرمفسد درباری به بیتد دستخط همایون که روزجمعه بر تفرقه معتدودی رعایا که » 
+ پطورصلح وسلم جبر کسور واقعه بر قوانن اساسی و اعاده حقوق رفته خویشرا متظلماً » 
ه استدعا میکردند بهر تدبیر و اصول بود از طرف مجلس شورای ملی که در طی تمامی » 


ار بخ مشروطة اير ان ۰۸ 


« طرق چاره ساعی است بموقع اجرا کذارده شد ولی این اقدام و امثال آن از قبیل » 
« سرشكث ازرخ پاك کردن است درحالنی که خون‌دلها در فوران و کلیه ایران در هیجان » 
« است نقض قوانین اساسی ازشمال تا جنوب وازمشرق تا مغرب ایرانرا با ناله و افنان » 
د برکرده که | گر این ناله و فر یادها یکجا جمع شو ند خدای نخواسته چه آهنگ مخالفی» 
« از آن ظهور تواند کرد . » 

د بالجمله تکلیف بر و کلای ملت خیلی سخت شده و انتظار مردم طهران و فشار » 
« ولایات در اعاده احترام قوانین و اصلاح کلیه امور آن بآن درتزاید و فرصت ومجال » 
«ورا از دست میبرد . آنچه بطور قطم بر عقلای مملکت ثابت شده است علت واقمی » 





پ۸۸ ۱ 
ستارخان 


۹ بخش سوم 
«اینهمه خرابیها و تکرر اتفاقات نا گوار که شأن عهود وذیشه دلهار! يك‌جا می‌شکند و » 
« حرمت قانون با نوامیس سو گند اسلامی یکسره برطرف میکند دوچیزاست : 

د اولا شبهات منرضی تا کنون مانم شده است که در قلب شاهانه این‌اعتقاد راسخ » 
دشودکه در سلطنت مشروطه تمامی امور در تمام اوفات بایه در مجاری قانون سیر » 
« نماید تااصول ذیل قانون‌اساسی از لفط بمعنی رسد ( اصل چهل وچهارم شخص پادشاه » 
د از مسئولیت مبری است وزراء دولت درهر گونه از امور مسئول مجلس هستند)( اصل » 
د (چولو بنجم کلیه‌قوانن ودستخط‌های پادشاه درامورمملکتی وقتی‌اجرا میشود که بامضای » 
« وزیر مسئّول رسیده‌باشد ومسئّول صحت‌مدلول فرمان ودستخط همان‌وزیر است) ( اصل » 
« پنجاه وهفتم‌اختیارات واقتدارات‌سلطنتی فقط‌همان‌است که درقوانن مشروطیت حاضره » 
« تصریح شده است) (اصل شصت وچهارم وزراء نمیتوانند احکام شفاهی با کتبی پادشاه را » 
مستمسك قرارداده سلب‌مسئولیت ازخودشان نمایند) درصور تیکه‌کلیه امورازجزئی و کلی » 
« درمجرای وزارت‌خانه‌ها فیصل پذیرفت مسئولیت نيك‌و بد آن‌ازشخص همایون‌شاهنشاهی » 
« مر تفع وبرعهده وزراء تحقق مییا بدو قدس مقام منیع‌سلطنت بتمامی محفوظ میماند وال » 
« درصورت بی‌آطلاعی وزیر از فلان‌امر کلی‌یاجزیی ایراد مسئولیت بر آن وزیر بدیهی‌است» 
« که ازطریق عقل‌وءدل‌خارج است‌ودراساسی که به‌تجارب عزار ساله عملا وحکمای‌جهان » 
دمرتب شده است البته تصور چنین امر بی‌رویه و عجیب نمیگنجد که فمعل عمرو را زید» 
«مسئول باشد . » 

« ثانیاً آنچه به یفن پیوسنه است اغراض مة‌سدین چند که دشمن مك و دولت و » 
ه خائن شخص شخیص همایونی هستند درمیان نیت باك و فطرت تابناك همایونی‌که از » 
« مزایای سلاطین عظیم الشأن است و حقوق رعایای صداقت شعار حایل و حاجبند و هر » 
دساعت خاطر مدس ملو کانه را بر صرافت هایی جلب میکند که با خیر و صلاح عامه » 
د فرسنگ‌ها مسافت دارد وهردقیقه بالقاء شبهات مفرضانه قلب‌شاهانه را ازمعا نی‌اصول » 
د مشروطیت وقوانین اساسی منصرف ساخته باقتضای خودخواهی واستبداد ذاتی خودشان » 
«يا درراه خدمت به مصلحت غیرمتابعت قوانین مملکتی را گویا درحصور مبارك مغایر » 
د شئون سلطنتی جلوه داده بقدر امکان و بهر فرصتی که مییابند خاطر مقدس را برابقای » 
« الفاظ وانهدام معانی اصول قانون وامیدارد اهذا مادامی که کسورواقعه بعوانی اساسی » 
« حبران نشده واعاده احترام قانون بعمل نیامده‌است و در آینده یه امورات درمجاری » 
« فا نونی حل و فصل نشود و نه‌ایند گان ملت را اطمینان کامل حاصل نگرددکه برحفظ » 
« تمامی حقوق ملت قادر خواهند بود ومثل آنچه تا حال واقم شده باردیگر نقض عهد » 
د قا نون نخواهد شد مجبوریت تامه وارد خواهد بود که و کلای ملت باقتضای وطایفی » 
« که دیانتاً و وحدانا باشهادت خداو ند و توسط قر آن‌مجید برعهده گر فته‌اند عدم امکان » 
تحمل خودرا به فشار فوق‌العاده مسئولیت يك‌ملت بموکلن خود اعلام نمایند . اسماعیل » 

: محل مهر ممتازالدوله . » 


تار مخ مشر و طه ایران ۱۰ 


این لا.حه را که بردند در بیرون درهیان مردم گفته میشد + شاه 

باز پسین‌نشمت‌پاک پروایی بفرستاد گان ننموده , ولایحه را گرفته نخوانده . بلکه 

مجلس خود بدرون رفته ووزیران‌را با نجاخواسته وخشمناك چنین گفته 

این کشور را پدران من باشمشیر گشادند . من‌نیز پسرهمان‌پدرانم؛ 

و کشور را دوباره با شمشیر خواهم گشاد . چنانکه انجمنها مرا ازیادشاهی برمیدار ندمن 
نیز خودرا پادشاه نمیشناسم تا دوباره تاج وتخت را بدست آورم . 

لیکن درمجلس وارو نه این گفته شد . همانروز که نزديك بشام نشست بررپا گردید 
ممازالدو له چنن آگاهی داد که چون لایحه را داده‌اند شاه فرموده : « من‌هما نطور که از 
سابق کمال همراهی ومساعدت را با مجلین مقدس داشدم حالا هم دارم و خواهم‌داشت 9 
خود عاشق این اسای هستم وجواب لایحه صادر وفرستاده خواهد شد » , وچون یکی از 
نمایند گان برسید که چرا لایحه‌خوانده نشده ممتازالدوله پاسخ داد که شاه آنرا ازسرتایا 
خوانده است . 

بیداست که ممتاز الدوله بشیوه همیشگی مجلس برویه‌کاری و پرده کشی کوشید . 
با آن حالیکه کشا کش بیدا کرده بود چنن پاسخی از محمد علیمیرزا چه جا میداشت ؟!.. 
آنگاه گر فتم که اوچنن باسخی داده , آیا درخور بدیرفتن میبود ؟ ۱ . . اگرشاه «کمال 
همراهی و مساعدت را با مجلی مقدس : میداشت پس آن توپ‌کشیدنها و نیرو بسیجید‌نها 
بهرچه میبود ؟ . 

روزچهارشنبه باز تو بهایی‌ر | ازمیدان تویخانه بباغشاه بردند . روز سمُجشئبه بیست 
و هشتم خرداد (۱۸جمادی‌الاولی )که باز مجلس برپا گردید نامه‌ای از سوی انجمن‌های 
تهر ان رسیده بود , دراین زمینه که تلگراف هایی که بتلگرافخانه داده میشود میگیر ند , 
ولی نه‌یفرستند, ویا پس‌ازچند روزی‌میفرستند . نمایند گان در آن باره بسخنانی‌برداختند, 
وشگفت آنکه گفتند + باید از «وزیر مسئُول» دراین باره بازخواست شود . 

نیاق حسن یکی از نمایند گان‌پیشنهادکرد که تلگراف‌هایی که ازشهرها رسیده‌خوانده 
شود . تلگراف هایی‌را میگفت که بنام‌بیزاری ازشاهی محمدعلیمیرزا میرسید. ولی‌ممتاز- 
الدوله نیذیرفته پاسخ داد : «تلگرافاتی که ازولایات وایالات رسیده‌یکی دوتا نیست‌بلکه 
سیصد وجهارهد تلگرافست وهنوز هم مقتضی نشده که درمجلس قرائت‌شود» درهمان‌مجلس 
تنها يك تلگرافی‌ازتبریز خوانده گردیدکه اينك درپایین می آوريم : 

« ازتبریز ۱۸جمادی‌الاولی- نمرده ۲۳ وضع شهرحالتی پیدا کرد که از تحریر » . 
« و تعر بر عاجز یم از طرفی جوانان ملت داوطلبا نه سواره و پیاده برای و قفاب معصود » 
د مقدی و حراست دارالشوری جان بر کف گر فته در حر کتند و از طر فی کمیسپون اعانه » 
« تشکیل واهالی با کمال بشاشت بدادن اعانه بریکدیگر سبقت میجویند علم ال و شهد » 
دزن های غیوره آذر بایجان امروز شرف ملیت را از تمام عا لمیان رز بوده و اتصال 


۱۱ بخش سوم 
د گردن‌بند و گوشواره ودست بنداست که بسندوق اعانه با هسزار نیاز تقدیم میکنند » 
دو تمام امالی باجان‌ومال در حفظ مقصود مقدی حاضرند و البته آن حضرات هم از » 

« وقایم طهران مارا محروم نفرمایند . (انجمن اتحادیه تبریز ) » 

روز شذبه سی‌ام خرداد (۲۰ جمادی‌الاولی) که باز مجلس برپا گردید , و همانا 
باز سین نشست آشکار آن بود , چون حاجی سیدمحمد نامی از ملایان » از نجف باز گشته 
و امروزرا بدیدن مجلی آ من نهد , مجلسیان به‌پذیرآیی از آن برداختند و بسخنان‌ستایش 
آمیز مفتی پرداختند , و بدینسان نشست بیایان رسید . 

بدینسان مجلس خود را از بیشامد بیگانه میگر فت , و بدینسان بی‌یکسویی‌مینمود. 
همینکه شاه گفته بود : هو کمال"همراهی و مساعدت را با مجلس مقدس دارم » یبا گفته 
بود : ه جواب لایحه صادر و فرستاده خواهدشد » , بهانه بدست مجلس میداد که آنهمه 
بسیج افزار و رورا که درباغشاه کرده میشد , وسختگریها را که درشهر میر فت ‏ نادیده 
انگارد و بهیچ کوششی بر نخیزد , چنین مجلسی سزایش همان میبود که یافت . 

لیکن با اين بی‌پروایی و بی یکسویی مجلس‌در اين روزهای 


آماد گیبای بازبسین ۰ در بیرونیکرشته آماد کیهایی میر قت . آماد گیهای 
نارسای ی که نارسایی که‌خواهيم دید تمه ای از آن ددست نمامد, چگونگی 


در بیردن میرفت آ نکه‌درروزهای‌باز بسین] ندیشه‌محمدعلیمیرزا در بارء بر | نداختن 
مجلس بیکبار پیپر ده گردیده نرد هر کس بیگمان شده بود . 
و دیگر جایی برای سست نهادی و بی‌پروایی باز نمیماند . ازاینرو یکدسته ازدلبستگان 
مشروطه یا از نمایند گان و سران آزادی , و همچنین کسانیکه گمان آسیب ‌ گز ند در 
باره خود می بردند , بتکان آمده بچاره میکوشید‌ند . همانا از روزیکه لابحهرا بنزد شاه 
بردند و آن رفتار رادیدند , اینان پی‌بخشم درون محمدعلی میرزا برده دا نستند که چاره 
جزایستاد گی نیست و این بود با ندیشه افتادند . 
راستی آنست که در اینهنگام در تهران . آزادیخواهان يك توده نیرومندی 
می‌بودند ۰ ا گرچه سامانی در کارشان نمی‌بود , با آنحال خود نروبی بشمار مرفتند , و 
درمیا نشان کسان جنگجو و زبر دست بسیار یافت می‌شدند . بویژه در میان آذربایجا نیان 
که مردان دلیر بنامی می‌بودند . اینان نه آن می‌بودند که در برابر بریکاد قزاق و فوح 
سپلاخور زیون گردند , چیزیکه هست سرانی برای راه بردنشان نمیداشتند . 
چنانکه دیدیم روز آدینه بیست ودوم خرداد (۱۲ جمادی‌الاولی) با يك‌نوشته‌ای از 
شاه بترس افتادند و انجمنها را از مدرسه سیهسالار برا کندند , و ایین‌کار که جز زبونی 
ازخود نمودن ومردمرا دل‌شکسته گردانیدن نمی بود ؛ تقیزاده برایش فلسفه می سرود : 
د ملت مظلومیت خود را بدنیا نشان داد » , وبدینسان یکهفته ازروزهای گرانبهارا با 


تار بخ مش وطه ابر ان ۱ 





اس مت نهادی بسر برد ند ,که می با ید آنراه همه ز بو ای » بنامیم ( در برابر و هفته حوش 
وخروش» تبری که خواهیم یادکرد), وسپس‌که پی پنادانی خود بردند دوباره پتلاش‌افتاده 





ب ۱۸۹ 
این پیکره نشان میدهد با خان را با کسانی از سران مجاهدان خیا بان ( دو تن که 
درمیانا یستاده| ندیکی باقرخان‌ودیگری هاشم خان‌است. دردست چپ میر«اشم خان‌حسند لی‌ودر 
دست‌راست با قررخان‌میر علی| کبر خان‌می باشد. دوتن که یکی‌ازاینورو یکی‌از آ نورا یستاده| ندمحمد 
جعفر بيك و برادرش هستند که ازدیه آمده و درجنگهای تبر بزدلیرانه پا در میان میداشتند ) 


وزژه بخش سوم 

ازروز آدینه بیست‌و نوم خرداد ۱٩(‏ جمادی‌الاولی) دوباره انجمنهارا بگرد آمدن درمدرسه 
خواندند. این‌بود انجمنها رو نویه وا وان و باردیگر انیوهی در آ نجا رخ داد لبم 
دراینجا نیز يك نافهمی ازسران دیده شد , و آن اینکه بمردم سیردندکه هیچکس افزار 
جنگ همراه نیاورد .که تو گفتیی مردم را بمروسی خوانده بودند . 

یدتر آنکه دراین هنگام نیز یکسخنی در میا نشان نمی‌بود . گذشته ازاینکه گروهی 
از نمایند گان پستی نموده می گفتند. : « آن هشت تن بیرون روند و خشم شاه فرو نشیند » 
دیگران‌که دراندیشه ایستاد گی می‌بودند سخن یکی نمیداشتند . شادروانان بهیهانی و 
طیاطبایی بشیوه همیشگی‌خود «ایستاد گی ستمکشانه» میخواستند و بجنگ خرسندی نمی- 
نمودند . حاجی میرزاابراهیم آقا وتقیزاده وکسان دیگری جنگ را میخواستند . بویژه 
تقیزاده که چون رییس « انجمن آذر بایجان» می‌بود و بشتگرمی بدلیری آذربایجا نیان می 
داشت بافشاری آشکار درباره جنگ 9 

پیداست که چاره جز جنگ نمی‌بود. چیزیکه هست‌دیر کرده بودند, و آنگاه چنا نکه 
خواهيم‌دید بسیج‌کار نمی کردند. اینان امیدشان بیاوری شهرهامی بود وتلگراف فرستاده 
پاوری می‌طلبید ند ودشواری آنرا بدیده نمی گر فتند . ازاینسو درتهران دو کمیسیون‌یکی 
بنام ه نظام ودیگری بنام «جنگ» ازسردار معتلم خراسانی وازدیگر اروپا دید گان 32 
وود موه که دساط فان بهازتای وربالا عا پههای اسف اجان برهای ات 
امیدهایی بمردم می‌دادند . 

مستشارالدو له می‌گوید : شاه می گفت بآن هشتتن من پول دهم که ازایران بیون 
زو ند :و خود آ نان نیزخرسندی می‌دادند . ولی تفیزاده نگراشت . می گویم: این گناهی‌از 
تفیزاده نبوده . | گر آن هشت تن‌از ابران بیرونر فتندی بازمحمدعلیمیر زا دست‌نکشیدی. 
کناه تفیز اد آنوو دلش نود که عردم را شفتر کردان می کردا نف ازیکنو دلش 
میخواست بيك‌کاری برخیزد و تامی در آورد , ازسوی دیگر بجان خود سخت می‌ترسید وتا 
می‌توانست از زیان و آسیب می گر یخت . 

يك چیزشگفت‌تری دراینهنگام آنست که بسیاری از آزادیخواهان ازخامی اندیشه , 
باور نمیکردند که سربازان و قزاقان فرما نبرداری از لیاخوف کرده , راستی را بامجلس 
بجنگ خواهند پرداخت , ودراین‌هنگام چنن میخواستنه که دلهای آنان جویند ورام خود 
گردانند . گواه اینسخن حمله‌هاییست که در روزنامه‌های آنروز هی بینیم . 

روز نامه تمدن « سغرای دول متحابه » رابیاری میخواند. نویسنده حبلا لمتن بحود 
دل داده می گویند : « ترسی بخود راه نده از سر بازی که پس از چند سال هیزم شکنی 
وحمالی لبای پوشیده و «یچ تیرآندازی نمیداند چه میهراسی ؟!.. هفتاد تفر هم ازهمان 
سیلاخوریها در این چند روزه تفنگها را برداشته فرارکرده‌اند . آسوده باش‌که نزديك 
است باصطلاح عوام کفگیر بقه ديك بر خورد و بولهایی که برای این اعمال شنیم نهیه 


آار بخ مشروط !یر ان 14 
شده عنقریب تمام می‌شود . قاطرچیان و اشرار واوباش هم پس از ته کشیه‌ن پول متفرق 
خواهند شد » . صور اسرافیل در گذتاری که گویا از خامه خود میرزا جها نگیرخان باشد 
فزاقان ابران را بحلالزاد گی و بدر ومادر داری ستّوده ازجنان کسانی دور می‌شمارد که 
« گلوله بسینه سادات بنی‌فاطمه و علمای واج‌الاطاعه خود » زنند و « برای ماهی 
تومان بد بح ی آن‌جهانی و آتش قهر و نضب الهی را برای خود آماده تمایند » . سیس 
بقزاقان می گوید : ا گر شما سنگدلی نموده سینه‌های مارا آماح گلوله‌های خود گردا نید 
۱ ماعم از این حانبازی و فداکاری عاری نداریم و هیچوفت نمی گو ییم که چرا ما منلوب 
مسّیدین و بی‌دینها شدیم چراکه برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما 
در راعند وعذهریب خواهند رسید . ما میخوآهیم با بدنهای خود زیر سم اسهای آ نها 
را نرم و مفروش کرده و زمین تهرانرا برای تشریفات مقدم این میهمانهای تازه 
رتیه از عون کلوی خود زینت دهیم و بآن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کذیم که 
ماییم پیش صفان شهدای راه آزادی , مساییم اولین حامیان دین اسلام و ماه یم اتخاسی 
که پمتدم میهمانان گرامی خود جان قرپان می‌کنيم و ماحضر هستی را 0 اخادس 
می نهیم » . 

دراین روزها یکه‌ردانگی بسیار بجایی ازسه‌تن علمای‌نجف‌سرزد. 
يك‌مر دانگی بجایی چگونگی آنکه مشروطه‌خواهان درمیان کوششهای‌خود یکی‌هم بنجف 
ازعلمای نجف تلگراف فرستاده از آخوند خراسانی وحاجی‌تهرانی وحاجی‌شیخ 
مازندرانی یاوری می‌طلبیدند. چنانکه دیدیم يك تلگراف انجمن 
ایالتی آذربایجان فوستاد . انجمنهای تهران ورشت و دیگرجاها نیز پیروی می‌نمودند . 
دوسید با شادروان افحه‌ای نیز تلگراف بایین را فرستادند : 
« جند روز ات اعلیحضرت بدونل بها نه با هنت موحشه درخارح ذروازه اد 6 
د اردو چند نقر ازامرا را بعد از دو سه روز حیس نیعید مات در کمال استیحای وخوف » 
دقل نوس فوقالعاده ولاءدات ابران تعطیل عمومی اقدامات مجدانه سریع النتایج ۰ 
« فوراً لازم است داعی عبدانتها لموسوی اابهبهانی الراجی جمال‌الدینا لحسینی محمدین » 
‌ صادقالطباطبابی» 
در نحف علمای سه گانه بتکان آمد ند . و لی‌چکار توانستندی حز آنکه دفتوا»بیاری 
مجلس دهند . بسه سید پاسخ پایین را فرستادند : 
ه تلگراف موحش موحب ملالت فوق‌العاده گردید . بااقدامات غیر مترقبه آنچه » 
« »و فف علیه حفظ اسلام ومسلمین‌است معمول فرمایید عموم مسلمن اطاعت نموده‌نتیجه » 
درا سریعاً اطلاع محمد حسین محمدکاظم عبدالة الماز ندرانی» 
نیز تلگراف بایین‌را فرستادند : 
ه تهران توسط آقایان حجج‌الاسلام بهبهانی و طباطبایی وافجه‌ای دامت بر کاتهم » 


1۵ بخش سوم 
دعموم صاحبمنصبان و امراء وقزاق و نوکرهای نظامی وعشایر وسرحد داران ایران » 
‌ ا یدهم له تعالی بسلام وافر مخصوص میداریم «مواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و » 
« اموال مسلمن درعهده آن برادران محترم بوده و هست وهمگی بدانند که همراهی » 
ديا مخالفین اساس مشروطیت هر که باشد ولو با تعرض بر مسلمانان حامیان این » 
« اسای قویم محاربه با امام عصر عجل‌انّه فرجه است باید تحرز و ابداً بر ضده‌شروطیت » 
« اقدام ننمایند > 
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۳ جط ۰ تک 
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چا ای ۱۳ 


نب ۱۹۰ 
دوتن ازمجاهدان تبریز (آنکه ازدست چپاستاده بوسفخانست که 
اکنون نیزهست . آندیگری عباسعلی چر ندابیست ) 


تار بغ مشروطة اير ان 1۹۹ 


سس تلکراف آشکار تری فرستاده یادشاه و بدخواهیهای اورا کردند . همچنن 
بتلگراف انجمن تبریز ودیگر تلگرافها با چنین «فتواهایی» پاسخ دادند . ا گرچه این 
تلگرافها در روزنامه‌ها بچاپ نرسید , ولی آزادیخواهان درتبریز و تهران آنها رامیان 
مردم پر کندند . این بود محمدعلیمیرزا به بیم افتاده ترسید ه فتواهایی» بدتر از اینها 
داده شود وروز بیست وهشتم خرداد (۱۸ جمادی‌الاولی) تلگراف درازی بعلمای نجف 
فرستاد که در پاین کوتاه شده اورا (۱) می آوریم : 

, از فراریکه بعرص رسیده در اینموقع که برای جلو گیری اشرار و ایجاد امنیت » 
« داخله باره اقدامات کردیم مفسدین فرصت رااز دست نداده . . . با نقل باره‌عنوانات » 
« از آن‌طرف درمزاج عوام‌القاء بعش شبهات می نمایند . . . در هنگام ارتال پدر » 
د تجدارم . . . قانون اساسی که علامت مشروطیت دولت بوده از صحه شاهنشاه مفف‌ور » 
« نگذشته بلکه بواسطه بعض عوایق نمیگذت , . . من چرن مخصوصاً ترفی دولت و » 
دحضانت (؟) ملت را درایجاد واستقرار مشروطیت میدانم خودم نفسه متصدی این امر » 
«دشده . . . فانون اساسی را در حالتیکه بدر تأجدارم را رمق‌و قدرتی باقی نبود قام را» 
ددردستش گزارده بعد از آن هم از ساعتی که بتخت سلطنت جلوس کردم تمام هم خود » 
« را دراستقرار اسای مشروطیت مصروف و با آن فدر تیکه در فوه داشتم واسباب فراهم 
« بوداز بیشرفت این اسای قصور نورزیدم تا مشروطیت دولت که آزادی ملت است : 
« قرار یافت و مستحکم شد . لیکن متأسفانه این آزادی را که ازلوازم استقسرار » 
« مشروطیت بود جمعی مفسدین وسیله پیشرفت اغراض باطنیه وخیالات فاسده خود که » 
دمباین و منافی اساس شرع مقدس اسلام بوده قرار داده در ذهن عوام نوع دیگر » 
2 رسوخ دادند . خلاصه وفتیکه در متمم قانون اساسی دید ند مدهب رسمی اهالی » 
« ابران مدهت مقدس جمفری . . . است و دیگر آزادی مذهب برای آنها غر ممکن » 
دخواهد بود . . .انجمن‌با بیه تشکیل‌داده گفتگوی آزادی‌طایفه بمیان آوردند...چنانکه » 
هو ال ام نیم یی ی رای کش 
ه تحمل و سکوت را جایز ندانم . . . وچون میدانم که برای حفظ حدود )٩(‏ و منلطه » 
د کردن برخاطر های محترمه پاره اشتیاء کاری‌خواهند کرد . . . لهذا یاد آورمیشوم که » 
هروا در لیا فسوی کمال میل فرع ها مر ا رازه نس انا : 
وحفظ وحمایت مجلس شورای ملی باتمام جدخواهم کوشید انشاءالٌ تمالی از بر کت » 
« توجهات مخصوصه وادعیه خالصه جنابان مستطابان عالی امیدوارم در هر نوع تسرقی و » 
دسمادت دولت وملت خودم‌موفق گردم وازباطن آن ذوات متدسه‌همه‌نوع استمدادجویم.» 

۰ جمادی‌الاولی ۱۳۲ محمدعلیشاه فاجار » 


(۱) نسخه ای‌ازاین تلکراف که دردست مادت غلطهای‌بسیاری‌میدارد واینست همه آن, | 
نیاورده‌آایم ۰ 


مت بخش سوم 

این تلگراف نمونه بیشرمیست . خودرا هوادار مشروطه مینماید ومشروطه خواهان 
را «بابی» می‌نامد . چنین می‌بنداشته که با این دروغها به‌علما فریب خواهدداد . ولنی 
علمای سه گا نه که از چگونگی آگاه می‌بودند ودر بشتیبانی ازمجلس و هشروطه مردانه 
بامی‌فشاردند باسخ شاینده بایین را فرستادند : 

« طهران توسط جنابان حچجا لاسالام بهبها نی وطباطبایی و افجه‌ای دامت بر کاتهم ِ 
2 حصورمبارك اعلیحضرت‌شاها نه‌خلد ال ملکه بعداز ادعیه خالصه‌عرضه میدار یم پر و اضحست 6 
د که‌اقدامات مجدانه داعیان محض‌حفظ دین‌مبین و قوت و شوکت دولت و تسرقی ملت » 
دوترفیه حال رعیت وضيانت نوی و اعراض مسلمین بوده مکرراً هم این معنی را نصا » 
دوخلوصا تلگرافاو کتباً بعرش‌رسانیده و بجواب مساعدنایل‌نشده حالا دستخط تلگرافی » 
« زیارت وموجب کمال تأسف وحبرت گردید زیراکه معلوم شد باز انفای‌خاینین اثر » 
دسمیت خودرا بخشیده لزوماً خالصانه عرض مينماييم اگر اظهارات ملوکانه همان قسم » 
د که مأمول است مبنی برواقعیت و برمضمون قول حضرت شاد ولایت علیه افضل‌الهلوات » 
«والسلام خبرالمقال ماصدقهالفعال تطابق داشت چنین روز گاران سیاه برای این دولت » 
به وهلت وست به اوه اتلاف توص وا اش و آهوال مین بانون که تین متفه 
«چنانکه همم کامله دراینموقم واقعاً باصلاح مملکت متوجه بود این اغتشاشات مملکت ؛ 
, ویرانساز حصوص آذربایجان که هزاران نفوس و اعراض تلف شده ومیشود نمیشد و » 
ه سرحدات مملکت چنین بیصاحب نمی‌ماند و پای‌اجانب بمملکت‌باز نمیشد در تهران‌بآن » 
د امنئیت بچنین هنت موحش تشکیل اردو نمیغرمودید . دفع مفسدین و قلع و قمع فرق » 
« ضاله بابیه خذ لهم اه تعالی را بوزارت عدلیه ارجاع و بمد از ثبوت شرعاً بر وفق » 
« قوانین مشروطیت اسهل مایکون وموجب مر ید استحکام اتحاد بین دولت و ملت بود » 
« مکر گرفتار شدن آن صاحب اعلانات کفریه که‌ازلسان با بیه‌منتشر می‌نمود بعرضاقدس » 
« نرسیده هزاران افسوس که مفسدین نمك نشناس محض پیشر فت متصود خودشان ساحت » 
د اقدس ملوکانه را بچنین اقدامات موجبه یی کلی وتکرر نقض عهد و ایمان موٌ کده » 
« آلوده و این‌عهد فرخنده راکه سزاوار بود سر دفتر سعادت گردد دچار چنین بدنامی » 
دابدیه نمیشد (؟) وعلی ای‌حال بدیهیست حفظ دین مبین و استقلال دولت اثُنا عشربه » 
د شیدائ تمالی ار کانهما بعدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف والتزام آن بر قاطبه » 
« مسلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجباتست واین‌اقدام اخیر گرچه موجب » 
« یأی کلی است لیکن چنانکه مفسدین باز هم ذات اقدس را بحالت دین پروری و » 
د هملکت داری بگذار ند امید است که انشاءاله تعالی بحسن تدارك واقدامیکه کاملا » 
« موجب رفم‌وحشت عموم باشد مبادرت فرموده گسیختگی کلی را که خدای نخواسته » 
ی مد توق ا ان ال سا اقا کت اشوس اف وش | 
« نخواهند داد انشاءانة تعالی و الامر لمن له الامر . یکشنبه ۲۱ ج ۱ نجل‌خلیل‌محمد » 


تار بخ مشروط ابر ان 1۹۸ 


کاظم خراسانی عبدالَه ماز ندرانی ‌. 
چنانکه دیده ه‌شود این تلگراف در ۲۱ <مادی‌الاو لی و دو روز بیش از بمباران 


از نحف فرستاده شده و دانسته نیست که دص سید رسیده است با ۵ , 


بگ ّ 7 ۳ 


اشنم" او 3 





پ۱۹۱ 
شادروان سیدجمال‌الدین افجه‌ای 


۹ بخش سوم 
لایحه اي را که مجلس برای شاه فرستاد و شاه بایستی باسخی 
پاسخ لایحه مجلس دهد , گویادرروزهای آخربود که‌پاسخ فرستاده شد . در روزنامه 
از شاه و ی ۳ 
( ۲۰ جمادی الاولی ) نوشته‌اند , ما یادی از این پاسخ نمی‌بينیم, 
و پیداست که پس از آن فرستاده شده . برخی (۱) می‌گویند : پاسخ را سياهه کرده‌اند 
و لی فرصت فرستادن نمافته اند . هرچه هست چون نسخه آن پاسخ اکنون در دهنرسص 
است (۲ ما آنرا در بایین می آور یم ۱ 
«السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن‌السلطان بنالسلطان » 
۶ مج<مد علی اه فاحار ۱۳۲۲ ۰ 
« بمجلس شورای ملی لایحه مشنمله برمکنو نات خاطرو کلای ملی از بیشگاه» 
«همایونی گذشته بااینکه‌تمام‌مردم ایران‌ودایعی است‌که پرورد کارعا ام‌بحکمت‌بالفه حفظء 
«وحراست وشات واهشنت قاطبه آ نا ثرا درعهده مکلفه ما وا گذار فرموده و عیچگاه ممصد » 
«ست ما حررفاه حال و آسایش عموم اعالی نو ده و معصود همان نکنه و احده بروز همحیت» 
«متحده وتکمیل تربیت عامه است ولی.جواب بعضی از مطالب اظهاریه را لزوماً مقرر » 
«وهیت دارالذوری را ملتقت میفررمابیم که درحمددن حا از حدود معینه تحاوز شده است» 
«اولا عزت وذلت هرقوم و ملت و بقّا و فنای‌هردولت و سلطنتی به نص آیات کر بمه‌سحصره» 
«است به مشیت و حکمت خلاق عالمیان حلت عظمة که دست قدرت و احاطه تصورات » 
« دشر .۵4 از بیرایه این نکته کوتاه بوده و خواهد به د بس نهایت کراهت دارد که بدون » 
«رعایت <شمت سلطنت از مسلك نگارش و قاعده بیان عدول کر ده هد کتو چنن عبار تی 6 
دبشو ند (آهئمت و استمّلال منتهی بموبی بوده) وحال آ نکه‌علاوه بر اینکه درمقا بل زحمات » 
« وصرب سه‌شر نما کان سلطنت ایران را ارث محفق وحق مسلم نس نفیس حود هید‌ابيم » 
و 2 موقعی که میت خلاق احدیت بمقه‌ای آبه کریمه : قلا الوم مالك لملك نو تی‌الملك ۰ 
دمن تشاع و تزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء بیدك الخبر | نك علی کل‌شییءقدیر . علاقه» 
د گر فته رشته انتظام آسایش این ملت در کف کفایت شخص همایون ما باشد استقلال » 
هو ثیات سلطنت و محافظت قوم و ملت خود را ازهمان قوء و بهمان اراده ازلیه مستدام» 
دو بیزهال میدانیم و بهمن ملاحظه عطو فت بدرانه بود که محض تکمیل اشاعه عدل و » 
هام ییاهر قتان موع رات رفام وعفات‌ هی و تیاو لت عفن وناداتش رای 
«عموم را راضی شدیم که در کلیه امور مداخله داده شود بدينجهة از روی نهایت جود » 
«وسخا سلطنت خود و دولت ایران را بتمام دول عالم در عداد دولت ([ کنستی توسیون اّ 
«اعلان فرموده و برای تحدید حدود جریان امور مملکتی و نظام جمهور که‌عبارت است » 


(۱) اعتصام| لملك که رییس کتا بخانه مجلس می‌بود وچند سال پیش در گذذت . 
برداشته بود ند وفرستاده| ند دراینجا می آور یم ۰ 


تار بخ مشر و طة اير ان ۰ 


داز سه قوه قانونیه اجرائیه قضائیه قانون اساسی را در نهایت رغبت و حرمت پذیرفته » 
دو ممضی داشتیم که درتحت قاعده مقرره اصل بیست وهشتم این سه فوه منفصلا از هم » 
در نتیجه واحده نم ملك و ملت جاری و ساری باشد یعنی به تصریح قانون اساسی » 
« جریان امور را ازهمان سه مجری مترصد و ترقیات مملکت و نجات ملت خود را از آن» 
« راه منتظرشدیم ودراین مدت آنچه را فقانون مصرح بود متابعت نموده حنی مسئّولیت » 
« را بحکم قا نون از ذمه خود خارج دانسته و در کلی وجزئی هرچه ازطرف هیئت‌معبوثه » 
« پاسم ملت صحیح يا سقیم پیش آمد اعتراض نداشته نهایت همراهی را با مستدعیات » 
دملیه در پیش وجدان خود باقتضای تکلیف مقرره بعمل آورده منتار حصول » 


2 تمه بوددم» ر 


« چون بنا بمتایعت قانون اساسی و از روی حلم و بردباری که خلاق عالمیان » 
ددر وحود ما ودیعه قرار داده هر قدر اصلاح امور و رفع انقلابات مملکتی را از قوای » 
« ثلنه مترصد شده نتیجه جز بعکس ندیدیم بلکه در هر مسئله که پیش آمد نقض » 
د قانون اساسی مکاشفه و بی‌بروا از طرف هیثت مبعوثه و ملت بیعلم مشهود افتاده » 
دو برخلاف تمام‌قوا نین‌عا لم‌بتحريك جهال کم‌ظرف باغوای مفسدین پرمایه ٩(‏ ) باستظهار » 
«انجمنها مرمطلب مختصری را وسیله هیجان عمومی قرار داده در مسداری شهر و » 
« گاهی در محوطه خود ءجلس تشهیر سلاح‌کرده مرتکب هار گونه حرکات بیقاعده » 
و شدند و بهمن جههة شبرازه نام مملکت را چنان از هم گسيخته کردندکه اداره نمودن » 
و آن باثکالات و ژحمات بی‌اندازه برخورده است از حمله یکی از تکالیف واحبه » 
« دارالشوری که مقدم و الزام تکالیف میباشد وشم قانون قضائیه که عبارت از عدلیه » 
« باشد بود تا باین درجه هر کس بخیالات شخصیه و اغراض نفسانیه رفتار ننماید بکلی » 
و از ابن تکلیف اصلیه :ما عد شده و هدوز اداره عد له فائم نگردیده است و بهمن علت » 
« با وجود مشروطیت جان و مال و ناموس و شرف عموم در مخاطره وفریاد واعدالتاه » 
ودبه ربا میرسد و تواسطه مداخله هر کس در احرائیات برای احدی امدیت بافی نما نده» 
ددر صورتی قانون بعدم مسئولیت و تقدیس شخص سلطان تصریح میکند با مسئو لیت‌هیشت» 
« مجریه که عبارت باشد ازدولت و مجلس شورا که جزوضم فوانین لازمه و نظارت امور » 
« تکلیفی ندارد در هر امری شخص سلطان را طرف قرار داده و در امورات شخصیه » 
« مداخله نموده مواد چندی از قانون را در این مورد نقض کرد ند بحکم قا نون اساسی » 
« قوه احرائیه و انتخاب وزراه‌که بسلطنت مفوض است هر کس را ما خواستیم مصدرشنل » 
هو امری نسبت بدقایق مقتضیات وقت و صلاح جریان نظم امور با رعایت روابط دول » 
« خارجه قرار بدهیم بخلاف قانون و با هزار وسایل بسی اقدامات غیر مقتضیه کردند » 
د که حاجت تذکار نبوده بلکه حلم و حشمت سلطنت مانم ازتصریح و تشری مکیفیات آنست» 
دو بخلاف اصل هشتم و نهم در چند مورد رفتار شده و به تیعیض عمل گردیده قانون » 


فن بخش سوم 


« تصریح کرده سلطان مقدس است و اصل دهم مصرح است که درمواقم ارتکاب جنحه ۰ 
دو جنایت قوه نظمیه اقدامات فوریه بعمل آوزده و در مقدمه وقعه بومب استنطاق و » 
«محاکمه مرتکین بنا بتوضیحات روزنامه محاکمات چه حرکات و قبحانه که بسمل میآمد» 
« که حزعظمت وهمت و بفیر رافت ذات ملوکانه نسبت بملت که منزله فرزند خود ملاحظه » 
«میشود هیچ قانون وقاعده اغماض چنین خیانتی را تجویز نمیکرد اصل هشثم آحاد ملت » 
«را در ممنابل قانون متساوی نموده اصل ده ازدهم مجازات را منحصر بطریقه مجوزه » 
د قانون‌کرده درچند مورد این هردو اصل نقض شده با اینکه مداخله در احرائیات از » 
د وطیفه مجلس خارح بوده بذقض اصل پا نزدهم لابجه و نوشتحات عدیده ازطرف عیدّت » 
« میعوثه صادر شده چنانچه نقض اصل‌شانزدهم متضمن همین فقره شده است قانون تصریح» 
ده کرده سلطان معّدس است در اصل بیستم هر روز و هر ساعت هزار نقض و بی حرمتی » 
د یمفاد قا نون عمل آخده: متا من الوحوه حلو گبری نشده است شاهد مسئله جراید» 
« منتشره و نطق نطاقن است عموماً علناً حتی در حوزه و -احت مجلس نیز از مدلول » 
« اصل, بیست و یکم در مسئله اسلحه عدول و نقض گردیده علاوه بر اینها بزر گترین » 
« نقض قانون از کامه مصرحه ت_دیس سلطنت اشاعه ۲ اظهار همن عبارت ۶سدم » 
د همراهی شخص ما با مشروطیت > 
«است که از روی‌کمال عدم مباذت» 
د درمقام ابراز چنن ععیده سست » 
« باغرض سفیم بر میآیند که مدلل» 
«میدارد بی‌اطلاعی هیئت مبعوثهرا» 
« از مسائل سیاسی واصول قواعد » 
« حهانبانی دوره حاضره وما یوس » 
ه می: اید شخص همایون ما رااز » 
«استم‌داد واطلاعات لازمه و کلای » 
« ملت خود زیرا هنوز تااین‌درجه» 
« بروابط دول وحقوق بین ملل و» 
«لوازم‌ملکداری‌ملتفت نشده| ند که» 
«برفرض محال خدا نکرده شخص» 
«ما بامجلس باهش وطه مساعد نباشیم» 
«لاکن برای بقای شرف واستملال» 
«سلطنت وحفظ مقام قول وقلم خود» 
ورضای عال نت تفع پ ۱۹۲ 

«( کنستی توسیون) خواهیم بود و » شادروان طباطبا نی 





تار بخ مشروطله ابر ان و 
/ هر گز هنك این حرف وثقلت ابن تهمت راکه ازروی کمال بی‌اطلاعی ناشی‌شده برخوده 
«قبول نکرده وجمعی که تااین درجه ازاس اسای مسائل مهمه مملکت پی‌اطلاع بوده وبا » 
«تبمیض اصول قانون بااختلاف موافم معتقد باشند رشته نظم | کناف مملکت چندین مزار» 
ساله وموجباترفاه وامنیت جماعت کثیره ملت راکه خداو ند درعهده کفایت شخص‌همابون» 
دما مقرر ومسئول معین فرموده ازدست نداده وبیشتر ازاین محمل هواپرستی اشخاص » 
«قلیلی از منرضین نخواهیم بود تا بمشیت قادر متعال و توجهات ائمه هدی و تاأییدات » 
«حضرت حجة عجل‌الهُ فرجه سلطنت خودرا از روی حقیقت منظم وقانون اساسی را بدون » 
د تبعیض بموقع اجرا گذاریم تا عموم ملت از فواید آن بهر» مند و درمهد آمن و امان » 
«آسوده ومرفقه الحال باشند . » 

از روز های یکشنبه سی و یکم خرداد و دوشنبه یکم تیر ( ۱ و 
باز پسین روزها ۲۲ حمادی الاولی ) , چون روزنامه ها بچاپ نرسیده آ گاهی 
روشنی نمید اریم پیداست که در این روزها چپر گی شاه بیشتر 
وسختی کار فزو نتر میبوده که روزنامه ها بیرون آمدن نتوانسته‌اند . 
دراین روز ها مجلس بنام میانجیگری , نهانی بربا میشد و گفتگوهایی میانه آن 
با دربار » بنمایند گی موتمن الملك ومشیرالدوله ( که این دوبرادر نیز کار میا نجیگیری 
را بر‌گزیده هر دو سو را ازخود خشنود می گردانیدند) و دیگران میرفت و بیداست که 
هیچ نتیجه‌ای بدست نمی آمد : 
از آن سوی آزادیخواهان در مسحد سپهسالار و بهارستان انبوه می‌بود ند ۰ و نها نی 
تفنگ ر فعنگ نیز باخود می‌آورد ند . دیگر پرده دریده شده و کار بدشمنتی آشکارا نجامیده 
بود , تقیزاده و دیگران امید بسیار بیاوری شهرها می بستند . تلگرافها درمیان شهرها در 
میان آنها با تهران همچنان در آمد ورفت میبود . از تهران تلگراف های سهش انگیز 
بهمه شهرها فرستاده میشد . واز آنها نیز پاسخها هیرسید . تبریز ورشت واسیهان وشیر از 
و قزوین وهمدان و کرمانشاه همگی نوید فرستادن یاور میدادند . این نویدها که (جز 
از آن تبریز) بیبا می‌بود در تهران با نهاارج گزارده میشد و مایه پشت گرمی میگردید . 
اسیهان گذشته از تفنگچی . پنجاه هزارتومان بول برای در رفت حنگگ نوید میداد . ]فا 
نجفی و دیگر ملایان با تلگراف « فتوای جهاد » برای نگهداری مشروطه میفرستادند . 
در همان هنگام امید یاوری از علمای نجف نیز میرفت . زیرا چنانکه گفتیم سه سید , و 
همچئین انجمن های تبریز و رشت. و دیگر جاها تلگراف کرده چگونگی را آگاهی 
داده بودند , 
دراین روزهای بازپسین که چیر گی دربار بیشثر و ترس فزونترشده بود با تلگراف 
با قزوین و ساوه گفتگو میرفت‌که آنها چون نزدیکتر بودند تفنگچیان خود را زودتر 
فرستند . کاررا درهنگامش نکرده وا کنون بدینسان گرفتار فشار شده بودند . 


۴ بحش سوم 


در همانروزها دو کاری نیز از م<مد علی میرزا سرزد : تین آنکه چون حاجی 
میرزا حسن ودیگران از ملایان تبریز تلگرافی در نکوهش از مشروطه و مجلس و اینکه 
مشروطه خواهان بی‌دینند فرستاده بودند شاه دستور داد آنرا بجاپ ردانیدند و در شهر 
برا کندند , واین يك شکستی بآزادیخواهان کردید «زیرا به تبرین امیدبسیار می بستند , 
و چون از دواتیر گی دره‌یان ملایان و آزادیخواعان نيك آ گاه نمیبودنده اینرا بوارونه 
امید خود یافتند , و خواهیم آوردکه نما ینه گان آذر با یجان در همین زهینه تلگر اف گله 
آمیزی ,به تبریز فرستادند . 

دیگری اینکه روز دو شنبه یکم تیرماه که خود باز بسن روز مشروطه و مجلس 
میبود شاه‌تلگراف بایین رابا دست فرمانروایان و حکمرانان بذهرها فرستاد : 

«اين مجلس برخلاف مشروطیت است. هر س من بعد از فرمایشات ما تجاوز کند » 
«مورد تثبیه وسیاست سخت خواهد بود .» 

از این تلگراف پیدا بودکه چه اندیشه‌ای را با مجلس می‌دارد . شب آنروز هسم 
مشیرالدوله و موّتمن الماك آمده آ گاعی دادندکه شاه در برانداختن مجلس بافشاری 
میکند وفردا بکار خواهد برخاست 

گویا همان شب بودکه کابینه نیز از میان رفت و شیرالسلطنه کابینه دیگری را 
پدید آوردکه وزیران اینان بودند : 

مشیرا لسلطنه رییسالوزراء ووزیر داخله ‏ علاءا لسلطنه وزیر خارجه - آمیر بهادر 
جنگ وزیر جنگ - قوام‌الدو له وزیر مالیه - محتشما لسلطنه وزیر عدایه - مخیرا لدو له 
وزیر پست وتلگراف - موّتمن الملك وزیر فواید عامه و تجارت - مشیرالدوله وزیر علوم 
و اوقاف . 

چنانکه دیده میشود عنیمالدو له ومستوفیالماك نبودند , و این دانسته نیست که 
خود نخواسته‌اند با شاه نیذیر فه است . (جنانکه ما این دسئه را می‌شناسیم‌این گمان دوم 
نزدیکتر بفهم می باشد ) . نیز دیده میذود که موّتمن‌الملك و مشیرالدوله که سپس از 
سران مجلس ودولت مشروطه بشمار خواهند رفت , درچنین کابینه‌ای وزیر میبودند . 

بدینسان روزهای بازپسین « خرده مشروطه » بپایان میرسید و اکنون بداستان 
بمباران رسیده‌ایم . ولی می‌باید دراینجا به تبر یز باز گردیم و پیشامدهای آ نجا را نیز تا 
این زمان نوشاه سیس بداستان بمباران پردازیم 

چنانکه گفتیم ازروز سه‌شنیه نوزدهم خرداد (٩جمادی‌الاولی)‏ بود 

«هفته‌شوروخر وش» که تبریزبان از پیشآمدهای تهران آگاه شدند , و از همانروز 

درتبر یز سران آزادی در تلگرافخانه نشستند و با تهران وبادیگرشهرها 

به تلگراف فرستادن پرداختند . روزهای چهار شذبه بدینسان 

گذشت , ولی از روز آدینه بیست ودوم خرداد(۱۲ جمادی الاولی ) شهر حال‌دیگری‌بخود 


تار بخ مشروطه ایر ان ۳ 





گرفت . از این آدینه تا آدینه دیگردر تبریز يك‌جوش وخروش بیما نندی درمیان‌میبود. 
و از ایثرو آنرا « هفته شور وخروش » می‌نأمیم (بدانسان که در تهران همن راد هفته 
زبونی» نامیدیم) . 

آنروز آدینه , مجاهدان با افزار های جنگی نز افاوه و دسیچیده ؛ دسئه دسته » 
بتلگرا فخانه میآمد ند.وچون ازتلگرافهایی که میرسید آ گاه میشدند. سخت‌میخروشید ند: 
ما چرا دور ایستاده ایسم ؟ ! ؟ : آنومه کوششها در دوسال بسرای چنن روزی میبود , از 
تلگراف چه برخیزد ؟ . . . چراخود بتهران نرویم ؟!..چرا بیاری‌دارالشوری‌نشنا بیم؟.. 

این اندیشه نخست ازخودآ نان سرزد, وه‌مرکزغیبی» و انجمن ایالتی‌نیز خرسندی 
دادند . همانروز چنین نهادند دفتری درسربازخانه باز کنند که هر که خواهان چنن‌سفری 
باشد نام خود را در آن بثو یسا ند . نیز دفتری برای « اعانه » باز کنند که در وفت سفر 


بسیچیده گردد . 

از امروز کانون شورش سرباز خانه گردیدکه از هرروز در آنجا انبوهی پدید 
میآمد , و میدانی بآن پهناوری پراز مردم گردید .کسی تا ندیده با گفتن نخواهددانست 
چه شور و ت-کانی در میان میبود . چه پیش از نیمروز و چه پس از آن . مردم 
چون انبوه میشدند ناطهان‌بگفتار 
می‌پرداختند و خونها را بجوش 
می‌آوردند . در یکسومجاهدان‌بنام 
نویسی‌میپرداختند. دریکسوتوانگر 
و کمچیز هر کسی باندازه تسوان 
و خواهش خود , پول بصندوق می- 
برداختند . بهتر است در این باره 
گفته‌های‌پر فسور براون رابیاورم: 
«دریکروز از بسین تا شام, تنها از 
مردم بی‌چیز هزار و سیصد تومان 
داده د , فردای آیروز ده هزار 
تومان پرداخته گردید » تلگراف 
« انحمن اتحادیه » را بدارالشوری 
در پیش نوشته‌ایم که میگوید: زنان 
نیز در این شور و خروش هم آواز 
می بود ند ؛ و کسانی از آنان گردن- 
بندو گوشواره و بازوبند خود را پ ۱۹۳ 
می آورد ند و بصندوق میداد ند که شادروان سید حسن شر یفز اده 





۳۵ بخش سوم 


فروخنه شود وبولش درراء روا نه گردانیدن مجاهدان بکاررود . 
. یکی از ناطقان‌که دراین روزها فتاحته گر دیتسین حسن شریفزاده بود . که در 

سربازخانه با گفتارهای آتشی‌خود دلهارا بتکان می‌آورد وغیرتها را بیدارمیگردا نید . 

سیاهی که بتهران خواستی رفت نهیخان رشید الماك را تهیواد آرش: نزن و نکن ۱ 
چنانکه نوشته‌ايم این مرد در آن روزها درمیان آزادیخواعان می بود وبا نیر نگ ودو- 
رنگی روزمی گزاشت . ستارخان باینجاه سواره وبافرخان با ینجاه سواره و محمد‌قلیخان 
آقبلاغی بادسته‌هایی ازسواران در آن لشکر می‌بود ند اوه انان کم ازهزار نخواستی 
بود , ولی چون شتاب میکردند همینکه سیصد تن آماده گردیدند , روز بیست وهفتم‌خرداد 
(۱۷ جمادی‌الاولی) با شکوه بسیار و سهش سرشار ازشهر بیرون رفته در واسمنج که دو 
فرسخی شهراست لشکر گاه زدند , که ازدیگران نیز هر که کارهایش را بیایان رساند 
بآ نان بیوندد . 

ازتهران جز آ گاهیهای درو غ نمیرسید. دريك تلگرافی گفته میشد : «ازطرف‌عموم 
ملت بشاه اعلان شدکه هر گاه تا 4۸ ساعت دیگر حفوق ملت ادا نشود و آنچه از قا نون 
اساسی نقض شده‌است بجای‌خود نیایدآنوقت ملت بتکلیف خود رفنتار خواعندکرد». 

از تقیز اده‌تلگر افرمر بسیار درازی‌رسید که در آن‌چنن‌می گفت: «دارالشوری‌بجهت » 
ه اتمام حجت‌بشاه اعلان نمودند که این‌حرکات منافی باقا نون شرع وقانون اساسیموجب » 
, افتضاح مقام سلطنت می باشد لازماست که آنجه نقض قا نون گشته جبران نماید تا مردم » 
2 اطمینان حاصل نما بند شاه درافعال وحرکاتش مصر ؛ لدا | نحمنها تمام نما یند گان خودرا » 
د بمجلس فرستاده کسب تکلیف کرده‌اند . بجهت عدم انعقاد (؟) شاه بقا نون شرع واساسی » 
2 کلیتاً اهالی بی تکلیف ماندها نقراض اسلام‌را مماینه دیده خلم اور ا حداٌ خواستار شدند » 
د همچنی ازولایات وایالات متواتر تلگرافات سخت‌درخلم شاه می‌رسد. مجلی‌هم باشاه » 
« درمذا کره سخت‌است قشون‌ملیازهرطرف درشرف حر کت میباشند. ازهمه‌مجدترهمدان » 
د فروین رشت شیرازاست بدبهیست که در کلیه امورات حته آذّر بایجا نیها گوی سبقت از » 
« دیگران بردها ندمن لها لوفیقوعلیها لنکلان (فدای ملت تقی‌زاده)» 

این تلگراف برای شورانیدن تبریزیان می بود که هرچه زودتر سپاه بفرستند . 
آقای تقیزاده که در تهران از نیروی آماده آزادیخواهان سود جویی نمی توانست » و 
خواهیم دیدکه روزجنگ از ترس جان بیکبار ازخانه بیرون نیامد , این تلگراف درو غ 
آمیز را می فرستاد , و هیچ نمی ندیشید که فرستادن سپاه از تبریز با چه دشواریهایی 
روپرو تواند بود . 

تبریزیان خودشان خواعان می بودند و این توانستندی‌که سه چهار هزار سیاه 
بتهران بفرستند . ولی ازیکسو خود شهر از آزادیخواهان تهی گردیده بدست بدخواهان 
افاش و .اقا ار نا تقی این درمعتا و ور دنه ها چعار شاهستانا نو 
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دیگران گردیده پیش از رسیدن بتهران آسیب بسیاری دیدندی , و پس از همه اینها : 
هنگامی رسید ندی که مجلس ازمیان بر خاهته بودی . 
تبریزیان هنگامیکه بدینسان سر گرم جوش و خروش می‌بودند . 
جنبش ملایان و و میخواستند سپاء بتهران فرستند وبا دشمنان آزادی بجنگند , 
آغاز آشوب نا گهان پرده برخاسته دانسته گردید ,که محمد علیمیرزا در آن 
نقشه خود تبریز را فراموش نکرده , و برای اینجا نیزدستگاهی 
درچیده, و تبر بزیان بایددرشهرخود باین دستگاه پرداز ند و نیازی‌بر فتن تهران‌نمی‌باشد. 
آمدن حاجی‌میرزا حسن وامامجمعه را به‌تبریز نوشته‌ايم . آن‌آمدن برای‌این بود 
بود که درهنگامی بومدهمی ملایان و دیگر بدخواهان مشروطه بتلاش برخیز ند . این بود 
روز آدینه بیست ونهم خرداد ۱٩(‏ جمادی‌الاولی) يك نشست بزر گی درخانه مجتهد بربا 
گردید. همگی»‌جتهدان‌وملایان بنام در آ نجا بود ند. همچجئین میرهاشم که گفته‌ايم دردوچی و 
سرخاب دستگاه فرمانروایی میداشت با بیرامونیا نی بنجا آمد . نیزاجلالالملك رییس 
شهر با نی و کسان دیگری از آزادیخوامان دانسته و نادانسته با نجا رفتند . چون سنگامش 
رسید مجنود پرده از کار برداشته بسخناني پرداخت دراین زمینه که مشروطه با املام‌سازی 
ندارد , وا کنون‌که شاه بکندن بنیاد آن برخاسته ما نیزبیاری شاه برخیزیم , و تلگرافی 
برایش فرستیم . ملابان که خود دشمنان مشروطه می‌بودند این پیشنهاد را با خوشرویی 
بدیر فتند» و تلگرافی وشته شد که همگی‌بآن دستینه نهاد ند و تو گفتبی يك با پای‌و رجاو ندی 
را پبایان رسانیده‌اند بخود بخود بالید‌ند . 
هنگام نیمروز که نشمت بایان بذیرفت و باشددگان پرا کنده می گردیبد نا گهمان 
داستانی رخ داد , و آن ایبنکه يك سیدی با تانچه بدست آهنگ کشتن میرهاشم کرد و 
تیری باو انداخت که چون سوار الاغ می بود برانش خورده نکشت . بیرامونیا نش 
ريخته آن سید را باتقی مسکر نامی‌که از همراهان وی میبود دستگیر کردند . وبا خود 
برداشته روانه دوچی گردیدند . بدینسان در تبریز زمینه برای. جنگ و خونریزی 
آماده گردید . 
این سید تیرانداز چنانکه میگویند از مردم زنجان و خود یکی از فرستاد گان 
کمیته قفقاز میبود . اینمد از آنجا برای کشتن سید هاشم آمده و بی‌آنکه تژاد سیدی 
دارد دستار سیاه بسر بیچیده خود را سید می‌شناسانیده . از دیر باز درسی فرصت میگشته 
تا امروز بدست آورده . ولی چسود که تیرگ پاماح نحورد » و خود که گر فتارشد هما نشب 
در اسلامیه با شکنجه کشته گردید . در روزنامه « ملا عمو » که هنوز پرا کنده میگردید . 
در بایان باك نسخه‌ای رو به باز بری از نمی مسکر را آورده است که اينك من نیز در 
پایین مآورم : 
« صورت استنطاق که در محضر عموم علمای اعلام و سادات ذوی‌العز والاحترام » 
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۱ شهر حمادی‌الاولی ۳۹ از تعی مسکر که ازمر تکبین نو ده بقرار ذبل است » 


2 و اسم شما چیست و بچه کار مشغول #سه عمش .۰.۰ 


«وسایر مسلمین در ور گله سو و قوف بجذاب مستطات آو سا رل هاشم سلمه‌اثه تعا لی تاریخ 6 


«دحجواب - بنده تقی مسکر , مس ساخته میفروشم .» ۱ 

‌ سوال - خیلی خوبت دلیل اینکه ها میخو استید | قا میرعاشم را بل رسانیه <ه » 
دبود؟ .. درحق شماعا بدی کرده بود ,۱ دلل دیگر داشت ؛ » 

« جواب.- درحق‌من بدی‌نگر ده 6 


دبود خدا روی باعث راسیاه‌نمایدکه» 2 ۳3 
دمارا وادار این کار کرد». ۱ ۲ 

". صوالازقراریکه‌معلوم‌میشود» ۱ 

دشما را باین‌کار تحريك کرده اند » ۱ 


«جواب ‏ بلی باچهار نفرذیل » 
«د در تلگرافخانه حاضر شده مشنول » 
« خدمت بودیسم: مشودی محمد,حلاج» 
«خیابانی , سید زنجانی , میرزا- » 
دحواد ساعتساز , من تقی مسکر » 
« که اشخاص دذیل مارا فریب دادند:» 
د بصرالساطنه , میرزا محمدعلیخان: » 
« شیخ سایم . میرزا اسماعیل , برادر؛» 
د میر زا محمدعلیخان حاجی حسن , » 
دکه علما و آقا سید عاشم عمدست » 
« شده میخواهند مشروطه را ازمیان » 





« بردار ند باید مجتهد و حاجی‌میرزا» پ ۱۹ 
1 محسن آقا /۴ بت ۱۹ صادق آقا و آوا ۱ شایشال 


میرهاشم راکشت وسد خیالات] نهارا کرد. هر کس این کاررا بکند علاوه پراینکه پول‌زیاد » 
خواهیم داد در آتیه وجه معتد به وشغل ومنصب بزرگی خواهد برد. ازاین حرفها آنقدر » 
زد ند ومارا وادار فک امر کرد ند ۱ 

« سوال - غیراز شما کس دیگر بود ۰۹ 

« جواب - همین چهار نفر بودیم لاغیر » . 

آن تلگراف راکه ملایان فرستادند , چنا نکه گفتیم محمدعلیمیر زا بآن‌ارج‌بسیاری 
گزارده دستورداد بجاپ ر سا نئد ودر تهران برا کنده کنند , و گفتیم که این بازادیغواهان 
گران افتاد و آذربایجانیان سرافکنده گردیدند. بویژه باآن تلگرافهایی‌که از علمای 
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اسیهان میرسید ؛ وخواهیم دید که نما ینه گان آذر با یجان دراین باره تلگراف گله آمیزی 
فرستاد ند . 

همان روز آدینه هنگام بسین مجنهد وامامجمعه ومیرزا صادق و 
دسته بندی مللایان برادرش میرزا محسن و دیگر ملایان بنام ؛ هریکی با دسته‌ای 
و خیزش اسللاهیه ازپیرامونیان در دوچی گرد آمده « اسلامیه » را نشیمن گر فتند , 

و به‌پشتیبا نی میرهاشم و تفنگچیان دوچی . بامشروطه در فش‌دشمنی 
افراشتند . دانسته شد حاجی میرزا حسن از محمد علیمیر زا دسئور هأیی داشته و بااو 
بهم بعکم ود و 

فردا شنبه سی ویکم خرداد (۲۱ جمادی‌الاولی) تکان دیگری در شهر پدید آمد . 
زیرا پیشنمازان از هر کویی , هریکی با پیروانی , روبه دوچی نهاده آهنگ اسلامیه 
کردند . اینان که از بیدایش مشروطه بازارهاشان از گرمی افتاده دلهاشان بر از کینه 
می‌بود ؛ اکنون فرصت کینه جویی ات آ وه , وخود دیدنی میبود که هر کدام چند 

تن عامی نافهمی را , بشت سرانداخته . آن « نعلن » های بوست خربزه‌ای را بزمن می - 
هب بیشتری از ۰ آنانکه تا کنون با مشروطه راه میر فتند. نیز بر ید ند 
و بآنسو رفتند . برخی نیز از ثقةالاسلام و حاجی میرزا ابوالحسن انگجی بی یکسویی 
نموده خانه نشینی‌بر گزیدند. بامشروطه خواهان جز کسان اندکی ازملایان و دستار بندان 
نما ند. همچنن درباریان کهن و بدخواهان مشروطه از هر کجاکه میبودند بدوچی شتا فتند 
فراملك که درمیان کویهای تبر ین بدلیر پروری شتاخته شده , مردم آنجا چون همه عامیند 
بنام دینداری یکدسته از کار آمد ترین جوانان خودرا با تفنگ و افزار , همراه ملاشان 
باسلامیه فرستاد ند . 

همانروز یافردای آن, شکراله‌خان شجاع نظام باسواران بر گزیده مرند , وسامخان 
وبرادرش ضرغام وحاجی فرامرزخان باسواران جنگ آزموده قرجه داغ‌فرا رسیدند, نیز 
سرکرد گان دیگری بانان پیوستند . دانسته‌شد محمد علیمیرزا در آن نقشه خود تبریز را 
فراموش _ برای اینجا نیز اندیشه‌هایی کرده است . 

کوتاه سخن : اسلامیه نیرو اندوخته سر برافراشت . سراسر دوچی پراز تفنگدار 
گردیده کوچه ها ۳5 نمود . لوتیان دوچی دریشت بامها ودر دیگرجاها بسنگر بندی 
برداختند, ملایان دراتافها نشسته بههفتوای‌جهاد» پرداختند. چون‌دستاو یز دیگر نمی‌یا فتند 
برای بر آغالانیدن سواران مر ند و قره داغ مشروطه خواهان را «بابی» خوانده « فتوی » 
بکشتن ایشان دادند . دراینجا نیز کسانی را ازسران آزادی فهرست کرده چنین گفتند : 
« پاید اینها ازشهر بیرون روند » 

چون هنوز جنگ آغاز نشده و راهها بسته نگردیده , از همه‌جا دسته دسته بدیدن 
آنجا می‌رفتند , من نیز که نویسنده این‌کتابم با کسانی از یاران بتماشا رفتیم و آن آشوب 


1۹ بخش سوم 
وانبوهی را بادیده دیدیم , ملایان در يك اتاق بزرگی نشسته پیاپی‌نکوهش از مشروطه 
می‌سرودند . و هر ک‌دام بخود نمایی سخنی می گفت : آن یکی آیه قر آن میخواند » و 
ات ین تتیو ا وش زو می ان کف عییی چود با ین ات نی 
سو گند میخوردکه آزادیخواعان بابیند و جر بآشکار گردانیدن کیش خود نمی‌کوشند . 
برخی‌که زیر کتر و سنگینتر می‌بودند سر کج گردا نیده چشمها بپایین دوخته » سبحه 
شم گرا فقو لب یا تونوي ا ش آخسم راما متشه وم تا ماد ود گر ان: 
بالا دست اتاق را پر کرده با رفتار و گفتار حود چنن می‌فهما نید ند که بر ای انجام يكث 
بایای بزرگی در آنجا گرد آمده‌اند . سرانجام از قرآن « استخاره » کردند و این آیبه 
در آمد : هو ادن للذین یقاتلون با نهم‌طلمو | و ان‌الَه علی نصر هم لعد بر ۰ . از این ۰ نا رز 
شادمان گر دید ند ۰ 
میرهاشم چون گلوله خورده بود در خانه خود میخوابید . ولی لوتیان و سر - 
دسنگان دوچی در تکایو می‌بودند و می آمد ند و می‌ر فنند , و پید| می‌بود که بآاماد گیهایی 
می کوشند . 
اینان با تهران بهم بستگی میداشتند» وپیاپی بدستیاری تلگر اف ازمحمدعلیمیر زا 
واز کارهایش آ گاهی‌می‌بافتند. نه‌عمجون مشروطه خواهان که حزاز تلگرافهای درو غ آمیز 
از تقیزاده ودیگران نمی‌یافتند وازتهران آگاهی روشنی نمیداشتند . 
چنانکه گفتیم ازیکهفته پیش آزادیخواهان هرروز در سر بازخانه 
ایستاد گی رد می آمد ند, و بنام نگهداری ازدارا لشوریو یاور فرستادنبتهر ان 
آز ادیخواهانو شور و خروش می‌نمودند . وچون روز آدینه نشست خانه مجتهدان 
آماد گیبای ]نا و آنر فتار ملایان رخ‌داد ۱ سران‌آزادی بچگونگی بی برده‌دا نستند 
که باملایانودوچی جنگی‌رخ‌خواهدداد ازفردا شوروخروشر نگ 
دیگری گر فته این‌بار بیش‌ازهمه بد گویی ازملایان‌میکردند وانبارداری حاجی‌میرزاحسن 
وامامجمعه وحاجی میرزامحسن‌را بیاد مردم‌میانداخنند , شادروان شر یفزاده با آو از بلند 
می گفت : « مردم چون سگك حون حورد هار گردد . این ملابان آز بسن خون دل شما را 
خوردها ند هار گردیدها ند ومردم را می گر ند . آن رفتار زشت ملایان میدان داده بودکه 
هیچ باكوپروایی ننمایند وزیان و بدی ملایان‌را باز نمایند . 
دراینمیان يك‌کاری از مخبرالسلطنه سرزد ؛ و آن اینکه گفت : « برای جلو گیری 
از زدوخورد آنبوهی سر بازخانه را بهم‌ز مد ۰ . آزادیخواهان چون باو بد گمان نمی بود ند 
سخنش را پذیر فتند , و یکروز سر بازخانه را تهی گزارد ند ,و لی چون دیدند نتیجه‌ای 
ندارد وملایان همچنان در کار می‌باشند باردیگر بجای‌خود باز گشتند . انجمن‌بهتر دانست 
که ستارخان و باقرخان ومحمدقلیخان راکه درواسمنج لشکر گاه می‌داشتند بشهرخواند. 
واندیشه‌ای‌را که بنام یاورفرستادن بدارالشوری درمیان می‌بود , بکنار گزارد , و اینن 


تار بع مشروطا بر ان 


۳۰ 





بود دستور فرستاد بشهر باز گشتند . تبریز با تهران یکی نمی‌بود : در اینجا چند هزار 
مجاهد ورز دده ‏ با سروسامان 4 آماده می بسود ند ۰ و خواهیم دید که چه مردان دلر و 


کاردا نی از میان ایشان برخاست . از آنسوی سران آزادی‌کسانی هم‌چون علی‌مسیو و 


حاجی علی دوا فروش 
وما نند اینان می بود ند 
که پروای‌جان وداراك 
را او گزارده از 
هیچ فداکاری باز 
نمی| بستاد ند ۰ آری‌در 
اینجا دمز مردان سست 
نهاد و نایایدار , در 
میان‌بیشرو آن‌می بود ند, 
و همینان در آغاز کار 
مابه شکستی گردیدنده 
ولی خواهیم دید که 
زود ازمیدان در ر فتند 
و آن شکست بسزودی 
بسته گردید . 

روز همای شنبه و 
یکشنبه بدینسان گذشت 
۹-1 آ نان در دوجچی 
واسلامیه واینان‌در نیمه 





پ ۱۹۵ 


حاجی سیدالمحتقیی ( یکی اژهلایان مشروطه خواء تبر بز) 


دیگر شهر ودر سر بازخانه می‌جوشیدند و میخروشیدند , وهریکی بآمادگی می‌کوشيدند . 
دوچیان بیداد گری آغا زکرده گفثه می‌شد کسی‌را کشنهاند . ولی‌از اینسودست نمی ؟شادند 


روز دوشنبه تلگراف پایین ازتهران رسید : 


ر دیروزازطرف شاه کلگر ای بامضای عامای تبر یز ازمج:ود وحاجی میر زا محسنن ؟ 


«ومیرزاصادق‌امام‌جمعه, حاحی‌میرزارضا, حاجی‌میرزاتقی» حاجی‌سیداحمد,حاجی‌میر زاعلی» 
« اصفر, حاجی‌میرزا ابوا لحسن. آقاسیدعلی, حاجی‌میرزا احمد, حاجی‌میرزا عبدالحسین» 
«میرزایوسف, میرزاحسن,میرزاعبدا لعلی, آ قاسیدرضی,شیخالعلماء طبع و نشرشده مشتمل» 
« بر تقویت دولت و مخالف مشروطه . از این تلگراف عموم آذربایجانیهای طهران » 
«دسرافکنده درکوچه وبازار ممرض س رکوبی مردم شده‌اند. بالعکس تلگرافی ازعلمای » 
ه اصفهان رسیده و سربلندی آنها شده که در آن تلگرافات فتوای‌کفر وارتداد سربازان » 


۳ بعش سوم 
۹ افواجی راکه بکمك مستبدین و موجب احضار آنها ازولایات بطهران میاید » 
«داده آنها را در حکم قشون‌کربلا و انصار بنی‌امیه و تیراندازان ببدن مطهر حضرت » 
« سیدالشهدا علیه‌السلام شمرده‌اند و علاوه پنجاه هزار تومان بول نقد برای مخارج » 
« بدارا لشوری‌ببا نك حواله داده‌اند عموم‌ولایات‌ایران بدون استثناه غیرازتبریز باتمامی » 
, قوا باحان ومال حاشر فد! کاری وجان‌نتاری‌مجلی شورای‌ملی بوده و مصمم حر کت‌تهر ان 6 
« هستنه دست‌ازاین نقاق بردار بدودراین موقم‌باريك نگذار بد بتحر يك واغوای‌انگشت- » 
« های مستیدین شقاق واختلاف درمیانه بیا نداز ند ودشماان‌خارجی موقع بیشر فت‌مقا صد ۰ 
« درحنگ خانگی‌بیدا کنند عیب وطن بد بخت ماهمن است که ازهمه ولابات‌زودترمیدرخشد» 
د وازهمه زودتر ضایم میشود جسارت‌را ببخشید, سوزدل دراین فرصت تن باظهاراین » 
« مطالب مجبور میکند . کار درتهران بسختی کشیده وهنوز بجایی منجر نشده و پا نزده‌روز» 
د است درتهران تعطیل عمومی است وسه روز است پاز عموم تجار و کسبه واصناف شب و » 
روز درمسچد سپهسالار مجتمم‌اند . » 
د (وکلای آذربایجان) » 
این آخرین تلگرافی‌بودکه از نمایند گان آذر بایجان به تبریز رسید . این‌تلگراف 
از یکسو نشانست که آن تلگراف ملایان چه هنایش بدی در تهران کرده بوده , وازیکسو 
نمو نه است که نمایند گان هنوز بحود نیامده بی به نادانیهای خود نبرده بودند. ح:انکه 
نوشته‌ايم حاجی‌میرزا حسن را تبریز به‌مجلس‌فرستاد , وچون تبریزیان از آشوب‌انگیزی 
او ترسیده به آمد نش‌خرسندی نمیداد ند همان‌نما بند گان بتلگرافخانه آمده با فشاری‌نمود ند 
که تبریزیان ازسر ناحرسندی بگذر ند , وچون حاجی میرزاحسن آمد امامجمعه ودیگران 
نیز آمدند . راستی آنس تکه این گر فتاری را برای تبریز نادانی تمایند گان بدید آورده 
بود. بااینحال آنان زبان گشاده دیگران‌را نکوهش میکنند. شگفت‌تر آنکه بآن‌نما یشهای 
بی‌بای اسپهان ودیگرشهرها ارج گذارده تبریزرا بااین آماد گیهایی‌که میداشت (وخواهیم 
دیدکه چکارها کر د) » پایین‌تر از آنها میشماردند . 
بهرحال این تلگراف در نوبت حود حشم آزادیخواهان را بملایان بیشتر گردانید 
همان روز آنرا باسخنا نی‌ازسوی خودشان چاپ کرده درشهر برا کند ند. بدیسان تیرین نیز 
بازیسین روزهای «خرده مشروطه» را بیایان‌رسانید , وما پیش آمدهای این شهررا ازروز 
سه شنبه دوم تیرماه (۲۳ جمادی‌الاو لی) تاپایان حنگها در گفتارهایآ بنده خواهیم نوشت ِ 
دراینجا بازبتهران بازمی گردیم که داستان بمباران را بنویسیم . 
روز سه‌شنبه دوم‌تیرماه (۲۳جمادیالاولی) درتاریخ‌مشروطه‌یکروز 
ساشنبه دوم بیمانندی بود ,کشا کش آزادیخواهی و خودکامگیکه ازدوسال باز 
ثیر ماه در میان میبود » امروز روبه جنگ و حونر ری بخود گر فت ۰ 9 
مشروطه و مجلس پس‌از دوسال ایستادگی ازیا افتاد. 


تار بخ مشر وطةً !یر ان ۳۳ 

مد یمین را که آزیست زووا زنبوهتتی اقار گرد ننهتنوی: موجن زستر! 
آماده میدید بکار پرداخت . از آنسوی چنا نکه گفتیم آزادیخواهان . بس ازیکهفته زبونی, 
در روزهای آخر به بسیج‌ها یی برداختند , و با همه دیری که رح داده بود ششصد تن کما بیش 
تفنگدار گرد آورد ند. که درمیان ایشان مردان حنگ آ زود ودلیر نیز میبودند. ازجمله 
چندتن از افسران‌قرزافخانه (ابوالفتح زاده و دیگران‌که نامهاشان خواهیم‌برد), که ازدو 
سال‌باز. ازقزافخانه بیرون آمده بودند , واین زمان به آزادیخواهان همراهی‌می نمود ند . 
همچنین میرزا صالح خان وزیرا کرم که محمدعلی‌میرزا اورا از حکمرانی طهر ان‌برداشته 
بود با چند تن ازنوکران کار آمد خود با مجاهدان همراهی نذان میداد" 

اینان يك نیرویی میبودند. ویکدسته از آنان‌در بالاخانه‌های عمارت‌شما لی‌مجلس(۱ ) 
ویا در بشت بامهای‌مجلس‌ومسجد و فر ازمناره‌ها سنگر گر فته بنگهداری‌مجلس میکوشید ند. 
بکدسته دیگر که آذربایجا نیان میبود ند , درپشت‌بام حیاط « انجمن آذر بایجا نیان » که‌در 
آن نزدیکی میبود (۲) سنگر بسته و همچنن خانه‌های ظلالسلطان را دردست میداشتند . 
میرزا صالح خان درخانه‌های با نوی عظمی (خواهرظل| لسلطان‌می نشست ودرهما نجا سنگر 
می‌داشت . 

اینان ا گر سران‌کاردانی داشتندی وساما نی درمیا نشان بودی » در آن میان بیگمان 
بشماره‌شان افزودی , و بی گمان چير گی بهره آنان گردیدی . لیکن چنا نکه گفتیم سران 
کاردا نی نمیداشتند وسامانی درمیا نشان‌نمیبود. خواهیم دید که‌تقی‌زاده ودیگران چهرفتاری 
کرد ند ۰ از آنسوی بسیاری از تقتگداران روزجنگ رو نهان کر ده نیامد ند. یکدسته از آنان 
که نگهداری مجلس میکردند شبها بخانه‌های خودرفته تنهاهفتادتن کما بیش برای‌نگهبا نی 
می‌ما ندند. شب سه شنبه نیزبیش‌از هفتادتن نما نده بودند , و بامدادان که حنگ برخاست 
از آن شماره کاست که نیفزود . 

یکی‌از آنان ( که گویا هنوز زنده است) تاریخچه‌ای اززند گانی خود نوشته که بدست 
من‌افتاده. مردك دراین‌باره چنن‌مینو پسد: «صبح که شد خبر آورد ند که درمجلس‌را گر فتند. 
من بتعجیل رخت سربازی خودرا پوشیده همینکه خواستم تفنگ خودرا ازسر میخ بردارم 
دیدم نیست. فریاد کردم تفگ من کو و زنم‌قر آن روی دست با تفاق دخترهایم آمد حلو و 
گفت آقاجان من میدانم‌کسی با تو همراهی نخواهدکرد یکتنه خواهی‌رفت طرف مجلی 
دربن راه تورا خواهند کشت ... دراین بین صدای توپ‌بلند شد . من رفتم بالای‌بام خانه 
رو بمجلس نشستم ومشذول گریه شدم » 

(۱) آنجاکه اکنون چاپخانه مجلس است . 

(۲) کاخی که | کنون وزارت خانه فر‌هنگ است خانه ظل!(سلطان می‌بود . ودر با لاتراز 
آن (رو بدوی جلوخان بهار.تان) خاددهای با نوی عظهی‌می‌بود که اکنون نیزهست دررو بروی 
این‌ها انجمن آذربایجان میبود که آن حیاط نبز ا کنون‌ست. 


۳۳ بخش سوم 





پ ۱۹۳۲ 
شجاع نظام با دو پسر خود موسی‌الرضا وثجاع لشکر 
(شجاع لشکر درپیش آمد بمب‌با خود شجاع نظام کشته شد . موسیالرضاکه سپس 
شجاع نظام کرد بده بود هنوز زنده است ( 


باری روزسه شنبه از آغاز روز قزاقان و سربازان گرد مجلس ومسجد سپهسالار را 
گر فتند وهمچنین سرراههارا بروی آمدوشد بستند: ماما نتوف آ گاهی‌نویس روسی که‌این 
زمان درتهران می‌زیست وداستان این پیشامدرا نوشته دراین باره آ گاهیهای نیکی‌را بما 
میدهد. کو تاهشده کهته‌های او اینست: 

« درساعت هشت ش شاه لیاخوف را بباغشاه خواسته دستورکار فردا را داد ؛ و او 
چون بخانه خود (در نزدیکی قزاقخانه) باز گردید سرکرد گان روسی قزاقخانه را بنزد 
خود خواسته چگونگی را بمیان نهاد , و پس از سکالش با آنان , چنین دستور دادکه 


تار بخ مشروطة ابر ان ۳4 
فردا بامدادان یر پنجه علی آقا(۱) بادسته قزاقان خود (۱۲۰ تن) روانه گردیده مدرسه 
سپهسالار را فرا گیرد . چهار تسوپ آتشبار در میدان جلو مجلس گزارده شده , سواران 
ز دردست هیر بنجه قاسم آقا دسته بدسته گردیده خیابا نهای پیرامون مجلس‌را فرا گیر ند 
ومردم‌را ازانبوه شدن بازدارند . این دستورها درساعت دوازه شب داده شد . 

فردا درساعت پنج میرپنجه علی آقا با دستورشبانه ,با قزاقان خود روانه گردیده . 
با آنکه مجاهدان بیم‌شليك میدادند پروا ننموده بحیاط مدرسه رقت و آنجارا فرا گرفت , 
وازاین فیروزی خود آ گاهی بفرما نده (لباخوف) فرستاد. ولی‌پس ازچنه دقيةه یکدسته‌از 
آزادیخواهان ازدرون مدرسه بیرونر یه بافشارخود قزاقان‌را پس‌ر | نده ازمدر سه‌بیرون 
گردا نید ند ودر را بستژد . میرینجه علی آقا چون دستور میداشت تیر نیندازد ایستادگی 
نتوانست . قزاقان دریشت دررده کشیده ای-تادند . 

چون آ گاهی از اين نافیروزی بلیاخوف رسید , فرمان داد دسته‌های دیگر قزاق : 
که ۲۵۰ سواره و ۲۵ پیاده و 4 توب می‌بود . آهنگه مجلس‌کردند ودر ساعت ۷ بودکه 
اینها بجلومجلس رسیدند . هم‌درزمان‌خود لیاخوف (بگفته براون باشش‌تن‌ازسر کرد گان 
روس با درشکه ) بآنجا آمدند , و لیاخف میدان بهارستان و آن پیرامونها را بازدید و 
بدسئور او . ازچهارتوپ یکیرا در خیابان دروازه دولت , ده‌گری‌را درخیابان رو بروی 
آن , وسوم و چهارم را در خیابان شاه آباد , نهادند و دهانه همه آنها را بسوی مجلس 
گردانیدند , و گردا گرد هرتوپی دسنه‌فزاق , ازسواره وپیاده جادادند . پس ازاینکارها 
لیاخف (بدرشکه نشسته) باز گردیدکه پباغشاه رود و بشاه آ گاهی برد » . اینها گفته‌های 
مامانتوفست . ولی می‌باید گفت : شماره‌های قراقها را بسیار کم گردانیده . در آنهنگام 
شماره قزاق‌کمتر از دوهزارتن نمی‌بوده . از آنسوی ازسربازان یادی نکرده , درحالیکه 
يك فوح سربازان سیلاخوری همراه قزافان می بود ند که لباخف آنهارا نگهداری درهای 
شرقی مسجد و مجلس و آن پیرامونها گمارد . نیز ما میدانیم که علیخان ارشد الدو له 
(همان‌مردیکه تأچندی پیش‌ازسرجنبا نان آزادیخواعان بشمارمیر فت ورییس انجمن‌مر کزی 
می‌بود) با دیگران از نزدیکان محمدعلیمیرزا درجنگ پا درمیان می‌داشتند . 

ماما نتوف می گوید: گمان ایستاد گی نمیرفت وازاینرو به‌قزاقان دستورتیراندازی 
داده نشده بود . لیکن این بآخشیج راپورتهای لیاخف است . از آنسوی با آن آمادگی 
مجاهدان وبا آن سنگر بندیها چگونه گمان ایستادگی نمیرفت ؟!.. آری این شگفت‌است 
که قراقان سنگری نبستند و با گفته ماما نتوف ساز کار می‌آید . می‌توان پنداشت کسانی 

ار یفام فان فا قاری کرد کانهوامان 

می‌بودند . قاسم آقا همان ت که دراینجا نامش پرده‌ایم وسیی درقزوین با دست آزادیخواهان 


کشتد شد . کاظلم‌اقا نیز در وا-منج و ی 6 کشته گرد .د . علی | قا «مانست که نا 
پارسال زر نده و پنام 9 سر اشکر نقدی 6 شناخته هد , 





۳ بخش سوم 


که از خود نمایندگان و آزادیخواهان با دربار راه میداشتند , برای شیرینکاری بدر بار 
چنان دلگرمی می‌دادها ند . 

قراقان وسربازان نمیگزاردندکسی از مجلس بیرون رود . سیس 

آغاز جنک سختگیری را بیشتر گردانیده کسی را بدرون هم راء نمیداد ند . 

ولی تا ابنهنگام کسانیکه آمدن میخواه‌تند آمده بودند , و ما از 

آنان نامهای بهبهانی و طباطبایی و حاجی امامجمعه خویی و حاجی میرزا ابراهیم آقا و 

مستشارا لدو له و ممتازا لدو له و میر زا محمد صادق طباطبایی و حکیم| لملك را میشناسیم ۱ 





سید‌حسن نقیز اده 
(کوبا آنن بکنه ارو مرسان ۱۲۸۸ پی از بازکنت ازازویا دوتو رآ تاتیریی برداف 
شده‌است) 


ار بخ مشروطة ابران ٩‏ 


شادروانان بهیهانی وطباطبایی هریعی دسته‌ای ازخویشان وپروان رخآ موه بو دزد 
از ا نوخ یکدسته ازسر ان آزادی ازمیرزا حها نگرخان وملك المتکلمین و قاضی اردافی 
ودیگران که بجان خود می ترسیدند , از چند روز بیش بمجلس با هیده حود در آنجا 
می بودند . پا آنکه بیشتر نمایندگان بیفیر تی اموده آمروز بمجلس نیامدند باز در آنجا 
انبوهی می بود در ببرون نیزمردم هوا خواهی بمجلی می‌نمودند ودسته‌هایی برای آمدن 
بمجلس آماده می‌شد ند . 

دوسید ودیگران بشیوه همیشگی خود بجلو گیری ازجنگ وخو نریزی می‌کوشید ند. 
آقای بهبهانی‌کسی را بیش قاسم آقا فرستاده بنزد خود خواند . براون می گوید : 
واسم آقا آهد و گوش بسن بهبها نی نداد . ولی این کنته ازمستشارا لدو له‌است که آنکس 
باز نگشت , وما ندانستیم آیا بیام آ وا رابتاسم آقا رسانید یا نه . بمجاهدان سخت سیرده 
میشد که بیشدستی نکنند و بهرحال ازتیراندازی بافسران روسی خودداری کنند . 
این نيزيك خامی ایشان بود که میپنداشتند نباید افسران روی رایزنند . 

هر دو سو آماده ایستاده ولی جنگی رح نمیداد در آن میان شادروان سید حمال - 
الدین افجه‌ای . آن بیرمرد غیر تمند , سوار الاغی ازخانه‌خود (دربامنار) بیرون آمده و 
با گروه انبوهی ازمردم که بچنده‌دتن هیر سید ند؛ دنبال اوافتاده آهنگک‌مجلس کرده بود ند 
ابئان برای آنکه‌ازیکراه کم قزافتری‌روانه شوند , از کوچه مسچد سراحا لملك واز تخت- 
بر بر یها بخیابان بستخانه در آمده از آنجا خود را بجلو خانه ظل‌السلطان رسانیده بودند 
افسران روسی خوانتنه آنان را باز گردانند , وچون دیدند گوش نداده همچنان میآیند . 
برای بیم‌دادن دهانه توبی را بسوی آنان بر گردانیدند و آتش‌کردند . این توپ هوایی 
(یا بی‌گلوله) بود و گز ندی از آن بکس نرسید . ولی از آوایش الاغ افجه‌ای بزانو در 
آمده و او از روی الاغ پایین افتاده وپیروان او بهم در آمدند . در آن هنگام يك افسر 
روسی تبانچه خود را در آورده يك تیری بهوا انداحت , و این نشان جنگ شده قزاقان 
بیکبار به شليك برداختند واز آنسوی مجاهدان نیز پاسخ دادند وبدینسان خونریزی 
آغاز گردیده , يك هنگامه شگفتی برخاست , زیرا از یک-و افجه‌ای و پیرامونیانش که 
زیر آتش مانده بودند سه تنی از ایشان , (که یکی حوان آموز گاری میبود ) با گاوله 
قراقان ازپا افتادند ویکتن نیززخم سختی برداشت , وخود افجه‌ای‌که درمیانه‌ما نده بود. 
کسان وزیراکرم در خانه بانو عظمی را باز کرده اورا با پسران وبستگانش بدرون‌بردند 
و بدینسان از گز ند رها نید ند . بیرآمونیا نش باز گشته از هم پرا کند ند . ازیکسو قزافان 
که سنگری نمیداشتند تیراندازان زبردست مجلی و انجمن آدر با یجان بسیاری از آنان 
را ازیا انداختند, چنانکه قزاقان‌ایستاد گی نتوانسته خود را بخیا بان‌کشید ندو لی‌يكافس 
روسی در پهلوی توپ دست وپای خود را گم نکرده با توپ بشليك پرداخت .جنگک‌سختی در 
گر فته ورشته از دست رفت . اسیهای توبخانه که باق که له و فوزعا به هی اخستق. دزی 


۷" بخش سوم 
درختها (۱) برون شنافته میانه میدان بیابی بخون غلطیدند . 

در گام نحست فروزی درسوی آزادیخواهان بدیدار گردید ۰ چیر گی اینان تأ بجایی 
رسید که کسانی بیرون ريخته خواستند توپی را بکشند وبسوی مجلی برند . | گرخامی را 
کنار گزارده افسران روسی را زدندی بیگمان فروزی بهرءٌ آنان بودی , خود داری از 
زدن آ نها این نتیجه رامیداد که بیبا کانه درمیدان‌بایستند وقراقان وتویچیان را باز گردا نند 
و بشليك و آتش فشانی وادار ند . 

از آن سوی لیاخوف که آ گاهی ازجنگه یافته بود شتا بزده خود رابمیدان رسانید , 
وچون چگونگی رادید فرمان داد همه تویها ازچپ واز راست گلوله افشانی کنند و کسانی 
را بباغشاه دوانید که تویهای دیگری نیز بیاورند . توبی‌که در دهانه میدان نهاده بود و 
گلوله محاهدان فرصت آتش فشانی نمیداد آ نر ا هم کشیده دربناهگاه خیابان حجا دادند و 
به آ تشفشا نی پرداختند . 

5 یکساعت کما بیش جنگ‌پیش‌میرفت. ودر آنمیان‌بهبها نی‌وطباطبایی 

شکست ] ز ادیخواهان و دیگران که در مجلس میبودند , چون کسان جنکه نادید. 

میبودند و گلوله های توپ‌که بمجلس میافتاد مایه ترس بسیاری 

از ایشان میشد , دیوار بشت مجلی را شکافته از ویرانه هایی که آنزمان می‌بود گذشته 

خود را ببارك امین‌الدوله رسانیدند , و بدینشتان مجلس تهی گردید . تفنگدارانی که از 

آ نا وا نها رها یا متعه گهامه کروانی و خر وت گس موز وا شتا کی 
نتوانسته سنگرتهی گردانیدند و بدینسان جنگك از آنسوفرو نشست . 

و لیا نجمن آذر با یجان ومیرزا صالح خان و کسانش همچنان ایستادگی مینمودند , و 
دلیرانه میجنگیدند . این بود لیاخوف دستور داد توپها را از خیابان شاه آباد بمیدان 
کشیده روی آنرا بسوی انجمن وخانه های بانو عظمی گردانیدند . نیز دسته‌ای ازقزاقان 
رابه بشت بام قراولخانه (۲) فرستادکه از آنجا جنگ آغا زکنند . 

ماما نتوف مینویسد: «توپ چند گلوله انداخت و بزودی دریکی ازپنجره های عمارت 
ظلالسلطان ( گویا ازخانه‌های بانوی عظمی میبوده ) تیرانداز زبردستی با تفنکك ماوزور 
بیدا شد و تویچیان یکی پس از دیگری می‌افنادند . میربنجه فرم‌انده تویخانه پهلوی 
سرهنگه لیاخوف بسختی زخمی گردید . پس از بر گردانیدن توپ باین خانه , و گلوله 
بارانیها با تفنک بآنجا بودکه توانستند تبرانداز هراس انگیز راکه بیش‌ازده تن رازده 
بود دور کنند. 

بدینسان جنگ میرفت » ودر همان هنگام تویهای دیگر همچنان مجلی را بمباران 

(۱) فراموش نشده که تاده وا تال پیش در میدان جلو بهارستان درختها می‌بود ند که 
بر بدند و پجایش گل کاشتند . 

(۲) دز جلوخان مجلس در | نجا که بخیا بان صفی‌علیثاه می‌پیچید قراو لخا نه‌ای میبود . 


ار یخ مشروطاً اير ان ۹۳۸ 
میکردند و مر گونه ویرانی پدید میآوردند . نیمساعت به نیمروز که جنکك چهار ساعت 
کشیده بود انجمن آذر بایجان ودستگاه میرزا صا لح‌خان نیزخاموش گردید , وجنک بیکبار 
پایان پذیرفت . لیکن توبها همچنان آتش میبارید و درها و پنجره های خانه های با نوی 
عظمی وظل السلطان وحیاط انجمن را فرو میکوفت . پس از دیری توپها خاموش گردیده 
نوبت تاراج شتا را دا ن تا رو بای هه ها | نوم یگ یا رت ها رشان در امه 
دست بکندن و برداشئن و بردن گشاد ند و هرچه یافتند تاراج کرد ند همحنان خانه های 
طل السلطان و با نوی عظمی و انحمن آذر با یجان را تاراج کرده در ها و بنجره ها ر ۱ 
کندند . نیز انجمن مظفریه راکه یکدسته هم از آنجا تير اندازی می‌کردند تاراج کرده 

آسیب رسانیدند . 

چنا نکه دیده میشود آزادیخواهان ازبی سامانی و بیسری زبون گردیدند , و گنه 
آنان دلی بهای نیکی ازخود نمودند . کسانیکه در این جنک پادرمیان داشتها ند ومانام- 
ماشان‌میدا نیم درپایین مینویسیم . 

ابوالفتح زاده ( اسدائه خان ) بادو برادر خود , این مرد از مهاجران وخود در 
فرافخانه سر نیپ هیبوده. و لی‌ازدوسال یوش با لیاخف راه ذر فه بادو برادری از ور افحانه 
بیرونآمده بودند , وامروز در میان جنگند گان بالاخانه‌های مجلس میبودند . 

حسنان بولادی . این مهرد درقرافخانه سرهنگکت میبوده » واو نیز از دوسال تن 
پرون‌آمده بود وامروز درمیان جنگند گان می‌بود . 

منشی‌زاده . این در فزافخانه از کار کنان دفتری میبوده واو نیز برون‌آمده واعروز 
درمیان جنکند گان هیبود . 

حاجب السلطان که بایکدسته از تفنگدار ان مظفرا (دینشاهی ازانجمن مظفر به ۳۳ 
حجنگید ند وچون تیرآندازان زبردست میبودند تر‌هاشان همه بآماج میخورد . 

اسماعیل‌خان سرابی‌که او نیزدرمیان تفنگداران انجمن مظفری میبود و-پس‌خواهیم 
دید که در بیشامد دیگری گر فتار گردیده بدار آویخته شد . 

حامدا لماك که سیس در میان مجاهدان بنام می‌بود ودر کاشان با دست نایب حسین 
کشته گردید ۰ 

سید عبدالرزاق که جوان‌غير ته‌ندی‌میبود وسپس باستا نبول گریخت واز آ نجا بمجاهدان 
گیلان بیوست ویتهران آمد , وبامیرزا علیمحمد. خان سرتیب کشته گردید . 

خواهرزاده میرزا جها نگیرخان سوراسرافیل ر گویا ناش اسدالة خان هیبود) که در 
همان جنگها کشته گردید ۰ 

شجاع اشکرخلخالی که درا نجمن آذر بایجان یکی ازجنکند گان بسیار دلی‌اومیبود. 
وسیس گريخته ببا کورفت . 

همسیت خان که او نیز آذربایجانی میبود وسیس یکی ازسردستگان گردید ۱ 


۳۹ بخش سوم 
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چند تن ازء‌جاهدان تبر بز 
سلطان العلمای خراسانی مدیر صور اسرافیل که ازاداره روزنامه خود در خیابان 
چراغ برق میجنگید و نار نجگی بقزافها پرانیده بود . 
میرزا صالح خان وزیراکرم که ازخاندان کلانتر باغميشه تبریز میبود ( سپس لقب 
آصفالدو له میداشت ) ؛ و گفنیم که مردانه بآزادیخواعان بیوست ودلیرانه جنگهایی کرد. 
آن تبرانداز هراس انگیز, که ماما نتوف میگوید ده تن بیشتر راکشت., باشد که خودهمین 


مرد میبوده . 
اینان‌کسانی هستندکه ما شناخته‌ايم . چنانکه گفته‌ايم از سنگر مجلس یکساعت ؛ و 


ازا نجمن آذر بایجان وازخانه وزیر اکرم چهارساعت جنکه رفت و از قراقان گروهی‌کشته 


تار بخ‌مشروطة ایر ان 1۰ 
گردیدند . ولی از آزادیخواهان ماتنها خواهرزاده میرزا جهانگیرخان را شناخته‌ايم که 

کشته گردیده . 

در باره قزاقان ماما نتوف می گوید , «بیش از 1۵۰ تن پادرمیان جنکث نداشت . 
ازاین شماره ۲ تن کشته شده يا اززخم مرد. که ازجمله دوسر کرده درمیان ایشان بودند 
۵ تن قزاق وه سر کرده سخت زخمی شدند . نیز» 4 قزاق و کراوسف و کیل باشی‌روسی 
(که از سرش زخمی شد ) زخمهای سبك برداشتند . سی‌اسب کشنه شد» . می‌گوید : «این 
اندازه نابودی برای جنک چهار ساعته سنگین است » . ولی چنانکه گفته‌ايم باین شماره 
های ماما نتوف باور نتوان داشت , این هنگام يك آ گاهی نویس انگلیسی بنام داوید 
فریُزر نیز در تهران می‌زیسته , ولی او داستان را بکوتاهی نوشته می‌گوید : جنگث را 
تنها یکمشت مجاهدان انجمن آذربایجان کردند , و با نداشتن پشت گرمی بیش از آنچه 
کردند نتوانستندی‌کرد . «آندسته هایی که سو گند خورده بودند مشروطه را با جان خود 
نگه دار ند از آنان هر چه کمتر گ‌ویيم بهتر آست . راستی را کسی هم کاری از آنان 
نمی‌پیوسید » . 

در کتاب آبی انگلیمی مینویسد : « نخست تير رايك سربازی ( باشد در روی هوا ) 
درکرد » ویس ازاین تير بود که مجاهدان شليك کردند ۰ . لیکن ما گفتیم که نخست بر 
را يك افسر روسی انداخت : واین چیزیست که کسانی باچشم دیده بودند و ما از آنان 
پررسیدهایم . مبنویسد: سر کرد گان روسی بیبا کانه درجاهای بیمناك آمد ورفت می‌کردند. 
یکی ازنمایند گان بمن گفت : آزادیخواهان توا نستندی لیاخوف را هر زمان‌که خواهند 
بزنند . اگر آن سر کرد گان کشته شدندی بیگمان نتیجه دیگر گونه شدی . این خودداری 
اززدن ایشان از آنراه بودکه میینداشتند ا گر آنان را بکشند دولت روی بکارهای ایران 
دسنی خواعد بازید» . 

در همان هنگام که چنگه ببایان رسیده و تاراجآغاز می‌شده . 
مامانتوف چه دیده ۶ مامانتوف خود بتماشارفته است , وچون نوشته های او دراین 
باره نیز دارای ارح تاریخیست وچگونگیرا روشن میگرداند 

پیش از آ نکه بداستا نهای دیگر بردازیم : آنها را نیز دراینجا می آور یم میگوید : 

بامدادان چون آواز شليك توپ و تفنگث برخاست ۰ من دوست میداشتم سوار شده 
تاجنگه گاه شتابم . ولی دلیری نکرده بتماشا از پشت بام که تنها دودهای‌گلوله ها را از 
آدور میدیدم بس‌کردم ؛ تا پس از زمانی شکیبیدن نتوانسته از کوچه‌های تهی تهران خود 
رابجلو مجلی رسانیدم . « تویخانه مجاهدان راکه در خانه ظلالسلطان سنگر می‌داشتنه 
زیر آتش گرفته بود . سربازها ازخانه هایی که توپ ویران ساخته بود همجون مورچه 
هرچه بدستشان می‌آمد برون میبردند . منکا وقالی ومبل و کاچال بفراوانی روی تکل 
توپ مسی سربازان گزارده شده بود . روی يك جعبه تسوپ بك دستگاه پیانو شکسته 
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نهاده بودند . در میدان جلو مجلس نزديك بیست لاشه اسب افناده بود . دریای خون 
موج میزد و هنوز بزمین فرو نسرفته بود . قزاقان زخمدیده و کشته شده را بقزافخانه 
فرستاده بودند , تنها ركك مرده بهلوی فر او لخانه افتاده 9 از گیچگاه دا آن حون 
سرح وسیاهی روان فیبود . 
خانه‌هایی که نگهداران مجلس از آنها تير انداخته بودند پرده غم انسگیزی را 
نشان میداد پاره دیوارها افتاده و بساره‌ای شکاف برداشنه بود , بك شیشه در. بنجره‌ها 
دیده نمی شد . درها از حا کنده شده بشت بامها از تکه‌های گلوله‌های سوزان و افغان 
سوراخ سوراخ شده بود . بویژه خانه هسای ظلالسلطان که پس از دستبرد سربازان 
بیش از همه جا ویرانی یافت نه‌تنها همه‌کاچال آنرا بردند , بلکه تا چارچوب‌ها و درها 
و بنجره‌ها و تخته‌های کف اطافها و سقفها را کندند و بردند . 
رفتار قزاقان بسیار نیکو میبود . هنگامیکه سربازان پاره پارء شاهی که دیر 
یجنگ گاه رسید. سر گرم‌تاراج میبودند , اینان در جنگ مردانه ایستاد کی نموده . وبا 
سرفرازی فیروزمندی در این‌جنگك سخت و نا گهان بود که بخانه‌های خود رفتند . 
بس‌ازدیدن اینها ماما نتوف بمزاقخانه شتافته در انجا هنگامه دیگری برپا میبوده 
و ما گفته‌های او را در این باره نیز ميآوريم . میگوید : 
راستی را چنانکه در پالا گفتیم گز ندیکه فزأق‌دیده بودبسپار گران وهمه بیمارستان 
اززخمیان سخت پرشده بود .آنهایی که زخمشان سبك بود بخانهای خود رفتند . دوپزشك 
ایرآ نی‌ود کترویسپیوشکو ازبی زخم بستند راستی ازبا در آمد ند. درچادرهاواطاق کارخون 
موج میزد و بوی گوشت تاه می آمد . کشتگان را در دو رده در حیاط سر بازخانه نزديك 
بیمارستان گزاشته و آنبوهی از مردم دور ایشان گرد آمده بودند بسیاری پآواز بلند گر به 
میکردند ودیگران چشمهارا اشكآلود می‌داشتند . من‌با سختی جلورفتم . کشتگان‌درخون 
غلطان با مفز‌های شکافته و دستهای خونین خود خواستار کینه جویی می بودند . . . من 
میخواستم بر گردم در همان هنگام چشمم بقرافی افتاد که دیوانه‌وار مردم رایس و بیش 
میکرد . چشمهای او میدرخشید و قمه برهنه‌ای را در دست میفشرد این قزاق با ناله 
آهسته خود را بروی کشته يك و کیل ریش داری انداخت‌که دو نوار بر سر دوشش بود . 
و کیل روسی که پهلوی من ایستاده بود آهسته بسگوشم گفت : « برادر او پس از جنگ 
زمانیکه میخواست بقزاقخانه بر گردد درخیا بان چراغ گا زکشته شد » . عهنگامیکه قزاق 
قمه خود را بفرق شکافته برادرش تکیه داد من بیگمان بودم که او دیوانه شده . چند 
کلمه زیر لب گفته تینه درخشان قمه خود را بخونی که هنوز از زحم برادرش روان بود 
آغشته قمه را غلاف‌کرد و از سرمردهٌ برادر برخاسته از میان مردم‌که همدرد او شده 
بسودند بسوی در میدان مشق روان گردید . یکی پهلوی من تا ده نی کت 
کینه باز جوید نمیشود او را نگاهداشت . کنون هیچی نمی فهمد . يك سیدی برادر اورا 


نار یخ مشروطابران 1۳ 
کشت و نتوانستند کشنده را دستگیر کنند . 
پس از چند دقیقه دو تن را بخانه فرمانده تیپ آوردند . سه قزاق طنابی راکه 
بگردن و دست ایشان بسته بود سخت نگاهداشته و قزاق چهارمی دوقبضه تفنگ شکاری 
در دست میداشت . ایندوتن را در خیابان چراغ گاز تفنگگ بدست گر فته بودند . در قطار 
فشنگ‌دیگر فشنگ نداشته و لی‌تفنگهای ایشان هنوز گرم میبود : فرمانده تیپ گفت : 
بخدا سو گند خوربد که اشتیاه نکرده‌اید , قزاقان گنتند سو گند میخوریم که این دو تن 
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سه تن از مجاهدان تبر یز 
آنکه در میانه ایستاده میرزا ءلی| کبرخان ( اکنون آفای عطائی ) است 


بلن بخش سوم 
همانها هستند که و کیل را کشتند . دستور فرمانده تیپ بسیار ساده بود : « در میدان 

مشق ایشان را دار زنید تا همه ببینند » . دستگیران را با توسری بیرون بردند و ایشان 

دل‌بمر کل نهاده هیچ نمیگفتند . هردو بلند پالامیبودند . سرها را بایین انداخته با ضر بت 


فنداق تفنگ ببرون رفتند . در حشم ابشان بیوسش مر کی آشکاره دیده میشد . همینکه 
ایثشان را از خانه فرمانده بیرون بردند انبوهی از مردم گرد آنان را فرا گرفتکه با 
فریادی وحشیانه بسوی قرافخانه می‌ر فد . در حیاط قرافخانه انبوهی هر دفیْمه بیشتر 
میشد و ناگهان پهلوی نعتهای کشتگان ایستاد . هیاهصوی شگفتی برپا گردید . درخش 
شوشکه ها و قمه‌ها دیده شد . دستگیران را در یکچشم زدن تکه تکه کردند . تیفه‌های 
حونین درهوا میدرحشید و دو باره بتن‌های باره بارء ایشان فرود می‌آمد فزاقان برای 
آنکه بتوانند به تنهای آن بیچار گان شمشیر فرود آورند نزديك بود یکدیگر را بزنند 
سپس هم آن تنها را بدر میدان مشق کشید» چندین گلوله طبانچه هم بانها نواختند . 
شنیده می‌شد فریاد میکردند : « خون درعوض خون » کینه برادر ان خود را بازمیچوبيم ۲ 
دم در زاقی راکه برادرش کشته شده بود دیدم روی سنگ نشسته سر را بدست تکیه داده 
دراندوه فرو رفته وقمه آغشته بخون تازه او بروی زمین افتاده بود . هنگام پسن مرده- 
های قزاقان را حفت جفت در تابوتهای سادء چوبی گزراشته یا آرامش با درشکه ها 
بگورستان بیرون شهر بردند .. 

تا ابنجاست گفته‌های مامانتوف. جای افسوس‌است که ما ندا نسته‌ایم این دو تن که 
بدیسان در راه آزادی کشته شدها ند کیان میبودند . 

در آنهتگام که این بیشامد ها در قزافخانه رخ میداد بکرشته 
چه بر سر دوسید و داستانهای دلگداز دیگری در بارك امن! لدو له و دیگر جاها 
دیگر ان گذشت؟.. در کر رخدادن میبود . ما هیچ نگفتيم تایه کان و دیگران که 
با دوسید از مجلس بیرون رفتند چشدند و چه برسرشان گذشت . 

این داستان را درجایی نئوشته| ند وما آ نر | ازمستشارا لدو له پرسیده‌ايم , اينك خود گفته- 
های اورا می‌آوریم . چنین می گوید : 

همان روزجون افتاب بر آمد کسی از مجلس به‌خانه ما آمده آگاهی آورد که 
فزافان بمجلس آمدها ند زودتر بیایید . بدرخانه های دیگران نیز رفته و آگاهی داده 
بودند . من برخاسته رخت می,پوشیدم که حاج‌میرزا ابراهیم آقا در خانه‌را زد وپیام داد : 
دمن رفتم شما هم زودتر بيایید . » او رفت من نیز رخت پوشیده روانه شدم . در مجلس 
کسانی از پیش آمده بودند , کسانی هم پس از مسن رسیدند . در آنجا می‌بودیم و 
چون جنگ آغاز شد کسانی که برسرطباطبایی و بهبهانی میبودند بیتابی می‌نمودند . ما 
برای آنکه از هیاهو آسوده شده بلکه چاره‌ای بيانديشيم خواستیم ایشان را بجای دیگری 
فرستیم . در پیش آمد توبخانه جایی رااز دیوار عمارت بهارستان شکافته راهی بزمینهای 
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پشت مجلس که آن زمان جز پاره‌کلبه های روستایی وار در آنجا نمی بود باز کرده 
بودیم . اين زمان همان جارا دوباره شکافتیم و بهبها نی وطباطبایی وامام جمعه ودیگران 
را با دسته آنبوهی از مردم که در مجلس می‌بودند همه را بیرون فرستادیم . چندتنی باز 
مانده میخواستیم چاره‌ای بجوییم . ولی اندکی نگذشت‌که یکی از پیش آقایان آمده 
پیام آوردکه مادر جای آسوده ای سیم شماهم بیایید تا با هم بسکالیم و راهی پیدا 
نماییم نا گزیر شدیم مجلس را رها کرده مانیز با نجا رویم و چون دنبال پیفام آور نده 
روانه شدیم مارا بپارك امین‌الدوله(۱) رسانیدکه آقایان آنجا می بودند . امینا لدوله 
سخت ناخرسند می‌بود ومی گفت : « خانه مرا خراب‌کردند » . با آقایان گفتگوکرده پس 
ازچند راهی‌که پیشنهاد شد وپسند نیفتاد سرانجام چنن نهادیم‌که ایشان ازپیراهه خودرا 
بعبدا لعظیم رسانیده در آنجا بستی نشینند که شاید مردم نیز بانجا شتابند وانبوهی فراهم 
گردد. باین آهنگ آقایان روانه‌شد ند, ولی بس‌ازدیری‌باز گشتند وچنن گفتند: برسرراهها 
سوار گزارده شده . 
می گوید : از لافهایی که هواداران جنگ زده نویدهایی که 2 کمسیون‌های نظام 
و جنگ » داده بودند ها دل اسئوار داشته هرگ گمان نمی کر دیم جنگ بآن‌زودی بایان 
رسد وچون گاهی غرشهای دلشکافی بکوش میرسید می‌پنداشنيم حرش پمب‌هاییست که نوید 
داده بودند . امد بی‌اندازه می داشتیم‌که از جاهای دیگر نیز جنگ آغاز خواهد 
شد واز بشت‌سر یاوری بمجاهدان مجلس وانجمن آذربایجان‌نموده خواهدشد . چها ندازه 
دلشکسته شدیم زمانیکه خبریافتیم بهارستان بدست افتاده و تاراج‌کرده میشود. سپس آواز 
توپ و تفنگ فرو نشسته دا نستیم کاریکسره گردیده ۱ 
پروفسور براون‌نوشته : امین‌الدوله بمزاقخانه تلفون‌کرده آ گاهی دادکه آقایان 
درخانه من‌هستند . مستخارالدو له می گوید: او گفت : داجازه همذ هم من با نه نبر | لدو له 
بروم و بر گردم ۹ ..» گفتم « تو 9 9 ۰.۴ ولی نمیدانم آیا از آ نجا تلفو نی کر ده است بانه . 
میگوید : بهر حال در گرما گرم این ترس و سر گردانی بود که تا مان بار را 
کوبیدند و همینکه گشوده گردید نا گهان دسته انبوهی از سرباز و نو کر وجلودارو مردم 
بیسروپا بدرون ریختند ما که درحیاط ایستاده بودیم با هیاهو واشتلم رو بسوی ما آورد ند. 
کسانی که تفنگ با ششلول همراء میداشتند شليك می نمودند . همین که نزديك شد ند 
هنکامه دلگدازی بریا شد که بگفتن راست نیاید . بیش از همه به دستار داران برداخته 
توگویی‌کینه همه را از ایشان بازمی‌جستند : می‌زدند , دشنام میدادند , رخت ازتنهاشان 
می‌کندند . من‌کنارتر ایستاده بودم وچون مرا از شمار ایشان نمی گرفتند کاری با من 
نداشتند . ولی از آمیبی‌که بآقایان میرسانیدند دلم نزديك بود بترکد . بهبهانی و 
طباطبایی وامام جمعه خویی را چندان زدندکه اندازه نداشت . یکی ازاینرو سیلی با 


(۱) پسر میرزاعلیخان‌امینا لدو له . 


۹:۵ بخش سوم 
مشت با قنداق تفنگ می‌نواخت و آن یکی فرصت نداده از آنروهشت یا سیلی میخوابا نید. 

میدیدم سر لخت آقا سید عبدائُ در هوا این ورمیرفت آن‌ورمیگردید . در همه‌این آسیبها 

تنها سخنی که از ز بان اینان بیرون می آمد حمله « لااله‌الائه » بود . بویژه بهبهانی که 





ب ۲۰۰ 
این پیکر» نشان میدهد ستارخان را با باقرخان ومیرهاشم خان ودیگران (اين پیکره در 
میانه‌های جنگهای تبربن برداشته شد. ) 
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هر گز جمله دیگری بر زبان نراند . س از آنکه اززدن سیرشد ند آ نزمان بکندن ریشها 
برداختند . دسته دستّه موها را می کند ند و دور مما نداخمند . در ین میان کسانی را هم 
باشوشکه یا با ابزار دیگری زخمی ساخته بودند که خون از سریا از گردن یا از رویشان 
روان میگردید . در این هنگامه دلگداز بود که حاج میرزا ابراهیم آقا را کشتند ( ۱ ) 
گوبا او ششلول همراء داشته و دست بازکرده بیباکانه خونش را ریخته‌اند . ولی چندان 
شلوغ و درهم میبود که من از چنان رخدادی آگاه نشدم تا سیس آنتها از یگ ان 
شمیدم . 

پس از دیری‌که اين هنگامه بریا بود و آنچه ناکردنی بودکردند خواستند ما را 
از آنجا بیرون برند . دراین هنگام بودکه مرا نیزشناخته بدیگران افزودند وچون روانه 
شده بنزدیکی در بارك که میدا نچه‌ای می باشد رسیدیم نا گهان هنگامه دیگری در آنجا 
رو نمودکه نزديك بود همه ماها نابود شویم قاسم آقا با دسته‌ای قزاق در آنجا ایستاده 
و قزاقان که خویشان خود را از دست داده دل بر از خون میداشتند همینکه مارا با آن 
حال دیدند دست بشوشکه ها برده بر ما تاختند . بی گمان همه ما را ریز ریز نمودندی 
اگر نبودی‌که قاسم آقا بجلو گیری برخاسته داد زد + «کاری نداشته باشید » . و چون 
دید گوش نداد ندکه بسر کرد گان فرمان‌داد: «جلوقزافرا پگیر ید ‌ سر کرد گان شوشکه‌ها 
راکشیده خود قاس آقا نیز شوشکه کشیده بمیانه ما و قزاقان در آمدند و با شوشکه و 
تازیانه ایشان را ازما بر گردانیدند , و چون غوغا فرو نشست و اندلك آرامشی بدید آمد , 
امر‌پنجه قاسم آقارو بدستگیر کنند گان ما نموده پرسید , آقایان را برای چه گر فتید !؟. 
اعلیحضرت که اینان‌را نخواسته اکسی پاسخ‌نداد . قاسم آقا گفت آقایان ازبامداد همچنان 
گرسنه و بیچایی هستند و این‌همه آسیب دیدها ند جایی دراین‌نزدیکی بیدا کنید که ناهاری 
خور ندواندکی‌بیاسایند . بدین‌عنوان ما را ازآ نجا بیرون آوردند. دریکی از کوچه‌ها( گوبا 
اين خیابان کمالالملك بوده ) دری را زدند . خانه خدا بیرون‌آمده وچگونگی‌را دانسته 
راه نداد. دردر دوم نیز همان رفتاررا کردند . ولی چون درسوم را زدنئد چند زنی بیرون 
آمده همینکه ما را با آن حال دیدند در بازکردند و آنچه نا گفتنی بود بقاسم آقا گفتند؛ 
دای نا مسلما نان ! اینان پیشوایان دین ما هستند ۱ نمایند گان مجلس ما هستند !یا چه 
کرده بودنه باین حال انداخته‌اید ؟ ۱» . قاسم آقا بی‌آنکه رشته بردباری را از دست‌دهد 
چنین گفت : «خواهران ! جای این گفتگوها نیست . درباز کنیدآقایان اندکی بیاسایند و 
نان و چایی برایفان داده شود » . 

می گوید , خانه از آن سیدعلی تأمی- می‌بود , خود او نیز بیرون‌آمد وما رابدرون 
برده در زیر دالان که حوض خانه نیز می بود جا دادند و در زمان آب آورده رو و دست. 


(۱) چنانکه دبگران می‌گویند چون او تفنگ در دست میداشته قزاقان در آغاز آمدن 
نخست او را کشته‌اند . 


پذن بخش سوم 


و بای ما را شستند . بادزن آورده باد زدند . نان و چایی آوردند . قاسم آفا آنچه 
مهربانی بود دریغ نمیداشت , چون اندکی بیاسودیم بقزاقان دستور داد هرچه درشکه 
از اینجاها می گذرد جلو در بیاورند تا آقایان را هر دوسه کس‌که خانه‌هاشان نزديك 
می باشد در يك درشکه نشانده بخانه هماشان بفرستیم . قزاقان پی فرمان رفتند . ولی 
مردی در آنجا که گویم گماشته نظمیه بوده رو بقاسم آقا کرده چنین گفت : نمی‌توانیم 
آقایان را بخانه‌هاشان بفرستیم من باید تلفون به باغشاه کرده دستور خواهم . این گفته 
بیرون رقت . سس از دبری درشکهها دم در استاده بودند . ولی آن مرد باز گشته 
آ گاهی آوردکه باید آقایان را بباغشاه بیر یم . قاسم آقا سخت نا خشنود گردیده ولی 
ایستاد گی‌نتوانست . ما را در درشکه‌ها نشانده راء باغشاه را بیش گرفتند . در میان راه 
فروم تقفا ها انم بزدته و تن | تماقا ما سس وه ده گنها اسان سر 
باغشاه رسیدیم . در آنجا بودکه هنگامه سومی برپا گردید . سر بازان سپلاخوری و 
توپچیان و سوار گان قره‌داغی و جلوداران و دیگر نانخواران درباری و مردم بیسر و پا 
در آنجا گرد آمده و فرصت بافته هر کس را از آزادیخواهان که می آوردند کینه دو 
ساله را از او باز میجستند . همینکه ما از درشکه‌ها پیاده شدیم بیکیار گرد ما را فرو 
گرفتند هر یکی از ما گریبا نش در دست صد تن افتاد . جای خرسندیست‌که بیکدیگر 
فرصت میداد ند و ما را از دست همدیگرمی ر بودند : و گر نه بیکچشم زدن نا بودمیشدیم 
در اینجا هم حشمةالدوله بفریاد ما رسید . زیرا او در آن نزدیکی می‌بوده وهمینکه مارا 
در دست اینان می‌بیند بباغ باز گشته داد میزند و دیسگران را پیاری خود میخواند . در 
سختی بیچارگی و گر فتاری بودکه بکدسته از بزر گان درباری بیرون ریخته ما را از 
دست آنان رها نیدند وبا يك حالی‌که بگفتن‌نياید بدرون باغ رسانیدند . درآنجاهر کسی 
را بجایی بردند و بئدنمودند . مرا هم بجادری بردند که ابوالحسن میرزای شیخ لر بیس 
و شیح مهدی پسر شیح فلا در آنجا می بودند . شیخ| لر بیس را زنجیر درازی بگردن 
زده و سر آن را بدرختی بسته بودند . سه تن در آنچادر بسر می‌بردیم . 
اینست گفته‌های مستشارالدوله . ولی این تنها سر گذشت 

سر گذشت هیر ز اجربانگیر یکدسته است . یکدهته دیگری‌که میرزا جهانگیرخان و 

خان و دیگران ملكالمتکلمین و فاضی ارداغی و برخی دیگر می بودند ؛ 

وبا دو سید ودیگران تا بارك امین‌الدولة همراهی نمودند 

سر گذشت اندوه آور دیگری داشتندکه می‌باید آنرا نیز بياوريم . و چون این داستان 
را نیز از زبان میرزا علیا کبرخان ارداغی که خود برادر قاضی ,و در همه جا با وی 
همپا می‌بوده شنیده‌ایم , دراینجا نیز همان گفته‌های اورا می‌آوریم . می گوید : 

چون برادرم قاضی از کسانی می‌بود که بمجلس بناهیده همراه میرزا جهانگیرخان 
و ملكالمتکلمین و دیگران شب و روز در آنجا می‌زیست من ناچار می بودم ناهار وشام 


تار بم مشروط ابران ۵۵۸ 
برای او ببرم و روزی چند بار بمجلس میرفتم . روز دوم تير ماه بشیو؛ هر روزه روانه 
شدم , ولی چون بنزديك مجلس رسیدم قزاقان جلوم را گرفته راهم ندادند . در این 
میان درشکه آقای بهبهانی رسید که کوروك آنرا خوابانيده و دسته ای گرد آنرا فرا 
گر فته بودند . چون اینان پروای جلو گیری وْراقان را نکرده همچنان پیش ر فتند من‌هم 





پ ۲۰۱ 
این پیکره نان مبدهد مشهدیهمحمدصادق را با دسته‌حود ۲ درما نه نشسته خود اوست و 
آنکه از دست چپ او سرپا استاده شاطر محمد حسین پرادرش میباشد که در جنگهای] نسال 
کشته کرد بد 


۹ بخش سوم 
بآ نان در آمیخته خودرا بمجلس رسانیدم . در اینجا همراه برادرم و دیگران می‌بودم تا 
جنگ آغاز شد , و چون آقایان بهبها نی و دیگران از آنجا بیرون میرفتند همه از دنبال 
ایشان بیرون رفتیم . در بارك امین‌الدول ما راکه ملك‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان 
و برادرم قأسی و آَقا محمد علی بسر ملك و من می‌بودیم بيك بالاخانه برده در آن 
جا نشیمن‌دادند . امین‌الدو له نزدما آمده مهربانی‌کرد لیکن‌بهبهانی اورانز‌دخودخواست 
و چون رفت و باز کشت چنین گفت : آقا میفرماید چون شاه این جندکس راسخت دنبال 
میکند ومردم دیدندکه اینان باین خانه در آمدند چه بساکه خبر بدهند و پی دستگیریشان 
بیایند , بهتراست ایشان را جای دیگری بفرستید . امین‌الدوله این را گفت و ما رااز 
آ نجا پایین آورده بنو کری سیر د که بچای دیگر برساند . نوکرما را تادم در آورده در 
آنجا عمارت نیمه سازی را در آن سوی خیابان نشان داد که جای ایه‌نی میباشد . این گفته 
خویشتن باز گشت و در را بروی ما بست . ما چون گمان دیگری نمی‌بردیم آهنگ‌عمارت 
نیمه ساز نمودیم . ولی‌چون آنجا رسیدیم دیدیم همه جای آن بازاست . چنانکه رهگذریان 
همکی ما را میدیدند . در آنجا دا نستیم که خواست امنین‌الدوله بیرون کردن ما بوده . 
خانه سید حسن مدیرحبل‌المتین تهران در آن نزدیکی می‌بود .کسی از دنبال او فرستادیم 
واو چون آمد ما را در آن حال دید سخت غمگن گردید , و ما را همراء برداشته بخانه 
خود برد . در آ نجا که اند ایمنی پیدا کردیم ملك و مپرزا حهانگر و برادرم بچاره‌جویی 
پرداختند . یکی می گفت + بسفارت انکلیی برویم . پرادرم خرسندی نداده گفت : من 
زیر بیرق بیگانه نمیروم . پس از گفتگوی بسیارچنین نهادند تا فرورفتن آفتاب در آنجا 
در نگ نمایند وچون آفتاب فرو رود و تاریکی بیش آید تنها تنها بیرون رفته وازخندق 
گذشنه ازییراهه خود را به عبدا لعظیم برسانند و در آنجا بست نشیذند . پس ازاین نهش 
اند کی آرام گر فنیم . ولی چیزی‌نگذشتکه نا گهان هیاهویی در بیرون برخاست و آ گاهی 
آوردند که قراقان گرد خانه را فرا گر فته‌ا ند . برادرم و مك و میرزا جهانگر هر سه 
گفنند : قراقان برای گر فتن ما آمده‌اند روا ثیست بخانه بریز ند و دست ویای زنان و 
بچگان‌را بلرزا نند . این گفته‌همگی برخاستند و با پای‌خودازخا نه بیرون شتافتند . سر کرده 
قزاقان امیر پنجه قاسم آقا می‌بود . دستور داد ملك و میرزاجها نگرخان و برادرم را هر 
یکی را يك قزاق بترك اسب خود بر گیرد . بایشان هیچگونه آزار نرسأنیدند , ولی من 
و آقا محمدعلی راباحاجی‌محمدتقی بنکدا رکه اوراهم از جای دیگر گرفته وهمراء آورده 
بودند به پیادگا نی از نو کران درباری که همراه می‌بودند سیرد ۰ اینان نحست رختهای 
ما راکنده و کفشها راازبایهایمان در آوردند ولخت و پابرهنه جلو خودا نداختند . 
قزاقان با آن سه تن از پیش و ما با اين دسته ازپشت سر ایشان راء افتادیم . در 
جلو سنارت یکدسته ارمنی و اروپایی ایستاده بودند . میرزا جهانگیر خان ایشان 
2 تتن شتواشت کفتاری راند , ولی همینکه آواز برداشت : و ما آزادیخواها نیم 2 


تار بخ مشروطة ابر ان ۱ ۰ 
قزاقی از پشت سرشوشکه برپشت سراو فرود آورد که خون بتندی روان گردید و گفتار 
نا انجام ماند . بدینسان ما را بقزافخانه رسانید ند . 

هنگامی می‌بود که قزاقان مجلس کار را بپایان رسانیده بآ نجا برمیکشتند (۲) واز 
کشتاری که داده بود ند 
بخون آزادیخواهان - 
تشنه می‌بود ندوهمینکه 
ما را دیدندیا شوشکه- 
های‌آخته‌بر سر آن سه 
تن‌تاختند .قزاقانی که 
ما را آورقه بو د ند 
بجلو گیری بر خاستند 
ولی کی میتوانستند 
حلوایشان رابگیر ند و 
همه ریر ریز ميشدیم 
| گر نبود ی که‌سر کرد - 
کاناز اطاقها چگونگی 
را دیده خود را بپایین 
رسانیدند و بقزاقان 
داد زدند : 9« اینها را 
اعلیحضرت خواسته با ید 
بباغ شاه ببریم کاری 
نداشده با شید». بدینسان 


مارا رها گردانیده 
بجایی بردند و ز نجیر 
بگردن هر يك زدند » 
ولی قزاقان همچنان 


آزار مینمودند . دسنه .۲۰ 





دسته نزد قتا ۹ ۷ 


سر دوتن‌ازمجاهدان نبریز 
دشنامهای ناسنا من [زک از وست چپ ایستاده نقی‌خان مارالانیست که اکنون نیز 
ریخته سخنان دلشکن هست . در دست راست اصفر نامی است که گفته میشود روسیان 
میسرودند . برادرم ادف : 
(۱) چنین پیداست که قاسم آقا نخست اینان را دستگیر کرده و به قزاقان سیرده روانه 


قزاقخانه گردانیده وسبی بگرفتن آقابان بهبهانی و دیگران شتافته .وبا کسانی درپی 
ملك! ام لمتکمین وهمراهان او بوده وجایگاه ایشان را آ گاهی‌داده| ند : 


٩‏ بخش سوم 
خودداری نتوانسته با آواز بلند گفتار آغاز کرد ۰ درایسن زمینه , «ه درایران یگانه اداره 
پسامان قزاقخانه را می‌شناخديم . آبا چه‌رواست ازچنان اداره این‌بیساما نیها دیده‌شود؟!. 
مارا بفرمان شاه دستگیر کرده‌اید و ببا غ‌شاه خواهید بردوما نمیدانیم‌شاه ماراخواهد کشت‌با 
خوا هد بخشید. هر چه هست بأشد . این دشنامهای بیشرما نه بر ای‌چیست؟» این گفتارراکه‌با آواز 
بلند میخواند و بار» سررکرد گان نیز بشنیدن آن آمدند نيك هنایید وقزاقان‌را ازبیرامون 
ما دور کردند و پاسبان‌گمارده سبردندکسی را نزديك نگزارند . نیز کسانی آمده زخم 
سر میرزا جها نگیر خان راکه همچنان خون می‌آمد بستند و مهربانیها کرده چایی وسینار 
آوردند . ساعتهایی بدینسان گذشت و یکساعت بغروب مانده آمد‌ندکه برخیزید شما را 
بباغ‌شاه ببریم. چون برخاستیم مارا آوردند بمیان قزاقخانه در آنجا تویهایی نهاده‌بود ند 
وماها را دونن دونن برروی آنها سوار کردند وز نجیرهای گرد نهامان‌را به‌آنها بستند . 
فراقان میگفتند : با این توپهاست که مجلس را ویران کردیم وشمارا نیز دم اینها خواهیم 
گذاشت . دراینمیان‌که میخواستند مارا روانه گردانند يك سر کرده روسی‌رسیده و آنحال 
را دیده بر آشفت ودستور دادکه مارا ازروی توپ‌بایین بیاورند . بادسئور اومارا بیکدسته 
قزاق سواره سپردند وروانه کردند . ازخیا با نها که ميگذشديم همردم دشنام میدادند , خیو 
میا نداختند , خاکروبه میریختند . چون بجلو باغشاه رسیدیم یکی ازسربازان سیلاخوری 
باقمه زخمی برپیشانی برادرم زدکه خون روان گردید. 

در باغشاه ما را بچادری رسانید ند که کسان بسیاری ( از پیروان آقایان بهبها نی و 
طباطبایی و دیگران ) در آنجا میبودند . ما نیز در میان ایشان جا گرفتیم . ولی هیچکس 
با دیگزی سخن نهء‌یگفت و هریکی بحود فرورفته بیم جان خویش را می‌داشت . پس از 
دبری که هوا تار بك شده بودکسی آمده ملكا لمتکلمین و میرزا حهانگیرخان و برادرم 
قاضی راجدا کرده برد . بیکمان بودیم که برای‌کشتن میبر ند وهمگی| ندوهگن گرديديم. 
ولی سه ربم نگذشتکه هرسه را باز گردانیدند . آنکس که ایشانرا باز آورد بقزاقان 
چنن گفت : فرمانده تیپ میفرماید اینها که گرفتار شده‌اند در اینجا در امان من هستند 
کسی نباید بایشان آزار برساند , بلکه باید پذیرایی از ایشان‌کنید و نگهداری نمایید 
نیز میفرما یند کار ان شه گنز حداست وبا دیگران یکدا نباشند. این بیام بسیاز بجاافتاد. 
زیرا پیش از آن قزاقان دشنام و آزار دریغ نمیداشتند ولی‌این زمان بمهربانی پرداختند 
و نوتون و کاغذ سینار آورده بهمه ما بخش کرد ند , ملك و میرزا جهانگرخان و برادزم 
قاضی راکه دورتر ازما حدا کانه نگهداشته بودند من دلم بحال برادرم با آن زجم 
میسوخت . از سرکرده‌ای‌که پاسبان ما میبود خواهش کردم بگزارد نزد او رفته زخمش 
را ببئدم و چون آنجا رفنیم سیفاری بیچیده و ان زده ببرادرم دادم , برای زخمش 
هم که خون همچنان می‌آمد بیراهن دراز عربی‌که در برداشت ازدامن آن پاره‌کرده| ندی 
را سوزانیده بر روی زخم نهاده واند دیگری را دستمال کرده زحم دا با آن پسمم . 


اار ی مشر وطة ابر ان ۲و 


باابن حال می‌بودیم و هریکی بخود فرورفته در دریای غم غوطه میخوردیم . پس از دیری 
یکدسته قزاق ,کدوکنان بسوی ما آمدند و چون نزديك رسیدند ابستادند و گرد ما را 
گرفته گفنند . برخیزید و راه افتید . همگی برخاسته راه افتادیم . بسیاری ازماتنهاشان 
میلرزبد وچنین ميپنداشتيم دراین تاریکی همه را بکشتن خواهند برد. و لی دیدیم بسوی 
يك عمارتی برده به يك اطاق ۳9 رسانیدند و در آنجا شام آورده سبس هر هشت‌تن را 
دريك ز نجیر گردا گرد اطاق نشانده میخ‌هارا بمیان اطاق کوبیدند و گفتند : « بخوابید . 
هر کس ازجای خود برخیزد با گلوله زده خواهد شد » . همگی دراز کشیده خوابیدیم ۰ 3 
جد | میداند که چه شبی بما گذشت . 
این نیز سر گذشت یکدسته بوده . چون کسان دیگری نیز هر کدام 
سر گذشت‌هایک سر گذشت دیکری داشتند آنهارا نیز مینویسم : 
دیگران ممتا زا لدو له وحکیمالملك که گفتيم . با دو سید ودیگران تا بارك 
امین‌الدوله همراه می‌بودند , در آنجا چون قزافان ر بختنه 

و آن هنگامه بربا گردید , این دوتن خودرا درپشت موها نهان می گردانند. و پس‌از آنکه 
قزاقان رفتند وپارك تهی گردید , بدستیاری یکی از نوکران امین‌الدوله‌که با نوکر 
ممتازالدوله دوستی میداشته خودرا باطاق اومیرسانند وتاشب در آنجا مانده شب درتاریکی 
بارختهای ناشناس بخانه نوکر ممتازالدوله میروند ,که از آنجا نیز بسفارت فرانسه‌رفته, 
پس ازچندی روانه اروپا میشوند . 

سید محمدرصای مساوات که گفتیم یکی ازهشت تن خواسنه‌های محمد علمیرزامیبود 
وا گر بدست افتادی بکیفر دژ سخنیهای‌خود شکنجه‌های سخت دیدی, همانا از بیش‌ازجنگ 
درحایی نهان شده بود وسیس بارخت ناشنای از راه ماز ندران خود را بیا کو میرساند که 
از آنجا نیز درتبریز آمد . 

سید جمال واعظ که اونیز یکی‌ازهشت تن‌میبود همچنان پیش ازجنگ نهان گردیده 
بوده وسیس بارخت ناشنای ازشهر بیرون آمده و آهنگ بروجرد میکند که در آنجا کشته 
میشود وداستا نش‌را خواهیم آورد . 

میرزا داودخان‌که او نیز یکی از هشت تن شمرده میشد . از سر گذشتش آ گاهی 
نمیدار یم , ولی خواهیم دید که گر فتار گردید ودر باغشاه بادیگران هی نود .۰ 

شیح‌مهدی پسر مشروطه‌خواه حاجی شیخ فضل له , درآ نروز جلویکدسته افتاده‌پیاری 
مجلس میشتافته وماازسر گذشتش آ گاهی نمیداریم. جزاینکه درمیان گر فتار ان ودر باغشاه 
میبود که مستشارالدوله نامش را برده است . 

ابوا لحسن میرزا شیخ| لرییس که به آزادیخواهی شناخته مبشد چنانکه دیدیم او نیز 
درمیان گر فتاران میبوده که مستشارالدوله نامش را میبرد . 

سید حسن مدیر حبل المتین را دیدیم که بمیرزا جها نگیرخان ودیگران‌جا داد . 


‌ بحش سوم 
ولی چون قزاقان بگرفتن آن چند تن آمدند سید حسن در آب انبار نهان شده بودکه 
همان یا فردا خود را بسفارت انگلیس رسانید . 

سید حمالا لدین افجه‌ای‌که بدا نسان بیاری مجلس میآمد و همراها نش دچار گلوله 
باران گردیدند , و میرزا ضالح خان در خانه‌اش را باز گردانید و او را باکسانی بدرون 
برد ۰ پسر بزر گترش (سید مهدی) که همراه میبوده بازما ند؛ سر گذشت را چنین میگوید : 
دما را در يك حوضخانه‌ای جا دادن , وزیر اکرم با کسانش از بالاخانه‌ها سر گرم جنگ 
میبودند . در آن گر ف اری ناهمار نیز یحثه بودند . و برای ما سفره گسئردند . ولی 
پیداست که کمتر یکی خورد . تا نزدیکهای یمروز در آنجا میبودیم , آنگاه فهمیدیم که 
خانه تهی گردیده و دیگر کسی نمانده . چون بیرون آمده باز جستیم دیدیم میرزا صالح - 
خان و کسانش خانه زا رده بیرون رفته‌اند . ما نیزجای‌در نگ ندیده ازاین خانه بان 
خانه راهی پیدا کرده . با سختیهایی خود را بیرون انداختیم . بدرم چند زمانی در خانه 
زنی از همسایگان پنهان می‌زیست تا سبس بیرون آمد و با دستور محمد علیمیرزا از 
تهر آن بیرون رفت . ۱ 

یکداستان شگفت رهایی یافتن اين میرزا صالح خان و دیگرجنگند گانست . ابنها 
چنان‌که با زیرکی و زبردستی جنگید ند که کشته بسیار کم دادند ‏ تفر کش نیز حود 
را ازتهران بیرون انداختند که هیچیکی بدست نیفتادند . (بجزازمدیر روحالقدی و آن 
دوتن که ماما نتوف داستان کشته شدنشان را نوشته است ) . . 

اینها سر گذشتهابیست که‌ما دانسته‌ایم . پیداست که‌سر گذشتهای دیگری نیز بوده . 
رویهمر فته در آنروز همه کسا نیکه بازادیخواهی شناحته بودند , چه آنانکه بیرون آمده 
درجنگ با در میان داشتند وچه‌آنهایی‌که درخانه نشستند و رو ننمودند, ناچارشدندنهان 
گردند , و سپس بسیاری از آنان بباکو با باستامبول رفتند . یکدسته نیزبا هم بودن‌در 
مجلس یا در مبان آزادیخواهان راء با دربار میداشتند , و این بود در اینهنگام ا مق 
می بود ند و در تهران مانده آسوده میزیستند . 

پکداستان دیگری‌که باید یاد کنیم پناهیدن تقیزاده و کسانی 
پناهیدن نقیز اده بسفارت! نگلیس‌میباشد. چنا نکه‌دیدیم این نماینده جوان آذر با یجان 
بسفارت انگلیس در روزهای باز پسین خواهان جنگ‌میبود . با اینحال دراینروز 
ازخانه بیرون نیامد ورخ ننموده. درحالیکه گذشته از نمایند گی 

رییس انجمن آذربایجان نیز می بود که درجنگ یا در میان خواستی داشت , و بهر حال 
بایستی‌بیرونآید. شگفت‌تر آنکه می گویند: تقیزاده ازداستان‌جنگ پیش ازدیگران آ گاء 
شده بوده,اینست بامدادان نو کرخود رابخا نه‌های کسا نی میفرستاده‌و بیام‌میداده:«امرو زجنگک 
خواهدشد زودتر بیایید» , با اینحال خود او بیرون‌نیامد. دراین باره میرزاعلی کبرخان 
دهخد | نویسنده گفتارهای‌صور اسرافیل و کسانی دیگری نیز باوی همراهی کرد ند . براون 
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ب‌‌ ۱۰ 
این پیکره نشان میدهدشکر الهخان‌شجاع نظام مر ندی رابا تفنگچیان‌مر ند( آ نکه‌درمیان 
نشسته خودشجاع نظام‌است. ازدست‌چپ‌او یکم ودومپسرانش ممباشند . سوم شناخته نیست .چهارم 
محسن‌خان کوژ پشت‌است که درتیر | ندازی‌بسیار آزموده می‌بودو کسان‌بسیاری باتیراو کشته شد ند) 


۵ بخش سوم 
توسنه : تقیزاده دبر رسیث و راقان راه نداد زد .وی ما از چنان چیزیآ گاء نمی باشیم: 
تا رک ارو نا ی بح بشت مجلس 
میبوده (۱) میتوانسته زودتر از دیگران بیاید ِ 

باری ما دراین باره نیز گفته‌های سیدعبدا لرحیم خلخالی را که دسیارمدبرمساو ات 
2 در آنروز با تقیزاده همر اه میبوده در دست میدار یم که خوداآ نها را میور یم . میگوید : 
در آن روز من خواستم ببهارستان «ر9) از هرسو که آهنگ آنجا را کردم راهم 
ندادند . در این میان‌که باز می گشتم در خیا بان دوشان تپه بنوکر تقیزاده برخوردمکه 
مر | آواز داد . برسیدم آقا کجاست ؟ گفت : در خانه . همراه اوروانه شده بخا نه تقیر اده 
رسیدم . آمیر حه حشمت و میرزا علی| کبرخان دهخدا وچند کسی دیگر هم در آنجا میبودند . 
نشستیم گفتگو میکردیم که نا گهان آواز شليك بر برخاست ودا نستیم حذگی آغا: رز شده همجنان 
بودندکسی را یارای بیرون رفتن نمی بود وما همچنان گرسنه نشسته نميدانستيم چه باید 
کرد ۱ حمدان ترس بسر ما چیره شده بودکه با چشم خود دیدم موهای سر دهخدا سفید 
کون بدینسان ۳ یکساعت «غروب بسر دادیم و چون به تنگی افتاده بودیم علیمحمد 
خان داوطلب گردید (۲) برون رفته چاره‌ای بجوید و چون او رفت و ازآتسوی تاریکی 
باز گشته درشکه‌ای همراه آوردکه چهار تن : تقی زاده و دهخدا و من و یکی دیگر (۲) 
در آن نه ۱ و مه 0 9۳ ٩‏ برچ نهاده بود پهلوی درشکچی جا گرفته ما را 
بسثارت انگلیس رسانیه . آهی رنه و ِ پس مانده بود اند کی دیر تر 
او نیز بما پیوست و بدینسان از بیم و نگرانی در آده آسوده گردیدیم ۰ 
در کتاب آبی در این‌باره چنی‌مینو بسد : 9 در برآمون ساعت نه بیأمی از تقیز اده. . 
بماژور استو کس رسید که او و سه تن از همراهانش میخواهند بسفارت پناهنده شوند . 
زیر ا سیاهیان درحستجوی ایشان هستئد و هر دقیقه‌ای بیم آن مرود که دستگر شو ند و 
اگر در سفارت بدبر فمّه تشو ند بی گما نکشته خواهندشد ۰ ماژور استو کس ازرویدسوری 
که داشت پاسخ داد . چندی نگذشت که تقی زاده و شش تن دیگر که سه تن ایشان مدیر 
حبل‌المنی و تایب مدیر ان روزنامه‌همای مساوات و صور اسرافیل بو د ند از در همیشگی 
بسفارتخانه در آمد‌ند و باشان راه داده شد . نمگما نست اگر باشان راه داده دشدی 


(۱) خانه تقیزاده در رو بروی مجلس میبوده . دو روز پیش ازبمباران آنرا رها کرده 
خاندای در که چه‌های دخت مجلی میگیرد . 

(۲) بر‌ادر میر زا محمدعلیخان تر بت و خو دشاو ند تقی‌راده می‌بود که در <دبمرستان 
امریکاییان درس خوانده و زبان انگلیسی را خوب میدانسته و خواهیم دیدکه سال دیگریکی 
از سردستتان مجاهدان گردیده بود و در کشا کش اعتدالی و انقلابی کشته شد 

(۳) نام آنکی را باد نکرده . 


تار بخ مشروطه اير ان 2۹ 
بیش از سه تن از آنان سرنوشت میرزا جهانگیرخان و ملك‌المتکلمین راکه فردای آن 
روز بی رسید گی خفه کرده شدند پیدا کردندی ۱ 
سید حسن مدیر حبل‌المتین را خلخالی میگوید فردای آنروز بسفارت آمد و این 
راست تر است , و بهر حال چنا نکه میدا نیم او از همراهان تقیزاده نمی‌بود . 
بدینسان روز تیره دوم تیر ماه بپایان رسید . بذینسان جنیش چند ساله تهران 
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پ ۲۰ 
این پیکره نشان میدهد دوتن از سران مجاهدان سران تبریز را . ( آنکه از دست راست 
ابستاده مشهدی محمد علیخان و آن دبسکری اسد آقا خان است. چنانکه خواهیم نوشت 
در جنگها بکچشم اسدآقا را گلو له برد و این یم پیش از آن داستان برداشته شده ) 


۲ بحش سوم 
خاموش گردید . از کارهاییکه دراینروز رخداد یکی هم این بود که در آن جنگو کشا کش 
بادستور محمد علیمیرزا شیخ محمود ورامینی وسید محمد یزدی ,که ازسرجنبا نان آشوب 
میدان توپخانه میبودند , ودوسه تن دیگری راکه بادستور عدلیه در بند وز نجیر میبود ند . 
رها گردانیده پباغشاه بردند و در آنجا شاه بشیخ محمود و سید محمد مهربانیها نمود و 
بهر یکی خلعتی داد . یز برای باز گشتن صنیم حضرت و بارانش که در کلات می بودند 
تلگراف فرستاده شد . 

لیاخوف جون فیروز در آفه بنیاد مشروطه را بر انداخته بود 
فر دای ] نر وز رشته همه کار ها در دست او میبود . روز چهارشنبه سوم تیر ماه 
(۲۶ جمادی الاولی) در تهران فرمانداری نظامی برپا گردید . 
آ گهی در این باره در بیست ودوم جمادی الاولی ( یکروز پیشتر از بمباران ) با دست 
لیاخوف نوشته شده وبجایخانه رفته بود وامروز درشهر براکنده گردید. 
دمردم تمببایست در خیابا نها دریکجایی گرد آیند . اگرکسانی‌نافرما نی نمودندی 
سپاهیان بایستی باشليك تفنگگ پرا کنده‌شان گردانند . کسی‌نمی بایست افزارجنگ‌همراه 
خود دارد . آنانکه باسپاهیان ستیز ید ندی سپاهیان پارستندی آنا نوا بز نند» 
همه نشانه های مشروطه از میان برخاسته , نه روزنامه‌ای , نها نجمنی, نه گفتاری 
ولی‌کارها بسامان و آرامش پدیدار می بود . امروز جار کشید ند که بازارها باز شود , و 
بازاریان از تری فرمان بردند و بازارها را بازکردند . قزاقان درشهر گردیده ازدست - 
| ندازی سر بازان سیلاخوری وسوار گان فره داغی ودیگران نیزجلومیگر فتند. تنهاخانه - 
هایی را که حود شاه فره‌ان میداد تاراح میکرد ند ۱ امروزخانه های حلال الدو له سر ت 
ظل! لسلطان , وظهیرالدوله شوهر خواهر ظلالسلطان راهم تاراج کردند . و آنچه میبود 
سربازان وقزاقان بردند . شگفت آنکه بخانه ظهیرالدوله توپ بستند وپس از آن بتاراج 
دادند . با آنکه‌کسی در آنجا برای ایستادگی نمی بود . خود ظهیرالدوله در گیلان 
میبود و فرمانداری آنجا رامیداشت . 
چنا نکه گفتيم دشمنی محمد علیمیرزا بیش از همه باظلالسلطان میبود ؛ و اين چون 
خویشی با اومیداشت واز هواداران او شمرده ميشد , این زیان را دیده . اینکه گفته! ند 
از «انجمن اخوت» که در آنخانه بربا میشد گلو له بقزاقان انداخته بودند » ویابسر ظهیر- 
الدوله (طهیرالسلطان) از آزادیخواهان میبود دروغست . 
امروز محمد علیمیرزا «دستخط» بایین رابمشیراللطنه سروزیر نوشت : 
«چون ایجاد انجمنهای بی نظامنامه اسباب هرج و مرح شده بود و روزنامه ها » 
« وناطقین بکمك آنها نرديك بود رشته انتظام مملکت را بر هم زنند , وچون زمام » 
« امور در تحت قوه مخصوص ما در دست معدودی از عقلا باید باشد هر چه خواسنیم از > 


« فسادات آنها جلو گیری‌کنيم وانجمنها را بوطایف خود بیاوريم بواسطهٌ حمایت مجلی » 


تِ 
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ه از آنها ممکن نشد تاآنکه برای پر قسرارکردن نظم و آسایش عموم که از طرف » 
« باریتعالی بما تفویض شده است خواستیم مفسدین را دستگیر لماییم مجلس از آنها » 
« حمایت‌نمود وعده‌ای از اشرار مجلس‌را پناه گاه قرار داده درمقا بل‌قشون دولتی سنگر » 
د سته بمب و نارنج و آلات تاریه استعمال کردند ماهم از امروز تاسه ماه دیگر مجلس » 
« را منفصل نموده پس از این مدت و کلای متدین ملت و دولت دوست منتخب شده با » 
« مجلس سنا موافق قا نون اساسی بارلمان مفتوح شده مشنول انتظام گردد ‌. 

چنانکه میدانیم این د دستخط » نویسی دنباله نفشه‌ابست که با لیاخوف و سفارت 
روی‌کشیده بودند , و برای جلو گیری از ایراد دولتهای بیگانه بود . با این نوشته دو 
جوا سکن ای زار ماو رید که مان سین با کیان 
دیگری اینکه مشروطه را بر نینداخته , بلکه شاه از روی قا نون,مجلس راکناره گردا نیده 
ویس از سه‌ماه - بامجلی سنا دوباره گشاده خواهد شد . 

نیزهمان روز یا فردای آن «دستخط» دیگریرا بمشیرالسلطنه نوشت که در پایین 
۳ 0 

« مصود خاطرما امئیت مملکت و آسود گی عامه رعایا واقداماتی که در دستگیری » 
« مقسدین واشرار شده بجهت آسایش ورفاهیت آنان بوده برای اینکه مردمان بی تعصیر » 
دورعایای سلامت خواهان از تزلزل و اضطراب خارح شده از رأأفت و مرحمت ذات » 
« ملوکانه بهره‌مند باشند بموجب این دستخط عفو عمومی را شامل حال‌کافه مردم داشته » 
« تصریداً مقرر می‌فرماييم ازتمام متهمین اغماض میفرماییم در حق آنها هم‌که گر فتار » 
و شده‌اند مجلس استنطافی از اشخاص بی غرض منصف تشکیل خواهیم نمود بدفت غور - » 
« رسی‌کامل نمایند هر کس بی تعصیر است مرخص شود بشرط آنکه اهالی ازحدودقانونی» 
د که از طرف حکومت نظامی منغر میشود تحاوز ننموده مر‌تکب حر کت خلاف » 
د قاعده نشوند » 

پا این نوشته «عفوعمومی» بمشروطه خواهان می داد . ولی این نیز جر رویه کاری 
نمیبود , وجز بسته شدن زبان بیکانگان خواسته نميشد . 

چون این دو «دستخط» برای بیگانگان میبود , رو نویسهایی از آنها بسفار تخانه‌ها 
فرستادند , واز آنسوی علاها لسلطنه وزیر خارجه هردورا با تلگراف بهمه جا رسانید . 

امروز در شهر همچنان جستجوی آزادیخواهان میکردند و ه رکه 
کشته‌شدن ملك و را میبافتند دستگیر کرده بباغشاه میبردند . از آنسوی ,امروز 
هیر زاجربانگیر خان ملك! لمتکلمین ومیرزا جها نگیرخان را . بی آنکه بازپری کنند 
ویا بداوری‌کشند ,نا بود گردا نیدند . دراین باره سخثان پراکنده 

بسیار است . ولی ما چون داستان را از میرزا علی اکبرخان ارداقی , که خود در باغشاه 
با آن دوتن وبا دیگران همز نجیر میبوده پرسیده‌ایم همان گفته های اورامیآور یم‌میگوید: 


2۹ 





1 ۳ 
۳ 

ٍ 

ارحه ۱ 


7۳ 


ض 


یا ۱ 
ره و ۳۳۳ 
به ۸ م: 1 
۳ رب 
هو ۱ 91 
1 ۳ 5 ۹ ۹ : 
8 ‌ به" < 7 


9 


1 


#۰ 
۱ ۵ 60 ۱ 





پ ۲۰۵ 
ستارخان و باقرخان و دیگر سردستگان با مجاهدان 


ار یخغ مشروطة ايرآن 1۹۰ 


شب چهارشنبه راکه با آن سختی بپایان رسانیدیم بامدادان از خواب برخاستيم و 
قزاقان هرهشت تن رابيكز نجیر بسته بودند بیرون میبردندوچون آنان رابرمیگردا نیدند 
هشت تن دیگری را میبرد ند , حاجی ملكالمتکلمین وبرادرم قاضی بخوردن تربالاعادت 
میداشتند برای هردو تریاك آوردند . وچون اند گ ی گذشت ت دوتن فراش برای بردن ملك 
ومیرزا جها نگیرخان آمد ند و ایشان را ازقطار بیرون آورده‌بگردن هریکی ز نجیردسمی 
(شکاری) زده گفتند : « برخیزید بیاییذ» گویا هردو دانستند که برای کشتن میبر ندشان . 
ملك دم در با آواز دلکش وبلند خود این شرا خواند : 

ما بار که دادیم این رفت ستم برما بربار گه عدوان آیا چه رسدخذلان 
این را خوانده با از در بیرون گذاشت ه ماهمگی اندوهگین گردیدیم و این اندوه 
چند برابر شد هنکامیکه دیدیم آن دو فراش زنجیر هایی راکه بگردن ملك و میرزا 
جهانگیر خان زده وایشان را برده بودند بر گردانیده در جلو اطاق بروی دیگرز نجیرها 
| نداختند وما بیگمان ی بیچار گان به‌پایان رسیده . 

در این هنکام بودکه برای نخستین بار گفتگو میانه گرفتاران آغاز گردید , حاج. 
محمد تقی از برادرم پرسید : دیشب که شما رابردندکجا رفتید وباز ز گشتید ؛ . پرادرم 
گفت : ما را نزد لیاخوف بردندکه میخواست ما ها را پبیند . خود سحنی نگنت ولی 
شا یشال که بهلو یش می‌بود بمیرزاجها نگیر خان‌شما تت نموده گفت: «من‌جهود زده‌ام ؟..» (۱) 
سبس سر کرده‌ای‌که ما را برده بود راپورت گفتار مرا در قزاقخانه به لیاخوف داد ؛ و 
چون مارا بر گردانیدنه بیگمان بودیم هرسه را خواهند کشت . کنون نمی‌دانم چرا مرا 
بکشتن نبردند؟. 

این داستانیست‌که آقا میرزا علی اکبرخان یاد می‌کند وما آنرا از هر باره راست 
میثماریم . مامونتوف نیزمی نویسد » « سر گذشت ت این دو تن پسیار ساده بود . امروز 
ایشان را بباغ بردند و یهلوی فواره نگاه داشتند . دو دژخیم طناب بگردن‌ایشانا نداخته 
ازدو سوکشیدند . خون ازدهان ایشان آمد و اینزمان دژخیم سومی خنجر بدلهای ایشان 
فرو کرد مدیر روزنامه راهم پدینسان کشتند .۲(۰) 

در جای دیگر مینویسد : «من بشاپشال ژنرال آجودان شاه گفتم : سرکی مار کویچ 
نام این دوتن مدیر روزنامه و ناطق‌که بکیفر رسانیدند چه بود ؟.. گفت : صور اسرافیل 
مدیر روز نامه وملكالمتکلمین را میبرسید ؟ گفتم . آری . گفت : دشاه با فشاری داشت 
که بایشان کیفردهد . ولی دیگران را در بند نگاه خواهند داشت تا مجلس آیند. 


بازشود ..» . 
)۱( شاپغال چنان که پاو لو بج ایرا نسکی نوشته‌ازتیره کارایم6میبوده ۰ لی‌درا یر ان‌اورا 


جهود شناخته پود ند ودرصوراسرافیل نیز اورا جهود راده می‌خوا ند ۲ 
(۲) دانسته نیست کدام مدیرروز نامه رامیگوید . 


3 بخثر سوم 
آ گاهی از کشته شدن این دو تن با آنحال چون درشهر پراکنده گردید تری مردم 
هرچه بیشتر شد و نماینه گان مجلس و سردستگان آزادی هرکدام بجستن پناهگاهی با 
نها نگاهی میکوشید ند وچون بیشتر ایشان بسفارت انگلیس پناهنده میشدند , وچنانکه در 
۱۲۲۳ 
آنجا افزوده بود , ازاین جهت لیاخوف‌کسانی را ازقزاق وسر باز در پیرآمون درسفارت 
بباسبا نی بر گماشت که جلو گیری ازرفتن مردم‌باً نجا نمایند واین‌داستان دنباله‌ای‌پیدا کرد 
که یاد آنرا درجای خود خواهيم کرد . . . 
بااین پیشامدها باغشاه «کانون خودکامکی » گردید محمدعلیمیر زا 
بادیگر ان چه کینه های دوساله می‌جست. از آنسو درباریان ستمگر پستنهاد که‌از 
کر دند ؟ .. مشروطه ر نجشهای بسیارمیداشتند, اکنون‌فرصت یافته با کسانی که 
بدستشان می‌افتاد دز رفتاری بی| تدازه میکرد ند ۱ 
چنانکه دیدیم دیروز کسان بسیاری‌را باین‌با غ آورد ند, وامروز هم دیگران راباًنان 
افزودند وما بهترميدانيم که نخست بداستان این دستگیرشد گان پرداخته آنچه دانسته‌ایم 
بنویسیم تا سپس بداستا نهای دیگر رویم .کسانیکه در آن روزها درباغشاه می‌بودند ؛ | گر 
دیده‌های خودرا نوشتندی کتاب شگفتی بدید آمدی. و لی‌ما چونآ گاهی کم میداریم بکوتاهی 
خواهیم نوشت ؛ 
شادروانان بهبها نیو طباطبایی: با آن هواداریها که دردوسال با محمدعلیه‌یر زا نموده 
وبا آن فریبها که ازو خورده بودند , چون بنیاد گزار مشروطه شمرده ميشدند در نزد او 
از کناهکاران بزر گتر می‌بودند . با اینحال چون عنوان سیدی وملایی می‌داشتند محمد - 
علیمیر زا نتوانست پیش از آنکه کرده بود بکند . بهبهانی سه‌روز در بند میبود وبس‌ازآن 
روانه خاك کلهرش گردا نیدند. طباطبایی چون زن شاه (دختر کامران میرزا) پشتیبا نی باو 
مینمود ازدمیکه ببا غرسید آسوده و گرامی میبود و بس‌ازسه‌روز رها گردیده درو نك نشست. 
وسبس آهنگ خراسان‌کرد . پسراومیرزا محمدصادق بفرمان شاه ازایران بیرون وروانه 
اروپا گردید . حاجی امامجمعه خویی رها گردید و در تهران بز ند گی برداخت. مستهار- 
الدوله ماهها در بند می‌بود تا اونیز رها گردید و محمد علیمیرزا اورا بنویسند گی خود 
بو تانق : ازشیخ مهدی و آبوالحسن میرزا آگاهی نمیدار یم و همین اندازه می‌دا نیم که 
آیانه رها راو ان ون تفت 
اما قاضی ارداقی و تفه از گر فتاران بازما نده ذاستان ایشان را از گفته میر زا 
علی اکبرخان می‌آوریم 1 میگوبد : 
همان‌روز که ملك و میرزا جها نگیرخان را کشتند دریکی از اطاقها داد گاهی برای 
باز برس ورسید گی برپا گردا نید ند که باشند گا نش اینان می‌بودتد : 
موید الدوله حکمران تهران , شاهزاده موّید السلطنه , سرد محسن صدرالاشراف ‏ 


تار بیغ مشروطً ابران ود 
ار شدا لدو له ۱ یکتن هیر بنج قزافخانه ّ میرزا عبدا لمطلب بردی ) مد بر روزنامه آدمیت ۸ 





۳ بخش سوم 

محمق شهربانی , میرزا احمد خان (اشتری) . (۱) ازهمانروز کسانی راکه در بیرامون 
آقایان طباطبایی و دیکران گر فتار گردیده واز آنان کاری سر نزده بود يکايك پآن اطاق 
برده پرسش هایی نموده رها میکردند . آقا محمد علی پسر ملك را هم پس از حادشه 
بدرش رها کرده بودتث , بدینسان ازشماره ما بسیار کاست . در این میان یحیی میرزا را 
که گرفتار کرده بود ند نزد ما آوردند و این هنگام بود که همه را که بیست و دو تن 
میبودیم با زنجیر و آن حال آسیب دید گی برده نهاده بیکره ها از ما برداشتند . (۲) 
پس از آن سید یمقوب شیرازی را هم پیش‌ما آوردند . این بیست و اند تن همچنان در 
زیر ز نجیر روز می گزاردیم , ناهار و شام بهر یکی گرده نانی با خیار میدادند وروزانه 
دوبار هشت تن و هشت تن با ز نجیر در گردن درون می بردند » وباید اندیشید که ما 
چه رنجی ميکشيدیم و چه شرمند گی نزد هم ميداشتيم . دراین میان شکنجه و آزار هم 
دریم نمیکرد ند . بویژه درباره چند تنی و بویژه در باره بیچاره مدیر روح الندس و 
صیاء السلطان ۲ داد گاهی که بر با شده بود در زمینه سه چین جستجو داشت و همیخواست 
با شکنجه و فشار از کسانی آگاهی‌ها پیدا کند . آن سه چیز یکی اینکه بمب را بشاء 
که‌انداخته؟. دیکری آنکه بنیاد گزارانجمن‌خانه عضدا املك که‌بوده؟ سوم‌تفنگ بمجاهدان 
که میداده ؟ اینها می‌بود آنچه دنبال می نمودند . و گرنه بداستان مشروطه و مجلس 
نمیبرداختند . چون مدیر روح القدس و ضیاء السلطان را گمان‌کرده بودند در زمینه 
نار نجك انداختن بشاه آ گاهی میدار ند آنا نرا زیرشکنجه سخت گرفته هرشب بیرو نشان 
برده و بسه پایه بسثه کتك بی‌اندازه میزدند وبا آنکه فریاد های دلخراش ایشان باغشاه 
را فرامیگرفت از آنهمه وزیران و امیران‌کسی بدادشان نمی‌رسید. مارا بدبختی خودمان 
یکسو و حال جکر سوز این بیچار گان یکسو . سرانجام هم لقمان الملك حکیم شاه سود 
که دلش بحال آن بدبختان سوخته باخشم گفت تاکی تنهای ما خواهد لرزید وتا کی دست 





(۱) میرزا احمدخان ( با آقای اشتری ) راکه اکنون نیزهست از عدلیه برده بودند و او 
بگرفتاران دلسوزی پسیارنشان میداده است . 

(۲) پیکر, ۲۰۶ 
پیکره ۲۰۶ نشان میدهد یکدسته ازگرفتاران پاغشاه را . (چنانکه دیده میشود درخودپیکره 
شماره هابی گزارده شده واينك نامهای آنان ازروی شماره ها یادکرده میشود : (۱) قاضی- 
ارداقی (۲ )مدیرروحالقدس (۲)میرزاحسن توکر آقا پالاخان سردار (۴) شیخ ابر اهیم پسر‌عموی 
روحا لقنس (۵) آقا مجید سیگار فروش (۶) آقاعلی سر باز (۷) شر یف‌صحاف (۸) میرزامحمد 
علیغان مدیر روزنامه ترقی (٩)مشهدی‏ باقی تبریزی (۱۰) حشمت نظام (۱۱) شاهزاده ناص- 
المما لك (۱۲) میرزا علی اکبر خان معتمد دیوان (۱۳) میرزا محمد علی پسرحاجی ملك - 
المتطمین (۱۴) نایب یاقرخان (۱۵) میرزا داود خان (۱۶) یحیی میرزا.(۱۷) میرزا بزرگ 
تبریزی (۱۸) شیخ| بر اهيم طالقا نی(۱۹) حاجی‌خان خیاط (۲۰) علی‌بيك نوکر ستشارا لدو له 
((۲) حاجی محمد تقی بنکدار (۲۲) میرزا علی اکبرخان برادر قاضی . از این بیست ودوتن 
آنچه ما میدانیم اکنون ۱۳ و۲۱ و ۲۲ ز ندها ند) 


تار با مدر وطة! بر ان ۹ 
ازحان این بیچار گان تخواهید برداشت ؟ ۰ در تیه حشم و گله او دست ازشکنجه آ نان 
بر داشتند. این لقمان! لملك که خد | روانش رو شاد دارد نیکی دیگری هم باما کرده ۱ و آن 
اینکه ماها جر يك پیراهن ويك زیرشلواری در تن خود تمیداشتیم که بس از چند روزی 
پوسید وازهم درید وهمگی بحال بدی افتادیم. آن‌شادروان بهریکی پیراهن و زیرشلواری 
تازه فرستاد و با این کارخود آبروی مارا بازخر ید ۰ 
همیشگی بیچاره مدیر روح المّدی را برده وبا کتك سرایای تن او را حسته و کوفته با 
اینحال زیربفش را گرفته باطاق آورد و برسرجای خود رسانیده‌خواست ز نجیررابگردنش 
بیندازد ۰ دراینمیان لند لند نموده ودشنام داده میگفت : « آخرش نگفتی ۰ .۰۰ بیچار, 
روح المّدی با حالیکه میداشت ونالان و ناتوان افتاده بود زبان بلابه باز نموده گفت : 
جتاب سلطان آخر من چه میدانم که بگویم ؟ | 6 با قرخان از اینسخن بر آشفته ودست 
بشالاق برده دیست و سی شلاق دیگر بر تن کو فتَهُ آن بیچاره فرود آورد و سجسن حشم حود 
را نخورده رو بدیگران آورده و از هرچند یکی را شلاقهایی نواخت , بحاجی محمدتقی . 
ببرآدرم قاضی . بیحبی میرزا , بمیرزا داود خان , بباقرخان . در این شب یحیی‌میرزا 
روی او مینواخت خم بابروی خود نیاورده در اینمیان باقرخان قدری واپس رفته و پاهارا 
کشادتر گز اش ت که این خود میرسانید کتك فراوانی باو خواهد زد . بحیی میر زا بآرامی 
سرخودرا اززیر زنجیر پیچانیده روبدیوار کرد و بشت خود را بدم شلاق داد . دراینه‌یان 
با فرخان بیکار نایستاده همچنان شلاق‌را فرود میآورد وتا شصت وهفناد شلاق پیاپی‌نواخت 
با آنکه جز پیراهن يك لارخت دیگری بر تن اونمیبود . ما بیگمان بودیم که ازخود رفت. 
و لی‌همینکه باقر خان‌کنك هارا زده از در بیرون‌رفت یحیی میرزا روبر گردانیده باچهره 
گشاده و آرامی چنین گفت : درفت آن نامرد ؟» . مارا ازاینحال شگفتی گر فت و ان 
شکیبایی و آرامی او مایه داداری همگی شده نیمی ازاندوه ماکاسته گردید. سپس هم لب 
بسحن باز کرده داستا نهایی ازر نج و فدا کاری آزادیخواهان فرانسه سرود و با این رفتارو 
گفتار خود آب بر آتش دلها ریخت . 

این یحیی میرزا بوست‌سفید وچهره گشاده وزیباگی میداشت ورفتارش زیباتر از آن 
هیبود , از روزیکه نزد ما آهده یکانه مایه دل آسود گی ماسخنان او بود که بند‌ها سروده 
و داستا نها رانده آن سختی‌هار | برما آسان می گرد نید ی همان ش که آن شلاقهار ا حورد 
وبا اینهمه رشته گشاده رویی وشیرین زبانی را ازدست نهشت ما بشك افتادیم آیا آن‌شلاقها 
برتن اين گزندی نرسانیده وبرای آزمودن پراهنش را بالا زده بودیم سراسر پشت‌او کیود 
و سیاه گردیده و کوفته شده وازآ نجا شگفت ما تتقی وتف ۰ 


دوازده روز بدینسان بسربردیم و روز سیزدهم برادرم قاضی راکشتند . چگونگی 


2۵ 


بعش سوم 


آنکه برادرم بامداد و شام اند کی تر باك خوردی . این بود هرروز ترباك برای او 
می‌آورد ند . پس از چند روزی رضا بالا رییس نظمیه‌که با برادرم از دیر زمان دوست 
میبودند باًنجا آمده حال ما را برسید , برادرم با زبان او سفارش بخانه مان فرستاد 
که قوطی که در آن حب های تریالك ساخت دواخانه شورین میبود برایش بفرستند . این 
کار انجام کرت وقوطی را آورد ند که همسر روز بامدادان دو حب از آ نها میحورد . شبها 
برادرم قر آن میخوا ند و چون آواز وا میداشت قزاقان نیز گوش میداد ند ً شب 
دوازدهم چون چند آبه قرآن خواند از دلتنکی که او میداشت و ما همگی ميداشتيم از 
شمرهایی که روضه خوانان میدار ند : 


چون شد بساط آل نبی در زمانه طی 


خواندن کرفت . ما 
همگی گر یستیم. قزاقان 


نیزا ندوهگن گر دید ند . 


فردا که شدسلطان باقر 
خان آمدو برسید ددشب 
که روهاه خوانده ؟ 
رایور تش‌رابا علبحضرت 
داده‌اند چگونگی را 
نبا یدچنین کاری کنید 

قوطی حب را بده نزد 
من‌باشد برادرم راضی 


نمشد . با قرخان‌با فشاری 


کرده فقوطی را ازو 
گرفت و هنگام شام 
آمنده دو حبی بیرون 
آورده‌داد. ولی برادرم 
آنهارانخورده تریاکی 
که ازیس‌انداز نزد من 
بودگرفته خورد . شب 
زما نی که‌خوا بیده‌بودیم 
باقر خان آمده ما را 


بیدار کرد و بآخشیج 
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آمد بهار گلشن دین را زمان دی 


چم 


تار بخ مشروطةٌ ایران شش 


همیشه مهربانی نمود و گفتگوهای شیرین بمبان آورد . ما شوند این‌کار او را ندانستیم . 
بامدادان که برخاستیم چون تریاك دیگری نبود برادرم آن دو حب دیشپی راکه نزد من 
میبود گرفته خورد . یکربم نگذشته که نا گهان حالش بهم خورد و داد زد مرا بگیرید . 
ما گردش‌را گر فته نمیدانستیم‌چه چاره نماییم . ذراین ميان‌ديديم خبر ببا قرخان رسیده واز 
خواب برخاسته بدانجا شتافت و بی آنکه پرسشی نماید یا در شگفت باشد ز نجیراز گردن 
برادرم باز کرد و اورا برداشته و برد ویس از یکساعت خبر دادند که مرده است . این 
زمان دانستیم آن آمدن دیشبی باقرخان بهرچه میبوده . 
پس از این داستان زمانی هم ما دربند میبودیم تا از همه‌مان آنچه بایستی بپرسند 
برسیدند و چون نئیجه ای بدست نیامد من و ,حیی میرزا و میرزا داودخان را از آنجا 
بخانه موّیدا لدوله‌حا کم تهران فرستادند . در آنجاازهریکی بایند نده گر فته رها نمود ند. 
درباره یحیی میرزا محمد علیمیرزا اندیشه دیگری میداشته . ولی حشمت‌الدوله ازو 
اوه او اوه یک ای سا دی فان هایگ 
دیده بود جان بدر نبرده پس از زمانی در گذشت هش دی روحالفدی را با نبارفرستادند که 
بیچاره را در آنجا نابود ساختند . (۱) دیگران را یکی پس ازدیگری آزاد کرد ند زتافرم 
بود گفته میرزا علیا کبرخان . 
این هم اند کی از سر گذشت دستگیرانست . اکنون می با بد 
رنجش میانه بداستان بست نشینان پردازیم : در تاریخ مشروطه کی از کارهای 
محمد علی‌میر زا ناسنوده بنأهیدن بسفار تخانه‌های بیگانگان بوده . این را 
و انگلیسپا در آغازجنبش نخست در تهران کردند , وسیس در تبریز بیروی 
نمودند , و دراین پیش آمد نیز دسته‌هایی بآن برخاستند . این 
زرا قو ان فان رتم قما رنه .با ای ال هروان کروتفرایی از آن‌باز 
می‌ایستاد ند ؛ و ما دیدیم که میرزا جهانگیرخان و همراهانش از رفن بسفارت انگلیس 
خودداری نمودند . 
چنا نکه دیدیم کار کنان دولت روس در بر نداختن مشر وطه بمحمدعلی میرزا یاوریها 
میکردند , واين نتيجه آنرا دادکه کارکنان انگلیسی نیز بهوا داری از آزادیخواهان 
برخاستند , و این سفارتخانه را بروی پناهندگی باز گزاردند . بلکه د,دیم که درشکه 
با غلام سفارت برای آوردن تقیزاده فرستادند . لیاخوف قزاق و سرباز برای جلو گیری 
گماشت . با این حال کسانی راه یافته و خود را بدرون سفارت میرسانیدند . گذشته از 
تفیزاده و همراهان او . از کسان بنام بهاها لواعظن و مماضدالسلطنه و صدیق‌الحرم و 
میرزا مرتضی‌قلی(نماینده اسپهان) باآنجا بناهیدند . از آنسوی بسیاریازمشروطه خواهان 


(۱) مدیرروعحالقس را بيك چاهی انداخته بودند که در آ نجا پس ازچند روزی شکنجه 
گرسنگی وجان کنی در گذشته است . 


۷ بخش سوم 
در قلهك که نشیمن تابستانی سفارتست چادر زده نشیمن گر فتند و کم کم بشماره آ نان بسیار 

افزود . راستش آنکه‌کسانی‌اینرا مایه نازش می‌بنداشنند وبا یکدایگر همچشمی‌مینمود ند 
وچون دویست‌تن یا بیشتر در آنجا فر اهم شده بود ند بذمایشهایی می‌پرداختند . بی‌ارجکان 
در روز جنگ نامردی نموده روپنهان گردانیده ومایه شکست مشروطه شده‌بودند. واکنون 
بیخردانه بخودنمابیهای بیهوده‌ای , آن نیزدر زبردرفش بیگانه , مییرداختند . 

بهر حال محمد علی میرزا و لیاخوف از این رفتار سفارت رنجید‌ند . و لیاخوف 
قزاقا نی فرستاد که گردا گر د سفارت را گرفتند و سختگیری بسیار کردند , واین رفتاراو 
بسفارت گران افتاده سفیررا واداشت که ر نجیدگی نماید واز دولت خود داد خواهد . از 
اینسوی محمد علی میرزا نیز تلگرافی بشاه انگلیی فرستادکه در آنجا چنین میگوید , 
«د دسنه ای از آشوبگران را طلالسلطان برانگیخته میخواستند مرا از تاج و تحت بی بهر ه 
گردانند , وچون من بسرکوفت آنان برخاستم سفارت انگلیس غلامان خود را فرستاده 
آشوبگران را به پناهیدن بسفارت میخواند , و این خود دست یازیدن بکارهای ایران 
می‌باشد .» پادشاه انگلیی باسخی‌داد که در آنجا میگوید : « بست‌نشینی در ایران همیشه 
بوده است . و آنانکه درسفارت تهران می‌باشند اگر زینهار بآنها داده شود ازآنجابیرون 
خواهند رفت . ولی اینکه سپاهیان شما گرد سفارتخانه راگرفته اند و هرکس از آنجا 
بیرون می آید میگیر ند این خودنا پاسداریست که نمی‌توان برتافت , و هرگاه بزودی 
رفتار دیگری پیش نگیرید دولت من ناچار خواهد بود بکارهایی برخاسته ارج بیرق خود 
را باز گرداند » : 

این کشاکش دنباله درازی پیدا کرد . انگلیسیان پا فشاری نموده می‌خواسنندکه 
دولت ایران از راه رسمی آمر‌زش خبواهد , و از آن سوی درباره پناهند گان گفتگو در 
میان می‌بود و انگلیسیان به کشته شدن مك و میرزا جها نگیرخان بی هیچ باز برس و 
داوری ایراد گر فته می گفتند ؛ با این حال مردم را سزاست که بجان خود ایمن نباشند و 
بسفارت پناهند . محمد علی میرزا پا فشاری می نمودکه آنان از سفارت بیرون آیند. و 
درباره تقی زاده و چند تسن دیگری میخواست چند سالی از ايران دور باشند . سفارت 
ایستادگی می‌کردکه زمان دور راندگی آنان بسیار بیش نباشد . بدینسان گفتگوها 
میرفت . تا سرانجام برخی‌از پناهند گان خود بدربار میانجی برانگیختند و بیرون رفتند. 
معاضد السلطنه بیرون رفته آهنگ اروبا کرد . درباره امیر حشمت و چند تن دیگری 
( از آذربایجانیان ) نهاده شدکه بآذربایجان باز گردند . در باره تقی زاده ودهخدا و 
بهاء الواعظین و صدیق حرم ومدیر حبل المتین چنن نهاده شد که محمد علی‌میرزا در 
رفت سفر بیردازد واز ایران بیرون روند , و جزاز تقی زاده که بی نیازی نموده پولی 
گر فت . دیگران گر فتند . ( و بلکه بنوشته کتاب آبی فزونتر از آن میخواستند ) ۰ و 
همگی در ک لسکه‌های دولقی نشسته همر اه غلامان سفارت از راه گیلان روانه ففقاز شدند . 





آار بخ مشروطٌ اير ان ۸ 


وچون بباً کو رسیدند هریکی بسوی دیگری رفتند . 

بدینسان سفارت تهی گردید. و لی در قلهك همچنان کسا نی‌میبود ند ودربار نیزارجی 
نمی‌نهاد . چون رابورت سوم لیاخوف دراین زمیته است وحود میرساند که در این ر نجش 
انگلیمیان بازخواستی از لیاخوف رفته است آنرا درباین می‌آورم : 

محر مانه رابرت شمارء ۲+ 

« جناب جلالتمآبا در خصوص سوال جناب حلالتمآب عالی در حق معامله قزافها » 
هدر جنب سفارت انگلیس و مانم شدن ایشان که کسی بسفارت التجا نکند بنده شرف » 
«دارم که تفصیل ذیل» 
‌ را عرض کنم از 6 
«راپورتی که سایق » 
«دادم‌جناب‌جلالتماب» 
«دعالی مسبوقید که » 
«فرارداد شده بود که» 
«تمام سفارت درروز» 
«اجرای کار محاصره» 
«شو ند که کسی نتواند» 
«داخل شده و التجاء» 
«کنداماجهت‌مواظت» 
« مخصوص که در حق» 
«سفارت انگلیسشده» 
« است ابنست که در » 
«پنجم ژون (روسی)» 
« ( هجدهد ژون » 
«فرنگی ) سفیر از » 
«سفارت‌مر ا بتافون » 
۱ دعوت کرد و گفت 0 
دنطر باطلاعاتی که» 
«با یشان‌رسیده‌سفارت» 
«انگلیس بویی‌ازکار» 
«برده‌ومیدا ندچه‌و آقع» 
د خواهد شد وقرار > پ ۲۰۸ 
«داده است کسانی را» ستارخان 








۹ هش سوم 
دکه بناه میبر ند قبول کرده وحمایت نماید که موفقیت ما را ناقص و ضعیف کند و باین » 
د جهة سفیر به بنده امرکردکه سفارت انگلیی را بیشتر مواظبت کام . اما در خصوس » 
داینکه سفیر به بنده گفت (چنانچه رابورت دادیم) که‌عوض محاصره کردن سفارت انگلیس» 
د بهتر بودکه دکاکن وخانه‌های اتباع روسیه راکه در اطراف سفارت انگلیسند محاصره » 
دکنیم تا مانم دخولمردم بسفارتخانه انگلیس شود .» 
. « در وقت قرار دادن‌ترتیبات این‌فکر بنظر نیامد من اعتراف میکنم که این تر تیب » 
د بهتر وعاقلانه‌تربود زیرا هم مردم را از دخول بسفارت مانم میشد و هم سفارت را از » 
دحق پروتست کردن محروم میکرد ما اين ترتیب را در آن وقت تشبث نکردیم بجهة 
اینکه در آنموقع باريك که ما مشفول این‌ترتیبات بودیم بفکرهیچکس نیامد . شرف » 
ه دارم از اینکه صورت اسماء افسرانی را که درزمان احرای کار خدمات شایان خودشان » 
درا از سایرین ممتاز کرده‌اند و بنده ایشان را لایق میدانم‌که با نشان دولت روسیه » 
« مکاقات شوند تقدیم خدمت کنم منتظر اوامرعالی کولونل و . لیاخوف » 
از کارها بیکه در آن روزها در تهران رح داده وما باید یاد کنیم یکی آنکه با دستور 
باغشاه گورهای عبای آقا کشنده اتابك و سید عبدالحمید و حاجی سید حسین کشته‌های 
تس وا آا تن انتتوانهای آ ها راتشون آزره تور اتاخنت.. 
نیز صنیع حضرت و همراعان او که با دستور علیمیرزا از کلات بیرون آمده 
بودند و درهرکجا حکمرانان پیشواز و پذیرایی به آنان میکردند چون بنهران خواستندی 
در آمد محمد علیمیرزا کالسکه دولتی و اسبهای یدکی دم سرخ به بیشواز ایشان فرستاد . 
وچون آنان بباغشاه رفتند نوازش و دلجویی نمود . یکروز هم اینان بدیدن دستگیران 
باغشاه رفتند و با نها سر کوفتهایی زدند , 
در اینجا داستان تهرانرا بپایان ميرسانیم می‌بایددا نست این کار 
دنباله‌های ی که ز بونی ندانی و زبونی مجلی‌شوری در برابر محمدعلیمیرزا , وشکست 
نریبران نوانستی‌داشت آزادیخواهان تهران در برابر قزاق و سر باز , يك لکه سیاهی 
بدامن تاریخ ايران نشاند . و خود دنباله‌های بسیاری در ی 
توانستی داشت . 
مردمی که ازسه سال یازبه جنبش آزادیخواهی برخاسته و آوازه شورش بسراسرجهان 
انداخته , و نمایند گان آن‌درمجلس «خطابه» می‌خواندند : «ماپیمان‌باخون‌بسته‌ایم...» (۱) 
و روز نامه‌هایش آن بیبا کیها را می‌نمودند , در برابرچند هزارقراق و سرباز ازبا افتاد 
و ر نجهای سه سأله را درچهارساعت بیهوده گردا نید . این چیزی بود که بهر کس می‌سز ید 
آنرا بزبان آورده بایرانیان با دیده دیگری نگرد . 
از آنسوی این بیش آمد گذشته از آنکه مشروطه را ازمیان میبرد و ایرانیان دوباره 


(۱) عنوان دك «خطابه» ابست که یکی از نما نندگان درمجلس خوانده . 


تار بخ مشر و طة اير ان .۹۷ 
بایستی گردن بیوغ برد گی دربار گزار ند , برخی دشواریهایی نیز در سیاست کشور پدید 
آوردی . ما دراین کتاب بسیاست نیرداخته‌ايم . ولی در اینجا میباید نویسیم که در ننیجه 
این زبونی آزادیخواهان , چه بسا که ایران بیکبار آزادی خود را از دست داده در 
میان دو همسایه بخشیده شدی . 

زیرا محمد علیمیرزا که مجلی را برانداخته رشته کارها را بدست گرفت » خود او 
حز افزاری در دست روسیان نمی‌بود ؛ و پیداست که انگلیسیان بآن حال‌خرسندی نداه ندی 
و بیداست که کارهای دیگری رخ دادی . 

برای آنکه دانسته شود ایسن بیشافدها تاچه اندازه از ارج ایرانیان , در دیده 
دیگران کاست ۰ یکی دوجمله از روزنامه «تایمس» را میآورم . این روزنامه که کتزامن 
روزنامه لندن , و خود زبان نیمر سمی دولت انگلیس است درهمان روزها دو سه گفتاری 
دربار؛ ایران نوشته که سراپای آنها نکوهش و بد گوییست . در یکی ازآنهاکه دو روز 
یس از داستان بمباران (۲۵ ژون) نوشته , پس از آنکه نکوهش‌ها ازمجلس میکند و 
نا شایستگی آنرا بازمینماید , از گفته‌های خود چنین نتیجه میگیرد : « این نمونه‌ای 
بدست داد از آنکه شرقیان شایندء زند گان ی آزاد نمیباشند » . ببینید چه جمله زهر آ لودی 
نوشته است . 

آنچه این ننگر | بدترمی گردا نید این بود که جون درتهران‌این داستان رخداد . 
وآگاهی از آن بشهرها رسید , در بیشتر آنها بی هیچگونه ایستادکی دستگاه مشروطه 
را برچیدند و آن هایهویها بیکبار فرونشست , واین نمونه‌ای از رویه‌کاریهای توده ایران 
میبود و زبان همگی را ببد گویی باز گردانید . 

حای خشنودیست که این لکه سیاه راازدامن ایران » ایستاد گیهای مردانه تبریز 
سترد , و اینست ما بآن شهر و ایسناد گیهایش ارج می گزاريم وپیشامدهای آنجا را 
باز تر و گشادترخواهیم نوات , دراینجا را پورت چهارم لیاخوف راکه در همین زمینه 
است و می‌رساندکه روسیان چه خشنودی از فیروزی لیاخوف و قزاقهایش می‌داشتند در 
بایین می‌آوریم ۱ 

۲ ژوگن ۱۹۰۸ طهرآن محرمانه راپورت +٩۳‏ 

د حناب حلالتماً با تلگراف عالی را در حضور افسرهایی که در راه روسبه و » 
« اجرای خیالات او حاضرند تن وجان خود را فداکنند در خصوص اینکه اعلیحضرت » 
, امپراطور منأسب دیده| ند که درتلگرافیکه جناب سردارقفقاز به درحصوص خدمتگذاری 6 
« بریکاد قزاق در تخریب مجلس باعلیحضرت امیراطور کرده بودند با دستخط خودشان » 
« مرقوم فرمایند ه آفرین قزاقها » « تشکر بافسران شجاع » خواندم تمام ایشان غرق » 
« مسرتی شدند که تعریفش خارج ازامکان است و چنان صدای خود را بزنده باد بلند » 
« کردند که تا مدتی دراز عکس صدای ذنده باد آنها مسموع بود شدت مسرت افسرها » 


۷۹ بعش سوم 





هرا بیان کردن غیر ممکن است افسرها متفقاً قرار داده‌ا ندکه بنده ازجنایعالی خواهش » 

« کنم که ازجناب سردار قفقازیه خواهش کنید حسیات صادقانه افسران را در راه اوا‌ر » 

« تاجدار روسیه عظمی و تمام هستی خود را برای انجام فرامن امپراطور اعظم خودشان » 

, فدا کنند عرض نما بند . متشکرالطاف اءلیحضرت امپراطوراعظم . کو لونل و . لیاخوف » 

در ابنجا باید چند سخنی هم از ثهره‌ای دیگر رانیم ۲ چنانکه 

در شپرهای دیگر گفنیم از روزیکه محمد علیمیرزا بباغشاه رفت و در میان او با 

مجلس کشا کش برخاست از همه شهرها تلگراف می‌آهد , و همه 

آنها نوید ایستادگی ویاوری میدادند . ولی اینها همه رویه کارانه میبود . در آن شهرها 

(بجز ازتبریز ورشت) آماد 1 درمیان نمیبود .که | گر هم‌خواستندی نتوانستندی, چهرسد 
بآ نکه نمیخواستند وجز دربی رویه کاری نمی‌بودند . 





بپ ۲۰۹ 


یار محمد خان با چند تن از بختیاران 
(آنکه در جلو شصت تیر نشسته پار محمد خانست . این پیکره در سال بازپسین 
زندگانی پارمحمدخان سال 4 درسفر کرما نشاهان برداشته شده ( 


تار بخ مشروطة اير ان ۷۴۳ 

میگ میتی وا فزتی ان سکیا یاتتانطت پاییتیر ار توقی سک آبان 
دست گشاد ندو | نجمنهارا بستند؛ و قا نون‌را ازمیان‌برداشتند. بآزادیخواهان آزارهارسا نید ند, 
دوباره چوب و فكرا بکارانداختنده , دستگاه خود کامکی درچید ند درهیچ شهری ایستاد گی 
از آزادیخواهان دیده نشد. مگر در رشت که اندك جنگی‌نیزرفت وماداستان آنرا در کتاب 
من چدن هییا بیم ۰ 

مه روزع ۲ ژون گاهی از کودتای شاء رسید (پس‌از گذشتن سه‌روز ازتاریخ کودتا). 
تهنانان دوعلوخا نه کم آن کر ار وم سه توپی هم درچند جا پر گماردند . روز ۲۷ دستور 
داده شد مردم بازارهارا بگشایند . ولی‌کسی گوش‌نداد . حکمران بك دسته سرباز فرستاد 
که ناچارشان گردانند و این بود جنگی رخ داد که سه تن کشته گردید وچهارده تن زخمی 
شدند . روز ۲۹ بازارها بازشده آرامش‌بربا گر دید . 

شکمت‌تر آ نکه‌حکمر ان گیلان در آق‌هنگام‌ظهیرا لدو له‌می بوده که ازهوادارانهشروطه 
بشمارمیر فت , واین‌رفتار ازو بیوسیده نمیشد . به نوشته براون يك کشتی جنکی روسی‌به - 
بندرانزلی آمده بحکمران آ گامی‌داد که | گرانجمن و آزادیخواهی‌را بر نچیند اوخودبکار 
برداخته خواهد برچید ؛ و بدینسان ظهیرالدوله را ناچار گردا نید ۰ 

اسیهان وشیراز که باا نگیزی طلالسلطان آن‌تلکرافهارا میفرستاد ند و آن‌نوبدهارا 
میدادند , کمترین ایستاد گی ازخود ننمودند . و همان ظل‌السلطان بیش‌از این نکردکه 
دست بدامن دو لت‌های همسایه زده برای‌جان ودارال خود زینهارخواست. 

درشهرهایآذر بایجان نیزجزازتبریز همین‌حال رفت. درهمه‌جا حکمراتان انجمنها 
رابستند و بآزادیخواهان سخت گر فتند. بر ترازهمه داستان ارد بیل‌می بود. در أ نجاامرمعزز 
گروسی بدژخوییهایی برخاسته نام زشتی ازخود درتاریخ گزاشت(۱) . 

میرزا محسن پسرمیرزا هادی امام که جواتی آزادیخواه می‌بود دستورداد بینی‌اورا 
بوراخ کرده ریسمان گذرا نید ند وهم‌چون شتر با این‌مهار در بازارش گردا نيد‌ند. سیس‌اورا 
بجوب بسته چندان زدند که س‌ازدوروز بدرود زندگی گفت . 

ملا اماموردی مشگینی یکی ازملایان غير تمند ومشروطه خواه آذربایجان میبود در 
روزهایی که دارالشوری ازشهرها یاوری میخواست ودر تیر بر آن حوش وخروش هیر قت ؛ 
این مردکه بشهر آمده بود نوید دادکه بمشگین رود وازسواران قره داغ بیاوری آورد 
و آهنگ آنجاکرد . ولی چون آگاهی ازبمپاران مجلس رسید کسانی: بشیر ینکاری‌در بیش 
دو لتیان, آن مرد غیرتمند را دستگیر کردند وبا دستور امیر معزز باردبیل آوردند » ودر 
اینجا با بك‌رسوایی که کمتردیده شود دربازار ها گردانیده, سپس در نارین قلعه درپشت‌بام 

بدارش زدند . بدینسان دو داستان دلگداز یکی پس‌از دیگری رخداد . 


(۱) این‌امیر معزز پدر سرتیپ‌با یندراست که‌در پیشامد شهریور۱۳۲۰ درجنوب‌مردا نگیها 
ازخود نمود و کشته گردید . درتار یخ نام نيك پسر ونام زشت در هردوخواهد ماند . 


۷۳ بخش سوم 

درهمان روزها میر زا اپراهیم ار باب از او او فان وتان تن اوه و 
امرمعزز خانه اورا تاراج کرده هرچه میداشت سواران و فراشان بردند .. 

این‌شهرها نه تنها دراین هنگام ایستادگی ننمودند , تبریز که ایستاد گی نمود و 
بازده ماه در جنگ و کشاکش می‌بود . بااینکه از گرجیان و ارمنیان وترکان و قفقازیان 
بیاوری آمد ند , از این شهر ها کسی نیامد . تنها کسانی که ازشهرهای ایران بیاری‌تبر یز 
آمد ند یارمحمدخان کرما نشاهی وهمراهان او بودند که چون داستانش به بیش مدهای‌تهر آن 
همبستگی دارد در اینجا می‌نویسیم : 

در آنروزها که مجلس بهمه شهرها تلگراف فرستاده یاوری می‌طلبید یارمحمد. 
خان با يك برادر و یکك دوست خود که نامهای هردو حسین خان می‌بود , تفنگك و اسب 
خریدند و با يك نوکر آهنگ تهران کردند که بیاری دارالشوری برسند . ولی چون بقم 
رسیدند در آنجا از داستان بمباران آ گاهی یافته نا گزیر گردید‌ندکه خودرا نهان‌دارند. 
و لی چون چند روزی گذشت آوازه ایستاد گی های تبریز بآنجا رسید , و این بود بار- 
محمدخان و همراهانش مردانه آهنگ تبریز کرده ازبیراهه خودرا بآنجا رسانیدند , و تا 
بایان جنگهای تبریز در آنجا می‌بودند و هميشه دلیریها و مردانگی‌ها ق حون 

درپایان گفتار شمرهایی‌که در همان روزها در تهران بنام ظهیرالدو له پرا کنده‌شده 
و خود یاد گاری از مشروطه و تاریخ آن می‌باشد دراینجا می‌نویسیم . 

چنا نکه گفيم در تهران پس از بمباران روزنامه‌ها از میان رفت . تنها يك روز نامه 
دولتی بجاپ مرسید که جز آ گاهیهای درباری را نمی‌نوشت . سپس نیز روزنامه 
« اقیانوی » بیرون آمدن آغازید . ولی جز از چند شماره بیرون نیامد . چون دراین‌شهر 
روزنامه‌ای نمی بود پیشامدها در جایی نوشته نمی‌شد . ولی چوب در تبریز و استانبول 
و دیگر جاها روزنامه‌ها یرون می‌آمد و از تهران نیز آ گاهیها برایآ[نها فرستاده‌ميشد. 
از اینروکارهایی که در تهران رخ میداد یس از اتکی در روزنامه‌های تبریز واستا نبول 
نوشته می‌شد . این‌شعرها نیز درتهران دست‌بدست پراکنده شده و نسخه‌های آن باستا نبول 
و تبریز فرستاده شده که در تبریز در نامه د ناله ملت » و در استاتبول در نامه « شمس » 
چاپ یافته است وما ازرویآ نها دراینجا می‌آوریم ۱ 


برض شاه رسان ای سبا ز قول صفا 
مگر بعرض حضور تو نارسانده کسی 
نخست چونکه شود سبز لاغرست و تنك 
نطر بمصلحت دهقنت یله سازد 
چوبگذرد دوسه روزی از آن‌همان گندم 


سمیر بنجه زده هفت سنیل آرد بار 


که ای شهنشه دوران و جانشین کیان 
که گندمی که نمایند زیر خاك نهان 
چنانکه می نیسندند زارع و دهقان 
که بمزرعه کدخدای ده چوبان 
بروید از نو و سرسبن زو شود بستان 
چنانکه وعده نموده خدای در قرآن 


۷ 
از بعد بندگی قرن های بی‌پایان 
بمردمی همه اهریمنان بی ایمان 


کشند مردم مظلوم را ز بر و حوان 
بسی خراب بشد خانه های بی گنهان 


تار مخ مشروطة ایران 
بکاشت ملت بیچاره تخم آزادی 
چوسر ز خاك برآورد امر فرمودی 
که خاكمجلی ومسجد همی دهند بباد 
بيك اشاره که از روی خواهش نفسست 





این پیکره نشان میدهد ستارخان را با تفنگچیان خود ۹ ) در دست قاس ستارخان مشهدی 
محمدصادقخان و در دست چپ‌اوفرج آقاز نوزبست. پیرمرد ریش سفیدی که در آخرین‌رده دیده 
میشود حاجی عباس لاکه دیزچی است که سر گذشت او در بخش کم این تاریخ آورده شد. ) 


۷۰ 
شها چراندی اگر سبز حاصل ملت 
بسی فویتر و سرسبز تر ز اول بسار 
جزای هر عملی مثل آن بود بی شك 
خراب‌کردی اگر خانه‌ای ز بی گنهی 
یکی لطیفهٌ نغز این بود که خانه ما 
ولی بمملکت ما تو چون شهنشاهی 


خراب گردد و ویران تومرده یا ز نده 


نش سوم 
بهوی باش که رویا ندش خدای جهان 
| گرچه چند صباحی عمقب‌فتاده‌است آن 
که میدهد بسزاوار مجزی منان 
جسار تست شود خانه‌ات اگر ویران 
هزار زرع بود فی‌المثل بحیث مکان 
بود تو را بمئل خانه ملکت ایران 
بقول عام کشیدم برات خط و نشان 


زبان درازی شد خسروا ببخش مرا 
بکن هر آ نجه دلت خواست خانه آنادان 





کفتار د و آزدهم 


گت در قبر ین وگو زه آفاز ری ۰ 

در این کفتار سخن رانده مینود از جمکیای 

تمر بز » از آغاز آن تا هنگامیکه عمن | لدو له 

با نجا رسید و ازدیگر رخدادهای آن‌زمان. 

چنانکه دیدیم محمدعلی میرزا برای تبریز نیز نقشه کشیده و بکار 

آغاز جنک و پستن نو | بدست ملایان و سر کرد گان آذربایجانی داده بود . از 

برپم‌خوردن انجمن آنرو در اینجا نیز دولتیان و آزادیخواهان در برابر یکدیگر 

می‌ایستادند . روز سه شنبه دوم تیرماء ( ۲۳ جمادی‌الاولی ) کسه 

درتهر ان بمبارانرخداد , دراینجا نیزدو لنیان‌جنگه آغاز کرده بسرمجاهدان تاختند. همانا 

نان باتهر ان راه ممداشند و از پیشامدهای آ نجا آگاه هیشد ند , و این بود در هر دوشهر 

در یکروز بجنگ پرداختند . از تلگرافهایی که در دست میداریم یکی آنست که محمد 

علیمی زا بميرهاشم فرستاده و ازچیر گی خود مژده داده . و ما آنرا در پایین می‌آوریم : 

« جذاب‌مستطاب شریعتمدار آقا میرماشم آفا سلمه‌الّه تقالی با کمال قدرت فتح‌کردم» 

+ مفسدین را تمام گرفتار کرده سید عبداله را بکر بلا فرستادم سید محمد را بخراسان » 

د ملكا لمتکلمن و مبرزا جهانگر را سیاست کردم مفسدین تماما محبوی شماهم با کمال 

د قدرت مشنول رفع مفسدین باشید و از من هم هر نوع تقویت بخواهید حاضرم منتظر » 

ه جواب هستم جنابان حججالاسلام سلمهم ال را احوال پرسم همین تلگراف را بایشان » 

۱ نشان دهمثت . محمد‌علیشاه قاحار 6 

این تلگراف روز دوم یا سوم بمباران فرستاده شده ۰ و بیداست که پیش از آن 
تلگرافهایی در میانه می‌آمده و می‌رفته 

اگر پنقشه تبریز نگاه کنیم مهرانرود که از میان شهر میگذرد کویهای دوچی و 

سرخاب و ششکلان و باغمیشه در شمال آن نهاده . همه این کوبها هوادار خود کامگی و 

در دست دو لتیان میبود . از کویهای شمال رودخانه تنها امر خیز هواخواه مشروطه میبود 

کها گر آنرا بکنار می گزاردیمی بستر رودخانه خط مرزی میانهٌ دولتیان و آزادیخواهان 

بشمار می‌رفت » واینست بیشترجنگها وخو نریزیها در نزدیکیهای این‌رودخانه رخ داده‌است. 

همان روز نخست نیز که دولتیان بجنگ بر داختند مناره‌های سیدحمزه وصاحب‌الامر(۱) 


بت سند‌جمره بار کاهی و صاحب‌الامر مسجد دست که ردو مناره‌های بلند همدار ند 


بف بخش سوم 





و دیکر جاهای‌بلند را درکنار رودخانه سنگر گر فته گلوله‌بارانیدن آغازکردند . دراین 
جنگ شجاع نظام پیشآهنگ می‌بود و خود او از بالای مناره گلوله می‌بارانید , و چون 
در تراندازی آزموده میبود کمتر تری ازو پاماج نمیخورد . همچنن تفنگداران مرند و 
قراملك و دوچی در جنگ ز بردستی مینمودند . 

از اینسوی مجاهدان منازه‌های مجیدالملك و دیگر جاعای استوار را سنگر گر فته 
در حلو آنان ایستاد گی مینه‌ودند . نگهداری این بخش را بافرخان و مجاهدان خیابان 
و توبر بگردن گر فته‌بودند . در امیرخیز و آن پیرامونها ستارخان جلو آنان را میگر فت. 


ط ۰ ۳ 
7 ۳ 
۰ 
7 ۱ 
۱9 
۲ و ی طُ 





پ ۲۱۱ 
سه تن از مجاهدان نبر یز 
( دوتن نشسته که یکی از اشان تقیوف است و در رخت قزاقی میباشد ) 


ار چخ مشروطة ایران ۹۷۸ 

تا نزدیکیهای فرور فنن آفتاب جنگ بر با و گلوله همچون‌تگر گه میبار ید. دولتیان 
که خواستشان پیش آمدن و شهر را گرفتن میبود هر زور می‌داشتند بکار می‌زدند , و چه 
بسا گامهایی پیش می‌آمدند . لیکن با فشاری مجاهدان را شکستن نمی‌توانستند . 

هنگام فرورفتن آفتاب آرامش رویداد , و درآنمیان از راء‌تلگرافخانه آگاهی از 
بمباران مجلس و بهمخوردن مشروطه در تهران برا کنده گردیده مایه نومیدی بسیاری از 
مشروطه خواهان گردید . بسیاری از سردستگان و نمایند گان انجمن سخت ترسیدند و 
هریکی باندیشه جان و داراك خود افتاد . انجمن ایالتی که می‌بایست در چنین هنگامی 
پشتیبان مجاجدان باشد و بآنان دلداری دهد بهم خورد . و نمایند گان هریکی خود را 
بنها نگاهی کشید . اجلالالملك و بصیرالسلطنه در کو نسولخانه روس , و میرزا حسین واعظ 
در کو نسولخانه فرانسه پست‌نشستند . اینان کاررا پایان یافته ومشروطهرا ازمیان‌برخاسته 
می‌دانستند . ولی مجاهدان ترسی بخود راه نداده دست از ایستاد گی بر نداشتند » و 
کسانی از علی مسیو و حاجی علی دوافروش و حاجی مهدی آقا و دیگران رشته پشتیبا نی 
را از دست ندادند . 

فردا بامدادان که باردیگر دو لتیان بجنگ پر داخنه فشار آورد ند . مجاهدان همجنان 
جلو گر فتند و تا شام جنگ سختی رفت . 

روز سوم که پنجشنبه چهارم تبرماه (۲۵ جمادی‌الاولی) می‌بود همچنان زد وخورد 
رفت و ستارخان و باقرخان هریکی در جایگاه خود پا فشاری‌نشان‌دادند . 

شجاع نظام و سرکردگان اندازه دلیری مجاهدان را نشناخته چنن می‌دانستند که 
با ندك فشاری شهر را بدست گر فته و آنچه لیاخوف در تهران کرده بود ایثان در لیر سز 
خواهند کرد , ملایان اسلامیه نشین که بخون مشروطه خواها تشنه می‌بودند امید می- 
بستند که بزودی آنان را در زیر دست داشته « فتوی » بخونشان خواهنه داد . ولی در 
این سه روزه بنافهمی خود بی بردند . در این سه روزه دانسته شد کار تبریز جر از کار 
تهر ان میباشد . 

در اینمیان يك گر فتاری‌دیگری برای آزادیخواهان کوششهای پاخیتا نوف کونسول 
رو می بود , که بدستیاری تاجر باشی و دیگر بستگان خودشان , بنام میانجیگری: 
آزادیخواهان را بدست کشیدن ازجنگ و آمرزش خواستن از محمدعلیشاه میخواندند , و 
این فریبکاریهای او مایه سستی بسیاری‌از آزادیخواهان می‌گردید . لیکن مجاهدان باین 
نیز پروا نمی نمودند . 

جنگ همچنان‌بیش‌میرفت .روزها زدوخورد برخاسته گلوله همچون‌تکر گیمیبار ید. 
و شبها شلیکهای هوایی خواب و آرام از هر کسی میر بود . خانه‌هایی که میانه سنگرها 
و يا در نزدیکیهای آنها نهاده بود همه تهی گر دیده ومر دمش بجاهای دیگر میکوچید ند 
تری همگی را فرا گرفته کسی نمیدانست پایان این جنگ چه خواهد بود , و مجاهدان 


۷۹ 


ازاین ابستاد گی جچه نئیجه خواهند گر فت : 

روز سه‌شنبه ششم تیر(۲۷ حمادی‌الاولی) باردیگر جنگ باسختی آغازیافت. دراین 
روز بود که دو سوچندبار یکدیگررا ازجا کنده پس راندند ودر هربار کسانی ازاینسو واز 
آنس و کشته گردید ۰ خانه حاجی میر زا حسن در نز دیکی بازار نهاده و در این‌هنگام دردست 
دوجیان هیبود . اوچون حود دراسلاهیه نسشسته دفتوی» میداد دسته‌ای ازسواران درخانه او 
سنگر بسته بنگهداری آنجا می کوشید ند ,و گاهی نیز فرصت یافته بیرون می‌ریختند ودر 
آن پیراموتها دست بتاراح میگشادند. چنانکه روز پیش بخانه حاجی‌میرزا علینقی گنجه‌ای 
و بیارهای‌مفازه‌ها ریخته‌تاراج کرده بو دبث . امروز محاهدان خیابان ومارالان بر آن‌بود ند 


نخش سوم 


که ایشان را از آنجا بیرون رانند . اینست فشار سختی آورده پس ازجنگک وخونر بزی‌سحت 
سواران را از آنجا بیرون‌کردند , وبرای آنکه دوباره باز نگردند گذشته ازتاراج‌بویرانی 
نیز کوشیدند. خا نه‌های‌حاحی ملكا لتجار که در آن‌نزدیکی, وخود اوازبنیاد گزاران‌اسلامیه 
میبود ۰ نیز تاراج گردید . 

در آنمیان جنگ همچنان پیش میرفت . سواران باردیگر غیرت نموده بمجاهدان 
تاختند و آنانرا ازخانه‌های‌حاجی‌میر زا حسن‌برون راندند و لی‌یکساعت نگذشت که دو باره 
مجاهدان باز گشته سواران را مس نشاندند و بآنجا دست یافتند . دراین رفت و باز گشت 
گذشته از آنکه‌کسان بسیاری کشته گرد,دند , یکداستان دلگدازی نیز رخداد . 

چگونگی آنکه سواران چون باز گشته دو باره‌بخانه حاجی میرزاحسن دست یافتنده 
خواهرزاده میرزاآقا بالا خیابانی که تازه جوانی دلر وخود از مجاهدان می‌بود , از آنجا 
گریختن نتوانسته خودرا درتنگنا دید , وچون سواران نزديك‌شدند دوتن‌را با گلوله ازپا 
در آورد , وخود ازتری‌جان به‌بخاری (درون دیوار) پناهیده در آن‌جا گرفت. وهمانا می- 
خواست به‌یشت بام راء یاید . ولی‌سواران رسیده چند تیری زده اورا کشتند وسپس به ننش 
آتش‌زدند . مجاهدان چون‌باردیگر بآنجا دست بافتند و کشته اورا باینحال دیدند سخت 
تکان خوردند . میرزا آقا بالاخان وخویشان او از خشم ندا نستند چه‌کنند همان ساعت تن 
نیمسوحنه را بروی تا بوتی نهاده بیرون آورد ند , وبر ای آنکه دژر فتاری دو لثیان‌را نشان 
دهند آنرا درکوچه‌ها و بازارها گردانیدند وهمچنان بکونسولخانه‌ها بردند. سپس‌میر آقا- 
بالاخان و کسان او بهمین دستاویز بيك سیاهکاری برخاستند : 

حاحی میرزا محمد برادرامامجمعه جوان‌آرام وبی آزاری میبود ودراین بیشامد‌ها 
دانسته نیست بهرچه باسلامیه نررفته ودرخانه خود مانده بوده , که مجاهدان اورا بادوتن 
ازکسانش‌که یکی میرزا رضای داش آتانی و دیگری برادر او شیخ‌الاسلام میبودند , 
دستگیر گردانید» بدست هیر ابوالحسن فشنگجی که از سردستگان آزادیخواهان شمرده 
هیشد سیر ده بودند و میر ابوالحسن آنان را درخانه خود نگه میداشت . تا امروز ( يا 
فردای آن) مهرزا آقا بالا وخویشان او .که دیوانه وار باینسو و آنسو می دویدند , باین 
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شد ند که این سه‌تن رأ بحون خواهرزاده خودشان بکشند, وهرسه‌را از میرابوالحسن‌بازور 
کر فنه بخیا بان بردند میرزا رضا از نیمه راه فرصئی یافته بگر بخت وجان بپدربرد . و لی 
میرزا محمد جوان وشیخ‌لاسلام پیر بیگناه کشته گردید ند . 

این یکی ازسیاهکار بهای مشروطه خواهانست . مجاهدان در باره تاراج خانه‌مای 
حاج‌میرزا حسن ومك‌التجار دستاویزها می‌داشتند , بااینحال سردستگان بآن خرسندی 
ندادند وتا توانستند ازافزار و کاچال تاراج یافته درانجمن مساوات گردآوردندکه بجای 
خود باز گردا نند. ودراین‌باره که هیچ دستأو یزی نمی‌بود پیداست که بآن‌خرسندی‌نمیداد ند. 
و لی در آن آشوب و نا بسامانی جلو گری نئوا نستند , مبرزا آقا بالا در سایه همین زشتکاری 
خود همیشه درمیان آزادیخواهان بدنام میبود . 


۱ ۳ اس یی پوس ۰ 
ها در 4 3 " هن ۰ 
. ۰ ۰ 1 ۲ 
فَ‌ رم 1 ۳ #4 ک ‌ . 








۸٩‏ بعش سوم 
روزهای یکشنبه و دوشنبه ( گویا ) بآرامش گذشت . روز سه شنبه 
آمدن بی و کخان و نهم‌تیرماه (یکم جمادی‌الاخری) بازجنگ‌در گرفت. ودر گرما گرم 
سختی‌ جنگ نار اج گلولهریزی سواران بیش تر آمده بخا نه های احلال! لملك وهمین- 
الرعایا وامین‌التجار .که هرسه از نمایند گان دارا لشوری‌میبود ند. 
دست یافته بتاراج پرداختند ۰ (۱) ودراندكك زما نی‌هرسه‌را ازکالا و کاچال‌تهی گردانیدند . 
سیس ازخانه امین‌التجار به «سرای آ قا» که یکی‌ازسراهای بزر گی و آباد بازار تبر یرو بر از 
کالاهای باز گانی می‌بود. راه باز کرده حجره های بارز گا نی‌را با جاروب تاراج رو فتند 
و جن درحجره های خود اسلامیه نذینان چیزی را باز نگزاردند . در اين سرا بیش از 
همه فرش های کرمانی می بود و بخشی از آنها بشجاع نظام رسید که بار کسرده 
بمر ند فرستاد . 
چون این آ گاهی درشهر پراکنده گردید مردم دا نستندکه سواران بهر کجاکه دست 
یا بند تاراج خواهند کرد و بازاریان وبازر گانان حجره‌ها ودکانهای خودرا تهی گردانیده 
کالاها را بخانه های خودکشیدند . و آنان‌که نتوانستند بیمناك ماندند . 
چنانکه گفتیم ملایان مشروطه خواهان‌را «بابی» خوانده بسواران می گفتند: «جانو 
مال ایشان حلالست » , واین بود سواران هیچ با کی‌ازتاراج و کشتار نمیکردند. درهه‌ان 
روزها شجاع نظام میرزا ابوالحسن پزشابراکه اندك آ گاهی ازدا نشهای اروپایی‌می‌داشت 
ودر دوچی می‌نشست. چون ازهواخوامان مشروطه میبود شجاع نظام دستکیر گردا نیده‌بنام 
آنکه بابیست نا بودش گردانید . چون تلگرافیکه او بشاه فرستاده نمونه نیکی ازبیبا کی 
دولتیان در کشتن مشروطه خواهانست آن‌را در پایین میآوریم : 
« طهران توسط حضرت مستطاب اشرف سپهسالار اعظم وزیرجنگ بخاکبای مبارك » 
« بند گان اعلیحضرتندر قدرت‌شهریاری ارواح‌العا لمین‌فداه میرزا ابوا لحسن‌حکیم‌نواده » 
« میرزا سلمان حکیم رئیس‌ومدرس تمام باپیها بوده گر فته دادم تیر باران نمودند » 
«غلام خانه زاد شکر اه 
با بیان (که همان بهاییان‌خواسته میشود) . در جنبش مشروطه در آشکار بی‌یکسویی 
می نمود ند ودرنهان هوا خواه محمد علیمیرزا میبودند , وملایان نام آنان را بمشروطه - 
خواهان گزارده بدینسان خونهاشان می‌ریختند . 
همان روز نهم تیرماه بیو کخان پسر رحیمخان با هفتصد تن از سواره و سرباز 
فره دا غ , بیاری دولتیان بکنار شهر رسید . چنانکه دیدیم رحیمخان از تهران گر يخته به 
تبریز آمده , ودراینجا مشروطه خواهی از خود نموده سو گند خورد , واز انجمن توپ 
(۱) کسانیگفتها ند : این تاراجگری سواران پیش ازداستان تاراج خانه حاجی میرزا 
.حسن بود و آن سواران بودندکه آغاز به‌تاراج کردند نه مجاهدان » و ای در بادداشت ها همین 
است که ما نوشته‌ايم. 


تار جع مشروطة ايران ۷۲ 


و قورخانه و پول گر فت که بقره داغ ر فته در آ نجا لشکری آراید و بسرشاهسونان‌رود . لیر 
دیده‌ايم که در کشا کش بازپسین مجلس‌بامحمد علیمیرزا تلگراف همدردی بمجلس‌فرستاد. 
ولی اینها همه دروغ و فریب میبود . رحیمخان بامحمدعلیمیرزا نهشهابی‌می‌داشت و برای 
چنن روزی آماده می گر دید ۱ 

چون جنگ تبریز بزودی پایان نپذیرفت شاه تلگراف باو فرستاد که بسراینشهر 
بیا ید . ولی رحیمخان کار را کوچکتر از آن دانستّه خود در اهر نشسگه سریر | فرسناد. 
واین که یکی ازدشمنان بنام مشروطه می‌بود. همینکه رسید ودر با غ صاحبدیوان (درشرق 
شهر ) جا گر فت. دست برآهز نی و تاراج باز کر ده جلو آمد وشد را ست؛ وازهرباره درشهر 
سختی یدید آمد . 

فردای آنروز بیوکخان آماده جنگ گردیده از راه خیابان بشهر تاخت . باقرخان 
سنگری درمیان خیا بان پدید آورده دسته‌ای ازمجاهدان را باتوپی در پشت آن جاداده‌بود, 
وچون سواران بیو کخان بتاخت پرداختند چندان ایستادند که تا به‌تیررس رسیدند» واین 
هنگام با توپ و تفنگ بشليك برخاسته دسکه‌ای‌را ازایشان بخالك انداختند . سواران‌روی 
برتافته گر بختند و مجاهدان دنبالشان‌کرده باز بسیاری راکشتاد . ازهفتاد تا هشتاد تن 
سوار کشته گردید و بیو کخان شرمنده وسرافکنده بباغ صاحبدیوان باز گشته بازار تاراج 
وراهزنی را گرمتر گردانید . 

اینروزکه باقرخان وخیابا نیان بااینجنگ سر گرم می‌بودند , سواران دوچی‌فرصت 
یافته باز بجنگگ و فشار برخاسنند. و پیش آمده ازدم تویخانه تاکوی مسجد همه منازه ها 
ودکانها را تاراج کرده کالای انبوهی بردند . این حود زیان اک برای تبریز بان بود 
وچند صد خاندان را بیچیز گردا نید ۱ 

فردای آنروز پیوکخان با سواران خود , بامدادان بباغميشه تاختند و در آنجا 
دست بتاراج گشادند . چنانکه گفتیم باغمیشه یکی از کویهای هوا خواه دولت میبود 
و تفنگداران آنجا در دوچی همدوش دیگران با مشروطه خواهان جنگ میکردند و 
اینست گمان گزند و زیان از سوی سواران بانجا نمیرفت . لیکن بیوکخان‌که کارش 
تاراجگری میبود جدایی میانه دوست و دشمن نمی گسزاشت ب و چون دیرور 
بخیا بان دست یافتن نتوانسته بود امروزکینه آنرا از باغمیشه می‌جست . مردم تازه از 
خواب بیدارشده وازهمه‌جا ناآگاه نشسته بودندکه نا گهان آواز شليك تفنگ برخاست, 
و بیکبار سواران بخانه ها ریخته بيباك و بی‌بروا بتاراج پرداختند . مردم بیش از آن 
نتوانستند که دست زنان و فرزندان خود گرفته بباغها گریزند . سواران هرچه یافتند 
برداشتند وهمه را بارچهار بایان کرده باکسانیکه برای همین خواست همراه آورده بودند 
بقره دا غ فرستادند . 

در همین روزها از تهران آ گاهی رسیدکه محمد عایمیرزا مخبرالسلطنه را از 


۸۴۳ بخش‌سوم 


والیگریآذربایجان برداشته وعینا لدو لهرا که دشهن‌بزر کي و بنام‌مشروطه می‌بودبوا لیگری 
اینجا تن کت ند واو باشتاب روانه گردیده ۰ 
مخبرالسلطنه آزروزیکه به تبریز رسیده بود با مشروطه‌خواهان بنیکی راه میرفت 
واین بود نردآ بان ارجی بیدا کرد ۰ وس از بهم حوردن شهرو پیش آمدن جنگ اوخود را 
یکنار کشیده درخانه یکی از اعیانها میزیست . ولی چون این آگاهی رسید دیگر نما نده 
از راه حلفا روانه ارویا گردید . از آنسوی محمد علیمیرزا مقتدرالدوله ( را همان کسیکه 
خودرا بمیان آزادیخواهان انداخته بود » واینهنگام دردوچی می زیست) بجانشینی والی 
بر گز بده کارهای شهر را باو سیرد . 
باز درهمان روزها فوج ملابر که محمد علیمیر زا از تهر ان فرستاده بوده به بیرون 
شهر رسید ند . 
چنا نکه گفتیم رحیمخان کارشهررا بسیار کوچك میشمرد » وازاینرو 
رسیدن رحیمخان خود دراهر نشسته نخست ضرغام وارشد . وسپس پسرش‌رافرستاد. 
به بیرون شریر برای آنکه دا نسته‌شود, رحیمخان باچه‌نگاهی بایستاد گی مجاهدان 
مینگریست تلگراف اوراکه روزچهاردهم تير (جمادی الاخری) 
به پسرش بیو کخان وبضرغام کرده است درپایین می‌آوریم : 
« جناب نسرالممالك و ضرغام نظام پا وجود شما محمد قلی (۱) و ستار و باقر » 
دگر فتار نشود جای تعجب‌است حتماً گرفتار نمایید بقیه سوار الآن روا نه‌میشود در گاء بيك» 
« را روانه تمایید البته سیصد نفرمامور نماپید هرجا باشد حکماً وحتماً بکیرید منتها » 
دده نفررکشته شود در باره آنها بهیچوجه توسط قبول نکرده فردا اگر خبر مرده‌یا» 
و ژنده | نها بهمن نرسد تمام خدمات شما ناقص است دراین باب حرف قبول نخواهد کرد » 
دیاز تا کید میک بلورییت آگز زکقر اوسزار پامی ازآ رتشا جشیرنن فرو: 
د مواخذه سخت ازشما خواهم نمود . سردار نصرء » 
نه تنها رحیمخان کار شهررا باین کوچکی میپنداشت . دیگران نیز همین پندار را 
میداشتند . همان روز عن الدوله مقتدر الدوله را بنلگرافخانه خواسته در میان سخنان 
خود چنین میگفت : « این ستار چه قابل است در مقابل اینهمه استعداد در ولایت 
استاده است ؟۱1..» 
هرچه بود , چون جنگ بدرازی کشید . واز بیوکخان و سواران او جر تاراجگری 
وراهز نی‌کاری دیده نشد » روز شانزدهم تیرماه (۸ جمادی الاخری) مقندرالدوله ناچار 
شده رحیم خان را بتلگرافخانه خواست وازو خواستار گردید که خود او به تبریز آید . 
گویا همان روز بودکه رحیم‌خان پسرش را باهر خواست , و فردا خود او با سواره و 
(۱) این‌محمدقلی که نامش پیش ازستارخان و باقرخان‌برده می‌شود محمدقلیخان]آغبلاغیست 
که اززیردستان رحیمخان می‌بوده و بشر آمد» با زادیخواهان پیوسته بود . 
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پ ۲۱۳ 
این پیکره نشان میدهد حیات ار را با تویها و مجاهدان ( آنکه از دست چپ درجلوتوپ 
ایستاده خلیل خانست که سردسته مجاهدان ارگ و خود رد دلیری می بود و اکنون درتبر یز 
زنده می باشد ۰ ) 


۸۵ بخش سوم 
سرباز انبوهی‌که بگرد سرخود میداشت , و با توپهایی‌که ازانجمن ایالتی گرفته با خود 
برده بود , باشکوه و دیدبه بسیاربه تبریز رسید ؛ و دریاغ صاحبت دیوان فرود آمد, و 
از آمدن او دشمنان مشروطه به بشتگرمی افزودند . 

اکنون هجده روز بود که در تبر بز جنگ برخاسته وهمچنان میر فت . دراین‌چند گاه 
آزادیخواهان و مجاهدان آنجه میئوانستند و می‌بارستند کوشیده و ایستاد گی و شکیب 
نشان‌داده بودند. لیکن روز بروز دشمن نیرومندتر گردیده بسخنی‌کار میافزود , و این 
بدتر که روزنه امیدی باز نمی‌بود . 

باید فراموش نکردکه مشروطه ازسراسرایران برچیده شده . ودرهمه جا ایرانیان 
بار دیگر گردن بیرغ خودکامگی گزارده , و این تنها تبریز میبود که ایستادگی می‌نمود. 
در همین شهر نیز گذشته از اینکه يك نیم مردم بسوی دولت گراییده با آزادیخواهان 
می‌جنکید ند , در میان آن نیم دیگر نیز دسته های آنبوهی ارجی بمشروطه نگزارده , و 
۳ آنرا ازمیان بر خاسته می‌بنداشتند ۰ از اینرو بایستاد گیهای دلیرانه مجاهدان معنایی 
نمیدادند , و نتیجه آنرا حز ازبهم زدن آرامش و ایمنی شهر و بسختی انداختن خاندا نها 
نمی‌دانستند . و از اینرو اینان نیز فشار بمجاهدان مسی‌آوردند , و زبان از ریشخند و 
نکوهش باز نمیداشتند . 

بس از همه اینها برخی از بستگان روس ,که چون قفقازی و مسلمان می‌بودند با 
تبریزیان همه گونه آميزش میداشتند . با دستور کونسول روی ( پاخیتانوف ) . بمیان 
مردم افتاده , بنام آنکه ایستاد گی در برابر دولت سودی نخواهد داشت , آنان را باین 
میخواندند ,که دست بهم داده بکار برخیز ند وجترال کونسول روس را میانجی گردانیده 
از شاه آمرزش وزینهارطلبند . تااززیان و سیب درایمنی باشند . 

ببینید درمیان چه سخنیهایی با فشاری می‌نمودند. راستی را باید بجوانمردی آنان 
« آفرین » خوانیم . بویژه اگربیاد آور یم که سرجنبا نان و نمایند گان انجمن » بیشترشان 
مشروطه را بایان یافته پنداشته از روز دوم تير ام که داستان تهران را شنیده خود را 
بکنار کشید ند , و برخی ازایشان‌بکونسولخانه ها پناهیدند , و تنها این مجاهدان و چند 
تن ازسردستگان میبودند که مردانه پا می‌فشاردند . 

باری‌چون رحیمخان به بیرون شهر رسید . و آوازه از آمدن او و از انبوهی سپاء و 
افزارش » درشهر افتاد , ترس هردم بیشتر وفشار آنان یمجاهدان فزو نتر گردید . همچنن 
کار کنان کونسولخانه روس .که چند تن از آنان بازر گانان بنامی » از حاجی حبیب لك 
,و حاجی محمد رضا شکویی و حاجی ابراهيم صراف و حسن آقا تاجر باشی و دیگران : 
میبودند بکوشش افزودند . بویژه حسن آقا تاجرباشی‌که درخیابان می‌نشست , و چون 
مرد دارایی میبود روضه خوانیها بر پا میگردانید و بدینسان در میان مردم آن کوی 
جایگاهی می‌داشت ۰ و از اینرو در اینهنگام. بمیان افناده با غلا حمزء که ( یکی از 
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سردستگان خیا بان وخودروضه خوان می‌بود) ودیگران گفتگومی‌کرد , در نتیجه کوششهای 
این بودکه ملاحمزه و دیگران خرسندی دادند که دست از جنگ کشیده تفن و افزار 
دیگری را برحیمخان سپار ند" و راء در آمدن بشهررا بروی او باز گزار ند , و کونسول 
روس نوید دادکه بهمگی آنان زینهار داده شود , و از کسی بازخواستی نرود . باقرخان 
ومیرهاشمخان باین‌کار 
خرهندی نمیدادند . 
ولی چون کارها 
شوریده و تری بمیان 
مردم افتاده بود سخن 
ایشان بیش نر فت .باقر 
خان ناجار شد بخانه 
میر هاشمخان بناهید که 


در آنجا دسته‌ای باشند 
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و خود را نگه دار ند . 

بدینسان رخنه 
در کار مجاهدان بیداشد 
و رذنه از هم گسیخت 
کونسول روی بیرقی 
بخیا بان فرسنادکه در 


میدان افراشته شد .از 





آنسوی ملایان اسلامیه پ ۲۱ 
نش ن‌ که خود را فیروز ایلدرم خان (یکی ازتوپچیان ارك ) 


ومردم‌را درچنگ خود میدیدند بفرمان‌روایی برداختند. چون‌محمدعلهمیرزا رشته کارهای 
شهر را برحیه‌خان سیرده بود , حاجی میرزا حسن محنهد و امامجمعه نیز از سوی خود 
رشته را باو سباردند , و نوشته‌ای که در این باره نوشتهاند چون در دست ماست در 
بایین می‌آوريم : 

« هوائه چون شهر تبریز و اطراف خیلی بی‌نظم شده واشرار در هرز گی طفیان » 
« نموده وازبرای احدی ازوضیم و شریف امنیت نمانده و نظم شهر و اعادهٌ امنیت بجهت » 
قوت ماده فسادصعوبت بهم‌رسانیده و در تأخیر آن مخاطرات عظیمه مثرق.. بود و بالفعل» 
« شخص با عزمی که بتواند این امرمهم راانجام دهد دراین‌شهر نبود مگرجناب جلالتماب» 
« احل آقای سردار نصرت زیداجلاله که دارای استعداد کامل و کفابت و کاردانی او در » 
« اینموقم کراراً مجرب شده بود لهذا چنانچه اعلیحضرت قدر قدرت اقدس شهریاری » 


۸۷ بخش سوم 
د خلدانة سلطانه بموجب دستخطهای مبار که متعدده نظم شهر و دفم اشرار و مفسدین » 
درا بعهده کقایت جنابمعزی الیه مفوض فرمودها ند داعیان نیز جداً از آنجناب خواستار » 
دشدیمکه صرف همت کرده باقدامات مجدانه دفع اشرار و قلم وقمع‌ماده فساد نماید » 
د که هم خدمت محوله از و لینیمت خود انجام داده و هم بجهت تحصیل اسباب آسود گی » 
« مسلمین رفع اضلال مضاین نزدخداو ند جل وعلا حائز مثوبات اخرویه ونایل درجات » 
« رفیعه بوده باشد هر نحو ری شریف آنجناب در اتمام این امر اقتضاکند مختار است » 
وکسی را حق بحث واعتراض نیست . تحریراً فی ۱۲شهرجمادیالثا نی ۰۱۳۲۳ 
ه مهرحاجی میرزا حسن ومهرحاجی میرزا کريم » 

این ملایان خو نخوار می‌بنداشتند ( و آرزو می‌داشتند) که سرباز و سواره در شهر 
دست بکشتا رخواهند گشاد ,و این بودجاهایی راازخانه‌های ملایان و دیگران بررمیگر ید ند 
که بیرق سفیدی بنام بیرق اسلام , در نجاها زده شود , و کسانیکه با نجا بناهند در 
زبنهار باشاه . نیز از اسلامیه بیرقهای سفید کوچکی باین و آن می‌فرسناد ند که بالای 
درخا نه‌اش گه‌ارد و در زینهارباشد چون یکی از نامه‌هایی که دراین زمینه‌ها نوشته شده 
در دست است آنرا در بابین یور یم 

«برعء‌وم‌محلات اعلان‌و اخبارداده شده چون رأی مباركاعلیحضرت اقدی شهریاری » 
اد تايه ی خن و اعتاس ها اس و وان رای فته شاوی دا رو 
از برای دفع شر اشرارکه چند نفر «مدودی هستند نباید عموم امالی متزلزل بغوند » 
« بخصوص اشخاصیکه تسلیم شده‌اند در زیر بیرق اسلام سایه داده شده و در امان هستند » 
در منزل جناب مستطاب آقا میرزا صادق آقا سلمهمانه هم که بیدق اسلام و امان زده» 
دمیشود هرکس در سایه آن بیدق رفت و تدلیم شد ابدأکسی را حق تعرض و مزاحمت » 
خی ای مین خاتفی میی دی 

از روز دوازدهم و روزهای پس از آن یکايك آگاهی نیست . آنچه ميدانيم جنگ 
همچنان بربا می‌بود . لوتیان دوچی و سواران دولتی هرزمان‌که فرصت می‌یافتند , رو 
بیکسویی آوروهدوست بتاراح میگه‌ادند . در این روزها بود که بامدادان چند دسته از 
آنان, ازچند سو بپازارچه صفی و راسته‌کوچه ,که عمارت انجمن ایالتی و خانهٌ حاجی 
مهدی | قادر آ نجاها می‌بود , رو آوردند و حنگ کنان پیش آمد ند ازخانه حاجی مهدیآقا: 
پسرش حاجی حسن آقا با چند تفنگچی بجنگه وجلو گیری پرداختند . نیز پاشا بيك که از 
مجاهدان دلیرمی‌بود از آن نزدیکیها بجنگگ برخاست . ولی از سوی انجمن چون کسی 
برای جلو گیری نمیبود بان در آمده بتاراج پرداختند و هرچه یافتند بردند . لیکن 

در آنمیان بستارخان و دیگران آ گاهی رسید , و ستارخان ازیکسو , و اصفرسسکین (۱) 


تار بخ مشروطهٌ اير ان ۸۸ 
با مجاهدان و پجویه از سوی دیگر بجنگ گاء شا فتند بو لوتیان و سواران دا یس 
راند‌ند . 

نیز در اینروزها بود که با دستور اسلامیه نشینان فتحال آسیابان که یکی از 
لوتیان دوچی میبود به بیرون شهررفته آبها را از آسیا بها باز گردا نید و بدینسان نان در 
شهر نایاب گردیده سختی بیشترشد . 

شگفتتر آنکه رحیمخان از نافهمی باین بیشامد خرسندی‌نمیداد و 

در آمدن رحیمخان چنین میخواست که بخیابان تاخته با جنگ بشهردر آید و آن را 

بشمربسر کاری آسان میشمرد ۰ و چون کونسول که بکارهای ایران دست 

می‌بازید چنین بهانه می‌آورد : «در تبریز بستگان روس بسیار ند 

وا گرشهر باجنگ گر فته شود بأنان نیز گز ند خواهد رسید » . رحیمخان بیشنهاد می‌ کرد 
که بستکان روی از خیابان بیرون روند . اين بود کونسول همان روز بیستم تیرماء 
) ۱ حما دیا لاخری ( نامه‌ای باو نوشمّه و پا زبان , دییلوماسی » دسنور باو داده , و 
چون همان نامه | کنون در دست ماست )۱( آنرا دریأبین می‌آور یم 

۵۶ حمادی!اخری ۲۱ ۰۱۳۳ 

جناب جلالمتمآب اجل دوستان استظهارا مشفق مکرما » 

« مفصود دوستدار که در این چند روزه متحمل زحمات شدم برای این بود » 
دکه تبعه روس را در محله خیابان که چندین خانوار در نقاط محتلفه خیابان اقامت » 
« دار ند محافظه نمایم و بیر فی که دادم برای این است تیعه روس در نشانه همان » 
د بیری ازحمله وقتل وغارت محفوظ بما نند درایین ضمن کلیه اهل خیابان بدوستدار » 
« قول داد ند که تماما اطاعت کرده و تسلیم سردار خواهند ّ حالا هم دراطاعت و » 
« تسلیم باقی هستند و در تسلیم اسلحه ایداً حرفی ندار ند توپ هم که در خیلیان مانده » 
« است بدون عدر تسلیم حکومت خواهند کرد بعفیده دوستدار مطلب را بجنا بعا لی ۴ 
« اشتباه گفتها ند درعا لم خیرخواهی که دوستدارشخصاً به بند گان اعلیحضرت شهریاری » 
« خلدائٌ ملکه و سلطانه دارم و بملاحظه دوستی که با جنابعالی دارم لازم دیده زحمت » 
و میدهم اگر بخواهید با ینطورها در خیابان رفتار نمایید و درحالت اطاعت و تسلیم :6 
د به خیابا نی‌هاسخت بگیرید تمام‌مردم مضطرب شده و خدا نکرده نتیجه بد بظهوررسیده» 
« انجام ما فوورنت جنابعالی دچار اشکالات عمده خواهد شد دوستدار در کارهای داخله » 
ر ابداً مداخله ندارم ولی در عالم حیر خواهی اظهار میدارم که در این موفع مهم با ید 6 
داز روی نهایت احتیاط رفتار فرمائید محله خیابان که اظهاراطاعت مینمایند چرا» 
«مجبور میفرمائید که مجددا بمقام شورش بر آیند اهکات شورش خیلی اشکال دارد با » 


(۱) پی از کشتن رحیمخان (درسال ۱۲۸۰) کاغذهای او بدست آقای‌بلوری افتاده بود 
و ازو پمن زسیده افت:: 


۸۹ بحش‌سوم 

2 تجر به‌ای که دار یدباظهار ات دوستدار بحو بی مل(مفت باشید دوستّدار بقین دارم که ازاهل » 
« محله‌خیابان حر کت بیقاعده‌ای‌ظاهر نخواهدشد و در تسلیم توپ و اسلحه حاضر هستند » 
و ای دی ی ی 
د ساعت دوستدار اتباع روس را از خیابان خارح نمایم خودتان میدا نید درمحله خیابان» 
«اتباع روی زباد هستند و بیرون کردن آنها در يك ساعت امکان ندارد لازم است » 
دحنایعالی در این کار خیلی احتیاط فرمائید که زحمات بهدرنرفته و اسباب تکدرخاطره» 
« مبارك همایونی فراهم نیاید چیزی‌که پآسانی ممکن است بموقم اجرا گذاشت شخص » 
« عاقل چرا باید خود را دچار اشکالات نماید در خصوص مسئله معهوده که اشاره فرموده» 
« بودید جواب آنرا هم در موقم ارسال مینمایم مختصر[ اظهار میدارم خیابانی ها » 
دسنگرها را پرداشته‌اند و غیر از تسلیم خیال دیگر ندارند تبعه روس هم که چندیین » 
«خانوار با اهل و عیال درخیابان اقامت دارند ممکن نیست در یکساعت خارج شوند وه 
داگر دوستدار حکم امایم که اتباع روس ازخیابان بیرون بروند آشوب بزر گه‌حاصل» 
دو برای جنایعالی زحمت فوقالعاده فر اهم خواهد شد و همین سرهنك را هم که حامل » 
« مرادله است مصأمور فرمائید توپ را تحویل بگیرد تاجر باثی هم حضورأً تفصیل را » 
دعرض خواهد نمود زیاده چه زحمت افزا شود (۱) 

دمسئله معهود » که در این نامه نام میبرد » همانا فشنگ دادن است که در 
تلگرافهای شجاع نظام و دیگران نیز یاد شده . چون در تبریز در دست دولتیان فشنگ 
کم میبود از کونسولخانه روس با نان فشنگ‌داده میشد . 

کوتاه سخن : مجاهدان خیابان » و به پیروی از ای نویر » 
تفنگ ب مین گززارده راء خیا بان را بروی دولئیان بساز کردند . روز دو شنبه بیست و دوم 
تیرماه (۱۳ جمادی‌الاخری ) رحیم خان باهمه سواران و سرباز قره داغ باد بدبه وشکوه 
از خیابان گذشته بشهر در آمد . همچنن سهام‌الدوله با فوج ملایررکه از تهران رسیده 
بودند بدرون شهر آمدند . رحیمخان در باغ شمال که در میان شهر و دارای عمارت‌های 
دولتی بود نشیمن گرفت . از فردا سه شنبه در نوبر و آن پیرامونها , در سر گذرها و 
کوچه‌ها ۲ نگهیا نان از سواره و بیاده گماردند , دست بکار زده بگرفتن تفگ و افزار- 
مای دیگر ازمردم برداختند . خانه شادروان‌علی‌مسیورا که در نوبرمیبود , تاراج کردند . 
مردم از ترس آنکه خانه‌هاشان بتاراج رود بسر در بیرقهای سفید زدند . از مجاهدان 
هر کسی در آن نزدیکیها می‌بود خود را نهان گردا نید ۱ بیداست که رحیمخان و دیگران 
مزده این فیروزیرا بتهر ان‌فرستادند. چون تلگرافی ازمقتدرالدوله جانشین وا لی‌دردست 
است که روز بیست و سوم تیرماه بشاه فرستاده آنر| در اینجا می‌آوریم : 

« طهز‌ان - عرض جواب بخا کیای جواهر آسای اقدس اعلی ارواحناقداه تصدق » 


(۱) در پشت نامه و روی پا کت مهر چهار گوشی « پاخبتا نوف » زده شده . 


نار بخ مشروطً ابر ان ۹۹۰ 


د خاکیای حواهر آسای اقدی همایونت شوم دسنخط جهان مطاع مبارك زیارت شد » 
« رایرت از دیروز که دو شنبه بود طرف عصر سردار نصرت آمده وارد باغ شمال شد » 
« این غلام جان نثار باتفاق سهام‌الدو له رفته با او ملاقات و تا دو ساعت از شب گذشته » 
« در آنجا بر تیب اجرای اوامر مقدسه مشفول بود همان طور که مقرر فرموده بشکل » 





ب ۲۱۵ 
این پیکره تشان هىد‌هد ستارخان‌را با یکدسته ازپیرامونیان خود «آین 7۳ درهمان‌روزها بی 
که ستارخان‌تنها بود برداشته شده واورابا بیشتری‌از کسا نی که و فا بازما نده بود ندنذان 
میدهد . دردست راست ستارخان مشهدی محمد لی‌خان ویس ازوحسین‌خان باغبا نست‌دردست 
چپ او پاشا بيك است » 


۹۱ بخش سوم 
« نظامی بکوچه ها و گذرها سوا ر گذاشته شد که هر کس با اسلحه هستند گرفتار و » 
« اسلحه را صنط نما بند و از تصادفات <سنه است که دیشب بسر میر تصیر دچار سوارها 6 
« شده از طرفین تیراندازی‌کرده مشارالیه تیرخورده بدرك واصل گشته (۱) چون مسجد» 
د صمصام خان در حدود ارمنستان و بقونسولخانه نزديك است هنوز صلاح نشده که 
د قوه قهسریه در منم اجتماعات آنجا در همان نقطه استعمال شود ولی در گذر گاههای » 
ه آن مسجد سوار و استعداد گذاشته شد و تا این ساعت که ظهر سه‌شنبه است کسی » 
دبمسجد آنجا جمم نشده یکساعت قبل برادر و پسر علی مسیو هم گر فتار و یو ۲.53 
« شد ند وانشاءالة از اقبال‌بیزوال اعلیحضرت قویشو کت شاهنشاهی ارواحنافداه موحبات » 
د دفع اشرار و انتظام شهر بزودی فراهم خواهد شد فعلا این غلام در دیوانخانه شب و » 
دروز با اجزاء کار بانجام اوامر مقدس مشفول و سردار نصرت در باغ مواظب اجراء » 
دمأموریت خود و آنی از همدیگر غفلت نداشته همکی جان در کف گر فته بجان نثاری » 
«اشتفال داریم چیزی که اسباب نکس کارها و اختلال امر خبازخانه و غیره شده بی‌بولی » 
« است آن ده هزار تومان حواله گمرك هم هنوز نرسیده حناجی ابراهيم هم پواسطه » 
دبستن بازار بسول ندارد هر گاء معجلا وجهی مرحمت میشد کار خوب پیشرفت میکرد » 
د همان طور که دیروز برش خاکیای مقدس رسانده باز هم تذکاراً جسارت می‌نماید که 
د اجتماعات در مسجد صمصام و بعضی مفاسد دیگر تماما ناشی از تحصن بصیرالسلطنه و » 
« اجلالا لملکه در قونسولخانه است (۲) و تا دفم آنها از آنجا نشود ريشة فساد قطع » 

د نخواهد شد امر فرمایند بهرطور هست بدفع و تبعید آنها از کجا پرداخته شود .» 
ه غلام جان‌نثار (منوچهر) » 
دولئیان با این فیروزی کار را بایان یافته میشماردند ولی نچنی 
بافغار ی گر دانه می بود . راستست که در نتیجه این‌بیشآمد‌ها انبوه مجاهدان نوه‌ید 
ستارخان گردیده تفنگهای خودرا بزمین گز ارد ند , ولی ستار خان که از 
سالها در تبریز بدلیری شناخته بوده ,و در این جنگهای بازپسن 
تا ی سیبا تن بجیان زو سم ومی پوون با یکی از بز اسی یاو ایام 
و بروایی از این بیشامدها نمیداشت . در این دو روزه که دیگر کویها دست از جنگ 
کشید ند و دولتیان بشهر در آمدند مجاهدان قفقازی و برخی از دلیران بنام - از حسین 


)۱( میرعلی| کبر پسر میر نصیر بقال سالها زنده ویس ازاین پیش آمدا که محاهدان 
فبروزی یافتند او یکی از سر کمیسران می‌بود . 

نمیدا ثم هیر نصیر وس_دیگر کمیا نه مجاهدان‌مداشته بامقتدرا لپو له راپورت‌دروغ داده. 

(۲( اجلال| لملك و بصیر | لسلطنه چون در دربار نیز شناختگی مید‌اشتند واین زمان‌در 
کو نسولگریروس می ندستندبيم آن‌میرفت شاه بکی‌ازایشانرا بجانشینی والی درتبریز بگمارد 
از این تاو تست که مقتدر | لدو له ز بشه آنان را می کند و گر نه .ایشان را در این هنگام . دستی 
در کارها نمی بوده 


تار یخ مشروطٌ اير ان و 
باغبان و دیگران , که سر فرو آوردن بدو لنیان نمیخواستند بامیرخیز پناهیده در نسزد 
او میبودند . اینان با همه اندکی استوار می‌ایستادند . از آنسوی ارك را . که خود يك 
سنکر بسیار استوار و جایگاه قورخانه می‌بود , چند تنی از مجاهدان نگه می‌داشتند » و 
از همدستان متارخان می‌بودند . همچنن شادروا نان حاجی شیخ علی‌اصنر و میر کریم در 
این چند روزه مسجد صمصام خان را جایگاه گر فته . برخی از مردم بر کنده را بآ نجا 
می‌خواندند , و بنام مشروطه‌خواهی گفنارها می‌راندند . و این يك پشتیبانی از ستارخان 





پ ۱۱۳۲ 
ستارخان با کلاه فدابی 


۹۳ بخش سوم 

شمر ده ممشد . 

دولتیان باین ارج نمیگز ارد ند ۰ وهر کسی می بنداشت ستارخان یا دستگیرمی گردد 
ویا گر بخته جان بدرمی‌برد . هیچ‌کس گمان نمی برد که او در برابر آنهمه دشمنان‌خواهد 
ایستاد و فیروزهم خواهد گردید . 

راستی هم این ایستاد گی گردانه ستارخان يك کار بزرگی می‌باشد . در تاریخ 
مشروطه ایران هیچ کاری باین رز و وارجداری نیست . اینمرد عامی از یکسو اندازه 
دلیری و کاردانی خودرا نشانداد , واز یکسو مشروطه را به ایران باز گردانید . مشروطه 
از همه شهر های ایران برخاسته تنها در تبریز باز می‌ماند . از تبریز هم برخاسته 
تنها در کوی کوچك امیرخیز بازپسن ایستاد گی را می‌نمود . در سایه دلیری وکاردانی 
ستارخان باردیگر بهمه کوی‌ه ای تبریز باز گشته . سپس نیز بهمه شهرهای ایران باز 
گردید . آن لکه سیاهی‌ که در نتیجه زبونی و کارندانی تمایندگان پارلمان و شکست 
آزادیخواهان تهران , بدامن تاریخ ایران نشسته بود , اینمرد با جا نبازیهای خود آنرا 
پاك گردانید . بیشوند نیست که مادراین تاریخ با نمرد ارج بیشتر می‌ گزاریم . ستارخان 
نه‌تنها مشروطه را بایران باز گردا نید , صدهاکسان را از کشته شدن و از گز ند و آسیت 
رمانید . ملایان با آن تشنگی که بکشتن و آزردن مشروطه خواهان می‌داشتند , و محمد 
علیمیرزا ودر باریان با آن‌کینه‌ای که از تبریزیان دردل‌می پرورد ند , | گر فیروز در آمدندی 
بکارهای بسیار برخاستندی. 

از کسانی که در آنروزها درنزد ستارخان بشنیبان او بوده| ند , گذشته ازمجاهدان‌که 
یادکردیم , ما نامهای علی‌مسیو وحاجی میرزا علینقی گنجه‌ای وحاجی محمدبالا و کر بلای 
حسین فشنگچی را شنیدهایم . 

باری ستارخان ایستاد کی می‌نمود و پا تفنگداران و سواران که دردوچی گرد آمده 
بود ند بیابی جنگ مر فت . روز چهار شنیه پیست وچهارم تیرماه (۱5 جمادی‌الاخری) که 
باردیگردولتیان بامیرخیز تاخثه بسنگرهای ستارخان فشار می آورد ند و گلوله‌باران‌سختی 
می‌بود , چون از بیشر فت نتوین ور ذیتاند بتوپ اندازی برداختند . این نخست بار بود که 
دولتیان توپ بکار بردند. وچون تبریزیان تا آن‌هنگام نام توپ‌را شنیده وچنین‌پنداشتندی 
که با يك شليك و دوشليك يك‌شهری‌را ویران توان‌کرد, ازاین توپاندازی تری‌بیاندازه 
در دلها پدیدآمد , لیکن‌ازاین جنگ نیز نتیجه‌ای بدست نیامد , وهنگام شام هردو گروه 
بجای خود نشستند , 

فر دا آرامش بود . گویا در این روز یا فردایش بود که پاخیتا نوف آگاهی داد که 
بامر خیز خواهد آمد . ستارخان بسیح پذیرایی کرده کسانی را از سردستگان نیز برای 
بودن و گفتگوکردن خواند . کونسول چون در آمد پس از نشستن و حال برس‌یدن چنین 
آغاز سخن‌کرد : «امروز بخیابان رفتم وبدوچی رفتم واکنون نیز باینجا آمدم که ازشما 


تار بع مغروط ابر ان ۹ 


پیمان گیرم که بجنگه پیشدستی تکنید تا پیشامد باگفتگو پایان پذنیرده. ستارخان‌پاسخی 
ساده داده گفت : « ما هیچگاه بجنگ پیشدستی نمی‌کنيم وهميشه از آن سوی‌بما می‌تاز ند 
وما جلوشان می گیرسم» . سیس حاجی شیخ علی اصفغر و دیگران نیز سخنانی راندند . 
کونسول به سنارخان پیشنهاد کرد که بیرقی از کونسولخانه فرستاده شود واو بدرخانه خود 
زده درزینهار دولت رو باشد , ونوید میدادکه سرقره سورانی اذربایجان ازدولت‌ایران 
برای او بگیرد . ستارخان چنن گفت : «حنرال کونسول من‌میخواهم هفت دولت بزیر بیرق 
ایران بیاید . من زیر بیرق بیگا نه نروم » . کونسول که این پاسخ‌را نه بیوسیده بود حبره 
ماند , وچون برخاست برود ستارخان هفت تن ازسواران قره داغ راکه درجنگها دستگیر 
کرده بودند باوسپردکه همراه نوکران خود بدوچی رساند . کونسول ازاین رفتار بسیار 
شادمان گردید ۰ 
از ستارخان در آ نروزها کارهای ارجدار و شگمتی سرزده که برسرزبا نهاست . یکی 
اینکه عباسعلی نامی‌را از نوکران اودوچیان فریب میدهندکه نا گاهان اورا پز ند وخود 
را بدوچی رساند واو فرهتی بدست آورده در جایی که ستارخان تنها می‌بوده گلو له‌ای باو 
زده خود می‌گریزد . گلوله کشنده نبوده ولی زخمی باز می‌کند . ستارخان زخم را بسته 
برای آنکه مایه دلشکستکی نشود از یاران خود بنهان میدارد . 
فردای آنروزکه آرامش می‌بود , ستارخان بيك‌کار ارجداردیگری 
بازشور انیدن برخاست . کاری ک-4 فهم و کاردانی اورا بادلیری و مردا نگیش در 
ستارخان تبر یزرا یکجا نشان میداد . آنروز ستارخان با پیرامونیان خود در خانه 
حاجی‌مهدی آ قامیبود. هنگام‌بسین بیرون آمده بخوابا نیدن‌بیر قهای 
سفید پرداخت . حاجی حسن آ قا (بسرحاجی مهدی آقا) دراین باره نامه‌ای به‌نویسنده این 
تاریخ فرستاده چنن می نو یسد 1 
«آنروز ستارخان باجممی مجاهد بخانه ما آمد و تفصیل‌کو نسول روس و پیشنهاد اورا 
گفت. چون ناهار خوردیم گفت: میخواهم امروز بروم و بیرقهای سفیدرا پخوابا نم. در آن 
میان‌که ما گفتگو میکردیم و مجاهدان گردا گرد اطاق نشسته بودند حسين‌بيك نام‌مجاهد 
قره‌داغی‌فشنگرا فر اموش کرده ازلوله در نیاورده‌بوده, وچون میخواست تفنگ راباك کند 
ا گهان گلوله در رفت و بسقف اطاق خورد. اینکه درمیان آن‌همه جمعیت گلوله بهیچکس 
نخورد ستارخان آنرا بفال نيك گرفته گفت: حتماً بیرق‌هارا خواهیم خوابانید. این گفته 
پامجاهدان بیرون رفت . وچون در بازارچه صفی‌خانه حاجی محمدرضا شکویی می‌بود واو 
بیرق روس افراشته بود ستارخان با گلوله زده آ نرا بایین انداخت. سیس به بیرق‌های‌سفید 
برداخته يکايك سر نگون گردا ید ی 
چنانکه گفتیم از اسلامیه برای خانه هایی بیرق فرستاده , و بسیاری نیز خودشان 
بیرق ساخده بالای در افراشنه بودند . در بسیاری از کوچه ها يك دری بی بیرق‌نمیبود . 


نت 
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بستگان روی بیرق دولت خودرا زده بودند . ستارخان میخواست باخوابا نیدن آنها مردم 
وا دوپاره بفوراند وایی یکی از خاعکار عمای او بود . چنانکه گفتيم مجاهدان بگرد سر 
او کم می‌بودند , و بی گمان شماره‌شان به بیست تن نمیرسید , وبااین دسته اندك بیرون 
آمدن او بکوچه ها جزبی‌با کی شمرده نشدی . زیرا چنانکه گفتیم سواران و سربازان در 
شهر می بودند , و دولتیان برای گر فتن او بهر کوشش برخاستندی جای خشنودی بود که 


با سواران وسر بازان 
بررخوردی رح نداد . 
از نسه عزهمتکهآووز 
کوچه نمودار گردید 
و مردم خواست او را 
دا نستند با نبوهی‌پی‌او- 
را گر فتندو آواز بزنده 
باد بلند گردا نید ند ۰ 
و يك هیاهوی قق که 
پدید آورد ند. بدینسان 
بیرق خوابا نان تادم 
علی قابو بیش ر فته‌از 
آنجاکسی را با پیام 
بنزد باقرخان‌فرستاد 
وحود باز گردید ۰ 
ننمحه این کار آن 
بود که مور‌د۴ دو بارء 
بتکان آمدند , و گرد 
نومیدی را از خود 
فشانده برای کوشش 
آماده کردید‌ند.در آن 
دو سه روز سربازان 
ملایروسواران‌قره‌داغ 
مردم ر | بسیار آزرده, 
بنام جستجوی طبا نچه 
وافزار جنگ جیت و 


کیسه هر کسی‌را هی 





ب۳۱۷ 
باقرخان 


تار وخ مشروطه اير ان ۹٩‏ 
گردانیده بودند . ازاین دژرفتاری مردم بیاد زمان خودکامگی وبدی های آن افتاده در 
بیشترد لها آرزوی باز گشت مشروطه نیرو گر فته بود, این کار دلرانه ستارخان‌با آرزوهای 
آنان ساز کار افتاد و بسیار هنایید . 

همچنین‌پیامی که ستارخان بباقرخان فرستاد بسیار بجا افتاد. ومجاهدان‌خیا بان که‌از 
کرده خود بشیمان می‌بودند دو باره تفنگهارا برداشته آماده حنگگ و کوشش‌شد ند . 
فردا روز آدینه بیست وششم تیر (۱۸ حمادی الاخری) یکداستان بهثر دیگری رخ 
داد . امروز باز در مسجد صمصامخان گروهی فراهم آمنه سخنها رانده میشد . برحی از 
هردم از کار دیروزی ستارخان دلیر گردیده شوروخروی می نمود ند وازدژرفتاریهای سوار 
وسرباز مینالیدند . سپس چنین نهادندکه باهمان انبوهی بخیا بان بنزد باقرخان رو ند . 
شادروان میر کر یم جلو افتاده با آن گروه روانه گردیدند , ودرراه هرکه رادیدند با خود 
باز گردا نید ند , و بدینسان ازنوبر گذشته تا بخیا بان رسیدند ودر آنجا بشادروان باقرخان 
چنین گفتند : «ما آمده‌ايم‌که با سواران وس‌بازان جنگ کنيم که یا کشته شویم ویابکشیم». 
با فرخان با نان دلداری داده مهر با نی نمود . درهمان هنگام بکداسما نی‌رخداد ۰ و آن‌اینکه 
پنجتن از سواران رحیمخان بخیابان آمده بوده‌اند . مردم می‌خواهند آنها را بگیر ند . 
سواران دست بتفنگک پرده بجنگ می‌ایستند . ولی مجاهدان فرصت نداده دستگیرشان 
می‌کنند ,که چهارتن راکشنه ویکتن زنده‌اشرا بنزد بافرخان آوردند . می گویند : آن 
یکتن با زبان لابه چنین می‌گفت : « من‌هم‌با بی‌شدم» . ولی باین لابه او نیز گوش نداد ند 
اورا هم کشتند . 
اين پیشامد نشانه آن بودکه خیابانیان برای جنگ رحیمخان آماده‌اند , واین‌بود 
اندکی نگذشت مجاهدان ازخیا بان و نوبر ودیگر جاهابتکان آمدند وهمکی روببا غ شمال 
آوردهگرد آنجارا فراگرفتند. و بیکباربجنگ وشليك پرداختند رحیمخان درباغ‌نسته, 
توگفتی از هیچ‌جا آگاهی نمیداشت ۰ وهمینکه آواز شليك برخاست سواران بهم بر آمده 
ندا نستند چه کناد. اندکیاین‌سوو آ نسودو ید ند وسرانجام چاره حز گر بختئن ندید ند. چون 
با غ شمال ازسوی‌جنوب به‌بیا بان می‌پیوست, از آ نجاخودرا برونانداخته جان پدر پردند . 
رحیمخان‌وس کرد گان نیز همینر فتاررا کرد ند. مجا هدان‌هنگامیکه یبا غ در آمد ند دیکهای 
ناماررا بروی اجاقها , وسماورها را درحال جوش , وچادرهارا افراشته دید ند . 
بدینسانرحیمخان و لشکریا نش ازشهر بیرون رفتند . بدینسان خیا با نیان‌شکسته‌خود 
رابازبستند . بدینسان کوشفهای پاخیتانوف بیکبار ببهوده گردیده . 
رحیمخان چون باین رسوایی از شهر گریخت بیاغ صاحبدیوان 
جنگپای سخت رفت. وما نميدانيم چه تلگرافی بتهران فرستاد . يك تلگرافی 
از محمد علیمیرزا باو دردست ماست‌که با آنکه تاریخ نمیدارد 
خود میرساندکه درباره همین پیشامد و در پاسخ تلکراف رحیمخان و مقتدرالدو له زده 


۷ بخش سوم 

شده و ما اينك آنرا در پایین می‌آوریم . 

ظ جناب امیر الامراءالعظام سردار نصرت دام مجده عر بصّه تلگرافی که بخا کیای » 
2 جواهر آسای اقدس همیون شاهنشاهی ارواح‌العا لمین فداه بود ملاحظه فرمودند حواب» 
«اين جانب را این‌طور دستخط فرمودندکه عیناً درج میشود جناب وزیر اعظم تلگراف» 
«دسردار نصرت و مفعتدرالدو له را ملاحظه فرمودیم حالا که مفسدین و اشرار این طور > 
ه جسارت نموده و اين قسم اقدامات سفیهانه کرده‌اند عاجلا تلگراف نمایید با کمال » 
د قوت قلو قدرت مشفول فلع وقمع‌اشرار باشند و نتیجه اقدامات خودشان رامعجاا اطلاع» 
« بدهند تا این‌جا دستخط قضا آبت مبارك است زیارت خواهند کرد حالا خودم هم بشما » 
زحمت میدهد که انشاءاله تعالی همت کنید و تا ورود ارذوی طهران کارها را انجام :6 
« بدهید و نگذارید ناقص بما ند بلکه انشاعءاش آمدن اردو بهیجوحه لارم نباشد و ازوسط» 
«راء‌حکم شود مراجمت کنند و از مثل شما صاحبمنص و سایر صاحب منصبان آذربایجان » 
«راشی نشوید که قشون عراق بیاید فتح‌کند و این ننك بجهة قشون آذربایجان بما ند » 
« دولت همیشه با قشون آذربایجان فتح هرات و بخاراکرده خداوند روی مفسدین را » 
« سیاه نماید که این بی غیر تی‌را بجهت شون آذر با یجان گذاشته با لجمله امیدو ارم‌شماها» 
2 رای نشو ید و کار را زودتر تمام و همه فسم خودتان را مورد عواطف شاهانه بدا نید 6 
دو در باره هر کدام که خدمت کرده‌اند بصوا بدید شما هرچه بخواهید قبله عالم ارواحتا » 
« فداه مرحفت خواهند فرمود مشیرالسلطبه » 

از هرباره بیدا می بودکه بکینه آن شکست بجنگهای سختی خواهند برخاست . 
ستارخان و باقرخان نیز بآماد گیهای ی کوشيدند و بچند جا. از ارك و مسجد جهانشاه 
1 مس کیزه آ ینماان بقو نادند بو سار گرا اقووبن: 

دو روز بآرامش گذشت . ولی چنانکه بیم میرفت از روز دو شنبه بیست و نهم 
تیر ( ۲۱جمادی الاخری ) جنگه‌ای سختی برخاست . این بار دولتیان بیش از همه روز 
خود را در برانداختن ستارخان بکار میبردند , و این بود در دوجی گرد آمده از آنجا 
بامیر خیز فشار می‌آوردند . از آغاز روز آواز تفنگ شنیده میشد و کمی نگذشت که 
تویها نیز غریدن گرفت و گلوله‌ها از دو سو آمد و رفت آغا زکرد . 

فردا سه‌شنبه که خود رحیمخان نیزبه دوچی آمده بود جنگ سخت تری آغازیافت . 
امروز یکداستان دلگدازی نیز رخداد . چگونگی آنکه یکدسته از بازاریان بیدست و 
با که از بیکاری بتنگی افتاده بودند در مسجد گرد آمفهد چنین گفتند + «آنانکه دراسلامیه 
نشسته‌اند علمای ما هستند , آتان چگونه خرسندی میدهند اینهمه خونه | ریخته شود و 
اینهمه دکانها تاراج‌گردد ؟!.. ما رویم و خودمان را بپاهای ایشان اندازیم ولابه‌کذیم که 
تلگراف بتهران‌کنند و این گرفتاریرا ببایان رسانند » . اینها راکسانی از ساده دلی 
میگفتند , و کسانی هم سودی از بشت سر آن کار برای مشروطه چشم می داشتند . این 


تار بغ مشروطه ابر ان ۹۹۸ 


بودگروه انبوهی بتکان آمدند و سیدها را قرآنها بدست جلو انداخته , با فریادهای 
وی علی» و وبا صاحب‌الزمان » راه افتادند . بکدسته اززنان نیز میخواستند همراه‌باشند, 
ولی آنان را باز گردا نیدند . 

این گروه انبوه همچنان می‌رفنند. و کسانی هرچه خواستند جلوگیر ند نتوانستند. 
و چون بسنگرهای دوچیان نزديك شدند , آنان پروایی بفریادهای اینان ننموده ازیشت 
بامها بشليك پرداختند و بیکبار چهل‌وهشت تن از آنانکه در جلو می بودند بخاك افتاده 
در خون خود دست‌وپا زدند . دیگران‌بهم‌در آمده‌با تری وهرای فراوان باز گشتند. جنگ 
تا هنگام شام پیش می رفت . 

فر دا چهارشنبه باز جنگ آغاز گردید و باز تا شام زدوخورد در میان می‌بود . در 
اینجنگها یکی از کارها این می‌بودکه دیوارهای خانه‌ها را شکافته از این یکی بآن یکی 
رفته ؛ نا گمان از جلو سنگر دشمن ؛ یا از بهلوی آن سر در می‌آور ند ۲ بیشر فته | و 


۳ 4 ات ون ,ان * 
ید سره 6 0 
, ۳ ۳ ل- 





۹۹ بخش سوم 


تاختها ازاین راه بودی . روزها که تاشام بدینسان می‌جنگیدند و آوازتوپ وتفنگ بریده 
نمیشد , شبها نیز ازسنگرها شلیکهای‌هوایی می‌کردند . وچه بسا که‌شب نیز جنگ‌در گر فته 
رویههمر فته کمترزمانی خاموشی رخ میداد . 

پنجشنبه یکم مرداد ( ۲6 جمادی الاخری ) آرامش بود : باز تاجر باشی روس 
بنام میا نجیگری مسی آمد و می رفت روز آدینه تانیمروز آرامش می‌بود , ولی سیس 
نا گهان جنگ برخاست و آواز توپ وتفنگ از هرسو بلند شد . امروز دولنیان نقشه ای 
کشیده و نا گهان بعالی قابو ومیدان تویخانه در آمده بودندکه میانه خیابان و امیر خیز 
را ببندند واز آن راء بخیابان تاخته‌کینه پیش آمد باغشمال را از باقرخان بجویند . این 
بود چه ازسوی امیرخیز وچه ازسوی خیابان جنگهای سختی رفت , و دولتیان بی آنکه 
کاری‌کنند بار گشتند . 

شنبه سوم مرداد (۲۱جمادی الاخری) بار دیگر جدگك برخاست , امروز دولتیان 
در باره ستارخان نقشه کشیده بودند , واز اینرو از چند راهی خانه ها را شگافته و جلو 
آمدنه وانجمن حقیقت راکه جایگاه ستارخان می‌بود ازچند سو گرد فرو گر فتند . ازچند 
سوبجنگ وتیرا ندازی پرداختند . درهمان هنکام توپها نیزمیفرید و گلوله برسر امیرخیز 
می بارانید . بلکه سواران يك توپی با خود آورده از نزديك سنگر های ستارخان را 
می‌کوبیدند . چون محمد علی میرزا از دیر کردن کار خشمناك می بود و برحیم خان و 
سر کرد گان سخت می گرفت . امروز بآن می بودند که باری امیر خیز را ازمیان بردار ند 
و بدینسان بی با کی می نمودند . ولی سئارخان همچنان با می‌فشرد و از این سنگر بان 
سنگر رفته گلوله می‌انداخت . وتا شام می‌ کوشید تا سواران‌کاری نتوانسته باز گردید‌ند . 
در « بلوای تبریز » (۱) می نویسد , هفتاد هشتاد تن از دولنیان‌کشته شده از مجاهدان 
تنها چهار تن کشته گردید ند 

تلگرافهایی از رحیمخان وشجام نظام و ملایان در بارء این جنگها در دست است 
که اينك دراینجا می‌آورم: 

رحیمخان در باره جنگهای سه روز نخست درباسخ « بر‌سش تهران » تا_گراف 
می‌کند : 

«بعر.ضش خاکبای اقدس مقدی اعلی همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه بیست و یکم 6 
هشهر سامخان و حسین پاشا خان را با یکصد و پنجاه نفر سوار از باغ صاحبدیوان » 
د بحفظ اسلامیه فرستاده بودم امیر خیز ویازده محله هجوم آور شده دعوا کرده بودند » 

« آنچه شکستی بود باهالی امیر خیز و سایر محله ها داده بودند و خیلی زیاد از آنها » 


(۱) حاجی محمد باقرو بجویه‌ای‌کتا بی. بنام «بلوای تبر بز» در همان روزها نوشته و در 
همان سال بچاپ رسانیده , که داستان جنگها را ۳ چهارماه در برمیدارد و ما از آن چیزهای 
پسیاری پرداشته‌ایم . 


تار بخ مشروط اير ان بش 


2 بقل رسانیده بودند ‏ 

و یوم سه‌شنبه بیست ودوم خودغلام بایکهزار سواد ودویست سرباز باسلاهیه آمده » 
« یازده محله همانطور که آمده بودند بازهجوم آوردند جنگ منلوبه شد ازاقبال‌بیزوال » 
غلام آنچه‌که غلبه وشکستی بود بآنها دادم وچند نفر از آنها بقتل رسید . ازسوارغلام » 
« حسن باشا خان سرهنگک بیرامقلی سلطان که صاحب منصب کافی و کار آمت بودند » 
د تصدق خاکیای مبارك همایونی ارو احنا قداه شد ند و حند نفرهم مجروح ت چنانکه 4 
د تلگرافاً هم بعرض خاکیای مبارك رسانیده ام و پریروز چهار شنبه بیست و سیم باز » 
2 خیا با نها و امیر حیرز و سایر محله هابا کمال ات تفف اه دو لنی که از پارسالضیط کرده‌ا ند » 
د آمدء که حانه شاهراده ممتدرالدو له را داغون نا توا از هر طرف رفته تا عروب » 
« دعوای سخت شده بحمد ال از آنجاهم شکست عظیم یافته وچند نفر آدم آنها معتئول شد و » 
« یکنفرهم ازسوار تصدق خاکپای‌مبارك شد دیروزپنجشنبه حسن آقا تاجرباشی آمده بود » 
د که‌خیا با نیها میخواهند تسلیم باشند از دیروز رفته تا حال مراجمت نکرده و دیروز » 
« هم مختصر دعوا شد غلام نگذاشتم امروز جمعه هم ماتظر آمدن تأجر باشی هستم و از » 
« یکطرف سوار که پنج روز است بمرآغه فرستادهام منتظرم که قورخانه توب را برساند » 
« بیشتر ازاین نبودن فشنگگ وجیره سوار است قسم بنمك بامحك الان معطل فشنگ‌هستم » 
« فشنگ وحیره جسارت‌عرض می‌نمایم مرحمت نمیفرمایند خود غلام آ نقدرمی‌توانست که » 
2 ازخود صد هر اردا نه فشنگ گر فته سوار دادم همه در این دعواها تلف کردند استدعا » 
‌ از خاکیای مبارك اینست عاجللا فشنگ و بول مرحمت فرمایند که زیاده از این اسباب > 
د معطلی نباشدو تلگرافا امر مقررفرمایند امیر معززهزار سوار اردبیل و فوح اردبیل که » 
« بفلام مرحمت شده‌عاجلا حر کت پدهد هفتصد سوار و فوج پنجم ایلات‌در پا غصا حبدیوان 
د اردوست اردوی اهرامروز بانها ملحق شود صحت رایورتها همینطور بودوجسارت شد . » 

«غلام جان نثارر حیم چلبیا نلو مهر یارحیم : 

درحاشیه دوباره می‌نویسد : 

« جسارت دیگر اهالی محله ها هرروز با توپ دعوا می‌نمایند چذانچه چند توپ » 
2 بخانه شاه اده مقتدرا لدو له انداختها نددعوای ۳ دعوای دو لی است . مهر با رحیم. » 

در این تلگرافها بیش از همه میکوشیده اند که بناتوانی های خود برده کشند و 
بهانه ها آور ند و نوید ها دهند . مثلا روز یکم مرداد که آرامش هی بود جاع نظام 
درباره آن چنن تلگراف می‌کند : 

د تهران بتوسط حضرت مستطاب اشرف سیه سالار وزیر جنك دام ظله بخاکیای » 
د مبارك کار گذاران اعلیحضرت فدر فدرت طل! للهی ارو احنا قداه از مساعدت اقبال 6 
د بنوعی مضطر نمودیم که با کمال سف و اسطه بحضور حضرت حجح الاسلامان انداخته » 


با بخخش سوم 
دکه تسلیم شوند . 

« سگك کیست این روبه حیله یئد که شیر ژیان را رساند گزند » 

د امید که فردا ختم عمل را بعرض رسانیده خاطر خطیر همایونی ارواحنافداه را 
, آسوده نما ید غلام خانه‌زادشکر ال مهرشجاع نظام 6 

فردا آدینه درباره جنگ آنروز تلگراف می‌کند : 

دطهران توسط جناب مستطاب اشرف وزیر جنگ سیهسالار مد ظله خاکیای » 
د مبارك نتد گان اعلیحضرت قدر قدرت شهر باری ارو احنا فداه اهالی اشرار محلحات » 
ه ستاررا گر فته‌ام دو فقره سنگر بسته توپ شرابنل کشیده| ند اتصالا میا نداز ند ولی درست » 
« نمی‌توا نند بیا ندازند له لحمد بجایی صدمه نرسانیده ولی توپهایی‌که غلام بسته‌ام » 
«تمام کرده ا گر مقتضی رای مبارك باشد از سفارت یجنرال قونسول امر شود ده بیست » 
د هزار فشنگ بدهند برختم عمل چیزی نما نده غلام خانه زاد شکر ال ۲۱ج بل 
در باره جنگ سخت 
روز شنبه مجتهد وامام 
حم یه تلگر اف هی کنند: 

و« حنابت مستطات > 


« احجل اکرم آقای » 
د سیهسالار اعظطم » 
۳ دامت شو کنه آامروز» 
« شنبه ازصبح تاعصر » 
و تنگ حنگ بود و > 
« سواران شجاع نظام » 
« با جممی تفنگچیان » 
« شتر بان نایب کاظم » 
و ناب حسن خان » 
ه شتر بانی حمله کامل » 
دوفتح نمایان کردند » 
«د ضرغام نام با » 





سواران خود نیز » پ ۲۱۹ 
«جنگ خوب نموده و» اسماعیل خویی (یکی ازمجاهدان دلیر تبریز) 
« خیلی جلو رفتند امروز بامیرخیز خیلی سخت روزبود حاجی موسی خان هجوانی امروز» 
« درهنرطاق ومر ندیها خیلی جای تحسین بودند .» 
خادم شرع حسن خادم شرع عبدالکريم مهر امامجمعه مهرمجتهد » 


ار یخ مشروطة ابر ان ۷.۲ 


روزهای یکشنبه ودوشنبه چهارم وپنجم مرداد ۲۲۷ و۲۸ حمادی ۳۳ 
باز جنگ‌پای سخت الاخری) تاختی ازسوی دولئیان رخ نداد . وجنگ ازسنگرهاپیش 

میرفت و توپ و تفنگگ کار میکرد درهما تنحال‌حاجی ابراهیم‌صراف 
بنمایندگی ازرحیمخان برای گفتگوی آشتی آمده بود , امروز یکشنبه پاشابيك‌که یکی 
ازمجاهدان دلر وخود نگهپان بازار مي‌بود , چون در حنگهای دو روز بیش زحم برداشته 
بود در گذشت . مجاهدان ازمرگی او اندوهناك گردیدند . اين از پا کدلی‌های مجاهدان 


می‌بود که یسکدیگر را دوست داشتندی و کسیکه شایند گی می‌نمودی پیش دیگران 
ارحمتد می گردیدی . این پاشابيك دراندك زمانی در دلها حا بیدا کرده بود . ستارخان 
نگهبا نی بازار را بمشهدی محمد علی‌خان سپرد . 

روز سه شنبه شم مرداد (۲۹ جمادی‌الاخری) جنگ از سوی خیابان آغاز گردیده 
آواز شليك برخاست و توپها نیز غریدن گر فت . امروز شُجاع نظام پیشگام گر دیده هی 
خواهد هنری نماید . اینمرد بیش از دیگر سرکردگان آرزومند چیرگی بشهرمیبود و 
بیش از دیگران می‌کوشید در روزه‌ای جنگ خود آو از بالای مناره صاحب‌الامر بسه 
تیراندازی پرداختی و کمتر گلوله او بنشانه نخوردی . محسن خان‌کوژ پشت ازسواران 
ار نیزهمین رفتار را کردی . این دو تن از شهر کسان بسیاری راکشته بودند . 

نخست دولئیان از راه سید حمزه وششکلان بفشار وپیشرفت برداختند . ولی سیس 
مجاهدان به بیشر فت برداخته از سواران هشت تن را کشته و گروهی را زخمی گردا نیده 
پس راندند . تا هنگام پسین فیروزی ازاینسو می‌بود . ولیکن بسواران پاوررسیده دو باره 
فشار آورده, وچون چندتنازدليران مجاهدان کشته گردیدند . نو بریان که‌درا ینجنگ‌پیشگام 
می‌بودند نابستاده پاز گشتند , ونتیجه این سستی آن گردیدکه سواران بمفازه های نوساز 
مجیدالملك که براز کالاهای بازر گا نی میبود دست یا فنند وهمه را تاراح کردند . 

مجاهدان از این پیش آمد سرافکنده پودند . و لی دولنیان آنرا فیروزی خود 
شمرده شادما نی می کردند . 

فردا چهارشنبه باز سواران بجنگ و بیشر هت پرداخنه بدروازه باغمیشه تاختند , و 
چون باقر خان بکینه رفتار دیروزی نوبریان کسانی را بیاری آنان نفرستاد امرور نیز 
سواران دست یافتند و در آن پیرامونها تاراجهایی‌کردند . 

درا ین دو روزه از سوی ستار خان جنگی نسرفت و اینست شجام نظام تلگراف 
پایین را برای شاه فرستاد : 

دبتوسط حضرت مستطاب اشرف سپهسالاراعظم مدظله بخاکیای مبارك بندگان » 
« اعلیحضرت قدر قدرت طل‌اللهی ارواح‌العالمین فداه دیروز خیلی شکست خورده‌اند » 
ی بطوریکه امروز که‌روزچهارشنبه دو ساعت بفروب متل اینست که بیست و نابود شده حبر» 


۷.۳ بخش سو م 
« آوردها ندکه ستار نابکار هم مرده چون سال‌آورده‌اند چشمش را بسته‌اند پنش نگاه » 
«نکند احتمال هست که اسل داشته باشد بعد ازرسید کی بعرض میرسانم ازاقبال بیزوال » 
دا حال نه صدای تفنگی هست نه توپ رایورت امروز همین بود بعرش خاکیای 6 
«مبارك رساند غلام خانه زاد شکر ال » 

روزهای پنجشنبه و آدینه آرامش میبود . ازدوچی حاجی میرمناف برای گفتگوی 
آشتی آمده بود و نشستها بر با می گردید. گفته میشد دولتیان قورخانه نمیدار ند.وراستی 
آنست که بادستور محمد علیم‌یر زا فشنگگ از کو نسولخانه می گر فتند که شجاع نظام در 
يك تلگراف خود سپاس می گذارد , ولی گلوله توپ کم میداشتند . در « بلوای تبریز » 
در اینجا می‌نویسد : تا کنون سی وچهارجنگ رخ داده : شانزده جنگ با تفگ تذهاباز 
مانده با تفنگ و توپ هر دو. 

روز شنبه ستارخان پیشدستی کرده دستور جنگ داد تا شام از سنگرها جنگ‌میرفت 
روز یکشنبه باز آرامش بود . روز دو سنبه دوازدهم مرداد ( ۵ رحب ) سواران بارزوی 
تاراج از راء بازار بجنگ و فشار برخاستند . ولی حسینخان دلیرانه ایستادگی نمود و 
چند ساعت جنگ کرده همگی‌را بس‌راند. اینجوان باسر بازو بای برهنه از سنگری‌بسنگری 
رفتی و هر کجا که کار سخت بودی خود بجنگ ایستادی . 

در این روزها از یکسو آگاهی از داستان دلگداز ملا اما مویری به تبریزرسیده 
مایه اندوه آزادیخواهان گردید , وازیکسو مزّده‌ازفیروزی آزادیخواهان عثما نی‌ومشروطه 
شدن آنکشور آمده دلها را پر از شادی گردا نید . 

فردا سه شنبه دو ساعت از روز گذشته باز توبهای دولتی بفرش پرداخت . ازاینسو 
نیز با توپ پاسخ دادند . تا بسین اینهنگامه بربا ولی‌تفنگ اندازی نمیشد . هنگام‌بسن 
دسته‌ای ازسوار ان‌از کوچه‌حاجی میرزا جواذ مجنهد بآهنگ تاراج بیش | مد ند ومحاهدان 
بجلو گیری پرداختند وجنگ سختی رویداده آواز تفنگها با غرش توبها توأم گردیده در 
ثهر پیچید. پس ازدیری سواران ایستاد گی نتوانسته باز گشتند . بنوشته « بلوای تبریز 
امروز نوزده تن از سواران نابود شدند . 

چهارشنبه همچنان توب بارانمیکردند . گنتی ازدستیافتننومید گردیدهمیشواهند 
ثهر را با توپ ویرانه مآزند . تا پسین این هنگامه برپا می بود و حرش توپها ازهرسو 
شنیده میشد . هنگام پسین سواران و سربازان و تفنگچیان دوچی و سر خاب دست بهم 
داده ازع لی‌قا یوومیدان توبخانه بتاخت سخنی پرداختند . مجاهدان جلو گر فتند وجنگ 
بس سحتّی رفت . در این گیر ودار شاد روان مبر هاشم خان بیاری مجاهه‌ان رسهف و کار 
جنگ بالاگرفت . پس اززمانی سواران شکست یافته روی برتافتند و بیست تن‌کمابیش 
از ایشان نابود گردیدند . 

قورخانه بسیاری‌که فرمانفرما از شهر‌همراه برده و در مراغه گزارده بود اینزمان 


تار مخ مشروطة ار ان ۷ 


آن را بدوچی رسانید ند و گشایش در کار دو لتّیان پد یف آمد ,.واین بود باز در جنگ 
پیش دستی میکردند . شب پنجشنبه از کوچه مجتهد آواز جنگ و شليك شنیده ميشد و 
سواران همیخواستند خودرا بیازاررسانند ومجاهدان جلومیگر فتند . نیزدر راسته کوچه‌و 
آن نزدیکیها سواران بیش آمده محاهدان اشتتاد کر نموده جنگ می کر د زد وتا دوساعت 
هنگامه بر با بودتا از سواران چند کس کشته گردید و دیگران باز گشنند . 
روز بمجشنبه همچنان تویبهای دولتی بفری پرداخته پس از دیری از ایفسوی نیز 
بمباران آماز شده تا غروب جنگ توب بر با بود . سین امروز دسته‌ای از روستابیان 
اسبران و گیوی داوطلبانه نزد ستارخان آمده خواستار آفنگشد ند و در شمار مجاهدان 
جا گر فتند . 
روز آدینه شانزدهم مرداد از یکساعت بظهر توپها غریدن گرفت تسا غروب 
همچنان زا-۳ میبار ید . 
بدینسان گاهی جنگ و گاعی آرامش میبود . در این روزها باره 
تلگر افهایی از تلکرافمایی‌که شجاع نظام و رحیمخان و دیگر اسلامیه نشینان , 
اسلاهیه نشینان بتهران برای شاه یا امیز بهادر فرستاده بودند بدست آزادیخواهان 
افتاده . بدیشان که توشنه همای ان را که با مهرهای خودشان 
هببود از تلگرافخانه گرفتند , و چون سندهایی بشمار میرفت با دستور انجمن پیکره از 
آنها پرداشتند و پمردم پراکندند . (۱) از این تلگرافها پرخی را در پیشتر آورده‌ايم , 
و اینك سه تلگراف از مقتدرالدو له و میر‌هاشم و رحیم‌خان میآوريم : 
تلگر اف مقتدر الدو له 
طهران - خاکیای مهر اعتلای اعلیحضرت قدر قدرت اقدی همایون شاهذشاهی » 
و ارواحنا فداه از نمك خوار گی و دو لنخواهی دیگر طاقت طاق شده ناچار است که همه» 
«چیز را بی پرده بمرض رساند تبریز و اطراف بکلی خراب و تمام شد شجاع نظام » 
دسفیه مر ندی را قبله عالم ارواحنا فداه کاملا هی شناسد دو نفر عالم بیچاره راکه از » 
« مقتضیات سیاسی و مملکت داری بی اطلاعاند آلتاجرای مقاهصد فاسده ومنأفع شخصیبه : 
د قرارداده آنجه بایست نشودکردند هزارمرتبه دادو فریادکرده وازدامن حضرات گر فتم» 
« و حمی از نمایند گان دول خارحه التمای و تملق کر دم که نشستن حضرات آقایان در» 
ه اسلامیه و دخالت و بامور سیاسیه صحیح و وطیقه ایشان نیست عرایض غلامانه قبول » 
« نیافت ده کرور بلکه متجاوز ضرر وارده داخله و غیره است دیروز که تلگراف رآفت » 


(۱) | کنون بیشتر آن نوشته‌هادردست نویسنده است. آن‌زمان به سید محمد تقی‌طبا طبا یی 
رییس انجمن سپرده شده واز خانواده اوبمن رسیده . در آن تلگرافها درپای‌همه [ نها بفارسی با 
بفرانسه نوشته میشود . «بفرانسه ترجمه شد» . دانسته نیست‌ترجمه رابنزد که می‌فرستادها ند. 
پراونگمان کرده که پنزد کو نسول روس می‌فرستاده| ند . 


۷۰۵ 





پ ۳۲۲۰ 
ستارخان با پیر اهونیان خود 
د آمیز اعلیحضرت لا للهی‌ارواخنافداه را فرستاده مراحم ملوکانه بهمه ابلاغ و غدغن » 
د کرده ام که برحس امر قدرت همایونی تفنگگ اندازی موقوف شود تمام سوار و » 
د سر کرده‌ها قبول و اطاعت کرده غیر از شجاع نظام که شب اقلا دو هزار تیر هوایی ۰ 
« ازسربام وتوی منزل‌خود خالی کرده و تمام شهررا بوحشت انداخته و حتی گلوله هوایی » 
« بمنزل خود سردار نصرت آمده بپایه دیوار خورده بنمك اعلیحضرت قبله عالم قسم‌است» 
2 هر گاء خانه وحان واهل عبال غلام درراه حدمت دولثی و استملال سلطئت برود ابداً 6 


تار ییخ مشروطة اير ان ۷۰۹ 
دواهمه ندارد وقابل مذا کرده نمیداند ولی خرابی وویرانی مملکت از حد گذشت تمام » 
داین‌کارها محض جلب منفعت شخصی است که بدولت ورعیت خیانت مینماید باز بنمك » 
د مبارك باد قسم میکند مخصوصاً سوه قصدی بجان غلام داردکه غفلتاً بوسیله ممکنه با » 
« فتل خانزاد آشوب دیکری علاوه برانقلاب حاضر بیندازد انشاء اثّه بعد از چند روز > 
« دیگر که شاهزاده عین‌الدوله وارد میشود صدق عرایض غلام معلوم خواهد شد تصریحاً » 
«عرض مينمايم چه خانها و چه مفازه ها وبازارها بتاراج رفته ومیرود هروقت عرض‌به » 
« آقایان کرده‌ام عوض اینکه عرایضش مصلحانه را بمیزان عقل بسنجند و صلاح مملکت » 
درا در نظر بگیر ند هزار گونه ناملایمات از خود آقایان ودیوانه مر ندی شنیده‌ام روزی » 
« نیست که کاغد های رسمی از نمایند گان دول خارجه نرسد ولی حضر ات هیچ ملتفت این» 
ه نکات نیستند کسی‌که باخیالات غلام همراه‌است سردار نصرة و جذاب آقامیرهاشم » 
« است استدعای غلامانه دارم توحه عاجل فوری بفرمایید که مملکت زیاده از این » 
دویران نشود . » 

تلگر اف میرهاشم 

« طهران توسط جناب مستطاب اکرم اعظم آقای سپهسالار امیرجنگ دام اجلاله- » 
العالی وضم شهر کمافی‌السابق اشرار ازسنگرهای خودشان و ارك در تیر و توپت » 
داندازی کوتاهی ندارنه از این طرف هم معارضه بمثل میشود باین وضع بی تر تیب » 
د گویا تصفیه امور امکان ندارد نه حاکم با کفایثی ونه وزیر لشکر ببا سیاستی از همه » 
« بدتر اطوار ناملایم این دونفر آقایان میباشدکه ابداً از اعمال غرض و نفسانیت دست » 
2 بر تمیدار ندساعتی نیست که فرقه‌ای ازدوستانرا مغر ض نکتنن هر کس بخیال‌خود اقدام» 
دمیکند نه مصرف تنخواه معن است و نه ترتیبی در کار است احدی چه دوست چه دشمن » 
« جای امیدواری ازایشان ندارند تمامی استعداد معین حتی نان سوارها و عموم توقعات » 
و« بفهده دعا گو افتاده اما لی‌سرخاب بکلی واغلب ناس ,و اسطه حر کات ایشان از اسلامیه » 
« اعراض نموده خود دعا گوهم چندان تردد ندارم ولی از خارج مردم را بهروسیله جمع » 
دو امیدوار مینماید تنخواه حواله شده را مال خود فرض کرده بطور دلخواه صرف » 
دمیکنند و بشنونات ایشان برخوردن هم افتضا ندارد تا حال سهمر تبه رشته کار را بکلی » 
«جمم‌کرده تمامی امورتصفیه شده بودکه بی‌کفایتی حکومت و اقدامات ناملایم آقایان » 
, مجدداً تفییر داد حالیه غیر ازاینکه حاکم‌کافی با اردوییکه درراهست‌برسند علاجی باین » 
« ترتیت بنظر نمیرسد لهذا اقامت دعا گو جز زحمت بی‌ثمر وخوندل اثری‌نخواهد داشت » 
« استدعا ازدر گاه ءالم بناء آ نکه مرخص‌فرمائید چند روزی با در نعمت آباد بدفم گلوله ۰ 
د که درموضم موذی مانده بپردازد ویا آنکه عازم زیارت آستان مقدس‌بوده باشد . اقل » 
دهاشم الموسوی » 


ِ ۱۳۳ 
تلگراف رحیمخان 

« طهرآن بعرضش خاکبای اقدس مقدس اعلی ارواحنا فداه اقدامات دو روز قبل » 
, تمام‌اشر آرمحلات با توپ و تفنگگ بی‌کد قعه سرمحله شتر بان وسرخاب ازدحام و تأمنازه-» 
دهای مجیدا لملك بورش 0 مفازه‌ها را غارت و بامهای آتجاها را سنگر کرده 6 
«بود ند ازاینطرف سوار جلو گری نموده بعد اززد وخوردزیاد دو نفرسر باز آزا:نطرف » 
دو پنج نفرهم از اشرارمقتول بعلاوه زخمدار زیاد شکست شده فرار کردند فعلا دوروز» 
«است اشرار بکلی ئ يك اندازه مغلوب و مضطرب بوده‌اند ازغلام این دو روز را» 
د بعلت نبودن فهنگ اقدام ودنبال نشده اکثرسوار تفنگ‌شان روسی فشنگلشان بکلی » 
دتمام الآن یکعدد فشنگك روسی درهمه سوار بیدا نمی‌شود غلام تاکنون آنچه از قوه » 
« به فعل آمده تحصیل و مصرف کرده حالا ازهیچ‌جا ممکن ندارد حضرت اجل سبه - » 
« سالاراعظم مخابره کرده بودند از جنرال و نسولگری سی هزار فمنگگ دریافت دارم » 
« ندادند مطلب جوابیه ایشان را که بفلام نوشته بود عیناً جهت اطلاع خاطرممدس » 
« درج شده »> 

« درمسئله ممهوده مثل آینکه چندین دفعه خواهش کرده‌اید ودوستدارجواب داده‌ام» 
2 با دلایلی که در پیش خوددوستداراست از قبول آن معذورم و در قبول آن نثیجه حوبی » 
د نمیدانم در هر حال تکلیف خودتان است برای سواره اسیاب مدا فعه فراهم بیاورید » 
« غلام بس از یی مراتب را بحضرت آقای سپه سالار اعظم تلگرافاً عرض نموده هنوز» 
« جواب نرسیده حالا نميدانم تک لیف غلام در خصوص فشنگ و حقوق سوارچه چیز » 
ه است بااین فحط و غلای شهر سوار بیچاره چه بکنند جسارت برض شد غلام » 
درحیم چلبیا نلومهر بارحیم » 

از این تلگرافها پیداست که چه رنجشهایی درمیان سران دولنیان می‌بود که هر یکی 
« از دیگری‌بد میگفته , وهریکی خود راکاردان‌ترمیشمارده . ازتلگراف رحیمخان معنی 
دمسئله معهوده » پیکبار روشن میگردد . کونسولگری فشنگگ بدولتیان میداده . 


چیز یکه هست دراین بار نداده . 

اینکه در این تلگرافها از بی پولی و بی فشنگی مینالیده| ند تاا ندازه‌ای درو غ 
می‌بوده , و چنین میخواسته‌اند که در برابر نا فیروزیها دستاویزی یاد کنند . نیز تاتوانند 
پول و فشنگگ بیشتربدست آور ند . 

روز نامه حبل! لمتین کلکته نسخه‌تلگرافی راازمحمد علی میرزا برحیمخان پراکنده 
گردانیده که روزنامه‌های شمس استا نبول وانجمن تبریز نیز نوشتند . و آن تلگراف تاریخ 
جمادی‌الاخری » را میدارد که باید. گفت در روزهای نخست جنک فرستاده شده 
چیزیکه هست ما دلیل براستی آن تلگراف ندیده‌ايم . و در میان تلکرافهایی‌که شاء با 
سروزیر یا دیگری در آن روزها برای رحیمخان فرسئاده و اکنون در دست ماست , این 


تار یخ مشروطة ابران ۷.۸ 
را نمی‌بينيم . اینست نمیدانیم راستست یا ساخته , وبهرحال آنرا درپایین می‌آوریم : 


ه رحیمخان سردار نصرت دستورالعماهای‌شفاهی که وقت حر کت‌ازطهران فرموده‌ایم» 
۱ البته فراموش نکرده الا هم دسئورالعمل میدهم که در سر کوبی مخالفین دو لت از 6 
« هیچ اقدامی فرو گذار منما , بسمی با مخالفین دولت سلوك بنما که تا دیر بازاهالی » 


« فراموش ننمایند ازقتل وسزاهای عبرت آمیز و خرابی خانه ها و تاراج شهر فرو گذار » 


من 








۹ 
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پ۳۳۱ 
مفازه های مجیدالملك پس ازتاراج پافتن وسوخته شدن 


۷۹ بخش سوم 
ه مکنکه نزد احدی مسئول نیستی . همان وضعیکه (کولونل لیا کوف) درطهران‌کرد » 

« والبته شنیده سرمشق خود قرار ده . هرقدر نودتر شهرراامن نمودی ومخالفین دولت » 
درا بیشثر سرکوبی کردی زیاده مورد مراحم ملوکانه ما خواهید بود . شرط وشروط » 
« مصالحت و تأمل یعنی چه ؟ رعیت باید نزد احکام دولت تسلیم محض باشد ومخالفن » 
« دولت باید با منتها سختی سزای عبرت نا بیّابند . مشوزة با جنرال قونسول روس » 
دپنما وبست و تحصن را بهیچ مشمار .» 

روزنامه انجمن که این تلگراف را در آخرهای شهریور ماه بدست ورد چاپ 
کرده دربای آن می‌نویسد : 

« شاها دستورالعمل‌های شفاعی و تلگرافی‌عقيم ماند و نقشه لیاخوف در آذر بایجان 
تطبیق نگردید .» 

فخفا که فا که وا هه اه ور وروت 

آن تلگراف چه راست و چه درو غ , این چند جلمه که روزنامه انجمن در پاسخ 

آن نوشته شاینده استکه در تاریخ جنبش مشروطه بازما ند . 
چنانکه دیدیم تبریزیان‌باین‌جنگ‌نا بیوسان و ناخواهان در آمدند. 

سامانی که بکارها زیرا نا کهان جنگ پیش آمد , و در آن میان انجمن ایا لتی بهم 

داده شد خورد و مخبرالسلطنه از شهر بیرون رفت , ستارخان و باقر خان 

تنها آن توانستند که حلو دولتیان را گر ند و خود را نکه دارند , 

و بدیگر کارها کسی نپرداخت ولی این زمان چون از یکسو مجاهدان بیا یداری حود 
امیدمند گردیده وازیکسو از تهران آگاهی میرسید که محمد علیمیرزا بسیج سپاه برای 
فرستادن بآذر بایجان می‌کند و ازماکو آ گاهی میرسید که اقبالالسلطنه آهنگ تبریز را 
میدارد , و از اینها فهمیده میشد که جنگ بدرازی خواهد کشید , ازاینرو کسانی از سر- 
دستگان و دیگران گرد آمده باین شدندکه سامانی بکارها دهند . هنگامیکه آن جنگهای 
سخت میانه دولتیان با ستارخان و باقر خان میر قت اینان بکارهای حود می کوشید ند ۱ 
چنانکه گفتیم نمایندگان انجمن بجان خود ترسیده هریکی بجایی پناهید . سپس نیز 
لوتیان دوچی آمده انجمن را تاراج کردند و بیرقش را خوابانیدند . ستارخان ازکارهای 
ارجداری‌که در آن روزهای گرفتاری کرد یکی این بود که بیرق دگری بسیجیده با 
شکوه و نمایش با نجمن فرستادکه بالای درش افراشتند وحسین خان یاغبان را با یکدسته 
ازمجاهدان گزید» بنگهداری آن بیرق گماشت . این نشانی از ارج گزاری او با نجمن‌می- 
بود . در این روزها هم آرزو میداشت که دوباره انجمن بربا گردد و بکارها دیده بانی 
کند و چون نمایند گان بدانسان پراکنده بودند و این کار آنان گذشته از بدیش جز 
کناره جویی معنی نمیداشت » این بود نمایند گان دیگری با پیش نهاده انجمن را بربا 
گردانیده . چون دراینهنگام بر گزیدن (از روی دستور قانون) نشدی , و آنگاه هر کسی 


تار بخ مشر وطً اير ان ۷۱۰ 
بر گزیده شدن رانپذیر فتی , ناچارکسانی خود خواستار گردیده نما یند گی را پذیر فتند . 
که مااز | نها جز نامهای میرزا محمد تقی طباطبایی و حاجی مهدی آقا و سید حسینخان 
عدالت ومیرزا اسمعیل نوبری را نميدانیم . میرزا محمد تقی رییس انجمن گر دید 

برای بیشرفت‌کارها به پول نیاز میبود . مجاهدان تاکنون پول نمی گرفتند و این 
نشانی از مردانگی ایشانمت‌که توانگر و بیچیز , بی هیچ چشمداشتی آن جانفشانیها 
را می‌نمودند . ولی این همیشه نتوانستی بود و بایستی , برای بیشتر آ نهاروزانه‌داده‌شود. 
از آنسو برای خریدن فشنگ وتفنگ و دررفتهای دیگر نیز نیاز ببول می‌داشتند . 

ازاینرو کمیسیونی بنام « کمیسیون اعانه » بر با گردا نید ند که رسیدها چاپ کرد , و 
از روی دفتر وحساب ازتوانگران بپول گر فتن پرداخت و برای مجاهدان (هرتنی روزانه 
چهار فران ( مرد نهاد . لیر در آمر حیز وخیابان نانوایی باز کرد که مجاهدان نان از 
آنجا گیر ند . 

درمیان مجاهدان تا کنون فرما ندمی و فرمان‌بری نمی‌بود , و آنان با یکدیگر جز 
برادرانه راه نمیرفتند . آری‌کسانی در آن یکماه جنگ کاردانی و دلیری از خود نشانداده 
برتری بدیگران یافته بودند , ولی نام برتری درمیان نمی‌بود . دراینهنگام هر گروهی 
را دسته دسته گردا نیده بهر ده یابیست تن بك فرما ندهی (ازهما نان که در سایه دلیربها و 
کاردا نیهای خود برتری یافته بودند) بر گزیدند . 

مجاهدان که از نخست می‌بودند خودشان تفنگ - ازپنج تير وور ندل وماننه آن - 
میداشتند و فشنگ نیز خودشان میخریدند . ولی چون در این روزها کسان دیگری بآ نان 
می‌پیوسنند و درجنگ همگامی می‌نمودند برای آنان در انبار ار را باز کرده يك گونه 
تفنگی بیرون آوردند که «شاسیوه نامیده می‌شد . مسیو شاسیو نامی در فرانسه در چهل 
واند سال پیش , این تَفنگها را ساخته وچند سالی رواح میداشته تا جای خود را به گونه 
بهتری داده , و گویا در همان هنگام برای ایران خربداری شده که در انبار میخوابیده . 

اینها فعنگ‌های‌کاغدی میخورد ودر بر ابر پنج تیرهای آلمانی و روسی‌کاری از آنها 
بیش نمی رفت . تفنگسازان تبریز کالیبر آنها را دیگر می گردا نید ند که فشنگه ور ندل 
میخورد . ولی ازاین نیزسود بسیاری دیده نمیشد , و این تنها غیر تمندی مجاهدان میبود 
که‌کاری پیش می‌برد . 

چون مجاهدان بفشنگه نیز نیاز میداثتنه چند جایی را بر گزیدندکه هر کسبکه 
نیازپیدا کرد فشنگهای تهی شده را بدهد و فشنگهای پربگیرد , و نغدغن گردید که هیچ 
کس کلوله هوایی نیندازد . 

نیز ستار خان غدغن کرد که مجاهدان بکسی چیر گی نکنند و کسی را نیازار ند 
وازهیچ‌چا چیزی نگ ند . 

نیزمجاهدان را بدسته‌هابی بخشيد ند که همیشه یکدسته در سنگرها باشند ودیگران 


۷۱ بش دوم 


بآمایش برداز ند , مگرهنگام جنگ که همگی بسنگرها شتا بند . 

نیز به رکویی دروازه‌ها ساخته بالای آن سنگر‌ها بدید آورد ند ۰ 

تبریز يك شهر با زر گا نوست و بازار های بسیار و سراهای بزر کي براز کالا های 
بازر گانی می داشت , و این بود سواران و سربازان هميشه در آرزوی‌دست‌یافتن با نجا . 
و تاراج‌کردن می بودند , وهر زمان‌که فرصت می یافتند خود رابآنجا می رسانیدند .از 
اینرومجاهدان دربازارها سنگر یدید آوردند .که آن بخشیکه در دست اینان مییود آسوده 
بماند , و ستارخان نگهداری بازارها را بحسن خان که تاکن بنأم میگردید ۱ 

سپرد واوپاشا بيك را بایکدسته ببازار گماشت . 

دستگاه آزادیخواهی که بآخرین پایگاه 
ناتوانی خود رسیده و از آنجا باز گشته بود , 
روز بروز بتوانایی افزوده کار ها بهتر میگردید 
بسیاری از کسا نیکه رو نهان کرده‌یا بکو نسولخا نه 
ها پناهیده بودند بیرون آمده دوباره در کوشش 
همدستی می‌نمودند . .مجاهدان روزبروز آزموده 
تر گردیده بدلیری می‌افزودند . چنانکه دیدیم 
چون دو لتیان توپ بکار بردند اینان نیز توپها 
از ارك بیرون آوردند و بکار گزاردند , وازمیان 
آزادیخواهان توبچیان آزموده و کاردا نی‌بیداشد. 
یکی از آنان مهدیخان میبودکه (ارمنی‌خوانده 
میشد ) واو یکی از آزادیخواهان با ارج بشمار 
میر فت . دیگری محمدخان‌تو بچی‌امیر خیزمیبود . 
دیگری جوان روسفایی ممبود که ستار خان از 
چابکی او خشنودی نموده لقب «ایلدرم»(درخش) 


داد ۰ 





پ۳۳ 


نایب محمد آقای نجار(یکی‌ازسر کردگان 
مجاهدان خیابان ) این پیکر» درسالهای 
دیر تر پرداشته شده و رخت تن او رخت 
مجاهدان قفقازی ( یا بهتر گویم « از قفقاز شهر با نیست 
آمده »)که سردسته شان مشهدی حاجی می بود , و دراین جنگها دلیری و چابکی بسیار 
نشان میدادند گاهی بمب یا نار نجك نیز می‌ساختند , وچون سواران و سربازان دولتی تا 
آن روزیمب ندیده بودند از آن بسیار می‌ترسیدند . 
چنانکه دیدیم و سپس نیز خواهيم دید سرکردگان دولتی 
جنگپای سخت‌تر که‌با تبریز می جنگید‌نه و کاری نمی توانستند , از این 
ناتوانی خود مخت خشمناك می بودند وازاینرو هرچند روزیکبار 
نیروهای خود را بهم ریخته بکوشش و جانبازی بیشتری آماده گردیده بيك جنگ سختی 
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برمی خاسنند وتا شام می کوشیدند , ولی کاری نتوانسته باز می گردیدند و چند روزی با 
جنگهای سنگری بسربرده باز بيك جنگ سختی آماده می‌شدند . از اینرو جنگهای تبریز 
که یازده ماه‌کشیده درمیان آنها روزهای برجسته , ودرمیان اینها نیز روزهای بر‌جسته‌تر 
هست » ویکی از روز های برحسته تر روز شذیه عفدهم مرداد (۱۰رصب) ممباشد که ابك 
داستانش رامی نويسيم : 

دراینروزها بدولامان ازیکسو قورخانه از مراغه آورده , وازیکسو نصر له یور تچی 
باچند صدتن از سواران جنگ آزموده شاهسون پیاوری آمده بود . از اینرو بار دیگر 
بتکان آمده باین شدند که بيك تاخت میداندار تروسخت تری بامیرخیز برخیز ند, و بیشتر 
از آ نچه تا کنون کوشیده بودند بکوشند . :استارخان را از میان بردارند , و برای اینکار 
شذبه هعدهم مرداد رابر گز ید ند 

سب شنبد آرامش بود و بامدادان همه سر کرد گان ازرحیمخان وشجاع نظام وحاجی 
موسی خان مرندی و علیخان هجوانی و ضرغام و نصرائة خان یورتچی و دیگران پیروان 
خود را آماده گردانیده , از روی نقشه‌ای‌که کشیده بودند نخست یکدسته را بخیابان 
فرستادند که با اینجا جنگ کننه ونگزارند باقرخان بیاوری بياید. وبازما نده راپسرامیر 
خیز روانه کردند , حاجی ویجویه‌ای این جنگ را بکشادگی نوشته و نامهای‌کوچه ها 
و بازارچه‌هارا نیزیاد کر ده, وچون بیشتر آن کوچه‌هاو با زارچه‌ها | کنون‌در تبر یز پا یدار است. 
من همان نوشته‌های اورا با اند کوتاهی آورده برخی جمله ها نیز از خود می افزایم : 

شش هفت هزار تن از سواران جنگ آموخته وازمردان تناور و بلئد بالا هر گروهی 
از راه دیگری روبسوی امیر خیز و جایگاه ستارخان آورده بیکبار شليك آغاز کردند , 
چنا نکه گفته‌ایم در این جنگها دیوار ها را می شکافتند و از خانه‌ای بخانه‌ای گذشته پیش 
می رفتند , و این بود هردسته‌ای کلنگچیانی برای سوراخ‌کردن دیوار همراه می داشتند 
وچون خانه حایی‌که در جنگ گاه نهاده بیشثرتهی می‌بود این‌کاررا بآسانی میتوانستند . 

اینان تامی‌توانند پیش میرو ند و تویها می‌غرد و آواز آنها در سراسر شهر پیچیده 
وهر کسی ازدورو نزديك می‌داندکه جنگ بسختی برخاسته است . دولتیان میخواهند که 
سواران دسته‌ای از جلو انجمن حفیمت (جایگاه ستار خان) و دسته دیگری از دست راست 
آن , ودسته سومی از دست چپ در آبندکه از سه سو گرد آنرا گیرند , و راهها را بسته 
نگزار ند کسی بیاری رسد . ایست ازهمه راهها پیش می روند وبا همه سنگر ها جنک 
میکنند . ولی در آن میان یکدسته انبوهی سواره و سرباز قره داغی بسرکردگی ضرغام 
ویکدسته از تفنگجیان خود دوچی بهمراهی کاظم خان و نایب‌حسن (ازلوتیان بنام دوچی) 
آهنگ دروازه استا نبول که دست راست سنگر های ستارخان بود کرده دو سنگر را در 
سر راه خود از میان برداشتند . از آنسوی‌سواران بورتچیکه دراین جنگه پیشاهنگ 
می بودند از راه دیگری به بیشرفت برداخته خود را ببازارچه استا نبول رسانیدند » و از 


۷۴ بخش‌سوم 
هر سوی سوراخ باز کرده بشليك پرداختند . توپی را نیز با خود آورده در آن نزدیکی 
بکار گزارد ند . مجاهدان که دراین سنگرها می‌بود ند نا گهان دشمن رانزديك خود یافتند 
با آنکه بیست وپنج تن: بیش نمی بودند خود را نباخته ایستاد گی نمودند و بجلو دروازه 
شتافته به تیراندازی پرداختند . ستارخان که از این غوغا حجم بابرو نیاورده شیردلانه 
می‌ کوشید دسئور داد توپ را از میدان اسب فروشان بجلودروازه کشیده بشليك‌پرداختند. 
سواران که آزموده جنگ می بودند دود و تاریکی را فرصت شمارده هرچه بیشتر آمد ند 
و بیکبار شليك کرده تیر را همچون تگرگي برسرمجاهدان بارانیدند و نا گهان از کچیز 
خانه‌ای سوراخ با ز کرده پشت سرمجاهدان را نیز گرفتند و از هرسو میدان را بر ایشان 
تنگگ گردا نید ند . مجاهدان ایستاد گی نتوانسته توپ را گزارده رو بگریز آورد ند . مگر 
دوجوان ازمردم ویجویه یکی ستار ودیگری عباس‌که نگربختند و توپ را سنگر گر فته 
بزدوخورد برداخند , ستار گلو له خورده از با افتاد ولی عبای یکتنه افتتاو کی کرده 
وچون فشنگش نما ند دست بخنجر برده باسواران در آویخت ولی رهایی نتوانسته دستگیر 
دنق . سواران بتوپ دست بافته شادی کنان بدوچی کشید ند و آن را فیروزی ۳ 
شماردند . نیز ببازارچه استانبول آتش زده سوزانیدند . چون بدینسان چیره شد ند همه 
کاروانسراهایآ نجا رافرااگرفته یکسره با انجمن حقیقت بجنگ پرداختند . واز آنسوی 
دسته های دیگر از سواران قره داغ و مرند واز دیگران که از چندکوچه پیش آمده و 
بالا دست انجمن را گر فته و همحنن‌دسته هایی که 
از رو برو پیش آمده بود ند همگی بیکبار آش 
فشانی می‌کردند و بهردم چندین هزار گلوله بر 
سرانجمن می بارانیدند . آواز گلوله ها بهم در 
آمیخته تو گویی‌کوهی ازحا کنده می‌شد درهمان 
زمان تویها نیز خاموش نه‌نهسته باغرشهایپیا: 
لرزه بدلها می‌انداخت . گاهی نیز بمبی تر کیده 
با آوای خارا شاف دیوار ها و خانها را تکان 
میداد . هنگامه‌بزر گی‌می بودس کرد گان‌بیگمان 
بودندکه‌کار رایکسره خواهند کرد و آخرین زور 
خود رامی‌زدند . درچنن «نگامی ستارخان بیش 
از دوازده تن بر سر خود نداشته با اینحال خم 
با برو نیاورده مردانه می کوشید و پاسخ گلوله ها 
راداده فرصت پیش آمدن بدشمن نمی‌داد. امروز 
یکی از روزهایی بود که دلیری بی اندازه از ۱ ۱ 
ستار خان پدید آمد . این‌کار هرکس نیسن کی غلاهخخان اهرایی (یکی از 
بدا نسان دشمنان گردش را گیرند , و او خود را سر ۳ مجاهدان) 
این پیکره درسالهای دیرتر پرداشته 
نبازد و گامی پس نگزارد . شم و دا خن اه وت فقو با کت 
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دوست ودشمن کار را نزديك بپایان می بنداشتند : وامیر خیزیان ازتری خانه‌های 
خود را گزارده دست بچگان خود راگرفته از میان آتش بیرون می‌شتافتند . از آنسوی 
در کویهای نزديك که از آواز توپ و تفنگگ بسختی کار بیشتر بی برده بودند , ازخانه‌های 
خود بیرون ریخته در سر کسوچه ها گرد آم‌ده با دلهای پر از ثنری و بیم نتیجه را 
می بیوسید ند . 

حاجی محمد باقر نویسنده «بلوای تبریزه که بجنگگاه نزديك و در آنروزاز خانه 
بیرون می بوده , چون داستان شکست مجاهدان و برده شدن توپ‌رامی نویسد چنین 
می‌ گوید : «من با چند تن در سر ویجویه ایستاده بودیم . مرد و زن کوچك و بزرگی 
که ازجنگ گاه گریخته , شتابان و نالان روبسوی ویجویه آورده بودند گروه بگروه 
میرسیدند . دراینمیان مجاهدان که‌ازچنگال مر گي رسته بودند فرا رسیدند . سرورویشان 
از گرد ودود نایدیدار می‌بود . دلداریشان دادیم . از کشته شدن ستار واز دستگیرافتادن 
عبای بسیاردلسوخته می‌بودند وافسوسها میخوردند , می‌گوید : دراینهنگام جنگ هرچه 
سخت تر گردیده بود و با آنکه دوری ما از آنجا بیش ازهزار گام می بود گلو له‌ها پیابی 
از بالاسرما می گذشت . 

سواران دم دروازه استانبول هشت کاروانسرای بزرگي را بدست آورده و سنگر 
گرفته گلوله بسر سنگر های ستارخان می باریدند . از آنسوی دسته های دیگری از 
چند کوچه دیگر پیش رفته وخود رابکوچه بزرگی امیر خیزکه جایگاه ستارخان در آنجا 
می‌بود رسانیده از کاروانسرا ومسجد به‌تیراندازی پرداختند . 

بدینسان بیرامون ستارخان گرفته شد . ولی اوهمچنان می ایستاد و خود رانگه - 
می‌داشت . دراین هنگام تنگی بود که نا گهان حسینخان باغبان بادسته خودبیاری رسید , 
واز آنسوی مجاهدان ویجویه‌که از دروازه استانبول گریخته بودند با یکدسته دیگری 
دوباره آمدند . 

حسینخان‌که نگهبان سنگرهای بازارمی بود , گویا ستارخان با ثلفون باو آ گاهی 
داده بود که درچنن هنگام نیازی با مشهدی محمد علی خان و دیگران بیاری رسیدند . 
چون گرد ستارخان گرفته شده بود اینان پشت سرسواران جابی را سنگر گرفته از آنجا 
به تیر| ندازی پرداختند, وبدینسان جنگ هرچه سختترومیدان آن هرچه‌پهناورتر گردید. 
مشهدی محمد علیخان می گوید , 

« در بازارجنگه چندان‌سخت نبود. ستارخان تلفون کرد سنگرهارا استوار گردا نیده 
بیاری امیرخیز شتافتیم . هنگامی رسیدیم که سواران یورتجی دروازه استانبول را گر فته 
و توپ را نیز برده و از آن سوی سواران مر ند وقره داغ و دیگران تا دم دیوار انجمن 
حقیقت رسیده بودند . تا آن روز دولنیان این اغدازه پیشرفت نکرده بودند . ما از سمت 


بازار که رسیدیم دم کوچه قره چیلر دسته‌ای تفنگچی ایستاده ولی همگی خود را باخته 
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بودند . حسینخان بی‌آنکه در جایی باءستد پیش هیر فت تا دم‌کاروان سرایی رسید . از 
آنجا نگ‌ذاشتيم جلوتر برود , و در زمان دیوار کاروان سرا را شکافته بدرون رفتیم . 
از اين کار ما تفنگچیان دل بیدا کرده آنان هم پیش آمدند و جنگ سخنی کردیم . نیم 
ساعت نکشید که دروازه استانبول را گکرفتيم . سواران یورتچی‌که در کاروانسرا ها 
میبودند به تنگنا افتادند ما خود را بروی پل رسانيدیم سوار و سربازکه آن‌کوچه ها را 
گر فته بودند رو بگریز آورد ند ۰ پورتچیان که در تنگنا میبودند از درون کاروانسراها 
لابه آغاز نموده سو گند های خنده آور می دادند . زیرا چون ما را بابی شنیده بودند 
چنین سوگند میدادند : « شما را بحضرت خودتان » . ما ناچار شدیم در آن گیر ودار 
مسلمانی خود را بآنان باز نه‌ايیم . این زمان بدلگرهی بیشتر لابه میکردند وپیمان می- 
نهاد ند که بار دیگر بجنگ نيایند - این بود راه دادیم و دویست تن بیرون رفتند . ما 
نیز از اینسوی آسوده گردیده بوی امیرخیز پرداختیم و اینهنگام از خیابان نیز بیاری 
ژفنید تقو ۶ غروب آفتاب جنگ میکردیم تا همه دولتیان را ازامیر خیز پس راندیم‌بلکه 
چند سنگری هم از ایشان ویران کردیم » 
چنانکه گفتیم امروز دسته‌هایی نیز بخیابان و نوبر هجوم پرده بودند و از آنسوی 
نیز جنگ بر پا می بود تا هنگام پسین خاموش گردید . 
بنوشته « بلوای تبریز » امروز ده ساعت درست جنگ برپا بود . بیست تن کمابیش 
از محا عداهدان وهفتاد تن ازدو لتبان کشته گردید ند ۲ عباس راکه گفتيم دستگیر کرد ند در 
دوچی سر بریدند . بازارچه استا نبول سراسر سوخته صددکان کما بیش از میان رفت . نیز 
خانه همایی در امیر خیز تاراج یافت . از کسانیکه امروز دلاوری‌کردند و در « بلوای 
تبریز » نىامهای ایشان را می برد مشهدی سیفان و کربلایی عبدالعلی و مشهدی حسین 
و حاح حمد ال از کور درلویان بودند .کور در لویان درو یجویه می نشینند و بیشترمردان 
دلیری هستند , و چون مجاهدان که در دروازه استا نبول شکست خورده بگریختند 
کوردر لومی بودند اینان همگی را بر گردانیده خودشان نیز با نان پیوستند و بخونخواهی 
عبای و ستار جانفشانبهاکردند , و از امروز دسئه دیگری از آنان تفنگگ برداشته 
بمجاهدان پیوستند . 
شب یکشنبه مجاهدان‌بروی ویرا نه‌های‌بازارچه استا نبول‌دیده با نی 
فردای آن وز میکردند . از سوی امیر خیز خاموشی می بود و آوازی شنیده 
نمی‌شد. ولی‌ازسوی خیابان‌و نوبر ازسنگرها آواز تفنگ بررمیخاست. 
روز یکشنبه سر کرد گان بار دیگر بجنگ برخاسته هنگامه دیروزی را 7-ازه 
گردانیدند . در اين یکماهو نیمو بیشتر که رحیمخان و شجاع نظام و ضرغام و حاجی‌موسی 
خان که هر یکی سر کرده بنام می بود با تبریز جنگیده کاری از پیش نمی بردند محمد - 
علیمیر زا بیایی تلگرافهای نکوهش بنام ایشان می فرستاد و این روزها چون آمدن 
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عین! (دو له از راه دریا و اردبیل نزديك شده وسیودار نیز با اشکری از تهران میرسید, 
این سرکردگان می ترسیدند اگر کار تبریز با دست عین‌الدوله یا سپهدار بپایان رسد 
آنان سر فرازی یافته و اینان همیشه بد نام باشند , و دیدیم که مشیرالسلطنه در تلگراف 
خود برحیمخان همین‌را می نوشت , ازاینرو دست بهم داده و خواب و خور بر خود حرام 


۳۹ 





بپ ۲۲ 
این پیکره نشان میدهد ستارخان را با پررامو نیان خویش (] ندو تن که درجلو نشسته| ندیکی 
فرح | قاودیگری تقیوفست) 
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ساخته می‌خواستند ازهرراهی باشد پیش ازرسیدن عین‌الدوله وسبهدار به شهر دست یابنو " 
وچون بیش ازهمه ستارخان را مایه شورش می‌شناختند بیش‌ازهمه باومییرداختند واینست 
باهمه خستگی ازجنگ دیروزی امروزرا نیز بجنگه برخاستند . 

امروز نیز سواره و سرباز رابچند دسته کر ده از راههای بسیار بسوی آهیر خی 
بیش رفتند تا انجمن حقیقت راگرد فرو گير ند و يك توپ را نیز همراه بردند . در آغاز 
تاخت شليك نمیکردند ولی چون پیش‌رفتند بشليك پرداختند, و نحست نوپی بمسجدایر بلو 
که یکی از سنگرهای مجاهدان بود بستند . گلوله توب در مسجد ترکیده مجاهدان 
تاب ایستادن نیاوردند , و چون از آنجا بیرون فد دسنه‌ای از سواران که ستر خشك 
رودخانه را گرفته و آمده بودند , آنراسنگر گرفتند . در اینهنگام جنگ باسختی 
آغاز شده سواران و سر بازان‌که از هرسوی بیش آمده و خود را تا نزدیکی انجمن 
رسانیده بودند همگی بشليك برداختند و توبها مریدن گر فت . ستارخان دسئور داد با 
توپ دیوار مسجد را از بشت بشکافتند و مجاهدان به گلوله باران برداخته دسته ای از 
سواران را در آنجا از باانداختند . امروز از سوی منازهء ای مجیدالملك و عالی قاپو 
وازبالای خیابان نیز جنگ پیش میرفت وازهر گوشه آوای تفنگ وغرش توپ برمیخاست. 
ولی سخت‌ترین جنگ در امیر خیز روی میداد و دولتیان امیدوار می‌بودند ا گر دیروز 
توپ سنارخان را گرفته‌اند امروز خود اورا گرفته با خواهند کشت . این بود از سه‌سو 
گرد انجمن حقیقت را گرفته با سختی جنگ می‌کردند وبا آنکه از سوار و سرباز پیاپی 
کشته میشد پروا نمی‌نمودند . امروز نیز چند بمبی ترکیدة درهر بار کسانی را ازدو لتیان 
نابود ساخت . امروز هم حسینخان با دسته خود بیاری ستارخان شذافت و دلیرانه از پل 
گذشته در کوچه توتلوخ خانه‌ای را سنگر نموده بشت سرسواران را گرفت و گزند 
بسیاری بایشان رسانید . تاغروب گیرودار بر پسا بود تاسواران شکست یافته بجای‌خویش 
بان کف 

اما در خیاپان خود رحیمخان بادسته انبوهی از سواره با يك توپ‌از بالای خیابان 
پیش رفتند . تأپسین جنگ سخنی برپامی‌بود تارحیه‌خان نومید گشته باز گردید. همچنان 
ازدروازه باغميشه وسوی عالی‌فاپو میدان کارزار گرم می‌بود ودراینجا نیز کاری از پیش نر فته 
دولتیان تهیدست باز گردیدند. امروزدراین جنگ میر‌هاشم‌خان خیابا نی ومشهدی محمد- 
صادق جرندابی بادسته‌های خود دلیری بسیار نمودند . 

بنوشته بلوای تبریز امروز تادویست وچهل ودو کس‌ازدو لتیان نابود گردید . ولی 
از مجاهدان شش‌تن کشته وپنج‌تن زخمی‌شد . 

این دوجنگ نتیجه آنراداد که ازیکسو دولتیان بناتوانی‌خود بی‌برده » این‌دا نستند 
که باید رسیدن عن‌الدوله و سبهدار را بیوسند . از یکسو نیز مجاهدان اندازه نیروی 
خود را دانسته باستواری دل افزودند , وهمین ایستاد گی دو روزه بسیاری را واداشت 
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که تفنگ بگیر ند و بمجاهدان پیوند ند . 
شب دوشنبه دوساعت از شب گذشته بیکبار از همه کویهای مشروطه خواه آواز 
اذان پرخاست . از سرخیابان تا آخرلاکه دیزج و هکماوارکه یکفرسنگ و نیم راهست 
کمتر خانه‌ای بود که يك یادو کس با نك الا کبر بلند نمی گردا نید 7 گهان زمانی ادان 
باین فراوانی درشهری شنیده شده . 
اين‌کار برای آن بودکه هواداران دولت که مشروطه خواهان را بابی میخواندند 
در این راه پافثاری می‌نمودند و باین بدنامی سواران و سربازان را بتاراج شهر دلیر و 
بخون‌مردم تشنه می گردانیدند . کسانی چنین اندیشیدندکه مردم را بگفتن اذان وادار ند 
وبدینسان دامن شهررا ازلکه بدنامی پاك گردانند . ولی این شگفت که اذان نابهنگام را 
و نت ند . ازامثب تا دیرزمانی همه شب‌ها این کاررا می‌کردند . 
ازروز دوشنبه نوزدهم مرداد (۱۲ رجب) تا یکهفته روزها آرامش 
کشته شدن نایب بود , وتنها یکی دوبار شبانه اندك جنگی رخ‌داد : دراین روزها 
محملك اهر الی سرکردگان دولمی از فیروزی خود تومید گردیده ودست از جنگ 
کفییه زین را نو شرا که تا اروییل آ موی وان 
ازآ نسو نمایندگانی از سوی عن‌الدوله , از اردبیل آمده با ستارخان و بیشروان آزادی 
گفتگو میکردند . 
بدینسان یکهفته گذشت . ولی روز دوشنبه بیست و ششم مرداد ( ۱٩‏ رجب ) يك 
داستان نابیوسیده‌ای برخاست . و آن زد و خورد با نایب محمد اهرابی و کشته شدن او 
با پرادری می‌بود . 
چنانکه درجای دیگری هم گفته‌ایم اوتیان در تبریز فراوان , و اینان‌که گردن از 
بوغ بیداد پیچیده بازور از جان گذشتگی زندگانی آزادی برای خود می بسیجیدندی . 
کسانی از ایشان بمردم آزاری گراییده از توانگران پول خواستندی و به نا توانان 
چیر گی‌کردندی , ودرکوچه وبرزن بیدمستی برخاسته دست نامردی بسوی زنان دراز 
میساختندی, واینان بدنام وبی‌ارح می‌بودند. ولی کسانی نه‌تنها آزاری‌بمردم نرسا نید ندی, 
به‌ایشان نگهداری هم کردندی , ودست بیداد گری فراشان از زنان برتافتندی, و بزنان 
پشتیبا نی نمودنه‌ی . و دزدان و دغلکاران را دست بستندی , و اینان نیکو نام و ارجمند 
می بود ند . 
یکی از نیکنامان در آغاز مشروطه و پیش از آن نایب محمد اهرابی می‌بود . این 
مرد با همه چیرگی درکوی اهراب و لیلاوا و چر نداب و آن پیرامونها جز نیکی بمردم 
کوی ونگهداری از آنان دریغ گفتی . برادرش نایب علی‌که او نیز لوتی و جوان دلیری 
می‌بود پاره بدیها میداشت . و لی مردم از بدی او نیز چشم می‌بوشید ندی . 
چون مشروطه آغاز شد و سبس میانه دوچی و سرخاب با دیگر کویها دو تیر گی 
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برخاست و لوتیان هریکی بسویی گرایید ند تایب محمد بهیج سوبی نگراییده بر کنار 
ایستاد. ولی چون‌داستان‌اسلامیه پیش آمد نایب محمد بنام دینداری وهواداری ازمجتهد و 
دیگران بآزادیخواهان روی حوشی نثان نمیداد و کوی اهراب را دروازه نهاده و 
استوار گردانیده ذُم از خود سری میزد , و کسی را از آن کوی نمیگزاشت بمجاهدان 
پیوندد : کسانی که بیوسته بودند از ترس او نمییارستند بخانهای خود بروند . سپس چون 
کمیسیون اعانه بربا گردیده ازتوانگران پول میطلبیدند بسیاری‌ازاینان باهراب‌بناهید ند 
و به بشتیبانی نایب محمد ازبرداخت‌اعانه بازایستادند وتفنگدارانی‌که برای گر فتناعانه 
گر فته از بدخواهان مشرروطه در آ نجا گرد آمد ند ستارخان 3 نایب مود دوستی‌مید اشت 
و در این هنگام تمیخواست ۳ اواز در دیگر باشد وبارها کسی را فرستاده از اوخواستار 
می شد رفتار خود را دیگر گردا ند ِ مشهدی‌محمد علیخان میگوید : یکبار من با حاجی 
محمد هیر اب ر فنه ازستارخان پیام رسانیدیم ولی سودی نیدید و نایبت م<مد و برادرش 
روزبروز بگردنکشی افزوده رفتاربدتری پیش گرفتند . چنانکه ازتری ایشان مجاهدانی 
که از اهر اب می بود ند بخانه‌همای حود رفن نمیتو اند مشهدی هاشم حراجچی که 
سردسنه مجاهدان آ نجا می بود او را با پسرش گر فته آزار کردند قا 2 میان گفده شد 
نایب محمد دفتوا» های علمای تحف ر باره کر ده و دور انداخته . کوتاه سحن اهراب ماه 
ترسی برای آزادیخواهان گردید و اين هنگام بیم آن میرفت که دولتیان از بیرون شهر 
بآنجا راء یافته توپ و تفنگ فرسئاده دوچی‌دیگری از اهراب پدید آورند . از آن سوی 
کاسه شکیب مجاهدان لیلاوا وچر نداب و کوچه با غ ومجاهدان خود اهر اب لبریز گردید. 
بیش از آن‌آزارنایب مدمه و برادریر | بر نمی تا فد . این بود ستارخان با همه‌دو سمّی با 
ابشان ناچار گردید جلو نگیرد و مجاهدان را از کار خود باز ندارد » واینان نقشه کار را 
کشیده شب دو شنبه دسته‌ای از مجاهدان باعراب رفته بامدادان دروازه آنجا را بروی 
دیگران باز کردند ۲ ازادنئسو سین حاأن باغبان وهشو‌دی م<مد علیخان واسد آقافشنگی: 
هر یکی با چند تن از تفنگداران از سوی گورستان گچیل و از دیگر سو پیرامون خانه 
نایب محمد را گر فتند : نایب محمد در گرمابه میبوده , همینک ه داستان را شدید بمرون 
امه همراه برادرش نایب علی و با تفنگدارانی که میداشتند از خانه خودشان و ازبالای 
دروازه بجنگ و ایستاد کی پرداختند ۰ و لی دو ساعت دمشمر نکشمد که حود را رگ 
د بذده ناجارشد ند بگر یز ند» نایب مجمل را درحود اهراب با چند زحم ان ۱ تایب‌علی 
تاکوچه باغ گربخته میخواسته خود را بقرا ملك برساند در آنجا مجاهدان رسیده از با 
انداختند . خانه نایب محمد را آتش زدند . ولی همینکه کار ببایان رسید ستار خان 
حارچی فرستاده بمجاهدان سخت سیرد که بهیچ کسی آزار نرسانند 1 
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ولی از آنسو او بیزیان نتوانستی بود . يك چیز دیگری‌که مایه خرسندی میگردید این 
بودکه جنگ بزودی پایان یافت » و جر خود آن دو تن‌کشته نگردید . پس از پایان کار 


نیز بهیچ‌کس آزاری نرسانیدند بلکه دسته‌ای ازجوانان آنجا خود بمجاهدان پیوستند . 





گفتد سیزدهم 


حود جنگهایی با عین‌الد و له و سپسالاد رفت ۰٩‏ 


در این گفتار سکن رانده میشود از گفتگو - 
هاییکه با عین الدوله رفت و چنگها یبکه 
با او و هسبهدار رخداد تا هنگاهیکه اسلامیه 
لهم خورد . 


در آن هنگام که در شهر ۳ اهران جنگ میرفت و مجاهدان بيك 

رسیدن عین‌الدو له فیروزی دیگری میرسیدند » در بیرون شهر در سه چهار فرسخی 

و سپپدار يك نیش دیگری در میان میبود , و برای دولایان و هواداران 

خود کامگی‌مایه دلگرمی ید ید می‌آمد ۰ زیر ا در آ نروزعین‌الدو له 

اتابك پیشین ابران ودشمن بزرگی مشروطه , «فرما نفرمای‌کل »آذر بایجان ازراه اردبیل, 
نظام آذربایجان 6 از راه تهر ان بسعد أ باد هدر سم ند 

میداشت عینا لدو له راکه در زمان مظفرالدین شاه « صدر اعظم » ایر ان نوده و ۳ حنیش 


مشروطه خواهی آن دشمنیها را کرده بود بفرمانفرمایی آذربایجان بر گزید و او را 
برای این کار بهتر از هر کس دیگری دانست : 

محمد علیمیرزا چنین میبنداشت که شجاع نام و رحیمخان و دیسگران ریشه 
آزادیخواهان را از تبریز خواهند برانداخت و عین‌الدوله با آرامش و آسایش بشهر 
در آمده رشته را بدست خواهد گر فت . ولی سپس که ناتوانی رحیمخان"و سرکرد گان 
دانسته شد , این بار سبهدار را « رییس نظام آذربایجان » بر گزیده دستور داد که با 
سیاهیان روانه گردد / 

عین‌الدو له بس از برافتادن از صدر اعظمی ؛ بخراسان رفته در فریمان که از آن 
او می بود نشیمن گرفت , وهمانا که میخواست از کارها بکنار باشد ودر مشروطه پا بمیان 
نگزارد . ولی این هنگام که تلگراف محمد علیمرزا رسید , جثان که دسئور او میبود , 
از راه دریا روانه گردیده خود را باستارا و از آنجا باردبیل رسا نید . بیش از آمدن او 
آوازء‌اش بهمد جا رسیده وسران ایلهاودیگران آماده گردیدء بودندکه بپذیرایی برخیز ند 


ار بخ مشروطة ابر ان ۷۲ 


و همراه او بسر تبریز بیایند . بلکه چنانکه کفنیم نصرانه خان یور تچی که یکی ازسران 
شاهسون می بود هنوز بیش از رسیدن او , روانه گردیده دردوجچی بدو لثیان بیوسته بود . 
عین لدوله ازحال شهرواندازه با فشاریمجاهدانآ گاهی نمیداشت وچنین‌میبنداشت 
که خواهد توانست تبریزیان را با نویدها دلگرم گرداند و آشوب را فرونشاند , واين 
بود سه تن از اردبیلیان را که و کیل الرعایا و صارم السلطنه تالش و مصیاح السلطنه 
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پ ۲۲۵ 
این پیکره نشان میدهد فرمان مدالی را که پمجاهدان میداد ند 


۷۳۳ بحش سوم 


باشند بنام فرستاد گی پیش‌ازخودفرستاد که به تبر یزرو ند و با ستارخان و دیگران گفتگو 
کنند , وسپس امير ممرز حکمران اردبیل و دیگران را همراه گردانیده خود نیز روانه 
کر دیف که روو دوشنیه بیست وششم مرداد (۱۹رحب) «سعناا باد رسید , و چون سبهدار نیز 
از تهر ان رسیده بود در . نجا با یکدیگر دیدار کردند . دسته‌های سیاه که از تهر ان 
فرستاده بودند سپس خواستندی رسید . 

فردا سه شنیه بیاسمنج دو فرسخی شهر آمدند . مقتدرالدوله و دیگران از شهر به 
پیشواز آمده بودند , سیهدار از آنجا آهنکک باغ صاحیدیوان کرده عینالدوله آنروز را 
در باسمنج مانده فردا چهارشنبه روانه گردید . از شهرهمه سرکردگان دولتی با سواران 
دیا و وه باراد یی اد ری کیت هار3 یی عیاوش 
بباغ رسانیدند ج 

سه تن فرستادگان عین الدو له بیش از خود او بشهر آمده با ستارخان و باقرخان 
و نمایند گان انجمن بگفتگوهایی بر داخته بودنف , و نا گفته بیداست که به نتیجه‌ای نرسیده 

. با اینحال عین الدو له ۳ را نیرید و تا ی درمبانه م ی آمد ند و 
میرفتند و گنتگو می‌کردند . خواست او این بودکه اگر نتوانست آزادیخواهان را با 
نوید رام گرداند و بی آنکه تن کار خود را پیش برد و اگر توانست , باری آنان 
را سر گرم دارد تا دسته‌های سرباز و سواره که از تهران راء افتاده بودند , وه«مچنن 
سیاه ما کو فر | رسند که بو اند بجنگد همای بزاز کون بردازد ۱ بااین اند.شه میبود که 
رشته نرمروبی را نمیبرید . از آنسوی آزادیخواهان خواست اورا میدانستند , و چون 
شتابی دز کی تتداخت انان نت مسفن ارشته وین تسا مت 

چون آن گفنگوعا جز رویه کاری نمییود و تءیجه‌ای از آنها بدست نیامد , و از 
آنسوی‌کسانیکه بنام میانجیگری میاآمدند و هیر فتند بیشترشان مردان دو رویی میبودند 
که همیخواستند هردو سو را از خود خشنود گردا نند , لز ایرو آنها را در اینجا نخواهم 
آوزد .کوتاه سخن آنکه عین| لدو له از در فریبکاری در آمده بیشنهاد میکرد ,که تبریزیان 
افزارهای جنگی را باو سپار ند و خودشان فروتنی نموده از شاه آمرزش خواهند , و 
نوید میداد که | گرچنین کرد نداو نیزدوباره‌ازشاه مشروطه برای مردم خواهد گرفت ؛ ودر 
این گفته‌مای خود پیاپی یاد « رأّفت ملوکانه » می‌کرد . و ازمهربانی و دلسوزی محمد - 
علیمیرزا بتوده سخنها میگفت . تبریزیان پاسخداده میگفتتد : مشروطه دو سال پیش 
گرفته شده وکسی را نسزدکه آنرا ازمیان بردارد , و چون محمد علیمیرزا نافرمانی 
با نون اساسی‌کرده و مجلی را بهم زده ما چندان پافشاری خواهیم کرد که ناچار گردد 
و دوباره مجلی را بکشاید . میگفتند : عین| لدو له اگريك والی قا نونیست نخست باید 
شجاع نظام و ضرغام ورحیمخان و دیگران راکه بسر شهر آمده و دست بکشتار و تاراج 
گشادها ند دتگیر گردانیده‌بعدلیه سپارد , وا گرقانونی نیست ما نیز اورا نئوا نیم‌پذیر فت 


تار بخ مشروطه یر ان ۷ 


این بود کوتاهشده گفتگوهای دوسو . 
این گفتگوها در ميأن میبود و از آنسوی دستّه های سواره و پیاده 
پشتيبانیپایی که به‌با تویخانه و قورخانه , ازتهران میرسیدند وبه نیروی عین‌الدوله 
تبر یز می‌نمودند می‌پیوستند . سپاه ماکو نیز روانه گردیده در راه می‌بود.. 
بدینسان دولتیان نیروی بزر گی‌می‌بسیجیدند , و خود پیدا می‌بود 
که بجنگهای بزرکتر و سخت‌تری خواهند برخاست . چیزی که هست مشروطه خواهان 
نیز این زمان بسیار نیرومند می‌بودند . گذشته ازآنکه مجاهدان روز بروز آزموده تر 
می‌گردیدند و بشماره شان می‌افزود ۰ و گذشته از آنکه کارها سامانی بخود گرفته بود , 
يك رشته پشتیبانی های ارجداری از بیرون نموده می‌شد که می‌باید در اینجا آنها را 
نیزباز نمایم : 
در تهران چون مجلس با آن زبونی از میان رفت وبا يك تکانی دسنگاه مشروطه 
ازهمه حا برچیده شد ؛ درارو با ودیگرجاهاا نام‌ایران خوار گردید ۰ و ایرانیان نز دمر دم 
سرافکنده گردیدند . لیکن چون درپی آن آ گاهی از ایستاد گیهای مردانه تبریز رسد , 
این مژده ای به ایرانیان بود و در همه جا از هندوستان و شهرهای قفقاز و خال عشمانی 
و کشورهای اروپا ایرانیان بجنیش آمدند و بهوا داری تبریز برخاسنند . بویژه که کم کم 
تیریز فیروزی یافت و روز بروز پاد آواز گردیهای ستارخان و دیگران بروزنامه‌های 
اروپا افتاد . اینها درهمه جا مایه شادما نی‌ایرانیان غیرتمند گردید . بویژه در استا نبول 
و قفقاز که چون ایرا نیان‌درا بن‌دوجا بسیارمی‌بودندتکا نی درمیان ایشان پدید آمد و نتیجه_ 
هایی بیدا شد , 
در استا نبول ایرانیان انجمنی بنام « انجمن سعادت ایران » بنیاد نهادند ,که این 
انجمن , دربیرون از ايران خود را نماینده انجمن ایالتی آذربایجان شناسا نیده , میا نه 
تبریز و نجف وشهرهای اروپا و دیگرجاها میانجی گردید . بدینسان که هرآ گاهی‌که از 
انجمن تبریز میرسید آنرا بهمه‌جا می‌پراکند , و همردرخواستی‌که انجمن تبریز میکرد 
آنرا بپارلما نهای اروپا میرساند . گذشته از اینها ازایرانبانی که درشهرهای عثمانی با 
در کشورهای اروپا و یا درهندوستان می‌بودند پول « اعانه » برای تبریز گرد میآورد و 
آنرا با تلگراف میرسانید . 
این کارها هر کدام بشتیبانی ارجداری می‌بود و مایه دلگرمی تبریزیان می‌شد . 
باید نام « انجمن سعادت » درتاریخ مشروطة ایران بماند.. جای افسوسست که ما نامهای 
بنیاد گزاران و راهبران آنرانميدانیم و از برخی که پرسیده‌ايم آ گاهی اسئواری نشنیدهایم 
و رویهمرفته بیشتر کاررا بازر گانان آذربایجان می کرده| ند . 
آنچه بکوششهای انجمن سعادت یاوری میکرد , این بودکه در عثمانی نین 
آزادیخواهان چیره در آمده و مشروطه در آنجا روان گردیده بود . ازاینرو هیچگو نه 





۷۷۵ بخش سوم 
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جلوگیری دیده نمی شد . نیروی انجمن تا بآنجا رسید که ارفم الدولکه ما 
می‌شناسیم چه دشمنی با مشروطه می داشت » از ترس خود مشروطه خواهی می نمود 
و بدرخواست های انجمن گردن می گز اشت . سه هزار منات هم داعانه » برای 
تبر یز برداخت ۱ 
یکی ازکارهای ایرانیان دراستا نبول آن بودکه روزنامه ای بنام « شمس » بازبان 
فارسی بنیاد نهادند ,که | گرچه ناشایندگی ازخود نمود , وهمانا دارنده و نویسنده آن 
( سید حسن تبریزی ) زود فریب میخورده وبپاس خواهش بچشمداشت سود از هرکسی 
بستایش میپرداخته , (چنانکه ازحاجی مد خان نیز بستایش برخاسته و گناههای او را 
شسته وپاك گردا نیده) , با اینحال درآن هنگام دراستا نبول بیکروزنامه فارسی نیازبسیار 
می‌بود , واین روزنامه نیز یاوری به پیشرفت‌کار تبریز کرده است . 
اما درقفقاز , چنا نکه گفته‌ايم : دراین هنگام گذشنه ازدیگر ایرانیان‌که ازسالهای 
پیش بفراوانی درقفقاز می‌بودند , گروهی از آزادیخواهان تهران و گیلان گر يخته وخود 
را بانجا رسانیده بودند . از آنسوی چنا نکه گفته‌ایم ایرانیان در اینجا باهمادی (خربی) 
بنام « اجتماعیون عامیون » میداشتند که پیشواشان نریمان نریمانوف می‌بود. واین باه‌ماد 
است که دسته هایی از باشند گان خود را برای بیشرفت دادن بجنیش مشروطه به تهران 
وتبریز ودیگرجاها فرستاده بود ,که هم‌اکنون یکدسته ازآنان بنام ه مجاهدان قفقازی » 
درتبریز جنگ میکردند . 
ازاینرواین باهماد بجنبش مشروطه خواهی ایران هر گونه دلبستگی می‌داشت ؛ و 
چون ایستاد گیهای تبریز را شنید جوانمردانه بکوششهایی برخاست‌که یاوریهایی‌کند . 
همچنین آزادیخواهان تازه رسیده از ایران . و دیگر ایرانیان بکوشش پرداختند . اینان 
ازیکسو پول (اعانه) گرد می‌آوردند . ازیکسو پاهماد میکوشید که با دست‌کسانی تفن 
و فشنگ وتپانچه وبمپ به تبریز برساند . نیز می‌کوشیدکه دیگر باهمادهای آزادی خواه 
وشورش طلب قفقازرا به پشتیبانی ازتبریزیان برانگیزد . 
این کوششهای پاهماد به نثیجه‌های روشن و سودمندی رسید. زیرا| 
یاورییانی که کتا تن از آزادیخواهان ففقازی ( که جزایرانی می‌بود ند) بیاوری 
دیگر ا نکردند تبریز شنافتنه . ما ازآنان آیدین‌پاشا و برادرش ابراهیمآقا را 
شناخنه ایم که ازمر دم قارس می بود ند و درهمان روزها به تبربز 
در آمد ند ودراینجا ازسردستگان گردید ند ۱ 
گذشته از اینها باهماد « سوسیال دموکرات » روسی‌که از سالها در آن‌کشور 
پیکره ۲۲۶ نشان میدهد ابراهیم آقای قارسی را با دسته مجاهدان خود (اين پیکره 
درسال ۱۲۹۰ پرداشته شده . در آن روز این ده که بیشترشان ازمجاهدان بر گزیده می‌بود ند 
درجنگ شام غازان فیروز در آمده بودند وبیاد بود آن این پیکره را برداشته| ند. ماچون از 
اپراهیم اقا پیکره دیگری دردست نميداريم آن را دراینجا آوردیم) 


۷ .۰ بعش حوم 


بدید آمده و در راه پرا نداختن دستگاه خود کامگی روما نوفها بکوششهای سخنی برخاسته 

و قربا نیهای بسیار داده بود , و این زمان يك باهماد بسیار نیرومندی بشمار میرفت ودر 
شهرهای فقفقاز شاخه ها میداشت باین شد که بشوری ایران پشتیبا نی نشان دهد و دست 
همدردی بموی تبربزیان دراز گرداند . هنوز پیش از آنکه کمیته باهماد اندیشه‌ای در 
این باره بیرون دهد بسیاری از کار گران‌که بستگان آن باهماد می بودند خود خواهش 
میکردند که بیاوری تبریز فرستاده شوند . ایسن بودکمیته نوشته‌ای بیرون دادکه از 
کار گران و دیگران , یکدسته از آنانکه سیاهیگری‌کرده‌اند و جذکك آزموده می باشند 
و همچنین ازکسانیکه از افزار سازی و بمب سازیآگاهی دارند با تفنك وفشنك ودیگر 
افزارها بیاری تبریز فرستاده شوند . 

در نتیجه این نوشته ,کمیته تفلیس صد تن‌کما بیش از گرجیان را آراسته روانه 
گردا نید . اینان تا مرز ایران با راء‌آهن آمد ند ,و از رود اری نها نی گذشته خود را 
بخاك ایران رسانیدند , و چون از آنجا تا تبریز که هجده فرسنگ راه است پر از 
هوا خواهان دو لت می بود , آنان ناچار گر دید ند بیاده از بیراهه روانه گرد ند , وجای 
<شنودی بود که بی آنکه بزد و خوردی بر خور ند خود را بّریز رسانمد‌ند . 

آمدن اینان از چند راه مایه دلگرمی مجاهدان گردید : از یکسو دانستند که در 
همه حا باین کوششهای جوانمر دا نه آ نان ارح گزارده میشود ۰ و آگاه گردید ند که درمیان 
روسیان و گرجیان و دیسگر توده ها همدردانی میدارند و اين کشاکش میانه آزادی و 
برد گی در بسیار جاها پیش میرود , از یکسو این صد تن گرجی هر یکی مرد جنگنده 
دلیری میبود که در حنگها کاردا نی بسیار نشان میداد . گذشته از همه گرجیان 
ه لابراتوار » بمب سازی همراه می داشتند , و چنانکه گفته‌ایم بمب در این جنگها بسیار 
کار گر می افتاد . 

رویهمرفته از رسیدن این مردان دلیر به تبریز تکانی درمیان مجاهدان پدید آمد. 
یکی‌ازچیزهایی که ازهمان روزها مان مجاهدان رواح گر فت کلاههای نمدی بود که بنام 
دکلاه فدایی » نامیده میشد و در برخی از پیکره‌ها بر سر ستار خان و دی‌کر مجاهدان 
پیداست . آنچه ما دانسته ایم این‌کلاه در میان شورشیان بلفار ( چته ها . )که در همان 
زما نها بلمانی شوریده در راء آزادی میکوشیدند رواح میداشته و ما نمیدانیم آیا 
گرجیان یا چه کسان دیگری آنرا به تبریز آوردند . 

این یکدسته گر جیان , گویا در آغازهای مرداد ماه بود که به تبریز رسیدند , و 

گویا در جنگهای باز پسین که در امیرخیز می رفت پا در میان می داشتند . (۱) 

(۱) 2 م . پاو اویچ ایرانسکی » که ما بیشتر آ کادیا را از کتاب او بدست آورده‌ایم . 


هو تسرث ۱ و ؟ تمسته با کورقسو امدشت ودوتنر اروانه کردا نند6. گو با اننان‌هما ند که ببگلان فرستاده 
شده‌اند . ما از آمدن آنان به تبریز آ کاعی نمیداریم . 


تار چم مشروط ابر ان ۷۳۸ 
تبریزدراینهنگام گذشته ازپول وجنگجو به تفنگ وفشنگ نیزنیاز میداشت . زیرا 
چنان‌که از تلگرافهای رحیمخان و شجاع نسظام نیز پیدا می بود سواران دو لثی بیش 
آزههه تفنگهای پنج تیرروسی می‌داشتند . در حالی که در برابر آنها در دست مجاهدان 
پنج تیر بسیار کم می بود , و بیشتر تفنگهای اینها همان شاسپو می بود که نوشتیم , از 
اینرو مییایست تا توانند تفنگهای پنج تیر بدست آورند , ودراین باره از یکسو باهماد 





آسماعیل میابی 
این پیکره نشان میدهد اسماعیل‌میا بی‌را(ازدست‌راست‌میا بی‌و آن‌یکی‌یکتن ازعثما نیا نست ) 


۷۳۹ ۱ بخش سوم 
د اجتماعیون عامیون» یاوری می‌کرد . که‌کسانی از باشند گان آن از جان خود گذشته 
از بیراهه تفنگك به تبریزمی رسانید ند , ویکی از این باشند گان مشهدی اسماعیل‌میا پی 
می بودکه با اند بسیاری از تفنگ وبومب همراه دو تن دیگر به تبریز می آمد , و در 
میان راه با دست کسان شجاع نظام گر فتار گردید که بمرند برده بزندان انداختند و 
پس از دیر زمانی او را با شکنجه کشتند . وبدینسان مرد دلیر جان خود را در راه 
آزادی»از دست داد . از یکسو نیز برخی از بازر گانان قره باغی , باا نکیزش‌ستارخان: 
بقفقاز رفته وتفنگ بسیار بار کرده باهر دشواری می بود به تبر یر می‌رسا نید ند , واینان 
اگر چه جزدرپی بازر گانی خودشان نمی بودند چون بکار آزادیخواهان میخوردند ستار- 
خان ارجشناسی و یشتیبا نی از آنان دریغ نمیگفت . 
ازهر باره‌قفقازیان بیاوری میکوشيدند . در جاییکه از شهرهای خودایران کمترین 
پروایی دیده نمیشد ازشهرهای بیگانه این پرواها می‌رفت . 
يك پشتیبانی بجای دیگری که در اینهنگام به تبریز کرده شد , از 
پشتیبان ی که‌علمای شوی علمای نجف بود . چنانکه گفته‌ایم پیش از آنکه محمد علی 
نجف‌نمودند میرزا مجلس را بتوپ بندد تلگرافی بنجف فرستاد و از نجف 
پاسخ تندی رسید . سپس علمای نجف در هوا داری از مشروطه 
پا فارده « فتوا » فرستادندکه سرباز وسوار و قزاق وسرکرد گان فرمانبری باو ننمایند 
و آشکار نوشتند : « ۰-راهی با مخالفن مشروطه و اطاعت حکمشان در تمرض بمجلس 
خواهان بمنزله اطاعت یزید بن معاویه است » , و این را با تلگرافهای پیاپی بهمه جا 
رسا نید ند . ۱ 
مس از بمباران مجلس علما مخت رنجیدند و باز تلگرافهای درازی میانه ایشان 
با دربار رفت ‏ و این بار علما بسخنان تند تری برخاسته نا خشنودی خود را از شاهی 
محمد علیمیرزا , بلکه از خاندان قاجاری : به آشکار آورد ند . 
دراینمیان چون آوازه ایستادگی تبریز , و اینکه محمد علیمیرزا پیاپی سپاه بر 
آنشهر می فرسئد بنحف رسید , علمای سه گانه فرصت را از دست نداده بیاری تبریز 
پرخاستند وباز « فتوا » ها فرستادند , در این زمینه که رفتن بسر تبریز « بمنز له‌جنگ‌با 
امام زمان ». ویستن راه خوار وبار برای آنشهر «درحکم بستّن آب فرات بروی‌اصحاب 
سیدا لشهداع» میباشد ۲ 
این تلگرافها درسواران وسربازان نهناییدو آنا نرا از فرما نبری بشاه‌و بسر کرد گان 
خودشان باز نداشت , وچه بساکه بگوشهای ایشان که مردم بیسوادی می بودند نرسید . 
ازاین باره سودی از آنها دیده نشد سود اینها از راه دیگر بود . 
در آنروز ها انبوه مردم اراد . بویژه در شهرها », پیروی از کیش می داشتند , 
چون ملایان درتبریز ودیگرشهرها بدشمنی با مشروطه برخاسته بودند ومشروطه خواهان 


نار یخ مشروطة اير ان ۷۳۰ 





را » بیرون از دین با «بابی» می نامیدند » اگر این «فتوا» های علمای نجف نبودی 
کمتر کسی بیاری مشروطه پرداختی , همان مجاهدان تبریز بیشترشان پیروی از دین 
می داشتند , و دستاویز ایشان در آن‌کوشش و جانفشانی این ه فتوا » های علمای نجف 
می‌بود . همان ستارخان بارها اين را بزپان می آوردکه من « حکم علمای نجف را اجرا 
می‌کنم » . همچنین بازر گانان توانگر که پول بنام «اعانه» به تبریزمی‌فرستادندبیشترشان 
بمر‌وی از « فتوا » های علما می کرد ند . سود بزر گی تلگرافهای علمای نجف از این 
تفرگ 

چنا نکه گفتیم انجمن سعادت میانجی درمیانه تبریز و نجف می‌بود , وعرچندروزی 
یکبار سر گذشت این شهر و ال آنرا با تلگراف باقایان آگاهی می‌رسانید . از آن 
سوی در خود نجف انبوهی از طلبه ها که بکرد سراین سه دسته مجتهد میبودند هواداری 
بسیار از مشروطه می داشتند وبه تیریز و «یشاهد های آن دلبستگی نشان میدادند . بس 
از مشروطه شدن‌کشور عثمانی حال نجف نیز دیگر گردیده , آن چیرگیکه سید کاظم 
بزدی و بدخواهان مشروطه می داشتند. این زمان نمیبود . از اینرو, گذشتهاز تلگرافهای 
علما , خود نجف يك‌کانون دلگرمی برای تبریزیان شمرده میشد . 

همین حال نحف ورفتار علمای سه گانه مایه دل لرزی برای‌محمد علیمرزا میبود, 
و بیگمان او بدلجویی از علما کوششهای اهانی بکار برده و فیروزی نیافته است . حاجی 
شیخ فضل‌الُّ نوری‌که پس از بسته شدن مجلس دوباره پابمیان نهاده بود واینزمان آبرو و 
شکوه بسیاری می‌داشت , در نامه‌ای‌که نویسنده او برای پسرش در نجف ( آقاضیاء‌الدین ) 
فرستاده چنین می نسویسی . «شهر در کمال امنیت تمام بلاد ایران بحمدالة در نهایت 
انتظام عمده توجه پاخبارات عبات عالیاتست , چندی قبل تلگرافی از طرف حجهة الاسلام 
والمسلمن روحی فداه مخاپره شده بچنابما لی درکشف اخبارات آنجا تاحالا جواب‌نرسیده 
خیلی عجیب است . با آن تأ کیدات اکیده خکونه مسامحه فرموده‌اید . البته حوابهای 
صحیح کافی که باعث قوت قلب شاه بوده باشد مخابره فرمایید باکی از قیمت اجرت 
تلگراف نداشته باشید» . 

برای آنکه نمونه ای در دست باشد یکی از تلکرافهای علمای نامیرده را در 
پایین می‌آورم : 

ه بعموم ملت حکم خدا را اعلام میداریم . الیوم همت در رفع اين سفالك جیار و » 
۰ دفاع از نقوس واعراض واموال مسلمین ازاهم واجبات ودادن مالیات بگماشتگان‌او » 
ه از اعظم محرمات و بذل وجهد در استحکام و استقرار مشروطیت بمنزله جهاد در ر کاب » 
«امام زمان ارواحنافداه وسرمویی مخالفت وم-‌امحه بمنزله خذلان ومحاربه‌با آ نحضرت » 
« صلوات ال و سلامه علیه است اعاذان المسلمن من لك انشاءا تعالی الاحقر نجل » 
هالمرحوم میرزا خلپل الاحمر محمدکاظالخراسانی الاحمرعبد ال ماز ندرانی» 


۳ پخش سوم 
این تلگراف درماه اذر ) چند ماه دیرتر ) فرستاد» شده وهمان هنگام درروز نامه 
ها و در دیگر جاها بجاپ رسانیده , سیس نیز بیکره از نوشته آن برداشته در همه حا 
برا کندهاند . ازاینگونه تلگرافها فراوان بوده است . 
در این روزها که عین‌الدو له بباسمنج رسیده و سپاهیان دولتی از هر سو آهنگ 
تبریز می داشتند » برخی از نمایندگان انجمن‌که هنوز پی با ندازستوانایی مجاهدان 
نبرده بودند به بیم افتاده , بمیا نجیگری انجمن سعادت از علمای نجف خواسنار شدند 





ب ۳۲۲۸ 
این پیکره نشان میدهد ستارخان وباقر خانومیرهاشمخان ودیگران را (گویا این‌پیکره 
در حیاط کمیسیون اعا نه برداشته شده ) 


تار بخ هشر وطهُ ابر آن 7۳۳ 
که خودشان بیاری ‌شروطه بایران بیایند , و از استانیول نیز این اندیشه خام را دنبال 
کردند . از آنسوی شیخ سلیم ,که پس از در آمدن رحیمخان بدرون شهر گر یخته و از 
بیراهه خود را بنجف رسانیده بود 0 باره با فشاری نشان داد . و لی شادروان آخوند 
و ره یی که گرا 
شیخ سلیم و دیگران را بیکباره نادیده نانگارد , با آن دوتن دیگرسکالیده چنین نهادند 
که حاجی دید علی تبریزی (برادر حاجی‌سیف‌الماماء خیابانی) که یکی از شا گردان بنام 
آخوند شمرده میشد , با گروهی از طلبه آهنگ ایران‌کنند , و این نهش را با تلگراف 
باستانبول و تبریز آ گاهی فرستادند . ازآنسوی حاجی سید علی نیز با همراهان خود تا 
خانقین که مرز ايران و عثمانی میبود پیش آمده از آنجا گذشتن نتوانست و در همانجا 
در نك کرد ۳ 

امید او این می بودکه چون آوازه آهنگ او بایران برسد مردم بتکان آمده به 
پیشواز خواهند شتافت و او را با یارانش بایران خواهند آورد , و در پیشروی او با 
دولتیان بجنگه خواهند پرداخت , ولی از مردم چنین تکانی دیده نشد . از اینرو او نیز 
ازخانفین باینسونگذشت هرچه هست همان اندازه نیزمایه دلگرمی‌برای تبریزیان میبود. 
بدینسان از چند راه به تبریز پشتیبانی رفت . از آنسوی در خود 
انجمن تبر یز یا شهر بنیاد کار از هر باره استوار میبود . زیرا چنانکه بارها 
جانشین مجلس گفته‌ایم مجاهدان با سرهای پرشورودلهای پاك بکوشش برخاسته 
جز بیشرفت کار را نمیخواستند واز حانفشانیها باز نمی‌ایستادند . 
سردستگان که در پشت سر سنگر می‌کوشيدند و پول و نان و افزار می بسیجید ند همگی 
دلبستکی بمشروطه داشته بهر خود سودی نمیخواستند . ستار خان و باقر خان بایکدیگر 
برادرانه راه می‌رفتند و دویی در میان ایشان نمی بود . اینها چیز‌هابیست که ا گر نیاشد 
هیچ کاری پیش نرود . 
در نتیجه پشتیبا نیها از بیرون و این استواریها ازدرون میبود که مشروطه خواهان 
خود را تیرومند دانسته از عینالدو له و لشگر‌های او باك نمیداشتند وبا دلهای استواردر 
پی کارهای خود میبود ند . 
در این روزها چون انبوه ایرانیان‌که بیرون از کشور می بودند , وهمچنین علمای 
سه‌گانه نجف و باهماد همای آزادیخواه قفقاز » تنها تبریز را کانون قانونتی ایران 
می شناختند و همگی روبسوی اینجا می داشتند , انجمن ایالتی تبریز » در نبودن مجلس 
شوری , خود را جانشین او گردانیده , واين عنوان را بهمه جا شناسانید , وازهمه جاآن 
را پذیرفته براست داشتند . از این پس تبریز عنوان دیگری بیدا کرده تنها در پی 
نگهداری خود نبوده در پی آن نیز می‌بود که مشروطه را بایران باز گرداند . وازچیر گی 
بیگانگان جلوگیرد , و رشته کارهای‌کشور را در دست دارد . در اندك زمانی تا اینجا 


۳۲۴ بخش سوم 

پیش آمده بود . 

در همین روزها با دسئور انجمن ایالتی روزنامه‌ای بنام « ناله ملت » (۱) بنیاد 
یافت . از روزیکه اسلامیه سر برافراشت واز شهر ایمنی برخاست روزنامه ها بریده شدو 
چاپخانه ها بسته گردید . در تبريزيك چاپخانه سربی بزرگی می بود (که گویا شادروان 
سعید سلماسی آنرا پربا گردانیده بود ) . آن را نیز روز تاراح منازه های مجیدا لملك 
سواران قره داغ و مرند تاراج کردند و بهمزدند . 

تا کذون روز نامه‌ای نمی بود تا و ناله ملت » آغاز یافت این روز نامه چنانکه از 
نامش پیداست بیش ازهمه بهر نوشتن ستمگریهای دولتیان و ستمدید گی توده می بود . 
ولی کم کم زمینه دیگر گردیده بیش از همه زبونی دولتیان و فیروزی توده در آن 
توشته گردیف ۰ 

دیس روزنامه انجمن نیزدو باره ب۵ پراکندن آغاز کرد , وچون این زمان چایخانه 
سربی نمی بود .آن نیزبروی سنگه چاپ می‌یافت . 

باآنکه نیمیازشهردردست دوجیان ودولتیان می‌بود ؛ ودر بیرآمون شهر لشگر گاه‌ها 
ساخته میشد , مشروطه خواهان بروا ننموده بدینسان کارهای خود را پی می‌کردند . 
بهنگامیکه در سرأسر ایران روزنامه‌ای نمی بود ( جزاز روزنامه های دولتی در تهر آن ) 
بدینسان در تبر یز دوروز نامه نوسنه میشد . درهمان هنگام برخید فترجه ها نیز بچاپ رسیده 
درمیان مردم پراکنده می‌گردید , و چنانکه خواهیم دید چاپخانه اسکندانی نقشه تبریز 
را آماده می گردانیدکه پا نشان دادن‌کویها هوا دار مشروطه و پیرو خود کامگی وباز 
نمودن جایگاه تویها بجاپ رساند ,که اکنون نسخه‌های آن در دست ماست . 

چون نام روز نامه بردم بهتر میدانم دوتکه شرهایی را که در همین روزها سروده 
شده و در روزنامه‌ها چاپ یافته در اینجا بیاورم . 

يك تکه از آنها شس‌هاییست که میرزا حعفر آقا خامنه‌ای در نکوهش ملایان اسلامیه- 
نشین گفته بود و درهمان روزها در «ناله ملت» بچاپ رسیده بریانها افتاد و ما بیت‌هایی 
را از آن در پایین می‌آوریم : 


من ایخدا بتو نالم ز زاهدان ریایی 
بخلق حرمت می‌می کنند ذ کرولی خود 
بگاه موعظه آزار مور را نیسند ند 
دهند مردم بیچاره را به پنجه جلاد 
بيااکه خون شده جاری‌بجای آب‌بتبر ین 
بیئد گان خدا بسته گشنه راه ممیشت 


خدا که امرعبادش حواله کرده دشوری 


که عالمی بفریبند با قبا و ردایی 
زخون بیگنهان مست هر صبا و مسایی 
بفئل و غارت شهری کنتد حکمروایی 
نه شرمشان زییمبر نه بیمشان زخدایی 
بحکم شاه و بفتوای چند شیخ کذایی 
ولایتی شده مفلوك و مبتلا بگدایی 


(۱) شمازه نخست ببنام «نوایعلت» بیرون آمده‌ازشماره دوم نامش را «نالا ملت » گردا نید ند 


ار بخ مشروطه اير ان ۷۳ 


بلی ز گاو مجسم مجو فضیلت انسان که آدمی نه بریش است و نی‌قبا و کلایی 
تکه دیگر شعر‌ها بیست بر مفز بزیان تر کی که گوبنده ای دانسته نیست ؛ و گاهی 
گفته میشود گوینده آن مشهدی محمد علی مطبعه چی بوده , که یکی ازمشروطه خواهان 
شمرده میشد و در اینهنگام یکی از باشند گای کیسیون « اعانه » می بود ؛ و سپس چنانکه 
خواهیم دید یکی از نمایند گان انجمن ایالتی گردید . در آنروزها اين شرها دریکی‌از 
جوشها و خروشها خوانده شده و بمردم خوش ام بز با نها افتاده . سیس 9 ناله ملت » 
آنها را چابکردهکه ما از آنجا ميآوريم: 





پ ۱۲۹ 
پخشی از پیمارستانی‌که آزادیخواهان بنیادگزاده بودند 


۳۳۵ بش سوم 
ای ستمگر اولما راغب ملئون افتا سنه 
پادثه سن گیت گلن بیگانه لر دعوا سنه 
مسلمون قانی مباح اولماز باترما اللرون 
اولما چوخ مترور شاهم محتکر فتوا سنه 
اوتوزایل‌نازون چکن شهره عجب ویردون عوض 
خطه تبریزی دوندردون بلا صحرا سنه 
سهل سانما ایتگلن مطلوم قانندن حذر 
فورح او گوندن غرق او لورسان‌سنده‌قان درپاسنه 
وقت‌اوو قتدر کیم‌سنون هم‌اولسون اقبالون نگون 
چونکه ظلمون چخموسان بر ذروه اعلا سنه 
بز | گرفیض شهادت درك ایداخ سیزسعی ایدون 
ای بیزیم اولادیمیز مشروطتون اجرا سنه 
دیسر دیلر فتوی مجاهد فتلنه آل یزید 
رسمدور تقلید ای‌در هر کیمته اوز مولا سنه 
نیز گویا درهمین روزها بودکه بیمارستان پاکیزه‌ای برای مجاهدان در یکی از 
عمارتهای خوب تبریز بنیاد نهادند که کسانیراکه بیمار می شدند و یا زخم برمیداشتند 
با نجا می‌فرستادند , وپزشگان بنامی را بکار گمارد ند . 
اکنون پدنباله پیش آمد‌ها می‌بردازیم : چنا نکه گفتیم روز دوشنبه 
دنبالة پیشاهدها بیست وشش مرداد ۱٩(‏ رجب) با اهراب جنگ رفت ونایب‌محمد 
و پرادر کشه‌شدند. فردا سه‌شنبه‌شهر آرام ودرسنگرها خاموشی‌بود. 
چنانکه گفته‌ايم امروز دویست وپنجاه تن از مردم اهراب تفنگه برداشته , یا ازستارخان 
گر فته بمجاهدان پیوستند . نیز کوی باغمیشه که در آغاز جنگ بسوی دولتیان گراییده و 
اکنون بشیمان شده وکسانی از آنجا گر يخته بمجاهدان می‌پیوستند , امروز نیزسی تن‌از 
ایغان بنرد بافرخان آمده تفنگ گر فته مجاهدی پذیر فتند . 
چهارشنبه ۲۸ مرداد باز آرامیست. عن‌الدوله پیام فرستاده چهارکس از نمایند گان 
نزد او برو ند تا گفتگو بشود . امروز خبررسیده‌صیاه ما کوازخوی روانه می‌شو ند . 
شب پنجشنبه دوساعت بسفیده بامداد مانده نا گهان از سنگرها شليك بس سختی 
برخاست وتا یکساعت و نیم‌همچنان آواز تفنگها بگوش مبرسید وچون‌روزشد دانسته گردید 
سواران شبیخون آورده و میخواسته اند در آن دل ش‌کاری از پیش ببرند مجاهدان 
جلو گر فته پس گردا نیده‌اند . روز پنجشنبه آرامی‌بود . 
دراینروزها چنانکه عن‌الدوله در دشت شاطرانلو لشگر گاه میساخت ستارخان و 


بافرخان نیز آرام ننشسته باستواری شهرمیکوشیدند . امروز ستارخان دستور داد سنکر 


ار بع مشروط ابر ان ۳۳۹ 


دیگری درامیرخیز پرای توپ گزاردن بساز ند . 

آدینه‌سی‌اممرداد درشهر جنیش بیما نندی بربا بود. دیروز درمسجد صمصامخان چنن 
نهاده| ندکه مردم از همه‌کویها بدیدن انجمن بیایند , واين نمایشی‌بود که میخواستند در 
برابرعین‌الدوله بدهند , نیز مردم را بشورانند و از ترس بیرون آورند . اینست امروز 
از کویها دسته‌ها راه افتاده . سادات و بیرمردان در حلو و تفنگداران آراسته و آماده در 
پشت سر ایشان با موزيك و فریادهای شادی رو به انجمن می‌آمد ند وچون همه دسته‌ها گرد 
آمد ند حاج شیح علی اصفغر وحاح مهدی آقا گفتارها برداختند ۱ حاج مهدی وا در بایان 
گفتارچنین گفت : ایمردم غیر تمند من ز ندکیم بپایان رسیده وچشم براه مر گه هستم . 
بشما می‌سیارم دست از « حقوق » خود بر ندارید . یگانگی نموده مشروطه را نگهدار بد 
تا فرزندان شما آسوده زیسته نام شما را بنیکی یاد کنند . زیر بیرق خودکامگی نروید 
که دشمن دین وزند گانی‌شماست .۰ ازاینگونه سخنان گفته اشك از دید گان فرور بجت . 
مردم نیز بگریه در آمدند . آن پیرزنده دل فریاد بر آورده چنی گفت . نه . شما گر به 
نکنید ! شما برسر « حقوق » خود ایستاد گی نمایید » ازاین راه‌که جوانان در آن بخون 
خود غلطید ند باز یس نگردید , مردم فریاد برداشتند تا ز نده‌ایم دست ازمشروطه بس 
نداریم و تا ما نیزباً نجوانان نرسیم‌از کوشش باز نا یستیم .تا نیمروز این نمایش برپا میبود 
تا مردم دسته دسثئه بکویهای خود باز گشتند : 

شنبه سی و یکم مرداد آرامی بود . در این روز داستان شگفتی پیش آمد و آن 
اينکه آوازه آشتی در گرفته دسته‌ای از دوچیان به اینسو آمدند و با مشروطه خواهان 
آمیزش نموده دست بهسم سودند , وهمراءآنان تاانجمن آمه در آنجا از ایشان پذیرایی 
شد . کسی ندانست سرچشمه این کارچیست . در « بلوای تبریز » می‌نویسد : نخست نایب 
علی‌اصفر با حسینخان این‌کار را کردند , بدینسان که از سنگر با هم بکله گزاری 
پرداختند , و نایب اصفر سنگرخود را رها نموده به اینسو آمد و حسینخان اورا بانجمن 
آورده گوسفند برایش سربرید , وچون شربت وچایی خوردند دوباره تا سنگرش رسانید . 
پس از رفتن ایشان از اینسو تقیوف یکی از سردستگان مجاهدین بآهنگه باز دید روانه 
آنسومیگردد ۰ مشهدی محمد علیخان می گوید : من و او با هم می‌بودیم سواره می‌ر فتيم 
باسلامیه , می گوید ولی چون ببازارچه سرخاب رسیدیم ناگهان ما را تبربار ان‌کردند . 
تقی‌بوف ازسویی ومن از سوی دیگری گر یخته جان بدر بردیم 

نمایند گانی که عین| لدو له خواسته و بازده تن ازشهر نزد او رفئه بود ند باز گشتند 
وسخنانی را که ازعین‌الدوله شنیده فودنق نان کفتفه:: ۱ 

شب یکشنبه یکم شهریور (۲۵رجب) یکساعت و نیم از شب گذشته ناگهان از 
سنگرها شليك بسی سختی برخاست و تا یکساعت بیشتر همچتان آواز شنیده می‌شد . 
فردا دانسته شد دولتیان از سنگر های خود شليك کرده‌اند و مجاهدان پاسخ ایشان را 


۷ بخش سوم 
دادها ند . ستارخان دسئور دادکه بار دیگر پاسخ آن شليك‌ها را ندهند و تفنگ و فشنگ 
تباه نگردانند . امروز در انجمن نمایند گان و دیگران گرد آمده پاسخ گفته‌های عن- 
الدوله را آماده میکردند و نوشته‌ای نیز بنام توده نوشته شده با دست دو نماینده برای 
او فرستادند . همین روز حاج جلیل مر ندی چون از انجمن بیرون می‌آمد در ارمنستان 
بدست یکی از مجاهدان مر ندی کشته شد , وچون زا داستانی میدارد در اینجا میئویسم : 
در تبریز مردی بنام فا حسن گنجه‌ای میبودکه دیه‌هایی در نزدیکیهای جلفا می‌داشت » 
و چون از بستگان روی شمرده ميشد بروستاییان و دیگران از ستمگری باز نمی‌ایستاد . 
پی از جبش مفروطه حقوبردی نمی که پاکمیته «اجتماعیون عامیون » ایرانیان در باکو 
نیز راء میداشت » بنام مجاهدی سر برافراشت . و چون مرد کاردان و دلیری می‌بود 
دست سدمگری آقاحسن و برادرش را از روستاییان کوتاه گردانید . از اینرو آقا حسن 
و برادری با او دشمنی بسیار بیدا کردند , و در چند ماه پیش از این چنن رخ داده بود 
که حاجی جلیل که از نمایند گان انجمن شمرده میشد از سوی انجمن سفری با نجا کرد 
و چون با خانواده گنجه‌ای دوستی میداشت اورا واداشتند که حقویردی را فریفته بخانه 
آنان برد , و آنان فرصت از دست‌نداده با گلو له نا گهانی دشمن خودرا کشتند. حمویردی 
پیروانی میداشت که از کشته شدن او داسوخته گردیدند و یکی از آنان بنام فیض ال به 
تبریز آمده امروز فرصت یافت و حاجی جلیل را بخون حمویردی کشت , و جون داستان 
چنین می‌بود کسی هم ببازخواستی نبرداخت . 

روز دوشنیه دوم شهر یور در سنگر ها آرامش , ولی در آنجمن شور و خروش بربا 
می‌بود . دوتن نماینده که نزد عن‌الدوله رفته و نوشته توده را برده بودند شبانه باز گشته 
و پاسخ آن نوشته را آورده بودند . 

چنانکه گفتیم مشروطه‌خواهان‌بمنالدوله میگفتند : «باید رحیمخان و شجاع‌نظام و 
دیگران را گر فته بسزاشان رسانی » و درنامه‌ای‌که از زبان توده نوشته بودند , باز همن 
را خواسته بودند » و بیداست که عن‌الدوله چنن درخواستی‌را نتوانستی پذیرفت » واین‌بود 
هنگامی که پاسخ نامه رسید , چون خواسته‌میشد که دربرابر عن‌الدوله نمایشی داده‌شود ‏ 
کسانی‌بهیاهوی پرداختند که | کنون که عنا لدوله نمی‌خواهد سزایآدمکشان وتاراجگران 
را بدهد , و راهها را بازکند , ما خودمان سزای آنانرا داده راهها را باز خواهیمکرد. 
و باین عنوان مردم را نیز بشورانیدند , و پس از یکرشته هایهویی چنین نهاده شد که 
فردا هر کسیکه دستش به تفنگی میرسد آنرا بردارد و بانجمن بياید که همگی یکجا 
سر دولتیان تازند و تا آنان را از ميان بر نداشته‌اند باز نگردند . بدینسان مردم را بهر 
يك تمایشی آماده گردا نید ند . امرو در مسجد صمصام خان نیز در همن زمینه شور و 
خروش میر فت . 


نار یخ‌مشروطة اير ان ۷۸ 


روز سه‌شنبه سوم شهریور ( ۲۷ رجب ) یکروز پر خروشی بود . 

کشمه شدن امروز چنانکه نهاده بودند مردم از همه‌جا رو بانجمن آوردند . 
شر یز اده هر کسی دستش رسیده تفنگی برداشثه . حیاط انجمن و کوچه ها 
همه پرگردید . دسته‌هایی ازمجاهدان نیز بدا نجاشنا فتند. پیابی 

فریاد می‌زدند : « بایدجنگ کرد , باید بردشمن تاخت » اگر جلو مردمرا باز گزاردندی 
بیگمان تا با غ صاحبدیوان پیش رفتندی . ولی پیداست که نتیجه چشدی . ستارخان نیسز 
بآ نجا آمده بآرام گردا نیدن مردم کوشیده چنن گفت : « تا دشمن پیش نياید من جنگ 





پ۰ ۳۳ 
یکی از سنگرهای توپ امیرخیز 


. بخش سوم 

نکنم , من ریخته شدن خون مردم نمیخواهم » 

مردم با فشاری‌می‌داشتند و بیاأبی فرباد میزدند : ناطمان بگفثار پرداخند. شریفزاده 
هم سخنی‌راند و لی چه سخنی که بثیاره‌جا نش بود . مشهدی محمدعلیخان که در آ نجا بوده 
چنین میگوید + حیاطانحمن پرازمردم وتماشاچی میبود . محاهدان دسته‌دسته میرسید ند. 
زمانیکه دسته محمد صادق چر ندابی پروبروی بنجره تالار رسید شریفزاده سخنی آغا ز کرد 
و در بایان گفتار چنین گفت :> «نگویید جنگها کرده کار را ازبیش برده‌ایم . هنوز آغاز 
حنگهلی ماست . . . » مجاهدان خواست او را درنیافته سخت بر آشفتند . مشهدی محمد 
صادق فرصت نداده از بایین کامه‌های درشتی پر تاب کرد . ازدرون اطاق هم حاجی محمد 
میراب وحاج‌علیا کبردباغ تندی نمودند که این‌بیدین چه میگوید ؟ من دم پنجره ایستاده 
بودم شریف زاده را بزمین نشانده خودم در جای او ایستادم و بسخن پرداختم و گفته 
شریفزاده را معنی نموده بمجاهدان نکوهش کردم . همچنین کر بلایی علی مسیو به حاج 
محمد ودیگران نکوهش کرد. کار بجایی رسید که مشهدی محمد صادق هم بالا آمده همگی 
از شریفزاده چشم پوشی طلبیدند . جوش و خروش فرو نشسته مردم پراکنده شدند . 
شریفزاده که در روزهاق‌بیم بکونسولخانه فرانسه پناهیده وهنوز در آنجا می‌زیست همراه 
حاج مهدیآقا از انجمن بیرون آمده روانه گردید . ولی بقونسولخانه نرسیده ناگهان 
عباسملی آهنگر وده تن دیگرجلو اورا گرفتند و با گلوله از پایش در آوردند . شوند این 
داستان درست دانسته نشده . کسانی میگویند ازاسلامیه پول فرستاده عباسسلی وهمراهان 
اورا باین ‏ کار واداشته بودند . مشهدی محمد علیخان می گوید : در آنهنگام که پرخاش 
و گفتکو میان شریفزاده با مشهدی محمد صادقخان در انجمن برخاست یکی از مجاهدان 
بیرون شتافته بعباسعلی آهنگر و همرامان او که در ارمنستان مست کرده ودرقهوه خانه 
نشسته بودند آگاهی برد , و چون ایشان با محمد صادق خان دوستی داشتند بهوای او 
برخاسته آهنگ انجمن‌کردند . ولی‌چند گامی بر نداشته به شریفزاده برخوردند ومست و 
خشم آلود گرد او را گرفتند . آهنگر دشنامهایی شمرده بیکی از همراهان که او نیز 
عباسسلی نام می‌داشت دسئور داد با گلوله ور ندل از رانش زده بیچاره را از با انداخته 
خودشان گریخته بیرون ر فتند . 

هرچه‌بود جوان ببگناه بخاك افتاده بخون خود غلطید . بصدای تبر مردم ریخته او 
رابرداشتند و بکو نسولگری‌فرانسه بردندکه دوساعت بیشتی زنده نبود ودر گذشت . نمایش 
آن روز بااین نتیجه اندوء آور پایان یافت . چنانکه گفته‌ايم اینجوان در سایه گفتاررهای 
تند خود جایگاهی میانآزادیخواهان یافته بود . 

همان روز بسین تنگه نا گهان ازهمه سنگرها شليك بسیار سختی برخاست و بیکدم 
سراسر شهر پراز آتش گردید . دولتیان ازهمه جا بجنگ برخاسته و برای نخستین بار 
هیام هت القوله ند ارست‌عا بان ان برد اما نا مت التو له نها زا آرنوه 


لار بخ مشروطة ايران ۷.۰ 

ویابگنته روزنامها «رآفت ملوکانه» راکه همراء آورده بود بدینسان بمردم ریسا تیف ی زو 
لشکر گاه شاطرا نلو دوتیرتوپ انداختند وازخیا بان پاسخ نهارا باتوپ دادند . تایکساعت 
این غوغا بربا می‌بود تافرو نشست. سواران‌که پیش‌تاخته بودندکازی نتوانسته پس‌نشستند. 
همچنین از سوی امبر خیز و دروازه استانبول بهره‌ای نبرده باز گشتند . بنوشته بلوای 


تبریز در خیابان بیست وپنج تن سوار ودوتن سرباز , ودر امير خیز هفت تن ازایشان 
کشته گردیدند . ولی‌ازمجاهدان بکسی آسیپ نرسید . 

با ید دا نست که مجاهدان‌چون از بشت سنگر جنگ کرد ندی‌و بیبا کی ننه‌ودندی از آنان 
کمتر کشنه شخدی . لیکن این نیز هست که کشتگان خودرا تاتوا نستندی کمتر نشا نداد ندی 





پ ۲۳۱ 
شادروان علی مسیوباسرانآزادیخواهان تبرریز ودیگران 
(اين پیکره درسال ۱۲۸۵ برداذته شده بوده وایست ضرغام نیزدرمیان ابشان دیده میشود) 
تا مابه زبا ندرازی بد خواهان نگردد , این شمارشهای حاجی ویجویه ازآن راه است . 
این آ نجه راکه از کسی شنیدی نوشتی . اینئست شماره کشتگان دولنیان رانیز کمثر میدهد. 
دو لتیان کشنگان خودرا تا توا نستندی باخود بردندی و این نشدنی بود که مجاهدان از 
همگی آنها آ گاه باشند . 


شب چهار شنبه در شهر آرامش , ولی همه آزادیخواهان از پیش آمد کشته شدن 


۷۱ بخش سوم 
شریفزاده| فسرده میبودند . روز چهارشنبه‌همچنان آرامش بود : کشند گان شریفزاده‌را که 
نهان شده وسپس خود را بطویله ستارخان رسانیده در آنجا بست نشسته بودند ستارخان 
دستگیرشان‌کرده با نجمن فرستاد , ودر آنجا پس از بازیرس هردو عباسملی را بمجاهدان 
سیر د ند که درارمنستان با گلوله از پادر آورد ند و تنهای ایشانرا بدار آو یختند . آن دو نن 

دیگررا رها کرد ند ۰ 
شب پنجشنبه پنجم شهربور سه ساعت از شب گذشته شليك بسیار سختی از سنگر - 
های دولتّی برخاسته تاسه ساعت آواز شنیده می‌شد تا خاموش گردید . روز بنجشنبه 
انجمن سه بیرق سه رنگی ( سرخ و سفید و سبز ) که نشان مشروطه شمرده میشد و روی 
آنها « زنده باد مشروطه » نوشته شده بود آماده گردانیده یکی را برای امیرخیز و 
دیگری را برای خیابان فرستادکه با شکوه فراوانی برده در آخرین سنگر برافراشتند 
بیرق سوم را بسردر انجمن افراشتند . برای دل دادن بمردم هر زمان نمایش دیگری 
پیش می‌آوردند . نیز امروز سنگرهای تازه‌که میساخثند بانجام رسیده سه توپ و يك 
خمپاره درامیرخیز دم گرما به حاجی کاظم نایب ودو توپ بزرگی در خیابان بالای مسجد 
کبود و يك‌توپ درمارالان در سنگر آنجا بکار گزارد ند . نیز تویهایی بربالای ارك استوار 
کردند . چون روز سوم از مرگه شریفزاده جوان میبود چهار هزار مجاهد برسرخاك او 
رفته برایش آمرزش خواستار شدند . 
دراین روزها باآنکه باعین| لدو له گفتگومیشد و تما بند کان‌در آمد 
آغاز چیر‌گی ورفت میبودند . درمیانه جنگها بریده نمی‌شد وچه شب وچه روز 
محاهدان کمتر زمانی آرامش میبود . ما در این کتاب یادداشتهای حاجی 
و یجویه‌ای را . که بیشامد های چهار ماهه را روز پروز یادداشت 
کرده , می‌آوریم , وچون جزاز آن یادداشتهای دیگری از یکمرد « درباری اردبیلی» (۱) 
که همراه عن‌الدوله تا باسمنج آمده ودوماه کما بیش در آنجا می‌زیسته , واو نیز بیشآمدهای 
دوماعه را روزبروز برشته نوشتن کشیده در دست می‌داریم » این دویادداشت راکه باهم 
هیسنچیم در بسیارجاها جدا ازهم‌می‌با بیم . مثلا دربار؛ فلانشب حاحی ویجویه‌ای می نو بسد: 
« آرامش بود » , این درباری اردبیلی می‌نویسد : « ثهر یکبارچه ا ۳ بود » . بدینسان 
ناساز کار هم‌می باشد . 
چکونگی آنست‌که درازی تبریز بیش از یکفرسنگ می‌باشد و در بخش بزر گی 
از آن درازا سنگرهای دوسو میایستاد , و چنین نمی بود که هرجنکی که رخداد همه 
مردم شهر بدانند . جه بسادر سوی خیا بان جنگ رح می‌داد در و یجویه وامیرخیز از آن 
آگاه نمیگردیدند . همچنین بوارو نهٌ آن . بویژه در شبها که هنگام خواب میبود وجز 
(۱) اینمرد ازاردبیل همراه ءین‌الدو له آمد و يك کتابی نوشته که باخط خود نز‌دمنست وما 
اورا درهمه‌جا «در باری اردبیلی» خواهیم نامید . 


تار بیغ مشروطه اير ان ۷ 
جنگهای نزديك مردم را بیدار نمیگردانید . 

حاجی ویجویه در وبجویه میبوده ودر باری اردبیلی در باسمنج . هر کدامازجنگهای 
یکسو آگاه میشده‌اند . رو بهمرفته میتوان گفت‌که دراین روزها جنگ بریده نمی‌شد » 
را گر دریکجا آرامش می‌بود درجای دیگر زدوخورد میرفت . 

در اینروزها اندیشه‌های گونا گونی درسرهای دو لتیان و مشروطه خواهان پیدا 
شده این جنگهای پیاپی را نتیجه میداد : سر کرد گان دولتی که در دوچی میبودند , از 
رحیمخان وشجاع نظام و دیگران » پا آنکه بیش از آن زور جود را بشهر زده و از 
فیروزی نومید شده بودند , این هنگام که ءین‌الدو له و سبهدار رسیده و از نام و آوازه 
آنان ترس و بیم دربسیاری از دلها بیدا شده بود , دوباره آنسر کرد گان بامید افتاده 
چنین‌میخواستند ,که ا گر بتوانند پیش ازرسیدن لشکرهای تهران ,کاررا بپایان رسانند 
که بیکبار بدنام نگردند . 

از آن سوی ملایان اسلامیه که بخون مردم تبریز تشنه‌میبود ند» ازروزی که عن| لدو له 
رسید اورا آسوده نمیگزاردند , وچون میدیدند او شتاب نمینماید رحیمخان ودیگران را 
برمی| نگیختند . 

از اینسو نیز ستارخان وبا فرخان‌که این‌زمان نيك نیرومند گردیده از رویاندیشه 
بکارها میکوشيد ند , چون می‌شنیدند از یکسو سپاه ما کو در راهست و آز یکسو دسته 
های سوار و سرپاز از تهران میرسد , دوراندیشانه چنین میخواستند که پیش از رسیدن 
آن اشکرها دوچی را از جلو برداشته , باری از درون شهر ایمن باشند , و این بود 
اینزمان چیر گی ازخود نشان‌داده گاهی نیزاینان جنگ را آغازمیکردند , در نتیجه اینها 
بودکه جنگ پیاپی شدء دنباله‌اش بربده نمیشد . در این‌هنگام دولتیان بیشترشبها بجنگ 
میبرداختند ۲ اکنون باز رشته داستا نر | دنبال می کنیم : 

از شب آدینه شم شهریور (۳۰ رجب) تاسه روز همچنان . شبان وروزان جنگهای 
کوچکی میرفت . شب دو شنبه اهم شهریور (۳ شعبان) دو ساعت و نیم ازشب گذشته بیکبار 
شليك بسیار سختی برخاست که سراسر شهررا بشورانید ومجاهدان از هرسو بیرون شتافته 
خودرا بیاری سنگرهارسانیدند . سه‌ساعت کما بیش‌جنگمیر فت تا آرامش یافت» وچون روز 
شد دانسته گردید هفده تن از سوار وسر باز کشته شده‌اند . 

ده شنبه دهم ذهریور از چند سمت . از مارالان ومنازه‌های مجیدا لملك ودیگرحاها 
جنگهای سبکی کرده هیشد . بنج ان ازسواران کشته گردید و دو تن‌دستگیر افتاد ند. بگفته 
« پلوای تبریز » ازمچاهدان‌کسی آسیب ندید . ۱ 

چهارشنبه یازدهم ذهریور (۰ شعبان) از روزهای بسیار سخت بود . بامدادان 
سواران عین‌الدوله از سرخیا بان و جنگجویان دوچی از سمت ششکلان و پل سنگی از 
جند راه بخیابان تاخت آورد ند وحنگگ بیمنا کی در گر فت و تا نیمروز بازار کشتار گرم 


رن بخش‌سوم 





میبود تادولمیان شکست بافته باز یس نشسنند ۰ و محاهدان فرصت نداده ابشان را دنبال 
کردند و از چند سو بششکلان وچهار منار پیش رفتند . نیز از سوی امیر خیز از کوچه 
لك‌لر به پیشرفت پرداختند و در هرسویی پیشرفت بسیار کرده بسنگر هایی از دولتیان 
دست با فتند ۲ ولی باره مجاهدان در خانه همای آمامجمعه و برادر او و دیگر خانه ها 
تم تاراج شده بسواران فرصت دادند که باز گشته کرد آنان را گیرند . بدینسان 
فیروزی ناانجام ما نده‌کسانی از مجاهدان تباه گردیدند . چنا نکه گفتیم ستارخان و باقر 
خان میخواستند پیش از آنکه سباه ماکو و لشکر های تهران برسد دوچی را از هیان 
بردار ند ودرون شهر را از دشمن بییر ایند واین بود دستور آین بیشر فت را داده بودند . 
ولی چون این زمان هر گونه کسی , میانه مجاهدان می‌بود بسیاری ازایشان دست بتاراج 
گشاده کار را ناانجام گزاردند . بگفته حاجی ویجویه‌ای امروز یازده کس از مجاهدان 
کشته وسه‌تن گرفتار شدنه . واز سواران هشتاد تن‌کمابیش نابودگردید , نیز مجاهدان 
پا نصد باب دکان را از بازارکه بدست دولتیان و کمینگاه سواران می بود آتش زدند و 
خانه هایی را دردوجی تاراج کرد ند ۰ 

شب پنجشنبه دوازدهم شهریور ( ۷ شعبان ) ازسنگرها آواز شنیده ميشد و جنگ 





پ ۲ ۲۳ 


ضرغام بایکدسته از پیرامونیان خود 
(این‌پیکره پیش ازجنگگك بر داشته‌شد, بوده) 


تار مخ مشروطة اير ان ۷ 
سختی درمیان میبود . ازارك سه تير توپ انداختند . وچنین گفته ميشدکه دولنیان هم 
از سوی دوچی وهم آزییرون شهر به پیشرفت پرداخته‌اند . در یکی از یادداشنها در بارء 
این شب چنین می‌نویسد : «الحال که از شب سه‌ساعت میرود لاینطم تیر تفنگگ است که 
ازچهار طرف شليك میشود باعنقاد من اقل کم تا این ساعت‌يك کرور تفنگ از طرفین 
خالی شده بلکه مساعف . امشب شب بسیار هولناکیست » روز پنجشنبه آ گاهی رسید 
سیاه ما کو که از دبری آوازه‌اش پرا کنده شده بود بیشرو آن ازصوفیان با یُسو گذشته 
ودر نزدیکی دیه خواجه میرجان چادر زده‌اند , وازاینسومجاهدان ساوالانو خواجه‌دیز ح 
که درجلو آنان ایستادها ند دردیه ساوالان میباشند . 

امرروز ستارخان وبا فرخان دستوردادند ازاین پس هرمجاهدی دست بتاراح گشاید 
همراهانش او را بزنند . نیزهنگام پسین دسته‌ای از لشگر گاه عبن الدوله بخیا بان تاخت 
7 باقرخان دستور داد چهار توپ انداختند که کسانی از ایشان‌کشته‌شده و دیگران 
باز کشتند . 
شب آدینه یکساعت ازش گذشته از سوی دروازه استانیول تیراندازی سختی آغاز 
شده و مجاهدان‌که در خانهای خود می‌بودند همگی بیرون آمده بیاری سنگرها شنافتند 
درهمان هنگامازسرخیا بان ومارالان وازسوی باغميشه ودیگر جاها سواران بتاخت‌پرداخته 
مجاهدان بجلو گیری‌کوشید ند وازهرسوی آواز تفنگها بهم در آمیخده در شهر پیچید . و 
چون جنگ بس سختی میبود ازسنگر نوین امیرخیز توپ را کشاد دادندودو تیر بسوی‌دوچی 
| نداختند . تادوساعت آشوب بربا هیبود . 
روز آدینه در بازار مجاهدان چون برای ناهار رفته بودند سواران فرصت یافته 
سنگرهای ایشان را گر فتند . نیز بر کاروان سرای درعباسی دست یافته استوار نشستاد , 
کربلایی حمین خان و مشهدی محمد علیخان چگونگی را دانسته برسر آنان ختافتند وب 
آنان در آویخته تاغروب‌جنگک سختی کردند وسه تن از؛یشان را کشته تیان بیقر 
باز گردانید ند . نیزدسته‌ای از دم مقبره تاخت آوردند ودر راسته بازار ح: جنگ در گر فت. 
نیز از پالای دباغخانه زد وخوردهایی رفت . «بلوای تبریز» می‌نویسد : در این شب وروز 
رویهم بیست وپنج تن ازدولتیان کشته شدند . درباری اردبیلی هم میگوید , هشت تن 
ازمجاهدان کشته وچند تن دستگیرشد ند . 
شب شنبه چهاردهم شهریور باز دولتیان به شبیخون برخاسته از همه سنگر ها 
تیراندازی وفشار آغاز کردند وجنگ سختی در گرفت . تا بامداد آواز شليك شنیده میشد 
روزشنبه باز نمایند گانی از پیش عن‌الدوله رسیده پیامهایی آوردند . امروز دانسته شد 
تیمچه خرازیها که در دست دولتیان می‌بود شبانه سواران دیوار آن راشکافته و بجز از 
چهار حجره که از بازر گا نان اسلامیه نشین میبوده دیگر حجره‌ها را باز وهر چه از پول و 
کالا یافته‌ا ند باك برده‌اند . روزنامه انجمن می نویسد . چون هر چه راسته و چار سوها 


۷۰ بحش سوم 


در دست سواران هی دود چایید ند از امر وز دست بتناراج کاروانسراها و تیمجه‌ مه تاو 


کرده‌ا ند . 
همان روز هنگام نیمروز نا گهان آواز تفنگ ازسنگرهای دولتیان برخاسته‌جنگگ 
آغاز شد و در میان باران گلوله غرش توپها نیز ازدوچی و امیرخیز برخاست »ودریکدم 
شهر پرازغرش و آوا گردید . بگفته «بلوای تبریز» امروزیکصدوشش تیر توپ انداختند . 
شب یکشنبه پا نزدهم شهر یور( ۹شبان ) بار دیگر جنگ پر خاست. 
يك جنگ شبانه ولی جنگی‌که تا آنروز ماننده‌اش رخ نداده بود . یکساعت و نیم 
سخت تر ازشب گذشته بیکبار ازهمه سنگرها, ازسر خیابان تا آخرامیرخیز 
وا شیف رین . است شليك آغاز شده سراسر شهر پر از 
آوا گردید و درهمان هنگام سواران رحیمخان و شجاع نظام بهمراهی دسته انبوهی از 
سپاهیان لشگرعین|لدو له, که از پیشتر بخشی ازایشان بکوی دوچی و بخش دیگری بمارالان 
و آخرخیابان فرستاده شده بودند بفشار وتاخت برداختند . از دوچی غرش توپ پرخاسته 
گلوله‌های آتشی برسرخانها ریختن گرفت . آواز تفنگ چنان پیاپی میبود که تو گفتی 
اسفند بروی آتش ریخته‌اند . آواز تفنگ وغرش توپ بهم در آمیخته تو گویی شهرراازجا 
میکند . گاهی نیز آوای خارا شکاف بمب بر آنها افزوده میشد . بیچاره مردم چه حال 
می‌داشتند و در آن تاریکی بزنان وبچگان چه ترسی رومیداد ؟! فرباد یال از خانه ها 
بلند گردیده و کسی نمیدانست چه رو خواهد داد . همانا عن‌الدوله میخواست امشب کارا 
یکسره نماید و بیش از همه بخیابان‌که در سرراهست پرداخته ازچند سو بآنجا فشار 
میآورد . آمشب خیابا نیان غیرت و دلیری بی‌اندازه نودند . بویژه میرهاشم خان‌که 
بیبا کنه به دشمنان تاخته آنانرا پس نشاند و سنگری راکه از دست مجاهدان در آورده 
بودند ازایثان پس گرفت . بدینسان از کوشش خود نتیخه نبرده بچای خود باز گشتند . 
چنانکه گفتیم این جنگ ازهمه جنگه‌ای دیکرسخت‌تر و هراس انگیزتر بود . از 
شگفتی‌هاست که بگفته بلوای تبریزامشب صد وشکست وچهارتن از دو لتیان کشته شد . و لی 
از مجاهدان کسی را سراغ ندادن کشته شده باشد . امشب گذشته از توپ وتفنگك هجده 
روزیکشنبه آرامش بود . مردم که در مسجد صمصامخان فراهم می آمد ند تار اچگری 
سواران وشبیخون‌های سرکرد گان و فریبکاری عین‌الدوله را گفتگو کردند . وچون هنوز 
بااو رشته بریده نشده بود چنین خواستند که گفتگو را ببایان رسانده کارخودرابااویکرو به 
گردانند وچنین نهادندکه نمایندگانی ازو بشهرطلبند و آخرین سخن خود را باو پیام 
فرستند , و چنین نهادندکه فردا مردم درخیابان درمسج دک بمخان کرد آیند . 
شب دو شنبه شانزدهم شهریور از سنگرها تیراندازی میشد . امشب نیز سواران 
دتواز سر ای پر گف حا یه جسور ]فا نته ععره‌های ارتفا را بعاروب‌تار اج وو فتتن.. 


ار بخ مشروطة اير ان ۷۹ 
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۷ بخش سوم 


از حمله معدن الرعایا که خانه‌ای دو ماه بیش ناراح شده بود امشب حجره‌اش نیز تاراح 
شد و گذشته ازکالای بازر گانی پول وزرینه ابزار وپارء جواهر نیز بتاراج رفت . 
روز دوشنبه جنگه سختی دربازار میرفت .. از آن سوی چنانکه نهاده بودند درشهر 
جنبش پدید آمده مردم از هر کوی درخیا بان گرد آمدند . مسجد کریمخان پر گردیده 
در کوچه‌ها نیز مردم دسته دسته ایستاد ند . نمایند گا نیازعین| لدو له نیز آمدند. گفتارهای 
بسیاری رانده شده آنچه گفتنی میبود گفتند , تاراج تیمچه و کاروانسرا را بسادکردند . 
شبیخون های سر کرد گان را بمپان آوردند , چون نیمروز فرا رسید انبوهی برا کنده 
شده سردستگان همر اه ثمایته گان عینالدو له به خانه میرهاشم خان رفتند . در آنجانیز 
گفتارهایی رانده شد . ازجمله حاجی قفقازی زبان بسخن باز کرده چنین گفت : «تاجان 
در تن داریم در نگهداری مشروطه خواهیم کوشید , شاهزاده عین الدوله که بحکمرانی 
آذربایجان آمده‌اند بیایند و درون شهر نشینند و بقانون مشروطه فرمان رانند . هر کسی 
که گناهکار است فرمان دهند دستگیرش تماییم تابازبری شود و کیفر بیند . نه آنسکه 
در بیرون شهر نشیند و پیاپی لشگر گرد آورد , وایل‌های شاهسون و قره داغ و سواره و 
پیاده مر ندی و کردان شکاک و جلالی را خواسته و بایین همه بس نکرده از تهران و 
فزوین و زنجان و بختیاری و کیکاو ند و بشت کوه نیز سیاه بخواهد و در شاطرانلو لشگر 
بزر گی آراسته در آرزوی‌کشتار مردم پردست و با باشد . ما را از این لشگرها چه با 
این سی هزار سباء جای خود ا گر صدهزار هم باشد ترس نخواهیم کرد ودست از «حقوق» 
حود بر نحواهیم داشت , مامیخواهيم ابران چون دولت های ارو با تدوشته کج ود ". 
این سخنان از دهان جوان غیر‌تمندی در می آمد که بروی آنها ایستادگی نموده سالها 
کوشید وسرانجام ببالای دار رفت . 
بس از گنتگوی بسیار جین نهادند که نامه‌ای از زبان مردم بعین الدو له نوشمه 
با نمایند گانی بفرسکند. چنانکه گفته‌ايم عين الدوله ازروزیکه رسید سخن از نیکخواهی 
میگفت و چنین وامی‌نمود که جنگ وخونریزی را دوست نمیدارد . وما میدا نیم که‌این‌جز 
رویه کاری نمی بود و چنین میخواست که باسخن روز گزارد تا سپاههایی‌که خواستندی 
رسید برسند . این را ستار خان وباقر خان و سردستگان شهری نیز میدا نستند .چیزیکه 
ون ایکا ایرد پتامن سوییو و وی و فروخ یحاری زا جقتضن 
میداشت . مشروطه خوامان گاهی امید می بستند که بتوانند او را بسوی خودکشند , واز 
اینرو رشته گفتگو را با او نمیبریدند . لیکن در آن میان دانسته شدکه عین الدوله نه 
کسیست که بمشروطه گراید , و در گفتگو ها جزسخنان دو رنگی ازو دیده نمیشد . زیرا 
ازیکسو چنین نشان میدادکه بارفتاریکه رحیمخان وشجام نظام در ثهر کرده و کشتار و 
پیکر»۲۳۳ نشان میدهد ستارخان راپا تفنگچیان خود (اين پیکره‌یی ازشکست‌اردوی 
ما کودر جلوی عمارت روسیان درسرپل آجی برداشته شده) 


کار بخ مشروطاً اير ان ۳1۹۳ 


تاراج دریسع نگفته نود نید 6 همداستان نممباشد ۰ واز یکسو در بسودن آو همان ر فتار 


بریده نشده بود . 


راستش آن بودکه انجمن از گرایش او بمشروطه نومید گردیده میخواست بیکبار 
رشته را ببرد , ودر همین زمی؛ه نامه‌ای از زبان نوده نوشنه همیشد , که این نامه تا روز 
پنجشنبه آماده گردید اههد اونتة نوزدهم شهربور (۱۶ شعبان) که روز جنگ با سباه 
ماکومی بود و شهر گرفتاری سختی میداشت . چهار تن از سردستگان , که شیخ محمد 
خیابانی ومیرزا محمد تقی طباطبایی وسید حسینخان عدالت وم‌یرزا حسین واعظ میبودند 
آنرا برداشته همراه نما ینده سیاسی انگلیس آهنگی باغ صاحبدیوان کرد ند , ودر هنگامی 
که جنگه درشهر با سختی بسپار پیش میرفت . آنان در آنجا بگفتگو پرداختند . 
عینا لدو له باز همان سخنان دو ر نگ را میگفت : ولی در بایان اندیشه خود را بی برده 
گردا نیدوچنین گفت که تامجلس‌در تهر ان‌باز نشدها نجمن‌تبر یزرابهیچ عنوان نتوا ندشناخت. 
انجمن نیز, چند روزپیش از آن . بهمه کنسولخانه‌های تبریز وشهرهای دیگر آذربایجان. 
بنامه و بتلگراف آگاهی داده بود که چون باید قانون اساسی همیشه در کار باشد , 
عین‌الدو له را که نه از.روی قانون بآذربایجان فرستاده شده , بوالیگیری نمی شناسد , 
و همان مخیرالسلطنه را که از روی قانون فرستاده شده بود والی آذر با یجان دانسمه در 
نبودن اواحلال الملك را بنا: بب الایالگی بر می گمارد . نیز تلگرافی در همین زمینه به 
وزارت داخله فرستاد , بدینسان آمد ورفت و گفت و شنید با عین الدوله بریده شد , و 
پیدا بود که پس از این جنگهای دیگر سخت تری خواهد رخ داد . بویژه سپاههایی که 
وا دوش رسید رسیده بودند . فوج فزوینی بسر کرد گی انتصار السلطان . سواره و 
سرباز بخثیاری بسر کرد گی سالار جنگک , یکدسته فراق » سواره های سنجابی و چکنی 
ببا غ صاحبدیوان رسیده , وسپاه ما کو نیز که از دیر باز نامش میرفت تا نزدیکی شهر 
بیش آمده بود . 

مشروطه خواهان با آنکه بخواست خود دست نیافته دوچی را از میان بر نداشنه 
بود ند , باز ترس بحود راه نمیداد ند . ولی انیوه مردم سحت در هراس هیبودند و بث - 
خواهان مشروطه که در همه کویها بفراوانی یافت میشدند , در همین روزها بار دیگر 
بجوش وجنب برداخته تامیئوانستند دلهای مردم را پر ازبیم میگردانیدند . بویژه پس‌از 
آنکه سپاء ما کو ازصوفیان گذشت و آن بیدادگری را که خواهیم آورد در ساوالان 
کرد . که عنوان بزر گی بدست بدخواهان افتاد . 

درهمین روزها انجمن ایالتی آذر بایجان بيك‌کاراجدار دیگری‌پرداخت. چگونگی 
آنکه چون شنیده میشد محمد علیمی‌زا ازتنگدستی وبی پولی ناچار گردیده‌وامی‌بخواهد , 
وبا نمایندگان روس وانگلیس گفتگویی درتهران میرود که بنام پیشکی , باندازه چهار 
صد هزار لیره باو برداخته شود , انجمن تبریز که خودرا بچای دارالشوری گزارده بود : 


۷:۹ بخش سوم 
بجلو گیری يك نوشه‌ای بنمایند گان دو لت‌های بیگانه نوشئه , و آنرا بچاپ رسانید و بهمه 
کنسولخانه ها فرستاد , کوتاه شده آن اینکه : تادار الشوری باز نشود و پرك ندهد محمد 
علی میرزا نخواهد توانست بنام ایران وامی بگیرد ؛ وا گر پولی ازاین باره باو پرداخته 
شود در آینده توده آنرا نخواهد پذیرفت . سپس تلگرافی در همین باره بپارلمان و سنای 
فرانسه فرستاد که ابنك نسخه آ نا در پایین می‌آوريم : 

«پاریس مجلس مبعوثان . مجلس سنا درموقمیکه شاه مجلس ملی را باتوپ منفصل » 
ساخته ومیخواهد برای منقرض ساختن قوای ملی ازدول متحابه قر کرده تجهیزسلاح» 
« و قشون نماید ما ملت ایران بعموم ملل حریت پرور عالم اعلام ميکنيم که این وجه » 
دنظر با بنکه باعث اضمحلال يك ملتی‌خواهدشد که درراه اخذ حقوق انسانیه خودجانسیاری» 
2 میکنند ملت ایران هم بهیجوحه خودرا ذمه دار این استقراض نخواهد دانست » 

« نجمن‌ابالتی آذر با یجان» 
سپاه ما کویکی از نامهابیست که درتاریخچه جنگهای آزادیخواها نه 
سپاه‌هاکو تبریز دارای‌بررجستگی , وباسهشهای گونا گونی توأم بوده . سپاه 
ماکو که گفته میشود کسانی که در آن روز در تبریز بسوده‌آند , 
داستا نهای بسیاری را بیاد توانند 
آورد. بیاد توانند آورد آن‌ویر انیها 
راکه درسرراه خودازخوی تأتبریز 
کردند , بیاد توانندآوردآن آتش 
را که در ساوالان افر اشتند ؛ بیاد 
توانند آورد آن چابکی و تندی‌را 
که در تاختن بشهر ازخود نمودند . 
بیاد توانند آورد آن تری‌و تکانی‌را 
که بشهر انداختند. پس ازهمه‌بیاد 
توانند آورد آن سبلی خشم راکه از 
دست محاهدان حورد ند و باز گشتند 
اگر صمد خان و سپاه او را بکنار 
گزاریم . در بازده ماه حنگهای 
تبریز , هیچ سپاهی در برابر شهر 
آن دلیری وچابکی رانثان نداد و 
هیچ سپاهی نیز آن سیلی سخت را 
ازدست شهر نخورد . ۳۳ 
نایب یوسف هکماواری 
این سباه که از گردان جنگ آزموده شکاله وجلالی وازسواران خود ماکو آراسته 





تار بخ مشروطة ابر ان .۷ 


شده وسه هزارتن . از دلیر‌ترین جنگجویان را دربر , و پنج تسوپ کاری را باتوبچیان 
ورزنده همراه میداشت , اقبال السلطنه آن دشمن‌کهن مشروطه بسیجیده و آنرا بسر - 
کرد گی‌خواهرزاده‌اش عز وخان ۱۰ همان جوانی که زما نی‌خود را از همشروطه4 خواهان 
نشان میداد ) , بسرتبریز فرستاده بود که هم در چنین هنگام درما ند گی‌شاه باویناوری 
کند وارج خود را نزد او فزونتر گرداند , و هم‌کینه از مشروطه خواهان جسته دل خود 
را خثك سازد . 


ات هیر د ند وتاراج میکرد ند تأ بنزدیکی‌های تبر در رسید ند ل واین بود از در باز آوازه 
آمدن آنان بشهر رسمده مایه بیم سحنئی دردلهای مردم شده بود » وماابنك داستئان رسمدن 
آ نان راباجنگی که کردند مینویسیم : 

روز دوشنبه شا نزدهم شهریور (۱۰ شعبان) که گفتیم در بازار جنك سختی رفت , واز 
آن سوی مردم درخیابان در برابر نمایند گان عین‌الدوله بنمایش می‌پرداختند , فردا سه 
شنبه آرامش بود , ولی امروز آ گاهی رسید که سپاه ما کو تاصوفیان ( شش فرسخی تبریز 
ازسوی شمال غرب) بیش آمده‌اند . نیزدسته های سیاه ازتهران (بختیاری وقزاق ودیگر 
دسنه ها) بپاسمنج رسیده | ند 3 

از چندی پیش گروهی از روستاییان ساوالان و خواحه دیره والوار که دبههایی در 
برون تبریز , ازسوی صوفیان میباشد , بشهر آمده واز ستارخان تفنگ و فشنگ گر فته و 
دردیههای خود سنگرها پدید آورده بودند , وچون سباءه ما کو بصو فیان رسیده بود امروز 
آنان جلوپیشرو آن سپاه را گر فتند وزنان و فرزندان خودرا بذهر فرستاد ند . 

روز چهار شنبه هجدهم شهریور (۱۲ شعبان) در شهرجنگی نبود . لیکن دربیرون 
رك داستّان بسیاراندوه آوری رح داد خ چگونگی آ که سیاه ما کو ازصو فیان بر خاسته به 
بیشروحود بروست ‏ و مجاهدان که درسالاو ان می بو د ند باایشان یجنگ امستاد ند ۰ لیکن 
با آن سیاه بسیار برا بری‌نتوا نسته شکست خوردند ودرا ند زمانی بیست وهشت تن ازآنان 
کشته شد وهفناد و بنجتن دستگیر افتادند , عزوخان دژخیمانه دستور داد که چهارتن از 
سران اینان را بدهانه توب گر ارده گوشت واستخوانشان بهوا بر نید ند . عر نب تویها 
از دو فرسخی شهر را تکان میداد : و حون آ گاهی از چگونگی رسید سیاری ازمردم 
سخت هر اسید ند , 

او حود لفزشی می‌بود که بکدسته روستایبان نا گاه را ۱ که جر تفگ افزاری 
نمیداشتند وت اشر ان سیاه بگمار ند . ومن نمیدا نم این لغفزش از که سر‌زده بوده . 

روز پنجشنبه آرامش بود . امروز سالار ارفم (۱) که عین‌الدوله او را پسردرود 

(۱) میرزا عبدالله‌خان فرزند نظام العلماء با آنکه بسیاری از خاندان ایثان درسوی 


مشروطه می‌بود ند واو نیز پیش ازاین مشروطه خواهی می‌نمود این زمان بدولتیان پیوسته بود 


۷۱ مخش سوم 
(يك فرسخی تبریزازسوی غرب) فرستاده و او در آ نجا نشیمن گر فده بگرد آوردن سواره 
و سرباز می‌پرداخت با دسته های خود بقراملك فرود آمد . قراملکیان که خود دشمن 
مشروطه می‌بودند چون اینان نیز رسیدند لشکر گاهی از آن سوهم پدید آمد . از آنسوی 
امروز شجاع نظام از داهنه کوه سرخاب خود را بلشگر گاه سپاه ماکو رسانیده با 
عزوخان دیدار کرد , و همانا میخواست راهها را باز نموده دستور تاخت فردا را بدهد . 
چه شجام نظام دراین سه ماه بسیاری از روزها راازبالای مناره صاحب‌الامر جنگ کرده 
وهميشه شهررااز آن بلندی تماشا کرده و راههارا نيك شناخته وآنگاه آیین جنک 
مجاهدان را بهتر ازدیگران یاد گرفته بود . 
از این کارها بیدا بود که یك تاختی بشهر ازچند سو خواهد بود ؛ و بهتر است 
ما نیز در اینجا حال شهر و لشکر گاههارا نيك بسنجیم و بدیده گیریم : ا گر بنقشه شهر 
نگریم گذشته از دوچی و سرخاب و ششکلان و باغميشه که در دست دو لتیان است و سراسر 
مسافت را يك فرسنگ کمابیش‌سنگر بسته و تفنگجی نشانده‌اند درسه جای دیگر نیزدولئیان 
لشگر گاه میدارند . یکی باغ صاحب دیوان و دشت شاطراناو درشرق که عینا لدو له و 
سپهدار با سپاهیان انبوه از سوار و سربازجا میدارند . دیگری میان ساوالان وپل آجی 
در شمال‌غرب که سیاء ما کولشگر گاه گر فته‌ا ند . سومی قراملك درغرب شهر که سالارار فع 
با دسته های خود نشیمن‌کرده . سپاه ماک وکه پیش می‌آمد رو بسوی امیر خیز می‌داشت . 
چنانکه لشگرهای عن‌الدوله وسبهدار رو بخیابان میداشتند . دوچی و آن‌کویها بهر 
دو ازخیابان وامیرخیز راء میداشت . آن دسته در قراه‌لك بهنگام فرصت میتوانستند ازراه 
گامیشاوان با هکماوار خود را بامیرخیز برسانند . رویهه‌ر فته جای امیرخیز سخت‌تر و 
بیمنأك تر می بود , باید گفت روز سخت فرا رسیده بود و تبرین می با یست بار دیگر دست 
از آنتتزن بر آورد و به این سحتی هم چیره در ید ۰ 
دراین هنگام شماره دولثیان را سی هزار می گفتند . اما مجاهدان بیگمان بیش 
از ده هزار می‌بودند و باشد تا پانزده هزار می‌رسید ند . 
روز آدینه نوزدهم شهریور برای تبریز یکروز بسیار سخت و بر 
یکی ازروزهای میأهویی بود . امروز دولئیان بزور آزمایی بزر گی برخاسته 
سخت بر یز میخواستند بهر بهایسی سرآید بشهر دست یابند , چنانکه دیدیم 
از دیروز بسیج تاخت میکردند , وهنوزیکساعت از آفتاب نمیر فت 
که نا گهان حرش توبها برخاسته ازهرسو جنک آغاز شد . سیاه ما کو از جلو گاومیشاوان 
تاسرپل آجی‌سراسردشت‌را گر فته وتوبها رابکار گزارده پیابی گلوله‌های‌شرابنل می‌بارانند, 
وهمان هنگام کردان سواره و پیاده شليك کنان جلو می‌آیند . گلوله‌های توپ در بالای 
سرلا که دیرحج و گاومیشاوان و عمسو زین‌الدین تر کیده همچون تندر آوایش سراسر آن 
کوبها را فرا می گیرد . سواران و سربازان مر ند وقره داغ و شاهسون و دبگران که در 


ار یخ مشروطة ابران ٍِِ 
دوچی هستند همگی بجنگ برخاسته ازهمه سنگرها گلوله می‌بارانند . از آنسودسته‌های 
انبوهی از ایشان همراء ضرغام و حاجی موسی‌خان و دیکر سرکرد گان , با چند تقب زن 
از چندین راه هجوم بامیرخیز آورده دیوارهای خانه‌ها راشکافته بسنگرهای ستارخان 
نزديك میشوند , و 5 
انجمن حقیقت را از و یت 
اینسو و آندو گرد ۱ ۱ 
گر فته گلوله‌ها همچون 
تکرك می بارانند و تا 
زور میدار ند میکوشنه 
که سنارخان را کشته 
با ازجای‌خویش بیرون 
رانند. آوازتفنگها بهم 


5 ۳ ۱ 
۰ ۷ 
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شهر را از ح<ا خواهند 
که در این گیرودار 
تویها نیز از دامنه کوه 
سرخاب بخ‌روش 
برخاسته گلوله‌می بارد . 
از آند-وی (شگرهای 
عین‌الدو له و دبهدار 
از مالاران و سرخیابان 
و راه قوریچای به 


«په وه 


ظ هً ف‌ مس ۰ ۶ 
قرعاو قت بت داخنه‌حنگ 


سدئی می کذند توبها 





نیز بالای تپه‌ها غرش 


کرده و پیابی گلوله پ۲۳۵ 
هیر یز ند . سالار جنگ بختیاری 

تا امروز جنگی باین سختّی رو نداد» است . سراسر شهر تکان خورده دسته دسته 
مردم ازخانه‌ها بیرون ریخته نمیدانند چه باید کرد . بسیاری ازایشان شهررااز دست رفته 
میدانند و درحستجوی چاره میباشند که باری حود و خاندا نشان را رها گردانئه . آنانکه 
ازمشروطه دل‌خوش نمیدار ند فرصت جسته آشکاره بد گویی میکنند ودشنام و آزاربآزادی - 


۷۰۲ بحش سوم 
خواهان دریغ نمیگویند . بویژه در بخش غربی شهر که توپهای سپاء مااکو تکان سختی 

بمردم داده وچئین بیداست که | ند کی نخواهد گذشت‌و آن سباه خود را بشهرخواهد رسانید. 

خوب بیاد میدارم که دراین.هنگام در میدان هکما وار ایستاده و حال سراسیمگی 
مردم را تماشا می‌کردم. دراین کوی هنوز سنگر بسته نشده وامروز جنگی درمیان نمیبود 
وتویهای سپاه ما کو که بالای سر گامیشاوان می‌تر کید , آوایش چنان درهمه جا میپیچد که 
مردم می‌بنداشتند کردان نزديك شده‌اند واینك فرامی‌رسند ۰ و این بود دسئه انیوهی از 
ایشان چنین میخواستند از راه باغها به بیرون شهرشتابند و از فرمانده سپاه زینهار از 
برای خود خواهند , که درهمان هنگام نایب یوسف با تفنگداران شليك کنان از یشت سر 
رسیدند و آنان را ازهم برا کندند . 

جنگ بسختی پیس‌میرفت . سباه ما کو دودسته شده دسته‌ای از راه کامیشاوان پیش 
آمده دسته دیگری روبسوی پل آجی میداشتند, که از آن راه بشهر در آیند . آندسته چون 
بنزدیکی‌رسید ند توپ ازسنگر گامیشاوان گلوله باران‌کرده نگزاشت جلو بیایند. گروهی 
بخاك افتاده دیگران باز گشته بدسته دوم پیوستند و همگی یکی گردیده بسنگر سرپل 
فشار آوردند . مجاهدان در سرپل ایستاد گی نتوانستند وسنگر ها را گزارده پس نشستند. 
کردان از پل گذشته کاروا نسراوخانه های‌آنجا را سنگر گر فتند , وقورخانه خود را آورده 
در کاروانسرا حادادند. این‌شکست بس بیمثاك بود وا گرکردان بيك تاخت بیبا کانه دیگری 
برخاستندی بنزدیکی امیرخیر رسید ندی‌و آن هنگام بودی که ستارخان میان دو آتش فناده 
جز گریز چاره‌ای نیافتی , در این هنگام بسیار سخدست که ازملا اباذر که بکی از ملایان 
مشروطه خواه میبود يك دلیری گردانه رو داده . بدینسان مجاهدان که سنگرها را رها 
کرده تاباغها خودرا پس کشید ند , اين مرد جایی را سنگر گر فته بتنهایی ایستاد گی‌کرد 
تازما نیکه دسته هایی ازشهر بیاری رسیدند. وچنین گویندا گر این دلیری ملااباذر نبودی 
جلوکردان را چیزی نگر فتی 

دراین میان ببکار بس‌خونینی درخود امیرخیز پیش میرفت . ستارخان باهمراهان 
حود میانه آتش دست و بازده بادشمن که ازهرسوی بیش آمده بود جنگ بس سختی‌میکر د ند 
دراین بیکار بود که گرجیان که بمب‌میا نداختند یکی از بمبها بدیوار خورده بزمین افتاد 
و ترکیده خود بمب انداز را که مسیو چلیتو نامیده میشد با دو گرجی دیگر سحت 
زخمنال گردانید . دراین هنگام گرفتاری ستار خان سباه ماکو را فراموش نکرده 
بروایآ نان نیزمیداشت. وچون دانست مجاهدان پس نشسته و کردان ازپل باینسو گذشتها ند 
دسته هایی را از شهر پی‌هم بانجا فرستاد : در آن هنگام که مجاهدان رشته را ازدست 
داده و نومیدانه بیاغها بس کشیده بودند , وتنها ملا اباذر در برابر کردان ایستاد گی‌میکرد 
نا گهان مشهدی محمد علیخان و کربلابی حسینخان و دیگران هریکی با دسته ای از 
سواره و بیاده پی‌هم رسید‌ند و بمجاهدان که دل خود را باخته بودند , دل داده و با 


تار بخ مشروطةایر ان ۷۵ 
خود برزمگاه باز گردانیدند, وباغهارا سنگر گرفته ازهرسو گلوله برسر کردان بارانیدند 
دو باره بازار ستیز گرم گردید . مجاهدان میخواستندکردان را از آنجا بلندنموده تا آنور 
بل پرسانند . کردان یا فشارده ایستاد گی میکردند . در اینمیان سنّارخان در امیر خیز 
دشمن راشکسته و باز گردا نید واز آن گر فتاری بیرون آه-د ودر زمان دسئور داد نوپ را 
از سنگر اهیر خین به پل آجی برسانند وخویشتن باچند تن سوار اسب شده بآن رزمگاه 
رسانیدند . توپچی لشکرگاه کردان را در آن سوی پل نشانه گرفته پیاپی هم چهار تیر 
انداخت . دراینهنگامفتاب بافق نزديك شده و جنگ بسخت ترین جای خود رسیده بود 
مجاهدان از رسیدن ستارخان جان دیگر گر فته وخود او بجنگ در آمده دلیری بیما نندی 
مینمودند . کردان که کسانی ازایشان بخاك اقتاده و دیگران از هر سوخود را میات آتش 
میدیدند ایستاد گی نتوانسته روی برتافتند . مجاهدان از دنبالشان شتافته بسیاری را در 
همان حال بخالك انداختئد . مشهدی محمد علیخان می‌گوید : «پنج تن ازایشان تفنگهارا 
انداخمه زیدهار طلندند . > 

عزوخان که این شکست را ازییش دانسته وتویها وبئه را راه انداخته بود او نیز 
با سر کرد گان نایستاده رو بگریز آوردند . قورخانه راکه اینور بل‌آورده بودند بدست 
مجاهدان افتاد که توبچی توپ پنجم را با گلوله خودایشان انداخت . حسینخان ودیگران 
ازد نبال کر دان تاخته وچون شب فرامیرسید چندان دور نرفته باز گشتند . 

این‌بود داستان ماکو. با آن چابکی‌خودرا بشهر رسانیدند و بدین چابکی مجاهدان 
بیرو نش راندند . مشهدی محمد علیخان می گوید . کسانیکه‌امروز دلیری نمود ند گذشته 
ازخود ستارخان وملا ابادذر . اسد اقا ومشهدی ابراهیم امیر خیزی و محمدآًقا امیرخیزی 
بودند . مشهدی محمد ابراهیم تیر برداشته مرد . ازمجاهدان در اینجنگ بیش ازسه تن 
کشته وچجهارتن زخمی نگفته‌اند . ولی از کردان بگفته مشهدی محمد علیخان صدو بیست 
تن کما بیش کشته شدند. (۱) این خود شگفت است که چنان انبوهی باین‌آسانی رو بگریز 
آورد و بیکبار ده فرسنگ بیشتر پس نشیند . باید گفت کردان که تبریزیان را بهیچی 
نمیشمرد ند چون نا گهان آن زبردستی رادیدند وبیکبار خویش را دربرابر چندین صد تن 
مردان ازجان گذشته بافتند چنان ترسیدندکه ایستاد گی نتوانستند . سالها کردان یاداین 
جنگ خونین را کرده وازبیبا کی مجاهدان شگفتی می‌نمود ند . 

امادرسوی‌خیا بان‌ومارالان‌در ] نجا نیز تاعصر تنگ‌جنگ و خو نر یزی بر بامیبود تادو لتیان 
کاری پیش نبرده و از راهی که آمده بودند باز گشتند حاج ویجویه‌ای میئویسد : « | گر 

چه بسیاری از دلیران طوایف شاهسون و غیره بخاك هلا افتاده بودند ولی تعدادش 

(۱) حاح و یجویه میئویسد . «بروایت صحیح‌سیصد نفر بخاك هلاك افتاده بود» ۰ پیداست 

که گفته‌ها ی گو نا گون شنیده و | نچد راکد فزو ندرازهمد بافته پذیر فته . 


۷۰۵ بخش‌سوم 
را معلوم ننمودیم وچند نفرازمجاهدین مقتول‌ومجروح شده‌اند » . درباره جنگ امیرخیز 
می نویسد : « ۳ نچه از کشته‌هایشان وقت گریر برده‌اند معلوم نشد ولی بیست وچهار نفر 

از کشته‌ها با قی فا نشج بودند که شب داد ند بر ند و دفن نما بند . 





پ ۲۳۲ 


این ۳ نشان میدهد سر پل آجی را با کشتگان ساه ما کو ( این پیکره گوبا در روز ۱۵ 
مهر برداشته شده) 


نار بخ‌مشر وطه اير ان ۷5۹۱ 
در باره سالار ارفم و دسته های او در قراملك که چرا بجنگ نبرداختند حاجی 
مینویسد : « ایشان که مشظر سیاه ما کو بودند شکست اینان را دیده در جای خود مبهوت 
و متحیر مانده هرکس بجانب مقرخود مماودت نمودند » . ولی من در این باره چیزی 
پیاد نمیدارم . 
شب شنبه که پا نزدهم شعبان و از جشنها بشمار می بود مشروطه - 
پس از آنروز خوامان دو جشن گر فتند وستارخان «نامه فیروزی» بحاجی مهدی 
آقا کوزه کنانی نوشت . همان شب با همه فرسودگی در نیمه شب 
نا گهان شليك بسیارسختی ازسوی میدان مشق برخاسته وپیدا بود که جنگ خو نریزانه‌ای 
در کاراست . تا دوساعت این شليك بربا میبود تا نزديك بامداد آرام گرفت . فردا دانسته 
شد دسته‌ای از سوار و سرباز پیش آمده میخواسته اند میدان مشق را از دست مجاهدان 
بیرون‌کنند ودیوارها را شکافته خود را تا آن نزدیکی رسانیده بوده‌اند , مجاهدانآ گاهی 
یافته بجلو گیری‌برخاستها ند و آن جنگ خونین روداده . بگفته حاج‌ویجویه‌ای ازسواران 
سی و چهل تن کشته شده و دیگران کاری ار پیش نبرده باز گشته‌اند . همانا سرکردگان 
شکست سیاه ماکو را ن‌دانسته چنین میخواسنه‌اند شبانه سنگر اسئواری را از دست 
مجاهدان در آورده فرداکه سپاه ماکو بار دیگر به پیشرفت خواهد پرداخت از اینسوهم 
دسترسی بشهر دار ند . 
روز شنبه پیش از در آمدن آفتاب ستارخان با چند تن سواراسب شده آهنگ سریل 
آجی کرد ند که اگر از سباه ما کو تویی در آن بست و بلندیها بازما نده بدست اند .و لی 
هرچه گردیدند چیزی نیافتند . عزوخان پیش از گریختن توپها و دستگیران ساوالان را 
روانه ساخته بوده . چون خواستند باز گردند به شش تن سواره ماکو برخوردندکه دیشب 
را در گوشه‌ای بنهان شده و اينك میخواستند خود را بیرون اندازند . ستارخان یکی را 
با تیر زده پنج تن دیگر را دستگیر کرده همراه خود بشهر آورد . 
از آنموی سرکردگان از دوچی با دسته‌ای از سواره وسرباز بار دیگر آهنگ‌امیر 
خیز کرده آهسته و نهان دبوارها را شکافته تا نزدیکی| نجمن‌حقیقت رسیدند ونا گهان‌شليك 
سختی کردند مجاهدان پاسخ داده بجنگ پرداختند وتا نیمساعت جنگ بریا بودتاسواران 
باز گشتند و بگفته بلوای تبریز شانزده کس از ایشان کشته گردید . گویا شکست سپاه 
ما کو را ندانسته ستارخان و مجاهدان را افسرده و دلشکسته بنداشته میخواسته‌اند مگ 
کاری انجام دهند . 
روز یکشنبه در شهر آرامش بود . ولی از سر پل آجی آواز تفنگه شنیده ميشد و 
چنین میگفنند شجاع نظام میخواسته با دسته‌ای از دامنه کوه سرخاب بمر ند رود ومجاهدان 
تیر انداخته نگزارده‌اند . 
روز دوشنبه باز آرامش بسود . ین ون مجاهدان در روز آدینه و شکست سیاه 


۷۲ بش سوم 


ما کو نتیجه‌ها یی در بی میداشت , و یکی از آنها این بود که دولنیان اندازه نیرومندی 
مشروطه خواهان را دانسته ودل افسرده شده بودند , «اینست خواهیم دید که تا چند روز 
بخاموشی گرایبده بجنگی بر نخاستند , واين بارمجاهدان پیشگام گردیده ازروزسه شنبه 
بقراملك تاختند که داستانش را خواهیم نوشت . در باری اردبیلی » لشغکر گاه عینا لدو له 
را پس ازاین‌جنگ ؛.ستوده چنین می نویسد : «ازحرکات روسا وسرداران‌امید قلبه وفتح 
دیده تمیشود» . همومینویسد : «آقایان اسلامیه را اعتقادی براین بود | گر مختصر حمله‌ای 
باهل شهر شود فوراً تسلیم خواهند شد و ایبن ایراد را پمین‌الدوله وارد می‌آوردند در 
صور تیکه همان روز از هر طرف بلکه از هار سنگر که دو لتبان داشتند هجوم بر ده 
کاری نساخته بافتضاح تمام رو بفرار گزاشتند برای آقایان اسلامیه ثابت شد باکیها 
پنجه میز نند » . در همین چند روزه بود ( گویا در روز چهار شنبه بیست وپنجم شهریور) 
که مشیرالسلطنه سر وزیر محمد علیمیرزا عین‌الدوله و سبهدار را بتلگرافخانه خواست 
و تا پایان روز میانه آنان با سروزیر تلگراف می آمد و میرفت , و چنانکه سپس دانسةه 
شد مشیرالسلطنه , از زبان شاه برخاش کرده که چرا کار شهر را بانجام نمیرسانید , و 
از اینسوی سختی کار و باز گشتن سپاه ما کو و کم بودن قورخانه را بهانه آورده‌اند . نیز 
سبهدار گفته است‌که کونسول انگلیس میگوید دولت هنگ‌امیکه مجلس را بست نوید داد 
که دو باره باز گرداند , و بیشنهادکرده است‌که برای رام شدن تبریزیان شاه مجلس را 
با زکند , و این گفته‌های او بمحمد علیمیرزا گران افتاده واین بوده يك تلگراف پرخاش 
آمیزی باو فرستاده ,که نسخه این تلگراف را اقبال لشکر از پاسمنج بشهر آورد و در 
اینجا بدستها افتادکه پاسخهایی در برابر آن نوشته با خود تلگراف ‏ در يك دفترچه‌ای 
بنام « رات ملوکانه » بچاپ رسانیدند , و ما هم تلگراف شاه را در پایین می‌آوریم : 
هسبهدار اعظم از تلگراف رمز شه-ا تمجب کردم از روز اول سلطئت دستخطی » 
د که در اعطاه مجلس دادم لفظ مشروطه و مشروعه مطابق قانون محمدی بود . بعد » 
« لامذهبان بنای خود ری گذاشتند خواستند دین و دولت را ازمیان ببر ند هرچه بدلایل» 
دو تمایم خواست آنهارا متقامد کنم نشد تا اينکه بفشل اه و كمك حضرت حجت عجل‌اق > 
د فرجه بطوریکه لازم بود قلم وقمع مفسدین دین و دولت راکردم حالا شما می‌نویسید » 
د که قونسول می گوید دولت وعده داده است مجلس شوری بانها بدهد فانون باأنها » 
د بدهد عدلیه بدهد همگی صمحیح است دولت گفده است بسفراهم امروز کشا اعلان شده » 
« است دولت مجلس مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطابق باشر بعت نبوی صلو اتا۰۵ 
د باشد خواهد داد و پر سر قول خود استوار هم هست ولی چهار نفر مفسد رجاله اسم » 
« خودشان را مشروطه طلب گذاشته‌اند در تبریز علم خودسری افراشته‌ا ند حالامن » 
د پا نهاتملقاً ومجبوراً بگویم مشروطه دادم و برای سلطنت خود رفتن دینو آبین‌مسلما نی ۰ 
« را ننگ‌تار یخی بگذارم‌مما ذ اف نخواهدشد عجب ازغیرت‌شما عجب‌دو لتخواهی‌میکذیدهمان » 


ار مخ مشروطة ابران ۸د۷ 
« استکه مکرر گفته‌ام تا اين اشرار تنبیه نشوند و پدرشان سوخته نشود دست‌بردار نیستم» 
« ولو اینکه دو کرور خرج شود بعد از فضل خدا قشون و نوکر و سوار وغیره هست‌که » 
« بتواند این خدمت بزرگه را بدین و دولت انجام بدء‌د مخصوصاً در مراسله سفرا قید » 
هشده است که او لیای دولت ایران وقتی میتوانند این ترتیب مجلس مرتب کنند که ۰ 
, آذر بایجان منظم و رفع اشرار شده باشد که بفراغت خاطر مشفول تر تیب مجلی باشند» 





پ ۲۳۲۷ 
این‌پیکره نشان میدهد سرپل آجی‌را با کشتگان‌سیاه‌ما کو( این پیکره کویاروز ۱۷مهر برداشته‌شده) 


۷:۹ بخش سوم 
و شما نوی اطاق نشسنه دست بسروی دست گذاشته اید چه‌باید کرد اگر اردوی ماکو 
درا یکنفر مأمور گذاشته بودید میان ]نها بودا بدا مراجمت نمیکرد ند بر نمیگشتند حالا » 
د هم باتلگراف اقدامات ازطرف من شده است و لی‌در مج ل شما هستید ناید دست و 
د پا بکنید و بهعر شکایست آنها را مراجمت بدهر.د امروز هم با آن صورتیکه » 
« دیروز سپهسالار اعظم داده فشنگ و تفنگ و گ وله و توپ با ص.د نقر سوار > 
« فرستاد: شد باز هم ۳-3 استمداد میخواهید اطلاع بدهید تکلیف آخری است » 
د که نوسنم ۰ 
از قراملك‌بارها نام برده‌ایم . این آبادی‌در نرب تبر یز نها ده‌و با 
قراملك و همکاوار آنکه کویی از شهر «شمار است باغهاو زمینهای بسیاری‌آن‌را 
از شهرجدامیکند . مردم اینجا بیشتر با گندم کاری وباغبانی و 
گله‌داری زیند و کسان مهمان‌نوازی باثندو همیشه جوانان دلیر میان ایشان فراوانست . 
اينکه اینان‌هواخواه دولت در آمدندازروی بستگی بوده که‌بحاح میرز | حسن‌مجمهدمی‌داشتند 
چنانکه گفتيم اوچون از تهران بازمیگشت روی‌دوش خود بشهرش آوردند . سپس هم که 
اسلامیه‌بر باشد قراملکیان بازهواداری کرده هشت تن از دلبران بنام را با تئنگ و 
ابزار جنگ همراه آخوند کوی بدوچی فرستادند که تا دیری در نجا میبودند ودرجنگها 
شر کت میگردند . لیکن چون‌کار جنگ بدرازی‌کشید و اینان نتوانتند ازباغ و کشتزار 
خود دور باشند ازبراهه بقراملك باز گشتند وبا تنهایی ودسترس نداشتن بدوچی همچنان 
بامشروطه خواهان دشمنی می نمودند . 
در این میان بیش آمد هابی در هکماوار که کوی دیگری در غرب شهر می‌باشد 
( کویی که مادر آنجا می نشسنیم) رو میداد که باید آنها راهم باز نماییم ۰ 9 اون ریشه 
داستان رابخواهيم باید ازچند سال پیش آغازکنيم . همکاوار هزار ودویست خانه کما بیش 
دارد » واز دیرزمان در این کوی کشا کش شیخیو متشر ع‌در کار میبوده و چه بسا زدوخورد 
نیز رومیداده . 
در چند سال پیشتر نیس يك کشاکشی رخ داده‌بود که‌کینه آن از میان نرفته , و 
اینهنگام درپیش آمدها کار گر میافتاد . چگونگی آنکه حاجی محمود نامی که سر دسته 
شیخیان می‌بود خواهر زادگانی میداشت و یکی از آنان ,وسف نام که جوان تناور و 
سفید رویسی می بود ؛ لوتیگری آغاز کرده بود . یکروزی این یوسف دست بسوی 
زنی ازمتشرعان یازیده‌بود . متشرعان شوریدند و باز کشا کش بربا گردیدوچون خاندان 
ما ازچند پشت دراین کویها بیشوایی میداشت خواء و ناخواه بای یدر من و حاجی مر 
محسن آقا (از خویشان نزديك پدرم) بمیان آمد وچون نقةالاسلام ازدسته شیخی هوا داری 
می‌نمود حاجی میرزا حسن نیزاز این دسته هوا داری کرد . به محمدعلیمیرزا که آنسال 
را پتهران رفته بود تلگرافها فرستادند و پس ازچند زمانی نتیجه آن شدکه یوسف را 


. میرن - 
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تار بخ مشر و طة ایر ان ۳« 


بنارین قلعه اردبیل فرستادندکه چندی‌در آنجا بود تارها گردیده باز گشت . در این‌میان 
عباس نامی از میان خود متشرعان ک او نیز جوان تناور و بلند بالا ولی سیاه چهره 
می‌بود بلوتیگری پرداخته وچون او نیز روزی بزنی دست دراز کرد باهمه خویشی باما که 
مادری دحترعموی بدرم‌میبود اورا نیزاز کوی بیرون کر د ند . در این‌زمان ستارخانازشهر 
گریزانو دربیرو نها نهان‌میزیست . عباس‌ویوسف هردو نزد او رفته شا گردیش‌را پذیر فتند 
واواینان راهمراه گردانیده گریزان‌ونهان ازبیراعه‌روانه مشد گردیدند تایس ازچندی 
باز فکتت.. پس‌ازباز کشتازاین‌سفر بود که ستارخان‌از لوتیگری دست کشیده‌درشهر بحربد 
و فروش اسب‌پرداخت . همچنن بودفو عباس‌هردوپیکار رفتند . عباس‌برسردیه‌های‌یکی‌از 
بازر گانان توانگر میرفت وخانه وز ند گی حوبی اه ورفتارش هم نیکو ده بود .در 
همین زما نهاست که‌او داستان سفر خودشان‌رابمن که‌نویسنده این‌کتابم باز گفته .اینهاپیش 
آزجنیش مشروطه میبود . سیس درزمان مشروطه‌در آن‌هنگام که‌ستارخان از باسمنج بر گشته 
بادوچی جنگ آغاز کرد عباس‌دردیه هیبود . ستارخان اورا خواسته وچون دلیری و بییا کی 
او را می‌شناخت همراه خود نگهداشت , یوسف نیز به نزد او آمدوشد میکرد . لیکن 
پس ازیکماه يا بیشتر عبای به هکماوار آمده دیگر نزد ستارخان بر‌نگشت . یکروز همم 
پیش‌حاجی میرمحسن آقاکه پس ازپدرم جانشین او میبود آمده چنین گفت : از ستارخان 
توپ‌و تفنگ و پول گر فته ما نیزدر اینجاسنگر بسته و تفنگچی گرد آوریم , ولی‌چون‌کارر | 
استوار کردیم دهن‌توپ رابسوی شهر بر گردانيم . حاج هیر محسن آقا با آنکه هوا دار 
دولت می‌بود بآن پیشنهاد خرسندی نداده گفت : مردم زیر پا لکد مال شوند . عبای 
چون نومید شد بس‌از چند روزی بقراملك رفته بدشمنان مشروطه پیوست . نیز کسان 
دیگری از هکماوار بآنجا رفتند . از اینسو یوسف رفتن آنان را بسود خود دانسته به 
سراسر کوی چیره گردید و دسته ای تفنگچی بدید آورد . چیزیکه هست عباس پروای 
او را نداشت وهرچند روز یکبار به تنهایی یا همراه یکی دو تن به هکماوار آمده و 
گردید. باز میگشت , و این چیزی بود که خشم یوسف را فزونتر و دشمنی میانه قراملك 
و شهر را سخت تر میگردانید . باز یکروز عبای همراه یکسوار قره‌داغی به هکماوار 
آمده بیباعانه گردش میکرد که نا گهان در میدان به یوسف ودسته او بسر خورد . اینان 
بیدر نگ مسجد را سنگر کردند ,. وعبای و آن فره‌داغی خود را به پشت درخت نارو نی 
کشید ند که‌بيك چشم زدن ازآنسو یکی از تفنگچیان یوسف و از اینسو يك عطار بیگناه 
گلوله خورده بخون غلطیدند . در این هنگام من در گوشه ای از میدان ایستاده و اینن 
جنگ وشليك را تماشا میکردم و دیدم همینکه شليك پایان یافت عباس و آن سواره آرام 
و آهسته راه خود را گر فته باز گشتند ,و بااین کاری‌که کرده بودند نگریخته بلکه بخانه 
عبای رفته چند ساعتی در نگ کردند و یوسف چون اندازه دلیری و بیبا کی اورا میدا نست 


یه بخش سوم 
بدینسان قراملك پنامگاهی برای دشمتان مشروطه گردیده , و 
جنگ باقر ملك چنانکه گنتیم روزهای آخر سپاه نیز از سوی عین الدوله بانج 

۱ فرستاده شده بود . چون پس از شکست سباء ما کو دولتیان از 
بنگ کم امید گردیده این بار, بیش ازهمه به بستن راهها وجلو گیری ازرسیدن خواربار 
بشهر می‌کردند , چنانکه عین‌الدوله و لشکر او راء هشترود و گرمرود وسراب , وسالار 
ارفع راه سرد رود و اسکو ؛ و پسر شجاع نظام راء مر ند و جلفا را گر فته از .اه و قد 
کاروانیان جلومی گر فتند , درچنین هنگامی قرا ملکیان نیز راء انزاب و آرو نق را بسته 
خوار بار بشهر راء تمیدادند و رهگذران را لخت میکردند . 





پ ۲۳۸ 


(اين پیکر» پس‌ازجنگک حکماوار بر داشته شده که در | نجنگك شا درو ان‌حاجی‌علیز خهی‌شده» بود ) 


آار یج مشر و طه ابر ان ءِ؟ِ۷۳ 

ستارخان بار ها پیأم نت آمیز فرستاده نود ؛ و تناو ففی انا ی از فراملك بشهر 
آمدند و گفتگو رفت و نتیجه‌ای نداد . ولی چون شکست سیاه ماکو بیش‌آمد . وس از 
آن شهریان بدلیری افزودند , و از آنسو دولتیان خاموش می بودند , ستارخان بهتر 
دانست که با جنگ فرا ملك را از پیش بردار ند . 

این بود روز سه شنبه بیست وچهارم شهریور ( ۱۸ شعبان) هنگام پسین دسته هابی 
از مجاعدان نا گهان ۲ ۲ هنگ آ نجا کر د ند ۱ فراملکیان دلیر آنه ایستاد کی نمودند و جنگ 
سخنی در گرفت . باغها و کشتزارها که بدرازی نیمفرسخ‌کما بیش میانه شهر و آن آبادی 
نهاده پر از آتش گردیده ازهرس و گلوله آمد وشد میکرد . هنگام غروب جنگ فرو نشسته 
محاهدان باز گردیدند ۳ 


فر دا بیست و پنجم شهر یور ) ۹ شبان ) از نیمروز دوباره مجاهدان رو بقراملك 
آورد ند. سر کرده این جنگها حسین‌خان, وچهارصد ویانسد تن ازمجاهدان با اومیبودند. 
بار دیگر جنگ سختی آغا زشده محاهدان به جوی گودی که آب آجی را بقر املك میرسا ند 
و این هنگام خشك مییود در آمده به بیشر فت برداختند . از آنسوی قراملکیان بیباکانه 
بجلو گیری برخاستند . گلوله بفراوانی میرریخت وغرش توپ پیاپی شنیده ميشد . پیداست 
که بزنان و بچگان روز سختی میبود : قراملکیان بیش از اندازه دایری مینمودند و لی 
مجاعدان بیباکانه پیش رفتند تا خود را بنزديك آبادی رسانیدند , و چون روز بآخرمی- 
رسید حسین خان دسته‌هایی را بیاسبا نی گزارده باز گشت . 

امروز از عبای دلیریه‌ای شگفتی رخداد . قراملکیان داستا نها ازو می گفتند 
امروز او بامدادان سواراسب شده ازبیراهه آهنگ باسمنج می‌کندکه ازعین‌الدوله توپ 
و سپاه بخواهد , ولی درنیمه راءه آواز شليك توپ را شنیده باز می گردد ,و هنگامی 
میرسد که مجاهدان خود را بخرمنگاه قراملك رسانیده بودند و او بیدر نگ بکار برداخته 
خود را به بشت دیواری میربياند , واز آنجا یکتنه به تیرا ندازی می بردازد وجلومجاهدان 
را می‌گیرد . 

روز بنجشنبه باز مجاهدان بجنگک قراملك شتافتند . ولی چون‌کسانی از آنجا 
برای گفتکو نزد ستارخان آمده بودند , و از آنسوی از یکساعت به نیمروز در خود شهر 
جنک و تاخت آغاز شد ابنست جنگ قراملك را نا انجام گزارده باز گشتند . 

در این سه روزه جنگ پا فراملك چون بیشمر مجاهدان از حکماوار میگذشتند من 
بتماشا می ایستادم , و از اينکه آنانرا میدیدم دلیر و مردانه دسته دسته آمده میگذشتند 
گاهی شاد می‌شدم که ازایران‌ازمیان بازاریان و برز گران چنین مردان شیردلی برمیخیزد 
و گاهی غمگین میگردیدم که این شیر دلیها در راه بر ادر کشی بکار میرود . بیأد میدارم 
روز دوم بر سرکوچه ایستاده بودم حسینخان با دسته‌ای پیاده رسید از رخسار مردانه آن 
جوان و از سنگینی و استواری او شادمان گردیدم و افسوس‌که همان یکبار بودکه او را 


ه۷ بخش سوم 
دیدم . حسین خان بیش از نه فشنگگ در کمر بند خود نمیداشت ؛ یکی از پارانش گفت : 
دخان ! بانه فشنگ جنک میروی ؛! » پاسخ داد: « مگرمن بیش از نه تن خواهم کشت !» 
پشت سرایشان اسد اقا سواره اسب سفید قشنگی می‌آمد . نامش را شنیده و خودش را 
ندیده بودم . در شگفت شدم که جوانی بااین سال‌کم دارای آن آوازه گردید» . 
در این جنگها بودکه شاطر محمد حسین برادر مشهدی محمد صادق که بدلیری 
شا حته خووی آز .هیحان تقما شین قب کته کر ها 
باری چنانکه گفتیم روز پنجشنبه نزديك نیمروز نا گهان دولتیان از سر خیابان و 
از بازار وازمنازه‌های مجیدا لملك و ازچند راهی که بامیرخیز می‌رفت پیش آمده غوغای 
سختی بر پا کردند . نیزتویها را از دامنه ک وه سرخاب بفرش آورده آتش بر سر شهر 
بارانیدند . يك تاخت نا گهانی 2 س بیمنا کی بود شاید می‌پنداشتنه مجاهدان در سوی 
قراملك سر گرمند و در شهرچندان نیرویبی نیست و میخواستند مگر کاری پیش بر ند . 
با خواستشان این بود که مجاهدان را بباز گشت از جلو فرامك وادارند . عرچه بود 
سخت بیبا کانه‌می‌کوشید ند . ستارخان و باقرخان‌ایستاد گی نموده و جلو تاخت را گر فتند . 
از اینسوهم توپها غریدن گرفت . تا غروب جنگث بر پا بود و آنزمان فرو نشست . از 
مجاهدان چند نن کشته شده و چند تن زخم برداشتند . ازدو لنیان بیشتر ازاینان کشته و 
زحمی شد ند . 
روزهای آدینه و شنبه جنگی بر نخاست . شب یکشنبه جنگهلی 
بخاك سپردن مسختی در سوی خیابان میرفت . درباری اردبیلی می‌نویسد : « از 
مسیو چلیتو صدای توپ وتفنگ تا صبح نتوانستیم بخوابیم . محشر غریبی راء 
انداخته‌بودند . تا دمیده صبح صدای‌تفنگک می آهد » . هیئو یسد : 
دراه باغمیشه را مجاهدان سد نموده تردد احدی ممکن تیست . جمعی از اهل شهر بباغ 
آمده! ند . شاهراده , جواد خان حاجی خواجه لو را بباغمیشه مأمور فرمود هر طور است 
راه مترددین باز وموانم را از پیش بودارد » . دراین روزها گفتگو از باز کشت سیاه 
ما کو می‌رفت , که اقبالالسلطنه با دستور محمد علیمیرزا دوباره نیرو بانها افزوده و باز 
گردانیده , و آنها همچنان دیه‌ها را آتش میزنند و پیش میآیند . نیز در این روزها نان 
کمیاب گردیده بخاندا نهایی سخت میگذشت . 
روز دوسنیه سی‌ام شهر یسور (۲ شعبان) داستا نمایی در کار رح دادن می بود . از 
یکسو در سوی پل سنگی سواران ( همان سواران حاجی خواجه لو گویا ) پیش آمد با 
خیا با نیان‌جنکی میرفت که سه ساعت کمابیش‌بربا میبود , تا سواران نومید شده باز گشتند, 
و از دو سو کسان بسیار کشته شدند . 
ازیکسو امروز عین‌الدوله بشهر التماتوم چهل و هشت ساعته فرستاده و کسانی را 
نیز ببااغ خواسته بودکه با زبان پندهایی دهد ,که داستان آنرا خواهیم نوشت . 


تار بخ مشروطاً اير ان ۷۹۹ 











پ ۲۳۹ 


این پیکره نشان میدهد یفرم خان وکری خان با دو تن دبگر از سردستگان 


۷۹۷ بخش سوم 

در آنمیان در یکسوی شهر يك نمایش باشکوه بیما نندی میر فت و مشروطه خواهان 
کشته یکی از گرجیان را با باس و پذیرایی‌ که تا امروز مانندش دیده نشده بود 
بگورستان می بردند . این یکی از داستانای شنید نیست که مشروطه خواهان تبر یز . 
درمیان آنهمه کر فتار بها خود را نباخنه هر کاری راکه می با یست ومی‌شایست با نجام 
می رساأنید ند . 

چنانکه گفتیم مسیو چلیتو که یکی از سردستگان گرحجیان و از بمب اندازان ایشان 
می‌بود ؛ روز آدینه نوزدهم شهر ور » در گرما گرم جذگگ بايك بمبی که بدیوار خسورد و 
تر کیدسخت زخمی گر دید ودر بیمارستان میخوابید تا دیروزیکشنبه بدرود ز ند گی گفت. 

آزادیخوان از مرکی آنمیهمان ارجمند اندوهناك شدند و از دست دادن چنان 
یاوری افسوس خوردند , و امروز که جنازه او را بخاك خواستندی سیرد بيك نمایش 
باشکوهی برخاستند , بدینسان که مردم درارمنستّان و لیلاوا که سرراه می‌بود گرد آمد ند 
چندانکه کوچه‌ها همه پر گرد . در پشت بامها عم زنان و فرزندان با نبوهی گرد آمدند. 
نیز یکدسته از مجاهدان‌که توانسته بودند بسنگر نروند درسرراه ازاینسو و آنسو بهرده 
ادستاد ند . 

ان و شون سا و ای ممارتشتان رون امووت تعیت فا یش وتف اسان 
را بجلو انداخته دریشت ت سر آن هزارتن ازمجاهدان - مرچهار تن در يك رده - تفنگها 
را سرازیر گردانیده , پا يك دسته موزيك روانهشدند » پس از ایشان جوانان ارمنی 
با طا قنماهایی از گل بدسمهاشان سرود خوانان راه افماد ند , و س از آ نان دسته هاأی 
انبوهی از مسلمان و مسیحی جنازه را دنبال میکردند . در سر راه درچند جا گفتارهایی 
بتر کی و ارمنی خوانده شد و بیکره‌ها برداشته گردید , و بااین شکوه و بدیراگی او را 
تا بگورستان ردانیدند و بزیرخاك سیاردند . 

در روزنامه و ناله ملت » میئویسد ؛ « الحق و الانصاف که ین نه بلکهابران 


تا بوده جنازه احدی رااز بزر گان و اشراف و رجال مملکت بدین وصم و بررئیب و عزت 
و اجلال حمل ننموده و در حسق هيچيك از شهدای حریت این احترام فوقالعاده را 
مرعی نداشته‌اند ... » 

شب سه شنبه دو ساعت ازشب گذشته بیکبار ازهمه سنگرهای دولتیان از سرخیابان 
گرفته تا امیر خیز شليك و جنگه آغاز گردید و تا نزديك بامداد عمچنان سراسر شهر 
پر از غوغا بود . درباری اردبیلی می‌نویسد : جواد خان حاجی خواجه لو که از سوی 
عین‌الدوله برای باز کردن راه بساغمیشه فرستاده شده بسود امشب از سختی کار جنگ 
در شهرماندن نتوانسته با سواران خود گریخته بلشکرگاه آمد و مایه بیم و ترس 
دیگران گردید , 


روز مه شنبه هنوز آفتاب در نیامده در بیرون بل آجی جنگ آغاز گردید . در این 


کار یخ مشر و ط ایر ان ۷۹ 


چند روزه که آوازه باز گشت سیاه ما کو افتاده هر روزه آ گاهی تازه‌ای میرسید ستارخان 

دسته‌ای رااز سواران به آنا خاتون میفرستد که ا گر سباه ما کو بانجا رسید آگاه شوند و 
جلو گیری‌کنند و این سواران در پیرامون آنا خاتون میبودندکه بیش از در آمدن آفتاب 
چهارهد تن کما پیش سواره را می‌بینند روبآنجا میآیند . اینست بجنگ بر می‌خیز ند از 
آنسوی رحیمخان و شجاع نظام با دسته‌هایی از سواره از دوچی بیاری سواران دولمّی 
میرسند , ازاینسونیز مجاهدان سربل‌بیاری سواران آزادی میشتا بند . تا یس ازظهر حنگت 
سختی درمیان می‌بود و از سنگر امیرخیز توپهایی نیزانداخته شد . 

چنا نکه گفتیم محمد علیمیرزا بمن‌الدوله فشار میآوردکه شهر را 
التمانوم عین‌الدو له بگیرد و برخاشها میکرد . پیایی تلگرافهاازو میرسید . از سوی 

دیگر ملایان اسلامیه نشین که بخون مردم ثهر تشنه میبودند . 
شا بیام داده ازعین‌الدو له گر فتن هررا میخواستند .عن‌الدوله از روزیکه آمد آنچه 
توأنسته کر ده و آنچه زور میداشت بکار برده بود . ولی ملایان که ازجنگ و چگونگی آن 
نا آ گاه می‌بودند ومحمدعلیمیرزا که از آ ندور به پیشامدها نگهبا نی‌می کرد چنین میدا نستند 
که عن‌الدوله هنوز همه توانایی خود را بکار نبرده , و با تبریزیان نرمرویی نموده است 
و این بود آن فشار را میآوردند . هسرچه بود عین‌الدو له خود را ناچار دید که یکبار 
نگ امن آزیایی کات با قیی یاهب بویی که بیان ما کی نیز باز گنج بغیر 
نزديك شده بود . 

لیکن بهتردید که این‌کار خود را برویه دیگری اندازد و بمردم شهر التماتومی 

فرستاده چنین وانماید که تا کنون دست نگه داشته و آنچه تواند نکرده‌است . ولی ا گر 
شهریان بشیمانی ننمایند و گردن بفرمان او نگزارند آنچه تواند خواهدکرد » واين بود 
چنانکه گفتیم روز دو شنبه سی‌ام شهریور ( ۲۶ شعبان ) آ گاهی نامه‌ای نویسانیده در 
درسی وشش نسحه بکسانی درشهر فرستاد ۰ دراین زمینه که در آن یکماه او هرچه خواسته 
است ه رأفت ملوکانه » را بمردم تبریسز برساند و آنان را با زبان پند پراه آورد نتیجه 
نداده ومردم دست از نا فرمانی نکشیده و با سباهیان دولت بجنگ دلری نموده‌اند . و 
ایشست دولت ناچار شده تبریزیان را بگردن کشی شناسد و بآنان گوشمال دهد و اینست 
اوآ گاهی میفرستدکه اگر از سر دسته فردا که روز سه شنبه بیست و پنجم شمبانست تا 
چهل و هشت‌ساعت تفنگ و فشنگ را به کنار نهادند وارك دولتی راسیردند کارخوبی کرده‌اند, 
و گرنه لشکرهای دولتی بشهر در آهده آنچه می‌باید درباره گردنکشان خواهندکرد . 
کسانیکه بی یکسوهستند و بالای خانه های خود بیرق سفید افراز ند , و یا دربا غ شمال 
ویا در مسجد‌ها گرد آیندکه لشکریان ایشان را شناخته گز ند نرسانند , وهر کسی که با 
تفنگ و افزار جنگ در برابر لشکریان تاد کر نما ید هر گن اه نشده کشته 
خواهد گردید ۰ 


۷۹ بخش‌سوم 


همچنین بیام فرستاده از هر کویی دو تن را بنزد خود خواند , و کسانیکه رفتند 
همین سخنان را بازبان‌با نان گفت . چون این کاهی درشهر برا کنده گردید آزادیخواهان 
و مجاهدان بروایی ننمودند , بلکه زبان بریشخند باز کرده گفتند : پس از سه ماه جنگهه, 
دیگر چه جای این النما تومست ؟ ! . , چه جای چهل و هشت ساعت مهلت است ؟! . گوبا 
ستارخان گفته بود : مگر تا امروزدوخی میکردید که اکنون میخواعید جنگ کنید ؟ ! .. 

لیکن نمایند گان سیاسی دولتها وارو پاپیان که در تبریز می نشستند بالتما توم ارج 
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شادروان بخشملی خان یکانی با چند تن از پیره ان خود ( این پیکره هم کویا 
در زمان های دبرتر برداشته شد» ) 


نار بخ‌مشرو طة اير ان ۳۷۰ 
گزارده بسفارت خانه همای <ود در تهر ان تلگراف ک_ردند و از دو لت برای خودشان و 
بستگان ایمنی طلبیدند . از آنسوی چون انجمن ابسالتی تلگراف پایین را باستا نبول 


فرستاد : ۱ 
«دولت فتل عموم ملت را از بیست و پنجم ماه حهل وهشت ساعت اعلان داده ملت » 
« حاضر مقابله » « انجمن ایالتی » 


ازجمله « قتل عموم ملت » ایرانیان استا نپول بترس افتاده سراسیمه شدند وانجمن 
سعادت تلکرافها بنجف و دیگر جاها فرستاد و در همه جا ایرانیان را بیمناك گردانید . 

ازاینسوی درخود تبریز بدخواهان آزادی که در همه کو.ها میبودند بتکان آ من تا 
که برخی التماتوم را دستاویز ساخته چیزهایی ازخودافزوده مردم را بترس‌می‌انداختند. 
و برخی نیز ترسیده نمیدانسةندچه کنند. درهکماوارخانواده ما که بدخواه مشروطه می‌بودند 
بتکان آمدند و بر آن شدندکه زنان و بچکان خود را بقراملك فرستند که روز در آمدن 
سواران بشهر در خانه‌های خود نباشند . و چون کسی ازمردان بزرگی » از ترس مجاهدان- 
نمی بارست از شهر بیرون رود و از دولتیان در آ نسوی می‌ترسید , ءراکه آنروزهفده ساله 
می بود ناجار گردانیدند که آنز نان را که بیش از شصت و هفتاد تن می بودند . با 
شکاهان به ات وساتم و من قو نان نان ها ان فزی ادن 
رسانیدم . در آنجا نیز سر دستگان باس داشتند و مهربانی نمودند . ولی مردم عامی بد- 
زبانیهای بسیار کردند . از يك کوچه‌ای که می گذشتيم يك زنی گفت : « چرا علیاو لیاله 
نگفتید که اين گونه گر فتار شوید ؟!. » دیگری گفت « اینها همگی با بیند » دوشب در آنجا 
در خانه خویشان خود ماندیم و در این دو روز بود که من داستان جنگهای قراملك و 
و دلیریهای شگفت آور عباس و دیگران را شنیدم . عباي بنام خویشاو ندی بدیدنم آمد . 
پس از دو روز چون از التماتوم نتیجه‌ای نشد بار دیگر باز گشنیم ۰ 

باری از شهر پاسخ پایین را نوشته ببا غ صاحبدیوان فرستادند : 

« حضور بند گان حضرت مستطاب اشرف والا شاهزاده عبن الدوله دامت شوکنه » 
د اعلام با نظام نواب مستطاب اشرف والاکه منشور قتل و فتوای اعدام مسلمین اهالی » 
« دارالسلطنه تبربز بود عز وصول یافت میفرمایید هر چه خواستم شما مارا بانواع » 
ویند و آندرز ازطریق عصیان باز داشته برآفت و مرحمت ملو کانه امیدوار و متقاعد تمایم» 
«نشد و شما با کمال تمرد دولت را مجبور کردید بنظر مخالفت بشما نگریسته قلم وقمم » 
دشما را مستلزم سلامت حال و استقبال خود بداند ملت هم پا کمال توقیر واحترام عزض» 
د میکند که مناظر قراء و قصبات منهوبه وضحه زن های مسلمانان دیگر طاقت این را» 
« در ماها نگذاشته که ز در بار تحمل این رافت های شایان یادشاهی پرویم ما هم هر قدر » 
« خواستیم به تامل و تانی فرباد مظلومانه خود را به گوش وجدان حضرت والا رسانیده » 
« ایشان را در باره استیفای حقوق ملی نایل يك سعادت ابدی نمائيم میسر نشد بنابراین» 


۷۳۷ بش سوم 
« در مقابل اظهارات حضرت والا جز تکرار این فرمایش حضرت فخر المجاهدین » 
د سیدالشهداه علیه افصّل النثناه جوابی نداریم : 
« اذاکانت الا بدان‌للموت‌انشات فقثل امرء ی بالسیف اجمل » (۱) 
« از اين قبیل التماتومها گوش ملت برشده دیگر حالت بذیرایی این تهدیدات » 
درا ندارند منتظر اقدامات فعلی هستیم : 
« آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند ز بارانش » 
«دوالسلام علی من‌آتبع الهدی » 
آنچه باید در اینجا باز نمود آنست که دراین زما نهادرمیان آزادیخواهان‌بستارخان 
و با قرخان‌ارجبسیارمی گزارد ند ,ودر باره‌ستارخان‌پیاپی خوابهادیده‌میان‌مر دم‌می پر | کند ند 
2 در زبان مردم ودر نوشته ها ستارخان را « سردار » یا و سردار اعظم » و باقر خان را 
«سالار » یبا « سالار اجل » یاد میکردند . بویژه پس از داستان شکست سیاه مساکو که 
توده مردم سثار خان را با دیده دیگری میدیدند و کسانی او راانگیخته شده از سوی 
خدا می‌بنداشتنه وخوابها دراین باره‌میدیدند ونام او را با بای بسیار به زبان میراندند 
ابنست ما نیز ازاین یس‌این دون را با نام سردار و سالارخواهیم خواند . اگرچه‌نامهای 
د سردار ملی » و « سالار ملی » که انجمن بایشان دادیس از پیش آمد دوچی و یکماه‌دیر تر 
از این تاریخ بود ولی بهترین نامها آنست که توده بنام خوشنودی و سپاسگزاری بکسی 
بدهد . ما نیز پیروی از توده را بهثر می‌شماريم تا پیروی از انجمن‌را . 
مشروطه خواهان چون آن پاسخ را فرستادند چشم براه جنبش 
چشم بر اه التماتوم دولتیان تشستند . 
شب چهارشنبه یکم مهر (۲۶ شبان) باهمه مهلتی که‌عینالدو ل 
داده‌بود ازهمه‌سنگرها جنگ بر با وتا نزدیکی بامداد آوازشليك بلند می‌بود . این‌جنگهای 
شبا نه هنایش‌دیگری درشهریان میداشت , ودر آن آرامش شب‌آواز تفنگهادیگر گو نه‌شنیده 
میشد . چنانکه گفته‌ایم در این شبها دو ساعت ازشام گذشته از بیشتر خانه‌ها آواز اذان 
بر میخاست و بسا رو میداد که آواز اذان با شليك تفنگ بهم در آهيخته غوغای شگفتی 
بریا میکرد . 
روز چهار شنبه در شهر شور دیگری بربا و مردم همه گفتگوی فردا را می‌داشتند 
که جنگ آغاز خواهد شد و بآماد گی میکوشیدند . از آنسوی در بیرون شهر دولتیان 
بیکار نه نشسته‌سیاه جابجا میکردند . از آن‌جمله دسته هایی را از قزاق و سوار ازلشکر- 
گاء شاطرانلو بدوچی میفرستادند . نیزچون سالار ارفع‌بایستی بادسته های‌خوداز قراملك 
بتاخت پردازد , عین‌الدوله دوارانی را از راه جنوب شهر پیش او می‌فرستاد . چون از 
شهر آن سواران دیده ميشدند از سنگر مارالان تویی بسوی ایشان انداختند . نیز امروز 


(۱) تنها که برای مر گثآفر بده شده چه خوشتر که آدمی درراه خدا پاشمشیر کشته‌شود . 


ار یخ مشروطهٌ اير ان ۷۴ 


سپاه ما کو از صوفیان بر خاسته روانه شهر کردیدند , و در آناخاتون که جا برای: 
ابشان آماده شده بود فرود ۹۳ مخ‌گی بندی برداختند ۳ از سنگر امیر حیزدو تیر توپ 
بسوی ایشان انداخند . بگفته بلوای تبریز با زبان گلوله بیام «خوش آمدید»‌فرستادند. 
در باری اردبیلی مینویسد : امروز بار دیگر تلگراف‌از محمدعلیمیرزا رسید که‌باید 
کارشهر دو روزه بایان پذیرد : 
شب پنجشنبه غوغای بیما نندی بود و تاسفیده بامداد گلوله بر سر سنکر هامیبارید. 
امشب کمتر کسی‌خواب بچشمش رفت . روزپنجشنبه که سردسته‌مهات‌سپری‌می‌شدازدو لنیان 





پ ۲۱ 
مشهدی محمدعلیخان با دسته خودش 


۳۳ بغش سوم 
تکانی دیده نشد . سردار و سالار دسئور داد ند برای باأدآوری <ند تبر توب از سنگرهای 
شهر بلشکر گاه شاطر انلو و آنا خاتون ودوچی انداختند , و چون باسخی از او ثر سید 
ایثان نیزخاموش شدند . گویا عن‌الدو له چشم براه لشگرهایی میبود که بایستی امروز 
برسند . از جمله دسته‌های انبوعی از سباه ما کو امروز رسیدند . از اینسو در شهر شور 
بیشتر از دیروز بربا شده دسته دسته مردم ازکویها بانجمن آمده جانبازی از خود نشان 
میداد ند وباره‌ای ازایشان کفن بگردن انداخته بودند . واعظان بگفتار پرداخته مردم را 
بارامی خواندند . 

شب آدینه سوم مهر (۲۷ شعبان) همچنان شليك شنیده میشد ولی مجاهدان کمتر 
پاسخ میداد ند .گاعی نیز غرش توپ یا بومب بگوش میرسید . 

روز آدینه روز بس پرشور و پیمنا کی بود . بهنگامی که آفتاب تازه دمیده سراز 
کوعسار بیرون میآورد وءنوز بیشترمردم بس از بیداری دیشب آرامش هنگام بامداد را 
فرصت جسته درخواب میبود ند , که‌نا گهان غرش‌نخستین تير از دهانه توپ دوچی آرامش 
و خاموشی را بهسم زده آوایش در سراسر شهر پیچیده پیا پی آن تیر دوم و تیر 
سوم مرش خود را بگوثها رسانید : اندکی نکشیدکه تسوپهای دشت شاطرانلو بکار 
پرداخته گلوله های پیاپوی بر سر مالاران و خیابان پارانید . نیز از سپاه ما کو توپها 
بفرش برخاست ه 

هر کنع بوافت واستان خشت. ورضاردها ی که دهد باستی. اغار کروه امر و 
آغاز نزن . چهارده توپ از سه جایگاه (دشت شاطرانلو , دامثه کوه سرخاب » آنور 
پل آجی) گلوله میباراند . ازاینسوی توپهای شهر نیز ازچند جا بپاسخ پرداختند . امروز 
دیگرجنگ رسمیست : جنگی است که دو لت آگاهی آنرا از بیش برا کنده ۱ تشن کرد فان 
که این زمان شاید بیش ازسی تن ازایشان دربیرآمون تبریز فراهم ممیودند . امروزداد 
دو لتخواهی خواهند داد . چهار ساعت کما بیش تنها گاو له باران توپ در کار بود . و لی در 
دو ساعت بظهر آواز شیپور ازدوچیآ گاهی پیشرفت را داد , و نا گهان ازسراسرسنگرها 
ازسرخیا بان گرفته تا پل آجی جنگ وشليك آغاز شده هنگامه‌ای بربا گردید که کسی‌که 
ندیده با گفتن نخواهد دریافت . شجاع نظام که هميشه در این جنگها پیشاهنگ می‌شد با 
پانصد تن سواره و سرباز از مر ندی و شاء‌سون با طبل و شیپور بسنگرهای بازار که بیش 
از چهل و پنجاه تن پاسبان نمیداشت تاخته ازهرسوی آتش بارانيدند . نیزدسته‌ای قزاق 
از بشت بام بازار به بیش آمدن برداختند توش ازمفازء‌های مجیدا لملك وعالی‌قا :و 
و سوی پل سنگی و چندراه دیکر به خیابان و نوبرتاخت آوردند . درهمان هنگام لشگر- 
های دشت شاطرانلوازسرمارالان و ازبالای خیابان فشار سختی میآوردند . ازاینسوامیر- 
خی که بیش از همه با یستی بدا نجا برداز ند وازمیان بردار ند ازدوسوتاختهای بسیاربیمنا کی 
بانجا میشد : يکي از سوی بل آجی که سپاهیان ما کو همچون سیل راهي گردیده رو 


تار بجع مشروط اير ان ۷۷ 
بسوی پل آجی پیش میآمدند . دیگری از سوی دوچیکه باز ازچند راه , از جلو و از 
چپ وازراست بفشاریرداخته ودیوارها راشگافته تا نزدیکی| نجمن‌حقیقت پیش آمده بود ند 
و آنچه زورمیداشنند بکار میبردند . دربلوای تبر یز می‌نگارد : امروزخودرحیمخان تفنگگ 
برداشنه بجنگ برخاسته بود و با سواران خود از راه دوازده دوچی تاخت آورده و تویی 
را در گورستان سید ابراهیم نهاده بسنگرهای مچاهدان می بست . جنانکه هفده توب 
بر سنگرهای دروازه استانبول زد و مجاهدان ویجوبه و کوردرلو که در این سنگرها 
می بود ند خود را نباخته از جا در نر فتند . يك گلوله توپ بسنگر برخورده و آن راازهم 
پراکند و خود آن ترکیده حاجی آقا جوان دلیر کردرلو راازهم پرانید , چنانکه خون 
آن جوان وباره‌های گل وله و سنگهای سنگر را با هم دریکجا «سروروی مشهدی حسین 
و مشهدی سیف‌انهُ کوردلو زد . ولی اینان پروا نکرده از کار خود باز نما ندند . نیز 
می‌نویسد : در سوی کوچه ایرانچی ( شمال انجمن حقیقت) مجاهدان ک-» در سنگر پیش 
سر گرم تبراندازی می‌بودند و آنجا بالاخانه‌ای میبود گلوله توپ يك ور آنرا برداشته 
محمد جمفر نام مجاهد را با خودبرد . دیگرمجاهدان ایستاد گی نتوانسته بگرجی یمب - 
ا ندازی که همراءه می‌بود گفتند بمب بیا ندازد. و گرجی که زبان نمیفهمید خواست ایشان 
در نیافت . مجاهدان جای ایستادن ندیده بسنگر دیگرپس کشید ند . ولی سواران گرجی 
را زده جنازه او را باسلامیه بردند . سردار دستور داد دوباره بمب‌انداز وتفنگچی بآن 
رزمگاه خونین در آمده با هرکوشش میبود سواران رااز آن‌کوچه و خانه بیرون کردند . 
دراین هنگام گلو له بیای محمد خان بر ادر زاده سردار حورد و آن جوان دلیر از پاافتاد 
احمد تام مجاهد اورا برداشته تاایجمن حفیقت رسانید . 

در گرما گرم این کشا کشها سالار ار فع با دسته های خود از سواره و سرباز همراه 
تفنگداران قراملك واسکوازراه هکماوار و آخنی(اخنخو) بیش آمدند , وچون درهکماوار 
جز درچند جا سنگر بسته نشده و جز مجاهدان‌کمی دراینجا نمی بودند کسی جلو گیری 
نکرد ,و آنان خود را بدرون کوی رسانده به بیشر فت پرداختند . قراملکیانو تفنگداران 
خود هکماوار ( که به دولتیان بیوسته بودند) ولوطیان اسکو پیشرومیبودند وشليك کنان 
بیش میآمد ند پشت سر نان دسئه‌های دیگر می‌رسید ند .و بهر کوچه که دست میا فتند 
تاراح میکردند وبیباکانه بیش میرفتند وچنین میخواستند | گر سباه ماکو بشهر در آمد 
اینان خود را پآنان رسانند . 

اين خود نشدنیست که ما بخواهیم حال شهر را در امروز چنانکه بوده بستاییم 
سی‌هزارتن ازیکسو پانزده هزار تن از سوی دیگر بجنگث پرداخته گلوله بر سریکدیگر 
می‌بار نند ٍ و گاهی که آتش باران تندی می گیرد دست کم در هر دقیقه چهل هر ار تفنگ 
نهی میشود و غرش‌های توپ و آوای نار نجك نیز در آ نها درمیآمیزد . مردم دسته دسته 
درتکان و جنبشند و بهمدیگر که میرسند چگونگی جنگ را می‌پرسند . مجاهدان گروه 


۷۷۵ بخش سوم 


گروه ازاینسو بآنسو میشتابند. چه بسا زخمی یا کشته که بدیده برمیخورد. چه‌بسا ناله‌ها 
و گریه ها که شنیده میشود . چهره ها برافروخته و چشمها ازاینسو و آنسو درجستجوست. 
کسی نمیداند از پس آن کشاکش چه نمایان گردد . اگر چه ترس باندازه روز 
بیستم شهریور نیست ولی جنگ با دامنه تر و پا فشاری دولتیان بیشتر و فریاد و غوغا 
بلند تر است . 
بدینسان جنگ وخونریزی. پیش می‌رفت. وچون تاخت را دولتیان 
نافیر وزی دولتیان کرد بودند , در آغاز روز فیروزی در سوی ایشان می بود . و 
در بیشترجاها پیذر فتهایی‌کرده , و هریکی از سردستکان مردة 
9 





پ ۲۲ 
عین‌الدوله با ارفع الدو له 


ثار ی مشروطه اير ان ۷۷۹ 


فیروزی خودرا بعن‌الدوله یا بسبهدار میفرستاد . ولی کم کم مجاهدان در هر کجا باآٌنان 
چبر گی نموده باز گشت دادند وهنگامیکه روز ازنیمه میگزشت نشانه‌های فیروزی درسوی 
مجاهدان نمایان گردیدن آغازید . 

نخستین مژده ازرزمگاه بازار نیمساعت پس از نیمروز رسید حسینخان بامجاهدان 
دولثیان را شکسته و باز ۳ رانده اند , و شییورهایی که می نواختند بنشا نی فیروزی 
از دشمنان گر فته اند . سییس مژده از چیر کی خیا با نان رسید که دشمن را از هر سو 
باز پس رانده اند . 

سردار وهمراهان او نیزدرامیرخین باهمه انبوعی که دشمن هبداشت و آن با فشار بها 
که و دراب لعف شاد کی توا ی نا ندنم. شتاه ها کی با اند لیر 
که می جنگیدند و با آن گلوله باران سخت که م 


ی نمودند و با همه بیشرفتی کته یافتند 
خودرا بشهر نتوانستند رسانید . ازسوی منازه های مجدالملك که سواران مر ند و یور تچی 
وسر بازان قزوین‌بسنگرهای نوبرتاخته بودند در گرما گرم جنگ بمب بسویآ نان| نداخته 
شده هفت تن بخاك افتاد ودیگران باز گردیده روبر تافتند . چهارتن از کشنگان ایشان 
که بازمانده بود حاجی‌خان بسرعلیهسیو (سر کرده مجاهدان نوبر) داد شسته و کفن کرده 
بخاك سیردند . 

اما درهکهاوار که فرا ملکیان و دسته های سالار ار فم تادرون کوی یه 
بود ند » در نزدیکی میدان بزر کگ ازسنگر گلوله‌ای به عیوضلی اسکویی که تس از لوتیان 
بنام آذر بایجان ودراینجنگ از پیش جنگان می بود رسیده اورا سخت زخمی کرد و او را 
چون‌باز گرد نید نددیگران هم باز گشتند(۱) وچون ازشهر نیز گاهی ازپیشرفت دولتیان 
نمی‌رسیه اینان ایستادن نتوانسته هنگام پسین بقراملك باز گردیدند . 

اینست داستان یکروز دیگرازروزهای‌بیمناك تبریز. اینست نتیجه‌النما توم‌عی‌الدو له 
بنوشته بلوای تبریز امروز سی تن کما بیش ازمجاهدان کشته شده و بهمان اندازه‌ها زخمی 
گردیدند. ولی ازدولتیان سیصد تن‌کماپیش نابود شدند . امروز پا نصدوچهل‌توپ کما بیش 
انداخته گردید . 

دراستا نبول و ففقاز وعتبات وپاریس ولندن‌که ایرانیان و ایسران دوستان نگران 
می‌بودند انجمن ایالتی بدستیاری انجه‌ن سعادت بهمه جا مژده فیروزی تلگراف کرد . 
از آن‌وی درتهران‌که امیدها باین جنگ بسته و محمد علیمیرزا چشم براه تلگرافهای 
و ات میبود نمیدانم عین الدو له چه آگاهی فرستاد و چه بهانه‌ای پیش کشید . دو 

تلگرافی که‌در همین روزها ازتهران برحیمخان فرستاده قتا فا ا نها تا و دس میدار یم 

۱ ۹ ار , و تاراجگران تا بنزدیکی 
خانه مارسیده ودرخانه مارا می‌زدند ومی‌شکستند که گلو لدخوردن‌عیوضملی رخداد وتفنکچیانه 
تاراجگران باز گردیدند , وخانه ما ازتاراج ایمن‌ماند , 


۷۲ بحش سوم 

از اقا پات که ون باعفاه امش ادا بامروی تقو را اهر وه اک 
بویت مان هی آ ود ال . سپس هم سرکرد گان با همه شکستی که یافتند و کاری از پیش 
نبردند جان فشانیهای خودرا بتهران آگاهی داده و چشم براه بادای بوده‌اند . ا گرهم 
دیگران این‌کاررا نکرده‌اند رحیمخان کرده . آن تلگرافها را دراینجا می آور یم « ۳ 
از آ نها دراین بارء است که چون دیش از رسیدن عین الدوله به تبریز دولنیان فشنگ کم 
دنه گرا ان ار که و کر وه ویو آران نو ها ان نگ آق 
کرده ازتهران پول آ نها را می‌طلییده , نیز باداش عای دیگر میخواسته . در پاسخ آن 
حاجب‌الدوله که دردربار هوادار رحیمخان بشمارمر فت شب بیست وهشتم شعبان (شب بیش 
از جنگ ) تلگراف بایین را فرستاده و چنین پیداست که همان شب میانه باغ شاه و 
تک دگان گنتگوی تلگرافی فراوان در کار بوده : 

ازباغ - جزو حضوری - خدمت جناب اجل آفای سردار نصرت دام‌اقباله . الان » 
د که سه ساعت از شب رفته است تلگراف شما را پیش جناب اجل آقای سپهسالار اعظلم » 
د داماقباله ملاحظه کردم الحق عجب موقم این‌شکایت است عجب موقم خدمتگذاری حالا » 
د چه‌این‌توقمات‌است | گرقیمت فشنگشما عیب کرد باا گرمورد مررحمت نشدیدتمام‌دارایی» 
« من درتبریز وطهران مال شما بخدا دراین‌موقم ابداجای اینگونه اظهارات نیست‌تمام » 
« سوار وقشون ایران در اين موقم جان بکف ایستاده شما این قسم تلگراف می‌کنید » 
د تعچب است وحالا صریح بشما مینویسم دولت از دادن فوج وسوار و قیمت فشنگ وغیره » 
د بهیچوجه از شما مضایقه نخواهد کرد . از روی غیرت و حمیت خدمت میکنید و اسم » 
خودتان را در میان تمام سرداران ایران بلاد میکنید ازمال نترسید که من ضامن » 
دشما . شما تا بحال همه نوع خسارات مالی وجانی تحمیل شده‌اید دراین مورد که-آخر » 
د کار است ازاین عنوانات شمامی‌ترسم عذر بهانه بدست نیفتد وشمارا سبب قرار ندهند » 
« دربیشر فت کار کوتاهی نشود زحمات‌شه‌ادراین‌مدت هدر نرود وبنده هیچ‌صلاح نمیدانم در » 
« اقدامات فرداکوتاهی ازطرف شخص شما بشود قهرمان حاحب‌الدو له » 

تلگراف دیگر در این باره است که گویا پس‌ازجنگ رحیمخان حانفشا نیهای خودرا 
بتهران آگاهی داده امیر بهادر درپاسخ آن شب یکم رمضان ( پنجم مهر ) تلگراف‌پاین 
را هی فرستد : 

دجناب حلالتماب سردار نصرت دام مجده تلگراف شمارا خوانده خدای متمال » 
د میداند که ازمحاسن خدمات وبروز رشادت و غرت شما چفدر مسرور شدم در حفیمت » 
تمام چاکران وخانه زادان دولت باید مراسم جان‌نثاری ومردانکی ازشما تعلیم بگیر ند » 
« که بهیچوجه فرو گذاری نکرده‌اید انشاءالة بقدری مراحم‌کامل ملوکانه ارواحنافدا» » 
« شامل احوال شما خواهد شد که مافوق بر آن متصور نباشد سیهسالار اعظم . 
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۷۳۷۸ 


جنگ سوم مهرماه که باشکست دولتیان بپایان رسید دوره دیگری 
با ز گشت سید از در تاریخ جنگهای تبریز باز کرد : مردم از تری در آمده این 
ازهو اداری دولت دانستند که بکذهری جچون در فش مردانگی برافر اشته دست بافتن 

با نجا کار بس دشواری میباشد . هواداران دولت نومید شدند . نام 
عین لدوله خوار گردید . سپاء ما کو همچون دیکر سپاه‌ها بشماررفت. مردم دوچی بستوه 
آمده یگله بر خاستند. ترا نه‌های‌ر یثخند آمیزی به‌ز با نها افتاد و بحگان‌برسر کوچه‌هاخوا ندند: 


اهمل دوچی گلو بدی تنگه » 


« اردوی ما کو دوشو بدی لنگه 


در همین زما نهاست که‌سبهدار 
نیز از هواداری دولت بیزاری جسته 
با دسته های خود ازکنار تبریز باز 
گشت. هم خواهیم دیدکه مجاهدان 
که تااینهنگام بیش‌ازهمه بجلو گیری 
می‌برداخنندازاین زمان‌عنوان‌تاختن 
گر فنه و بيك رشته فروزیهای بیابی 
رسیدند . 

روز آدینه که آن‌جنکگ بزر کی 
رویداد شب شنبه باز از سنگر ها 
آواز تفنگ شنیده می‌شد . روزشنبه 
هنگام نیمروز باردیکر جنگ‌آغازو 
دولتیان از مارالان و سرخیا بان , 
واراینسو ازراه پل آجی بازاررزمرا 
گرم ساختند , و خود شگفت میذمود 
که پس از آن وغای دیروز باردیگر 
بزور آزمایی برداز ند ۳ عروب 
هنکامه بربا و غرش تسوپ وآوای 
تفنگگ در کار بود تا آرام گر دید ۰ 





پ ۲۳ 
باقر خان سالار 


روز یکشنبه پنجم مهر با آنکه روز یکم رمضان ومردم شهر و بسیاری از دولایان 
روزه میگر فتند , باز از نیمروز بتاخت وجنکگ بر خاستند 8 


حسن پرسیده که روزه‌بگیرد یانه , و نمازرا درست بخواند یا کوتاهتر, وحاجی میرزاحدن 
راخط حود باسخی نوشنه که چون دردست ماست همان را دربایین میور یم 


« جنات سردار نصرت مدتی است در شهر تبریز است باید نمازش را تمام کند و ۱ 


۳ بحش سوم 


« روزه بگیرد اینکه گاهی باردو می‌رو ند مصر ثمست با ید روزه بگیرد و نمازرا تمام کند » 

«والسلام (مهرحاجی میرزاحسن) » 

ازاینجا هویداست که آدم‌کشیها وتاراجگریها که میکرده‌اند آ نهاراگناه نمیشمارده 
همی خواسئه| ند درهر کاری بادستور شرع راء رو ند . 

باری دراین زد وخوردها| بیش‌از همه سیاه ما کو دلیری مینئمود , و جون راه سوسه 
جلفا را که ازروی پل‌میگذشت روسیان ساخته وخانه‌هایی در ایسن ور و آن ور بنیاد نهاده 
بودند , کردان آنخانه هارا پناهگاه گرفته دلیرانه یجنگ میپرداختند. ازاینسوی سردار 
سحت میپرهيزید که بآن بنیاد های روسی گزن‌دی برسد و بهانه بدست روسیان افتد . 


اینست از توپ بسن با نجا خود داری میکرد واین خود بدلیوی کردان میافزود . دراین 
روز در گرما گرم جنگ ناگهان سواران وسربازان دولتی ازقراملك بیرون‌تاخته‌خواستند 
توپرا ازسنگر گامیشاوان بربایند نگهبا نان توپ بجلو گیری پرداختند وجنگ سختی در- 
گرفت. دو لتیان کاری ازپیش نبرده ازلاکه دیزج مالهایی‌تاراج نموده باز گشتند. بدینسان 
تاغروب خروش توپها و آوای تفنگها ازچند سوی شهرشنیده میشد . 

روزهای دوشنبه وسه شنبه آرامش تفن اتقو رفته بان دنکن تما یت کات از 
عین‌ا لدو له رسیده گفتگوی آشتی می‌نمودند . آز یکسو ناتوائی و درما ند گی دق افو این 
ایستادگی آزادیخواهان , وازسوی دیگر پیش آمه ه ای تهران و فشار نمایند گان سیاسی 
انگلیس وروی بشاه (که درجای دیگر یاد خواهیم کرد) , عين الدوله را وا میداشت .که 
دو باره رشته آشتی بجنباند , ولی چون راسنی در کار نمی‌بود و به‌نتیجه‌ای نیا نجامید مانیز 


بان نمی پردازيم . 

شب چهارشنبه غوغای بس‌سختی برپا بود . سواران از دوچی و ششکلان و باغمیشه 
بزور آزمایی برخاسته ازچند جا تاخت آوردند . مجاهدان بجلوگیری پرداخته ایشانرا 
باز یس نش نید ند و سنگری ازدست ایشان در آوردند ۱ ولی در آنمیان سواران فرصت 
یافته دلاله زن بازار بزرگی را که دردست ایشان می بود تاراج‌کردند. نیز از سوی 
امیررخیز تاخت میکردند وبس نشستند . روز نامه انجمن مینویسد ۰ آنروز دسته های تازه 
از سواران بستگر‌ها فرستاده شده وایثان می بود ند 45 میخو استند زور خودبیازما یند. روز 
چهارشنبه آرامش بود . 

روز پنجشنبه نهم مهر چون در جنگهای چند روزه سواران ما کو خود را باین ور 
پل آجی رسانیده درخاأنه های روسی ودر کاروانسراها استوار فشس مه بودند 6 محاهدان 
می کوشید ند از آ نحا بیرو نشان رانند , و یجنگ برخاسته بودند . سردار کس فرستاد که 
دست از حنگ بردار ند . 

روز آدینه آرامش در کار وچون راه سرد رود بازشده گندم و خوردنی بشهر میآمد 
اندك فراوانی هم پدپدار نود . یکی‌از کر جبان که در جنگ زحمی شده ودر گذشته سود ه 
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امروز جذازه اورا با شکوه بسیاری راه انداخته زیرخا کش کردند . 

در ان روزها سیهدار ازعینالدو له کناره حسه آهنگ باز گشت میداشت س 
از زور آزمایی روز سوم مهر که به نتیجه نرسید عين الدوله و سپهدار بیکبار نومید شده 
بود ند , وسیهدارچون رنجیده نیز میبود میخواست باز گردد , ودرنهان با سردار و سالار 
توت گان. ارات پیامهایی بهم‌میفرستاد ند. 

مشهدی محمد علیخان میگوید : نخست سپهدار با زبان رشیدا لماك بیام فرستادکه 
میخواهم بشهر آمده ببا شما دیداری‌کنم و این جنگ خانگی را بپایان برسانم . اینان 
پاسخ مردهند خودش نياید و کسی را بفرستد تا بدانم چه میخواهد . ایاست که منتصر - 
| لدو له بیشکار اوهمراه رشیدا لملك بشهر آمد و پاسالار وسردار و باره نمایند گان انجمن 
گفتگ و کرد . دراین زمینه که سبهدار بشهر آمده بازادیخواهان یاری کند و بادو لت‌بجنگد . 
اینان گفتند این لشکرهای دولت که گردا کرد تبریز را گرفته اگر چند برابر هم باشد 
بشهر دست نیابد . درشهر نیازی پیاری سبهدار نیست . اگر او میخواهد کاری انجام دهد 
به‌تنکاین رفته از آنجا بیرق آزادیخواهی را بلند کند که یاری بهتر آن خواهد بود . این 
پاسخی است که سردار و سالار دادند و نمایند گان انجمن ودیگران آنرا پراست داشتند , 
وس ازچند روزی سیهدار از کنار تبر دز باز گردید ۰ و خواهیم دیهد که در تنکاین بچه 
کارهایی برخاست . 

روزهای شنبه ویکشنبه و دوشنبه آرامش بود . از یکسو بودن 
فیروزیپاک پیایی ماء روزه واز سوی دیگر افسردگی سر کرد گان کارجنگه را سست 
گردانیده بود , لیکن راهها را باردیگر بسته وشهررا در تاگنا 

| نداخته بودند . در اینروزها میانه دوچی وششکلان و باغميشه با کویهای دیکر اندك آمد 
وشدی رومیداد واین‌راهی‌بودکه کسانی ‏ نچه را درایئور بیدا نمیکنند از آنورخربداری 
نمایند . لیکن چه بسا که باندك بهانه‌ای این راهرا نیز می‌بریدند . 

روز سه شنبه چهاردهم مهر ( ۱۰ رمضان ) در شهر آرامش‌بود ولی درسمت پل آجی 
چون‌کاروانی ازمردم ایروان قند ونفت واین چیزها را برای شهرها میآوردند وسیاهیان 
ما کو جلوایشان را گرفته نمی گزاردند بشهر بیایند دسته‌ای از مجاهدان بیاری کاروان 
دنافته با کردان جنگهایی کردند ولی‌کاری از بیش نتوانستند برد . 

شب چهارشنبه آر امش بود , ولی هنگام بامداد اند شلیکی کردند. روز چهارشنبه 
بیش از نیمروز آرامش بود . هنگام سین در سوی خیابان نا گهان جنگ سحتی آغاز 
گردید ومجاهدان سرقله‌را از دست دولدّیان در آوردند . اگر نقشه را نگاه کنیم درسوی 
شرقی‌شهر میانه بیلانکوه و باغمیشه کوهی بنام «قله» نهاده که مهرانرود از دامنه شمالی 
ان دنه این کوه بهنگام جنگ جای بس اس آرنشت و و لشان کته آ اور دنت 
میداشتند امروز میخواستند سنگری در آنجا ید ید تن مجاهدان خیا بان آ گاهی‌با فنه 


۱۸۱ بخش سوم 





دسته ای از ایشان از راه قوریچای‌باً نجا تاختند و باسواران بجنگ برداختند . سه‌ساعت 
زدو خورد برپا بود و سواران‌با آنکه صدتن کما بیش وخود چند برابر مجاهدان میبود ند. 
ایستاد گی نتوانسته برا کنده‌و برریشان رو بگریز آوردند . مجاهدان سرقله را بدست‌آورده 
سنگری در آنجا برپاکردند . توپی نیر بدانجا برده بکار گزاردند . 

این فیروزی از آنرو گرانبهاستکه راء آمدو شد را میانه دوچی وبا غ‌صاحبدیوان 
می‌برید . اینست‌به‌دو لنیان نا گوار افتاده‌بان شدند که‌همان‌ش دوباره تاخت‌آور ند و آنجا 
را از دست مجاهدان‌بیرون آور ند , وجون دو ساعت و نیم از شب گذشت نا گهان با نیروی 
َو کین به‌چنگ و تاخت برداختند و تاچند ساعت زور آزمایی بس‌سحئی می کرد ند ولی 
کاری از بیش ه سرده با دست تهی 
باز گردیدند و دو ی از ایشان کشته 
شد ند . 

روز پنجشنبه در ثهر آرامش 
بربا و ازادیخواهان شادمان‌میبود ند 
ولی دو لثیان غم از دست‌دادن له را 
می‌داشتند . 

شب آدینه هف‌دهم مهر (۱۳ 
رمضان) آغاز شب آرامش بود . ولی" 
نیمه شب بهنگامی که ماه خود را 
باوج آسه‌ان رسانیده باتابش قشنگگ 
خویش سراسر شهر را سیمین ساخنه 
و مردم در آن‌دل شب دربدتر آرامش 


غنوده بودند , ناگهان رش توپ 





و نار نجك تند رو وار در هوا بیچید 


و خفمگان را بیدار ساخت . حنگ 


بیشتر در سمت خیا بان رومیداد و لی ب ۲۶ 
از همه‌سنگرها آوازشليك‌برمیخاست سید جلیل اردبیلی 


چنین گفته‌ميشد که عینالدو له ( یکی ازمتروطه خواهان طهران واز بنیاد گزاران 
با سرکرد گان گفتگو کرده و با نسر انجمن آذریایجان ) 
بوده که فردا بامداداز همه‌سو بشهر تاز ندو بکیفر ازدست‌دان‌سرقله باردیگر جنگ بزر گی بر با 
کنند . این سخن چه راست. و چه درو غ چون بگوش سالار رسید پیشدستی کرده دسته ای 
از مجاهدان را بر سرلشگر گاه عین‌الدو له فرستاد . اینان چندان بلشکر گاه نسرزدرك 
شد ند که چادر ها وروشنایی چزاغها را می دیدند و از آن نزدیکی نا کهان بآتشباران 


ار بغ مشروطة "اير ان ۷۸۲ 
پرداختند . از آنسوی خود سالار با دسته‌یی از سرقله جنگ وشليك آغاز کردند . دولتیان 
که چنین تاختی را گمان نمی بردند براسیمه گردیده بهم بر آمدند ولی ایستاد گی کرده 
بجنگ پرداختند . سه ساعت جنگ سخنی برپا وآوای تفنگ و غرش توپ و نار نجك بهم 
در آمیخته شهر راتکان میداد . پیش از سفیده بامداد مجاهدان باز گردیدند . 

این نیز فیروزی دیگری از مجاهدان بود . زیرا این چیر گی از آنان وتاختنشان 

بسر لشگر گاه عن‌الدوله . در دو لئیان سخت هناییده بیکبار دلهای ایشان را پر از تری 
ونومیدی گردا نید . 

بس از جنگ روز سوم مهر در لشگر گاه عسیالدو اه افنتزد کین بد ید آمده بود ؛ 

و اين تاخت شبانه مجاهدانآنرا بیشتر گردانید , وان بود ازاینروزبسیاری از سر بازان 

و سرکردگان بآهنگ گریزافتادند و چنانکه درباری اردبیلی می نویسد هرشیی یکدسته 

از آنان گریخته خود را بیرون می‌انداختند ,.وعین‌الدوله در کار خود درمانده نومیدا نه 

روز می‌گزاشت ۰ 

شب آدینه که پدینسان پرشورو فیروزی‌آور بود روز برشور تر 

باز پسین شکتت و فیروزی آورتر گردید . دراین‌روز بود که فیروزی‌بزر گتری 

سیاه ها کو بهره مشروطه خواهان گردید . 

گفتیم سباهیان ما کو خود را بر سربل آجی رسانیده در 
آنجا استوار نشستندو هر زمان دلیرانه جنگ آغازمیکردند . اینان دشمن‌هرای انگیزی 
می‌بود ند وچون راهء جلفا را گر فته بکاروانیان راه نمیدادند در شهر قند و چای و نفت و 
دیگر کالای روسی نایاب شده بود . آنگاه آزادبخواهان از قفقاز و گرجستان که بیاری 
تبر بر مي ,شتا فتند و با تفنگ و فشنگ می‌آورد ند اینان حلو رامیگر فتند ۱ پس‌ازهمه‌اینها 
روسیان بسته‌شدن راء جلفا رادستاویز گرفته در اين هنگام باريك پیاپی‌ایراد میگر فتند. 
ازهر باره بایستی بچاره این دشمن پرداخت وچون دسته ای از ایشان درخانه های روسی 
جا گرفته بودندبایستی کاری‌کرد که‌با نخانه ها نیز زیانی‌نرسد . کاری‌باین سختی‌مجاهدان 
آنرا بآسانی انجام داد ند . 
شب آدینه چهل تن از ایشان با دستور سردار از راءه گامیشوان روانه گردیده 
اسبهای خود را,در آن آبادی گزارده و از رود آجی گذشته بروی شنه های آن‌ورسنگر 
گر فتند . از اینسوی چون روز شد دویست تن از جنگجویان فقره آقاح و چرنداب و 
لیلاوا همراء سر کرد گان خود از مشهدی محمدصادق خان و حسنآقا قفقازی و حاحیخان 
پسر علی‌مسیو و مدد علیخان‌و دیگران بفرما ندهی حسین‌خان باغبان بآهنگ جنگ‌بسر پل 
آجی تاختند . 
بئه و لشگر گاه سیاه ما کو در آناخاتون می‌بود . و لی دسته هایی از ایشان‌پیش آمده 
و در آنسوی رود , سنگر میداشتند . نیز دسته ای از یکه تازان پل را گذشته در اینسو 


۷۸۳ بخش سوم 
کاروانسرا و خانه‌های روسیرا پناهگاه خودکرده بودند . دو ساعت از روز گذشته نا گهان 
جنگ آغاز شد . مجاهدان بستر جویها و سبزه‌زار ها را سنگر گرفته جنگ‌کنان پیش 
میرفتند . کردان پاسخ داده جلو گیری می‌کردند . توپ ها نیز آمد و شد می‌کسرد . 
آندسته که در خانه‌های روسی جا می‌داشتند دلیرانه فیجنگیدند , و چون مجاهدان پرهیز 
میکردند که توپ با نخانه‌ها ببندند این خود دلیری ایشان را فزونتر می‌گردانید . این 
یکی از خونربزترین بیکارهاست . مجاهدان اگرچه دویست یا سیصدتن در برابر هزار 
تن بیشتر می‌بودند با آن جنک آزمودگی که داشتند و جانفشانی که می‌نمودند هریکی‌از 
ا قاتا غنای تفن مار می‌رفت :زاغ امه یربا بو رفگامه‌ای که 
هررکس دیده هر گز فراموش نخواهدکرد . کردان دلری و ایستادگی بی‌اندازه نمودند. 
ولی مجاهدان چیر گی‌کرده ایشان را از جاکندند . آندسته که در خانه‌های روسی جا 
می‌داشتند با همه استواری جای خود و با آنکه توپ بایشان بسته نمی‌شد سی و هفت تن 
از با افتادند تنها چهارتن توانستند گر بخته نیمه جأنی پدر برند . چون اینان از میان 
برخاستند دسته‌های آن‌ور رود ایستادگی نتوانسته آنان نیز هرکس توانست سوار اسب 
شده رو بگریز آورد . در این‌میان ازاشگرگاه آنا خاتون توپ انداخته میشد و لی‌دیری 
نکشید که گر یختگان بآ نجا رسیدند و از تری و لرزی‌که اینان میداشتند سراسرلشکر گاء 
را تری فرا گرفت و یکساعت نکشید که از آنجا نیز رخت بر بستند . 

رز این کرودار نتردار ودرا چرزمگاه,زسا تفه از عدده فروزی شاوهان گن وود 
و مجاهدان را نواخته به حسین خان که این فیروزی نثیجه دلیری و مردانگی او می‌بود 
مهربانی بسیار نمود , و چون ایشان میخواستند از دنبال کردان بروند جلو گیری‌کرد . 
امروز حسن‌خان جانفشانی بی‌اندازه نمود و توگفتیی میدانستکه آخرین‌جنگه فیروزانه 
اوست دلیری و مردانگی دریغ نمی گفت . اینست همه اورا دوست میداشتند و پیاپی نام 
«حسینخان» بزبا نها مير فت . 

در این جنگ با آنکه تاخت از مجاهدان می‌بود و کردان ازیشت سثگر بجلو گیری 
می‌کوشیدند , از آنان بیش از پنج تن‌کشته نشده چهار تن هم زخمی بودند . ولی از 
کردان هشناد تن بیشتر کشته بر جا ماند و کسی چه‌میداند که همان اندازه‌هم زخمی‌همراه 
نبرده باشند . چنانکه گفتيم سی وهفت تن از دلیران یکه‌تاز در خانه‌های روس یکشنه‌شده 
و تنهاشان در جلو خانه‌ها برروی زمن خوابیده بود , و رویهمرفته در اینسو و آنسوی پل 
پنجاه تن بیشتر افتاده بودند . گذشته از آنانکه از دم پل تا آناخاتون در راء افتاده و 


شماره آنان سی‌تن کمابیش میبود » نیز چهارده تن دستگر شده بودند که نرد سردار 





آوردند و سردار بآنان مهر بانی کرد . 
در این‌هنگام دسته‌دسته مر دم رو بانجا آورده چهار پنجهز ار تن گرد آمده بودند 
و شادمانی مینمودند , یکی ازبرشور ترین روزهای تبریز می‌بود. آنچه از گر یختگان‌اسب 


ار بخ مشروطه ايران ۷۸ 








و تفنگ وچادر بجا مانده بود بهره مجاهدان گردید . کسانی از بیسر و بایان رخت‌های 
کشنگان را می کند ند , وچون کردان راء کاروان را بسته و در آن دوهفته هرچه‌بارهای 
فند و نت آهده بود همه را در کاروانسر | فرود و بودند , در این‌هنگام کسانی دست 
با نها یازیدند. سردار بانك زد ؛ « اینها از آن بازر گانان است مباداکسی دست پزند » . 


اين گفته و نگهبان با نها گماشت . 
۱ ۱ 2 


. 


۳۸ 


ت_ 
یس 






1 م4 ۱ 


7, 


۹ 





۳1 
ٍ 
م ۲7 


۳ 


این پیکره نشان میدهد بخشی از کشتگان سپاه ما کو دا ( این پیکره پس از جنک 
۷ مهر برداشته شد» ) 


۷۸۵ بعش سوم 
بدینسان سپاه ما کو بار دیگر ازکنار تبریز برخاست و عزوخان‌که با آن گردن - 
کشی برسر شهر تاخته بود بدین سرافکند کی باز کشت . ایسن شگفت که دراین جنگث و 
کقا دح از لشکر عین‌الدوله و 7 دوچی جذیشی دیده نشد . همانا تاخت 
دیشبی لشکرعین| لدو له راازسازمان انداخته وسرکرد گان دوچی نیز سربگریبان فرو برده 
در ند بشه حود هیبودند . 





شب شنبه هیجدهم مهر ( 4 رمضان ) آزافتن بود . روز شذبه مردم شادها نی 
داشتند . قند و نفت و کبریت که از چندی بیش کمیاب و گران شده بود امروز فراوان و 
ارزان بفروش میرفت . امروز مردم دسته دسته برسرپل آجی آمد ورفت‌میکردند . سردار 
نیز ملایی را همراه مرده شور وی کو. کت نارگن با نجا فرستاد که کشتگان را 
شمه و کفن کرده نماز بخوانند و بخاك سیار ند . وسیس حود او همرا» سالار که ازخیایان 
آمده نود سوار شده باً نجا رفتند و جایگاه جنگ و کشتگانرا تماشا کردند ۰ این کشتگان 
کورشها ی دریکسوی پل آجی سب 9 آوردند که تا سالها باز میماند . نویسنده که دو 
هفته دیر تر رفتم آ نجا را دیدم و هنوز نشانه های خون و گلوله های موی سردراینجا و 
آنجا د رده همشّد . 
امروز آقا میرزاعلیاکبر مجاهد و کسان دیگری از اسلامیه تتمادتف کنو آمد ند 
که گفتگ وی آرامش و آشتی کنند . پیدا میبود دولتیان زبون‌ گردیده و درکار 
خود درما ندها ند . 
شب بکشنبه نوزدهم مهمر ( ۱۵ ویو و نیم از شب 
رو زکشته شدن گذشته نا گهان شليك بسیارسختی ازهمه سنگرها آغاز گردیده 
حسینخان سفن غرش توپها برخاست . ازسرخیا پان تا آخر امیرخین از همه 
جأ آتشفشانی میشد . دولتیان آخرین زورخودرا بکار می بر دند . 
آنانکه ازمجاهدان درخانه‌های خود می‌بود ند حمگی بیرون‌دو یده سوی سنگر‌ها شتا فتدد. 
دوساعت کما بیش هنکامه بر پا میبود تاخاموش گردید . 
روز یکشنبه روز بس شگفتی بود » روزی که غم و شادی بهم در آمیخت , روری 
که با همه فیروزمندی يك نیم مردم شهر اشك از دیده بارانیدند . آری در این روزبود 
که حسینخان آن حوان شیر دل از دست رفت . 
بس از گرفتن سرقله و بیرون کردن سیاه ما کو سردار و سالار باین شدند که 
دو لتیان را از دوچی بیر ون رانده باری درون شهر را ایمن گردانند , و فرمان دادند از 
سوی خیابان و نو بر به ششکلان و سرخاب تاز ند و آن دو کوی راکه میانه دوچی وخیابان 
نهاده و سواران شجاع نظام ورحبمخان در آنجا سنگر‌های , بس استواری می‌داشتند بدست 
آوردند 8 هنوز آفتاب نرده حود سالار باسیصدتن|زمجا هدان برسر قله شتا فتند که از آنجا 
نگزار ند سباهیان عین| لسدو له بیاری ششکلان ودوچی‌آیند . از آنسوی بوزباشی تفی از 


سردستگان مجاهدان با دویست و بنجاه تن از سوی پل سنگی , و حاجی خان قفقازی و 
مشهدی حسن قفقازی که هردو از دلیران‌میبودند بادویست وپنجاه تن از راه باغميشه , و 
حاجی‌خان پسر علی مسیو و زینل و اسدالة که این دو نیز دلیریها نموده و از ناماوران 
گردیده بودند با دسته های خود از در یند تلگرافخانه , هرسه دسته بششکلان هجوم 
آوردند . بوز باشی تقی با سوارانی‌که درخانه مقتدرالدوله سنگرمیداشتند در آو یختد 
جنگ بس سختی کرد ,و در چهل و پسنج دقیقه آن سنگر استوار را گرفته سواران را 
از | تجا بیرون راند . درهمان هنگام میرهاشمخان همراه‌يك تفنگجی بسنگری درروی پل 
قاری تاخت آورده با همه گلوله باران خود را نزديك آنجا رسانید , پشت سراو حاجی 
خان قفقازی تاخت آوردوچهارتن‌ازتفنگداران آن سنگررا با گلوله ازیاا نداخت. سواران 
این بی باکی‌را دیده ایستادگی نتوانسته و سنگر را رها نموده جان بدر بردند . همچنین 
پسرعلی مسیو از دربند تلگرافخانه که « دای سنگر » می نامیدند پیش رفته کار را به 
سواران متازه های مجدالملك سخت گردانید . در همین جا تا دو ساعت پسازظهر 
حونر بری سحتی بر پا میبود تا سواران ایستاد کی نتوانستند ومفازه‌ها را که از سنگرهای 
بس استوار بشمار میرفت‌رها کرده بسوی دوچی گریختنه . این فیروزی راه ششکلان 
را بروی مجاهدرن باز گردا نید . یوزباشی تی که از بالا پیش میرفت اینان نیز از پایین 
به پیشرفت پرداختند , و بسنگرهایی که برمیخوردند هريك را با اند زدوخورد بدست 
می آوزد ند تا سر اسر آن کوی را از دولتیان پیر استند ب و بیرق سرح آزادیخواهی در 
میان آنجا افراشتند . دو ساعت بغروب جنگ ببایان رسید . 

دراین جنگها از سواران دولتی چهل‌تن کما بیش کشته گردید , واز مجاهدان چهار 
تن کشته شده چند تن‌نیز زخم یافتند . بدینسان فیروزی آسانی بدست آمد ۰ ولی افسوس 
که در همان هنگام اندوه و در کار رودادن می‌:ود و تلخی آن همه جیر رااز باد 
مردم برد . 

چگونگی آنکه امروز از سوی بازار نیز جنگ برخاسته کر بلایی حسین‌خان و 
مشهدی محمد علیخان و اسد آقاخان از سنگرهای‌خودبجنگه برخاسته به پیشر فت کوشیدند, 
که اینان هم خود را بسرخاب رسانند . سنگرهای اینجا بسیار استوار می‌بود وجنگه بس 
سخت‌تری در گرفت . مجاهدان در آن پیچا پیچ بازارها و کاروانسراها از چند راء به 
پیشرفت می‌کوشیدند و بازار خونریزی تا چند ساعت گرم میبود . حسین خان با دسته‌ای 
خود را تا دم پل نظامالعلماء رسانید و درآنجا خود او به کاروانسرایی ( بکاروانسرای 
خرمایی) در آمد تا از آنجا دیواری را شکافته بجنگه بردازد . دراین م ممان بیکارسختی در 
کار می‌بود و یمقوب نامی از دلیران آزادیخواعان گلوله خورده از با افتاد . مجاهدان 
تن خون آلود اورا برداشته باز گشتند , وازبس سراسیمکی بجستجوی حسینخان نیفتادند 
و حای‌او راهم نمی‌دا نستند ۱ این‌هنگام آن حجوان تنها مانده و با بکدسته از سواران‌مر ندی 


۷۸۷ بخش سوم 


که گردش را فرو گرفته بودند بیباعانه بجنگ می پرداخت , ولی یس از اندکی 
چند گلوله از سرش خورده و در همانجا از با افتاد . این بیشامد یکی دوساعت بیش از 
فرو رفتن آفتاب رخ داد . 
از آنسوی باران او چون باز گشتند بیادش افتأد ند , وهرچه <ستند سراآغی‌نگر فته 
چنین بندأشتند دستگیر افتاده ۰ و بسرای چاره باینو و آنسو شا فتند . در اندله زمانی 





پ ۲۶۲ 
این پیکره نثان میدهد یکدسته از کشته شدگان سیاه ما کو را ( این پیکره پس از جنگث۱۷ 
مهر برداشده شده ) 


خبر پراکنده گردید و هر کسی شنید افسوس خورد . مجاهدان از سنگرها دویدند , واز 


سراسر شهر جوش و خروش برخا 


شامگاهان در انجمن هنگامه‌ای می بود : مجاهدان چند هزار تن کرد آمده نام 
حسینخان را بزبان می‌دار ند, وچون اورازنده می‌پندار ند گروهی‌هیخواهند بیکبار بدوچی 
تاز ند و کمگشته خود را پدست آور ند : گروهی آنرا اندیشه خامی میشمار ند و از هرسو 
آوازی بر هیخیزد . سرانجام بآن شد ند که نامه‌ای با نایب اصغر ( از سردستگان دوچی) 
نویسند و حسین‌خان را از او بخواهند . این جوان در این چند ماه ,دردلها حا برای‌خود 
باز کر ده دشمنانش هم او را گرامی می‌داشتند . از جمله نایب اصفر او را دوست میداشت 
وپیامها برایش می فرستاد . تقیوف ومشهدی صادقخان که اینان نیز با نایب اصنر دوستی 
میداشتند نامه‌ای نوشتند و باو فرستادند و بزودی پاسخ باز گشت : 

« فدایت شوم تعیوف و مشهدی صادق کاغذ شما رسید خیلی غمگین شدم خدا شاعد» 
« است ینده آمدم دیدم کر بلایی حسین خان را آدفقاه شجاع نظام زده‌ا ند آورده‌اند :۰ 
« از سر زخمدار شده است خیلی افسوس حوردم فوری دادم همرده شور تمام کرده دفن > 
« کردم خاطر جمم باشید کربلای حسین خان مرده خدا میداند من چطور شدم , خدا ء 
رحمت نماید » شما سلامت باشید .. (۱) > 

از این پاسخ خروشها فرونشست و ناله‌ها برخاست . دیده‌ها اشك باریدن گرفت . 
بر دن در ازسو گواری گردید ۱ 

این جوان در جنگها پیشرو , و دلیری اودر سخنی‌ها گره کشا می بود . روز نامه‌ها 
او را د نمونه نیرت آذربایجان » شماردند , جانفشانیهای او را در هنکامه‌های‌هفدهم 
و هجدهم مرداد , و جنگهای سپاه ماکو , و در پیکارهای قراملك و در دیگر رزمها یاد 
کرده‌ایم ۱ آخرین یاد گار او جنگ روز آدینه و نابود کردن سیاه ما کو میبود که هر کس 
پیش چشم میداشت . چوانی باین دلیری و کاردانی از برد باری و 9۹1 گرتی تو گویی 
کوده نا تواتی می بود . در" جذگی| چون فیروزی میچجست دست دهش گشاده محاهدان 
را با پول می نواخت . می گویند آنروز که کشته شد چهل روز می بود که بخانه خودنر فه 
و شبی را در بستر بسر نبرده بود , و در آن روزها فرز ندی برایش زاییده شد که رویاو 
را ندیده چشم از حهان بوشید . نمجا نمی بود مردم آنهمه دوستش میداشند و ازن کل 
اینهمه زاری مینمودند . 

از بیش آمدهای امشب گرفتاری نمایند گان اسلاهیه است . چنانکه گفتیم میرزا 
علی اکبر باسه تن دیگر از بیشنمازان تتها نت کم از اسلامیه برای گفتگوی آشدن 
آمدند . در اینثب چون خبر دستگیری حسین خان پراکنده شد کسانی از مجاهدان بی 
آن چهارتن رفته وایشان را با نجمن آورد ند , پاین عنوان که گرو نگه دارند تا حسین‌خان 


(۱) همین نونته نزد حاج حسن آقا کوزه کنانی می بوده | کنون در نزد ماست . 


۷۸۹ سوم بعش 
را رها گردا نند . سیس چون خبر کشده شدن حسینخان رسید از سیاهدلی خواستند این 
بیچار گان را بکشند . و آیدین پاشاکه آماده این کارها می‌بودبخون آنان تشنه گردید . 
۱۳ حسن آقا (فرزند حاج مهدی آقا ) تلفون تیار کرو 
آنان را بخانه خود برد و بدینسان ازه‌ر کي رهاذان گردانید . 
روز دو شذبه بیستم مهرماه مجاهدان با همه خستگی و فرسودگی 
بهمخوردن اسلاهیه که از جنگهیای دیروز می‌داشنند و از مرگ حسین خان سخت 
و نی شدن دوچی افسرده می‌بودند باز جنگ وتاخت را ازسر گر فتند و از ششکلان 
و امیرخیز و بازار از هرسوبه بیشر قت پرداخمَند تا فرو رفن 
آفتاب پیکاربرپا بود و مجاهدان سنگرهایی رااز دولتیان گرفته و بگوشه‌هایی از دوچی 
دست‌یا فتند . از گشتگان‌امروز آ گاهی‌نمیدار یمو تنهااسدآقارا می‌دانیم که گلوله به چشمش 
خورده آن را تباه ساخت . این حوان که بارها نامش را برده‌ايم از همدستان حسین‌خان 
ومشهدی محمدعلیخان‌میبود ودر نتيجه دلیریها که ازخود می‌نمود نامش بز‌با نهاافتاده وان 
زمان یکی از سر دستگان بشمار میرفت . گلوله که از چشمش خورده در گردنش بهلوی 
رگ گير کر ده بودکه از پشت سر شکافته آنرا بیرون آوردند . و خود او زمانی در بستر 
میخوابید تابر خاسته دوباره تفنگ بدست گر فت , وبا همة يك چشمی همیشه دلیر ,ها میکرد 
ویکی از بهترین سرکرد گان شمرده میشد . 
شب سه شنبه بیست و یکم مهر ( ۱۷ رمضان ) از سوی خیابان جنگ برپا و آواز 
توپ بیایی شنیده میشد . خیابا نیان باز بلشگر گاه تاخذه جنگ میکردند . ولی در سوی 
امیرخیز آرامش می‌بود . بااینصال پاسی از شب رفته آواز توبی از آنجا شنیده شد . 
مردم همنی آنرا نفهمیدند تا فردا دانسته شدکه هما نشب دوچی تهی گردیده واسلامیه - 
نشینان و سر کرد گان دولنی و دیگران همگی از آنجا گریختهاند . 
چگونگی این بودکه ازچند روز پیش مجتهد و امامجمعه و دیگران از جنگ 
نکردن دو لتیان خشمناك بوده ازعن‌الدوله بشاه ر نجید گی می‌نمودند . محمد علیمیرزا 
آنان را بتلگرافخانه باسمنج میخواهد و دانسته نمیشود که چه تلگرافهایبی در میا نه آمد 
و رفت میکند . ملایان با چشم خود می‌بینند که سر کرد گان همکی افسرده و نومیدند , و 
سپاهیان ثبا نه گريخته می‌براکنند , ومیدانند که دولتران یارای جنگ با شهر نمی‌باشند . 
از اینرو دیگر باسلامیه بازنگشته در هما نجا می‌مانند و بدیگر ملایان آ گاهی داده آنان 
را نیز میخواهند . از یکسوی چون روز دو شنبه مجاهدان آن چیر گی را نمودند و باز 
بیشر فتهایی کرد ند رحیمخان و شجاع نظام ولوتیان دوچی , از ما ندن در شهر بیم داشته 
امشب آنان نیز بیاسمنج میگریزند , ومردم دوچی و سرخاب نیمه شب از چکونگی آ گاه 
شده دوچیان بستارخان و سرخابیان بیافرخان می‌بناهند . آن توپ برای آ گاها نیدن از 
این بیشامد بوده است . یکدسته از مجاهدان همانشبانه از چگونگی آ گاهی یافته بیش‌از 


تار یخ مشروطة اير ان ۷۹.۰ 


دمیدن روشنایی بدوچی رفته به‌مارت اسلامیه آتش میز نند . 

چنانکه سیس دانسته شد همان شبانه کسانی از بد خواهان شناخته شده مشروطه 
که از دوچی یا سرخاب نگریخته بودند ‏ با گناه و بیگناه , دستگیرمی گرداننه و آیدین 
باشا آنانرا بارك برده میکشد . یکی‌از این کشته شد گان‌که مانامش را دانسته‌ايم حاجی 
سید حسن سرخابی بوده‌است . 

روز سه شذبه از روزهای بسیار خوش تبریز بود . مردم از سفید بامداد گر یختن 
دولتیان و تهی شدن دوچی وسرخاب‌را دانسته وهنوز آفتاب نزده ازخانه‌ها بیرون ریختند 
و شور و شادی سراسر شهر را فرا گرفت . گذشته از پیشرفت کار مشروطه و چیر گی 
آزادیخوان شهر از جنگه وسنگر بندی رها گردیده وراههایی‌که ازچهار ماه بسته میبود 





پ ۲۶۷ 
حسین باغبان 


۳۱ بحش‌سوم 
امروز بازشده ومردم ازتنگنا در آمدند . هرکس امید بی‌بست‌که بازارها باز گردیده و 
دادوسند و بیشه آغاز خواهد شد و ازدل شادمان میگردید . دسته دسئه مردم رو بدوچی و 
سرخاب آورده بتماشامی‌شتا فتند وجون بسنگر‌های پیچا پیج گذشته وحال دیوارهای‌سوراخ 
سوراخ وخانه‌های در هم کو فتهر | از نزديك میدیدند سخنی کار جنگ رابهتر می‌یافتند . 

از آنسوی در دوچی و سرخاب بدستور سردار بیرق های قرمز بالای بامها پرچم 
کگشاده , و مردم درسایه ز هار که از سردار و سالار گر فته بود ند آزادا نه بیرون ر بحنه 
باتماشاییان در آميخته باخویشان و آشنایان خود دیدار میکردند وشادمانی مینمودند . 
باتوی کت بارای آراز کی سوه یاه های مرها ورخاع مات 
وحاجی محمد نمی صراف و کسان دیگری از بیشروان اسلامیه نشینان بتاراج رقت , و 
دراین کار دست خود دوچیان نیز درکار بود . اجلال الملك سوار شده برای جلو گیری 
با نجا شتافت . ولی کار از کار گذشته و آنجه تمیبایست شده بود . لوحه اسلامیه را از حای 
خودکنده وبا نجمن ایالّی آوردند و در اینجا وارونه آویختند . چهار توپ وبك خمپاره 
که ازدولتیان بجا مانده یود بامیرخیز وخیابان بردند . 
این روز برای‌حسینخان در کوی‌لیلاوا خثم نهاده بودند. نزديك غروب سردار با نجا 
رفته ختم را برچید . 
روز چهارشنبه سردار وسالار کسانی را بدوچی و سرخاب فرستاد ند که جلو گیری 
کرده نگز ار ند همچون دیروز دست بتاراج بازشود . نیز جارچیانی از انجمن با نجار فثه 
جار کشیدند که هر که دست بتاراج باز کند یا پیکی ازمرم دوچی و سرخاب آزاری رساند 
سزای سخت خواهد دید . نیز به انجمن جنگ دستور دادند هرچه از کالای تاراج رفته 
بدست بیا بد گرد آورده به دار ند گان آنها برسا نند ۲ 
امروز دانسه شد عین الدوله و سرکردگان با لشکر از باغ 
برخاستن لشکر صاحبدیوان بیرون آمده در باسمنج گرد آمده اند . این نشان 
از کنارشربر دیگری از ناتوانی دولت و از نومیدی دولتیان. بود . چگونگی 
این بوده که چون مجتهد ودیگر ملایان ازشهر گر بخته در باسمنج 
گرد آمدند چگونگی را بمحمد علیمیر زا آ گاهی دادند . محمد علیمیرزا بعین الدوله 
خشمناك گردیده روزسه شنبه تلگراف فرستادکه یاملایان را بشهر باز گرداند ودراسلامیه 
بنشاند, ویا ازوالیگری آذربایجان‌کنار جوید . اين تلگراف همینکه رسید عین‌الدوله 
کناره جویی آشکار گردانید , وبدینمان لشکر بیسر گردیده به نابسامانی افزود . 
همان روز مجتهد رحیمخان و دیگر سرکرد گان را در تلگرافخانه پاسمنج فراهم 
آورده نشستی برپا گردانید , و چون سخن آغاز بافت هریکی از ایشان بگفتار دیگری 
برداخت . یکی لاف ازدلیری زده چنین گفت: فردا آقابان را برده در اسلاهیه مینشانیم . 
دیگری ازجا نبازی‌های بدرانشان داستان سرود . سومی از تبودن فشنگ سخن راند . 


تار بجع مشروطة ابر ان 


محمد علیمیرزا دوباوه دستور داده بودکه چون عین| لدو له‌کنار جسته سرکردگان 
اگر بتوا نندملایان‌را برده دراسلامیه بنشانند , و اگر نتوانند لشکر را ازشهر کوچا نیده 
دريك جایی نشیمن دهند تا از تهران والی فرستاده شود . 
این دوم‌را بر گزید ند , ولی دو باره بايك دشواری رو برو گردیدند, و آن اینکه اگ رکسی 
همیایه عین| لدو له در لشکر گاه اف کرو کات با بسک از نروند و رشنه از هم 
گسیخنه گردد , واین بود چنن نهادندکه بنزد عین‌الدوله رفته ازو بخواهندکه دو باره 
فرما ندهیر | بید برد وباین آهنگ کسانی بهزد او فرستأد ند ۲ وای عین الدو له نیدیر فت. 


بدینسان روز سه 
شنبه بایان یافت . شب 
چهارشنبه‌خیا با نیان بار 
دیگر بسر آنان تاختنه 
و بازبجنگ و چیر گی 
برداختند ۱ 
فردا بامدادان 
سرکرد گان در باغ 
حای ما ندن ند بده هر 
یکی با دسته‌خودروانه 
باس‌منج گردیدند , و در 


رحیمخان و شجاع نظام 


و دیگر سرکرد گان 
آذر بایجان, با تلگراف 
اد شاه برك گر فته 
بخانه‌های خودر فتند که 
بهنگام نیازدو باره باز 
ون ۱ و آنچه از کل 
و کاچال تاراج کرده 
بودند بار کرده با خود 
بردند و چون‌تلکرافی 
که‌دراین‌باره از تهران 





برحیمخان رسیده دردست ماست آنرا در پایین‌میآوريم : 


سرکرد ان پس از گفتگو 


۷۳ بخش سوم 
« که بخاکیای جواهر آسای قبله عالم روحناقداه نموده بودید از شرف لحاظ انور > 

« ملوکانه گذشته از دو لتخواهی شما تمجید فرمودند مقرر شد حقیقت این است که سوار » 
«ابوابجمعی شما خیلی خسته شده‌اند واستدعا لرده بودید که مرخص فرمایند شما با » 
«سوارجمعی خودتان بروید بقراجه داغ و آنجا را منظم نگاعدارید بعلاوه راء‌قراجه داغ » 
درا ازبردن آذوقه بشهر محا فظت کنید و نگذاریک ببرند ورفم کسالت خودتان و سواز » 
« جممی خودتان‌را بکنید تا اینکه فرمانفرمای آذربایجان برسدکه این دوروز بااردوی » 
« اراسته انشاءاله حر کت مینماید شماهم خودتان را حاضر نموده بمجرد احضار باید » 
« باابوابجمعی‌تازه نفس که خودتان استدعا نم‌وده‌اید روانه شوید واز قرار دستورالعمل » 
« ایالت رفتارخواهید نمود . صدراعظم بتاریخ شب ۲۰ شهررمضان‌سنه۲ ۱۳ 

اما سرد گان وسپاهیانیکه از تهران آمده بودند , بسیاری از آنان هم بسر 
حود برا کنده شدند ۰ وباأزمانده را سالار حنکه بختیاری با خود برداشته بجانقور که‌چند 
فرسخی شهراست برد . عین‌الدوله چند روزی در باسمزج مانده سپس بقزلجه میدان رفت 
از تهران آ گاهی میداد ند که عبد الحسن میرزای فرمانفرما بوالیگری آذربابجان 
بر گزیده شده بالشکرهایی خواهد رسید . ولی سرکرد گان چون دیدند آمدن فرمانفرما 
بدیر خواهد کشید , واز اینسوی از مجاهدان بیم بسیار میداشتند با تلگرافهای پیاپی از 
شاه خواستار شدند که بار دیگر عینا لدوله را بوالیگری باز گرداند , و بخود عین| لدو له 
لابه‌ها نموده خواستار شدند والیگر برا ببذیرد. در نتیجه آینها عین‌الدو له ازقز لجه میدان 
آنموتر نرفته بار دیگر رشته والیگری وفرما ندهی‌را بدست گر فت ؛ و لی‌چون رسیدن‌سپاه 
و قورخانه را ازتهران می‌بیوسید درهما نجا که می‌بود نشیمن بر گز ید 

این بوده داستان برخاستن عین‌الدوله ولشگر های اواز کنار شهر . بدینسان دوره 
نخست لشگر کشی دولت برسر تبریز بپایان رسید . این حال عین الدوله ولشکرهای او 
بیش ازهر کسی , بحاجی میرزا حسن وامامجمعه و ملایان دیگر و میرهاشم وبنیاد گزاران 
دیگر اسلامیه گران می‌افتاد. زیرا با آن‌کینه‌ای‌که از آزادیخواهان دردل‌میداشتند, وبا آن 
تشنگی که بخون مردم ازخود نشان میدادند , وبا آن کوششها که درچند ماه گذشته بآرزوی 
دست یأفتن بشهر کرده بودند , اکنون بدینسان ازشهر بیرون افتاده نمیدانستند چکنند. 
بدتر آنکه بجان خود ایمن نبوده می‌ترسیدند. ازاینرو درباسمنج ماندن نتوانسته هریکی 
بجای دیگر رفتند. حاجی میرزا حسن بکند رود , وامام‌جمعه بقز لجه میدان ر فته‌میر هاشم 
هی یم ای اه تیان کرو 

از آ نسوی چون روزچهارشنبه آکاعی از بیرون رفتن لشکریان از با غ صاحیدیوان 
بشهررسید دسته هایی ازمجاهدان وازدیگران بآن با غ رفته بکندن عمارت ودیوار همای 
آنجا پرداختندکه اگر باز لشکری بسرشهر آمد آنجا را نشیمنگاه نگرد . و ازهمان 
زمانست که آن باغ ویرانه گردیده وازمبان رفثه , 


گفتار چهاردهم 


مگونه مشررطه خراهان شبر گشایی بررخاسنند ؟ .. 
در این گفتار سخن رانده هیشود از گتادت 
»خر وطه خواعان شهر های آذر بایجان را 
وازدیگر پینامدهای آنزمان تا هنگامیکه 
لنگره۱ دو بار هرد شهرر اگر فتند . 
تهی‌شدن دوچی وسرخاب ازملایان ودولمیان و برخاستن عین| لدو اه 
خوشمر ین رو ازکنار شهر؛, یکدور نوی را در تاریخ کوششهای تبریز » بلکه" در 
های تبر یز تاریخ مشروطه با ز کرد . مشروطه خواهان پس ازچهار ماه کوشش 
بدینسان فیروز در آمدند , و مشروطه پس از آنکه بآخریین بایه 
رسیده بود و بیم برافتادنش میرفت بدینسان نیرومند گردید . 
این بیشامد ندیجه هاأیی را دربی میداشت : 
نخست : مشروطه خواهان در تبریز میدان یافته به برپا گردانیدن اداره ها ودیگر 
کارهای بزرگی برداختند . 
دوم: آزادیخواهان درهمه‌جا شادمان‌گردیده از برافتادن مشروطه بی‌بیم‌شدند , ودر 
هراق تیاه تیا آتاویانت . 
سوم : بیگانگان‌ که بکوششهای تبریزیان ارج نگزارده امیدی به پیشرفت آن 
نمیداشتند ازاین فیروزی ناچار گردیدند اندیشه و گفتارخودرا دیگر گردانند . 
درباره سامان شهر , ازهمان روزیکه دوچی و سرخاب از دولمیان تهی گردید ۰ 
ستارخان وبا فرخان و انجمن ایالتی بآن‌کوشیدند که در شهر ایمنی درکار و بازارها باز 
گردد . دشمنیها که‌کسانی با آزادیخوان‌کرده بودند اینزمان بهمه آنها پرده کشیده 
دنبال نکردند . با مردم دوچی وسرخاب وششکلان مهربا نی‌بسیار نمودند . مردم قراملك 
که ایشان نیز زینهار خواسته بودند سردار زینهار داده از گذشته چشم پوشید . گذشته از 
مپارشهای پیشین روزیکشنبه بیست وششم مهر (۲۲ رمضان) در شهرجار کشیدندکه هر 
کسی .از آزادیخواهانکه یکی را بیازارد کیفر سختی خواهد دید . نیزکسانی از سوی 
سردار وسالار بدوچی وششکلان گمارده شدند که مبادا کسی‌ازمجاهدان وسردستگان درآ نجا 
بمردم آزاری پردازد . 
درهمان روزها بکشادن اداره های نظمیه وعدلیه و بلدیه ومعارف کوشیده بهر کدام 


۳۳ سس اب 
سری از آزادیخواهان کماردند . تلکرافخانه که از کار افتاده بود بکار واداشتند . در آن 
چهار ماء ویرانیهایی در شهر رویداده خانه ها و کوچه های نزديك بجنگگاهها کوبیده 
شده و بسیاری از آنها بحون آلوده گردیده , و درها وبنجره های بازارها و کاروانسراها 
شکسته و منازه های مجدالملك بآتش دوخته بود . رویهمرفته از سر خیابان تا نزدیکی 
امیرخیز ویرانه ها بهم می پیوست . قاسم خان والی ربیس بلدیه با یك چابکی با باد 
گردانیدن اینها پرداخت و سنگرها که درمیان شهر هی بود همه را برداشت . بازارهارا 
در اندك زمانی بحال پیش آوردکة چون رمضان بپایان رسد همگی باز گردد . 

درمیان این شادیها چیزیکه مایه افسوی همگی میشد نبودن حسینخان و کشته شدن 





۱3۹ 
فر مانفرها 


( این پیکره در زه‌انهای پیشتر برداشته شد ) 


تار بخ مشروط ابر ان ۹« 

آنجوان می بود . از موی سردار و سالار و دیگران پیاپی ختمها بنام او گزارده میشد . 

همان‌روزیکه دوچی تهی گر دید انجمن ایا لّی‌چگونگی راباتلگراف با نجمن‌سادت 
آگاهی داد ؛ و آن انجمن بئنجف ودیگرجاها آ گاهی فرستاد ٍ واین دود دراینروزهاپیایی 
تلگرافهای خجسته باد از قفقاز و استانبول و نجف و پاریس میرسید . در تهران ودیگر 
شهرها که فشار خود کامگی فرصت نمیداد مردم نیمه نها نی شادمانی می‌نمودند , وچنانکه 
خواهیم دید از این هنگام در همه اين شهرعا آزادیخواهان بدلیری افزودند و در بیشتر 
حاها تکانهایی رخ نمودن گرفت . 

انجمن سعادت کوششهای خوه را دنبال می‌کرد و باز « اعانه » می رسانید » ویکی 
از کسان بنامی که « اعانه » با دست انجمن فرستاد شیخ خزعل خان بودکه در خوزستان 
خود سرانه فرمان می راند . این تنها کسی بود که از درون ایران « اعانه » به تبریز 
می فرستاد . 

یکی‌از کارهای‌شگفت تبریزیان دراین هنگام آن بودکه تلگراف درازی به محمد - 
علیمیر زا فرستاده با زشدن‌مجلس را خواستارشد ند . چنا نکه گفته‌ایم پس از بم‌باردمان‌مجلس 
م<مد علیمیر زا نوید داد که سه‌ماه دیگردو باره‌مجلس‌رابگشا ید . ولی‌چون سه‌ماه بیا یان‌ر سید 
در دوم مهرماه (۲۷ شعیان ) فرمانی بنام صدراعظم بیرون داده این بارهم نوید باز کردن 
مجلس را به بیست و سوم ابان ( ۱۵ شوال ) داد و در این فرمان چنین هیگفت : 

دولی چون اشرار تبریز بمّدری هرز گی و شرادت و خونریزی کرده و شهر را » 
د مفشوش و منقلب نموده‌اند که دولت نمیتواند از تنبیه اشرار و مقسدین صر فنظر نماید » 
« اینست که دستخط می شودکه تا شهر تبریز منظم و اشرار آن قلم وقمم و اها لی‌مظلوم» 
ه آنجا از شر اشرار آسوده نشوند و امنیت را اعاده ننمایند شهر تبریز از این حکم » 
دمسئنی خواهد بود . » 

اینهنگام که تبر یزچیره در آمد , وییداست که شاه چه خشمی او ان اه نان 
تلگراف می کنند که چون شهر ایمنی یافته چنانکه نوید داده بودید مجلی را نتاز کزی 
این يك سرزنش بسیار بچایی بوده و ما اينك خود آن تلگراف را در اینجا میآوریم : 

«طهران بسریر معدلت تخمیر همایونی خلدالٌ ملکه الان متجاوز از چهار ماه » 
د است‌که شرح گذارشاتخطه آذر بایجان بعلاوه اینکه باعث خرابی مك و ملت و انهدام» 
« اسای عمران مملکت و تعطیل تجارت شده خاطر خطیر همایونی را نیز دچار انواع » 
د ملال و تشویش نموده است و یقین است‌که ا گر پای اشرار ومفسدی چند که محض پیش» 
« بردن اغراض شخصیه خود بانواع تاویلات مسئله را کاملا برخلاف نفس‌الامر قلمداد » 
دکرده و موضوع حقیقی را در پیشکاه مقدس آن پدر مهربان پوشیده و پنهان می‌داشتند » 
« در میان نمیبود هر آینه کار خرابی ملك وملت باین درجه ازمحوراعتدال خارج نمیشد» 
دو بالاخره هم بحمداله بر ضمیر منیراعلیحضرت اقدس همایونی مکشوف افتاد که مقصود» 


۷۹۷ بش سوم 
د از تمام خودنمایی وعرض چاکری جز بستن کوله بارتمتع چیز دیگری نبود چنانچه » 
هو طرف خود را بستند هريك راء هضم آنرا در پیش گرفته بسمتی در گذشنند ومهمترین » 
« حجتی که‌این اولاد مظلوم اعلیحضْرت ملوکانه در دست‌دارند اینستکه همینکه با توجه » 
« امام زمان علیه‌السلام پای این‌چند نفر مقسد دولت وملت کش ازمیانه خارج گسردید » 
د کوس اتحاد حقیقی اولاد در میان‌تمام اهالی کو فته شد وثانیا باب مخادمت در میان » 
« رعیت مطیع و پادشاه مهر بان فراز گشت‌از آنوقت اعلیحضرت امر اجرای‌قا نون انتخاب » 
دی ی وا ره ای کی کر را یت یات از بو 
« تاجدار هیچ موضوعی در کار نباشد چه‌اهل تبریز باتحاد کلمه فعلادر قلب‌خودجزمحبت » 
« پادشاه و انتظار افتتاح دارالشوری و تطبیق قانون اساسی ندارند پنابر این در عالم » 
ه شاه پرستی و دولت خواهی ملت آذربایجان که درحفیقت بمثابه قندیل مما لك محروسه » 
د است مستدعی هستند که اعلیحضرت اقدس ملوکانه بجای مقاومت ملال انگین برای » 
« تنکیل ملت بدبخت بيك همت ملوکانه امر به انعقاد دارالشوری ملی و انتخاب و کلاء » 
د نمایند که هم. این فرصت نیکو را واسطه اتحاد آمیزش میان دولت و ملت قراردهند » 
« وهم باین ند بر سدسرایت این بلوای عمومی را بسایر ولایات‌فرموده باشند » . 
مادر این کتاب از رویه سیاسی پیشآمدها کمتر سخن رانده‌ايم. 
پروایی که در باره ولی باید دانست که انگلیس وروس باهمه پیمانی , که درسال 
بیگانگان مینمودند پیش میان خود بستند از همچشمی دست بر نداشته بودند.وچون 
روسیان هواداری به محمدعلی میرزا می‌تمودند دربرابر آنان 
انگلیسیان نیز هوای مشروطه را می داشتنه . راستست که ب,ك تکان ژرفی در ایران ؛ 
بسود همسایگان نبودی و انگلیسیان نیز بچنان تکانی خرسندی نداشتندی . با آن حال 
در آن کشاکشر که بنام ءشروطه خواهی و خود کامکی برخاسته بود . آنان سود خود را 
در هواداری از آزادیخواهان می‌شذاختند که اینها را در برابر محمد علی میرزا سر با 
نگه دار ند . 
ازاینر و چون‌دارا لشوری آن ناشایستگی رانشا ندادو بادست لیاخوف‌بان آسانی‌برافتاد. 
انگلیسیان از آزادیخواهان نومید شده سیاست شان رنگ‌تاریکی گرفت . زیرا هحمد - 
علیمرزا , کلید های ایران را دردست داشثه خود را بدامن روس انداخت , و این يك 
شکست سیاسی بسرای ایشان میبود . از اینرو روزنامه های انگلیسی زبان ریشخند و 
بد گویی بایرانیان باز کردند , و بدستاویز آن ناشایستی از ایرانیان , همگی آسیاییا نرا 
ناشاینده آزادی خواندند . این بدتر که‌پس‌از آن ۰ از نمایند گان‌دارا لشوری؛ 
از تقیزاده و دیگران : که خود را بارویا رسانیده بودند برخی از آنان از دولتانگلیس 
درخواست یاوری بمشروطه ايران میکردند . و در اینجا بود که روزنامه تیمس بایشان 
باسخ داده میگفت : انگلیسیان با روسیان اگر چه در آسیا راه همچشمی و کشا کش 


ار بغ مشروطة اير ان ۷۹4۵۸ 


می‌پویند در سیاست اروپایی همدست و همراه میباشند و پیم انها در میان میدار ند , 
و هر گز نخواهد شد که بیاس دلخواه آزادیخواهان ! . ۹ دولت روص را رنجیده 


گرد نند ۰ 

در سایه این راز هابود که چون تبریز در برابر محمدعلیمیر زا بایستاد گی برخاست 
و ستارخان و مجاهدان آن دلیر ,ها را می‌نمودند , انگلیسیان از بد گمانی که در باره 
ابرانیان پیدا کرده بود ند ارحی نمی نهاد ند و بك آگاهی نویسی از تأیمس در اینجاهرچه 
در تبریز میدید با زبان نکوهش و ریشخند برشته نوشان کشید. و بهر کاری رنك دیگر 
داده بروزنامه خود میفرستاد . ولی 
چون روز بروز با فشاری تبریزیان 
بیشتر می گردید انگلی‌یان خواء و 
نا خواه پروای آن مینئمودند و اندك 
ارجی میگز اردند , و بدینسان میبود 
تا این فیروزی باز سین بیش آمده 
دوچی هی نت وعین| لدو له‌از 
۰ کنار شهر بر خاست و در اینهنگام 
بود که انگایسیان پروای بیشتر 
کردند , و یکدسته از ایشان به 
پیشوایی مستر لنچ نماینده پارلمان 
, کمینده‌ای 6 بنام ایر آن‌بدید آوردند 
از آنسوی تایمس نیز زبان خود را 
دیگر گردانیده , این زمان بجای 
نکوهش و ریشح‌ند بستایش و 
ارجگزاری پرداخت ۱ نمو نه‌هایی‌از 
این نوشنه های رنگا رن آن 
روزنامه را برو فسور براون در کتاب 





حود اقونه است ۰ امن ندجه دیگری با ۰ ۲۵ 
از آن فیروزی تبریزیان میبود . شیخ خز علخان 


يك رفتاز ستوده دیگری که در اینهنگاماز مشروطه خواهان سرزدو بسیاست‌پیوسنگی 
میداشت , آن بود که چون روسیان از دیرباز شورش آذربایجان را بها نه گر فته‌میخواستند 
سپاء از مرز بگذرانند , ویکرشته گفتگو ها در آن باره میانه‌ایشان با انگلیسیان میرفت؛ 
آزادیخواهان سخت صوشیار بوده میک‌وشیدند که بهانه ای بدست آندولت ندهند , و 
بیش ازهمگی سنارخان دراین باره کاردانی‌و هوشیاری‌از خودنشان میداد ؛ وجنا نکه گفتیم 


۷۹ بخش سوم 
در جنگ هندهم مهر که با سپاه ما کو می رفت نگزاشت "توپی بخانه های روسی بندند . 
با اینحال روزنامه های روسی آرام ننشسنه به بهانه تراشی میکوشید‌ند . گاهی از بسته 
بودن راه جلفا و از زیان آن به بازر گانی روس گفتار می نوشنند . گاهی از سختّی کار 
بستگان روسی در تبریز گله‌ها میکردند و دروغها میراندند . گاهی آزادیخواهان را 
بدنام می کردند که بکو نسولخانه‌ها خواهند ریخت يا عیسویان را خواهند کشت . اینها 
در آغاز شورش بود . سپس چون نیکرفتاری آزادیخواهان با اروبائیان شناخته شده و 
آوازه آن بروزنامه های ارویا افتاد , این زمان روسیان رفتار سواران را دستاویز 
گر فتند و بکله پرداختند که کاروانها را لخت میکنند و دارایی بستگان روس را بتاراج 
میبر ند و براه شوسه زیان رسانیدهاند . 

این بود در اینهنگام که مشروطه خواهان اندك آسایش یافته بودند بآن شدند که 
جلواین بهانه رانیز بگیر ند , وا نجمن کمیسیونی‌بر با گردانید که زیا نهایی راکه به بستگان 
روسی یبا انگلیسی , از سواران دولثی یا از هر کسی رسیده بود جستّجو کند و اندازه 
هریکی را بدست آورد تا بهر کسی پرداخته شود و با تلگراف بودن چنین کمیسیو نی را 
بلندن و پترسبورك و استانبول و پاریسآ گاهی داد . نیز نامه‌ای بکونسول روی در تبر یز 
فرستاد در این زمینه که چون در جنگ با سواران ماکو اندگ آسیپی بع‌مارت روس رسیده 
خواستاریم اندازه آنراآ گاهی دهید تا پرداخته شود . 

این کمیسیون گذشته از کار خود , بکرشته از کالاهای‌تاراجی راکه سواران نتوانسنه 
بودند از شهر بیرون برند گرد آورد و بدارند گان رسانید . 

نیز در هما نروزها انجمن برای دلگرمی دادن ببازر گانان بیگانه و باز کردن راء 
دوستی با دواها تلگرافی به سفیران و نمایند گان بیگانه در تهران فرسنادکه ما ابنك 
نسخه‌ای را در پایین میاوریم : 

« طهران خدمت مستط اب اجل ارفع سفی رکبیر دولت علیه عأمانی دام اقباله -» 
«د العالی در این مدت چهار ماه انقلابات تبریز که ملت در راء استیفای حقوق خود » 
« مشنول مجاهدات بود بقدر امکان درباب وفایه و حفظ حقوق اتباع خارجه نیز لازمه » 
« دقت و اعتمام بعمل آمده و بشهادت عموم نمایندگان دول معظم | گر تعرض هم بحقوق» 
« اجانب شده باشد از طرف اشرار و آنهاییکه مخل و مانم تجارت دنیا هستند بود» » 
« است و الان چگونگی خیالات ایشان در نظر اعلیحضرت همایونی مکشوف و بحمدائ » 
« در سایه ثبات عزم ترقی خواهان داخل شهر از وجود اشرار و سواران قرداغی و سایر » 
« مفسدین برداخته شده از طرف ملت بحفظ روابطی که من قبل در میان دولت ایران و » 
«د دول کاملة الوداد موجود بوده است رعایت خواهد شد و امیداست که بعد از این درهر» 
« متام ی که قدرت ملی در آنجا نفوذ داشته باشد در باب جریان معاملات ومحافظه حقوق» 
«اتباع و تجار خارجه موجبات سهولت فراهم و انشاءال این خادمان ملت در » 


کار مخ مشروطة اير ان ۸۰۰ 


« طرفداری و ترویج منافم تجارتی عموم دول معظمه کوتاهی نخواهيم کرد .» 
2 انجمن ایالتی آذر بایجان » 
تبریزیان میدا نستند محمد علیمیرزا دست از کینه جویی بر نداشته 
فر ستادن جعبه بر اق‌است ودو باره بسیج سپاه میکند که بسر شهر فرستد » میدانستند 
شجاغ نظام که دیر با زود , دوباره گرد شهر گرفته خواهد شد . این بود 
همیکوشيد ند خوار بار گرد آورند تا در آن روز بتنگی نیفتند . 
از آنسوی در ایس هنگام بسیاری از شهرها و آبادیهای آذر بایجان تکان خورده 
آماده جنبش میبودند . تبریزیان میخواستند آنهارا بکاردارند و دامنه‌شورش را تا آنجاها 
رسانند . این بود چنین نهادند که دسته‌هایی را بیرون فرستند . 
در این میان رحیمخان و شجاع نظام و دیگران‌که از کنار شهر برخاسته بودند , 
هر یکی در گوشه‌ای آتش چیاول و ستم میافروختند . رحیمخان در اهر نشسته کسانش راه 
میزدند و دیه‌ها را تاراج مینمود ند . شجاع نظام در مر ند لشکر گاء زده راه جلفا را 
می‌بست . عین‌الدو له که گفتیم بغز لجه میدان رفت چون بکدسته قزاقی از طهران رسید. 
بودند دوباره باز گشته و در پاسمنج جا گز ید راه تهران را میگرفت و سباهیانش 
آبادی ها را ویران میکردند . اینها هر کدام مایه گر فتاری و ۳ بسامانی می‌بود . و لی 
بیش ازهمه‌کارشجاع نظام گران میافتاد . 
چه راه جلفا نزدیکترین راء بازر گانی میانه اروپا و آذربایجان بشماررفته بستن 
آن زیان بزر گی بکارهای بازر گانی میداشت . از آنسوی از بسنگی آن راه قند وشکرو 
نفت و کیریت و اینگونه افزارهای زندگی در شهر نایاب می‌گردید . نیز جنکجویان 
گرجستان و قفقاز که ازاین راه بیاری‌می‌شنافتند و تفن و افزار جنگ می‌آوردند جلو 
ایشان گر فته می‌شد . بس از همه چنا نکه گفتيم روسیان بستگی این راه را دستاو یز گر فته 
و هرروز نفمه دیگری می‌سرود ند . 
شجاع نظام دربیرون مرند لشکر گاه زده ازسراسر آن پیرامونها سوار گرد می - 
اوه و چنین آ گاهی داده که هر که تبامد خانه‌ای را تاراج خواهد کرد ۲ از آنسوی 
هر کاروا نی که از تبریز یا جلفا می‌رسید چهارپا و کالا همه را نکه میداشت , و این بدتر 
که پروای خودی وبیگانه نمیکرد وجون کسانی از بازر کا نان انگلیسی و اتریشی بسراغ 
. کالاهای خود رفتند پاسخ می‌داد که با دستور تهر ان آن‌کار را می کند وهر گز انا 
رها نخواهد کرد ۱ بیداست که در بار قاحجاری چه آنددشه شومی ر در سره‌یداشت و از 
درما ند گی و نومیدی بچه پستی‌ها تن درمیداد . 
این گفتگو در کتاب ۳ در روز نامهای آنروزی بسیار آمده که محمد علیمیرزا 
وبیرامونیان شوم او آخرین جاره کار خود را درازی دست بیگا نه بایران میدانستند و 


با دست خود زمینه پدید می‌آورد ند 


۸.۱ بخش‌سوم 


تبریزیان چون آن را می‌دانستند از رهگذر راء جلفا نگرانی بسیار میداشتند , و 
این بود بیش ازهمه بشجا ع نظام برداختند و با يك نقشه‌ای اورا برانداختند . 

این یکی از شاهکارهای تاریخ مشروطه وخودداستان شگفت وشیرینیست . درزبا نها 
آرایه‌هایی به آن می‌بندند , ولی ماا زکسانی که خودآ نرااز نزديك دیده‌ودا نستها ند جسته‌ایم 
و خواهیم نوشت : سیف‌السادات نامی که ازسیدهای بنام و توانگر دوجی , و خود با دجاع 
نظام دوستی میداشت , مهمر او از خانه‌اش بدست حسن نام مجا هدی می‌افتد , واو آنرا 





۲۱۵۱ 


عمارت اسلامیه پس از ویرانی 


نار یخغ مشروطة اير ان 5.۲ 


بنزد حیدرعمواغلی ( که پس از بمباران مجلس به قفقاز گريخته و از آنجا به تبریز آمده 
بود) » می‌آورد . عمواغلی از دیدن آن نقشه‌ای با ندیشه‌اش مرسد و آنرا با دست کسانی 
از سران آزادی بکار می‌بندد , بدینسان‌که بدستیاری‌ گرجیان بمبی برو به.جعبه ساخنه ‏ 
نامه‌ای نیز با مهرسیف‌السادات نوشته هردو را , نوشته وبمب , از پست برای شجاع نظام 
می‌فرسنند . 
میرزا اسماعیل نوبری بگردن میگرد که جعبه را به بستخانه رساند و نگران راه 
انداختن آن باشد . میرزا علیخان بستخانه آنرا گر فته با دست چاربار روانه میگرداند . 
روز سه شذبه پنجم آ بان (یکم شوال) بود که این‌جعبه و نامه‌پمر ند بمر ند رسید . شجاع نظام 
آنروز درلشگر گاه میبود وهنگام شام همراه نزدیکان وسر کرد گان خود بخانه باز گشت . 
از آنسوی حاجی میرزا محمود خان رییس پست که با شجاع نظام خویشی نیز می‌داشت 
همراه بسرخود ( آقای هادی صابر) همان شبانه جعبه و نامه را برداشته بنزداو آورد . 
آقای صابر (۱) می‌گوید : « وزن جعبه بروی آن ۰ ممّال نوسنّه شده بود » . 
می‌گوید . ما چون بخانه شجاع نظام در آمدیم شجاع لشگر (پسر بزر گتر شجاع نظام) 
وعلیخان هوچتا نی (یکی از سرکردگان مرند) وجبربیل بوداغیان ( ازبازر گانان تبریز 
که مهمان میبود) و آقوب ارمنی ۱ از کسان جبرییل ) و برخی دیگر در اطاق میبودند , 
ولی شجاع نظام درایوان نماز میخواند . چون نمازش را بیایان رسانیده باطاق در آمد . 
بدرم نامه و جمبه را پاو داد . گرفت و گفت : « امانتهاییست که خودم بسیفالسادات 
سیرده بودم » » و پیش‌از آنکه کاغذ رابخواند خواست جعبه رابگشاید . پدرم دوراندیشانه 
گفت : بهتراست ببرند و در بیرون بازکنده . بوداغیان نیز همان سخن راگفت . ولی 
شجاع نظام بی پروایی نموده پاسخ ریشخند آمیز داد . سپس بپسرش شجاع لشگر 

فرمود آنرا باز کنند ۰ 

این شجاع لشگر , پوارونه پدرش , جوان با فهمی‌میبودو بمشروطه 
کشت شدن شجاع کگرایشی میداشت , و گاهی کسانی را از آزادیخواهان از ستم 
نظام ودیگران پدری رها میگردانید . چون او دور اندیشی نموده , جعبه را که 
بجلو خود گز ارده بود درباز کردن آن دودلی نشان میداد شجاع 
نظام بریشخند و سرزنش دست بسوی او بازید و گفت : « خوخ۱». شجاع اشگر 
ناچار شد جمبه را باز کند . ولی همینکه کارد بربسمان قوطی کشیده آنرا برید بیکبار 
بمب ترکیده آوایش تا چند فرسخ رفت و سراسر شهر را بتکان آورده مردمرا هراسان 
گردانیده . خود شجاع نظام شکمش دریده ورانش بر گشته بود . چون‌کسانش میرسند 
اند جانی میداشته و آب می‌تلید ولی تا بیاور ند درمی گذرد شجاع لشگر از سر تا 
زانو چهل واند زخم برداشته و با اینهمه حالش بهتراز پدرش بوده . تا شش ساعت زنده 


(۱) آقای هادی صابر که اکنون درتبر یز ند یادداشتی در آن باره نوشته و فرستاده 


نفنه بخش سوم 
میماند که سخن میگفته و از پدرش گله میکرده . علیخان زخمهایی داشته و چون او را 
بخانه ای در هوچمان میبرند , پس از يك شبانه روز می‌میرد . میرزا احمد خان نامی 
زخمهایش را درمان‌کردند و بهبودی یافت . بارون جبرییل از چند جا زخمی شده بود . 
فردا اورا به تبریز آوردند و بدرمان پرداختند و کنون در تهران است . آقوب تراشه‌ای 
به چشمش فرو رفته و از درد آن چندان در شکنجه میبود که سر بدیوار میکوبید . برای 
چاره چشمش را برون آورد ند و بیچاره تا کنون با يكث‌چشم زیست می کند. دو تن بیشحدمت 
از ترسی‌که میداشته‌اند دوری‌گزیده و نزديك پنجره ایستاده بوده| ند وچون جعبه‌میتر کد 
هردو را بباغچه پرت میکند , ولی هيچيك گز ندی نمی‌بینند و هردو آسوده می‌ما نند . 
در آنجا که جعبه را نهاده بودند فرش از هم شکافته و گودی در زمینه اطاق بیدا شده 
و سقف اطاقها تکان خورده و بددادیها (رویه درو نی‌سقف) همه فرو ريخته بود. اما رییس 
پست و پسرش , آقای صابر چنین میگوید : هنگامیکه بمب ترکید من یکبار دیدم همه 
اطاق بسر ما می‌ریزد و همه درها و پنجره ها خورد شده , و ما در یکه جهان دیگری 
هستیم , چون دست بتن خود مالیدم سراپا رخمی و خون‌آلود گردیده بودم و دودی که 
از بمب برخاسته بود و بگلوی ما میر فت بسیار بدتر از زخمها میبود . درهمان حال دیدم 
عبدایه خان فراشباشی شجاع نظام با چراغی در دست باطاق در آمد و چون حال همگی را 
دید بیکبار چنن گنت : « خانه‌ات خراب شود حاجی محمود خان آخر خانه ما را خراب 
کردی » . از این سخن او من به بیم افتاده خواستم از هر راه که باشد بدرم را از آ نجا 
بیرون برم » و چون از حال پدرم و از سر گذشت او جستجوکردم دیدم از جاییکه میبود 
پنج ذرع پرت شده و او نیز در میان زخم و خون دست‌وپا ميزند . درهمان هنگام همگی 
زنان و بچگان خاندان شجاع‌نظام بفریاد و گریه پرداخته بودند . نخست جستجوی حال 
شجا ع نظام‌میکردند , وچون او مرده‌بود رو بسوی شجاع لشگر آوردند. شجا ع لشکر زخمهای 
بسیاری میداشت. گذشته از بمب فشنگهایی که درقطار کمرش می‌بود تر کیده يكايك به تنش 
فرو رفته بودند . باایتحال مخن میگفت , و درهمانحال بیشتیبانی از ما برخاسته گفت : 
« بحاجی‌خان آزار نرسانید . باعث قضیه بدرم بود . از بس طلم کرده بود گرفتار شد » . 
این‌سخن‌او مایه رهایی ما گردید . من بهررنجی‌که بود خودرا بخانه‌مان رسانیدم وچهار 
تن را فرستادیم که یدرم را درون گلیمی گز ارده بخا نه آورد ند بهرحال این حاجی‌میر زا 
محمودخان نیز پس ازششماه ر نج بهمان آسیب در گذشت . 
بدینسان مشروطه خواهان از شجاع‌نظام کینه جستند , و کسانی هم بیکناه باتش 
او سوختند . چنانکه دیده ایم اینمرد پیش از دیکر سرکرد گان بتبریز آمد , و بیش از 
دیگرانا با مشروطه‌خواهان دشمنی میذمود , و در کشتن و تاراج کردن پافشاری بسیار 
میکرد . از اینرو تبریزیان‌کینه بسیاری ازو در دل میداشتند و چون روز ششم آبان 
( ۲شوال ) با تلفن مرگی اورا آ گاهی دادند در شهر شادمانی رخ داد . و میرتقی قلح با 


نار یخ‌مشروطهٌ ایران ِِ 
یکدسته از ءجاهدان سوار شده برای آ گاهانیدن مردم با موزيك در بازارها گردید . در 
این‌میان دوسه روز راهها باز و قند ونفت و دیگر چیزها بفراوانی به تبریز رسید ومردم 
از تنگی در آمد ند . لیکن بس از دو سه‌روز دوباره راه بسته گردید. زیرا محمدعلیمیر زا 
چون آ گاهی از کشته‌شدن شجاع‌نظام یافت لقب و جایگاه اورا به‌بسرش موسی‌الرضاخان 
داده دسئور فرستادکه همچنان راه را بسته دارد ؛ واین جوان‌که هنوز بیست‌سال نمیداشت 
بهمدستی بر امو نیان‌خود بکار پرداخت , تاهنگامیکه مجاهدان مرند را بکشادند. چنانکه 
در جای خود خواهیم نوشت . 





پ ۲۵۲ 


دوتن از مجاهدان تبر یز 


۸۰ بخش سوم 
در ماه آبان در هر گوشه‌ای از آذربایجان بیشامد دیگکری از 
گشاده شدن نيك و بد در کار ودادن میبود . در این ماه تبریز چند دسئه 
سلماس ومر ند بیرون فرستادکه هریکی از آنها داستان دیگری داشت . دسته 
نجست برسر سلماس رفته با فروزی آنجا بگشادند آرونق و 
انزابکه در پهلوی تبریز نهاده وکسانی از آنجا بمجاعدان پیوسته بودند . چون 
نعمت ال خان نامی در آنجا با مشروطه دشمنی مینم‌ود , سردار دسته‌ای را از مجاهدان 
پرسر اوفرستاد » وایثان رفته نعمت ال و برادر نش را از میان برداشتند ودر آنجا بیرق 
آزادیخواهی برافراشتند . و چون انبومی برسرایشان گرد آمد آعنگ گشادن سلماس 
کر دنت از ا توف حاجی بیشنماز که از ملابان مشروطه خواه انسامان می بود واز دیس 
زمانی خود را بقراباغ ارومی‌کشیده در آنجا ووز میگزاشت , اینهنگام دسده‌ای بسرخود 
گردآورده او نیز از سوی دیگر روبسلمای آورد » در این زمان سلمای وخوی بدست 
اقبالالسلطنه , واو امیرامجد نامی‌را بحکمرانی آنجا فرستاده بود . امر امجد در خوی 
و گماشته‌ای ازو در سلمای نهیمن میداشت . ولی در اینهنگام چون آهنگک آزادیخواهان 
را دانست سیاهی پیز کر کر حاج حیدر خان امرتومان بدانجا فرستاد وسر خود را 
نیز همراه ساخت . لیکن مجاهدان پروا نثموده شب شنبه بیست و سوم ابان (۱۹ شوال) 
دك ساعت یش از سفیده بامداد بسلماس تاخته جنگ کنان بشهر در آمد ند و امر تومان 
وسپاه اورا نیز شکسته باز بس گردا نیدند . بدینسان سلمای گشاده شده در آنجا انجمن 
بررپا گردید ۰ 
دسنه دوم ان کرد کر قلعه وان‌پاشی نامی‌بمراعه فرستاد شد که در آ نجا نرق | زاف 
برافرازند و نیز غله دیوانی آنجارا روانه تبریز کنند . چون این دسته باهمه فیروزی کار 
ندانی ازخود نمودند و آسیبها دیدند داستان آنان راجدا گانه خواهیم آورد. 
دسنه سوم برسر مر ند بود . چون پسر شجاع نظام راه پدر را میپیمو و راه‌را 
همچنان بسته داشته با مشروطه خواهان کینه و دشمنی بیآندازه مینه‌ود , سردار فرح 
آقای ز نوزی را که از ففقاز آمده و میان مجاعدان ناماور شده بود ,با گروهی از 
مجاهدان روانه‌کردکه مرند را بکشایند , و چون زنوز و جلفاکه از آنسوی مرند است » 
دز این زمان دردست آزادیخواهان میبود اینان از بیراهه خودرا بز نوز رسانیده گروهی 
را هم از آنجا با خود برداشنند و آهنگ مر ندکردند . از اینسو پسر شجاع نظام دلیری 
نشان داده آهنگ ایشان‌کرد . و تا يك فرسخ پیش رفت , و در آنجا بمجاهدان 
برخورده جنگ سمختّی در میانه روی‌داد . و لی‌مر ندیان افتقاد گر ننموده باز گشتند. دسر 
شجاع نطام بمر ند در آمده و فرداکسان خودرا برداشنه بسوی خوی بکریخت , از آنسوی 
مجاهدان که تا ارد کلو يك میلی مر ند رسیده بود مردم پیشواز نموده ايشان را بشور 
آوردند . بدینسان مر ند بدست‌آمده راء جلفا گشاده گردید . این جنگ روز یکشنبه یکم 


ثار مغ مشروطا بر ان ۸۰۹ 
آذرماه (۲۷ شوال) بود(۱). 
بدینسان فیرو زیها بی هم رح میداد . لیکن در همان هنگام برحی داستان های 
اندوها نگیزی‌نیزروی می‌نمود.زیرا دشمنان مشروطه باز هم بیکار ننشسته دست از کینه‌جویی 
بر نداشته بودند . ازجمله ضرغام وبرادرش سام که همراه رحیمخان ازکنار تبر بزبقره‌داغ 
رفتند این زمان با چند صد سوار همراه خود درچند فرسخی شهر دیه هارا یغمامیکرد ند 
و هردیهی که ایستاد گی‌می‌نمود با جنگ و کشنار بانجا دست می یافتند . یکی از آ نها 
دیه مجونبار بود که ارمنی نشین است و کلیسای بزرگي و استواری دارر . روز چهارشنبه 
بیستم آبان (<۱شوال) نا گپان گرد آنجا را گرفتند . ارمنیان بجنگگ برخاسته‌هشت‌ساعت 
دلیرانه ایستاد گی‌کردند . ولی چون شماره سواران فزونثر می بود سرانجام شکست 
یافتند وز نان‌و فرز ندان خویش را بکلیسا گرد آورده آبادیرا برای‌تاراجبا نان‌وا گزاردند. 
سواران دیه را یفما کردند و بکلیسا چهار توپ زدند . ولی به‌آنجا دست نیافتند. دراین 
بیش آمد هیجده تن ازارمنیان (سه زن وبا نزده مرد) کشته شده دهتن زخمی گردید ند ۳ 
سواران نیز دسته‌ای بخاك افتادند . 
در آن هنگام که آن فیروزیها واین نا گواریها دربیرون رخ میداد 
آرامش وساهان دردرون تبریز آرامش وسامان بی‌مانندی فرمانروا می‌بود ومردم 
دردرون شیر ازهر باره درخوشی می‌بودند . نان و خواربار نیز فراوان یافت 
میشد. آن شهر ی که یکماه پیش بر بیم ترین شهرهای ایران شمرده 
میشد کنون ایمن ترین شهری می بود . دراین باره چه بهتر که نوشته های‌کتاپ آبی را 
بگواهی آورم . مستر راتسلاو جذرالکسنول انگلیی درنامه خود بسفیرشان در ببست و 
هفتم آبان (۲۳شوال) چنین مینویسد - 
« دردرون شهر ایمنی هرچه بهتر برباست , وراستی‌کوی مسیحان و بیگانگان » 
چندان ایمن و آسوده است‌که تا کنون هر گزنبوده ... همه بیگانگان ازرفتارو کردار » 
« آزادیخواهان در این چند گاهه شورش خوشنودی مینمایند . جر روسیانکسی سخن از » 
د ترس تمیرآند .6 ۱ 
تنها خرده ای‌که نماینده بریتانی به آزادیخواهان تبریز گرفته داستان « اعانه » 
است که بازور وسختی از توانگران گرفته میشد. دراین باره درروزنامه « ناله ملت » نیز 
نوشته شده , و خود مشروطه خواهان پوشیده نمیداشتند که در آن باره سختی بسیار 
می‌کنند . چه این سختی ناچاری میبود . آنهمه در رفت جنگ راکه بایستی دهد؟.. از 
آنسوی گلهو نا له‌از برخی توانگران که بدخواه‌مشروطه‌می بود ندسرمیزد. دیگران‌خودخواهان 
مشروطه میبودند و بدلخواه بول مییرداختند. زیرا گذشته‌ازمشروطه خواهی‌این میدا نستند 


(۱) درپاره بادداشت ها ۲۸ شوال نوشته| ند. و لی‌گویا روز در آمدن مجاهدان را بمر ند 


پ۸۰ 


بخش سوم 


که | گر جلوگیری مجاهدان نباشد سواران قره‌داغ و مرند واردبیل بشهر دست یافته آتش 


بهستی آ نان میز نند و گز ندهای بدتر دیگررسانند. 


نمز مستر راتسلاو در نامه خود گله احلالا لملك را 1 از کارهای خودسرانه‌با قرخان» 
مینویسد . دراین باره‌در روزنامه شمس استا نبول نیز سخنانی نوشته میشد . اجلالا لملك که 
در آغاز جنگ بجان خود ترسیده و بکونسولخانه روی پناهیده وسپس درسایه‌جا نبازیهای 
ستارخان د با قرخان‌ایمنی یا فته بلکه بفرما نروآیی ثیز رسیده بود. هما نا چشم‌مید اشنه است 


که ستارخان و بافرخان خود را ز بردست او شمار ند وازاو دستور گیر ند ۰ 


یکی از داه‌نانهای شگفت 
تاریخ مشروطه ایران همینست که 
دسته ۹ از درباریان کهن واز 
دیگران , که بمیان مشروطه خواهان 
آمده بودند,یگا نه کارخودفرما نروایی 
و آقایی میدا نستند , واین بودبهیچ 
کوششی بر نخاسته دیگران را وا - 
میداشتند , وهر زمان که بیمی بدیدار 
میگردید خود رابکنار کشیده میدان 
را بمجاهدان و کوشندگان باز 
میگز اردند . لیکن‌همینکه‌بيم ازجلو 
بررمیخاست و زمینه بفرما نروائی 
آماده میگردید بیدر نگ خود را 
افتسان مسا فاختته و کته کیان 
را بکنار زده رشته کارها را پدست 
خود میگرفتند . بلکه زبان باز 
وه ایراد ها بآن کوشند گان 





پ ۲۵۳ 


میگر فتند. همین| کنون که‌در تبریز هیرز)اسماعیل‌خان‌یکانی(از آز ادیخو اهان‌بنام) 
جنگ وخونریزی میرفت » در تهران (اين بیکره در استا نبول در هنگام کوج برداشته‌شده) 
یکدسته از حاجی سید نصراله تقوی و حسینقلی نواب و مشیرالدوله و موتمن‌الملك و 
تقیزاده و میرزا علیاکبر خان دهخدا و دیگران , ناشکیبانه چشم براء میداشتند که‌زمینه 
آماده گردد و باز آنان با بمیان گزارند و رشته را بدست گر فته‌مشروطه را راه بر ند, 


صد‌ها از این کسان در میان هیبودند . 


ما در نوشنه های حود اینان را هبوه چین میناميم َ زیرا داستان ابشان داستان 
کسپست که در همسايکي او باغبا نی باشد , وآن باغبان ر نجها کشد ودرحتی پرورد »ولی 


نار بخ مشروطة اير ان ۸.۸ 
همینکه زمان میوه داری رسید این با بجلو گزارده و باغبان را کنار زده خود بچیدن 
هیوه بردازد 

چنا نکه نامش را بردیم یکی از این میوه چینان تئیزاده می‌بود . اینمرد را دیدیم 
که روز بمباران مجلس آن نا شابستگی را از خودنشان داد . و سپس نیز بسفارت! نگلیس 
پناهیده خوار و زبون از ایران بیرون رفته یکسره آهنگ لندن‌کرد . دراین چندماه که 
در تبریز آن کوشها و خونربزیها رفت اودر لندن می‌نشست.و لی همینکه تیر یز ازدو لتبان 
پیراسته گردیده در شهر ایمنی رخ داد , ازلندن بیرون آمده . گویا در آذر ماء بود که 
خودرا بتبریز رسانید . این شگفنتر که بجای‌آنکه از کوششهای سردستگان و مجاهدان 
خشنودی نماید و او نی کرش از کار بکشاید از همان آغاز رسیدن , خشکه پارسایی از 
خود نشان‌داده بستارخان و مجاهدان ایرادها میگرفت . بستارخان چنین گفته‌بود :فرح 
آقّا در مرند شراب میخورد » . ستارخان گفته بود . ه من فرح‌آقا را برای پیش نمازی 
نفرستادهام » 

در تبریز در آنزمان آ گاهی ازرفتار ناذایست او در پیشامد بمباران نیا فته بودند, 
و او را یکی از سران بیباك مشروطه خواهی شمارده باس بسیار می‌داشتند , و کار ها ازو 
هی بیوسیدند . ولی او خود خواهانه کناره جسته در خانه می‌نشست و از بشت برده 
بکار شکنی می 1سوشید ِ ترم از بهانه هایی که دید کرده بود اینکه مجاهدان خانه 
تاراج می کنند ۱ 

چنانکه گفته ایم مجاهدان (آنانکه از نخست این‌نام را پذیرفته بودند) بیشترشان 
مردان با کدامن و بی نیبازی مییودند که هیچگاه دست بداراك کس نزدندی وازدیکران 
نیز بجلو گیری کوشیدندی . چنانکه چهار ماه بیشتر بخش ی از پازار دردست‌اینان 
می‌بود که | گر خواستندی دکان ها را بازکرده پول و کالای فراوان برداشتندی ,(چنا نکه 
دولئیان میکردند ) ولی شنیده نشد که بيك دکانی دستبرد زده‌باشند . لیکن حاجی میرزا 
حسن و امامجمعه ومیرهاشم و دیگران که دراسلامیه نشسته , وخود آنان‌سوارانرابتاراج 
شهر میفرستادند مجاهدان که خانه‌های آنانرا تاراج کردند جای هیچ ایرادی نمی‌بود . 
در جنگ چنانکه دشمن را کشند داراکش را هم تاراج کنند . این تاراج‌کردن از یکسو 
برو بال دشمن را کندن است و از یکسو مابه دلخنکی جنگند گان تواندبود . 

ولی تقیزاده همین را دستاویزی ساخته بستارخان و بافرخان‌بد میگفت .و بدینسان 
یکدسته را از آنان جدا گردانیده بسر خود گرد میآورد . حیدر عمواغلی که ازتهران‌با 
وی به‌مبستگی میداشت , دراینجا نیز باو بیوسته درنهان باستارخان دشمنی‌مینمود . 

بدتر از همه اینها آنکه میرزا محمد علیخان تربیت که از خویشان تفیزاده , و از 
افزارهای دست او هی‌بود , و اونیز همچون تقیزاده بلندن و کانونهای سیاسی آنجا راء 
میداشت » و از گی از آنجا باز گشته در تبریز میزیست , او هم‌باستارخان دشمنی‌می کرد 


۸۹ بخش سوم 

وما می‌بینیم نامه‌ای به پروفسور براون نوشته که نکوهش بسیار از ستارخان و کار هایش 
کرده , و او را« لوتی » و « تاراجکر »و« قره داغی » خوانده و از بسراون خواهش 
کرده که چیزی در ستایش او ننویسد , و در بایان نامه تقیزاده را گواه گفته ای 
خود نشانداده که بیداست با دستور او نوشته , و براون ترجمه این نامه را در آخرهای 
کتاب خود آورده است (۱) 

بایددانست تقیزاده و تر بیت وچند تن دیگری, گذشته ازخود خواهی که دامنگیرشان 
شده باین کارشکنیها وامیداشت , انگیزه دیگری در کارشان می‌بود , با آمدو رفتی که 
آنان بلندن میکردند , و همچون‌کبوتر دوبرجه گاهی در آنجاو گاهی در اینجامیز یستند, 
ناچار می بود ند که بیروی از سهذهای مردان‌سیاسی انگلیس نما یند و بد گویی‌از مجاهدان 
که یکدسته جانبازانی میبودند دریغ نگویند . 

بهر حال ستارخان با آن بیسوادیش جربزه نیکی ازخود نشان میداد و رفتار بسیار 
ستوده میکرد , و در خور آن خورده گیریها که میشد نمی بود » بافر خان هم 
اگر چه برخی درشتخوییها ازو سر میزد , رویهمرفته رفتار و کردارش در خور ستایش 
هی بود ۰ 

اگر ما بخواهیم اندازه نيكر فتاری آزادیخواهان را بدا نیم پاید بیاد آوریم , که 
در اینهنگام چهل هزار تن کمو پیش بنام مجاهد در آذر بایجان می‌بودند . درخود تبریز 
شماره‌شان از بیست‌هزار می گذشت . بیداست که در هیان اینهمه مردان کسان بدکردار 
و مردم آزار نیز می‌بودند , و ناچاری می‌بود که برخی کارهای زشت از ایشان سرزند, 
چیزیکه هست سنارخان و باقر"خان و دیگر سردستگان و بیشروان تا میتوانستند جلو 
میگر فتند . داستان قلعه وان باشی و دستگیری او راکه يك نمونه از رفتار ستثار خان و 
دیگر سران با بد کردارانست خواهیم آورد . همانسالار بك تفنگجی که سی و چهار 
فران پول از کسی ستده بود بس از کیفر دادن او را بیرون گردا نید و بول را بخود آ نکس 
پس فرستاد . مجاهدان قفقاز با آن جایگاهی که میداشتند یکی از ایشان دختری‌رافر بفته 
و برده و نگه داشته بود چون دانسته شد مجاهدان باو پر آشفتند . و با دستور ستار خان 
دستگیرش گردانیده بانجمن سپردند که پس از رسید گی تیر بارانشکردند . ازاینگونه 
داستانها فراوانست . 

در سایه این نيك رفتاریها بود که ستارخان | گر گاهی بیرون میآمد مردم باشادی 
بسیار بتماشایش میایستادند و درچند جا گوسفند زیرپایش سر میبریدند . 

از سخن خود دور نیفتیم : یکی از بیش آمدهای آبانماه‌بود که از اصتا نیولایرانیان 
نشانی (با مدالی) برای ستارحان فرستاده بودند . ومیرتقی قلج با موزيك و شادی آنرا 
بامیر خیز برده بسیئه اوزد . 


تار بخ مشروطً اير ان ۸۰۰ 
نیز در آخرهای این ماء , چون چهلم حسینخان بود بزم سوگواری با شکوهی 
بنام او و ملا امامویردی و شریف زاده و مشهدی اسماعیل میابی و دیگر کشتگان آزادی 
برپا گردا نید ند . 
نیز در آخر های این ماه میرزا احمد عمارلو با دو تن دیگر از طلیه های نجف , 
بنام نمایند گی از حاجی سید علی‌که همچنان در خانقین می‌نشست به تبریز رسید‌ند . 
بدینسان ابا نماه ببایان‌رسید . در آذرکه سرما آغاز کرده گاهی 
گشادن خوی برف نیزمیبارید شکست و فیروزی توأْم بوذند .یکی‌از فیروزیها 
گشادن خوی‌بودکه بآسانی انجام گر فت . چنانکه نوشته‌ایم بیش 
از بمباران مجلس , خوی یکی از کانونهای آزادیخواهی شمرده میشد . ولی چون مجلس 
بمیاران یافت دستگاه 
مشروطه از آنجا نیز 7 308 
برجیده شد , واقبال - 1 
السلطنه امیرامجدنامی 
را با یکدسته‌از کردان 
بفرمانروایی آنجا 
فرساد .ازسر گذشت 
مجاهدانو آزادیخواهان 
آ نجاودژر فتاری‌کردان 
با آنانآ گاهی روشنی 
نیافته ایم . جز اینکه 
میرزا حسین طبیب که 
یکیازمشروطه‌خواهان 
شناخته میشداو را نیز 
دستگیر کرده بزندان 
سیردند ‏ و جچون 
میخواستند فردا او را 
بدهان توپ گزارده 





تکه های ننش را بهو ا ‌‌ ۳5 
پرانشد"» مردغیر تمند قو جعلیخان 
شبانه در ز ندان خودرا ( این‌پیکره دیرتر از آنن‌مان برداشته شده ) 


کشت و از یکچنان مرك دردنا کی آسوده کردا نید ۰ یکی‌از کشتکان‌راه آزادی‌اوست ‌ 
بهر حال خوي و سلماس و آن پیرامونها نیز بدست دولتیان افتاده , امیرامجدبنام 


۸۱ بحش سوم 
اقبالالسلطنه در آنها بفرمانروایی برخاست , و می‌بود تا چنانکه گفتیم مجاهدان در 
آبا نماه بسلمای دست بافتند . اقبالالسلطنه چون از چگونگی آگاهی یافت آنرا 
بر نتافته , سپاهی از ماکو بسرکردگی عزوخان و اسماعیل آفا ( سیمکو) و نممت‌اله خان 
ایلغانی برسرمجاهدان فرستاد » واین سپاه که سه‌هزارتن سواره وییاده را در برمیداشت » 
آهنگ سلمای‌کرده درجنگی که درمیانه آنجا و خوی روی داد , پس از خونریزی بسیار 
مجاهدان را شکستند و بازپس گردانید ند ,که بدز دیلمقان پناهیده به نگهداری خود 
پرداختند . ءزوخان نیز درکهنه شهر , در برابر آنان لشگر گاه زد و کسان او در آن 
بیرامونها بتاراج وویران کردن پرداختّند . بدینسان کار بمجاهدان سخت گردید . لیکن 
درهما نروزها آوازه رسیدن میرزا نوراث خان و قوچعلیخان از سوی مرند پرا کنده 
گردیده ۱ عزوخان پا مماهدان بگفتگوی * آشتی پرداخت و در آن میان سیاه حود را 
بیرون برد . 

اما سپاه مرند آنان بخوی تاخته با يبك دلیری آنجا را بگشادند و چون خود 
میرزا نورال خان در این باره یادداشتی بنزد نویسنده فرستاده کوتاهشده آنرا در 
پایین میآوریم ۰ 
می گوید , کمیته « اجتماعیون عامیون » و « انجمن ایرانیان » دربا کوباین شدندکه خوی 
را بگشایند و مرا باابراهیم آقا برای‌اینکار بر گزیدند . من با دستورکمیته از با کوروانه 
گردیده بجلفا رسیدم . ابراهیم آقا با دسته‌ای در علمدار (نزدیکی جلفا) نشسته از تری 
یکانیان که در سر راه میبودند پیش رفتن نمی‌پاراستند . قوچلیخان یکانی با برادر انش 
بخشملیخان وشیرعلیخان که بیست ساله وهفده ساله می‌بودند . ازسوی امیر امجد نگه‌داری 
راه جلفا وخوی را میداشتند و در جلفا می‌نشستند . من‌باایشان بگفتگوپرداختم وهرسه‌را 
هوادار آزادی گردا نیدم, آ نان باما پیمان همدستی بسنه‌برای کار آماده گردید‌ند . 

پس ازاین آمادگی با هم بسکالش نشسته چنین نهادیم که « ایواغلی » راکه شهر کی 
درچهار فرسخی خوی می‌باشد بگشاييم . و ازآنجا نقشه گشادن خوی را بکشیم , واز روی 
این نهش ابراهیم آقا را با یکدسته در علمدارگزارده من با قوچملیخان همراء خلیل‌خان 
هرز ندی و مشهدی اسه‌اعیل گر گری وعبای خان علمداری .که هر کدام بیست و سی تن 
گردسرمیداشتند , روانه گردیديم . شب را درقره بولاغ سه فرسخی ( ایواغلی ) خوابیده 
بامدادان راء افتادیم . ویکسره «بایواغلی» تاخته با اندك جنگ آنجا را بدست آوردیم 
و نشیمن کردیم . 

بخشعلی خان را با دویست تن در سرراه خوی یکفرسخی بپاسبا نی گزارده بودیم . 
یکدسته هزارتن‌کما بیش ازخوی‌برسراو آمدند وجنگه سختی‌در | نجارخ داد . بخشملیخان 
دلیرانه ایستاد گی نمود و اراپنسو نیز کمك ,برایش فرستادیم . در نثیجه دشمن شکست 
یافته پس نشست . لیکن همه دیه‌های پیرامون ایواغلی راگرفته بودند . ما پس ازسکالش 


تار یخ ه‌شروط اير ان ولد 


دویست و پنجاه تن از دلیران مجاهدان را بر گزیده از بیراهه خود را به دیزجدز که 
میانه سلمای وخوی نهاده است رسانیدیم , واز آنجا پس از اند کی آسایش شبانه آهنگ 
خوی کردیم , وچون میدانستیم امیر امجد و دیگران آگاهی نیافته‌ا ند و شبانه همگی در 
خوابند , یکره خود را بنزدیکی شهر رسانیده ازدیواردر که بلند می‌بود بالارفته بیکپار 
هیاهوبلند کردیم , و بدانسان بشهر ریخته آنجا رایدست گر فتیم . امیرامجد بايك پیراهن 
و زیرشلواری از سوراخ دیوار خودرا بیرون | نداخته گر یخته بود 
باری شب هفغدهم آذرماه (۱۳دوالتعده) بود که مجاهدان بدینسان بآسانی بخوی 
دست یافتند . چنانکه گفتیم فرمانده این سپاه میرزا نورالٌ خان و قوچعلیخان میبود ند که 
با یکانیان باین کار پرداختند . شادروان بخشسلیخان با همه کمسالی در این جنگها دلیری 
بسیار از خود می‌نمود , واز همان هنگام نامآور گردید . فردای آن روز کسانی راازسر- 
شناسان بدخواهان‌کشته و خانه هایی را نیز تاراج کردند . 
نیز هممانرو زعزوخان ودیگران که ازسلماس‌بازمیگشنند در بیرون خوی نا آ گاهان 
با مجاهدان برخوردند , و درمیانه جنگ در گرفته از ما کوییان کسانی کشته شدند , و 
عزوخان دراینجا نیزشکست خورده توپ وقورخانه را گزارده خودبا همرامان , با رسوایی 
بیرون رفنند . 
این فیروزی دیگری بزای مشروطه خواهان بود و چنانکه خواهیم دید ازاینهنگام 
خوی بار دیگر کانون آزادی گردید , وتا بابان‌جنگهای تیر بر همیشه در آ نجا نیزجنگهایی 
با ما کوییان درمیان میبود . 
درهمان روزها در سایه این فیروزیهای آزادیخواهان » در ارومی نیزحذبش پیدا 
شده حاجی محتشم| لسلطنه , آن مرد دو روی پست نهاد انجمن را در آنجا بازنمود . ولی 
این تا زمانی بودکه تبریزیان دست به‌بیرون می‌داشتنه . سپسکه شهر دوباره بتنگناافتاد 
او نیزدو باره انجمن را بست . 
چنا نکه گفته‌ايم عینالدوله بس از کناره حسئن و تا قزلجه میدان 
شب حسن دلی رفتن » دوباره بکار آمده با سیاهی که پیش میبود و از تهران 
تازه می‌رسید , بار دیگر بواسمنج آمد و در آنجا بیوسان نشست 
که لشگر های دیگری نیز برسد . در آنهنگام که تبریزیان دسته‌های مجاهدان را باین‌شهر 
و آنشهرمی‌فرستادند و مرند و سلمای وخوی و مراغه را می گشادند , و از بیرامونهای 
ثهر غله کشیده می‌آوردند . عین‌الدوله همچنان در واسمنج می‌نشست . و تماشا 
میکرد : و جنانکه شیوه او میبود که در زمان ناتوانی سجن از آشتی بمیان آوردی ,.گاهی 
پیامهای‌نيك خواها نه می فرستادوچنین‌و امی نمود که به‌جنگ وخونریزی‌خرسندی تمی‌دارد. 
دراین هنگام در لشگراو گذشته از دیگران یکدسته فزاق با تویخانه و آمادگی 
می‌بودند . داستان این قزاقان آنست که چون‌عین‌الدوله با فشار محمد علیمیرزاالتماتوم 





۹ 


وی تب ۱ 


٩‏ تن ۳۳ ورن 


پ ۲۵۵ 
ستارخان با پیر امونیان خود 
به تبریز داد وسبس روز سوم مهر بآن جنگ برخاسته کاری ازپیش نبرد , محمد علیمیرزا 
از عن الدوله نومید گردیده . از آنجا که پشتگرمیش به بریکاد قزاق می بود و آنان را 
در همه جا گره گشا می بنداشت » چهار صد تن قزاق را با شش دستگاه توپ بفرما نداری 
مير پنجه کاظم آقا (برادر قاسم آ قا و علیآقا) روانه آذربایجان گردا نید . اینان روز بیستم 
مهر (همان روزیکه درتبریز با دوچی آخرین جنگ می‌رفت ) با شکوهی از تهران راء 
افتادند , و درهنگام بیرون آمدن , لیاخوف گفتاری بآنان راند , دراین زمینه که اوچون 
دیده شاه از بیشامد تبریز سخت اندوهنا کست بگردن گر فته که گر فتاری تبریر را از میان 


تار بخ مشر وطة ابر ان ۸1 

بر دارد , و چون سیاست حلوگر رفن خود او است این دسمه را هیفرستد که با دایریهای 
همیشگی خود بکار پیشرفت دهند , واين گفتار او بودکه بروزنامه های انگلیسی افتاد و 
0 چندی سخنانی در باره آن میر فت , 

بهر حال این دسته پباسمنج رسیده در لشگر عین!(دو له می بودند ۰ و چنانکه گفتیم 
عبن الدوله دست بکار نزده با سخنان دو رویانه روز می گزاشت . تبریزیان نیز بکارهای 
دیگری پرداخته پروای او نمیداشتند . مگر یکبار شادروان حاجی حسن خان مارالانی ؛ 
چون نزديك بباسمنج می‌بود , شبانه بلشگر گاه دولتی تاخت و با شليك و هیاهو آشوبی 
بمیان دولتیان انداخت , و چنانکه می گویند چند تن راکشت و چند تن را دستگیر کرده 
بشهر آورد ۰ 

اين کار حاج حسن خان تری ءی| لدو له را بیشتر گردا نید ۱ وایندت که بگفتگوی 
آشتی بیشتربرداخت و کسانی را بمیانجیگری برانگیخت . لیکن گفته هایش ارجی نداشت 
و آزادیخواهان این می‌دا نستند که کاری بذداست او نست و محمد علیمیرزا ۳ تواند دست از 
جنگ بر نداشته سر بمشروطه نخواهد آورد . جنانچه درهمان هنگام پیاپی سواره وسر باز 
وتوپ و قورخانه از تهران روانه میساخت . از اینرو میرهاشم خان با سالار گفتگ و کردند 
که فریب عن الدوله را نخورده تا لشگرها برو گرد نیامده بر سرش تازند و باشدکه او 
را از باسمنج بیرون رانند. دراین باره سردار نیزهمداستان گردید, اینست بسیج کاررا کرده 
شب شانزدهم آذر (۱۲ ذوالعده) با همه سرما ویخ بندان دسته‌هایی را بر گزیده روانه 
کردند. ازجمله آیدین پاشا بادسته‌ای از نار نجكاندازان ازامیرخیز فرستاده گردید باینان 
چنن دسئور دادند که آهسته و آرام راه بیم‌وده خود را 2 باسمنج رسانند ,و در آنجا 
نا گهان بجنگ وشليك پردازند . ازتبریزتا باسمنج دوفرسنگ بیشتراست . مجاهدان‌این 
زا زاغا موش و زاس پموونه و تا کشورهان باتش که آغاز تعکر گاه و وی ور 
آنجا نهاده بودند پیش رفتند , لیکن دسته پیشرو که سر کرده ایشان حسن دلی نام می- 
داشت اینمرد بسیار بی‌باٍ واین هنگام مست نیر می‌بود . ازاینرو همینکه بتوپ نزديك 
رسید بدمستی آغاز کرد وبر روی توپ سوار شده با فریاد و غوغا بمجاهدان دستور داد : 
توپ را بکشید » , و چنانکه میگویند تویچی را با گلوله از پا انداخت . پهیاهوی او 
دولنیان بیدار شده بهم بر آمدند و هراسناك بکوشش برخاستند و شیپورکشیده به جنگ 
برداختند , و بيك شليك چند تن از مجاهدان بخاك افتادند . خود حسن دلی بروی توب 
تیر خورده بدرود ز ند گی گفت . مجاهدان پاسخ شليك را دادند ولی جای ایستادن ندیده 


روی بر گسردا نید ند . در همان هنگام توبچی خود را بتوپ رسانیده و بگلوله افشانی 
پرداخت . چنانکه دسته‌ای ازمجاهدان درمیان رودخانه و برسر راء ازیا افتادنه ودیگران 
زخمی وخون آلود خود را رها نمودنه .کسانی به نعمت آباد شتافته شب را در آنجا بسر 
دادند . دیگران خود را بشهر رسانیدند . دسته هایی که از بشت سر میآمدند چگونگی 


۸۱۰ بحش سوم 

را دانسته از راه قساه کفورن . بدیدسان تلاشها ده کم درف آن همه حانها نیز نا بود 
شد . ازآنسوی در لشگرعینالدو له میز پنچه کاظم آقا ازسرش تیر‌خورده همان دم جان سیرد 
وجنازه اورا بتهران باز گردانیدند . جنانکه نوشته‌اند چهل تن کمابیش در این جنگ 
کشته با زخمی شد » وبا آنکه محاهدان بنهشه حود بیشر فت دادن نتوانستند » باز لشکر 
عن‌الدوله سخت بهم خورد که اگر قزافها نبودندی دیگران همگی از هم پر کنده هر 
کسی بسوبی گریختی . 

ازاین پس دولتیان هوشیار افتاده بنگهداری خود کوشید ند . و چون دسنه دسته 
سپاه از تهران میرسید بسنگر بندی پرداخته در براپرسنگرهای خیابان و مارالان در 
ساری داغ و آن کنارهاسنگر بدید آورد ند . دراین هنگام‌در بسیاری ازشهرها جنبش نمودار 
شده بیم بر آشفتگی میرفت . از جمله در تهران دسته بندیها شده مردم آماده شور 
میبودنه . در رشت گروهی از آزادیخواهان در کونسولگری عثمانی نشیمن‌میداشتند . 
در تالش از دیربازجنگ وخونریزی پیش میرفت . درخراسان شورش آغاز میشد . ازهر 
سو دشمنی بشاه قاجار مینمودند . ولی محمد علیمیرزا بهیچیکی پروا ننموده تنها به 
تبربز می‌پرداخت وپیاپی سپاه و بر گی وساز بآذربایجان میفرستاد . در روز نامه اقیا نوس 
درهمین روزها فهرستی از لشکرهایی که بآذربایجان فرستاده میشد یادکرده که ما آنرا 
دراینجا میآوردیم : 


وه ساه نصر ‌‌ بناه که با ر‌ آذربارجان شدهال 


« (۱) سوارء بختیاری که برای تهیه آذوقه جلوتر رفته‌انه ۲۵۰ نفر (۲) فوج 
ده‌او ندیسر کرد گی جنابا نتخابالدوله (۲) فوج‌فدویو فوج‌مخبران وهمدان بسررکرد گی 
جنابان سردارا کر مومنصورا لدوله (4) تویخانه دوباطری بسرکردگی جناب ناصرالممالك 
(۵) فوج فراهان بسرکردگی جناب اصرالدوله (۱) ایضاً سواره بختیاری ۳۵۰ نفر 
(۷) سواره قزوینی بسرکردگی جناب غیاث نظام (۸) اردوی مراغه پسرداری جناب 
شجا عالدو له سردارمقتدر )٩(‏ اردوی قراجه‌داغ بسرداری‌جناب‌سردار نصرت (۱۰) اردوی 
قزاق بفرماندهی جناب‌کاظم آقا . 

ریاست سواره کلیه با جناب سردار ظفراست و ریاست بیاده با جناب سردار ارشد . 
امارت کل قشون و اردوی حاضر تبریز که در تحت ریاست جنابان امیر معزز و سالار 
جنگ است با جناپ احل آقای امیر افخم است . تمام روسا وسررکردگان و فرما ندهان کل 
در تحت امروفرمان حضزت‌مستطاب اشرف امجد والابند گان شاهزاده عین‌الدوله فرمان- 
روای‌کل مملکت آذربایجان دامت شوکته میباشند . 

بموجب خبر تلگرافی جناب اقبالا لسلطنه ما کویی سه اردو حر کت داده است که 
یکی بخوی و دیگری بمرند و سومی بصوفیان رسیده است و سر کردگی آنها با جنابان 
سالارمکرم وایلخا نیست » 


تار بخ مشروطه اير ان ۸۹ 


این سرکرد گان هریکی با سپاه خود پس و پیش بباسمنج در میآمدند . از جمله 
شجا عالدوله (حاجی صمدخان) درچهاردهم آذر (۱۰ ذیالقعده) چاپاری از تهران رسیده 
سس از دیدن عین| لدو له روانه مراغه گردید که سوار و سر باز از آنجا گرد آورد وخواهیم 
دید بچه‌کارهایی برداخت . 
يك کاری که درهم‌ان روزها در تبریز رخداد و می با ید دراینجا بنودسیم این بود 
که برخی از نمایند گان انجمن بکنار رفتند و دوباره دوازده تن که درپایین یاد ميکنیم , 
ازسوی‌کمیسیون اعانه وسران: آزادی ؛ بر گزیده شدند و ستارخان وباقرخان نیز پیروی 
آزمردم نموده خرسندی نشان دادند . اينك نامهای دوازده تن که میشمار یم 
میرزا محمد تقی طباطبایسی , شیخ محمد خیابانی : مغیرالسادات , شیخ اسعمیل 
هشترودی , حاجی شیخ علی‌اصفر , میرزا اسماعیل نوبری » میرزا حسین واعظ , حاجی 
مهدی آقّا : حاجی میرزا علینقی گنجه‌ای , حاجی‌میر زا ابراهیم‌تاهباز مشهدی محمدعلی 
مطبعه, حاجی میرمحمد علی اصفهانی . میرن | محمد تفی این بار نیز رییس بر گزیده شد. 
چنانکه درپیش گفتيم قلمه وانباشی نامی را همراء آقا میر کریم با 
داستان مر اغه دسئه تفنگچی روانه مراغه‌ کردندکه غله آنجا را ,شهر با ززکنند . 
نیز مردم را 
بمشروطه خوانند. اینان نخست‌به‌بناب 
رسید ند. در آفجا مردم‌پیشواز باشکوهی 
کردند و چون دو روز در آنجا ما ندند 
روانه گردیده در بیست و پنجم آبان 
(۲۱ شوال) بمراغه رسیدند . مراغیان 
نیز پیشواز کرده پذیرایی کرد ند و خواه 
و ناخواه سر بمشروطه فرود آوردند . 
حسام نظام نامی بحکه‌رانی گمارده 
شده انجمنی بریا گردید . حاج‌میرزا 
محمد حسن مقدس که ملای بارسای 
گوشه نشینی میبود اورا هم با نجمن 
آورد ند . هرروز درمسجد حجه‌الاسلام 
مردم گردمی آمدند و بر مثبر ستایش 
از مشروطه میشد . 
دراینمبان قلعه و | نباشی و کسانی 
از همراهان او دست از آستین در پ ۲۵۲ 
آورده آزار بمردم دریغ نمی‌گفتند . عین‌الدو له 





رز بخش سوم 
واز توانگران بهر دسئاویز پول میگرفتند . با آنکه دم از آزادیخواهی میردند بر مردم 

چیرگی مینمودند . تو گویی شهر را باشمشیر گشاده‌اند از آزار وتاراج باز نمیایستادند . 
مراغیان ‏ نچه از مشروطه شنیده بودند ازاینان وارو نه آن را دیدند . این بود زبان بگله 
و بد گویی باز کرد ند . 

درمراغه خانواده حاجی‌کبیر | قا بدخواه مشروطه می‌بود ند , وچون میانه آن خانواده 
وییروانشان بامقدس وییروانش کینه ودشمنی درمیان می‌بود , دراینهنگام ۰ بانگیزی‌اینان 
با بهرا نگیزهدیگری,مجاهدان بکینه‌جویی از آن خانواده برخاستند. وحاجی‌میرزاابوا لفضل 
ومیرزا محمد پسران حاجی کبیر آقا را با گلوله زخمی گردا نیدند . این بدر فتاری دشمنی 
مراغیان را بیشتر گردانید . ۱ 

درهمان هنگام گاهی رسید که سیف‌العلمای بنابی‌که از بدخواهان بزر گك مشروطه 
وحود در آن پیر امو نها دارای جایگاهی میبود . بهمدسی دیه‌داران و دیگران ۱ از آمدن 
مجاهدان بمراغه وازرفتار بدآنان بترس افتاده ابوطالب خان چاردولی رایرای باز - 
گردا نیدن‌مجاهدان به تبریز, بکار برا نگیخته‌اند. واو بادسته‌ای ازسواران‌خود بنزدیکیهای 
باب آهده و در آنجا دسئه های دیگری باو بیوسته‌اند 4 ۳ انیوهی بدید آمده , وآنان 
آهنگ مراغه میدار ند. 

ازاین ] گاهی‌مشروطه خواهان مراغه بترس افتادند , ومجاهدان برای نزديك بودن 
به تبریز با بهر اندیشه دیگری , آهنگ بناب کرده و از مراغه برون آمدند . مر آقا" 
صدرا لساداتکه ازمشروطه خواهان مراغه می‌بود بایکدسته تفنگچی با آنان همراهی نمود 
چون به بناب رسیدند مشروطه خواهان آنجا , ازاحدخان و حاجی سیف‌الّ ودیگران به 
بذایرایی برخاستند , و چون شماره مجاهدان ازتبریزی و مراغه‌ای بیش از دویست تن 
نبوده , درحالیکه شماره دولتیان‌که بکرد سرابوطالب خان چاردولی میبودند ده هزار تن 
گفته میشد . از اینروکسانی بهتر دانستند , پیشامد را با گفتگو بپایان رسانند . ولی 
نتیجه نداد , وچون دولتیان گرد پتاب را فرا گر فتند ناچار جنگ آغاز گردید , سه رور 
مجاهدان ایستاد گی کردند . ولی چون شماره شان بسیار کم می‌بود , وازاینسوی پیروان 
سیف‌العلما از درون شهر یاری دولتیان میکردند . مجاهدان بیش از آن ایستادن نیارسته 
شبانه راء تبریز رابیش گرفته خود را برون انداختند . فردا دو لتیان بدرون‌بناب ریخته 
خانه های احدخان وحاحجی سیف‌اله ودیگران را تاراج کردند . این بیشامد در آغاز های 
آذرماه و نعست داستان اندوه انگیزی بود که در آن ماه رخداد . 


پیش از آنآ گاهی‌از بد کاریهای قلعه وانباشی وهمدستانش به تبریزرسیده , ازانجمن 
رسمد » سردار مشهدی محمد علیخان رابجلو ایشان فرسماد , و اواسد آقا خان را برداشته 
و تا گوکان پیش رفته قلعه وان باشی را باچند تن از همراهانش دستگیر کرده با بند تا 


تار جع مشروطه اير ان ۸۱۸ 
تبریز آوردند . سردار دستور داد قلعه وان باشی را چوب زدند , و همراهان دیگرش را 
بز ندان سیرد ند تادرعدلمه بکارهای آ نان رسید گی شود . کالاهای تاراجی در دست هر کسی 
میبود گر فته گرد آورد ند ۱ 
سپس‌با آ گاهیانجمن ایا لتی حاجی‌حسین اروم‌یی راکه یکی‌از بازر گا بان مشروطه 
خواه می‌بود بر گز بد که بایکدسته از آزادیخواهان روانه گردند ,و کالاهای تاراحجی را 
رسانیده از مردم دلجویی‌کنند . حاجی حسین روانه گردیده و چون بدو فرسخی مراغه 
رسید خود در آنجا نشسته کسانش رابشهر فرستاد . آنان ازمراغیان بدلجویی پرداختند و 
از گذشته آمرزش میجستند و نئیجه نیکی بدست می آمد . 
لیکن در آن میان نامه‌ای ازصمد خان بحسام نظام رسید , دراین 
رسیلن حاجی صمد زمینه که ازتهران بآهنگ مراغه بیرون آمده وتا میانه رسیده , و 
خان به مر امه در آن نامه دستور میدادکه | گر بتوانند آزادیخواهان را ازمراغه 
برون رانند . چون صمد خان و خاندانش از سالها در مراغه 
فرما نفرمایی داشته سواران و سربازان آن پیرامون ها سبرده بایشان میبود . بیداست که 
این نامه چه نئیجه‌ای داد . وچکونه بد خواهان راشورانیده کار را بمشروطه خواهان 
سخت گردانید 
در پی‌آن نامه , روزی بامدادان محبلمیخان سر کرد؛ « سواران رکاب"» با سواران 
خود بتکان آمد ند ودرمیدان « خان حمامی» آماده جنگ ایستاده , بمیا نجیگری حسام - 
نظام بآزادیخواهان تبریزی‌پیام فرستاد ند که بایدازشهر بیرون روید . اینان جای‌ایستادن 
ندید ند وخواء وناخواه ازشهر بیرون آمدند . 
از آنسوی دوسه روزی نگذشت که حاجی صمد خان بمراغه رسید . محمد علیمیر زا 
باو لقّب «شجاعالدوله» داده ازتهران فرستاده بودکه بياید و سواران وسر بازان مراغه و 
آن بیرامو نها را گرد آورد , وبسر تبریز برد و ریشه مشروطه را براندازد , واین بود که 
همینکه ازراه رسید دست به بیداد باز کرد . بویژه که مشروطه خواهان با خاندان او بدی 
کرده دایی زاد گانش ( همان سران حاجی کبیر آ قا ) را زخمی کرده بودند . 
نخست کسی که زهرخشم و کینه اورا چشید شادروان میرزا محمد حسن مقدس بود . 
چون اورا گرفته بنزد صمد خان آوردند دشنامهای بسیاری گفت . سپس دستور داد دستاراز 
سرش برداشتند وریش وسبیلش را کندند , ودر آن سرمای یخ بندان زمستان توی حوض 
انداخته فراشان با چوبها چندان زدند , که پیر مرد پارسا بیکبار از توان افتاد , و در 
حال حان کندن بیرو نش آورد ند وریسمان بهایش بسته کشان کشان تامیدان مل رستم برده 
در آنجا ازدرخت نارون آویزان کردند . بدینسان پیرمرد پارسا را باشکنجه جان گزایی 
اززند گی بی‌بهره گرد نید ۱ 
این نمونه‌ای از دژخویی وبدنهادی صمد خان بود . ازاین بیداد گری » مشروطه- 





۸۹ بخش سوم 
خواهان مراغه که بیشترشان‌تبریزیان آنجا می‌بودند بجان خود ترسیدند و بیشتری پنهان 
شدند . ولی فراشهای صمدخان پی آنان گردیده می یافتند و می‌کشیدند و بز‌ندان برده 
زنجیر بگردنشان می زدند. ازکسان بنام میرزا عبدالحسین خان انصاری وملاعبدالاحد 
خان معلم وحاجیعلی‌چایچی وحاجی میرزا حسن شکوهی و مشهدی علی تبریزی ومشهدی 
صادق تبزیزی وحاجی حمید تبریزی را گر فتند . 

داستان دستگیر شدن 
اینان ورفتاری‌که در 
دستگیری با آنان 
می رفت دلکداز 
است . (۱) صمد خان 
بانداز؛ دژخیمی و 
خو نخواری آزمندو بول 
دوست نیرز میبود ؛ و 
این مشروطه خواهان 
را که گر فته بود.از یکسو 
میخواست کینه جوید و 
از پسکسو میکوشید 
از توانگرانشان بول 
بگیرد . ازاینروحاجی 
حمید وحاجی علی که‌از 
بازر کانان تسوانگر 
میبودند پس ازچندروز 
زندان و بند , هریکی 
دوهزار وهفتصد تومان 
( کهآ نروزپول هنگفتی 
شمرده شدی) داده خود 
را رها نوا توتند 
دیگران نیز هر ک‌دام 





بادادن‌پولویا برانگیختن پ ۲۵۷ 
میانجی رهمایی یافته صمدخان 





(۱) شادروان حاجی میرزا حسن کتا بچد‌ای دراین پاره نوشته استخه : 





تار جع مشروط اير ان تشه 


بدشواری افتاد . صمدخان بااین دوتن. کینه بسیارمیورزید . 
حاجی مبرزا حسن گناهش رواج دادن بکتابهای ابراهیم بيك و طالبوف و گفتار 
نوشتن بروزنامه حبل‌المتین می‌بود . از اینرو پول بسیار گزافی ( ده هزار تومان ) ازو 
خواستند , وچون نمیداشت ونمی توانست بدهد , بنزد حسام نظامش بردند با دستور او 
ریش وسبیلش را کند ند وسیس پاهایش را بچوب بسته بسیار زدند . این گز ند وشکنجه 
چند بار رخ داد, وسرانجام پس از آمد وشد ومیا نجیانی صمدخان بششم ار تومان‌خرسندی 
داد , ودر زیرچوب نوشته ازشکوهی گرفت , وچون برادر وپسرش را نیز بزندان انداخته 
بودند خود شکوهی رانگه داشته آنان را آزاد گردانیدند که بروند و با فروش کاچال و 
افزار ویا گرفتن وام ازین وازآن پول‌بسیجند . 
اما میرزا عبدالحسین بسر گذشت مقّدی دچار آمده اونیز با شکنجه کشته گردید . 
شکوهی مینویسد : اومردی بادانش و فرهنگی میبود و بمشروطه دلبستگی بسیار 
داشته در راء آن بسیارکوشیده بود . میئویسد : « بیچاره را از نزد اهل و عیا لش گر فته 
بودند . سه‌چهار پسر صفیر داشت که از ترس بز ندان نمی آمد ند : بکروز باهزار سفارش 
و تأ کید يك پسرخود جلال نام راکه ده ساله بود بزندان آورد . پسر می ترسید , بسه 
نزد خود خوانده مهربانی نمود و برویش خندید . در حالی که از دلش خون میگر بست . 
دلداری بان بجه داده روانه گردا نید . از دیدن ابتحالت ماهمگی بگر به افتادیم ۳ 
مرد غیر تمند , همانا دانسته بوده که سر گذشتش چم خواهد بود . زرا فردای 
آن روز با دستور صهد خان از ز ندان بیرو نش بردند » و لختش گردانیده بحوض یح بسته 
انداختند . وفراشان چوب ودکنك بدست گر فته بیابی زدند , چندانکه از توان رفته‌بجان 
کندن افتاد . آنگاه ریسمان بپایش بسته کشان کذان بردند , ودر مبدان ملارستم ازدرخت 
نارون آویزان گردانیدند . (۱) 
حاجی میرزا حسن و دیگران‌که پول میپرداختند . بایستی درمراغه نیز نمانند و 
همگی بیرون روند . صمد خان دستور داده بود تبریزیان را در مراغعه نگزارده 
بیرون رانند . 
درهمان‌هنگام , صمد خان بگردآوردن سواره و سرباز میکوشید . 
جنگپایشیرمین که‌آهنگ تبریز کند . مردی‌که درساوجبلاغ دربرابر سپاه بیگانه 
سرد رود آن ناشایستگی رانشان داده شهری را بی جنگ بعسما نیان سیرده 
ببود(۲) اکنون همه هوش و جربزه خود بکار انداخته میکوشید 
که با آماد گی بسیاری برای کندن بنیاد مشروطه بشتابد . چون دسته هایی از سواران 


(۱) همان درخت ننراکنون پایداراست . 
(۲) پخش دوم صفحه۴۸۵ دیده شود . 


اس بحش سوم 

کرد و چهار دولو و گورانلو و از سواران خود مراغه و از سربازان فراهم شدندکه روی 
هم رفته چهار هزار بیشتر می بودند , دو توپ نیز همراه برداشته از مراغه بیرون‌آمده 
بخانیان رسید . 

از آنسوی در تبریز چون داستان در آمدن او بمراغه و آهنگی را که میداشت شنیده 
بودند سیأهی ازمجاهدان تفر کرک ورن محمد ولیخان آغبلاغی وحاجی خان قفقازی‌بسیجیده 
روز شانزدهم آذر (۱۲ دوالقعده ) بسوی مراغه فرستاده بودند , و اینان پخانقاه رسیده 
در آ نجا می‌نشستند وحاجی‌حسین ارومچی نیزبا ایشان می بود . چون دو سپاه بهم رسیده 
وبیش از يك فرسنگ و نیم در میانشان نمیبود , گویا روز یکم دی ماه ( ۲۷ ذوالفعده ) 
بود که جنگ در گر فت ۰ 

مجاهدان با آنکه شماره شان هزارتن کمابیش می بود , و آنگاه بجنگ دشت و 
کوه آموخته نشده بودند , پروایی ننموده پیش جنگ شدند , و هنوز آفتاب ندمیده به 
پیشرفت برخاسته بسواران تاختند , زد و خورد سختی در کوههای پیرامون خانیان در - 
گرفت که تا دوساعت بر با بود ومجاهدان شکست خوردند . یکدسته از آنان بسوی‌کنار 
دریا گريخته خود را بآب انداختند و تابود گردانیدند. یکدسته با گلوله های سواران‌از با 
افتادند. یکدسته انبوهی‌دستگیرسواران گردیدند. تنها چند تنی بودندکه توا نستندخودرا 
بیرون اندازند و به تبریز رسانند . 

آنانرا که کشته بودند بشیوه جنگهای کهن سرها شان را بریدند , و در توبر ه‌ها 
گزارده برای صمدخان بردند . آنان راکه دستگیر کرده بودند سواران تفن و فشنگ 
و رختهاشان‌کند» در آن سرمای سخت زمستان , برهنه رهاشان میکردند که بیشتری از 
آنان نیز در بیابانها از سرما یا از گرسنگی مردند ؛ و برخی نیز با همان حال به -تبرین 
رسید‌ند چهار تن با بیشتر از گرجیان بمب انداز نبز دستگیرافتادند که چون زبان نمی- 
دانستند درمانده پودند , و سواران تیره درون هریکی را با شکنجه هایی کشتند . 

این شکست نحستی بودکه مجاهدان از صمد خان یافتند , و چونآ گاهی از آن به 
تبریز رسید بآزادیشواهان بسیار گران افتاد از آنسوی پدخواهان مشروطه‌ که در شهر 
فراوان میبودند فرصت بافته باز بجثب و حوص افتادند , و بستایش ازصمد خان و کارهای 
او بر خاسته چشم بسوی او دوختند . دوباره امید در دلهای ایشان بدید آمد . بویژه که در 
همان روزها رحیمخان نیز با سواران و سربازان قره داغ باردیگر باز گشته و بلشکر گاه 
عین‌الدو له پیوسته بود , وازتهران نیز سیاه و فورخانه پیاپی پپاسمنج میرسید . 

صمد خان یس از شکستی که بمجاهدان داد دو روز در خانقاه مانده بدهخوارقان 
آمد » و از آنجا تیر پس ازچند روزی بخسروشاه رسید . دراینجا حاجی احتشام لیقوانی 
با یکدسته سوار و سرباز ,که عین‌الدوله از باسمنج فرستاده بود باو پیوست . 

مچاهدان‌در برا بر آ نان درسردرود ۰ (دوفرسخی تبریز) میایستادند. ولی سنگرهای 


تار جع مشروطة ابر ان وول 
استئواری نداشته بهمان فقس کروه بودند که دبوار های باغها را سوراخ کنند و در بشت 
آن بایستند . 
روز عفد هم دیماه (۱ ذوالحجه) صمد خان وحاجی احتشام نا گهان تاخت آورد ند 
وجنگ درگرفت . مجاهدان دلیرانه ایستادگی نمودند . ولی چون دولتیان انبوه تر 
میبودند و از آنسوی سر بازان اسکوکوچه باغهای سرد رود را نيك می شناختند و بان 
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پ ۲۵۸ 
این پیکره نشان میدهد بستر يك رودخانه را پس از جنگی که روی داده همانا سواران 
بخانه‌ها ریختهو بتاراج پرداخته باپشتد بارهامی‌رفته| ند که مجاهدان رسیده بشليك پرداخته! ند. و 
جنانکه دیده میشود برخی بچگان نیز کشته شده . (گویا پیشامد در یکی ازدیه‌هارخ داد ) . 


وی حش سوم 
پیرآهو نها بهتر ازهر کس آشنا میبود ند » و کسانی از ایشان در آن چند روزه بدستاویز 
داد و ستد بسرد رود آمده سنگرهای مجاهدان را باد گر فته بودند , ازاینرو چون جنگ 
آغاز شد از کوچه باغها به بیشرفت برداختند و ازیشت سر مجاهدان در ام از هر سوی 
سرد رود را فرا گرفتند . اين بود مجاهدان بیش از هفت هشت ساعت ایستاد گی نتوانسته 
شکست بافتند . کسانی از ایشان‌کشته گردیده از بازماند گان دسته‌ای خود را بیرون 
انداختند و دیگران گر فتار شدند از ایشان نیز سواران کسانی راکشته و کسانی را لخت 
کرده رها گردا نید ند . 
از آنانکه گرفتار شدند یکی حاج حسن ارومچی و دیگری اصنر خان (مسکن) 
و سومی نایب حسین یاپوشقا نچی بودند . این یکی را همانجا کشتند . ولی حاج حسین و 
اصنرخان را با حال بدی بمراغه فرستادند و در آنجا بز‌ندان سپردند . نیز دوتن‌نماینده 
علمای نجف (شیخ حلال نهاو ندی و سید معین) دستگیرافتادند که بمراغه فرستاده شد ند . 
مشهدی محمد علی‌خان میکوید : من پای تلفون میبودم با حاج حسین واصفرمسکین 
گفتگوميکرديم . ایشان سختی‌کاررا آ گاهی میدادند . نا گهان حاج حسین گفت : « کار 
از کار گذشته و کمك هم سودی ندارد » . ایسن گفنه تلفون را رهاکرد . من چگونگی را 
بستارخان آ گامی دادم . بباقر نیز کسی فردتادیم و چون او پیامه هرسه سوار گردیده تا 
خطیب پیش رفنیم . درآنجاگریخنگان میرسید ند . ستارخان بسرکرد گان بد گفت . 
ولی سودی نداشت . تا غروب ایستادیم . ستارخان گفت برو یم بسرد رود . بافرخان و من 
نبسندیدیم و اورا برداشته بشهر باز گشنیم 
بدینسان‌صمد خان‌خودرا به‌پیر آمون‌شهر رسانیده درسردرود لشکر- 
آماد گی‌های گاء ساخت و بجلو گیریاز آمدن خواربار بشهر کوشید . آزادیخوهان 
دوسو دربرابراو « خطیب » راکه از آبادی‌های نزديك شهر است , و در 
غرب آن پسرراه سرد رود نهاده سنگر بندی کرده مشهدی هاشم 
حراجچی و مشهدی شفیع قناد را با دسته‌هاشان به نگهداری آ تفت مارد , مردم 
خطیب در آن هنگام زمستان خانه‌های خود را رها کرده بشهر آمد ند . تنها نایب اکیر 
ریش سفید آنجاکه خود مرد دلبری می‌بود با دسته‌ای تفنگچی برای رشتیبانی مجاهدان 
بازما ند ند . 
قراملکیان که گفتیم یس از تهی شدن دوجی روبستارخان آورده ازو آمرزش و 
زینهار خواستند . و او بی هیچگونه بازخواستی زینهار بآنان داد » دراین هنگام باز 
دشمنی از سر گرفتند و با صمد خان بهه‌بستگی یافتند . عبای هکماواری و دیگران که 
گریخته بودنددو باره در آنجا گرد آمد‌ند . صمدخان نیز سر کرد گا نی‌رابا سوارانشان باً نجا 
فرستاده دستور داد راه آرونق وانزاب را ببندند . واز آنسونیز بجنگند . آزادیخواهان 
در برا بر آ نجا نیز درهکماوار سنگر بستند و مجاهدان گزاردند , و بروی يك بلندی که 


تار بخ مشروطة اير ان ۸ 

« دشگیرداغی » نامیده شود توب کشید ند . 

چیر گی‌های‌پیابی صمدخان اورا بنام گردا نیده, هوا خواهان دولت اورا بعن‌الدو له 
بر تری‌می نهاد ند و باوامید بیشترمی‌بستند . آزادیخواهان نیز اورا بد خواه ترشمرده بیش 
از همه بروای او می کرد ند ۱ 

از روزیکه این بسردرود رسید عن‌الدوله نیز گفتگوی آشتی و نیکخواهی را رها 
کرده , او نیزجنبش کرد و آماد گی نشان داد چنانکه گفته‌ايم این زمان سپاه انبوهی پسر 
او گردآمده و قورخانه و افزار بسیار از تهران رسیده بود . درهه‌ان روزها رحیمخان 
باز با سواران و سر بازان قره داغ پاو بیوست . 

بدینسان دوباره گرد شهر گرفته شد , و ایسن هنگام تنها راه جلفا بروی شهر 
باز می‌بودکه از آن راه قند وشکر و نفت , و گاهی نیرتةنگ و فدنک می آمد . در آن سه 
ماه خواربار در شهر فراوان گردیده نان را هرمنی هشت عباسی میفروختند . ولی چون 
راه سرد رود و قراملك بسته گردید گندم گران و کمیاب گردید ونان در نانواییها بسیار 
کم شد . نیز دیگر خوراکها گران و کمیاب شد . روی هم رفته از هر باره سختی 
باز گشت . ۱ 

باید دانست محمد علیمیرزا چون مجلس را برانداخت‌کار تبربز را کوچك میشمرد . 
و این بود چاره آنرا ازشجاع نظام و رحیمخان و ملایان اسلامیه میخواست . و ی سیس 
که دانسته شدکار بزر گتراز آن میباشد سبهدار را فرستاد , و بمن‌الدوله فشارها آورد , 
و باایتحال کاری از بیش نرقت ۲ افو بود چشم‌از آن آماد کیها بوشیده افو بار بيك آماد کی 
1 برخاست ۱ چنانکه دیدیم نحست دسنه قزاق را فشرستاده هدشت سر آن پیایی 
سواره وسر باز روانه گردا نید و بجای سبهدارعلیخان ارشدالدوله را بفرما ندهی وسرداری 
بر گزیدکه روانه شود . از سوی دیگر صمدخان را روانه گردانیدکه سپاهیان مراغه و 
چاردولی و.کردستان و آن برامونها را گردآورده او نیز ازسوی دیگری فشار بشهر آورد. 
این بود ایرم زمان نروی‌دو لثیان فتتا و بیشتر از بیش شده بود. در تیر دز شماره سیاهیان 
دو لمّی در این بار میانه سی و پنج هزاروچهل‌هر ار گفته هش : 

شجاع نظام و رحیمخان که از پول و قورخانه در تنگی می‌بودند ۰ این دسته‌ها 
از بول گله‌ای نداشته , از قورخانه نیز در بهترین حسال می‌بودند ؛, زرا تفنگها 
و فشنگهایی که مظفرالدین شاه در چهار سال پیش در آخرین سفر خود باروبا 
بکارخانه‌های فرانسه‌سفارش‌داده بود. این زمان بتهران میرسید ومحمدعلی میر زا بسپاهیان 
بخشیده بسرتبرین میفرستأد . تفنگهای « لوبل »که در تبریز بنام «سه‌تیر» شناخته گردید 
آخرین بیرون داد؛ کارخانه‌های فرانسه می‌بود وقشنگترین تفنگها بشمار میر فت . بیشتر 
دولتبان ازاین تفنگ , یا پنج تیر بدوص میداشتند , ور ندل و تفنگهای کهنه دیگر دیده 


نمیشد . از آنسوی دسته‌هعای قزاق چند شصت تیر (مسلسل) میداشتندکه آنها زا نیز از 


ه‌۸۰۵ 


بخش سوم 


فرانسه خریده بودند , و گویا نخست بار می‌بودکه درایران شصت یر بکار مر فت . 


که مپس بپادثاهی 
ايران رسید وخاندان 
پهلوی را بنیاد گزاشت. 
و خود بیست سال با 
توانایی و کاردا نی‌بسیار 
فرما نروایی کرد . 
اینها آماد گی های 
دولتیان می‌بود » از 
اینسو آزادیخواهان 
چنا نکه گفته‌ايم‌از آ نکه 
در آغاز جنگ می‌بود ند 
بسیار نیروهندتر 
گردیده از هر باره به 
استواری | فزوده بودند. 
بویژه بس از بهم زدن 
دستگاه اسلامیه و تهی 
گردانیدن دوچی که 


چون‌دسته‌ها بی به بیرون 





۲۵٩ مب‎ 


آقا بالاخان سردارافخم (بکی از بد خواهان بنام مُروطه) 


فرستادند و سلماس وخوی ومرند را گشادند , بارد, گر بشماره‌شان افزود . زیرادسته‌هابی 
از روستاییان بشهر آمده تفنگ گر فته بمجاهدان بیوستند . از آنسوی درهمین روزها که 
سخسن میرانيم یکسته ارمتیکه #کبيته داغفاقسیون » به پیروی از « کمبته سوسیال 
دمو کرات » روسی از قفقاز فرستاده بود بسر‌دستگی کری‌خان به تبریز رسیدند . 

در این هنگام خود و« شورش » یو تافو گنه و کوتتن و جنبش‌هابی که در 
تبریز ودیگر شهرهای آذر بایجان بدیدارمی بود , درقفقازدرمیان ایرانیان وهمدستانی که 
از گرجیان وروسیان می‌داشتند » تکانی بیدا شده و درهمین روزها بود که با معزالسلطان 
و دیگران گفتگو میکردند و بنیاد شور گیلان را میگذاردند . نیز درهمین روزها بود 
۳1 اسیهان جنیش بیدا شده و صمصام | لسلطنه و بختیاران بان شهر دست بافته بودند . 
پیداست که اینها گذشته از هرچیزی باستواری دلهای تبریزیان میافزود . 


در بارء تفشگگ وافزار جنگ نین,در آن‌چندما» پیشر فت‌ر خ‌داده پنج‌تیر ف راو ان‌شده بود. 


تار بخ مشرو طه اير ان ۸۹ 
از ففقاز چه با دست آزادیخواهان و جه بدستیاری بازر گانان , تفنسگ و فشنگ و 
نیا نچه ستاو اووخه میشد . ستارخان تسا میتوانست بآن ناور کا نان همراهی نموده دل 
میداد . از آنسوی شادروان میرهاشمخان خودبازر گانی تاه و فرستاد و تفنگ‌های 
نار ها تهی دن سود ترس هم تفنگ‌های پنج تیر ساخته بیرون میدادند . این بود 
کم کم تفنگهای کهنه « شاسپو » ازمیان رفت و ور ندل ومانند آن بسیار کم شد . رو یهمر فنه 
مجاهدان آراسته‌تر و بهئرازییش شدند , و چندان‌کمی از دولتیان نداشتند , شصت تیر 
و توبهای تازه درآمده که دولئیان مسی‌داشتند آزادیخواهان نیز بمب و نارنجك بکار 
مییردند . روبهمر فه آماد گی‌های دوسو بیشترشده بود ,و از همسن روزها بکرشته 
جنگهای دیگری آغاز گردید که ما در گفتار جدا گانه خواهیم آورد . دراینجا می‌با ید 
اند کی بتهران پردازیم و پیشامدهای آ نجا را یکوتامی بئویسیم . 
چنانکه گفته‌ایم محمد علیمیرزا چون مجلی را بتوپ بست , برای 
مجلس شوراک ببستن زبان دو لتهای اروپا چنین‌وانمود که مشروطه رابر نینداخته . 
کبراک دولتی و تنها مجلس را بهم زده‌که پس از سه ماه دوباره مجلس باز 
خواهدشد . لیکن‌چون سه ماه پایان‌یافت این بارهم بدوماه دیگر 
نوید داده در دوم مهرماه (۲۸شمبان) فرمانی بنام صدر اعظم بیرون داد ؛ دراین زمینه 
که چون مجلس در نوزدهم شوال بازخواهد شد باید زمینه آنرا آماده گردا نید , و در 
همان فرمان فهما نید که قا نونها بحال خود بازنخواهد ماند و مشروطه « بروفق شر عانور» 
خواهد بود . نیز در آن فرمان تبرید را برکنار گردانیده آ گاهی داد تا « تبریزمنظم و 
اشرار ‏ نجا قلعم وقمع » نشود در « انتخابات » بهره نخواهد داشت . 
سیس چون دو ماه نیز بایان بافته نوزده شوال نزديك شد روز شا نز‌دهم ابان (۱۲ 
شوال) درباغشاه نشستی بربا گسردانیده گروهی از سرجنبانان تهرانرا بانجا خواندند . 
و بنام اینکه نوزدهم شوال نزد یکست و باید نمایند گانی برای مجلس بر گزبده شود 
سخن بمیان آوردند , وچون از بیش با هم نهاده بودند حاجی سیح فسل‌ال و دیگران 
آواز بلئد کردند که مشروطه با « شریمت » ساز گارنیست , و تلگرافهای بسیاری راکه با 
دسئور حاجی شیخ فضل ان و به‌یا نجیگری او , از ملایان‌کرمان وهمدان وشیراز و دیگر 
شهر‌ها بفراوانی رسیده بود » بیرون ریختئب . شکفت تر آنکه گفته ميشوديك تلگرافی 
نیزبنام مردم تبریز خواندند . 
نتیجه این نشست آن بود که چلوار بزر گی را گر فتند و بروی آن « عریضه » ای 
بشاه نوشته خواسثار شدندکه از مشروطه چشم پوشد و بابران باز نگرداند . وهمگی 
باشند گان خواهان و ناخواهان آنرا مهرکردند , و بدینسان نشست بپایان رسید . 
سپس برای روزبیست وهشتم ابان (۲4شوال) مردم را باز برای نشست خواند ند 
این بارخود محمد علیمیرزا یز آمسد . در آنجا نیز گفتگو از نخواستن مشروطه رفت 


۸2۲ بخش سوم 


و بازدرخواستی یا « عربضه » ای بمهر مر دم رسا نید ند وجذین نهاده شد که شاه در بالای‌آن 
پاسخ نو یسد و آنرا بجاپ رسانیده درشهر ببرا کنند. این کاررا انجام دادند وما آبنك‌نوشته 
شاهرا درپایین می‌آوريم : 
بسم اف تبارك و عالی 
« جنابان مستطابان حججاسلامسلمهم ان تعالی عزم ما همه وفت. بتقویت اسلام و » 
«حمایت شریعت حضرت‌نبوی صلعم بوده وهست حال که مشکوف داشتید تأسیس مجلس با » 
« قواعد اسلامی منافیست وحکم بحرمت دادید وعلمای مما لك هم‌بهمین نحو کتبا و تلگرافاً » 
۳ حکم برحرمت نموده| ند دراین صورت ما هم ازاین خیال بالمر» منصرف و دیگرعنوان » 
ه همچو مجلس نخواهد شد . لیکن بتوجهات حضرت امام زمان عجل‌الُ فرجه در نشر » 
« عداات و بسط معدلت دستورالعمل لازم داده و میدهم آنجنا بان تمام طبقات را از این » 
و عزمخسروانه مادر نشرمعد لت ورعایت حفوق‌رعیت واصلاح هفاسد با نون دین مبی‌اسللام 6 
«حضرت خاتم‌النبین صلعم اطلاع بدهید . محمد علیشاه قاجار » 
با همین‌رو به کار یهای خنك که 
ما کوتاه شده آ نا آوردیم , حود - 
را دل آسوده گردانید‌ند و محمد - 
یمیرزا بهانه ای بدست آورده از 
نویدی که در باره باز کردن مجلس 
داده‌بود بیکبار سر باز زد . لیکن 
با فهم وا ندیشه کوتاه خود بر آن‌شد 
که مجلس بنام « مجلس شورای 
کبرای دو لثی» ازدر باریان واعیان 
و بازر گا نان یف یف آورد ,که در 
دربار بنشینند و در کارهای دو ی 
بسکالش و گفنگو پردازند » و این 
خود حانشین دارالشوری باشد . از 
اینرو پنجاه تن‌کما بیش از آنکسان 
را فهرست کردند و بهریکی نامه 
فرستاده بباشند گی در آن مجلس 
خوا ندند که روزیکشنبه‌هشنم آذر(> 
ذوالعده), که‌روز گشایش آن‌مجلس 
خواستی بود بدر بار روند و یس از پ ۲۹۰ 


آن هفته‌ای‌دوروز درمجلس‌باشند و کر یم دوانگر 





تار بخ مشر وطة ابر ان ۸صئ۸ 


نامهای آنکسان در روزنامه ها برده شده ولی ما نیازی بشمردن آنها نمی‌بينیم . 
چنا نکه دانسته‌ایم این مجاس تادیری برپا میشد , و پیداست که جز گفتگوهای بیهوده ای 
بمیان نمی آمده. و باشند گان‌بیش ازهمه بخود فروشی و بر تری‌جویی بیکدیگر می‌پرداخته 
اند . ما نمونه‌ای از گفتگوهای آنجا در دست میداریم که درپایین می آوریم : 

یکی از باشندگان صدرالسلطنه می‌بوده .که تا چند سال پیش در تهران میزیست 
او یکی ازدر بایان بنام همرده میشد وزمانی هم بسفارت درامریکا رفته بوده . نوشته‌ای 
ازاین مرد در دست است که کوتاه شده آنرا دربایین میآوریم : 

د هو غزلی که باید انشاءاله تعالی روز سه شنبه در مجلس شورای مملکتی صدر - » 
«السلطنه از حفظ برای امن دربار درملاء بلند با کمال رشادت بخواند بدون اندیشه : » 
« کناه کردن بنهان به از عیادت فاش ا گر خدای برستی هواپرست مباس ... » 

حزل را تا باخر آورده است و آنگاه چنین میذویسد : 

+۷۰ شراست ۳ ذیحجه ۰۱۳۲۹ 

قاتا امین دویان ور تفت با مس اه شور تتطتهیرا آ رووه انش و 
ان چون بخانه بر گشته این غزل سعدی را که هفده بیت است ازبر کرده است که در نشست 
دیگری « در ملاء بلند با کمال رشادت » برای او بخواند و کینه خودرا بجوید . ازاینجا 
توان پنداشت که همچون بزمهای دیگر اعیا نها و درباریان . بیشتر گفتگو ها در آن 
مجلس شورای کبری شعرخواندن و بهمدیگر نیش زدن و هنرخودرانشان دادن بوده است . 

چنا نکه گفتیمایستاد گی تبریزیان‌در برا برمحمدعلیمیرزاو فیروزی- 

تیرخوردن حاجی های آنان درهمه جا مردم را بتکان آورده بود . در تهران با 

شیخ فضل ال مه سخت گیری هایی‌که میرفت , انبوهی از مردم زبان باز کرده 

از تبریزیان ستایش میکردند و مشروطه خواهی نشان میدادند . 

و پس‌از بهم خوردن اسلامیه که گریز ند گان از دوچی خود را نتفر ان رتسا تبف تفا و آن 
خواری وزبونی ایشان مایه دلیری آزادیخواهان گردید . 

درماه آبان چون تلگراف ازنجف رسیده آگامی از مر گی شادروان حاحی میرزا 
حسین تهرانی‌داد ودر تبر بز وهمه‌شهر ها ختم‌های‌باشکوه درحید ند؛ در تهر ان آزادیخواهان 
آنرا دستاویزساختند و بازارهارا بسته درچندجا ختم‌های بسیار باشکوه گزارده در آن‌میان 
سهش‌های خودرا به بیرون میآوردند و گفتگو ازمشروطه میکر دند . 

در روزهایی که محمد علیمیرزا با دستیاری حاجی شیخ فضل ال و دیگران آن 
رویه‌کاریها را ده در بالا يادکرديم بانجام میرسانیدند در بیرون مردم باین نمایشها 
اد اه وتف وا هنتف بد گرم از مه مزا بقل اد 
می کرد ند ۰ 


۸۳۹ بخش سوم 


در همانروزها يك داستان نا بیوسانی نیز رخ داد . چگونگی آنکه سید علی آقا 
بزدی که گفته‌ایم یکی ازملایان بدخواء مشروطه و از بنیاد گزاران آشوب میدان توپخانه 
می‌بود ۰ بعنوان ختم برای حاجی تهرانی در خانه خود چادری افراشت و در خانه را 
برای آمد و شد مردم بکشاد و در آنمیان بهواخواهی آشکار از مشروطه پرداخت » و 
از دوسید ودیگران بستایش بررخاسته در زیر برده بمحمد علیمیرزا نکوهشها کرد . این 
کار او مایه شگفت هرکس بود و محمد علیمیرزا چون آنرا شنید فراشانی فرستاد که 
چادر او را خواپانیدند . وخانه او را بزیر نگهبانی گرفتند . اینها نيك نشان میداد که 
محمد علیمیرزا در دیده ها بسیار خوار شده و هوادارانش نیز از سستی کار او آگاه 
اک هت 

بدینسان میگذشت تا در آذرماه این سید علی آقا بعبدالعظیم رفته در آنجا بستی 
نشست , وبیرق مشروطه خواهی افراشته مردم را بسر خود گرد آورد , همچنین صدر - 
العلماء ودسته های دیگری بشیوه دیرین خود بسفارت عثمانی پناهیدند و در .آنجا انبوه 
شده بباز گشتن مشروطه کوشيد ند . ۱ 

در نئیجه این داستانها در تهران نیز رشته از هم گسیخت و برحی آزادیخواهان‌به 
چیر گی‌هایی برخاستند . ازجمله‌کسانی آهنگ‌کشتن حاجی شیخ فضل‌اله کردند . 
چنانکه میدانیم حاجی شیخ فضلاُ دشمن بزرگگ مشروطه میبود , که گذشته ازکار هایی 
که در زما نهای بیش کرده واز ناچاری پابکنار گزارده بود . از آغاز خرده خود کامگی 
دو باره با بمیان گزارده ازهر راه بکندن بنیاد مشروطه کوشیده بود . چنانکه در پیش آمد 
اخیر محمد علیمیرزا را ازباز کردن مجلس باز داشت و شهرهای ایران را بر آغالانیده 
ملایان رابه بیزاری ازمشروطه وفرستادن تلگرافها بدربار برانگیخت . 

می‌توان گفت : این هنگام رشته کا»های محمد علیمیرزا بیش ازهر کسی‌دردست‌این 
می‌بود . محمد علیمر زا در آن ایستاد گی که در برابر آزادیخواهان و علمای نحف و 
نمایند گان سیاسی دولتهای اروپا می‌نمود بیش ازهمه پدلگرمی از پشتیبانی اين می‌بود . 
ازاینرو بسیار باسش میداشت و بهر گفته‌اش گوش میدادودرهر کاری اندیشه اورا میخواست . 
در بیرون نیزمردم باا نبوهی‌بدرخانه اومیر فتند ومی آمد ند , واو درسایه این پیش آمدها 
شکوه وجایگاه بسیاری پیدا کرده در آمدن ورفتن بکالسکه مسی نشست و همراهان پسیار 
با خود برمیداشت . میتوان گفت : این مجتهه شیعی بآرزوی دیرین خود رسیده آنچه 
ازسال هاخواسته بافته بود . 

ازاینرو برخی از آزادیخواهان‌که ما نيك نشناخته‌ايم نقشه کشتن اوراکشیده جوان 
بیبا کی را بنام کریم دواتگر ,با کسانی بان کار برانگیختند , و آنان شب شنیه نوزدهم 
دی (*۱ذوالحجه) , فرصتی جسته بکار برخاستند, ولی به نتیجه‌ای که‌میخواستند نر‌سید ند, 


وچون سر گذشت را محرر حاجی شیخ فضل ال برای پسر او در نجف نوشته است ,و آن 


تار یخ مث, وطه ايران ۸۳۰ 


نوشته دردست است اینك کوتاه شده آنرا میآوریم : 

می‌نویسد : روز آدینه حساجی شیخ فضل‌اله بدیدن‌کسانی رفته بود وشب چون 
دوساعت گذشنه , همراه بسرش حاحی میرزا هادی و سه تن دیگر از ملایان بیرآهو نش ۲ 
وچند تن نوکر که چراغ میکشیدند , بجلو خان عضدالملك رسیده پیاده گردید ۰ یکی از 
سوی جلو پیش میآمد وچون بحاجی شیخ فضل‌انّه رسید شش لول خود را کشیده تیری 
بسوی او انداخت , واو از گزند تیر سرپا ایستادن نئوانسته بزمن نشست و میرزا هادی 
بنگهداری اویرداخت , وچون چند تیر دیگر نیز انداخت دو گلوله به میرزا حاجی آوا 
دماو ندی (۱) (بکی از ملایان پیرامون او ) رسیده او راهم زخمی گردا نید , و چون 
همراهان حاجی شیخ فضل ال بسر او ریخته خواستند دستگیر کنند يك گلوله از زیر 
گلوی خود زد که از استخوان گونه ببرون <هید . همراهان او که ار نز دیکیها یبود ند 
داستان راچنن دید بگریختند . در این میان همسایگان بآواز تیر پیرون ریخته از 
چگونگی آ گاه گرد یدند وهرسه از زخمیان را برداشنه بخانه حاجی شیخ ما اف رد تفر 
تیریکه باو خورده از زیر ران چپ گذشته بیرون آمده بود وزخمش کاری نمی‌بود . میرزا 
حاجی آقا ازپا و از شانه زخم برداشته حال او نیز بد نمیبود . ولی خود زننده حالش بد 
میبود واز آسیب گلوله‌سخن گفتن نمی‌توانست . این بود هرچه پرسیدند پاسخی نگر فتاه 
و نها از مهرش دانستند که نامش کریم است . فردا نیز جستجوهایی کرده دانستند بیشه 
دواتگری داشته است . بهر حال او را نگهداشتند . و چون زخمش بهبودی یافت ز نجیر 
بگردنش زده بز ندان فرستادند . حاجی شیخ فلا بکشتن او خرسندی نمیداد و گویا 
در زندان میبود تا هر ان بذشت آزادیخواهان افناد . حاجی شیخ فدّل‌انه و میرزا حاجی 

آقا نیزبی ازچندی بهبودی بافتند . ۱ 
این بود برخی از رخداد های تهران , و چون در همان هنکامها 
يك کار شگفتی از یك‌کار شگفتی هم از آزادیخواهان قفقاز رخدادکه درپایان گفتار 

] ز ادیخواهان قفقاز آنرا نیزمیاورم : 

چنانکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا میخواست از روی و انگلیس 
وامی گیرد . روس و انگلیس که از سالیان دراز وامدادن بایران را , افزاری برایبانجام 
آرزوهای سیاسی خود گرفته وتا آنهنگام چند بار وام داده بودند » ازدیرباز میکوشيد ند 
که بار دیگر وامی‌دهند و بچیر گی خود افزایند , وچنانکه میدانیم از آغاز بازشدن مجلی 
چند بار این گفتگو را در آنجا بمیان آوردند , و در هر بار مجلس بجلو گیری‌کوشید . 
لیکن پس از بسته شدن مجلی باز آن گفتکو در میان میبود . محمد علیمیرزا نیز از 
بی پولی وتنکدستی آن رامی خواست . چنين گذتگو میرفت که پولهایی بنام « پیش قسط 
های » آن وام بمحمد علیمر‌زا ببرداز ند تا کار او راه بیفتد ؛ وسپس که دو بارء مجلس 


(۱) | کنون درتهران ات وبنام خطیبی شناخته مشود . 


۸۳ بخش سوم 





باز شد و آنرا به نيك داشت و قا نونش گذرانید بازمانده را بپردازند , و برای گرو نیز 
« حواهرات » دولتی را نام می بردند . 

چنانکه گفتیم انجمن تبریز بجلوگیری از اين کار برخاسته تلگرافها بپار لما نهای 
ارویا فرستاد . نیز علمای نجف « فتوایی » در آن باره بشهرها فرستادند . همچنین در 
خود کشورهای روس و انگلیس آزادیخواهان زبان بخرده گیری باز کردند . در نتیجه‌اینها 





پ ۲۳۲۱ 


این پیکره نشان میدهد بکدسته از فدا بیان ارمنی را (اين ك 1 درمسال .۷۱۹ برداشته شده و 
آنکه در کنار سرپا ابستاده پتروی خانست که آنسال به تبریز آمده بود ) 


تار بخ مشروطه اير ان اشنم 


دو دولت گام بس گزاردند و ازبرداخت پول باز ایستادند . از آنسوی از زمانیکه داستان ‏ 
بمباران مجلس با دست لباخوف رخ داده بود , چون روز نامه های انگلیسی برفتار او 
ایراد های بسیار میگر فتند ۰ برحی از روزنامه های روسی نیز با آنان هم آواز شد ند ۰ 
و از دولت خواستار گردیدندکه لیاخوف را باز گرداند . 

این آوازها درروسستان محمد علیمیرزا را به بیم انداخت . زیرا خود را بلیاخوف 
و نیروی او نیازمند می دید , از اینرو علاءالملك را بر گزید» بنام « سفارت فوقالعاده» 
به بترسبورلك فرستادکه در آنجا با دیدن این و آن , و با راندن گفتار در نشستها اندیشه 
مردان آزادیخواه روس را , چه در بارء باز خواستن لیاخوف و چه در زمینه دادن وام . 
بسود او گرداند , و علاء الملك رفته بکارها و گفتار هایی پرداخت که در روزنامه های 
روسی نوشتند . 

چون داستان وام در نزدآزادیخواهان درحور چشم پوشی نمی بود ؛ ومحمدعلیمیر زا 
اگر پول بسیار بدست آوردی بتواناییش افزودی . از اینرو کمیته ایرانیان دربا کوچنین 
خواست که کسی راازملایان آزادیخواه ایرانی, , بنام نمایندگی از سوی علمای نجف روانه 
پترسبورك گردا ند ,که رفته در آنجا با سر رشثه داران روسی بدیدار و گفتار بردازد ؛ 
و ناخشنودی علمای نجف را در باره وام دادن پآنها برساند , و چون سیاستگران روسی 
میخواستند اگر خودشان بنام دولت وامی ندادند سرمایه داران اروپا را وادارند که با 
گرفتن گرو ( جواهرات ) وامی بمحمد علیمیرزا دهند , آن نم‌اینده از این نةشه 
بجلو گیری‌کوشد , " 

این اندیشه را که میداشنند در همان روز ها میرزا علی اکبر ارداقی با میرزا 
عبدالعلی مو بد بید گلی از گیلان پباکو رسیدند . میرزا علی اکیر را میشناسیم که در 
باغشاه از گرفتاران بود» , و چون از آنجا رهایی یافت با دستورمحمد علیمیر زا در تهران 
نما نده روانه رشت گردید . لیکن در آنجا نیزسردارافشم (آقا بالاخان) که یکی ازدشمنان 
بنام مشروطه می بود , او را آسوده نسگزارده بقفقاز فرستاد . اما موّبد , اینمرد زمانی 
در نجف می‌بوده ودرس میخوانده . و لی بی آنکه مابه ای اندوزد بایران باز گشته بود ؛ 
و در اینجا گاه در دبستا نها آموز گاری‌کردی ۰ و گاه حود را بامیر بهادر بستی و شاهنامه 
برایش درست گردانیدی (۱) سپس درجنبش مشروطه با آزادیخواهان می بوده که میآمد 
و میر فته , واز اینروپس ازبمباران نهانی میزیسته تا همراه میرزا علی! کبر بگیلانر فته. 
و از انجا بعَفقاز رسیده , رویهمر قنه بکه‌رد آشفده سری می بود که در خور کار بزر گی 


(۱) شاهنامه‌ای که امیر بهادر بچاپ رسانیده با دست این بوده است . این مو بد کتا بی‌در 
تار یخچه ز ند؟ا نی خود نوشده که پا خط خودش دردست هت . ولی سراپا دروغ وخودستاهیست . 
همین داستان رفتن به پترسبورگ را نوشته و لی چنین وا هی نماد که راستی راعلمای تجف او 
می شناختها ند و بنمایندگی بر گز بده‌اند .گزافه های دیگر نیز می نویسد . 


۸ بحش سوم 


نمیبود . لیکن آزادیخواهان بریش پهن و انبوه و دستار بزرگی او ارج‌گزاردند , وهمان 
را بر گزیده رختهای گرانبهای پاکیزه برایش خریدند و پول گزافی بکیسه اش ریختند , 
و با نوف راکه از ایران بیرون رانده شده و اینزمان در قفقاز با آزادیخواهان ۷2۳ 
همدستی می نمود و دلسوزی های بسیاری نشان میداد بنام ترجمان همراه او گردانیده 
روانه کرد ند . 

بدینسان موّبد به پترسبورك رفت » و در آنجا خود را بنام شیخ میرزاعلی‌فرهناده 
ویژه علمای نجف شناسانیده , براعنمایی با نوف در يك میهما نخانه با شکوعی فرود آمد 
وبامردان سیاسی‌روس : 
بویثه با آزادیخواهان 
ايشان , بآمد و رفت و 
گفت و شید برداخت ۰ 
ودر رود نامه‌ها کفثار ها 
نوشت که عمه این کارا 
راپا نوف بنام ترجمانی 
اومیکرد . کم کم نام او 
به روزنامه ها افتاد . 
روسیان به حستحو 
پرداخته ازار فعالدو له 
در باره او پرسشهایی 
کردند ۲ ار فع | لدو له 
پاسخ فرستاد که در نجف 
چنان کسی نبوده است . 
از آنسوی روز نامه - 
های انگایسی در باره 
او بگفتگو برداختند . 
تأچندهفته این گفتگو- 


ها در میان میبود تا 





روسیان در یا فتند که 


نمایندگی او از نجف 


درو عست و تا بِ  [‏ 
میخواسته اند او را صمصام السلطنه بختیاری 


بگیر ند که با نوف آ گاهش میگرداند , و او را در رخت ناشناسی بسراه آهنی نشانیده 


تار جغ مشروطه ابر ان ۸۳ 


برون میفرستد . خود نیزجدا گانه بیرون می‌آید. بدینسان هر‌دو بباکو باز گشتند. لیکن 
در آنجا نیز ماندن نتوانستند و کمیته موبد را باستا نبول فرستاد . پانوف نیز بگیلان آمد 
که درشورش]آ نجا دست داشت ی 





این داستان شیخ میرزا علی را که با همه هیاهویش سود سیاری نداشت براون و 


دیگران بگشادی نوشته , ولی پی بریشه آن نبرده و از اینکه شیخ میرزا علی همان مر بد 
بید گلی می بو ده نا آگاه قانده 3 ۳ 





گفتار بانزدهم 


گر ره یر ره دار ن ۹ رن کی آفتان ۹ 


‌ 


در این گفتار سجن رانده میشو ۵ از جدها بی 
که بار دیگر در پیرامود شهر با دو لتیان 
می رفت . و از رخد!د های دیگر تا 
ز ما بیکه جنک‌ها بایان بل بر فت ... 


چٌنانکه گفتیم چون صمد خان پسرد رود رسیده در آنجا و در 
تبریزوخوی قراملك لشکر گاه ساخت , دوباره گرد شهر گرفته شد . می باید 
وسلماس گفت . دور نوین دیگری در تاریخ جنگهای تبرین باز گردید 
ازهمان هنکام يك رشنه جنگهای دیگری آغازشد که دراین گفتار 
بداستان آ نها خواهیم پرداخت : 
چنانکه گفیم دراین جنگها آماد گی های دوسو بیشتر مییود وجنگها نیز بزر گتر 
رخ میداد . (ا گرچه حنگهای گذشته سخت ترازاینها می‌بود) . از آن گذشته دراین دوره 
درخود شهر آر امش و آسایش می‌بود و حر در کنارها جنگ نمیر فت ۰ واداره‌ها همه بر با 
گردبده کارها ازروی سامانی که درشهر‌های ابران کمتر مانندش دیده شده انجام‌میگر فت ۱ 
آزادیخواهان شایند گی بسیاری ازخود نشان میدادند . 
سید محمد رضای شیرازی که از تهران گر بخته بَفاز رفته بود , امروز ها خود را 
به‌تبر یز رسانید , وروزنامه خودرا دراینجا براه انداخت , ودرشماره نخست آن که در تار یخ 
چهارم بهمن (یکم محرم ۱۳۲۷) بیرون داده گفتار درازی درباره سامان‌شهرو پسندیدگی 
کارهای آزادیخواهان نوشثه است . چنانکه گفته‌ایم سید محمد رصّا مرد گردنکشی میبود ۱ 
در تبریز , با آنکه از تبریزیان هررگونه مهربانی دید و خود پناهند تبریز میبود , باز 
بستارخان و دیگران زبان درازی ها میکرد و رشك میورزید . با این نهاد بدش در این 
هنگام ازستایش بکارهای آزادیخواهان حودداری نوا نسته ات 
می‌تویسد : «تمام مصادر آمور ازانجمن مقدس و حضرت سردار و حضرت سالار و 
مجاهدین و سایر مرا کز خوشبختانه حس نموده‌اند که اداره نمودن يك مملکت امکان 
نخواهد داشت مگر بتجزیه امور وتفکيك قوای مقننه وفضائیه و مجریه از همدیگر ... » 
سپس آغاز می‌کند بیادکردن يکايك اداره‌ها : 


دار بخ مشر و طه اير ان ۸۳۹ 


انجمن ایالتی را میگوید هفته شش روز دو ساعت از روز گذشته تا ساعت چهار از 
شب بر باست و بکارمی‌کوشد : 
اجلال الملك را میگوید سردار وسالار بر گزیده بهمداستانی انجمن مه کار های 
شهری راباو سباردها ند . 
شهر با نی را میگوید کنونرا چهار صد جوان نیروه‌ند آراسته با رخت های ویرَه 
خود بنگهداری ایمنی میکوشند . 
از ایمتی شهر سخن رانده می‌گوید بازر گانان و بازاریان ودیگران با دلگرمی و 
ایمنی بسیار بکار پرداخته‌اند و روستابیان‌که بثهر میأیند و خواربار میآورند تا کنون 
ما نند این آیمنی را ندیده بوده‌اند . 
شهرداری را 
مینویسد که با همه 
گرفتاری هر بجنگ 
با يك پا فشاری بی‌ما نند 
بآ باد گردا نیدن شهر 
وهموار گردا نیدن‌راهها 
وسنگ گستردن بکوچه- 
ها سر گرم مییاشد . 
بیمارستان را که 
در کوی ارمنستان بنیاد 
یا فته بودهینو بسد: دار ای 
هفت اطاق بالایین و 
پایین می‌باشد که بیست 
وپنج تختخواب‌باعرچه 
نیازهست میدارد . 
کمیسیون جنکی 
را میگوید بهمداستانی 
انجمن ایالتی برپا 
گردیده در زیر دست 
سردار و سالار بکار 
مییردازد ۰ 
عدلیه را میگوید 
تازه بر پا گردیده و 








۸۳۷ بخش سوم 

رییس آن ضیاءا لعلما می‌باشد . 

از کمیسیون های «مالیه» و «اعانه» نیز نام برده ستایش مینویسد . 

که اه اتف آتوش کز وه تشه سا سانیی آراشگ وهای معا هدن 
بوده . با آنکه ایرانی وقذمازی و گرجی و ارمنی , و شهری و دیهی بهم آمیخته بودند با 
همدیگر رفتاربر ادرانه می‌کردند , وبا همه تخم باشیهایی که ازسوی میوه‌چینان رخ‌میداد 
رشته همدستی را ازهم نمی گسیختند . 

يك نمونه نیکی ازسامان و آراستگی سر یز در آن جنگ و گر فتاری بیرون آمدن 
روز نامه‌های «ناله ملت» , «انجمن» , «مساوات» وچاپ‌شدن دیگر نوشته‌ها , وباز گردیدن 
و ها ی کدی ات 

کوتاه سخن : در این دوره شهراز هرباره در سامان و آرامش میبود . از آنسوی 
ور ای خقزه. شرت عنها تیوه نوی وسلماشی. .فد با آن همدوش می بودتد . حناأنکه 
گفتيم ارفا واه شوه هرن ان تردن با طلها فن دروانت ازادهاهان مشود که 
بباز بودن آن ارج میگزاردند و دلبستگی می نمودند . از آنسوی دولتیان بگرفتن این 
راء ویا آشفته گردانیدن آن بسیار میکوشیدند وکارکنان روسی شوسه با آنان همدل و 
همدست میبودند . این بود در آخرهای دیماه یکدسته از ما کوییان در گلفرج که دیهی در 
هرز است گردآمده آشوب بریا کردند وراهرا پستند . یکبار نیز در فزدیکی جلفا ست 
را زدند . همگی میدا نستند که این کارها برای بهانه دادن بدست روسیانست که سپاه از 
جلفا بگذرانند . ازاینرو ازتبریز حاجی میرزا آقا بلوری راکه از بازر گانان وخود از 
سردستگان مشروطه خواهان می‌بود همراء رضا فلیخان سر تیپ یکانی و برادری محسن 
خان گوژیشت ( که اینزمان پسردار پناعیده در تبریز می‌بودند) روانه آنجا گردا نید ند . 
اینان بجلفا رفته بکارهای آنجا رسیدند . سپس ما کوییان را در گلفرج شکسته بیرون 
راندند . بدینسان بکارها سامان داده بمرند آمدند ودر آنجا نزد فرح آ قا اه 

لیکن خواهیم دید که چندی نگذشت مرند وجلفا ازدسترفت و آنچه ماند وبا تبریز 
«مدوشی نمود خوی وسلماس بود . 

سلمای را چنانکه گفتیم حاجی پیشنماز ودیگران نگه میداشتند , خوی نیزهمانکه 
کشاده گردید » حیدر عمواغلی که از تبریر بمر‌ند رفته بود خود را پاآنجا رسانیده رشته 
کارها را بدست گرفت , (گویا با دستورکمیته باکو) . در آنجا نیز عدلیه و شهربانی و 
مالیه و دیگر اداره ها بربا گردید . نیز عمواغلی با چابکی و کاردانی بسیاربه بسیج نیرو 
پرداخت که شهررا دربرابر کردان وماکوییان‌که آبادیهای‌نزديك را گر فته بود ند نگه‌دارد, 
و ازهمان روزها حنگهایی آغاز بافت که داستان آ نهار ۱ حدا گانه خواهیم آورد ۱ 

امیرحشمت (یا سمیدالممالك) که او نیز از تهران بقفقاز رفته و از آنجا به تبرین 
رسیده بود انجمن ایالتی‌اورا بفرما نروایی‌خوی بر گزید , واین روانه گردیده باعمواغلی 


تار بغ مشروطه !یر ان ۸۰۳۸ 


بهمدستی برداخت . 
صمد خان‌که روز پنجشنبه هفدهم دیماه (۱۶ دیالحجه) بسر رود 
آغاز جنگ با رسیده در آنجا استوار گشت , با همه سرما وزمستان بیش از يك 
صمد خان هفته بآسودگی نپرداخته , پنجشنبه دیگر جنگ آغازکره ,و تا 
سه روز در میانه رزم و بیکار میرفت . چون داستان این جنگهارا 
روزنامه انجمن نوشته وما آگاهی با یادداشت دیگری در دست نمیداریم کوتاه شده آن 
توشته را دراینجا میآوريم : 

+ روز پنجشنبه (۱6 ذی‌الحجه) چهار صد تن از سواران نا گهان به لاله که در نیم 
فرسخی سوی غربی شهراست تاخت آوردند وپس ازخوردن گوشمال سختی ازدت‌مجا هدان 
راهء گریز را پیش گر فته یسرد رود باز گشتند . 

روز آدینه شش‌تن‌ازدسته داشناقساقان ارمنی‌بسکرد گی فدایی‌بنام گری که بتاز کی 
ازقفقاز رسیده‌اند برای دیدن سنگرهای سوی‌خطیب بدانجا رفته بودند , وچون‌بر بشته‌ای 
که به اخمه فیه (۱) نگرانست بالامیروند و بآنسو نگاه میکنند , سواران دولتی را می- 
پینند که در آن دیه انبوه شده‌اند . از آنسوی سواران اینان‌را دیده نزديك پیانصد تن 
رکاب کشیده جلو ریز براینان میتازند . بهادران فدایی ازاسب پایین آمده با همهاندکی 
بجذگ می‌ایستند و دشمن را آتش گر فته چندان چایکی میکندد که سواران دست و بت 
گم میکنند. دراینمیان مجاهدان آ گاهی یافته ازچندسو بشليك میپردازند. سواران‌چاره 
جز گریز ندیده رو برمی گردانند . چند تنی ازایشان‌کشته شده دیگران خود را بسرد- 
رود میرسانند . شماره کشتگان ایشان دانسته نیست. و لی از فداییان ارمنی یکی‌زخم‌سبکی 
برداشنه است . 

همانا این دوشکست بخود خواهی صمدخان برمیخورد که روز شنبه همه نیروی‌خود 
را بکارانداخته نزديك نیمروز از سوی اخمد قیه بتاخت میپردازد . مجاهدان آ گاه شده 
بجلو گیری برمیخیزند و یکساعت پس از نیمروز جنگ بس بزرگی میگردد وخود سردار 
سوارشده برزمگاه میشتابد . 

فداییان داشناقسافان و سوسیال دیموکرات از ارمنی و گرجی همگی همراه او 
مرو ند و نیز حاحی بیشنماز دلماسی و بلال آقا کهنه ذهری‌که این‌روزها به تبریز آمده - 
بود ند روانه‌میگرد ند . خست بار بود که جنگ نایترخ «نظام» کرده میشد . همه دسته ما 
ز بر فرمان سردار ممیود ند و لی سر کرد گان از بزرگی و کوچك هریکی در جای خود کار 
میکر‌دند . مجاهدان سواره‌هم پیاده شده درصف جنگ میکردند . سه ساعت درست پیکار 
بسختی برپا وهردوسوی ایستادگی میکردند . ولی یکساعت بغروب دولتیان سستی نشان 

دادند وپیدا بود پایشان ازجا دررفته . مجاهدان بیکیار بیرون تاختند وجنگ کنان آنان 


(۱) دیبهی است درغرب تبریر درآ نسوی خطیب 


۸۳۹ بخش سوم 


راسی نعانده بازده سنگر از دست ایشان گر فتند. ازمواران انبوهی کشته شده و زخمی 
گردیدند ودیگران رو یگریز آوردند . شماره کشنگان دانسته نیست . نوزده اسب گلو له 
حورده میان‌بیا بان افتاده > 

اینست آنچه روز نامه انجمن نوشته . ولی مساوات‌که دو جنگ آخری را او نیز 
یادکرده روز شنبه را مینویسد دولتیان پیش‌از در آمدنآفتاب با همه نیروی خود بجنگ 
برخاستند ۲ در باره گشتگان این جنگ هم راپورت بلد به را بدینسان می‌آورد: یازده تن 
رابدیه اخمه قیه برده در آنجا بخاك سپرده‌اند . نیز نوزده کس را در خلیجان (۱) و 
سیزده کس را درخود سردرود زیرخاك کرده‌اند که رو یهمرفته بیست وچهار کشته داشتها ند 
حز از زخمداران . 


ولی از سوی مجاأهدان ردو روزنامه هیئو سند که کسی کشته نشد: , مساوات 





[- ۱ ۳ 


پ ۲۳۹۶ 
سران بختیاری 
(آنکه درمیا نه ابستاده سردار بها در است) 





)۱ دبهی‌در نزدیکی سرد زژد ۰ 


تار مخ هشروطلة اير ان ۸۰ 

مینویسد : سه‌تن زخم بی‌زیان برداشته‌اند . 

از بیست وهغتم دی خام‌وشی بود . پس از یکهفنه عم محرم فرارسید . و ردو 
سو بکارهای آن ماه پرداختند . در شهر سو گواری و دسته بندی از سالهای پیش کمتر 
زبود ودوازده روز همحنان شر کر بودند . در باسمذج و سردرود نیزهمین کاررا داشتند . 
اینست تاپا نن‌دهم بهمن آسایش و خاموشی بود . در آغاز محرم حاجی صمد خان آ گهی 
بچاپ رسانیده و برا کنده کر ده که بهت بن نموته از گمان ورفتار دولتیان درباره مشروطه 
خواعان میباشد و نيك میرساند که چگونه سمدخان به‌زور خود امیدمند میبود و شهر را 
درچنکه خود میینداشت ایئست آنرا دراینجا می‌آور یم 

بسم‌اللهالرحمن‌الر حیم 

عظم له اجور نا و اجور کم بمصاینا پالحسین علیها لسلام 

« این بنده که حاجی صمد خان مراغه هستم وبا اردو واستعداد بجهت تنبیه‌اشرار » 
« از جانب سنیالجوانب اعلیحضرت قدر قدرت‌فویشو کت همایونی ارواح الما لمین فداه » 
برسرد رود آمده‌ام محض اعلان واطلاع آقایان اعالی شهر تبریز مکنون ضمیرخود » 
درا می نویسم که اولا عموم اهالی تبریز رعیت بادشاه جمجاه اسلام پناه هستید ومکنون » 
دضمیر پادشاه اسلام ایئست‌که عموم امالی آسوده ومرفهالحال بوده ومشغول دعا گویی » 
ذات ملکوت صفات اقدس عمایون باشند وامثال بنده راکه مامور این امر قرموده‌اند » 
د معصود اینست که باشرار تثبیه شده و فقرا وضعفاء تماما در امن و امان آسوده وراحت 
« باشند لهذا این اعلام را بعموم اهالی ودوستان و سایرین,که اهل وطن هستند ودر .ك » 
ده مذهب وملت هستیم بایسد موافق شریعت نبوی واثناعشری راه برویم و متمر‌دیسن و » 
, خائنن که بعیال واولاد ومال وجان وعرش و اموس مردم دست‌درازی "مینمایند بیاری » 
د خداوند تبارك و تعالی بالمره آتها تنبیه وقلع وقمع بشوند ودر این میانه مباداخدا » 
« نکرده بیکنفر از اهالی فقیر وضفای تبریز تعدی بشود اینست که اطمینان ازجانب » 
« خود ودولت میدهم که هر کسی قادر است اهل وعیال وخانه و اثاث‌البیت خود را بر » 
د دارد وازشورخارج برود . از سرد رودالی هشترود بهرجا پرود جان و مبال او در » 
2 امن وامان خواهد بود . واگر نتواند از شهر بیرون بشود و موفع تلبیه اشرار برسد » 
د خودشان و اهل وعیال خودشان بیکظرف کشيده ومعلوم نمایندکه مطیمین هستند با » 
« اینکه علم و بیرق نصب نمایندکه باهالی اردو معلوم شود که اینها باغی دولت و ملت » 
« وشریمت نیستند باز در امن و امان خواعند بود و 29 غیراز این نمایند وزر وبال » 
دهرکسی بگردن خود و خدا و رسول در میانه بنده و آنها شاهد باشندکه خودشان » 
درا بی‌جهت بمیان بلا و آتش انداخنه‌اند آنوقت هرکسی اخنیار خود را دارند . این » 
« نکته را باید شما حالی شوید نه تنها بنده در این عقیده هستم تمام مأمورین دولت » 
2 ها فور فان اینست که درحق علما واعیان و فقراء که مذهب دین محمدی ص دار ند و » 


۸۱ حش سوم 
, تغییر اعنفماد نکرده| ند و بم‌ذهب حجد‌ید فر دفنة نگشته حان و مال وعبالشان درامان و » 
رات ها مووای فلت خواهنی توو این کسلیمات از با ت:یند.کان ,رات آغر ان 
د اقدس والا آقای عینالدو له شاایت اختیار کل دامت شو کته بعموم رسیده اینکه بنده » 
« در این اعلان سبقت می‌نمایم محض ملاحظه هم ولایتی‌بودن و بعضی که مرا میشناسند و » 
« اطمیتان دار ند و بسایردن همم اطمینان خواهند داد . محرم ۱۳۲۷ مهر شجا عا لدو له :۰ 

چون دوازده روز محرم بپایان رسید دولتیان بی در نگ بکار 
جنک شانز دهم برخاستند . عین‌الدوله ازچیر گیهای‌سمد خان له پیایی 
بربمن آ گاهی,تهر ان‌میفرستادو نامه بشجاعالدو له نوشته خرسندی‌مینمود. 
نیزازدادن بر گك و ساز واز فزودن‌به نیروی او خودداری نمیکرد 
چنانکه پس از رسیدن او بسرد رود توب از گر را از پاسمنج برایش فرستاد ؛ ( گذشته 
از چهار توپ کوچك که خود شجا ع لدو له از مراغه همراء آورده بود . ) و همیشه پيك 
میأنه سرد رود و پاسمنج آمد و شد کرده نامه‌ها میبرد و می‌آورد . هم با آ گاهی از عن- 
الدو له و شاید بدستور او بود که روز آدینه شانزدهم بهمن (۱۲ محرم۱۳۲۷) ناگهان 
سپاه صمد خان بشليك برخاستند و آشُوب بر پا گردا نید ند . زیرا در این جنگ ازسباهیان 
باسمنج نیز صی‌بودند . بلکه چنین گمان می‌رود که سواران رحیمخان در آن 
همدسنمی واه 
شنید نیست که از آغاز این جنگها پوشتر آدینه یر آذوب می‌بود و بسیاری از 
جنگهای‌بزر گث در آنروز رخ‌میداد (۱) . این آدینه نیز ازروزهای پر آشوب تبریزاست. 
در روز نامه تال ملت جنگ امروز را زیر عنوان « سیزدهم محرم » بدرازی نوشته و ما 
چون یادداشت دیگری در دست نميداريم و از خود چیزی نميدانيم نوشته ناله ملت را 
تا وا ایا ویو نارس 
همینکه دهه عاشورا ببایان رسید صمد خان‌بخودنماپییا برای آزمایش آزادیخواهان, 
دست بکار زده دستور داد چند تنی از بیش قراولان سیاه در بالای تبه‌هایی که بر سنگر- 
های خطیب نکران » ولی از گلوله رس دور میباشد خود را نمودار سازند و اگرتوانستند 
ازهجوم بشهر خودداری نکنند . بیداست این نشه‌ای می‌بود که میان خود میداشتند . 
پاسبا نان سنگرهای خطیب همینکه چشمشان بسیاههٌ دشمن افتاد بشليك برداخنند . 
دسئه‌هایی از مجاهدان درون شهر نیز بآنان بو ستند . شليك کنان رو بسوی بشنه ها 
نهاده دشمن را چند سنگر پس نشاندند . چون این چیرگی را یافتند دلیرتر گردیده . 
بامید آنکه برسردروددست یا بند ازپیشر فت باز نایستادند . بی آنکه بدا نند همه سپاهیان 
سر درود وبیشتر لشکریان باسمنج به بیایان در آمده وامروز را میانه خودشان از بهر 
زور آزمایی با آزادبخواهان بر گر بده‌ا ند . 


(۱) ادیده پیستمشهر دور ۰[دینه‌سوم‌مور. ادینه‌هفدهم‌مهر گذشته. آدینه‌های‌دیگر نیز خواهد امد. 


تار بخ مشروطة ايران 


۸: 


مجاهدان سواره بر دور رفن را نيك نشمارده برای نگهداری سنگر از دهنه 
خطیب باز گردیدند » و تنها یکدسته پیاد گان بودندکه با سپاه آماده و آراسته و با 
دسته‌ها یی‌چند برابر خودشان , سر گرم جنگ شدند ورفته رفته ازبنگاه خود دورافتادند. 
دراینمیان نا گهان سواردشمن چون سیل فراز و نشیب را پر کرد ند و دایره وارازهوسو بهم 
پیوسته گردمجاهدان گر فتند , وحود در اینهنگام بود کها ندازه دلیری وجانفشانی زادگان 
تبریز را نيك آزمودند ؛ زیرا سر یکی از بیاد گان‌که بمیان صدها دشمن افتاده سخت 
میکوشید , نه تنها رهایی خود را از آن گیرودار میخواست پلکه تا میتوانست از دشمنان 


بخاك می‌انداخت . 

در این گیرودار پنج 
تن از مجاعدان کذنه 
شده چهارده تن‌دسنگر 
افتادند . یخی عمان 
هنگام فا ات و 
سیهساار آزادی (۱) 
با دسته‌ای از حنگ- 
جویان گرجیو ارمنیاز 
راه رسیده بی آنکه 
فرستی دهند سپاهیان 
دشمن راکه تیپ تیپ 
براکنده , و هرصد یا 
پنجاه تن ازایشان‌چند 
مجاهدی را گرد فرا 
گرفته بسودند » بیاد 
کلوله گر فننن و از 
بیرون له و خطیب تا 
فر ازاخمه فیه که بیشتر از 
یکفرسنگ راه است 
جنگ کنان باز پس 


راندند ۰ بدینسان 


لشگری که چیره شده 
بود اکنون‌خودرا ز بون 


(۱) سردار ‌ِ سالار 





پ ۲۳۵ 


قوچعلیخان ومشهدی باقرخان 


۴( بعش سو م 


میدید وپنجه مرگی نا گهانی رابخود نزدیك می‌یافت . 
با همه دلیری و جنگ آزمود گ ی که سواران میدار ند رهایی از آن گیرودار بس 
سختشان می نمود . زیرا تانیم فرسنگ از بنگاه خود دور شده و دشمنی با این دلیری و 
توانایی دربرابرمیداشتند. واین بود جای‌در نگ ندیده‌روی‌بگر یز آورد ندوهردسته‌ای‌بسویی 
شتا فنند. درهمان‌حالمجاهدان ازد نبال‌تاخته‌بیایی می کشتند ودست ازشليك بر نمیداشنند . 
اینست آنجه ناله ملت نوشته . مساوات نیز چند سطری نوشته است . و لی‌این‌جنگک 
برشورتر و سخت‌تراز آن بوده که این روزنامه‌ها نشان داده‌اند . بگفته خودناله ملت این 
جنگ یکی از بیش آمدهای بزرکک بشمار میرود . در آ نر و زها تبریزیان بجنگ خو گر فته 
بودند , و آنچه رخ میداد ارج چندانی نمیگزاردند . از آنسوی در روزنامه ها شماره 
کشتگان را کمتر میئوشتند . چنانکه در کتاب آبی نیز نوشنه در این جنگ بنجاه تن 
کما بیش ازمجاهدان کشته با زحمی شد ند با دستگیر افتادند , که باید اینان را هم کشته 
شمرد زیرا صمد خان هر که رامیگرفت نگه نمیداشت . 
اما کشتگان ازسوی دولتیان ناله ملت آنرا تایکصد وسی تن بلکه بیشتر میبندارد 
و انجمن ایالتی که باین حنگگ ارح گزارده مژْده فیروزی باستا نبول فرستاده شماره آنان 
را یکسدوچهل تن میگوید . تلگراف انجمن رادرپایین می‌آوریم : 
«صدوچهل تن ازاستبدادیان ممتول مفلوبین مراجمت ملت غالب انجمن .» 
پس از این تا آخر بهمن جنگ بزر گی روی نداد . ولی لشگریان صمد خان‌که 
بشته هایی را از شمال تا جنوب سنگر گرفته و در بیشتر آنها همیشه نگهبان میداشتند , 
ومجاهدان دربرابر ایشان در خطیب سنگر‌ها بد یف آورده بودند , کمتر روزی میبود که 
ازستگر هابز دوخورد بر تجیر ند و آوازشليك بلند نگردانند . همین‌حالرامیداشت‌سنگرهای 
فراملك باهکماوار . چه مجاهدان وچه سواران بجنگ خو گر فته‌باسانی .آن در میآمدند 
و کمترزمانی بیکار میابستاد ند . 
دراین روزها عین‌الدوله رحیمخان را ازباسمنج روانه الوار گردانید‌که راه جلفا 
را بگیرد ,و او نحست بسر درود آمده یی دوشب با سواران خود در آنجا بسر داد , و 
چنانکه گفتیم گویا سواران اودر جنگه شانزدهم بهمن همدست بودند , و از آنجا از راء 
قراملك و مایان روانه الوار گردید قوف آن دنه که بسن .رام شوه اه آفر نگ دون تن 
از شهر است نشیمن گرفت و راه جلفا را که تنها راه بازی می‌بود بسروی شهر بست . 
مجاهدان دربرابر اویل آجی راسنگر گاه ساختند . 
در همین روزها مجاهدان خواستند بمب را در باره صمد خان 
] زمودن بمب بیازمایند , واو را ازراهی که شجاع نظام ر فته بود روانه گردا نند. 
در باره‌صمدخان ولی‌کاری نتوانستند. حاج صمدخان سنگری را برای‌خودبر گزیده 
روز های جنگ همر اه سرکرد گان در آ نجا می‌ایستاد و فرمان 


ار بخ‌مشروطة اير ان ۸ 


جنگ میداد . مجاهدان آ نجا را شناخته بمبی زیر خاك کردند که چون شجاع الدو له با 

کسانش آید ترکیده اورا نابود سازد . قضا را نیمه شب روباهی از آنجا گذشته و همینکه 
بایش «سیمی ازبمب که بیرون میبود برمیخورد نارنجك تر‌کیده تن نا توان آن جانور 
را از هم میدرد . بدینسان تیر آزادیخواهان بسنگ برخورد . 

کسانیکه نزد شجاع الدوله بوده‌اند میگویند : نیمه شب آوایی شنیده شده زمین 
سخت لرزید . صمد خان‌ازخواب بیدار شد ولی ندانست چه رخ داده , تا فردا ازسنگرها 
چگونگی را گاعی آوردند, و اوسحت شاد گردیده نامه‌ای به‌ژده تندرسئی بر ای‌عین آلدو له 
فرستاد , واوعم پاسخ نوشت . 

ولی آزاد,خواعان نومید نگردیده به آرمایش دیگری برخاستند , و آن اینکه 
چون سواران صمد خان در تبه عای نزدیکتر سنگرهایی میداشتند که روزهای جنگ در 
۲ نها غیا شاد نو یگلولغریتی مییرداخنند مجاعدان در فکی از آنها بمبی نهان کرد ند . 
وبرای آنکه سواران را تا آنجا بکشانند روز شنبه بیست و چهارم بهمن (۲۱ محرم) یار 
محمد خان‌کرمانشاهی با دسته هایی از سواره و پیاده هنگام دمیدن آفتاب از سنگر های 
خود بیرون شنافته درپیشاپیش سنگر های دولئیان پنمایش پرداختند , و کم کم بیش ر فنّه 
نزدیکتر شدند . سواران آمادگی اینان را دیده آنان نیز آماده گردیدند وشیبور کشیده 
از سردرود سواره خواستند , وچون شماره شان انبوه گردید به آهنگگ پیکار جلو آمدند 
وهمینکه کسانی از ابشان به آن سنگر رسیدند نا گهان نار تجك ترکیده سنگر را بهوا 
پرانید . حاج یحیی خان سرهنگ دهخوارقانی که از سردستگان سیاه صمد خان بشمار 
میرفت چشمهایش گز ند یافته نابینا گر دید ودوسه تن ازسواران کشته شدند. سواران‌دیگی 
ازسراسیمگی نایستاده باز گردیدند . 

در ناله ملت زیر عنوان «خرقالارض یا دره آتش فشان » این داستان را با آب و 
تاب بسیاز نوشتّه مساوات نیزیاد آنراکرده ۱ ولی گفده‌های هردو پرگزافه است ۱ 

جنگهایی که در خطیب رخ میدادی سردار از پشت بام خانه خود با دوربین تماشا 
میکردی . امروز هم چگونگی را می پایید و امیدوار می‌بود بمب گزند بسیار بدولتیان 
خواهد رسانید . ولی آنجه درخواست او بود رخ نمیدهد . 

بدینسان بهمن بپایان میرسید . در همین روزها لشگرهای باسمنج نیزبه آمادگی 
میکوشید‌ند و گاء و بیگاه از آنسو نیز بجنگ برمیخاستند . اگر درست بسنجیم حال 
گرفتاری‌که در تابستان تبریز را می‌بود باز گر دیده و تنها این جدایی در میان می بود 
که در تابستان دوچی از شمال بنگاه دو لتیان گردیده وبیشتر جنگها از آ نجا رح میداد و 
اکنون سنگرهای لاله واخمه قیه ازغرب آن حال رامیداشت. این زمان‌نیزهرروز که‌جنگک 
میثد چه بساکه از همه سنگرها شليك برمیخاست . چنانکه روز سی‌ام بهمن(۲۷ محرم) 


۸۰ بخش سوم 





همین حال درمیان واز همه سنگرهای خیابان ومارالان و خطیب وحکماوار و پل آجی 
زدوخورد پیش میر فت . 

دراین روزها چون راه بسئه شده هیچگونه خواربار بذهر در نمی آمد نان در 

نا نواها کمیاب گردید و گندم وجو و برنج واینگونه خوردنیها بسیار گران شدء بود . نیز 





۲۹۹ 
این پیکره نشان هد هد امیر‌حشمت را با کسانی از آزادیخواهان (اين پیکره در سلماء 


برداشته‌شده) 


ار بخ مشروطة ايران ۸21 
در آن هنگام زمستان انگشت (ذغال) نایاب شده مردم نا گ‌زیر درخت های بارور را 
بربده بجای انگشت بکار مسی بردند . نیز مجاهدان در هرسو که می بودند درختها را 
بریده در سنگرها میسوزانیدند . بدینسان زند گی بر مردم سخت گردیده از هر باره در 
فشار میبودند . بااینهمه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمیدادند . انجمن میکوشید 

جلو گیری ازانبارداری‌کند . خود مردم نیز بیشترشان نیکی و پا کدلی نشان میدادند . 

پراون می نویسد که يك نانوایی‌که نان را گرانتر از نرخ خود فروخته بود با 
دستور ستارخان تیرباران‌کردند . باید دانست‌که این نانوایان گندم ازانبار می‌گر فتندو 
ایئست بایستی نان رابنرخ شهرداری فروشند . ولی نان پزیهایی در مارالان ودیگر جاها 
در نرخ آزاد میبودند . نانواها يك من هشت عباسی میفروختند ولی جلو هردکانی زن و 
مرد انیوه گردیده و کسی تاچند ساعت نمی‌ایستاد نیم‌من نان نمیتوا نست گر فت ۱ 

بهر حال نانوای گرانفروش یکی بیشتر نبوده , و کسانیکه آن روز در تبرین 
بودها ند نيك یاد میدار ند که مردم تا میتوانستند ازدست بینوایان میگر فتند و کمتراندیشه 
پول اندوزی را میداشتند . بلکه کسانی رادمردیهای شگفت مینمود ند ( حتانکه داستان 


حاج جواد راخواهیم آورد.) 
رحیمخان چون درالوار نشست راء جلفا را بست و بستها که‌ازارو با 
جنكالو از میرسید‌ند در مرند بامید باز شدن راه می ایستادند. این راء که 


آزادیخواهان آنهمه دلبستگی ببازکردنش می داشتند و آنهمه 
تلاشها کرده بودند نشستن رحیمخان در الوار همه آن رنجها را بیهوده میگردانید . از 
آنسوی سواران رحیمخان در الوار وساوالان و مایان و همه آبادیهای نزديك آزار و بیداد 
بمردم دریغ نمی گفتند و ناله روستاییان ازدست آنان بلند میبود . 


اینست سردار باین شدکه بچاره او کوشد , و چون بلوری وفرج آقا با دسته همای 
خود درمرند می بودند بایشان نوشت نزدیکتر آیند وروزی‌که از شهرجنگ آغاز شود 
ایشان نیز از پشت سربر الوار تازند , وباشد که رحیمخان را ازمیان بردار ند . 

این یکی ازجنگهای بزر کی بشمار است . با اینهمه در روزنامه‌ها یاد آن نکرده‌اند 
وما روزش را نمیدانیم , وتنها درکتاب آبی می‌بینیم که آنرا روز دوشنبه سوم‌اسفند (۲۲ 
فوریه) می‌نویسد . در این روز سردار همراه‌کسانی ازدلیران و گرجی‌وارهنی , بادسته ‏ 
هایی ازمجاهدان پیش از در آمدن آفتاب ازشهر روانه گردیدند , و چون بنزدیکی الوار 
وله مه وت ,دز بشفا و | تا گر کر که جنگ پردا خفته مها از داسان آگاهر. 
درستی نمیداریم ولی این ميدانيم پیکار بس خونینی برپا وتاشب ازدوسوسخت میکوشید ند 
آواز گلوله که برخاسته بود مردم از شهر بیرون ريخته دربیرون پل آجی انبوه شدند و 
همگی چشم براه داشته ناشکیبانی مینمودند . امروز بار دیگر «گردی» از ستارخان 
نمودار گردید نامش بزبانها افتاد . این گواهی را درباره او کونسول انگلیس نیز داده 


۷۲« سوم بحش 

و2 در کتاب آبی هیبینيم که سنایش بسپار از دلیر بهای امروزی او کرده چنن می گوید : 
سردار با دسنه اند کی از دلیران ارمنی و ی از دیگران دور افتاده در ۳ مانده 
بوده . سواران حای او دانسته میخو استها ند بمیان ذز فد راه باز گشت او را بیتث نك » و 
هر گاه توانستند زنده دستگرش گردا نند : باین آرزو کوشش بسیار میکر ده | ند و با 
انبوهی بجنکك در آمده گرد سردار را گر فته بو دنل . سردار وهمراهانش که برهایی خود 
بافشاری بیشتر میکنند . سردار خود را نباخنه رشته خونسردی را از دست نمیدهد و به 
همراهان حجود ی داأده نمیگرازد سر اسیمه هو ند . در همان هنگام دسئه‌های دیگر از 
مجاهدان چگونگی را در بافته می ک‌وشند سواران را ازمیان بردار ند و آنان رااز تنگنا 
بیرون آرند . در این گیرودار است که <و نر بزی بس سحتی رح هیدهد ِ 

چدین میگویند خود رحیمخان جنگك میکرده و بسیارامیدمند می‌بوده که راه باز - 
گشت را بمجاهدان بسته دارد . ولی دلیری سردار و خونسردی او با جانقشانی مجاهدان 
توام گر دیده اهید را بئو دی میرساند ۱ 

چنا نکه گفتیم بتارخان ومجاهدان ر فمّه بودند که رحیمخانراازالوار بیرون رانده 1 
و در گرما گرم جنک چشم براه میداشتدد که دسته بلوری و فرج آ قا رزم کنان ازسوی مر ند 
بیش ۳ و و لی باین آرزوی حود ترسیده تنها آن توانستند که جود راازتنگنا که افتاده 
بودند بیرون آورند . ستارخان میکوشید که جنازه‌های ارمنیان و گرجیان را در آنجا 
نگزارده بشهر بیاورد . نیزچون هنگام رفتن سوار درشکه می‌بوده خرسندی نمیداد که 
آنرا باز گزارد . بسرهمینها ایستاد گی مینمود وهمچنان جنگ میکرد . تا دویا سه ساعت 
از شب رفته همحنان کوشش و کشا کش در کار بود تا دو سو آزهم جدا شدند , و بهنگامیکه 
مردم سخت نگران میبودند سردار بشهر باز گشت . 

جانفغانی او دراین روز چندان بزر گد بود که میر زا محمد علیخان بر بت در نامه 
خودیبراون با نکوهشهایی که از ستارخان می‌نویسد ازدلیری‌امروزیش بستایش می‌بردازد. 

اما دسه‌های مر ند و اینکه پیاری سردار ومجاهدان نتوانستند رسید داستان این 
بوده که آ نان با بانصد و ششصد تن که در آ تجا گرد می‌بودند ۱ از آنجا بآهنگ یاوری 
روأنه می گرد ند ۲ و لی در نزدیکی‌های الوار بضرغام و برادرش سام خان که با هفنسد 
سواره بباری رحیمخان شتافته بودنث » برحورده پا آ نان بجنگ می‌برداز ند و دلمرانه 
ایستاد گی نشان می‌دهند . سپس چگونگی را به تبریز آ گاهی داده بصوفیان و از آنجا 
بمر ند بازمیگردند . 

کونتاه سخن آ نکه کوششها همه شواده گرنونت ورحیمخان همجنان در الوار بازمانده ,۰ 
بلکه ازاین پیشامد دلیرتر گردیده دو سه روز دیگر باز مجاهدانرا شکسته بصوفیان 


نیز دست یافت . 


تار ی مشروطة "ابر ان ِ 





پ ۲۳۲۷ 
این پیکر نثان میدهد -تارخان و باقرخان را با گروهی( این پیکره درتهر ان 


برداشته شده ) 


۸:۹ تحش سوم 


بس ازحنگه الوار دو روز بیشتر نگذشت که از ششم اسفند (؟ 
جنگپای ششم صفر) یکرشته جنگهای دخت و بزرگتری آغاز گردید . میتوان 
اسفند گفت : از این تاریخ باز دور نوینی در تاریخ جنگهای تبریز 
گشاده شد . 
چنانکه گفته‌ايم محمد علیمیرزا ارشدالدوله را بفرماندمی لشکرهای گرد تبریز 
دوع بود . اینمرد که عمه محمد علیمیرزا ( دختر ناصر‌الدینشاه را) نیز بز نی گر فته 
و بدربار بسیار نزديك شده بود . بمحمد علیمیرزا دلداری داده بگردن گرفته بود که 
باذر بایجان پیاید و آتش شورش تبریز را فرو نشاند » و این بود با لقب نوین « سردار- 
ارشد » روانه گر دیده در این روزها پیاسمنج رسیده بود ؛ و چنانکه گفته میشد گردنکشی 
بسیار نموده بعنا لدوله و دیگران نکوهش میکرده که در آن هفت ماه کاری از پیش 
نبرده‌اند . و بخود امید می‌بسته که در يك جنگ بذهر دست خواهد یافت . از ایثرو از 
روزیکه رسیده دست از آستین بر آورده بسیج کار میکرد و چون باسمنج از شهر دور و 
توپها از آنجا کار گر نمیتوانست بود , او پارنج را در نزدیکی شهر برای سنگر بندی 
ولشکر گاه شایسته ترمیدید . در اين روزها از تهران نیز بیابی سفارش رسیده محمد - 
علیمیرزا کار شهر را بکسره میخواست . ارشدالدوله عین‌الدوله را با دسته اند کی 
دربا‌منج رها کرد و خویشتن با سواره و پیاده وتویخانه ببارنج در آمد در آنجا پنیاد 
سنگر بندی نهاد . و چون ازاین آماد گیها پرداخت بهمدستی شجاعالدوله از روزپنجشنبه 
ششم افند-بجنگ و گلوله باران پرداخت . 
شهریان از رسیدن ارشدالدوله و از نویدهایی که درتهران بمحمد علیمیرزا داده 
بود آ گاهی میداشتند و کوششهای اورامیدانسته و در روزناه‌ها نامش را می‌بردند » ولی 
ازاینکه از روز پنجشنبه بجنگ وهجوم خواهند پرداختآ گاه نمیبودند . 
در این سال سرمای زمستان زودتر سیری شده و دراینهنگام که هنوز یکماه تا 
بهار میما ند هوااز بارش ایستاده برف یا بارانی نمی آمد , و بیشتر روزها هوا روتن و 
در کوچه‌ها از تا بش آ فتاب‌یخها آب میشد . دراین‌روز پنجشنبه عم‌هواروشنو آ فتاب‌در خشان» 
و .تا سه ساعت از روز گذشته آرامش در کار میبود . ولی در آنساعت نا گهان از بار نج 
شليك آغاز و تویها پیاپی نغریدن گر فت . نیزاز سوی سرد رود تاخت بس سختی‌رو نمود . 
ارشدالدوله شهررا بتوپ بسته دمادم گلوله می‌بارانید , و چنان می‌پنداشت‌که با همان 
گلوله باران‌مردم فریاه برداشته زینهارخواهند خواست . ولی صمد خان بتاخت برخاسته 
آرزوی رسیدن بدرون شهررا میداشت . 
سحتی روز در این تاخت اوست : چند هزار سوار وسرباز به بیابان ريخته باطبل 
و شیبور شليك‌کنان پیش می‌آمدند . سر کرد گان با شمشیری کشیده بربشته ها ایستاده 
بشت سرسیاه را گر فته بودند. خود حاح صمد خان تا باغ حسین خان پیش آمده از آنجا 


یه تماشای ژازهگاه ایستاده نود سواران و سر‌بازان گلو له باران «سنگرهای خطیت 

تأخدند . مجاهدان‌بجنگک دز آهده از خبه سنگ‌ها بجلو گیری کوشید ند . ولی در تزا رآ 
آتش ایسناد گی نتوانستند . خواه ونا خواه سنگر‌ها را رها کرده بسوی شهر پس کشید ند 
(یکی از کویهای تبریز ) س تشستند , کم کم خبر در شهر برا کنده شده اشفتگی در کار 
ها پدید آمد . مجاهدان دست و پا گم کرده ندا نستند چه بایدکرد » و چون گلوله پیاپی 
ز سید ه سواران همحتان دیش میآمد ند کسانی در نجا هم حای استادن تممد رد ئد ۳ 

درچنین گیروداری نا گهان سردار بایکتن نو کراس تازان خود را بانجا رسانید » 
و بی آنکه‌به گر یختگان بردازد و یا درجایی در نگ کند همجنان بیش‌رفت و با آ نکه گلوله 
پیاپی میریخت درنگک ننموده اسب تاخت , و چون بجایی رسید که دولتیان پدیدار شد ند 
از اسب بایین آمده خود رابباغی کشید ۰ و دیواریر | سنگر کرده بکتنه بجنگه پرداخت و 
تو گویی سپاهی بجنک در آمده دراندك زمانی جلو تاخت را بست . بکه تازان ازدو لتیان 
که راء‌شهر را بازدیده گام بگام شليك کنان پیش می آمدند در نخستین تیریکی ازایشان را 
ازبا در آوزد . سیس فرصت نداده دیگری را بهلوی او خوا با ند ه پشت سرهم چند نن 
را بحاك انداخت ۴ سواران کار را سخت دیده بایستاد ند و هر جند سن ره بشت دیواری 
و آهده ببیکار پرداختند ۰ در این میان کسانی از دلران محاهدان سردار را دررا. د بده 
از بشت سراو برزم بر گشته بودند . از جمله بارمحمد خان کرما نشاهی و حسن کرده‌ریکی 
ازاینان هم سنگری گر فته حانبازانه بجنگگ در آمد ند وازاین گوشه واز آن گوشه بگلوله 
باران برداختند . نیز گرجیان خود را رسانده به بمب اندازی برخاستند . همچنین از 
بیش آمده و خود را تا کذار شهر رسانیده بود ند بآسانی باز بس نمیگردید ند ۰ از ایشدو 
مجاهدان سخت‌ترین جانفشانی را میکردند خود سردار : آن میکرد که شایسته نامش 
می‌بود . سواران خواه و نخواه پس نش‌تند و مجاهدان خود را بسنگرها رسانیدند . در 
این میان تویچی نیز گلوله افشانی آغاز کرد . نمیدانم این خون ریزی چند ساعت‌کشید . 
اين میدانم دولئیان پس از فیروزی شکست یافتند و با همه پافشاری و دلیری که از حود 
نمودند جلوشکست را نتوانستند گر فت , و بس از کشثه شدن انبوهسی ؛ دیگران چاره جز 
گر بختن ندیدند . بگفته‌روز نامه انجمن چندان بتنگی‌افتاده بودندکه بیشترایشان تفنگه 
و فننگرا ریخته جان بدرمیبردند . 

این حود شگفت بود که ستارخان در چنان هنگامی حود را برزمگاه رسانید . در 
این باره حاج محمد علی بادامچی چنین میگوید : آنروز من پیش ستارخان بودم . چون 
جنک برخاست او با دوربین خطیبرا میپایید . یسکبار دیدم بانك پر آورد : « بچه‌ها را 
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کشتار کردند » ( اوشاقلری قردیلر )این گفته داد زد : «رشید زود باش اسب بیار » . 
برسیدم : چه و روداده ؟ 6 پاسخ داد : د مجاهدان شکست خورد ند و میگر یز ند و دو لتیان 
از پشت سر گلوله به آنان میبارانند » . اين گفت و آماده‌رفتن گردید . دراین‌میان‌رشید 
ههتر اسب را پیش کشید ۰ سار خان سوار شده و رشید را بروی اسب دیگری بشت سر 
انداخت و بتاخت روانه گردید ۱ وچنانکه ما دیدیم‌درسحت تربن ۳۹ دار خودرابرزمگاه 
رسانید وجلو تاخت را گرفته دولتیان‌رابا آن پریشانی باز گردانید . 


دار بخ مشروطه اير ان ۸۲ 


درباره این جنک سخن بسیاراست . امروز باردیگر هنرشگفتی ازستارخان‌بدیدار 
شد . چنان گویند چون برزمگاه رسید وبا آن همه گلوله باران درجایی نایستاد . رشید 
ازیشت سر پیاپی داد میزد : ه سردار گلوله مسی آید پیاده شویم ۰ واو گوش نداده 
همچنان میرفت . این هنگام که سنگر گرفته بجنگ پرداخت‌بهر گلوله‌یکی ازپیشتازان 
دولتیان را بخاك انداخت . چنانکه در نخستین تر حمزه خان که یکی ازدلیران بنام ودر 
این جنگ ازبیشاهنگان میبود از با افتاده وسیس دیگران بهلوی او خوابیدند . کسان ۰ 
حمزه‌خان میکوشیده اند لاشه اورا ازمیان بردار ند وهمراه ببرند . ستارخان فررصت‌نداده 
هر که جلومی آ ید 1 بامیا ندازد ۱ 

بجای حمره خان از مجاهدان نیز حاجی شفیع فساد آن:زاه مرد بر ازیا فتاد . 
کسانی میگویند در همان آغاز تاخت که سواران تا سنگرها نزديك شدندحاجی شفیم‌چون 
بمجاهدان دستور ایستادگی میداد و اینسو و آنسو می‌شتافت در جلو سنگر با گلوله از 
باتور اف ویگ آزاشی کفرتتسو: ان زستفن سرداز ون آن کشا کمن کفعه کرونت:: 

چنانکه گفتیم جنگ از سه‌ساعت از روز گذشته آغازشد و مجاهدان یکساعت بیشتر 
ناگی یی که پازیس که وان بقارقازن تیاه تین فروزیا برور6ا: 
رسانیده وپس از آن تا بسن همجنان جنگ بریا میبود تا سواران پریشان گردیده‌ازمیان 
برخاستند . دراین هنگام در میدان جذگک چهارده کشته ازدولتیان بازما نده واز نشان‌خون 
بروی برفها پیدا بودکه بسیاری از کشتگان را بیرون برده‌اند . سپس‌هم ازباغها کشته‌های 
دیگری پیدا گردید . اینست شه‌اره کشتگان را از دولئیان در روزنامه مساوات تا یکصد 
وبا نزده شمارده است . خود سردار در تلگراف خود باستا نبول چنن می گوید : 

« دیروز پنجشنبه (#صفر) دولتیان از دو طرف خطیب و باسمنج حمله سخت » 
هشکست فاحش برداشته خصوصاً در خطیب پانصد نفر بیشتر از آنها مقتول و بافتح‌عظیم » 
« دعوی حنم نمود سثار > 

دولیان چنن کشتاری ندیده بودند . چهارفورقون (عرابه‌چهار اسبه باری ) بر 
از کشته نموده بشهر آوردند ودر گورستان کجیل بخاك سرد ند و گویا جنازه حمزء خان 
نیز میان اینان میبود . 

در آین‌روز سربازی را دستگر کردند , جون زحمی بود به بیمارستان فرسناد ند : 
سپس که ازو بازپرسهایی کردند آشکاره میگفت . بما گفتند شما بیدین شده اید ,و باین 
نام مارا بجنگ شما آوردند . 

هنر نمایی سردار دراین روز باردیگر در مردم نایید وبار دیگر زبانها به آ فرین 
وستایش بازشد . 

مشهدی محمد علبخان میگوید : «امروز من در خطیبت نمیبودم . ولی از بودمی 
من نیز گریختمی . اینست با خود میا ندیشم که ستار خان شدن کار آسانی نیست » . این 


۲ بخش سوم 
گواهی از کسی است که خود اودرجنگ ها بوده و بدلیری نامورشده. 
شنید نیست که دریازده ماه جنگ همواره ستارخان بچنگها در می آمد و در آن 
همه پیکار ها بیش از یکبار زخم بر نداشت , و چنانکه گفنیم آنرا هم پنهان میداشت تا 
مردم ندانند . اینست کسانی-اورا درزینهارخدا میینداشتند. وهمین‌بندارها عو ان‌دیگری 
به بیشر فت کارهای اومیبود . 
چنانکه گفتیم در گیرو دار امروز از بار نج نیز بمباردمان آغاز شده ارشد الدو له 
بویرانی شهر میکوشيد . چند توپ بر دامنه کوه کشیده پیاپی گلوله میریخت . نیز از 
سنگرها تفنگچیان جنگه میکردند . ولی چون سنگرهای خیابان و مارالان بسیار استوار 
میبود بتاخت نمیتوانستند برخاست . 
فردا آدینه هفتم اسفند ( ۵ صفر) درسوی خطیب آزامش بود . 
پس از آفروز ‏ سمد خان باگز ندیکه دیده بود باین زودی جنگه نتوانسئی‌کرد. 
ولی ازسوی‌خطیب وخیا بان جنگ وبمباردمان همچنان پیش‌میر فت 
ارشدا لدوله امیدوار میبود شهر را خواهد گرفت و پیابی گلوله همای شرابنل وشنیدر را 
میفرستاد . چنین میگویند : در این دو روز پانصد گلوله توپ برسرشهر ریخت . ولی 
شهریان ارج نگزارده بکارخود می‌بودند و از سنگرهای خیابان پاسخ توپها را می دادند. 
گلو له ها از بس ریخته بود کم کم بچه‌ها بازیچه‌ای می شماردند و در کدام که نا تر کیده 
میافتاد برداشته بخانه هاشان میبردند . هنوز هم‌کسا نی‌از آن گلوله‌ها می‌دار ند. روز نامها 
که از آرزوهای خام وامیدهای بیجای ارشد الدو له آگاهی میداشتند وان تلاشهای اورا 
میدیدند از سرزنش و ریشخند باز نمی‌ایستادند . در این روزها روزنامه ای پنام ه محك 
غیرت » درتبریز چاپ شدکه نکوهشهای فراوان از ارشد الدو له در برمیداشت ولی همانا 
يك شماره بیشتر برون نیامد . 
چنن میگویند : او پهلوی توپ ایستاده و چون گلوله هاپیایی برسر‌شهر میریخت 
از تویچی می‌برسید : « آیا زینهار نمیخواهند ؟..» دراینمیان گلوله ای از توپ شهر به 
سنگر خورده توپ را باتوبچی ازمیان برداشت ارشد الدوله سراسیمه خودرا کنار کشید . 
بنوشته مساوات این روز دوازه تن از دولتیان کشته شده از شهریان تنها دو تن 
کشته گردید . 
روز هشیم داستان دیگری در کار بود . از سوی شرفی بمباران خاموش شده ولی 
جنگ با تفنگ بسحتی بیش میر ت , ساری داغ که در بیرون بار نج و بچند کوی سر کوبست 
دو لتیان میخواستند آنجا را سنگر گر ند . مجاهدان پیشدستی‌کرده ازسرفله با نجاتاخته 
کوه را گر فتند . دولتیان بکوه دیگری در آن نزدیکی رو آورده همیخو استند آنجا را 
سنگر کنند . مجاهدان ازاین نیز بجلو گریکوشید ند ودر گرما گرم کشا کش و جنگ دو 
دسته چندان بهم نزديك شدندکه آواز یکدیگررا می‌شنيددند. اینست آنچه مساوات نوشته 


تار مخ مشروطة اير ان )ه۸ 
اما ازسوی غربی حاجی صمد خان دسته‌ای ازسیاه خود را با سر کرده‌ای درسرد - 
رود نشانده خود او با توبخانه وانبوه سباه آهنگ قراملك کرده در آنجا بنگاه گرفت 
نیز شام غازان‌که درشمال غربی آنجا نهاده و از آبادیهای نزديك شهر است و تاکنون 
تهی می‌بود , محبعلیخان‌را بادسته هایی بدانجا فرستادکه شبانه در آمده نشیمن گر فتند 
وسنگر ساخته جای خود را استوارکردند . بیدا بود که دولتیان نهشه نوی را کشیدها ند 
و صمد خان میخواهد این بار از 
اینسویها بشهر تازد , وچنانکه سپس 
دانسته شد چگونگی این بوده که 
چون سلطانعبدا لحمید دراستا تبول 
مشروطه عذمانی را برانداخته بوده 
محمدعلیمیر زا نر| دستاویز گر فته 
ونامه‌ای بعین الدوله نوشته وچنن 
گفته«علما نیان‌مشر و طه‌را بر ا نداختند, 
و لی‌شما با آنکه خودتان ازخانواده 
پادشاهی می باشید به برا نداختن 
شورش‌تبر یزدلسوزانه نمی کوشید» . 
عینالدو له ازاین نامه بتکان آمده‌و 
بصمد خان بیام فرستاد که برای 
گفتگو بسرد رود خواهد آمد ؛ و 
همراء سالار جنگ بختیاری با نجا 


آمذه که دوثب‌ما نده » و باصمدخان 





فراهم نشسته واین نقشه را کشیده| ند پ ۲۹۹ 
که او بقرا ملك رفته شام غازان حاجی علی عمو 


را نیز بگیرد , و روز دوازدهم صفر (۱6 اسفند) , اوبا سپاهیان خود از قرا ملك وشام- 
غازان وسرد رود , وعن‌الدوله وارشدالدوله از باسمنج وبارنج , ورحیمخان ازپل آجی‌بيك 
تاخت همگانی برداز ند ۲ 

پذیتسان نقعه تاخت بزر گی (همجون عساخت سوم مهر) کفیدها ننه و جون لوتیان 
قراملك از آغاز جنگ هوای دولت را داشته زیانها در آن راه‌کشیده بودند وازآنسوی 
دراین نقشه‌ای که کشیده شده‌بود , نیاز بسیار بجانفشا نیهای آنان می‌بود , برای دلجویی از 
آنان با بیشنهاد صمد خان , عینالدوله بهریکی لقبی از « رشیدالایاله » و «منصور دیوان» 
وم‌انند اینها داده و فرمانه | نوشته شده . عین الدوله دوشب در سرد رود میبوده و باز- 
کشته . صمد خان نیز کوچیده بقراملك در آمده وسیاه بغام غازان فرستاده. این بوده 


همه بعش سوم 


چگونگی آن داستان . 
گویا درهمان روزها بودکه عين الدوله یکدسته از قزاق را با يك شصت تیر 
بسر کرد گی رضا خان سوادکوهی ( رضاء‌شاه بهلوی) بقراملك فرستاده دکتری (پزشکی) 
نیز همراه آنان کردانید.. نیز سواران سرات را با سر کرده شان حاجی اسماعیل خان 
سرابی بآنجا فرستاد . 
از آنسوی مشروطه خواهان | گرچه از اندیشه دولتیان آگاه نبودند , ولی از آن 
کوچ صمدخان دا نستند که اندیشه تازه‌ای در مغز صمد خان بیدا شده , و این بار تاختها 
از راء هکماوار و آخنی (اخنحو) خواهد بود . ازایذرو در هکماوار باستواری سنگرها 
افزودند ودر آخنی سنگر هایی ید ید ۳ . نیز اهراب را بمشهدی هاشم حراجچی و 
لیلاوارا بمشهدی صادق خان سیردند که در آنجاها نیز سنگر سازند . 
چهاردهم اسفند ازروز های بیما نند جنگهای تبریز است . امروز 
روز چمپاردهم دولتیان بکار بکهدر سوم‌مهر بر خاسته‌بودندبرخاه‌تند,وباهمه‌توانایی 
اسقند خود بگرفتن شهر کوشیدند . لیکن‌اینروزسخت‌تروپرهیاهوتر از 
سوم مهر بود . اینروز صمدخان ازسه راه به پیش آمدن پرداخته 
خود را تا درون شهر رسانید , که ۳-1 توانسی پایداری کند کار را بآزادیخواهان بسیار 
دشوار گردانیدی . اینروز هم چشم‌باغشاء براه می‌بود وازعنا لدوله تلگراف مژده گر فتن 
شهر را می‌بیوسید . 
چنانکه گفتیم اینروز را دولتیان برای تاختن بشهر بر گزی‌ده بودند , ولی شگفت 
بودکه مجاهدان پیشدستی کرده تا جویهای قراملك بیش رفتند و جنگه را اینان آغاز 
کردند , و من ندانستم آیا از آهنگ دولئیان آگاه نمی‌بودند , ویا برای جلو گیری از 
سپاه صمد خان تا آنجا بیش رفتند . 
هرچه بود این یکی از بزر گترین جنگهاست . ومن چون آنرا با دیده دیده‌ام 
گشاده‌ترخواهم نوشت . 
شب چهاردهم اسفند هوا صاف و سنگرها آرام میبود , ولی چون ميخوابيديم من 
باخود میا ندیشیدم فردا آدینه است وشاید جنگ بزرگی برپا گردد و از یکهفته پیش که 
صمدخان بقرا ملك در آمد هرروز بیم مير فت که از این راه بتاخت پردازد و آشوبی بر با 





گردا ند اینست مردم بیمناك می‌زیستند و من امشب بیمم بیشتر گردید. خوابیدم و هنوز 
یکساعت بدمیدن بامداد میماندکه من بآواز هیاهو در کوچه بیدارشدم , چون گوش دادم 
مجاهدان با گامهای سنگین خود دسته دسئه میگذشتند وبا هم سخن میگفتند . دانستم از 
ثهر تاختی خواهد شد , همگی بیدار شده نشمتیم و چراغ روشن کردیم . سفیده بامداد 
تازه میدمید که رش توپ از سنگر هکماوار برخاست. پیابی آن شليك تفن آغازشدمیا نه 
هکماوار و قراملك نیم فرسخ یا کمتر دوریست . يك نیمه ازاین دوری از سوی هکماوار 
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باغها و درختستانها ويك نیمه ازسوی قراملك زمینهای باز و کشتزار هاست . دراین نیمه 
جوی های رف فراوان‌کنده شده که آب از رود آجی برای زمینهای قراملك و هکماوار 
می‌بر ند . مجاهدان باین جویها در آمده جنگ میکردند. از آنسوی دولتیان ازسنگرهای 
خود در کنار قرا ملك پاسخ میدادند . چون گوش میدادیم گلوله همچون دانه همای 
تگ رگ میریخت و توپها پیاپی می‌غرید ۰ هوا روشن‌شده ولی آفتاب هنوزندمیده بود , من 
ازخانه بیرون آمدم گرما گرم پیکار می‌بود . آواز شليك سخت بکوش می‌رسید , گاهی 
نیز گلوله‌ای سوت زنان از بالاسر میگذشت‌که پیدا می‌بود از راه دوری میآید . آفتاب 
23 و یکساعت گذشت من دو باره بیرون آمدم ودرشگفت شدم که آواز تننگها نزدیکتر 
گردیده و گلوله ها سوت زنان فراوان تر می‌گذرد . در اين میان غرش توپ برید و 
آواز تفنگك کم شد . 

دریفا چه روی داده ؟.. دیری ایستاده چیزی در نیافتم . همه حا را خاموشی گر فته 
بود . پشگفه:م افزود و ندا نستم جه بیش آمده ؟! در این میان از کوچه غوغایی برخاست . 
بیرون شنافتم مجاهدان را دیدم دسته دسته باز میگردند . دانستم شکست خورده‌ا ند . 
کسانی‌شتا بزده می گذشتند . کسانی چند گامی برداشته دوباره میایستادند و چنین می - 
گفتند > وکا برویم *. زن وبچه مردم را بکه سپاریم ؟!» به سردسته‌شان که آیدین باشا 
میبود واینزمان جلوترازدیگران می‌رفت بد می گفتند . هکماواریان نیزسراسیمه ایستاده 
نمیدا نستند چه بکنند وچه بگویند . 

چندان ایستادم تا همگی در گذشتند . مردم نیز به خانه خود رفته درها را استوار 
بستند . در کوچه کسی نماند . ده دقیقه گذشت واردور سردولتیان پیدا شد : یکه‌تازان 
يکايك میآمدند . بیخ دیواررا گرفته نزديك ميشدند . 

چند گامی برداشته يك تير شليك می‌کردند . دیگر نایستاده بدرون رفتم ودررا 
بسته ازیشت آن بتماشا ایستادم . مردان تناور و بلندبالا و جوانان دلیر و استوار يك بيك 
میگذشتند. اینان ازسواران سراب وهشترود واز تفنگجیان قراملك می‌بودند . مجاهدان 
اینجاها را رها کرده نایستاده بودند. اینان‌نیزپاسای بیش‌میر فتند. بشت سرایشان‌کردان 
وچهاردولیان و سواران و سربازان مراغه و مردم بیکار قراملك میرسیدند . ابنان جنگ 
نکرده بتاراج میبرداختند از آغازکوی تاراج کنان بیش آمده تا اینجا رسیده بودند . 
بهردری میرسیدند آنر| میزدند وچون باز نمیشد شکسته بدرون می‌ریختند , و آنچه‌می- 
یا فتند بتاراج میبردند . دراین بخش هکماوار چون بیشتر مردم کشاورز ند گاوو گوسفند 
واسب وخر فراوانست . تاراجگران چون بهرخانه‌ای در میآمدند نخست بسراغ طویله 
رفته چهار پایانرا باز میکردند و سبس باطاقها وانبارها پرداخته هرچه میدیدند برمی - 
داشتند و برآن چهار پایان ویا برچهار پایان خود بار کرده راه میافتادند . چه بسا 
دار نده خانه راهم دستگي کرده برای رسانیدن پارها همراه میبردند . هکماواریان چون 
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یکبار دیگر دچار تاراج شده‌و آزموده بود ند شعییایی نموده داد وفریاد نمیکردند . 
بسیاری از خانواده ها خانه حود را رها کرده برای آ نکه در یکجا باشند بخانه همای 
خویشان‌خودشنا فته بودند . دراینگونه خانه‌هاو برانکاری نیز میکردند . آنچه‌رانمیتوا نسنند 
برد شکسنه با پاره میساختند . 

من‌از پشت‌در غوغای‌ینما گران 
را ميشنیدم‌و چون درخانه ماخویشان 
و فمسایگان کرد آمده و زان و 
بچگان بسیار می‌بودند اندوه ایشان 
میخوردم و بآن میکوشیدم کسی را 
بدرون نگزارم . اینست از بشت در 
دور نمیشدم . دراینمیان دررابسختی 
کو فتند . من باز کرده‌بیرون آه‌دم. 
کردی با روی باريك و بالای بلند 
ورختهای با کیزه در جلو , و کردان 
دیگری باچهره های درشت وسهمناك 
و بیراه‌نهای قرمز و آسئینهای دراز 
بالازده هریکی تفنگی بدست گر فنه 
در پشت سر او ؛ و راهنمایی از 
تفنگداران قراملکی همراها.شان در 
جلودرایستاده بودند . اینان‌تاراجگر پ ۲۷۰ 
نمی‌بود ند. یکی‌ازس کرد گانکردبا کر بلایی علی «دیزی قیم» 
نوکران او می‌بودند و نشیمن میخواستند . اینست چون‌در بازشد جلو تر آمدندو خواستند 
بدرون در آیند , من راه را گر فتم وخود را نباخته بسخن ۷ ۹ چنین گفتم : « در اینجا 
برای شما نشیمن نشود . اینخانه حا برای چهار پایان ندارد . و آنگاه همه اطاقها پر از 
زنو بچه و تنها مردشان منم » کرد باین سخنان ارجی ننهاده با بیش گواشت . ولی آن 
رهبر قرآملکی نزدیکتر آمده مرا دیدوشناخت . نام بدر مرا بزبان راند :«خدا بیامر زدش 
و اس کف فان با ندیه ی خی ان کین نت 
هشمادررا نیندید . ۱ گر در باز شد کسی بشما کار نخواهد داشت . در کوچه هم نایستید 
گلوله میاید . . دریناه در ایستاده خودتان وخانه رانگه‌دارید» . این گفته راه افتاد(۱) 
من سفارش اورا بکاربستم و تاهنگام پسین از میان دولنگه دردور نشده خانه‌رانگهداشتم. 





(۱) این‌جوانمرد نامش‌صادف (قره‌صادق)می‌بود . روزهای اخیر که درتبر یزمی‌بودماورا 
درز ندان‌سراغ گر فته پدید نش رفتم . ولی افسوس که نمیتوا نستم‌دستی‌ازو بگیرم و کنون‌نمیدانم 
زنده است‌یا مر ده . 
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وزخمیان و کشتگان راکه از آنجا میگذرانیدند همه‌را دیدم . یکبار نیز چون آ گاهی 
آمد خانه خواهرم را تاراج وشوهر اورا که درخانه تنها میبود دستگیر کرده ب راملك 
برده‌| ند برای دیدن آنخانه ر فتم وچه در آنجا وچه درمیان راه دژ رفتاریهای کردان و 
دیگران رابسیار دیدم . 

چنانکه نهادء‌صمدخان وعین| لدو له‌می‌بود ,امروز جنگ‌از هر- 
در آهدن صمد خان سو آغاز شده‌بود . از شام‌غازان و سردرود نیز سپاهیان صمد 
به هکماو ار خان پیش آمده جنگ‌میکردند . از آنسوی از بارنج و باسمنج 
ارشدالدو له وعینا لدو له‌بکار برداخته بودند , همچنینرحیمخان 
ازسوی پل آجی جنگ میکرد . از شش‌جا توپهای دولتی گلوله بشهر می‌بارانید و از 
اینسوی توپهای شهر پاسخ میدادند . رویهمرفته از چهار سوی شهر زد وخورد میسرفت . 
ولی سخنی بیشتر در سوی هکماوار میبود . 
در.ابنجا چنانکه گفتیم مجاهدان که بیشدستی کرده بودند ». شکست‌خورده به‌هکماو ار 
باز گشتند , و چون آیدین باشاکه سر کرد آنان می‌بود نایستاده همچنان میرفت . 
مجاهدان دراینجا نیزجلو گیری از دولنیان نتوانستند . اینئست سواران بآسانی باینجا 
در آمدند . واز دوراسته (راسته اره گر و راسته میدان ) که پیش میآمد‌ند در هر دو از 
اینسر تا آ نس فرا گر فتند . دراینجا در اینهنگام تنها ازسوی دیرج و آن‌ور گورستان 
ا ندلگ ایستادگی‌شده آن را نیز مجاهدانی می‌کردندکه ننگك گریزرا به‌خود روا نشمرده 
از آنجا ها نگذشته بودند . من میان در ایستاده میدیدم زخمیانی رامیگذرانیدند . یکبار 
هم جنازه کربلایی آقا علی سر دستهٌ قراملکی را دیدم‌ که آوردند و گذرانیدند . این 
آقا علی‌مردی خوش‌چهره و بلندبالا ودلیری , و بتاز گی از عین‌الدوله لقب « رشیدالایاله » 
دریافته بود .در همان‌هنگام عباس هکماواری که از رویش تیر خورده بود باز گشت و 
چون باهمهُ بودنش میانه دولثیان خانه ایشان نیز بتاراج رفته ومادر و خواهرانش در 
خانهٌ مامی‌بودند , با نجاکه رسید لکام اسب را نگاه داشته با چهر؛ خونین سراغ مادر 
بدبخت خود را گر فته چنین گفت : «اینان آمدها ند ولی نتوانند بمانند . من رفتم بمادرم 
بگویید بیایند قراملك » . این گفته راه افتاد . این‌شگفت که شکست دولتیان‌را بیش‌بینی 
میکرد » با اینکه در ابنهنگام ایشان تازه در آمده وخود را فیروز می‌بنداشتند و امیدوار 
می‌بود ند که روزدیکر بسی‌اسر شهر دست خواهند یافت . اینست دسته دسته از قراملك 
بهکماوار میآمدند و درپی جا گرفتن می بود ند . نیز جنگجویان دراینجا و آنجاسنگرها 
یدید میآوردند . در همان هنگام بود که توپ نیز آورده در هکماوار گزارد ند , و دیری 
نگذشت. | گاهی وسید کهخود حاح شا مالدو اهب از کرد گان من آیفه , هکباوازیان 
که.خانه‌هاشان بتاراج زقته بیج وا قمه زان مت فان نا وی شدند به بیشواز شتافته 
گوسفند زیر پایش قربانی‌کنند و در اینکار حاج میرمحسن آقا پیثوامیبود .شجاعا لدو له 
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با دبدبه و شکوه بسیار و با موزيك بهکماوار در آمده از راسته اره گرروانه گردید ۰ 
و ۳ میدان حاج حیدر که نز درك بسنگرهای دهنه دیرج و سر گورستان می بود فر . د آمد؛ 
و در آنجا نشیمن گر فته سر کرد گان گردش در آمث ند و موز بك نقمه آغاز گر وت همیزد ند 
وهمی نواختند . 

این داستان هکه‌اوار است . اما خطیب و آخونی : در آ نجا جنگ سخت تر و 
ایستاد گی مجاهدان بیشتر بوده . ولی ما از آئما آگاهی نمیدار یم و تتما مج مشهدی 
محمد علیخان که خود جنگ میکرده در دست است که ۳ میآوريم : می گوید از اذان 
بامداد جنگ آغاز شده دولمیان تاخضست آورده بودند . حاج محمد میراب و مشهدی 
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تار یخ مشروطة ايران اخان 
ایستاد گی نتوانسته باز گشته وبسیاری از ابزارایشان بقست دولتیان افتاده بود ( بئوشده 
کتاب آبی توپ را با خود بازآورده بودند) . مرا ستارخان دستور داد با دستَهٌ خود 
بسوی شام نمازان رفتم . زمانی رسیدیم که در آ نجا نیزمجاهدان شکست خورده ویار محمد 
خان کرما نشاعی ۳ سه چهار تفنگچی تنها مانده بود ند . هما نساعت دولتیان برق خطیت 
راکه بدست آورده بودند , همانجا بر سر دیوار زدند تا شکست مجاهدان را در آنجا 
بما | گاهی دهند وچندجمله نیز بسرز نش‌پرتاب کردند . جنگ باسختی پیش رفته دولتیان 
از هر سو فشار همی‌آوردند : از این سو/بمبی انداختند و اند آرامشی رخ داد . در 
اینمیان بمب انداز تیرخورده بیفتاد و جنگ دوباره سختی گر فت , و چون دولتیان خطیب 
را گرفته بودند از آنسوهم از راه باغها پیش آمدند . چند تن‌از ماها تیررخورده بیفتاد . 
آنها رابرداشته همراه يار محمدخان‌پس نشستیم . دولتیان هی شیپور کشیده پیش‌ميآمد‌ند. 
ما در باغ « ساز نده > اند کی استاد کی نموده دو باره بس نشستیم و باخونی رسیده در 
آنجا ایسادیم , و هرچند تن سنگری گر فته بجنک پرداختيم . عباسقلیغان قراچه داغی 
با پنج و شش تن در يك دکانی , و من و میرزا علیخان یاور اف با هفت تن در پشت بام 
گرمابه‌ای ‏ بتنگنا افتادیم واز هتم رها زا وت . پیاپی داد میزدند : « خود را 
بسیارید » . دراین هنگام میرهاشم خان خیابانی و حاج خان پسرعلی مسیو هر کدام ۳ 
دسته‌ای رسیدند و بچنگه در آمده دشمن را سر گرم کرد ند , ما نیز دل بخود داده بیکبار 
بیرون تاختیم و خود رااز آن تنگنا بدرانداخنيم . 
کوتاه سحن آنکه تا نردیکی نیمروز هکماوار و آخسونی و خطیت همگی بدست 
کسان صمد خان افتاد . ا گر بنقشه نگاه کنیم صمد خان در اینهنگام در میدانی بدرازای 
یکفرسنگ و پهنای نیم فرسنگه پیش آمده و خود را بدرون‌ثهر رسانیده بود . هکماوار 
و آخونی و خطبب دریکو افتاده » میتوان‌که با یکخط آنها را بهم رسانید و چنانکه 
گفتیم | کرصمدخان دراینجاها استوارشدی کار بشهریان دشوار گردیدی . 
چنا نکه گفتیم مردم تبریز بجنگگ خو گر فته در روزهای سخت نیز 
در نسریر چه بازارها باز وهر کس بکار خود میپرداخت . امروز هم با آنکه 
شورشی بر خاست # از پیش از دمیدن آفتاب رزم آغاز شده از چند سو غرش توپ و 
آوای تفنگها برمیخاست مردم در کار ود می‌بودند . ا گرچه از 
91 آدینه بازارها بسته کسی در آ نها دیذه نميشد , ولسی در کوچه‌ها مردم بحال هر روز 
آمدوشد می کردند و مجاهدان دسته دسته از اینسو بآنسو رفته برزمگاهها می‌شتافتند . 
تا ه چهار ساعت از روز حال این می‌بود . ولی همینکه آ گاهی از شکست مجاهدان و 
در آمدن صمد خان بهکماوار پبراکنده شد کم کم در شهرتکانی برخاسته نا گهان جوش 
و خروش یدید آمد : هر حنّد تن که بهم میر سید ند همین گفتگو را میداشتند . دسته دسئه 


مردم بکوچه‌ها ر 4 ایو وتو همذو ید ند . در انجمن انبوهی زر و داده خروضش سحی 


۸ بحش سوم 
در کار میبود , | گر تفنگو فشنگ بدست آمدی‌هز ار ان کسان‌بیدر نگ به مجاهدان بیوستندی, 

ملایان که کمتر جنگجویی‌کند در اینروزکسانی ازایشان نیز تفنگ گر فتند . یکی‌ازآنها 
بکوچه افتاده داد میزد و مردم را بجنگ میشورانمد . از هر سو پیشروان آزادی بیرون 
شنافته بچاره می کوشیدند و مردم را میشورانید ند . کم کم‌درسر اسر شهر مر دم بجنیش آمده 
گروه‌ گروه رو بسوی هکماوار نهادند . ولی از اینان چه برمیاید ؟ ! . این گره را جز 
سردار آزادی‌که میتواند گشود ؟ ! بیینیم او در چه‌کاراست ؟ . 

باید دانست که یکی ازدور اندیشیها میا نة سردار و سالار این بوده که سالار در 
فاشی قو تیان هگن های اس انشا رش نت افو هر سشت آنها ایشاه کنهکره 
و تخت را باسانی برمیگر دا ند و خمابان و ۳ تار اج‌دیده وحن 
از تاختهایی که در تابستان در آغاز جنگ بآنجا هارخ داد . باردیگر دولهیان از آنسوبا 
بدرون نتوانستند نهاد . ولی سردار بسنگر بندی ارج نثهاده , این خود شیوه جنگی او 
می بود که دولتیان را بدرون شهر کشانیده در بیج وحم کوچه ها و کوچه باغها بتنگنا 
انداخته از آنهاکشتار کند , و چنانکه دیده‌ايم بارها این‌کار راکرد , وباید خستوید که 
هربار نتیجه نیکی گرفت . امروز هم پیش آمدن صمد خان‌نزد اوچندان بیه:اك نمی‌بود 
و شاید مایه خشنودیش نیز میشد . چیزیکه هست صمد خان از چند راه تتاخت آورده و 
بی‌|ندازه پیش آمده بود و این ناچار مایه بیم می‌شد . از آنسوی انبوهی از مردم شهر 
بترس افناده رشته از دست مبرفت . درو,جویه که نزديك هعماوار است مر دم بهم بر آهده 
برخی خانواده ها دراندیشه گریز می‌بودند . صمد خان تا آن اندازه نزديك شده بود 
که گلوله ها ازسر خانه ستارخان میگذشت . دیگر جای‌ایستادن نمی‌بود . خود او باچند 
تن از خانه بیرون آمده از راء یل منجم و چوست دوزان روانه گردید . در نیمه راه با 
آیدین پاشا رو برو شده او را بسیار نکوهید . ولی نایستاده جلوشتافت , و از راه امیس 
زین‌آلدین خود را بدیرح رسانید . در آنجا چنانکه گفتيم دسته ای ازمجاعدان ایستاد کی 
میکردند . دراین هنگام روز ازنیمه می گذشت . ستارخان ببالاخانه ای در آمده از آنجا 
بجنگ پرداخت . ولی چون دور می‌بود کاری از پیش نرفت . پایین آمده باز به پرشر فت 
پرداخت وبا همه بیمنا کی باك نکرده خود را ببالاخانه دیگری رسانید . در ایسن میان 
مجاهدان نیز بجوش آهده از هرسو دسته دسته میرسیدند , و آنانکه در آن نزدیکی‌میبود ند 
هریکی از راه دیگری میکوشیدند . در این گرما گرم گر فتاری بودکه حاجیعلی‌عمو ,آن 
پیرمرد غیر‌تمند » بکارشگفتی برخاست . 

این مرد که از مردم هکماوار ویکی از بازر گا نان و توانگران بشمار میر فت‌چون 
از هواداران مشروطه وخود مرد غیر تمند می‌بود , از چندی بیش تفن گرفته در حنگها 
همدست میشد . آمروز هم چون مجاهدان شکست خوردند واز هکماوار بیرون میرفتند , 
او بنگهداریشان میکوشید و فریاد ها میکشید . ولی آنان گوش نداده بیسرون رفتند , و 


تار بخ مشروطة اير ان و۹ 

چون دولتیان در پشت سرمیبودند او نیزنایستاده روانه دیزج گردید , و آنجا همدست 
دیگران میکوشید تا سردار آمد . در اینهنگام که سردار بدانسان میکوشید و مجاهدان 
هریکی ازراه دیگری جانفشانی میکرد , حاجی علی عمو نیز سر ازپا نشناخته با آن 
سالخورد گی در غیرت و چابکی به جوانان پیشی می‌جست . توپی که در سنگر هکماوار 
می‌بود و مجاهدان بهنگام گر یز بیرون برده بودند , این زمان در آنسوی گورستان بر 
سرراه ویجویه میخوابید . حاجی علی عمو ازباغی بباغی گذشت و با آنکه گلوله پیاپی 
می ریخت پروای جان نکرده خود را به سرتوپ رسانید , و آنراکشیده به بشت 
دیواری آورد . مجاهدان باری نموده آنرا بسنگری کذید ند و تویچی در بشت آن ایستاده 
بگلوله باران پرداخت . بهنگامی که سردار از بالاخانه , و دیگر مجاهدان هر کدام از 
گوشه ای . باکردان 
میجنگید ندو گرما گرم 
گلوله ریری می بود ؛ 
ناگهان تسوپ بنرش 
برخاست و این شگفت 
که بگلوله نخست آسیب 
سختی بدو لتبانرسا نید. 
در فا دیکین دروازه 
هک‌اوار در بالاخانه 
بسیار بلندی چندتن‌از 
جنکجویان دولتیان 
سنگر کرده‌از آن بلندی 
فرصت بکسی نمیداد ند. 
تویچی‌در نخستین گلو له 
آن بالاخانه را آماح 
و آتش آنجا راخاموش 
گردانید . بالاسر- 
دروازه سنگر بیمنا کی 
ثیزیا سه گلوله گره‌ناد 
وشرابنل از هم فرو 
ریخت. دراین دوسنگر 
چندتن از بیشتا زان‌سباه پآ۲۷ 

صمد خان نا بود شد ند. اپوا لقاسم خان (یکی ازس رکردگان بختیاری) 





۸۳ بخش سوم 
گلو له دیگری دردروازه راشکافته و در بهلوی‌در همان با لاخا نه چندتن کرد را باخاك یکسان 
ساخت . در این میان گلو له های جانستان سردارپیاپی برسر کردان می‌ریخت , و از چند 
بوستگرهای دولثیان زیر آتش میبود . از آنسو مشهدی محمد علیخان واسدآقا و حاج 
حسن آقاکوزه کنا نی ودیگران ازراه آخونی بهکماوار در آمده آنان نیز جنگمیکردند. 
چنا نکه گفتم درشهر جوش وخروش بزر گی برخاسته , آزادیخواهان از توانگر و کمچیز, 
واز ملا و کلاهی بتکان آمده , انبوهی ازآنان با تفنگ و بی تفنگ رو بآنسو آورده , و 
تا نزدیکیها رسیده بودند . مجاهدان دمبدم به پشتگرمی و دلیری می افزودند . یکدسته 
از آنان از دیزح دیوار های خانه ها را شکافته از خانه‌ای بخانه ای گذشته همچنان پیش 
می آمد ند که تا کهان نود زا بسن نغیسگاه ضیف خان وسانته.. دولنیان اسناد کی 
مینمودند و توپ ایشان نیز کار میکرد . ولی بیدا می بود که بایداری نخواهند توانست و 
باید باز گردند . 
چنانکه گفتیم چون نزديك نیمروز شجاغ الدوله بهکماوار در آمد 
گریز صمدخان و در آن هنگام یکساعت بیشتر آرامش رویداده جنگ بازایستاد , 
دولتیان باندیشه شب افتاده نشیمن برای خود حستجومیکردند . 
از اینسوحکماواریان بسختی افتاده میدیدندکه اگر اینان شب را بمانند , جز آزار و 
زیان نخواهند دید , ودر آن سرمای زمستان با ید اطا قهای گرم را بکردان و چار دولیان 
رها کرده خودشان آ هرد باشند . اینست اندوه خورده نمیدا نستند چه باید کرد . و این 
زمان‌که بیکبار آواز تفنگ سختی گرفت و نا گهان غرش توپ ها برخاست روزنه امیدی 
برویشان باز شده خرسند گردیدند , ومن میدیدم باعم گفتگو میکردند , و کسانی چنین 
وا مینمودندکه آواز تفنگ سردار را ی شناسند و این خود اوست که برزمگاه شتافته . 
بدینسان بهم دل میدادند . در این میان جنگ سخت تر گردیده چنانکه گفنیم مجاهدان‌از 
راه دیزح نزدیکتر می آمدند , و از آنسوکسانی از دولیان راه فراملك را قت کرو 
باز میگشتند نا گهان توپ راهم پایین آورده باز گردیدند . دیری‌نگذشت که خودشجاع- 
الدوله با سرکردکان و سوارانی که گرد سرمی داشت شتابزده راه بر گرفتند وبا بهتر 
گویم رو بگریز آوردند . در این هنگام مجاهدان چندان نزديك شده بودند که هر گاه 
صمدخان ده دقیقه دیگر ایستادی خود او دستگیر شدی . اینست بروای باز ماند گان 
ننموده بدا نمان شتا بزده راه افتادند . 
من دراین هنگام فرصت یافته برای آ گاعی ازخانه حاج میر محسن آا تا آنجا 
رفئه بودم , و جون باز میگشتم گریز صمدخان را دیدم . اینان که از راء اره گر آمده 
بودند اکنون از اینراه باز می‌گشتند . خود صمد خان درجلو وسر کرد گان و سواران 
در شت سر بمندی می گذشدند . 


پس از اند کی مجاهدان نمودار شد ند که دسهه دسنه می رسید نك ۰ در شت سرآنان 


تار یخ مشر وطة اير ان ۸۹ 


انبوه مردم می‌بودند که با هایهوی شادمانی بیش می آمد ن.ف . دز اندك زمانی سراسر 
کوچه ها پر گردید , و هنگامه‌بیما نندی ببود . چون کسانی از کرد و سرباز » در 
خانه‌ها باز مانده و نتوانسته بودند بگریز‌ند , مجاهدان بجستجوی ایشان بیکا یكث خانه‌ها 
سرمیزدند . همه درها باز ومر دم دسته دسته ازاین در باآندر هیر فتند . گاهی نیز کردی 
پاسر بازی را دستگیر نموده کشان کشان بیرون میآوردند که می کشتند یانگاه میداشتند . 
هکماواریان با آنهمه زیان دیدگی از دولتیان , در اینهنگام تا می توانستند کردان و 
سر بازان را پنهان داشته بدست نمی دادند . از خود مجاهدان نیز , بسیاری از کشدن‌جلو 
میگرفتند . خود سردار چند کس را از مرگ رها کردانید . بلکه بگفته کتات ۳۳ 
دستگیری را که میخواستند تیرباران کنند او خود را بمیانه انداخت و نزديك بودآماج 
رت 

سخن کسوتاه کنم : پس از آن شکست وزیان این فیروزی شکوه دیگری داشت , 
واین زمان دهها عزارکس در هکه‌اوار گرد آمده و بدینسان شادی می‌نمودند, و 
هکماو اریان که از بیرون رفءن دولثیان تار اجدید گی را فراموش کرده خشنود می بود ند, 
از هرسو خرودهای شادی بره‌یخاست . من نیز که خانه خودمان را از تاراج‌نگه داشته 
و کنون این پیروزی مشروطه را میدیدم از هربار خشنود وخرسندمی بودم. ولی نا گهان 
پیشامدی جهانرا در برابر چشم تار ودیده‌هايم اشکبار گردانید . 

چگونگی را با کوتامی می‌آورم : حاجی هیر محسن آقا که امروز بجلوهکماواریان 
اقتاده به پیشواز صمد خان رفته و قربانی زیر پایش بریده بودند این يك گناه بزر گی 
ازاو شمرده میشد . نایب یوسف که چنانکه گفته‌ايم گذشته از دشمن‌کهن شیخی ومتشرع . 
خورش وداییش حاجی محمود دشمنی سختی با خانواده ما می‌داشتند , این فرصت را از 
دست نداده بکینه جویی برخاستند . بویژه که در جنگهای امروزی مذهدی عبای برادر 
بزر گثر نایب بوسف که ازمجاهدان بشمارمیر فت کشته شده بود . 

دراین هنگام که انبوه آزادیخواهان بهکماوار ریخته آن شور و خروش در میان 
می‌بود نایب یوسف ؛ بسرخود یا باپر گی از سردار . با چند تن از تفتگداران بسر خانه 
حاجی مير محسن آفا ریغتند . من میان حیاط خودمان ایستاده بودم ۰ وعجاهدان ومردم 
که دسته دسته بد رون می آمد ند , واز آنکه خانه ما بتاواج نرفته در شگفت شده پرسشها 
میکردند , نا گهان آواز شليك از آنخانه برخاست . چند یر پیاپی در رفت و بشت سر 
آن فریادی بلند گردید . من چگونگی را داضتم و بیتابانه اشكك ازچشمهايم سرازیس 
گردید و بسیار گر بستم . یس از مر گی یدرم دومین بار بودکه رشنه تاب را از دست داده 
خود رابدامن گریه می‌انداختم . پس از دیری آگاهی آمدکسی‌کشته نشده . حاجی میر 
محسن آقا را دستگیر کرده برده‌اند . تازه میخواستم آرام گیرم‌که آگاهی اندوه آور 
دیگری رسید : مادر عباس که برای سر کشی بخا نه تاراح شده خودشان ر فنه بود تا 


ما۸ بحش سوم 





دستور نایب ,وسف دست‌گیرش کرده برده بودند . بیچاره بیرزن همان رفتن‌است که رفت و 
پس ازچند ماهی تن تکه تکه‌اش ازبن چاهی در آمد . خانه عبای و دیگرانرا که از 
هکماوار بدولتیان پیوسته بودند آتش زده ویرانه گردانیدند . 

باری مجاهدان با این فیروزی بهکماوار در آمدند وتاغروب خانه‌ها رامی‌جستند. 
از انسوی دسته‌هایی گر یختگان را دنبال کرده تأ نزدیکی‌های‌قر املك بیش رفتند , و راهید 
آنکه شاید در آن گیرودار بقر املك دست یابند دنبالةٌ جنگ را رها نکردند . ولی از 
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ستگرهای قراملك آتش‌کرده باتوپ و شصت تیر باسخ دادند . ازاینسوی تسوپ هکماوار 
را نیز بسنگر رسانیده بکار انداختند . ولی روز دیر شده جایی برای جنگ باز نمانده 
بود ومجاهدان باز گشتند , حود سردار هم تا آخر باغهای هکماوار رفته از آنجا باز 
۷ دراینجا گذشته از کشتگان شش تن درست و سه تن زخمی دستگیر افتادند , که 
آنان را بزندان شهربانی و اینان را ببیمارستان فرستادند . اما کشتگان . بهنگاء‌رسیدن 
مجاهدان دوازده کشته در کوچه های هکماوار دیده میشّث . ولی چنانکه گفتهايم بسیاری 
را هم بقراملك برده بودند ,که گفتیم یکی از آنان‌کر بلایی آقا علی (رشید الایاله) بود . 
بنوشته روزنامه ها امروز رویهمر فته یکصد وسی تن از سوی صمدخان کشته گردید. شاب 
صمدخان در گریز با ندازه‌ای میبود که استر آبداریش با ناهاریکه برایش آورده بودند نیز 
بدست مجاهدان افتاد که بشهر آورد ند ۱ 
اینداستان هکماوار است . اما خطیب و آخونی چنانکه گفتیم در آنجا هم جنگ - 
های سخت درمیانه میر فت ۱ دراین رور پار محمد خان با آنکه در جنگ الوار زحم 
برداشته و تازه بهبود یافته بود , دلیری های بسیار نموده قره آغاج و آن پیرامونها را از 
تاراح نگهداشت . یس از شکست درهکماو ار , دو لئیان در آنجا نیز ایستاد گی نتوانسته 
باز گشتند , ومجاهدان تانزدیکی شام غازان دنبا لشان‌کرده از آنجا باز گردیدند. بنوشته 
ناله ملت در آنجا هم گذشته از کشتگان کسانیرا دستگیر کردند . 
چنا نکه گفته‌ايم امروز مشروطه خواهان همگی بتلاش برخاستند . 
جانفشانیمهاف ولی برخی از ایشان جانفشانی هایی کرده‌اند که باید نامهاشان 
امرروز برده شود . گفتیم که امروز کسانی از ملایان نیز تفن برداشته 
بجنگ شتافتند . ازآنان نامهای حاج شیخ علی اصغر لیلاوایی و 
شیخ محمد خیابانی ومیرزا اسماعیل نوبری ومیرزامحمد تقی طباطبا بی‌ومیرزااحمدقزوینی 
( نماینده علمای نجف) را درناله ملت شمارده . 
از بیشتازان ودلیرآن نیز نامهای «حاجی خان‌فرزند علی مسیو , تایب محمدخیابا نی 
پسر حاج حسین حلاج , مشهدی میر کریم مجاهد , حسین نام جوانی از تفنگچیان ارك , 
آ قای| بوالسادات. مشهدیمحمدعلی ناطق. بارمحمدخان کرما نشاهی, حسین‌خان کرما نماهی, 
آقامیهاشم‌خبا با نی , عباسقلیخان سرتیپ , علی اکبررخان مینالو , میرزا علیخان‌یاوراف, 
تایب حسن گماشته حجها لاسلام , اسد آقا فشنگچی آجودان نظمیه , مشهدی حسنففمازی, 
پوسف چراندابی , شهباز گماشته سردار , تقیوف » محمد خان سرتیپ تویچی امیر خیز . 
آیدین پاشا قفقازی , میرزا حمین پسر حاج علی آقا قناد , محمد قلیخان قره دافی , 
حاج علی عمو: حسن آقا پسر حاج مهدی آقا , آَقّا عمو اغلی نگهبان انجمن» را در ناله 
ملت مییابیم , از حاحی خان سر علی میمیو خود سثار خان ستایشها میکرده َّ حاح علی 
عمو را یادکردیم که چگونه توپ را ببا غ کشانید . چنانکه در روزنامه مساوات نوشته » 


۸٩‏ بحش سوم 
رخنه بکارصمد حان پیش ازهمه از گلوله‌های این توپ افتاد . اینست جانفشانی حاج علی 
عمو و آن تویچی ارح بسیار داشته . از کسانیکه ناله ملت فراموش ساخته کر بلایی علی 
هکماواریست که درمیان تفنگنچیان و خود مرد دلیرو آبرومندی میبود و دراینروزجان - 
سیاریها میکرد . ستارخان ار او ستایش کرد و او را « دزی قیم علی » ( علی استوار 
زانو) نامید . 

نیز امروز شادروان حاجی علی دوا فروش تفنگ برداشته بجنگ آمده بودکه از 
بازویش زخمی گردید . 

اینها هرکدام جانفشانی ومردانگی‌کرده . ولی بزر گترین جانفشانی از آن‌خود 
رادیب اک سای ار ار اه ی ای فد هس وروی اس 
روز همراء او بوده چنین میگوید : « دربالا خانه دوم سردا تنها میبود و کسی آن دلیری 
نمیکرد تا آنجا پیش رفته نزد او باشد . » 

مستر راتسلاو کونسول انگلیسی این‌جنگ را سوده جنین میگوید : « دراین‌جنگک 
مانند دیسگر جنگها از ستارخان دلیری بس شایسته بد‌یدار شد . چیز که هست او که 
سردار يك توده و همه آرزوهای مردم بسته بزندگی اوست چندانکه می‌باید خود 
را نمی‌باید » . 

تاراجهایی که دولتیان از هکماوار کردند بیشتر آنرا بقراملك فرستادند . لیکن 
کسانی هم فرست نیافته هنوز با خودمیداشتند , وچون میگر بختند نتوانستنه همراه برد. 
سردار دستور داد ایثها را درفجد گر د آورده کم‌کم دارند؛ هر کالایی را پیدا کرده 
بخودش دادند . درروزنامه مساوات چیزهایی نوشته از اینگونه که سواران گوشواره از 
گوش زنان در میآوردنث . من که در هکماوار میبودم ازچنن چیزهایی آگاهی نمیدارم 
و این گواهی را دریغ نمیگویم که‌کردان و چهار دو لیان ویا سربازان وسواران هیچکدام 
اینگونه به رفتاريه | نکردند . راست است خانه‌ه ا را تاراج کردند و کسانی را 
بدستگیری بردند , لیکن بد رفتاری دیگری هر گز رخ نداد . از اینسو مردم هکماوار 
نیز نه تنها رشته سنکینی و شکیبایی را از دست نهشتند , کسانیکه خانه هاشان تاراج 
نشده‌بود ۰ مردأنه بمیزبانی ومهما نداری پرداخته ازدادن ناهار وچایی خودداری تنمود ند. 
اين را در تاریخ خیوه خوانده‌ام که چون‌روسان به آ نجا دست یافته برای تاراج بخانه‌های 
خان در آمدند , یکی از نزدیکان خان شربت و میوه برای ايشان آورد . مانند؛ آن در 
هکماوار رو داد که درهر خانه‌ای که سواران وسر کرد گان نشیمن میگر فتند دار نده خانه 
بدلخواء ناهار و چایی میآورد . این آیین مهمان نوازیست که شرقیان درهمه جا دار ند . 
هنگام بسین نیزصمد خان گریخت خانه داران تا توانستند از کسان او نگهداری کردند . 
این را پس ازانجام جنگ در قر املك منیدم که يك ز نی هشت سرباز را در ننوروزیر بشنه 
یونجه بنهان داشته شبانه همراه یکی از خویشان خود از راه باغها روانه قراملك 
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کرده بوده . 


کفتیم امروز از سوی خیا بان‌نیز جنگ پیش‌هیر فت . ببینیم درآ نجا چه رو داده : 
درحای دیگری هم گفته‌ایم آگاهی ماازخیابان در همه حنگها جزاند کی نمست . زیرا 
من خودم از آ نجا دور میبودم و کسی هم آنها را ننوشته . در باره امروز هم جز آ گاهی 
بسیارا ند کی نمیدار یم . باآنکه امروز درآنجا نیزجنگ بسیار سختی‌رخ میداده دولتیان 





پ ۲۷ 
مشهدی محمد صادقخان (یکی از سردستگان مجاهدان تبریز ) 
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د نخست گروهی از لشکریان‌دو لتبر بالای‌ساری‌دا غ آمده بسختی بسیار تیا ندازی آغاز کرد ند. 
وازتوبی که در برا برسنگر‌های آزادیخواهان مد آشمند بیا بی‌شليك‌میکرد ند. آز ادیخواهان‌با 
توپ پاسخ داده خمیاره نیز بکارمیبردند. خود سالار برزمگاه در آمده‌ما به دلگرمی‌مجاهدان 
شد ند . ایناندوسه بارشليك بدشمن کر ده نه‌تن ا زا یشان‌را بخاكا نداختند. سپس آ هنک تاخت کر ده 
بسوی فراز کوه که سنگر توب نیزدر آ نجاست پیش رفنند واند کی داشتندخودرا با نجارسا نند 
که ناگاه دولتیان شليك کردند و یکی ازپیشتازان آزادی بنام جمفر خان گلوله خورده 
بیفتاد . مجاهدان چون خود را دربیرون و دشمنان را در پناه تمنگر های استوار دیدند 
ناجچار شده باز گشتند و سنگر بس استواری در دامنه کوه ساریداغ پدید آورده دست 
دولثیان را ازآ نجا کوتاء کردند . ازشگفتی هاست‌که سالار تنها دوتسن را از دست داده 
و بيك کوهی که از هر باره بسیار ارجدار است دست یافته , و دشمنان را از دو سنگر سس 
نشانده ‏ واین درسابه بیروان فدا کاری است که وک سرمیدارد .» 
در کتاب آبی مینویسد : « روز پنجم ماری‌که بهکماوار تاخته شد دوباره خیابان 
رابمباران کردند . ولی دراین بار آزادیخواهان برسر توپخانه تاختند و اینست دولتیان 
نا گزیر شدند توپها را بر گردانند » . ازرویهمرفته پیداست که‌جنگ سختی در کارمیبوده 
وبا آنکه آهنگ تاخت ازدولتیان سرزده بوده . آزادیخواهان‌کاردا نی‌ودلیری نشان داده و 
اینان نیز بآنان تاخته باز پس نشانده‌ادند . اين را هم گفتيم که با همه گرفتاری در خود 
خیابان میرهاشم خان با دسته‌ای از دلیران بیاری آخونی شنافته بود و تا آخر روز در 
آنجا دلیرانه میجنگید . 
جنگ حکماوار چون بدانسان بیایان رسید , بهر دوسو درسهایی 
دشو ارک برر گی آموخت ..ازیکسو دولتیان برای آخرین بار زور خود را 
کهر خهینمود آزموده این دانسئنه که شهر را بتاخت نتوانند گرفت ؛ و صمد - 
خان که بٍ بیش از دیگران دلیری می نمود آتش او نیز فرو نشست » 
واز این پس بار دیگر آهنگ وتان نکردند . تنها راه ها راسخت گرفته بآن کوشید ندکه 
شهر را از ۳ بستوه آور ند و بزینهار خواهی وا دارند . از اینسو تبریزیان از 
سر گذشت هکماوار پند آموخته باورکردندکه چون سوار وسرباز بشهر در آیند همه 
خانه‌هارا تاراج‌کرده زیان و آسیب دریغ نخواهند گفت. اینست‌بجنبش بیشتری‌برخاستند, 
واز آن روز تبریز حال دیگری پیداکرد . زیرا دسته دسته بازاریان و دیگران خواستار 
مجاهدی شدند ۰ وچون انجمن از دیرباز میخواست مجاهدان را بمشق واداشته شیوء 
سپاهیگری بیاموزد و جنگهای پیاپی فرصت نمیداد » در این هنگام که دسنّه هبای نوینی 
خواستار شدنه انجمن خواست آرزوی خود را درباره اینان بکاربندد و دسته های ورزیده 
بدید آورد و از بود آ گهی پراکند که از ثانزدهم صفر ( هیجدهم اسفند ) پسینها 
در سرباز خانه گرد آیند وزیر دست سر کر گان پمشق و ورزیگ بردازند . از آن روز 
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بسینها بازارهارا بسته خواهند گان گروه گروه در سر باز خانه گرد می‌آهدند و هریکدسته 
در زیر دست يك سر کرده بکار می برداختند . بار دیگر سرباز خاته یکی از کانونها 
گردید . در همن روز هاست‌که مستر باسکرویل و شا گردانش نیز باینجا آمدند و در 
این مشق ها پیاری پرداختند , چنانکه داستان آنرا درجای خود خواهیم آورد . 

اپنان سر گرم کار می بودند , و از آنسوی سردار وسالار و مجاهدان از پا ننشسته 
می‌کوشیدند , در سوی خیابان جنگ پیش میرفت و کمتر روزی می بودکه آواز توپ 
وتفنگ بر نحیزد . ولی در سوی هکماوار و آخونی و خطیب ۰ پس از روز چهاردهم 


اسفند دیگر جنگی رخ میداد . صمدخان هنوز از سراسیمگی در نیاهده و گامی بیش 
نمی گزاشت . مجاهدان نیز آهنگ جنگ نمیداشتند . از فردای آن روز درهکماوار به 
اسئواری سنگرها و انبوهی تفنگداران بسیار افزودند . نیز در آخونی باستواری سنگرها 
کوشیدند . خطیب را هم بمشهدی محمد علیخان واسد آقا سیردند . مشهدی محمد 
علیخان در اینجا داستانی می گوید که شنید نیست . روز چهاردهم اسفند که آنهمه جنگ و 
کشاکش رخ داد ودولتیان ومجاهدان هر گروهی در سوی خودکوشش بی‌انذازه کرد ند 
وهنگام غروب فرسوده و بیتاب بجای خویش پاز گشتند , از آنجاکه در چنان هنگامی 
کمتر کسي پروای سنگر کند و هرکسی به بهانه فرسود گی بخانه خود رفته بآسودگی 
بردازد , وچه بساکه در سایهٌ این بی‌پروایی داستان نا گواری رخ دهد ۰ از ارو سردار 
شبا نه با آن‌کوفتگی و فرسودگی آسوده ننشسته بسر کشی سنگر ها بیرون میاید , و از 
انجمن بهمه جا تلفون‌کرده آ گاهی می‌گیرد و به رکجاکسانی را میفرستد . از خطیب 
چون تافوش را عاراج کرده بودند پاسخی نمرگیرد : و آرمی را کمیثرستند چنین آگمی 
میآورد که کسی در آ نجا نیست . مشهدی محمد علیخان میگوید : من و اسدآقا آنئفب را 
درخانه حاج ستار خامنه‌ای میهمان می‌بودیم که چون از هکماوار باز کشنیم با نجا ر قوم. 
دامتعا تتوروه بیج که کنو شور آرعیدی آمفه‌شتا با شغواهم مرها گران 
شدیم چه رخ داده . خواهش‌کردیم او نیز بدرون آمد و چگونگی را باز گفت و خواهش 
کرد ما شبانه بخطیب برویم . شام را باهم خوردیم و پس ازشام من بزاسب سردار و 
اسد آ فا برچهار پایی که میزبان میداشت سوار شده روانه گردیدیم : و بمجاعدان یام 
این ارات انا اتف زا باق مق مداد وقردا تیان 
ر سید ند پسنگر بندی پرداختیم , و دو توپ . یکی دهن بر و دیگری هت سانتیمتری . 
آورده در آنجا نهادیم وسنگررابس استوار گردانیدیم 

این نمونه‌ایست که‌ستارخان چه‌بیداری در کارخود میداشت وچه‌شایستگی ازخود نشان 
میداد . دراین زه‌ان درشهر کار نان و خوردنی روز بروز سخت تر میگردید . در سالهای 
گذشته این زمان مردم بسیج جشن نو روز می‌برداختند و بقالان برای حشن چهار شنبه 
آخر سال‌که در تبریز یکی از باشکوه ترین جشنها میبود . بآمادگی بر میخاستند , و 
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دکانها پر ازخوردنیهای گونا گون می‌ گردید . امسال را همه آنها تهی می‌بود و در شهر 

نه تنها نان و گندم و بر نج » دیگرخوردنیها نیز از کشمش وخرما و دانگیها ,کم بدست 
می آمد و ! بسیار گران بفروش میرفت . با اینهمه مسردم بروی خود نیأورده شکیبایی 
می‌نمودند . 

این می‌بود حال شهر یس از حنگه هکماوار ۱ یکداستان ا ندوه انگیزی در آتنهتها 
از دست رفتن مرند وجلفا و دستگیر افتادن بلوری و فرج آقا بود . چنانکه گفتیم پس 
ازجنکه الوار که مشروطه خواهان رحیمخان را از جلو برداشتن نتوانستند , او بدلیری 
افزوده بصوفیان نیز دست یافت . در همان روزها پسر شجاع نظام که , بس از گریختن از 
مر ند . در ما کو می‌زیست چون از ناتوانی مجاهدان در مر ند ری ۳ آ گاهی. 
یافت » او نیزبتکان آمده سواران آنجا را بسرخود گرد آورد . 

بدیفسان فرجآقا و همراهان او درمیان دو دشمن ماند‌ند . وباآنکه محمد فلیخان 
با صد سوارازتبریز بآنان پیوسته بود , درمر ند ایستاد گی نتوانسته بز نوز رفتند . پسر 
شجاع نظام در پا نز دهم اسفئد بمر ند [ 7 از فردا بکار بگرو بیند برداخت وخان‌هایی را 
تاراج کرد . ازاینسوی سواران رحیمخان تا مر ند .یش ر فنه دو دسته بهم بیوستند . فرح 
وا وهمراهانش به تنگی افتاده بسایداری نتوانسنند , وفرح ۳1 و کسانی از سر دستگان 
دستگرافتادند . بلوری که کسانی فریبش داده نگزارده بودند خود راازمرند بیرون 
اندازداو نیزدر آ نجا گر فتار گشته آ نجه ۳ دید نمست از بدخواهان دید وسیس بدست رحیمخان 
افتادکه بگزند و شکنجه بی‌اندازه دچار گردید . 

ما این داستانها را نيك ندانسته‌ايم و اينك بکوتاهی یاد کردیم . ولی دراین 
رشته جنگها فداییان ارمنی و گرجی وبرخی مجاهدان‌جان فشانیهای بسیار کردها ند . 

سیس زوز بیست و بنجم اسفند ( ۲۲ هر ) جلفا نمز بدست دو لنبان افتاد . درهمان 
روزها حند روزی سیم تلگراف هند و اروبا نیز بریده می‌بود و کسی نمی بارست برای 
بستن آن بیرون رود . از آنسوی ما کوییان وقره‌داغیان در روستاها تا می‌توانستند. آزار و 
سنم‌بمردم دریع نمی گفتند. بویژه دردیه‌هاییکه گرایش بمشروطه پدیدآمده بوده, که بهمان 
دستاویز خاندانها را برمی‌اختند . 

رحیمخان در روزهاگیکه بالوار رسیده و بانجا دست یافت , درمایان حاجی کر یم 
نامی را بگناه گرایش بمشروطه دستگر کرده او را بدهان توپ گزارده بود سیس خانة 
اورا نیزباك تاراج کردند . 

این گاهیها که بشهرمیرسید مایه‌ا ندوه مشروطه خواهان میگردید . دراین‌ميان‌يك 
دشواری بزر گد دیگری در کار رو نمودن میبود . چگونگی آنکه روسیان بسته شدن راء 
جلفا و نیز کمیابی خواربار را در ذهردستاویز گرفته بگله وفریاد پرداخته بودند , و 


آزادیخواهان مپدا نستند که در بت سر آن گله وقریاد چه تواند بود . روزنامه‌های روسی 


تار بخ مشروطاً ایران ۸۷۲ 


گاه اززبان بازر گانان خود سخن میراندند , گاه چنن وامی‌نمودنه که چون در تبریز 
گرسنگی پدید آمده , بیم آن میرود که گرسنگان بخانه‌های اروپابیان و بستکان روس 
بریز ند و تاراج‌کنند . بارها ازچنین بیمی بگفتگومی‌برداختند . 

این گر فتاری فا کر میبود وهمگی را با ندیشه می‌انداخت . شادروان ثمةالاسلام 
که از آغاز جنگ بی یکسویی نشانداده خود را بکنار کشیده بود » این زمان خاموشی 
نتوانسته باندیشه چاره جویی روز بیست و شتم اسفند ( ۲۰ صفر ) به محمد علیمیرزا 





پ۵ ۲۷ 


۸۷۳ بخش سوم 


تلگرافی فرستاده در آن سختی کارشهر و بیمی را که از سوی بیگانگان درمیان میبود 
باز نموده در خواست که سر به مشروطه فرود و 3 کف کی را بیایان رساند . 
از آنسوی علمای نجف که ازسخنی کار قرف | کاهز, یافته بودند دست بسوی سپهدار 
وصمصام| لسلطنه بازیده‌در بیست وچهارماسفند(۲ ۲صفر) تلگراف پایین‌باً نان را فرستادند: 
د نجف ۲۲ صفرتوسط انحجمن سعادت رشت حناب اشرف سیهدار اصفهان جناب > 
د سمصاملسلطنه تبریز محصور حمایت فوری دفاع عاجل بر هر مسلم واجب محمد کالم » 
ه خراسانی عبدانه ماز ندرانی » 
ولی سبهدار و صمصاما لسلطنه درحالی نمیبودند که یاوری به تبریز توانند صمصام 
السلطنه دراسیهان نشسته رسیدن سردار اسعد راکه بنیاد گزار آن جنبش , واین زمان 
او اوق آهتگ او آن کرو وروی وس هه ای نکن رشت. آ میوقت 
چنین میخواست که | گر از در بارسپاهی بسرش نهرستند بتکانی بر نخیزد , و معزالسلطان 
ویفرمخان و دیگران باو چیر گی نمیئوانتند . 
بااين گر فتاری سال ۱۳۸۷ بایان بافت ,روما ییشاهد‌های سال و را حدا گانه 
خواهیم نوشت . در اینجا ناچاریم رشته را بریده کمی هم از خوی وسلماس و همچنین از 
تهران‌که این هنگام داستا نهای بو کر در آ نجا نیزرخ میداد بپردازیم ۰ 
چنانکه گفتیم مجاهدان چون خوی را گشاد ند عمواغلی از تبریز 
جنگپای خوی بانجارفت . نیزانجمن امیرحشمت را فرستاد . ازآنسوی اقبال- 
السلطنه آسوده نشسته دسته‌های کردان را بآ بادیهای برآمون 
خوی فرستادکه تا سه فرسخی بدست گر فتند , نیزبا دستور او اسماعیل آقا شکالك (سیمکو) 
با کردهای خود به پیرامونهای خوی آمد . 
عمواغلی از یکسو نیرومی بسیجیدکه کسان بدیاری ازیکان و آن پرامونها پیاپی 
می‌رسید ند و بمجاهدان میپیوستند . یکدسته از ارمنیان نیز بسردستگی سامسون نامی از 
سرجنبا نان داشنا کسیون با نان‌پیوستند . همچنن کسا نی‌از گرجیان‌بمب سازبا نجا در آمدند. 
در ارومی نیزاینهنگام جنبشی میان مجاهدان آنجا میبود , ویکدسته ازایشان بسردستگی 
هیرزا محمود سلماسی ومشهدی اسماعیل پیاری مجاهدان حوی شتا فتند . 
از یکسو نیز عمواغلی بسامان شهر کوشيده با بدخواهان مشروطه که در خوی نیز 
فراوان میبودند و از دشمنیهای نهانی باز نمی‌ایستادند نبرد میکرد . 
چنا نکه گفتیم‌در اینجا نیزاداره‌های قا نونی ازعدلیه وشهرداری‌وشهر با نی بازشد. نیز 
انجمن بریاست حاجی‌علیاصفر آقا از بازر گانان بنام خوی‌بر باشد . نیز به‌پشتیبا نی‌عمواغلی 
و مجاهدان میر زا حسین رشد به دبستانی برای بچگان بشماد نهاد . میرزاآقا خان مر ندی 
روز نامه‌ای بنام « مکافات 6 «ذ یف آورده یه برا کندن برداخت ۱ 
اما جنگهای آنجا , عمو اغلی نخست نامه هایی باقبالالسلطنه و سران‌ کرد نوشته 


تاریخغ مشروط ايران ۸۷ 


آنان را بهمدستی با مشروطه خواهان خواند , و پیداست‌که نتیجه‌ای نداد و ناچار کار 
بسزد و خورد انجامید ,رو گاهی نیز جنگهای سختی در میانه رفت .ما داستان آن 
حنگها را نم ندانسته‌ايم و تنها آ گاهیهای پراکنده‌ای را در دست میداریم که در 

در یادداشتی همنو بسد : یکروز کردان در پر کندی بتاخت و تاز برداختند . مردم 
دیه ازمجاهدان پاری تلبید ند . مجاهدان سواره و پیاده با نجا شتا فتند و بهمدستی دیهیان 
بجنگ برداختند پیکار خوني سختی رویداد . برف روی زمین را گرفته جزسفیدی دیده 
نمیشد . ولی چندان خون ریخته شد که تو گفتبی‌پوشاك سرخ بزمین پوشانیدند . میگویند 
با نصد سشصل تن ازدوسو کشنه شد ند ۰ اینست آنچه در آن با دداشتست ۰ و بیگمان درشماره 

خود عمواغلی و آمیرحشمت از يك جنگی با تلگراف به تبر بن آ گاهی فرستاده! ند 
وچنین می گویند : «دستها نبوهی‌از کردان وما کوییان با چند تن سر کرده بدیه‌های پارچی 
و حاشرود که یکفرسخی خویست ریحنند وسیم تلگر اف را نیز برید ند . شب بیست و یکم 
دی‌ححه (۲دیماه) دو بست و بنجاه تن ازحوانان فدا کار رابکندن بنیاد ایشان فرستادیم ۰ 
اینان نیمه شب ناگهان گرد آنان را گر فتند و نزديك به یکصد تن راکشته بنجاه سر 
باز گشتند ) . 

میرزا آقا خان مرندی در بادداشت های خود میئوسد : بدخواهان مشروطه در 
خوی‌با کردان چنین نهاده بودند که شبی آنان ازبیرون بشهر تازند و گرد دزرافرا گیر ند 
و اینان از درون بیاری برخیزند و آزادیخواهان را بکشند و ريشه کنند , وما کوییان 
نردبانها همراء خود آورده بود ند که از باره دز فراز آیند ۰ ولی‌درجلو با فشاربهای عمواغلی 
ودلیریهای مجاهدان‌کاری نتوانسته ناچارشد ند بگریزند . 

نیزمیئویسد : روزی بامداد کردها ازدیه! گری بوجاق به بدل آباد که «شهر بیوسنه 
است تاخت آوردند . آزادیخواهان ازمسلمان وارمنی بجلو گیری شتافته چیره در آمددند , 
و آنان راشکسته گریزانید ند. و لی‌هنگامیکه ازدنبا لشان‌میر فتنددسته‌های دیگری از کردان, 
از سوی سکمن آبادیشت سراینان‌را گرفتند , و آن‌دسته گریز نده نیز باز گشتند . بدیندان 
از دوسو مجاهدان را بگلوله گر فتند ودرميانه جنگ سختی رفت . چند تن از دلیران بنام 
| گریافشاری عمواغلی نبودی امروز دز بدست ماکوییان افتادی . 

دريك تلگراف دیگری که به تبریزرسیده و در روزنامه انجمن چاپ شده داستان 
شگفتی را باز مینماید بدینسان : چند روز پیش اسبی با زینی بروی پشت و خورجینی 
رو | از دست مشروطه خواهان رها ۹ دشمنان تاخت ۲ کردان همینکه 


۸۷ بخش سوم 


آنرا دید ند سی وچهل تن بسویش دویدند و گرد آنرا گرفتند , و درآن میان‌که هر 
یکی میخواست پیشدستی‌کند و آنرا بگیرد . یکی زیرکی نموده خواست سوارش شود . 
ولی همینکه پا بر کاب گذاشته خواست روی زین نشیند ناگهان خورجین با زین با بك 
آوای گوش خراشی ترکیده بیست وپنج تن را از کردها کشته چند تن رازخمی گردانید. 
بدینسان درخوی کوششهایی میر فت ورفته رفته جنگ باکردان 
کشته‌شدن سخت تر میگردید . در این هنگام جوان غیر تمند سعمید سلماسی 
سعید سلماسی با دسته‌ای ازجوانان آزادیخواه عنما نی بفرما ندهی‌خلیل بيك(۱) 
بیاری آزادیخواهان رسیدند , در این زمان در عثمانی مشروطه 
داده شده و لی سلطان عیدا لحمید هنوز بر تحت حای میداشت واشت دسنه «اتحاد و تر قی» 
در نهان بکارهایی میکوشید , و چون در نتیجه کشا کش مرزی میانه ايران و عثمانی , 
سپاهیان عثما نی در نزدیکیهای قوتور جا میداشتند . و جانفشا نیهای آزادیخواهان ایران 
را از نزديك تماشا میکرد ند ,.کسانی ازایشان همراه میرزا سعید بیاری شتافتند . 





پ۳۷۰۹ 
ستارخان و باقرخان‌با تفنگداران 
(۱) عموی انورپاشا می‌بودکه سپس پاشا گردیده ودر جنك جهانگیر گذشته با سپاهیان 
عثما نی پمر اق و آذر با یجان آمد . 


تار بخ مشر و لطلة ابر ان ۸2۷۹ 


سعید رأنوشته‌ايم که یکی ازجوانان مشروطه خواه بسیار غیرتمندی می بود , 
و چون در استا نبول بیازر گانی میبرداخت و بارها بخاك عثمانی میرفت » عثمانیان او 
را می‌شناختند . 

عمو اغلی ومجاهدان به پیشواز شتافتند و سه دسته ایرانی وترك و ارمنی دست بهم 
داد» بکوشش پرداختند . سیاهی در سعد آباد در پرابر ما کوییان گرد آمده جنگ در 
میانه رخ میداد . خلیل بيك بادسته خود بانجا پیوست . 

روز چهار شنبه هیجدهم اسفند ۱٩(‏ صفر) جنگ بزر گی درمیانه رخ داد , وچون 
داستان آانرا درروزنامه مکافات نوشته ما کوتاه شده‌اش رامی آوریم . 

شب چهارشنبه سه ساعت پیش از بامداد مجاهدان ازترك وایرانی به چند دسته شده 
بفرما ندهی خلیل بيك همراه ابراهیم ]ها ومیر زا سمید ؛ اه تفت | ناه بتکان آهته از زود 
قو تور گذشته خودرابکناردیه‌حاشرود رسانیدند. وهنوز آ فتاب‌ندمیده بود که بادشمنان یجنگ 
پرداختند . مجاهدان سهش بسیاری ازخود نشان میدادند. هم جنگ میکردند و هم پیاپی 
آوازبه « زنده باد ستارخان سردار ملی » بلند می‌داشتند , خلیل بيك زود زود میگفت : 
دآرقا . داشلار فورقمایون , ورون , یبا شاسون مشروطه» , شادروان سعید از بس خسونش 
جوش میزد آرامش نتوا نسته گاهی آواز به ‏ باشاسون حربت 6 یلئد می کرد : گاهی 
بامجاهدان بسخن پرداخته می گفت ؛ « برادران بزنید , نترسید , خونبهای ما پایداری 
مشر‌وطه است .., نام نيك مارادر تار بخها خواهند نوشت » . گاهی روی سخن را بدشمنان 
گردانیده می‌گفت : « ای بیغیرتان‌کجا میگریزید ؟! مکر می‌پندارید با گریختن از شما 
دست خواهیم برداشت !,» 

امروز یکی از سران‌کرد کشته شده چهار تن دیگر دستگیر افتاد . از مجاهدان 
دلیری بسیار دیده شد . درمکافات می‌نویسد : « در کنار رود قوتور آنقدر از دشمن کشنه 
وزخمدار افتاده بوده که از جریان خون ۳ رنگ‌آب تغییرداشت» . راستی آنکه صدتن 
کمابیش از آ نان کشته شده بود. ازاینسونیز شادروان میرزاسعید باشش تن دیگرازمجاهدان 
کشته گردیدند . شادروان سمید بآرزوی خود رسیده خونش را در راء آزادی بخاك 
ریخت . خلیل بيك درباره این جنگ تلگراف پایین راباستانبول فرستاده : 

«وان ۲۸ صفر - عدم مخابرات تبریز اعلام (۱) پی شمار با پانصد سوار بچانب » 
« صوفیان تعقیب حواله خوی محاربه صد.نفرما کویی مقئول و خطیب شهید میرزا سعید » 
«سلماسی شهید. خلیل» . 

اینهاست پیش آمد های خوی . در این هنگام برخی داستانها نیز در سلماس رخ 
میداد . چنانکه گفتیم سلمای نیز دردست مشروطه خواهان می بود که حاجی پیش نماز با 

(۱)چنا نکه گفته | یم نجمن‌سعادت‌در استا نبول‌خودر | کا نون‌ساخته آ گاهبها از تبر یز‌میگرفت 
وبهمه‌جا میفرستاد . اين است خلیل بيك نیزحال تبریزرا از نجا می‌پرسد . 


۸۷۷۲ بخش سوم 
دسته‌ای آ نجا رانکه میداشتند. دراینهنگام که رحیمخان صوفیان و آن‌بیرامونها را گرفته و 
ارات اوح ارو و اخاب وویگرعا ها مسر کته وروی از وق رفازی که ارت 
سواران با مردم میداشئند . در آرو نق و انزاب کسانی بشورش برخاسته از حاجی 
بیشنماز باوری طلبید ند . بیشنماز خواهش‌ایشان را پذیر فته بیاوری شنافت , و درجنگی 
سواران را شکسته سوج راکه بنگاه دولیان شمرده می‌شد بدست آورد ۱ این فیروزی 
در بیست و بنجم اسفند (۲۳ صفر) بود , و از آنهنگام تسوج یکی دیگر از کانونهای 

اژادخ گر‌دننا:. 

حاجی بیشنماز میخواست از 
آنجا بسر صوفیان رود ویا را» را 
باز کرده به تبریز بیاید , و پیاپی 
کشا کش‌میانه اوبا سواران رحیمخان 
رخ میداد . از اینسو در تبریز نیز 
چشم براه او دوخته امید می‌بستند 
که بتوانه راه ارونق و انزاب را 
باز گردا ند . ولی جز نومیدی نتیجه 
نمی با فتند ۲ 

چیزبکه هست دو لتیان ازسوی 
سلمای و توح بسیار بیمناك میبود ند 
و نوشته هایی از عن‌الدو له در دست 
ماست که برحیمخان فرستاده است ۰ 
و درآنها چند جا یاد حاجی پیشنماز 
و کارهای اومیکند, برحیمخان دستور 
میدهد که نیرویی با يك توپ بس 





تسوج بفرستد. در يك‌نامه‌ای مینو یسد: 
« آزهمه واجب‌تر دف‌شر آن : 
« حاجی‌پیشنمازملماسیستکه بیشنر» جعفرخان (یکی از مجاهدان خیابان) 
«او اسیاب مفسده و شورشهای آن » این جوان با همه بچه سالی در جشگهای دوره 
د حدود گشته دفع شر او را بکنید » دوم دلیر بهای بسیار می‌ مود و نامی بافته بود 


پپ ۳۷/۷ 


«سلمای هم‌با لطبيعة منظم می‌شود و » و گویاروزی در باغی ازدرخت‌زردا لو بالار فته کداو 
« بار گردن ماکوییها قدری سبك » رابهمان نام«اريك آغاجی»می‌خوا ندند .(پیکر» 


می‌شود 6 در سالهای دبرتر با رخت ااتتی. پرداشته شده) 


تار مخ مشروطه ابر ان ۸۷۸ 
اما در تهران جنانکه گفتیم دسته‌هایی از آزادیخواهان بجنبش 
کشته شدن آمده برخی از آنان در سنارت‌علثمانی انبوه و برخی درعبدالعظيم 
اسماعیلخان گرد آمده بستی‌مینشستند , ومشروط می‌تلبیدند . دراین‌زمان در 
تهران یکداستان شگفتی رخ داد . يك داستانی که بخود معنایی 
نمیداشت » ولی مردم از دشمنی‌که با دربار میداشتند معانی بآن دادند . چگونگی آنکه 
بیرقهای سرخ رنگ دو لتی‌ که سه تا پهلوی هم بالای شمس‌العماره زده میشدی یکروز 
گروه انبوهی از کلاغها . قارقار کنان پسر .نها ریختند و بیاره کردن برداختند . مردم 
بآواز قارقار گرد آمده بتماشا ایستادند و کم‌کم انبوه گردیدند , از ار سه تیر بکلاغها 
انداختند , ولی نتيجه نداد و دو بیرق را بیکبارتکه تکه کردند . 
سبس‌تا یکهفته انبوهی کلاغها از بالای تهران‌کم نمیشد و بهر کجاکه بیر قی‌میدید ند 
بسر آن گرد میآمد ند و بیاره کردن می‌برداختند ۲ 
مردم ایثرا نشان برافتادن خاندان قاجاری دانستند و بهرهای دیگر نامه نوشته 
داستان را آ گاهی‌داد ند , وچون درروز نامه‌های ناله ملت وانجمن شرهای شوخی آمیزی 
در این باره بچاپ ره‌انیده‌اند , ما نیز درپایین می‌آوریم : 


المتر کیف فعل بك‌ببیدق‌القاجار فمزقته الغربان مزقا بالمنقار 

وا کلوها کلة الجيفة و المردار ان فی لك لعبرء لا ولی!ابصار 
گویمت يك حکایت شیوا کن روایت بدوستان از ما 
بود بالای قصر پاد شهی شر و خورشید بیدقی برپا 
علم اول نشانه شاهیست کاحتر امش کنند در هر حا 
سیصدو بیست‌وششز بعد هزآر رفته از هجرت رسول خدا 
در مشم روز از مه ذی قعد تیره و تار گشت روی سما 
بیشمار از گروه زاغ وزغن وز کلاغان زشت بد سیما 
چون ابابیل در حکایت فیل لشکر حق فرود شد ز سما 
جمم گشتند وحمله | فکند ند گوشها گشت کر ز قا فا قا 
چند تیر تفنگ خالی شد ننمودند هیچ از آن پروا 
همه با چنگل و پر ومنفار بکرفتند پرده را یکجا 
بدریدند و پاره بنمود ند ماند چوب علم برهنه بپا 
عبرتی گیر ای شه غافل نکته نفن هست در اینجا 


بیگفتگوست که کلاغان نه آ گاهی از مشروطه مید اشنند ,و نه دشمنی با محمد - 
علیمیر ز | همنمود ند . دانسئه نیست بهرچه این کاررا کردها ند ۲ لیکن راستی را محمد - 
علیمیرزا رو بسوی برافتادن مي‌داشت و روزبروزکارش دشوارتر میشد . اینزمان در بیشتر 


شهرها جنیش بدیدار می‌بود . گذشته از داستا نهای اسپهان و رشت درمشهد جنبشی رح 


۸7۹ بش سوم 


داده , و در استراباد شورشی فیثا| شده . و در شیر از سول عبدال<سن لاری ود وس 
آمده بود . 

بدینسان محمد علیممزا روز میگزاشت و از ستیزه دست بر نمیداشت . در تهر ان 
بیشتر دکانها بسئه می بود . روز یکشنبه دوم اسفند ۲٩(‏ محرم) .دکان فشنگه ف-روشی 
آتش گر فت - ومر دم بگمان آنکه بمبی انداخته شده رو بگریز نهادند , و بازما نده دکانها 
نیز بسته گردید . فردای آنروز که دوشنبه سوم اسفند ( ۱ صفر ) می بود داستان دیگری 
رخ داد , وآن اینکه سه‌تن راکه بمب همراه خود میداشتند , در بازار دستگیرکرده 
بباغشاه بردند . وسردسته ایشان راکه اسمعیل خان سرابی می‌بود بی آنکه بباز بری کشند 
ویا رسید گی‌کنند , همان روزاز دروازه باغ آویخته نابود گردا نیدند . 

این اسماعیل خان یکی از تفنگداران مظفرالدینشاه , و از کسانی می بودکه روز 
بمباران مجلس در انجمن مظفری سنگر گرفته با قزاقان جنگیده بودند . دانسته نیست 
چکونه خود را از آنجا برون انداخته و در کجا میزیسته , و چگونه شناخته نمی بوده , 
دانتان بمب راحمدات خان شماقی که از باران و همرامان اومی‌بوده و تا دوسال بیش در 
تهران می‌زیست , چنین می گوید : اسماعیل خان مرا با خود بنزد سید ضیاء الدین بسر 
سید علی آقا یزدی ( که گفته‌ايم پدرش در عبدالعظیم بستی می نشست ) برده سید ضیاه 
بمبی از اشکاف برون آورده بما داد , که برده در چهارسو بزر کی در منازه حاجی محمد 
اسمعیل ( که از نمایند گان مجلس یکم ولی اینزمان هوادار محمد علیمیرزا می بود ) جا 
دهیم , وخواستش این می‌بودکه چون بمب بترکد هم منازه آتش گیرد , و هم بآوای آن 
مردم سر اسیمه شو ند ودیگر بازار راباز نکنند . 

کسانی راکه اسمعیل خان بهمرامی خود در انجام اين کار بر گزید . من بودم با 
چهارتن دیگر. شب نخست‌که برای گزاردن بمب رفتیم نتوانستیم و ناچار شدیم باز گشته 
هنگام سفیده بامداد دو باره آمده کار خود بپانجام رسانیم , و جایگاهی بر گزیده چنین 
نهادیم که بامداد همگی باآٌنجا بياييم . هنگام بامداد من بیدار شده میخواستم بیرون 
بیایم » زنم با فشاری کرد که روز یکم ماه صفر است نخست نماز یکم ماه را بخوان و 
سپس بیرون رو . من ناچار شده بنماز پرداختم , وبدینسان دیر کردم » و از اینرو چون 
بان جایگاه رسیدم یاران رفته بودند , و چون از دنبالشان میر فنم در نیمه راه شنیدم 
سه تن ازایشان را گرفته اند . می‌گوید : یکی ازهمدستان خودمان رفته و بباغشاه 
آ گاهی داده بود . 

اما کشتن اسماعیل‌خان آن نیزداستانی میدارد : اورا چون بباغشاه بردند , چنانکه 
گفتیم شاه فرمود ببر ند و بکشند , و فراشان اورا دست بسته بکشتنگاه آوردند , و چون 
بایستی میرغض برسد همچنان پسر پا نگاه داشتند . در آن میان یکی از فراشان از 
بدنهادی و سنگدلی خنجری را از کمر‌بند کشیده با همه زورخود از پشت سر بتن او فرو 


تار بخ مشروطهة اير ان ده 


برد . بدبخت ازترس ودرد ازجا جهید , وبسوی نیرالسلطان دویده فریاد کرد : «نگزار 
مرا کشتند» . بیچاء در کشتنگاه از مرگی میگریخت . ولی ازاین گریختن سودی نبود . 
ودرهمان هنگام میرخب رسیده باهمان حال خفه‌اش گردانید , وسپس از دروازه آویخت , 
محمد علیمیر زا حود بتماشای کشته او آمد ً آن دو تن همراه او درز ندان می بودند و ما 
نمیدا نیم کی رها شدند . 


| کنون‌باردیگر به تبریز باز میگردم.چنا نکه گفتیم کار خوارو باردر 
جنگ بر ر لك شهرسخت شده گرسنگی نمایان گردیده بود,واز آنسوی‌بها نه جویی 
ساریکداغ روسیانو آرزوی سیاه‌فرستادن| یشان بآذر بایجان بیم‌بزر گی شمرده 
میشد . نیز گفتیم ثقة‌الاسلام رو بسوی محمد علیمیرزا آورده چاره 
را از اومی تلبید , علمای نجف دست بسوی سیهدار وصمصام السلطنه می یازیدند . لیکن 
سردار وسالار وسردستگان آزادی سختی کار را دریافته میدانستند که باید چشم بماری 
دیگران ندوخته و به محمد علیمیرزا امیدی نبسئه گره را بادست خود بازکنند , و بر آن 
می بودنذ که ازاین پس پیاپی باشگرهای دولنی بتازند و بدستیاری‌کوشش ودلیرزی آنان 
را ازجلو بردارند . این می‌بود اندیثه‌ای که پس از جنگ هکماوار بیش آ فده و همگی 
بر آن همداستان شده بودند. از آغاز جنگ بیشترزمانها مجاهدان بجلو گیری میایستادند. 
ولی اینزمان می‌بایست بتاخت پردازند . ازآنسوی دولتیان . دراینهنگام ایشان هم‌بستوه 
آمده وبآن می‌بودندکه پیابی جنگ کنند و کار را یکسره گردانند . ایئست فروردین از 
آغاز تاانجام . همه باجنگ گذشته ودراین یکماء کمتر روزیست که جنگ با گلوله باران 
تویها در کار نبوده . چیز بکه هست این جنکها ازبس فراوان بسود کسی داستان آنها را 
ننوشته وما جزازچند پیش آمد بزر گی از بازما نده یادداشتی دردست نمیداریم و نا گز یریم 
تلها آنها رایادکرده از بازما نده چشم پوشیم . 
شب دوشنبه دوم فروردین ( ۲٩‏ عفر ) دسته‌ای از مجاهدان خیابان به یکی از 
سنگر‌های دو لمثبان تاختند و فیروزانه آن سنگر را بدست ود  .‏ روزنامه مساو ات که 
این را یاد کرده می نو دسد : «ینج کس از دو لیان را دهتگیر کرد ند و دیگران کشته شده 
جزچند تنی جان بدر نبردند . نیز آنچه چادر وابزار زند گانی میداشتدد بابیست و هشت 
تفنگ بدست مجاهدان افتاد» . ۲ 
اندمن این فیروزی رابا تلگراف آ گاهی باستا تبول فرستاد بدینسان ۱ 
«تبریز- شب۹٩۲‏ احرارخیابان باردوی اسنبداد حمله سنگر بزر کی را متصرف شش» 
دنقراسیر 4 ۳ مقتول, فرارغنایمشان ضبط نقاط ایران بنلگرافید انجمن ایالتی» 
این يك تاخت‌کوچکی , وهمانا برای آزمایش بوده . سپس روز چهار شنبه چهارم 
فروردین بتاخت بسیار قواز کر بر خاستند و جنگی که بنام «جنگ ساری داغ » شناحته 


گردید درمیا نه رخ داد . این‌یکی از روز های پرشور تبریز بود . در ین روز گذشنه از 


۸۸۱ بخش سوم 
محاهدان و تفنگدار آن دسته های انبوهی از مر دم دیگر رو برزمگاه آورده کوشش 
میکردند , و آوای توپ و تفنگ و بمب با هیاهوی جوش وخروش بهم در آمیخته هنکامه 








۱ 
۷ 
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و ۴0 ۲ ۳4 


پ ۲۷۸ 
این بسخر ه نشان میدهد بخشی از سنگر‌های مجاهدان را در ساریداغ در حال جنگ 


بیماً نندی بد ید می‌آورد . این شگفت که داستان آن را نئوشته اند و ما یاد داشتی درباره 
آن دردست نمیداریم . در این‌زمان در نتیجه سخنی کار نان‌و شورید کی ز ند گا نی‌روز نامه 
های ناله ملت و انجمن بیرون‌نمی آمه , (۱) ومساوات که در آخرین شماره خودبیاد آن 
تاه وو مه یله کوای وه که نا وی دورو ور سم 
بودند میدانند چه جنگ خونین و سختی پیش میرفت و تا سالها نام « جنگ ساریداغ » 
بزبا نها می‌بود . مساوات گواهی داده که این ازهمه‌جنگهای ماه گذشته سخت‌تر بوده.سالار 
که‌خود او در این‌جنگ دست داشنه بار ها از سختی آن گفتگو میکرده . 

چنانکه گفتیم این شور و خروش و تاخت وکار زار بآهنگ آن بودکه دشمن را از 
جلو بردار ند و راهی ز بروی شهر باز کنند ۰ اینست بجزاز دسنه هایی. که بر ای یاسداری 
سذگر های خود مانده بودند ۰ دیگر مجاهدان همگی ازهر جادراین جنگه دست‌مرداشتند 
وبسیاری از ایثان شبانه بخیابان شتافته بودند . از اینموی بامداد زود انبوه مسردم 
وق سر مان خانه. گرد اه زهتر ام شمایند کان این وی وستکان اراوین مو دساف را 
جلو انداخته خروش کنان (یا علی کشان)رو بخیابان نهادند تاپشت‌سر مجاهدان بایستند. 
از مارالان و سر قله و دامنه ساریداغ جنکك سختی پیش میرفت . گلوله همچون تکرله 
میریخت . دو لّیان چگونگی را از پیش دا نسته‌و آنان نیز از همه لشکر گاهها دربار نج 
گرد آمده بودند . هر دو سو آخرین زور خود را بکار یبرد . مجاهدان بآهنگه تاخت 
و پیشر فت میبودند . ولی دولتیان در این سمت سنگر های بسیار استواری می داشتند و 
انبوه سوار و سرباز را در آنها جا داده ایستادگی سخت میکردند . « ها چه داغ » که‌در 
برابر ساریداغ نهاده و از آن‌کوه بلند تراست » دولتیان قله اش را سنگر ساخته‌از آن‌بالا 
فرصت تکان خوردن بکسی نمیدادند , و چون مجاهدان به بیشر فت میگو شیف فک بیایی 
کشنه هیشد ند .. کسیکه در آن روز در جنگ بوده ین مر کون : تنها در يك‌سنگر هفده 
تن کشته را پهلوی هم دیدم . تا غروب کشاکش و خونریزی بیما نندی پیش میرفت وازهر 
دو سو فراوان بخاك می‌افتادند . مجاهدان سنگرهای ساریداغ را بدست آورده دولتیان 
را از آنجا بیرون کردند , ولی بیش از آن کاری نوانستند . این خود فیروزی ارحدار 
میبود ولی دلخواه مردم که بازشدن راه باشد بدست نیامد . 

مشهدی محمد علیخان که خود در اين جنک بوده چنین می گوید : سنگر های 
خود را در سوی خطیب اسئوار گردانیده و پاسبان گزارده شبانه با پانصد تن مجاهد 
بخیا بان رفتیم . بامداد زود جنک آغاز شد . مرا بیاری حساج حسین خان بمارالان 
فرستادند . علی مسیو و میرزا رحیم صدقیانی خوراك وابزار بسنگر های ما میرسا نیدند. 
جنگه بسیار خونین می‌بود و امروز دولتیان دانستندکه نیروی آزادیخواهان چیست. همه 
کر ها در یکجا گردآمده جنگ می‌کردند . ولی تنها سواران قره داغی تا پایسان 


(۱) ناله‌ملت از همان هنگام بریده ثدولی انجمن پس از دیری‌چند شماره‌بیرون آهد. 


۲د بخش سوم 
با فشاری کردند ۰ درمیان ایغان نیز دسته‌ارشد. وضرغام بیغتردلیری میکرد ند . ازسوی‌ما 
نزديك بیکصد و پنجاه تن‌کشته گردیدکه بیشتر ایشان را قره داغیان کشته و بیشتر از 
سرفان زده بودند . در سنگریکه خود من میبودم از یازده تن تنها سکی زنده مساندیم 
وهشت تن کشنه شدند . نان و آب که برای ما آورده بودند همگی بخون آلوده و ما تا 
غروب چیزی نخورده بودیم و چون غروب با صدسختی ازسنگر پایین آمدیم دیدم اسد 
آقا تنها پهلوی علی‌مسیو و میرزا رحیم ایستاده گفتگو می‌کند , و من چون نزديك‌ایشان 
رفتم , و چگونگی سنکرهای خودمان را از اسد آقا هی برسیدم ناگهان توبی آمده در 
نزدیکی ما آسیاب ویرانه‌ای رابرانداخت . پشت سر آن گلوله بریختن برداخت.مادوباره 
بجنگ پرداختیم ولی چون‌ش فرا رسیده بود زود آرامش پدید آمد ,و ما سنگر هارا 
بحاج حسن خان سپرده بخطیب باز گشنیم ۰ 

اینست آنچه آ گاهی در باره این جنگ بزر کی می‌داریم و میتوان گفت در کمتر 
جنگی مجاهداناینهمه 
کشته میدادند . 

در این جنگ 
یکی از کشته شددگکان 
بنام از سوی دولتیان 
فتحائُ آسیا بان بود که 
نامش رایرده و گفته. 
ایم یکی‌از لوتیان‌مردم 
آزار دوچی میبود , و 
در آن آمادگیهای 
اسلامیه از سر وستگان 
بشمارمیر فت. مجا هدان 
در يك‌تاختی اورا کشته 
حنازه ایر ا آوردند. 

فردای آنروز 
از سوی غر بی با کسان 
صمدخان‌حنگ بر خاست 
ولی چند ساعتی بیش 
نکشیدو آرامش‌رخ‌داد. 


مت سس 





از دهه نحست 
فروردین نشان گرسنگی 
میان مردم بد بدارشد ۰ ب‌ ۳۷۳۹ 
کسانی بارخساره های هستر باسکرویل 





تار بخ مشر و حلة ا یر ان :۸۸ 





کبود پژمرده و چشم های‌فرو رفته دیده می‌شدند . چنانکه گفته‌ايم هسوا امسال بخوشی 
میگذشت ودراین عنگام سبزه‌ها سرافراشته بود .کم کم گرسنگان بسبزه‌خواری‌پرداختند. 
بباغها ریخته گیاه های خوردنی بویژه بونجه را چیده میخوردند . از این زمان تا سیو 
چند روز دیگر که راهها 3 بو نجه خوراك بیئوایان مییود . مشهدی محمد علیخان 
می کو ید : سنگر های ما در یه یونجه زارها می‌بود . عر روز زنان و بیچگان 
دسته دسته با نجا میر بختند و وستما لها را بر ,ونجه ساخثه برمی گشتند . زنانی که بچه 
مید اسْمند بئو بت بچه ای یکدیگر را ای که ودیگران پیو نجه چینی هیر فتند . 
پس از دیری در نزدیکی سنگر عای ما یونجه نمانده واین زنان و بینوایان ۱ نزدیکی 
سنگر‌های دو لتیان رفته از انجا یو نجه می‌<یدند . یکروز هم جنگی رخ داد و یکی 
ای و ای بان رو ری تا و۱۳ 
در این عنگام که نانی به بهای‌جانی بشمار میرفت نانوایی‌در تبریز رادمردی‌نموده 
که باید آنرا يادکنيم . دکانها پیشتر بسته و چند دکانی که باز ميشد در آنجا جز نان 
اند کی پخته نمی‌شد . ولی حاجی جوادکه در میدان انگج دکان نانوایی می‌داشت روزانه 
از انبار حود ده خروار کمابیش نان بحته بهمان بهای ارزان «مشین (منی دو ازده‌عباسی) 
به بینوایان میفروخت . مشهدی محمد علیخان میگوید : اگر حاج جواد این دستگیری 
رادمردانه را نمی کردی کار ثهر بجای باریکی هیرسیدی . این نیکی او که‌ثر ازجانبازی 
مجاعدان نیست . دشمنان آزادی در شهر که این هنگام کوششهایی در نهان می‌کرد ند 
پول گزافی بحاج جواد پیشنهادکردندکه بگیرد و گندم خود را نهانی بایشان‌وا گزارد. 
۳۳ نست . زیراکسی را آ گاهی از انبار و گندم او نمی‌بود 0 
از رادمردی فریب پولرا نخورده دنباله کار نیك خود را از دست نهشت . مسی گویند : 
روزی سردار حاج جواد را بخانه خودخواند وبابودن کسانی ازنمابند ان انجمن‌خواست 
باو سپای گزارد وخرسندی نشان دهد و گفت : «حاجی شما کاری کردء اید که ثه تنهامرا, 
سراسر مردم ایران را سپاسگزار خود ساخته اید » . دیگران نیز جمله‌هایی را گفتند . 
حاج جواد با فروتنی پاسخ داد : ه مگر این جوانان که خون خود را در راه مشروطه 
میر یز ند پدر ومادر نمی‌دار ند 0 | مگر خون من‌از آنان رنگن تر است ٩‏ ! تا گندم‌دارم 
نان کرده به مردم خواهم داد سپی هم تفنگ بر داشته با جان خود در راه مشروطه 
کوذش خواهم کرد » اين را میئویسم تا دانسته شود آزادیخواهان باچه غيرت و پاکدلی 
می‌کوشیدند . می نویسم تا آنانکه در این هنگام در تهبران و دیگر شهر ها آسوده 
میزیستند ولی همینکه در سایه آن کوششها و جانبازی ها محمد علی میرزا بر افتاد 
بیکیار همگی «مرون ربحتند و گرد خوان نما را گر فته بردند و خوردند و اندوختندو 


(۱) چندسال‌بی از این‌جنگها روزی دیدم دربازار مردی بایاسبانی کشا کش میکر‌دودر 
میان سخنان خودچنین میگفت : بو نج:خورده وهشروطه‌را گر فته‌ایم که کسی بکسی‌زور نگوید». 


هد بخش سوم 
انباشتند وا کنون هریکی روز گار بسیار خوشی میدارد . بدانند رنجهای چه کسانی را 
تباه گردا نیدها ند . 
چنا نکه گفنیم در ماه فروردین جنگ پیاپی معیو و و گاهی هنگامه 
جنگت آ ناخو اتون ۳9 برمیخاست . یکی از آن هنگامه‌ها روزیکشنبه پانزدهم 
فروردین (۱۳ ربیم‌الاولی) بودکه از اشکر گاء دولتیان شهر را 
بکلوله توپ گر فتند وتاپسین بمباران سختی پیش میر فت..لزشهر نیز با توپ پاسخ‌ميداد ند. 
بنوشته کتاب آبی این‌بار گلوله‌ها تا میدان شهرمیرسید و گز ندها میرسانید که کسانی هماز 
هر 6۵ دمگنا ه کشئه گردید ند ۰ 
بار دیگر روز بیست و چهارم فروردین (۲۲ ربیع ااولی): بمیاران آغاز شد و 
این‌بار چندان سختی نداشت وزود بیایان رسید . ولی فردای آن روز ( چهار شذیه بیست 
وپنجم) یکی‌از سخت‌ترین جنگها که بنام جنگ آناخواتون شناخته شده رخ داد . چنا نکه 
کفته‌ایم از نیمه‌های بهمن رحیمخان به الوار آمده و در آنجا بسا سپاهیان حود اشیه‌ن 
می‌داشت وراه جلفا را بروی شهر میبست . ولی چنانکه دیدیم رحیمخان بشهر نیرداخته 
بیشتر با مجاهدان صوفیان ومر ند و آرو نق کشا کش میکرد , وجز بکبار که سردار بر 
سرالوار رفت وجنگ در گرفت کارزاری میانه از با شهر رخ نمیداد . مجاهدان برس 
بل آجی سنگر گاهی میداشتند وهیچگاه آنجا را بی‌باشیان رها نمیکردند . چیزیکه 
هست آ نجارا با ندازه دیکر سنکر گاهها نمیپاییدند . روز چهار شنبه بیست‌وپنجم‌فروردین 
( ۲۲ ر یه بیع الاو لی) تن اس اس از سواره و بیاده در آنحا 
بدید شد ۳39 بس‌سحتی در گرفت ۰ اینداستا نرا در روز نامه انجمن یاد کر ده ولی 
بیدا ست که آگاهی درستی نممداشته . یکی از نز دیکان صمد خان که آنروز ۳۳ همر آهش 
میبود دراین‌باره چنین میگوید . شب چهار شنبه صمدخان مراخواست و چون رفتم دستور 
داد که بهمه سرکرد گان فرمانی نویسم در این زمینه‌که سه ساعت پیش از دمیدن بامداد 
با همگی سواره و سرباز زیر دست خود باطبل وشیپور آماده روانه شدن باشند . من 
این فرمانها را نوشتم . صمدخ ان همه را مهر کرده پدست نو کران دادیم که برسانند . 
چون خواستم باز گر دم پرسید : دانستی‌میخواهم کجابروم ؟! میخواهم بروم بهآ ناخواتونو 
ريشه تبریز را بکنم. دانستم مست است وپاسخی نگفتم و دستور گرفته بیرون‌آمدم. نیمه 
سب سه ساعت بیش ازدمیدن بامداد همه سواره وسر باز آماده می بود ند . حود او نیزسوار 
گردیده همراء سر کرد گان بآهنک آناخواتون روانه گردید . 
صمد خان‌ که بیش از دیگر سر کرد گان بگرفتن شهر میکوشید از آنجاکه چند 
بار از راههای دیگر تاخت آورد و کاری بیش نبرد » هما نا گمان میکرد ۳-۹ نا گهانی 
از راه پل آجی بتازد بشهر دست خواهد یافت , وچون از روزیکه بقراملك در آمد پیابی 
دسته‌ه‌ای سواره و بیاده ازمراغه و کردستان پلشکر او میپوستند و اینزمان نیروی بس 


تار بخ مشروطة ابر ان ۸۸۹ 


انبوهی می‌داشت » از این رو بیکار نشستن باو دشوار میآمد وخود را نا گزیر از تاخت 
دیگری هید بش . این شگفت که رحیمخان را از آهنگیکه می‌داشت آگاهی نداده و 
با آنکه میخواست از نزدیکی نشیمنگاه او بتاخت پردازد ازو باری نطلبیده بود . 
از اینجا میتوان دانست که بفیروزی خود باور می‌داشته و میخواسته همه نیکنامی ازآن 
ا اخه 

باری اینان با ناخواتون در آمده از آنجا رو بشهر آوردند . مجاهدان همینکه ایشان 
را دیدند بجنگ در آمدند وبیکبار آواز سختی بر خاست . در شهر چگونگی را یافته 
بجنبش در آمدند و مجاهدان دسته دسته بیاری همکاران خود شتافتند . چون همچنان 
آواز شنیده میشد خود سردار با یکدسته سواره برزمگاه شتافت . از رسیدن او تنور 
جنک گرمتر گردید . اینان بشته‌هایی را پناهگاه ساخته و آنان دره هایی را سنگرگاه 
گرفته بودند وپیاپیگلوله برسرهمدیگر میبارا نید ند 

در اینمیان چون دانسته شد که سیاهیان قراملك است که ازاین راه تاخت آورده‌اند 
کسانی گهان کردند شاید قراملك بی باسبان باشد , واینست از راه شهر بآنجا تاختند و 
امیدوار میبودند کاری انجام خواهند داد لین صمد خان دسته‌هایی را بنهگداری نجا 
رها کرده بود . ازجمله دسته قزاق باشصت تير و توبچیان با تویها جای خودرا می داشتند 
وهمینکه مجاهدان نزديك شدند بشليك برداختند . مجاهدان اند کی کوشیده چون دیدند 
کاری از بیش نخواهد رفت باز گر دید ند ۱ 

آما در برون پل آجی زد و خورد تاسه ساعت بربا می‌بود و با آنکه همردوسو در 
بیا بان میبودند پامیفشاردند , تا کم کم مجاهدان چیر گی نمودند و از سواران گروهی را 
از پاانداختند , ازجمله شجاعالملك پسر قادر آقا سردسته کردان که مرد تنومند ودلیری 
میبود و بسراسب چابکی نشسته رزم آزمایی نیکی مینمود , تیری‌که می گویند از تفن 
سردار بوده اورا از اسب زندگی پیاده کرد . کردان اورا برداشته بیدر نگ باز گردید ند 
دیگران را نیزپا ازجا در رفته روبر گردانیدند . مجافدان به دلیبری افزوده از دنبال 
ایشان تاختند وبسیاری از آنان را نابود ساختند . اگر رحیمخان از الوار بیاری ایشان 
نرسیدی وحلومجاهدان را نگرفتی جزاند کی جان بدر نبردندی . صمدخان نومید ورسوا 
خودرا بتراملك رسانیده واین‌بار دوم میبود که بشکست سخنی دچارمیشد . 

آن نزديك حاج صمد خان چني میگوید : ما در فراملك چشم براه سپاه میبودیم 
که باز گردند . هنگام پسین نا گهان شیون و مویه شگفتی شنیده شد . کسی را فرستادنم 
آ گاهی آورد شجاع| لملك کشته شده‌کردان سربرهنه و گل برومالیده شیوه کنان کشته 
اورا میآوردند . بیرون آمدیم هنگامه شگفتی می‌بود . مویه و گریه کردان سراسر آبادی 
را فرامیگرفت . از آنسوی سپاهیان سواره وپیاده پراکنده و پریشان پی هم میرسیدند . 
پاره‌ای زخمی میبودند . صولت‌السلطنه سر کرده سوار گورا نلو را تیری از کیجگاه 





۸۵۲ بخش سوم 





خورده واز پیشانی بیرون آمده بااینهمه نمرده بود , وپس از دیری هم بهبودی یافت . 
پس ازهمه خود حاج صمد خان رسید . گرد و خاك سر ورویش را پوشانیده و سبیلها فرو 

ویحته , بیدا منود چه دلتنگی میداشت , پس از دیری رحیم خان آمد و از صمد خان 
دیدارکرده بکله و نکوهش پرداختکه چرا بی آگاهی از وی بچنان کاری برخاسته . 
سپس آمرزش خواست که چون روز چهارشنبه است و سواران چلبیا نلو در اين روز از 





تب ۲۸۰ 
این پیکره نشان میدهد یکدسته از آزاد بخواهان تبرریز(شا گردان باسکرویل) را (اينب. کر» 
هس از کشته شدن باسکرو یل برای فرستاده شدن باهر بکا برداشته شده) 


جنگ دووی میجویند (۱) اینست ما نتوانستيم از نخست بیاری شما بياییم , و سبس چون 
کار به سختی رسید نا گزیر شده بیرون آمدیم . صمد خان پاسخی نمیداشت و ازو آمرزش 
خواست . کردان تن‌شجاعالملك را شسته کفن کر دند وهمچنان مویه وزاریهیکردند و فردا 
آنرا برداشته روانه گردستان شدنه . (۲) 
در نامه انجمن شمارهکدنگان را از سیاه صمد خان سی تن کماً بیش نوشئه . ولی 
جناأ نکه گفتيم اوازسختی‌این‌جنگ آ گاهی نداشته واین‌است میتوان پنداشت کشتگان‌بیش از 
آن بوده و یگفته کسان خودصمدخان| بن‌شکست اوهمیایه شکست روزهکماوار بشمارمیر فت. 
در همان روز ازسوی خیابان مارالان نیز بمباران میشد. توپهای دولئیان ازدامنه 
کوء‌ها پیاپی گلوله میریخت و تا غروب همچنان آواز شنیده ميشد . 
رک در شهر افزون میبود . از نیمه های فروردین 
!ماد گی بر ای کونسولگریهای روس و انکلیس , با دستور سفارتخانه های خود 
واپسین جنگ از تهران » بار دیگر با آزادی خواهان تبریز بکفتگو.برداخته 
بمیا نجیگری کوشید ند . ایشان امید میداشتند که آزادیخواهان از 
فشار گرسنگی در شهر , در بی مشروطه نبوده آسانتر رام خواهند شد . لیکن اینان 
سر رام شدن نمیداشتند ۰ و پس از گفتگوها برای آشتی چنین بیشنهاد کردند (۱) شاه 
مشروطه را بیذیرد (۲) کسی را بگناه آزادیخو اهی‌نگیرد (عنو عمومی) (۴) همه سپاهیان 
از پیرامون شهر برخاسته براکنده شوند (4) آزادیخواهان تفنگگ و ابزار جنگی که از 
خودشان می دارند نگه دارنه . (۵) والی‌که برای آذربایجان فرستاده شود با آگاهی 
از خود مردم باشد . 
پیداست که محمد علیمیرزا این چیزها را نخواستی پذیرفت . بویژه در این هنگام 
که امیدمند مییود شهر از گرسنگی ۳۹ شده درهای حود را بروی دولنیان با زخواهد 
کرد . از آنسوی در تزا روز ها در اسثا نبول سلطان عیدا لحمید بسکندن ر بشه آزادی 
برخاسته بود ,و بیگمان محمد علیمیرزا از آن آ گاهی میداشت ومایه پشت گرمی‌اومیشد. 
در بیست و یکم فروردین ) ۱۹ ربیع‌الاولی) کو نسولهای انگلیس و روس‌وعممانی 
در کونسو لگری انگلیس با هم نشسته , در. باره بستگان خود در تبریز بگفتگو پرداختند 
و چنین نهادندکه یکصد و هفتاد و پنج خروار آرد از دولت برای بستگان خود خواستار 
گردند , و چون بسفارتخانه های خود درتهران تلگراف‌کردند و آنان با در بار بکفتگو. 


(۱) چلبیا نلو دسته‌ای از مردم قره‌داغا ند و شابد از نژادکرد باشند وما نمیدانيم این‌را 
بز کجا داشتند که روز چهار شنبه جنگ هکنند . 

(۲) کسانیکه آشنا بی‌بز ندگا نی کردانو لران میدار ندمیدا نند که اینان‌درس وگواری بمردگان 
خودا ندازه نگه نمیدار ند. بویژه‌هر گاه هرده یکی‌ازپیشر وا نشان باشد که شیونومویه ر نگلددیگی 
م ی گیر دو بکارها ی‌شگفتی بر می‌خیز ند درششصدسال‌پیش| بن بطوطه‌را هش بلر ستانا فتادهو يك‌چنین 
داستانی‌رادیده ودر کتاب خودیاد کرده . هنوز ان‌شیوه‌امروزمیان کردان ولران رواج میدارد 


۸۸٩‏ بش سوم 





بپ ۲۸۱ 
۳ فیکره زان هد ود سران آزاد یخواهی‌تبر یز رادرتلگرافخا نه کمیا نی که برای کفتکوبا 


1 
محمدعلیمیر زا در باره‌در آمدن‌روسیان گرد آمده پودند .۲ نا :که‌درجلو نشسته| ند ازدست راست ۱) 
میرزااسماعیل نو بر ی۲ )<اجی‌مهدی آفا۳)میر زاحسین و اعظ۴ )تقیزاده۵)معتمدا لتجار ۷*) نا شناخته است 


تار بخ هذروطة ابر ان ۸۰ 
پرداختند , محمدعلیمیرزا آن را هم‌نپذیرفته و چنین پاسخ‌دادکه بستگان بیگانه همگی‌از 
تبریز بیرون روند . کونسولها اين دستور را بیستگان خود دادند ولی آنان هیچک‌دام 
در این میان کونسولها بیکار نایستاده سفارتخانه همای خود را در تهران آسوده 
نمیگز اردند , و چنانکه گفتيم ترسهای بیجاازخود می‌نمودند . ما چون کتاب آبی‌رامی- 
خوانیم هیبینیم مستر راتسلاو گاهی تلکراف کرده که انجمن نان و گندم‌از بستگان‌بیگانه 
خواعد برد , گاهی آ گاهی داده که بیع میدارد گرسنگان بکنسولگر بها بریز ندو بتاراح 
پرداز ند . ما نمیدانیم این درو غ ها از بهر چه بوده ؟ . این یکی‌ازسر فرازیهای‌ایرانیان 
است که در سختی ها و آشوبها بیش از همه بنگهداری بیگانگان کوشند . در آن ده ماه 
گرفتاری تبریز کمترین آزاری به بیگانه ای نرسید و در این هنگام نایابی خوراك هم 
ارو بایان و بستگان ایشان آسوده تر از دیگران می بود ند , و انجمن میکوشید تابتواند 
جلوگله آنان را گیرد و عنوان بدست دولتها ندهد . چه جای آن می بود که کسانی 
بکونسولگریها رین ند . هر کسی در آن روز هادر تبرین بوده‌میدا ند مرردم باهمه گرسنگی 
رثنه شکیبابی وخودداری را از دست نهشته هیچگونه بدر فتاری ازخودنشان نمیدادند . 
این بیتابی کونسولها به تبریزیان گران می‌افتاد و از فرجام آن‌سخت بیمنالمی- 
ایستادند . از آنسوی حال بیئوایان دلگداز می بود . انجمن آسوده ننشسته از هر راهی 
می‌کوشید . روز بیست‌وششم فروردین(۲4 ربیع‌الاولی) نمایند گان باهم نشسته‌و کو نسولهای 
روس و انگلیس را نیزباً نجا خواندند و بمیا نجیگری ایشان دمحمد علیمیرزاچنین بیشنهاد 
کردند : از جنگ جلو گیری شود و شاه دستور دهد عین الدوله روزانه یکصد و پنجاء 
خروار گندم بنام بینوایان بشهر روانه کند , و کونسولها پایندانی کنند که از آن گندم 
چیزی بمجاهدان و آزادیخواهان داده نشود , و چون بدینسان آرامش رخ داد انجمن 
بهمداستا نی آزادیخواهان رشت‌و اسپهان ودیگر شهر ها با دربار بگفتگوپرداخته کشا کش 
را بیایان رساند . کونسول انگلیس این خواهش را با پیرایه هایی از خودبتهران‌فرستاد 
و لی محمدعلیمیر زا سر فرو نیاورد . 
اینها تلاشهایی بود که انجمن برای جلو گیری از بهانه جویی بیگانگان و چاره - 
حوبی به بینوایان و گرسنگان میکرد . از آنسوی شادروان ما لاسلام با دستور خود 
محمد علیمیرزا . همراء‌حاجی‌سیدا لمحققین وحاجی سید آقا میلانی(یکی ازملایان‌بییکسو) 
بباسمنج آمده از تلگرافخانه آنجا با باغشاه در گفتگو میبودو بامحمدعلیمیرزا ووزیران 
تلگرافها در میانه میآمد و میرفت . ولی چنانکه گفته ایم مجاهدان اندیثه 
دیگر می داشتند و ار راه دیگر می کوشیدند . در اینهنگام سردار و سالار و دیگرسر - 
دستگان آماده میشدند که بار دیگر بتاختی بر خیزند وتا توانند کوشش وجانبازی‌کنند. 
باین آهنگ بسیج‌کار میکردند ,و چون‌دراین بسیجو آماد گی یکی از کار کنانم,وهوارد 





۸۱ بحش سوم 
باسکرویل آمر یکاییست و خواهیم دید که در آن جنگ حونین نحستین قربانی اوشد , باید 
در اینجا داستان آنجوان و کارهایش را بنویسیم : 
پیش از جنبش مشروطه , و همچنین در سالهای نخست آن جنبش ۰ 
مسر باسکرو یل رنه آمر یکاییان در تبریز ( مموریال اسکول ) در بزد آزادی- 
خواهان ارجی میداشت , زیرا یگانه جایگاهی میبود که زبان 

انگلیسی 2 دا نشهای ارویایی در ل داده میشدی ‏ و بسیاری ازجوانان بیدار مفر پا نجا آمد 
و رفت میداشتندی . (۱) دراینهنگام نیز یکداستانی بهمبستگی میان‌آن مدرسه با جنبش 
مشروطه بدید آورد و آن‌بیوستن مستر باسکرویل » یکی از آموز گاران نجا , بمجاهدان 
و کذمه شدن او در راه مشروطه ایران بود . 

این باسکرویل جوان بیست و پنجساله‌ای میبود که اندکی پیش از جنگهای تبریز, 
برای آموز گاری . از آمریکا باین شهر رسید , و چنانکه همکشور او مسترشت نوشنه 
است, جوان غیرتمند تازه دانشگاه پررنستون را بیایان رسانیده و گواهی نامه . ۸ . (1 
گر فته بوده و نحستّین کاری همین بود که بآموز گاری در این مدرسه آمد . 

جوان پا کدل چون بتبریز رسید و سرادر شهر را پر از جوش وجنبش یافت خونش 
بجوش آمد و بآزادی ایران دلبستگی پیدا کرد ره هتم شنع:با شرف اوهسکت . بررقوی 
داشمه , و این کشنه شدن او دوده که دل حوان این را تکان داد و شب و روز نا آرام 
گردانیده ۰ و چون با کسانی از آزادیخواهان که زبان انگلیسیمیفهه‌یدند آشنایی میداشت 
با ایشان گفتک و کرده که یاوری بآزادیخواهان کند .که چون در آمر یک دوره سیاهگیری 
را ببایان رسانیده و در آن باره آگاهی می داشت جوانانی را زیر دست خود گرفنه 
سپاهیکری یاد دهد . 

در اینهنگام دسته‌اي از جوانان و بازر گانان زاده و توانگر زاده دست پدست هم 
داده گروهی رف یف آورده بودند و بسینها بورزش و مشق میبر داخمند ۱ 

گویا ازماه بهمن بودکه باسکرویل‌با این جوانان آشنا گردیده و بآن شدکه ایشان 
را سپاهیگری یاد دهد و از همان روز ها بکار پرداخت ,و برای آنکه کونسول آمر یک 
و مدرسه آ گاهی نیابد حیاط ارك را برای این کار خود بر گز بد که هررور هنگام سین 
جوانان در آنجا گردمیآمد ند و بمشق و ورزش می پرداختند . بدینسان‌کار باسکرویل‌پیش 
میرفت . جوان ساده درون آرزوی بس بزر گی در دل مپیرورید . دسته خود را« فوح 
نجات » نامیده از يکايك آ نان پیمان میگرفت‌که در هر جنگی‌پیشرو باشند , و چون‌بدشمن 
نزديك شوند در بند سنگر نبوده فدایی وار به ایشان تازند , بکشند و کشته شوند . و 
چنین کاری را از يك مشت جوانان توانگر زاده نا آزموده چشم میداشت . 

چنانکه گفته‌ايم پس از جنگ هکماوار در شهر شور دیسگری پیدا شده دسته دسته 


(۱) #ادروان شر یفز اده یکی از آموزگارانآ نجا شمرده می شد . 


نار جع مفرو طابر ان ۸ 





بازاریان و برز گران بارزوی مجاهدی افتاده بودند , و پسینها در سر بازخانه انبوه هی - 
شد ند . در اینهنگام باسکرویل همراه مسترمور انکلیسی ( آ گاهی نویس روزنامه تیمس) 
و شاگردان خود بسربازخانه آمدند . و چون‌کسانی از شا گردان باسکرویل خود ورزیده 
شده بودند ۰ هرکدام آموز گاری دسته‌ای را بگردن میگرفتند . بدینسان در سر بازخانه 
از هر گوشه‌ای آوازهای دیکدو» برمیخاست . 





پ ۲۸۲ 
بکدسته از سیاهیان روسی در تبر یز 


یلد بعش سوم 

دراینمیان‌کو نسول آمریکا از کار باسکرویل آ گاهی بافته دلگیر گردید , و بکروز 
پسن بهنگامی که سربازخانه پر از مردم شده و سردار و پاره نمایند گان انجمن در 
آنجا می‌بودند بسربازخانة آمد , و با باسکرویل روبرو شده باو یاد آوری‌کردکه این 
قز آخذن او بکارهای ایران نافرمانی از قا نون آمر ,کا است , واورا شاینده کیفر میگرداند , 
و خواستار گردید که به سر آموز گکاری خود در مدرسه باز گردد . باسکرویل نچندان 
ژوریده دل می‌بودکه پروای اینسخن کند . آشکاره پاسخ داد چون ایرانیان در راه 
آزادی می‌کوشند من بایشان پیوسته‌ام و باك از قانون امریکا نمیدارم . برخی میگویند : 
باسیورت حود را دازون یکو سول باز داد ۲ سردار و نماینی گان انجمن هر کدام دمو یت 
خود سخنانی سرودند , بدینسان که ما از شما بی‌اندازه خرسندیم ولی تمیخواهیم در راه 
آزادی ایران زیانی بشما برسد , و دوست میداریم شما بجایگاه خود در مدرسه باز گر دید 
باسکرویل باین سخنان گوش نداد , و از اینهنگام از مدرسه و امریکاییان بریده یکباره 
بایرانبان پیوست . اینست داستان باسکرویل . ما ارجی که میگزاریم بیا کدلی و حانبازی 
هک خواهیم دید که از کوشذهای او مودی بدست نیامد و جز دلبستگی 
محاهدان شحه دیده نشد . 

آنگاه باسکرویل که باسادگی و پا کدلی باین کوشش برخاسته بود .کسانی 
از میوه چینان و دو رویان چنین میخواستند که او و شاگردانشی را بروی ستارخان 
و با فرخان ومجاهدان کشند ویا دست این آنانرا سس رانثد . يك چنین بدخواهی نز بمیان 
آفتاه: زواو: 

بسخن خود باز گردیم : چنانکه گفنیم سختی کار نان و دیگر خوردنیها وتلاشهای 
بیمآور کو نسولهای روس و انگلیس سردار وسالاررا بر آن واداشت‌که بار دیگر پجنگه 
بزر کی برخیزند , واین بار سوی سرب را بر گزیده بر آن شدند که به شام غازان که 
۳۹ از لشکر گاههای صملد خان می‌بود , تاخت پبر ند وچون بسیج کار میکردند باسکرویل 
چنین خواست که دسته او دراین تاخت بیش جنگ باشند , و بدانسان‌که بایشان اد داده 
بود بسنگرهای دشمن بتاز ند وچندان شور بسرمیداشت که ازخوردن وخوابیدن باز ماند . 
شب وروز میکوشید ومیاندیشيد . سرداربا آن آزمود گی‌میدا نست که این اندیشه آزژوتی 
بیش نیست وبدان ارجی نمی‌نهاد , ولی ازنوازش و پذیرایی بباسکرویل باز نمی‌ایستاد . 
چنانکه سه روز اورا در خانه خود نگهداری؟ سرد . این سخن از آقای یکانیست که 
چون امریکایی در آن سه روز همیشه بخود فرو رفته اندیشه میکرد و بخوردن و بخواب 
بسیار کم می‌برداخت , 

روز دوشنبه سی‌ام فروردین بار دیسگر تبریز پر از شور و هیاهو 
جنگ عام غازان بود. دراینروز واپسین جنگ میانه دولتیانو تبر یزیان رخ میداد. 
یا واپسین جنگ شب‌روشنبه‌همه مجاهدان‌در قره آغاج و آخونی گرد آمده , بامدادان 
پیش از آنکه آفتاب بدمه ازچنه سوباشام غازان بکارزار پرداختند 


نار یخ مشروطة اير ان ۸۹ 


دراین روز مجاهدان با شور تازه‌ای بکاردر آمده بر آن بودند تا دشمن رااز جانکنند از با 
ننشینند . ولسی افسوی‌که در گام نخست باسکرویل , جوان آمریکایی رااز دست دادند : 
و این خود مایه داشکستگی گردید ۰ 

چنانکه گفته‌ایم باسکرویل و فوح نجات » آراسته و چنین میخواست که در این 
جنگ فوح او بیشاهنگک بوده هنر نمایی کند , وبااین آرزو شب و روز نا آرام «یر یست . 
ولی افسوس که آزمایش , :۱ آزمود گی او را نشان داد . آنهمه رنجها بیهوده شده خود 
او نیز برسر این آزمایش رفت . 

دمار؛ پیروان او تا سیصد تن میرسید . ولی چنین میگویند بیش از چهل و اند تن 
اندیشه اورا نبذیرفته وباوی پیمان استوار نکرده بودند , و چون شب دوشنبه فرارسید 
باسکرویل بآماد گی برداخنه دسئور داد پیروان بیش از نیمه مب در تیان گردا نقه 
تا از أنجا بعر ه آغاج روانه گردند . سیس کسانی را نزد ستارخان فرستاده خواستار 
شد توپی بدست او سپارند . گفته‌ایم ستارخان با انديشة او همداستان نمی‌بود , واین 
میدانست که از حوانان نا آزموده حنگگ ندیده چنان کاری برنياید . اینهنگام نیز پاسخ 
داد : « میروید آمریکایی را بکشتن میدهید وتوپ را بدثمن گزارده میگريزید » . این 
گفته از دادن توپ باز ایستاد . از اید.کار سردار بسیاری از پیروان باسکرویل سست 
شدند و پیش از همه مستر مور کناره جسته بتماشا بس کرد . خود این مرد داستان درازی 
میئو یسد که سیصد وپنجاه تن تفنگچی باو سیرده شده و او یکی از سر کرد گان بشمار 
می,بود , وامشب بیشتر ایشان نیامده . و اورا تنها گزارده‌اند . و چنین وا مینمایدکه در 
جنگ هم‌یای ناسکف یل می‌بوده » و تبریزیان را دترسو » سنوده زبان به نکوهش دراز 
می‌دارد . ولی همه ایذها درو غ است و هر کس میداند که این انگلیسی هیچگاه جنگ 
نکرده وتیری بدشم‌ن نه‌انداخته , و بیش از این عنوانی نداشته که در ورزش و آموز گاری 
همراهی از باسکرویل می‌کرد , وامثب خود را بیکبار کنار کشید . 

من از کسانیکه در پیرامون باسکرویل می‌بودند و هنوز زنده‌اند ؛ پرسذهایی 
کرده واينك گفته‌های برخی از آنان را میآورم : علویزاده (۱) که از آغاز جنگ درمیانه 
مجاهدان و سپس با دسته باسکرویل می‌بود چنین میگوید : شبانه که بایستی در شهربانی 
گرد آییم ازکسانیکه پیمان فداییگری می‌داشتند جز بازده تن نیامدند . دیگران یا 
خودشان ترسیده با بس گزاردند ۰ یا مادران و بدرانشان چون از آن آهنگ باسکروبل 
آ گاهی ممد اشتدد حلو سران خودرا گر فتند ۲ ولی از دیگران دستها نبوهی فراهم شد ند , 
نز درك به نیمشب از آ نها روانه قراآغاح شدیم ۱ این محله سر تأسر برازمجاهد و تویچی 
وجنگجو می‌بود . مارا بمسجدی راه نمتودندکه چند ساعتی در آنجا بياساییم . باسکرویل 

دمی آرام نمی ندست و درون مسجد نیز مارا بمشق و ورزش وامیداشت . می گفتند : 


)۱ آقای مهدی علو یز اده پسر‌حاج هیر محسد علی اصفها نی که | کنون درتهرانست . 


ما۸ بخش سوم 





سردار خواهد آمد و یکساعت پیش از دمیدن بامداد تاخت آغاز خواهد شد . ولی سردار 
دیر رسید و بامداد دمیده و روشنی نیمه تابیده بودکه ما راه افتادیم . در همان هنگام 
مجاهدان دسته دسته هریکی از راهی پیش می‌رفتند . هنوز آفتاب ندمیده بودکه بدشمن 
نزديك شدیم . 

کوچه باغی را گر فته پیش میر فتیم. این دست و آندست ما باغها می بود . دریایان 
کوچه با غ کشتزار پهناوری بدید شد . در آنسوی کشتزار سنگر توپ قزاق می بود که در 





پ ۲۸۳ 
یکدسته ازروسیان در تبر بز 


ار وم مشروطة ايران ۸۹ 


پرامون آن قزاقها پاسداری می‌نمودند . ما از دور ایشان را میدیدیم . یکی در کنار 
ایستاده آتش گردون میچرخانید و پیدا می‌بود که مارا نمی‌بیند . همینکه کوچه باغ را 
بپایان رسانیده بدهنه کشتزار نزديك شدیم باسکرویل فرمان دو داده خویشتن در جلسو 
رو بسوی سنگر قزافان دویدن‌گرفت . چند تنی از ما پی اورا گرفتند , و دیگران چون 
نوپ و گلوله را در برابر میدید ند پیروی نکرده بیدر نگ دو دسته شده دسته‌ای بباغهای 
این دست و دسته‌ای به‌باغهای آ ندست در آمد ند و بشت درخنها و دیوارهارا سنگر گر فتند 
اما باسکرویل همینکه تیری انداخت و چند گامی دوید قزاقی آماج گلوله‌اش گردانید ‏ 
و در آنهنگام که میافتاد فرمان «دراز کش» داد . آنچنه تن که بدوری چند گامی در پشت 
سرش میبودند خوشبختانه در همان هنگام که برابر پشته‌ای رسیده پودند و در برابر آن 
دراز کشیدند . آواز باسکرویل بلند شد : ه« حجای آقا (۱) من تیر خوردم » . این گفته 
دیگر خاموش شد . 
دراینمیان قزاقان‌پیایی گلوله می‌بارا نیدند . آن چندتنی که در میان‌کشتز ارما ندند 
ما دیدیم همگی کشته خواهند شد . از پشت درختها و دیوارها بجذگ در آمدیم ها خسف 
را بخود سر گرم سازیم ولی اینان در جای بسیار بدی‌گیر کرده و همگی در گلوله ری 
می‌بودند , و قزاقان دست ازسر ایشان بر تمیداشتند . در ابن‌میان حاجیخان بسرعلی‌مسیو 
با دسته تفنگچیان خود از راه دیگری پیش رفته و دست و ات همرت و۱ رف توت 
و چون آنان بشليك برخاستند قزاقان نا گزیر شدند بآنسو پردازند و ما در اینمیان 
فرصت بدست آورده بررهایی آن چند تن و برون کشیدن تن خونی باسکروبل 
پرداختیم . 
بدینسان جوان با کدل امسریکاگی حان خود را باخت :-يك تری انداخت با يك 
تری هم از پا افتاد . از کسانی که در پشت سر او بوده‌اند من چند تن را می‌شناسم و 
اينك نام میبرم ۱) میرزا حاجی آفقا رضازاده که ترجمانش می‌بود ۲) حسن آقا علیزاده 
۳( حسن آ فا حریری ( مرزا احمد قزوینی ۵) محمدخان ۷۰) حسینخان کرما نشامی. (۲ ) 
این <سینخان یکی از دلی‌ان مجاهدان و همانست که همراه بارمحمد خان به تبر یز 
مه وود 
این را علیزاه» میگوید : در آنهنگام که ما در میان کشتزار افتاده بودیم قزاقان 
کوشید ند کشته باسکرویل را ببر ند حسین‌خان نگزاشت و با دوتير دوتن را ازیا در آورد 
حاجی حسن آقا کوزه کنانی و میرزا علی خان پستخانه و پباره کسان دیگر نیز در فوح 


(۱) خواستش میرزا حاجی آقا رضا زاده (د کترشفق کتونی) بوده که ترجما نی می‌بود . 

(۲) میرزا حاجیآقا دکتر شفق‌است . علیزاده بهمان نام خوانده میشود و اکنون در 
تهرانست . حریری پنام بیر نك خوانده میشود و در تبریز است . میرزا احمد قرو نی همان 
نماینده علمای‌نجف میبوده که سس بنام «عمار لو شناخته میشد و مرد . محمدخان | کنون‌پنام 
نیساری خوانده میشود و اکنون درتهر ان درشهر با نیست . 


بل بخش‌سوم 


با سکرویل می‌بوده اند ولی نمیدانیم در آن روز میان کدام دسته افتاده بودند .علویزاده 
خودش را میگوید در دسته میان باغها بوده . 
مسترمور در پیرآمون کشته‌شدن باسکرویل سخنانی میراند . در اینجا هم چنین 
می‌نماید که‌خود او در جنگ می‌بوده . ولی‌همه اینها دروغهاییست که ازبندار خود بافته 
است ؛ و چنانکه گفتيم او هیچکاره نمی‌بود و بجنگ هم پانگزاشت . نکوهشها که از 
ایرانیان کرده و ازفداییان ارمنی بستایشها پرداخته آنها نیزاز همین گونه سخنانست و 
ازروی فهم وراستی رانده نشده . این کار با سکرویل و آن تاختی که میخواست بسیار 
پر دلا نه می‌بود ولی بیبا کی را هم در بر میداشت . گیرم که همکی شا گردانش پیروی از 
وی کردند و کسانی از ایشان درنیمه راه افتاده و کسانی خودرا تا سنگردشمن رسانیدندی 
و بدانجا دست یافتندی پس از آن چه‌کردندی ؟ 1 آیا توا نستندی آنجا را نگاه دار ند ؟ ! 
پرسشی است که باسانی پاسخ نمیتوان گفتن . هرچه هست برای اینکار مردان جنگه - 
آ موه می‌بایست . از يك‌دسته توانگر زاد گان ( یابگفته ستارخان » حاجی زاد گان ( 
چه برخاستی ۲ 
کشته‌باسکرویلرا ازرزمگاه در آورده همراه کسا نی‌از بیرو انش 
دامن جنگ بشهر فرستادند, دیگران‌بجنگا یستاده بیش ازاین‌باو نب رداختند. 
بیکار بسختی پیش میرفت. دسته‌هایی ازمجاهدان ازاینگوشه و 
آن گوشه دلیر انه میچنگید ند . خود سردار در دباغ ساز نده» بالاخانه ای را گرفته. با 
دوربن رزمگاه را میبایید و بسر دستگان دستورهایی میفرستاد . آواز تفنگ بهم پیوسنه 
وتوبها پیایی غرش مینمودند , گاهی نیز آوای بمب برمیخاست . 
این بار دوم بود که همه‌مجاهدان از سرداریان وسالاریان و از گرجیان وارمنیانو 
قفقازیان و ایرانیان , دست‌بهم داده بیکسو رو میآوردند , ودسته هایی از مردم تهیدست 
از پشت سر بیاری بر میخاستند . از آنسوی حاح صمدخان نیز همه نیروی خود را بکار 
انداخته دلیرانه ایستادگی میکرد . شاید دسته هایی نیز از لشکر گاء عن‌الدوله یا 
رحیمخان باو پیوسته‌بودند . اینست‌دلیرانه پافشاری کرده فشارمجاهدان رابرمیگردا نید ند 
وچه بسا ایشان بتاخت برمیخاستند . 
گذشنه ازشام غازان ازخطیب نیزجنگ میرفت . بلکه برای نخست بار دولئیان در 
برابر لیلاوا و اهراب پیداشده از آنسو نیز پیکار می‌کردند . تنور کشتار بسیار گرم شده 
زبانه میزد . پس از سی‌وچند سال تو گویی آواز ریزش گلوله های آنروز , که از دور 
همچون ریزش تگر گیتند مینمود , در گوش مئست . در سراسر شهر آواز بیچیده هنکامه 
تاغروب همچنان خونریزی می‌شد و تیر و گلوله در ریزش و آمد و شد می‌بود . 
هردو سو ایستاد گی سخت مینمودند و راستی اینکه کار به شهریان و آزادیخواهان دشوار 


تار بخ مشروطة اير ان ۸۵۸ 


شده بود . زیرا با آن آهنگی که میداشتند وبباز کردن راه میکوشیدند , هنوز کارچندانی 
انجام نداده و ازسوی دشمن نشانی از سستی و زبونی بدیدار نشده بود . روزنامه انجمن 
از گفته یکی از بستگان صمدخان میآوردکه هر گاه جنگ نیم‌ساعت دیگر پیش رفتی‌سوار 
وسرباز چون‌ازسه سو زیر آتش میبودند زینهارخواستندی . شاید هم این سخن راست‌باشد. 
ولی در بیرون نشانی بدیدار نمی‌بود , و بدانسان که مجاهدان به پیشرفت میکوشید ند 
دولتیان هم درجلو گیری پا می‌فشاردند . 

در اینهنگام که‌غروب فرا رسیده ولی جنگ همچنان برپا میبود کونسولهایر وی و 
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پ ۲۸۶ 
یکسته از روسیان باز نا نان 


۸۹ بخش سوم 
انکلیس با نجمن آمد ند و نما بند گان رادیده‌تلگرافی از سفیران خوداز تهر ان‌نشا نداد ند که 
میا نه ابشان ۳ محمد‌علیمیر ز | گفتکورخ داد ۰ و بر آن‌شده اند که شش‌روز جنگ کر ده نشود و 
دو لتیان راء‌خواربار رابروی‌شهر بازدارند تا آرامشو آسود گی‌درمیان‌باشد؛واز آنسوی با 
محمدعلیمیر زا دو باره گفتگو کرده کشا کش ودشمنی رابیایان‌رسا نند .دو.کو نسول‌میگفتند : 
د شرطابن فرارداد ا نس تکه آزادیخواهان‌از تاختن بدو لتیان خودداری‌نمایند» (۱).انجمن 
بیشنها درا بدیر فنّه برای سردار آ گاهی فرستاد , وسردارچنا نکه شیوه‌اش می‌بود که همیشه 
دربرابر پيشنهاد آرامش و آشتی‌خشنودی‌مینمود ۰ بیدر نگ دستور فرستادمجاهدان ازجنگ 
بازایسئادند و سنگرهایی که‌از دولتبان گرفته بودندرها نمودند وباز گشتند . بدینسان 
وایسن جنگخونن بایان رسمد , 

داستان گفتگوی سفیران را با محمدعلیهیر زا درگنتا متاردیگری خواهیم ورف کون 
اینجا دنباله پیش آمدهای تبریز را می‌گیریم . مرگی باسکرویل‌به تبریزیان سخت افتاده 
همه را افسرده رجات نود . هزار کسی که ازخود تبریزیان کشته می‌شد راه دیگری 
میداشت , واین چون میهمان بشمار میرفت هر کسی از آن پژمرده می‌شد . اینست بر 
آن‌شد ند جنازه اش را باشکوه بسیاری بخاك سبارند . با آنکه گرسنگی همه را دلگیس 
ساخته و در این‌روزها آ گامی‌های بیم آوری از سر حد حلفا همر‌سید ‏ در بند اینها نشده 
خواستند روان جوان آمریکایی را از خود خشنود گردانند . روز سه شنبه را باین کار 
برداختند وچون جنگی در میان نمی بود ؛ باسودگی آنرا انجام داد ند : سراسر راه را 
از شهر ۳ رشان آمر یکاییان محاهدان اینسو ۴ ات رده کشیده و با تفنگهای و ارو نه 
استادند ۲ شا گردان باسکرو بل و دسته فداییان او وارمنیان و گرجیان و آمریکاییان و 
همه آزادیخواهان از بزرگی و کوچك بادسته‌های گل بدست پیرامون جنازه‌ر! گر فته‌روانه 
هد ند , همهرااندوه گر فته پژمرده وا فسرده می بود ند ۱ میا نه‌راه درجچند حا بیکره برداشتند 
وچون حنازه بدینسان بگورستان آمر بکاییان رسد 4 در آ نجابکرشته گفتارهایی رانده‌شد 
و شور و خروش سترگی برخاست . از کسانیکه بگفتار پرداختند بارون سدراك از 
بیش خواهد رفت زیرا خون باه ات حوان بی گناه درراه آن‌ر يخته ور وان ۹ 

این بارون سدر ال از نحست با محاهدان همیای و با گفتارهای بر شور و مفرز دار 
خود با نان یاری میکرد . این جمله هم ازوست که در روزهای آخرکه گرسنگی تبریزرا 
فرا گر فته ومر دم که در یکجا گرد می‌آمد ند بیشتر رخسارها پریشان و بژمرده می‌بود » 
وی یب ۱۳ گفتار خود را باین حمله آغاز کرد : و« ملت آج سکز آزاد 

ز» (۲) (مردم گرسنه‌اید ولی آزادید). 


(۱( انگیز »| ین‌شر طدا نسته‌خواهد شلد .۰ 
(۲) گویا دراستا نبول پزر گفشده بود وآاشست‌بتر کی اسعا نبول‌سخن‌می گفته ۰ 


لار بخ مشروطه ایر ان ٩۰.‏ 


| نجمن میخواست پولی بامریکا برای مادر باسکرویل بفرستد . دکتر وانیمان که 
ریش سفید آمریکاییان در تبریز می بود خره.ندی نداد . تفنگی را که آن جوان ندست 
میگرفت وبهنگام کشته شدن نیز دردستش‌می بود ؛ پیدا کرده نامش را واینکه در راء 
آزادی کشته ذده , بروی آن نویسانده بیاد گار برای مادرش فرستادند . نیز دسته ای 
از کسانی که زیردست او می‌بودند با رخت و کلاه ویژه خود بیکره‌ای برداشته اینرا نیز 
پامریک فرسنادند (۱) 

در اين روز ها جنگ بریده شده وچون گفنگوی آشتی درمیأن‌می بود ند اشته‌میشد 
اندوه باسکرویل وایسین اندوه باشد . ولی در همانروز ها اندوه دردناك دیگری رخ 
داده داغ دیگر به‌دل آزادیخواهان نهاد . 

بارها نام میرحاشمخان خیابانی را برده‌ایم . این مرد جوان که دلیری وزیبایی و 
کاردانی و ستوده خویی را با هم میداشت این زمان جایگاه دیگری پیدا کرده پس از 
سردار وسالار یگانه کس شمرده می‌شد , و گفته ایم که رشته‌کار هسای سالار در دست او 
می بود . روز چهارشنبه یکم اردیبهشت بهنگامی که سراسر شهر را خاموشی فرا 
گرفته وهیچگونه تکان و آوازی در میان نیز نمی بود او برای سر کشی بسنگرساریداغ 
میرود و در آنجا به هنکامی که اسناده بوده از سنگر دولتیان گلوله ای می‌انداز ندو آن 
از که اه هورون ان بت سس یروش | مود دای قبا تا آفاده عان عسارد. 

این آ گاهی چون بشهر رسیداز مردم خروضش برخاست و همجون روزی که‌حسینخان 
باغبان کشته شده بود همکی بهم بر آمدند . مجاهدان خیابان دسته دسته بساریداغ 
شتافتند تا جنازه را بیاور ند . سختی اینجا میبود که چگونه آگاهی را بخاندان‌و کسان 
او برسانند . این گفته از حاجی محمدجمفر خامنه‌ایست که من بخانه میرهاشمخان‌شنافنم 
و با بدرش دیدار کرده گفتم ۱ میرهاشم خان زحم برداشته . آقا میرجعفرخود داری‌نموده 
پاسخ داد : اگر کشته نشده باکی‌نیست , در اینمیان چون‌تن خون آلود آنجوان را از 
کوه پایین آورده بنزدیکی رسانیده بودنه و از بیرون آواز شیون و گریه برخاهت , آقا 
میرجعفر چگونگی رافهمیده چنان‌بیتوان گردید که خویشتن داری‌نتوانست و بیخود و 
بیهوش بزمین افتاد . مادرش بیهشانه سنگی را برداشته برس خود کوفت چنانکه‌سااگمان 
کردیم‌سرگ را ازهم‌باشید . پسر کوچکش میراحمد نام تفنگ را زیر چانه گزارده هی مس 
کوشید خود را بکشدنگزاردند . اینست نمونه‌ای از اندازه‌اندوه آن خاندان . این‌جنازه 
را نیز با شکوه بسیاری بخاكسپردند ولی ما چونآ گاهی روشنی نمی داریم باین‌اندازه 


(۱) پیکرء۲۸۰ . 


ك بخش سوم 
دراینجا باید بار دیگر بتهران باز گردیم و بداستانهای آنجا 
میانجیگری نماین د گان پردازیم و چگونگی میانجیگری نمایند گان دو دولت را 


رطس وانگلیس پنویسیم . 


در تهر ان شال نوین ۱۲۸۸ با بكث داستان خون آلود داسوزی 

آغار یافت , چگونگی آنکه یکدسته از مشروطه خواهان که درعبدالعظيم بستی هینشستند 
میرزامصطفی آشتیا نی نیز با پیرامونیا نی با نان پیوسته بود. ازاین میرزامسطفی وهمچنن 
از برادر بزر گترش حاجی مهیح مر نی در داستا نهای آغاز جنبش نام بسیار برده‌ایم ۰ و 
چنانکه خوانند گان میدا نند خا نوادء آشنیا نی ازپیشگامان جنبش بشمار میر فتند » ومیرزا 
مصطفی کار دانیهای نیکی در پیشامد ها ازخود نشان میداد . لیکن سپس اینان گام پس 
گزارده بودند. وچنانکه درمیان مردم گفته میشد حاجی‌شیخ مر تعّی بسوی محمدعلیمیر زا 
گراییده به پیشرفت کار او میکوشید. 

با اینحال در اینهگام‌که بار دیگر مشروطه خواهان بکوشش بر خاسته بودند , 
میرزا مصطفی بر کناری‌نتوانسته چنانکه گفتم در عبدالعظیم به دیگران پیوست . بدینسان 
که با پیرامو نیان خود خانه ای گر فتند و فرو نشستند , و چون نشیمنگاه از بست بیرون 
میبود , مفاخرالملك « رییس تجارت »که دستیارحکمران تهران نیزمیبود , شب چهارشنبه 
چهاردهم فروردین صنیع حضرت را باکسانی ازلوتیان تهران فرستادکه نا گهان بسرشان 
ریختند , ومیرزا مصطفی را با سه تن دیگر کشنار کردند . 

این پیشامد مایهٌ اندوه همه آزادیخواهان گردید , ومحمد علیمیرزا و پیرامو نیا نش 
همدردی نشان داده چنن وانمودندکه ازداستان آ گاهی نداشته‌اند. نیز این پیشامد چشم 
کسانی را ترسانید که ازمشروطه خواهی پاپس گزاردند . 

از آنسوی چون دراین ماء درتبر بز جنگهای سختی میرفت ۰ و نیز محمد علیمیرزا 
وپیرامونیا نش از سختی‌کار خوار بار درشهر آ کاهی میداشتند» از اینرو گوش بسوی آنجا 
دوخته بودند که مژده های شادی آور رسد . چنا نکه گفته‌ایم اینزمان در بسیار حاها شموری 
بربا همبود . ولی محمد علیمیرزا سرچشمه همه آنها را تبریز دانسته بیش از همه با بنجا 
میبرداخت ّ 

روزها بدینسان میگذشت تا داستان گرسنگی تبریز رخ داد و تلگراف های 
کونسولهای روس وانگلیس بتهران رسید , و دولت های روس وانگلیس که از آغازپیدایش 
شورش با محمد علیمیرزا گفنگوکرده همیشه یاد آوری میکردندکه با مشروطه خواهان 
کنار بیاید و با بازکردن مجلس آب بر آتش شورش بریزد » در اینهنگام بار دیگر با 
جلو نهاده بگفتگو برخاستند , (واین یکرازبست که دو همسایه بپایداری شورش خرسندی 
نمیدادند , وفرونشاندن آنرا بسود خود میپنداشتند) وچون روز بروز کار سخت تر میشد 


روز دوشنبه سی‌ام فروردین (همان روز برشوری که در تبر ین جنگ شام غازان رخ میداد) 


تار بخ مشرو طف ابر ان ۰۲ 


دوسفیر روس وانگلیس بنزدشاه شتافته پس از گفتگوهای بسیار(۱) خواستارشدندکه شش 
روزه جنگ باتبریز بریده شود » ودراینچند گاه هرروز با نداز؛ خوراكآنروزبنام بینوایان 
و بیچار گان گندم وحوردنی بشهرراه داده شود تافرصنی دردست بوده دوسعیر با گفتگوو 
میا نجیگری کشا کش را بایان رسانند . محمدعلیمیر زا خرسندی نداده می گفت شورشیان 
فرصت دقانیت اوه بلشکر های دولتی‌خو اهند تاخت. میگفت من‌ازچهارروز بیش بلشکریا نی 
که دربرابر تبریز هستند دستورداده‌ام دست ازجنگ برداشته وچشم براء گفت وشنیدهایی 
که در زمینه ۳ عیرود با ستند .ولی شورشیان ازدیشب جنگ را آغا زکردها ند , و هم 
اکنون آتش پیکار در پیر آمون تبریز زبانه میزند . این بود دوسفیر شرط نهادندکه اگر 
شاه بیشنهاد را بیذیرد شورشیان هم بجنگ و تاختن بر نخیز ند . و بگردن گر فتندکه این 
خواهش را از آزادیخواهان بکتند , 
اینست پسین همانروز با تلگراف بکونسولهای خود در تبریز دستور فرستادند 
و اینان به انجمن درآمده آن پیام را رسانیدند و چنانکه گفتیم آزادرخواهان 
خوشرویی نموده همان دم از حنگه دست بر داشتند . همان روز ها دولت روس بار 
دیگر دسته هایی را از سپاه خود به مرز فرستاده دستور داده بود به تبریز شتابند . 
ولی چون این پیمان و نوید با محمد علیمیرزا پیش آمد انگلیسیان خواستار شدند از 
فرستادن آن سیاهیان بازایستند . دولت روص آن را پذبر فته دسنور داد سیاهیان ازجلفا 
نگذر ند و در آنجا آماده بایستند . لیکن محمد علیمیرزا نویبد خود را بکار نسبت و با 
آنکه بسفیران می گفت بعین الدوله دستور داده خوار و بار را بشهر راه دهند در تبریز 
نشانی آزاین کار دیده نمیشد وراههاهمچنان بسثئه می‌بود . سفیران دوباره یادآوری‌کردند 
وشاء بار دیگر نویدهایی داد . ولی نتیجه همان بودکه می بود . اینست دولت های روس 
وانگلیس ازو نومید گردی‌ده بآن شدنبدکه سپاهیان روس را بخاك ايران فرستند . و 
روز ششم اردیبهشت , سه باتالیان سرباز و چهار اسکادرون قزاق و دو باتری توپخانه و 
یکدسته مهندس , ازپل جلفا گذشته روبسوی تبریز بشتاب روا نه گردید ند ۱ 
اما در تبر دز چنانکه گفتیم جنگ خاموص شده در این چند روزه 
رو آوردن آزادیخواهان بکار های دیگری پرداختند و با آنکه از وعده 
تبریزیان به . باز شدن راه و رسیدن آذوقه نشانی پدیدار نشد همچنان خاموش 
محمد علیمیر زا ایستاده نخواستند بهانه‌ای بدست بدهند . لیکن دراین میان روز 
پنجم اردیبهشت نامه‌ای از کونسول انگلیس بانجمن رسید , دراین 
زمینه چون دولت ایران ازباز کردن راه خود داری مینماید دولت های روس وانگلیس بر 
آن سر ندکه خودشان راء خوار و بار را باز دارند . 
ازاین تاشته نماته کان انم و مروت گان :هم پر آمدند و سخت دلگیر شدند 


(۱( این گفت‌گوها را در کتاب ان آورده در نجا دیده مود . 


۰ بخش‌سوم 


وسه‌تن از نما یند گان انجمن را که میرزا محمد تقی (رییس انجم‌ن) واحلالالملك وحاجی 
علی قره داغی باشند نزدکونسول فرستاده خواستار شدند بدولت خود تلگراف کرده 
اززبان مشروطه خواهان خواستار گرددکه از آهنگی که می‌دارند باز گردند , و بخود 
مشروطه خواهان فرصت دهندکه با محمد علیمیرزاکنار آیند وراه خواربار گشاده شود . 
درهمان هنگام خودشان نیز همگی بتلگرافخانه کمپانی شتاهته تلگرافی بمحمد علیمیر زا 
در این زمینه فرستادند : «شاه بجای پدر وتوده بجای فرزندانست , ا گر رنجشی میان 
پدر و فرزندان رخ دهد نباید همسایگان پا بمیان‌گزارند . ماهرچه ميخواستيم از آن 
در می گذریم و شهر را به اعلیحضرت میسپاريم هر رفتاری پا ما میخواهند بکنند و 
اعلیحضرت بیدر نگ دستور دهند راه خواربار باز.شود وجایی پرای گذشتن سباهیان‌روی 
بخال ایران بازنمانه » (۱) 

راستی را این بیشامد به‌تبریزیان بی‌اندازه سخت افتاده نمیدانستتد چه چاره کنند 
وبرای جلو گیری از آن بهر گو نه قدا کاری خرسند می بودند . حاجی مهدی آقا اشك از 
دیده فرو میریخت . ستارخان میگفت شما با محمد علی میرزاکنار بیایید و بروای مرا 
هیچ نکنید . من بر اسب خود نشسته از راه‌و بیراه خود را از ایران بیرون آندازم‌وروانه 
نجف شوم . 

تلگراف تبریزیان شب یکشنبه بمحمد علیمیرزا رسید و چون خواستار شده بودند 
کسانی که ازدر باریان ودیگران درتلگرافخانه آمده با ایشان گفتگو نمایند روز یکشنبه 
محمد علیمیر زا حاجی امام جمعه خویی را بباغشاه خواسته باو دستور داد بتئلگرافخانه 
آمده باتبر یزیان گفت وشنیدکند . حاج امام جمعه خواستار شد شاه پاسخی از روی مهر 
بتلگراف تبریزیان بفرستد و بعین‌الدوله دستور دهد راه را بروی پشهر از کنند.درهمان 
هنگام حاجی‌علی اکیر بروجردی ازبستگان حاجی‌شیخ فضل ال دردر بار میبود, چون حاجی 
امام جمعه از شاه خواستار شد که سر بمشروطه فر و آورد این مرد نم و برداخته در 
آن هنکام سخت بیکرشته سخنان بیجایی آغاز. و چون ددته‌ای ازدر باریان نیز می‌بود ند , 
پیکار و کشا کش بزر گی شد . پس از دیسری محمد علیمیرزا دوباره بامام جمعه دسنور 
رفتن بتلگرافخانه داد. نایبالسلطنه کامران میرزا وسعدا لدو له‌وحشمتالدوله و فرمانفرما 
رانیز همراء‌او گردانید . از اینسو در تبریز حاجی مهدی آقا ونقی‌زاده ومیرزا اسماعیل 
نوبری ومعتمدالتجار ومعینالرعایا ومیرزا حسین واعظ و شیخ اسماعیل هشترودی و شیخ 
محمد خیابا نی و حاجی‌اسماعیل امیر خیزی ومیرزا محمد تقی واجلال! املك وحاجی‌میرزا 
علینقی گنجه‌ای وحاجی میرمحمدعلی اسیهانی و حاجی‌علی دوافروش‌ودیگران بتلگرافخانه 
کمپانی گرد آمده و گوش بآواز دستگاه تلگراف می‌داشتند . 


(۱) ما نسخه این‌تلگر اف‌را دردست نميداريم ودراینجا نياوردیم . 


تار بخ مشروطه ابر ان ۰« 


خود محمد علیمیرزا پاسخ پایین راداد : 

د حاضرین تلگرافخانه - تلگراف شمارا در خصوص عبور قشون رو از سرحد » 
د ملاحظه کردم این اندازه تزلزل و اضطراب وقتی جاداردکه ما از خیال آسودگی » 
دشماها غافل باشیم چگونه میشود که کار های بزر گی را کوچك شمرده و مهم تدانيم » 
د تمام بهانه آنها ورود آذوقه بشهر وحفظ تبعه خودشان بود حالاکه جنگ را متارکه » 
د نموده وورود آذوقه را بشهر تا کید کردیم دیگر رفع اعتراض آنها شده و جلو گیری » 
« خیالات آ نان را البته با تمام قوا مصمم هستیم . خوبست شما هم با آقای تایبا لسلطنه » 
د امروز قرار ورود نایبالحکومه شاهزاده عین‌الدوله وترتیبات لازمه آسایش مردم را» 
« بطوریکه وهن دولت نباشد عاقلانه بدهیدکه بتوانیم تابشور وصلاح شما و عین الدوله » 
دبرای آتیه مملکت فکر صحیحی بکنیم وسد طرق اغراض بشود و بهمین وسایل بتوانیم » 
د بکوييمکه امر تبریز بخوشی گذشته خارجی متقاعد شود بحوای جمم با شور و » 
« صوابدید شما ها بترتیب امورات شروع شود .» 

نیز تلگرافی بعی‌الدوله بدینسان فرستاد : 

د توسط حاضرین تلگرافخانه شاهزاده عنالدو له این تلگراف رافوراً بسردارها » 
« پرسانید شجا عالدو له امیر تومان سردار نصرت امیرمعزز سالارجنگ سردار ارژد چون » 
« اظهارات از شهر تبریز رسید حیقناً تأثیر بخشید تبریز و آذر بایجان‌خانه‌منست‌بیشتر » 
« ازاین گرسنگی واستیصال تبریز را بهیچوجه نمیتوانم تحمل‌و صبر نمایم بوصول این » 
« تلگراف بکلی جنگ راموقوف نمایید وراه آَذو قه را باز تما یید وبلکه خودتان هم‌در » 
« سهولت حرکت مال برای حمل آذوقه ساعی وجاهد باشید» . 

لیکن ازاین تلگراف ها چه سود توانست بود ؟ ! . در همان هنگام که سیم تهران 
ات نامیا امنیس لا تتدپیای نان میرن ۶ مزاول کلام 
از این خبر گرد نومیدی برسر وروی همگی نشست.وچون درباریان در تلگرافخانه تهران 
چشم براه گفت وشنید میبود ند اين پیام رابرای ایشان‌فرستادند : 

دحضور آقایان عظام -کان‌الذی خفت‌ان یکونا بعد ازمخابره تلگراف والی الآن » 
د خبر بدبختی غبر متوقع رسید وخاکستر مذلت بسمملکت ... بیشته شد. اناشواناال» 
راجمون مفررصن ملك وملت بسلامت باشند . تمام الحاحات برای آین بودکه بلانازل » 
« نگردد . الآن خبرتلگرافی رسید که قشون روص از سرحد گذشت . تا حال سیصد و » 
« بنجاه نفر گذشته و مشفول لشکر کشی اند . دیگر هیچ حواسی برای این جمع که» 
د چون حلقه ماتم اشك حسرت بنتایج جهالت چند تفر مملکت خراپ‌کن‌میریز ندنما نده » 
« مزاخذت این زوال مملکت اسلام را باولیای امور گذاشته میخواهیم مرخص بشویم و » 
« بدرد خود ومصیبت‌وطن عزبز مشفول باشیم قلب دردست می‌لرزددیگر تاب‌نوشتن‌ندارد » 
« حاضرین‌تلگرافخانه- | گرعلاجی دارید درتهران‌بکنید اگر فرمایشی دارید بفرمایید.» 


۰۰ بخش سوم 
پس ازاین پاره تلگرافهای دیگری در میانه آمد وشدکرده که چون ارج بسیاری 
نمیدارد دراینجا نمی آوریم . همان روز هنگام بسن نوشنه باین از کونسولگر.های روک 
وانگلیس با نجمن رسید . 
«چهارم ربیم‌الا نی ۷ انجمن مقدس‌ایالتی را با کمال‌احترام مصد ع‌ميشویم » 
و امروزجناب مستطاب قدسی انتساب آقا هیرزا محمد تقی سلمه ال تعالی رئیس انجمن » 
« مقدس وجناب حلالتمآب اجل آقای اجلالالملك دام‌اجلاله‌المالی وجناب حاجی علی آقا» 
« دام‌اقباله با دوستدار ملاقات دربعضی فقرات سوّال و حواب و بالاخره از علت و سبب » 
«دعبور قشون روی ازراه جلفا بخاك ایران استفسار نمودند جواباً تفصیل آنرابا » 





د آقایان محترم اظهار داشتیم وحالا هم‌برای اطلاع انجمن مقدس ایالتی با نهایتاحترام » 
د زحمت‌ميدهيم بنا بوعده که اعلیحضرت شهریاری‌خلداُملکه وسلطانه درطهران بسفرای » 
« دو لت‌رو‌وانگلیس داده‌بودند لازم بود راههای آذو فه مفتوح ومحادله راموقوف دار ند » 
« ولی‌روسای اردوی‌دو لتی ایدا اجازه‌حملو آذوقه بشهر نداده وشرایط تركمجادله‌رامقدس » 
« و محترم نشمارده‌اند . بنابراین دولت انگلیس و روی بنا بملاحظه شرایط انسانیت » 
« قرار دادند که راه حلفا برای حمل آذوقه به تبریز برای احالی شهر و اتباع خارجه » 
« باز شود و مسلم است با وجود سواران قراجه داغی حمل آذوقه و تأمین راه عابرین » 
ممکن نیست باین ملاحظه قرار گذاشتهاند يك قوه‌کافی برای ترفیق حاملین آذوقه و » 
« تأمین راء ازشر اشرار تعین گردد تا اینکه راه مفتوح شود ویس از حمل آذوقه بشهر » 
دوافتتاح راه ضمناً دروقت لزوم همین قوه حاضر است اهالی شهر و اتباع خارجه رااز » 
« شر اشرار سوارهای دولتی که مسلماً درصورت ورود بشهر از ارتکاب هیچ قسم حر کات » 
د طالمانه مضایمقه نخواهند کرد محافظله نماید ویس ازاعادء آسایش و آسود گی و امنیت » 
داين قوه بدون تأخیر و شرط و بدون اینکه در آتیه از اولیای دولت ایران ادعابی » 
« نماید خال#ایران راترك وبروسیه مراجعت‌خواهد کرد واولبای دولت ما مقرر فرموده- » 
ه اند دوست داران بهمن قرار بانجمن مقدی ایالتی اعلان نموده و اطمینان بدهیم » 
دسمناً احترامات فایقه را تکرار می نماييم زیاده زحمت است مهر و امضای جنرال » 
«قونسول انگلیس را تسلاو مهر وامضای جنرال قونسول روس اسکندرمیللر» 
پس از رسیدن تلگراف محمد علیمیرزا بمن‌الدوله رحیمخان و 
سرفرود آوردن__ پاره سرکردگان تو گفتی باور نمیکردند چنان دستوری از شاء 
محمدعلیمیر زا برسد آن را نمی پذیرفتند , و برخی از ایشان‌که از چگونگی 
بمشروطه داستان آگامی نمیداشتند و نمی‌بنداشتند مردم شهر ازدرما ند گی 
رو بمحمد علیمیرزا آورده‌اند بدر بار تلگراف کردند که شهر از 
فشار گرسنگی نزديك است پدست دولت بیاید , باز کردن راه خواربار بزیان آن کار 
می‌باشد . از محمد علیمیرزا دوباره تلگراف رسید که راه را باز کنند . از روز یکشنبه 


تار مغ مشر وطه !بر ان ۰۹ 


نخست راه پاسمنج باز وبیست و چند خروار آرد از آنجا بشهر در آمد . فردا ازراههای 
دیگر نیز اند گندم با آردی آورده شد . روز پنجشنبه نمم اردیبهشت هنگام بسن 
سپاهپان روی به بیرون شهر رسیده در نزدیکی پل آجی چادر زدند . بیش از رسیدن 
« ایشان لشکرهای صمد خان از قرا ملك برخاسته آن راه را بازکردند . فردای آدینه 
بکدسته ازمهما نان تازه رسیذه سوار و پیاده دشهر در آمد ند و سرود خوانان از کوچه ها 
گذشتند ولی در شهر نمانده دوباره به پل آجی باز گشتند . سردار و سردستگان آزادی 
تاتوانستند پذیرایی ومهمان نوازی‌کردند , و بمجاهدان دستور سخت دادند که هیچگونه 
برخوردی با یکی از ایشان نکنند . بدینسان جنگ و کشاکش از تبریز برداشته شد و 
وگن ونایابی ازمیان برخاست . از آنسوی در نئیجه یکرشته گفتگوهابی که با 
محمد علیمیرزا در تهران و از تبربز کرده میشد و در سایه پیشر فتی که شورشیان گیلان 
واسپهان رو بسوی تهران میداشتند , محمد علیمیرزا خواء ناخواه رام گردیده گردن 
بمشروطه نهاد و در نیمه های اردیبهشت بار دبگر دستحط مشروطه را بیرون داد و کاری 
را که بدلحواه و ببای سود کشور و توده نکرده بود از راه ناچاری و پس از گذشتن 
هنگامش کرد . این بود درتبریز و دیگر شهرها دوباره بجشن و چراغانی پرداختند. نیز 
با نوشته دیگری چشم پوشی از شورشیان ( عفوعمومی ) را آ گاهی داد .کسانی راکه از 
ایران برون رانده شده بودند درباز گشت آزاد گردانید , نیز چون دوباره گفتگوهامیا نه 
مردم می بود که آیا همان مشرو طه درست بیش داده شده یاکم و کاستی در میان خواهد 
بود , محمد علیمیرزا بار دیگر نسوشته بیرون داده در آن چنین باز نمود : « مشروطیت 
ایران درروی همان یکصدو بنجاه وهشت اصل قانون اساسی برقراراست» . 

از اینسو درتبریز لشکر های دو لّی هر دسته‌ای از یس دیگری از کنار شهر برخاسته 
بجایگاه خود باز گشتند . محمد علیمیرزا میخواست در اینهنگام عم‌الدوله بدرون شهر 
آمده عنوان والیگری داشثه باشد . ولی تبریزیان نبذیرفتند . و او نیز روانه تهران 
گردید . در تبریز همچنانکه می بود اجلال الملك بنام نایب الایاله رشثه کار ها را در 
دست داشت . ۱ 

بدینسان تبریز پس از یازده ماه جنگ و آشوب پدلخواه خود رسید و مشروطه را 
دوباره بایران باز گردانید , ولی افسوی‌که در آمدن روسیان بایران دلهای همه را پر 
از اندوه صمی داشت و آکسی نمیدا نست از این میهما نان ناخوانده جچ4 زیانهایی بد یس 
خواهد آمد . 

ما نیزدراینجا سخن خودرا بپایان میرسانیم . پایان‌بخش‌سوم 





فهرس امها 


فهر ست نامها 


بخش یکم 


الف 

آصفا لدو له ۲۱۱۲۰۰۱۸ ۲۲۷۰۲ 
۳۷۸ 
آقا بالاخان ۱۷ ۰ ۲۹٩‏ 
آ فا خان‌کرما نی(میرزا) ۰۱۳ ۱۳ 
۱ 
آقای صدرالسادات (میر) ۲۳۸ 
آقای فرش‌فروش (حاجی میرزا)۱۵۰ 
آقای بلوری (حاجی میرزا) ۲5۹ 
آقای همدانی (حاجی میرزا) ۳۶ 
آقای اسیهانی (میرزا) ۰۸۸ ۸٩‏ 
آقا تیر فروش (حاجی سید) ۱۸۲,۱۹۸ 
آقا خان نوری (میرزا) ۸ 
براهیم‌خیاط باشی(حاجی‌میرزا) ۱5۰۸ 
۱۸۲ 
ابراهیم آقا (حاجی‌میرزا) ۲۳۸۰۱۹۷ 
ابراهیم آقا (حاجی‌میرزا) ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
ابراهیم حریر فروش(حاجی‌سید) ۱5۰۸ 
۱۸۲ 
ابراهیم ار بات (میرزا) ۲۳۸ 
ابروچف (ژنرال) ۱۲ 
ابوالحسن انگجی (حاجی‌میرزا) ۱۳ 
۳:۷ 
| بوا لحسن‌چایکناری(حاحی‌میرزا) ۱۵۲ 
۱۵۵ 
ابوالحسن تهرانی (میرزا) ۱۹ 
ابو لحسن خان (میرزا) ۲۰5۰ 
اپوالحس میرز؟ ۱۰۷ 
| بوا لقاسم‌قایممقام (میرزا) ۸ 
پوالعاسم‌امام‌جمعه (حاجی‌میرزا) ۲۰ 


«۲(«ِث«ث«ث«+چپطصچ«ثغضى«ث/«ط(ط(ظ(/ظ(۷/(۱ / ۰.۷۲۳۴" 

ابوا لقاس‌طباطبایی (میرزا) ۱۸ 
ابوالسادات ( کر بلایی) ۲۳۷ 

ابوطالب زنجانی(حاجی‌میرزا) 6۸ 
۹۶ 

ابوطالب قمی (شیخ) ۳ 

اجلالالملك ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 

احتشام| لسلطنه ۷۹ ۰ ۰۸۱ ۱۹۸ 
احسن‌الدو له ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

احمد احسایی (میخ) ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
احمدروحی (حاجی شیخ) ۰۱۳۹ ۱۳۹ 
۱:۷ ٍِِ 
احمد خراسانی (شیخ) ۳۶ 

احمدبيك آقایوف ۰۳۹ ۱۹۶ 

احمد خان یاور ۵ ٩۱۷‏ 
احمدخسروشاعی(حاجی‌شید) ۲ ۵ ۲,۸ 
احمدزر گر باشی (حاجی‌میرزا) ۱5۰۸ 
۱۸ 

احمد (میرزا) ۱۳۳ 

احمد طباطبایی (سید) ٩۵‏ 

ادیب‌الذا کرین ۷ 
ادیبالممالك ۱۶۰۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۲۷ 
ارفم‌الدوله ع۲ ۰ ۰۲۸ ۳ 

اسپر پنك‌رایس (سر) ۱۸۲ 

امد اقا ۲۳۲ 

اسدالٌ مرزا ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۲۱۳ 

اسد اه (حاجی‌میرزا) ۳۰۳ 

اسکندر خان فتح‌الساطان ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
اسماعیل نوبری (میرزا) ۲۰ ۰ ۲۶۹۳ 


لار یخ مشر وطة ابر ان 


اسماعیل آقا ۱۵ 

اسماعیل هشترودی (شیخ) ۲( ۳۲۳۸۱۱ 
۲:۹ 

اسماعیل خان (حاجی سید) ۵٩‏ 
اسماعیل رشتی (شیخ) ۲۶ 

اسماعیل بلورفروش (حاجی‌شیخ) ۱۹۸ 
۱۸۲ 

اسماعیل میابی (مشهدی)۱۹۳ ۰ ۲۵۷ 
اسماعیل آقا امیرخیزی (حاجی) ۲۳۷ 
اسماعیل خان ۲۲ 

اسماعیل (مشهدی) ؟ ۲ 

اغنا تیف (ژنرال) ۱۲ 

اقبالالسلطنه ۲۳۸ ۰ ۲۹ 
اکبراسکویی ۱۹ 

اکبرشاه ۰۷ ۰۲۲ ۲۲۷ 

امامقلی میرزا ۳۳ ۰ ۱۸۷ 

امام جمعه خویی ۹۰ ۱۹۰۱ 

امجدا لسلطان (حاجی) ۱۹۸ 
امراستد ۲۰6 , ۲۱۰ ۰ ۲۲۷ 

امیر بهادرجنگ ۲۷ ۰ ۰۵ ۷ ٩۵‏ 
۳ ۸۷۸ ۰ ۰۹۸۰۸۰ ۰۱۲۳۲ ۱۶۰ 
امیر اعظم 4 ۰ ۳6 ۰ ۱۸ ۷۳ 

امير نظام گروسی ۱۵ ۰ ۱۶۲ 
امرخان سردار (امیر اعظم‌دیده شود) 
امین لملك ( امینالدوله دیده شود) 
امین‌السلطان ۰۱۰ ۰۱ ۱۵ , ۲۳ 
۸۵ ۲۲۷۰۰ ۰ ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۲۹ ۰ ۳۱ 
۲ ۰۳۷ ۰۶۲ ۰۶ ۸ ۷۳ 
۵ / ۰۷۲۷۲ ۷۳۷ ۰ ۲۳۰ ۲۳۷ 
۱ ۲۲۵۲ , ۰۲۵۳ ۲۵۲۰ .۰ ۲۵۷ 
۸۸۸ ۲۱۷/۲ 

امین لدوله ٩‏ ۰ ۰۲۱۰۱۰ ۰۲۲ ۲۵ 
۳۵ ۰ ۳۸ 

امین‌التجار کردستانی ۱-۸ 

اویاما (مارشال) ۳ 


باع 
ابا (شیخ) ۳6 
با قر(میر )۵ ۱۷۱۱۵۹۰۱۵۷۱۱۵۹۸۱ 
باقر (میرزا) ۱۰۶ 
باقر بقال (مشهدی) ۱۰۸ ۰ ۱۸۲ 
باقر اخوی (حاجی سید) ۱۰۸ 
با قرخان (مشهدی) ۰۱۹6 ۲۰۳,۲4۶ 
بخشعلی آقا ۱۵۱ 
براون (مستر) ٩٩‏ 
برینی (شیخ) ۵۲ 
بصیرالسلطنه ۲۲ , ۲۵ ۰ ۲۹ 
بیوك آقا (حاجی) ۱۷۳ 

پاء 
پریم ۰۳۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۲۲۱۰۲۱۹ 
۲ ۲۲۶ 
پیشنماز (حاجی) ۲۹۳ 

ناع 
تقی‌خان امیر کبیر (میرزا) ۸ 


"نمی قمی (سید) ۳۶ 


جیم 
جمفر زنجانی (میرزا) ۱۹ ۰ ۲۶۳ 
جمثر آقا گنجه‌ای ۰۱۵۱ ۱۱۷ 
حمفر آقا شکاك ۰۱۳ ۱ ۰ ۱۵ 
۰ ۶ ۱۵ 
جعفر تنکابنی (شیح) ۳۶ 
حمفر خامنه‌ای (میرزا) ۳۹ 
جلال| لدین مویدالاسلام (سید)۲ 6۷,6 
۳۷۵ 
جلیل (میر) ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
جلیل (میرزا) ۱۹۶ 
حمالا لدین اسداًبادی (سید) ۰۱۰ ۱۲ 
۶ ۲ ۱۳ 
حمالا لدین واعظ (سید) ۰۰ ۲ , ٩۳‏ 
۷ ۸ ۱۰۶ 
حمال| لدین| فجه‌ای(سید) ۰۸۳ ۱ ٩٩‏ 


۳ 


جمشید (ارباب) ۱۸۸ ۰ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

حواد ناطق (میرزا) ۰۱۵۲۰۳۱ ۱۵۶ 

۱۸۳ ۱ ۱ (۵ ۵ 

۲۳ ۲۷۱۷۱  , ۰ ۰ ۶ 

۲۵۰ ۸ 

جواد (حاجی‌میرزا) ۰۱ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

۱۳۷ ۱۶ 

حها نگیرخان(میرزا) ۲۷۸۰۲۷۷۸۲۷۸۳ 
حاء 

حاجبالدوله ۸۰: ۱۲۳ 

حاجی‌خان ۱۹۶ 

حاجی‌خان بسرعلی‌مسیو ۲۳۲ 

حاجی آقا (میر) ۱۵۶ 

حبیب (مشهدی) ۱۵۱ 

حبیب آ قا زاده (میرزا) ۲۷۰ 

حسن تقّی‌زاده (سید) ۱۵۷۰۱۵۱۰۱۵۰ 

۲۱۲-۲۲ ۱ 6 (۰ 

۲۵۳ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲۶ ۳ 

حسن شریفزاده (سید) ۱۵۰ ۰ ۱۵۷ 

۲۷ ۷ 

حسن مجنهد (حاجی‌میرزا) ۰۳۰ ۳۱ 

۱۶۳ ۰.۱۶۱ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۱۷۰ ۲ 

۱۸6 ۰ ۱۷۵۰۱۷۶ ۰ ۱۵۰ ۸ 

"۱۲-۲ ۲ ۲ ۰۵۵۸ 

۲۶۱ . ۲۶۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲۳۸ ۳ 


۲۷ ۰۲6۰ , ۲۵ ۰۲۳ , ۲ 
۲۹۹ ۸ 

حسن کاشانی ( سید ) ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۳ 
۶ ۰۰ ۲۷۵ , ۲۷۷ 

حسن رشدیه (حاجی میرزا) ۱۹ ۰ ۲۲ 
۷ ۳۸ ۰۰ ۰۸۳ ۰۸۷ ۸۸ 
۱۱۳۰۸۹ 

حسنخان بدیم (میرزا) ۷؟ 
حسنخان‌خبیر | لملك(حاجی‌میر ز۱ )۱۳۰ 
۱۳۷ 


فهر ست نام‌ها 


حسن (حاجی) ۵ ۰۷ ۱ 

حسن صاحب الزما نی(سید) ٩٩‏ 
حسنخان صدرالوزاره (میرزا) ۱۶٩‏ 
حسن وارث (ملا) ۰۱۸ ۱۸۲ 

حسن علاقبند (شیخ) ۱۹۸ 

حسن معمار (استاد)۰۱۹۸ ۲۰,۱۸۲ 
حسن پسرعلی مسیو ۲۳۲ 

حسن میلانی (حاجی‌میرزا) ۲۳۳ 
حسن شکوهی (حاجی‌میرزا) ۱۹۲ 
۸ ۲۶۰ 

حسنعلیغان ۱۱۸ ۰ ۰۱۸۲ ۲۰۹ 
حسینخان سپهسالار (حاجی‌میرز۱) ٩,۷‏ 
۱ ۷ ۱-7 

حسن واعظ (میرزا ) ۰۱۵۲ ۱۰۱ 
۸ ۵ ۵ 2-۱۱ 
۲۳ 

حسن رشدیه ۲5 

حسینخان کمال (میرزا) ۳۱ 
حسین‌تهرانی (حاجی‌میرزا) ۲۵۷,۳۲ 
حسی‌خان (سید) ۲, ۰۱۵۰ ۲۷۰ 
سیدحسین (حاجی) ۱ ۱۰۳ 
حسن سقط فروش (شیخ ) ۰۱۸ ۱۸۲ 
حسین آقای امین| لضرب (حاجی) ۱۰۸ 
۰ ۷ ۷ ۱۷ 2 ۱۳۰" 
۶6 ۰۲۱۷ ۲۱۹ ۰ ۲۲ 

حسین بروجردی (سید) ۱۳۰۸ ۰ ۱۸۲ 
عتن‌سرا ین ۱۹ 

حسن شهیدی (شیخ) ۲۲۷ 

حسین طبیب (میرزا) ۲۲۷ 

حسین باغبان ( کر بلایی) ۲۳۲ 

حسن قمی (سید) ۳۶ 

حسینقلی (آقا) ۰۱۸ ۱۸۲ 
حسنفلیخان ۱۰ 

حسیئعلی (شیخ) ۱۶۸ ۰ ۱۸۲ 
حکیم‌الملك ۲۹ ۰ ۲۰ 


تار بخ مشر وطة اير ان 
حمزه (ملا) ۰۲۹۳ ۲۹۸6 
خاء 
خداداد (میرزا) ۱۵۰ 
خلیل (میر) ۱۵۶ 
دال 
دیرالدو له ۲۰۷ ۰ ۲۲۹ 
دبا لسلطان ۱۹۸ 
دیختر (ژنرال) ۱۳ 
راعء 
راتسلاو ۱٩۹۲‏ 
رییس‌الطلاب ۸ 
ربیع (مر) ۱۵۷۰۰۱۵۶ ۰ ۱5۲۱ 
رحیم با کوچی ( حاجی ) ۱۵۹ ۲۵۹۰ 
رستم خان ۱۳۷ 
رسول صدقیانی (حاجی) ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
۷ :۱۷۰ 
رضا (سید) ۱۶۰۷ 
رضا(مرزا) ۱۳۶6 ۰ ۰۱۳۷ ۱۶۰,۱۳۹ 
رضی (سید) ۱۵۶ 
رضی (آما) ۱6۵ 
رفیم‌الدوله بیگلر بیگی ۰۲۳ ۲۵ 
ر کنالدو له ۳ 
ریحانانه (سید) ٩۳‏ 
زاعء 
زین‌الدینز نجا نی(شیخ) ۰۱۰۷ ۲۲۵ 
زین‌العا بدین تقیوف (حاجی)۳۹, ۲ 8 
۱۹۳ 
زین‌العا بدین مراغه ( حاجی) 6۱:4۵ 
زیئوویب ۱۳۲ 
سین 
ساعدالملك ۰۱۹۷ ۲۰۳ ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
۳۹ 
سالارالدوله ۳۶ ٩‏ ۰ ۸۷ 
سالاراسعد ٩٩‏ 
سالار مفخم ۲۲۷ 


بمز 


سامخان ۱۵ 

سیهسالار برادرعن‌الدو له ۳۲ 
سبهدار (نسرا لسلطنه دیده‌شود) 

شمان (مبر) ۱۵۶ ۰ ۱۵5 

ستدالدوله ۵ ۵ ۰۷۰۰۷۵ ۸۱ 
۸ ۹ , ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۰ 
۲ ۲ ۱۲۱۲" 
۶ ۲۵۲ 

سبید سلماسی (میرزا) ۲۶۰۳ 

سلیم ( شیخ ) ۱۵۲ ۱۵۵۰ ۰ ۱۰۱ 
۳ ۱ ۷۱۸۶4 ۰ ۰۱۹۰ ۱۹۲ , ۲۱۱ 
۲ ۰ ۲۳۶ ,۰ ۲۶۱ , ۲۶۲ ۰ ۲۵۰ 
۳۹۹ 

سلیم (سلطان) ۱۳۰ 

سلیمان (شیخ) ۲۰۳ ۰ ۲۶۸ 

سلطان عنما نی ۱۳۲ 

سلطان! لعلمای خراسانی ۳۷ 
سیدالحکماء ۱۱۸ ۰ ۱۸۲ 
سیدالمحققین ۰۱۸۵ ۲۲۰۳ 
سیف‌الدین (میرز!) ٩۷‏ , ۱۰۱ 
سیف‌انه العلماه ۲۳۸ 

شا پشال ۰۱۷ ۲۱۸ 

شرفا لدو له ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
شه‌اع السلطنه ۳ . ۱ ۰۵۲ ۵۸ 
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ , ۲۲۵ 
شفیم حاجی (میرزا) ۱۳۳ 
شمس‌الملك ۷۳ 

شوستر (مستر) ۳۷ 

شو کت لملك ۲۶۹۰ 

شیخ‌الاسلام ۱۶ 

شیخا لاسلام ۳(۳ 


صاد 


۰۱۸ ۰۱۵۰ ۱۸۶ , ۲۶۷ 
صادق (حاجی) ۲۱۷ 
صالح عرب (سید) ۱۰ 
صدیق حضرت ۱۱۸ ۰ ۱۸۲ 
صدراللماء ۰۳۷ ۵۶ ۰ ۵۷ ۰ ۱۳ 
٩۷ ۰.۷۶ ۶‏ 
صدرالمحققین ۲۲ 
صمد(میر ) ۱۵ 
صنیم الدو له ۷( ظ( ۹۰۰۵ ۷ ۱۷۸۵ 
۲ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۲۰۵ ۲۱۷ 
۸ ۵۵ ۲ 
ضاد 
ضیاه‌الدین نوری (آقا) ۳۳ 
ضیاها لعلماء ۵۹۳( ۳۱۳۱۳۰۰۵" 
طاء 
طاهر تنکابنی(میرزا) ۱۸ ۰ ۲۰۳,۱۸۲ 
طاء 
طفرالسلطنه ۵۳ , ۵6 . ۵۶*۰ 
ظل السلطان ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ , ۲۷۶ 
عین 
عباسخان (میرزا) ۲۵۳ 
عباسملی (حاحی) ۰۱۰۸ ۱۸۲ 
عبای (حاجی) ۱۸ 
عبدائٌ بهبهانی ۶ ۰ ۰۳4 ۰۳۵ ۳۸ 
۳۴ ۳ ۰۵۱۰ ۰۵۷ ۰۸6۸ ۷۰ 
۳ ۶ ۰ ۸ ۰ ۰۷۲۲ ۰۷۳۲ ۷۶ 
٩۷ ۸۵ ۸۷ ۰ ۸۲ ۷‏ 
۸( ۷۰۰ ۰ ۰۷۰۱ ۰۷۰5 ۱۱۹ 
۲۰ ۸ ۱۷۰ ۱۸۱۰ ۰ ۸۸ ۱ 
۰ ۰ , ۲۰۳ , ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ ۲۲۰ 
۲ , ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ , ۲۲۰ , ۲۳۰ 
۲۵۹ ۰ ۲۲۸۲۱ ۰ ۲۱/۷ 
عبدافه( نایب) ۱۰ 
عبداٌ مازندرانی (حاجی شیخ) ۲۵۹ 
عبدالرحیم الهی (میرزا) ۲۰۵ 


فهر ست نام ها 
عیدالرحیم طالبوف ۳؟ ۰ 46 , 6؟ 
۷ ۰ ۰ ۲ ۱7-۲" 
۳ ۰۱۶ ۲۳۱ ۰ ۲۵۲ 
عبدااخالق (آقا) ۲۳۸ 
عبدا لحسن همدانی (شیح) ۳ 
عبدالحمید(سید) 5۵ ۰۹۰ ۹۷ ٩۸‏ 
۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۱۰۹ 
عیدا لمجید (عینالدو له دیده شود) 
عبدالنبی (شیخ) ٩‏ 
عبدا لوهاب (حاجی) ۱۰۸ ۰ ۱۸۲ 
عرب صاحب ۱۶ 
عزت‌انه خان سالارمکرم ۲۳۸ ۰ ۲۸ 
۰ ۲۱۵۲ 
عزیزاق قمی (سید) ۳4 
عسکر گاریچی ۷ 
عصدا لسلطان ۱۰۳ 
عصدالملك ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۲۳ 
عظیم| لملكث ۱۸ 
علاء الدوله ۵۸ ۰ ۰۱۷ ۰۹۵۹ ۷۹ 
۷ ۸۳ 
علاءا لدین (سید) ۰۸ 
علاء السلطنه ۷۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۰۲۲۹ ۲۵۵ 
علاوالملك ۱۳۷ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۶۲ ۲۰۷ 
علی‌کنی (ملا) ۱۰ 
علی خمامی (شیخ) ۲۶ 
علی شالفروش (حاجی) ۱۸۲۰۱۹۸۰۵۱ 
علی‌جوان (شیخ) ۱۳۳ ۱۳۸۰ 
علی دوافروش (حاجی) ۰۱۵۰ ۱۹۷ 
۰۹۵ ۲۱۴۳۵ 
علی مسیو ( کر بلایی) ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۷ 
۷ ۱۷۵ ۰۱۹۶ ۱۹۵ 
علی (سید) ۱۵۶ ۰ ۱۵۶۰ 
علی آقا نقة الاسلام (میرزا) ۱۱۶۰۱۱۳ 
۳( ۰۱۵۱ ۰۱۵۶۰ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 
۲6٩ ۰.۲۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۰ ۳‏ 


تار یخ مشروطة اير ان 


علی قمی (سید) ۳۶ 

علی واعظ (میرزا) ۲۳۹ ۰ ۰۲2۱ ۲۶۲ 
۳:۳ 

علی کوهی ٩۷‏ 

علی نوری (حاجی شیخ) ۱۹۸ 
علیاصفر (حاجی میرزا) ۲۳۸ 

علی اصفر(حاجی‌شیخ) ۲۶۹,۲۳۵,۲۳6 
علی‌اصنرخان اتابك ( میرزا) (آمين - 
السلطان دیده شود) 

علی‌اصفر خویی (میرزا) ۱5۷۰۱۵۱ 
علی| کبرصابر (میرزا) ۱۹۵ ۰ ۲۷۱ 
علی‌اکبر پلوپز (حاجی) ۱۸۲۰۱۹۹ 
علیاکبر تفرریشی (سید) ۳6۰۳۰ 
علی‌اکر مجاهد (میرزا) ۰۳۰ ۱۵6 
۱6۵ 

علیا کب ر اشتهاردی (شیخ) ۳6 

علی اکبر (میرزا) ۱۹۷ 

علیا کبر دهخدا (میرزا) ۲۷۷۰۲۷۹ 
علیاکبر (حاجی‌شیخ) ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ 
علی| کبرخان (میرزا) ۲۶۸ 
علی‌قلیخان صفروف(میرزا) ۱۵۱۰۱۵۰ 
۳۹۹ 

علیمحمدخان کاشانی (میرزا) ۸۲۷ ۱ 
#9 

علی نقی (میر) ۵٩‏ 

علی نقی (حاجی‌میرزا) ۱۵۹ 
عونالدو له ۱۹۸ 

عن اادوله 6 , ۰۲۷ ۰۳۳۰۳۲ ۳۷ 
۸ ۰۳ ۰۶۸ ۰ ۰۵۱ ۵۶ 
6 ۰ ۸۷/۰ ۸۰ ۰۷۳۲ ۰۷ ۰۸۱ ۸۲ 
۷ ۰ ۵ ۰۹۸ ۰۹4 ۱۰۳ 
۹ ۲ ۰ ۰ ۰.۱۱۳ ۱۱۳۰ 
۸ ۰ ۰ ۱۳۳ , ۱۲۵ 
۷۲ ۱۷۷ ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۲۳۲۷ ۲۵۶ 
۳۷۷ 


غین 
غفار (ملا) ۲5۳ 
غفار (میرزا) ۱۷۳ 
غلامرضا یخدانساز (استاد) ۱۸۲,۱۸ 
غنی صراف (حاجی) ۱۹۰ 
فاع 
فتحعلیشاه ۷ ۰ ۱۳۲ 
فتحیه ۱۸۲ 
فخرالدین شیخ‌الاسلام (میرزا) ۲۳۸ 
فخرا لواعظی ۲۶ 
فخرالملك ۲۰۷ 
فحر الاسلام ۲۷ 
فرح اله (سید) ۶۱ 
فرصت شیر ازی ۱۰۷ 
فرمانفرما ۵ ۲۱ 
فلا نوری (حاجی‌شیخ) ۰۳۱ 4۸ 
٩۳ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۵۸ ۰ ۵۵ ۰ ۵۶‏ 


0 


فصلعلی (میرز!) ۱۹۰ ۰۱۹۲۰ ۲۱۷ 
وی 

۱ قای 
قاسم (میر) ۲۳۲ 
فاسمخان (میرزا) ۲۷۷ 
قدیر ۲۳۲ 
نهرمان خان ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
قوام الدو له ۲۹ 

کای 

کاظم خراسانی (آخوند ملا) ۳۱ ۰ ۳۳ 
۲5۹ 
کاظم (سید) ۱۳۳ 
کامران میرزا نایب‌السلطنه ۲۰۳, ۲۰۷ 
۸ ۲۲۹ 
کراندوف ۱5۹۲ 
کریم خان اسکندانی (آقا) ۲۷,۲۳ 
کریم خان (حاجی) ۱۳۳ 


۷ 


کریم‌خان ۷ 
کر یمامامجمعه (حاجی‌میرزا )۱۱۰,۱۱۳ 
۱٩  , ۶‏ ۰ ۱۵۷۱ ۰ ۱۷۲۳ , ۱۱۰ 
کروپاتکن (ژنرال) 66 
کیری (مسیو) ۲۲ 
کینه(مسیو) ۲۲ 

لام 
لاوری (مسیو) ۲۱۹۰۲۱۵ ۰ ۲۲ 
لیاخف > 

هییم 
موّتمن لشکر ۲۷ 
موّتمنالملك ۱۷۰ 
منمر الملك ۲۶ 
محتشم| لسلطنه (حاجی) ۰۱۸۷ ۲۰۷ 
۸ ۲۰4 
محرم (ملا) ۲۳۵ 
محسن خان معین| لملك (شیح) ۲۳ 
محسن (میرزا) ۰۱۸۲ ۲۷۳ 
محسن (حاجی‌میرزا) ۱۱۰۰۱۱۳ 
6 ۳ ۲۲۳۲ , ۶۷ ۲ 
سید محمد طباطبایی ۲ , ۰۳ ۳۱,۳۰ 
۷ ۳۸ ۰ ۶۳ ۰ ۰۶۸ ۰۵۱ ۵۶, ۵۵ 
۲۷ ۰ 6 6 7 ۰۰ ۰ ۷۲ 
6 4 با آ۷۲«. .۵ .۰ 
۷ ۹۸ ۰ ۷۰۳ ۰ ۱۰۷۰ ۰ ۱۰۷۲ 
۹ .۰ ۷۱۲۵ ۰ ۷۲۸ ۰ ۱5۹۸ 
۰ ۰۱۸ ۱۸۷ ۰ ۱۹۸ م, ۲۰۰ 
۰۱ ۰۰6 ۲۱۳ , ۲۱۶ , ۲۲۰ 
۲ ۲۲۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۶۷۰ . ۲۵۱ 
۹ ۲۲۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲۷۸ 
محمد عمواغلی (مشهدی) ۱٩۳‏ 
محمد شاه ۷ 
محمد سلماسی (آقا) ۱۵۱ 
محمد یزدی (سید) ۱۶۰ ۰ ۱۸۳,۱۸ 
۵/۰۳ "۱" 


فهر ست نام‌ها 


محمد باشا ۱۱ 

محمد تنکابنی (شیخ) ۲۰6 ۰ ۲۱۰ 
شیخ محمد واعظ (حاجی) ۵5 ۰ ٩۵‏ 

۸ ۰ ۰۷ ۰۱۸۸ ۰۹۵ ۰۱۰6 ۲۲۵ 
محمد قره‌باغی (حاجی سید)۱۵,۱۳۳ 
۱5۸ 

محمد ابوالضیاء (سید) ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
محمد خان (دکتر) ۷۷ 

محمد آملی (ملا) ۹6 

محمد تفریشی(سید) ۲۲۵ 

محمد خیابانی (شیخ) ۲۹۰ ۰ ۲۶۰۳ 
محمد صراف (حاجی سید) ۰۱۹۸ ۱۸۲ 
محمد ساعنساز (حاجی‌سید)۰۱۱۸ ۱۸۲ 
محمد عمو (حاجی) ۲۳۲ 

محمد بالا (حاجی) ۰۲۵۲ ۲۹۸ 

محمد آقا ۰۱۳ ۱۵ 

محمد آفا حریری (حاجی)۱۹۱:۱۹۰ 
۳۳۳ 

محمد اسماعیل(حاجی) ۱۷۹۱۱۶۰۸۰۵۱ 
۲ ۲ ۲ ۲۱۳ . ۲۱۷ 
محمد ابر آهیم (حاحی) ۰۱۶۰۸ ۱۸۲ 
محمد امن ۲5 

محمد باقر (حاجی‌سید) ۱۸ ۰ ۱۸۲ 
محمد باقر صابونی (حاجی)۱۸۲ 
محمد باقر ۱۵۶ ۰ ۱۵۹ 

محمد تقی‌هراتی (سید)۸ ۱۸۸۱۱۸۲۰۱ 
محمدتقی بنکدار (حاجی) ۱۵ , ۱۰۷ 
۷ ۲ ۱۰۸ ۰ ۱۸۲ 
محمددتقی شاهردوی (حاجی)۱۸۲,۱۰۸ 
محمد تقی (حاجی) ۰۱۸ ۱6۹ 

محمد تعی شرین زاده ۱٩۹۶‏ 

محمد حسن آشتیا نی (میرزا) ۱5 
محمد حسن شیرازی (میرزا) ۱5 

محمد حسن مقدص (میرزا) ۲۳۸ 


محمد حسن امنالضرب(حاجی) ۱۰۱۳ 
محمد حسن ممتأنی(شیخ) ۲,۳۳ ۱۹,۶ 
محمد حسین (حاجی‌شیخ) ۱4۹ 

محمد حسینخان‌ضرغام ‏ ۲۳۲,۱۵4,۱۶4 
محمد حسن (حاجی) ۳۳۸ 

محمدرضا قمی (شیخ) ۱۰5۰۷۰۸۳۸ 
محمدرضای شیرازی (سید) ۰۹۸ ۱۰۳ 
محمدرضا (حاجی‌میرز۲))۱ ۰۵ ۵۶ ۰ ۵۸ 
۷ . اا ا )| 

محمدصادق طباطهایی(میرز۳)۱ ۲۷۳,۱۸ 
محمد صادق کاشانی (شیخ) ۷۶ 

محمد صادق (حاجی) ۱۵۷ 

محمد صادق (آغا) ۱۹۷ 
محمدعلیمرزا, 4 , ۰۳۱ ۳ ۰ ۵۲. ۵۳ 
۸۵ ۰ ۰۱ ۰۸۳ ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
۹ ۷۱۱۸ ۰ ۱۳۷۰ ۰ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
۰ ۱۶۲ ۰ ۰۷۶۳ ۰۱۶۶ ۱۶۷ 
۸ ۱۸۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ 
۳ ۲ 6 7۱ ۱-۸۷ 
۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰ 
۷۹ ۰۲۱۰ ۲۱۶ , و۰۲۱ ۲۱۷ 
۹ ۲۲۰ , ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ . ۲۲۵ 
۲۲٩  , ۷‏ . ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۲۵۱ 
۲ ۳ ۲۵۷۲ ۰۲۲۲ ۲۰۹ 
محمد علیخان (مشهدی) ۰۱۹۶ ۲۳۲ 
محمد علیخان نوری (میرزا) ۲۷ 
محمدعلیخان‌تر بیت (میرزا) ۰ ۱۵۷,۱۵ 
۱۰۹۷ 

محمد علی (سید) ۳۲ 

محمد علی ( حاجی سید ) ۲۹۵ 

محمد علی‌بادامچی (حاحی) ۲۶۹۰۰۱۵۹ 
محمدعلی اسپها نی (حاجی‌میر) ۱۵۹ 
محمد علی ترکانپوری (میرزا) ۱۵ 
محمدعلی (حاجی) ۰۲۳۹ ۲6۰ 
محمدعلی (میرزا) ۲۰۰ 


م<مد فلیخان (حاحی) ۳۷ 

محمود سلماسی (میرزا) ۲4۶ ۰ ۲۰۳ 
محمود کنا بفروش (میرزا) ۰۱۹۸ ۱۸۲ 
۰۳( ۱۱۹۵ 

محمود اسیهانی (میرزا) ۱۰۸ 

محمود ایا ۲۳۲ 

محمود تاجر باشی (میرزا) ۲۰۱ 
محمدغنی زاده(میرزا) ۰۱۵۰ ۲۷۰ 
محمود خان حکیم (میرز!)۱۳۹ 
محمودخان (میرزا) ۰۱۵۰ ۲۹۷,۱۵۷ 
محمود اسکویی (میرزا) ۱۵۱ 
مخبرالماك ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۲۰۹ 
مخبرالسلطنه ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱۲۱۲ ۲۱۹ 
۰ ۲۲۲ , ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۵۵ 
۲۱6۹ 

مدبرالمما لك ۶ ۲۷ 

مدیرالذا کر ین 51 

مر تفی‌مر تضوی (حأجی‌سید) ۰۱۳۸ ۱۸۲ 
۷۸ ۲۷۱۳ , ۳۱۷ 

مر تضی (حاجی‌دیخ ) ۰۵۰۰۳۸ ۳ 
۰( ۱۷۰۷۰ ۰ ۰۷۷ ۷۶ ۰ ۷۷ 
مستشارالدوله ۰۱۱۹۰ ۲۵۳۱۲۲۱۲۱۳ 
مستشار التجار ۵۵ 

مسعود (هیرزا) ۳ هم ۶ ۲ 
مشارالملك ۰۱۹۸ ۰۲۱۳ ۲۲ 
مشیرالسلطنه ۵۵ ۰ ۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
مشیرالملك ۱۷۷ ۰ ۱۸۷ 
مشیرصنایم(میرز امحمودخان دیده شود) 
مصطفی آشنیانی ( هیرزا ) +۵ ۰ ۵۷ 
64 ۰ ۰۷۸ ۱۰۳ 

مصطفی سمسار (سید) ۰۱۹۰۸ ۱۸۲ 
مصطفی (سید) ۱۰۱ 

مظفرالدین میرزا ۵ ۱۲۸ 
مظفرالدینشاه ۰۱۵ ۰۲۱ ۲۲ ۲۷ 
۲٩ ۰ ۸‏ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۲ ۰.۳۷ ۳۹ 
۲ ۰ ۶۳ ۰ ۵ ۰ ۰۷۰۰ ۰۷۱ ۷۹ 


٩ 


۱۱۳ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰۳ ۰ ۸6 ۱ 
۱۲۷ , ۲۳۳ ۰. ۱۱۹ ۰۱۱۸ , ۹ 
۱۹۶ ۰۱۳ ۰ ۱۵۲ ۰۱۶۳ ۷۹ 
۲۱۰ ۲۰۰ , ۱۹۸ ۰۱۱۸۷ ۵ 
۳۱6۱ 

معظم | لملك ۱۰۸ 
معینالعلما ۷۷ 
معین|لرعایا ۱۹۰ 
معینا لتجار(حاجی) ۰۱۰۸ ۱۷۹۰۱۷۷ 
۰ ۰۱۸۲ ۲۲۱۳ ۰ ۲۱۶ , ۲۱۷ 
معتمدا لاسلام ۶ . ۸؟ 
معتمدالعلماء ۲۳۷ ۱ 
مفاخر‌الدوله ۱۵۵ ۰ ۰۱۸۳ ۲۰۳ 
مقاخرالملك ۰۱۸۳ ۲۰۳ 
ملکم‌خان (میرزا) ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱ 
۱6 
ملك‌التجار (حاجی) ۰۱۹۰ ۲۵,۲۲ 
ی 
مناف (حاجی‌میر) ۱6۹٩‏ ۰ ۱۵۳ 
مهدی گاو کش ٩۰ ۰ ۸٩‏ 
مهدی آقای‌کوزه کنانی (حاجی) ۱۵۹ 
۲ ۸ ۰۱۰ ۲۲ 
مهدی واعظ (شیح) ۵ ۰ ۰۷ ۷۷ 
۹ ۰ ۱۰۶ 
مهدی (شیخ) ۲۱ 
مهدی خان (میرزا) ۱۶۹۵ 
مهدی دلال (سید) ۰۱۶۹ ۱۸۲ 
مهدی خان اختر(میرزا) 4٩‏ ۰ 
مهدیخان (میرزا) ۶۱,۳۷ 
مهندسا لممالك ۲۰۷ 
موقفرا لسلطنه ۲۱ ۰ ۱۵ 
موثقا لملك ۳۸ 
موسی (حاجی‌میرزا) ۰۱۳۹۰۱۳۳ ۱۲ 
میکادو ٩۶‏ 


فهر ست نام‌ها 

نون 
نایلون ۷ 
نادرشاه ۷ 
ناصر الدینشاه ۰۸ ۰۱۵ ۲۰,۱۸ ۲۱ 
۶ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲,۱۳۶ 
۹ ۲۲۷ 
ناصرالملك ۰۸۰ ۹۰ ۰۱۹ ۱۸۰ 
۹۰۷«(صث«ث«ثصثذپثحذ+«(ظ+(ظ(۷(/(/۵/(/, !۲۱۳۹۰۰۵/۷ 
ناصرخافان ۲۶۰ 
ناظما لاسلام ۳_ُِث«_آ ۷۷ 
نامق کمال ۲۱۹ 
نجفقلیخان (میرزا) ۱۵ 
نجفی (آا) ۰۱۰ ۲۲۷ 
ندیم باشی ۱۳۲۸ 
نصرالة (حاجی‌سید) ۱۸۱,۱۰۸ ۲۰ 
۳۷۲ 
نصرالسلطنه ۷۳ ۰ ۰٩۹‏ ۹۸ ۱۰ 
۶ ۱۲۳ ۰ ۲۰6 , ۲۲۷ , ۲۵۳ 
نصر له خان مشیرالدوله ( میرزا ) 6 
۵٩ ۰6۵ ۷‏ ۰ ۱۱۸۰۱۱۲۸۷۶۰۸۸ 
۱ ۷ ۲۰۱ 
۵ ۷ ۷ ۲ ۲۲۹ 
نصر الهملك! لمتکلمین(میرز )۱۲۱,۶۹ 
نصرا لسلطان ۲۳۹ 
نصر ا لسلطان ۱۰۹۸ 
نظام‌السلماء ۱6۰ ۰ ۱6۲ 
نظام| لدوله (حاجی) ۲۲,۱۹۰,۱۱۸ 
۵ ۷ ۲ 
نظام الملك ۷۲ , ۰۷ ۰۱۷۰ ۲۰۰ 
۲۱ ۲ ۰۳۱ .۶ ۲ 
۹:۳ ۵ ۱۵۰" 
نظاملسلطنه ۰۱۳ ۱4۵ 
نقی (آ1) ۱۰۷ 
نقیخان رشیدالملك ۲۳۸ 
نکولا (امیراتور) ۲۸ 


تار ین مشروط ایران 


نودیکف (مادام) ۱۲ 

نوراثه خان یکانی (میرزا) ۱۹۶ 
نورالة (حاجی آقا) ۲۹۶ 

نوز (مسیو) ۰۲۹:۲ ۳۵ ۰۳۹۰ ۳۷ 
۸ 64۸۰6۳ ۱۵۰۰ ۰۷۰۵۲ ۷۷ 
۷ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲۰۷۰ ۲۰۸ 
۹ ۲ ۰ ۲۳۱ 
۲ , ۰۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۳ 


نیرالدوله ۷۷ 
نیرا(سلطان ۱۷۶ ۰ ۱۸۶ 

واو 
وثوقالدو له ۰۱۸ ۰۱۷۰ ۱۸۶۰۱۸۲ 
۳۳۸ 
وزبرافخم ۰ ۱: ۰۲ و ۵ ۲ ل ۲۰ 
و لیعهد روس ۲۸ 
و لی‌اله خان (سید) ۰۱۸ ۱۸۲ 
ولنکالی ۱۲ 


ها 
هاشم (میر)۰۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۹,۱۵۰ 
٩ ۷۱‏ ۲ ۱۷۲۲ ۱۹۰ 
۸ ۲۰ ۶-۲ "۱" 
هاشم بيك ۱۹۳ 
هاشم قندی (حاجی‌سید) ۰۵۸ ۰۰,۵۹ 
هاأدی (شیخ) ۲۵ , ۲۷ , ۳۸ 
هدایت لمیر زا ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

یاع 
یحیی (شیخ) ۲۵ ۰ ۲۷ - ۲۷۹۰۳۴ 
یحیی میرزا ۱۱۸ ۰ ۱۸۲ 
یداله قمی ۳ 
پععوب (میر) ۱۹۰ 
یعقوت میر ۱۵۶ ۱9۹ 
یوسف زاده همدانی ۶۳ 


بعش دوم 
! لف 

آحودانباغی 6۹5 
احلالالملك ۰۳۰۹ ۲۱ ,۰1۲۷ 8٩6‏ 
۶ ۳ ۵۵۵ 
آصف‌الدو له ۳۷ ۰ ۶۸۰۱6۱۳۱۰ 
"۳ 
آصفاسلطنه ۱6 6 
آقای اسپهانی (میرزا) ۰۳۵۱ ۳۹۲ 
۳ ۶۲ ۰۱۳۱۲۰ 
آقای بلوری(حاجی‌میرز۲)۱ ۹5:6٩‏ 
۸ ۵۰۱۳۱۳۰ 
آقای فرشی(حاجی میرزا)۳۱۳,۳۱۲ 
۷۱ ۲ ۰.۳ ۵۲۶ ۰ ۵۲۵ 
ابراهیم صراف (حاجی) 1٩۲‏ 
ابر اهیم‌خویی(حاجی‌میرزا) ۰ 6۷۱,6۷ 
ابراهیمآقا (حاجی‌میرزا) ۳۱۲۰۳۰۱ 
۳ ۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۳۰ 
۸/۸۳ ۳۱۸۵ ۰ ۵۲۶ .۰ ۵۲۵ 
ابراهیمز نجا نی(شیخ) ۱۰,۲۹۹,۲۹۷ 6 
ابراهیم قزوینی (سید) ۵۱۱ 
ابراهیم خان (میرزا) ۱ 5 
ابر اهیم اردییلی (حاجی میرزا) ۶۰۰ 
۰ ۶ 
ابو لحسن (حاجی میرزا) ۵۳۸۰۹۶ 
ابوطالب (حاجی میرزا) ۰۵۱۱ 0۵۱6 
ابوالضیاء , 4۹۵ ۰ ۹5 ۰ ۹۸ 
اتا بك(میر زاعلیاصنرخان) ۲۸۲,۲۸۱ 
۶ ۵ ۰۲۹۱ ۰.۲۹۲ ۲۹۰ 
۸ ۰۳۱۹۰۳۰ ۳۲۵ 
۱ ۳۳۹ ۰ ۳۰ , ۳۶۱ ۳۶ 
۷ ۸۷۳۶۰۸ ۰۳۵۲۰ ۰۳۵۸ ۳۲۳ 
۳ ۲۳۱۱۰ ۰ ۲۳۸۷۲ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۷۰ 
۲۵ , ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۶۳۸ 


۱٩ 


۱ ۶۲ ۰ 4۵0 ۰ ۵۱ ۰ ۶۵۲ 
۵ ۵۸ ۶۱۲ ۰ ۰۶۸۰ 5۸5 
٩ ٩ ۵‏ ۵ 
احتشاما لسلطنه ۶۲۳ » ۵۵ , ۱۲ 
۰۳ ۷ 6 ۲ ۵۲ 
۱ ۸ ۵۶۸ 
احسن‌الدوله ۳۰۳, ۳۳۵ 
احمد طباطبایی (سید ) ۰۲۹۰ ۳۷۳ 
۹ ۶ ۲ ۶ ۵ ۶ 
احمد عراقی (سید) ۰۳۷۰ ۳۷۹ 
احمد بزدی (سید) ۳۸۳ 
احمد ۵۳۳ 
احمد میرزاو لیعهد ۰1۸۰ ۰۸5 ۶۸۵ 
احمد (سید) ۵۷ 
احمد خان (میرزا) ۳۶۳ 
ادیب کرمانی ۰۳۷ ۳۷۵ 
ارشدالدو له ۵۱۲ ۵۷۰ 
ار فعآلدو له ۱ ۰۳۰۳ ۷۸ > 
اسدالهٌ (میر) ۷۰ 
اسداله خان ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۲ 
اسعدالدو له ۵ ۰ > 
اسماعیل ۰۵۱۵ ۵۳۱ 
اسماعیل هشمرو دی (یح) ۲ ۰؟ 
اسماعیل امیر خیزی (حاجی) ۰۲ 4 
اماعیل أ قاسمیتگو 4۲۵ ۲۷۳/6 
۰:۷ 
اسماعیل ۳۳ 
اعزازالدو له ۱ 
افتخارالاطباء 1۹6 
اقبالا لسلطنهع۵ ۰۳ ۰۳۵۸ ۳۹۵۰۱۳۱۳ 
۳۹ ۳/۷ ۳۵ ۳۸۷ ۳۹۰ 
۲٩ ۰۲۷ , ۵‏ ۰ ۶۶۲ ۰ ۶۳ > 
:2 :۰ ۷۰ ۰۶۷۳۲ ۶۷ ۷۰۰ ۶ 
۵ ۵۰۱۲۲ 
اقبالالدوله ۲ 66 5۹۹,6۸۰ 


فهر ست نام ها 
اقبال لشکر> ۰۳۳ ۵۲۰ 
اکیراف 1٩۳‏ 
اکرام السلطان ۰۳۳۸ ۰۳۲۵ ۳۲۸ 
۳۳۲ ,۰ ۳۳۵ ۰۳۳۸ ۳۶۰ 
۳۹۰ 
اللهبار (حاحجی) ٩۱‏ 
امام جمعه خوبی (حاجی) ۰۳۰۸ ۳۱۲ 
۸ 4۰ ۰۷۳ ۵۰۸ ۰۱ 6۵۵۶ 
امام جمعه تهران ۰۳۶۱ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 
۰۳۱ 
امان اه میرزا (شاهزاده) 6۱۶4 ۶۷۱ 
۰:۷ 
امام جمعه (حاجی میرزا کریم) ۹5 
۷ 6۵۵۸ 
آمر نظام 09 
امیر تومان (حاجی حیدر خان) ٩۲۷‏ 
۸ ۰۶ ۶ 
امیر تومان 4۱۶ 
امیر بهادر جنگ ۲۱۳ ؟: ۵۰۲ 
۰۸۳( ۰ 6 6 6 ۰۷ ۰۱۳" 
۵۶۲ ۰ ۵۶ ۰ ۵۱۵ ۰ ۵۷۲ 
امیر اعظم ۲ ۰۶ ۶ ۰ ۶۸ 
امن لضرب (حاجی) ۰ 6 ۰۳ ۱ ۸۳ ۶ 
امین لملك 59 
امین‌ا لحار ۶ ۶*۶ 
امین السلطان (اتابك دیده شود) 
ام‌الخاقان ۰۳۶۱ ۳۳ 

بت 

با فراصطهباناتی (شیخ) 5 ۵, ۵1۷ 
باقر بقال (مشهدی) ۳۷۲ 
با قرخان (مشهدی) ۳۵٩‏ 
باب (سید) ۲۹۰ 
با نوعظمی ۱۷۹ 
براون (برو فسور) ۷ ۰ 6۵07 


بشیر (سید) ٩۰۳‏ 


تار یخ مشروطه اير ان 
بصیر السلطنه ۰۳۳۶ ۶۹6 
بی‌بی ۲۸۹ 
ببو کخان ۰۳۱۸ ۳۲۵ , ۳۲۷ ۳۲۹ 
۰ !۳۳۱ ۰ ۳۳۲ , ۳۳۵ . ۳۳۰ 
۸ ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۰.۳۶۶ ۳۶۵ 
۰ ۲ ۳۵۶ ۰ ۳۵۵ . ۳۵۷ 
۸ ۳۸۷ ۳۹۹ 
بهادر نظام ۹۶ 6 
بهاءالواعظین 4۵۶6 ۰ ۵۲۸ ۵۷۲ 
بت 
پالکونيك ۲۸۲ , ۲۸۶ 
پرین (مسیو) ۵۲۸ 
پسر نقیب 6۱۵ 
بت 
تقی فلیج (میر) ۰۳۹۹ 86۶ ۰ ۵۳۸ 
تقی (حاجی میرزا) ۳۳ 
تقی ۶ ۳۳ 
تقی‌زاده (سیدحسن) ۲۹۳ ۳۰,۲۹۵ 
۲ ۲ ۳۱۸ ۳۲۱ ؛ 
۸۵ ۰۳۰ ۳۶۷ ۱ ۳۷۰ ۰ ۶۰*۷ 
66٩۰ ۶۶۰‏ ۰۳ ۶۸۰ 
۸ ۶ ۰۵ ۵5۰۷ 
ت‌ 
قّه الاسلام ۳۰۹ 6 ۳۹۶5 
۳۹۹ 
جانی (حاجی‌میرزا) ۲۹۱ 
جعفرزنجانی (میرزا ) 41۳ ۰ 6۵۰ 
۰ ۷ ۶۷۲ ۰ ۶۷۳ 
جمفرخامنه (میرزا) ۲۸۷ 
جمفر ۳۳۶ 
حلالا لدو له ۳ ۰ ۵۶۲ 
حلیل مر ندی (حاجی) ۲ ۶۷ 
جمال واعظ (سید) ۰۲۹۰ ۳۷۵ ۰۸ 
۵ ۸۲ ۰ ۵۷۲ 


۱۲ 
جمال قزوینی (سید) ۰5 6 
حمالا فجه‌ای(سید) ۰۲۷۳ ۱,۳۷۸ 
جواد ناطق(میرزا) ۰۳۳ ۸۱۰4۳ 
39 
حها نشاه خان ۸۵ 


حاجی آقا ۰۳۲۵ ك ۳۳ 
حاحبالدو له 46 .۵۰۸ 

حسن (حاجی‌ملا) ۳۷۸ 

حسن رشدیه (حاحی‌میرزا) ۲۸۹ 

<سن مج هد (حاحی‌میرزا) ۱۹۵۳/۱۸۹۷ 
۲۹۸۲ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۹ ۰ ۳۵۰ 
۵٩۹/84۵7۰ ۰۳۷۵ ۳۷۳ ۳ ۹‏ ؟ 
۸ ۰ ۰46 ۵۵۷ ۰ ۵6۸ 
۰ 6۵۰۲ 

حسن ۲۹۷ 

حسن (میرزا) ۰۵۲,6۰۹ ۵۳۰ 
حسن ٩۱‏ 

۲٩۷ حسین‎ 

حسن تهر نی (حاجی‌میرزا) ۲۸۶,۲۸۳ 
۱ ۰ ۶ 

حسنکاشا نی( نایب) ۰4٩۷‏ ۵4۱,۵۰۲ 
0:۸ 

حسن (سرد )۳۳۸ 

حسین خان ( سید ) ۰۶5۹5 ۵۷۳ 
حسن(حاجی‌سید) ۰4۰٩‏ ۰۶۰۸ 6۱۹ 
تیه ۳۳۹۱۱۲ 
حسین (حاجی میرزا) ۳۸۰ 

حسین شهیدی (شیخ) ۳۴۱۸ 

حسن قمی (آقا) ۰۳۷۳ 6۵٩‏ 

حسین بردی (شیخ) ۵۶۷ 

حسین (شاه سلطان ) ۸ ۶ 

حسی باشاخان ۳۱۸ 

حسینقلی‌خان نوات ۱6 ۰ ۵4۷ 
حسینعلی بهاءالة (میرزا) ۲۹۰ 


۱۳ 


حشمت! لملك ۳۷۹ 

<شمت! لدو له ۶۱۶ 

حکیم| لمك ۰:۷ 

حلاح‌اغلی ۶:۹۱ 

حمیدا لملك ۰ > 

حمزه آقا 4۱6 

حیدر عمو اغلی 6۷ ۰ 144 ۰ ۵4۳ 
۰ .2۰ 


ح‌ 
خلیل (ایت) ۰۵۳۸ ۵۵۵ 
خلخالی (سید) ۵۱۰ 


خمامی (حاجی) ۶ ۳۷۰۰ , ۳۷۳ 
۳۷۵ 


دانتون ۳۵۵ 

دیرالسلطنه ۳۳۶ 

دوهار تويك (مسیو) ۵۱6 ۰ ۵۶۹۵ 
دبعلادف ۵۵۱ 


رجیعلی ٩۱‏ ؟ 

رحیم (حاجی) 1۹6 

رحیم مالچی (میرزا) ۰۳۶٩‏ ۳۵۰ 
رحیم خان ۳۱۸ ۰ ۰۳۳۳ ۳۳۵ ۳۳۷ 
۸ ۰۳۶۱ ۰۳۶۵ ۳۶۷ . ۳۶۸ 
۹ ۷ ۲۹۰۰ ۰ ۰6۵۳ ۵۵۲ 
6۵ ۷ 62۰۰ 

رسول صدقیا نی (حاجی) ۳۹۱ 

رشید الملك ( نقیخان ) ۰۳۳۳ ۳۶۹ 
9 ۰ ۰ ۰۳۵۷۲ ۰۰ , ۶۰۲ 

رضایوف ۸ > 

رضی (سید) ۶ ۳۳ 

رفیعخان (حاجی میرزا) ۳۵۵ ۵۲۰ 
ر فیمالدو له ۸ ۳۳۶ 

رو بسسیر ۳0۵ 


فهرست نام‌ها 
ریحان‌انه (سید) ۲۸۹ 
ز‌ 
زینال ۳ ۵ 
زین‌الدین (شیخ) ۳۷ 


سالار نصرت 6۱ 

سالارالدوله ۳۳۸ ۰6 ۰۳۹6 ۳۷ 
۸ ۷۵ ۳ 

سالار نظام 6۱6 

سالار معزز ۷۲ 6 

سالارالسلطان 1۱6, ۵۷ 
سالاراعظم 6 ۶ 

سالار مفخم ۰ 6 

سیهدار ۲ ۰ ۵ 

ستارخان ۳۲۸ 

سردار ارومیه‌ای ۲۰ ؟ 

سردار منصور ۰4۶4۶ ۵۶۰۲ 

سردار فروز ۶*6 

سردار افحم 6 ۶ ۶۷۷ 

سردار کل 6 ۶ 

سردارمسعود ۹۱6 

سردار مفتدر ۸4٩‏ ۶۹۶ 

سطوت لسلطنه (حاجی) 6۰۲ 
سمدالستطنه ۰۲ ۶۰۵ 

سمدالدو له ۱۲۸۶ ۳۰۲۰ ۵۳,۳۵۲ 4 
۶ ۰۸ ۵۰۰ ,۰ ۵۰۳ 
۶ ۱۵ ۰ ۰۵۲۰ ۰۵۲۶ 
۷ ۷ ۵۸۰ 

سعیدا اسلطنه ۶:۸۰ 

سعدا لملكث (حاجی) ۳۹ 

سمید سلماسی (میرزا) ۵۲۷ 
سلیمان میرز! ۲۹ ؟ 

سلیم (شیخ) ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۳۳۹,۳۳ 
۶ ۳۹۲۰ 

سلطان العلماء ۰۸۲ ۵۱۱ 


تار بم مشروطه ابر ان 
سلیما نخان (میرزا) ۵۱5 
سهام! (دو له ۶ ۶ 

سهم| لدو له ۶ 
سیفالمما لك ۶۱6 


س‌‌ 
شا یشال ۰۹٩‏ ۵۷۲ 
شجاع نظام ۳۶۹ 
شجاعا لسلطنه 66 
شرف لدوله ۰۳۰۳ ۱۳۱۲ ۳۳۷ 
شریف‌العلماء 1۰۲ 
شماعا لسلطنه ۷ ۵۲۸ 
شکر الهخان ۳۳۸ 
شیور (شیخ) ۲۹۵ 
شیخالاسلام زو نی ۰ 1 
شیح الاسلام (عبدالامیردیده شود) 
ص 
سادق طاحباز (میرزا) ۵۳) 
صادق ۳۳۶ 
صادق رحیم اف ۶۱ ۶ 
صاحب اختیار ۵1 
صدرالسلطنه ۰۱۳ ۱۶ ۶ 
صدرالعلماء ۰۲۸۵ ۱۳۷۳ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 
٩ ۷‏ ۶ 
صدق‌الملك ۲ ۵۳ 
صنیم‌الدو له ۰۲۹۹ ۳۳۱,۳۱۵ ۳6۰ 
۸ 6۰ ۰ ۰6۵۵ ۷۹ ۰ ۵۲۳ 
۷ ۵ 
صنیم حضرت۰۵ ۰۵ ۰۵۰5 ۵۲۸,۵۱۶ 
۰۵۳۱ ۵۷۰ 


ض‌‌ 
ضرغام نظام ۰۳٩‏ ۳۵۲ 
ضیاء (آقا) ۲۹۰ ۳۵۰ 
شیاه خویی(آقا) ۷۱ 1۷۲ 
صاء السلطان ۰ 00 
صیاءا لدو له (امان‌انه میرزادیده شود) 


۱ 
ط 
طالبوف ۲۸۶ ۳۵۲ 
طاهر باشا ۹ ۶ 
ظ 
طفرا لسلطنه ۶۶۱۲:۱۲۹۲ ۵۲۹,۵۲۳ 
۰ ۳ ۵۷ 


لا لسلطان ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۱۳ 5۸۳ 
۶ ۰۵۰۳ ۰۳۷ ۰۵ ۷ ,۵۰۱۱ 
۳ :۵۰۱ 


۶٩۰ عارف‎ 

عبای آقا ۲۸۰ ۰ 46 41۷ ۰ 5۵6 
۵ ۰۱۲ ۹۹۰6۸۱:66 

عباسی افندی ۰۲۹۱ ۵۵٩‏ 

عبدالامیر (میرزا) ۰۳۱۷ 1۷۲ 

عبدا لحسین (سید) ۵40 

عبدا لحسین‌یز دی (شیح) ۳ ۳۸۵ 
عید الحمید ( سلطان ) ۰۳۸۱ ۶۷۸ 
۶ 

عیدالهمید (سید) ۰6۰ ۰۶۱۰ ۶۸۲ 
عبدا لرحیم کاشانی (سید) ۳۸۳ 
عبدالٌ بهبهانی ( سید ) ۰۲۸۵ ۲۸۶ 
۷ , ۲۹۹ , ۰.۳۱۳ ۳۲۶ . ۳۶۶ 
۷( ۳۲۱ ۰.۳۷۲ ۳۷۵ ۰ ۳۹۰ 
6 , 46۵ ,۰ ۰۶۷ 6۱ ۶۵۲۰ 
۰7۰۳ ۶۸۲ ۰ ۰۵۰۷ ۵۱۳۶ 
۸ ۲۱ ۵۵۷ 


عبدالّ مازندرانی (حاجی‌شیخ ) ۲۸۲ 
۲ ۲ ۳۰۹ ۳۷۸۱ ۰ ۳۸۱ 


۶.۳ ۰ 6 ۶۰ . ۶ ۲ 1 ۶۱ 6 ۳۸۲ 
۵۲۸ 


عبداله (مشهدی) ۵4۳ 
عبدالّه زنجانی (شیخ) ۶۰۳ 
عبدا لمطف ۸۰ ؟ 

عبدالنبی (شیخ) ۳۹۰ 


عبداله (شیخ) ۳۳۷ 

عزیزالسلطان ۰۶ 

عزت‌ان خان ۳۶۹۳ 

, ۵۰۹ ۰ ۵۰۱ ۰۳۱ عصدالماك‎ 
, 6٩۵ ۰ ۵*76 ۸ 

علاءالدو له 1۶۲ , ۶ ۰ ۵۰۱ 
۸ ۰ ۳۰ ۰۱-۲" 

علاء! لسلطنه ۱۶ ۰ ۷۹ ۶ 

علاء| لملك ۶۵ ۰ ۶۱۵ 

علبخان ۲۸۶ 

علی شیخالمراقن (شیخ) ۲۹۵ 
علی‌واعظ (میرزا) ۳۳۹ 

علی اهیجی (شیخ) ۲۱ ۶ 

علی مسیو ۳۱6 ۰ ۰۳۹۱ 1 
۰۳۹ 

علیخان باورزاده (میرزا) ۳۵ 
علی زر ندی(شیخ) ۰۳۷ ۳۷۵ 
علی یزدی(سید) ۳۸6 ۰ ۳۸۵ ,1۸۱ 
۰ 2۰۱-۲ 
0:۹ 

علی دوافروش (حاجی) ۳٩۱‏ 
علی (حاجی‌میرزا) ۳۷۱ 

علی ۳۷۰ 

علی آقا ۵۱۵ ۰ ۵۳۱ 

علیاصغر (حاجی‌شیخ) ۳۸۰ ۳۹۲۰ 
۶۱۵ 


علی| کیر اردبیلی (میرزا)4۰۰ ,2۰۲ 


علیاکبر (حاجی آقا) ۰۳۵۰ ۵۱۱ 
علی| کبر (میرزا) 1٩‏ 

علیا کبر ۳۷۶ 

علی! کبر ارداقی (میرزا)؟ ۵ > 

علر ضاخان ۱6 ۶ 

علينقي گنجه‌ای (حاجی‌میرزا)۳۸۹. 
۶۲۰ 


علینمی (میرزا) 4۰5 


فهر ست نام‌ها 


عنایت(میرزا) ۵۱ ۰ ۰۵۱۵ ۵۳۱ 
عمید السلطنه ۳۳۸ ۰ ۳ 
عمیدالملك ۱ ؟ 

عیسی (شیخ) ۵۱۱ 

عن‌الدو له ۰۳۱۷۰۳۵۱ ۶۲۳ 
۷۰ :۰ 


غفارز نوزی (میرزا) ۵ ۶۵۵ ؛ 

۶۷(۳ 

غفار قزوینی (میرزا) 5۰5 

علامرضا بخدانساز (استاد )۳۷۲ 
‌ 

فاریا لسلطنه ۱ ۶ 

۶٩۷ فاضل‎ 

فتحا لسلطان ۰ ۱۶ 

فتحعلیشاه ۰۳۶۳ ۶۸۶ 

فرما نفرما۸ ۰۳ ۰۳۱۹ ۲۱ ۲۹۰۶ ؟ 

۶۷,۶۷۲ ۰ ۰۰ ۶۳ ۶۱ 

۵-۵ ۰ ۷ 

۵۵۳۰ ۵6۲۰ ۵46 ۰۵۳۹ ۴۲ 

فرامرزخان (حاجی)۹ ۳ ,۳۵۲ 

فریزر (مستر) ۵۰۳۲ 

فر‌یدون ۰۵۳۰۰۱۵۲۱ ۵۶۱۱:۱۵۳۲ 

5۷۰ 

فضل له نوری (حاجی شیخ) ۲۸۵ 

+۰22 ۵ 

:۳ ۶۷۰۳ ۰ ۲۲ ۳ 

۰ ۲۷۲۱۱۳۷۰ (۱ ۷ ( 1/۹ (۰ 

۰۱۳۲۸۰۰ ۳۷۹ ۰۳۷۸۸ (۳۵ ۳ 

۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 

۶۱۵۰ 4۱۶ , ۶ 

۰۶۵7۱ ۰ ۳ ۳۲۲۶ ۷ 

۰-۲ 6 ۷ 

۰۵۵۷, ۵۶46, ۵۲۸ ۰۷ ۸ 


تار بخ مدر وطه ایران ۱ 


فضلملی(مر ز)۲ ۰۳۰۱۳۱۳۰۳۱ مارشیمون ۱۸ 6 

39 متولی‌باشی قم۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ ۲۸ ۰ 
ق‌ ۳۳۹ 

فایم‌متام ۰ مجد الاسلام ۰:۰۳ 

فائم‌اردبیلی (حاجی) ۳۵۵۰۳۵۶ مجدالدو له ۷ ۵ 

۲ ۳۹۳ مجدالسلطنه ۳۵۲ 84۰.4۲۵۱۶۸۰۰ ۰ 

فاضی ارداقی 4۵ , ۵۳۲ ۶۷۷ 

قربا نعلی (ملا) ۳۸۰ 4۰۲۰ ,۰ مجللا لسلطان ٩*4٩‏ ۰ ۵۲۸ 

فار آغاسی 616 مجدالممالك ۵7 , ۰56 ۵۳۲ , 

وندی (سید) ۵۰۸ مخبر الدو له ۶ 

قوام‌الدوله ۳۲؟ محتشم | لسلطنه (حاجی(۲۸۵ ۰ ۳۳۱ : 

۵۵٩ ۰۵۵۲ ۶۹ ۰۱۳۱۰۱ ۳۷ ۳۳۹ ۱ ۵ 

۵۹ ۶ ۵41۱۰۵4۵ ۰ محسن (میرزا)۲۹۷ ۰ ۰۳۳۲ ۰۳۰ 
زک ۲ ۵۲۱۷۳ 

کالم دواتگراوغلی 1٩۳ ۰ ٩۱‏ » محسن طباطبایی ۳۳ 

۳۲ محسن(حاجی ]۰۲۸۱۱2 ۲۸۲ ۲۸۰ 

کالم بر دی(سید) 6 ۳۷۲۶ ۳۸۱ ۵ ۵ ۸6  (‏ ۲ ۲ ۸ ۶ ۱۳ 

وم ۳ 3۳ 


۶٩*۰ ۰۳۸۶ ۰ ۳۸۳ ۹ 


3 ار ۱ ۰6۰۷ 1۶6۱ ۰ ۶۷۷ ۰ 
۳ ثٍِِ محمد طباطبا یی (سید) ۸۵ ۲ ۰ ۷۲ .۰ 


 , ۰ 6 ۲6 ۵۹‏ ۲۳ ۳ 
کریم (میر) ۲۹۲ ۱ 
. ۶ ۲ ۳ ۰ ۶۶ ۲ ۰ ۳۲۶۲۱ ۰ ۰۳۶۸ ۳۲۱ + 
کر مخان م ۶ ۳ 
ره ۱5 ۳۹۰ 2 ۵ ۰ ۶ 


محقق! لدو له ۲ ۶ 


کلانتر ۵۲۷ 
۱ ۶ ۰ #۳ , ۶۵4 ۰ ۶۸۲ 
کمال (سید) ۰۵۲۹ ۵۳۱ 
۸ 6۲ ۰۵۲ ۰۵۳۲۱ 6۶۸ 
۱ ‌ ۵ 
لطف ان (میر زا) ۳۶۰ , ۳۳۷ ۰ ۷۲ ۰۲ 
ِ ۳7 


محمد قزوینی (میرزا) ۲۹۱ 
محمد بهبهانی (سید) ۳4۰ 
محمدخان (میر پنج) 6 0۰:۷ 
ایث| لسلطان ۹۱6 6 محمد آقا (حاجی) ۳۰ 

م‌ محمد آملی (ملا) ۳۹۰ ۰ ۰۳۹۶ ۱۳۷۳ 
ماشاءات خان ۰6۵۵۸ ۵۱۱ ۲۰ ۲ ۳۸۶ ۰۱-۰ 


لویی+ ۱(بادشاه فرانسه) ۳ ۳ ۱۰ 
لیاخف ۰۵۰ ۰۵۱۰ ۰۵۵۱ ۵ ۰ 


۱۷ 


محمد خیابانی (شیخ) ۳۸۹ 

محمد (ملا) ۰۵۱۱ ۵۱۶ 
محمدواعظ (شیخ) ۰۰۸ 5۸۲ 
محمدشاه ۰۳۳ ۰۳ ۸۶ 

محمد ( کر بلایی) ۳۳ 

محمد (حاجی) 1۸ 5 

محمد ۳۰۳ , ۳۱۲ 

محمد بزدی(سید) ۵۰۵ ۰ ۵۱۱ ۰ ۰۵۱۲ 
۵۵٩ ۰ ۲۷ ۰ ۱۳ ۰‏ ۰ 65۶۰ 
محمد (سید) ۵۱۱ 

محمداسمعیل (حاجی) ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ 
۸ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲۷۰ 

محمد ابراهیم (آقا) ۵۱۹ 
محمدتقی (حاجی) ۸۱ ؟ 

محمدتقی (سید) ۳۹۶ ۰ ۳۹ ۰ ۶۲ 8 
0 ۰ ۶۵۲ 


محمد حسینی (حاجی) 5۹5۶ 

محمد جعفر مومن (حاجی) 6 ۶۳۳۳ ۶ 
محمدر فیع(سید) ۰۲۸6 ۳۷ 
محمدرضاً (حاجی میرزا)۲۹ 
محمدرضاً قمی (شیخ) 

محمدر صّا (حاجی) ۰:۱ 

محمدرضا (سید) ۵۷۲,۵۷۱ 

محمد صادق خان ۶ ۳۳ 

محمدعلی‌میر ز/۲۸۱ ۰۱۲۹۱۰ ۲۹۰,۲۹ 
۸/۸ ۱۸( ۲۳۰۸۱ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ ۲۱۷ , 
۵ 6۲۲ ۲ ۲ ۲ "۳ 
۰ ۰۳۰ ۳۶۱ ۰ ۳۶۳ ۰ ۲۶۵ 
۲ ۰۳۸ ۳۵۱ ۰ ۰۳۵۲ ۳۵۵ ؛ 
۳/۰( ۳۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۳۸۸ ۰ ۲۳۸۹ ۰ 
۹( ۰ ۲۳۹۰ ۰ ۸۳۲۹۳ ۰ ۰۶۰6۵ ۰۶۱۵ 
۶ ۱ ۶۲ ۰ ۶۲۷ ۰ ۶۳۱ ۱۰ ۶۳ ؛ 


» ۵۵ ۰ 4۵۲ ۰۶6۸ ۰ ۶۷ ۰ ۵ 
۰ ۶۱۸ ۰ ۶۰۰ ۲ ۰, ۶۱۲ ۰ 
۰ ۸۸ ۰۱5۸۱ ۰۶۸۰ ۰ ۷۸ ۹ 


فهر ست نام‌ها 


٩۳ ۲‏ ۰ ۹۶ ۰ 8*۵ ۰ 8۹۰ ؛ 
۹( ۰۵۰۰ ۵۰۱ ۰ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ 
۵ 6 ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ + 
۷۱ ۲ ۰ ۵۱۵ , ۰6۵۱۸ 
۷۱ ۲ , ۵۲۳ ۵۲7۰۰ ۰ ۵۲۸ ۰ 
۳۱ .۰ ۵۳۹ ۰ ۵۶۳ ۰ ۰۵۸ 
٩ ۷ 60۵ ۲ ۷۱۷/۸‏ ۲ م۰ 
۶ ۵۷ ۰ ۵۷۰ ۰ ۵۷۲ 
محمد اسپهانی (حاجی میرزا) 1۳ 6 
محمدعلیخان تربیت (میرزا) ۶۱۱ 
محمدعلی بادامچی (حاجی)۳۸۹ 
محمدعلی زنجانی (ملا) ۰۳ 
محمد فریق‌باشا ۵۳۹ 
محمد قلیخان ۰۳۱۸ ۳۲۷ 
محمدقلی (حاجی) ۳۰۹ 
محمد کاظم‌خراسا نی ( آخو ندملا) ۲۸۳ ۰ 
۰ 4 ۲۹۰۶ ۰ ۳۰ 
۱ ۲۷ ۳۸۲ ۰ ۶۱۱ ۰ ۶۱۲ ؛ 
8٩۰ ۰۶۳۱ ۰ ۲۲ ۰ ۶۲۰ ۶‏ 
۲۸ 
محمد کاظم (سید) ۳۸۵ 
محمد مهدی ۳۳۸ 
محمود (شیخ) ۵۰۲ ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۲۸ ,؛ 
۷ ۵/۸ . ۵5۱ 
مخبرالسلطنه (حاجی) ۳۶۰ ۰ ۳۷ ۰ 
۹ ۵6۵ ۰ ۰۷۹ ۵۲۲ ۰ ۵۶۷ ۰ 
۳ ۵ ۰ ۰۵۷ ۰۵6۵۸ 6۵68 
مخنار الدو له ۱۶ ۶ 
مدیرالملك ۶*6 
مر تضُوی ۲۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ,۳۹۰ ۰ 5۸۱ 
مررتضی قلی ۲۰۳ 
مرتضی آشتیا نی (حاجی‌شیخ) ۲۸۵ 
٩4 ۲‏ ۶ 
مر نی (سید) 8۱۱ 
مستشارالدوله ۳۰۳ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۲ , 


تار بخ مشروطه اير ان 


, ۳۶۰ ۰.۳۳۲۸ ۳۳۲۵ ۲۲۳ 
۰ ۵۷۵ ۰ ۵۲۵ ۰ ۲۶ ۲ 


«۷ 

مسئوفی‌الممالك 64۲ , 44۵ ,۵7۰ 
۹ ۵*۲ 

مثارا لدو له ۳(ع۶ 

مشارا لملك ۲۸۵ 

مشیرالدو 4۵7 ۰ ۷۹ ۰ ۵۲۳,۵۲۱ 
۶ 6۵۰6۵ 

مشیرا لسلطنه ۷۹ ۰ ۵۶۰۳ 

مصطنی آشتیا نی (میرزا) ۲۹۵ 


مظفرالدین شاه ۳۳ ۰ ۰۳۱۷ ۱۵ 
۸ ۰7۰۲ ۸6 ۰ ۶۸۷ 

مظفر الدوله ۳۱۶ , 1۰۲ 
معأون‌حصرت ۵۳۲ 

معاونالدو له ۶۱6 

معاضدالسلطنه ۰۵۲۲ ۶۷ ۷ 

معتمد دیوان ۵۶۵ 

معتمد همایون (حاحی) ۲ » ۶ 

م‌صوم (حاجی) ۰۵۲۸ ۵۳۰ 

معن| لتجار (حاجی) ۳۳ ۶۰ ۳ 
معن‌در بار ء 

معین‌الدو له 1۱۳ ۰ ۶6 ۰ ۵۰۸۰۵۰۰ 
۵ ۶ ۵7۰۲ 

معین| لسلطان ۱ > 

6٩ معین‌الرعابا‎ 

مفاخرالدوله 1۸۰ 

مفاخرالملك 1۸۱ , ۵۲۰ 

مفتدر الدو ۹6۵ ۳ ۰ ۷۲,۳۵۲ ,۵۵۲۳۰ 
مقبل| لسلطنه ۱ 6 

مقتدر نظام ۵۰۵ ۰ ۰۵۲۷ ۵۳۱,۵۲۹ 
ملك! لمتکلمین(حاجی) ۳۱۷ ۰ ۰۳۷۵ 
۸ ۰۵45 ۰۶۵ ۰۵۰۳ ۵۰۷ ۰ 
۷ 


ملکم خان(میرزا) ۶ ۳۵۲ 


۱۸ 


همتازالدو له ۵۲۵ ۵64۸ , ۵۵۷ , 
۶ ۵۷۰ 

ممقانی (شیخ) 5٩5‏ 

مهندی الممالك ۵۱ ۶ 

مهدی (شیخ) ۳۱ ۰ ۰۳۱ ۳۹۵ 
مهدی (سید) ۵۱۱ 

مهدی آقا(حاجی)۰۳۲۷ ۳۳۶ ۰ ۰۳۶۱ 
۳ 6 ۰۱۳۱۳" 

مو بدالسلطنه ۵۷ 

موّ تمن‌الملك 416 ۰ ۰۷۹ ۵۰۱ 
موثقا لدو له ۳ عء 

موثق‌الملك 6۰6 

مو ؛ق‌السلطنه ۱6 ؟ 

۱ 0 
تایبا لسلطنه ( کامران‌میرزادیده‌شود) 
ناصر الدین شاه ۳۳ , ۰۳ ۰ 60۸ 
ناصرالملك 1۷٩‏ ۰ 1۸۸ ,۵۰۲,۵۰۰ 
۳ 6۵۰۸ 

ناصرالسلطنه 1۸۰ 

نجفی (آقا) ۲۸۷ ۰ ۰۱۲۸۸ ۳۸۲ 
نر:مان نرءمانوف ۳۹۱ 

نریمان ۳۳ 

نصرالمما لك ۳۱۸ 

نصرالملك ۱5 5 

نصر له( حاجی‌سید) 4 ۳۲ ۳۳۸۰ ۰۰ ۰۳ 
۹۸« ۰« 0۰۰.۰ 

نصرالّه ز نجانی 6 ۰ 6 

نظام| لسلطنه ۵۱۳۴ ۰ ۱۵۱۵ ۵۱۲۱۵۲۳ 
نظام| لملك ۰۱۳۳۵ ۳۳۲۱, ۰۱۳۳۷ ۶ 4 ۰۳ 


, ۳۲۱۷ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۱۰ ۳۶٩ 
62۰» ٩۰ ۳ 

نظاما لدو له (حاجی) ۵۵۳ 

نقی (آ1) ۰۳۹۹ 6۲۷ 
نقیب‌السادات ۳۹6 ۳۹۰۰ 


نوز (مسیو) ۲۹۱ 


۱۹ 


نوراثه (حاحیآقا) ۳۸۷ 
نیرالسلطان ۳۳۲ ۰ ۳۸ 
نیرالدوله ۵*۰۳ 
نعمت‌اله بروحردی ۵4۵ ۰ * ۵ 

۳ 
هاشم (مبر) ۹۲:4۱۵,۳۹۳:۳۹۶؟ 
۳ ۲ "۰9 
هادی دولت آبادی (حاجی‌میر زا) ۲۹۱ 
هامازاس ۱۵ 
هدایت ال میرزا ۳۲۱ 

و 
و ثوقالممالك ۶۷۲ 
و ثوق‌الدو له ۲۹۹, ۳۳۸,۳۰۳ 
و کیل‌التجار ۳۳۸ 
وزیر(حاجی).۰۵ 6 
وزیر نظام 45۱6, ۸۵ 5 
وزیر در بار ۰6 ؟ 
وزیر همایون ۱6 ؟ 
وزیرمخصوص ۰8۷۹5 5۸۰ 
وزیرافخم ۱6 5 

ی 
یحیی صبح‌ازل (میرزای) ۰۲۹۰ ۳۰۷ 
وس (حاجی‌شیخ) "1 
یحیی میرزا ۰۳۸ ۸ 5 
یعقوب (میر) ۰۳۱۸ 6۷۳,۳۱۹ 
یمقوب (میر ) ۳۲۹ 
یعقوب زنجانی (آقا) ۰۵ 
و 
یوسف (شیح) ۵۶4۵ 

چتعش‌سو ] 

الف 

آقا بالا (میرزا) ۱۸۱۱۰۷۹ 


آقا علی (کربلائی) ۰۸۵۸ ۸ 
آ وا بالاخان سردارافخم 6۰ ۸.۱۳ 


آفا صدرالسادات (میر) ۸۱۷ 

آقا عمواغلی ۸۰ 

آقوب ۸۰ 

آیدین پاشا ۸۵۸۸۵۱,۸۱۳۰۷۹۰. 
۸۹ 

ابادر (ملا) ۱۷۵۳ ۷۵ 

ابراهیم آقا قارسی ۰۷۲۱ ۸۷۰۸۱۱ 
ابراهیم آقا (حاجی‌میرزا)۰۱۳,۵۹ 
۰:۳ 

ابراهیم صراف (حاجی) ۰۱۰۸۵ ۰۱ .۰ 
«ِ ۷ 

ابراعیم ار بات (فیرزا( ٩۷۳‏ 

اپراهیم افاطاهباز (حاحی‌میرز)۸۱۰۱ 
ابراهیم (شیخ) ۱۰۳ 

ابوالحسن حکیم (میرزا) ۱۸۱ 

| بو لحسن‌میرزاشیخالر بیس ۹۵۲۰۹6۷ 
2۱ 

ابوالحسن فذنگجی (مر) ٩۹۸۰۰۱۰۷۹‏ 
ابوا لحسن انگجی (حاح میرزا) ۱۲۸ 
ابو لحسن (حاجی میرزا) ٩۳۰‏ 

ابوطا لبخان چاردولی ۸۰۷ 

ابوا لفضل (حاحی مرزا) ۸۱۷ 
ابوالفتح‌زاده ۷۲ ۳۸« 
ابوالسادات ۸۱۰ 

اپوالفاسم خان‌بختباری ۸۶۰۲ 

ابن بطوطه ۸۸۸ 

احلال| لملك ۰۱۷۸۸۸۱۲۱ ۱۸۹۱:۶۰۸۱ 
۸ ۸۷۸۱ ۰ ۰۸۰۷ ۰۸۳۹۰ ۹۰۰۴ ۰ 
۹.۵«( ۲« 

احتشام لیقوانی (حاجی) ۸۲۱ ۸۲۲ 
احمد محاهد ۷۷ 

احمد قزوینی(میرزا) ۰ ۰۸۱ ۸٩,۸‏ 
احمدخان (میرزا) ۸۰۳ 

احمدخان (مرزا) ۱۶۳ 

احمد (حاجی میرزا) ۱۳۰ 


تار بخ منروطه ابران 


احمد (مر) ٩۰۰‏ 

احمد (حاجی‌سید) ٩۳۰‏ 

احمدخان ۸۱۷ 

ارشد ‏ سامخان دیده شود . 
ارشدالدوله (علیخان) ۰۰۰۲ ۸٩‏ ۰ 
۳ ۰۸۵۶5۰ ۸۵۸ 

ارفم‌الدوله ۰۷۲۹ ۰۷۷۵ ۸۲۳ 
اسدایخان ۷۳۸ 

اسد ال ۷۸۲ 

اسدآقا فشنگچی ۱۱۵۱ ۰۷۱۹ ۰۷۵۶ 
۹۵( ۸( ۷/۷۹/۷۰ ۷/۸۹۷ ۸۷ ۰۷۸۵۵ ۸۱۷ ۰ 
۳ 5 7۷ 2۳+" 

اسکندر میللر ٩۰۵‏ 

اسئو کس (ماژور) 60۵ 

اسماعیل (مشهدی) ۸۷۳ 

اسماعیل آقا امیرخیزی (حاجی) ٩۰۳‏ 
اسماعیل خان‌سرابی ۸۷۹,۸۷۸۰۸۳۸ 
۸۸۰ 

اسماعیل خویی ۷۰۱ 

اسماعیل میابی (مشهدی) ۰۷۲۸ ۸۱۰ 
اسماعیلخان سرابی (حاجی) ۸۵۵ 
اسماعیل یکانی (میرزا) ۸۰۷ ۰ ۸٩۳‏ 
اسماعیل آقا سیمکو ۰۸۱۱ ۸۷۳ 
اسماعیل گر گری (مشهدی) ۸۱۱ 
اسماعیل هشترودی (شیخ) ۸۱ 
اسماعیل توبری (مرزا) ۲۷ ۷۱۰ ۰ 
٩۰۳ ۸۸۹ ۸۰۵ 4 ۲‏ 
اصفر ٩۵۰‏ 

اصفرخان (مسکین) ۰۱۸۷ ۸۲۳ 
اصفر (نایب) 

٩۰۱۹ اعتصامالملك‎ 

اقبال لشکر ۷۵۷ 

اقبالالسلطنه ۰۷۰۹ ۰۷۵۰ ۰۷۰۵ 
۵ ۰ ۱۷/۱/۷۷1۷ ( ۷ ۷ ۸2۳۵/۹ 


۰٩۸۰ ابلدرمخان‎ 


۲۰ 


امام‌جمعه(حاجی‌میر زا کریم) ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۹ ۰ ۲۸۸۳۰ ۰ ۷ ۸۸۰ ۰۱ ۰۷۸ ۰ 
۷۷/۸ ۰۳۵( 6۸۷ ۸۵ 6 ۵ ۳ ۱ ,م+ 
امام جمعه‌خویی (حاجی)4 ۰4 ۰۱۱ 

۲ 
امامویردی (ملا) ۱۷۲ ۰ ۰۷۰۳ ۸۱۰ 
اما لخاقان ۵۹۶ 
امیر بهادر ۵۸,۵۸۳ ۰۲۴۲ ۱۰۸۱ ۰ 
و ۷۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۰۷ ۰ 
۷ ۲ ۸۳ 
امیرحشمت ۰۵۵ ۰ ۸۷۳۰۸۵۱۰۸۷ 
۸۷ 
امین‌الدوله ۰۱۳۶ ۷۰۱۶۰۷5۳ ۰۷۶ 
۵۲ 
امین در بار ۸۲۸ 
امین‌التجار ٩۸۱‏ 
امیر ممزز ۰۸۷۲ ۰۷۰۰ ۰۷۲۳ ۸۱۵: 
.۹۰ 
امیر آمجه ۰۸۰۵ ۰۸۱۰ ۰۸۱۱ ۸۱۲ 
امیر افخم ۸۱۵ 
ا نتعاب‌الدوله ۸۱۵ 
انتصارا لسلطان 1۸ ۷ 
انوریاشا ۸۷۵- 
ایلخانی ۸۱۵ 

باع 
یاسکرویل (مسترهوارد) ۸۸۳ ۱ «*: 
۹۹ حتف ۹ ص «.« .۰« 
با قرخان سالار در بسیارجاها 
باقرخان (نایب) ۰۳ 45۶ 
باقر(حاجی سید) ۵۸۲ 
بافرخان تبریزی (مشهدی) ۷۰۳ 
با فرخان (مشهدی) ۸۶۲ 
با نوی عطمی ۰۱۳ ۰۳۷ ۳۸ 
بایندر (سرتیپ) ٩۷۲‏ 
بایرامقلی (سلطان) ۷۰۰ 


۳۱ 
بخشملیخان ۰۷۹۹ ۱ ۸۱۲ 
براون (پر فسور) ۵۹5 ۰ ۱۱۲6 ۰۹66 
۵ ۷۸۹۸ ۰ ۰۸۰۸ ۸۶۲ 
بزرگی تبریزی (میرزا) ٩5*۲‏ 
بصیر السلطنه ۰۲۷ ۰ ۰۷۸ ۰۱۹۱ 
بلال آقا کهنه شهری ۸۳۸ 
بلوری (حاجی مبرزاآقا) ۰۸۳۷ ۰۸6۷ 
۸۷۱ 
بهاءالواعلن ۵۹۳ ۰۵۹۰ ۰۱۰۰ : 
۷ 
بهبهانی (سید عبد ال ) ۲ ۵۸۷ ۰ 
6 ۰-6« 
۲ ۱۶۳ ۰ ۰۱6۰66 ۱۵۰ ۰ 
۸ ۹۹۲ ۷ 
ببو کخان ۰۰۱۸۱ ۸۳+ 

باع 
یاخیتا نوف ۰۰۷۸ ۱۸۸۵ ۰:۸۸ ۱۱۰۸۹ 
۹۹۳ 
پا نوف بلفاری ۰۵۸٩‏ ۰۸۳۳ ۸۳ 
باشابيك ۰۹۰ ۷۰۲ 
پاو لویج ایرانسکی ۵۹۰ ۰ ۷۲۷,۸۰۰ 
بتروی خان ۸۳۱ 
بیشنماز (حاجی) ۰۸۰۵ ۰۸۳۷ ۸۳۸ 
۹2 

تاع 
تقی‌زاده (سیدحسن) ۰۵۸۷ ۰۰۱۳ ٩۲۲‏ 
٩۱۱ ۰ ۷۵ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۳ ۰۵‏ 
۸ ۸۰۸ ۰۳ 
تقیوف ۸۸۷۸۷ ۷۱۸۰ ۰ ۰۷۳۹۱ ۷۸۸ 
۸۹۹ 
تقیخان مارالانی ۰۵۰ 
تقی (بوز باشی) ۰۷۸۵ ۷۸ 
تقی فلیج (میر) ۰۸۰۳ ۸۰۵ 
تقی مسکر ۱۲ , ۰۳۲۷" 
تقی (حاجی میرزا) ۷۳۰ 


فهرس نامیا 
ناع 
قهالاسلام ۱۲۸ ۰۷۵۵ ۰۸۷۲ ۸۸۰ 
چیم 
حبرییل (بارون) ۲۹۹ 
جلال الدوله ۵۸۳ ۰ ۰۰۳ ٩۵۷‏ 
حلال نهاو ندی (شیخ) ۸۲۳ 
جلیل مر ندی (حاجی) ۳ 
جلیل اردبیلی (سید) ۷۸۱ 
حمال‌الدین اسیها نی(سید) ۰۵۸۷ ۵٩۳‏ 
۹۹«( ۰۵۲۳ 
حمالالدین افجه‌ای (سید) ۰۱6 ٩۰۱۸‏ 
۲ ۳۰ ۰6۳ 
جعفرخان مجاهد ۸۱۹ 
جیفرخیا با نی (میر) ٩۰۰‏ 
حعفر خاهنه‌ای (میرزا) ۷۳۳ 
جمفرخان اريك آغاجی ۸۷۷ 
حهانگیرخان (میرزا) ۰۵۹۳ ۱۱ 
٩۵۵ ۰۷۵۳ ۰ ۸ 6۷ ۸‏ 
۸ ۱ ۱ ۰۷ 
جهانگیر میرزا 
حواد (حاجی) ۸۸۶ 
جواد ساعتساز (میرزا) ٩۲‏ 
جوادخان حاجی خواجه لو ۷۶۷,۷۹۵ 
ل‌ 
جلیتو (مسیو) ۰۷۵۳ ۷۷ 
جاء 
حاجبالدو له ۷۷۷ 
حاجبا لسلطان ٩۰۳۸‏ 
حاجیغان بسر علی مسیو ۵۸۸ ۰ ۷۷۰ 
۵ ۸۰ ۸۰۱۰ 


حاحیخان قفقازی ۱۷۱۱ ۰۷۷ ۷۸ 
۸۱ 


حاجیآقا رضازاده (میرزا) ۸٩۰۸۳۰‏ 
حاجی آقا (حاجی‌میرزا) ۸٩۰‏ 

حاحی آقا کوردر لو ۷۷ 

حامدا لملك ٩۳۸‏ 


تار بخ مشروطه اير ان 


حبیبت لث (حاجی) ۸۵ 
حسام نظام ۰۸۱ ۸۱۸ 
حسن آقا علیراده ۸٩‏ 
حسن فزویتی (میرزا) ۵۸ , 6۹٩‏ 
ند 
حسنخان بولادی ۳۸ 
حسن بسرعلی مسیو 6۸۸ 

حسن (میرزا) ٩۳۰‏ 

حسن (شیخ) ۵٩۰‏ 
حسن دلی ۰۰۱۲ ۰۸۱۲ ۸۱6 

حسن مجتهد (حاجی‌میرزا) ۱۲۰,۲۳ 
 ( ۲ (‏ 2-۱۶۳۰( 
۸( ( ۸۷۷۸ ۰۷۷۹ ۷۸۹ 
۱ ۷۹۰۳ ۰ ۸۰۸ 

حسن شریفزاده (سید) ۰۲6 ٩۲۵‏ 
۹ ۰۷۳۷ ۰۷۳۹۰۷۳۸ ۷۶۱ 
۸۱ 

حسن‌مد بر حبلا لمتن (سید) ۱۵۲,۸٩‏ 
حسن آقا تاجر باشی ۸۵ ۹۹ ۷۰۰ 
حسن آقا کوزه‌کنانی (حاجی) ٩۸۷‏ 
۵ ۸ ۸ ۷ ۸۳ ۸۰ 
۸۰۹ 

حسن شکوهی (حاجی میرزا ) ۸۱٩‏ 
۰ِ)ٍّ۸ 

حسن تبریزی (سید) ۷۲۹ 

حسن گنجه‌ای (آفا) ۷۳۳۷ 

حستخان (نایب) ۷۰۱ ۰ ۷۱۲ 

حسن آقا قفقازی ۰۷۸۲ ۰۷۸۱ ۸٩٩‏ 
حسن کرد ۸۰5۰ 
حسن (نایب) ۸٩‏ 

حسن مجاهد ۸۰۱ 
حسن سرخابی (حاجی‌سید) ۷۹۰ 
حسنآقا حریری ۸٩۰‏ 
حسین باغبان (کر بلایی) ۰۹۰ ۱٩۱‏ 
۸ ۸۷۰۳ ۰ ۰۷۱۱۰۸۷۰۵ ۷۱ 


۳۳ 


۷ ۶ ۸ ۲ ۲۷ ۸۵ 
٩۰۰ ۸۱۰ ۰ ۷۸۵ ۰ ۸۷۱۶ ۳ 
٩۰۵ حسینخان (سید)‎ 

حسین ( سید ) ٩۱۰‏ 

حسین تهرانی (حاجی میرزا ) ٩۱6‏ 
۷ ۸۸۲۸ ۰ ۸۲۹ 

حسینخان عدالت (سید) ۰۷۱۰ ۷۸ 
حسن نایب ٩۳۸‏ 

حسن میرزا ۳ 

حسن طبیب (میرزا) ۸۱۰ 

حسینخان کرما نثاهی ۰۸۱,۸۷۳ ۸٩۲‏ 
حسن (حاجی سید) ٩۹‏ 

حسن واعظ(میرزا) ۰۱۷۸ ۸۱۰۸4۸ 
حسن فشنگچی ( کر بلایی) ٩۱٩۳‏ 
حسن بيك ٩۹‏ 

حسنخان مارالانی (حاجی) ۸۰۱ ۸.۸/۳ 
حسن ارومچی (حاحی) ۸ ۸۲۱ 
۰۳ 

حسین پاپوشقا نچی (نایب) ۸۲۳ 

حسن (حاجی) ۳۷ 

حسن آقا بسر علی مسیو ۷۳۹۹ 

حسی ۸۱۲۰ 

حسن قناد (میردا) ۸۰۰ 

حسین رشدیه (میرزا) ۸۷۳ 

حسی کوردرلو (مشهدی) ۷۱۵ ۰ ۷۷ 
حسینعلی نواب ۸۰۷ 

حشمت لدوله ۸۸۷ ۰ ۰۱ ٩۰۳‏ 
جشمت نظام ۹۴۳ 

حفوبردی ۷۳۷ 

حکیما لملك ۲ ٩۵‏ 

حمزه (ملا) ۰۸۸۵ 

حمزه خان ۸۵۲ 

حمید (حاجی) ۸۱٩‏ 

حمدائ (حاجی) ۷۱۵ 

حمد ای خان شقاقی ۸۷۹ 


۳۳ 


حید خان امير تومان (حاجی) ۸۰۵ 
حیدر عمواغلی ۹.4« ظ( ۵-:۷(/۰( ۷( ۸۷ 
خاء 

خزعل ۰۷۹۹ ۷۹۸ 
خلیل بيك ۸۷۵ , ۸۷۲ 
خلبل خان زندی ۸۱۱ 
:لل خان ۸6 
دال 
داودخان(میرزا) ۰۱۵۹۳ ۱۵۲۵۹ 
۳ ۹ 
راع 
راتسلاو (مستر) ۸۰۸ ۸۰۷۰ ۸۱۷ 
رحیمخان سردار نصرت - در بسپارجاها 
ر<یم صدقیانی ۸۸۲ 
رشمدالملك ۵۸۵ ۰ ۰۲۵ ۷۸۰ 
رضا خان سوادکوهی ۸۲۵ , ۸۵۵ 
رضا (میرزا) ٩۷۹‏ 
را بالا ٩56۵‏ 
رضا (حاجی میرزا) ٩۳۰‏ 
رضا قلیخان سر تیب ۸۳۷ 
رضی (سید) ۱۲۰ 
راع 
زینال ۷۸۲۰ 
سین 
سالار مکرم ۸۱۵ 
سالارارفم ۰۷۵۰ ۰۷۰۳ ۷۷۵۱۷۷۹ 
۷۳۷۳۹ 
سالارالدو له ۵۹۸ 
سالارحتگ ۸۷۸ ۰ ۰۷۵۲ ۸۱۵۰۷۹۳ 
.۹۰ 
سامخان ارشد ۰۵۹۲ ۰۲۲۸ ۷۹۹ 
۷۸۹ ۸:۷ 
سامسون ,۸۷۲ 
سیهدار ۷۳۱۰۷۱۷۰۲۷۱۸ ۰ ۷۲۳ 


فهر ست نام ها 


۷1/۱ ۱۷/۰۷/۱ ۸۷ ۰۷۷۸۸۸۷۵۸۷۸ ۷۸۰ 
۶ ۰۸۷۳ ۸۸۰ 
ستارخان سردار - در بسیار جاها 
ستار (حاجی) ۷۰ 
ستار محاهد ۰۷۱۳ ۷۱ 
سدرالك (بارون) ۸٩۵‏ 
سردار ارشد , ارشدا لدوله دیده شود 
سردار استد ۰۸۵٩‏ ۸۷۳ 
سردار فیروز ۸۵۳ 
سردار منصور ۵۸۶ 
سردار ظفر ۸۱۵ 
سردار بهادر ۸۳٩‏ 
سردار معظم ٩۱۳‏ 
سردار اکرم ۸۱۵ 
سلیما نخان (میرزا) ٩۰۵‏ 
سلطانا لعلماء ۵٩۷‏ ۰ ۱۳۹ ۰۵۳ 
۴ ۹۹۶ ۰ 
سلیم (شیخ) ۰6۹۷ ۰۱۳۷ ۷۳۲ 
سعیدسلماسی(میرزا) ۸۷۱۱۸۷۵۱۷۳۳ 
سعدالدو له ۰۳ ٩‏ 
سهامالدو له ٩۸٩‏ 
سیف ال کردلو (مشهدی) ۰۷۱۵ ۷۷۶ 
سیف‌الّه (حاجی) ۸۱۷ 
سیف‌السادات ۸۰۱ ۸۰۲ 
سیفالعلماء ۸۱۷ 
سیف لملماء (حاحی)۲ ۷۳ 
سیدالمحقین ( حاجی) ۰۳۰ ۸٩۰‏ 
سید زنجانی ۰۲۷۰۲۲ 

شین 
شایشال ۵۸۰ ۰ ۰۵۸۱ ٩۱۰۰۲۷‏ 
شاسیو (مسیو) ۷۱۰ 
شت (مستر) 6۲۱ 
شجاع لشکر ۰۸۰۲ ۸۰۳ 
شجاع لشکرحلخالی ۳۸+ 
شجاعالملك ۰۸۸۰ ۸۸۸ 
شجاع نظام در بسیارجاها 


ثار بخ ءشر وطه اير ان 
شر یف صحاف ٩۳‏ 
شیخا لعلماء ۳۰ 
شیخ| لاسلام ٩۷۹‏ 
ذمر علیخان ۸۱۱ 
صاد 
صادق (مرزا) ۱۲۷ ۰ ٩۳۰۰۲۹‏ 
۷ 
صادق قر املکی ۸۵۷ 
صادق تبر یزی (مشهدی) ۸۱٩‏ 
صارما لسلطنه ۷۲۲ 
صالح خان وزیر اکرم , ۰۵۸6 ۲ ٩۳‏ 
۷ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰۵۳ 
صدرالعلماء ۸۲۹ 
صدر السلطنه ۸۲۸ 
صدیق | لحرم ۹۹ 
صنیع حصرت ۱۵۷ ۰ ۱۷۲۹ , ٩۰۱‏ 
صذیم ا لدو له ۵۰:۸۶ .۰۳۵ 
صمصامالسلطنه ۰۸۲۵ ۸۳۳ ۰ ۸۷۳ 
۸۰۸۰ 
صمدخان‌شجاع| لدو له(حاجی)در بسیارجاها 
ضاد 
ضاءا لسلطان ۱۰۳ 
صیاء! لدین (آها) هآ ۷ 
ضیاءالدین (سید) ۸۷۹ 
صیاءا لملماء ۳۶۷ 
صرغام ۰۵۸۵ ۵۹۲ ۰5۲۸ ۱۸۳ 
ِ«((ذة«ة(۱(۳۵(صى«ة«۹۰۱۷«۰(چ/ط,(«چى/ (غ ۱۷/۱۷۳۵ ۷۳( ۱۳۵ "۱ 
۸ "۸۰۸۰.۳ 
طاء 
ای رمع نورسان اه 
طاء 
طلالسلطان ۰۵۱۷۸ ۵۸۲ ۰۳,۹۰۰( 
۲ ۱ ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۷۶۰ ۰۶۱ 
۹«۷ث (// کت ۹/۵( 


۳ 


٩۵۷ ۵٩۲ ظهیرا لسلطان‎ 

طهر ا لدو له ٩۵۷‏ 

عباس آقا ٩5٩‏ 

عباس و بجویه‌ای ۰۷۱۳ ۷۱۵ 

عباس هکماواری ۰۷۸۲ ۰۷۱ ۷۷۰ 
۸ ۸۰۶ 

عباس لا که دیرحی (حاحی) ۷ 
عباس (مشهدی) ۸۱۸ 

عباسخان علمداری ۸۱۱ 

عباسیلی آهنگر ۰۷۳۹ ۷۱ 
عباسلی ۶۱ ۷ 

عباسعلی ۱۹۶ 

عباسعلی چر ندابی ٩۱۵‏ 

عماسقل‌خان فرجه‌داغی۸۱ 
عبدالاحد (ملا) ۸۱٩‏ 

عبدا لر حیم خلخالی (سید) ۱۵۵ ٩۵‏ 
عبدا (حمید (سید) ٩۰۹‏ 

عبدا لحمید (سلطان) ۱۷ ؟ 

عبدالحسین (حاجی‌میرزا) ۱۳۰ 

عبدا لحسن لاری ۸۷۹ 

عبدا لحسن انصاری (میرز۸۲۰۰۸۱۹)۱ 
عبدانه خان فراشباشی ۸۰۳ 

عبدائ ماز ندرا نی(حاجی‌شیخ) ۱ 
۸ ۰ ۳۰ ۸۷۳ 

عبدالرزاق (سید) ۰۵+ 

عبدالعلی ( کر بلایی) ۷۱۵ 

عبدالعلی (میرزا) ۱۳۰ 

عبدالعلی موٌ بد (میرزا) ۸۳۲ ۰ ۸۳۳ 
1( 

عبدا لمطلب (میرزا) ۱۶۲ 

عزوخان ۷۵۰ ۰ ۷۵۶ ۰ ۰۷۵۹۰ ۷۸۵ 
۱ ۸۱۲ 


عصدالملك ۰۵۷۸ ۰۵۸۱ ۵۸/۵۸۳ 
۳ 


علاء لماك ۲ ۸۳ 


۲۵ 


علاء| لدو له ۳۵ ۱ 
علاءا لسلطنه ۵۸6 ٩۵۸‏ 
آقاعلی 5۳+ 
علی بيك ۷۳ 
علی تبریزی (حاجی‌سید) ۰۷۳۲ ۸۱۰ 
علی دوافروش (حاجی) ۰۸۳۰ ۰۷۸ ۰ 
۱ 
علی مسیو ( کر بلایی) ۰۵۸۸ ۱۳۰ 
۸ ۳۵ ۷/۳ ۸۸۳ 
علی ( کر بلایی) ۱۸۵۷ ۸۶۰۷ 
علی (سید) ٩۳۰‏ 
علی (سید) ٩‏ ۹6 
علی ( تأیب) ۰۷۱۸ ۷۱۹ 
عل یا (میر پنجه) ۸۱۳ 
علی‌چایچی (حاجی) ۸۱٩‏ 
علی تبر بزی (مشودی) ۱۸۱۹ ۸۱۶ 
علی‌خان باورف (میرزا) ۸۶۸۰ 
علی( کر بلایی) ۰۸۵۸ ۸۰۶۰ 
علی عمو(حاجی) ۰۸۵ ۰۸۰۱ ۰۸۸۲ 
۸۹ 
علیخان بستخانه (میرزا) ۰۸۰۲ ۸٩۶۰‏ 
علیخان هوچتانی ۸۰۲ 
علی یزدی (سید) ۸۷۹ 
علی فره‌داغی (حاجی) ۳ ۰.۵ ۵ 
علی اصفر (حاح شیخ) ۹۲ ۰ ۰۹۶ ۰ 
۸ ۸۱ ۸ 
علی اصفر (حاح میرزا) ۸۷۳ 
علی اصفر(نایب) ۰۷۳۹۰ ۷۸۸ 
علی اصفر(حاجی‌میرزا) ٩۳۰‏ 
علی | کبردهخدا (مبرزا) ۰۵٩۹۳‏ ۵۳ 
۷۰۸ ۷ 
علی | کبرخان(میر) ۰۸۱۲ ۷۹۹ 
علیمحمد خان تربیت (میرزا) ٩۵۵‏ 
علبمحمدخان سرتیپ (میرزا) ۳۸ 
علی نمی گنجه‌ای (حاجی‌میرزا) ۰۱۷٩‏ 


فهررست نام ها 

۲۳ ۲ ۳ 
علی | کبرخان (میرزا) عطایی۲ 6+ 
علی | کبرخان ارداقی (میرزا) ۱۷ ۰ 
۸ ۰ ۸۳۲ 
علی ا کبر(میر) ٩5۱‏ 
علی | کب رخان‌معتمددیوان(میرزا) ٩٩۳‏ 
علی اکبردباغ (حاجی) ۷۳۹ 
علی! کبرخان مینا لو(٩۸‏ 
علی اکبرمجاهد (میرزا) ۰۷۸۵ ۷۸۸ 
علی| کبر بروجردی (حاجی) ٩۰۳‏ 
علیمحمد (حاجی‌میرزا) ۵۹۰ 
علویزاده ۰۸۹6 ۸٩۷‏ 
عیوسعلی اسکویی ۷۷۲۰ 
عین! لدو له در بسیارجاها 
علامر ضاخان سر هنگک ۵۸۷ 
غیاث‌نظام ۸۱۵ 

فاع 
فتحانه آسیا بان ۰۰۸۸ ۸۸۳ 
فرامرزخان (حاجی) ٩۲۸‏ 
فرحآقا زنوزی ۱۱۷۵ ۰۷۱ ۰۸۰۵ 
۸ ۸۳۷ ۸۷۱۱۸۸۲ 
فر «برز ۰ ۹۶ 
فرمانفرما ٩۰۳ ۰۷۹۵ ۸6۰ ۰۵٩۳‏ 
فضل ال (حاجی‌شیخ) ۸۲۱,۷۳۰:۸۵۲, 
۸ ۸ ۸۳۰ 
فیض ان ۷۳۷ 

قاف 
قاسم آ قا (میر پنجه) ۹:4۷:۸6 
۰ ۸۰/۱۱۳۵ 
قاسمخان‌والی۷۹۵ 
قاضی اردافی ۰۵٩۷‏ ۰5۰4۷ ۱۵۱ , 
۲۸ ۳ 4 ۵ 
قلعه وا نباشی ۰۸۱ ۸۱۷ ۸۱۸ 
قوامالدو له ۲۳ 


قوجعلیغان ۰۸۱۰ ۰۸۱۱ ۰۸۱۲ ۸۲ 

کاف 
کامر آن‌میر زا نایب السلطنه ٩۰:۸۱‏ 
کاظم نایب ۰۷۰۱ ۷۱۲ 
کاظم یزدی (سید) ۷۳۰ 
کاظم آقا (میرپنج) ۰۸۱۳ ۸۱۵ 
کب آقا (حاجی) ۸۱۸,۸۱۷ 
کریم مایانی (حاجی) ۷۳۱ 
کریم (میر) ۹۲ ۶۹ ۰۸۱۰ ۸۰۰ 
کریم دواتگر ۸۳۰,۸۲۷ 

لام 
لنج (مستر) ۷۹۸ 
لیاخف ۵۷۸ ۰ ۰۵۸۰ ۰۵۸۷ ۵۸٩‏ 
۸ ۳ ۷۲۲۲ ۲۲ *: 
۸ ۵ ۷ ۸ ۷ ۷ ۱۰۷ ۰ 
۸ (( ۱ ۷۱ ۰ ۷۰۹۰۱۸۷ ۰ 
۸۰۳ 
مان لملك ۰۰۳ ۱۶ ۱5۵ 
لویی شا نزده ۰۵۹۶ ۰۸۳ ٩56‏ 
مامانتوف ۱۳۷ ۸۰ ۰۱۶6۱ ۳ 
مج ۱ 
مجید (آقا) ٩+٩۳‏ 
محتشمالسلطنه ۰۵۸6 ۰۰۲۳ ۸۱۳ 
محبعلخان ۰۸۱۸ ۸۵۶ 
محسنخان یکانی ۰:۵ ۸۳۷۰۷۰۲ 
محسن آقا (حاجی مرر) ۰۷۵۹ ۷۲ ۰ 
۸ ۳ +" 
محسن صدرالاشراف (سید) ۱٩۰۱‏ 
محسن(حاحی‌میرزا) ۰,۲۹:/۱۲۷ ٩۳‏ 
محمد (مرزا) ۰۸۱۷ ۲۹ ٩۳۰‏ 
محمد یزدی (سید) ۶۰۵۷ 
محمدخان تویچی ۰۷۱۱ ۸۰ 
محمدبالا (حاجی) ۷٩۳‏ 
محمد خیابانی (نایب) ۸۰۶ 


۳۹ 


محمدمیر اب(حاجی) ۸۱۲۰۷۳۹۷۱۹ 
محمد (حاجی سید) ٩۱۱‏ 

محمد اهراپی (نایت) ۷۱۱ ۰ ۷۱۸ ۰ 
۹ ۷۳۰ 

محمد (حاجی‌میرزا) ۰۷۹ 

محمد خیابا نی (شیخ) ۸۱۶۰۰۷۸ 
محمد آقا امرخیزی(مشهدی) 6 ۷۵ 
محمدخان ۷۷۶ 

محمدخان (نیساری) ۸٩۰‏ 
محمداسمعیل (حاجی) ۸۷۹ 

محمد ابراهیم (مشهدی) ۲۵ 

محمد تقی‌طباطبایی(میرزا) > ۰ ۷۱۰۱۷ 
۷۸ ۸۱۰ 

محمد تفی‌صراف (حاحی) ۷۹۱ 
محمدتقی بنکدار(حاجی) :۸۰۱۰:۱٩‏ 
۰۳ 

محمد بافرویجویه‌ای (حاجی) ۷۱۲ ۰ 
۶ ۰۷۰ ۷۲ ۰ ۰۷۳ ۷۵ ۰ 
۷۵ 

محمد جعفرمجاهد ۷۷ 

محمدرضا شرازی(سید) ۰۵۹۳ ۲ ۰ 
۸.۳۵ 

محمدرضٌا (حاجی) ۱۹۶,۰۸۵ 

محمد حسن (میرزا) ۵۷۹ 

محمدحسن مفقدس (ممرزا) ۰۸۱۱ ۸۱۸ 
محمد حسین (شاطر) ۷۵ 

محمد صادق (مرزا) ۷5۱ 

محمد صادق (مشهدی) ۱۷ ۰ ۷۱۷ : 
۹ ۰۷۸۸ ۸۰۸ 
محمدقلیخان ۰۸۲۱۱۱۸۳۱۱۲۹۸۰۲۵ 
۸۰۹ 

محمد کاظم خراسا نی( آخو ندملا) ٩۱‏ 
۸ ۷۳ 

محمود(حاحی) ۰۷۵٩‏ ۸۱۸6 
محمودخان‌مر ندی(حاجی) ۲ ۱۸۰۳۱۸۰ 


۳۷ 


محمود سلماسی (میرزا) ۸۷۳ 

محمود ورامینی (شیخ) ٩۵۷‏ 
مغبرالدوله ۰۵۸۳ ۰۵۸ ۲۳+ 
مخبرا لسلطنه ۰۵۹۷ ۷۰۹/۸۲۰۲۹ 
۳:۸ 

مر تضی (شیخ) ۵۹5 

هر نصی (حاجی‌شیخ) ۰.۱ 
مرتضی‌قلی (میرزا) ٩15‏ 
مستشارالدو له ۵۸۷ ۰۵۹ ۲۰۳ ۰ 
۶ ۰۳ ۰ ۰۲۱۶۳ ۷۶ ۱۶۷ 
۷۲ ۲( 

مسیب‌خان ۰۳۸ 

مشیرالسادات ۸۰۱۹ 

مشم‌السلطنه ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ ۵۸۶۱۵۸۲ 
۳ ۵ ۵۸ ۰ ۰۷۲ ۷۱۰ 
۳۰۷ 

٩۲۲ ۰۰6 ۰۳ ,۵۸4 مشبرآلدوله‎ 
۸۰۷۲ (۳ 

مصطفی آشتیا نی (میرزا) ٩۰۱‏ 
مصطفی‌خان حاجب الدو له ۵۸ 
مصباح! لسطلنه ۷۳۹۳ 

مظفرا لدینشاه۰۵۹۵ ۵۹ ۸۲۱۷۲۱ 
۸۰.۳۹ 

معاضدا لسلطته ۱۵ ۰ ۷۱۷ 
معرزالسلطان ۰۸۲۵ ۰۸۳۱ ۸۷۳ 
معتمدالتجار ۸۸۵ 

ممن‌الرعایا ۰۸۱ 

مفاخر الملك ٩۰۱‏ 

مفتدا لدو له ۵۸۵ ۱۸۴ ۱۸ 
۱۹ ۷۰۰ ۰ ۰۷۰ ۷۲۳ 
۳۸۰۹ 

ملكا لتجار (حاجی) ۰۷۹ ۱۸۰ 
ملكا لمتکلمن (حاجی) ۵۸۷ ۵٩۳‏ 
۵ ۰۶۷ ۰ ۰۷۰۵۰۰۷۵۱ ۷۵۸ 
6( ۷ 


فهر ست نام ها 
مختارالدو له ۵۸۷ ۰۳ ۱۱۰/۰۵ 
ظ-3 
منشی زاده ۰۳۸ 
مناف (حاحی‌میر) ۰۵۸۵ ۰۷۰۳ ۷۹۱ 
متتصر | لدو له ۷۸۰ 
منصورالدو له ۸۱۵ 
مهدی خان ارمنی ۷۲۱ 
مهدی آقا (حاجی) ۰۱۷۸ ۰:۸۷ ٩۹56‏ 
۸۰( ۸۱ 
۰۳ 
مهدیافجه‌ای (سید) ۷۵۳ 
مهدی (شیخ) ۱۶۷ ۰ ۰۵۲ ۰ ٩۹۱‏ 
مهدی (یوز باشی) ۵۸۸ 
موّتمن‌الملك ۵۸6 ۱۰۳ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۸۰.۷ 
موّبدا لدو له ۰۰۱ ۱5 
مویدالسلطنه ٩۶۱‏ 
مور(مستر) ۸۹۶ ۸٩۷‏ 
موسی‌الرضاخان ( شجاع‌نظام ) ۸۰۳ 
۹۰۵ ۸۳۵۱۳۵ 
موسی‌خان (حاجی) ۰۱۷۱۲:۸۷۰۱ ۷۱۵ 
۷۰ 
میرزا اقا فرشی (حاجی) ۰۰ 
نون 
ناصر ا لدینشاه ۰۵۷۸ ۸٩‏ 
ناصرالدو له ۸۱۵ 
ناصر المما لك ۰5۳ 
ناصرالمما لك ۸۱۵ 
نریمان نریما نوف ۷۲ 
نصرانّاخان یورتچی ۷۱۲ , ۷۲۲ 
نصر ال (حاجی) ۸۰۷ 
نعمت‌اله ایلخانی ۸۱۱ 
نعمت له آرو نقی ۸۰ 
نجفی (آقا) ۲۲+ 
نورائّة خان یکانی (میرزا) ۸۱۱,۱۷۰ 


تار بع مشر وطا آير ان 


۰ 

٩۶6 ۰۷۰۳ تیرالدوله‎ 

ثرالسلطان : حاجبالدو له دید» شود 
هاء 

هادی (حاجی مرزا) ۸۳۰ 

هادی صابر ۰۸۰۲ ۸۰۳ 

۱۳۷ ۸۲۱۰۵٩۲ ۸۵۸۵ هاشم(میر)‎ 

۷۹۴۳ ۰۷۰۰۰ ۸۷۰۶ ۸ ۸ 

۸۰۰4۸ 

هاشمخان (میر ) ۰۰۱۲ ۱۵ ۰ ۰۸۶ 

۰۳( ظ(۱(۱(۳(۳۵(+(ح( (۵/+(۱۷(/۱/ (ة/۷(/۱۷/۵ ۷ ۷۸۷ 

۸ ۸۰۰ ۸ ۲ 6 

۰. 

هاشم هراجچی (مشهدی) ۰۷۱۹ ۸۲۳ 

۸5۹ 


۲۸ 


واو 
وانمان (دکتر) ٩.۰‏ 
و کیل الرعایا ۷۲۲ 
ویسیویشکو ٩۶۱‏ 
یاء 
پارمحمد خان ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۸۵۰ 
بحیی‌خان (حاجی) ۸5 
بحیی میرزا ۳ ۳ 
بمقوب (میر) +٩۳‏ 
یعقوب مجاهد ۷۸۶ 
یفرمخان ۰۸۵ ۸۷۳ 
یوسف (میرزا) ۱۳۰ 
بوسفخان ۰۰۱۵ ۸۰ 
یوسف هکماواری (نایب) ۰۷٩‏ ۷۵۳ 
۷۹ ۷۸۳ ۰ ۸۰۵ 


تار بخ دشر وه ژ‌ تأرییخ هبعد ه ساأله 


تاریخ مشروطه با این جلد پایان می یابد . در این سه 
بخش که بنام چاپ دوم تاریخ مشروطه بچاپ رسیده پیشامد - 
های جنبش مشروطه خواهی در ایران از آغاز آن ( در زمان 
ناصرا لدینشاه ) تا در آمدن سباهیان روی بآذر بایجان برشته 
اش تشگنا ند بخواهند از بازمانده بیشآمد- 
های جنیش آ گاه گردند توانند از بخشهای ۳و وهوه تاریخ 
هجده ساله آذربایجان‌که همان چاپ یکم تتاریخ مشروطه 
است بهره جویند . زیرا بخش سوم آن از همانجا آغاز میشود 
که بخش سوم اینچاپ پایان یافته است و اينك فهرستی از آ نها 
در بایین میذ‌هم : 

بخش سوم : از شورشهای اسیهان و گیلان و از گشادان 
تهران و از پیشآمد پارك وازباز گشتن محمد علیمیرزا بایران 
و از التماتوم روس سخن میراند . 

بخش چهارم . از جنك روسها با مجاهدان تبریز و از 
دار کشیده شدن نمَةّالاسلام و دیگران و از دژ خویبیهای‌روسیان 

بخش پنجم : از بیشآمدهای ایران درزمان‌جنك جهانگر 
اول و از کوچ آزادیخواهان بسخن می بردازد ۲ 

بخش ششم : از حال ايران پس از جنك جهانگیر اول 
و ازخیزش خیابا نی تا کشته شدن او گفتگو میکند . 


۳ کي ۲ باند مسنی‌های آذ ررشن گردانم 


حستویدن 
خودکامگی 
خورده خودکامگی 
خوشانیدن 

دسنینه 


عیب 


صد 


بیطر فی 
ادن 

اذن دادن 
توجه , اعتنا 
عکس 

اقرار کردن 
استیداد 
استبداد صفیر 
خشک نیدن 
اما 


خرج 


گلکار 
سکالیدن 
شاینده ۱ شاب 
کاچال 


بنا 

شور کردن 
لایق 

اثات خانه 
شور 

ون تن 
عتاأثر شدن 
سلمانی 
اجرا کردن 
مال 

تأثیر کردن 





